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مفتضا طا تفرم اقا نی سرام اند 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

موضوع: چهارده معصوم -- دانستنیها 

موضوع: حسین بن علی (ع ), امام سوم, 61 - 4ق . 


زندگینا مه 


ولادت 


منتهی الامال شیخ عباس قمی قسمت امام حسین فصل اول: 


در ولادت با سعادت حضرت سید الشهداء علیه السلام 


در تاریخ حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در بیان ولادت خسین بن 
علی علیهماالسّلام ما ۰ 
ولادت آن حضرت در مدینه در سوم ماه شعبان بوده؛ و شیح طوسی رحمه 
اا ات کر کر 


پتروز. مد توقیع 0 قاسم بن علاء همدانی وکیل امام حسن 
عسکری علیه السلام که مولای ما حضرت حسین علیه السلام در روز 
پنجشنبه سوم ماه شعبان متولد شده, پس ان روز را روزه دار و اين دعا را 
بخوان: 


(لعمٌ تی آشئلک یَي المَلود فی ها الیوم (1) ...) 


و آنن شفر آشوت:رخمه الله:ذ کر کردم که ولادت آن حضرت بعد از ده ماه 
و بیست روز از ولادت برادرش امام حسن علیه السلام نو دور و آن وف یه 
شنبه پا پنجشنبه پینجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت بوده» و فرموده 
زوانت شده که 


ها ایرد ان حضرت و بر آذرتشن فاصله نبوده, مگر به قدر مات حمل و مدذّت 
حمل, شش ماه بوده است (2). 


و سید بن طاووس و شیخ ابن نما و شیخ مفید در(ارشاد) نیز ولادت آن 
حضرت را در پنجم شعبان ذکر فرموده اند, 


(3)و شیخ مفید در (مقنعه) 


و شیخ در (تهذیب) و شهید در (دروس), آخر ماه ربیع الاّل ذکر فرموده 
اند, 4 و به این قول ی می 9 روایت ت (کافی) از حضرت 1 
ها هلاه اهر ار فت هاه مض رت بعش وه ات لماک 
و بالجمله؛ اختلاف بسیار در باب روز ولادت آن حضرت است 

بخ ظوشی رخمه للم و دیکرآنسنهسننه معیر از حطرت آمام مضا یه 
السلام نقل کرده اند که چون حضرت امام حسین علیه السلام متولد شد, 


خضرت. رسول ضلی اللاه علیه و له و تیل. اشفا بنت: عهیس را فرمود 
که: 


بیاور فرزند مرا ای آسَماء آسماء گفت: 
آن حضرت را در جامه سفیدی پیچیده به خدمت حضرت رسالت صلی اللّه 


علیه و آله و سم بردم, حضرت او را گرفت و در دامن گذاشت و در گوش 
ات ها ی اه را ی 


خق عالی ترا سلام فی, زساند و فی, فرهاید که کون لین غلبه. النتاام 
نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی علیه السلام پس او را 


به اسم پسر کوچک هارون نام کن که شبیر است و چون لفت تو عربی 
1[ 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم او را بوسید و گریست و 
فرمود که: 


تو را مصیبتی عظیم در پیش است خداوندا! 
لعنت کن کشنده او را پس فرمود که: 


چون روز هفتم شد حضرت رسول صلی الله 


اه الم وی کر دید 


ی دق ی ی دی هت 
وزن موی سرش نقره نی کرد و خلوق بر سرش مالید. پس او ۱۳ بر 
دامن خود گذاشت و فر مود: 


ایا عندالام۲ 
چه بسیار گران است بر من کشته شدن تو, پس بسیار گریست. 
آسماء گفت: 


تفر خصادم قدا که بای این هشیر اشت: کی رو ال ولافت کفتی. هد 
اور یر مت مان ۵ کرهصی. کیب ۱5 طفنی 


حضرت فرمود: 
او را خواهند کشت., خدا نرساند به ایشان شفاعت مراء خواهد کشت او را 
مردی که رخنه در دین من خواهد کرد و به خداوند عظیم کافر خواهد شد. 


در حق؛ ذریت خود, ۹ 


تو دوست دار ایشان را و دوست دار هر که دوست می دارد ایشان را و 
لعنت کن هر که ایشان را دشمن دارد لعنتی چندان که اسمان و زمین پر 
شود.(6) 


شیخ صدوق و ابن قولویه و دیگران از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کرده اند که چون حضرت امام حسین علیه السلام متولد شد حو تعالی 
جبرئیل را امر فرمود که: 


نازل شود با هزار ملک برای آنکه تهنیت وید خضرت رشوان: صلی. اه 
علیه و اله و سلم را از جانب خداوند و از جانب خود. چون جبرئیل نازل می 
شد گذشت در جزیره ای 


از جزیره های دریاء به قاعف که او را (فطرس) می گفتند و از حاملان 
عرش الهی بود. 


وقتی حق تعالی او را امری فرموده بود و او کندی کرده بود پس حق تعالی 
بالش را در هم شکسته بود و او را در ان جزیره انداخته بود پس فطرس 
هفتصد سال درانجا عبادت حق تعالی کرد تا روزی که حضرت امام حسین 
علیه السلام متولد شد. 


و به روایتی دیگر حق" تعالی او را مخیر گردانید میان عذاب دنا و آخرت. او 
عذاب دنیا را اختیار کرد پس حق تعالی او را معلق گردانید به مژگانهای هر 
دو چشم در آن جزیره و هیچ حیوانی در انجا عبور نمی کرد و پیوسته از زير 
او دود بد بوئی بلند می شد چون دید که جبرئیل با ملائکه فرود می ایند از 
جبرئیل پرسید که اراده کجا دارید؟ 


چون حقّْ تعالی نعمتی به محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم کرامت 
فرموده است, مرا فرستاده است که او را مبارک باد بگویم. ملک محقّد 


صلی اللّه علیه و آله و سلّم کرامت فر موده است, مرا فرستاده است که 
اور هبار فان بجویه ملی ملک گفت: 


ای جبرئیل ا! 


مرا نیز با خود ببر شاید که آن حضرت برای من دعا کند تا حقّ تعالی از من 
بگذرد. 


پس جبرئیل او را با خود برداشت و چون به خدمت حضرت رسالت صلی 
الله علیه و النه شاض رز سند مت و یت کفته هن رصان فان اه 
عرض رسانید. 
حضرت فرمود که: 

به او بگو که خود را به این مولود مبارک بمالد و به مکان خود بر گردد. 


س اه ای سس 
رفت عرض کرد: 


و 


همانا زود باشد که این مولود را ات تو شهید کنند و او را بر من به این 
نعمتی که از او به من رسید مکافاتی است که هر که او را زیارت کند من 
زیارت او را به حضرت حسین علیه السلام برسانم, و هر که بر او سلام کند 
من سلام او را برسانم. و هر که , اش صارات رشن او ات ام راید 
او می رسانم.(7 


و موافق روایت دیگر چون فطرس به آسمان بالا رفت می گفت کیست 
متل. فن. اخال: آنکه. من اراد کرخه: سین نن دفلی. ۵ فاطحه ۵ محتوم 
علیماالشاام. (8) 


ابن شهر آشوب روایت کرده که 
هنگام ولادت امام حسین علیه السّلام فاطمه علیها السلام مریضه شد و 


شیر در یشتان ها رکش فشک کردید 2 


سلم مُرضعی طلب کرد یافت نشد پس خود آن حضرت تشریف آورد به 
حجره فاطمه عليهاالسّلام و انگشت ابهام خویش را در دهان حسین می 
گذاشت و او می مکید. 


تقو گفته: آنه که 

زبان مبارک را در دهان حسین علیه السلام می گذاشت و او را زقه می 
داد چنانچه مرغ جوجه خود را زقه می دهد تا چهل شبانه روز رزق حسین 
علیه السّلام را حقّ تعالی از زبان پیفمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 


گردانیده بود, یس روئید گوشت حجسین علیه السلام از گوشت پیغمبر صلی 
اللعیه نالف سم مر وابات بو امعم سار است:رو) 


وا ال را ات وه اه 
خال شام 


حسین علیه السّلام در شیر خوردن بدین منوال بود تا آنکه روئید گوشت او 
از کوفت برفتن ضلی الله لین الم مه ساه نی مر تا سید ا: فاطنه 
علیماالسلام وه اودطیر فاطحه:(10) 


مشک کلتی دز (کاقی از حضرت اوق غلبه الفلام رونت کرنم که 


جنسین عم انقلام از فاطعه عواا شام و ارزتی کر شیر تاش امید ان 
زا به خدمت پیفمیر صلی: ال علیه .و آله و سلم عی بردند حضرت ابهام 
مبارک را در دهان او می گذاشت و او می مکید و این مکیدن اورا, دو روز 
سه روز کافی بود. 


پس گوشت و خون حسین علیه السّلام از گوشت و خون حضرت رسول 


صلی الله علیه و اله و سلم پیدا شد و هیچ فرزندي جز عیسی بن مریم و 
حسین بن علی علیه السلام فنتن ماقه از ماذر معهلد تشد که بماند, (11) 


و در بعضی روایات به جای عیسی, یحیی نام برده شده. 
گر بیه: 

(قائل سید بحر العلوم است) 

شعر: 

له موتصخ لم بوتصغ آمدا 

من دی نی و من طه مَراصَعَةٌ 

فضائل و مناقب و مکارم اخلاق 

فصل دوم: 


در بیان فضائل و مناقب و مکارم اخلاق آن حضرت علیه السْلام از(اربعین 
موّذن) و (تاریخ خطیب) و غیره نقل شده که جابر روایت کرده که: 


نهک تسین اب یمه ال م شام فر حون 


خداوند تبارک و تعالی فرزندان هر پیفمبری را از صْلبْ او آورد و فرزندان 
مرا از صلب من و از صلب علی بن ابی طالب علیه السلام افرید, به 
درستی که فرزندان هر مادری را نسبت به سوی پدر دهند مگر اولاد 
فاطمه که من پدر ایشانم. 

مولف گوید: 


ای قا ی ای ات هل ات ای اب 


یب 
ی ی ری 


باز دارید حسن را و مگذارید که به سوی جنگ رود؛ " چه من دریغ دارم و 
۱ 


اانف الخویه کف 


اگر گویند که حسن و حسین پسران پیغمبرند, گویم هستند؛ چه خداوند که 
در ایه مباهله فرماید: 


(آبائنا)(12) جز حسن و حسین را نخواسته, و خداوند عیسی را از ذریت 
ابراهیم شمرده اهل لفت خلافی ندارند که فرزندان دختر از نسل پدر 
دخترند. و اگر کسی گوید که خداوند فرموده است: 


(ما کان محمّذ آبا آحدٍ من رجالکم)(13) 


یعنی نیست محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما؛ 
در جواب ب گوئيم که محقد را پدر ابراهیم ابن ماریه دانی پا ندانی؟ 


به هر چه جواب دهد جواب من در حق حسن و حسین همان است. 


همانا این آیه مبارکه در حق زید بن حارثه وارد شد؛ چه او را به سئت 
ات رد رل تا ای اه ام مر و مر 
خداوند در بطلان عقیدت ایشان اين ایه فرستاد که محمّد صلی الله علیه و 
الوم قف هه یک سا فردان فهاء یت الک نه آن است که پدر 
فرزندان خود حسنین و ابراهیم نباشد.(14) 


در جمله ای از کتب عامه روایت شده که: 


رتیل یلاها هر له سای تست خی سا کر تاو 
فرمود - در حالی که اصحابش جمع بودند: 


ای 


قوم ! 

آن کتن که.فرا- ذفنیبت: دارد: ی انشان- را ورین ورمادن ایشانترا ذوشت 
دارد, در قیامت با من در بهشت خواهد بود.(15) 

و بعضی این حدیت را نظم کرده اند: 

شعر: 

أحَدٌّ اللّبی ید الخحَسَین و صنوه 

یماً و قال و صَحْبةُ فی مجْمَح 

مَن وَدّنی یا قوم و هذین آو 

أبَویهما قالْعْلدٌ مَسْکنة معی (16) 


و روایت شده که: 


نو که صلی الاه عل ی الم ف یلم سس زاس یت هار گ زوا 
کرد خشتن. زا بر اضلاع زاشت: و حسین زا بر اضلاع جب و رختی برفت .و 
فرمود: 


بهترین شترها, شتر شما است و بهترین سوارها, و ی 
از شما است. (17) ابن شهر آشوب روای یت کرده که 


مردی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گناهی کرد و از بیم 
پنهان شد تا هنگامی که حسنین را تنها یافت. پس ایشان را بر گرفت و بر 
دوش خود سوار کرد و به نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آورد و عرض کرد: 


با رسول اللّه ای مُستَجیژٌ باللّه و بهما؛ 


یعنی من پناه آورده ام به خدا و به این دو فرزندان تو از آن گناه که کرده 
ام, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم چنان بخندید که دست به دهان 


قبارک گذاشت. و فرمود بر او که از ادی و حستین را فرمود که: 


شفاعت شما را قبول کردم در حقّ او, پس این آیه نازل شد (و لو آنهْمْ اذ 
ظلمّوا الْفْسَهمٌ(18) ...). (19) 


یز ان نهر استوتب از شمان فارشی: رز ماینت کردم کب 


شرت او ی الا یی ربتکا غصلی الله اه واه 


لل 
و سلم جای داشت پیغمبر او را می بوسید و می فرمود: 


تو سید پسر سید و پدر ساداتی و امام و پسر امام و پدر اماماني و حجت 
پسر حجّت و پدر حجتهای خدائی, از صَلب تو ثه تن امام ید بر آیشد. آه- تهج 
ای ال ی ناه ار (20) 


۱ ۱ ۳ 
سلم آن حضرت رابه مسجد برد در پهلوی خویش بازداشت و تکبیر نماز 
گفت, امام حسین علیه السّلام خواست موافقت نماید درست نگفت. 
حضرت از برای او بار دیگر تکبیر گفت و او نتوانست؛ باز حضرت مکژر 
کرد تا آنکه در مرتیه هفتم درست گفت به این سیب هفت تکبیر در افتتاح 


و ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که روزی جبرئیل به خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد به صورت دحیه کلبی و نزد آن 
حضرت نشسته بود که ناگاه حسنین علیهماالسلام داخل شد ند و چون 
جبرئیل را گمان دحیه می کردند به نزدیک او امدند و از او هدیه می 
طلبيدند, جبرئیل دستی به سوی اسمان بلند کرد سیبی و بهی و اناری برای 
ایشان فرود اورد و به ایشان داد. 


چون آن میوه ها را دیدند شاد گردیدند و نزدیک حضرت وتا فاید اااد 
علو ای سا دزی ریت ار اسان رسد هه وه اه 


د. 
و فرمود که: 


به نزد پدر و مادر خویش ببرید و اگر اوّل 


به نزد پدر خود ببرید بهتر است پس آنچه آن حضرت فرموده بود به عمل 
آوردند و در نزد پدر و مادر خویش ماندند تا رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و یلم نداد[ یشان رفت و همگی از آن میوه ها تناول کردند و هر چه 
می خوردند به حال اوّل برمی گشت و چیزی از آن کم نمي شد و آن میوه 
ها به حال خود بود تا هنگامی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم از دنا رفت مدبان آنها ترد اهل مت رود و تغغجرق در آنهاابه هم برشسند 
تا آنکه حضرت قاطمه علیهاالسّلام رحلت فرمود پس انار بر طرف شد و 
چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام شهید شد بةّ برطرف شد و سیب 
ماند, آن سیپ را حضرت امام حسن علیه السلام داشت تا آنکه به زهر 
شین شند .ور استیتی: یه ان ترس بقد از ان نود اماض ین غلبه: النسلام 
بود. 


حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: 


وقتی که پدرم در صحرای کربلا محصور اهل جور و جفا بود آن سیب را در 
دست داشت و هر گاه که تشنگی بر او غالب می شد آن را می بوئید تا 
و ان حضرت 
غالب شد و دست از حیات خود برداشت دندان بر آن سیب فرو برد چون 
که: 


من بوی آن سیب را از مرقد مطهر پدرم می شنوم هنگامی که به زیارت 
او می روم و هر که از شیعیان مخلص 


فاادن ففت» شرب زبارت آن عفد فعط ی پروصیوی یت را ان آنضر یج 
وه مق تون( 22) و۱۱ رامالی) ففید یرون مووی انسست ند عضرت 
انامرضا:علبه: ا لام فزموو: 


برهنه مانده بودند امام حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام و 
نزدیک عید بود پس حسنین علیهماالسلام به مادر خویش فاطمه 
علیهاالسلام گفتند؛ 


ای مادر ! 


رب و اند پس چرا تو ما 


حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: 
ای نوردیدگان من ! 


همان جامه های شما نزد خیاط است هر گاه دوخت ۵ ود نان مت گنه 
شما را به ان در روز عید و می خواست به این سخن خوشدل کند ایشان 
راء پس شب عید شد دیگر باره اعاده کردند کلام پیش را, گفتند امشب 


حضرت فاطمه گریست از حال ترخم بر کودکان و فرمود: 
ای نوردیدگان ! 


خوشدل باشید هر گاه خیاط آورد جامه ها را زینت می کنم شما را به آن 
ان شاء الله, پس جون پاسی از شب گذشت ناگاه کوبید در خانه را کوبنده 
ای, فاطمه علیهاالشْلام فرمود: 


کیست؟ 


صدائی بلند شد که ای دختر پیغمبر خدا ابگشا در را که من خیاط می باشم 


جامه های حسنین علیهماالسْلام را آورده ام, حضرت فاطمه علیها السلام 
فرمود چون در را گشودم مردی دیدم با هیبت تمام و بوی خوشی پس 
دستار بسته ای به من داد و برفت. 


پس فاطمه علیهاالسلام به خانه امد گشود آن دستار را دید در و ی بود دو 
پیراهن و دو ذراعه و دو 


زیر جامه و دو رداء و دو عمامه و دو کفش, حضرت فاطمه علیهاالسلام 
بسی شاد و مسرور شد؛ پس حسنین علیهماالسلام را بیدار کرد و جامه ها 
را, به ایشان پوشانید. پس چون روز عید شد پیغمبر صلی الله علیه و اله و 
فلز شا ورد هد وس ردان رفت اسان را درو 
مبارک باد گفت و بر دوش خویش حسنین را برداشت و به سوی مادرشان 
برد, فرمود: 


ای فاطمه ! 


عرضه داشت نه به خدا سو گند نشناختم او را و نمی دانستم که من جامه 
نزد خیاط داشته باشم خدا| و رسول داناترند به این مطلب. فر مود: 


ای فاطمه ! 


آن خیاط نبود بلکه او رٍطوان خازن جّت بوده و جامه ها از حلل بهشت 
بوده؛ خبر داد مرا حیز تنل از نزد پرودگار جهانیان. (23) و قریب به این 
حدبت است خبری که در(منتخب) روایت شده که: 


روز عید حسنین علیهماالشّلام به حضور مبارک رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم آمدند و لباس نو خواستند جبرئیل جامه های دوخته سفید برای 
ایشان آورد و حسنین علیهماالسلام خواهش لباس رنگین نمودند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم طشت طلیید و حضرت جبرئیل آب 
ریخت حضرت مجتبی علیه السُلام خواهش رنگ سبز نمود و حضرت سید 
ا ادا وا هنن ویک سر موز هرت کریه کر و اعبار داووسل سا 
ظلی لاه عل و الق وسام راب شمادت آن هط دا که سس قاره 
السْلام آغشته به زهر شهید می شود و بدن مبارکش سبز شود و حضرت 
اخام نس کید الناام 


آغخشته به خون شهید شود. (24) 


عیاشی و غیر او روایت ت کرده اند که روزی امام حسین علیه السلام به 
جمعی از مساکین گذشت که عباهای خود را افکنده بودند و نان خشکی در 
پیش داشتند و می خوردند چون حضرت را دیدند او را دعوت 
حضرت از اسب خویش فرود امد و فرمود: 


خداوند متکبران را دوست نمی دارد و نزد ایشان نشست و با ایشان تناول 
فرمود. پس به ایشان فرمود که: 


من چون دعوت شما را اجابت کردم شما نیز اجابت من کنید و ایشان را به 
خانه برد و به جاریه خویش فرمود که: 


هر چه برای مهمانان عزیز ذخیره کرده ای حاضر ساز و ایشان را ضیافت 
کرد و انعامات و نوازش کرده و روانه فر مود. (25) 


جود و سخا 
و از جود و سخای آن حضرت روایت شده که: 
مرد نی نف صحفت اد و پرسید که کریمترین مردم کیست؟ 


داخل مسجد شد دید که آن حضرت در نماز ایستاده پس شعری (26) چند 
در مدح و سخاوت آن حضرت خواند. 

چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود که: 

ای قنبر آیا از مال حجاز چیزی به جای مانده است؟ 

عرض کرد: 


بلی چهار هزار دینار, فرمود حاضر کن که مردی که احقَّ است از ما به 
تظرف در آن حاضر گشته, پس به خانه رفت و ردای خود را که از برد بود 
از تن بیرون کرد و آن دنانیر را در برد پیچید و پشت در ایستاد و از شرم 
روی اعرابی از قلت زر از شکاف در دست خود را بیرون کرد و ان زرها را 


به اعرابی عطا فرمود و شعری (27) چند در عذرخواهی از اعرابی خواند, 
اغرابی آن خرها را بگرفت و سخت بگریست, حضرت فرمود: 


ای اعرابی ! 
گویا کم شمردی عطای مارا که می گریی, عرض کرد: 
بر این می گریم که دست با این جود و سخا چگونه در میان خاک خواهد 


شد ! 
و مثل این حکایت را از حضرت حسن علیه السلام نیز روایت کرده اند. 
مولف گوید: 


که بسیاری از فضائل است که گاهی از امام حسن علیه السّلام روایت می 
شود و گاهی از امام حسین علیه السّلام و اين ناشی از شباهت آن دو 
بزرگوار است در نام که اگر ضبط نشود تصحیف و اشتباه می شود. 


و در بعضی از کتب منقول است از عصام بن المصطلق شامی که گفت: 


داخل شدم در مدینه معظمه پس چون دیدم حسین بن علی علیهماالسلام 
را پس تمجب آورد مرا, روش نیکو و منظر پاکیزه او. پس حسد مرا 
واداشت که ظاهر کنم آن بفض و عداوتی و( از پدر او 
پس نزدیک او شدم و گفتم توئی پسر ابو تراب 


(مولف گوید: 

که اهل شام از اسیرالمفمشی علیه: السلام یه ایو تراب نبیر هی گرویه و 
و 7 
زا یشان کت 


فرمود: 


بلی. قال قباله لعثٌ فی شتمه ۲ شنم اه 


7 هر چه توا: ۲ دشنام و ناسزا به آن ۱ که ۱ وت - آلی تَظرح 
عاطف روف ؛ پس نظری از روی عطوفت و مهربانی بر من کرد 


و فرمود: 


(اعْوذ باللّه من الشیطان ۳۹ بسم الرَحمن, الرُحیم خْذ العف 5 
بالشغزف و آثعن عن الجادلین الانیات الب قوله ریمض تون | 9 


۱ 9 هر 7 1 عسو اند ِِ ِ 
زیادتر نباشد و بد را به بدی مکافات ندهد و از نادانان رو بگرداند و در 
مقام وسوسه شیطان پناه به خدا گیرد. تم قال: 

حَفّض عَلیک اسْتَعْفر اللَة لی و تک 

ی ی ی و ی و 
آمرزش کن از خدا برای من و برای خودت, همانا اگر طلب یاری کنی از ما 


من از گفته و تقصیر خود پشیمان شدم و آن حضرت به فراست یافت 
پشیمانی مرا فرمود: 


(لا تثریت علیکُم الیوم بِعفراللَة کم و هو آرَحَمْ الراجمین). (29) 


و این آیه شریفه از زبان حضرت یوسف پیغمبر است به برادران خود که در 
مقام عفو از انها فرمود که: 


ال#احمین. 


ان ات قرو یه کار اه اش 
بلی. فرمود: 


شکشته اغرفها من آحْرّم و این مثلی است که حضرت به آن ۳ چست: 


حاصل اینکه این دشنام و ناسز| گفتن به ما, عادت و خوئیست در اهل شام 
که معاویه در میان انها سئت کرده پس فرمود: 


خیانا اللهتق ابا ی هرحاتی کمداری بهرنهی اتستاط 


و گشاده روئی حاجت خود را از ما بخواه که می یابی مرا در نزد افضل 
ظن خود به من آن شاء الله تعالی. عصام گفت: 


از اين اخلاق شریفه آن حضرت در مقابل آن جسارتها و دشنام ها که از من 
فان رس ری ۱ 
جرم از نزد آن حضرت آهسته بیرون شدم در حالی که پناه به مردم می 
مش وت تب ری نت سا اس ی 
من شخصی دوست تر از آن حضرت و از پدرش. از(مقتل خوارزمی) و 
ِ الاخبار)روایت شده است که مردی اعرابی به خدمت امام حسین 
علیه السلام آمد و گفت: 


بش 

ضامن شده ام ادای دیت کامله را و ادای آن را قادر نیستم لا جرم با خود 

گفتم که باید سئوال کرد از کریم ترین مردم و کسی کریمتر از اهل بیت 

شا لت: علیهفا السلام کمان ندادم. 

حضرت فرمود: 

پا آخا العرب ! 

من سه مسأله از تو می پرسم اگر یکی را جواب گفتی ثلث آن مال را به 

تعاس کم ار وال را رات ایو ال توا کرو 
۵ نهر مس | تعواب کفتی .شام ان ها دا عطا واه کرفر اعد ای 

۳ 

تا نم | 


نها ادص نم کی کار اف اش شیف ادا وی که 
یک عرب بدوی بیش نیستم سوال کند؟ 


حضرت فرمود که: 
ارم رل شا ای اه له ما یرم که رم 


5 ۲ ۳ 3 9 
المعروف بقدر المعرفة؛ باب معروف و موهبت به آندازه معرفت 


به روی مردم گشاده باید داشت., اعرابی عرض کرد: 


[0 


حضرت فرمود: 

اف ما ریس 

گفت: 

ازاششهه زم از خی 

چه چیز مردم را از مهالک نجات می دهد؟ 
عرض کرد: 

توگل و اعتماد بر حقٌّ تعالی. زینت آدمی در چه چیز است؟ 
اعرابی گفت: 

علمی که به آن عمل باشد. 

فرمود که: 

اگر بدین شرف دست نیابد؟ 

عرض کرد: 

ی که ری ی تس ی تشه 
فرمود که: 

ی 

گفت: 


فقر و پریشانی که با آن صبر و شکیبائی باشد. 


فرمود: 
اکه ات وا نداشته با شند؟ 
ین ر 


اعرابی گفت که صاعقه ای ان ااه فرود بیاید و او را بسوزاند که او 
اهلیت غیر این ندارد. 


پس حضرت خندید و کیسه ای که هزار دینار زر سرخ داشت نزد او افکند و 


ی او را, که نگین آن دویست درهم قیمت داشت. و فرمود 
که: 


اغرای آن ترهاا ترداشت وان انمیان که را بلامت ک 
له آَعلَمُ خیثْ یجْعَل رسالته (30)). (31) 


و ابن شهر آشوب روایت کرده که 


چون امام حسین علیه السلام شهید شد بر تفت تمبار ی آن اخستر ته یله ها 
دیدند از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پر سید ند که این جه اثری 


است؟ 
فرمود: 


از بس که انبانهای طعام و دیگر اشیاء چندان بر پشت مبارک کشید و به 


خانه زنهای بیوه و کودکان یتیم و فقراء و مساکین رسانید این پینه ها پدید 
کشت. (32) و از زهد و عبادت آن حضرت روایت شده است که بیست و 


پنج حخ 


پیاده به جای آورد و شتران و محملها از عقب او می کشیدند و روزی به آن 
حضرت گفتند که چه بسیار از پروردگار خود ترسانی؟ 


فرمود که: 
از عذاب قیامت ایمن بیست مگر آنکه در دنیا از خدا بتر سد. (33) و این 


عبدربه در کتاب (عقد الفرید) روایت کرده است که خدمت علی بن 
ار 


فرمود: 


هر شبانه روز هزار رکعت نماز می کرد پس چه زمان فرصت می کرد که 
نزد زنها برود ٩!‏ (34) 


و سید شریف زاهد ابو عبداللّه محمّد بن علی بن الحسن ابن عبد الرحمن 
علوی حسینی در کتاب (تغازی) روایت کرده از ابوحازم اعرج که گفت: 


حضرت امام حسن علیه السّلام تعظیم می کرد امام حسین علیه السّلام را 
کت کیان حضرت ار اه ی اه 
عبّاس روایت کرده که 


تیب آن] رده از امام حسن علیه السلام ؟ 

فرمود که: 

از امام حسین علیه السّلام هیبت می برم مانند هیبت امیرالمومنین علیه 
السلام, و ابن عبّاس گفته که امام حسن علیه السّلام با ما در مجلس 
یا 
زا تغییر می داز به جهت. اعترام امام خسین علیه السلام. وابه تحفیق یود 
حسین بن علی علیه السلام زاهد در دنیا در زمان کودکی و صغر سن و 


انتداغ آمرش و افتفنال جوایس: مس خورویا امرالغومنین له السلام ار 
قوت: مخضوص اوء و شرکت وهمرآهی می کزد با آن خضرث 


در ضیق و تنگی و صبر آن حضرت و نمازش نزدیک به نماز آن حضرت بود 
و خداوند قرار داده بود امام حسن و امام ی وست را قدوه و 
مقتدای امّت, لکن فرق گذاشته بود ما بین اراده انها تا اقتدا کنند مردم به 


آن دو بزرگوار, پس اگر هر دو به یک نحو و یک روش بودند مردم در ضیق 
واقع می شدند. 


روایت شده از مسروق که گفت: 


وارد شدم روز عرفه بر حسین بن علی علیه السّلام و قدح های سویق 
مقابل آن حضرت و اصحابش گذاشته شده بود و قرآنها در کنار ایشان بود 
یعبی روزژه بودند و مشفول خواندن قرآن بودند_ و منتظر افطار بودند که 
با ان سویق افطار نمایند یس مساله ای چند از آن حضرت پر سبدم جواب 

فر مود, آنگاه از خدمتش بیرویر شدم : ۰ پس از آن خدمت امام حسن علیه 
السّلام رفتم دیدم مردم خدمت آن جناب می رسند و خوانهای طعام موجود 
و بر آنها طعام مهیا است و مردم از آنها می خورند و با خود می برند. من 
چون چنین دیدم متغیر شدم حضرت مرا دید که حالم تغییر کرده پرسید: 


ای مسروق چرا طعام نمی خوری؟ 

گفتم: 

ای آقای من ۱ 

من روزه دارم و چیزی را متذگر شدم, فرمود: 
بگو آنچه در نظرت آمده, 

گفتم: 


پناه می برم به خدا از آنکهشما نعتی نو و بزادزت اختلاف »بیدا کتید, داخل 


0 1 علیه السلام روزه ِ و منتظر افطار است و 


حضرت چون این را شنید مرا به سینه چسبانید فرمود: 


یابن الاشرس ! 


قرار داد, مرا قرار داد مقتدای افطار کنندگان از شماء و برادرم را مقتدای 
روزه داران شما تا در وسعت بوده باشید. و روایت شده 


حضرت امام حسین علیه السّلام در صورت رو سیرت شبیه ترین مردم بود 
به حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم و در شبهای تار نور از جبین 
مبین و پائین گردن آن حضرت ساطع بود و مردم آن حضرت را به آن نور 
می شناختند. (35) و در مناقب ابن. شهر آشوب و دیگر کتب روایت شده 
که: 


0 ۳ 0 


تاش لاه اش مهم ها شا یا هه 


هیبت و سیادت خود را به حسن گذاشتم و شجاعت وجود خود را به حسین 
عطا کردم, عرض کرد راضی شدم. (360) و به روایتی فرمود حسن ر 
هیبت و حلم دادم و حسین را جود و رحمت. و ابن طاووس از حذیفه روایت 
کرده است که گفت: 


شنیدم از حضرت حسین علیه السلام در زمان حضرت رسالت صلن الاه 
الم سا رای که ایامکف یه ام دی نود کمن 
فرمود: 


به خدا سوگند ! 

جمع خواهند شد برای ریختن خون من طاغیان بنی امّیه و سر کرده ایشان 
عهرین سعد خواهد بود, گفتم که حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و 
تت ترا به این مطلب خبر داده است؟ 

فرمود که: 


زب اه مرف تشد مت تخر رون خی نله عاسو ال و یاه 
سخن آن حضرت را نقل کردم. حضرت فرمود که: 


علم 


استام فو‌است. 


دا یر آسن او سمسسسای موالشسن کات ام روت و 
است که فرمود: 


در خدمت پدرم به جانب عراق بیرون شدیم و در هیچ منزلی فرود نیامد و 
از آنجا کوچ نکرد مگر اينکه یاد می کرد یحیی بن زکریا علیهماالسلام را و 


روزی فرمود که: 


خواری و پستی دنیا است که سر یحیی را برای زن زانیه از زنا کاران بنی 
اسرائیل به هدیه فرستادند. (37) و در احادیث معتبره از طریق خاضه و 
عامه روایت شده است که بسیار بود که حضرت فاطمه علیهاالسْلام در 
خواب تود. و سصر ۲ امام حسین علیه السلام در گهواره می گریست ۲ 
جبرئیل گهواره آن حضرت را می جنبانید و با او سخن می گفت و او را 
ساکت می گردانید. چون فاطمه علهاالشْلام بیدار می شد می دید که 


گهواره حسین علیه السْلام می جنبد و کسی با او سخن می گوید و لکن 
شخصی نمایان نیست چون از حضرت رسالت می پرسید می فرمود: 


او جبرئیل است. (38) 

ثواب بکاء و گفتن و خواندن مرثیه و اقامه مجلس عزا 

فصل شوم: 

در بیان ثواب بکاء و گفتن و خواندن مرثیه و اقامه مجلس عزا برای آن 


حضرت شیخ جلیل کامل جعفر بن قولویه در (کامل)از ابن خارجه روایت 
کرده است که گفت: 


روزی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام بودیم و جناب امام حسین علیه 
السْلام را یاد کردیم حضرت بسیار گریست و ما گریستیم, , یس حضرت سر 
برداشت و فرمود که: 


امام حسین علیه السلام می فر مود: 


می گردد. 1 ی ۱ 


علیه السّلام نزد جناب صادق علیه السْلام مذکور نمی شد که کسی آن 
خر رتست سم ید مر ماه ان روش هون اه مان و ای 
فرمود که: 


جناب امام حسین علیه السلام سبب گریه هر مومن است. (40) 


و شیخ طوسی و مفید از ابان بن تغلب روایت ت کرده اند که حضرت صادق 
ام فرم دک 


تَقّس آن کسی که به جهت مظلومیت ما مهموم باشد تسبیح است, و اندوه 
او عبادت و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان در راه خدا| جهاد است. 
آنگاه فرمود که: 


و به سندهای معتبره بسیار از ابو عماره منشد(یعنی شعر خوان)روایت 
کرده اند که گفت: 


روزی به خدمت جناب صادق علیه السلام رفتم حضرت فرمود که: 


شعری چند در مرتیه حسین علیه السلام بخوان؛ چون شروع کردم به 
خواندن حضرت گریان شد و من مرئیه می خواندم و حضرت می گریست 
تا آنکه صدای گریه از خانه آن حضرت بلند شد. 


و به روایت دیگر حضرت فرمود: 


به آن روشی که در پیش خود می خوانید و نوحه می کنید بخوان. چون 
ایس نت سنا بار. کریستت و صضندای. کزبه ریان: ان حضرت یر ار تحت 
پرده بلند شد, چون فارق شدم حضرت فرمود که: 


هر که شعری در مرثیه حضرت حسین علیه السّلام بخواند و پنجاه کس را 
بگریاند بهشت او را واجب گردد. و هر که سی کس را بگریاند بهشت او را 
واحب گردد. و هر که بیست کس را و هر که ده کس را و هر که پنج کس 
را. و هر که یک کس را بگریاند بهشت او را واجب 


و و هر که مرثیه بخواند و خود بگرید بهشت او را واجب گردد. و هر که 
او را گریه نیا باید پس تباکی کند بهشت او را واجب گردد. (42) 


هت ری هه ال اند فا میات ت کرده است که من با جماعتی 
از اهل کوفه در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که جعفر بن عفان 
وارد شد حضرت او را اکرام فرمود و نزدیک خود او را نشانید. پس فرمود: 


عرض کرد: 
لبیک خدا مرا فدای تو گرداند, حضرت فرمود: 


بلغنی اک تَقول | لشعر فی الْحْسَینِ و تجیدٌ؛ به من رسید که تو در مرثیه 
بلی فدای تو شوم فرمود که: 
پس بخوان. کف ویس ای ی ی و تون 


شد. 


پس فرمود: 


به خدا| سو گند که ملائکه مقربان در اینجا حاضر شدند و مرئیه تو را برای 
حسین علیه السلام شنیدند و زیاده از انچه ما گریستیم گریستند. و به 
تحقیق که حقّ تعالی در همین ساعت بهشت را با تمام نعمتهای آن از برای 
تو واجب گردانید و گناهان ترا امرزید. 


پس فرمود: 


بلی ای سید من, فرمود که: 


هر که در مرئیه حسین علیه السّلام شعری بگوید و بگرید و بگریاند البثّه 


حق تعالی بهشت را برای او واجب گرداند وا هر رد او را. (43) حامی 
حوزه اسلام سید اجل مير حامد حسین طاب تراه 3 (عبقات) از (معاهد 
التضض سمل کرد کف مد بو من صاخت میت مه هه کت 


داخل شدیم بر 


حضرت صادق علیه السلام در ایام تشریق کمیت گفت: 
فدایت شوم اذن می دهی که در محضر شما چند شعر بخوانم؟ 
فرمود: 


این ایام شریفه خواندن شعر, عرضه داشت که این اشعار در حق شما 
است ؛ فرمود: 


بخوان و حضرت فرستاد بعض اهل بیتش را حاضر کردند که آنها هم 
استماع کنند. پس کمیت اشعار خویش بخواند و حاضرین گریه بسیار کردند 


ِ 3 


یصیبّ به الرامُون عَن قوس غیرهم 


ِ- 


2 ۳ 


قبا آخرا آشدی له الَقی اوَلَة 
حضرت دستهای خود را بلند کرد و گفت: 


للع آغفد لِلْکَمَیتِ و ما قََم و ما ار و ما أسَةّ و ما آغْلن و آقطه عبی 
یضی. (44) 


۹ تفه اللشو راسالت ان راهم خن ار موی مات 
د0 0 


حضرت امام رضاأ علیه السلام فرمودند: 


همانا ماه محژم ماهی بود که اهل جاهلیت قتال ذز آنفاه را خز ام مین 

اک و 
حرمت ما کردند و زنان و فرزندان ما را در آن ماه اسیر کردند و آتش در 
خیمه های ما افروختند و اموال ما را غارت کردند و حرمت حضرت رسالت 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم را در حقّ ما رعایت نکردند, همانا مصیبت روز 
شهادت حسین علیه السّلام دیده های ما را مجروح گردانیده است و اشک 
ما را جاری کرده و عزیز ما را ذلیل گردانیده است و زمین کربلا مَوّرث 


کرب و بلاء ما گردید تا روز قیامت. پس بر مثل حسین باید بگریند گریه 


پس حضرت فرمود که: 


پدرم چون ماه 


پیوسته بر او غالب می شد تا عاشر محرّم چون روز عاشورا می شد روز 
مصیبت و حزن و گریه او بود و می فرمود: 

امروز روزی است که حسین علیه السْلام شهید شده ست. (45) و ایضاً 
شیخ صدوق از ان حضرت روایت کرده که 

هر که . ترک کند سعی در حوائج خود را در روز عاشورا,؛ حقق تعالی حوائج 
دنیا و آخرت او را بر آورد و هر که روز عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه 
اما و ی ود تاعت ای ارس واه واه یه ار 
در بهشت به ما روشن باشد و هر که روز عاشورا را روز برکت شمارد و 
برای برکت آذوقه در آن روز در خانه ذخیره کند د, برکت نیابد در آنچه ذخیره 


کرده است و خدا او را در روز قیامت با یزید و عبیدالله بن زیاد و عمر بن 
سعد - لعنهم الله - دراسفل درک جهنم محشور گرداند. 


روایت شبیب 


و انضا نم ند متیر از رات ین یت < که خال مفتفنم انیه انیت موم 
است - روایت کرده که 


در روز اوّل محرزم به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رفتم, فرمود 
که: 


ای پسر شبیب آیا روزه ای؟ 
ی 
ده فرمود که 


ای ی ات دی ای فا یت کف وتات یت ور 
ای سا اه مارا و در ما 
خد | بشارت می دهد تو را به یحیی, پس هر که این روز را روزه دارد دعای 
او مستجاب گردد چنانکه دعای 


زکژیا مستجاب گردید. 


پس فرمود که: 


ای پسر شبیب امحرّم ماهی بود که اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم و 
قتال را در این ماه حرام می دانستند برای حرمت این ماه پس این ات 
حرمت این ماه را نشناختند و خرمت پیغمبر خود را ندانستند, و در این ماه 
با ذریت پیغمبر خود قتال کردند و زنان ایشان را اسیر نمودند و اموال 


ایشان را به غارت بردند پس خدا نیامرزد ایشان را هرگز !. ای پسر شبیب ! 


اگر گریه می کنی برای جیزی؛ پس گریه کن برای حسین بن علی 
علیهماالسلام که او را مانند گوسفند ذبح کردند و او را با هیجده نفر از اهل 
بیت او شهید کردند که هیچ یک را در روی زمین شبیه و مانندی نبود. 


و به تحقیق که گریستند برای شهادت او آسمان های هفتگانه و زمينها و به 
تحقیق که چهار هزا ر ملک برای بصرت [ حضرت ان اشمان فرود آفذند 
چون به زمین رسیدند ان حضرت شهید شده بود. 


پس ایشان پیوسته نان فیر ان حضرت هستند ژولیده مو گرداآلود تا تا وقتی 
که حضرت قائم آل محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم ظاهر شود, پس از 
یاوران آن حضرت خواهند بود و در وقت جنگ شعار ایشان این کلمه خواهد 
بود. 


با لتاراتت الشیم له اسلا ای بسن رین ۱ 


خبر داد مرا پدرم از پدرش از جذاش که چون جذم حسین علیه السلام 
کشته شد اسمان خون و خاک سرخ بارید؛ ای پسر شبیب ! 


اگر گریه کنی بر حسین علیه البتلام تا اب دیدن و برروی و خاری شود 
حق تعالی جمیع گناهان صغیره و کبیره ترا بیامرزد خواه اندک باشد و 


خواه بسیار. ای پسر شبیب !اگر خواهی خدا را ملاقات کنی و هیچ گناهی بر 
توا کنر که وه تیا دیلو کی سول دا و انحه رین 
علیهماالسّلام پس لعنت کن قاتلان حسین علیه السّلام را. ای پسر شبیب ! 
اگر خواهی که مثل واب شهدای کربلا را داشته باشی پس هرگاه که 
آن خر اه و 


یا لیتنی کتّثْ مَعَهّم قَافور قَوَرّا عظیما؛ 

یعلی ای کاش من بودم با ایشان و رستگاری عظیمی می یافتم. ای پسر 
ما؛ اندوهناک باش» و برای شادی ماء, شاد باش و بر تو باد به ولایت و 
محبت ما که اگر مردی سنگی دوست دارد حق تعالی اورا در قیامت با ان 
محشور می گرداند. (46) 


ابن قولویه به سند معتبر روایت کرده از ابی هارون مکفوف (یعنی نابینا)؛ 
که 


به خدمت حضرت صادق علیه السلام مشژف شدم آن حضرت فرمود که: 
مرثیه بخوان برای من, پس شروع کردم به خواندن, فرمود: 


نه این طریق بلکه چنان بخوان که نزد خودتان متعارف است و نزد قبر 
حسین علیه السلام می خوانید پس من خواندم: 


فده مر علی جَدِ الْخْسَین قَفُلّ لاغظُمه الرّکیه. و انرن هر تسا کرت بات 
و ۱ آمد - حضرت گریست من ساکت شدم فرمود: 


هسام اما را اه سر ویو و 

باز هم برای من مرثیه بخوان. من شروع کردم به خواندن اين اشعار: 
شعر: 

يا مَرْيمّ قَوّمی قانذبی مَوّلاي 

و عَلّی الحْسَین قاسقدی ببٌکاي 


پس حضرت بگریست و زنها هم گریستند و 


شیون نمودند. 
پس چون از گریه ارام گرفتند. حضرت فرمود: 


هن که فز تیه تخوانو:‌برای شون علیه الشاام یش بحربانده هر واب از 
برای او بهشت است پس یی یک کم کرد از ده تا, تا انکه فرمود: 


هر که مرثیه بخواند و بگریاند یک نفر راء بهشت از برای او لازم شود. پس 
فرمود. 

هر که یاد کند جناب امام حسین علیه السلام رایس گریه کند, بهشت اورا 
واجب شود. (47) 


هه زد اهب تک ره یت کرده است که گفت: 


روزی از حضرت صادق علیه الشلام پرسیدم که:باین زسول الله! 


چیزی خواهند دید؟ 


حضرت فرمود که: 
ای پسر بُکیر ! 
علیهماالسلامبا پدر و ار و ۳3 نود است در و 1 ۳ صلی 


اللّه علیه و آله و سلم و با ان حضرت روزی می خورند و شادی می نمایند 
۵ کاقی: نز خانت راستت عرش اوبخته است وم وید 


پروردگا را! 


و 
خود و ایشان را با نامهای ایشان و نام پدران ایشان و مسکن عامای 
ایشان و آنچه در منزلهای خود دارند می شناسد زیاده از آنچه شما 
فرندان خود را من شاشید و نظر می کنو به سفی. آنهار کف بر او می 


گریند فلت آ مرو از برای ایشان می کند و از پدران خود سوال می 
نماید که از برای ایشان استغفار کنند و می گوید: 


ای گریه کننده بر 


۳ 


اگر بدانی آنچه خدا برای تو مهیا گردانیده است از ثوابها, هر آینه شادی تو 


زیاد از اندوه تو خواهد بود, و از خق تعالی سوال می کند که هر گناه و 
تا کر بیامرزد. (48) 


ایضا به سند معتبر از (مسُمع کژدین) روایت ت کرده است که حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که: 


ای مسُمع ! 

تو از اهل عراقی آیا به زیارت قبر امام حسین علیه السْلام می روی؟ 
گفنم 

نه, چه من مردی می باشم معروف و مشهور از اهل بصره و نزد ما 
جماعتی هستند که تابع خلیفه اند و دشمنان بسیار داریم از اهل قبایل و 


ناصبیان و غیر ایشان و ایمن نیستیم که احوال مرا به والی بگویند و از 
ایشان ضررها به من رسد. حضرت فرمود که: 


آپا هرگز به خاطر می آوری آنچه به آن حضرت کردند؟ 

تلی. فرمود که: 

خزع رفن کی ,برای میت آن خطظترت ٩‏ 

اندود ین هه اما ی کم ار تن هام دار ان ار 


حضرت فرمود که: 


خدا رحم کند گریه ترا به درستی که تو شمرده می شوی از آنهائی که جزع 
می کنند از برای ما و شاد می شوند برای شادی ما و اندوهناک می شوند 
برای اندوه ما و خاتفت هی گنه برای خوف ما و آنفن میا ردنر برای 
ایمنی ما و زود باشد که بینی در وقت مرگ خود که پدران من حاضر شوند 
نزد تو و سفارش کنند ملک موت را در باب تو 


و بشارتها دهند ترا که دیده تو روشن گردد و شاد شوی و ملک موت بر تو 
مهربانتر باشد از مادر مهربان نسبت به فرزند خویش. 


پس حصضرت گریست و من نیز گرٍ یستم تا آخر حدیث که چشم را روشن و 
دل را نورانی می کند. (49) 


و نیز به سند معتبر از ژراره روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه 
السلاخ فرجوده 


ای زراره ا 
ی رراره . 


به درستی که آسمان گریست بر حسین علیه السْلام چهل صباح به سرخی 
و کسوف و کوه ها پاره شدند و از هم پاشیدند و دریاها به جوش و خروش 
آمدند و ملائکه چهل روز بر آن حضرت گریستند و زنی از زنان بنی هاشم 
خضاب نکرد و روغن بر خود نمالید و سرمه نکشید و موی خود را شانه 
نکرد تا تا آنکه سر عبیدالله بن زیاد را ی 
روا خود زا ناضهن کرد ان ی و از میارکش از آب 
دیده اش تر می شد و هر که آن حضرت را بر آن حال می دید از گریه او 
می گریست., و ملائکه ای که نزد قبر آن امام شهیدند گریه برای او می 
کنند و به گریه ایشان مرغان هوا و هر که در هوا و آسمان است از ملائکه, 
گریان ۳ ۳ ورن قولویه به لننند معتبر از داود 7 روایت 


کرده است که 


روزی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که آب طلبید جون 
بیاشامید اب از دیده های مبارکش فرو ریخت و فرمود: 


ای داود ! 


خد | 


لعنت کند قاتل حسین علیه السلام راء پس فرمود: 


البته حقّ تعالی صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار گناه از او رفع 
کند و صد هزار درجه برای او بلند کند و چنان باشد که صد هزار بنده ازاد 
کرده باشد و در روز قیامت با دل خنک و شاد و خژم مبعوث گردد. (51) 
شیخ طوسی به سند معتبر روا یت کرده است که معاویه بن وهب گفت: 


روزی در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودیم که ناگاه 
پیرمردی منحنی به مجلس در امد و سلام کرد حضرت فرمود: 


قیفر سوت الامر ای ری 
بیا نزدیک من. 


پس آن: مزد پیر -به تزدیک. آن حخضرت: رفت و دنشت مبازک امام را بوسید و 


حضرت فرمود: 

سبب گریه تو چیست ای شیخ؟ 
عرض کرد: 

یا بن رسول اللّه! 


من صد سال است آرزومندم که شما خروج کنید و شیعیان را از دست 
و ی ای ی سا و 
ماه و این ,روز خواهد سید .و نی تم ان حالت: را در ها , پس چگونه گریه 
کم 


سن-حضرات:به شحو آن»-شرضرد کربا ند فزمود: 


ای شیخ ! 


اک او یی اف ما شرع کم با ماو هون ود وا خر شش زوا 
مفارقت کنی, در روز قیامت با اهل بیت حضرت رسالت صلی اللّه علیه و 
آلقه تاش ها هی رود ؛ آن مرد گفت: 


بعد از آنکه اين را از چناب شما شنیدم هر چه از من فوت شود پروا 
نخواهم 


ک 
حضرت فرمود که: 
توص اه یه ور الم ول مرس وه 


که در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که تا متمشک : به آنها باشید و 
مزا نحر دزد 


بود: پس فرمود: 


ای شیخ ! 

گمان نمی کنم از اهل کوفه باشی؟ 

عرض کرد از اطراف کوفه ام, فرمود که: 

آیا نزدیکی به قبر جدٌم حسین مظلوم علیه السّلام؟ 
گفت: 

بلی, فرمود: 

چگونه است رفتن تو به زیارت آن حضرت؟ 

گفت: 

می روم و بسیار می روم: 

فرمود که: 

ای شیخ ! 

ان نی ارت کی هه انس ات ای کوم واه نمی اد 


فرزندان فاطمه علیهاالسلام نرسیده است و نخواهد رسید مثل مصیبت 
حسین. به درستی که آن حضرت شهید شد با هفده نفر از اهل بیت خود که 


برای دین خدا جهاد کردند و برای خدا صبر کردند پس خدا جزا داد ایشان 
را به بهترین جزاهای صبر کنندگان. چون قیامت بر پا شود حضرت رسالت 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم بیاید و حضرت امام جسین علیه السّلام با او 
باشد و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم دست خود را بر سر 
مبارک امام حسین علیه السلام گذاشته باشد و خون از آن ریزد. پس گوید: 


پروردگار| ! 
پس حضرت فرمود: 


هر جزع و گریه مکروه است مگر جزع و گریه کردن بر حضرت امام حسین 
علیه السّلام 


روایات شهادت 

فصل چهارم: 

در ذکر اخباری که در شهادت آن حضرت رسیده (52) 

شیخ جعفر بن قولویه روایت کرده است از سلمان که گفت: 
نماند در آسمانها ملکی که به خدمت حضرت رسول 


صلی الله علیه و آله و سلم نیامد و تعزیت نگفت آن حضرت را در مصیبت 
فرزندش حسین علیه الشّلام. و همه خبر دادند آن حضرت را به توابی که 
حق تعالی , به شهادت او کرامت فر موده است و هر یک آوردند برای آن 
حضرت آن تربت را که آن مظلوم را ان تربت به جور و ستم شهید 
خواهند کرد و هر یک که می آمدند حضرت می فرمود که: 


خداوندا مخذول گردان هر که او را یاری نکند و بکش هر که او را بکشد, و 
ذیح کن هر که او را ذیح کند و ایشان را به مطلب خود نرسان. 


راوی : گفت: 


دعای آن حضرت در حو* ایشان مستجاب شد وی ید اد از کتتتون آن عنات 
تمتّعی از دنیا نبرد حق تعالی به ناگاه او را گرفت. شب مست خوابید صبح 
او را مرده یافتند مانند قیر سیاه شده بود. 


وهیچج کس نماند از آنها که متابعت او کردند در قتل آن حضرت يا در میان 
آن لشکر ذاخل بودند مگر آنکه مبتلا شدند به دیوانگی یا خوره با پیسی و 
این مرضها در میان اولاد ایشان نیز به میراث ك بماند(53) و نیز از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که چون حضرت امام 
خی عافد الساق در کود کی یه برد حضرت رسول صلی للم علبه و اله و 
تفنام صف امد آن. حضرت امیرالممنین علیه الشلام رامی فرمود که: 


تا-خلی: او زا برای من نجام» از پهن اورا غق گرفت وازین کلوی او را مب 
بوسید و می گریست اروزی آن امام مظلوم گفت 


حضرت فرمود: 


ای فرزند 


حسین علیه السلام گفت که ای پدر ! 


فرمود: 


تاه هافر هر که هروه نوی ابا یت ره 
السلام گفت: 


پس قبرهای ما از یکدیگر دور خواهد بود؟ 
حضرت فرمود: 

ی اه فرش اقا تخت اه اش کت 
پس که زیارت ما خواهد کرد از امت تو؟ 

پس حضرت فرمود که: 
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روزی حضرت امام حسین در دامن حضرت رسول علیه السّلام نشسته بود 
حضرت با او بازی می کرد و او را می خندانید پس عايشه گفت: 


تاتول ,الا سم مان خی دای انس فان را ارت ون 

وای برتو اچگونه دوست ندارم آن را و خوش نیاید مرا از او و حال آنکه این 
فرزند میوه دل من است و نوردیده من است و به درستی که امت من او 
را خواهند کشت پس هر که بعد از شهادت اوء او را زیارت کند حقّ تعالی 
برای او یک حخ از حجهای من بنویسد, عايشه تعجب کرد از روی تعجب 
گفت که یک حخ از حجهای تو؟ 

حضرت فرمود: 


بلکه دو حجاز حخّْ های من باز او تعجب کرد. حضرت فرمود: 


نلکه خهار خ موه ان تعسی من کرد و خر یبا دم میت کرد.و تا آنکه 
فرمود: 


ها دمن با هد هی هو سیم با نشف (رو5) 


تشه قفید هه ظیرنسینی ای فولمیه و این اوه (رصوان: لاه مارد 
سندهای معتبره از اصبغ بن نباته 


و غیره روا یت کرده اند که روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر منبر 
کوفه خطبه می خواند و می فرمود که: 


از رتیه | نحه خواهید پیش از انکة مرا نیابید, پس به خدا سوگند که 
هر چه سوال کنید از خبرهای گذشته و آینده ارم » بو آن نها وت 


خبر ده مرا که در سر و ریش من چند مو هست؟ 
حضرت فرمود که: 


خلیل من رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خبر داد که تو این سوال 
از من خواهی کرد و خبر داد او مرا که چند مو در سر و ریش تو هست و 
خبر داد که در بن هر موئّی از تو شیطانی هست که ترا گمراه می کند و در 
خانه تو فرزندی هست که فرزند من حسین را شهید خواهد کرد, و اگر خبر 
دهم عدد موهای ترا تصدیق من نخواهی کرد ولیکن به آن خبری که گفتم 
خقیقت گفتار من.ظاهر خواهد شد.و دز آن وقت. عهر بن سعد کودکی بود 
و تازه به رفتار آمده بود اعنه الله علیه (در روایت (ارشاد) و(احتجاج)اسم 
سعد برده نشده بلکه دارد مردی برخاست و این سوال را نمود و حضرت 
همان جواب را فرمود و در آخز فرمود اگر : ار بود که آنچه پرسیدی 
برهانش مشکل است به تو خبر می دادم عدد موهای ترا لکن نشانه ان 
همان بچه تو است الخ. (58) حمیری در (قرب الاسناد) از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرده است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام با دو 


خود به زمین کربلا رسید. چون داخل آن ضحرا شد آب از دیده های 
مبارکش ریخت فرمود که 


این محل خوابیدن شتران ایشان است و این محل فرود آوزدن بارهای 


ایشان است و در اینجا ريخته ی فنود خونهای ایشان, خونشا به حال تو ای 
تربت که خونهای دوستان خدا بر تو ريخته می شود. (59) 


شیخ مفید روایت کرده است: 


بی خردان هستند که گمان می کنند من تو را خواهم کشت. حضرت فرمود 
که: 

آنها بی خردان نیستند ولیکن عُلما و دانايانند, اما به این شادم که بعد از من 
گندم عراق نخواهی خود مر اندک زمانی. (60) 

و شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که امام 


حسین علیه السّلام روزی بر امام حسن علیه السلام وارد شد چون چشم 
وی بر برادر افتاد گریست و فرمود: 


ای اباعبدالله ! 


چه به گریه در آورد؟ 


گفت گریه من به جهت بلائی است که به تو می رسد امام حسن علیه 
التخلام فرهود: 


روزی چون روز تو نیست ! 

سین هزاز تفر به سوی, تو: ایند همه قدعی ان:باشند که از ات جد تواند و 
منتحل دین اسلامند و اجتماع بر قتل و ریختن خون و انتهاک حرمت و سبی 
نساء و ذراری و غارت مال و متاع تو می کنند و در اين هنگام لعنت بر بنی 
امیه فرود می آید و آسمان خون می بارد ۱ 7 ۳ 
وحوش در بیابانها و ماهیها در دریاها. 


(61) 
مولف گوید: 


که الق اند ال تضری علاعظم کنم حضینی اعظم آز این یت 
نخواهد دید که از اول دنیا تا کنون بعد از مراجعه به تواریخ و سیر واقعه 
ام ات ی اه ی و وا ان سس نی ادل.ست 
او یک روز بکشند و رحل و متاع او را غارت کنند و خیام او را بسوزانند و 
سر او را و اصحاب و اولاد او را با عیال و اطفال شهر به شهر ببرند و 
یکسره پشت پای به ملت و دینی که اظهار انتساب به او می کنند بزنند و 
اک ۱۶ 


ی شم نو نکر 

و قحْرکُمْ آنکم صَخْبٌ له تبغْ (62) 

حرکت از مدینه 

در بیان توجّه ابی عبداللّه علیه السّلام به جانب مکه معظّمه 

مقصد دوم 

در بیان اموری که متعلّق است به حضرت امام حسین ع از هنگام حرکت از 
مدینه طیبه تا ورود به کربلا و شهادت مسلم بن عقیل و شهادت دو کودک 
او فصل اوّل: 

در بیان توجّه ابی عبدالله علیه السّلام به جانب مگه معظمه 


بیان امّوری که متعلق به حضرت سیدالشهداء علیه السّلام است از زمان 
حرکت آن حضرت از مدینه تا ورود به کربلا و شهادت مسلم بن عقیل و 
شهادت دو کودی آو: 

چون در کتب فریقین این واقعه هائله به طور مختلف ایراد شده دراین 
رصاله اکها مش شور تاه اعاای طا رن کته 
ذکر نموده اند و 


ما تا ممکن باشد از روایت شیخ مفید و سید بن طاووس و ابن : نما و طبری 
تجاوز نمی کنیم و روایت ت ایشان را 


به روایت ت سایرین اختیار می کنیم, و غالبا در صدر مطلب اشاره به محل 
اخااف اف ام روت العال می ره 


بدان که چون حضرت امام حسَن علیه السلام به ریاض قدس ارتحال نمود 
شیعیان در عراق به حرکت در امده عريیضه به حضرت امام حسین علیه 
السلام‌نونند کهتما شعاویه را از خلاقت خلع کرده‌نا شا مخت می کنیم 
حضرت در آن وقت صلاح در آن امر ندانسته امتناع از ان فرموده و ایشان 
را به صبر امر فرمود تا انقضاء مدّت خلافت معاویه پس چون معاویه علیه 
اللعنه در شب نیمه ماه رجب سال شصتم هجری از دنیا رخت بر بست 
پرداخت نامه ای نوشت به ولید بن عتبه بن ابی سفیان که از جانب معاویه 


باید بیعت بگیری از برای من از ابو عبداللّه الحسین و عبداللّه بن عمر 
(63) و عبداللّه بن زییر و عبد الرحمن بن ابی بکر, و باید کار بر ایشان تنگ 
گیری و عذر از ایشان قبول ننمائی و هر کدام از بیعت امتناع نماید سر از 

تن او برگیری و به زودی برای من روانه داری. چون این نامه به ولید رسید 
مروان را طلبید و با او در اين امر مشورت کرد. 


مروان گفت: 


که تا ایشان از مردن معاویه خبر دار نشده اند به زودی ایشان را بطلب و 


از برای یزید از ایشان بگیر و هر کدام که قبول بیعت نکند او را به قتل 
رسان. 


بنتن در آن‌دشت ولید ایشان را طلب نمود و ایشان در آن وقت در روضه 


و ۳ 2] 
اد 


امام حسین علیه السلام فرمود که: 
چون به سرای خود باز شدم من دعوت ولید را اجابت خواهم کرد. 
پیک ولید 


پیک ولید که غمر نن.غشمان نود بر کست. غید للم :زیر گفت که با ابا غید 
اللّه ! 


دعوت ولید در اين وقت بی هنگام می نماید و مرا پریشان خاطر ساخت در 
خاطر شما چه می گذرد؟ 


حضرت فرمود: 


گمان می کنم که معاویه طاغیه مرده است و ولید ما را از برای بیعت یزید 
دعوت نموده. چون آن جماعت بر مکنون خاطر ولید مطلع گردیدند عبدالله 
عمر و عبدالاحمن بن ابی بکر گفتند که ما : به خانه های خود می رویم و در 


به روی خود می بندیم. و ابن زبیر گفت که من هرگز با یزید بیعت نخواهم 
د. 


امام حسین علیه السلام فرمود که: 


مرا چاره ای نیست جز رفتن به نزد ولید پس حضرت به سرای خویش 


سلا بر خود بستند و آنها را با خود برد و فرمود که" 


شها بر در خاتهبشتید.و احر ضدای من بلند نتنود به خانه در آنید: 


پس حضرت داخل خانه شد چون وارد مجلس گردید دید که مروان نیز در 
داد ان 


جناب کلمه استرجاع گفت پس ولید نامه یزید را که در باب گرفتن بیعت 
من گمان نمی کنم که تو راضی شوی به آنکه من پنهان با یزید بیعت کنم 
بلکه خواهی خواست از من که آشکارا در حضور مردم بیعت کنم که مردم 
بدانند, ولید گفت: 

حضرت فرمود: 

پس امشب تأخیر کن تا صبح تا ببینی رأّی خود را در اين امر. ولید گفت: 
بره‌خذاوتویا نهر اما انکه.در فجمع روم گرا ملاقات نمائیم. مروان به 
ولید گفت که دست از او بر مدار اگر الحال از او بیعت نگیری دیگر دست 
ای ای مرا ین سار ارس ند انون دست بر 


او یافته ای او را رها مکن تا بیعت کند و اگر نه او را گردن بزن. حضرت از 
سخن ان پلید در غضب شد و فرمود که: 


یابن الثرقاء! 


تو مرا خواهی کشت با او, به خدا سوگند که دروغ گفتی و تو و او هیچ یک 
قادر بر قتل من نیستید. 


پس رو کرد به ولید و فرمود: 


مائیم اهل بیت نبّت و معدن رسالت و ملائکه در خانه ما آمد و شد می 
دا و ات ۱ 
و یزید مردی است فاسق و شرابخوار و کشنده مردم به ناحقٌ و علانیه به 
انواع فسوق و معاصی اقدام می نماید و مثل من کسی با مثل او هرگز 
تِ ۰ کند و دیگر تا ترا ببینم گوئیم و شنویم. این را فرمود و بیرون 
مد و , 


باران خوج به خانه مر اخفعت نمود وه ای واقعه در شب شننه. سه زور به آخر 
ماه رجب مانده بود, چون حضرت بیرون رفت مروان با ولید گفت که سخن 
مرا نشنیدی به خدا سوگند دیگر دست بر او نخواهی یافت. ولید گفت: 


وای بر تو! 


رایی که برای من پسندیده بودی موجب هلاکت دین و دنیای من بود, به خدا 
سوگند که راضی نیستم جمیع دنیا از من باشد و من در خون حسین علیه 
السّلام داخل شوم. شبحان الله تو راضی می شوی که من حسین را بکشم 
ترا آنکه کوید. با تو ید بیعتت. نکتم؛ و ۱ کبیم هی که ان ون ای مرب 
شود او را در قیامت هیچ حسنه نباشد و نخواهد بود, مروان در ظاهر ؟ 

که اگر از برای این ملاحظه بود خوب کردی ولکن در دل رأی ولید را 
نپسندید. ولید در همان شب در بیعت ابن زبیر مبالغه نمود و او امتناع می 

ار 


قرار آه ملع شید خرخی. اد ی امبه. را سا .هشتاد شوار آت.بی. اور تاد 
چون از راه غیر متعارف رفته بود چندان که او را طلب کردند نیافتند و 
رشن ۲ 


بر 


ملاقات با مروان 

چون صبح شد حضرت امام حسین علیه السّلام از خانه بیرون آمده 

و در بعضی از کوچه های مدینه مروان آن حضرت را ملا قات کرد و گفت: 
با ابا عبداللّه ‏ 

من ترا نصیحت می کنم مرا اطاعت کن و نصیحت مرا قبول فرما. 
حضرت فرمود: 

گفت: 


دین و دنیای تو !؟ 
حضرت فرمود: 


اثا له و ثا ایه راجعْون و عَلی آلاسّلام السّلام ... کلمات حیرت انگیز 
مروان باعث این شد که حضرت کلمه استرجاع بر زبان راند و فرمود: 


بر اسلام سلام باد هنگامی که امت مبتلا شدند به خلیفه ای مانند یزید و به 
خی کون تیه ارت مرول سا صلی الم که و له ورسای که 
می فرمود خلافت حرام است بر ال ابی سفیان و سخنان بسیار در میان 
حضرت و مروان جاری شد پس مروان گذشت از ان حضرت به حالت 
غضبان چون آخر روز شنبه شد باز ولید کسی به خدمت حضرت امام 
حسین علیه السلام فرستاد و در امر بیعت تاکید کرد حضرت فرمود: 


صبر کنید تا امشب انديشه کنم و در همان شب که شب یکشنبه دو روز به 
اخر رجب مانده بود متوجه مکه شد و چون عازم خروج از مدینه شد سر 
قبر جذش پیغمبر و مادرش فاطمه و برادرش حسن علیهماالشْلام رفت و 
با آنها وداع کرد و با خود برداشت فرزندان خود و فرزندان برادر و برادران 
خود و تمام اهل بیت خود را مگر محمّد بن الحنفیه رحمه الله که چون 
9 


ای برادر گرامی ! 


تو عزیزترین خلقی نزد من و از همه کس به سوی من محبوب تری و من 
ان کس نیستم که نصیحت خود را ی 
شنین,هن و جستخ هن و جان :من 


و توئی امروز سند و سید اهل بیت و تو آن کسی که طاعتت بر من واجب 
است ؛ چه آنکه خداوند ترا برگزیده است و در شمار سادات بهشت مقرز 
داشته و ای برادر من صلاح شما را چنین می دانم که از بیعت یزید 
کناره جوئّی و از بلاد و شهرهائتی که در تحت فرمان او است دوری گزینی 
و به بادیه ملحق شوی و رسولان به سوی مردم بفرستی و ایشان را به 
بیعت خویش دعوت نمائی پس ار بیعت تو را اختیار نمایند خدا را حمد 
کنی و اگر با غیر تو بیعت کردند به این دین و عقل تو نکاهد و به مروت و 
فضل تو کاهش نرسد. همانا من می ترسم بر تو که داخل یکی از بلاد شوی 
کار به جدال و قتال منتهی شود آن وقت اوّل کس توئی که هدف تير و 
نشان شمشیر شوی و خون تو که بهترین مردمی از جهت نفس و از قبل 
پدر و مادر ضایع شود و اهل بیت شریف, ذلیل و خوار شوند. 


حضرت فرمود که: 

ای برادر, پس به کجا سفر کنم؟ 

برو به مه و در همانجا قرار گیر و اگر اهل مگه با تو شیوه بی وفائی 
مسلوک دارند متوجّه بلاد یمن شو که اهل آن بلاد شیعیان پدر و جُد توآند و 
دلهای رحیم و عزمهای صمیم دارند و بلاد ایشان گشاده است و اگر در آنجا 


نیز کار تو استقامت نیابد متوجّه کوهستانها و ریگستانها و دژه ها شو و 


حضرت فرمود که: 


اعر اور هن آه تصحت و رای کی هم ایو و ارف کر ات کم و 
متين باشد و موافق بعضی روایات پس محمّد بن حنفیه سخن را قطع کرد 
تیار کرپسشت و آن» آماه-مطلوم نیز ریت ین فر موی که 


ای برادر, خدا ترا جزای خیر دهد نصیحت کردی و خیرخواهی نمودی اکنون 
عازم مکه معظمه گردیده ام و مهیای این سفر شده ام و برادران و 
فرزندان برادران و شیعیان خود را با خود می برم و اگر تو خواهی در 
مدینه باش و دیده بان و عین من باش و آنچه سانج شود به من بنویس. 


پس آن حضرت دوات و قلم طلبیده وصیت نامه نوشت و آن را در هم 
پیچیده و مهر کرد و به دست او داد و دران میان شب روانه شد. (64) 


وف روایت ۳ یخ مفید در وقت بیرون رفتن از مدینه اين ایه را ان 
حضرت تلاوت نمود که در ۰ قصضه ۶ تب 0 است از 


الوم الطالمین) (65) 

یعنی پس بیرون رفت از شهر در حالتی که ترسان و مترقب رسیدن 
دشمنان بود گفت پروردگارا نجات بخش مرا از گروه ستمکا ستمکاران. و از راه 
متعارف آن حضرت روانه شد پس اهل دای ی 


آن ات اه دا شم رها یک اب سر رتسا ایکا کرت 
به طلب شما بياید شما را در نیابد. حضرت فرمود که 


من از راه راست به در نمی روم تا 


حق تعالی آنچه خواهد میان من و ایشان حکم کند. (66) 


و از جناب سکینه علیهاالسلام مروی است که فرمود وفتی. ما از مدینه 
۱ 
و سلم ترسان و هراسان تر نبود. 


از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت است که چون حضرت امام 
حسین علیه السلام اراده نمود که از مدینه طیبه بیرون رود مخذرات و 
زنهای بنی عبدالمطلب از عزیمت آن حضرت آگهی یافتند پس به خدمت 
آن حضرت شتافتند و صدا را به نوحه و زاری بلند کردند تا آن که آن 
حضرت در میان ایشان عبور فرمود و ایشان را قسم داد که صداهای خود 
را از گریه و نوحه ساکت کنند و صبر ضیر. بیش آوزتد. آن.ضعنت: زد کان. خکر 
سوخته گفتند: 


پس ما نوحه و زاری را برای چه روز بگذاریم به خدا سوگند که اين زمان 
هفاضا ای اسه که خضرت رام صلیا له غلته الق سم ار 
دنیا رفت و مثل روزی است که امیرالمومنین علیه السْلام و فاطمه 
عليهاالسّلام و رقیه و ارت و ام کلثوم دختران پیغمبر از دنیا رفتند, خدا 
جان ما را فدای تو گرداند ای محبوب قلوب مومنان و ای یادگار 
بزرگواران» پس یکی از عشّه های آن حضرت آمد و شیون کرد و گفت: 


گواهی می دهم ای نور دیده من که دراین وقت شنیدم که جنْیان بر تو 
نوحه می کردند و می گفتند: 


و اْفتیل الطف من آل هاشمٍ 
آَدَل رقاب من قَریشْعَدَلت(67) 


و موافق روایت قطب راوندی و دیگران ام سلمه زوجه طاهره حضرت 
رسا ۳ 


ضلی لاه ایو ال همم دیف خر و ان شنت نی آ ناب این 
عرض کرد: 

ای فرزند, مرا اندوهناک مکردان به بیرون رفتن به سوی عراق؛ زیرا که 
من شنیدم از جِدٌ بزرگوار تو که می فرمود که: 

فرزند دلبند من حسین در زمین عراق کشته خواهد شد در زمینی که آن را 
کربلا گویند. 

حضرت فرمود که: 


ای مادر به خدا سوگند که من نیز این مطلب رامی دانم و من لا محاله باید 
کشته شوم و مرا از رفتن چاره ای نیست و به فرموده خدا عمل می 
نمایم, به خدا قسم که می دانم در چه روزی کشته خواهم شد و می 
نا ی و ریت 
و می شناسم آنان را که با من کشته می شوند از اهل بیت و خویشان 
شیعیان خودم ۱ ۱۱0 کی 0 
مدفون خواهم گردید. 


تفن آن حضرت به جانب کربلا آشاره فرمود به اعجاز آن حضرت زمینها 
پست شد و زمین کربلا نمودار گشت و ام سلمه محل شهادت آن حضرت 
را و مضجع و مدفن او را و لشکرگاه او را بدید و های های بگریست. 


پس حضرت فرمود: 

که ای مادر ! 

خداوند مقذر فرموده و خواسته مرا ببیند که من به چور و ستم شهید گردم 
و اهل بیت و زنان و جماعت مرا متفرق و پراکنده دیدار کند و اطفال مرا 
مذبوح و اسیر در مل و زنجیر نظاره فرماید در حالتی که ایشان استغاثه 
کنند و هیچ ناصری و معینی نیابند 

پس فرمود: 


ای 


مادر ! 


قسَم به خدا من چنین کشته خواهم شد اگر چه به سوی عراق نروم نیز 
هوا اند کر 


آنگاه ام سلمه گفت که در نزد من تربتی است که رسول خدا صلی الله 
قلیهه اله مس لم ‌فرا انم است ای هد تشه ار ا یط کدی 


پس حضرت امام حسین علیه السْلام دست فراز کرد و کفی از خاک کربلا 
بر گرفت و به ام سلمه داد و فرمود: 


ای مادر ! 


اين خاک را نیز با تربتی که جذم به تو داده ضبط کن و در هر هنگامی که 
این هر دو خای خون شود بدان که مرا در کربلا شهید کرده اند. 

علامه: جنس رحیه اللّه در (جلاء) فرموده و به سند معتبر از حضرت 
صادق علیه السّلام روا یت کرده اند (شیخ مفید و دیگران) که چون حضرت 
سیدالشهدا| علیه السلام از مد بنه ۳9 بیرون رفت فوح های بسیار از 
وا ی 
سر راه آن حضرت آمدند و سلام کردند و ؟ 


ای حجّت خدا بر جمیع خلایق بعد از جد و پدر و برادر خود, به درستی که 
حق تعالی جذ ترا در مواطن بسیار به ما مَدّد و پاری کرد اکنون ما را به 
یاری تو فرستاده است. 

حضرت فرمود: 


وعده گاه ما و شما آن موضعی است که حق/ تعالی برای شهادت و دفن 
من مقزر فرموده است, و آن کربلا است. چون به آن بقعه شریفه برسم 
هبرگ فلا که کفند: 


ای حجّت خدا! 
ی حجت خدا! 


هرک وه وا هی رها کف ما اظاعت ام تمه ار ان یش 
ترسی ما همراه توئیم و دفع ضرر 


ایشان از تو می کنیم حضرت فرمود که: 


ایشان ضرری به من نمی توانند رسانید تا به محل شهادت خود برسم, پس 
افواح بی شمار از مسلمانان جنیان ظاهر شده چون به خدمت آن حضرت 
آفندند کفتند: 


ای سید و بزرگ ما, ما شیعیان و یاوران توئیم آنچه خواهی در باب دشمنان 
خود و غير آن بفرما تا ما اطاعت کنیم و اگر بفرمائی جمیع دشمنان ترا در 
همین ساعت هلاک کنیم بی آنکه خود تعبی بکشی و حرکتی بکنی به عمل 


اوریم ؛ حضرت ایشان را دعا کرد و فرمود: 
۱ 

آیتما تکوَئوا يدرِکَکُمْ لَمونْ و ونم فی بُروج مُشیدو. 
در قرآن که حقّْ تعالی بر جدُمن فرستاد. 


یعنی در هر جا باشید در می یابد شما را مرگ و هر چند بوده باشید در 
قلعه های محکم. و باز فرموده است: 


قُل لو کتثم فی یویِکم لیَررَ الذین کیب عَلَیهِمْ القثّل الی مضاجعهم" 


بعنی بگو اي محقد به منافقان که اگر می بودید در خانه های خود البئه 
بیرون می امدند انها که برایشان کشته شدن نوشته شده بود به سوی 

ل کشته شدن و استراحت ایشان, اگر من توقف نمایم و بیرون نروم به 
جهاد به که امتحان خواهند کرد اين خلق گمراه را و به چه چیز ممتحن 
خواهند کرد اين گروه تباه را و که ساکن خواهد شد در قبر در کربلا که حق 
تعالی بر گزیده است آن را در روزی که زمین را پهن کرده است و آن 
مکان شریف را پناه شیعیان من گردانیده و بازگشت بةه سوی آن بقعه 
مقذسه را موتقات آیفنی. ون و آخرت ایشان ساخته ولیکن به نزد 


من آئید در روز عاشوراء که در آخر آن روز من شهید خواهم شد در کربلا 
در وقتی که احدی از اهل بیت من نمانده باشد که قصد کشتن او نمایند و 


ب«د۵۰9ح«ِِِ | 
ی یکتم نو ترش 


حضرت فرمود که: 

ای و که فا شا دا در ها اه ان ی 
اه ک دا اس اه سای کس ماه کت ال را شاه 
نمائیم. (68) 


مقام فرمود: 


شعر: 

گفت من با اين گروه بد ستیز 
دادخواهی دارم اندر رستخیز 
کربلا گردیده قربانگاه من 

هست هفتاد و دو تن همراه من 
هت یه ماو ارس 

مر گروه شیعیان را معقل است 
گر بمانم من به جای خویشتن 
پس که مدفون گردد اندر قبر من 
تا پناه خیل روّاران شود 


شافع جرم گنهکاران شود 
امتحان مردم برگشته خو 
کی شود گر من گریزم از عدو 
موعد من با شما در کربلا است 
روز عاشورا که روز ابتلا است 
ورود به مکه و آمدن نامه های اهل کوفه 


ورود به مکه 
فصل دوم: 
در ورود آن حضرت به مکه و آمدن نامه های اهل کوفه 


در سابق گذشت که خروج سید الشهداء علیه السّلام از مدینه در شب 
یکشنبه دو روز به اخر رجب مانده بود. 


و ات 
مات و ما تست 


امید است که پرودگار من هدایت کند مرا به راه راست که مرا به مقصود 


واز آن سوی چون ولید بن عتبه والی مدینه بدانست که امام حسین علیه 
و ی و 
حاضر شود برای یزید بیعت کند, عبدالله در پاسخ 


چون دیگران تقدیم بیعت کردند من نیز متابعت خواهم کرد. چون ولید در 
بیعت ابن عمر نگران سود و زیانی نبود مصلحت بتوانی دید و او را به به حال 
خود گذاشت, عبدالله بن عمر نیز طریق مکه پیش داشت. 


ملازمان حضرت 


بالجمله؛ چون اهل مکّه و جمعی که از اطراف به عمره آمده بودند خبر 
قدوم مسزت لزوم حضرت حسین علیه السلام را شنیدند. به خدمت آن 
جناب میادرت نمودند و هر صبح و شام به ملازمت آن حضرت می شتافتند 
رن وقت رحل افاشت: .که آفکده بود و ملازمت 
کعبه نموده بود و پیوسته برای فریب دادن مردم در جانب کعبه ایستاده 
مشغول به به نماز بود و اکثر روزها بلکه در هر دو روز یک دفعه به خدمت آن 
خطزت مت زشید ولکن نودن آنحضرت :در مکه بر او گران:می مود " زیر | 
عم ات سا ان رت ره ات کی اه ار با 
نخواهد کرد. 

و چون خبر وفات معاویه به کوفه رسید و کوفیان از فوت او مطلع شدند و 


خبر امتناع امام حسین علیه السْلام و ابن زبیر از بیعت یزید و رفتن ایشان 
که به آنها رسید شیعیان کوفه 


در منزل سلیمان بن ٌرد خزاعی جمع شدند و حمد و ثنای الهی ادا کردند 
و در باب فوت معاویه و بیعت پزید سخن گفتند. سلیمان گفت که ای 
جماعت شیعه ! 


همأنا بدانید که معاویه ستمکاره رخت بربست و یزید شرابخواره به جای او 
نشست و حضرت امام حسین علیه السّلام سر از بیعت او بر تافت و به 
جانب مکه معظمه شتافت و شما شیعیان او و از پیش شیعه پدر بزرگوار 
او بوده اید پس اگر می دانید که او را یاری خواهید کرد و با دشمنان او 
جهاد خواهید نمود نامه به سوی او نویسید و او را طلب نمائید, و اگر ضعف 
و جبن بر شما غالب است و در یاری او سستی خواهید ورزید و انچه شرط 
نیک خواهی و متابعت است به عمل نخواهید آورد او را فریب ندهید و در 
مهلکه اش نیفکنيد. ایشان گفتند که اگر حضرت او به سوی ما بیاید همگی 
به دست ارادت با او بیعت خواهیم کرد, و در یاری او با دشمنانش جان 
فشانیها به ظهور خواهیم رسانید. 


پس کاغذی به اسم سلیمان بن رد و میب بن تَجَبه (70) و رفاعه بن 
شداد بجلی (71) و حبیب بن مظاهر رحمه اللّه و سایر شیعیان به سوی او 
نوشتند و در آن نامه بعد از حمد و ثناء بیان هلاکت معاویه درج کردند که 
یابن رسول الله ! 


ما در اين وقت امام و پیشوایی نداریم به سوی ما توجّه نما و به شهر ما 
ع نج فرتااها اه فاید ار کت عات سای انح وا ها 
ظاهر گرداند و نعمان بن بشیر حاکم 


کوفه در قصر الاماره در نهایت ذلت نشسته و خود را امیر جماعت دانسته 
لکن ما او را امیر نمی دانیم و به امارت نمی خوانیم و به نماز جمعه او 
حاضر نمی شویم و در عید با او به جهت نماز بیرون نمی رویم, و اگر خبر 
به ما رسد که حضرت تو متوجه این صوب گردیده او را از کوفه بیرون می 


کنیم تا به اهل شام ملحق گردد والسلام. 


تنتن آن :نامه رانا فیدالله تن عسمع همد آنی و عذالا بن وال به کت 
آن زبده اهلبیت عصمت و جلال فرستادند و مبالفه کردند که ایشان آن 
نامه را با نهایت سرعت به خدمت آن حضرت برسانند, پس ایشان به قدم 
عجل و شتاب راه در نور دیدند تا دهم ماه رمضان به مکه معظمه رسیدند 
و نامه کوفیان را به خدمت آن اهافععطم وا نید ند مردم کوفه بعد از دو 
روز از فرستادن آن قاصدان. قیس بن مقشهر صیداوی و عبدالله بن شداد 
و عم اره بن سلولی را به سوی آن حضرت فرستادند با نامه های بسیار که 
قریب به صد و پنجاه نامه باشد که هر نامه ای از آن را عظمای اهل کوفه 
از یک کس و دو کس و سه و چهار کس نوشته بودند. و دیگر باره صنادید 
کوق نفد ار و رون هنتخ هاای شیعی فد غود الله یی را 
خدست ان حضری وان تاش سا تام که در ار اش فصن را 
نوشتند: 


شیم الله امن خی این عرنه آقی ارفت. اه شوت یعس خی 
علیه الشلام از شیعیان و فدوبان 


آن حضرت. اما بعد, به زودی خود را به دوستان و هوا خواهان خود برسان 
که همه مردم این ولایت منتظر قدوم مسرت لزوم تواند و به غیر تو نظر 
ندارند البثه البئه شتاب فرموده و به تعجیل تمام خود را , به این مشتاقان 
مستهام برسان 


لام 


3 س ۰ ِ سب ۹ 1 - ۰ ِ 
پس شَبّث بن ربعی و کار بن ابِجَرٌ و يزید بن حارث بن رُوّیم و عَرّوه بن 
قیس و عمروبن حجاج زبیدی و محمّد بن عمرو تیمی نامه ای نوشتند به 
این مضمون: 


اما بعد؛ 


تخر آها نمبر ده و میوم:ها رسندم پم کر میت حضرت له ها کیرد 
به سوی ما بیا که لشکر بسیاری از برای پاری تو حاضرند و شب و روز به 
انتظار مقدم شریف تو به سر می برند والسلام. 


و پیوسته این نامه ها به آن حضرت می رسید تا آنکه در پک روز ششصد 
نامه از آن بی وفایان به آن حضرت رسید و آن جتاب تأمل می نمود و 
جواب ایشان را نمی نوشت تا انکه جمع شد نزد ان حضرت دوازده هزار 
نامه. (72) 


فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه 

فصل سوم: 

در فرستادن آن حضرت سید جلیل مسلم بن عقیل را به جانب کوفه و 
فرستادن نامه ای با رسول دیگر به اشراف بصره چون رُسْل و رسائل 
کوفیان بی وفا از خد گذشت تا انکه دوازده هزار نامه نزد حضرت سید 
الشهداء علیه السّلام جمع شد لاجرم ان جناب نامه ای به این مضمون در 


وه مسلمانان 1 


اما بعد؛ 


به درستی که هانی و سعید آخر کس بودند از فرستادگان شما برسیدند و 


از شماها به من رسیده بود و بر مضامین همه انها اطلاع یافتم و حاصل 
جمیع نها این بود: 


که ما امامی نداریم به زودی به نزد ما بیا شاید که حق تعالی ما رابه برکت 
تو برحق/ و هدایت مجتمع گرداند. ی ای نو 
عم و ثقه اهل بیت خویش مسلم بن عقیل را پس اگر بنویسد به سوی من 
ی اه 
ها درح کرده بودید» همأنا من به زودی به سوی شما خواهم امد ان شاء 
ال شون فسد س‌هان شوم کم ها میت مر ان کممیم که‌ کم کند ور 
میان مردم به کتاب خدا| و قیام نماید در میان مردم به عدالت و قدم از 


خاده شریعت مقذسه بیرون نگذارد و مردم را بر دین حق مستقیم دارد, و 
الا 


پس مسلم بن عقیل پسر عم خویش راکه به وفور عقل و علم و تدبیر و 
صلاح و سداد و شجاعت ممتاز بود. 


طلبید و برای پیعت گرفتن از اهل کوفه با قیس بن مسهر صیداوی و 
عماره بن عبدالله سلولی و عبدالژحمن بن عبدالله احبی متوجه ان صوب 
گردانید و امر کرد او را به تقوی و پرهیزکاری و کتمان امر خویش از 
مخالفان و خسن تدبیر و لطف و مدارا و فرمود که: 


اگر اهل کوفه بر بیعت من اتفاق نمایند, حقیقت حال را برای من بنویس, 
یلم ان سرت زا خداع کر ار هک سره نی سید بن طاووس و 


شیخ بن نما و دیگران نوشته اند که حضرت امام حسین علیه السلام نامه 
نوبز شت به مشایخ و اشراف بصره که از جمله | حنف بن قیس و منذر بن 
جارود و يزید بن مسعود نهشلی و قیس بن هیثم (73) بودند, بدین 


یه االای لیم اه ای اس اه ات۱ وس لت اش 
طالت: 


اما بعد؛ 


همانا خداوند تبارک و تعالی محشّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
به نبّت و رسالت بر گزید تا مردمان را بذل نصیحت فرمود و ابلاغ رسالت 
پروردگار خود نمود آنگاه حق تعالی او را تکژما به سوی خود مقبوض 
داشت و بعد از آن اهل بیت آن حضرت به مقام او حَق و اوّلی بودند ولکن 
خفاعنی بن ها غلنه کر دند, هقف مارا به خستت وفنید و ماب جهت: آنکه 
فتنه انگیخته نشود و خونها ريخته نگردد خاموش نشستیم اکنون این نامه را 
به سوی شما نوشتم و شما را به سوی خدا و رسول می, خوانم پس به 
درستی که شریعت نابود گشت و سّت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بر طرف شد, اگر اجابت کنید دعوت مرا و اطاعت کنید فرمان مرا 
شما را از طریق ضلالت بگردانم و به راه راست هدایت نمایم والسلام. 


قق ان تام موی وا ان ود مان ام کمک به ابو رزین 
بود سیرد که به تعجیل تمام به صنادید بصره رساند, سلیمان چون نامه ز 


حضرت را , به ارف بضرزه انیت ار قضمون» ان میت بافتند ور شتادهان 
شدند. 


پس یزید بن مسعود نهشلی مردم بنی تمیم و 


جماعت بنی حنظله و گروه بنی سعد را طلب فرمود چون همگی حاضر 
شدند گفت: 


ای بنی تمیم |چگونه است مکانت و منزلت من در میان شما؟ 
کفتلن زه* ره ۲ 


از برای مرتبت تو به خدا سوگند که تو پشت و پشتوان مائی و هامه فخر و 
ی ی 
پزید بن مسعود 


همانا من شما را انجمن ساختم تا با شما مشورتی کنم و از شما استعانتی 


ما هیچ دقیقه از نصیحت تو فرو نگذاریم و آنچه صلاح است در میان ات 
اکنون هرچه خواهی بگوی تا بشنویم. باشید که معاویه هلاک 
گشته و رشته جور بگسیخت و قواعد ظلم و ستم فرو ریخت و معاویه 
پیش از آنکه بمیرد برای پسرش بیعت گرفت و چنان دانست که این کار بر 
یزید راست آید و بنیان خلافت او محکم گردد و هبهات از این اندیشه محال 
که صورت بندد جز به خواب و خیال و با این همه یزید شرابخوار فاجر در 
میان است دعوی دار خلافت و آرزومند امارت است و حال آنکه از حلیه 
حلم بری و از زینت علم ری است. سوگند به خدا که قتال با او از جهاد با 
مشرکین افضل است. هان ای جماعت احسین بن علی پسر رسول خدا 
ات صلف لاه لمع له و شاص سا توافت اضل بت حصافت. عفل بآ را 
فضلی است از هندسه صفت بیرون و علمی است از اندازه جهت افزون, 
او را به خلافت سلام کنید, یعنی محکم دست بیعت با او فرا دهید که با 
رسول خدا 


ظلین لاه و ارم ماقرا وا نیمه ام آزفت: 
صضفین نا عظوفت. کید و کبیر شا -ملاطفت ف مایدد وه سار کر آمی: ات 
ریت براتعایت اوتض ات را انافه اه لاخزم قداوند افرا بر خاق ات 
فرستاد و موعظت او را ابلاغ داد. 


هان ای مردم ! 


ملاحظه کنید تا کورکورانه از نور حقْ به یک سوی خیمه نزنید و خویشتن را 
در وادی ضلالت و باطل نیفکنید, همانا صخر بن قیس یعنی احنف در یوم 
جمل از رکاب امیرالمومنین علیه السّلام تقاعد ورزید و شما را آلایش 
خذلان داد, اکنون آن آلودگی را به نصرت پسر رسول 1 
آله هسلخ تشه نید سوگند به خدای که هر که از نصرت آن حضرت 
مسامحت آغازد خداوند او را در چاه مذلت اندازد و ذلت او در عترت و 
عشیرت او به ورائت سرا یت کند و اینک من زره مبارزت در بر کرده ام و 
جوشن مشاجرت بر خود پوشیده ام, و بدانید آن کس که کشته نشود هم 
سرانجام خان دهد و آن کس که از مرک بگریزد عافیت جنگ او کرفتار 
ی و و ی تیک خو میا ره ارند: 
نخست بنو حنظله بانگ برداشتند و ؟ 


یا ابا خالد! 


ما خدنگهای کنایه توئیم و رزم آزمودگان عشیرت توئیم اگر ما از کمان 
گشاد دهی بر نشان زنیم و اگر بر قتال فرمائی نصرت کنیم چون به دریای 
آنش زنی واپس نمانیم, و چند که سیلاب بلا بر تو روی کند روی نگردانیم با 
شمشیرهای خود به نصرت تو بپردازیم 


و جان و تن را در پیش تو سپر سازیم. 


آنگاه بنو سعد بن یزید ندا در دادند که يا ابا خالد! 


ما هیچ چیز را مبغوضتر از مخالفت تو ندانیم و بیرون تو گام نزنیم, همانا 
و ساخت و هنر ما در ما مستور 

ایض اون ما را تحطه ای میات ما با یکدیکر ورکیم شم از آن 
صورت حال را به عرض رسانیم. از پس ایشان بنو عامر بن تمیم آغاز 
سخن کردند و گفتند: 


یا ابا خالد! 


ما فرزندان پدران توئیم و خویشان و هم سوگندان توئیم. ما خشنود نگردیم 
از آنچه که ترا به غضب آرد و ما رحل اقامت نيفکنيم آنجا که میل تو روی 


به کوچ و سفر آورد دعوت ترا حاضر اجابتیم و فرمان ترا ساخته اطاعتیم. 
انه تال کف 


ای بنو سعد ! 

اگر گفتار شما با کردار شما راست آید خداوند همواره شما را محفو ظ 
دارد و به نصرت خود محفوظ فرماید. 

اتهت عون ین مکتور خاظر ان-ضاعت اطلاغهافت امه ای رای ات 
بسم اللّه الرَحمن الرحیم 

اما بعد؛ 

تشز یه تخفیق: که نامه شنها یه من شید مر تقضهون: ارم امین بافیم.-و 
دانستم که مرا به سوی اطاعت خود خواندی و به یاری خوبش طلب 
فرمه؟ ی شمارا اد ال سالی تاد حهای راز عالخت کب کار رد 
نیکوئی کند و دلیلی که به راه رشاد هدایت فرماید و شما حجت خدائید بر 


خلق. و امان و امانت او در روی زمین» و شما شاخه های زیتونه احمدبه 
اید و ان درخ خت را اصل رسول 


خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و فرع شمائید اکنون به فال نیک به سوی 
ما سفر کن که من گردن بنی تمیم را در خدمت تو خاضع داشتم و چنان در 
طاعت و متابعت تو شایق گماشتم که شتر تشنه مر آبگاه راء و قلاده 
طاعت ترا در گردن بنی سعد انداختم و گردن ایشان را برای خدمت تو 
نرم و ذلیل ساختم و به زلال نصیحت ساحت ایشان را که الایش تقاعد و 
توانی در خدمت داشت بشستم و پاک و صافی ساختم. چون این نامه به 
حضرت حسین علیه السلام رسید فرمود: 


خداوند در روز دهشت ایمن دارد و در روز تلشنه کامف سیراب فرماید. اما 
احنف بن قیس او نیز حضرت را به این نمط نامه کرد: 


(اما بعد؛ 
قاصبر فا وغْد اللّه و" و لا بسَتخقتک آلذّین لا یوقنو)(74) 


ای اه ات شا نا کف رش 
بترسید که مبادا این مکاتبت از مکیدتهای عبیدالله بن زیاد باشد و همی 


خواهد انديشه ه 

ای مردم را باز داند و هر کس را به کیفر عمل خود رساند و دختر منذر که 

(بحریه) نام داشت نیز در حباله نکاج عبید ال بود, لاجرم منذر آن مکتوب را 

۰ آن حضرت به نزد ابن زیاد آورز و جون ابن زیاد آن مکتوب را 
نت کرد آهز کرد که رشول آن:حضرت را کردن زدند 


و بعضی گفته اند که: 


به دار کشید. و این رسول همان ابو رزین سلیمان مولای آن حضرت بوده 
که جلالت شانش بسیار بلکه 


شیخ ما در کتاب (لوْلوٌ و مرجان) به مراتب عدیده رتبه او را از هانی بن 
رفت و مردم بصره را به تهدید و تهویل تنبیهی بلیغ نمود و برادرش عثمان 
بن زیاد را جای خود گذاشت و خود به جانب کوفه شتافت 


ی ی ی ی و ی ی 
شهید کردند, وه رک سا ی ار من (76) 


فصل چهارم: 
ذرافخدن.خاب مشلم به. کوفه و کیفیت بیعت مردم 


نامه های کوفیان را نوشت و مُسلم بن عقیل را فرمان داد تا به سمت 
کوفه سفر نماید و آن نامه را به کوفیان برساند. 


اکنون؛ بدان که جناب مسلم حسب الا مر آن حضرت مهیای کوفه شد, پس 
آن حضرت را وداع کرده از مکه بیرون شد (موافق بعضی کلمات. مسلم 
نیمه شهر رمضان از مکه بیرون شد و پنجم شوّال در کوفه وارد شد) و 
طی منازل کرده تا به مدینه رفت, و در مسجد مدینه نماز کرد و حضرت 
ای ی و 
اهل و عشیرت خود را دیدار کرده و وداع آنها نموده و با دو دلیل از قبیله 
قیس متوجه کوفه شد. ایشان راه زا کم کرده و ابی. که با خوز برداشته 
بودند به آخر زسید وششتکی برایشان غلبه کردم 


تا آنکه آن دو دلیل هلاک شدند و جناب مسلم به مشفّت بسیار خود را در 
قریه مضیق به آب رسانید و از آنجا نامه ای در بیان حال خود و استعفاء از 
سفر کوفه برای جناب امام حسین علیه السْلام نوشت و به همراهی قیس 
بن مسهر برای آن حضرت فرستاد. 


حضرت استعفای او را قبول نفرموده و او را امر به رفتن کوفه نمود. چون 
نامه حضرت به مسلم رسید به تعجیل به سمت کوفه روانه شد تا انکه به 
کوفه رسید و در خانه مختار بن ابی عبیده ثقفی که معروف بود به خانه 
سالم بن مسیب نزول اجلال فرمود 


به روایت طبری بر مسلم بن عوسجه نازل شد و مردم کوفه از استماع 
قدوم مسلم اظهار مسرت و خوشحالی نمودند و فوج فوج به خدمت آن 
رت ق: آمدند: و ان جناب نامه امام حسین علیه السلام را برای هر 
جماعتی از ایشان می خواند و ایشان از استماع کلمات نامه گریه می 


کردند و بیعت می نمودند. 
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اما بعد؛ 
پس من خبر نمی دهم شما را از مردم و نمی دانم چه در دل ایشان است 
و مغرور نمی سازم. شما را با ایشان, به خدا سوگند که من خبر می دهم 


شما را از آنچه توطین نفس کرده ام بر آن, به خدا قسم که جواب دهم 
شما را هرگاه مرا بخوانید و کارزار خواهم کرد البته با دشمنان شما و 


را ملاقات کنم و مزد خود نخواهم مگر از خدا. 
پس حبیب بن مظاهر برخاست و گفت: 


اس ها ای ی ان دا 
کردی, پس حبیب گفت: 


پر خی ات (ظاهرا رآ یی وش دا نیقی ات 77 


یه تیه للم و دیگر ان کف اند که 


بر دست مسلم هیجده هزار نفر از اهل کوفه به شرف بیعت آن حضرت 
سرافراز گردیدند و در این وقت مسلم نوشت به سوی آن حضرت که تا 
کنون هیجده هزار نفر به بیعت شما در امده اند اگر متوجّه این صوب 
گردید مناسب است. (78) چون خبر مسلم و بیعت کوفیان در کوفه منتشر 
شد, نعمان بن بشیر که از جانب معاویه و یزید در کوفه والی بود مردم را 
تهدید و توعید نمود که از قسلم دست کشیده و به خدمتش رفت و امد 
ننماید, مردم کلام اورا وقعی ننهادند و به سمع اطاعت نشنیدند. عبدالله 
بن مسلم بن ربیعه که هوا خواه بنی امیه بود چون ضعف نعمان را مشاهده 
نمود نامه به یزید نوشت مشتمل بر اخبار امدن مسلم , به کوفه و بیعت 
کوفیان و سعایت در امر نعمان و خواستن والی مقتدری غیر از آن و این 
سعد و دیگران نیز چنین نامه نوشتند و یزید را بر وقایع کوفه اخبار دادند. 
چون این مطالب گوشزد یزید پلید گردید به صوابدید (سر جون) که در 
شمار عبید معاویه بود لکن به مرتبه بلند در نزد معاویه و یزید رسیده بود 
چنان صلاح 


دید که علاوه بر امارت بصره, حکومت کوفه را نیز به عهده عبید ال بن 
زیاد واگذارد و اصلاح این گونه وقایع را از وی بخواهد. 


پس نامه نوشت به سوی عبیدالله بن زیاد که ور آن وقت والی بصره بود» 
بدین مضمون. 


که یابن زیاد ! 


شیعیان من از مردم کوفه مرا نامه نوشتند و آگهی دادند که پسر عقیل 
وارد کوفه گشته و لشکر برای حسین جمع می کند چون نامه من به تو 
رسید بی تأثّی به جانب کوفه کوج کن و ابن عقیل رابه هر حیله که مقدور 
باشد به دست آورده و در بندش کن پا اينکه او رابه قتل رسان و يا از کوفه 
بیرونش کن. چون نامه یزید به ابن زیاد پلید رسید همان وقت تهیه سفر 
کوفه دید, عثمان برادر خود را در بصره نایب الحکومه خویش نمود. ۰ و روز 
دیگر با مسلم بن عمرو باهلی و شریک بن اعور حارثی و حشم و اهل بیت 
خود به سمت کوفه روانه شد چون 2 کوفه رسید صبر کرد تا هو 
تاریک شد آنگاه داخل شهر شد در حالتی که عمامه سیاه بر سر نهاده و 
دهان خود را بسته بود, و مردم کوفه چون منتظر قدوم امام مظلوم بودند 
در شبی که ابن زیاد داخل کوفه می شد گمان کردند که آن حضرت است 
که به کوفه تشریف آورده اظهار فرح و شادی می کردند و پیوسته بر او 
سلام می کردند و مرجبا می گفتند و آن ملعون را به واسطه ظلمت و 
در آمد و بانگ 


زد برایشان و ؟ذ گفت: 
دور شوید 


اف فردم که اس اه رس ریاد تشن مودی ری رده و آن 
ملعون خود را به قصر الاماره رسانید و داخل قصر شد و آن شب را بیتوته 
تقود.. ون روز دیکر .شن: مردم را آکهی داد که جمع سوند. آنکام. بر :متیر 
رفت و خطبه خواند و کوفیان را تهویل و تهدید نمود و از معصیت سلطان؛ 
ایشان را سخت بترسانید و در اطاعت یزید ایشان را وعده جایزه و احسان 
داد آنگاه از منبر فرود آمد و روساء قبائل و محلأت را طلبید و مبالفه و 
تأکید نمود که هر که را گمان برید که در مقام خلاف و نفاق است با یزید, 
نام اورا نوشته و بر من عرضه دارید, واگر در اين امر توانی و سُستی کنید 
خون و مال شما بر من حلال خواهد گردید. 


و به روایت ت (طبری) و (ابوالفرج) چون مسلم داخل باب خانه هانی شد 
پیغام فرستاد برای او که بیرون بیا مرا با تو کاری است, چون هانی بیرون 
امد مسلم فرمود که: 


من به نزد تو آمده ام که مرا پناه دهی و میهمان خود گردانی, هانی 
پاستخش داد که هرابه آغر سشحتی تسکلیف. کرنی هفاک شون ملاعظه: انکه 


داخل خانه من شدی و اعتماد بر من نمودی دوست می داشتم که از من 
منصرف شوی لکن الحال غیرت من نگذارد که ترا از دست دهم و ترا از 


و به روایت ت سابقه چون مسلم داخل خانه هانی شد شیعیان در پنهانی به 


خدمت. آن خناتب مین ور فتند 


و با او بیعت می کردند و ازهر که بیعت می گرفت او را سوگند می داد که 


به روایت ان شهر اشتفت تست بت راکنا آه فت کروتده این ریاد 
ی ی قرار داده بود 

بر احوال مسلم اطلاع يابند تا انکه به تدبیر و حیل به واسطه غلام خود 
ی 
ای وال اه ای سا و 
خبر می داد و چون هانی از عبیدالله بن زیاد متوهّم بود تمارض نمود و به 
بهانه بیماری به مجلس ابن زیاد حاضر نمی شد. روزی ابن زیاد محمّد بن 
اشعث و اسماء بن خارجه و عمروین الحجاج پدر زن هانی را طلبید و 


خه بات شدم که:هانتی ترصن ی اند؟ 
گفتند: 


شنیده ام که خوب شده و از خانه بیرون می آید و در در خانه خود می 
نشیند و اگر بدانم که او مریض است به عیادت او خواهم رفت اینک شما 
بشتابید به نزد هانی و او را تکلیف کنید که به مجلس من بیاید و حقوق 
واجبه مرا تضییع ننماید, همانا من دوست ندارم که میان من و هانی که از 


پس ایشان به نزد هانی رفتند و او را به هر نحوی که بود به سمت منزل 
ابن ژیاد جر کته 


دادند, هانی در بین راه به اسماء گفت: 


مترس زرا که اهاط دا ردو اه را سلن میدادا انکه‌هانه 
به مجلس آن ملعون در آوردند به مکر و خدعه و تزویر و حیله آن شیخ 
ِ زا کرد عبیذالله آورتنجون فطن بیدا لله ید هانی افتاد کفت: 


آتتی نخان لا 


مراد آن که به پای خود به سوی مرگ آمدی پس با او شروع کرد به عتاب 


این چه فتنه ای است که در خانه خود بر پا کرده ای و با یزید در مقام 
خیانت بر آمده ای و مسلم بن عقیل را در خانه خود جا داده ای و لشکر و 
سلاح برای او جمع می کنی و گمان می کنی که این مطالب بر ما پنهان و 
مخفی خواهد ماند. هانی انکار کرد پس ابن اتف | که رد خفایای 
حال هانی و مسلم بن عقیل مطلع بود طلبید چون نظر هانی بر معقل افتاد 
دانست که آن ملعون جاسوس ان زیاد تودم.و آن لعین تزا نز اسران اسان 
آگاه کرده و دیگر نتوانست انکار کند. 


لا جرم گفت: 


به خدا سوگند که من مسلم را نطلبیده ام و به خانه نیاورده ام بلکه به جبر 
به خانه من امده و پناه طلبید و من حیا کردم که او را از خانه خود بیرون 
کنم اکنون مرا مرخص کین تا بروم و او را از خانه خود بیرون کنم تا هر کجا 
که خواهد برود و از پس آن به نزد تو بر گردم 


ی سس ات 
برگشتن من به نزد تو؛ ابن زیاد ؟ 


به خدا قسم که دست از تو بر ندارم او تا را به نزد من حاضر گردانی, 
هانی گفت: 


به خدا سوگند هرگز نخواهد شد, من دخیل و مهمان خود را به دست تو 
دهم که او را به قنل اوری؛ و آبن زیاد مبالفه می کرد در اوردن و او 


پس چون سخن میان ایشان به طول انجامید مسلم بن عمر و باهلی 


ق لا هت 


برد و در مکانی نشستند که ابن زیاد ایشان رامی دید و کلام ایشان را می 


شنید. پس مسلم بن عمرو گفت: 
ای هانی ! 


ترا به خدا سوگند می دهم که خود را به کشتن مده و عشیره و قبیله خود 
را در بلا میفکن, میان مسلم و ابن زیاد و یزید رابطه قربت و خویشی 
است و او را نخواهند کشت هاتیکفت: 


به خدا سوگند که این ننگ را بر خود نمی پسندم که میهمان خود را که 
رسول فرزند رسول خدا است به دست دشمن دهم و حال آن که من 
تنب رزستت و توانا باشم و اعوان و یاوران من فراوان باشند, به خدا سوگند 
اگر هی یاور نداشته 0 مسلم را به او وا نخواهم گذاشت ۳ آن که 
کشته شوم. اآبن زیاد چون این سخنان را بشنید هانی را به نزد خود طلبید 
چون او را به نزدیک او بردند هانی را تهدید کرد 


و گفت: 


و ی ی و 
از تنت بردارند, هانی ؟ 


ترا چنین قوّت و قدرت نیست که مرا گردن زنی چه اگر پیرامون این 
انديشه گردی در زمان سرای تو را با شمشیرهای برهنه حصار دهند و ترا 
به دست طایفه مَذْجح کیفر فرمایند. و چنان گمان می کرد که قوم و قبیله 
او با او همراهی دارند و در حمایت او سستی نمی نمایند. ابن زیاد گفت: 


و الهفاه عَلیک آبا البارقه تُحَوفْنی؛ گفت: 
پس امر کرد که هانی را نزدیک او آوردند. 


پس با آن چوب که در دست داشت بر رو و بینی او بسیار زد تا بینی هانی 

ت و خون بر جامه های او جاری شد و گوشت صورت او فرو ریخت 
۳ چندان که آن چوب شکست و هانی دلیری کرده دست زد به قائمه 
ص یوار آعرای کم فد ین راد عکو خاست آن ع ی را 
به ابن زیاد بکشد آن مرد طرف دیگر آن تیغ را گرفت و مانع شد که هانی 
تیغ براند, ابن زیاد که چنین دید تارگ بر غلامان زد که هانی را بگیرید و بر 
زمین بکشید و ببرید, غلامان او را بگرفتند و کشیدند و در اتاقی از بیوت 
خات ان افکندند خر بر افش هن انماع بت حارجد 


و به روایت شیخ مفید حسّان بن اسماء این حالت را مشاهده کرد روی به 
ابن زیاد آورد و گفت: 


تو ما را امر کردی و رفتیم و این مرد را , به.خبله آخردیم اکنفنبا اعد 


نموده این نحو رفتار می نمائی؟ ! 


ابن زیاد از کلام او در غضب شد و امر کرد که او را مشت بر سینه زدند و 
به ضرب مشت و سیلی او را نشانیدند. و در این وقت محمد بن الاشعت 


امه هه نها ات مخ اف ی واه کرو ار یی شم 


پس خبر به عمروین حجٌاج رسید که هانی کشته گشته, عمرو قبیله مَدْحج 
را جمع کرد و قصر الاماره آن لعين را احاطه کرد و فریاد زد که منم 
غمروین اج ایک شتجاعان: فبیله عدجه خیم شدند ورطلب حون هاتی 
می نمایند ابن زیاد متوهم شد, شریح قاضی را فرمان کرد که به نزد هانی 
رو و او را دیدار کن آنگاه مردم را خبر ده که او زنده است و کشته نگشته 
است. شریح چون به نزد هانی رفت دید که خون از روی او جاری است و 
می گوید کجایند قبیله و خویشان من اگر ده تفر از ایشان به قصر در آیند 


تن سرخ از تزد هانین مر ور شید موجه را اکفی داد کهرهانی. رقم اشتت 
و خبر قتل او دروغ بوده. چون قبیله او بدانستند که او زنده است خدا را 
حمد نموده و پراکنده شدند. 


و چون خبر هاني به جناب مسلم رسید امر کرد که در میان اصحاب خود ندا 
کنند که بیرون ائید از برای قتال بی وفایان کوفه چون صدای را شنیدند بر 
در خانه هانی جمع شدند مسلم بیرون امد ترای هن فبیله علفی تر توت داد 
در اندک وقتی مسجد و بازار پر شد از 


اصحاب او و کار بر ابن زیاد تنگ شد و زیاده از پنجاه نفر در دار الاماره با 
او وتو عصی آرباءران اه که مرون بوذید اهیوتمی بافتد که بره 
او روند پس اصحاب مسلم قصر للاماره را در میان گرفتند و سنگ می 
فکندند و بر اآبن زیاد و مادرش دشنام می دادند. ابن زیاد چون شورش 
کوفیان را دید, کثیر بن شهاب را به نزد خود طلبید و گفت: 


ترا در قبیله مَذحج دوستان بسیار است از دارالاماره بیرون شوبا هر که ترا 
اطاعت نماید از مَذحج مردم را از عقوبت یزید و سوّء عاقبت حرب شدید 
بترسانید و در معاونت مسلم ایشان را شست گردانید, و محمّد بن اشعت 
را فرستاد که دوستان خود را از قبیله کنده در نزد خود جمع کند و رایت 
امان بگشاید و ندا کند که هر که در لحت این رایت درآید به.خان و مال و 
عرّض در امان باشد. 


و همچنین قعقاع ذهلی و سبّت بن ربعی و حچّار بن الجبر و شمر ذی 
الجوشن را رای فریبت دادن ان وفامان غدار دون فرشتاد. 


پس محمّد بن اشعث عَلمی بلند کرد و جمعی برگرد آن جمع شدند و آن 
گروه دیگر به وساوس شیطانی مردم را از موافقت مسلم پشیمان می 
کردند و جمعیت ایشان را به تفژق مبدل فی. کردانيدنة: نا انکه. حروطی 
بسیار از آن غذاران را گرد آوزدند و از راه عقب قصر به دارالاماره در 
امدند. 


و چون ابن زیاد کثرتی در اتباع خود مشاهده کرد عَلمی برای شبتبن ربعی 
ترتیب داد و او را با گروهی از منافقان 


بیرون فرستاد و اشراف کوفه و بزرگان قبایل را امر کرد که بر بام قصر 
بر آمده و اتباع مسلم را ندا کردند که ای گروه بر خود رحم کنید و پراکنده 
شوید که اینک لشکرهای شام می رسند و شما را تاب ایشان نیست و اگر 
اطاعت. کنيدة اهر مشعند. شده است. که عدر.شما را از بزید بخواهد و 
عطاهای شما را مضاعف گرداند. و سوگند یاد کرده است که اگر متفرق 

نشوید چون لشکرهای شام برسند مردان شما را به قتل آورند و بی گناه 
را به جای گناهکار بکشند و زنان و فرزندان شما بر اهل شام قسمت شود. 


و کثیر بن شهاب و اشرافی که با ابن زیاد بودند نیز از این نحو کلمات 
مردم را تخویف و انذار می دادند تا آنکه نزدیک شد غروب آفتاب, مردم 
کوفه را این سخنان وحشت آقیز دهشت انگیز شد بنای نفاق و تفرق 


نهادند. 
مقتفرق شدن کوفیان بی وفا از دور مُسلم بن عقیل رحمه الله 


بو محَْتف از یونس بن اسحاق روایت کرده و او از عباس جدلی کیک 2 


ما چهار هزار نفر بودیم که با مسلم بن عقیل برای دفع ابن زیاد خروح 
کردیم هنوز به قصر الاماره نرسیده بودیم که سیصد نفر شدیم یعنی به این 
نحو مردم از دور مسلم متفژق شدند.(80) 


بالجمله ؛ مردم کوفه پیوسته از دور مسلم پراکنده می شدند و کار به جائی 
رسید که زنها می آمدند و دست فرزندان يا برادران خویش را گرفته و به 
خانه می بردند, و مردان می آمدند و فرزندان خود را می گفتند که سر 
خویش گیرید و پی کار خود روید که چون فردا لشکر شام رسد ما تاب 
ایشان 


نامزمه بر پتو تیه مر وم ان جوز مسلم خر آکنده ند قد: تا ا نک وقت تما 
شد و مسلم تماز مغرب را در مسجد ادا کرد, در حالتی که از آن چماعت 


کوفیان دید خواست از مسجد بیرون 1 هنوز به باب که نرسیده بود که 
در مرافقت او زیاده از ده کس موافقت نداشت, چون پای از در کنده 


یرون نهاد هیچ کسشن:با او نبود وربی تته‌ماند, بسن آنع ربب مطلوم. شاج 
کرت یز اد که او را به سای دول کمیا اویرا مر حودر وی او 


پس متحیرانه در کوچه های کوفه می گردید و نمی دانست که کجا برود تا 
آنکه عبور او به خانه های بنی بَجیله از جماعت کنْدّه افتاد چون پاره ای راه 
رفت به در خانه طْوْعّه رسید و او کنیز اشعث بن قیس بود که او را آزاد 
کرده بود و زوجه اسید خضرمی گشته بود و از او پسری به هم رسانیده 
بود, و چون پسرش به خانه نیامده بود طوعّه بر در خانه به انتظار او 
ایستاده بود, جناب مسلم چون او را دید نزدیک او تشریف برد و سلام کرد 
طوعه جواب سلام گفت پس مسلم فرمود: 


با امه 5 ال اسقنی ما 

شعر: 

غریب کوفه با چشم پر اختر 
بدان زن گفت کای فرخنده مادر 
مرا سوز عطش بربوده از تاب 
رسان بر کام خشکم قطره آب 


مرا به شربت آبی سیراب به تماء طوعه جام ابی برای آن خناب آورد: چون 


فسلم اب تشد 


آنجا تست طونته, رف .یر | برد به خانه گذاشت و برگشت دید آن 


_. 


حضرت را که در خانه او نشسته گفت: 
ای بنده خدا ! 

فکز ان تا شنامیدی ؟ 

فرمود: 


بر خیز و به خانه خود برو. مسلم جواب نفر مود, دوباره طوعه کلام خود را 
اعاده کرد همچنان مسلم خاموش بود تا دفعه سوم آن زن گفت: 


لل 
سشبحان الله, ای بنده خدا ! 


بر خیز به سوی اهل خود برو؛ چه بودن تو در این وقت شب بر در خانه من 
شایسته نیست و من هم حلال نمی کنم برای تو: 


4 

شب است و کوفه پر اشوب و تشویش 

روان شو سوی اسایش که خویش 

مسلم بر خاست فرمود: 

نامه اللم! 

مرا در اين شهر خانه و خویشی و یاری نیست غریبم و راه به جائی نمی 
برم ایا ممکن است به من احسان کنی و مرا در خانه خود پناه دهی و شاید 
من بعد از این روز مکافات کنم ترا, عرضه کرد قضیه شما چیست؟ 
فرمود: 


من مسلم بن عقیلم که این کوفیان مرا فریب دادند و از دیار خود آواره 
کردند و دست از یاری من برداشتند و مرا تنها و بی کس گذاشتند. طوعه 


توئی مسلم؟ افرمود بلی. عرض کرد: 


بفرما داخل خانه شو؛پس او را به خانه آورد و حجره نیکو برای او فرش 
کرد و طعام برای آن جناب حاضر کرد, مسلم میل نفرمود, آن زن مومنه به 
قیام خدمت اشتغال داشت. پس زمانی نگذشت پسرش بلال به خانه آمد 
چون دید مادرش به آن حجره رفت و آمد بسیار می کند در خاطرش 
گذشت که مطلب تازه ای است لهذا از مادر خویش از سبب آن حال 
سوال نمود مادرش خواست پنهان دارد پسر 


اصرار و الحاح کرد, طَوْعّه خبر آمدن مُسلم رابه او نقل کرد و او را سو گند 
داد که افشاء آن راز نکند, پس بلال ساکت گردید و خوابید. 


وامّا ابن زیاد لعین چون نگریست که غوغا و عُلوای (بالصُم و فتح اللام و 
یسکن؛ سرکشی و از حد در گذشتن) 


اصحاب مسلم دفعهة ِِ فرونشست با خود اندیشید که مبادا مسلم با 
اصحاب خویش در کید و کین من مکری نهاده باشند تا مَعافهَهة بر من 
تا رنه کار خودرا شا ز ند و معا ی نهد کف درودارالامازهنکشا وه ار بزای 
نماز به مسجد در اید. لاجرم مردم خویش را فرمان داد که از بام مسجد 
تختهای سقف را کنده و روشن کنند و ملاحظه نمایند مبادا مسلم و 
اصحابش در زیر سقفها و زوایای مسجد پنهان شده باشند, انها به دستور 
العمل خویش رفتار کردند و هرچه کاوش نمودند خبری از مسلم نجستند, 
ابن زیاد را خبر دادند که مردم متفژق شده اند و کسی در مسجد نیست., 
پس آن لعین امر کرد که باب سده را مفتوح کردند و خود با اصحاب خویش 
داخل مسجد شد و منادی او در کوفه ندا کرد که هر که از بزرگان و روساء 
کوفه به جهت نماز خفتن در مسجد حاضر نشود خون او هدر است. 


و تن بای هو هن ان روم عون عازن را عواند وین مار 
بالا رفت بعد از حمد و ر 

همانا دیدید ای مردم که ابن عقیل سفیه جاهل چه مایه خلاف و شقاق 
انگنخت: اکنون گریخته است پس هر کسی که مسلم در خانه او پیدا شود 
و ما 


زا یو ندادن ناش حان ومال: اه‌هد است. وه که او با به نردم آوند 
تما تسام را به او خواهم داد و ایشان را تهدید و تخویف نمود. 


۳ 9 ِِ ی« ۳ 
پس از آن رو کرد به خضین بن تمیم و گفت. ای حخضین ! 


مادرت به عزایت بنشیند اگر کوچه های کوفه را محافظت نکنی و مسلم 
فزار کندوایی ترا قاط بر خانه های کوفه کردم و داروغه گری شهر را 
به تو سپردم, غلامان و اتباع خود را بفرست که کوچه و دروازه های شهر را 
محافظت نمایند تا فردا شود خانه ها را گردش نموده و مسلم را پیدا کرده 
حاضرش نمایند. 


پس از منبر به زیر آمد و داخل قصر گردید. چون صبح شد آن ملعون در 
مجلس نشست و مردم کوفه را رخصت داد که داخل شوند و محمّد بن 
اشعت را نوازش نموده در پهلوی خود جای داد. پس در ان وقت پسر 
طوعه به در خانه آبن زیاد امد و خبر مسلم را به عبدالژ[حمن پسر محمد 
اشعت داد, آن ملعون به نزد پدر خود شتافت و این خبر را اهسته به او 
گفت, ابن زیاد چون در جنب محمّد اشعت جای داشت بر مطلب اگهی 
یافت پس محمّد را امر کرد که برخیزد و برود و مسلم را بیاورد و عبیدالله 
بن عباس سلمی را با هفتاد کس از قبیله قیس همراه او کرد. 


تنیز ان لشکر آشدین خ] در خانه طوعه رسیدند مسلم چون صدای پای 
اک ۳ پس شمشیر 
خود را برداشت و به سوی ایشان شتافت 


آن بی حیاها در خانه ریختند آن جناب تز ایشا ن-خفله. کرد و انقا سا اد خانه 
بیرون نمود باز لشکر بر او هجوم اوردند مسلم نیز بر ایشان حمله نمود و 
از خانه بیرون امد. 


ودر (کامل بهائتی) است که چون صدای شیهه اسبان به گوش مسلم رسید 
مقسلم دعا می خواند دعا را به تعجیل به اخر رسانید و سلاح بیوشید و 


آنچه بر تو بود ای طوّعّه از نیکی کردی و از شفاعت حضرت رسول صلی 
له علیه و آله و سلّم نصیب یافتی, من دوش در خواب بودم عقّم 
امیرالمومنین علیه السلام را دیدم مرا فرمود: 


فردا پیش من خواهی بود. (81) 

و (مسعّودی) و (ابوالفرج) گفته اند؛ 

چون مسلم از خانه بیرون شد و آن هنگامه و اجتماع کوفیان را دید و 
نظاره کرد که مردم از بالای بامها سنگ ,: بر او می زنند و دسته های نی را 


آتش زده بر بدن او فرو می ریزند فرمود: 


ولد 


الما ات ین الاجْلاب لِعثلِ ابن عقیل یا تفسن آَخْرجی ای الَموتِ الّذی 
لین منة فحیضر 


1 مت ]نا این هنگامه و اجتماع لشک برای ریختن خون فرزند عقیل شده؟ 
او نفس بیرون شو به سوی مرگی که از او چاره و گریزی نیست. پس با 


شمشیر کشیده در میان کوچه شد و بر کوفیان حمله کرد و به کارزار 
مشغول شدو رجز خواند. 


آو یخلط البارد سُخنا مرا 


شعاع(82) التفُس قاستقرا آخاف آن أَكْدَبَ او آعژا (83) 
مبارزه مسلم رحمه اللّه با کوفیان 


علامه مجلسی رحمه اللّه در (جلاء) فرموده که چون مسلم صدای پای 
اسبان را شنید دانست که به طلب او آمدند گفت: 


ائا له و ا 


آلیه راجعون و شمشیر خود را برداشت و از خانه بیرون امد چون نظرش 
بر ایشان افتاد شمشیر خود را کشید و بر ایشان حمله آورد و جمعی از 
ایشان را بر خاک هلاک افکند و به هر طرف که رو می آوزد از پیش اه می 
گریختند تا آنکه در چند حمله چهل و پنج نفر ایشان را به عذاب الهی واصل 
گردانید. و شجاعت و قوّت آن شیر بيشه هیجاء به مرتبه ای بود که مردی 
هس ی روا ان مت اه اه کر عفن 
رونت فن روف مکی او زد و لب باه دقدان او وا انکنه و باز آن شیر خدا 
به هر سو که رو می اورد کسی در برا؛ بر او نمی ایستاد چون از محاربه او 
عاجز شدند بر بامها بر آمدند و سنگ و چوب بر او می زدند و آتش بر نی 
می زدند و بر سر آن سرور می انداختند. چون آن سید مظلوم آن حالت را 
مشاهده نمود و از حیات خود ناامید گردید شمشیر کشید و بر آن کافران 
حمله کرد و جمعی را از با درآورد چون ابن اشعث دید که به آسانی دست 
بر او نمی توان یافت ؟ 


ای مسلم ! 


چرا خود را به کشتن می دهی ما ترا امان می دهیم و به نزد اين زیاد می 
زیمت آف دافم فتا و نذازد فسام کفت: 


قول شما کوفیان را اعتماد نشاید و از منافقان بی دین وفا نمی آید. چون 
آن شیر بیشه هیجاء از کثرت مقاتله اعداء و جراحتهای آن مکاران بی 


وفا مانده شد و ضعف و ناتوانی بر او غالب گردید ساعتی پشت به دیوار 
داد. 


چون ابن اشعث بار دیگر امان بر او عرض کرد به ناچار تن به امان در داد 
با آنکه می دانست که کلام آن بی دینان را فروغی از صدق نیست به ابن 
اشعث گفت: 

۹۹ ى‌۰ 

بلی. 

پس به رفیقان او خطاب کرد آیا مرا امان داده اید؟ 

۹ ن‌۰ 

بلی دست از محاربه برداشت و دل بر کشته شدن گذاشت. 

و به روایت سید بن طاووس هر چند امان بر او عرض کردند قبول نکرده 
در مقاتله اعدا اهتمام می نمود تا انکه جراحت بسیار یافت و نامردی از 
عقب او در آمد و نیزه بر پشت او زد و او را به روی انداخت آن کافران 
فخوم آوردند و او را دشتکیر کردند انتی:94(۰) یس اشتری آوزدند. و ان 
حضرت را بر او سوار کردند و بر دور او اجتماع نمودند و شمشیر او را 
گرفتند. مسلم در آن حال از حیات خود مایوتتی شد و اشک از چشمان 
نازنینش جاری شد و فرمود: 

این ال مکر و غدر است که با من نمودید, محشّد بن اشعث گفت: 
امیدوارم که باکت بر تو نباشد, مسلم فر مود: 

پس امان شما چه شد؟ ! 


بنتن آه حسرت از دل پر درد بر کشید و سیلاب اشک (85) از دیده بارید و 


هه افو له اس شمیت 


ای مسلم ! 


چرا گربه می کنی آن مقصد بزرکی: که تو در نظر داری این آزارها در 
تخححفا آضان تست شیم 


گریه من برای خودم نیست بلکه گریه ام بر آن سید مظلوم جناب امام 
ها 


و اهل بیت او است که به فریب این منافقان غذار از یار و دیار خود جدا| 
شده اند و روی به این جانب آورده اند نمی دانم بر سر ایشان چه خواهد 
امد. 


شب انم کر اسان ها اقصانی تسس هی که رقم تس اسان 
دارم که از جانب من کسی بفرستی به سوی حضرت امام حسین علیه 
السلام که ان جناب به مکر کوفیان و وعده های دروغ ایشان ترک دیار خود 
ننماید و بر احوال پسر عم غریب و مظلوم خود مطلع گردد؛ زیرا میدانم که 
آن حضرت امروز یا فردا متوجّه اين جانب می گردد, و به او بگوید که پسر 
عمّت مسلم می گوید که از اين سفر برگرد پدر و مادرم فدای تو باد که 
من در دست کوفیان اسیر شدم و مترضّد قتلم و اهل کوفه همان گروهند 
که ندر ته ارزو مزر نمی کرد که‌از تقاق ایشان رهائی یابد؛ ؛ آبن اشعت 
تعهد کرد. 


پس مسلم را به در قصر ابن زیاد برد و خود داخل قصر شد و احوال مسلم 
اما سا ای ی 


ان هر واه کسام رز ایا مان اس 
ساکت ماند. چون آن غریق بحر محنت و بلا را در قصر بازداشتند تشنگی 

بر او غلبه کرده بود و اکثر اعیان کوفه بر در دار الاماره نشسته منتظر اذن 
بار بودند در این وقت مسلم نگاهش افتاد بر کوزه ای از اب سرد که بر در 
قصر نهاده بودند رو به آان منافقان کرده و 


فرمود: 
خرگه. آبی به امن ذهیدن فستلم. بت عهرو کفت: 
ای مسلم ! 


وای بر تو کیستی تو؟ 


تو عصیان او نمودی» منم مسلم بن عمرو باهلی. حضرت مسلم فرمود: 


مادرت به عزایت بنشیند چقدر بد زبان و سنگین دل و جفا کار می باشی 
آ بوسر اوانگری از فن هسرب خمیه ولو در ححیو 


پس جناب مسلم از غایت ضعف و زر ی تکبه بر دیوار کرد و نلاز نشست. 
رون ی ال شم ری ی کم خودرا فرعان داد آت 
برای مسلم بیاورد و ان غلام کوزه پر اب با قدحی نزد مسلم اورد و اب در 
قدح ریخت و به مسلم داد چون خواست بیاشامد قدح از خون دهانش 
تر ار شید ان ات شا ریت هراب دیجه طلنید آیزه دقعهییز حونات شت: در 


مرتبه سوم خواست که بیاشامد دندانهای ثنایای او در قدح ریخت. مسلم 


الحمَدٌ له لو کان من الرْرّق آلمفسوم لَسَربنْة. گفت: 


گویا مقدور نشده است که من از آب دنیا بیاشامم. در این حال رسول ابن 
زیاد امد مسلم را طلبید, آن حضرت چون داخل مجلس ابن زیاد شد سلام 
نکرد یکی از ملازمان ابن زیاد بانگ بر مسلم زد که , بر امیر سلام کن, 
فرمود: 

وای بر تو! 


و به روایت دیگر فرمود: 


دهد کت فتاه رون مره واه 


چه اقتضا دارد و اگر مرا نخواهد کشت بعد از اين سلام من بر او بسیار 
خواهد شند؛ آبن زیاد گفت: 


خواه سلام بکنی و خواه نکنی من تو را خواهم کشت. 
پس مسلم فرمود: 


چون مرا خواهی کشت بگذار که یکی از حاضرین را وصی خود کنم که به 
وصیت های من عمل نماید, گفت: 


۳ 
سعد کرده گفت 


مسلم نداد. 
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ده ۹۹ 0 ای نا ضٌ ۳ 
ز مسلم کن قبول این وصیت 
ای ع 


مسلم با تو رابطه قرابت دارد چرا از قبول وصضبت او امتناع می نمایی 
پشنو هر چه می گوید. غمر چون از ابن زیاد دستور یافت دست مسلم را 


گرفت به کنار برد, مسلم گفت: 
و صر ضصبیت های هر است که: 


اولا من در این شهر هفتصد درهم قرض دارم شمشیر و زره مرا بفروش و 
قرض مرا ادا کن. دوم انکه چون مرا مقتول ساختند بدن مرا از ابن زیاد 
رخصت بطلبی و دفن نمائی. سوم انکه به حضرت امام حسین علیه السلام 
بنویسی که به این جانب نیاید چون که من نوشته ام که مردم کوفه با آن 
حضرت اند و گمان می کنم که به این سبب آن حضرت به طرف کوفه می 
ید : پس عمر سعد تمام وصیت های مسلم را برای ابن زیاد نقل کرد 


عبیدالله کلامی گفت که حاصلش آن است که ای عُمر تو خیانت کردی که 
راز او را نزد من 


افشا کردی امّا جواب وصیت های او آن است که ما را با مال او کاری 
نیست هر چه گفته است چنان کن, و اما چون او را کشتیم در دفن بدن او 
مضایقه نخواهیم کرد. 


و به روایت ت ابوالفرج ابن زیاد گفت: 


اقا در باب جتّه مسلم شفاعت ترا قبول نخواهم کرد چون که او را سزاوار 
دفن کردن نمی دانم به جهت انکه با من طاغی و در هلاک من ساعی بود. 


اقا حسین اگر او اراده ما ننماید ما اراده او نخواهیم کرد. پس ابن زیاد رو 
به مسلم کرد و به بعضی کلمات جسارت امیز با ان حضرت خطاب کرد 
مسلم هم با کمال قوّت قلب جواب او را می داد و سخنان بسیار در میان 
اسان کر شتوی اضرا هر ان باه اه دا با ار 
ری تافو ای لاله آمام کی شاوی فا کت 
پس بکر بن حمران را طلبید (86) و این ملعون را مسلم ضربتی بر سرش 
زده بود پس او را امر کرد که مسلم را ببر به بام قصر و او را گردن بزن, 
مسلم گفت به خدا قسم اگر در میان من و تو خویشی و قرابتی بود حکم 
به قتل من نمی کردی. (87) 


بن ابیه زنازادگانند و هیچ نسبی و نژادی از قریش ندارند. 


پس بکر بن حمران لعین دست آن سلاله اخیار را گرفت و بر بام قصر برد 
هجو اتتای رام زبان ان :مق نت کر گام به حمق و 


ثناء و تکییر و تهلیل و تسبیح و استغفار و صلوات بر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم جاری بود و با حقْ تعالی مناجات می کرد و عرضه می 
داشت که بارالها تو حکم کن میان ما و میان این گروهی که ما را فریب 
و ان - لعنه 
اللّه علیه - آن مظلوم را در موضعی از بام قصر که مشرف بر کفشگران 
بود برد و سر مبارکش را از تن جدا کرد و آن سر نازنین به زمین افتاد پس 
بدن شریفش را دنبال سر از بام به زیر افکند و خود ترسان و لرزان به نزد 
عبیدالله شتافت. ان ملعون پرسید که سبب تغییر حال تو چیست؟ 


در وقت قتل مسلم مرد سیاه مهیبی را دیدم در برابر من ایستاده بود و 
انگشت خویش را به دندان فی: کزید و من چندان 4 او هول و ترس 
برداشتم که تا به حال چنین نترسیده بودم, از توت ؟ 


چون می خواستی به خلاف عادت کار کنی دهشت بر تو مستولی گردیده و 
خیال در نظر تو صورت بسته: 


شعر: 

چه شد خاموش شمع بزم ایمان 

بیاوردند هانی راز زندان 

گرفتندش سر از پیکر به زودی 

به جرم آن که مهماندار بودی 

پس ابن زیاد هانی را برای کشتن طلبید و هر چند محمد بن اشعث و 
دیگران برای او شفاعت کردند سودی نبخشید. پس فرمان داد هانی را به 


9 و در مکانی که گوسفندان را به بیع و شرا ۱ 
نند. پس هانی را کتف بسته از دار 


الاماره بیرون آوردند و او فریاد بر می داشت که وا مَذْججاة و لا مذحح لی 
الیقم يا مَذَججام و آين مَذْحِخْ. 


خی ات ای ره ات این 
اعیان شیعه بشمار می رفت و روایت شده که: 


به صحبت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم تشرّف جسته و در روزی که 
شهید شد هشتاد و نه سال داشت (89). و در (مروج الذهب) مسعودی 
است (90) که تشخص و اعیانیت هانی چندان بود که چهار هزار مرد زره 
پوش با او سوار می شد و هشت هزار پیاده فرمان پذیر داشت و چون 
آجلاف یعنی هم عهدان و هم سوگندان خود را از قبیله کنده و دیگر قبائل 
دعوت می کرد سی هزار مرد زره پوش او را اجابت می نمودند این هنگام 
که او را به جانب بازار برای کشتن می بردند چندان که صیحه می زد و 
مشایخ قبائل را به نام یاد می کرد و وامَدججاخ می گفت هیچ کس او را 
پاسخ نداد لاجرم قوّت کرد و دست خود را از بند رهائی داد و گفت: 


آپا عمودی یا کاردی پا رکه پا استخوانی نیست که من با آن جدال و 
مدافعه کنم. اعوان اين زیاد که چنین دیدند به سوی او دویدند و او را فرو 
گرفتند و این دفعه او را سخت ببستند و گفتند: 


گردن بکش ! 

من یه عطای چان خود سخی نیستم و بر قتل خود اعانت شما نخواهم کرد 
پس یک نز تن غلام آبن زیاد که (رشید ترکی) نام داشت ضربتی بر او زد و در 
او اثر نکرد هانی گفت: 


- 


الی 


‌ِ ه‌ ل‌ ضت 
الله المعاد اللهم الی رَحْمَتک و رصوانک؛ 
یعنی باز گشت همه به سوی خدا است. خداوندا| ۱ 


مرا ببر به سوی رحمت و خشنودی خود. پس ضربتی دیگر زد و او را به 


زسست الیی داضل وراد 


وچون مسلم و هانی کشته گشتند به فرمان ابن زیاد. عبد الاعلی کلبی را 
که از شجعان کوفه بود و در روز خروح مسلم به پاری مسلم خروج کرده 
بود و کثیر بن شهاب او را گرفته بود. و عماره بن صلخت ازدی را که او نیز 
اراذه باری مسلم داشت و دستگیر شده بود هردو را آوردند و شهید کردند. 


و موافق روایت بعضی از مقاتل معتبره, ابن زیاد امر کرد که تن مسلم و 
هانی را به گرد کوچه و بازار بگردانیدند و در محلّه گوسفند فروشان به دار 
زدند. هو بن الجوزی گفته که بدن مسلم را در کناسه به دار کشیدند. 


و به روایت ت سابقه چون قبیله مَذْجِح چنین دیدند جُنبشی کردند و تن ایشان 
را اجره زیر آوودند و بر ایشان نماز گزاردند و به خاک سیر دند. (921) 
پس ابن زیاد سر مسلم را به نزد یزید فرستاد و نامه | به یزید نوشت و 
احوال مسلم و هانی را در آن درج کرد. چون نامه و سرها به یزید رسید 
شاد شد و امر کرد تا سر مسلم و هانی را بر دروازه دمشق آویختند و 
جواب نامه عبیدالله را نوشت و افعال او را ستایش کردو اورا| نوازش 
تا تقو ده نت که تسم اه اس مه اسا وت مه غدای کرفده 
است باید کم راضا رای مان یر طفر اف هام ی لیم 


به عمل آوری و به تهمت و گمان, مردم را به قتل رسانی و آنچه هر روز 
سانجح می شود برای من بنویسی. و خروج مسلم در روز سه شنبه ماه ذی 
الحجه بود و شهادت او در روز چهارشنبه نهم که روز عرفه باشد واقع شد. 
و ابوالفرج گفته مار مسلم ام ولد بود و (علیه)نام داشت و عقیل اورا در 
شام ابتیاع نموده بود. (92) 


مولف گوید: 


که عدد اولاد مسلم رادر جائی نیافتم. لکن آنچه بر آن ظفر یافتم پنج تن 
نخان آوزده. نخستین: 


یدنله تن.مسام که ال شهید اح اولادانو طالب انست ین واقعه یبود 
از لاو همان اف هد خن امیر ال مش علبت السلام ارشت 


دوم : 


محمّد و ماد او ام ولد است و بعد از عبداللّه در کربلا شهید گشت. و دو 


تن کر اه فر ندان مدا 


به روایت ۰ مناقب قدیم, محفّد و ابراهیم است که مادر ایشان از اولاد جعفر 
0 و کیفیت حبس و شهادت ایشان بعد از اين به شرح خواهد 
رفت. فرزند پنجم: 


دخترکی سیزده ساله 


ی اه ات وی ها سین سر گرا 
مضاحبت داشت: و فدان که فسلمین. غفیل .را فلت و جلالت: افرون 
است از انکه در این مختصر ذکر شود کافی است در مقام ملاحظه 
خدت کی آخن صل کم ار سا ال سب فطااه اد 
که حضرت امام حسین علیه السلام به کوفیان در جواب نامه های ایشان 
نوشت و قبر شریفش در جنب مسجد کوفه واقع و زیارتگاه حاضر و بادی و 
قاصی و دانی است. و سید 


بن طاووس از برای او دو زیارت نقل فرمود و احقر هردو زیارت را در 
و ای ان ده 


مسلم واقع است. و فد الله:من زنیز آ دی هانی و مسلم را مرثیه گفته 
در اشعاری که صدر ان این است: 


شعر: 

ان نت لاتدرین ما الْمُوتْ قانّظری الی 

_الی هانی فی السّوق و ان غقیل 

(و ای لا سْتخسن قَوّل بَض السادهالجلیلفی راء مُسلم بر 
شعر: 

ی تما تم الخَسَین 

مدامع شیعتک السافحه 


و لا برحث هاطلاث الدْمُوع 
تَحٍ ی 


لا تک لم رو من سرب 
ننایاک فیها عَدَت طایْحَه(94) 
رَموک من الْقَضّر لد او تقو 
هل سَلِمت فیک من جارخه 
تجْرٌ ِأَسَواقهمٌ فی الحبال 
آلست آمیر هُمْ البارخه 
اقفنین ۳ تبکک الباکیاث 
آمالک فی المصّر من نایْحه 


نن یَفْض تخباً قکَمْ فی رَرود(95) 
یک العشية من صانحه 
اسیری و شهادت طفلان مسلم 


در کیفیت اسیری و شهادت طفلان مسلم چون ذکر شهادت مسلم شد 
مناسب دیدم که شهادت طفلان او را نیز ذکر کنم ار چه واقعه شهادت 
آنها بعد از یک سال از قتل مسلم گذشته واقع شده؛ : شیخ صدوق به سند 
خود روایت کرده از یکی از شیوخ اهل کوفه که گفت: 


جچون امام حسین علیه السّلام به درجه رفیعه شهادت رسید اسیر کرده شد 
از لشکرگاه آن حضرت دو طفل کوچک از جناب مسلم بن عقیل و آوردند 
ایشان را نزد ابن زیاد, آن ملعون طلبید زندانبان خود را و امر کرد او را که 
این دو طفل را در زندان کن و بر ایشان تنگ بگیر و غذای لذیذ و آب سرد 

به ایشان هده آن مرد ثیژ چنین کرده‌ و آن. کودکان در تنکنای. زتدان به سر 
می بردند و روزها 


روزه می داشتند, و چون شب می شد دو قرص نان جوین با کوزه آبی 
برای ایشان ری دای اهر مهد ان افطار می کردند تا مت یک 
سال حبس ایشان به طول انجامید. پس از اين مدّت طویل یکی از آن دو 
برادر دیگری را گفت که ای برادر مت حبس ما به طول انجامید و نزدیک 
شنم که عر. ما فاس ناه مامشنته سای ورن هر تام اه 
پیرمرد زندانی بیاید حال ما را برای او نقل کن و نسبت ما را به پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سم به او بگو تا آنکه شاید بر ما توسعه دهد, پس 
هنکافن کم شب «اخل شد آن‌پرمرد محست غادتهر شت: اب و نان 


کودکان را آورد, برادر کوچک او را فرمود که: 


ای شیخ ! 

یاهلته هزم سوام را شش تا یی ؟ 

گفت: 

بلی چگونه نشناسم و حال آنکه آن جناب پیغمبر من است ! 
گفت: 


و جعفر همان کسی است که حق تعالی دو بال ‏ ب ات تا وا هو درف کر 


آن طفل فرمود که: 

علی بن ابی طالب را می شناسی؟ 

گفت: 

چگونه نشناسم او پسر عم و برادر پیغمبر من است. 


آنگاه فرمود: 


ای شیخ ! 
دست تو گرفتاریم این قدر سختی بر ما روا مدار و پاس حرمت نبوی را در 
حق ما نگه دار. 


شیخ چون این سخنان را بشنید بر روی پای ایشان افتاد و می بوسید و می 


جان من فدای جان شما 


ام مهتو مخ اف ی دضا ی لاه اش ی الم هتفای اش ان است 


پس چون تاریکی شب دنیا را فرا گرفت آن پیرمرد آن دو قرص نان جوین 
زابا کوزه اب یه انشان داده انشان, دابترد تا سر رام و گفت: 


ای نوردیدگان ۱ 


شما را دشمن بسیار است از دشمنان ایمن مباشید پس شب را سیر کنید 
و روز پنهان شوید تا انکه حقن تعالی برای شما فرجی کرامت فرماید. 


بشن آن ده کودی توت ین تاریکی شب راه می پیمودند تا هنگامی که 
به منزل پیر زنی رسیدند پیر زن را دیدند نزد در ایستاده از کثرت خستگی 
دیدار او را غنیمت شمرده نزدیی او شتابیدند و فرمودند: 

ند ] 

ی زل . 

ما دو طفل صغیر و غریبیم و راه به جائی نمی بریم چه شود بر ما مئت 


نهی و ما را در این تاریکی شب در منزل خود پناه دهی چون صبح شود از 


منزلت بیرون شویم و به طریق خود رویم؟ 


پیرزن گفت: 
ای دو نوردیدگان ۱ 


به مشامم نرسیده؟ 


گفتند؛ 


ما از عترت پیغمبر تو می باشیم که از زندان ابن زیاد گریخته انم آن زن 


ای نوردیدگان من ! 


مرا دامادی است فاسق و خبیت که در واقعه کربلا حضور داشته می ترسم 
که اهشت با نه هن آید.ه مار در اتجا ند تما راااشتی رساند: 


کته 


شب است و تاریک انتتتتو آهید .مین رود کدان مرد امشب اینجا نیاید ما 
هم بامداد از اینجا بیرون می 


یس رنه ایشان را به خانه در آورد و طعامی برای ایشان حاضر تمود.. و 
1 طعام تناول کردند و در بستر خواب بخفتند. و موافق روایت دیکر 


ما را به طعام حاجتی نیست از برای ما جا نمازی حاضر کن که قضای 
قوانت: خوبیش کنیم پس لختی نماز بگذاشتند و بعد از فراغ به خوابگاه 
خویش ارمیدند. طفل کوچک برادر بزرگ را گفت که ای برادر چنین امید 
می رود که امشب راحت و ایمنی ما باشد بیا دست به گردن هم کنیم و 
ار شام اه یر تما پیت ار ار ک سا سوت اخکید. 


پس دست به گردن هم در آوردند و بخفتند چون پاسی از شب گذشت از 
قضا داماد ان عجوزه نیز به جانب منزل ان عجوزه امد و در خانه را کوبید 
آن خبیث گفت: 

منم زن پرسید که تا این ساعت کجا بودی؟ 

در باز کن که نزدیک است از خستگی هلاک شوم. پرسید مگر ترا چه روی 


داده؟ 


دو طفل کوچک از زندان عبیداللّه فرار کرده اند و منادی امیر ندا کرد که 
هر که سر یک تن از آن دو طفل بیاورد هزار درهم جایزه بگیرد و اگر هر دو 
بو هرا رس عظای اما رون و سیم ای ال 
اراضی کوفه را می گردم و به جز تعب و خستگی اثری از آن دو کودک 
ندیدم. زن او را پند داد که ای مرد از اين خیال بگذر و بپرهیز از آنکه 
پتشضین صلیم اللهد علیه و الفر ی سلم خضم فاسوصایم ارس رن جرد 
قلب آن ملعون 


مانند آب در پرویزن می نمود بلکه از این علمات تن فر- و گذ ی 


تو حمایت ال میت فان شاید نزد نو خبری باشد برخیز برویم نزد 
امیر همانا امیر ترا خواسته. عجوزه مسکین گفت: 


را باچن ار ام وال ایک هن ببزرتی همق لین اوه مت 
می برم, مرد 


در را باز کن تا داخل ی استراحتی کنم تا صبح شود به 
طلب کودکان برایم. پس ان زن در باز کرد و قدری طعام و شراب برای او 
حاضر کرد, چون مرد از کار خوردن بپرداخت به بستر خواب رفت یک وقت 
از شب نفیر خواب آن دو طفل را در میان خانه بشنید مثل شتر مست بر 
ات و اند اسان ی کزند هدر تاریکی به جهت پیدا کردن آن دو 
طفل دست بر دیوار و زمین می مالید تا هنگامی که دست نحسش به 
پهلوی طفل صفغیر رسید آن کودک مظلوم گفت تو کیستی؟ 


من صاحب منزلم. شما کیستید؟ 


پس آن کودک برادر بزرگتر را پیدا کرد که بر خیز ای حبیب من, از آنچه 


ای شیخ ! 

اکن ار ی و سس 
گفت: 

در امان خدا و پیغمبر؟ 


بلی ! 

و 

هد ار یو شا هد و و کین اش رای اسف 
گفت: 

بلی ! 

بعد از آنکه امان مفاظ از آه کرفتتد, کفعنده 


ای شیخ اما از عترت پیغمبر تو محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم می 
باشیم که از زندان عبیدالله فرار کرده ایم, گفت: 


از مرگ فرار کرده اید و به گیر مرگ افتاده اید و حمد خدا را که مرا 
برشما ظفر داد. 


پس آن ملعون 


بی رحم در همان شب دو کتف ایشان را محکم ببست و آن کودکان مظلوم 
به همان حالت ان شب را به ضَبح آوردند. همین که شب به پایان رسید ان 
ملعون غلام خود را فرمان داد که آن دو طفل را ببرد در کنار نهر فرات و 
گردن بزند. غلام حسب للامر مولای خویش ایشان را برد به نزد فرات چون 
مطلع شد که ایشان از عترت پیغمبر می باشند اقدام در قتل ایشان ننمود 
و خود را در فرات افکند و از طرف دیگر بیرون رفت آن مرد اين امر را به 
فرزند خویش ارجاع نمود, آن جوان نیز مخالفت حرف پدر کرده و طریق 
غلام را پیش داشت., آن مرد که چنین دید. شمشیر برکشید به جهت 

آن دو مظلوم به نزد ایشان شد کودکان مسلم که شمشیر کشیده دیده 
اشک از چشمشان جاری گشت و گفتند: 


ای شیخ ! 


دست ما را بگیر و بیر بازار و ما را بفروش و به قیمت ما انتفاع ببر و مارا 
مکش که پیغمبر دشمن تو باشد, مت : 


بت خز ای زا که وا رای میاه بوم و2 
هزار درهم جایزه بگیرم, گفتند 


ام يم اف آبته ت خی ها ها تا تتضیم ها صلی اللض یه و ال و دام 


شما را , نه: آن-خضرت هیم قر آنتن تبست: گفتنده 


پس ما را زنده ببر به نزد ابن زیاد تا هر چه خواهد در حق ما حکم کند. 
۹ ى‌۰ 


من باید به ریختن خون شما در نزد او تقرب جویم. گفتند: 
پس بر صعر سنْ و کودکی ما رحم کن. گفت: 


خدا در دل من رحم 


قرار نداده. گفتند: 


تال کی اه ارم کی فا ای ی 


هر چه خواهید نماز کنید اگر شما را نفع بخشد. پس کودکان مسلم چهار 
رکعت نماز گزاردند. 


تشر از ان: رنه خانب اتتمان»نلته مود ند وسا حف خفالی عرضن کروید: 
یا حییا حلیم یا حکُم الحاکمین أَحَكُ یتنا و بیتة یلح 


انگام: ان-ظالم شفییی بهخانتب پرار رن تیوه ان کودف مظلوه: :۱ 
گردن زد و سر او را در توبره نهاد طفل کوچک که چنین دید خود را در خون 
برادر افکند و می گفت به خون برادر خویش خضاب می کنم تا به این حال 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات کنم, آن ملعون گفت: 


الحال ترا نیز به برادرت ملحق می سازم پس آن کودک مظلوم را نیز 
گردن زد سر از تنش برداشت و در توبره گذاشت و بدن هر دو تن 0 
آب افکند و سرهای مبارک ایشان را برای ابن زیاد برده, چون به دارالاماره 
رسید و سرها را نزد عبیداللّه بن زیاد نهاد, آن ملعون بالای کرسی نشسته 
بود و قضیبی بر دست داشت جون نگاهش به آن سرهای مانند قمر افتاد 
بی اختیار سه دفعه از جای خود برخاست و نشست و آنگاه قاتل ایشان را 
خطاب کرد که وای بر تو در کجا ایشان را یافتی؟ 


گفت: 

در خانه پیرزنی از ما ایشان مهمان بودند, ابن زیاد را این مطلب ناگوار آمد 
گفت: 

حق ضیافت ایشان را مراعات نکردی؟ 

گفت: 

بلی. مراعات ایشان نکردم, گفت 


وقتی که خواستی ایشان را بکشی با تو چه گفتند؟ 
آن ملعون یک 


یک سخنان آن دو کودکان را برای ابن زیاد نقل کرد تا آنکه گفت: 


ی برداشتند 0 


یاجی یا حلیم یا آَحْکَم الحاکمین أَحْكُم بیتا و بتیتة بالشق. عبیداللّه گفت: 
احکم الحاکمین حکم کرد. 

کیست که بر خیزد و این فاسق را به درک فرستد؟ 

صری آز اخ شا کید 

ی( 


این کار راید .من خدالت کم مدالله. کفبت که ای قامی زا یر در مان 
مکانی که این کودکان در انجا کشته شده آند کردن بزن و مگذار که خون 
نحس او به خون ایشان مخلوط شود و سرش را زود به نزد من بیاور. آن 
مرو نیز حنق کرگه و سر آن. حعون را بش ره رده بهحانتب عبیدالله کوج 
می داد, کودکان کوفه تفر ان ملعون را هدف تیر دستان خویش کرده و 
می 


انیت فاتل فریه‌شخسر ضلی الله علیه و ال و صلم است: (96) 
مولف گوید: 
که شهادت این دو طفل به اين کیفیت نزد من مستبعد است لکن چون شیخ 


ضدوق که رئیس محدذئین شیعه و مرقح اخبار و غلوم ائمه علیهماالسْلام 
است آن را نقل فرموده و در سند آن جمله ای از غُلما و اجلاء اصحاب ما 


واقع است لاجرم ما نیز متأبعت ایشان کردیم و این قضبه را ایراد نمودیم. 
والله تعالی العالم. 
عزیمت امام حسین به کربلا 


در توجه حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام به جانب کربلا چون حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام در سوم ماه شعبان سال شصتم از هجرت از بیم 


اسف مخالفان مک معط زا سور دوم خوه فنف کردانیده در بقینه آن 
ت 


رمضان و شوال و ذی القعده در آن بلده محترمه به عبادت حق تعالی قیام 
داشت و در آن مذت جمعی از شیعیان از اهل حجاز و بصره نزد ان حضرت 
جمع شدند, و چون ماه ذی الحچجّه درامد حضرت احرام به حخجْ بستند, و 
چون روز ترویه یعنی هشتم ذی الحجّه شد عمرو بن سعید بن العاص با 
جماعت بسیاری به بهانه حْ به مه آمدند. و از جانب یزید مأمور بودند که 
آن حضرت را گرفته به نزد او برند يا آن جناب را به به قتل رسانند. حضرت 
چون بر مکنون ضمیر ایشان مطلع بود از اخرام حیخْ به عُمره عدول نموده 
و طواف خانه و سعی مابین صفا و مروه به جا اورده و مجل شد و در 
همان روز متوجّه عراق گردید. و از ابن عبّاس منقول است که گفت دیدم 
حضرت امام حسین علیه السّلام را پیش از انکه متوجّه عراق گردد وبر در 
کعبه ایستاده بود و دست جبرئیل در دست او بود. و جبرئیل مردم را به 
بیعت آن حضرت دعوت می کرد ندا می داد که 


هلماالن بنقه آلله* شتا نت 
ای مردم به سوی بیعت خدا! 


و سید بن طاووس روایت ت کرده است که چون آن حضرت عزم توچّه به 
عراق نمود از برای خطبه خواندن به پای خاست پس از ثنای خدا و درود بر 
تصرنی مسظیی لیا ای خاص له شام فد کب 


مرگ بر فرزندان آدم ملازمت قلاده دارد مانند گلوبند زنان جوان و سخت 
مشتاقم دیدار گذشتگان خود را چون اشتیاق یعقوب دیدار یوسف راء و 
اختیار شده است از برای من مَصرع و ه 


که ناچار بایدم دیدار کرد, و گویا می بینم مفاصل و پیوندهای خودم راکه 
گرگان بیابان. یعنی لشکر کوفه, پاره پاره نمایند در زمینی که مابین 
انبانهای خالی خود را چاره و گریزی نیست از روزی که قلم قضا برکسی 
رقم رانده و ما اهل بیت. رضا به قضای خدا داده ایم و بر بلای او شکیبا 
بوده ایم و خدا به ما عطا خواهد فرمود مزدهای صبر کنند گان راء , و دور 
تم ادا لها ضلی الم این د الم هل اه عفت اما آه 
مجتمع خواهد شد در حظیره قدس یعنی در بهشت برین» روشن می شود 
روا ها هل له خی ام مه ات میاه فعه 
او. اکنون کسی که در راه ما از بذل جان نينديشد, و در طلب لقای حق از 
فدای نفس نپرهیزد باید با من کوچ دهد چه من بامدادان کوچ خواهم نمود 
ان شاء الله تعالی. (97) 


ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام رواب بت کرده است: 

در شبی که حضرت سید الشهداء علیه السّلام عازم بود که صباح آن از مکه 
بیرون رود محمد بن حنفیه به خدمت آن حضرت امد و عرض کرد: 

ای برادر ! 


همانا اهل کوفه کسانی هستند که دانسته ای چگونه با پدر و برادر تو غدر 
کردند و مکر نمودند من می ترسم که با شما نیز چنین کنند. پس اگر رآی 
شرفت فزار کیرد که: .دزن سکه.بمانی؛ که جرم خدا است عزیز و مکزژم 
خواهی بود و 


کسی متعژض جناب تو نخواهد شد, حضرت فرمود: 


ای برادر امن می ترسم که یزید مرا در مکه ناگهان شهید گرداند و با اين 
سبب حرمت این خانه محترم ضایع گردد. محقد گفت: 


اگر چنین است پس به جانب یمن برو و يا متوجّه بادیه مشو که کسی بر تو 
دست نیابد. حضرت فرمود که 


در اين باب فکری کنم. چون هنگام سحر شد حضرت از مکّه حرکت فرمود, 
چون خبر به محقد رسید بی تابانه آمد. و مهار ناقه آن حضرت را گرفت 
عرض کرد: 

و 

بة من وغده تکردی دز آن عرضی که ذيشت کرد‌متامل کنن؟ 

فرمود: 

بلی, عرض کرد: 

پس چه باعث شد شما را که به این شتاب از مکه بیرون روی؟ 

فرمود که: 


عون نو از ,نردم وفتی»شقهیر لین اللم :علیهتو اله.و سلم دمن آمدنو 
فرمود که 


ای حسین بیرون رو همانا خدا خواسته که ترا کشته راه خود ببیند. محمد 
اثا لله و اثا الیو راجمون هر گاه به عزم شهادت می روی پس چرا اين زنها 
را با خود می بری؟ 

فرمود که: 


خدا خواسته آنهارا اسیر ببیند پس محمّد با دل بریان و دیده گریان آن 
حضرت را وداع کرده برگشت. (98) 


و موافق روایات معتبره از (عبادله)(99) آمدند و آن حضرت را از حرکت 
کردن به سمت عراق منع می کردند و مبالغه در ترک ان سفر می نمودند 
حضرت هر کدام را جوابی داده و وداع کردند و برگشتند. و ابوالفرج 
اصبهانی و غیر او روایت کرده که: 


جون عبدالله بن عباس تصمیم عزم امام را بر سفر عراق دیده مبالفه 
بسیار نمود در اقامت به مکه و ترک سفر عراق و برخی مذفت 


از اهل کوفه کرد و گفت که اهل کوفه همان کسانی هستند, که پدر تو را 
شهید کردند و برادرت را زخم زدند و چنان پندارم که با تو کنند و دست از 
یاری تو بردارند و جناب ترا تنها گذارند. فرمود: 


این نامه های ایشان است در نزد من و این نیز نامه مسلم است نوشته که 
اهل کوفه در بیعت من اجتماع کرده اند. ابن عباس گفت: 


الحال که رأی شریفت براین سفر قرار گرفته پس اولاد و زنهای خود را 
بگذار و آنها را با خود حرکت مده و یادآور آن روز را که عثمان را کشتند و 
رها عبالانس اماسان ال دید چم ها کوش رشن مارا کهنسا را 
شرف شفایل اه و کیال شمیت کقو و اما تراد ارسعات متاهیه کت 
عضرت تصیحت آورا بول نکرد و اهل پیت خود را با خود به کرلا برد 


و نقل کرده بعض ز ز کسانی که در کربلا نود ذر روز شهادت آن حضرت که 
آن جناب نظری به زنها و خواهران خود افکند دید که به حالت جزع و 
اضطراب از خیمه ها بیرون می آیند و کشتگان نظر می کنند و جزع می 
تفایند. و آن-خصرت: را به آن حالت مظلومیت می بینند و گریه می کنند, آن 
حضرت کلام ابن عبّاس را یاد آورد و فرمود: 


له در این عباس فیما آشاز عَلی به. (101) 
و بالجمله؛ چون این عیاش دید که. آن حخضرت هزم ,سقر غران.مضمر 


است و به هیچ وجه منصرف نمی شود چشمان خویش به زیر افکند و 
بگریست و با آن حضرت 


وداع کرد و برگشت, چون آن حضرت امک بیرون شد ابن عباس, عبداللّه 
بن زییر را ملاقات کرد و گفت: 


ر و 
یاب ژبیر ! 


خود رسیدی, و خواند از برای او: 


شعر: 

بالک من قتبرّه بقعَمَرِ 

خلالي الْجَوْقبیضی و اطفری 

وتقری ما شنت ان تتفری 
هدَالحسَینْ خارخ قاستبشری (102) 


بالجمله؛ چون حضرت امام حسین علیه السّلام از مکُه بیرون رفت عمروین 
سعید بن العاص برادر خود یحیی را با جماعتی فرستاد که ان حضرت را از 
رفتن مانع شود چون به آن حضرت رسیدند عرض کردند کجا می روید بر 
گردید به جانب مکه, حضرت قبول برگشتن نکرد و ایشان ممانعت می 
کردند از رفتن آن حضرت, و پیش از آنکه کار به مقاتله منتهی شود دست 
برداشتند و برگشتند و حضرت روانه شد. چون به منزل (ننعیم) ر سید 
شترهای چند دید که بار آنها هدیه ای چند بود که عامل یمن برای یزید 
فرستاده بود. حضرت بارهای ایشان را گرفت ؛ زیرا که حکم امور مسلمین 
با امام زمان است و آن حضرت به آنها أَحق است, آنها را تطرف نموده و 
با شتربانان فرمود که: 


شر کاضا س هراق ی آیت کرانه ار ام هی موم و ره 
ک ‏ وی #ا بو اه سس وی بای سید یب مر 
رات نا اب صقان رام امرس مد وهی فو وه: ۱۱۱ 
خر ی هن اف اخان کرد (1053) 


شیخ مفید روایت کرده که 
بعد از حرکت جناب سید الشقّداء علیه الشّلام از مکه عبدالله 


اما بعد؛ 


شوید به درستی که من بر شما ترسانم از توّجه به سمت این سفر مبادا 
اهل زمین خاموش خواهد شد چه جناب تو امروز پشت و پناه مقمنان و 
پیشو| و مقتدای هدایت تافتکاتم: پس در این سفر تعجیل مفرمائید و خود 
از عقب نامه ملحق خواهم شد. 


بسن آن نامه ژانا دوه نی خویتن عون و مخ یف خدمت باحصا 
فرستاد و خود رفت به نزد عمروبن سعید و از او خواست که نامه امان 
برای حضرت سیدالشهداء علیه السلام بنویسد و از او بخواهد که مراجعت 
از ان سفر کند. 

عمرو خطٌ امان بر آن حضرت نوشته و وعده صله و احسان داد که آن 
حضرت پزکوفن و نامه را با راد وه بحتیرش سید رووانی کرد ره و لاه 


بن جعفر با یحیی همراه شد بعد از آنکه فرزندان خویش را از پیش روانه 
کرده بود چون به آن حضرت رسیدند نامه به آن جناب دادند و مبالغه در 


مراجعت از آن سفر نمودند. حضرت فرمود که: 


من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیده ام مرا امری 
هو دی کهده ی افتال ان ان روانه اه کیعن: 


فرمود: 


تا به حال برای احدی نگفته ام و بعد از این هم نخواهم گفت تا خدای خود 
ملاقات کنم. 


پس چون عبدالله مایوس شده بود فرمود فرزند خود عون 


و محمّد را که ملازم آن حضرت باشند و در سیر و جهاد در رکاب آن جناب 
باشتند و حون با خی نزن سید خر کمال حتیترت: مر کشت و ار یر نت انم 
سمت عراق حرکت فرمود و به سرعت و شتاب سیر می کرد تا در (ذات 
عرّق) منزل فرمود. (104) 


و موافق روایت سید در آنجا بشر بن غالب را ملاقات فرمود که: 

از عراق آمده بود آن حضرت از او پرسید که چگونه یافتی اهل عراق را؟ 
عرض کرد: 

ی را ارس اشنا اس اس 


فرمود راست گفتی همانا حق* تعالی به جا می آورد آنچه می خواهد و حکم 
می کند در هر چه اراده می فرماید. و شیخ مفید روایت کرده که 

کون بر که امام سین خلیه. لام .ند این ریاد وسند کین من 
نمیر (105) را با لشکر انبوه پر سر راه آن حضرت به قادسیه فرستاد و از 
(قادسیه) تا (حَمان) و تا (قطقطانیه) از لشکر ضلالت اثر خود پر کرد و 
مردم را ایک ین له لا اه رات ات ا سا 
باشند. پس حضرت از (ذات عوّق) حرکت کرد به (حاجز) (به راء مهمله که 
موضعی است از بطن الزمه) رسید, پس قیس بن مسهر صیداوی و به 
زوایتی..عتداللط بن بقطر برادر رضاعی خود را بم رشالت به جانب کوفه 
فر تاه هنن کر قمادت اب مشسام رخفه: اللة: ار حشرت رن 
بود و نامه ای به اهل کوفه قلمی فرمود بدین مضمون. : (106) 


نامه به کوفیان 


برادران خویش ۳ مومنان ‏ 


و مسلمانان و بعد از حمد و سلام مرقوم داشت: 


در نی که تاه سرام بر یانبم هر رادم رو ی ان نامه نو بوو 
که اتفاق کرده اید بر نصرت ما و طلب حق از دشمنان ما, از خدا سوال 
می کنم که احسان خود را بر ما تمام گرداند و شما را بر خسن نیت و 
خوبی کردار عطا فرماید بهترین جزای ابرار, 


آکاه با شنید: که.فنه بم وی -شما. از که یرون آمدمه در رهز یه تیه 
هشتم ذیحچّه چون پیک من به شما برسد کمر متابعت بر میان بندید و 
مهیای نصرت من باشید که من در همین روزها به شما خواهم رسید و 
الساام لیکو رحقه امه برفانه وس شیاین نامه ان نود که 
مسلم علیه السّلام بیست و هفت روز پیش از شهادت خود نامه ای به آن 
حضرت نوشته بود و اظهار اطاعت و انقیاد اهل کوفه نموده بود, و جمعی 
09 به آن حضرت نوشته بودند که در اینجا صد هزار 
تمسی سای سصسف ی ممنا کردنوم ات حوور ۱ به شیعیان خود برسان. 
(107) چون پیک حضرت روانه شد به قادسیه رسید حُضَین بن تمیم او را 


گرفت, 

و به روایت سید(108) خواست او را تفتیش کند قیس نامه را بیرون آورد 
و پاره کرد حصین او را به نزد ابن زیاد فرستاد. چون به نزد عبیدالله رسید 
ان لعین از او پرسید که تو کیستی؟ 

گفت: 

مردی از شیعیان علی و اولاد او می باشم, ابن زیاد گفت: 

چرا نامه را پاره کردی؟ 

گفت: 

بحای ان که مضمهن ان ماه نشوی, عبیدالله گفت: 


ان 


از جناب امام حسین علیه السّلام به سوی جماعتی از اهل کوفه که من 
نامهای ایشان را نمی دانم, ابن زیاد در غضب شد و گفت: 


دست ای تون من رارق ها انکه نامهای ایشان بگوئی پا آنکه بر منبر بالا 
روی و بر ِ و پدرش و برادرش ناسزا گوئی و گرنه ترا پاره پاره 
خواهم کرد گفت 


اقا اش ام ها ی اه فته شاه مات مک را ای هم 
نمود. 


پس بر منبر بالا رفت و حمد و ثنای حقق تعالی را ادا کرد و صَلوات بر 
حضرت رسالت و درود بسیار بر حضرت امیرالمقمنین علیه السلام و امام 
حسن و امام حسین علیهماالسْلام فرستاد و آابن زیاد و پدرش و طاغیان 
بنی امیه را لعنت کرد پس گفت: 


ای اهل کوفه ! 


من پیک جناب امام حسینم به سوی شما و او را در فلان موضع گذاشته ام 
و امده ام هر که خواهد یاری او نماید به سوی او بشتابد. چون خبر به آبن 
زیاد رسید امر کرد که او را از بالای قصر به زیر انداختند و به درجه 


شهادت فایز گرزند: 


و به روایت دیگر چون از قصر به زیر افتاد استخوانهایش در هم شکست و 
رمقی در او بود که عبدالملی بن عمیر لحمی او را شهید کرد. 


مولف گوید: 


که قیس بن مُسْهرٍ صیداوی آسّدی مردی شریف و شجاع و در محبت اهل 
بیت علیهماالسلام قدمی راسخ داشت. و بعد از این بياید که چون خبر 
شهادتش به حضرت امام حسین علیه السلام رسید بی اختیار اشک از چشم 


مبارکش فرو ریخت و فرمود: 


(فمنم مد نت و-و ‏ 
فمنهم من فضی بجبه و 


مهم من بنتظژ ۰ (109) ۵ کر بن زید اسدی اشاره به او کرده و 


و شَیخ بنی الصّیداء فد فاظ بیتَهْمٌْ (فاظ ای: مات) 


و شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که حضرت امام حسین علیه السْلام از 
(حاجز) به جانب عراق کوچ نمودند به ۳۹ از آبهای عرب رسید ند عبدالله 
هو تتدیی: ان ات منزل نموده بود و چون نظر عبداللّه بر آن 
حضرت افتاد و به استقبال او شتافت و آن حضرت را در بر گرفته و از 
مرکب خود پیاده نمود و عرض کرد: 


پدر و مادرم فدای تو باد ! 
برای چه به این دیار آمده ای ؟ 
حضرت فرمود: 


چون معاویه وفات کرد چنانچه خبرش به تو رسیده و دانسته ای اهل عراق 
به من نامه نوشتند و مرا طلبیدند. ابن مطیع گفت: 


ترا به خدا سوگند می دهم که خود را در معرض تلف در نیاوری و حرمت 
اسلام و قریش و عرب را بر طرف نفرمائی؛ زیرا که حرمت تمام به تو 
بسته است, به خدا سوگند که اگر اراده نمائی که سلطنت بنی امیه را از 
ایشان بگیری ترا به قتل می رسانند و بعد از کشتن تو از قتل هیچ 
مسلمانی پر وا تحواهتد کرده ار مه کین نخواهند ترسید, پس زنهار که به 
کوفه مرو و متعٌض بنی امیه مشو. حضرت متعژّض سخنان او نگردید و از 
آنخه از خانت.حو عالن هافر بود قاعه نتفر رید اس ابر | قر اتت لت فر مود: 


(لن تا الا ها کت الاو لب (10) و ان اه کته ان ماد از ماقضه 
که راه کوفه است تا راه 


شام و تا راه بصره را مسدود کرده بود و خبری بیرون نمی رفت و کسی 
داخل نمی توانست شد و کسی بیرون نمی توانست رفت. و حضرت امام 
حسین علیه السّلام بدین جهت از اخبار کوفه به ظاهر مطلع نبود و پیوسته 
در حرکت و سیر بود تا انکه در بین راه به جماعتی رسید و از ایشان خبر 
پرسید گفتند: 


ما خبری نداریم جز آنکه راهها مسد ود است و ما رفت نت تامهم 


کرد. (111) 


و روایت ت کرده اند جماعتی از قبیله قزاره و بُجیله که ما با زیر ين قّین 
رف و ور هرخص امک امش هر منازل به حضرت 
امام حسین علیه السْلام می رسیدیم و از او دوری می کردیم؛ زیرا که 
ی ی ۱ آن 0 راء لاجرم هر گاه اقا 
1۳ می کرد زهیر حرکت می نمود, تا آنکه در یکی از فتازل. که ان 
حضرت در جانبی منزل کرد ما نیز از باب لابدّی در جانب دیگر منزل کردیم 
و نشسته بودیم و چاشت می خوردیم که ناگاه رسولی از جانب امام حسین 
علیه السلام آمده و سلام کرد و به ژهیر خطاب کرد که ابا غیدالله: الحتتتین 
علیه السلام ترا می طلبد. ما از نهایت دهشت لقمه ها را که در دست 
داشتیم افکندیم و متحیر ماندیم به طریقی که گویا در جای خود خشک 
شدیم و حرکت نتوانیم کرد. 


زوجه زهیر که (دلهم) نام داشت به زهیر گفت که سبحان اللّه ! 


فرزند پیغمبر خدا ترا 


شی تطلیده هو رف ال مین کی ۲ 


برخیز برو ببین چه می فرماید. زهیر به خدمت آن رت دفت وا زفانن 
نگذشت که شاد و خلژم با صورت برافروخته برگشت و فرمود که: 


خیمه او را کندند و نزدیک سراپرده های آن حضرت نصب کردند و زوجه 
و و ره رهق 9 6۱ هل ۹9۲ 


حسین علیه السْلام مصاحبت کنم و جان خود را فدای او نمایم پس مر او 
را داده و سپرد او را , به یکی از پسران عم خود که اورا, به اهلش رساند. 


شعر: 

گفت جفتش آلقراق ای خوش خصال 

گفت نی نی آلوصال است آلوصال ! 

گفت آن رویت کجا بینیم ما 

گفته اند خلوت شاخ خدا 

زوجه اش با دیده گریان و دل بریان برخاست و با او وداع کرد و گفت: 


خدا خیر ترا میشر گرداند از تو التماس دارم که مرا در روز قیامت نزد جد 


پس زهیر با رفیقان خود خطاب کرد هر که خواهد با من بیاید و هر که 
واه این آخرین ی 9 نب آنها وداع کرد هه ان 


پسر عمش سلمان بن مضارب بن قیس نیز با او موافقت کرده و در کربلا 
بعدازظهر روز عاشورا شهید گردید. 


شیخ مفید و اللّه روایت ت کرده است از عبدالله , تفن نها ن آسدی و 
منذر بن مشمعل اسدی که گفتند: 


چون ما از اعمال حج فارغ 


شدیم به سرعت مراجعت کردیم و غرض ما از سرعت و شتاب آن بود که 
به حضرت حسین علیه السلام در راه ملحق شویم تا انکه ببینیم عاقبت امر 
ان جناب چه خواهد شد. 


پس پیوسته به قدم عجل و شتاب طی طریق می نمودیم تا به (زرود) که 
نام موضعی است نزدیک تَعْلّبیه به آن حضرت رسيديم چون خواستیم 
نزدیک آن غاب برهوانم ناگاه دیدیم که مردی از جانب کوفه پیدا شد و چون 
سپاه آن حضرت را دید راه خود را گردانید و از جاژه به یک سوی شد و 
رت مقداری مکث فرمود تا او را ملاقات کند چون فابون شد از آنجا 
گذشت. ما با هم گفتیم که خوب است برویم این مرد را ببینیم و از او خبر 
بیر سیم . " چه او اخبار کوفه را می داند ؛ پس ما خود را , به او رساندیم و بر او 
سلام کردیم و پرسیدیم از چه قبیله می باشی؟ 


ها پل از تهفاناقتیله. انم ین ام ار رید نی وت وراد بت او 
شناسانیدیم ؛ ۰ پس از اخبار تازه کوفه پر سبدیم» ت 


خبر تازه آنکه از کوفه بیرون نیامدم تا مسلم بن عقیل و هانی ین عروه را 
کشته دیدم و دیدم پاهای ایشان گرفته بودند در بازارها می گردانیدند پس 
از آن مرد گذشتیم و به لشکر امام حسین علیه السْلام ملحق شدیم و 
رفتیم تا شب در آمد به ثعلبیٌ رسیدیم حضرت در آنجا منزل کرد. چون آن 
زبده اهل بیت عصمت و جلال در آنجا ول اخلال فرمودهها قوران بزرگوار 
وارد شدیم و سلام کردیم و جواب شنیدیم 


پس عرض کردیم که نزد ما خبری است اگر خواسته باشید آشکارا گوئیم و 
اک نه در یتهاتی: «عراظرع کنیم: آن حضرت نظری به چاتب ما و به سوی 
اصحاب خود کرد فرمود که: 


من از اين اصحاب خود چیزی پنهان نمی کنم آشکارا تخو تیا کین ها آن کت 
وحشت اثر را که آزز ان مرد اسدی شنیده بودیم در باب شهادت مسلم و 


هانی بر آن حضرت عرض کردیم, آن جناب از استماع این خبر اندوهناک 
گردید و مکرر فرمود: 


ئا له و اثاالیه راجغون, رَحْمَهّاللّه عَلیهما. 
خدا رحمت کند مسلم و هانی را, پس ما گفتیم: 
ی ای 


اهل کوفه اگر بر شما نباشند از برای شما نخواهند بود و التماس می کنیم 
که شما ترک این سفر نموده و برگردید. پس حضرت متوجّه اولاد عقیل شد 
و فرمود: 


شما چه مصلحت می بینید در برگشتن. مسلم شهید شده؟ 

گفتند: 

شهادت که آن غریق بحر سعادت چشیده ما نیز بچشیم, پس حضرت رو به 
ما کرد و فرمود: 

بعد از اینها دیگر خیر و خوبی نیست در عیش دنیا. 

ما دانستیم که آن حضرت عازم به رفتن است گفتیم: 

خدا آنچه خیر است شما را نصیب کند, آن حضرت در حو* ما دعا کرد. 


بروید مردم به سوی جناب تو بیشتر سرعت خواهند کرد. حضرت سکوت 
فرمود و جوابی نداد؛ چه خاتمت امر در خاطر او حاضر بود. 


به روایت سید چون حضرت خبر شهادت مسلم را شنید گریست و فرمود: 
خدا رحمت کند مسلم را هر 


اینه به سوی روح و ریحان و جثت و رضوان رفت و به عمل اورد انچه بر او 
بود و آنچه بر ما است باقیمانده است. پس اشعاری ادا کرد در بیان بی 
وفائی دنیا و زهد در آن و ترغیب در امر آخرت و فضیلت شهادت و تعریض 
بر آنکه تن به شهادت در داده اند و شربت ناگوار مرگ را برای رضای الهی 
بر خود گوارا گردانیده اند. (114) 


و از بعض تواریخ نقل شده که مسلم بن عقیل علیه السلام را دختری بود 
سیزده ساله که با دختران جناب امام حسین علیه السلام می زیست و 
شبانف روت با ایشان مصاحیت زاشتر هون امام شین علق ایو 
شهادت مسلم بشنید به سراپرده خویش در امد و دختر مسلم را پیش 
خواست و نوازشی به زیادت و مراعاتی بیرون عادت با وی فرمود, دختر 
مسلم را از آن حال صورتی در خیال مصوّر گشت عرض کرد: 


تن و زا 


با من ملاطفت بی پدران و عطوفت یتیمان مرعی می داری مگر پدرم 
مسلم را شهید کرده باشند؟ 


حضرت را نیروی شکیب رفت و بگریست و فرمود: 
ای دختر ! 


اندوهگین مباش اگر مسلم نباشد من پدر تو باشم و خواهرم مادر تو و 
دخترانم خواهران تو باشند و پسرانم برادران تو باشند. دختر مسلم فریاد 
برآورد و زار زار بگریست, و پسرهای مسلم سرها از عمامه عریان 
ساختند و به های های بانگ گریه در انداختند و اهل بیت علیهماالشلام در 
این مصیبت با ایشان موافقت کردند و به سوگواری پرداختند و امام حسین 


و شیخ کلینی روایت کرده است که چون 


آن حضرت به تعلبیه رسید مردی به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد آن 
جناب فرمود که: 


از اهل کدام بلدی؟ 

گفت: 

از اهل کوفه ام. فرمود که: 

اگر در مدینه به نزد من می آمدی هر آینه اثر پای جبرئیل را در خانه خود به 


شما می نمودم که از چه راه داخل می شده و چگونه وحی را به جدٌ من 
می رسانیده, آیا چشمه آب خیوان علم و عرفان در خانه ما و از نزد ما 


باشد پس مردم بدانند علوم الهی را و ما ندانیم؟ 
این هرگز نخواهد بود! (115) 


و سید بن طاووس نیز نقل کرده که آن حضرت در وقت نصف التّهار به 
تعلبیه رسید در آن حال قیلوله فرمود. پس از خواب برخاست و فرمود: 


در خواب دیدم که هاتفی ندا می کرد که شما سرعت می کنید و حال آنکه 
مرگهای شما, شما را به سوی بهشت سرعت می دهد, حضرت علی بن 
السه شا اه کی 

ای پدر ! 

آیا ما بر حقّ نیستیم؟ 

فرمود: 

بلی ما بر حقیم به حخ" آن خداوندی که بازگشت بندگان به سوی او است. 
پس علی علیه السْلام عرض کرد: 

ای پدر ! 


حضرت فرمود که: 

خدا| ترا جزای خیر دهد ای فرزند جان من, پس آن حضرت آن شب را در 
هرن بیتوته فرمود. چون صبح شد مردی از اهل کوفه که او را آبا هزه 
آردی می گفتند به خدمت آن حضرت رسید و سلام کرد گفت: 

تایی فلز 


چه باعث شد شما را که از حرم خدا و از حرم جد بزرگوارت رسول خدا 
ی له هه له سا وین امدی؟ 


وان 


فرمود که: 


ای آبا هتّه بنی امیه مالم را گرفتند صبر کردم و هتک حرمتم کردند صبر 
نمودم و چون خواستند خونم بریزند از آنها گریختم, و به خدا سوگند که این 
گروه یاغی طاغی مرا شهید خواهند کرد و خداوند قهّار لباس ذلّت و خواری 
و عار بر ایشان خواهد پوشانید و شمشیر انتقام برایشان خواهد کشید و 
برافشان مسلط خواهد کردانید کشسیت. را که. ایشان را فلیل تر گزذاند ار 
قوم سبا که زنی فرمانفرمای ایشان بود و حکم می کند به گرفتن اموال و 
ریختن خون ایشان. (116) 


و به روایت شیخ مفید و غیره: 
چون وقت سحر شد جوانان انصار خود را فرمود که: 


ی اس ی ی 


0 1 نآ اتشان فراتت 
فرمود بدین مضمون: 


تم الم ال رهم تیش اما یه 


به درستی که به ما خبر شهادت مُسلم بن عقیل و هانی بن غروه و عبداللّه 
بن قطظر رستنده» ده خی که فان فاندست ار ها باه اند 


پس هر که خواهد از ما جدا شود , بر او حرجی نیست. 


پس جمعی که برای طمع مال و غنیمت و راحت و عرّت دنیا با آن جناب 
همراه شده بودند از استماع این خبر متفرق گردیدند و اهل بیت و خویشان 
آن حضرت و جمعی روی یقین و ایمان اختیار ملازمت آن سرور اهل ایقان 
نموده بودند ماندند. 


پس چون سحر شد اصحاب خود را امر فرمود که: 


اب بردارند اب بسیار 


بردا شتند ,و روانه شدند تا در بطن عَقبة نزول نمودند, و در آنجا مرد پیری 
از بنی عکرمه را ملاقات فرمودند. ان پیرمرد از ان حضرت پرسید که کجا 
اراده دارید؟ 

فرمودند: 

کوفه می روم. آن مرد عرض کرد: 

یا بن رسول اللّه اترا سوگند می دهم به خدا که برگردی, به خدا سوگند که 


نمی روی مگر رو به نوک نیزه ها و تیزی شمشیرها, از این مقوله با آن 
حضرت کلم کرد آن:خناب پاسخسش داد که آخ سرد 


آنچه تو خبر می دهی بر من پوشیده نیست ولیکن اطاعت امر الهی واجب 
پس فرمود: 


به خدا سوگند که دست از من بر نخواهند داشت تا آنکه دل پر خونم از 
اندرونم بیرون اورند و چون مرا شهید کنند حقّ تعالی برایشان 
زهانه فد (117) 


صااقاتت آمام خسین غلیه السلام با بن پویه رباخت 


آنچه در بین ایشان واقع شده تا تزول آن-خات:به کربلا حون حضرت .سید 
الشهداء علیه السلام از بطن (عقبه) کوچ نمود به منزل (شرف)(به فتح 
شین) نزول فرمود و چون هنگام سحر شد. امر کرد جوانان را که آب 
0( روانه گشتند و تا نصف روز راه رفتند در آن حال 
ری آن اخسات آن,حصوریت افت: 


نله اکبر ! 
حضرت نیز تکبیر گفت و پرسید. مگر چه دیدی که تکبیر گفتی؟ 


گفت: 

درختان خرماثی از دور دیدم, جمعی از اصحاب گفتند: 

به خدا قسم که ما هرگز در اين مکان درخت خرمائی ندیده ایم ! 
حضرت فرمود: 


پس خوب نگاه کنید تا چه 


می بینید؟ 

گفتند: 

به خدا سوگند گردنهای اسبان می بینیم, آن جناب فرمود که: 
و اللّه من نیز چنین می بینم. 

و چون معلوم فرمود که: 


علامت لشکر است که پیدا شدند به سمت چپ خود به جانب کوهی که در 
آن خوالی نود و آن را (ذو خشم) می گفتند میل فرمود که: 


و و ی 
نمایند. پس به آن مواضع رفتند و خیمه بر : پا کرده و نزول نمودند. و زمانی 
نگذشت که خر بن یزید تمیمی با هزار 17 نزدیک ایشان رسیدند در 
شدت کرضا و رای لکد ان هر توعد السر.ضی کسدتم آن ختافنت 
با یاران خود شمشیرهای خود را حمایل کرده و در مقابل ایشان صف 
بستند: و چون آن منیع: کرمق و سخاوت: در ان خیل. ضلالت. آنار تشنگی 


ملاحظه فرمود, به اصحاب و جوانان_ خود امر نمود که ایشان و اسبهای 
ایشان را آب دهید یشن. انها. آتشان ۶ آب داده و ظروف و تشت ها را پر از 


آب می نمودند و به نزدیک چهار پایان ایشان می بردند و صبر می کردند تا 
سه و چهار و پنج دفعه که آن چهار پایان به حسب عادت سر از آب 


برداشته و می نهادند و چون به نهایت سیراب می شدند دیگری را سیراب 
می کردند ۳ تمام انها سیراب شدند؛ 


3 2 
تور ان وادی که بودی 3 نایاب 
سوار و اسب او گردید سیراب 


علی بن طعّان محاربی گفته که من آخر کسی بودم از لشکر جر که آنجا 
7 19 رغلبه کرده بود, چون 


حضرت سید الشهداء علیه السلام حال عطش من و اسب مرا ملاحظه 
3 مود به من که آنخ الزاویه؛ من مراد آن جناب را نفهمیدم یس 


1 


- 


با بن آلاخ آنخ لجَمَل؛ 
یعنی بخوابان آن شتری که آب بار اوست. 


پس من شتر را خوابانیدم. فرمود به من که آب بیاشام چون خواستم آب 


لبت تیک وا در کردان من تلو انستم که کنمه خود ان ات یه من تفیتن 
خود برخاست و لب مشک را برگردانید و مرا سیراب فرمود. 
پس تیوه خر با ان جناب در مقام موافقت و عدم مخالفت بود تا وقت 


اذان نماز گفت چون وقت اقامت شد جناب سیدالشهداء علیه السلام با 


ازار و تعلین و رداء بیرون آمد در میان دو لشکر ایستاد و حمد و ثنای حق 
تعالی به جای آورد, پس فرمود: 


آیهّا الثاس ! 


من نیامدم به سوی شما مگر بعد از آنکه نامه های متواتر و متوالی و پیک 
های شما پیاپی به من رسیده و نوشته بودید که البته بیا به سوی ما که 
امامی و پیشوائی نداریم شاید که خدا ما را به واسطه تو بر حق و هدایت 
مجتمع گرداند. لاجرم بار بستم و به سوی شما شتافتم اکنون اگر بر سر 
عهد و گفتار خود هستید پیمان خود را تازه کنید و خاطر مرا مطمتئن گردانید 

و اگر از گفتار خود برگشته اید و پیمانها را شکسته اید و آمدن مرا کارهید 
من به جای خود بر می گردم؛ ین انب حفابا رن صکوت مود وه ابی 


_ 


نگفتند. 
پس حصضرت مُفذن را فرمود که: 
اقامت 


نماز گفت, خر را فرمود که: 
می خواهی تو هم با لشکر خود نماز کن. 
خر گه ی 


من در عقب شما نماز می کنم؛ ؛ پس حضرت پیش ایستاد و هر دو لشکر با 
آن حضرت نماز کردند, بعد از نماز هر لشکری به جای خود بر گشتند و هوا 
به مثابه ای گرم بود که لشکریان عنان اسب خود را گرفته در سایه آن 
نشسته بودند. پس چون وقت عصر شد حضرت فرمود مهّیای کوچ شوند و 
منادی ندای نماز عصر کند. پس حضرت پیش ایستاد و همچنان نماز عصر 
را ادا کرد و بعد از سلام نماز روی مبارک به جانب ان لشکر کرد و خطبه 
ای ادا نمود و فرمود: 


ایها الثاس !اگر از خدا بپرهیزید و حق اهل حة؛ را بشناسید خدا از شما 
بیشتر خشنود شود, و ما اهل بیت پیغمبر و رسالتیم و سزاوارتریم از اين 
گروه که به نا حقّ دعوی ریاست می کنند و در میان شما به جور و عدوان 
سلوک می نمایند, و اگر در ضلالت و جهالت را سخید و رآی شما از آنچه 
در نامه ها به من نوشته اید پرگشته است باکی نیست پرمی گردم. خر در 
جواب ۰ 


به خدا سوگند که من از اين نامه ها و رسولان که می فرمائی به هیچ وجه 
خبر ندارم. 7 ۳ 


بیاور آن خورجین را که نامه ها در آن ‏ ی ینس خورجینی مملو از نامه 
کوفیان آورد و آنها را بیرون ریخت. خر گفت: 


هی وزرآ مان که را شا اه ادها عاممرشت انس که 
چون ترا ملاقات کنیم, از تو جدا نشویم تا در کوفه 


ترا به نزد آبن زیاد ببریم. حضرت در خشم شد و فرمود که: 


که: 


سوار شوید, پس زنها را سوار نمود و امر نمود اصحاب خود را که حرکت 
کر وا 
ات 


مادرت به عزایت بنشیند از ما چه می خواهی؟ 


قیر از تعظیم و تکریم سخنی بر زبان نمی توانم آورد! 


حضرت فرمود که: 

مطلب تو چیست؟ 

خر گفت: 

می خواهم ترا به نزد امیر عبیداللّه ببرم. آن جناب فرمود که: 
من متابعت ترا نمی کنم. خر گفت: 


من نیز دست از تو بر نمی دارم و از این گونه سخنان در میان ایشان به 
طول انجامید تا انکه خر گفت: 


۷ 
ی 9 
ای . آن جناب از طریق قادسیه و دیب 


راه بگردانید و میل 


یه دست چپ کرد و روانه شد, و خر نیز با لشکرش همراه شدند و از ناحیه 
آن خضرت می رفتند عا آنکه به غذیت هجانات رسیدند تاگاه در انجا جهارد 


تفر را دندید که ازحانت. کوفه فی آیند‌ستوان بر اشتواشد و کتل کرده اند 
است تافع‌تن فلال. با که امش (رکامل) افت و دلیل: اسان طظرما یه 
عدی است (بودن این طرماح فرزند عدی بن حاتم معلوم نیست بلکه 
پدرش عدی دیگر اتتت کل الطاهر ای این ماعت: بهرزات امام:عانه 
السلام پیو سنند. خر گفت: 


اقا اه اه و انم اک کف رم رات 
حضرت فرمود: 


اینها انصار من می باشند و به منزله مردمی هستند که با من آمده اند و 
ایشان را چنان حمایت می کنم که خویشتن را پس هرگاه با همان قرار داد 
باقن هستی قبها والا با توجنی خواهم کرد: 


تن خر ازع ض. آن جماعت باز ایستاد. حضرت از ایشان ن احوال مردم 
دوک را رس مجتم ین عشا لاه که رگم ان ان حماعت زو دسننده رود 


اما اشراف مردم پس رشوه های بزرگ گرفتند و جوال های خود را پر 
۱ ۱ 
دلها بر هوای تست و شمشیرها بر جفای تو, حضرت فرمود: 

از فرستاده من قیس بن مُسهر چه خبر دارید؟ 

گفتند: 

خضین بن ثمیر او را گرفت و به نزد ابن زیاد فرستاد ابن زیاد او را امر کرد 
که لعن کند بر جناب تو و پدرت., او درود فرستاد بر تو و پدرت و لعنت کرد 


ای اس ات و ای نق اد و 
پس ابن زیاد امر کرد او را از بالای قصر افکندند هلاک کرو زد امام علیه 
السّلام از شنیدن این خبر اشک در چشمش گردید و بی اختیار فروریخت و 
فرمود: 


(قمنهّم مَن قضی تحبة و ملْهْمْ مَن یلْتَظرٌ و ما بدلوّ تبدیلا) (118) 


لا _ ۳ 9 ِ 2 _ ۳ 
الم اجعل نا و لهخ آلجتّه تژلا و اجْمغ یتنا و تیتهغ فی مستقزرخمیک و 
عائبِ مدخور توابک 


پس طرماح نزدیک حضرت آمد و عرض کرد: 


من در رکاب تو کثرتی نمی بینم اگر همین سواران خر آهنگ جنگ ترا 
نمایند ترا کافی خواهند بود من یک روز پیش از بیرون ِ از کوفه به 
پشت شهر گذشتم آردوئی درآنجا دیدم که این دو چشم من کثرتی مثل آن 
وه دص ندیده بود, پر ات آن اجتماع را پرسیدم گفتند می 
خواهند سان ببینند پس از آن ایشان را : به جنگ حسین بفرستند, اینک یا بن 

قدر یک وجب و چنانچه معقل و پناهگاهی خواسته باشی که خدا ترا در آنجا 
1 هجوم دشمن نگاه دارد تا صلاح وقت به دست آید, اینک قدم رنجه دار 
که تردن این( کوم آعاع) کف مر برحی اوطفی فسلم طن. انست فروه 
آورم و از آجّاء و کوه سلمی بیست هزار مرد شمشیر زن از قبیله طی در 
رکاب تو حاضر سازم که در مقابل تو شمشیر بزنند, به خدا سوگند که هر 
وقت از ملوک غشان و سلاطین و چقیر 


و تعمان بن مَنذٍر و لشکر عرب و عجم حمله بر ما وارد آمده است ما قبیله 
طی به همین (کوه آجّاء)پناهیده یم و از ۳۹ آنتخدتب ندید ایم حضرت 
فرمود: 


جزاک اللَة و قَوْمَک خیراء ای طرماح ! 


شا نا را فیس ات اج که ام که مایا او اش را وت 
انصراف نیست و نمی دانیم که احوال آینده ما را به چه کار می دارد. و 
طرماح بن عدی در ان وقت برای اهل خود اذوقه و خواربار می برد پس 
حضرت را به درود نمود و وعده کرد که بار خویش به خانه برساند و برای 
نصرت امام علیه السلام باز گردد و چنین کرد ولی وقتی که به همین غعُذّیب 
هجانات رسید سماعه بن بدر را ملاقات کرد او خبر شهادت امام را به 
رها دا مرها یر یت 


بالجمله؛ حضرت ان عدیت هجانات سیر کرد تا به قصر بنی مقاتل رسید و 
در انجا نزول اجلال فرمود پس ناگاه حضرت نظرش به خیمه ای افتاد 


پر سید. 
گفتند؛ 


عون و ه 


ازیذالله بن که خعفی ازست. رود 


او را به سوی من بطلبید چون پیک آن حضرت به سوی او رفت و او را به 
تزد خطرت: طلبید. غیید الله گفخه 


(ا یله و ائّ الیه راجعوّن به خدا قسم من از کوفه بیرون نیامدم مگر به 
تتتت: انکه مبادا حسین داخل کوفه شود و من در آنجا باشم به خدز سو گند 
که می خواهم او مرا نبیند و من او را نبینم, رسول آن حضرت برگشت و 
سخنان ان محروم از سعادت نقل کرد. حضرت خود برخاست و به نزد 
عبیدالله رفت و بر او سلام 


کرد و نزد او نشست و او را به نصرت خود دعوت کرد لاه ها 
ای اه 


پس اگر یاری ما نخواهی کرد پس بپرهیز از خدا و در صدد قتال من بر میا 
الا ای اه را سر کف 


رما لاه الیو و هه ری ار او رازن ور 


کج کننگ (119) 


ینس پس از قصر بنی مقاتل روانه شدند, عُفَبّه بن سهعان گفت که ما یک 
ساعتی راه رفتیم که آن حضرت را بر روی اسب خواب ربود پس بیدار شد 
و می 


س‌ - ‌ ‌ ‌ ضش 
انا یله و انا الیه راجغون و العَمَذ له رب العالمين 


ی ی ای دای کم اه مور اس با #دنز 2 
علی بن الخسین. غلیه. الشلام زو کرد به: آن- خضرت .و سبب گفتن این 
ی 


ای پسر جان من ! 

مرا خواب برد و در آن حال دیدم مردی را که سوار است و می گوید که 
این قوم همی روند و مرگ به سوی ایشان همی رود ؛ دانستم که خبر مرگ 
مارا عی ‏ حصصت ای ال عس ام کت 

ای پدر بزرگوار ! 

فرمود: 

بلی ما بر حقیم عرض کرد: 


پس ما چه باک داریم از مردن در حالی که بر حق باشیم؟ 


خیر کرد. پس چون صبح شد پیاده شدند. و نماز صبح را ادا کردند و به 
تعجیل سوار شدند. پس حضرت اصحاب خود را به دست چپ میل می داد 
و می خواست آنها را از لشکر خر متفرق سازد و انها می امدند و ممانعت 
می نمودند و می خواستند که لشکر آن حضرت را به طرف کوفه کوج 
دهند و آنها امتناع می نمودند و پیوسته با این حال بودند تا در حدود نینوا به 
زمین کربلا رسیدند, در این حال دیدند که سواری از جانب کوفه نمودار شد 
که کمانی بر دوش افکنده و به تعجیل می اید آن دو لشکر ایستادند به 
انتظار آن سوار چون نزدیک شد بر حضرت سلام نکرد و نزد خر رفت. و بر 
او و اصحاب او سلام کرد و نامه ای به او داد که ابن زیاد برای او نوشته 
بود, چون خر نامه را گشود دید نوشته است: 


امّا بعد؛ پس کار را بر حسین تنگ گردان در هنگامی که پیک من به سوی تو 
رسد و او را میاور مگر در بیابانی که آبادانی و آب در او نایاب باشد, و من 
امز کرد ام,بیی حوو را که از بو عفارفتسکند قا آنکه انجام این اهر دادم و 
خبرش را به من برساند. 

پس حر نامه را برای حضرت و اصحابش قراء ثت کرد و در همان موضع که 
ار نی بت و اماحانی بوو یاه با بر آن.خصروت. رفحت. طرافت ۵۰ رنه 
نزول نمود. 

حضرت فرمود: 

بگذار ما را که در این قریه های نزدیک که نینو| پا غاضریه پا قربه دیگر که 


۳ و آبادانق است فرود ]نف ح گفت: 


به خدا قسم که مخالفت حکم اين زیاد نمی توانم نمود با بودن این رسول 
که بر من گماشته و دیده بان قرار داده است. ژهیر بن القین گفت: 


ماش ون از 


دستوری دهید که ما با ایشان مقاتله کنیم که جنگ با این قوم در این وقت 
اسان تر است از جنگ با لشکرهای بی حد و احصا که بعد از این خواهند 
امد, حضرت فرمود که: 


فن کواهت دارم از انکه اشدا به‌فتال ایشان کنم ین در انخا فزود آمدند 
و سرادق عصمت و جلالت را بزای اهل بیت رسالت بر پا کردند. و این در 


روز پنجشنبه دوم شهر محرم الحرام بود. 


و سید بن طاووس نقل کرده که نامه و رسول ابن زیاد در غذّیب هجانات 
به خر رسید و چون خر به موجب نامه امر را بر جناب امام حسین علیه 
۱ 
خاست و خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت مشتمل بر حمد و ثنای الهی 
ادا نموده پس فرمود: 


همانا کار ما به اینجا رسیده که می بینید و دنیا از ما رو گردانیده و جرعه 
زند کانت به و رسیده و مردم دست از حق برداشته اند و بر باطل جمع 
شده اند. هر که ایمان به خدا| و روز جز| دارد باید که از دنیا روی بر ِ و 


مشتاق لقای پروردگار خود 1 زیرا| که شهادت در راه حق مورت 
سعادت ابدی است. و زندگی با ستمکاران و استیلای ایشان بر مومنان به 


جز محنت و عنا ثمری ندارد. 


پس ژهیر 


یدنم فرمایش ,ضما با این رسول للم ما در مفاق شما خاننم آکر وبا 
ات( بر او کشته شدن با 
ترا. و نافع بن هلال برخاست و ؟ 


خود ثابت و با بصیرتیم و دوستی می کنیم با دوستان تو و دشمنی می کنیم 
پس بریر بن خضیر برخاست و گفت: 

به خدا قسم يا بن رسول اللّه که اين متّتی است از حقّ تعالی بر ما که در 
پیش روی تو جهاد کنیم و اعضای ما در راه تو پاره پاره شود پس جد تو 
ورود به کربلا 

مقصد سوم : 

در ورود حضرت امام حسین علیه السّلام به زمین کربلا 

فصل اوّل: 

در ورود آن حضرت به سرزمینر کربلا بدان که در روز ورود آن جصرات به 
کربلا خلاف است و اصح اقوال آن است که ورود آن جناب به کربلا در روز 


دوم محرم الحرام سال شصت و یکم هجرت بوده و چون به آن زمین رسید 
پرسید که این زمین چه نام دارد؟ 


عرض کردند: 
کربلا می نامندش, چون حضرت نام کربلا شنید گفت: 
هم ائی آغودیک من الْکرب و البلاء 


پس فرمود که: 


این موضع کرت و بلا و محل محنت و عنا است؛ قزود انب که اتخامت .و 
محل خیام ما است. و این زمین جای ریختن خون ما است. و در اين مکان 
ا ‏ 


به اینها. 


پننن ذر آتجا فرود آمدند. و حرّ نیز با اصحابش در طرف دیگر نزول کردند و 
چون روز دیگر شد عمر بن سعد (ملعون) با چهار هزار مرد سوار به کربلا 
زشید: وردن بر آنن لشکر. آن امام فطظلوه فرود آمدند, 


الا وی و ار اه اه یا وا اد 
را ایالت ری خادم‌و والی ری نموده بود چون خبر به این زیاد زسید که آمام 
حسین علیه السّلام به عراق تشریف آورده پیکی به جانب عمر بن سعد 
فرستاد که اوّلا برو به جنگ حسین و او را بکش و از پس آن به جانب ری 
سفر کن. 1 


ترا معفوٌ می دارم و ایالت تنق از هبار فی کیرم‌ عفر سعد فردد شید ها 
بین جنگ با امام حسین علیه السلام و دست برداشتن از ملک ری لاجرم 


مرا یک شب مهلت ده تا در کار خویش تأملی کنم پس شب را مهلت 
گرفته و در امر خود فکر نمود, آخر الا مر شقاوت بر او غالب گشته جنگ 
سید الشهداء علیه السلام را به ۳ اختیار کرد. نیگن نید 
نزد ابن زیاد رفت و قتل امام علیه السّلام را بر عهده گرفت, پس ابن زیاد 
ی نه کرد. 


شیص اي ورف مق ای هن مصوون وال کر وی از آن 
محشقد بن سیرین نقل کرده که می ؟ 


شم ام ارام الهش ات رم اش ایا هر 


شد؛ چه آن حضرت گاهی که عمر سعد را در ایام جوانيیش ملاقات می کرد 
به او فرموده بود: 


چگونه خواهی بود در روزی که مُردٌد شوی ما بین جئثت و نار و تو اختیار 
جهتم کنی. (122) 


بالجمله؛ چون عمرسعد وارد کربلا شد غُروه بن قیس آحمسی را طلبید و 
که برای چه به این جا امده ای و چه اراده داری؟ 


چون غُروه از کسانی بود که نامه برای آن حضرت نوشته بود حیا می کرد 
که به سوی آن حضرت برود و چنین سخن گوید: گفت: 


مرا معفوّدار و اين رسالت را به دیگری واگذار, پس این سعد به هر یک از 
دای اکر کر هی تسه اش لت نمی کت شاک اک اماار 
کسانی بودند که نامه ۳ آن جناب نوشته بودند و حضرت را به عراق 
طلبیده بودند پس کثیر بن عبدالله که ملعونی شجاع و بی باک و بی حیائی 
فثاک بود برخاست و گفت که من برای این رسالت حاضرم و اگر خواهی 
ناگهانی اورا به قتل در آورم. عمر سعد گفت: 


این را نمی خواهم ولیکن برو به نزد او و بپرس که برای چه به این دیار 
امده؟ 


پس آن لعین متوجّه لشکرگاه آن حضرت شد. آبو تمامه صائدی را چون 
نظر برآن پلید افتاد به حضرت عرض کرد که اين مرد که به سوی شما می 
آید بدترین اهل زمین و خون ریزترین مردم است این بگفت و به سوی 


اگر به نزد حسین علیه 


السٌلام خواهی شد شمشیر خود را بگذار و طریق خدمت حضرت را پیش 
دار. گفت: 


لا والله ! 


هرگز شمشیر خویش را فرو نگذارم. همانا من رسولم اگر گوش فرا دارید 
ابلاغ رسالت کنم و اگر نه طریق مراجعت گیرم. آبو تمامه گفت: 


برگردی. گفت: 


به خدا قسم نخواهم گذاشت که دست بر شمشیر گذاری. گفت: 


به من بگو آنچه داری تا به حضرت عرض کنم و من نمی گذرم که چون تو 
مرد فاجر و فثاکی با اين حال به خدمت آن سرور روی, پس لختی با هم بد 
گفتند و آن خبیث به سوی عمر سعد بر گشت و حکایت حال را نقل کرد, 


عمر, فْرّه بن قیس حظلی را برای رسالت روانه کرد. 
چون فُُه نزدیک شد حضرت با اصحاب خود فرمود که: 
ای ره راشی شتاسیت؟ 

حبیب بن مظاهر عرض کرد: 


بلی مردی است از قبیله حتظّله و با ما خویش است و مردی است موسوم 
به شیر آق من کمان نقی کرفم که اه داخل لشکر مر تخد شون ۲ 


پس آن مرد آمد به خدمت آن حضرت و سلام کرد و تبلیغ رسالت خود 
نمود,. حضرت در جواب فرمود که: 


امد هون خا وا ان است که اهل دیار شما نامه های بسیار به من 
نوشتند و به مبالغه بسیار مرا طلبیدند, , بر کر از هرت ون کر وت دارید 
۳ بر 


وای بر تو! 


ای قژه, از اين امام به حق رومی گردانی و به سوی ظالمان می روی؟ 


بیا یاری کن این امام را که به برکت 


پیام ابن سعد را ببرم و بعد از آن باخود فکر می کنم تا ببينم چه صلاح 


است. 


پس برگشت به سوی پسر سعد و جواب امام را نقل کرد. عمر گفت: 
امیدوارم که خدا مرا از محاربه و مقاتله با او نجات دهد. 


پس نامه ای به آبن زیاد نوشت و خقیقت حال را در آن درج کرده برای آبن 
زیاد فرستاد. (123) 


حسّان بن فائد عبسی گفته که من در نزد پسر زیاد حاضر بودم که اين نامه 
بدو رسید چون نامه را باز کرد و خواند گفت: 


آلان از علِقت مَخالیٌنا به 


پرجُوالتّجاة و لات جین مناص 


یعنی الحال, که چنگالهای ما بر حسین بند شده در صدد نجات خود بر آمده و 
حال انکه ملجاء و مناصی از برای رهائی او نیست. 


پس در جواب کمز نوشتت: که تاهه: نو یه بط مصصور: ان رده بسن 
الحال بر حسین عرض کن که او و جمیع اصحابش برای یزید بیعت کنند تا 
مق را را دراب او تیه فان واه روت وم 


پس چون جواب نامه به عمر رسید آنچه غییید | زد نوشته بود به حضرت 
عرض نکرد؛ زیرا که می دانست ان حضرت به بیعت یزید راضی نخواهد 
شد. ابن زیاد پس از این نامه, نامه دیگری نوشت برای عمر سعد که یابن 
سعد حایل شومیان حسین و اصحاب او و میان اب فرات و کار را بر ایشان 
تنگ کن و مگذار که یک قطره آب بچشند چنانکه حائل شدند میان عثمان 
بش( 12) عفان نف ز که ات در روزی. که آوترا صحصور 


کردند. 


پس چون این نامه به پسر سعد رسید همان وقت عمر بن حجاج را با 
پانصد سوار بر شریعه موکل گردانید و آن حضرت را از آب منع کردند, و 

این واقعه سه روز قبل از شهادت آن حضرت واقع ان 
عمر سعد به کربلا رسید پیوسته ابن زیاد لشکر برای او روانه می کرد تا تا 
انکه 


به روانت سید تا ششم مخرم بیست هزار نزد آن ملعون جمع شد. (126) 


نزد عمر جمع شد. و ابن زیاد برای پسر سعد نوشت که عذری از برای تو 
نگذاشتم در باب لشکر باید مردانه باشی و انچه واقع می شود در هر صبح 


پس چون حضرت آمدن لشکر را برای مقاتله با او دید به سوی ابن سعد 
پیامی فرستاد که من با تو مطلبی دارم و می خواهم ترا ببینم پس شبانگاه 
یکدیگر را ملاقات نموده و گفتگوی بسیار با هم نمودند پس عمر به سوی 
لشکر خویش برگشت متام فهس یله بو تیاه نوشت که ای امیر خداوند 
آتتشن,تر اف وخته ثر آع:ها را ,با عسین: خاهوش. کرد 4 اصلاح 
فرمود. اینک حسین علیه السلام با من عهد کرده که بر گردد به سوی 
مکانی که امده پا برود در یکی از سرحدذات منزل کند و حکم او مثل یکی 
از اند متلمانان اند در خر وش با انکه بر ود تردآهیو یزید دست 
خود را در دست او نهد تا او هر چه خواهد بکند. 


و البته در 


این مطلب رضایت تو و صلاحیت امّت است. 

مولف گوید: 

اهل سیر و تواریخ از عَفْبه بن سقعان غلام رباب زوجه امام حسین علیه 
السلام نقل کرده اند که گفت: 


فن‌ببا آعام تسین یه ال لاه موه ان مویته: باامکه و از مکها ظراق ماه 
او مفارقت نکردم ۳ وقتی که به درجه شهادت رسید» و هر فرمایشی که 
در هر جا فرمود اگر چه یک کلمه باشد خواه در مدینه یا در مکه يا در راه 
عراق يا روز شهادتش تمام را حاضر بودم و شنیدم این کلمه را که مردم 
ود آن حضرت فرمود دست خود را در دست یزید بن معاویه گذارد, 
نفرمود. فقیر گوید: 

پس ظاهر آن است که این کلمه را عمر سعد از پیش خود در نامه درح 
کرده تا شاید اصلاح شود و کار به مقاتله نرسد؛ چه انکه عمر سعد از 
ابتداء جنگ با ان حضرت را کراهت داشت و مایل نبود. 


و بالجمله: 

ور تا ی هی ]لاه وت مه اند کت 

این نامه شخصی ناصح مهربانی است با قوم خود و باید قبول کرد. 

به خدا سوگند که اگر او خود را به دست تو ندهد و در پی کار خود رود امر 
یی و و اگر خلاف کند دفع او 
را دیگر نتوانی کرد, لکن الحال به ج جنی. تو: کرفان انشت .و انخهر ایت در 
باب او قرار گیرد 2 


عقوبت یا 


عفو در حق او و اصحابش به عمل اور. ابن زیاد حرف او را پسندید و 


نامه ای می نویسم در اين پاب به عمر بن سعد و با تو آن را روانه مي کنم 
من نمود, ایشا را الما بت دم وه وراک که با فان ار کند 

و اگر پسر سعد از کارزار با حسین ابا نماید تو امیر لشکر می باش و 
9 عمر را بزن و سرش را برای و سرش را برای من روانه کن. 


پس نامه ای نوشت به این مضمون: 


من ترا نفرستادم که با حسین رفق و مدارا کنی و در جنگ او مسامحه و 
مماطله نمائی و نگفتم سلامت و بقای او را متمتثی و مترجی باشی و 
نخواستم گناه او را عذر خواه گردی و از برای او به نزد من شفاعت کنی. 
نگران باش اگر حسین و اصحاب او در مقام اطاعت و انقیاد حکم من می 
باشند پس ایشان را به سلامت برای من روانه نما و اگر اباء و امتناع 
ای و اسان را اه و ی ان ما 
شوند و انها را مُثله کن, همانا ایشان مستحق این امر می باشند و چون 
حسین کشته شد سینه و پشت او را پایمال ستوران کن؛ چه او سرکش و 
ستمکار است و من دانسته ام که سم ستوران مردگان را زیان نکند چون 
بر زبان رفته است که اگر او را کشم اسب بر کشته او برانم اين حکم باید 


انفاذ شود. 


پس اک به تمام آنچه امرت کنم اقدام نمودی جزای شنونده و پذیرنده به 
انها امیر است و منصوب والسلام. ان نامه را به شمر داد و به کربلا روانه 
تمود. (127) 

وقایع روز تاسوعا 

فصل 

دوم : 


در وقایع روز تاسوعا و ورود شمر ملعون چون روز پنجشنبه نهم مخرم 
الحرام رسید شمر ملعون با نامه ابن زیاد لعین در امر قتل امام علیه 
السّلام به کربلا وارد شد و آن نامه را ی 
فآ اه ات ده من ۱ 


مالک وَیلک, خداوند ترا از آبادانی ها دور افکند و زشت کند چیزی را که تو 
آورده احنه نت کند یدای جنان کمان من کم که تویان داشتی این ژیاد وا 
ی تفت امری را که اصلاح آن را اند فف: 


کین آن: کنس نیست: که تسلیم. شون وددست بیعت به بزید دهد خه جأن 


یا فرمان او بپذیر و با دشمن او طریق مبارزت گیر و اگر نه دست از عمل 
بازدار و امر لشکر را با من گذار. عمر سعد گفت: 


و لا گرامة لک من این کار را انجام خواهم داد تو همچنان سرهنگ پیادگان 


باش و من امیر لشکرم., این بگفت و در تهیه قتال با جناب سید الشهداء 
علیه السلام شد. شمر چون دید که ابن سعد مهیای قتال است به نزدیک 


امام علیه السّلام آمد و بانگ زد که کجایند فرزندان خواهر من عبداللّه و 
جعفر و عثمان و عباس: چه انکه مادر اين چهار برادر ام البنین از قبیله بنی 
کلاب بود که شمر ملعون نیز از این قبیله بوده. جناب امام حسین علیه 
السّلام بانگ او را شنید برادران خود را امر فرمود که: 


جواب اورا دهید اگر چه فاسق است لکن با شما قرابت و خویشی دارد, 
پس آن سعادتمندان با آن شقی گفتند: 


ای فرزندان خواهر من 


شماها در امانید با برادر خود حسین رزم ندهید از دور برادر خود کناره 
گیرید و سر در طاعت امیر المومنین یزید در آورید. جناب ی و ای 
علیه السْلام بانگ براو زد که بریده باد دستهای تو و لعنت باد بر امانی که 
تو از برای ما اوردی, ای دشمن خدا !امر می کنی مارا که دست از برادر و 
مولای خود حسین بن فاطمه علیهاالسلام برداریم و سر در طاعت ملعونان 
و فرزندان ملاعینان در آوریم آیا ما را امان می دهی و از برای پسر رسول 
خدا صلی الله‌غلیه ه اله و سلم آمان یت ؟ 


شمر از شنیدن این کلمات خشمنای شد و به لشکر گاه خویش باز گشت. 
ی اف لش کر ای و که ال الله ار کف وا له 


ای لشکرهای خدا| سوار شوید و مستبشر بهشت باشید, پس جنود زا 
مسعود او سوار گشته و رو به اصحاب حضرت سید الشهداء علیه السّلام 


آو زد ند در حالی که حضرت سیدالشهداء علیه السّلام در پیش خیمه شمشیر 
خود را بر گرفته بود و سر به زانوی اندوه گذاشته و به خواب رفته 


بود و اين واقعه در عصر روز نهم محژم الحرام بود. 

شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت فرموده که: 

آن جناب فرمود روز تاسوعا روزی بود که جناب امام حسین علیه السّلام و 
اجتماع کردند. و ابن مرجانه و عمر سعد خوشحال شدند به سبب کثرت 
کب 6 ۳ ۱۳ 
السّلام و اصحاب او را ضعیف شمردند و یقین کردند که یاوری از برای آن 
حضرت نخواهد آمد و اهل عراق او را مدد نخواهند کرد پس فرمود: 


پدرم فدای ان ضعیف و غریب ! 


شنید نزد برادر دوید و عرض کرد: 


برادر مگر صداهای لشکر را نمی شنوید که نزدیک شده اند؟ 


اق خواهز اکتون زتول خدا ضلی الله غلیه.و الم و سلم رااکن خواب خیدم 
هی و ری ها یاه آ سم رت رش هیا 
کرد. حضرت فرمود که: 

ای خواهر ویل و عذاب از برای تو نیست ساکت باش خدا ترا رحمت کند. 
پس جناب عباس علیه الشلام به خدمت آن حضرت آمد:و غرض کرذ: 

برادر ! 


لشکر روی به شما آورده اند. حضرت برخاست و فرمود: 


ای برادر عباس, سوار شو جانم فدای تو باد و برو ایشان را ملاقات کن و 
بپرس چه شده که ایشان رو به ما اورده اند. جناب عباس 


علیه السلام با بیست سوار که از جمله ژهیرّ و حبیب بودند به سوی ایشان 
شتافت و از ایشان پرسید که غرض شما از این حرکت و غوغا چیست؟ 


_ 


گفتند: 


اد ار که آمده هیر ها غض کنیم که در تحت فرهان: او ند اتید و 
اطاعت او را لازم دانید و اگر نه با شما قتال و مبارزت کنیم, جناب عباس 
علیه السلام فرمود: 


پبس تعجیل مکنید تا من برگردم و کلام شما را با برادرم عرضه دارم. 
۳ توقف نمودند جناب عباس علیه السّلام به سرعت تمام به سوی آ 
امام آنام شتافت و خبر آن لشکر را بر آن جناب عرضه داشت. 
حضرت فرمود: 
به سوی ایشان برگرد و از ایشان مهلتی بخواه که امشب را صبر کنند و 
کارزاز را به فردا اندازند که امشب قدری نماز و دعا و استغفار کنم؛ چه 
خدا می داند که من دوست می دارم نماز و تلاوت قرآن و کثرت دعا و 
استغفار را؛ ه ان سوی اصحاب عباس در مقابل آن لشکر توقف نموده 
بودند و ایشان را موعظه می نمودند تا جناب عبّاس علیه السّلام برگشت و 


از ایشان ان شب را مهلتی طلبید. سید فرموده که ابن سعد خواست 
مضایقه کند, عمرو بن الحجاح الزبیدی گفت: 


اگر ایشان از اهل ثرک و دیلم بودند و از ما چنین امری را خواهش می 


مود با احایت مت ریم انشان رانا چه رس بط اهل تفر ای 
ال مه ال ور (128) و در روایت ت طبری است که قیس بن اشعت 
گفت: 


اجابت کن خواهش ایشان را و مهلتشان ده لکن به 


جان خودم قسم است که این جماعت فردا صبح با تو مقاتله خواهند کرد و 
بیعت نخواهند نمود. عمر سعد گفت: 


به خدا قسم اگر اين را بدانم امر ایشان را به فردا نخواهم افکند پس آن 
منافقان ان شب را مهلت دادند. و عمر سعد, رسولی در خدمت جناب 
عباس علیه السلام روان کرد و پیام داد برای آن حضرت که یک امشب را 
به شما مهلت دادیم بامدادان رت ان گر آوزند فا ر| به نزد 
پسر زیاد کوچ خواهیم داد. و اگر نه دست از شما بر نخواهیم داشت و 
فیصل امر را بر ذِمّت ی این هنگام دو لشکر به 
آرامگاه خود باز شدند. (129) 


ذکر وقابع لیله عاشورا 


اضحای. خود با حضرت > امام زین آلعابدین علیه التلام فرموده 
که من در آن وقت مریض بودم با آن حال نزدیک شدم و گوش فرا داشتم 
تا پدرم چه می فرماید. شنیدم که با اصحاب خود گفت: 

نی عَلی الله آحسن ج الثّناء تا آخر خطبه که حاصلاش به فارسی این است 
تا می کنم خداوندخود را به نیکوتر ثناها و حمد می کنم او را بر شذت و 
رخاءء ای پروردگار من ! 

سپاس می گذارم ترا بر اینکه ما را به تشریف نبوّت تکریم فرمودی. و 
۱ ۱ ها ۱ 
شنوا و دیده بینا و دل دانا عطا کردی. پس بگردان ما را از شکر گزاران 
خود. 


پس فرمود: 
اما بعد؛ 


نمی دانم و اهل بیتی از اهل بیت خود نیکوتر ندانم. خداوند شما را جزای 
خیر دهد و الحال 

اکام باشید. که مر کفان: دیکر در حق این جماعت داشتم و ایشان را در 
طریق اطاعت و متابعت خود پنداشتم اکنون آن خیال دیگر گونه صورت 
بست لاجرم بیعت خود را از شما برداشتم و شما را به اختیار خود گذاشتم 
تا به هر جانب که خواهید کوج دهید و اکنون پرده شب شما را فرو گرفته 
شب را مَطیّه رهوار خود قرار دهید و به هر سو که خواهید بروید؛ چه این 
جماعت مرا می جویند چون به من دست یابند به غیر من نپردازند. چون ان 
جناب سخن بدین جا رسانید, برادران و فرزندان و برادر زادگان و فرزندان 
عبدالله جعفر عرض کردند: 


برای چه این کار کنیم آیا شاخ آنکه‌تبعد از ند ننکیم ؟ 


دوه که رو ها ای کارا شاه را دای کی قافن کب که 
به این کلام ابتدا کرد عباس بن علی علیهماالسْلام بود پس از آن سایرین 


پس آن حضرت رو کرد به فرزندان عقیل و فرمود که: 


شهادت مسلم بن عقیل شما را کافی است زیاده بر این مصیبت مجوئید 
من شما را رخصت دادم هر کجا خواهید بروید. عرض کردند: 


سبحان الله ! 

مردم با ما چه گویند و ما به جواب چه بگوئیم؟ 

بگوئيم دست از بزرگ و سید و پسر عم خود برداشتیم و او را در میان 
دشمن گذاشتیم بی انکه تير و نیزه و شمشیری در نصرت او به کار بریم, 
نه به خدا| سوکند ! 


بلکه جان و مال و اهل و عیال خود را در راه تو فدا کنیم و با دشمن تو 
قتال کنیم تا بر ما همان آید که بر شما آید. خداوند قبیح کند آن زندگانی را 
که بعد از تو خواهیم. اين وقت مسلم بن عَوْسَجّه جه برخاست و عرض کرد: 


و ۵ 


آنا:قا ان کش باشیم که دست از تو باز داریم پس به کدام حجّت در نزد 
حقق تعالی ادای حق ترا عذر بخواهیم, لا والله ! 


من از خدمت شما جدا نشوم تا نیزه خود را در سینه های دشمنان تو فرو 
پر و نا و شمشیر در دست من باشد اندام آعدا را مضروب سازم و 
اگر مرا سلاح جنگ نباشد به سنگ با ایشان محاربه خواهم کرد, سوگند به 
خدای که ما دست از یاری تو بر نمی داریم تا خداوند بداند که ما حرمت 
پیغمبر را در حقْ تو رعایت نمودیم, به خدا سوگند که من در مقام یاری تو 
نهک یه آیمت باس ض ان ندانم که ی وق آنگاه را خیم کی 
ات ی ی ی 
۱ ۱ دا ۰ ها که مرگ را در 
یک شهادت 1 کرامت 0 با است. 


پس زهیر بن قین برخاست و عرضه داشت: 


به خدا سوگند که من دوست دارم که کشته شوم آنگاه زنده گردم پس 


مزالبه: ,مزا بیکسشند هر تدم شوم ونر آرای ان دای صعال دور گرداند 
شهادت را از جان تو و جان این جوانان اهل بیت تو. و هر یک از اصحاب آن 
خناب بدین. متوال: شبیه تبه بکدیکر با آن حضرت» خن می. تدای وبان 
حال هر یک از ایشان این بود: 

شاها من آر به عرش رسانم سریر فضل 

مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

پس حضرت همگی را دعای خیر فرمود. 


شا مه‌فخسشی مه الم فا که کم دنفسا ها انا راو 
بهشت به ایشان نمود و حور و قصور و نعیم خود را مشاهده کردند و بر 
یقین ایشان بیفزود و از اين جهت احساس الم نیزه و شمشیر و تير نمی 
کردند و در تقدیم شهادت تعجیل می نمودند. (130) 


و سید بن طاووس روایت کرده که 


در این وقت محمّد بن بشیر الحضرمی را خبر دادند که پسرت را در سر 
حد مملکت ری اسیر گرفتند. گفت: 


عوض جان او و جان خود را از آفریننده جانها می گیریم و من دوست ندارم 
که او را اسیر کنند و من پس از او زنده و باقی بمانم. چون حضرت کلام او 
را شنید فر مود: 


خد | ترا رحمت کند من بیعت خویش را از تو برداشتم برو و فرزند خود را 
از اسیری برهان. محشد گفت: 


مرا جانوران درنده زنده بدرند و طعمه خود کنند اگر از خدمت تو دور 


شوم ! 


پس حضرت فرمود: 


این جامه های برد را بده به فرزندت تا اعانت جوید به آنها در 


رهانیدن برادرش.؛ یعنی قدیه برادر خود کند, یس یدح جامه برد او را عطا 
کرد که هزار دینار بها داشت (131) 


یه ی ره ال فرمزام که ارحص ی از کالم تا اصحات: هه 
کرده: 


در آن شبی که پدرم در صباح آن شهید شد من به حالت مرض نشسته 
بودم و عمّه ام زینب پرستاری من می کرد که ناگاه پدرم کناره گرفت و به 
خیمه خود رفت و با آن جناب بود جهن (132) آزاد کرده ابوذر و شمشیر 
ان خضرت: را اضلاح.می مود و بذرم این اآشعان زا قرانت هی مود 


۰ 

یادمَرأفَ لک من خلیل 

کم لک بالأْشراق و آلاً صیل 

مِنْ صاجب و طالب قتیل 

و الَهر لا یْتغ بالبدیل 

و اّما لژ ای الجَلیل 

و کل کی سالک سبیل(133) 

چون من این اشعار محنت آثار را از آن حضرت شنیدم دانستم که بلیه 
نازل شده است و آن سرور تن به شهادت داده است به این سبب گریه در 

گلوی من گرفت و بر آن صبر نمودم و اظهار جزع نکردم ولکن عشّه ام 

زینب چون این کلمات را شنید خویشتن داری نتوانست ؛ چه زنها را حالت 

رقت و جزع بیشتر است برخاست و بی خودانه به جانب آن حضرت 

شتافت و گفت: 

واتکلأه ! 


زمانی را ماد که مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتند؛ 


جانب او نظر کرد و فرمود: 


ای خواهر ! 
نگرانباش که‌شنطان علم ترا ترباید: و اک ند 


چشمهای مبارکش بنگشت و به این مثل عرب تمثل یت 
لو رک الْقطا نام؛ 


یعنی اگر صیاد مرغ قطا را به حال خود گذاشتی آن حیوان در آشیانه خود 
شاد بخفتی " زینب خاتون علیها الشْلام گفت: 


یاویلتاه ! 


و به ضرورت شربت ناگوار مرگ می نوشی و ما را غریب و بی کس و تنها 
در میان اهل نفاق و شقاق می گذاری, پس لطمه بر صورت خود زد و 
دست برد گریبان خود را چای نمود و بر روی افتاد و غش کرد. 


پس حضرت به سوی او برخاست و آب به صورت او بپاشید تا به هوش 
آمد, پس او رابه اين کلمات تسلیت داد فرمود: 


ای خواهر ! 


بپرهیز از خدا و شکیبائی کن به صبر, و بدان که اهل زمین می میرند و 
اهل اسمان باقی نمی مانند و هر چیزی در معرض هلاکت است جز ذات 
خداوندی که خلق فرموده به قدرت, خلایق را و بر می انگیزاند و زنده می 
گرداند و اوست فرد یگانه. جذ و پدر و مادر و برادر من بهتر از من بودند و 
هر یک, دنیا را وداع نمودند, و از برای من و برای هر مسلمی است که 
اقتا فاست که رورس تا ات الم کب وال وسام: و به امتال 
ای ابا رشت نا مسلی همست ای ان ری 


ترا قسم می دهم و باید به قسم من عمل کنی وقتی که من کشته شوم 
گریبان در مرگ من چاک مزنی و چهره خویش را به ناخن مخراشی و از 


برای شهادت من به وّیل و ثبور فریاد ۱۳ پس حضرت سچاد علیه السلام 
فرمود: 


تدرضرعته آمز را آوزن ور رد هن تایه آنهی :134۳ هو وایت ده که 
ت #ع و و با ی و بو ی 


کردند و از هیزم پر نمودند که جنگ از یک طرف باشد و حضرت علی اکبر 
غلبم الشلام را با شی شواد و منت پیاده فرساد که جند مشی: آب با 


تها بت خوف وسیم آوردید: پس اهل بیت و اصحاب خود را فرمود که: 


جامه های خود بشوئید که کفن های شما خواهد بود, و تمام ان شب را به 
عبادت و دعا و تلاوت و تضرع و مناجات به سر اوردند و صدای تلاوت و 
عبادت از عسکر سعادت اثر ان نور دیده خر البشر بلند بود. (135) 


قبائوا و لَهُمْ وی کدّوی التخُلِ ما تین راکع و ساجد و قائم و قاعد. 

و بائوا فملهَم دایز و مُسَبح 

و داع و مهم رح و سُجَوذ 

و روایت شده که: 

در آن شب سی و دو نفر از لشکر غمر بد آحْتر به عسکر آن حضرت ملحق 
شدند و سعادت ملازمت ان حضرت را اختیار کردند و در هنگام سحر آن 
امام مطفر برای تهیه سفر آخرت فرمود که: 


نوره برای آن حضرت ساختند در ظرفی که مشک در ان بسیار بود و در 
خیمه مخصوصی در امده مشغفول نوره کشیدن شدند و در ان وقت بریر 
بن خضیر همدانی و عبدالژحمن 


و 
آن سرور فارغ شود ایشان نوره بکشند بریر در آن وقت با عبدالژحمن 
مضاحکه و مطایبه می نمود, عبد الاحمن گفت: 


ای رز ۱ 
ی بریر . 


این هنگام, هنگام مطایبه نیست. بریر گفت: 


قوم من می دانند که من هرگز در جوانی و پیری مایل به لهو و لعب نبوده 
ام و در این حالت شادی می کنم به سبب آنکه می دانم که شهید خواهم 
شد و بعد از شهادت حوریان بهشت را در بر خواهم کشید و به نعیم اخرت 
متنغم خواهم گردید. (136) 


وقایع روز عاشوراء 
فصل سوم : 
در بیان وقایع روز عاشورء 


چون شب عاشورا| به پایان زنسید و سییده روز دهم محزم دمید حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام تماز بگزاشت بس از آن به. تقییه ضفوف: لشکر 
خود پرداخت و به روایتی فرمود که: 


تمام شماها در این روز کشته خواهید شد و جز علی بن الحسین علیه 
و ره رت من مت 
سوار و چهل تن پیاده بودند 


و به روایت دیگر هشتاد و دو پیاده. و به روایتی که از جناب امام محمّد 
باقر علیه السلام وارد شده چهل و پنج سوار و صد تن پیاده بودند و سبط 
ابن الجوزی در (تذکره) نیز همین عدد را اختیار کرده (137) و مجموع 

پسر سعد شش هزار تن و موافق بعضی مقاتل بیست هزار؛ و 
بیست و دو هزار و به روایتی سی هزار نفر وارد شده است و کلمات 
ارباب سیر و مقاتل در عدد سپاه آن حضرت و عسکر عمر سعد اختلاف 
بسیار دارد. 


این طرز آراست زهیر بن قین را در میمنه بازداشت, و حبیب بن مظاهر را 
در میسره اصحاب خود گماشت و رایت ت جنگ را به برادرش عباس عطا 
فرمود و موافق بعض کلمات بیست تن با ژهیر در میمنه و بیست تن با 
حبیب در میسره بازداشت و خود با سایر سیاه در قلب جا کرد و خیام 
محترم را از پس پشت انداختند و امر فرمود که: 


هیزم و نی هائی را که اندوخته بودند در خندقی که اطراف خیام کنده بودند 
ژبختند و۵ انش در آنها افروتد برای انکه آن کافران را.مانعن باشد از انکة 
به خیام محترم بریزند. 


را به عمرو بن الحبٌّاج سپرد و شمر ملعون ذی اش را در میسره جای 
داد و عروه بن قیس را بر سواران گماشت و شَبّث بن رِبعی را با رجاله 
بازداشت., و رایت ی و روایت است که 
امام حسین علیه السلام دست به دعا برداشت و ؟ 


مت ۲ ع بل نش َ ۳ ۳ 
و آئت رجائی في کل شِدو و آّت کل اي ال ۵ ۱۰ ون 
ل‌ 9 ‌ِ 


هم یضْعْف فیه الفو لا و تقَل تقل فیه الحیلَةٌ و یخدْل فیه الضدیق و یشمث فیه 
لو آنرلئة یک و سوه [لیک غبة مثی [لیک عقن یواک فَوحْتَه علی و 
کته قاّت ولی کل یمه و صاجت کل حسته و متهی کل رتم (139) 


این وقت از آن سوی لشکر پسر سعد جنبش کردند و در گرداگرد معسکر 
امام حسین علیه السلام جولان دادند از هر طرف 


که ی رفتند اند و اسر افروخته زا می زیذنه: 

پس شمر ملعون به صدای بلند فریاد برداشت که ای حسین ! 

یرای ایک فیاهت وشات کرد به انش تخطرت فر مود 

این گوینده کیست؟ 

بلی جز او نیست. فرمود: 

ای پسر آن زنی که بز چرانی می کرده, تو سزاوارتری به دخول ذز. انیتن 
مسلم بن عَوَسَجّه خواست تیری به جانب ان ملعون افکند ان حضرت رضا 
نداد و منعش فرمود. عرض کرد: 

رخصت فرما تا او را هدف تير سازم همانا او فاسق و از دشمنان خدا و از 
تور حان ستمکاران است و خداوند مرا , بر او تمکین داده. 

حضرت فرمود: 


مکروه می دارم که من با این جماعت ابتدا به مقاتلت کنم. این وقت 
حضرت امام حسین علیه السلام راحله فوششن :را تطانید ه‌موای سم دورو یه 
صوت بلند فریاد برداشت که می شنیدند صدای آن حضرت را بیشتر مردم 


ای مردم ! 


به هوای نفس عجلت مکنید و گوش به کلام من دهید تا شما را بدانچه 
سزاوار است موعظتی گویم و عذر خودم رز بر شما ظاهر سازم پس اگر 
با من انصاف دهید سعادت خواهید یافت و ار از در انصاف بیرون شوید, 
رم اه اس این رو ای ان ای را هر 
تأمل ملاحظه نمائید تا آنکه امر بر شما پوشیده و مستور نماند پس از آن 
بیردازید به من و مرا مهلتی مدهید؛ همانا ولی من خداوندی است که قران 
را فرو فرستاده و اوست متولی امور صالحان. 


راوی گفت که چون خواهران آن حضرت این کلمات را شنیدند صیحه 
کشیدند و 


گریستند و دختران آن جناب نیز به گریه در آمدند, پس بلند شد صداهای 
ایشان حضرت امام حسین علیه السلام فرستاد به نزد ایشان برادر خود 
عباس بن علی علیه السّلام و فرزند خود علی اکبر را و فرمود به ایشان که 
ساکت کنید زنها راء سوگند به جان خودم که بعد از اين گریه ایشان بسیار 
خواهد شد. 


و چون زنها ساکت شدند آن حضرت خدای را حمد و ثنا گفت به آنچه 
سزاوار اوست و درود فرستاد ر ص بت توا مها نکم اسلا خدا 
علیهماالشاان و شنیدم تیه هر کد نمی سمش اد آن-خضرت مد ای ده 
به بلاغت او. 


پس فرمود: 
ای جماعت ! 


نیک تأمل کنید و ببینید که من کیستم و با که نسبت دارم آنگاه به خویش 
اتید ۵ خمیشته را ملاهت کنید.ه تگران: شهید که ابا شاشنته. استت بر ای 


آیا من نیستم پسر وصی پیغمبر و ابن عم او و آن کسی که اول موّمنان بود 
کف تضید یی رسول دا صلی الله عله.و الم موی نموه به آنچه از جارت 
خدا آورده بود؟ 

آبا خفزه سیح‌السهداعر من تیستت؟ 

انا عفر که دو ال ده شش روا ری کنن عی من تست ؟ 


فا نوم کم پعمیر ای الم لیم و الم شام در وی 
برادرم حسن علیه السلام فرمود که: 


انشا نو سه‌خفانان آهل شنت اند 


پس اگر سخن مرا تصدیق کنید اصابه حق کرده باشید, به خدا سوگند که 
هرگز سخن دروغ نگفته ام از زمانی که دانستم خداوند دروغگو را دشمن 


می دارد, و با اين همه اگر مرا تکذیب می کنید پس در میان شما کسانی 
جنشت کهبار این ستی ام داروه ان ار اسان هتسه تما خور. 

می د هند, بپرسید از جابر بن عبدالله انصاری, ۹ 
سعد ساعدی, و زید بن ارقم. و آتس بن مالک تا شما را خبر دهند, همانا 
ان ای ما در بر فا ول ی ام 


و اله و سلم شنیده اند. 


شمر به آن حضرت گفت که من خدا را از طریق شک و ریب بیرون صراط 
مستقیم عبادت کرده باشم اگر بدانم تو چه گوئی. جون حبیب سخن شمر 
را شنید گفت: 


به خدا سوگند که من ترا چنین می بینم که خدای را به هفتاد طریق از شک 
و ریب عبادت می کنی, و من شهادت می دهم که اين سخن را + ناب 
نمی ی خداوند قلب ترا به خاتم خشم مختوم داشته و به 
غقشاوت غضب مستور فرموده. ۳ باره جناب امام حسین علیه السلام 
لشکر را خطاب نموده و فرمود: 


گر بدانچه که گفتم شما را شک و شبهه ای است آیا در این مطلب هم 
۲ شک می کنید که من پسر دختر پیغمبر شما می باشم؟ 


خواه در میان شما و خواه در غیر شما؛ وای بر 


شما! 

آیا کسی از شما را کشته ام که خون او از من طلب کنید؟ 

پا مالی را از شما تباه کرده ام ؟ 

با کسی:را به جر تین استیت: ده ام تا قضاض خوتید؟ 

هیچ کس آن حضرت را پاسخ نگفت؛ دیگر باره ندا در داد که ای شَبّث بن 
ربّعی و ای خچّار بن آبْجّر و ای قیس بن اشعث و ای زید بن حارث مگر 
شما نبودید که برای من نوشتید که میوه های اشجار ما رسیده و بوستانهای 


ما سبز و ریان گشته است اگر به سوی ما آیی از برای یاریت لشکرها 
را 


ما نمی دانیم چه می گوثی ولکن حکم بنی عم خود یزید و ابن زیاد را بپذیر 
تا انکه ترا جز به دلخواه تو دیدار نکند. حضرت فرمود: 

لا والله هرگز دست مذلّت به دست شما ندهم و از شما هم نگریزم چنانکه 
عبید گریزند. 

آنگاه ندا کرد ایشان را و فرمود: 

عبا اللّه ! 


انی غُذْتْ یربی و یکمن ترَجْمُونِ و آغو یرَبّی و رَبکَمْ من کل متیر لا بو 
من بیوم الحساب.. [140) 


آنگاه از راحله خود فرود آمد و عقبه بن سمعان را فرمود تا آنرا عقال 


بن حنظله بن اسعد شبامی از کثیر 


چون روز عاشورا ما به جهت مقاتله با امام حسین علیه السلام به مقابل 
ان حضرت شدیم» بیرون امد بةه سوی ما ژهیر بن القین در حالی که سوار 
بود بر اسبی دراز دم غرق در اسلحه. پس فرمود: 


ای اهل کوفه ! 


هر مسلمانی نصیحت و خیرخواهی برادر مسلمانش و تا به حال بر یک دین 
و یک ملْنیم و برادریم با هم تا شمشیر در بین ما کشیده نشده, پس هر گاه 

بین ما شمشیری واقع شد برادری ما از هم گسیخته و مقطوع خواهد شد و 
709[ 


همانا مردم بدانید که خداوند ما و شما را ممتحن و مبتلا فرموده به ذژیه 
فیرش تاه اجه شاه کر با انشانه ات برس خرانم شما را به 
صرت اسان مس ول کنات طای سای ال راد 
زیرا که شما از اين پدر و پسر ندیدید مگر بدی, چشمان شما را در آوردند 
و دستها و پاهای شما را بریدند و شما را مَتّلْه کردند و بر تنه درختان خرما 
توا دنه اش ام تا ها | شاد هرن ده ها ره 
هانی بن عروه و امثالش را به قتل رسانيدند. 


لشکر ابن سعد که اين سخنان شنیدند شروع کردند به ناسزا گفتن به ژهیر 
و مدح و ثنا گفتن بر ابن زیاد و گفتند: 


۳ 0 و زنده به نزد 0 بفر ستیم. 0 
جناب هیر بنای نصیحت را گذاشت و فرمود: 


ای بندگان خدا! 
اولاد فاطمه علیهاالسلام آحف" و آولی هستند به موذت و لصرت از فرزند 


سْمیه, هر گاه یاری نمی کنید ایشان را پس شما را در پناه خدا در می 
آورم از آنکه ایشان را بکشید, بگذارید حسین ر 


با پسر عمش یزید بن معاویه هر آینه به جان خودم سوگند که یزید راضی 
خواهد شد از طاعت شما بدون کشتن حسین علیه السّلام. این هنگام شمر 
ملعون تیری به جانب او افکند و گفت: 


ساکت شو خدا ساکن کند صدای ترا همانا ما را خسته کردی از بس که 
حرف زدی: 
یا ین الوا علی قتیه ما ایاک أَخاطِبْ نما آئت تَهیمة؛ 


ای پسر آن کسی که بر پاشنه های خود می شاشید من با تو تکلم نمی کنم 
تو انسان نیستی بلکه حیوان می باشی؛ به خدا سوگند کگمان نمی کنم ترا 
که دو ایه محکم از کتاب الله را دانا باشی پس بشارت باد ترا به خزی و 
خواری روز قیامت و عذاب دردناک. شمر گفت که خداوند ترا و صاحبت را 
همین ساعت خواهد کشت. زهیر فرمود: 


بخ دا فسنم مزدن با آن حخضرات نزد من محبوب تر است از مخلّد بودن در 
دنیا با شماها. 

پس رو کرد به مردم و صدای خود را بلند کرد و فرمود: 

ای بندگان خداا! 


مغرور نسازد شما را این جلف جانی و امتال او به خدا سوگند که نخواهد 
رسید شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم به قومی که بریزند خون 
ذربه و اهل بیت او را و بکشند یاوران ایشان را. 


راوی گفت: 
پس مردی او را ندا کرد و گفت: 
ابو عبداللّه الحسین علیه السّلام می فرماید پپا به تزد ما. قلققری لین کان 


مومن آل فرعون تصح لِقَوْمهٍ و آَلَعْ فی الدعاء لد تصخت و آبْلفت لو تَقع 
سه و الا بلاغ 


و سید بن طاووس رهمه الله روایت 


کرده که: 


وت ا ابر بر یی ی ر گشتند و مهیای جنگ با آن حضرت شدند آن 
۹ بریر در مقابل آن تک امد ونان را مشاه نمود. آن بدبختان 
سیه روزگا ر کلام او را اصفا ننمودند و از مواعظ او انتفاع نبردند. 


پس خود آن جناب بر ناقه خویش و به قولی بر اسب خود سوار شد و به 
مقابل ایشان آمده و طلب سکوت نمود, ایشان ساکت شدند؛ 1 رت از 
حضرت حمد و ثنای الهی را ها ی ی 
قلا کض سا اساع وه هل رد لفی سای ار ان ی کت 


هلاکت و اندوه باد شما را ای جماعت غدار و ای بی وفاهای جفاکار در 
هنگامی که به جهت هدایت خویش ما را به سوی خود طلبیدید و ما اجابت 
شما کرده و شتابان به سوی شما امدیم پس کشیدید بر روی ما 
شمشیرهایی که به جهت ما در دست داشتید و بر افروختید بر روی ما 
اتشی را که برای دشمن ما و دشمن شماها مهیا کرده بودیم پس شما به 
کین و کید دوستان خود به رضای دشمنان خود همداستان شدید پدون: آنکه 
عدلی در میان شما فاش و ظاهر کرده باشند و بی انکه طمع و امید 
رحمتی باشد از شماها در ایشان. پس چرا. از برای شما باد؛ ویلها که از ما 
دست کشیدید؟ 


و حال آنکه شمشیرها در حبس نیام بود و دلها مطمئن و آرام می زیست و 
زاها مک دم وبزم‌داشت لک سا سر کت کر وید 


و انبوه شدید در انگیزش نیران فتنه مانند ملخها و خویشتن را دیوانه وار در 
انداختید در کانون نار چون پروانه گان 


پس دور باشید از رحمت خدا| ای معاندین امت و شاذ و شارد جمعیت و 
تارک فران :۵ محاف کلمات آن و گروه گناهکاران و پیروان وساوس 
شیطان و ماحیان شریعت و سنت نبوی. 


آیاءظالما زرا مخاونت هن نید وان بارزی ما دنشت ترفن داریه؟ 


بلی ! سوگند به خدای که غدر و مکر از قدیم در شماها بوده با او به هم 
پیچیده اصول شما و از او قوّت گرفته فروع شما. لاجرم شما پلیدتر میوه 
اید گلوگاه ناظر را و کمتر لقمه اید غاصب را 


الحال آگاه باشید که زنازاده فرزند زنازاده یعنی ابن زیاد علیه اللعنه مرا 
مردد کرده میان دو چیز: 


یا آنکه شمشیر کشیده و در میدان مبارزت تشن ۵ با آنکه لباس ی 
بر خود بیوشم و دور است از ما ذلت و خداوند رضاأ ند هد و رسول نفرماید 
و مومنان و پروردگان دامنهای طاهر و صاحبان حمیت و اربابهای غیرت 
دلت لثام را بر شهادت کرام اختیار نکنند , اکنون حجّت را بر شما تمام 
کردم و با قلت اعوان و کمی یاران با شما رزم خواهم کرد. 

پس متصل فرمود کلام خود را به شعرهای فروه بن مُسیک مرادی: 

ان تهزم قهزامون قذماً 

و ان تعْلّبْ ققیر مُعَلیین 

همان ظنا کین و لک 

منایا نا و دوَلَ(141)آخرینا اذا ما المَوَْرَْعَ عَأناس 

کلا کل آناح بآخرینا 


قآفنی دلکم سَرواتِ(142)قومی کما آَفْتی ال الا وّلینا 


فقلْ لشّایتین ینا آفیقوا 
آنگاه فرمود: 


سوگند به خدای که شما بعد من فراوان و افزون از مقدار زمانی که پیاده 
سوار اسب باشد زنده 


تقانیده رو زکارم اشبای .مر کی سر شما بخرداتد وشها مانند میله: سمنگ 
آسیا در اضطراب باشید, این عهدی است به من از پدر من از جد من 
اکتون دای خهدیر ا فراهم کنیدوبا اتاعخود همدست شوید قمسورت کنیو 
تا امر پرشما پوشیده نماند پس قصد من کنید و مرا مَهلت مدهید همانا من 
نیز توکل کرده ام بر خداوندی که پروردگار من و شما است که هیچ 
متحرک و جانداری نیست مگر آنکه در قبضه قدرت اوست و همان 


۱2 بر طریق مستقیم و عدالت استوار است جزای هر کسی را 
به مطابق کار او می دهد. 


پس زبان به نفرین , آنها گشود و گفت: 
ای پروردگار من باران آسمان ر از این جماعت قطع کن و برانگیز بر 
ازمایش فرمودی و ِ نقیف (143) را برایشان زیت ده تا آرک 


دادند ما" را و دست آشباره نا برداشتند و توئی دار ان ۱۳0۹ 
کردیم و به سوی تو انابه نمودیم و به سوی تو است باز گشت همه. 


پس از ناقه به زیر آمد و طلبید (ه را ارت سول شا نالعا و 
الق هسام ا رن شا ر گشت و لشکر خود را تعبیه فرمود(144) 


طبری از سعد بن عبیده روایت کرده که 


پیر مردان کوفه بالای تل ایستاده بودند و برای سید الشهداء علیه السلام 
می گریستند و می گفتند: 


هم آئلتَضْرَک؛ 

یعنی بارالها ! 

نصرت خود را بر حسین نازل فرما. من 
ای دشمنان خدا چرا 


فرود نی نید او را یاری کنید؟ 
سعید گفت: 


دیدم حضرت سیدالشهداء علیه السلام که موعظه فرمود مردم را در حالتی 
که جَبْه ای از (برد) در بر داشت و چون رو کرد به سوی صف خویش مردی 
از نی تمیم که او را عمر طَِوَّی می گفتند تیری به آن حضرت افکند که در 
میان کتفش رسید و بر جُبّه اش آویزان شد و چون به لشکر خود ملحق شد 
نظر کردم به سوی آنها دیدم قریب صد نفر می باشند که در ایشان بود از 
صَلب علی علیه السْلام پنج نفر و از بنی هاشم شانزده نفر و مردی از بنی 
سلیم و مردی از بنی کنانه که حلیف ایشان بود و ابن عمیر بن زیاد انتهی. 
(145) 


و در بعضی مقاتل است که چون حضرت این خطبه مبارکه را قرائت نمود 
فرمود: 


ابن سعد را بخوانید تا نزد من حاضر شود, اگر چه ملاقات آن حضرت بر 
ابن سعد گران بود لکن دعوت آن حضرت را اجابت نمود و با کراهتی تمام 
به دیدار آن امام علیه السلام آمد حضرت فر مود: 


اه 


تو مرا به قتل می رسانی به گمان اينکه, ابن زیاد زنازاده پسر زنازاده ترا 
شالت :هکت ری عسرحان و اه دانه بخ دا مد نیم کی نم مقضوه 
خود نخواهی رسید و روز تهنیت و مبارک باد این دو مملکت را نخواهی دید, 
این سخن عهدی است که به من رسیده این را استوار می دار و آنچه 
خواهی بکن همانا هیچ بهره از دنیا و آخرت نبری, و گویا می بینم سر ترا در 
کهفه بر نی تضب. تمه‌ده اند و کودکان ان وا نگ 


می زنند و هدف و نشانه خود کنند. از این کلمات عّمر سعد خشمناک شد 
ی و 
برید, این : اب 
اصحاب او افزون از لقمه ای نیستند. این وقت اما کسن یه السام بر 
اتف سا تا ای اهوم اه شام که ار 
نشست و از پیش روی صف در ایستاد و دل بر حرب نهاد و فریاد به 
استغاثه برداشت و فرمود ایا فریاد رسی هست که برای خدا یاری کند ما 
را؟ 


آیا دافعی هست که سر اين جماعت را از حریم رسول خدا صلی اللّه علیه 


و آله تیاعر بگرداند؟ 
پشیمانی حضرت حرٌ 


شیم یی ی و هه آتاست و رشق ای مق سر ان اما ند فا بری شید سور نتم شک را 
بر امر قتال دید و شنید صیحه امام حسین علیه الشلام راکه می فرمود: 


آما من مُغبت یغیثنا لوَجّه الله, آما من داب یذْتْ غن حرم سول اللّه صلی 
الا ای اد سا 


این استغاثه کریمه او را از خواب ب غفلت بیدار کرد لاجچرم به خویش آمد و 
ی ی رت 


هر 

آیا با این مرد مقاتلت خواهی کرد؟ 

گفت: 

بلی ! واللّه, قتالی کنم که آسانتر او آن باشد که اين سرها از تن پرد و 
دستها قلم گردد, گفت 


ایا تفی تواتی که این کار را آز دز مالمت: به خاتمت برشانی ؟ 
عمر گفت: 


اگر کار به دست من بود چنین می کردم لکن امیر تو عبیدالله بن زیاد از 


صلح ابا کرد و رضا نداد. 


خر آزرده خاطر از وی باز گشت و در موقفی ایستاد, قزه بن قیس که یک 
تن از قوم خر بود با او بود, پس خر به 


او گفت که ای قرّه ااسب خود را امروز آب داده ای؟ 
گفت: 

آ نداده ام , گفت: 

نمی خواهی او را سقایت کنی؟ 


قره گفت که چون خر این سخن را به من گفت به خدا قسم من گمان 
کردم که می خواهد از میان حربگاه کناری گیرد و قتال ندهد و کراهت دارد 
اس ایکه ضش انحسیه الم عم مه خدا سو ند هار ما ارخرفت 
خود خبر داده بود من هم به ملازمت او حاضر خدمت حسین علیه السلام 
می شدم. 


ارو ی و اک سل سس 
علیه السلام راه نزدیک می کرد مهاجر بن اس به وی گفت: 


ای خر ! 
چه اراده داری مگر می خواهی که حمله افکنی؟ 


خَرّ او را پاسخ نگفت و رعده و لرزش او را بگرفت, مهاجر به آن سعید 
نیک اختر گفت: 


همأنا امر تو ما را به شک و ریب انداخت؛زیرا که سوگند به خدای در هیچ 
حربی این حال ۳ از تو ندیده بودم, و اگر از من می پرسیدند که 
شجاعترین اهل کوقه گیست از تو تجاوژ نمی کردم و غیر ترا نام نمی بردم 
این لرزه و رعدی که در تو می بینم چیست؟ 


به خدا قسم که من نفس خویش را در میان بهشت و دوزخ مخیرمی بینم و 
سوگند به خدای که اختیار نخواهم کرد بر بهشت چیزی را آگر چه پاره شوم 
و به آتش تسیوجته گردم, ینس اسب خود را دوانید و به امام حسین علیه 
السلام ملحق گردید در حالتی که دست بر سر نهاده بود و می گفت: 


بار الها ! 


به حضرت تو آنابت و رجوع کردم 


بسن .من ببخشای چه آنکه در بیم افکندم دلهای اولیای ترا و اولاد پیغمبر 
ترا. (146) ابو جعفر طبری نقل کرده که چون خر رحمه الله به جانب امام 
حسین علیه السلام و اصحابش روان شد گمان کردند که اراده کار زار 
دارد, چون نزدیک شد سپر خود را واژگونه کرد دانستند به طلب امان آمده 
است و قصد جنگ ندارد. پس نزدیک شد و سلام کرد.(147) 

مولف گوید: 


که شایسته دیدم در این مقام از زبان خر این چند شعر را نقل کنم خطاب 
به حضرت امام حسین علیه السلام؛ 


شعر: 

ای در تو مقصد و مقصود ما 

وی رخ تو شاهد و مشهود ما 

نقد غمت مایه هر شادئی 

بندگیت بهة ز هر آزادئی 

یار شو ای مونس غمخوارگان 
چاره کن ای چاره بیچارگان 
درگذر از جرم که خواهنده ایم 
چاره ما کن که پناهنده ایم 

چاره ما ساز که بی یاوریم 

گر تو برانی به که رو آوریم 

دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع 
گرچه دربانی میخانه فراوان کردم 


سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد 

که من این خانه به سودای تو ویران کردم 

پس خر با حضرت امام حسین علیه السْلام عرض کرد: 
فدای تو شوم. یابن رَسُول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم ! 


منم آن کسی که ترا به راه خویش نگذاشتم و طریق بازگشت بر تو 
مسد ود داشتم و ترا از راه و بیراه بگردانیدم ۳ بدین زمین بلا انگیز 
رسانیدم و هرگز گمان نمی کردم که این قوم با تو چنین کنند و سخن ترا 
بر تو رد کنند. قسم به خدا! 


اگر این بدانستم هرگز نمی کردم آنچه کردم. اکنون از آنچه کرده ام 
پشیمانم و به سوی خدا تو به کرده ام 


آیا توبه و انابت مرا در حضرت حقّ به مرتبه قبول می بینی؟ 


آن دریای رحمت الهی در جواب خر ریاحی فرمود: 
بلی, خداوند از تو می پذیرد و تو را معفوّ می دارد. 
شعر: 

کف کت ات 

هین بگیر از عفو ما خطّ جواز 

ای در آ که کس ز احرار و عبید 

روی نومیدی در این در گه ندید 

گردو صد جرم عظیم آورده ای 

غم مخور رو بر کریم آورده ای 

اکنون فرود آی و بیاسای, عرض کرد: 


من به پیاده شدن خواهد کشید. 


حضرت فرمود: 
خدا ترا رحمت کند بکن آنچه می دانی. این وقت خر از پیش روی امام 


علیه السْلام بیرون شد و سیاه کوفه را خطاب کرد و گفت: 


ای مردم کوفه ! 


مادر به عزای شما بنشیند و بر شما بگرید این مرد صالح را دعوت کردید و 
به سوی خویش او را طلبیدید چون ملتمس شما را به اجابت مقرون 
داشت از یاری او برداشتید و با دشمنانش گذاشتید و حال انکه بر ان بودید 
که در راه او جهاد کنید و بذل جان نمائید, پس از در غدر و مکر بیرون 
امدید و به جهت کشتن او گرد امدید و او را گریبان گیر شدید و از هر 


جانب او را احاطه نمودید تا مانع شوید او را از توجه به سوی بلاد و 
شهرهای وسیع الهی, لاجرم مانند اسیر در دست شما گرفتار آمد که جلب 
نفع و دفع ضرر را نتواند, منع کردید او را و زنان و اطفال و اهل بیتش را 
از اب جاری فرات 


ی امد ان و وا و وی و وا تور اک 
ای ایا اه 

شعر: 

رن ی مه ادهش 

بر مردمان طاغی و یاغی حلال شد 

از باد ناگهان اجل گلشن نبی 

ای هه 


چه بد مردم که شما بودید بعد از پیغمبر, خداوند سیراب ب نگرداند شما را در 
روزی که مردمان تشنه باشند چون خر کلام تک امرس نید کروفی ره 
جانب او افکندند و او بر گشت و در پیش روی امام علیه السلام ایستاد. 
این هنگام غمر سعد بانگ ون آوزد که ای درید(148) رایت خویش را پیش 


دار چون عَلم را نزدیک آورد عمر تیری در چلّه کمان نهاد و به سوی سپاه 
سیدالشهدا علیه السْلام گشاد و گفت: 


ای مردم گواه باشید اول کسی که تیر به لشکر حسین افکند من بودم !؟ 
(149) 


سید بن طاووس روایت کرده: 
اه ها تا ی ی 
موّمنان بارید, پس حضرت رو به اصحاب خویش کرده فرمود: 


برخيیزید و مهیا شوید از برای مرگ که چاره ای از آن نیست خدا شما را 
رحمت کند, همانا این تیرها رسولان قوم اند به سوی شماها. 


پس آن سعادتمندان مشغول قتال شدند و به مقدار یک ساعت با ار لشکر 
نبرد کردند و حمله بعد از حمله افکندند تا انکه جماعتی از لشکر ان 
1 


به روایت محمد بن اب طالب موسوی پنجاه نفر از پا در آمدند و شهد 
شهادت نوشیدند. 


)150( 


مولف گوید: 
کین امن اتمه بقل شام صرق سار یرت داز نف 
عَلیهم السّلام. 


آلسابقون ای المکارم و الْعْلی 
والحائرون عداجیاضالْگوَتر 

لوّلا صوارمَهُم و وَفْعٌ نبالهم 

لَم یسمع آلا ذا صَوّت مکی شعر: 
و کعب بن جابر که از دشمنان ایشان است در حو؛ ایشان گفته: 
شعر: 

قلَم ترغینی مِنْلَهُمْ فی رمانهم 

ولا قْلَهُمْ فی الثاس اذ آتا یافخ 
آَشَ؟ قراعاً بالسوف لدی الوغا 

الا کل ش یکی الرماه فقارت 
سای 
وَقَدٌ نازلوا لو آَنّ دک نافع 


ان ی با ی ۳ نی 


تیم بن عجلان و او برادر نعمان بن عجلان است که از اصحاب 
امیرالممنین علیه السْلام و عامل آن حضرت بر بحرین و عمّان بوده و 
گویند این دو تن با نضر که برادر سوم است از شجعان و از شعراء بوده 
اند و در صفین ملازمت آن حضرت داشته اند. عمران , بن کعب حارت 
الاشجعی که در رجال شیخ ذکر شده. اه نمی التصانی قاری 
بن زهیر و برادرش مُفْسط و در رجا شیخ اسم والدشان را عبداللّه گفته. 
کنائه بن عتیق تغلبی که از ابطال و قُرا و غاد کوفه به شمار رفته. عمرو 
یس ام اراس فا نز کم زار سر 
بوده پس داخل شده در انصار حسین علیه السلام. ضرغامه بن مالک تغلبی. 


و بعضی گفته اند که: 


او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون شد و شهید گردید. عامر بن مسلم 
العبدی, و مولای او سالم از شیعیان بصره بودند 


و با سیف بن مالک و ادهم بن امیه به همراهی یزید بن ثبیط و پسرانش به 
پاری امام حسین علیه السلام آمدند و در حمله اولی شهید گشتند, , و در 
حقّ عامر و زهیر بن سلیم و عثمان بن امیر المومنین علیه السّلام و خر و 


زهیر بن قین و عمرو صیداوی و بشر حضرمی 0 
ربیعه بن الحرت بن عبدالمطلب ر< مَمّه حمَهَم الله در خطاب بنی امیه و 
افعال ایشان: 


شعر: 

آرَجعّوا عامرّا و رَدوَارهیرَا 

تم غنمان قَارجعُوا غارمینا 

و ارجعوا الحرّ و ابن قين و قَوَمَا 
تِلوّا حین جاوزوا افیا 

آين عَمَرو و آين بش و قتّلی 


مقهاعذاع: ماند روص سس بن عیدالله ین مالی الفتخمم هن 
گفته اند که: 


او بعد از نماز ظهر به ها رت رو یتخت مه ]۱۱ ال خه 

تن عند اللة الارخضی الهمدانیو این همان کسن است که اهل کوفد او را با 
قیس بن مُسهر به سوی امام حسین علیه السلام به مکه فرستادند با 
کاغذهای بسیار روز دوازدهم ماه رمضان بود که خدمت آن حضرت 


رسیدند. 


حباب بن عامر الئیمی از شیعیان کوفه است با مسلم بیعت کرده و چون 
کوفیان با مسلم جفا کردند حباب به قصد خدمت امام حسین علیه السلام 
حرکت کرده و در بین راه به آن حضرت ملحق شد. عمرو الجْندعی؛ ؛ آابن 
شهر آشوب او را از مقتولین در حمله اولی شمرده و لکن بعض اهل سیر 
گفته اند که: 


او مجروح روی زمین افتاده بود و ضربتی سخت بر سر او رسیده بود قوم 
اوء او را از مع رکه بیرون بردند» مذّت یک سال مریض و صاحب فراش بود 


تس شال س فات 


السّلام عَلی المرثت مَعة عمرو بن عَبدالله الجْنذعی. 
خلاس (به حاء مهمله کغراب)بن عمرو الازدی الرٌاسبی, و برادرش نعمان 


بن عمرو از اهل کوفه و از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده, بلکه 
حلاس از سرهنگان لشکر آن حضرت در کوفه بوده. 


خباله ان 


سَوّار بن آبی غُمیر اللَهْمی در حمله اولی مجروح در میان کشتگان افتاد او 
وا انتتر کردتق نه نزد عمر سعد بردنن.. عمر خهاشت آه را بکشد قوم اه 
شفاعتش کردند او را نکشت لکن به حال اسیری و مجروح بود تا شش ماه 
فش اه ان فحات کرو مانته بو بع بی تعامه که آوتیه محر افنادم یود قوم 
او, او را به کوفه بردند و مخفی کردند, ابن زیاد مطلع شد فرستاد تا او را 
بکشند, خیم اه از نی اسدضشاعین کودد اما کشت لکن امتوا ند فد 
اهن کرده فرستاد او را به زاره (موضعی به عمان) موقع از ِ 
جراحتها مریض بود تا یک سال, تس از ان در همان زاره وفات فر مود. 
اشاری به اه کرده کیت آسدی در ایرخ مضراع 


بالجمله؛ در زیارت شهداء است 
ألسّلامٌ لیف الجریح الماشور شوار بن نت غمیر التَُمی. 


ععار نت انب لام الا خر تفای ار اسات آسرالتیی اه 


امسست مفول ای ۱ او اه ام را کر ون کر زا کر موات 


شده و به شرف مصاحبت حضرت سیدالشهداء نائل شده و در خدمتش بود 
تا در روز عاشورء در حمله اولی شهید گشت. از قاضی نعمان مصری 
مروی است که چون عمروین الحهق از ترس معاویه گریخت به جانب 
او همراه بود. چون مار عمرو را گزید بدنش ورم کرد, زاهر را فرمود که: 


حبیبم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم مرا خبر داده که شرکت می 
کند در خون من جر و انس و ناچار من کشته خواهم گشت؛ ؛ در این وقت 
اسب سوارانی که در جستجوی او بودند ظاهر شدند عمرو به زاهر فرمود 
که: 


تخود را شهان کن این جماعت به جستجوی من.می ایند ورمرا من بات و 
می کشند و سرم را با خود می برند و چون رفتند تو خود را ظاهر کن و 
بدن مرا از زمین بردار و دفن کن. زاهر گفت: 


تا من تير در ترکش دارم با ایشان رگن می کنم تا آنگاه با تو کشته شوم 
عمرو فرمود: 


آنخه فصن خویم یکن که. در آهرز من تفع می :دهد خدا قرا: زاهر چنان کرد 
که عمرو فرموده بود و زنده بماند تا در کربلا شهید شد رحمه الله جَبله بن 
علی الشیبانی از شجاعان اهل کوفه بوده. مسعود بن الحجّاح التیمی و 
پسرش عبدالرحمن از شجاعان معروفین بوده اند با ابن سعد آمده بود در 
ایامی که جنگ نشده بود آمدند خدمت امام حسین علیه السّلام سلام کنند 


بر آن حضرت پس سعادت شامل حالشان شده خدمت آن حضرت ماندند تا 


در حمله اولی شهید گشتند. زهیر بن بشر الخثعمی. عمار بن حشّان بن 
شریح الطائی از شیعیان مخلص بوده و با حضرت امام حسین علیه السلام 
از مکه مصاحبت کرده تا درکربلا. و پدرش حسان از اصحاب امیرالمومنین 
علیه السّلام بوده و در صفین در رکاب آن حضرت شهید شده. و در رجال, 
اسم عقار را عامر گفته اند. و از آحفاد اوست عبدالله بن احمد بن عامر 
بن سلیمان بن صالح بن وهب بن عامر مقتول به کربلاء ابن حشان و 
اه نی اس الما صصایت ی ات هار حمله ابا 
است: (کتات» قضایا امیرالمو‌منین علیه السلام) روایت .می. کند ان را از 
ی ی و ی نجاشی روایت کرده ان عبدالله ین 
احمد مذکور که گفن 


برض خقولو تیه رنه و و بتجآخ نم صفت وا ما قات کرو شیاه ما حضرت رضا 
علیه السّلام را در سنه صد و نود و چهار و وفات کرد حضرت رضا علیه 
السلام در طوس سنه دویست و دو, روز سه شنبه هیجد هم جمادی الاولی 
و من ملاقات کردم حضرت ابوالحسن ابو محمد علیه السلام را و یدرم 
مرن دو بزر کوار بود الخ (153) 


پس معلوم شد که ایشان بیت جلیلی بوده اند از شیعه قذس الله ارواحهم. 


مسلم بن کثیر ازدی کوفی تابعی گویند از اصحاب امیرالمومنین علیه 
السّلام بوده و در رکاب آن حضرت در بعضی حروب زخمی به پایش رسیده 
بود و خدمت سیدالشهداء علیه السلام از کوفه به کربلاء مشرف شده در 
روز عاشورا در حمله اولی شهید شد و (نافع) مولای او بعد از نماز ظهر 
شهید گردید. زهیر 


بن سلیم ازدی و این بزرگوار از همان سعادتمندان است که در شب 
عاشورا به اردوی همایونی حضرت سید الشهداء علیه السلام ملحق شدند. 


عتوا لام ن یدام سر ان تردن بظر 14 غیدی ری 
ابو جعفر طبری روای یت کرده که 


خماعتن از مردم شیعه بصره جمع شدند در منزل زنی از عبدالقیس که 
نامش ماریه بنت منقذ و از شیعیان بود و منزلش مجمع شیعه بود و اين در 
اوقاتی بود که عبیدالله بن زیاد به کوفه رفته بود و خبر به او رسیده بود از 
اقبال و توجّه امام حسین علیه السّلام به سمت عراق, ابن زیاد نیز راهها را 
گرفته و به عامل خود در بصره نوشته بود که برای دیده بان ها جائی 
درست کنند و دیده بان در آن قرار دهند و راهها را پاسبانان گذارند که 
مبادا کسی ملحق به آن حضرت شود پس یزید بن ثبیط که از قبیله 
ید امنهار آن مات عم نود که تور انم آن رن موه جمم شده 
بودند غزم کرد که.به. آن. حضرت, ملحق شون او را ده پسر بود, پس به 
پسران خود فرمود که: 


کدام از شماها با من خواهید آمد؟ 


دو نفر از آن ده سر مهیای مصاحبت او شدند, یس با آن جماعتی که در 
خانه ان زن جمع بودند فرمود که: 

من قصد کرده ام ملحق شوم به امام حسین علیه السّلام و اینک بیرون 
خواهم شد. شیعیان گفتند که می ترسیم بر تو از اصحاب پسر زیاد, فرمود: 


به خدا سوگند ! 


هر گاه برسد شتران يا پاهای ما به جاده. و راه دیگر سهل است بر من و 


تیصو رون وین وا مان کر مان 
سیر کرد تا در ابطح , به امام حسین علیه السّلام رسید, فرود آمد و منزل و 
مأوای خود را درست کرد, پس رفت به سوی رحل و منزل آن حضرت و 
چون خبر او به حضرت امام حسین علیه السْلام رسید به دیدن او بیرون 
شد به منزل او که تشریف برد. گفتند: 


به قصد شما به منزل شما رفت. حضرت در منزل او نشست به انتظا ر او, 
از آن طرف آن مرد چون حضرت را در جایگاه خود ندید احوال پرسید, 
گفتند به منزل تو تشریف بردند. نادند کتتت یه منررل و ار خبای را 


دید نشسته. 

یس رد مبارکه را خواند. 

(یمَصّل اللّهٍ و رَحمیه قیذلک قلیفرحوا). (155) 

پس سلام کرد به آن حضرت و نشست در خدمتش و خبر داد آن حضرت را 
که برای چه از بصره به خدمتش امده, حضرت دعای خیر فرمود برای, او 
وبا ان رت وتا در کربلا تمه تا دم تس رالات وعید الله, 
(156) بعضی از اهل سیر ذکر کرده اند که وقتی یزید از بصره حرکت کرد 
عاه هه ولا سای ی رم مالک ماهس عم با ام رام 


بودند و ایشان نیز در کربلا شهید شدند و در مرئیه یزید و دو پسرانش, 
پسرش عامر بن یزید گفته: 


۳ ۱ 
از ِ 22 
یا قرّ و قومی قائذبی 
2 ٌ ۱ ؟وو 
خیر الِبرٍیه فی | لقبور 
1 وره اس۵ 
و ابکی الشهید بعبرو 
1 ۱ 0 5 و 
من فیضص رت دق درور 
ن ال ی ال 1 


ِ- 


۲ ۲ 
ناوو و الزفیر 


اس 


و 


۱ سم 
عع 
ها 


تلا الحرام من الأئْمّه 
فی الحرام من الشْهَوْرِ 
وابکی یزید مدا 

و ابتّیه فی خر الهجیر 
تگری عَلی لبّب الَحُور 
با 


َّف تفسی لم تفر 

مَعَهّم یجَناتِ و خورِ 

و نیز از اشخاصی که در اوّل قتال شهید شدند: 

جلدّب بن خجر کندی خَوّلانی است که از اصحاب امیرالموّمنین علیه السْلام 
به شمار رفته. و جنادهبن کعب انصاری است که از مکه با اهل و عیال خود 
در خدمت امام حسین علیه السلام بوده و پسرش: 

عمرو بن جناده بعد از قتل پدر به امر مادرش به جهاد رفت و شهید شد. و 
سالم بن, عمرو قاسم بن الجبیب الازدی. بکرین حی التیمی. جَوَينِ بن مالک 


۳ ۳39 در ره ال سس روا 
بُصره به خدمت امام حسین علیه السّلام رسید, و رفیقش: قعتب,بن عمرو 


تمری بصری. عائذ بن مَجَمَع بن عبدالله عائذی. (رضوان الله علیهم 
اجمعین) و ده نفر از غلامان امام حسین علیه السلام, و دو نفر از غلامان 
افرالم‌سن غاته السلام 

مولف گوید: 

که سای ی ار این ان که شم شیم اتمه ای وان ازست: 

اسلم بن عمرو و او پدرش ترکی بود و خودش کاتب امام حسین علیه 
ااتتلام ودیگیز 

هه ؛ و دیگر: 


مُنحجح بن سهم غلام امام حسن علیه السلام. با فرزندان امام حسن علیه 
السَلام به کربلا آمد و شهید شد. سعد بن الحرث غلام امیرالمومنین علی 
که دس ان امورالم نمی که لاس کار می کر 

حرث بن نبهان غلام حمزه, الی غیر ذلک. 


بالجمله؛ چون در این حمله جماعت بسیاری از 


اصحاب سید الشهداء علیه السلام شهید شدند شهادتشان در حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام تاثیر کرد پس در آن وقت جناب امام حسین علیه 
السلام از روی تاسف دست فرا برد و بر محاسن شریف خود نهاد و 
فرمود: 


شدّت کرد غضب خدا بر بهود هنگامی که از برای خدا فرزند قرار دادند. و 
شدّت کرد خشم خدا بر نصاری هنگامی که سه خدا قائل شدند, و شدت 
کرد غضب خدا بر مجوس وقتی که به پرستش افتاب و ماه پرداختند, و 
فرزند پیغمبر خودشان, به خدا سوگند ! 


به هیچ گونه این جماعت را اجابت نکنم از آنچه در دل دارند تا هنگامی که 
خدا را ملاقات کنم و به خون خویش مخصب باشم. (157) مخفی و مستور 
نماند که جماعتی از وجوه لشکر کوفه از دل رضا نمی دادند که با جناب 
امام حسین علیه السلام رزم اغازند و خود را مطرود دازین سازند, از این 
جهت کار مقاتلت به مماطلت می رفت و امر مبارزت به مسامحت می 
گذشت و در خلال این حال ارسال سل و تحریر مکاتیب تقریر یافت و روز 
عاشورا نیز تا قریب به چاشتگاه کار بدینگونه می رفت, اين هنگام بر مردم 
بر ظاهر کت که فرزند شعمسی لناشن دلب در بر تحفاخد کرد له بو 
زیاد بعْضای آن حضرت را دست بر نخواهد داشت؛ لا چرم از هر دو سوی 
رزم را تصمیم عزم دادند. 

اول سپاهی عمر سعد 


اول کس از سیاه ابن. سعد که به میدان مبارزت آمد بسار غلام زیاد بن. آبیه 
و سالم غلام ابن زیاد 


بود که با هم به میدان آمدند: از میان اصحاب امام حسین علیه السلام 
دا تیه خعیر کار به مبارزت ایشان بیرون شد. گفتند: 


تو کیستی که به میدان ما آمده ای؟ 
هر مه ی 


ترا نشناسیم برگرد و هیر بن قين یا خبیب بن مظاهر یا بریر را به سوی ما 
رتیت رو لصا رم مر شا لسن ختذالله ]| و گفت که ای پسر زانیه ! 


این بگفت و بر او حمله کرد و تیغ بر او راند و او را در افکند, سالم غلام 
ابن زیاد چون این را بدید تاخت تا یسار را یاری کند, اصحاب امام حسین 
علیه السلام عندالله, زا بانگ زدند که خوبشتن:را ,وایای که دشمن, رینند, 
عبدالله جون مشغول مقتول خویش بود اصغاي این مطلب نفرمود, لاجرم 
(سالم) رسید و تیغ بر عبدالله فرود آورد عبدالله دست چپ را به جای سیر 
وقایه سر ساخت لاجرم انگشتانش از کف جدا| شد ۸ اه بدین زخم 
ننگریست و چون شیر زخم خورده عنان برتافت و سالم را به زخم شمشیر 
از قفای بسار به دارالبوار فرستاد یس به این اشعار رزجز خواند: 


ان ثنکرونی قآتا ین کلب 
خسبی ببیتی فی غلیم(158)حسبی انی اهر ء دوَمتّو(159) و عصب(160) 


و لسشْث بالخوار (161) عِلْة الب 


حسین علیه السلام حمله کرد. اصحاب امام چون دیدند زانو بر زمین نهادند 
و نیزه های خود را به سوی ایشان دراز کردند, خیل دشمن چون رسیدند از 
سنان ایشان بتررسیدند و پشت دادند, پس اصحاب امام حسین علیه السلام 
ایشان 


را تير باران نمودند بعضی در افتادند و جان دادند و گروهی بخستند و 
بجستند. این وقت مردی از قبیله بنی تمیم که او را عبدالله بن خوژه می 
گفتند رو به لشکر امام حسین علیه السْلام اورد و مقابل ان حضرت ایستاد 


آن حضرت فرمود چه می خواهی؟ 

قال: 

بش بالثار 

فقال: 

کل ی أَقدَمٌ علی رب رحیم و شفیع مٌطاع حضرت فرمود: 

این کیست ؟ 

گفتند: 

ابن خوزه تمیمی است. آن حضرت خداوند خویش را خواند و گفت: 
بارالها ! 


او را به سوی اتش دوزخ بکش. در زمان, اسب این خوزه اغاز چموشی 
نهاد و او را از پشت خود انداخت چنانکه پای چپش در رکاب بند بود و پای 
راستش واژگونه برفراز بود. مسلم بن عَوسَچّه جلدی کرد و پیش تاخت و 
پای راستش را به شمشیر از تن نحسش انداخت ینس اسب او و 
گرفت و سر او به هر سنگ و کلوخی و درختی می کوبید تا هلاک شد و حق 
تعالی روحش را به آتش دوزخ فرستاد, پس امر کارزار شدذّت کرد و 
جمیع. جماعتی کشته گشت. (162) 


س‌ 
مبارزات حژبن یزید ریاحی رحمه الله: 


این وقت خر بن يزید بر اصحاب عمر سعد چون شیر غضبناک حمله کرد و 
به 1 ۳ تا ی 


شعر: 

مازلث أرميهمٌ بَغعْرَو(163) تخره و لبانه ی تسیل بالدُمٍ 

و هم رجز می خواند و می گفت: 

شعر: 

ائی آتا الْخْر و مَاوّی الطّیف 

آَصْرِبْ فی اَعْناقكُمٌ بالسّیفِ 

عش خیر مق حل بان الخیفت (164) آَضریُکَمٌ و لا آری من یف 
راوی گفت: 


دیدم اسب او را که ضربت بر گوشها و حاجب او وارد شده بود و خون از 
1۳۳۳ ۱ : 0 
او جاری بود حخضین بن تمیم رو کرد به یزید بن سفیان 


ای یزید ! 


تن تفه کشتن آهس اش اسی.: به مبارزت او 


بلی و به سوی حر شتافت و گفت: 
ای حر میل مبارزت داری؟ 

گفت: 

بلی ! 

پس با هم نبرد کردند. 


به خدا قسم مثل آنکه جان یزید در دست حرّ بود او را فرصت نداد تا به 
قتلرتنانین: نیشن پوشته خی کرا آنکه رسد ام کرد خرن نزن میم 


را با پانصد کماندار اصحاب حسین را تير باران کنند. پس لشکر عمر سعد 
ایشان را تیر باران کردند زمانی نکشید که اسبهای ایشان هلاک ۰ 


سواران پیاده ک 9 آنو خختف از ایوب نن مشرح حیوانی نقل کرده که 
گفت: 
واللّه ! 


من پی کردم اسب حر را و تیری بر شکم اسب او زدم که به لرزه و 
اضطراب در اهد انگام‌ببه :سر در آضد: 


مولف گوید: 


3 


و یقولٌ لِلطَرّف(165) اضْطیولِشتباء(166)القنا قعَدَمث رُکُن المجد ان لَم 


۶ 


_- 


و چه قدر شاب سته است در این مقام نقل این حدبت حضرت صادق علیه 


السلام : 
قال: 
رالخر خر - جمیع آخواله ان ناة اتف صیر لها و آن تداگث علیها 
لعصانت لم کیره" و ان سر و فُهر و اتب یالیشر عُشرا). 
راوی گفت: 
پس حرّ از روی اسب مانند شیر جستن کرد و شمشیر بژانی در دستش 
بود و می . 
3 3 


۳ مس 0 ی 
ان تعقژوابی (167) قآتا اب الخْر أشجَع من ذی لبد هرَبر 


پس ندیدم احدی را هرگز مانند او سر از تن جدا کند و لشکر هلاک کند, 
اهل سیر و تاریخ گفتنداند که حرّ و زهیر با هم قرار داده بودند که بر لشکر 
حمله کنند و مقاتله شدید و 


خلاص نماید و بدین گونه یک ساعتی نبرد کردند و حر رَجز می خواند و می 
۹ ى‌۰ 


شعر: 

الیث لا أَفْتل ی آثثلا 

ون آصابِ الیوم الا مُقیلا 

ضرعم بالسّیف ربا مفصلا[168) لا ناکلاً مهم (5)169 لا مهللا و در 


۷ 


دست حرْ شمشیری بود که مرگ از دم او لایج بود و گویا ابن معتز در حق 
او گفته بود: 


شعر: 
ولی صارمٌ فیه الْمَنایا گوامز 
فما ینتّضی الا لِسَفك دماء 
تری قَوّق مِلبنه الفرند که 

بقية عیم رق دون سَماء 

تشنتحماغنی از لشکر قمر نشعد بر اوتخماه آوودند و میدس تقودند: 
بعضی گفته اند که: 


امام حسین علیه السلام به نزد او آمد و هنوز خون از او جستن داشت, پس 
فرمود: 


به به ای خر ! 


تو خی همچنانکه نام گذاشته شدی به آن, خی در دنیا و آخزت پس خواند 
ان حضرت: 


3 


‌ 


عم الحْرٌ خَرّبنی یاح 

ونغم الخْرٌ عند مُحتلفِ الرّماح 
ونعم الْحَدٌ اد نادی خسینا 
قجاد بتفسه عنّد الصّباح 
شهادت بُریر بن خضیر رحمه اللّه 


بَربرٍ بن خضیر رحمه اللّه (170) به میدان آمد و او مردی زاهد و عابد بود 
و او را (سید قراء) می نامیدند و از اشراف اهل کوفه از همدانیین بود و 

۳ ام اه سا کمیص هس ی ی وی 

او گفته اند؛ 


چهل سال نماز صبح را به وضوی نماز عشا گزارد و در هر شب یک ختم 
قرآن می نمود, و در زمان از او نبود, أوتق در حدیبت از او نزد 
خاضه و عامّه نبود, و از ثقات علی بن بن الحسین علیه السلام بود. 


بالجمله؛ جناب پریر چون به میدان تاخت از آن سوی, یزید بن معقل به نزد 


او شتافت و با هم اثفاق کردند که مباهله کنند و از خدا بخواهند که هر که 
بر باطل است بر دست آن دیگر کشته شود این بگفتند و بر هم تاختند. 
پزید ضربتی بر (یُرّیر) زد او را آسیبی نرساند لکن بُریر او را ضربتی زد که 
خود او را دو نیمه کرد و سر او را شکافت تا به دماغ رسید یزید پلید بر 
زمین افتاد مثل آنکه از چای بلندی بر زمین افتد. رضی بن منقذ عبدی که 
چنین دید بر(بریر) حمله آورد و با هم دست به گردن شدند ویک ساعت با 
هم نبرد کردند اخر الا مر, بریر او را بر زمین افکند و بر سینه اش نشست, 
رضی استغاثه به لشکر کرد که او را خلاص کنند. کعب بن جابر حمله کرد و 
نیزه خود را گذاشت بر پشت بریر, (بتریر) که احساس نیزه کرد همچنان که 
بر سینه رضی نشسته بود خود را بر روی رضی افکند و صورت او را دندان 
گرفت و طرف دماغ اورا قطع کرد از آن طرف کعب : بن جابر چون مانعی 
نداشت چندان به نیزه زور آورد تا در پشتر پریر فرو رفت و بریر را از 
روی رضی افکند و پیوسته شمشیر بر آن بزرگوار زد تا شهید شد. 


راوی گفت: 
ای برادر, بر من نعمتی عطا کردی که تا زنده ام فراموش نخواهم نمود 


چون کعب بن جابر بر گشت زوجه اش يا خواهرش (نوار بنت جابر) با وی 
اه اهر 


خاع ارت مسا من وس بات تام تخماهم کروی ۱171 
شهادت وهب علیه الرحمه 


وه 1721 تن بذالله ناب کلبی کفرا مادر ورن ور کر ااد 
حسین علیه السلام حاضر بود به تحریص مادر ساخته جهاد شد, اسب به 


ِ 3 

ان تلکرونی قاتالبن الب 

ما تس ۵ ار کاس 6۵ ۳ 0 

سوف روتی و رون صضربی 
ک ب 0 

وحمل و صَوّلتی فی الحرّب 

9 ا و۳۴ زر 0 

اذرک ری بعد بار صجبی 

-._9 . ۳ 

مغ الکَرَبِ آمام ارب 

1 0 ۳ 

لیس جهادی فی الوّغی باللعب 

و جلادت و مبارزت نیکی , هل آوزد و جخصعی: و بل گر آ ورد 

پس از میدان باز شتافت و به نزدیک مادر و زوجه اش آمد و به مادر گفت: 


گفت راضی ما ایک در پیش روی امام حسین علیه السلام کشته 
شوی, زوجه او ؟ 


ترا به خدا قسم می دهم که مرا بیوه مگذار و به درد مصیبت خود مبتلا 
مساز, مادر گفت: 


ای فرزند! 


سخن زن را دور انداز به میدان رو در نصرت امام حسین علیه السّلام خود 
را شهید ساز تا شفاعت جذش در قیامت شامل حالت شود. پس وهب به 


میدان رجوع کرد در حالی که می خواند: 


بالطَعَيَفيهمّ تاره و الصرّب 

صَرّبّ غلام مَوْمن یالب 

0 به قتل رسانید و لختی کارزار کرد تا دو 
دستش رز | قطع کردند, تسوت ماو ای عصوو تمه رفت مس اه 
دز آقد و کفت: 

ای وهب ! 

پدر و مادرم فدای تو باد چندان که توانی رزم کن و حرم رسول خدا صلی 


له علیه و آله و سلم از دشمن دفع نماء وهب خواست که تا او را 
برگرداند مادرش جانب جامه او را گرفت و گفت: 


من روی 


باز پس نمی کنم تا به اتفاق تو در خون خویش غوطه زنم. جناب امام 
حسین علیه السْلام چون چنین دید فرمود: 


ترا رحمت کند. 


بنس. آن. زن به. سنوی خیام محترمه. زنها برگشت و آن.جوان کلتی بیو‌شنته 


شهادت اولین زن در لشکر امام حسین علیه السّلام 


راوی گفت : 


که زوجه وَهب بعد از شهادت شوهرش بی تابانه به جانب او دوید و صورت 
بر صورت او نهاد شمر غلام خود را گفت تا عمودی بر سر او زد و به 
شوهرش ملحق ساخت, و این ال زنی بود که در لشکر حضرت سید 
الشهداء علیه الشّلام به قتل رسید. (173) 


بسن از آن عمرو بن خالد آردی اسدی صیداوی عازم میدان شد خدمت 
امام حسین علیه السلام امد و عرض کرد: 


فدایت شوم يا اباعبداللّه ! 
من قصد کرده ام که ملحق شوم به شهداء از اصحاب تو و کراهت دارم از 
اجازت داد و فرمود: 


رجرّ خواند: 


شعر: 

الیک یا تفس من الرَحْمنِ 
قابُشری بالرّوح و الرّیحان شعر: 
یو تَجْرَین عَلّی الأخْسان 


پس کارزار کرد ۳ شهید شد, رحمه اللّه. 

پس فرزندش خالد بن عمرو بیرون شد و می گفت: 
شعر: 

صَیراعلی الموتِ بنی قطان 

کی ما تکوَئوا فی رصّی الرَحمنِ 

یاآبتا قَاٌ صِرّت فی الْجنان 

فی قضر درٍ حسَن الیان 

پس جهاد کرد تا شهید شد. 


السّلام بود رجز خواند و فرمود: 


علیها لدْحُولِ الجَتّه 

وخور عین ناعماتِ هن 
یاتفسن للراحه نت 
و فی طلاب الخیر قَارْغبَة 


پس جمله کرد و کار زار سختی نمود تا شهید شد, رحمه اللّه پس عمیر بن 
عیدالله قرحجی به‌میدای رقت و آیزن رخر خواند 


۱ 3 


قذ عله 9 سَعد وَحی مَذحح (174) انی لدی الْهّیجاء آیثك 2 معرج (175) آغْلو 
بسیفی هامهة الدَجج 


واترک القَرنَ لدی اللَعّج 
قریسه الصَبْع(176) الازل(177) الاعرج(178) 


بش کار کید مسا را کت بو وست مصم ای هیواز از 
بجلی کشته شد. 


مبارزات نافع بن هلال و شهادت مسلم بن عوسجه 


از اصحاب سید الشهداء علیه السلام نافع بن هلال جَمَلی , به مبارزت بیرون 
شد و بدین کلمات رجز خواند: 


آتا ی هلال الْجَمَلّی, آتا علی دین عَلی علیه السّلام مزاحم بن حریث به 
صقان آه موه کت 


آتا عغلی دین و 
من بر دین عثمانم, نافع گفت: 


تو بر دین شیطانی و بر او حمله کرد و جهان را از لوث وجودش پاک نمود. 
عمرو بن الحجاج چون این دلاوری دید بانگ بر لشکر زد و گفت: 


ای مردم احمق ! 

آبا می دانید با چه مردمی جنگ می کنید همانا اين جماعت فرسان اهل 
مصرند و از پستان شجاعت شیر مکیده اند و طالب مرگ اند احدی یک تنه 
عددشان کم است و به زودی هلاک خواهند شد, والله ! 


زا که همان ات که میدن اش رو ی هخا فان 
تا ندا کند که هیچ کس از لشکر را اجازت نیست که یک تنه به مبارزت 


بیرون شود پس عمرو بن 


الحجٌاج از کنار فرات با جماعت خود بر میمنه اصحاب امام حسین علیه 
لام عم کرد آزد ان که ان صاففان زاس این کامات ری در 
کشت اصات اهنیا لمع 


یا ال الکوقه الزَموا طاعتَکمْ و جَماعتکم و لا ترّتابُوا فی قتل مَن قرق من 
الذینِ و خالف الامام, دهان هرت را پر از آتش کند در 
حضرتش اثر کرد. پس س ساعتی دو لشکر با هم نبرد کردند و در این گیرودار 
جنگ, فتینلم. بن. عوشحه آسندم.رخمه الله از بای در آمدو از کتر مرو 
جراحت به خای افتاد. لشکر عمر سعد از حمله دست کشیدند و به سوی 


لشکر گاه خود بر گشتند, چون غبار مع رکه فرو نشست مسلم را بر روی 
زمین افتاده دیدند حضرت امام حسین علیه السلام به نزد او شتافت و در 


مسلم رمقی یافت پس او را خطاب کرد و فرمود: 
خدا حخفت کت ترا الم مایخ انم کریمه را لاوت: تفع د: 
(و قمنهَمْ مَنْ قضی حَحبةٌ و مِنهَمٌ من بیبنتَظر و ما ما جلوا ۶ تجدیلا). (179) حبیب بن 


مظاهر که به ملازمت خدمت آن حضرت نیز حاضر بود نزدیک مسلم آمد و 
گفت: 


ای مسلم ! 


گران است بر من این رنج و شکنج تو اکنون بشارت باد ترا به بهشت, 
مسلم به صدای بسیار ضعیفی گفت: 


خدا به خیر ترا بشارت دهد, حبیب گفت: 


اگر می دانستم که بعد از تو در دنیا زنده می بودم دوست داشتم که به من 
وصیت کنی , به آنچه قصد داشتی تا در انجام آن 


اک( 


ترا وصیت می کنم , به این مرد و اشاره کرد به سوی امام حسین علیه 
السلام و گفت؛ 


یا ی و ی ی 
کشته شوی, حبیب 


به پروردگار کعبه جز اين نکنم و چشم ترا به این وصیت روشن نمایم, پس 
مسلم جهان را وداع کرد در حالی که بدن او روی دستها بود او را برداشته 
بودند که در نزد کشتگان گذارند. پس صدای کنيزک او به تدبه بلند شد که 
یابن عَوَسَجناه يا سیداه. 


و معلوم می شود که مسلم بن عوسجه از شجاعان نامی روزگار بود 
چنانکه شَبّث شجاعت او را در آذربایجان مشاهده کرده بود و آن را تذکره 
اه به کوفه آمده بود مسلم بن ۹ 
آستوو ون فا وال دیق امن اخدسرعت. و با این خال ار 2۶ 
۳19 بود و پیوسته در مسجد کوفه در پای سنوی از آن مهو به 
عبادت و نماز بود چنانکه از (آخبا الظوال) دینوری معلوم می شود, و او را 
اهل سیر اوّل اصحاب حسین علیه السّلام گفته اند و کلمات او را در شب 


عاشورا شنیدی و در کربلا مقاتله سختی نمود و به این رجز مترئم بود: 
شعر: 

ان تشاءلوا عثی قَائّی دول 

من قرع (180)قوّم من دُری بنی آسد ققن بَغانا ی عن الرّشد 

کافر یدین جبارٍ ضَمَد 


و کنّیه آن بزرگوار ابو جَجْل است چنان که کمیت اسدی در شعر 


خود بر ان اشاره کرده: 
و ان آبا جَحْل قلیا محل. 
جَجل, به تقدیم جیم بر حاء مهمله, یعنی مهتر زنبوران عسل و مَجَحّل 


ِ 


شیر بش رصن آفکد نوم تقایل اه فشلم اس 
فا موی است. 


پالحمله* دوباري لشکن به هم پپوشته وشمربن دی الخوشن «علیه ال لعزه:: 
از میسره بر میسره لشکر امام علیه السْلام حمله کرد و ان سعادتمندان با 
ان اشقیا به قدم ثبات نبرد کردند و طعن نیزه دو لشکر و شمشیر به هم 
فرود اوردند و سپاه ابن سعد. حضرت امام حسین علیه السْلام و اصحابش 
را از هر طرف احاطه کردند و اصحاب ان حضرت با ان لشکر قتال سختی 
نمودند و تمام جلادت ظاهر نمودند و مجموع سواران لشکر ان حضرت 
سی و دو تن بودند که مانند شعله جواله حمله می افکندند و سیاه ابن 
سعد را از چپ و راست پراکنده می نمودند. عروه بن قیس که یکی از 
سرکردگان لشکر پسر سعد بود و چون این شجاعت و مردانگی از سپاه 
امام علیه السْلام مشاهد کرد. به نزد ابن سعد فرستاد که یا بن سعد آیا 
نمی بینی که لشکر من امروز از این جماعت قلیل چه کشیدند؟ 


وا ار کی که شا ها ی اما اند اون 
راوی گفت : 


اصحاب امام حسین علیه السْلام قتال شدیدی نمودند تا نصف الثهار روز 


سید. حصین بن تمیم که سر کرده تیراندازان بود چون صبر اصحاب امام 
حسین علیه السلام مشاهده نمود لشکر خود را که پانصد کماندار به شمار 
می رفتند امر کرد که 


اصحاب آن حضرت را نیر باران نمایند, آن منافقان حلسب الا مر امیر 
خویش لشکر امام حسین علیه السلام را هدف تیر و سهام نمودند و 
اسبهای ایشان را غقر (یعنی پی) و بدنهای آنها را مجروح نمودند. 


راوی گفت : 


که مقاتله کردند اصحاب امام حسین علیه السلام با لشکر عمر سعد قتال 
بسیار سختی تا نصف الثهار و لشکر پسر سعد را توانائی نبود که بر ایشان 
بتازد جز از یک طرف زیرا که خیمه ها را به هم متصل کرده بودند و انها را 
از عقب سر و یمین و یسار قرار داده بودند. عمر سعد که چنین دید جمعی 
را فرستاد که خیمه ها را بیفکنند تا بر آنها احاطه نمایند سه چهار نفر از 
اصحاب امام حسین علیه السّلام در میان خیمه ها رفتند هنگامی که آن 
ظالمان مف خواهنند خیمه ها را خرات کننه بر اما حمله.فی دنه وه 
که را می یافتند می کشتند يا تیر به جانب او می افکندند و او را مجروح 
می نمودند, عمر سعد که چنین دید فریاد کشید که خیمه ها را آتش زنید و 
داخل خیمه ها نسمیدر بسن انیشن آهردنج خیفه. را شسه: آنندند: شیه النسمد]ء 


علیه السلام فرمود: 
بگذارید آتش زنند زیرا که هر گاه خیمه ها را نیتتوز انتد تته‌انند از .ان بگذرند 
و به سوی شما ایند و چنین شد که آن حضرت فرموده بود. 


راوی گفت: 


ارچ ی ۳ 
داد کف انش بیاو رید امن انن‌خبعه زا افش ات 


زنم. 
راوی : گفت: 


بر شمر صیحه زد که ای پسر ذی الجوشن تو اتش می طلبی که خیمه را 


بر اهل من آتش زنی؟ 


خدذاو نو بش "انح ترا به انش‌حمی ون سای ووت: 
که من به شمر گفتم سبحان الله ! 


این صلاح نیست برای تو که جمع کنی در خود دو خصلت را یکی آنکه عذاب 
کنی به عذاب خدا که سوزانیدن باشد و دیگر آنکه بکشی کودکان و زنان 


تو کیستی؟ 


۱ و 0 ۳ 


من نشنیدم مقالی بدتر از مقال تو و ندیدم موقفی زشت تر از موقف تو, 
ایا کارت به جائی رسیده که زنها را بترسانی. پس شهادت می دهم که 
شمر حیا کرد و خواست برگردد که ژهیر بن قین رحمه الله با ده نفر از 
اصحاب خود بر شمر و اصحابش حمله کردند و ایشان را از دور خیام 
به قتل رسانيدند. لشکر عمر سعد که چنین دیدند بر ایشان هجوم آوردند و 
چون لشکر امام حسین علیه السْلام عددی قلیل بودند اور یک تن از ایشان 
که کی طامرویس کی و گر اول کر ان اعد صه کین جع 
گشتی از کثرت عدد نمودار نگشتی. 


رلسبد. 


گر آنة فنایه بآ تما 

تذکر آبو ثمامه برای نماز در خدمت امام حسین ع و شهادت حبیب بن 
مظاهر: 

آنی شام صیداوی که نام یف عم مین فا لاه است عون دید وف 
زوال است به خدمت امام علیه السلام شتافت و عرض کرد: 


یا ابا عبداللّه, جان من فدای تو باد! 


همانا می بینم که این لشکر به مقاتلت تو نزدیک گشته اند و لکن سوگند به 
خدای که تو کشته نشوی تا من در خدمت تو کشته شوم و به خون خویش 
غلطان باشم و دوست دارم که این نماز ظهر را با تو بکزارم انگاه خدای 
باد کردی نماز را خدا| ترا از تعاز کزاران .و داکرین قرار دهد, بلی این 
وقت آن است. پس فرمود از این قوم بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا 
ما نماز گزاریم, خضین بن نمیم چون این بشنید فریاد برداشت که نماز 
شما مقبول در گاه اله نیست, حبیب بن مظاهر فرمود: 

اشصواست ار اه مر سمل وا ضلی ماه له ام فصو ای 
شود و از تو قبول خواهد شد؟ !!! 

خضین بر حبیب حمله کرد حبیب نیز مانند شیر بر او تاخت و شمشیر بر او 
فرود آورد و بر صورت اسب او واقع شد حُضین از روی اسب بر زمین 
افتاد پس اصحاب آن ملعون جلدی کردند و او را از چنگ حبیب ربودند پس 
حبیب رجز خواند فرمود: 


ِ 
أَفْسم لو کنا کم آغدادا 

وِسَطرَكُم و لیم الأکُنادا(181) با سر قَوم حسباو آ5ا(182) 
ونیز می فرمود: 


ِ 3 


ای و اعد ردو این اتلاض ناش هتفه 

چه خواهد کرد در راه خداوند 

رجز خواند و نلسب فرمود آنگاه 

مبارز خواست از ان قوم گمراه 

چنان رزمی نمود آن پیر هشیار 

همی مرد از سر مرکب جداکرد 

به تیغ تیز در آن رزم و پیکار 

فکند از آن جماعت جمع بسیار 

بالجمله, قتال سختی نمود تا آنکه به روایتی شصت و دو تن را به خاک 
هلاک انداخت, پس مردی از بنی تمیم که او را بُدیل بن صریم می گفتند بر 
آن جناب حمله کرد و شمشیر بر سر مبارکش زد و شخصی دیگر از بنی 
نمیم نیزه بر آن بژر فان زد که اف سا یز هی افکند حبیب خواست تا 
برخیزد که حخضین بن تمیم شمشیر بر سر او زد که او را از کار انداخت 
پس آن مرد تمیمی فرود آمد و سر مبارکش را از تن جدا کرد, حصین گفت 
که من شریک توآم در قتل او سر را به من بده تا به گردن اسب خود آوپزم 
و جولان دهم تا مردم بدانند که من در قتل او شرکت کرده ام آنگاه بگیر 
آن را و ببر به نزد عبیداللّه بن زیاد برای اخذ جایزه, پس سر حبیب را 


گرفت و به گردن اسب خویش آوبخت و در لشکر جولانی داد و به او رد 


کرد. 


چون لشکر به کوفه بر گشتند آن شخص تمیمی سر را به گردن اسب 
خویش ۳9 رو به قصر الاماره ابن زیاد نهاده بود, قاس پسر حبیب که 
در آان روز غلامی مراهق بود سر پدر را دیدار 


کرد دنبال آن سوار را گرفت و از او مفارقت نمی نمود, هر گاه آن مرد 
داخل قصر الاماره می شد او نیز داخل می گشت و هر گاه بیرون می آمد 
ات رو هن افت آن فرد. سنوار از اب کار به-شک افتاده کفت: 

چه شده ترا ای پسر که عقب مرا گرفته و از من جدا نمی شوی؟ 

چیزی نیست, گفت: 

بی جهت نیست مرا خبر بده, گفت: 


این سری که با تو است پدر من است آیا به من می دهی تا او را دفن 


ای پسر ! 


ی ی ی 
جهت قتل او از امیر بگیرم, گفت 

لکن خداوند به تو جزا نخواهد داد مگر بدترین جزاها, به خدا سوگند کشتی 
ار اف که اه اک 
اام هارتان هی سر ال ی و ی ۱۱ 
مختف از محمّد بن قیس روایت کرده که: 


چون حبیب شهید گردید, درهم شکست قتل او حسین علیه السلام راء و در 
این حال فرمود: 


آَحْتَستبٌ تفسی و 

خماه آصحابی (185) 

و در بعض مقاتل است که فرمود: 
للم وی با غیت ! 


همأنا تو مردی صاحب فضل بودی ختم قرآن در یک شب می نمودی. و 
ی ار و و 
امیرالمقمنین علیه السلام به شمار رفته. و روایت شده که: 


وقتی میثم تقّار را ملاقات کرد و با یکدیگر سخنان بسیار گفتند. پس حبیب 
کته که یا من تم کی | که اصام اش نی مت تشر هد 


مو ندارد و شکم فربهی دارد و خربزه می فروشد در نزد دارالژزق او را 
پرند و برای مجخبت داشتن او به اهل بیت رسالت او را به دار کشند, ۰ و بر 


9( بدرند. و غرضش میثم بود و چنان شد که حبیب خبر داد. 


هدر آخززهایت ت است که حبیب از جمله آن هفتاد نفر بود که یاری آن امام 
مظلوم کردند و در برابر کوههای آهن رفتند و سینه خود را در برابر چندین 
هزار شمشیر و تیر سپر کردند. و ان کافران ایشان را امان می دادند و 
وعده مالهای بسیار می کردند و ایشان ابا می نمودند و می گفتند که دیده 
ما حرکت کند و آن امام مظلوم شهید شود ما را نزد خدا عذری نخواهد بود 
تا آنکه, همه جانهای خود را فدای آن حضرت علیه السْلام کردند و همه بر 
دور آض حضرت کشته افتادند, ررحمه اللّه و برکاته علیهم اجمعین. و در 


احوال جضرت مسلم رَحمَهُمْ اللّه کلمات حبیب بعد از کلام عابس مذکور 
شد, و کمّیت اسدی 99 به شهادت حبیب کرده در شعر خود به این بیت: 
شعر: 

سوی ۶ عصتهفيهم حبیبٌ مْعٌْ 

قضی تَحبةُ و الکاهلی مُرَمّل 


هراودای قافلو تایه الخرت الا نی الکالن اشت که فتاه 
کبار است؛ و اهل سئت در حال او نوشته اند که وقتی از حضرت رسول 
صلن الله‌علی و الم و یلم ند ور حالت میت سید تساه 
السلام در کنا ر او بود که فرمود: 


همانا اين پسر من کشته می شود در زمینی از زمینهای عراق پس هر که 
او را درک کرد یاری کند او 
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پس آتس بود تا در کربلا در یاری حضرت سید الشهداء علیه السّلام شهید 


شد. 
مولف گوید: 


که بعضی گفته اند حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و هانی بن عروه و 
عبدالله بن بقطر نیز از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بوده 
اند. و در شرح قصیده ۳ فراس است که در روز عاشورا چابر بن عروّه 
غفاری که پیرمردی بود سالخورده و در خدمت پیغمبر علیه السْلام بوده و 
در تدر و خنین حاضر شده بود برای پاری پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
وتنام کر مدا به عمامه اش بست محکم. پس ابروهای خود را که از 
پیری به روی چشمانش واقع شده بود بلند کرد و با دستمال خود ببست 
حضرت امام حسین علیه السلام او را نظاره می کرد و می فرمود: 


شَگر ال سَعیک يا شیخ پس حمله کرد و پیوسته جهاد کرد تا شصت نفر را 
ند فتل.رشانید انا شهید کردید, زه: 211 


1 س‌ِ 
شهادت سعید بن عبدالله حنفی رحمه الله 


روایت شده که: 


حضرت شتا مدا له ال ام قی س فیرن مه توس ندنام را فر ههد 
که: 


پیش روی من بایستید تا من نماز ظهر را به جای آورم. ایشان بر حسب 
فرمان در پیش رو ایستادند و خود را هدف تير و سنان گردانیدند, پس 
حضرت با یک نیمه اصحاب نماز خوف گذاشت و نیمی دیگر ساخته دفع 
دشمن بودند و روایت شده که: 


‌ عم 
سعید بن عبدالله حنفی در پیش روی ان حضرت ایستاد و خود را هدف تیر 
نموده بود و هر کجا آن حضرت به یمین و شمال حرکت می نمود در پیش 


و در این حال می گفت: 
خدایا ! 


لعن کن این جماعت را لعن عاد و ثمود, ای پروردگار من 


سلام مرا به. بیقمیر خود برسان و ابلاغ کن او زا آنچه. به من رشید از 
راخمت جراحت و زخم چه من در این کار قصد کردم نصرت ذریه پیغمبر 
تراء این بگفت و جان بداد, و در بدن او به غیر از زخم شمشیر و نیزه, 
۱ و شیخ ابن نما فرموده که گفته شده آن حضرت و 
اصحابش نماز را فرادای به ایماء و اشارت گذاشتند. (186) 


مولف گوید: 


1 از وجوه شیعه کوفه و مردی شجاع و صاحب عبادت 
بود. و در سابق دانستی که او و هانی بن هانی سبیعی را اهل کوفه با 
بعضی نامه ها به خدمت امام حسین علیه السلام فرستادند که آن حضرت 
زا خر کته دهتده از مک وابه کوفه توت ی انم حون کر کی هدند که 
کوفیان ایشان را روانه کرده بودند و کلمات او در شب عاشورا| در وقتی 
که حضرت سید الشهداء علیه السلام اجازه انصراف داد در مقاتل معتبره 
مضبوط است و در زیارت مشتمله بر اسامی شهداء مذکور است, و در 
حقٌّ او و مواسات خُر با ژهیر بن قین, عبیداللّه بن عمرو بَدّی کندی گفته: 


شعر: 
سعید ین عداللّه لاله 

ولاً الخََ اژ آسی رُهَیرّا علی قسر(187) قَلَو وققث صَف الْجبال مَكاتَهم 
آمازث(188)علی سَهّل و دک عَلی و غرا(189) قَمن قائم بشتق ررض الیل 


و و و 


وجهه 
من مُفدِم یلقی الا سِثّة بالصَدُرِ 
جشتتا اللهْ مَعَهْمْ فی الفستشهدین و رَرقنا مُراققَتَقم فی آغلا علیین. 


توافت آزقتر بنم آلقین ومخی ال ند 


راوی گفت: 

ژهیر بن آلقین 

رحمه اللّه کارزار سختی نمود و رَجّز خواند: 
شعر: 


تا ریز 


۲ 0 
و آتا این الَقَین 
- ‌ِ ۳۳ 
اذوَد کم بالسٌیف عَن خسین 
ان خسیتا احذ الْسْبَطین 


و وس 
أَصْرِبْکمٌ و لا آری من سین 


پس چون صاعقه اتشبار خومش, را بر آن اشرار زد وشتیار کنن از انطال 
رجال را به خاک هلاک افکند, 


و به روایت محمّد بن ابی طالب یک صد و بیست تن از آن منافقان را به 
جهنم فرستاد, آنگاه کثیر ین عبدالله شعبی به اثفاق مهاجربن 

بر او حمله کردند او را از پای در آوردند و در آن وقت که رهیرّ بر خاک 
افتاد حضرت حسین علیه السلام فرمود: 


خدا| ترا از حضرت خویش دور نگرداند و لعنت کند کشندگان ترا همچنان که 
لعن فرمود جماعتی از گمراهان را و ایشان را به صورت میمون و خوک 
مسخ نمود (190) 


مولف کون 


ژهیر بن قین جلالت شاءنش زیاده از آن است که ذکر شود و کافی است 
در این مقام آنکه امام حسین علیه السّلام یوم عاشورا میمنه را : به او سیرد 
در کت هار خفاندن ام را با میدن عیدالله فرمود کی 


در پیش روی ی جناب بای و خود را وقایه آن حضرت کنند و احتجاج او 
با قوم به شرح رفت و مردانگی و جلادت او با حَر ذکر شد الی غیر ذلک 
‌ اب لخ یه . 


ام 


قفا تاقع یم ان بت تافع یم خمل سضة لاه 


تاقم ین شلال. که یکی اه تحاغان. اشکر آعام. عسین غانه التاام ند 
ی ی بر فاق تیرها نوشته بود شروع کرد به 
افتدن آن ها بر دمن وف ۰ ۳ 
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آزمی بها مُعْلَمَهٌ آفواقها 

مسمومة تجری بها احفاقها(191) لیقلانَ آرضها شافها 
الَفُسْ لایْمَعُها آشفافها 

و پیوسته با آن تیرها جنگ کرد تا تمام شد, آنگاه دست زد 


به شمشیر آبدار و شروع کرد به جهاد و می گفت: 

شعر: 

آتاالعلام الیفتن الحعلین 

دینی علی دین خسین بن عَلی 

ان أَفْتلِ الیو قهذا آقلی 

قدای نوت لاف کین 

پس دوازده نفر و به روایتی هفتاد نفر از لشکر پسر سعد به قتل رسانید به 
غیر آنان که مجروح کرده بود. پس لشکر بر او حمله کردند و بازوهای او را 
شکستند و او را اسیر نمودند. 

راوی گفت: 

شمر بن ذی الجوشن او را گرفته بود و با او بود اصحاب او و نافع را می 


ی ی شریفش جاری بود عمر سعد 
چون او را دید به او ؟ 


چه واداشت ترا بر نفس خود رحم نکردی و خود را به این حال رسانیدی؟ 


خدای می داند که من چه اراده کردم و ملامت نمی کنم خود را بر تقصیر 
در جنگ با شماها و اگر بازو و ساعد مرا بود اسیرم نمی کردند. 


شمر به آبن سعد, گفت: 
کت ای را اصلحی لاد 
۹۹ ‌ 
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به خدا| سوگند ! 


اکرتو الما بان مودی عیی بو دی نو که ملافات کت ها رانیه عوهاان 
ما. قَالحََذ له الذی جَعل نا یا نا علی یی شرار حَلقَه. 


پس شمر او را شهید کرد. 


مکشوف باد که در بعض کتب به جای این رز کم از هلال بن نافع ذکر شده, 
و مظنونم آن است که نافع از ال اسم سقط شده, و سیبش تکرار نافع 
بوده, و این بزر گوا ر خیلی شجاع و با بصیرت و شریف و بزرگ مرتبه بوده, 
و در سابق دانستی 


به دلالت طرماح از بیراهه به یاری حضرت سید الشّهداء علیه السّلام از 
کوفه بیرون آمد و در بین راه به آن حضرت ملحق شد با مجحه مَجمع بن عبدالله 
و بعضی دپگر, و اسب نافع را که (کامل) نام بودند و 
رنف آور دزن 

و طبری نقل کرده که در کربلا وقتی که آب را بر روی سید السُهداء علیه 
السّلام و اصحابش بستند تشنگی بر ایشان خیلی شلات کرد حضرت سید 
الشهداء علیه السّلام جناب عباس علیه السّلام را با سی سوار و بیست نفر 
پیاده با بیست مشک فرستاد تا آب بیاورند. نافع بن هلال عَلّم به دست 
گرفت و جلو افتاد. عمرو بن حجاح که موکل شریعه بود صدا زد کیستی؟ 


فرمود: 

منم نافع بن هلال ! 

عمرو گفت: 

مرحبا به تو ای برادر برای چه آمدی؟ 

گفت: 

او ی ان ها وا رو وت 
بیاشام گوارا باد ترا! 

گفت: 

واللّه ! 


نمی آشامم قطره ای با آنکه مولایم حسین علیه السّلام و اين جماعت از 
احار نف اور ان کال اخهحاسشسا دم مر مس اه کیت 


0( | 1 
را پر کنید. عفر بن .تاج .و اضحانن: بر انشان ماد آوردند. جناب 
ابوالفضل العباس و نافع بن هلال ایشان را متفرق کردند و آمدند نزد 

پیادگان و فرمودند: 


الا سای ۱ ای ای ال ها ی رت 
کلمات خود به سید الشهدا علیه 


الشلام عرض می کند: 
و اثا علی نیا تنا و بصائرنا توالی من والاک و تعادی من عاداک. 
مفتل یوالله و غیوالاخنن غفاریان: (رعمهیا الله) 


اصحاب امام حسین علیه السْلام چون دیدند که بسياري از ایشان, کشته 
شدند و توانائی ندارند که جلوگیری دشمن کنند عبدالله و عبد آ اش 
پسران عروه غفاری که از شجاعان کوفه و اشراف آن بلده بودند خدمت 
امام حسین علیه السلام آمدند و گفتند؛ 

یا آبا عَبُداللّه ! 

عَلیک السّلام حارتا العَدْوٌ الیک. 

مستولی شدند دشمنان بر ما و ما کم شدیم به حذّی که جلو دشمن را نمی 
توانیم بگیریم لا جرم از ما تجاوز کردند و به شما رسیدند پس ما دوست 


فرمود: 


مرحبا پیش بیائید ایشان آنزدیک شبدند. و در آنزدیکی آن, خظرت. مفاناه 
کردنده و عبه الرخمه .مت کفت: 


شعر: 
ی 
ل ر بَنٌ مَعسَر الفْجٌار 

یکل عضب صارم بثارِ 

باقوم رودُوا عن بنی الأرار 

بالفْشرفی و الْقتاالحطار(193) پس مقاتله کرد تا شهید شد. 


راوی : گفت: 


و این دو نفر كٍٍِِ پسر 3 و دو ۳ ۰ ند اب خدمت سید 
ی ان ار ور 

ای فرزندان برادر من برای چه می گرئید؟ 

به خدا سوگند که من امیدوارم بعد از ساعت دیگر دیده شما روشن شود 
عرض کردند: 


بلکه بر حال شما می گرییم که دشمنان دور تو را احاطه کرده اند و چاره 
ایشان نمی توانیم نمود. حضرت فرمود که: 


خدا جزا دهد شما 


را به اندوهی که , بر حال من دارید و به مّواسات شما با من بهترین جزای 


پرهیزکاران, پس آن حصرت را وداع کردند و به سوی میدان شتافتند و 


شهادت حنظله حنظله بن اسعد اسف رنه اج 


حنظله بن اسعد, قدٌ مردی علم کرد و پیش آمد و در برابر امام علیه 
ار ان و 
وا و ای ی ری و ی 
رسید به صورت و جان خود می خرید و همی ندا در می داد که ای قوم ! 


من می ترسم بر شما که مستوجب عذاب لشکر احزاب شوید, و می 
ترسم بر شما برسد مثل آن عذابهائی که بر امّتهای گذشته وارد شده مانند 
عذاب قوم نوح و عاد و مود و آنان که بعد از ایشان طریق کفر و جحود 
گرفتند و خدا نمی خواهد ستمی برای بندگان, ای قوم ! 


من بر شما می ترسم از روز قیامت, روزی که رو از محشر بگردانید به 
سوی جهئم و شما را از عذاب خدا نگاه دارنده ای نباشد, ای قوم مکشید 
حسین علیه السْلام را پس مستاصل و هلاک گرداند خدا شما را به سبب 
عذاب, و به تحقیق که بی بهره و ناامید است کسی که به خدا افتراء بندد و 
ِ کلمات اشاره کرد به نصیحتهای موّمن ال فرعون با ال فرعون. 
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و موافق بعضی از مقاتل, حضرت فرمود: 
اما زورید 


خدا ترا رحمت کند دانسته باش که این جماعت مستوجب عذاب شدند, 


دعوت کردی و بر تو بیرون شدند و ترا و اصحاب ترا ناسز| و بد گفتند و 
جگونه خوا هد بود خال ایشان ان و عال انکه نرادران بارسای ترا کفتند 


راست فرمودی فدایت شوم, ایا من به سوی پروردگار خود نروم و به 
برادران خود ملحق نشوم؟ 


فرمود: 


بلی شتاب کن و برو به سوی آنچه که از برای تو مهیا شده است و بهتر از 
دنیا و آنچه در دنیا است و به سوی سلطنتی که هرگز کهنه نشود و زوال 
تبذیرد: پیش آن سعید تیک اختر حخضرت را وداغ کرد و گفت؛ 
اسلا عَلیکَ یا آبا عَبْدالله صلّی ال عَلیکَ و علی آهل ینک و رف یتنا و 
فرمود: 
اهیز اخته ۱ 

پس آن جناب در جنگ با منافقان پیشی گرفت و نبرد دلیرانه کرد 
و وا نا 
شایسته اش ملحق نمودند. 
مولف گوید: 


که حنظله بن اسعد از وجوه شیعه و از شجاعان و فُصَحاء تعداد شده و او 
را تیاهن کویتد هه جهت: انکه نسبتش به شبام (بر وزن کتاب موضعی 
است به شام) می رسد., و بنو شبام بطنی می باشند از همدان (به سکون 
میم). 


شهادت شودّب و عابس رَحمَمه سفق الاه 


عابس بن ابی شبیب شاکری همدانی چون از برای ادراک سعادت شهادت 
عزیمت درست کرد روی کرد با مصاحب خود شوذب مولی شاکر که از 


شده که او را مجلسی بود که شیعیان به خدمتش می رسیدند و از جنابش 
اخذ می نمودند و کان رحمَة اللهة وَجها فیهم. 


تالخملیه غایسن نا 


وی ۹ ۰ 
ای شَودّب ! 
امروز چه در خاطر داری؟ 


شوذب گ؟: ففت: 


فد ره که هدر وکا اس عضو ضای الله لیف و الف شام 
مبارزت کنم تا کشته شوم. عابس گفت: 


کمان :من هم به نو همین بودمر الحال به:خدمت: آن.حضنت: بشتاب:خا. ترا 
چون دیگر کسان در شمار شهداء به حساب گیرد و دانسته باش که از پس 
امروز چنین روز به دست هیچ کس نشود چه امروز روزیست که مرد بتواند 
از تحت الثری قدم بر فرق ثریا زند و همین یک روز, روز عمل و زحمت 
اش ند از ان زو ماد عخسات:ه خلت ازسست. 


پس به میدان رفت و مقاتله کرد تا شهید گشت, ی 
راوی ۹ گفت: 


پس ات ان عابس به نزد جناب امام حسین علیه السلام شتافت و سلام کرد 
و عرض کرد: 


یا ابا عبدالله ! 


هیچ آفریده ای چه نزدیک و چه دور, چه خویش و چه بیگانه در روی زمین 
روز به پای نبرد که در نزد من عزیز و محبوبتر از تو باشد و اگر قدرت 
داشتم که دفع این ظلم و قتل را از تو بنمایم به چیزی که از خون من و 
جان من عزیزتر بودی توانی و سستی در آن نمی کردم و اين کار را به 
پایان می رسانیدم انگاه آن حضرت را سلام داد و گفت: 


گواه باش که من بر دین تو و دین پدر تو می گذرم. پس با شمشیر کشیده 
بود, ربیع 


رو به میدان اورده او را شناختم. و من از پیش او را می شناختم و 
شجاعت و مردانگی او را در جنگها مشاهده کرده بودم و شجاعتر از او 
کسی ندیده بودم, این وقت لشکر را ندا در دادم که هان 

ای مردم ! 

هذا| اند الأسَود هذا اب آنی شبیب 

به سوی فوج اعدا گردن افراشت 

که می آید هرْبری جانب فوج 

که عمّان است از بحر کفش موح 


فریاد کشید ای قوم این شیر شیران است, این عابس بن ابی شبیب ست 
هیچ کس به میدان او نرود و اگر نه از چنگ او به سلامت نرهد. 


پس عابس چون شعله جواله در میدان جولان کرد و پیوسته ندا در داد که 
آلا رَجْل, آلا رَجُل ! 

هیج کسن:عرات مبارکت اوننمود این کار بر این شعد تاکوان امت ندا در داز 
که عابس را سنگباران نمایند لشکریان از هر سو به جانب او نی 
افکندند. عابس که چنین دید زره از تن دور کرد و خود از سر بیفکند. 

ففت آن اه که من غریان شوم 

جسم بگذارم سراسر جان شوم 


اندرین ره روی در بیگانگی است 
آزمودم مرگ من در زندگیست 

چون رهم زین زندگی پایندگیست 
آنکه مردن پیش چشمش تهّلکه است 
نهی لا تقو بگیرد او به دست 

و آنکه مردن شد مر او را فتح باب 
سارغوا آمد مر او رادر خطاب 

الصّلا ای حشر بنیان سارغوا 

الیل ای مرگ بنیان دارغوا 

و حمله بر لشکر نمود و گویا حشان بن ثابت در اين مقام گفته: 
شعر: 

یلقّی اللماع الشاجرات بتخره 

َييقيمٌ هامَتة مقام الْمعْقرِ 


ما ان یریذ 


اذ الزماخ شَجزرّتة 
درعا سوی سژبال طیب العنصر 


یقن للطرّف(196) اضطیرِلِسَبَاالقنا قهدقت رن الْمجد ان الم 
تعقر(197) 


و شاعر عجم در این مقام گفته: 

شعر: 

جوشن زبر فکند که ماهم نه ماهیم 
مغقر ز سر فکند که بازم نیم خروس 
بر ویب مه نار اه آفر یز 

در بر برهنه می کشم اینک چو نو عروس 
ربیع گفت: 


قسم به خدا می دیدم که عابس به هر طرف که حمله کردی زیاده از 
دویست تن از پیش او می گریختند و بر روی یکدیگر می ريختند, بدین گونه 
رزم کرد تا آنکه لشکر از هر جانب او را فرا گرفتند و از کثرت جراحت 

و زخم سیف و سنان او را از پای در آوردند و سر او را ببریدند و من 
سر او را در دست جماعتی از شجاعان دیدم که هر یک دعوی می کرد که 
من اورا کشتم؛ عمر سعد گفت که این مخاصمت به دور افکنید هیچ کس 
یک تنه او را نکشت بلکه همگی در کشتن او همدست شدید و او را شهید 
کردید. 


مقلف گوید: 
نقل شده که عابس از رجال شیعه و رئیس و شجاع و خطیب و عابد و 
متهجّد بوده و کلام او با مسلم بن عقیل در وقت ورود او به کوفه در سابق 


ذکر شد. 


و طبری نقل کرده که مسلم نامه به حضرت امام حسین علیه السلام 
نوشت بعد از انکه کوفیان با او بیعت کردند و از حضرت خواست که بیاید, 
کاعد زا خاش را اما خسن له آت اف ییون 


شهادت آبی الشعثاء التقدلی الکتدی رجمه الله 
راوی ۹ گفت: 


یزیدبن زیاد بهّدّلی که او را ابوالشعثاء می گفتند. شجاعی تیرانداز بود, 
مقابل حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام به زانو در 


آمند و ضد تیز بر ذشمن افکتد که ساقط نشد از آنها مکر بنج تیرء در هر 


آنا ات علض مرسان ات کلم .مدا مدا علیه لام ی کشت 


نشان اشنا کن و پاداش او را بهشت عطا کن. و رَجَز او در ان روز 
ین بود. 


ِ 
آتا یزیذ و آبی مَهاصِر 


آشجَع من لیتِ بغیل (198) خادژ(199) با رِْ ای لِلخسَین ناصر 


لایّن سَعّد تارک و هاجرُ(200) پس کارزار کرد تا شهید شد. 
مولف گوید: 


لیثٌ هضور فی الْعرین خادژ(201) 


اين لطفش زیادتر است به ملاحظه (قضور) با (مهاصر) و هضور یعنی شیر 
بیشه. و فیروز ابادی گفته: 
که یزید بن مهاصر از محذئین است. 


روایت شده که: 


عمروبن خالد صیداوی و جابر بن حارث سلمانی و سعد مولی عمروین خالد 
و مُجَمَع بن عبدالله عائذی مقاتله کردند در اوّل قتال و با شمشیرهای 
کشیده به لشکر پسر سعد حمله نمودند. چون در میان لشکر واقع شدند 
لشکر بر دور آنها احاطه کردند و ایشان را از لشکر سید الشهداء علیه 


الشلام جدا کردند و جناب غباس بن امیرالمومنيین علیه الشلام جمله کرد بر 
لشکر و ایشان را خلاص نمود و بیرون آورد در حالی که مجروح شده بودند 
و دیگر باره که لشکر رو به آنها آوردند بر لشکر حمله نمودند و مقاتله 
کردند تا در یک مکان همگی شهید گردیدند رَجمَهّمٌ صَعخ آلله. 


و روایت شده از مهران کابلی که در کربلا مشاهده کردم مردی را که 
پراکنده و متفژق می سازد و 


هر گاه از حمله خویش فارغ می شود می آید نزد امام حسین علیه السلام 
و می گوید: 


شعر: 
آبشر هدیت الرْشْة یبن آخمَدا 

فی جِتّه الْفردوس تغل حقدا.(202) 
کنو 


ابو عمره حنظلی, پس عامر بن تهَسّل تیمی او را شهید کرد و سرش را 
بربد. 

مولف 7 

گفتة آند کد: 


این ابو عمره نامش زیاد بن غریب است و پدرشش از صحابه است و خودش 
درک حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم نموده و مردی شجاع و 
متعبد و متهجد, معروف به عبادت و کثرت نماز بوده رحمه الله. 

هم روح دوستانی و هم سرو بوستان 

جوّن مولی ابوذر غفاری رحمه اللّه در میان لشکر سیدالشهداء علیه السّلام 


بود و آن سعادتمند نیز عبدی سیاه بود ارزوی شهادت نموده از حضرت 
امام علیه السلام ظلب رخصت کرد آن‌جنات فرجود: 


تو متابعت ما کردی در طلب عافیت پس خویشتن را , به طریق ما مبتلا مکن 
از جانب من ماءذونی که طریق سلامت خویش جوئی.عرض کرد: 


یابن سول اللّه ! 


من در ایام راحت و وسعت کاسه لیس خوان شما بوده ام و امروز که روز 
سختی و شدّت شما است دست از شما بردارم. به خدا قسم که بوی من 
متعقن و حسّب من پست و رنگم سیاه است پس دریغ مفرمائی از من 
بهشت را تا بوی من نیکو شود و جسم من شریف و رویم سفید گردد. 
(203) لا والله ! 


هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه خود را با خونهای طیب شما 
مخلوط سازم. اين بکفت و اجازت حاصل کرد و به میدان شتافت و این 
رجز خواند: 

کیقیری لبود 

ی اس نوت 

آذب عنهق ناللسان 


و الید 
51 جُوبهالجتّه ب 2 نق ا ره 


و بیست و پنج نفر را به خاک هلاک افکند تا شهید شد. و در بعض مقاتل 
ات سرت اسام سره اه ال ام بانه ویرسر کش ات اشفاه ر 
دعا کرد: 

بارالها روی جَوّن را سفید گردان و بوی او را نیکو کن و او را با ابرار 
محشور گردان و در میان او و محشّد و آل محشد عليهماالسلام شناسائی ده 
و دوستی بیه ۰ 


و روایت شده: 


هنگامی که که مردمان برای دفن ی 2 
0 ی 


شعر: 

فدم(205) خسیتاهادیامَهدیا قالیوم تلفی جَدالتّیی 

آباک دا الّدی علیا 

خاک ااوی عر و فص 

پیتست و بلج تفر بهخای هلاک آفکند:پسن تقمین شید رخمه. اللة (206) 
شزاوت جخوانی ید کشت رخیه ااآه 


جوانی در لشکر حضرت بود که پدرش را در معرکه کوفیان کشته بودند 
مادرش با او بود و اورا خطاب کرد که ای پسری من ! 


ازرنزد من بیرون شو و در پیش روی پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
بوخ قتال کن. لاجرم آن جوان به تحریک مادر آهنگ میدان کرد, جناب 
سیدالشهداء علیه السْلام که او را دید فرمود که: 


این پسر پدرش کشته گشته و شاید که شهادت او بر مادرش مکروه باشد, 
ان جوان عرض کرد: 


پدر و مادرم فدای تو باد مادرم مرا به قتال امر کرده. پس به میدان رفت 
و این رجز قرائت کرد. 


3 ۳ 
۳7 8 ه‌ِ 
۳ ۰ 7 
الامیرژ سرور فقو ادالبشیر التذیر 
علی و فاطمَةٌ والداه 
1:۶ + 1 ِ 
فهّل تعلموّن له من تظیر 
دب ۳ 
3 طَلعَة مثل شمّس الصحی 
]و من ی ی۶ مه و. 
له عرّهٌ مثل بدر مُنیرِ 
زا 


لا ماع 


کارزار کرد و اين جهان را وداع نمود, کوفیان سر او را از تن جدا کردند و 
به لشکر گاه امام حسین علیه السّلام افکندند. مادر سر پسر را گرفت و بر 
تست سا تیگ و کفت: 


| 5 حلست ؛ ای پسرک من؛ ای شادمانی دل من؛ وای رو ۳ شنی 7 چشم من ! 


وآن سر را با تمام غضب به سوی مردی از سپاه دشمن افکند و او را 
بکشت., آنگاه عمود خیمه را گرفت وبر ایشان حمله کرد و می گفت: 


شعر: 

آتا عَچُورُ سیدی (207)(فی النساء) خ ل صعیقة خاویث(208) 
بالیث تحیقه آَصْرِبکُمْ بصَرتو عنبقو 

ون بنی فاطِمَة السْریقه 


فرمان کرد که از میدان برگردد و دعا در ح؛ او کرد. (209) 


شهادت غلامی ترکی 


گفته شد که حضرت سید الشهداء علیه السلام را غلام ثرّکی بود نهایت 
صلاح و سداد و قاری قران بود, در روز عاشورا ان غلام با وفا خود را صف 
سپاه مخالفان زد و رجز خواند: 


شعر: 
از ۱ ۱ 
والْجَةٌ من سهمی وتیّلی بشتلی 


پس حمله کرد و بسیاری از مخالفان را به درک فرستاد, بعضی گفته اند 
۳9 به خاک هلاک افکند و اخر به تیغ ظلم و 


عدوانر بر زمین افتاد, حضرت امام حسین علیه السّلام بالاای سرش اد 
بر او بگریست و روی مبارک خود را بر روی آن سعادتمند گذاشت آن غلام 


وه اه ار ی ی کر مس 
بهشت پرواز نمود.(210) 


شهادت عمرو بن قرظه بن کعب انصاری خزرجی 


عمرو بن قرَظه از برای جهاد قدم مردی در پیش نهاد و از حضرت سید 
الشهداء علیه السلام رخصت طلبید و به میدان رفت و رجز خواند: 


شعر: 

قَدٌ عَلِمَث کَتیبةٌ الأنصارِ 

ای سآخمی حور الذمار(211) صَرّتب غلام عَیر ثُکْس شارِ 

دون خسین مُهجتی و داری (212) 

و به تمام شوق و رغبت کارزار نمود تا جمعی از لشکر ابن زیاد را به جهنم 


فرستاد و هر تير و شمشیری که به جانب امام حسین علیه السّلام می 
رسید او به جان خود می خرید, و تا زنده بود نگذاشت که شر و بدی به آن 


حضرت برسد. تا آنکه از شدت جراحت سنگین شد. پس به جانب آن 
حضرت نگران شد و عرض کرد: 


تام رون از 

آیا به عهد خویش وفا کردم؟ 
فرمود: 

بلی ! 


علیه و اله و سلم را از من سلام برسان و او را خبر ده که من هم بر اثر 
می ز لدیم . 


پس عاشقانه با دشمن مقاتله کرد تا شربت شهادت نوشید و رخت به 
سرای دیگر کشید. 


مولف گوید: 
که قرظه (به ظاء معجمه و فتحات ثلات) والد عمرو از صحابه کبار و از 
ای ی را وه ای و ای 


شور تشه تست ی زار را تا آو یف کر مه ور ره 
امیرالفومتین غلبه السلام.ر ات انصار رابه اه مرحفت کردم بود: 


و در سنه پنجاه و یک وفات کرده و غیر از عمرو پسر دیگری داشت که 
نامش علی بود و در جیش عَمَر در کربلا بود و چون برادرش عمرو شهید 
یت 


1 


ان الله َم یضِل آخاک و لته هدی آخاک و اصَلک لین ملغقون و 


خدا بکشد مرا اگر ترا نکشم مگر آنکه پیش از آن که به تو برسم هلاک 
شوم , پس به قصد آن حضرت حمله کرد, نافع بن هلال او را نیزه زد که بر 
زمین افتاد و اصحاب عمر سعد حمله کردند و او را نجات دادند. پس از آن 
خود را معالجه کرد تا بهبودی یافت. 


فرستاد به نزد عمر سعد و از عمر خواست که شب همدیگر را ملاقات 
کنند, و گویند چون ملاقات حاصل شد حضرت او را به نصرت خویش طلبید. 
عمر 


عذر آورد و از جمله گفت که خانه ام خراب می شود, حضرت فرمود: 

من بنا می کنم برای تو, عمر گفت: 

ملکم را می گيرند, حضرت فرمود: 

من بهتر از آن از مال خودم در حجاز به تو خواهم داد. عمر قبول نکرد. 
عمرو بن قَرّظه در یوم عاشورا در رَجز فرمود تعریض بر عمر سعد در این 
مصرع: 

دون حخسین مَهْجٌتی و داری 

حاصل آنکه عمر سعد به جهت آنکه خانه اش خراب نشود از حضرت حسین 


علیه السلام اعراض کرد و گفت ائهَدَم داری. لکن من می گویم فدای 
حسین باد جان و خانه ام. 


تقحاضته شید بت مرو یس این اتقظاع ال عم ره اه 


شوید بن عمرو آهنگ قتال نمود و او مردی شریف النسب و زاهد و کثیر 
ات و را و مس مه 
بسیار کرد چندان جراحت پافت که اندامش سست شد و در میان کشتگان 
بیفتاد و بر همین بود تا وقتی که شنید حسین علیه السْلام شهید گردید. 


دیگر تاب نیاورده, در موزه (213) او کاردی بود او را بیرون آورده و به 
زحمت و مشقت شدید لختی جهاد کرد تا شهید گردید. 


قاتل او غروه بن بکارٍ نابکار تغلبی و زید بن ورقاء است, و اين بزرگوار 
اخر شهید از اصحاب است. رحمه الله و رضوانه علیهم اجمعین و اشرکنا 


عم ال ال آمنن. 


ارات ای هم اند کمورسا ۵ اضعا سای آمام خی له نام 


کرد: 


لاه ییا ول الم ی او اه ات 


حضرت پاسخ ایشان را می داد و می فرمود ما در عقب ملحق به 


شما خواهیم شد. و اين آیه مبارکه را تلاوت می کرد: 
(قملَمم من قضی تْبَة و ملمْمْ من بنتظرّ و ما بَدلوا تبدیلا[214)). (215) 


در بیان شهادت جوانان هاشمی در روز عاشورا 


چون از اصحاب کس نماند جز آنکه کشته شده بود, بوبت به جوانان 
هاشمی رسید. یس فرزندان امیرالمومنین علیه السلام ۲ اولاد جعفر و 


عقیل و فرزندان امام حسن و امام حسین علیهماالسْلام ساخته جنگ شدند 
و با یکدیگر وداع کردند. 

و عم ما قیل: 

شعر: 

آئید تا بگرییم چون آبر در بهاران 

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 

با ساربان بگوئید احوال اشک چشمم 

تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 

از کت تاه فا ها 

و شهدّت کیف تکرَرّالنَوّدیعا 

آیقنئت آأن من الاْمُوع و وحضا 

و عَلِمت آَنّ من الحدیثِ دموعاً 

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود 

آن چنان جای گرفته است که مشگل برود 
پس به عزم جهاد قدم جوانمردی در پیش نهاد. 
قتاب ای العیین ایس آلشتزین کی لاه ازله تقاید 


مار ان جناب. لیلی بنت ابی مژه بن عروه بن مسعود ثقفی است. و عروه 
بن مسعود یکی از سادات اربعه در اسلام و از عظمای معروفین است و او 
را مثل صاحب یاسین و شبیه ترین مردم به عیسی بن مریم گفته اند.و 
بکای اکبر علیه السلام جوانی خوش صورت و زیبا در طلاقت لسان و 
۱ ۱ ۱ اک 1 
الق غلنه و له له شحاعت اه فلن ی له الا را نس مد 
جمیع محامد و محاسن معروف بود چنانکه ابوالفرج از مغیره روایت ت کرده 
که: 


یک روز معاویه در ایام خلافت خویش گفت: 

سزاوارتر مردم به امر خلافت کیست؟ 

گفتند: 

جز تو کسی را سزاوارتر ندانیم, معاویه گفت: 

تور آ مش کوتسا ها شیبرای ات لو آلعسم یفام 


ما 
است شجاعت بنی هاشم و سخاوت بنی امیه 


و حسن منظر و فخر و فخامت ثقیف را.(216) 


بالجمله؛ آن نازنین جوان عازم میدان گردید. و از پدر بزرگوار خود رخصت 
جهاد طلبید, حضرت او را اذن کارزار داد. 


علی قلیه اللام جون یه« جات میدان پروان: کسنته آن در مفریان نگاه 


مأیوسانه به آن ِ کرد و بگریست و محاسن شریفش را به جانب 
آشمان: بلند کرد و کفت 


ای پروردگار من ۱ 


گواه باش بر این قوم هنگامی که به مبارزت ایشان می رود جوانی که 
بشتبیه تزین مردم است:دن ۶ خلقت و خلق و گفتار با پیغمبر تو, و ما هر وقت 
تاق می شدیم به ۷۳ صورت این جوان می کردیم, 


بازدار از ایشان برکات زمین را و ایشان را متفژق و پراکنده ساز و در 
ظرق تفه قم یفک انشان را و والیان را از ایشان هز کر زان مگردان؛ 
جم. انم مات ها با خواند که رتسا کتند ون جات کرانم اغان 
عدوات نمودند و شمشیر مقاتلت بر روی ما کشیدند. 


و سا ی ی فا ای ی 
کر در قراشن کشت براق رن تیه را اس 
وال دا صلی الله علیهو اله,و سلم مرا عاتکردی نش ده صوت رانه 
این آیه مبا رکه را تلاوت فرمود: 


(انّ ال اضطفی آدم و لوط و آل آتر او ال عفر ان علی الغال سس شرت 
تعضٌها من تعض و ال سمیع عَليمٌ./(217) 


ت خنان هی | ک انم ]ام ی و 


خورشید تابان از افق میدان طالع گردید و کرصير نبرد را به شعشه 
طلعییسن که ار مان مد صلت له علیعیو الم اس ید مداد مت 
کرد 

۲ 

دگروا بطلعته اللّبی قهللوّا 

لا بدا بین الصْفّوف و کیْروّا 

قافن فیه الناطژون قَاطتع 

یوْمی الیه بها و عین تَظَرُوا 


پس حمله کرد, و قوّت بازویش که تذکره شجاعت حیدر صفدر می کرد در 
0 


شعر: 

آتا علی بّنَ الْخُسَین بّن علی 

تخنْ و تب الله اوّلی باللّبی 

ریک بالسّيف حلّی یتنی 

صَرّبِ لام هاشوی علوی 

و لا یزال الیوْمَ آخمی عن آبی 

تا للّه لابصْكُمْ فیتا این الأّعی (218) 

همی حمله کرد و آن لثیمان شقاوت انجام را طعمه شمشیر آتشبار خود 
کرد ایض نف هر خایت کرو مت کر کرو ها بشحای 


آن قدر از ایشان کشت ۳ آنکه ۳ از ایشان بلند شد, 
بعضی روا بت کرده اند که صد و بیست تن را , به خاک هلای افکند. 


این وقت حرارت آفتاب و شذت عطش و کثرت جراحت و سنگینی اسلحه 
اس اه یر اوه کی اک یه ال مار سرا سس در ات 
عرض کرد که ای پدر ! 


بدا کم 


حضرت سیلاب اشک از دیده بارید و فرمود: 
واعغوثاه ! 


ای رن 2[ زود ی بر 
تشنه نشوی هرگز. 


و در روایت دیگر است که 


فرمود ای پسرک من ! 


خویش را بدو داد و فرمود که 


در دهان خود وا 

۳۹ 71 رد 

پس جناب علی اکبر علیه السلام دست از جان شسته و دل بر خدای بسته 
به میدان برگشت و این رَچّر خواند: 

ی 

اه 

و ظهَرَب من بعدها مصادق 

واللّه رَبٌ العَرّش 

ی 

ا نارق جُُوعکم آو قعد الوا 

پس خویشتن را در میان کفار افکند و از چپ و راست همی زد و همی 
کشت تا هشتاد تن را به درک فرستاد, این وقت مره بن مَنقذ عبدی لعین 
فرصتی به دست کرده شمشیری بر فرق همایونش زد که فرقش شکافته 


گشت و از کارزار افتاد. و موافق روایتی مره بن منقذ چون علی اکبر علیه 
السْلام را دید که حمله می کند و رجز می خواند گفت: 


گناهان عرب بر من باشد اگر عبور اين جوان از نزد من افتاد پدرش را به 
را شا سس همین وی که جات ی ار ی اسام اه فی 
کرد به مژه بن منقذ برخورد, مژه لعین نیزه بر آن جناب زد و او را از پای 
دراورد. 


و به روایت ت سابقه پس سواران دیگر : نیز علی را به شمشیرهای خویش 
مجروح کردند تا یک باره ۱7 ات خرآهرد و 
عنان رها کرد اسب., او را در لشکر اعداء از این سوی بدان سوی می برد 


و قال أَبُوالقرخ و جَعل يکرّ بَفَدَ کر حنی رُمی بسَهّم قوقع فی حلَقهٍ قَحَرَقَة 
و اقبل ینب فی دمه. 


و به روایت ابوالفرج همین طور که شهزاده حمله می کرد بر لشکر تیری 
9 گلوی مبارکش رسید و گلوی نازنینش را پاره کرد. 


آن نان ان کار افتاد و در میان خون خویش می غلطید و در این اوقات 
تحمّل می کرد, تا انگاه که ژوح به گودی گلوی مبارکش رسید و نزدیک شد 


پا آنتاه عَلیک مثی السّلامٌ هذا جدّی سول اللّه یفک السّلام و یقوْل عَجُلِ 
الَقَذوم الینا؛(221) 


و به روایت دیگر ندا کرد: 
‌ 
أ 


یاآبتاه هذا چذی سول ال صلی اللّه علیه و آله قَدسَقانی بکانینه لاوّفی 
سَوبة لااظماً بَعدّها آبدا و هو یقوْل: 


9 9 ی نی امتح کدی مدن 
الْعجل العجَل قَاِنَ تک کاءسا مَدْخوَرّه حثی تشربها السَاعه؛ 


یی اک و وس شرا ضایر الا هی ال کسام اضر اشت, 
مرا از جام خویش شربتی سقایت فرمود که: 


هرگز پس از آن تشنه نخواهم شد و می فرماید: 


تعجیل کن در آمدن که جام دیگر از برای تو ذخیره کرده ام تا دراین ساعت 
بنوشی. 

پس حضرت سیدالشهداء علیه السْلام بالای سر آن کشته تبیغ ستم و جفا 
امد, 


به روایت سید بن طاووس صورت بر صورت او نهاد. شاعر گفته: 


شعر: 

چهر عالمتاب بنهادش به چهر 

شد جهان تار از قران ماه و مهر 

سر نهادش بر سر زانوی ناز 

گفت کای بالیده سرو سرفراز 

این بیابان جای خواب نازنیست 

کایمن از صیاد تیر اندازنیست 

تو سفر کردی و آسودی ز غم 

من در اين وادی گرفتار آلم 

هه ره ای و کنو 


چه چیز ایشان را جری کرده که از خدا و رسول نترسیدند و پرده حرمت 
رسول را چاک زدند, پس اشک از چشمهای نازنینش جاری شد و گفت: 


ای فرزند ! 

عَلی الخیا بَعدک العفا؛ 

بعد از تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. 
شیخ مفید رحمه اللّه فرموده: 


این وقت حضرت زینب علیهاالسْلام از سراپرده بیرون آمد و باحال 
اضطراب و سرعت به سوی نعش جناب علی اکبر می شتافت و ندبه بر 
فرزند برادر می کرد, تا خود را به آن جوان رسانید و خویش را بر روی او 
افکند, حضرت سر خواهر را از روی جسد فرزند خویش بلند کرد و به خیمه 
اش باز گردانید و رو کرد به جوانان هاشمی و فرمود که: 


بردارید برادر خود را ؛ پس جسد نازنینش را از خاک برداشتند و در خیمه ای 
که در پیش تفگ آنخنت هی کزردند گذاشتند. (222) 


مولف گوید: 

ی پا سرا سای ]اس ای ]هن 

یکی: 

آنکه در چه وقت شهید گشته. شیخ مفید و سید بن طاووس و طبری و ابن 


اثیر و ابوالفرج و غیره ذکر ِِ اند (223) که اول شهید از اهل بیت 
علعااسام کی ار و و نمی که کلام اسان راشارت سا 
مغروقه الا علیی.با اون یلم تفیل خیر شلیل .و لکن: بقضی .از 
ار وا ی ار ال را 
شهادت علی اکبر را در اواخر شهداء ذکر کرده اند. دوم: 


اختلاف در سن شتریف :ار جناب است که ابا در وقت شهادت هیجده ساله 
پا نوزده ساله بوده و از حضرت لننید سحاد علیه السلام کوچکتر بوده پا 
بزرگتر و به سنْ 


بیست و پنج سالگی بوده؟ 


و ما بین فحول عٌْلما در این باب اختلاف است. و ما در جای دیگری اشاره 
به این اختلاف و مختار خود را ذکر کردیم و به هر تقدیر, این مذتی که در 
دنیا بود عمر شریف خود را صرف عبادت و زهادت و اطعام مساکین و 
اکرام وافدین و سعه در اخلاق و توسعه در ارزاق فرموده به حدی که در 
مدحش گفته شده: 


3 ۱ 
لم تَرغین ِ ند ری مثْلَه 
من مُخْتَفٍِ یمشی و لا ناعل 


و در زیارتش خوانده می شود: 


1 ۱ باشد و ال 
جئت ؛ چنانچه خبر می دهد از این مطلب عبارت زیارت مروبه معتبره آن 
حضرت السّلام عَلَیکَ يا بُن آلسَن و الخْسَین و آیا والده آن جناب در کربلا 
بوده يا نبوده؟ 

ظاهر آن است که نبوده و در کتب معتبره نیافتم در اين باب چیزی. و اما 
آنچه مشهور است که بعد از رفتن علی اکبر علیه السلام به میدان, حضرت 
حسین علیه السّلام نزد مادرش لیلی رفت و فرمود: 


بر خیز و برو در خلوت دعا کن برای فرزندت که من از جدم شنیدم که می 
فرمود: 


دعای مادر در حق فرزند مستجاب می شود ... به فرمایش شیخ (224) ما 
تمام دروغ است. 


تففایت یا ی نوی ی ان رای لاب اه 


محمّد بن ابوطالب فرموده: 


ان کش که ات اه شت امام 


حسین علیه السّلام به مبارزت بیرون شد, عبداللّه بن مسلم بود و رجز می 
خواند و می فرمود: 

شعر: 

انم القی خضاها مه فواگین 

وَفثية بادٌواعلی دین الّیی 

لیسُوا بقوم عُرِفوا بالکذب 

لکِن خیاژ و کرام النّسَب 

من هاشم الشادات هل اللّسَب 

پس کارزار کرد و نود و هشت نفر را در سه حمله به درک فرستاد. پس 
عمرو بن صبیح او را شهید کرد. 

رحمه اللّه (225) 

ی کی ماو یه ی او ی زا ال کل 


السلام بوده, و شیخ مفید و طبري روایت کرده اند که غمروبن صبیح تیری 
به جانب عبدالله انداخت و عبدالله دست خود ۱۳ سیر پیشانی خود کرد آن 


تیر آمد و کف او را بر پیشانی او بدوخت, عبداللّه نتواننست دست خود را 


۰« پس ی کر مر بر فلت حای و هرا نفد کر 


ابن اثیر گفته که فرستاد مختار جمعی را برای گرفتن زید بن ژقاد, و این 
زید می گفت که من جوانی از اهل بیت امام حسین علیه السّلام را که 
نامش عیدالّه بن مسلم بود تیری زدم در حالی که دستش بر پیشانیش بود 
و وقتی او را تیر زدم شنیدم که 


خدایا ! 
این جماعت ما را قلیل و ذلیل شمردند. خدایا بکش ایشان را همچنان که 


کشتند ایشان ما را؛ پس تير دیگری به او زده شد پس من رفتم نزد او 
دیدم او را که مرده است تیير خود را بر دل او زده بودم از دل او بیرون 


کشیدم و خواستم آن تير را که بر پیشانیش جای کرده بود بیرون اورم, 
بیرون نمی امد. 


لیا 


1 2 ۲+ لا ِ سس ‌ 7۲ وه 
و لم ال اتَصنض الا خر عَن جبهته حثی احَذة و 


بقی 1 ۳ 


پس پیو سته او را حرکت دادم ۳ بیرون اوردم جون نگاه کردم دیدم پیکان 
تیر در پیشانیش مانده و نیر از میان پیکان بیرون آمده .بالجمله؛ اصحاب 


مختار به جهت گرفتن او آمدند زید بن رقاد با شمشیر به سوی ایشان 
یر ون: آهدر ابن کامل که رئیس لشکر مختار بود لشکر را گفت که او را 
نیزه و شمشیر نزنید بلکه او را تير باران و سنگ باران نمائید. پس چندان 
تبر و نی بر اه ردند. که بر زمین آفتاد بسن نبدن تحسنش را انشن زدند در 
0 بود و نمرده بود. (227) 


بعد از شهادت عبدالله بن مسلم آل ابوطالب جملگی به لشکر حمله 
آمرفنه اف سید ااشمداه غلبه السادم که مین فبد اسان را هه زد و 


فرمود: 
هنوز از میدان بر نگشته بود که از بین ایشان محقّد بن مسلم به زمین 


افتاد و کشته شد. رومام الله عاره: و قاتل او ابومرهم دی و لقیط بن 
ایاس جهنی بود. (228) 


س‌ ‌ 
شهادت محمد بن عبدالله بن جعفر رضی الله عنه 


رجز خواند: 


شعر: 

آشکو ی اللهٍ من الْعْدّوان 
فعال قَوّم فی الرّدی غمیان 
قذ بدَلوا معالم الْفْرَآن 

و مُحْکَم الزیل و البّیان 


‌ مه م 


أظهَرّوا الکفُر مَع الطفغّیان (229) 


پس ده نفر را به خاک هلاک افکند. پس عامرین تَهُشَل تمیمی او را شهید 
کرد. 


ابوالفرج گفته که مادرش خَوصا بلت حفصه از بکر بن وائل است. و 
تا و ی ای وم ۱ 


شعر: 

وسَهی البّبی عُودر فیهم 

قدٌ عَلَوْه بصارم مَصْقول 

فاذا ما بکیثِ عینی فجودی 

یذمقع تسیل کل مقسیل (230) 
شهادت عون بن عبداللّه بن جعفر رضی اللّه عنه 


َاعْتورَهم الثاسن من کل جایب قحَمَلّ یداه بُن فطیّه الطایی تم الّهانی 
علی عَوّن بّن عبدالله بن جَعْفَرٍ بُن آبی طالب(رضی اللّه عنهم)(231) 


در (صافب) است که. عون به, خبارزت یرون ند .غاد خدال کرد.ه این 
رجز خواند: 


شعر: 

ان نکرونی قأتا این جَعْفرِ 
شهید صِدّق فی آلچنان آزقر 
گفی بهذا سَرَفاً فی المحشر 


تن کتال کرد وله فن بشوان و هیده تیان پیاد ان آن هرک حیات پیاده 


کرد اخر الامز بت دشت: عبدالله. بن. قطته شهید کردید: (232) ایوالفرج 
گفته که مادرش زینب عقیله 7 ۹ ۱ علیه السّلام بنت فاطمه 


س‌ 


بت لاله ی لیالد سم امه مانب هه 
او اشاره کرده در قول خود: 

شعر: 

فان کیت فا اضاخ 

یی فیبا بت فش ول 

قاعتری مد اضیت وف مه 

بی قتکی کل الْمصاب ا اون (233) (و فی الزیاره ال زاربها ری 
علم لهُدی رحمه اللْه) 

السّلام علیک یاغون عبدالله بُن جَغقر بّن آبی طالب, السْلام عَلیک یا بن 


2 رن "- 


الناشیفی:جتر رسول الله صلی الله غلبه و 


قال) قَتقََبّت و المنایا دانيط و رَحفّت,و الّفسْ مُطعئْتَةُ طَیبه تلفي بوگهک 
بوادِر النگهام و ثباشرٌ بمَهّجَتَک حَد الحسام حتّی وَقدّت الی الله تعالی 
باحسَن عَمَل الخ.(234) 
مبارزت بیرون شد و رجز خواند: 
تیه تفیل حاعرفها شکانی 
من هاشم و هاشمٌ اخوانی 
کول صّق ساده الأقران 
هذا خسیر* شامجْ آلبئیان 
سید الشیب د مع الشبّان 


پس هفده تن ان فاشسان لشکر را به خاک هلاک افکند. آنگاه به دست 
عثمان بن خالد جُمّنی به درجه رفیعه شهادت رسید. (235) طبری گفته که 
گرفت مختار در بیابان دو نفری را که شرکت کرده بودند در خون 
عبدالرحمن بن عقیل و در برهنبه کردن بدن او پس گردن زد ایشان راء 
آنگاه بدن نحسشان را به آتش سوزانید. و دیگر جعفربن عقیل است رحمه 
ال که به مبارزت بیرون شد و رجز خواند: 


آتا لعْلامْ آلابطچی الطالبی 


من مَعْسَر فی هاشم من غالب 


ها ها 
هذا| ی آلاطایب 


پس دو نفر و به قولی پانزده سوار را به قتل رسانید و به دست بُشْر بن 


شهادت عبداللّه الاکبر بن عقیل 


و دیگر عبدالله الاکبر بن عقیل که عثمان بن خالد و مردی از همدان او را 
به قتل رسانيدند. و محمّد بن مسلم بن عقیل رحمه الله را ابو مرهم ازدی 
و لقیط بن ایاس جُهنی شهید کرد. 


شهادت عمر بن ابی سعید بن عقیل 


تیر شهید کرد. 


مولف گوید: 

که بعد از شهادت جناب علی اکبر علیه السّلام ذکر شهادت عبداللّه بن 
مسلم بن عقیل شد. پس انچه از ال عقیل در پاری حضرت امام حسین 
علیه السْلام به روایات معتبره شهید شدند با جناب مسلم هفت تن به 
شمار می رود. و سلیمان بن قّه نیز عدد آنها را هفت تن ذکر کرده. چتانچه 
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عَينْ جودی یعبرو و عویل 

قائذبی ان بَکیتِ آل آلرسَول 

قد اصیبُوا و سَبعه لعقیل 


۱ 3 


ز برج خیمه بر آمد چو قاسم بن حسن 
شهیل سر زده گفتی مگر ز سمت یمن 
ز خیمه گاه به میدان کین روان گردید 
رخ چو ماه تمام و قدی چون سرو چمن 
گرفت تیغ عدو سوز را به کف چو هلال 
نمود در بر خود پیرهن به شکل کفن 


قاسم بن الحسن علیهماالشْلام به عزم جهاد قدم به سوی معرکه نهاد. چون 
حضرت سیدالشهداء علیه السّلام نظرش بر فرزند برادر افتاد که جان 
گرامی نر کف دست نهاده اهنگ میدان کرده:.بی توانی پیش شد و دست 
به گردن قاسم در آورد و او را در بر کشید و هر دو تن چندان بگریستند که 
روایت وارد شده حثّی عُشی علیهما, پس قاسم به زبان ابتهال و ضراعت 
اجازت مبارزت طلبید, حضرت مضایقه فرمود. پس قاسم گریست و دست 
و پای عم خود را چندان بوسید تا اذن حاصل نمود, پس جناب قاسم علیه 
الشلام .به میدان. امد دز حالی که. اشکش ببه. صورت: جازی. نود و .هی 
فرمود: 


آلحسن 

سبّط اللّبی الْمصَطقی آلمو تمن 

هذا خُسَین گالأسیر ألمَرْتَهن 

بین آناس لا سْمُوا ضَوّت المَرَن (237) 


پس کارزار سختی نمود و به ان صقر سنْ و خرد سالی. سی و پنج تن را 
به درک فرستاد 


بنِ مسلم گفته که من در میان لشکر عمر سعد بودم پسری دیدم به 
ِ 0 صورثش پاره ماه است و پیراهن و ازاری در برداشت و 
ای 2 در پا داشت که بند یکی از آنها گسیخته شده بود و من فراموش 
ی ۱ 


به خدا سوگند که من بر این پسر حمله می کنم و او را به قتل می رسانم, 
گفتم: 

شبحان اللّه ! 

این چه اراده است که نموده ای؟ 


ات و کر اه ات اسر ]سس ارت 


به خدا قسم که از اين انديشه بر نگردم, پس اسب بر انگیخت و رو بر 
نگردانید تا انگاه که شمشیری بر فرق آن مظاوم زد و سر او را شکافت 
پس قأسم به صورت بر روی زمین افتاد و فریاد برداشت که پا عماه ! 


چون صدای قاسم به گوش حضرت امام حسین علیه السلام رسید تعجیل 
غضبناک حمله بر لشکر کرد تا به عمرو قاتل جناب قاسم رسید, پس تیغی 
حواله ان ملعون نمود. عمرو دست خود را پیش داد حضرت دست او را از 


مرفق جدا کرد پس آن ملعون صیحه عظیمی زد. لشکر کوفه جنبش کردند 
و حمله اوردند تا مگر 


عمرو را از چنگ امام علیه السلام بربایند همین که هجوم آوردند بدن او پا 
مال سم ستوران گشت و کشته شد. 


پس چون گرد و غبار معرکه فرو نشست دیدند امام علیه السّلام بالای سر 
قاسم است و آن جوان در حال جان کندن است و پای به زمین می ساید و 
عزم پرواز به اعلی علیین دارد و حضرت می فرماید: 

سوگند به خدای که دشوار است بر عم تو که او را بخوانی و اجابت نتواند 
و اگر اجابت کند اعانت نتواند و اگر اعانت کند ترا سودی نبخشد. دور 
باشند از رحمت خدا جماعتی که ترا کشتند. 
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هذا یوم و الله کنر وایِرَهُ و قل ناصره 


آنگاه قاسم را از خاک برداشت و در بر کشید و سینه او را به سینه خود 
چسبانید و به سوی سراپرده روان گشت در حالی که پاهای قاسم در زمین 
کشیده می شد. 


پس او را برد در نزد پسرش علی بن الحسین علیه السلام در میان 
کش گان اهل بیت خود جای داد, آنگاه گفت: 


بارالها تو آگاهی که این جماعت ما را دعوت کردند که یاری ما کنند اکنون 
دست از نصرت ما برداشته و با دشمن ما یار شدند, ای داور داد خواه ! 


این تاعت را نانوی سا سانشان رانهای کرو وا کنده گیوان وکین از 
۱ ۱ 7 
مگردان. 


آنگاه فرمود: 
ای عمو زادگان من !(238) صبر نمائید ای اهل بیت من. شکیبائی کنید و 


بدانید بعد از این روز, خواری و خذلان هرگز نخواهید دید.(239) مخفی 
نماند که قضصه دامادی جناب قاسم علیه السلام در 


کربلا و تزویج او فاطمه بنت الحسین علیه السلام را, صحت ندارد ؛ چه آنکه 
در کتب معتبره به نظر نرسیده و بعلاوه آنکه حضرت امام حسین علیه 
السلام را دو دختر بوده چنانکه در کتب معتبره ذکر شده, 7 
شیخ طبرسی فرموده: 


سید الشهداء علیه السْلام او را تزویج عبدالله کزده نوخ و شسشن از انکه 
زفاف حاصل شود عبدالله شهید گردید.(240) و دیگر فاطمه که زوجه 
حسن منْنّی بوده که در کربلا حاضر بودٍ چنانکه در احوال امام حسن علیه 
السلام به آن اشاره شد؛ کر اشتنادا به اخبار غیر معتبره گفته شود که 
جناب امام حسین علیه السلام را فاایه دیگر بوده گوئیم که او فاطمه 
صغری است و در مدینه بوده و او را نتوان با قاسم بن حسن علیهماالسلام 
عقد بست و الله تعالی العالم 


شیخ اجل محدّث منتبّع ماهر ثقهالاسلام آقای حاج میرزا حسین نوری - تور 
الله مَرْفَدَهْ- در کتاب (لوَلوٌ و مرجان) فرموده: 


هتضاق تام کش میم سا نف همه ره ی وا اند وه سر 
نتوان برای حضرت سید | لشهداء علیه السلام دختر قابل تزویج بی شوهری 
بیدا کرد کف این قضیه فطم ار ات هس ان مه یه نعل 
وقوعش ممکن باشد. 


اما قصّه زبیده و شهربانو و قاسم تایتورخا ری و اطرافت آن که ون 
السنه عوام دائثر شده. پس ان خیالات وأاهیه است که باید در پشت کتاب 
(رموز مه و سایر کتابهای مود بو و مت کدت بودن آن 
السلام عقب ۳ انتهی کلامه رفع 0 241(۰) 


بعضی از ارباب مقاتل گفته اند که: 

بخد از عادت انب فاسم له التلام رون ده وی فندانه تاه 
بن الحسَن علیه السّلام و رَجّز خواند: 

شعر: 

ان تُنکرّونی قاتا ان حَیدره 

طْرغامٌ آجام(242) و یت قَسوَرَة عَلّی الأعادی مِثْلَ ریج صرضرو 

اکیلم بالشیف کیل السئدره (243) 


و حمله کرد و چهارده تن را به خاک هلاک افکند. پس هانی بن تبّیت 
(244) 


ها ۱ 


مولف گوید: 

که ها عفتل غیدالله»را زر ضفن:-هفتل جتاب امام سین غلبه الشلام ایراد 
خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. 

شهادت ابوبکر بن حسن علیه السْلام 

و ابوبکر بن الحسن علیه السُلام که مادرش ام و لد بوده و با جناب قاسم 
قلیه الا اهر ه ای وین صدالله ب ه راد راد 
قتل رسانید. و از حضرت باقر علیه السلام مروی است که عقبه عتوی او را 
شهید کرد, و سلیمان بن قنه اشاره به او نموده در این شعر: 
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و عند غنی قطره من دمایئنا 


مر و هس 


۲ بر ۵ جٍ- 1 ٩و‏ 


مولف گوید: 


که دیدم در بعضی مشچرات نوشته بود ابوبکر بن الحسن بن کل بن اه 
طالب علیه السلام شهید گشت در طف و عقبی برای او نبود و تزویح 
نموده بود امام حسین علیه السلام دخترش سکینه را , به او و خون او در 


بلدی عْنی است. 
شهادت اولاد امیرالمومنین علیه السلام 


جناب ابوالفضل العبّاس علیه السّلام چون دپد که بسیاری از اهل بیتش 


شهید گردیدند رو کرد به برادران خود عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان 
امیرالمومنین علیه السلام از خود ات و فر مود: 


لا تَقدذموا 7 


قصامُوا اما آلخسین علیه 0 بوجوههم و تخور هم ؛ 


یعنی جناب ابوالفضل علیه السلام با برادران خویش فرمود: 

ای برادران من ! 

جان من فدای شماها باشد پیش بیفتید و بروید در جلو سید و آقایتان خود 
را سیر کنید و اقای خود را حمایت کنید و از جای خود حرکت نکنید تا 
تمامی در مقابل او کشته گردید. برادران ابوالفضل علیه السْلام اطاعت 
فرمایش برادر خود نموده تضاخف رفتند در پیش روی امام حسین علیه 


السلام ایستادند و جان خود را وقایه جان آن بزرگوار نمودند, و هر تیر و 
نیزه و تتتضشنیز که ین اد به: صور رت 


ان تن مظن که خر ملاعلا افرااس‌ی یه لام ان کرد 
کتاب ابوحنیفه دینوری بود(247) که هزار سال بیشتر است آن کتاب نوشته 
تشد اه لکن فر صفانل ددفر استت. که. عندالله.: بن علی علیه السلام تقدم 
جلست و رجز خواند: 


شعر: 

آنا این ذی التَجْدّه و الافضال 

ذاک علی الخیر دوالفعال 

سَیفٌ رسول اللْهذوالتکال 

فی کل یوم ظاهر الأهوال (248) 

پس کارزار شدیدی نمود تا آنکه هانی بن ثبیت حضرمی او را شهید کرد 
نعد از آنکه ذه-ضزیت مانین, ایشان رد و,بدل شتج. و ابوالفزج گفته که شن 
آن ناب در آن وه پیت وفح‌سال ر سید وی (249) 

پس از آن جعفر بن علی علیه السّلام به میدان آمد و رجز خواند: 

شعر: 

انش انا عفن روا فان 

ان عَلی الخیر دُواللّوال 


‌ 


حسّبی بعمی جَعْفر و الخال 

آخمی جُسیناً ذٍی التّدی الْممَضال (250) 

هانی بن تّبیت بر او حمله کرد و او را شهید نمود. 
و ابن شهر آشوب فرمود که: 


حون این عم ات ای ا دام ان هقی باس آ سورد 
( ماه اوالفره اه خصرت افوعلبه الا مایت که که 


خولی, جعفر را شهید کرد. (252) 

پس عثمان بن علی علیه السّلام به مبارژت بیرون شد و گفت: 
شعر: 

انش انا غتمان دوالعفاخر 

شیخی علی دوالفعال الطاهر 


هذا حُسَیر سید الا خایر 


و 


سید الضغار و الا کابر(253) 


و کارزار کرد تا خولی اصبحی تیری بر پهلوی او زد و او را از اسب به زمین 
فکند, پس مردی از (بنی دارم) بر او تاخت و او را شهید ساخت رحمه الله 
و سر مبارکش را از تن جدا کرد و نقل شده که سن شریفش در آن روز به 
ست وک ما رده سود نی کم لد تدم نهد آسرآافم اه 
السّلام فرمود که: 


او را به نام برادر خود عثمان بن مظعون نام نهادم. 
علت نام گذاری علی علیه السلام فرزندش را به نام (عثمان) 


مولف گوید: 


عثمان بن مظعون (به ظاء معجمه و عین مهمله) یکی از اجلاء صحابه کبار 
فا وا رت وسرا صلی آلنه عیه الم مصتم انیت ری اب 
را خیلی دوست می داشت و بسیار جلیل و عابد و زاهد بوده به حذی که 
روزها صائم و شهها به عبادت قائم. و جلالت شأنش زیاده از است که 
د کر ور نرق هه ده فحری در صدفه یه رحا نت کرو 


گویند او ال کسی است که در بقیع مدفون شد. و روایت شده که: 
خضزت رسول, ضلی الله غلیه و ال و سلم بغد از مردن او اورا بوسیده و 
چون ابراهیم فرزند ان حضرت وفات کرد فرمود: 

ملحق شو به سلف صالحت عثمان بن مظعون. سید سمهّودی در (تاریخ 
مدینه) گفته: 


ظاهر آن است که دختران پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم جمیعاً در ند 
عثمان بن مظعون مدفون شده باشند؛ ؛ زیر که حضرت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در وقت دفن عثمان بن مظعون سنگی بالای سر قبرش 
برای علامت گذاشت و فرمود: 


به 


این سنگ نشان می کنم قبر برادرم را و دفن می کنم در نزد او هر کدام 
که بمیرد از اولادم انتهی.(254) 


شهادت ابوبکر بن علی علیه السّلام 


اسمش معلوم نشده, (255) مادرش لیلی بنت مسعود بن خالد است و در 


ی 
شیخی عَلی ذوالفخار الأطوّلِ 

من هاشم الحیرِ الکریم المْفْضل (256) هذا خُسین بُنْ التّبی الْمْرسَلِ 

عَْهْ تحامی بالخُسام الْمْضْمَلِ 

و پیوسته جنگ کرد تا زحر بن بدر و به قولی عَقبّه عَْتوی او را شهید 
کرد(257) رحمه الله و از مدائنی نقل شده که کشته او را در میانه ساقیه 
ای (258) یافتند و ندانستند چه کسی او را به قتل رسانید. 

تسکش اطا و ره انامه ات کرو کب 

حسن متنی در روز عاشورا مقابل عمویش امام حسین علیه السلام کارزار 
کرد و هفده نفر از لشکر مخالفین به قتل رسانید و هیجده جراحت بر 
بدتش وارد امد روی زمین افتاد, اسماء بن خارجه خویش مادری اوء او را 
به کوفه برد و زخمهای او را مداوا کرد تا صحت یافت سپس او را به مدینه 
حمل نمود.(259) 


ارباب مقاتل گفته اند که: 


طفلی از سرآپرده جناب امام حسین علیه السلام بیرون شد که دو 


_ 


گوشواره از در در گوش داشت و از وحشت و حیرت به جانب چپ و 


راست می نگریست و چندان اد ان واقعه هولناک در بیم و اضطراب بود 
که گوشواره های او از لرزش سر و تن لرزان بود. 


در این حال سنگین دلی که او را هانی بن ثَبیت می گفتند ؛ بر او حمله کرد و 
او را شهید نمود. و گفته اند که: 


در وقت شهادت آن طفل شهربانو مدهوشانه به او نظر می کرد و یارای 
سخن گفتن و حرکت کردن نداشت لکن مخفی نماند که این شهربانو غیر 


والده امام زین العابدین علیه السلام است؛ چه [ مخدره در ایام ولادت 
فرزندش وفات کرد. 


فا ری سامت سا بسن اا هط عاریت اه 
را بقینها در اینجا درج می کنیم: 


وی آبُو جَفقر الطبتری عنْ هشام الکلْبی قالَ: 


حدتني ابو هدیل رَجْل من السَكویِعن هانی بُن نیت الْحَطْرّمی قال رایثة 
یا ی و و 
قال: 


قسَعْنة وَهْو یقول کنث مقّن شهد قتْل الخْسَین علیه السلام قالّ: 


َوّاللّه ااّی لواقفٌ عاشرٌ رو لیس ما رَجُل الا علی قَرس چ 3 3 جالت 
الْحَیلّ و تجَعْضعث ادْحَرَج غُلامٌ من آل الْحْسَینِ علیه السْلام و هو میک 
یود من یلک آلنیه عَلیه ازاژ و قمیص و هو مَدْعُور بلتفث یمینا 3 شمالا 
فکانی انْظر ! لی ذرَْتينٍ فی دیانِ کلما التقت لد بل رَجُل یوکض حثّی آذا 
دنی ,من مال عَن قرسه نم افتصد الْغْلام ققطعة بالسّیف قال هشامُْ قال 
السَگونی هانی بن ثبیت هو صاحب الفْلام فلَما غُتَبِ عَلیه کی عَن تفسه. 


(260) 
شهادت حضرت ابوالفضل العبّاس علیه السّلام حضرت عیّاس علیه 1 که اکبر اولاد أٌَ لّنین و 
شیر عهارم مرا لمفسی علیه اللام بود و کسش ابوالعصل و غیت به. اما ۱2۳1 و تصاحب 


لوای امام حسین علیه التاام پدیر ان ععال دل را و ای زا داشت که ام زا عاه اس تفای 
می گفتند و چندان جسیم و بلند بالا بود که بر پشت اسب قوی و فربه بر نشستی پای مبارکش بر 
زمین می کشیدی. او را از مادر و پدر سه برادر بود که هیچ کدام را فرزند نبود. 


ابوالفضل علیه السلام. اوّل ایشان را به جنگ فرستاد تا کشته ایشان را 
ببیند و ادرای اجر مصائب ایشان وان از شهادت ایشان به نحوی که 
ذکر شد بعضی از ارباب مقاتل گفته اند که: 

کون ان ات هاتی. بر آخو وی را دید یه مت بر آدر. آ ده رخ که د؛ 

ای برادر ! 


آیا رخصت می فرمائی که جان خود را فدای تو گردانم؟ 


ت‌ 5 سختی نمود. پس 
حضر گریه 1 گریه 
ستما سخن جانسوز او به گریه امد و 
از استماغ ۱ 
۱ ۳ 
فرمود: 


۱ 
ای برادر ! 


صاحب نما با 3 زا ری ابوا ‌ 
لو 3 ۱ 


ی نیا جر . ام و 
تنگ شده و از زندگانی دنیا سیر گشته 
لدنینه م‌ 


اراده کرده ام که از این جماعت منافقین خونخواهی خود کنم. 

حضرت فرمود: 

پس الحال که عازم سفر آخرت گردیده ای, پس طلب کن از برای این 
کودکان کمی از اب؛ یس حضرت عباس علیه السلام حرکت فرمود و در 
برابر صفوف لشکر ایستاد و لوای نصیحت و موعظت افراشت و هر چه 
توانست پند و نصیحت کرد و کلمات آن بزرگوار اصلا در قلب آن سنگدلان 
اثر نکرد. 


لاجرم حضرت عباس علیه السّلام به خدمت برادر شتافت و آنچه از لشکر 
دید به عرض برادر رسانید. کودکان اين بدانستند بنالیدند و ندای القطش 
العطش در آوردند, جناب عباس علیه السْلام بی تابانه سوار بر اسب شده 
و نیزه بر دست گرفت و مَشگی برداشت و آهنگ فرات نمود شاید که آبی 


بةه دست آورد. 


پس چهار هزار تن که موگل بر شریعه فرات بودند دور آن جناب را احاطه 
کردند و تیرها به چله کمان نهاده و به جانب او انداختند, جناب عباس علیه 
السلام که از پستان شجاعت شیر مکیده چون شیر شمیده بر ایشان حمله 


کرد و رجز خواند: 
3 ۱ 


لا رهب الْمَفَب اذالْموّث وٍقا(262) حنّی آواری فی المصالیت(263)لقا 
ی لسن ا ای الطغرج‌قا 


الق نا الصاتتن آعووان باتفا 
ولا آخاف ال عم الْملْتفی (264) 


۱ ی 1 
ار 
خوانبیت. آنی.به. لب -خشی تشته«خود رساند دست فرا برد و کفی. از. اب 
برداشت تشنگی سیدالشهداء علیه السلام و 


ات ار اه ای کت سرت 
شعر: 

پر کرد مشک و پس کفی از آب برگرفت 
می خواست تا که نوشد از آن آب خوشگوار 
آمد به پادش از جگر تشنه خسین 

چون اشک خویش ریخت ز کف آب و شد سوار 
تا وان تشه ز اسر وان رها 

دل پر ز جوش و مشک به دوش آن بزرگوار 
کردند حمله جمله بر آن شبل مرتضی 

یک شیر در میأنه گرگان بی شمار 

یک تن کسی ندیده و چندین هزار تیر 

یک گل کسی ندیده و چندین هزار خار 


مشک را پر آب نمود و بر کتف راست افکند و از شریعه بیرون شتافت تا 
مگر خویش را به لشکرگاه برادر برساند و کودکان را از زحمت تشنگی 
برهاند. لشکر که چنین دیدند راه او را گرفتند و از هر جانب او را احاطه 
کردند, و آن حضرت مانند شیر غضبان بر آن منافقان حمله می کرد و راه 
می پیمود. ناگاه نوفل الا زرق و به روایتی زید بن ورقاء کمین کرده از 
پشت نخلی بیرون آمد و حکیم بن طفیل او را معین گشت و تشجیع نمود 
پس تیغی حواله آن جناب نمود آن شمشیر بر دست راست آن حضرت 
رسید و از تن جدا گردید. حضرت ابوالفضل علیه السْلام جلدی کرد و مشک 
را به دوش چپ افکند و تیغ را به دست چپ داد و بر دشمنان حمله کرد و 
اين رجز خواند: 


3 


انش اخامی اند عر سن 
ون امام صادق الیقین 
تج اللّبی الطاهرِ الأمین 


پیز فقانله کون تا ضعی عاروض ان خنات شده شیک مارم توف ونبه زوا ینت 
حکیم بن طفیل لعین از کمین نخله بیرون 


خواند: 


1ص 


یاتفسن لا تکشی من الا 
وآتشری يرَخمه الجتّار 

مع التّبی السَّید المختار 

86 ماد ايبَعيهمٌ یساری 
قاضلهغ با رب حرّ الثار(265) 


تشنگان برساند که ناگاه تیری بر مشک اب امد و اب ان بریخت و تير دیگر 
بر سینه اش رسید و از | سب در افتاد. 


شعر: 
عضو بالبلَ و السٌمْرٍ الواسل وال 

بتیض المواصل ین قَرّقٍ الی قَدّمٍ 

فحَر للاْض مفَطوع الیذین له 

من کل مَجُدٍ یمین عی فُتجَذم شعر: 

پس فریاد برداشت که ای برادر, مرا دریاب 


نه. روایت (متاقب)(266) ملعونی عمودی از آهن بر فرق مبارکش زد که 
به بال سعادت به ریاض جّت پرواز کرد. 


چون جناب امام حسین علیه السلام صدای برادر شنید, خود را به او رسانید 
دید برادر خود را کنار فرات با تن پاره پاره و مجروح با دستهای مقطوع 
بگریست و فرمود: 


ِ- 
71 


اکنون پشت من شکست و تدبیر و چاره من گسسته گشت و به روایتی 
اين اشعار انشاء فرمود: 


شعر: 

تَعدیتْمٌ با شَرّ قَوّم فیک 
وَخالْفثْموا دين الّبی مَحَمَدٍ 
آماکان خَیژ الْسَل وَضْاکُمْ بنا 
آما تک هن ال النی امد 
الهراء آجی دوتَکَم 
آفاکانف کین البییه اخهه 
لعتثم و خیم یماقدٌ جَتَْم 


قسوف ثئلاقوا حرّنار وفذ(267) در حدیثی از حضرت سید سجاد علیه 
السلام مروی است که فررمودند: 


خدا| رجمت کند عمویم عباس را که برادر را بر خود ایثار کرد و جان 
شریفش را فدای او نمود تا انکه در یاری او دو دستش را قطع کردند و 
حق تعالی در عوض دو دست او دو بال به او عنایت فرمود که با 


آن دو بال با فرشتگان در بهشت پرواز می کند و از برای عبّاس علیه 
السّلام در نزد خدای منزلتی است در روز قیامت که مغبوط جمیع شهداء 
است و جمیع شهداء را ارزوی مقام اوست.(268) 


تق نیم که مر زین اعید | تام در ففت تا دزی مهوان سا 
بود و انکه 

ام البتّین مادر جتاب عبّاس علیه السّلام در ماتم او و برادران اعیانی او 
پیرون مدینه در بقیع مي شد و در ماتم ایشان چنان ندیه و گریه می کرد 
نیست. مروان بن الحکم که بزرگتر دشمنی بود خاندان نبوّت را چون بر ام 


البنین عبور می کرد از اثر گریه او گریه می کرد !(269) 


ایا لصو مه رش او افص عاه الا سم نکر 
پلییر انش نقل شده: 


۱ 4 

یامن رأی العباس ؟علی جماهیرالتَقد 
۶ ِ 

وراة من ابٌناء حید کل لیتِ ذی لب 
و 9 و ]7 ره 1 ۳ 5 و ۲ - 

سبِتّث ان ابنی اصيب براسه مقطوع ید 

0 0 ۳ 

لوکان سَیفک فی بدیک لمادّنی مه آحد 
ولها آیضا. 

7 4 

0 و لد سس 9 
لا یذ عونی ويي ام البنین 
ع‌ِ 


ری ی 


‌ 


والیوم أَصْتَحَتْ و لا من بنین 
ابعة مثل شور الدّبی 
قذٌ واضلوا ۳۳۳ تین 
تناع الخَصان أشْلابهَمٌ 
با لیک‌شفری اکفا آعخ ها 


فحا کفم در (فضال فا اسان اي لاه ارتعا ری ار بخ رت 


شعر: 

ومازالَ فی جَرّب الطغاه مُجاهدا 
الی آن هوی قَوّق الطعید مُجدلاً 
وَقذ رَسْقوّة بالثبالوحَرّفوّا 

ة قرب آلماء الدّی کان قَدملاً" 
قنادی خُسیناً والامغغ قوامكٌ 
آیابن آخی قَذخابِ ما کنث آملا 
علیک سلام الله یانن فحقد 

عَلی الرَعْم منّی یا 


خی ترّل آلبلا 

قلماراة الط مَلفی علی التّری 

یعالخ کرت القوت و الم أَمُملا 

قجاء الیه وألفُواد شقة < 

ونادی یقلب بلهموم قدافتلا 

آخی کنّت عَوّنی فی آلْمُور جمیعها 

آبا الفَصُل یا مَن کان لِلْفُس باذلاً 

بعرٌ عَلینا آنْ تراک عَّی التری 

طریخا رسک اه اضحی ‏ ق 

در بیان مبارزت حضرت ابی عبد اللّه الحسین ع و شهادت آن مظلوم 

از بعضی ارباب مقاتل نقل است که چون حضرت سید الشهداء علیه 
السّلام نظر کرد هفتاد و دو تن از یاران و اهل بیت خود را شهید و کشته بر 
روی زمین دید عازم جهاد گردید. پس به جهت وداع زنها رو به خیمه کرد و 
داح عصمت را طلمده نا کرد 

ای شکیته: ای فاظمه آی دشت, اه اه کاتوم؟ 

لین ی السّلامٌ 

شعر: 

تشر کته ترا ن سر انوم اف 

زد حلقه گرد او همه چون هاله گرد ماه 

آن سر زنان به ناله که شد حال ما زبون 

وین موکنان به گریه که شد روز ما تباه 


قفْمن و آزسلن الدْمهع تفا 
وم يم هو لا رت و 
سکن مت الیل متتجبات 
ات 0 0 -_ ضَ و 
الی این یابن المٌصطفی کوکت الدجی 
۳ كَ 9 9 
و یا کف آقل آلتیتِ فی الاْرْماتِ 
قیا یتنا ما ول تزماتری 
و یا لیتنالم تفتجن یحیات 
قیه للیتا او لام عم جیوه 
فمَن للیتامی ادتهدم ژکنهم 
‌ ۳ اک ۵5 
و من للغذاری عند فقد ولاو 
۳ مت 0 
با آبّه ااشْتَشلشت للْموّت؟ 
۱ ۱ 
ی پدر .۰ 
آپا تن به مرگ داده ای؟ 


فرمود: 


چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یاور و معینی ندارد ! 


عرض کرد: 


مارا به حرم جذمان باز کرد ان: حضرت در جواب بدین مثل تمتل جست: 


قیهات لو ثُرک آلقطا لنام؛ 


اگر صیاد از مرغ قطا دست بر .هی داشت. ان خیوان در اشيانة. خود آشوده 
که شما را به جائی برم, زنها صدا| به گریه بلند کردند, حضرت ایشان را 


به ام کلثوم نمود و فرمود: 
اقضییک:ا احیتضیعشی را قای‌تارر الن هلاه الوم (270) 
مولف گوید: 


که مصائب حضرت امام حسین علیه السْلام تمامی دل را بریان و دیده را 
گریان می کند لکن مصیبت وداع شاید اثرش زیادتر باشد خصوص آن وقتی 
که صبیان و اطفال کوچک ایاضر با از سانش که به فتر له اولاد 
خود آن حضرت بودند دور او جمع شدند و گریه کردند. 


و شاهد ود ات ان است که روایت شده چون حضرت امام حسین علیه 
السّلام به قصر بنی مقاتل رسید و خیمه عبیدالله بن خر جعفی را دید 
جع ین فشروی را کرستاد به نرد. ای و اوزا طلنید ی او با مد جودحضرت 
به سوی او تشریف برد.از عبیدالله بن خر نقل است که وارد شد بر من 
حسن علیهاللام و محاسنش متل بل راب سیاه بود, پس ندیدم احدی 
را هرگز نیکوتر از او نه مثل او کسی را که چشم را پر کند, و رقت نکردم 
هرد مار کی کدف آن خصرت کرد تن مفتی که یدمص رآن می رفت ی 
صبیانش در دورش بودند. انتهی. و موید اين مقال حکایت میرزا یجبی 
ابهری است که در غالا دوع کی رکه االه زو نت مر 
سید الشهد|ء علیه السلام در طرف پایین پا در طاق الطفا نشسته مشغفول 
تدریس است. پس مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت 
کند کسی آمد و گفت حضرت صذبقه طاهره علیهاالشْلام می فرماید: 


کر لعصانت ألمشتمه لی وداع وَلدی الشّهید؛ 


وداع را ذکر کرد و خلق بسیاری جمع شدند و گریه شدیدی نمودند که مثل 
آنرا دز مر ندندم: تودف( 1 ۰)27ففیر کویند: 


که در همان مبشره نومیه است که حضرت امام حسین علیه السلام با وی 
فرمود: 


فولوا لاولیایْنا و أَمَنائْنا یهْتَمُونَ فی اقامه مصایینا؛ 


يم هه مان ی سای ها کاخ که یس افامت زا و 


بالجمله؛از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت است که امام 
حسین علیه السْلام در روز شهادت خویش طلبید دختر بزرگ خود فاطمه را 
و عطا فرمود به او کتابی پیچیده و وصیتی ظاهره و جناب علی بن الحسین 
السّلام داد پس ان کتاب به ما 0 در (اثبات الوصیه) است که امام 
حسین علیه السلام حاضر کرد علی بن الحسین علیه السلام را و ان 
حضرت علیل بور 17 0 
علیهماالسّلام و آگاه نمود او را که علوم و صَحْف و مصاحف و سلاح را که 
از مواریت نبوات است نزد ام سَلمّه (رضی الله عنها) گذاشته و امر کرده 
که چون امام زین العابدین علیه السْلام برگردد به او سپارد.(272) 


در (دعوات راوندی) از حضرت امام زین العابدین علیه السلام رواب یت کرده 
که: 


فرمود: 


پدرم مرا در بر گرفت و به سینه خود چسبانید در آن روز که کشته شد و 
الذماء تغلی و خونها در بدن مبارکش جوش می خورد., و فرمود: 


ای پسر من ! 


ی ای ای ری وا ند ها از 
و تعلیم فرمود به او رسول 


خدااصلین الله علههی ال ام هی وی | وخ رت کل از وراه 
حاجت مهم و اندوه و بلاهای سخت که نازل می شود و امر عظیم و دشوار 


و فرمود بگو: 

بحق یس و آلفرآن آلحکیم و بحَق طه و آلُرآن العظیم با قن فده غلن 
خوائج السَایّل ام قر اف لشمی با شتا فتقمیج عن آلمکروبین یا مرح 
ن آلمتقومین با پراجم الشیخ لس ا رازق الطفَلَّ آلسَّغیر با من لایختاخ 
الیااسنی ر.حل علیعحت وال مُحقّد و افقل بی گذا و گذا.(273) در 
(کافی) 


روایت شده که: 


حضرت امام زین العابدین علیه السلام وقت وفات خویش حضرت امام 
محفد باقر علیه السلام را به سینه چسبانید و فرمود: 


ای پسر جان من ! 


وصیت می کنم ترا به آنچه که وصیت کرد به من پدرم هنگامی که وفاتش 
خاضه و داد ان سک را بدر یه مر وی ی نو و 


بتی ایاک و ظلم مَن لایجد علیک ناصرا | لا ال 
ای پسر جان من ! 
تتدفین اخطام تن کسی که اور ودرا ری ند ره می‌عوا ‏ 27۸) 
راوی گفت: 


امام زین العابدین علیه السّلام چون پدر بزرگوار خود را تنها و بی کس دید 
با آنکه از ضعف و ناتوانی قدرت برداشتن شمشیر نداشت رام میدان پیش 


گرفت, ام کلثوم از قفای او ندا در داد که ای نور دیده بر گرد. حضرت 
سجاد علیه السلام فرمود که: 


ای عمّه دست از من بردار و بگذار تا ۱ 


اتف راکفا کی حضرت سید الشهداء 


علیه السلام به ام کلثوم فرمود که: 
ات هه ما 


ند. 


بالجمله؛ امام حسین علیه السْلام در چنین حال از محبت امّت دست باز 
نداشت و همی خواست بلکه تنی چند به راه هدایت در اید و از ان 


لاجرم ندا در داد که ایا کسی هست که ضرر دشمن را از حرم رسول خدا 
ضلی الله علیه.ه لد ه شام بیرداند؟ 


آیا خدا پرستی هست که در باب ما از خدا بترسد؟ 
آپا فریادرسی هست که امید ثواب از خدا داشته باشد و به فریاد ما برسد؟ 
آیا معینی و یاوری هست که به جهت خدا یاری ما کند؟ 


زنها که صدای نازنيینش را شنیدند به جهت مظلومی او صدا را به گریه و 
عویل بلند کردند. (275) 


در بیان شهادت طفل شیر خوار 

پس حضرت بر در خیمه آمد و به جناب زینب علیهماالسّلام فرمود: 

کودک صغیرم را به من سپارید تا او را وداع کنم, پس آن کودک معصوم را 
گرفت و صورت به نزدیک او برد تا او را ببوسد که حرمله بن کاهل اسدی 
لعین تیری انداخت و بر گلوی آن طفل رسید و او را شهید کرد. 

و به این مصیبت اشاره کرده شاعر در این شعر: 

شعر: 

ی ی 


پس آن کودک را به خواهر داد زینب علیهاالسّلام او را گرفت و حضرت 
امام حسین علیه السّلام کفهای خود را زیر خون گرفت همین که پر شد به 
جانب آسفان افکند و فر مود: 


سهل است بر من هر مصیبتی که بر من نازل شود زیرا که خدا نگران 
است. سبط ابن جوزی در (تذکره) 


از هشام بن محقّد کلبی نقل کرده که چون حضرت امام حسین علیه 
السّلام دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند قران مجید را برداشت و ان 
را از هم گشود و بر سر گذاشت و در میان لشکر ندا کرد: 


کف و تکق کتان: ال نی مه وسول اللم صلی الله علی ی آله و 
سلم. 

ای قوم برای چه خون مرا حلال می دانید آيا پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ 
آيا به شما نرسید قول جدّم در حقَّ من و برادرم حسن علیه السّلام: 

هذان سیدا شباب هل الْجَتَو؟ (276) 

در اين هنگام که با آن قوم احتجاج می نمود ناگاه نظرش افتاد به طفلی از 


اولاد خود که از شدّت تشنگی می گریست, حضرت آن کودک را بر دست 
گرفت و فرمود: 


با وم ان لَم ترحَمُونی قَارحَمُوا هذا الطَلَّ؛ ای لشکر ! 


اگر بر من رحم نمی کنید پس براین طفل رحم کنید؛ پس مردی از ایشان 
تیری به جانب ان طفل افکند و او را مذبوحج نمود. 


امام حسین علیه السلام شروع کرد به گریستن و گفت: 


ای خدا ! 


حکم کن بین ما و بین قومی که خواندند ما را که یاری کنند بر ما پس 
کشتند ما را, پس ندائی از هوا امد که بگذار او را يا حسین که از برای او 
مرضع یعنی دایه ای است در بهشت.(277) در کتاب (احتجاج)مسطور 
است که حضرت از اسب فرود آمد و با نیام شمشیر گودی در زمین کند و 
آن کودک زابه خفن خیش الودخ کردیسن آو دقن نمود ۰( 27 


اک( یت کرد که تیری آمد رید 


کر 
۱ 
و 5 ميی 


اللهَمٌ(280) امک بیتنا و تین قوّم دعَوّنا لیْضَرُونا ققتلونا !؟ 


پس اضر قرهوة آورنذ خبره ای و آن جامه ای ات بات ان را چا کرد 


امام حسین عزم میدان شد 


بالجمله ؛چون از کار طفل خویش فارغ شد سوار بر اسب شد و روی ب ان 
منافقان اورد و فرمود: 


شعر: 

کقر الوم و قدعا رغبوا 

َن تواب اه رب القلّین 

قتل الوم لیا و ات 

حسن الخیر گریع لبون 

خفا ام 5 قالوا أجَمعّوا 

حْشژوا التّاسَ الی رب الْحْسَینِ 

الابیات (282). 

پس مقابل آن قوم ایستاد و در حالتی که شمشیر خود را برهنه در دست 
داشت و دست از زندگانی دنیا شسته و یک باره دل به شهادت و لقای خدا 
بسته و این اشعار را قرائت می فرمود: 

شعر: 

آنا ان علی الط من آلِ هاشم 


گفانی بهذا مَفْحَدّا حین آفحر 


وجّذی رَسول اللّه أَکرَمٌ من قشی 

و تن سراجْ اللّه فی الْحَلّق یره 

و فاطه افی هو سلالم اخعه 

و عَمی یاّعی ذا الْجَناخین جَمْمَرٌ 

و فینا کِتابْ اللّه آزل صادقاً 

وفیتاالْهٌدی و الَوَحی و 

وتحن ما ال للثاس که 

شیر بهذا فی الأنام و تجْهرٌ 

وَتَحَنْ ولا الحَوّض تَسَقی 0 

بکأس رسول اللَه مالیس بتک 

وتقنتعتیا اف التانف: درم اعد 

و مَْفصُنا یوم القياقه یخُسَرُ(283) 

پس مبارز طلبید و هر که در برابر آن فرزند اسداللّه الغالت»فی. اهد اهز| 
به خاک هلاک می افکند تا آنکه کشتار عظیمی نمود و جماعت بسیار از 


شجاعان و آبطال رجال را به جهئم فرستاد, دیگر کسی جرئت میدان آن 
حضرت نکرد. 


پس حمله بر میمنه نمود و فرمود: 
4 3 
الموّث خیژ ین کوب العار 


0 - 
والعارٌ اوّلی من دحولِ 


الثارشعر: 

پس آن جناب حمله بر میسره کرد و فرمود: 
شعر: 

آنا الکتتیه من ی 

آلیثت آن لا آنتنی 

آجمی عیالاتِ آبی 

افضی علی دین التبی (284) 

بعضی از ژوات گفته: 

به خدا قسم ! 


هرگز مردی را که لشکرهای بسیار او را احاطه کرده باشند و یاران و 
فرزندان او را به جمله کشته باشند و اهل تفت نماض 
ساخته باشندر شتخاعتر و قمع العلب:: تر از امام حسین علیه السّلام ندیدم؛ 
چه تمام این فصائب در او جمع بود نه علاوه تشنگی و کترت حرارت و 
بسیاری جراحت و با وجود اینها, گرد اضطراب و اضطرار بر دامن وقارش 

ننشست و به هیچ گونه آلایش تزلزل در ساخت وجودش راه نداشت و با 
این حال می زد و می کُشت, و هنگامی که آبطال رجال بر او حمله می 
کرت جان بر انعان خی ناحت کها هی چون کلم گرگ دی نی رید 
و از پیش روی آن فرزند شیر خدا می گریختند, دیگر باره لشکر گرد هم در 
می آمدند و آن سی هزار نفر پشت با هم می دادند و حاضر به جنگ او می 
شدند, پس آن حضرت بر آن لشکر انبوه حمله می افکند که مانند چراد 


وه 


منتشر از پیش او متفژق و پراکنده می شدند و لختی اطراف او از دشمن 


تهی می گشت. بر س, از قلپ لشکر روی به مرکز خویش می نمود 
با رکه لا حول 5 لا قوّع ال باه را تلاوت می فرمود.(285) 
مولف گوید: 


شایسته است در این مقام کلام (جیمز کار حون هندوی هندی را در 


شیخ مرحوم در (لوْلو و مرجان) از این 


شخص نقل کرده که کتابی در تاریخ چین نوشته به زبان اردو که زبان 
متعارف حالیه هند است و ان را چاپ کردند, در جلد دوم در صفحه 111 
چون به مناسبتی ذکری از شجاعت شده بود این کلام که عین ترجمه 
عبارت اوست در انجا مذکور است: 


(چون بهادری و شجاعت رستم مشهور زمانه است لکن مردانی چند 
کته هدن عایلهان تام سم فایل. بیان تست اجه عمیره تن غلی 
علیهما السّلام که شجاعتش بر همه شجاعان رتبه تقذم یافته؛ چرا که 
شخصی که در میدان کربلا بر ریگ تفته با حالات تشنگی و گرسنگی 
فرلوا نک به کار برده باشد به مقابل او نام رستم کسی آرد که از تاریخ 


قلم که را یارا است که حال حسین علیه السْلام بر نگارد. و زبان که را 
طاقت که مدح ثابت قدمی هفتاد و دو نفر در مقابله سی هزار فوج شامی 
کوفی خونخوار و شهادت هر یک را چنانچه باید ادا نماید, نازک خیالی کجا 
این قدر رسا است که حال و دلهای آنها را تصویر کند که بر سرشان چه 
شتنن: آمد از ان رفانین که-غمر نها خه هر ان فقو وی انمانرا حرفته :زا 
زمانی که شمر سرا قدس را از تن جدا کرد. 


مثل مشهور است که دوای یک, دو باشد یعنی از آدم تنها کار بر نمی آید ۳ 
دومی برایش مدد کار نباشد. 


مات الا ان ا سشت: کر ی کین که وی که ار ۱ 


دشمن از چهار طرف گیر کرده است مگر حسین علیه السلام را با هفتاد و 
ود رز ی قسم 


دشمنان فلگ کرده بودند با وجود اض ثابت قدمی را از د ست ندادند, چنانچه 


از چهار طرف ده هزار فوح پزید بود که بارش تم مت شاه صلن ادها 
تیره طوفان ظلمت برانگیخته بودند. 


دشمن پنجم حرارت آفتاب عرب بود که نظیرش در زیر فلک صورت امکان 
نیذیرفته. گفته می توان شد که تمازت و وق عرب غير از عرب یافت 


نمی تواند شد. 


دشمن ششم ریگ تفتیده میدان کربلا بود که در تمازت آفتاب شعله زن و 


مانند خاکستر تنور گرم, سوزنده و آنش افکن بود بلکه دریای قهّاری می 
توان گفت که حبابهایش اه هایر پای بنی 0 بودند. واقعا دو دتتمن 


ساعتی جدا| بودنج) خوا هشن و آرزوی ت دو دشمن همان وقت کم می شید 
که زبانها از تشنگی چای چای می گردیدند. 


پس کسانی که در چنین معرکه هزارها کقار را مقابله کرده باشند بهادری و 
ان 7[ خال مشکین دلربائی است کر 
سفید کاغذ و سزاوا ر که در ستایش او گفته شود: 


رجع الْکَلامُ الی سیاقه الاأوّل: 

ابن شهر آشوب و غیره نقل کرده اند که آن حضرت یکهزار و تُهصد و پنجاه 
تن از ان لشکر را به درک فرستاده سوای انچه را که زخمدار و مجروح 
فر موده بود. 


ی 


کار بدین گونه رود آن حضرت تمام لشکر را طعمه شمشیر خود گرداند. 
لاجرم سپاهیان را بانگ بر زد و گفت: 


آیا می دانید که با که جنگ می کنید و با چه شجاعتی رزم می دهید این 
قرف انم الساین الب کل الب غلیشن ای طالب بل لام انمت: 
این پسر آن پدر است که شجاعان عرب و دلیران روزگار را : به خاک هلاک 
افکنده. همگی همدست شوید و از هر جانب تفر آه‌جمله ارند: 

ی 
عیام آن ینالوه مَبارَرَه 

قصَوَبوا ال ی شا صَقَذُوا الفگرا 
آن وَعْهُوا تحَوة فی الَحرّب آربعة 
السیف ۶ اسف ع القطی 6 العکر ارشهر: 
پس آن لشکر فراوان از هر جانب بر آن بزرگوار حمله آوردند و تیراندازان 
که عدد انها چهار هزار به شمار می رفت تیرها بر کمان نهادند و به سوی 
ان حضرت رها کردند. 


پس دور آن غریب مظلوم را احاطه کردند و مابین او و خیام اهل بیت حاجز 
و حائل شدند, و جماعتی جانب سرادق عصمت گرفته. حضرت چون این 
بداشت: بان بر آن قوم رد و فرهود که" 


ای شیعیان ابوسفیان ! 


اگر دست از دین برداشتید و از روز قیامت و معاد نمی ترسید پس در دنیا 
عرب می باشید. یعنی عرب غیرت و حمیت دارد. شمر بی حیا روبه ان 
حضرت کرد و گفت: 


چه می گوئی ای پسر فاطمه؟ 


فرمود: 


کنید. زنان را چه تقصیر و گناه است؟ 


پس منع کنید سرکشان خود را که متعرْض حرم من نشوند 


تا من زنده ام . شمر صیحه در داد که ای لشکر از سراپرده این مرد دور 


است. 


پس سپاهیان بر آن حضرت حمله کردند و آن جناب مانند شیر غضبناک در 
روی ایشان در آمد و شمشیر در ایشان نهاد و آن گروه انبوه را چنان به 
خاک می افکند که باد خزان برگ درختان را و به هر سو که روی می کرد 
لشکریان پشت می دادند. 


پس. از کترت تشن؟ تشنگی راه فرات در پیش گرفت. کوفیان دانسته بودند که 
زتترنتی ارت بنوشد ده چندان از این بکوشد و بکشد. لاجرم در 
طریق شریعه صف بستند و راه آب را مسدود نمودند و هر گاه آن حضرت 
قصد فرات می نمود بر او حمله می کردند و او را برمی گردانيدند, آعُور 
سلمی و عمروبن حجّاج که با چهار هزار مرد کماندار نگهبان شریعه بودند 
تانق نز تیاه ردند. که تین را راهب تتسعه مدارین. ان جصر تما نید 
یا تا ی 
شریعه را از دشمن بپرداخت و اسب را به فرات راند و سخت تشنه بود و 
آنتت ان:جتاب نیز تشتکی از حد افرون داشت سر به اب گذاشخت؛ : حضرت 
فرمود که: 


0 ی ی 
بر تو پیشی نمی گیرم. پس حضرت فرمود: 


اب بخور من می اشامم و 


دست فرا برد ۵ کف ات بر گرفت تا آن حیوان بیاشامد که ناگاه سواری 
روند و هتک حرمت تو می کنند. 


خون آن.هعدن میت ۵ یوت این کلام را اسان اون نید اف از کف 
بریخت و به سرعت از شریعه بیرون تاخت و بر لشکر حمله کرد تا به سرا 
پرده خویش رسید معلوم شد که کسی متعلاض خیام نگشته و گوینده این 
خبر مکی کرده بوده. 

پس دگر باره اهل بیت را وداع گفت, اهل بیت همگان با حال آشفته و 


جگرهای سوخته و خاطرهای خسته و دلهای شکسته در نزد آن حضرت جمع 
آمدند و در خاطر هیچ آفریده صورت نبندد که ایشان به چه حالت بودند و 


هیچ کس نتواند که صورت حال ایشان را تقریر یا تحریر نماید. 
شعر: 

من از تحریر این غم ناتوانم 

که تصویرش زده آتش به جانم 

ترا طاقت نباشد از شنیدن 

شنیدن کی بود مانند دیدن 


بالجمله ؛ ایشان را وداع کرد و به صبر و شکیبائی ایشان را وتات , و و 
فرمان داوا جانن استری بو سر کت و آماده لشکر مضییت :و یلا کردننر.ه 
فرمود بدانید که خداوند شما را حفظ ای ها ات 
دهد و عاقبت امر شمارا به خیر کند و دشمتان شما را به انواع عذاب و بلا 
مبتلا سازد و شما را به انواع نم و کرم مُزد و عوض کرامت فرماید. پس 
زبان به شکوه مگشائید و سخنی مگوئید که از مرتبت و منزلت شما بکاهد, 
اين سخنان بفرمود و روبه 


میدان نمود. 

شاعر در این مقام گفته: 

شعر: 

آمد به خیمه گاه و وداع حرم نمود 

بر کودکان نمود به حسرت همی نگاه 
این را نشاند در بر و بر رخ فشاند اشک 
آن: زا کداشت بر دل و از دل. کشنده آم 
در اهل بیت شور قیامت به پا نمود 

و ز خیمه گاه گشت روان سوی حربگاه 
او سُوی رزمگاه شد و در قفای او 
فریاد وا اخاه شد و بانگ وا آباه 


پس عنان مرکب به سوی میدان بگردانید و بر صف لشکر مخالفان تاخت 
می زد و می انداخت و با لب تشنه از کشته پشته می ساخت و مانند پرگ 
ای ارم ی اس 


تیرباران امام حسین 


لشکر از هر طرف او را تیرباران نمودند» آن حضرت در راه حق آن تیرها 
را بر رو و گلو و سینه مبارک خود می خرید و از کثرت خدنگ که بر چشمه 
های زره آن حضرت نشست سینه مبارکش چون پشت خاریشت گشت. 


و به روایت منقوله از حضرت باقر علیه السلام زیاده از سیصد و بیست 
جراحت یافت و زیادتر نیز روایت شده و جمیع آن زخمها در پیش روی آن 
حضرت بود, در این وقت حضرت از بسیاری جراحت و کثرت نتوین و 
بسیاری ضعف و خستگی توقف فرمود تا ساعتی استراحت کرده باشد که 


ناگاه ظالفن. نی اتداکت. به..خانت آن حضرت؛ آن. ای بو خبین 
مبارکش رسید و خون از جای او بر صورت نازنينش جاری گردید. حضرت 
جامه خویش را بر دا شت تا چشم و چهره خود را از خون 


پاک کند که ناگاه تیری که پیکانش زهر آلوده و سه شعبه بود بر سینه 
مبارکش و به قولی بر دل پاکش رسید و آن سوی سر به در کرد و حضرت 
در ارحال کته 


عم 


شم ال و باللته غلی ماه ول الله هی ال غلیه و الم 


آنگاه رو به سوی آسمان کرد و گفت: 
ای خداوند من ! 


تو می دانی که این جماعت می کشند مردی را که در روی زمین پسر 


پس دست برد و آن تير را از قفا بیرون کشید و از جای آن تیر مسموم 
مانند ناودان خون جاری گردید, حضرت دست به زير آن جراحت می داشت 
چون از خون پر می شد به جانب آسمان می افشاند و از آن خون شریف 
قطره ای بر نمی گشت, دیگر باره کف دست را از خون پر کرد و بر سر و 
روی و محاسن خود مالید و فرمود که: 


با سر روی خون آلوده و به خون خویش خضاب کرده, جدم رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را دیدار خواهم کرد و نام کشندگان خود را به 
مولف گوید: 


شایسته است که من ان را در اینجا ذکر کنم, فرموده: 


شعر: 
به مرکز باز شد سلطان ابرار 
که آساید دمی از زخم پیکار 
فلک سنگی فکند از دست دشمن 


۳ - 
به پیشانی وج الله اجسن 


چه زد از کینه, آن سنگ جفا را 
شکسنتت اییته آیژدتها زا 

که گلگون گشت روی عشق سرمد 
چه در روز أَخد روی مَحمد 

به دامان کرامت خواست آن شاه 
که خون از چهره بزداید به ناگاه 


خورشید روشن 
نمایان شد ز زیر چرخ جوشن 
یکی الماس وش تیری ز لشکر 
گرفت اندر دل شه جای تا پر 
که از پشت و پناه اهل ایمان 
عیان گردید زهر آلوده پیکان 
مقام خالق یکتای بیچون 
ز زهر آلوده پیکان گشت پر خون 
سنان زد نیزه بر پهلو چنانش 
جتْبْ اللّه بدرید از سنانش 
ردان کل ارا رات اف ات 
سمند عشق بار عشق بگذاشت 
به شکر وصل فخر تسّل آدم 
برو آفتاد و می گفت اندر آن دم 
ترکث الحَلقَ طِرّا فی هواکا 
ویتمث الْعیال لِکّی آراکا 
ولو قطعْتنی فی الْحْبٌ ابا 
ما حَّ الفْوٍ اد الی سواکا(288) 


این وقت ضعف و ناتوانی بر آن حضرت غلبه کرد و از کارزار باز ایستاد و 


گشت. تا آنکه مردی از قبیله کنده که نام نحسش مالک بن یسر(289) بود 
به جانب آن حضرت روان شد و ناسزا و دشنام به آن جناب گفت و با 
متیر صترانتی: سر تشر میاه کین زد کلاهی حهرین سر مفدسن ار خصوت: بود 
شکافته شد و شمشیر بر سر مقدسش رسید و خون جاری شد به حدی که 
آن کلاه از خون پر شد. 


پس آن کلاه پر خون را از فرق مبارک بیفکند و دستمالی طلبید و زخم سر 
را بیست و کلاه دیگر بر سر گذاشت و عمامه بر روی آن بست. مالک بن 
یسر آن کلاه پر خون را که از خز بود بر گرفت و بعد از واقعه عاشورا به 
خانه خویش برد و 


خواست او را از آلایش خون بشوید زوجه اش أَم عبدالله بشست الحز البدذی 
که آگه شد بانگ , مرو مور هم بات موی فش تفس راجه 


آوری؟ 


تشه ان ملعون فقیر و بد حال بود و از دعای امام حسین علیه السلام 
هر دو دست او از کار افتاده بود و در تابستان مانند دو چوب خشک می 
کرت هون تیا رس ان ارام که مسر اس ال سرا مان بر ۲ 
به جهنم واصل شد. 


و به روایت سید رحمه اللّه و مفید رحمه اللّه لشکر لحظه ای از جنگ آن 
حضرت درنگ کردند پس از آن ره او اور دنق او زا دائره وار احاطه 
کردند(290)این هنگام عبدالله بن حسن که در میان خیام بود و کودکی غیر 
مراهق بود چون عم بزرگوار خود را بدین حال دید تاب 1 توان از وی برفت 
و به آهنگ خدمت آن حضرت از خیمه بیرون دوید تا مگر خود را به عموی 
بزرگوار رساند. جناب زینب علیهاالسلام از عقب او به شتاب بیرون شد و 
او را بگرفت و از ان سوی امام علیه السلام نیز ندا در داد که ای خواهر, 
له سا دار مار کشتیر ان یدای بل انکش اند مد را هی کر 
و سنان بی رحمان نماید. جناب زینب علیهاالسّْلام هر چه در منع او اهتمام 
کرد فایده نبخشید و عبدالله از برگشتن به سوی خیمه امتناع سختی نمود و 


از عموی خویش مفارقت نکنم و خود را از 


چنگ عمه اش رهانید و به تعجیل تمام خود را به عموی خود رسانید, در این 
وقت بجر بن کعب شمشیر خود را بلند کرده بود که به حضرت امام حسین 
علیه السّلام فرود آورد که آن شاهزاده رسید و به آن ظالم فرمود: 


وای بر تو! 

آن ملعون چون تیغ فرود آورد عبدالله دست خود را سپر ساخت و در پیش 
شمشیر داد شمشیر دست آن مظلوم را قطع کرد چنانکه صدای قطع 
گردنش بلند شد و به نحوی بریده شد که با پوست زیرین بیاویخت.ان 
طفل فریاد برداشت که یا ابتاه ! 

یا عفاه ! 

حضرت او را بگرفت و بر سینه خود چسبانید و فرمود: 

ای فرزند برادر ! 


صبر کن بر آنچه بر تو فرود آید و آن را از در خیر و خوبی به شمار گیر, هم 
اکنون خداوند ترا به پدران بزرگوارت ملحق خواهد نمود. 


رم خرضله برچ به خانتب. آن کودی: آنداخت:« و او وا ول غرم خویتشن 
شهید کرد. (291) 


حمیدبن مسلم گفته که شنیدم حسین علیه السّلام در آن وقت می گفت: 
للم آفسک عَلهْم قطْرّ السّماء و امعم بَرکات الا[ض الخ.(292) 


شیح مفید رحمه ال فرموده که رچاله حمله کردند از یمین و شمال بر 
کسانی که باقيمانده بودند با امام حسین علیه السلام پس ایشان را به قتل 


رسانیدند و باقي نماند با ان حضرت جز سه نفر يا چهار نفر. سید بن 
طاووس رحمه الله (2953) 


و دیگران فرموده اند که حضرت سیدالشهداء علیه السْلام فرمود: 


پیاورند ترای من .خامه آی. که کشت ور آن رغیت کید که آررادن دنو حاهه 
هایم بیوشم تا چون کشته شوم و جامه هایم را 


بیرون کنند ان جامه را کسی از تن من بیرون نکند. 


می افتاد ان ۳ نیو شید فرمود آین امه اهل دا ات خامه ازاین 
کتتبا دنز پبا مزب بش جامه وتضیعر. آمودتد انگان در بشید 


و به روایت سید رحمه اللّه جامه کهنه آوردند حضرت چند موضع آن را پاره 
کرد تا از قیمت بیفتد و آن را در زیر جامه های خود پوشید, قَلمّا فیِل 
جَرَدوةٌ مِنْةٌ چون شهید شد آن کهنه جامه را ن نیز از تن شریفش بیرون 
آوزدند: 


شعر: 

لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 

که تا برون نکند خصم بد منش ز تنش 
لباس کهنه چه حاجت که زير سم ستور 
تنی نماند که پوشند جامه يا کفنش 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که چون باقی نماند با آن حضرت احدی مگر 
سه نفر از اهلش یعنی از غلامانش, رو کرد بر آن قوم و مشفول مدافعه 
ره ابقر مایت آمفن عرر ند و آن سه نفر شهید شدند و آن 
حضرت تنها ماند و از کثرت جراحت که بر سر و بدنش رسیده بود سنگین 
شده بود و با اين حال شمشیر بر آن قوم کشیده و ایشان را به یمین و 
بدید سواران را طلبید و امر کرد که در رت پیادگان صف هر 
کمانداران را ام پس کمانداران 1 
م‌ض یی کر را هدف۰ یر تصودته دردرس وشن که ار 
تیرها مانند خار خارپشت بر 


بدن مبارکش نمایان کورناتد: این هنگام آن حضرت از جنگ باز ایستاد و 
لشکر نیز در مقابلش توقف نمودند. خواهرش زینب علیهاالسْلام که چنین 
دید بر در خبحه آمة و.عمر سعد. را ندا کرد:ه فرموده 


7 9 س‌ ِ شرت سس 
ویحک يا غمر ایقتل بو عَّد الله و آّت تنظر الیه ! 


و به روایت ه طبری اشکش به صورت و ریش نحسش جاری گردید و 
صورت خود را ات ان مخدره بر گردانید 294۱ 


پس جناب زینب علیهاالسْلام رو به لشکر کرد و فرمود: 
وای بر شما آبا در میان شما مسلمانی نیست؟ 

احدی او را جواب نداد. 

تن اه ورس رکه رام روا : یت کرده که 


چون از کثرت زخم و جراحت اندامش سست شد و قوت کارزار از او 
برفت و مثل خارپشت بدنش پر از تير شده بود, این وقت صالح بن وهب 
المْرّنی وقت را غنیمت شمرده از کنار حضرت در امد و با قوت تمام نیزه 
بر پهلوی مبارکش زد چنانکه از اسب در افتاد و روی مبارکش از طرف 
راشت. تر دفتت آمد (۱)295 ور امتخال, فر مود 


تما رام وا مدع ی سل الب 

پس برخاست و ایستاد. قلَمْا خلی رخ الفَرٍس من قیکل الوخی و خی و التتزیل 

و هوی عَلّی الارم رس الْمَلِک الجلیل جَقل یقاتل و پ«ده۰9۰ح«ِِ 
أ 


القوارسن و اعد الفرائض 5 آاهل غُفْولّ فوسان العَرّب و آطا 
الالبات و اللبّبَ. 


َ 
مها 
نك 
۱۰ 


حضرت زینب علیهاالسلام که تمام توجهش به سمت برادر بود چون این 
بدید از در خیمه بیرون دوید و فریاد برداشت که وا اخاه وا سیداهْ وا 
اهلبیتاه ای کاش اسمان خراب می شد و برزمین می افتاد و کاش کوهها از 
هم 


می پاشید و بر روی بیابانها پراکنده می شد. 
راوی گ؟ذ گفت: 


که شمر بن ذی الجوشن لشکر خود را ندا در داد برای چه ایستاده اید و 
انتظار چه می برید؟ 


پس همگی بر آن حضرت از هر سو حمله کردند, حصین بن تمیم تیری بر 
دهان مبارکش زد ابو ایوب عَتوی تیری بر حلقوم شریفش زد و رَرعّه بن 
شریک بر کف چپش زد و قطعش کرد و ظالمی دیگر بردوش مبارکش 
ار ی و ای 
شده بود که گاهی به مشقت زیاد بر می خاست, طاقت نمی آورد و بر 
روی مي افتاد تا اینکه سنان ملعون نیز به بر گلوی مبارکش فرو برد پس 
بیرون آورده و فرو برد در استخوانهای سینه اش و بر این هم اکتفا نکرد 
آنگاه کمان بگرفت و تیری بر نحر شریف آن حضرت افکند که آن مظلوم 
در افتاد.(296) 


در روایت ت ابن شهر آشوب است که آن تير بر سینه مبارکش رسید پس آن 
حضرت بر زمین واقع شد, و خون مقدسشش را با کفهای خود می گرفت و 
می ریخت بر سر خود چند مر تبه. 


پس عمر سعد گفت به مردی که در طرف راست او بود از اسب پیاده شو 
و به سوی حسین رو و او را راحت کن. خوّلی بن یزید چون این بشنید به 
سوی قتل آن حضرت سبقت کرد و دوید چون پیاده شد و خواست که سر 
مبارک آن حضرت را جدا کند رعد و لرزشی او را گرفت و نتوانست؛ شمر 
به وی گفت خدا بازویت را 


پاره پاره گرداند چرا می لرزی؟ 
پس خود آن ملعون کافر. سر مقدس آن مظلوم را جدا کرد. (297) 


سید بن طاووس رحمه الله فرموده که سنان بر تن - لعنة الله - پیاده 
شد و نزد آن حضرت امد و شمشیرش را بر حلقوم شریفش زد و می 
ه‌2 ۳ 


واللّه که من سر ترا جدا می کنم و می دانم که تو پسر پیفمبری و از همه 

مردم از جهت پدر و مادر بهتری, پس سر مقذسش را برید !(298) 

ت طبری است که هنگام شهادت جناب امام حسین علیه السّلام هر 
که نزدیک او می آمد سنان بر او حمله می کرد و او را دور می نمود برای 

آنکه ادا کشض یی فتر ان صاسترا شم آنکه ود اس ا اس بدا 

کرد و به حَوّلی سپرد. 


ِ 


قاجقهان آرذث آکتبنها 

مه دکزهالمد کر 

جر دُْمُوعی و حالّ حائلها 

ماتین حظ الجْفُونْ و الرَبْ 

پس در اين هنگام غبار سختی که سیاه و تاریک بود در هوا پیدا شد و بادی 
سرخ ورزیدن گرفت و چنان هوا تیره و تار شد که هیچ کس عین و اثری از 


دیگری نمی دید, مردمان منتظر عذاب و متژصد عقاب بودند تا اینکه پس 
از ساعتی هوا روشن شد و ظلمت مرتفع گردید. 


آبن قولویه قمی رحمه الله روایت کرده است که حضرت صادق علیه 
السشّلام فرمود: 


در آن هنگامی که حضرت امام حسین علیه السّلام شهید گشت, لشکریان 
شخصی را نگریستند که صیحه و نعره می زند ؟ 


بس کن ای مرد !این همه ناله و فریاد برای چیست؟ 


چگونه صیحه نزنم و فریاد نکنم و حال آنکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم 


رامی بینم ایستاده گاهی نظر به سوی آسمان می کند و زمانی حربگاه 
شمارا نظارم ی ادا آن سین رس کم تا راید مرن وه 
تمام اهل زمین را هلاک نماید و من هم در میان ایشان هلاک شوم. بعضی 
از لشکر با هم گفتند که این مردی است دیوانه و سخن سفیهانه می گوید, 
و گروهی دیگر که توّابون آنها را گویند از اين کلام متنبّه شدند و گفتند به 
خدا قسم که ستمی بزرگ بر خویشتن کردیم و به جهت خشنودی پسر 
شمیه سید جوانان اهل بهشت را کشتیم و همان جا توبه کردند و : بر آبن 
شناد خروح کردند فافع سر از اه آنشان ایجه وافع نشد. 


راوی ۹ گفت: 

فدایت شوم آن صیحه زننده چه کس بود؟ 
فرمود: 

ما او را جز جبرئیل ندانیم.(299) 


شیخ مفید رحمه اللّه در (ارشاد) فرموده که حضرت سید الشهداء علیه 
السّلام از دنیا رفت در روز شنبه دهم محژم سال شصت و یکم هجری بعد 
از نماز ظهر آن روز در حالی که شهید گشت و مظلوم و عطشان و صابر 
بر بلایا بود به نحوی که به شرح رفت و سنْ شریف آن جناب در آن وقت 
پنجاه و هشت سال بود که هفت سال از آن را با جد بزرگوارش رسول خدا 
ضات الله وه اه رام روص الا مرا مرا اه مه 
علیه السلام و با برادرش امام حسن علیه السلام چهل و هفت سال و مدذت 
امامنش بعد از امام حسن علیه السّلام یازده سال بود و خضاب می فرمود 
با حنا و رنگ و در 


وقتی که کشته شد خضاب از عارضش بیرون شده بود. (300) 


روایات بسیار در فضیلت زیارت آن حضرت بلکه در وجوب ان وارد شده 
اک ارحضرت‌صاون علیه لام موه است که فرحود ند 


زیارت خسین بن علی علیه السْلام واجب است بر هر که اعتقاد و اقرار به 
امامت حسین علیه السلام دارد. 


و نیز فرموده زیارت حسین علیه السْلام معادل است با صد حج مبرور و 
صد عمره مقبوله. و حضرت رسول علیه السلام فرموده که هر که زیارت 
کته شین علیه السلام را بعد ار شمادت او نهشت برای او لازم تسنت, و 
اخبار در باب فضیلت زیارت آن حضرت بسیار است و ما جمله ای از آن را 
در کنات (ضاسی الغزای داد کردم انم اتف ۱201 


وقایع بعد از شهادت 
فصل چهارم: 
در بیان وقایعی که بعد از شهادت واقع شد 


چون حضرت سید الشهداء علیه السّلام به درجه رفیعه شهادت رسید, اسب 
آن حضرت در خون آن حضرت غلتید و سر و کاکل خود را به آن خون 
شریف آلایش داد و به آعلی صورت باتک و عویلی نز آذرد رن 
سرا پرده شد چون نزد خیمه آن حضرت رسید چندان صیحه کرد و سر خود 
را بر زمین زد تا جان داد. 


دختران امام علیه السلام چون صدای آن حیوان را شنید ند از خیمه بیرون 
دویدند دیدند اسب آن حضرت است که بی صاحب غرقه به خون می آید 
پس دانستند که آن جناب شهید شده؛ ان وقت غوغای رستخیز از پردگیان 
سرادق عصمت بالا گرفت و فریاد و حسیناه و وا اماماه بلند شد.(3002) 


شاعر عرب در این مقام گفته: 
ت 
وراح جوادٌ السَبّط تجو نسایّه 


ور و .1 > 
ینوخ و ینعی الظامی ۶ 


الَمْتر هلا 

خَرجن بتیاث الرّسُول خوا سرا 
قعاينّ مُهْرَ السْبّط و السَْثْخْ قَذٌ خلا 
فَومین بلطم الْخٌدود لعَّده 
وَاسْکبْن دَمعا حَرّهْ لیس یصَطلی 
و شاعر عجم گفته: 

شعر: 

به ناگه فرّف معراج آن شاه 

که با زین نگون شد سوی خرگاه 
پر و بالش پر از خون دیده گریان 
تن عاشق کشش آماج پیکان 

به روبش صیحه زد دخت پیمبر 
که چون شد شهسوار روز محشر 
کجا افکنديش چونست حالش 

چه با او کرد خصم بدسگالش 

مر آن آدم وش پیکر بهیمه 

همی گفت الظلیمه الظلیمه 
سوی میدان شد آن خاتون محشر 


که جویا گردد از حال برادر 


ندانم چون بدی حالش در آن حال 
نداند کس به جز دانای احوال 
راوی گ؟: گفت: 


پس آم کلثوم دست بر سر گذاشت و بانگ ندبه و عویل برداشت و می 
۹ ۷ 


وامحّداه واجذاه و آشتتام.وا با العاشهاه وا علیاه وا جعْقراه وا حفرّناه وا 


حسناه هذا خسیر بالقراء ضریح بکژّبلا محزوز لاس من القَفا مسْلوت 
العمامّه و الرداء(303) 


ان فد تفه و کریه کره اف کرد 


و حال دیگر اهل بیت نیز چنین بوده و خدا داند حال اهل بیت آن حضرت را 
ی یارای تصور و بیان تقریر و 
وفی الژیازه الْمَژویه غن الثاجیه المَقَةسَه: 

واسْتع قرشک شاردا الی خبایک قاصدا مُههما پاکبا قَلَقّا این الْساء 
جوادک مَخْزیا و تظرّن سَرجک عغلیه ملوب بَرزن من الخدور ناشرات الشْهُوٍ 
علی الخدود اطمایه عَْ القخوه سافرات و بالقوبلِ داعيات و بعد ار 
مَدّللات آالی مصرعک مبادراتِ و الشمر جایس علی ضذرک مق سَیقة 
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کردند به جهت طمع ژُبودن لباس او بر جَسّد مقدّس آن شهید مظلوم روی 
آوردند, پیراهن شریفش را اسحاق ين کیوه (304) حصرمی برداشت و بر 
تن پوشید و مبروص شد و موی سر و رویش ریخت. و در آن پیراهن زیاده 
از صد و ده سوراخ تیر و نیزه و شمشیر بود. 


عمامه آن حضرت را اخْتّس بن مَوّتد 


و به روایت دیگر جابر بن یزید آرُدی برداشت و بر سر بست دیوانه پا 
مجذوم شند. و نعلین مبارکش را اسود بن خالد ربود. 


اکن ای خر را تلم مایم ات ها دک ام روت 
ربود. 
ففتار شش ای این کار دستها فباهان او را فظع‌نید و کذاشت او زا در 


خون خود بفلتید تا به جهنم واصل گردید. و قطیفه خز ان حضرت را قیس 
بن اشعث برد و از این جهت او را (قیس القطیفه) نامیدند.(305) 


روایت شده که: 


آن ملعون مجذوم شد و اهل بیت او از او کناره کردند و او را در مزابل 
افکندند و هنوز زنده بود که سگها گوشتش را می دریدند. 


زره را به قاتل او ابو عمره بخشید, و چنین می نماید که آن حضرت را دو 
زره بوده زیر گفته اند که: 


زره دیگرش را مالک بن پسر ربود و دیوانه شد. و شمشیر آن حضرت را 
جمیع بن الخلق اع2دی, و به قولی. آسود بن خنظله تمیمی: و به زوایتی 
فلافس تقَسّلی برداشت؛ و این شمشیر غیر از ذوالفقار است زیرا که 
ذوالفقار با امتال حُوو از 2 نبوت و امامت مصون 


فمحفووظ است:( 306) 
مولف گوید: 


که در کتب مقاتل ذکری از ربودن جامه و اسلحه سایر شهداء - رضی الله 
عنهم - نشده لکن آنچه به نظر می رسد آن است که آجلاف کوفه ابقاء بر 
اخدی نکر دنه ه انضة بز بدن: آنها بود-رنودند. 


آنن تفا گفته که‌خکنم بن حاعیل امه ه ارداجه خضرت عیانی خلید. السلام 
را ربود. (307) 


۳ 1 ۳ ۰0 ۰0 
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در بیان شهادت عبداللّه بن مقسلم دانستی که قاتل او از تیری که به 
پیشانی آن مظلوم رسیده بود نتواننست بگذرد و به آن رسصت از شین ۱ 
بیرون آورد چگونهم تصور می شود کسی که از یک تب تیر نگذرد از لباس و 
سلاح مقتول خود بگذرد. 

در حدیت معتبر مروی از (زائده) از علی بن الحسین علیه السْلام تصریح به 


ان شده در انجا که فرموده: 


وکیت لا آزغ و مغ و قذ آزی شیدی و | خُوتی و غقوعتی و ولد عقی و 
آهلی مَصَرَعین بدمایئهمٌ مُرَمّلین بالعراء مُسلبین لا یکقتّون و لا یواژون 
(و0و) ۳ 

غارت نمودن خیام حرم 

در بیان غارت نمودن لشکر, خیام حرم را 

قال الژاوی: 


تسابق الوم علی تهب بُیوْتِ آل الشول و قرو عَین الَول.(309) 


خفن شک ان کا مها سس یه ال امس دای اوه شاه 
کردند, چون به خیام محترم رسیدند مشغول به تاراج و یغما شدند و آنچه 
اسباب و اثقال بود غارت کردند و جامه ها را به منازعت و مغالبت ربودند و 
از ورس و خلی و خلل چیزی به جای نگذاشتند و اسب و شتر و مواشی 


آنچه دیدار شد ببردند, و تفصیل این واقعه شایسته ذکر نباشد. 


به هر حال؛ زنها کربه. و نذبه. آغاز کردند.و اخدی از آن ستگدلان دلشن به 
حال آن شکسته دلان نسوخت جز زنی از قبیله بکر بن وائل که با شوهر 

خود در لشکر,عمر سعد بود چون دید که آن بی دینان متعرض دختران 
پیعمیر ضلی الله:علیه و آله مسلم شده اند و لاس آنها ما غارت وتاراخ 
می کنند دلش به حال آن بینوایان سوخت شمشیری برداشت رو به خیمه 


کرد و گفت: 
پااال رغال انعات بات رسول الل‌صلی الم علیهن له شام ۱ 
اش ال یر ۱ 


آبا این فردانکی و غیرت است که شما تماشا کنید و ببینید که دختران 
پیغمبر را چنین غارتگری کنند و شما اعانت ایشان نکنید؟ 


پس به حمایت اهل بیت رو به لشکر کرد و گفت: 

لا حْکُم الا له یا آناراتِ سول اللّ. 

شوهرش که چنین دید دست او را گرفت و به جای خودش برگردانید. 

راوی گفت: 

پس بیرون نمودند زنها را از خیمه پس آتش زدند خیمه ها را. 

قجَرمن خواسر شبات حافیات باکیات یغشین شبایا فی آشر الذلو.(310) 


وه تیکو مزودو نی آبی فا صاحت ۲ معراع آلفخیه) اشکنه اناد قی داز 
السّلام: 


ت 
چّه کار شاه لشکر بش ونر اد 


سوی خرگه سپه غارتگر آمد 


به کشت آن کروه یی ضر ات 

به یغما رفت میرات نبوت 

هر آن چیزی که بُد در خرگه شاه 
فتاد آندن کف ان قوم گمراه 
زتدند انش خعه آن خيفه کهتر| 
که سوزانید دودش مهر و مه را 
هویم | یخی 
همی شد تا به خیمه شاه بیمار 
بتول دومین شد در تلاطم 


نمودی دست و پای خویشتن 


گم 

گهی در خیمه و گاهی برون شد 

دل از آن غصه اش دریای خون شد 
من از تحریر این غم ناتوانم 

که تصویرش زده آتش به جانم 

مگر آن عارف پاکیزه نیرو 

ذر این :مغتی بکفت: که آن: شتغر نیک 
اگر دردم یکی بودی چه بودی 

وگر غم اندکی بودی چه بودی (311) 


خمید بن مُسلم گفته که ما به اتفاق شمر بن ذی الجوشن در خیام عبور 
می کردیم تا به علی بن الحسین علیهماالسلام رسیدیم. دیدیم که در شذت 
مرض و بستر غم و بیماری و ناتوانی خفته است و با شمر جماعتی از 
رجاله بودند گفتند: 

آبا این بیمار را بکشیم؟ 

من 

سبحان اللّه ! 


چگونه بی رحم مردمید شماها, آیا اين کودك ناتوان را هم می خواهید 
بکشید؟ 


همین مرض که دارد شما را کافی است و او را خواهد کشت؛ و شر ایشان 
را(312) از آن حضرت برگردانیدم. 


پس ان بی رحمان پوستی را که در زیر بدن آن حضرت بود بکشیدند و 
ببردند و ان جناب را بر روی در افکندند. 


این هنگام عمر سعد در رسید, زنان اهل بیت نزد او جمع شدند و بر روی 
او صیحه زدند و سخت بگریستند که آن شقی بر حال آنها رقت کرد و به 
اصحاب خود فرمان داد که دیگر کسی به خیمه زنان داخل نشود و آن جوان 
بیمار را متع ض نگردد. 


زنها که خال: رفن از آف‌مضاهده کرذند از ان کیت اشتدعا نمووند که خکم 
کن انچه از ما برده اند به ما رد کنند تا ما خود را مستور کنیم. ابن سعد 
لشکر را گفت که هر کس آنچه ربوده به ایشان رد نماید, سوگند به خدا که 
هیچ کس امتثال امر او نکرد و 


چیزی رد نکردند. 


پس این سعد جماعتی را امر کرد که موکل بر حفظ خیام باشند که کسی 
از زنها بیرون نشود و لشکر هم متعرض حال آنها نگردند. پس روی به خیمه 


خود اورد و لشکر را ندا در داد که من ینتدثٍ للخسین؟ 


ده تن حرام زاده ساختگی مهیا این کار شدند و بر اسبهای خود بر نشستند 
و بر آن بدن شریف بتاختند و استخوانهای سینه و پشت و پهلوی مبارکش 
را در هم شکستند و این جماعت چون به کوفه امدند در برابر ابن زیاد 
ملعون ایستادند. آسید بن مالک که یکی از آن حرام زاده ها بود خواست 
اظهار خدمت خود کند تا جایزه بسیار بگیرد اين شعر را مُفاخره خواند: 


4 

تحن رَصَصَا الصَدر ر بش الق 

یل یبوب شدید الا شر(313) 

ابن زیاد گفت جچه کسانید؟ 

گفتند: 

حدّی که استخوانهای سینه او را به زیر سم ستور مانند آرد نرم کردیم؛ اين 
بن طاووس از ناحیه, مقدُسه بیرون امده از فرزندان امام حسین علیه 
السلام علی و کید الله هد کوو استم: و از فررندان. آمیزا آنومین علیه 


السلام عبدالله و عباس جعفر و عثمان و محمد, و از فرزندان امام حسن 
علیه السلام: 


عون و محمّد و از فرزندان عقیل: 


خ فقو ما ز من مت ند سس آمس »سنوت عقیا ععیدا له ان دازا 
و فرزندان مسلم, و ایشان با 


شیح طوسی رجمه اللّه در (مصباح) از ها بن سنان روای یت کرده است 
که گفت: 


من در روز عاشورا به خدمت آقای خود حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام رفتم دیدم که رنگ مبارک آن حضرت متغیر گردیده و آثار خزن و 
اندوه از روی شریفتن ظاهر اسنت و مانند مروازید اب از دیده.های-مبارک 
او می ریزد؛ 


کف 1 

تن یا[ 

هرگز دیده شما گریان مباد, فرمود: 

شا نمی دانی که در مثل این روز حسین علیه السلام شهید شده است ؟ 
کف 2 

ای آقای من ! 

چه می فرمائی در روزه این روز؟ 

فرمود که 

(روزه بدار بی نیت روزه. و در روز افطار بکن نه از روی شماتت. و در 
تمام روز روزه مدار و بعد از عصر به یک ساعت به شربتی از اب افطار 
بکرم که در منل این تففت آوانن رورخی ان ال تتول صلن الله علیه و 


الق هدام ی ی تست غر ای شتا ۶ آزاد کرده های ایشان بر 
تن فاد هدند که ده ازسوونر سمل خدا ی الم علنفه آله سم 


شهادت ایشان و اگر حضرت در آن روز زنده بود همانا آن حضرت صاحب 
تعزیه ایشان بود). 


پس حضرت آن قدر گریست که ریش مبارکش تر شد(315). 


از این حدیث شریف استفاده می شود که آل رسول صلی اللّه علیه و آله و 


سلم که در کربلا شهید شدند هیجده تن بودند؛ زیرا که آبن شهر اشوب در 
(مناقب) فر موده 


کن قزر از .الا ام اه ار مر وم ی از ان 
امیرالمومنین علیه السّلام در کربلا شهید شدند(316). پس از این جمله با 
هتخت ی از ال رل ضای الا هم لو له یر مین و 


بالجمله؛ در عدد شهداء طالبیین اختلاف است و آنچه اقوی می نماید آن 
است که هیجده تن در ملازمت حضرت سیدالشهدء علیه السلام از آل 
پیغعمبر شهید شده اند ؛ چنانچه در روایت معتبر (عیون) و (امالی) است که 
حضرت امام رضاأ علیه السّلام به ریان فرموده (317) و مطابق است با 


قول زحر بن قیس که در آن رزمگاه حاضر بود و بیاید کلام او و موافق 
است با روایتی که از حضرت سجاد علیه السلام مروی است که فرمود: 


من, پدر و بردارم و هفده تن از اهل بیت خود را صریع و مقتول دیدم که به 
خاک افتاده بودند الی غیر ذلک و همین است مختار صاحب (کامل بهائی) 
(318) و می توان گفت آنان که هفده تن شمار کرده اند طفل رضیع را در 
شمار نیاورده باشند پس راجع به این قول می شود, و خبر معاوبه بن وهب 
العالم. 


حرکت اهل بیت از کربلا 

در هفايع ضا رم بعد از عتهادت حضرت: آمام خسین غلبه السلام از-حر کت 
اهل بیت طاهره از کربلا تا ورود به مدینه منوره و ذکر بعضی از مرائی و 
غدد اولاد ان حضرت 

فصل اوّل: 

در بیان فرستادن سرهای شهداء و حرکت از کربلا به جانب کوفه 


شر مبارک آن حضرت را به کولی (به فتح خاء و سکون و او و آخزه یاء) بن 
پزید و خمید بن مقسلم سیرد و در همان روز عاشورا| ایشان را به نزد 
عبیدالله بن زیاد روانه کرد. 


خولی ان :شنز فظی را برداشت و به تعجیل تمام شب خود را به کوفه 
رسانید, و چون شب بود و ملاقات ابن ان فهکن: نصی. کرت لا خر یه 
خانه رفت. 


طبری و شیخ ابن نما روا یت کرده اند از (توار) زوجه خولی که گفت: 


ان ونر آن حضرت زا در خانه آورد و در زیر اجچانه جای بداد و روی 


به رختخواب نهاد(319). من از او پرسیدم چه خبر داری بگو,. گفت مداخل 
یک دهر پیدا کردم سر حسین را آوردم, 

: ۹ 

وای بر تو! 


مردمان طلا و نقره می آورند تو سر حسین فرزند پیغمبر را, به خدا قسم 
که سر من تو در یک بالین جمع نخواهد شد. اين بگفتم و از رختخواب 

بیرون جستم و رفتم در نزد آن اجّانه که سر مطفّر در زیر آن بود نشستم, 
پس سوگند به خدا که پیوسته می دیدم نوری مثل عمود از آنجا تا به 

آسمان سر کشیدهر و مرغان سفید همی دیدم که در اطراف اه 
ظیوا نت کر تا آنکه یه و انس فطع را ری اس یاه 
برد(320). 


مولف گوید: 


که ارباب مقاتل معتبره از حال اهل بیت امام حسین علیه السْلام در شام 
عاشورا نقل چیزی نکرده اند و بیان نشده که چه حالی داشتند و چه بر آنها 
گذشته تا ما در اين کتاب نقل کنیم, بلی بعضی شعراء در این مقام اشعاری 
گفته اند 


که: 

ها ای 
شعر: 

چه از میدان گردون چتر خورشید 
نگون چون رایت عباس گردید 
بتول دومین أمّ القصائب 

چه خود را دید بی سالار و صاحب 
بر آیتام برادر مادری کرد 

نات النّعش را جمع آوری کرد 
شفا بخش مریضان شاه بیمار 
غم قتل پدر بودش پرستار 
شدندی داغداران پیمبر 

درون خیمه سوزیده ز اخگر 

قرب آز فا و شون ات 
قيیامت بر شفیعان دست افّت 
که زهرا بود در جثت مکذر 


که از تصویر آن عقل است حیران 

ز جمال و حکایتهای جمال 

زبانِ صد چو من ببریده و لال 

ز انگشت و ز انگشتر که بودش 

بود دور از ادب گفت و شنودش (321) 

دیگری گفته از زبان جناب زینب علیهاالسّلام (گوینده تیرژ تبریزی است): 
شعر: 

اگر صبح قیامت را شبی هست آن شب است امشب 
طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب 
برادر جان ! 

یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن 

که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب 
جهان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت 

تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب 
سرّت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم 

مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است امشب 

ضبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین 

که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشب (322) 
ی | امه 
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کای بانوی بهشت بیا حال ما ببین 

ما را به صد هزار بلا مبتلا ببین 

بنگر به حال زار جوانان هاشمی 
مردانشان شهید و زنان در عزا ببین (323) 


بالجمله؛ چون عمر سعد سر امام حسین علیه السّلام را به خولی سپرد امر 
کرد تا دیگر سرها را که هفتاد و 


دو تن به شمار می رفت از خاک و خون تنظیف کردند و به همراهی شمر 
بن ذی الجوشن و قیس بن اشعت و عمرو بن الحجاج برای ابن زیاد 
فرستاد و به قولی سرها را در میان قبایل کِنده و هوازٍن و بنی تمیم و بنی 
اسد و مردم مَذْجح و سایر قبایل پخش کرد تا به نزد اين زیاد برند و به 
سوی او تقژب جویند. و خود آن ملعون بقیه آن روز را ببود و شب را نیز 

شود و روز رده را تا وال در کرنا اقاعت کرو ویر کشگان تاه 
خویش نماز گزاشت و همگی را به به خاک سپرد و چون روز از نیمه بگذشت 
عمر بن سعد آمر کرد که دختران پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
مٌکشفات الْوْجُوه بی مقنعه و خمار بر شتران بی وطا سوار کردند و سید 
سچٌاد علیه السّلام را (عُل جامعه)(324) بر گردن نهادند. ایشان را چون 


اسیران ترک و روم روان داشتند چون ایشان را به قتلگاه عبور دادند زنها 
ها که تظر دما کت امام‌عسس ما ام و ان ا ماه ها یه 


بر ضورت زدند و صدا را به صیحه و ندبه برداشتند. صاحب (معراج المحبه) 


شعر: 
چو بر مَفْتل رسیدند آن اسیران 

به هم پیوست نیسان و حزیران 

یکی مویه کنان گشتی به فرزند 
یکی شد مو کنان بر سوگ دلبند 
یکی از خون به صورت غازه می کرد 
یکی داغ علی را تازه می کرد 

به سوگ گلرخان سَرو قامت 

به پا گردید غوغای قیامت 

نظر افکند چون دخت پیمبر 


به نور دیده ساقی کوثر 


مق بت نیشن 
به جان خلد 


نار دوزخی زد 

ز نیرنگ سپهر نیل صورت 

سیه شد زوز کار ال عصمت 

ترا طاقت نباشد از شنیدن 

شنیدن کی بود مانند دیدن (325) دیگری گفته: 
شعر: 

مه جبینان چون گسسته عقد در 
خود بر افکندند از پشت شتر 

حلقها از بهر ماتم ساختند 

شور محشر در جهان انداختند 
گشت نالان بر سر هر نو گلی 

از جگر هجران کشیده بلبلی 

زینب آمد بر سر بالین شاه 

۱( 
دید پیدا زخمهای بی عدید 

زخم خواره در میانه نایدید 

هر چه جستی مو به مو از وی نشان 
بود جای تیر و شمشیر و سنان 


شیح آبن قولویه قمی به سند معتبر از حضرت سچاد علیه السلام روایت 


کرده که: 


به زائده, فرمود: 


ف ی ی و اه 1۳ 
کشته گردید پدرم و کسانی که با او بودند از اولاد و برادران و ساير اهل 
ین بیت اوء پس حرم مخترم و زنان مکرشه آن حضرت را بر جهاز شتران سوار 
کردند برای رفتن به جانب کوفه پس نظر کردم به سوی پدر و سایر اهل 
بیت او که در خاک و خون آقشته گشته و بدنهای طاهره آنها بر روی زمین 
است و کسی متوجّه دفن ایشان نشد و سخت بر من گران امد و سینه من 
تنگی گرفت و حالتی مرا عارض شد که همی خواست جان از بدن من 
پرواز کند. 


عمه ام زینب کبری علیهاالسّلام چون مرا بدین حال دید پرسید که این چه 
حالت است که در تو می بینم ای یادگار پدر و مادر و برادران من. می 


ای عفه ! 


چگونه جزع و اضطراب نکنم و حال آنکه می بینم سید و 


آقای خود و برادران و عموها و عمو زادگان و اهل و عشیرت خود را که 
آغشته به خون در اين بیابان افتاده و تن ایشان عریان و بی کفن است و 
هیچ کس بر دفن ایشان نمی پردازد و بشریر متوجّه ایشان نمی گردد و 
0[ عقه ام گفت: 


(از آنچه می بینی دل نگران مباش و جع مکن. به خدا قسم که این عهدی 
بود از رسول خدا به سوی جدٌ و پدر و عم تو و رسول خدا, مصائب هر یک 
را به ایشان خبر داده به تحقیق که حق تعالی در این امّت پیمان گرفته از 
جماعتی که فراعنه ارض ایشان را نمی شناسند لکن در نزد اهل اسمانها 
معروفند که ایشان این اعضای متفژقه و اجساد در خون طییده را دفن 


ینصبُون لهدا الطّفٌ عَلما لیر آبیک سیدالشهداء علیه السشّلام لایرس آترة 
و لا تعقی شخ علی کرور اللالی:و ااام 


و در ارض طفّ بر قبر پدرت سید الشهداء علیه السّلام علامتی نصب کنند 
که اثر آن هرگز برطرف نشود و به مرور ایام و لیالی محو و مطموس 
بگردد ی مردم ار اطراف. و انامه روت میرن بات و او را 
زیارت نمایند و هر چند(326) که سلاطین کقَرّه و آعوان مه در محو آثار 
آن سعی و کوشش نمایند ظهورش زیاده گردد و رفعت و علوّش بالاتر 
خواهد گرفت) ۰( 327) 


بقیه این حدیث شریف از جای دیگر گرفته شود, بنا بر اختصار است. 


و بعضی؛ عبارت سید بن طاووس را در باب آتنتن زدن خیمه ها 5 ادن 
اهل بیت علیهماالسلام به قتلگاه که در 


روز عاشورا نقل کرده, در روز یازدهم نقل کرده اند مناسب است ذکر ان 
چون ابن سعد خواست زنها را حرکت دهد به جانب کوفه, امر کرد آنها را 
از خیمه بیرون کنند و خیام محترمه را انش زنند پس آتش در خیمه های 
اهل بیت زدند شعله انش بالا گرفت فرزندان پیفمبر دهشت زده با سر و 
پای برهنه از خیمه ها بیرون دویدند و لشکر را قسّم دادند که ما را به 
مَصْرَع حسین علیه السّلام گذر دهید پس به جانب قتلگاه روان گشتند, چون 
نگاه ایشان به اجساد طاهره شهداء افتاد صیحه و شیون کشیدند و سر و 
روی را با مشت و سیلی بخستند(8 32). 


و چه نیکو سروده محتشم رحمه اللّه در اين مقام: 
شعر: 

بر حربگاه چو ره آن کاروان فتاد 
شور نشور واهمه را در گمان فتاد 
هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد 
بر زخمهای کاری تير و کمان فتاد 
تکام شنم خر هرا در آن فیات 
بر پیکر شریف امام زمان فتاد 

بی اختیار نعره هذا خسّین از او 
سرزد چنانکه آتش او در جهان فتاد 
پس با زبان پر گله آن بَصَعه رسول 
رو در مدینه کرد که یا آیهّا الرسوّل: 


این کشته فتاده به هامون حسین نست 


وین صید دست و پا زده در خون حسین تست 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 
این خشک لب فتاده و ممنوع از فرات 

کز خون او زمین شده جیحون حسین تست 
اشفای ان کشا اه اه 
خرگاه از اين جهان زده بیرون حسین تست 
پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد 

مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد 

ی وان اما 


ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین 
اولاد خویش را که شفیعان محشرند 

در ورطه عقوبت اهل جفا ببین 

تن های کشتگان همه در خاک و خون نگر 
سرهای سروران همه در نیزه ها ببین 

آن تن که بود پرورشش در کنار تو 
قطان ها مر که گرا 329 
و دیگری گفته: 

شعر: 

زینب چو دید پیکر آن شه به روی خاک 

از دل کشید ناله به صد درد سوزناک 
کای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن 
احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 

ای وارث سریر امامت به پای خیز 

بر کشتگان بی کفن خود نماز کن 

طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر 

دستی به دستگیری ایشان دراز کن 


برخیز صبح شام شد ای میر کاروان 


ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

پا دست ما بگیر و از این دشت پر هراس 
بار دگر روانه به سوی حجاز کن 

راوی گفت: 

به خدا سوگند ! 


فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیهماالسّلام را که بر برادر خویش 
ندبه می کرد و با صوتی حزین و قلبی کتّیب ندا برداشت که: 


با عحقداه صلی یک علیکٌ المع اين جسین ُست که با اعضای باره در 
خون خویش اغشته است. اینها دختران تواند که ایشان را اسیر کرده اند. 


پا محتّداه ۱ 


این حسین تست که قتیل اولاد زنا گشته و جسدش بر روی خاک افتاده و 
باد صبا بر او خاک و غبار می پاشد, وا خزژناه وا کژباه ! 


اک ات سمخ تضلی الم یه ۵ تم وه آیری روم ی نها ی 


و موافق روایت دیگر می فرماید: 
یا محمّداه ! 


این حسین تست که سرش را از قفا بریده اند, و عمامه و رداء 


او را ربوده اند. تدرض‌فدای آن کشستی کهسترا بردم اش دا از هم تحشی‌تتنهر 
پدرم فدای آن کسی که لشکرش را در روز دوشنبه منهوب کردند, پدرم 
فدای آن کسی که با غصّه و غم از دنیا برفت, پدرم فدای آن کسی که با 
لب تشنه شهید شد, پدرم فدای آن کسی که ریشش خون آلوده است و 
خون از او می چکد., پدرم فدای آن کسی که جذش محقّد مصطفی 6 
است. پدرم فدای آن مسافری که به سفری نرفت که آمید برگشتنش 
باشد, و مجروحی نیست که جراحتش دوا پذیرد(331). 


با یله ختاتسست علیها الشااه از این بح کلمانت از با یزاون نویه کرد 
تا انکه دوست و دشمن از ناله او بناليدند, و سکینه جسد پاره پاره پدر را 
در بر کشید و به عوبل و ناله که دل سنگ خاره را پاره می کرد می نالید و 
ترا سر رفت و ما را افسر از سر 

دمی برخیز و حال کودکان بین 

اسیر و دستگیر کوفیان بین 

و روایت شده که: 


آن مخذره جسد پدر را رها تفت کرد تا انکه خماعتی از اغراب تفع دنه 
و او را از جسد پدر باز گرفتند(332). 


و در (مصباح) کفقمی است که سکینه گفت: 


چون پدرم کشته شد آن بدن نازنین را دز آغوشن گرفتم حالت اغما و بی 
هوشی برای من روی داد در آن حال شنیدم پدرم می فرمود: 
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9 ۳3 سا مس مب ِِ ۶ 
شیعتی ما ان سَربثْمْ ماء عَذب قاذکرونی 


از سَمعْتَمْ بقریب آوشهید قاندْبونی (333) 


[1. تفصیلی که گذ نز شت سوار کردند و به 


جانب کوفه روان داشتند. 

کیفیت دفن اجساد طاهره شهداء 

فصل دوم : 

در کیفیت دفن اجساد طاهره شهداء 


چون عمر سعد از کربلا به سوی کوفه روان گشت جماعتی از بنی اسد که 
در اراضی غاضریه مسکن داشتند. چون دانستند که لشکر ابن سعد از کربلا 
بیرون شدند به مق آن حضرت و اصحاب او آمدند و بر اجساد شهداء 
نماز گزاشتند و ایشان را دفن کردند به این طریق که امام حسین علیه 
السْلام را در همین موضعی که اکنون معروف است دفن نمودند و علی بن 
الحسین علیه السْلام را در پایین پای پدر به خاک سپردند. و از برای سایر 
شهداء و اصحابی که در اطراف آن حضرت شهید شده بودند خفره ای در 
پایین پا کندند و ایشان را در آن حفره دفن نمودند, و حضرت عباس علیه 
السْلام را در راه غاضریه در همین موضع که مرقد مطهّر او است دفن 
دند. 
کر 


و ابن شهر آشوب گفته که از برای بیشتر شهداء قبور ساخته و پرداخته بود 
و مرغان سفیدی در آنجا طواف می دادند(334). 


و نیز شیخ مفید در موضعی از کتاب (ارشاد) اسامی شهداء اهل بیت را 
شمار کرده پس از آن فرموده که تمام اینها در مشهد امام حسین علیه 
السْلام پایین پای او مدفونند مگر جناب عبّاس بن علی علیهماالسلام که در 
مسناه راه غاضریه در مقتل خود مدفون است و قبرش ظاهر است.؛ ولکن 
قبور این شهداء که نام بردیم اثرش معلوم نیست بلکه زاثر اشاره می کند 
به سوی زمینی که پایین پای حضرت حسین علیه السّلام است و سلام بر 
انها می کند و علی بن الحسین علیه السلام نیز با ایشان است (335). 


و 


و اما اصحاب حسین علیه السْلام که با آن حضرت شهید شدند در حول آن 
حضرت دفن شدند. و ما نتوانیم قبرهای ایشان را به طور ‏ تحقیق و تفصیل 
بر دور ایشان است و به همه احاطه کرده است. 


س م۳ ۳ ۳ ۳۰ 
رضی اللّه تمغ و آوضافة و اشنم جات العیم. 
مولف گوید: 


و ان فا ها ی تفه الم نی بات وف شام خر 
به اغلب بااشد پس منافات ندارد که حبیب بن مظاهر و خر بن يیزید, قبری 
علیحده و مدفنی جداگانه داشته باشند. 


صاحب کتاب (کامل بهائی) نقل کرده که عمر بن سعد روز شهادت را در 
کربلا بود تا روز دیگر به وقت زوال و حمعی پیران و معتمدان را پر امام 
زین العابدین و دختران امیرالمومنین علیهماالسّلام و دیگر زنان موکل کرد 
و جمله بیست زن بودند. و امام زین العابدین علیه السلام آن روز بیست و 
دو ساله بود و امام محمد باقر علیه السلام چهار ساله و هر دو در کربلا 
حضور داشتند و حق تعالی ایشان را حراست فرمود. 


چون عمر سعد از کربلا رحلت کرد قومی از بنی اسد کوج کرده می رفتند 
چون به کربلا رسیدند و آن حالت را دیدند امام حسین علیه السلام را تنها 
دفن کردند و علی بن الحسین علیه السلام را پایین پا او نهادند و حعضرت 
این عله تسام را بر کنار فرات جائی که شهید شده بود دفن کردند و 
تافی زاف رک کیرند 


ودفن کردند و حرٌ بن یزید را اقرباء او در جائی که به شهادت رسیده بو 
دقن نمودند. و قبرهای شهداء معین نیست که اد ان هر یک کدام است 1 
اننکم ای با معط ات حله ای 356 


تیه شمیودگر ز کات دن‌فشس )هد ار دی تفضال ارت حضرت: اه یداه 
علیه السلام فرموده: 


هر کام بات کرد انتحنات با سر ارت کیح فر ترش علین بن الحسین 
علیهماالسلام را و زیارت کند شهداء علیهماالسلام 7 
ماو اه ما ات که تس رسمه للم له رد 


این کلام ظاهر بلکه صریح است که در عصر شیخ شهید, قبر حَرژ بن یزید در 
آنجا معروف و نژد آن شیخ: جلیل به صفت. اعتبار موصوف بوده و همین قذر 
در این مقام ما را کافی است. 


وصل: 
مستور نماند که موافق احادیث صحیحه که علمای امامیه به دست دارند 
بلکه موافق اصول مذهب, امام را جز امام نتواند متصدذی غسل و دفن و 


کفن شود. پس اگر چه به حسب ظاهر طایفه بنی اسد حضرت سید 


الشهداء علیه السلام را دفن کردند اما در واقع حضرت امام زین العابدین 
وه سای امد مان خصستتراذفی کرد عاسه حصیت آفاه رضا له 
السلام در احتجاج با واقفیه تصریح نموده بلکه از حدیث شریف (بصائر 
الدرجات) مروی از حضرت جواد علیه السلام مستفاد می شود که پیغمبر 
اکرم در هنگام دفن آن حضرت حاضر بوده و همچنین امیر المومنین و امام 
یرام حشوت ید آما دی فلا لاس با عبر بل شرت سس ان که 
در شب قدر بر زمین فرود می 


آیند(338). 

ار اه هه کر ار یر دوه 
اه من سس اش ای اه لا در ای که وال ان 
گریان بود, و قَدٌ صَمّم حِجْرّ قمیصه الی تفه" 


یعنی دامن پیراهن را بالا کرده و به دل مبارک چسبانیده مثل کسی که 
خبزی در داهن کر فته: با شد این ایض سا تلاوت مین قرو ده 


(و لا تسب اللّه غافلا عَمّا یِعمَلّ الظالْمون)(339) 

و فرمود رفتم به سوی کربلا و جمع کردم خون حسینم را از زمین و اینک 
آن خونها در دامن من است و من می روم برای آنکه مخاصمه کنم با 
کشندگان او نزد پروردگار(340). 

روایت شده از سلمه: 


گفت داخل شدم.بر أمْ شلمه: رخمه الله در حالی که می گریست: پس 


ترا رکه ره وا ای لام هم اه ام را وهای ونر 
سر و محاسن شریفش اثر خاک بود 


گفتم: 

تا سول الام! 

تک ها ان و 

فرمود: 

در نزد حسین بودم هنگام کشتن او و از نزد او می آیم (341). 


در روایت دیگر است که صبحگاهی بود که ام سلمه می گریست. سبب 
گریه او را پرسیدند خبر شهادت حسین علیه السلام را داد و گفت: 


نخیدن ود بیقمن. ضلی اللهتعلیه.و آلض سم را دز عوات محر دیشب که 


ابا رش فیس میات آندمم قلاعات کره شتت ان الا اف 
پرسیدم فرمود: 
اس (خایم نی از 343 ای (فضانل شسععانی ) (348) قل شده که آم نامه 


در خواب دید که خاک بر سر مبارک خود ريخته. عرضه داشت که این چه 
حالت است؟ 


فرمود: 
و در جای دیگر است که آن حضرت گرد آلود بود و فرمود: 


از دفن حسین فارغ شدم (345). و معروف است که اجساد طاهره سه 
روز غیر مدفون در زمین باقی ماندند. و از بعضی کتب نقل شده که یک 
روز بعد از عاشورا دفن شدند, و اين بعید است: زیرا که عمر بن سعد روز 
یازدهم در کربلا بودند برای دفن اجساد خبیثه لشکر خود. و اهل غاضریه 
شب عاشورا از نواحی فرات کوچ کردند از خوف عمر سعد و به حسب 
اعتبار به این زودی جرئت معاودت ننمایند. 


علیهماالسلام روایت شده: 


مردمی که حاضر معرکه شدند و شهداء را دفن کردند بدن چون را بعد از 
ده روز پافتند که بوی خوشی مانند مشک از او ساطع بود(346). و موید 
این خبر است انچه در (تذکره سبط ) است که ژهیر با حسین علیه السلام 
کشته شد, زوجه اش به غلام ژهیر گذ ی 

برو و آقایت را کفن کن ! 

آن غلام رفت به کربلا پس دید حسین علیه السْلام را برهنه, با خود گفت: 


را در کفن دیگر کفن کرد. (347) 
از (امالی) 


شیخ طوسی رحمه الله معلوم شود در خبر دیزج که به امر متوکل برای 
تخریب قبر امام حسین علیه السلام امده بود» که بلدی اسد بوریائی پاره 


اورده بودند و 


زمین قبر را با آن بوریا فرش کرده و جسد طاهر را بر روی آن بوریا 
گذارده و دفن نمودند(348). 


مسلم گچکار 
فصل سوم در بیان ورود اهل بیت اطهار علیهماالشلام به کوفه 


و ذکر خبر مسلم جصاص چون ابن زیاد را خبر رسید که اهل بیت 
علیهماالسلام به کوفه نزدیک شده اند, امر کرد سرهای شهدا را که ابن 
سعد از پیش فرستاده بود باز برند و پیش روی اهل بیت سر نیزه ها نصب 
کنند و از جلو حمل دهند و به اثفاق اهل بیت به شهر در آورند و در کوچه و 
بازار بگردانند تا قهر و غلبه و سلطنت یزید بر مردم معلوم گردد و بر هول 
و هیبت مردم افزوده شود. و مردم کوفه چون از ورود اهل بیت 
علیهماالسلام اگهی یافتند از کوفه بیرون شتافتند. 

مرحوم محتشم در این مقام فرموده: 

وان نی حسان. ال نی ون هه کر ندید 

در شهر کوفه ناله کنان نوحه گر شدند 

سرهای سروران همه بر نیزه و سنان 

در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدند 

از ناله های پردگیان ساکنان عرش 

جمع از پی نظاره بهر رهگذر شدند 

بی شرم امّتی که نترسید از خدا 

بر عترت پیمبر خود پرده در شدند 


دست از جفا نداشته بر زخم اهل بیت 


هر دم نمک فشان به جفای دگر شدند 
اتام ککا ات کر اند کت 


عبیداللّه بن زیاد مرا به تعمیر دار الاماره گماشته بود هنگامی که دست به 
کار بودم که ناگاه صیحه و هیاهوئی عظیم از طرف محلأت کوفه شنیدم؛ 
بتین: به: انخادفن که زد هن بود. کفتم که این فقته و اشوتب: در کوفه 


همین ساعت سر مردی خارجی که بر یزید خروج کرده بود 


می آورند و این انقلاب و آشتوب به جهت نظاره آن است. پر سیدم که این 
خارجی که بوده؟ 


تین بر تغلی عایهضا لام ٩۱‏ 


چون اين شنیدم صبر کردم تا آن خادم از نزد من بیرون رفت آن وقت 
لطمه سختی بر صورت خود زدم که بیم آن داشتم دو چشمم نابینا شود آن 
وقت دست و صورت را که آلوده به گچ بود شستم و از پشت قصر الاماره 
بیرون شدم تا به کناسه رنشیدم بننن دز آن:هنکام که ایستاده بودم و مردم 
نیز ایستاده منتظر آمدن اسیران و سرهای بریده بودند که ناگاه دیدم 
قریب به چهل محمل و هودج پیدا شد که بر چهل شتر حمل داده بودند و در 
میان انها زنان و خَرّم حضرت سید الشهداء علیه السلام و اولاد فاطمه 
بودند. و ناگاه دیدم که علی بن الحسین علیه السّلام را بر شتر برهنه سوار 
است و از زحمت زنجیر خون از رگهای گردنش جاری است و از روی 
انده و خزن شعری چند قرائت می کند که حاصل مضمون اشعار چنین 


است: 


ای امّت بدکار خدا خیر ندهد شما را که رعایت جذ ما در حق ما نکردید و 


ما را بر شتران برهنه سوار کرده اید و مانند اسیران می برید گویا که ما 
هر گز , به کار دین شما نیامده ایم و ما را ناسزا می گوئید و دست برهم می 
ید هه کر ها اد هی کی وای پر شما مگر نمی دانید که رسول 
خاو انوا صلی ازله عام آله مسلد 


۱ 
1 
اندوهی بر دل ما گذاشتی که هر گز تسکین نمی يابد. 


مسلم گفت که مردم کوفه را دیدم که بر اطفال اهل بیت رقت و ترخم 
می کردند و نان و خرما ووزای اب میب اور آن اطفال گرسنه 
می گرفتند, ام کلثوم آن نان پاره ها و گردو و خرما را از دست و دهان 
کودکان می ربود و می افکند, پس بانگ بر اهل کوفه زد و فرمود: 


با هل الکوقه ! 


هیا رای وف تاداع ای کرت که متف رخا 


زنان کوفیان از مشاهده اين احوال زار زار می گریستند. ام کلثوم سر از 
محمل بیرون کرد, فرمود: 


ای اهل کوفه ! 


مردان شما سا را من کشتد و زنان ما بر ما :می فرتنده ادا در روز 
قیامت ما بین ما و شما حکم فرماید. هنوز این سخن در دهان داشت که 
صدای ضجه و غوغا برخاست و سرهای شهداء را بر نیزه کرده بودند 
اوردند, و از پیش روی سرها(349), سر حسین علیه السلام را حمل می 
دادند و آن سری بود تابنده و درخشنده. شبیه ترین 0 0 
صلی الله علیه و آله و سلم و محاسن شریفش سیاهیش مانند شَته (350) 
مشکی بود و بن موها سفید بود؛ ؛ زیرا که خضاب از عارض آن حضرت جدا 
شده بود و طلعتش چون ماه می درخشید و باد, محاسن شریفش را از 
راست و چپ جنبش می داد. زینب را چون نگاه به سر مبارک افتاد جبین 
خود را بر چوب مقذم محمل زد چنانچه خون از زیر مقنعه اش فرو ریخت 
و9 


از روی سوز دل با سر خطاب کرد و اشعاری فرمود که: 
ضذر آن این بیت است: 
با هلالا ما اسَتَتَمٌ کمالا 
غالهة حَسْفَة قابندی غروبا(351) 
خبر علامه مجلسی (ره) 
مولف گوید: 

که ذکر محامل و هودج در غير خبر مسلم جصاص نیست. و این خبر را 
ی 
کاس فراع استه وال هن کات سر ال هن عفیت شم 
نیست. و نسبت شکستن سر به جناب زینب علیهاالسلام و اشعار معروفه 
نید سفید. است؛ ار آن«مخدر. که عفیله هاشمین و عالمه عبر ععامه: ۵ 
رضیعه دی نبوّت و صاحب مقام رضا و تسلیم است. 0 
معتبره معلوم می شود حمل ایشان بر شتران بوده که جهاز ایشان پلاس و 
رو پوش نداشته بلکه در ورود ایشان به کوفه موافق روایت حذام (پا 
حذلم) ابن ستیر که شیخان نقل کرده اند به حالتی بوده که محصور میان 
لشکریان بوده اند چون خوف فتنه و شورش مردم کوفه بوده ؛ چه در کوفه 
شیعه بسیار بوده و زنهائی که خارج شهر آمده بودند گریبان چاک زده و 


موها پریشان کرده بودند و گریه و زاری می نمودند و روایت حذام بعد از 
اين بیاید. 


الحمله: نان اخند فخار و کر که عیفر زا عون اسزای کار با 
سرهای شهداء وارد کوفه کردند, زنهای کوفیان بر بالای بامها رفته بودند 
که اشان با تظانه ند فمین که اسان را عون می دادند نی او بالاه. 
بام آواز برداشت: 


ات 


ما آی السازی ۱ 


ما آستران گام معلکت و کاض فرله آید؟ 


کمن 


ما اسیران ال محمدیم. آن زن چون این بشنید از بام به زیر امد و هر 


چه چادر و مقنعه داشت جمع کرد و بر ایشان بخش نمود, ایشان گر فتند و 
خود را به آنها پوشانیدند(352). 


مولف گوید: 


کش ال کی الق اه یش حاه لا اشتد ت افیم دق الام م وه 
در کاب شیف ات ار رات ارمای یر عل کزده کمن یار اه 
سید الشهداء علیه السّلام در فصل چهارم آن فرموده آنچه خلاصه اش آین 
است که چه شد و چه حادثه ای روی داد که رنگ بهترین طلاها تار شد, و 
سنگهای بنای عرش الهی پراکنده شد ند و فرزندان بیت المعمور که به 
اولین طلا زینت داده شده بودند و از جمیع مخلوقات نجیب تر بودند چون 
سفال کوزه رن پنداشته شدند در وقتی که حیوانات پستانهای خود را 
برهنه کرده و بچه های خود را شیر می دادند, عزیزان من در میان امت بی 
رحم دل سخت چوب خشک شده در بیابان گرفتار مانده اند, و از تشنگی 
زبان طفل شیر خواره به کامش چسبیده, در چاشتگاهی که همه کودکان 
نان مین ظلبیدند چون بزرکان آن کهدکان را کشته بودند کنسی نبود که نان 
به ایشان دهد. 


آاتین کت تیم و و کی وی ی واه ها که ور 
وای بر غریبی ایشان, بر طرف شدند عزیزان من به نحوی که بر طرف 
شدن ایشان از بر طرف شدن قوم سدوم عظیم تر شد را که انم هر 
چند بر طرف شدند اما کسی دست به ایشان نگذاشت, اما اینها با وجود 
آنکه از راه پاکی و عصمت مقدّس بودند و از برف سفیدتر و از شیر بی 
غش تر و از یاقوت درخشانتر رویهای ایشان از شدذت مصیبتهای 


دوران متغیر گشته بود که در کوچه ها شناخته نشدند؛ زیرا که پوست 
ایشان به استخوانها چسبیده بود(353). 


که این فقره از کتاب آسمانی که ظاهرا اشاره به همین واقعه در کوفه 
باشد معلوم ند نی سوال آن زن من آی الاساری ان 


هلت لها لت 


شیخ مفید و شیخ طوسی از حذلم بن ستیر روایت کرده اند که گفت: 


من در ماه محرم سال شصت و یکم وارد کوفه گشتم و آن هنگامی بود که 
حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام را با زنان اهل بیت به کوفه وارد 
می کردند و لشکر ابن زیاد بر ایشان ات هر دراه بو و مر ار 

منازل خود به جهت تماشا بیرون آمده بودند؛ چون اهل بیت را بر آن 
شتران بی رو پوش و برهنه وارد کردند. زنان کوفه به حال ایشان رقت 
کرده گریه و ندبه آغاز نمودند. در آن حال علی بن الحسین علیه السْلام را 
ار ی تروص ی ال کی زر 
گردنش نهاده اند و دستهایش را به گردن مغلول کرده اند و آن حضرت به 


صدای ضعیفی می فرمود که: 
خطبه حضرت زینب در کوفه 


و در آن وقت حضرت زینب علیهاالسّلام آغاز ز خطبه کرد و به خدا قسم که 
من زنی با حیا و شرم, آفْصَح و انطّق از جناب زینب دختر علی علیه السّلام 
ندیدم که گوبا از زبان پدر سخن می گوید, و کلمات امیر المومنین علیه 
السّلام از زبان او فرو می ریزد, در میان آن ازدحام و اجتماع که از هر سو 
صدائی بلند بود به جانب مردم اشارتی 


کرد که خاموش باشید, در زمان نفسها به سینه بر ؟ گشت و صدای جرسها 
ساکت شد(354) 


آنگاه شروع در خطبه کرد و بعد از سپاس یزدان پاک و درود بر خواجه 
لولاک فر مود 


ای اهل کوفه, اهل خدیعه و خذلان ! 


آیا بر ما می گریید و ناله سر می دهید هرگز باز ز نایستد اشک چشم شما؛ و 

ماک وراه نا جر این سست کهعل تها عل آن ری ات که 
رشته خود را محکم می تابید و باز می گشود چه شما نیز رشته ایمان را 
ببستید و باز گسستید و به کفر برگشتید, نیست در میان شما خصلتی و 
شیمتی جز لاف ,زدن و خود پسندی کردن و دشمن داری و دروغ گفتن و به 
سبک کنیزآن تملّق کردن و مانند آعدا غقازی کردن, متل شما مثل گیاه و 
علفی است که در مرّبله روئیده باشد يا گچی است که آلایش قبری به آن 
و ی ی 


آخرت ذخیره نهاده و خشم خدا را بر شما لازم کرد و شما را جاودانه در 
را 
سوگند به خدا که شما به گریستن سزاوارید. پس بسیار بگرئید و کم 


بخندید تا را هی رای اس ای ی وت آن 
به هیچ آبی هرگز شسته نگردد و چگونه توانید شست و با چه تلافی خواهید 
کرد کشتن جگر گوشه خاتم پیغمبران و سید جوانان اهل بهشت و پناه 
نیکویان شما و مَفرّع بلیات شما و علامت مناهج شما و روشن کننده 


مه رززها یی وه فک حخجَح شما که در هر حادثه به او پناه می بردید 
و دین و شریعت را از اوق اه ختیته 


آکاه:باشید. که بزری وژری برای حشر خود ذخیره نهادید. پس هلاکت از 
برای شما باد و در عذاب به روی در افتید و از سعی و کوشش خود نومید 
شوید و دستهای شما بریده باد و پیمان شما مورث خسران و زیان باد, 
همانا به غضب خدا بازگشت نمودید و ذلت و مسکنت بر شما احاطه کرد 
واعتتر شها آبا هی انید که‌نچه-جکری ارس بل دا صای اه و 
و شلمشکافنید: وه خونی: از اه زیید موجه ین بان عضمت. اور از 
پرده بیرون افکندید, امری فظیع و داهیه عجیب به جا آوردید که نزدیک 
است آنتمانهاداز ان بشکافد و زمین پاره شود و کوهها پاره گردد و این کار 
قییه وتا سودم شما نم و اسان را گرفت, آيا تععب کردید که از آنار 
این کارها از آسمان خون بارید؟ 


آنچه در آخرت بر شما ظاهر خواهد کردند از آناز آن .عظیم تر و.رشضوانز 
خواهد بود؛ پس بدین مهلت که یافتید خوشدل و مغرور نباشید؛ چه خداوند 
به مکافات عجلت نکند, و بیم ندارد که هنگام انتقام بگذرد و خداوند در 
کمتهان گناهکاران است. 


راوی گفت: 
تن ان مخدره ساکت گردید و من نگریستم که مردم کوفه از استماع این 


کلمات در حیرت شده بودند و می گریستند و دستها به دندان می گزیدند. 
و پیرمردی را هم دیدم که اشک چشمش بر روی و مو می دوید و می 


هم یر الکو و تسم 
اذا عْة تسل لایخیث و لایزی (355) 


و به روایت صاحب (احتجاج)در این وقت حضرت علی بن الحسین علیه 
السّلام فرمود؛ 


ای عفه ! 


کی ار رای ایا از مات ای کر ی تدای هن 
عالمی می باشی که معلم ندیدی, و دانایی باشی که رنج دبستان نکشیدی, 
و می دانی که بعد از مصیبت جزع کردن سودی نمی کند, و به گریه و ناله 
آنکه از فضا رفتة,بار تخواهد کشت (350) و آز برای. فاطمة ذعتر آنام 
حسین علیه السْلام و ام کلثوم نیز دو خطبه نقل شده لکن مقام را گنجایش 
نقل نیست.سید بن طاووس بعد از نقل ان خطبه فرموده که مردم صداها 
به صیحه و نوحه بلند کردند و زنان گیسوها پریشان نمودند و خاک بر سر 
می ریختند و چهره ها بخراشیدند و طبانچه ها بر صورت زدند و تدبه به 
ویل و تبور آغاز کردند و مردان ریشهای خود را همی کندند و چندان 
بگریستند که هیچگاه دیده نشد که زنان و مردان چنین گریه کرده باشند. 


خطبه حضرت سجاد در کوفه 


پس حضرت سید سجاد علیه السلام اشارت فرمود مردم را که خاموش 
شوید و شروع فرمود به خطبه خواندن پس ستایش کرد خداوند یکتا را و 
اه 
فرمود که: 


آنها اکا ۲ 


بن علی بن ابی طالب علبهماالشلام منم پسر آن کس که او را درکن 
فرات ذبح کردند بی آنکه از او خونی طلب داشته نانتنتد. متم. پنشر آنکه 


هتک حرمت 


او نمودند و مالش را به غارت بردند و عیالش را اسیر کردند. منم فرزند 
ایکا اسف یر کر زر امین فعر هرا کافی است: 


ای مردم ! 


سوگند می دهم شما را به خدا آیا فراموش کردید شما که نامه ها به پدر 
من نوشتید چون مسئّلت شما را اجابت کرد از در خدیعت بیرون شدید, آیا 
یاد نمی آورید که با پدرم عهد و پیمان بستید و دست بیعت فرا دادید آنگاه 
او را کشتید و مخذول داشتید. پس هلاکت باد شما را برای آنچه برای خود 

به آخرت فرستادید, چه زشت است ب رآیی که برای خود پسندیدید, با کدام 
چشم به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سم نظر خواهید کرد 
هنگامی که بفرماید شماها را که کشتید عترت مرا و هتک کردید حرمت 
مرا و نیستید شما از امّت من. کر قشاق ساسح دسا 
آورد صدای گریه از هر ناحیه و جانبی بلند شد, بعضی بعضی را می گفتند 
هلای: شوند و ندانستین. دیکو باره عضرت اغاز سخرن. کرد وه فرممده 


ری که مرا هه عبول جنق نیت مرازیم کل و ام 
در راه خدا و رسول خدا و اهل بیت او؛ چه ما را با رسول خدا صلی اللّه 
که او ام ای سایشتهری افزد ای نک است. مردمان همگی 
رنه کفاند کف انیت ره له ۱ 


ما همگی پذیرای فرمان توئیم و نگاهبان عهد و پیمان و مطیع امر توئیم و 
هرگز از تو روی نتابیم و به هر چه امر فرمائی تقدیم خدمت نمائیم و حرب 
کنیم با هر 


ی ین بیرون شویم با هر که با تو در طریق 
صلح و سازش است تا هنگامی که پزید را مأخوذ داریم و خونخواهی کنیم 
از انان که با ته ظلم کردند و بر ما تستم نمودند حضرت فرجود: 


هیهات ! 


ای غذاران حیلت اندوز که جز خدعه و مکر خصلتی به دست نکردید دیگر 


من فریب شماها را نمی خورم مگر باز اراده کرده اید که با من روا دارید 
آنچه با پدران من به جا آوردید, حاشا و کلاً به خدا قسم هنوز جراحاتی که 


از شهادت بدرم درک ول با طاهر کش بهبودی پید | نکرده ؛ چه آنکه 
دیروز پود که پدرم با اهل بیت شهید گشتند.و هنوز ما ره 0 خدا| 
صلی الله علته و اله ور سم یدرم وا درا نم یاف آمفن تکشعه و خن 
و اندوه بر ایشان در حلق من کاعت ده کی ان درردها نم و مه 
ام فر نمی صایه عصه ان در وان وه هر خربا رن میت کنده فر ‏ 
شما همی خواهم که نه با ما باشید و نه بر ما, و فرمود: 
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لاعزو ان فتِلَ الخسین قَسَیحُةٌ 

قد کان خیرا من خُسَین و آکما 

قلا تفْرَخُوا یا هل کوفان یالذی 

اصیب خسَیر کان ذلک اغظما 

قتیل بسَط الَفر رُوحی فدامّهُ 

جرا الذی آوداخ ناژْجعتما 

کش قال* 
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ضینا مِنْکُمٌ راءسا یراس 


قلا يم لنا و لا یوم عَلینا(358). یعنی ما خشنودیم از شما سر به سر, نه به 
یاری ما باشید و نه به ضرر ما 


ورود اهل بیت به دارالاماره 
فصل چهارم: 


در بیان ورود اهل بیت علیهم السلام ند داز الاعارن سدالله. شاد خن از 
ورود اهل بیت به کوفه اه 


شد, مردم کوفه را از خاص و عام اذن عام داد لاجرم مجلس او از حاضر و 
بادی (359) انجمن آکنده شد, آنگاه امر کرد تا سر حضرت سید الشهداء 
علیه السّلام را حاضر مجلس کنند. پس آن سر مقدّس را به نزد او 
گذاشتند. از دیدن آن سر مقدّس سخت شاد شد و تبِسٌم نمود, و او را 
هک ی ۱ 
دانسته اند, سر آن قضیب (360) را به دندان نایای جناب امام حسین 
علیه السلام می زد و می گفت: 


حسین را دندانهای نیکو بوده. زید بن ارقم که از اصحاب رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلّم بوده در اين وقت پیرمردی گشته در مجلس آن 
میشوم حاضر بود, چون این بدید گفت: 


ای پیسر زیاد ۱ 


ما 


قضیب خود را از اين لبهای مبارک بردار, سوگند به خداوند ی که جزم 
اک 7 له و سلم 
را بر این لبها که موضع قضیب خود کرده ای بوسه می زد, 9 
۱۳ ابن زیاد گفت: 


خدا چشمهای ترا بگریاند ای دشمن خدا, آپا گریه می کنی که خدا به ما 
فتح و نصرت داده است ؟ 


اگر نه این بود که پیر فرتوت (سالخورده و خرف شده) گشته ای و عقل تو 
زایل شده می فرمودم تا سرت را از تن دور کنند. زید که چنین دید از جا 
برخاست و به سوی منزل خویش شتافت آنگاه عیالات جناب امام حسین 
علیه السلام را چو اسیران روم در مجلس ان میشوم وارد کردند. 


راوی گفت: 


ما 


تم ات ره نت : الا خواهت ام ی یه ]لام هر ۵ 
کچ 105 
انجا بنشست. و. کنیز کان .در اطر افش در: امدند و او را احاطه کردند. 


ابن زیاد گفت: 

ی وی وی را کی 

کسی جوابش نداد, دیگر باره پرسید پاسخ نشنید, تا مرتبه سوّم یکی از 
کنیزان گفت: 

اين زینب دختر فاطمه دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم است ! 
ابن زیاد چون این بشنید رو به سوی او کرد و گفت: 


حمد خدای را که رسوا کرد شما را و کشت شما را و ظاهر گردانید دروغ 
شما را. جناب زینب علیهاالسلام فرمود: 


خمه خدارا مارا کوامی:د تیه سحتد صای: الله غلیت.ه آله ورندام 
پیغمبر خود و پاک و پاکیزه داشت ما را از هر رجسي و آلایشی همانا رسوا 


می شود فاسق و دروغ می گوید فاجر و ما بحمد اللّه از آنان نیستیم و آنها 
دیگرانند. ابن زیاد گفت: 


چگونه دیدی کار خدا را با برادر و اهل بیت تو؟ 
جناب زینب علیهاالسلام فرمود: 


ندیدم از خدا| جز نیکی و جمیل را؛ چه آل رسول جماعتی بودند که خداوند 
از برای قربت محل و رفعت مقام حکم شهادت بر ایشان نگاشته بود لاجرم 
به انچه خدا از برای ایشان اختیار کرده بود اقدام کردند و به جانب مضجع 
خویش شتاب کردند ولکن زود باشد که خداوند ترا و ایشان را در مقام 
تس اسان اسان باحصا خاضست کتتر آن وفت مس ای 
تسایس مر ار کرا رس ار 


تو بر تو بگرید ای پسر مرجانه. 


ابن زیاد از شنیدن این کلمات در خشم شد و گوبا قصد اذیت با قتل آن 


مکرمه کرد. 


عمرو بن خرزیث که حاضر مجلس بود انديشه او را به قتل زینب 


او زنی است و بر گفته زنان مواخذه نباید کرد. پس ابن زیاد گفت که خدا 
شفا داد دل مرا از قتل برادر طاغی تو و متمژدان اهل بیت تو. جناب زینب 
علیهاالشلام رقت کرد و بگریست و گفت: 


بزرگ ما را کشتی و اصل و فرع ما را قطع کردی و از ريشه بر کندی اگر 
شفای تو در این بود پس شفا یافتی, ابن زیاد گفت: 


این زن سَجّاعه (361) است یعنی سخن به سجع و قافیه می گوید. و قسم 
به جان خودم که پدرش نیز سَجاع و شاعر بود. 


مرا حالت و فرصت سجع نیست (362). 
و به روایت ابن نما فرمود که: 


من عجب دارم از ز کسی که شفای او به کشتن ائمّه خود حاصل می شود و 
خال آنکه.می داند کهدر آن‌جهان از عق انتفام خواهته کید( 26): 


این وقت آن ملعون به جانب سید سجاد علیه السُلام نگریست و پرسید: 
اين جوان کیست؟ 

گفتند: 

علی فرزند حسین است. ابن زیاد گفت: 

مگر علی بن الحسین نبود که خداوند او را کشت؟ ! 


حضرت فرمود که: 


مرا برادری بود که او نیز علی بن الحسین نام داشت لشکریان او را 
کشتند ان زباد گفت: 


بلکه خدا او را کشت حضرت فرمود: 


(آللّه یتوقی لافس حین مَوَتها)(364) خدا می میراند نفوس را هنگامی که 
مرگ ایشان فرا رسیده. آبن زیاد در غضب شد 


و که 9 

ترا آن جرات ت است که جواب به من دهی و حرف مرا رد کنی, بیائید او را 
ببرید و گردن زنید. 

جناب زینب عليهاالشْلام که فرمان قتل آن حضرت را شنید سراسیمه و 
ای پسر زیاد ! 

کافی است ترا این همه خون که از ما ریختی و دست به گردن حضرت 


سجاد علیه السلام در اورد و فرمود: 


نظر کرد و گفت: 


عجب است از علاقه رحم و پیوند خویشاوندی, به خدا سوگند که من چنان 
یافتم که زینب از روی واقع می گوید و دوست دارد که با 0 شود 
دست از علی باز دارید که او را همان مرضش کافی است. 


و به روایت سید بن طاوس, حضرت سجاد علیه السلام فرمود که: 
ای عفه ! 


خاموش باش تا من او را جواب گویم به ابن زیاد, فرمود: 


ی ۳ 
است و شهادت کرامت و بزرگواری ما است (365) . نقل شده که رباب 
دختر امرءالقیس که زوجه امام حسین علیه السّلام بود در مجلس ابن زیاد 
قزر بگرفت و در بر گرفت و بر آن سر بوسه داد و آغاز ندبه کرد 
و 


4 : 
دا لاس رش 


أَفَضَدنة أَسِتّهٌ الأژعیاء 
غادروة بِکرّبلاة صریعا 

لا سقی ال جانتی گرّبلاء 
حاصل مضمون آنکه: 
واخسیناه ! 


من فراموش نخواهم کرد حسین را و فراموش نخواهم نمود که دشمنان 
نیزه ها بر بدن او زدند که خطا نکرد, و فراموش نخواهم نمود که جنازه 


او را در کربلا روی زمین گذاشتند و دفن نکردند, و در کلمه لاسقی اللَه 
جانبی کربلاء اشاره به عطش 1 حضرت کرد و آلحف" آن حضرت را 
فراموش نکرد چنانچه در فصل آخر معلوم خواهد شد. 


راوی گفت : 


بت اناد آشر کرو که خصمت ین الخنمن عانت تام با با احلن 
بیت بیرون بردند و در خانه ای که در پهلوی مسجد جامع بود جای دادند. 


به دیدن ما نیاید زنی مگر کنیزان و ممالیک؛ چه ایشان اسیرانند و ما نیز 
اشیر انیم 3661 


فلت و یناث فی ها الَْقام آن وک شِعْر آبی قیس تن الأست آلاوسی: 
شعر: 

و یکُرمُها جارائها قیژژتها 

و تقتل عَن اثيا نهق قثقدر 

و لیس لها آنْ تسْتهینَ یجازو 

و لکتّها مت تخیی (367) و تَحْقرٌ 


پس امر کرد: 
ابن زیاد که سر مطهْر را در کوچه های کوفه بگردانند. 


شک صقنال قمدا له سم قوف ارف رت لاه 
شیخ مفید رحمه الله فر موده: 


پس آبن زیاد از مجلس خود برخاست و به مسجد رفت و بر منبر بر امد و 


حمد و سپاس خداوندی را که ظاهر ساخت حق و اهل حق را و نصرت داد 
امير المومنین یزید بن معاویه و گروه او را و کشت دروغگوی پسر دروغگو 
را و اتباع او را. این وقت ۰ شیعیان 
امير المومنین علیه السْلام و از رُهٌاد و عبّاد بود و چشم چپش در جنگ جمل 
و چشم دیگرش در صفین نابینا شده بود و پیوسته ملازمت مسجد اعظم 
می نمود و اوقات را به صوم و صلات به سر می برد, چون این کلمات کفر 
امیز ابن زیاد را شنید بانگ بر او زد که ای دشمن خدا! 


د‌ روغگو 


تویی و پدر تو زیاد بن ابیه است و دیگر یزید است که ترا امارت داده و پدر 


ابن زیاد در غضب شد بانگ زد که این مرد را بگیرید و نزد هه اند 
ملازمان آبن زیاد بر جستند و او را گرفتند, عبدالله, طایفه آرد ۳ ندا در 
دادکه مرا در ابید هفتصد نفر از طایف آرّد جمع شدند و ابن عفیف را از 
دست ملازمان ابن زیاد بگرفتند. 


ابن زیاد را چون نیروی مبارزت ایشان نبود صبر کرد تا شب در آمد آنگاه 
فرمان داد تا عبدالله را از خانه بیرون کشیدند و گردن, زدند. و آمر کرد 
جسدش را در سبخه (368) به دار زدند, و چون نید ال 1 
پایان برد روز دیگر شد امر کرد که سر مبارک امام علیه السلام را در 
تمامی کوچه های کوفه بگردانند و در میان قبایل طواف دهند. از زید بن 
اررقم روایت شده که: 


هنگامی که آن سر مقدس را عبور می دادند من در غرفه خویش جای 
داشتم و آن سر را بر نیزه کرده بودند چون برابر من رسید شنیدم که این 
ایه را تلاوت می فرمود: 


- آصها 


(آم حسبّت ان آضحاب الک و الّقیم کائوا من آیاینا عَجبا)(369). 

سوگند به خدای که موی بر اندام من برخاست و ند| در دادم که یابن 
رتیل اللداهن رس و للم ات فص کی وه آ کت ار 
است (370). 


روایت شده که: 


به شکرانه قتل حسین علیه السلام چهار مسجد در کوفه 


بنیان کردند. 


نخستین را ملسجد اشعت خوانند, دوم مسجد جریر» سوم ملسجد سماک.؛ 


چهارم مسجد شبّت بن ربعی لَعتَهْم ال و بدین ببنيانها شادمان 
بودند(371). 


در ذکر مکتوب ابن زیاد به یزید 


در ذکر مکتوب ابن زیاد به یزید عبیدالله زیاد چون از قثل و آشْر و تَهّب 
بپرداخت و اهل بیت را محبوس داشت؛ نامه به یزید نوشت, و صورت حال 
را در آن درج نمود و رخصت خواست که با سرهای بریده و آسرای مصیبت 
دندمجه خفل. | ور ی و مکتوبی دیگر به امیر مدینه عمرو بن سعید بن العاص 
رقم کرد و شرح این واقعه جانسوز را در قلم آورد. و شیخ مفید متعّض 
مکتوب یزید نشده بلکه فرموده: 


بعد از آنکه سر مقذس حضرت را در کوچه های کوفه بگردانیدند ابن زیاد 
او را با سرهای سایرین به همراهی رّخر بن قیس برای یزید 
فرستاد(372). 

بالجمله, من از آن غندالملک لمیر به جانب مدینه فرستاد و گفت: 


به سرعت طی مسافت کن و عمرو بن سعید را به قتل حسین بشارت ده. 
عبدالملک گفت که من به راحله خود ان وت حا نت مدینه شتاب 


کردم و در نواحی مدینه مردی از قبیله قریش مرا دیدار کرد و گفت: 
چنین شتاب زده از کجا می رسی و چه خبر می رسانی؟ 
خبر در نزد امیر است خواهی شنید آن راء 1 مرد 5 


۲ لها البت زونه خدا قسم که‌خسن له التاام کنعه کرفیه: 


پس من داخل مدینه شدم و به نزد عمرو بن سعید رفتم, ۹ و گ5ه ی 


حسین کشته شد. 5< طفت بیرون رو و در مدینه ندا کن و مردم را به قتل 


خبر ده, گفت: 


بیرون .آفدم و ندا به. فتل -حسین در دادم زتان تن هاشم جون این ندا 
ف ان شم مسآ اسان برخاست که تاکنون چنین شورش و 
شیون و ماتم نشنیده بودم که زنان بنی هاشم در خانه های خود برای 
شهادت حضرت امام حسین علیه السلام می کردند. 


انگاه به نزد عمرو بن سعید رفتم, عمرو چون مرا دید بر روی من تبسشمی 
کرد و شعر عمرو بن معدی کرب را خواند: 


کقجیج نسْوینا داح الاْرْتب(373) 
آنگاه عمرو گفت: 
هذو واعیةٌ بواغیه غنمان؛ 


تعی انز تا متا لهها که اس تما ی انش لته یه عون 


آنگاه به مسجد رفت و بر منبر آمد و مردم را از قتل حسین علیه السّلام 
آگهی داد(374). و موافق بعضی روایات عمرو بن سعید کلماتی چند گفت 
که تلویح و تذکره خون عثمان می نمود, و اراده می کرد این مطلب را که 


فحش و دشنام یاد کند و ما او را به مدح و ثنا نام بریم, و او از ما قطع کند 
و ما پیوند کنیم چنانچه عادت او و عادت ما چنین بود, اما چه کنم با کسی 
که شمشیر بر روی ما کشد و اراده قتل ما کند جز انکه او را از خود دفع 
کنیم و او را بکشیم. 


اگر فاطمه زنده بود و سر فرزند خویش می دید چشمش گریان و جگرش 


عمرو گفت: 


ما با فاطمه نزديکتريم از تو از زنده بود چنین بود که می گویی, لکن 
کشنده او را که دافع نفس بود ملامت نمی فرمود(375). 


آنگاه یکی از موالی ید آلله نی عفر عون شضادرت پسران او را به او 
رسانید عبدالله گفت: 


نا له و لا الیو راجعَون. 


پس بعضی از موالیان او و مردم بر او داخل شدند و او را تعزیت گفتند, 
این وقت عغلام اه ابوالاشلاس با اجهالسطلاسلن کفت: 


پعنی این مصیبت که به ما رسید سببش حسین بن علی بود عبداللّه چون 
این کلمات را شنید در خشم شد و او را با تعلین بکوفت و گفت: 


پا اه لا هن ول هه 
ای پسر کنیزکی کتدنژه نو آیا در حق حسین چنین هی کوب ؟ 
به خدا قسم من دوست می داشتم که با او بودم و از وی مفارقت نمی 


اک 0 
می کند مصیبت فرزندانم را آن است که ایشان مواسات کردند با برادر و 


اين بگفت و رو به اهل مجلس کرد و گفت: 
سخت , گران و دشوار است بر من شهادت حسین علیه السّلام لکن 


الخیتااه اگر خودم نبودم که با او مواسات کنم فرزندانم به جای من در 
رکاب او سعادت شهادت بافتند. 


راوی : گفت: 


چون آَمٌ لقمان دختر عقیل قصّه کربلا و شهادت امام حسین علیه السّلام را 
شنید با خواهران خود ام 


هانی و اسماء و رَمّلّه و زینب بی هوشانه با سر برهنه دوید و بر کشتگان 
خود می گریست و این اشعار را می خواند: 


شعر: 
ما دا تُولون اد قال اللّبی لک 
ما ذا قعلثم و آنثم خر الأْمم 
بعنْرّتی و باقلی بَعَدَمَفتَقدی 
هم آساری و قّلی صْرَجٌوا دم 
ماکان هذا جزاتی اد تصعث لک 
آن تَْلفُونی بسُوء فی دّوی رحم 
خلاصه مضمون آنکه: 

فان رت سا 


چه خواهید گفت در جواب سید انبیاء هنگامی که از شما بپرسد که چه 
کردید با عترت و اهل بیت من بعد از وفات من, ایشان را دو قسمت کردید 
قتتفتی زا آشیر خردیده قسصت,دیکر زا شمنهه کته یه کون مود یور 
نبود این مزد رسالت و نصیحت من شماها را که بعد از من با خویشان و 


اه یی ری لاه انا یت کرده که 


چون خبر شهادت امام حسین علیه السْلام به مدینه رسید اسماء بنت عقیل 
با حطاعی. ان زنهای هل سه جود سین امد نا یه فبر مت صلی. ا اه 
علیه و آله و سلم رسید پس خود را به قبر آن حضرت چسبانید و شَهقه زد 
و رو کرد به مهاجر و انصار و گفت: 


انوا یو تیار فان ات اک 


یوم الجساب و صدّق القول مَسموع 

لثم غثرتی آو نم غیب 

والحق عند و لی الق عَجمَوع 

نکم لة البوم عند الله مشْفوغ(377) 

راوی گفت: 

ندیدم_ روزی را که زنها و مردها اینقدر گریسته باشند مثل آن روز پس 
چون آن روز به پایان رسید اهل مدینه در نیمه شب ندای هاتفی شنیدند و 
شخصش را نمی دیدند که این اشعار را می گفت: 

شعر: 

آیها الْاننلون جهّلا خسیا 


‌ 
آبشژو بالغذاب 


و الیل 

کل هل السّماء یغوا عََیکُم 
مِنْ تبی و مُرُسَلٍ و قبیل 

قَد لَعتثم علی لسان این داوّ 
مُوسی و صاحب الاأَْجیلِ(378) 


نامه ابن زیاد به پزید 


در فرستادن یزید جواب نامه ابن زیاد را چون نامه ابن زیاد به پزید رسید و 
ارس مود را و ای سس باس اما و اقال 
ایشان به شام بفرست. ابو جعفر طبری در تاریخ خود روایت کرده که 


چون جناب سید الشهداء علیه السلام شهید شد و اهل بیتش را اسیر کردند 
و.به کوفه نزد این زیاد آوردند. انشان را دز بسن نمود در اففاتی که در 
محبس بودند, روزی دیدند که سنگی در زندان افتاد که با او بسته بود 
کاغذی و در آن نوشته بود که قاصدی در امر شما به شام رفته نزد یزید بن 
معاویه در فلان روز و او فلان روز به انجا می رسد و فلان روز مراجعت 
خواهد کرد. 


کشته خواهید شد, و اک صدای تعبیر نشنیدید پس امان برای شما امده ان 
شاء الله. 


پنین دو یا سه روز پیش از آمدن فاضد باز سنگی در زندان افتاد که با او 
بستته: مود کنایت.و یه قن ان کنات وه نون .که وفضتت: کنید وم اک 
عهدی و سفارشی و حاجتی به کسی دارید به عمل آورید تا فرصت دارید 
که قاصد در باب شما فلان روز خواهد آمد. 


پس قاصد آمد و تکبیر شنیده نشد و کاغذ از پزید آمد که اسیران را به نزد 
من بفرست, چون این نامه به ابن زیاد رسید ان ملعون 


مخفر بن تعلبه عائذی را طلبید که حامل سرهای مقذاس, او بوده باشد با 
شمر بن ذی الجوشن (379). 


و به روایت شیخ مفید سر حضرت را با سایر سرها به زحر بن قیس داد و 
ابو برده ازدی و طارق بن ابی ظبیان را با جماعتی از لشکر کوفه همراه 
وخ و310 


بالجمله؛ ۰ بعد از فرستادن سرها تهیه سفر اهل بیت را نمود و امر کرد تا 
فنید شتتخاد. عليه: اللام را درل و رتجیرر -نهودند مس سرادق 
عصمت را به روش اسیران بر شترها سوار کردند و مَحَفّر بن ثعلبه را با 
شمر بر ایشان گماشت و گفت, عجلت کنید و خویشتن را به زحربن قیس 
رسانید؛ ۰ پس ایشان در طی راه سرعت کردند و به زحر بن قیس پیوسته 
شد ند. 


مفریزی (381) در (خطط و آثار) گفته که زنان و صبّیان را روانه کرد و 


کردن و دستها ی علی بن, الحسیت علية السلام را در عل کرو ۲[ 
ایشان را بر اقتاب.(382) 


در (کامل بهائی) است که امام و عورات اهل البیت با چهارپایان خود به 
شام رفتند؛ زیرا که مالها را غارت کرده بودند اما چهارپایان با ایشان 
گذارده بودند, و هم فرموده که شمر بن ذی الجوشن و مُخفر بن تعْلبه را 
بر سر ایشان مسلط کرد و غل گران بر گردن امام زین العابدین علیه 
السْلام نهاد چنانکه دستهای مبارکش بر گردن بسته بود. 


امام در راه به حمد خدا و تلاوت قرآن و استغفار مشغول بود و هرگز با 
هه کین شقر تحی: الا با عم رات اهل الست علمفا لام انس ( ۱389 


بالجمله؛ آن منافقان سرهای شهداء را بر نیزه کرده و 


در پیش روی اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می کشیدند 
و ایشان را شهر به شهر و منزل به منزل با تمام شماتت و ذلت کوچ می 
دادند و به هر قریه و قبیله می بردند تا شیعیان علی علیه السّلام پند گیرند 
و از خلافت آل علی علیه السّلام مأیوس گردند و دل بر طاعت یزید بندند, 
و 
ایشان احاطه کرده نید کقت ین ایا ری رون نانچ کسان 
ستمدیده را می آزردند تا ایشان را به دمشق رسانيدند. چنانچه سید بن 
طاووس رحمه اللّه در کتاب (اقبال) نقلاً عن کتاب (مضآنه الثور) از 
حضرت صادق علیه السلام رواب بت کرده که 


یدرم حضرت باقر علیه السلام فرمود که: 


پر سیدم از پدرم حضرت علی بن الحسین علیه السلام از بردن او را به نزد 
پزیبد» فرمود: 


سوار کردند مرا بر شتری که لنگ بود بدون روپوشی و جهازی و 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام بر نیزه پلندی بود و زنان ما پشت سر من 
تودند بو استران: پالانداز .6 الخارطه خلفنا ه عون 2 
جماعتی که از قوم, پیش پیش می روند که اسباب آب خود را درست کنند, 
ی ی اس تا تم بر و و به 
هر معنی باشد یعنی این نحو مردم پشت سر ما و گرد ما بودند با نیزه ها؛ 
هر گاه یکی از ما چشمش می گریست سر او را به نیزه می کوبیدند تا 
آنگان که ار 


دمشق شدیم, و چون داخل آن بلده شدیم فریاد کرد فریاد کننده ای که: 
یا اهل الشام ! 

هوْلاء سبایا هل ابیت الْملْعون (384) 

و از (تبر مذاب)(385) و غیره نقل شده: 


عادت کفاری که همراه سرها و اسیران بودند این بود که در همه منازل 
سر مقذس را از صندوق بیرون می آوردند و بر نیزه ها می زدند و وقت 
رحیل عود به صندوق می دادند و حمل می کردند در اکثر منازل مشغول 
سرت خصر ی ود ند در فا ار اما ود 


مُخفر بن ثعلبه و زحر بن قیس و شمر و خولی و دیگران لعنهم الله جمیعا. 
مقلف گوید: 


که ارباب مقاتل معروفه معتمده ترنیب منازل و مسافرت اهل بیت 
علشماالسلام.را ازکقفم. یه شام رت قل کردم انوا حوفايع بقصی 
منازل را ولکن مفردات وقایع در کتب معتبره مضبوط است. 


و در کتاب (386) منسوب به ابی مخْتف اسامی منازل را نامبرده و گفته 
که سرها و اهل بیت علیهماالسلام را از شرقی حضصاصه بردند و عبور دادند 
ایشان را تب نگر نی ار ری سنوی دادنه اای راو ای نش 
از آن بر دیر آغوّر پس از آن بر ضلیتا و بعد به وادی نخله و در اين منزل. 
صداهای زنهای جثیه را شنیدند که نوحه می خواندند و مرثیه می گفتند 
برای حسین علیه السْلام. پس از وادی نخله از طریق ارمینا رفتند و سیر 
کردند ۳ رسیدند به لبا و اهل آنجا از شهر بیرون شدند و گزبه و رارق 
کروند وین اما کین و پدرش نو خدس:.صاوات. الله. علبهم: صلوات 
فرستادند و از قَتلّه آن حضرت برائّت جستند و لشکر را 


از آنجا بیرون کردند, پس عبور کردند به گحیل و از آنجا به جُهَیته و از جَینه 
به عامل موصل نوشتند که ما را استقبال کن همانا سر حسین با ما است. 
عامل موصل امر کرد شهر را زینت بستند و خود با مردم بسیار تا شش 
میل به استقبال ایشان رفت., بعضی گفتند: 


مگر چه خبر است؟ 

گفتند: 

سر خارجی می آورند به نزد یزید برند, مردی گفت: 
ای قوم ! 


سر خارجی نیست بلکه سر حسین بن علی علیهماالشْلام است همین که 
مردم چنین فهمیدند چهار هزار نفر از قبیله آوس و زرح مهیا شدند که با 
لشکر جنگ کنند و سر مبارک را بگیرند و دفن کنند, لشکر یزید که چنین 
دانستند داخل موصل نشدند و از (تل اعفر) عبور کردند پس به (جبل 
سنجار) رفتند و از انجا به نصیبین وارد شدند و از انجا به عین الورده و از 
انجا به دعوات رفتند و پیش از ورود کاغذی به عامل دعوات نوشتند که 
ایشان::را استقیال. کند: عامل, انجا ابشان را استفبال کرد و به:عرت. تفام 
داخل شهر شدند و سر مبارک را از ظهر تا به عصر در رخبه نصب کرده 
بودند, و اهل آنجا دو طابفه شدند که یک طابفه خوشحالی می کردند و 
طایفه دیگر گریه می کردند و زاری می نمودند. 

پس آن شب را لشکر یزید به شرب خمر پرداختند روز دیگر حرکت کردند 
و به جانب قتَسٌرین رفتند, اهل آنجا به. انشان راة ندادنذ.و از ایشان تبری 
جش و اما زا حرف هن وس وا ده 


لاجوم از انخا خر کت کر تندوب فعام اسان رفند و اهل انا انشا 


را راه دادند و طعام و شراب برای ایشان حاضر کردند. یک روز در آنجا 
بماندند و به شیزر رفتند و اهل انجا ایشان را راه ندادند, پس از انجا به 
(کفر طاب) رفتند و اهل آنجا نیز به ایشان راه ندادند و عطش بر لشکر 
یزید غلبه کرده بود و هر چه خولی التماس کرد که ما را آب دهید گفتند: 


یک قظرم اب ی تما تفن انیم فخخان. که: خسین و اشخایش,۱ 
نک شهید کردید. 


عل ماالشلام با آن کافران" فاد جناب 2 کلنوم ۳ حق آن 1 
دعا فرمود که: 


آب ایشان گوارا و نرخ اجناسشان ارزان باشد و دست ظالمین از ایشان 
کوتاه باشد, پس از انجا به حماه رفتند اهل انجا دروازه ها را ببستند و 
ایشان را راه ندادند. 


پس از آن جا به جِمّص رفتند و از آنجا به بعلبک, اهل بعلیک خوشحالی 
کردند و دف و ساز زدند. جناب ام کلثوم بر ایشان نفرین نمود به عکس 
سیبور» پس از انجا به صو معه عبور کردند و از انجا به شام رفتند.(387) 


ارت یر آ نی تشرد کتاب تس وی‌فیه ایوس تفت شمه لاه بط 
شده, و در این کتاب و (کامل بهائی) و (روضه الاحباب) و (روضه الشهداء) 
و غیره قضایا و وقایع متعدذده و کرامات بسیار از اهل بیت علیهماالشلام و 
اان تن مهار دی کال ایرد متازل نقل شده, و چون نقل آنها به به تفصیل 


چه ابر 


شهر آشوب در (مناقب) فرموده: 


و من مناقبه ما ظَهَرَ من العشاهد الدّی یقال له ه مَشْهَذٌ الژاعس من کربلاء 
الی عَسقلان و ما بیتهما ول سین فان هن رشن 2 
غیر ذلک.(388) 


و از این عبارت معلوم می شود که در هریک از اين منازل مشهد الراس 
بوده و کرامتی از ان سر مقذس ظاهر شده. 


بالجمله؛ یکی از وقایع و کرامات آن چیزی است که در (روضه الشهداء) 
فاضل کاشفی مسطور است که چون لشکر یزید نزدیک موصل رسیدند و 

به آنجا اطلاع دادند اهل موصل راضی نشدند که سرها و اهل بیت وارد 
ی گر در یک فرسخی برای آنها آذوقه و علوفه فرستادند و در آنجا 
منزل کردند و سر مقذس را بر روی سنگی نهادند قطره خونی از حلقوم 
مقدس به آن سنگ رسید و بعد از آن همه سال در روز عاشورا خون تازه 
از آن سنگ می آمد و مردم اطراف آنجا مجتمع می شدند و اقامه مراسم 
تعزیه می کردند و همچنین بود تا زمان عبدالملک مروان که امرر کرد آن 
سنگ را از آن جا کندند و پنهان نمودند و مردم در محل آن سنگ گنبدی بنا 
کردند و آن را مشهد نقطه نام نهادند.(389) 


و دیگر وقعه خلان است که در جمله ای از کتب و هم در کتاب سابق 
مسطور است که چون سرهای شهداء را با اسرا به شهر حران وارد کردند 
و مردم برای تماشا بیرون امدند از شهر, یحیی نامی از بهودیان مشاهده 
کر که مر فقدشن لت اه خر کم میج کنن ردب امد شید که.آبره ابیت 


5( 


سیم الذین ط۳لَمْوا آی لب یقلبون).(390) 
از این مطلب تعجب کرد, داستان پر سید برای وی نقل کردند. 


ترخمش گرفت. عمامه خود را به خواتین علویات قسمت کرد و جامه خزی 
داشت با هزار درهم خدمت سید سجاد علیه السّلام داد موکلین اسرا او را 
منع کردند او شمشیر کشید و پنج تن از ایشان بکشت تا او را کشتند بعد 
از آنکه اسلام آورد و تصدیق حقیقت مذهب اسلام نمود و قبر او در دروازه 
حژان است و معروف به قبر یحیی شهید است و دعا نزد قبر او مستجاب 
است.(391) 


بر ی تس مه 
چون شرح حال پرسید و مطلع شد, جامه هایی براي حضرت 

الحسین 1 اهل بیت علیهماالسلام آورد وه کلیرن او را 0 
کردند. 


و هم از بعض کتب نقل شده که چون به حماه آمدند اهل آنجا از اهل بیت 
عليهماالسْلام حمایت کردند, جناب ام کلئوم علیهاالشْلام چون بر حمایت 
اهل حماه مطلع شد فرمود: 

ما یقالٌ لهذه المَدیته؟ 

قالغا: 

حماه قالث: 

حماها ال من کل ظالم؛ 

یعنی آن مخذره پرسید که نام اين شهر چیست؟ 

گفتند: 

حماه, فرمود: 

نگهدارد خداوند او را از شر هر ستمکاری. 


و بکرن واقعه سقط جنین است که در کنار حلب واقع شده. حموی در 
و 


(جوشن) کوهی است در طرف غربی حلب که از آنجا ی بش 
مس سرخ و آنجا معدن آف اس لکن آن-ففین ان کان افتادم از شغانی که 
عبور دادند از آنجا تفای اهل بیت حسین بن علی علیهماالسلام را؛ زیرا 
که در میان آنها حسین را زوجه ای بود حامله, بچّه خود را 


در آنجا سقط کرد. 
پس طلب کرد از عمله جات در آن کوه خُبُزی يا آبی؟ 


ایشان او را تاشا کفتتد وان انب و نان منع نمودند پس آن زن نفرین کرد 
بر ایشان پس تا به حال هر که در آن معدن کا ر کند فائده و سودی ندهد و 
۱ 3 
(392) 


مولف گوید: 


که من به زیارت آن مشهد مشرّف شده ام و به حلب نزدیک است و در 
آنجا تعیتر فن, کنتد از اه شتح محسن ن (بفتح حاء و تشدید سین مکسوره) و 
عمارتی رفیع و مشهدی مبنی بر سنگهای بزرگ داشته لکن فعلا خراب 
شده به جهت محاربه ای که در حلب واقع شده. صاختت: | تفه لس 
از این ظی سل رن هر زاره خلب) کف کدست ال واه تعمین کرد 
مشهدی را که خارج حلب است به سبب آنکه شبی دید نوری را در آن 
مکان هنگامی که در یکی از مناظر خود در حلب بود. پس چون صبح شد 
۱ ی ی ی اب 
پس جمع کرد علویین و سادات را و از ایشان سوال کرد. 


بعضی گفتند که چون اهل بیت را اسیر کردند ایام یزید از حلب عبور می 
دادند یکی از زنهای راء ینس 


که 


در آن محل شریف. قبرهای شیعه واقع است و مقبره اين شهر اشوب و 
ابن منیر و سید عالم فاضل ثقه جلیل ابو المکارم بن زهره در آنجا واقع 
است بلکه بنی زهره که بیتی شریف بوده آند در حلب تربت مشهوری در 
آنجا دارند. دیگر واقعه این است که در (دیر راهب) اثفاق افتاده و اکثر 
مورخین و محدذئین شیعه و سنی در کتب خویش به اندک تفاوتی نقل کرده 
اند و حاصل جمیع آنها آن است که چون لشکر ابن زیاد ملعون در کنار دیر 
راهب منزل کردند سر حضرت حسین علبه النلام را در صندوق گذاشتند و 
موافق روایت قطب راوندی آن سر را بر نیزه کرده بودند و بر دور او 
نشسته حراست می کردند, پاسی از شب را به شرب خمر مشغول گشتند 
انشادق. مق کردند. انگاه خوان طعام بنهادند و به خورش و خوردنی 
بیزداخفد با اج دیدند دستتی از دنوان دیر یرون شح وبا قلمی, از. اه ایق 
شعر را بر دیوار با خون نوشت: 


ِ 
شفاعه جَذو یوم الجساب(394)؛ 


بعتی آیا امید دارند امْتی که کشتند حسین علیه السّلام را شفاعت جد او را 
در روز قیامت. آن جماعت سخت بترسیدند و بعضی برخاستند که آن دست 
و قلم را بگیرند تابدید شد جهن با آمدند و به کار خود .مشغول. شندند 
دیگر.باره آن دسنت با قلم ظاهر شد.و این شعر را توشت: 


4 2 
قلا و الله لیس لَهْم شفیع 
هم یوم القیامه فی العذاب 


بعنی به خدا| قسم که شفاعت کننده نخواهد بود قاتلان حسین علیه السلام 
را بلکه ایشان در قيیامت در عذاب باشند. باز خواستند که 


آن دنت را بگیرند همخان نابدید. شد خون باز به کار خود شذند دیگر باره 
بیرون شد و این شعر را بنوشت: 


تم 
و خالف حكَهُمْ خْکُم الکتاب 


بعتی .جکونه آیشان را شفاعت: کند خر ضلی: الله. علیه .و آله د.سلم.و 
حال آنکه شهید کردند فرزند عزیز او حسین علیه السْلام را به حکم جور, و 
مجالفت کرد حکم ایشان با خکم کتاب. خدافند: آن ظعام بر.پاشبانان ۳ 
زتبز حصیر. آن ات با جوا ا اوه باتفا کر رها پم بحف ید 


نیمه شب راهب را بانگی به گوش رسید چون گوش فرا داشت همه ذکر 
تسبیح و تقدیس الهی شنید. برخاست و سر از دریچه دیر بیرون کرد دید از 
صندوقی که در کنار دیوار نهاده اند نوری عظیم به جانب آنتفان ساطع می 
شود و از آسمان فرشتگان فوجی ایس وج فرو5 آشدنفه همین کفی: 
أَلسْلام عَلَیکَ یبن سول اللّه, َلسّلامْ عَلَیک یا آبا عَبْداللّه, صلواث اللّه و 
مخ عَلیک. راهب را از راه مشاهده این احوال تعجب آمد و جرعی شدید 
و قرَعی هولناک او را گرفت ببود تا تاریکی شب بر طرف شد و سفیده 
صبح دمید, پس از صومعه بیرون شد و به میان لشکر امد و پرسید که 


گفتزد: 


خَوّلی آضتخین است. به نزد خولی آمد و پرسش نمود که در این صندوق 


سر مرد خارجی است و او در اراضی عراق بیرون نت مدا لهس راد 
او را , به قتل رسانید گفت: 


نامش چیست؟ 


یس ین شم نس ات اما ارام که 
نام مادرش کیست؟ 


کف فراع دعر فحتد المتطفن صلی. الله هیده ال وتنام 
راهب 


هلاک باد شما را برد آنخه کردیده همانا اخیار ۵ علماق:ها راسنت کفتند که 


می 


هر وقت این مرد کشته شود آسمان خون خواهد بارید و اين نیست جز در 
قتل پیغمبر و وصی پیغمبر ! 
اکنون از شما خواهش می کنم که ساعتی این سر را با من گذارید آنگاه رد 


کنم,؛ گفت ما این سر را پیرون نمی آوریم مگر در نزد یزید بن معاویه تا از 
وی جایزه بگیریم, راهب ؟ 


جایزه تو چیست؟ 

گفت: 

بدره ای که ده هزار درهم داشته باشد, گفت: 
اين مبلغ را نیز من عطا کنم. گفت: 

هه ی 


راهب همیانی آورد که حامل ده هزار درهم بود. پس خولی آن مبلغ را 
گرفت و صرافی کرده و در دو همیان کرد و سر هر دو را مهر نهاد و به 
خزانه دار خود سپرد و آن سر مبارک را تا یک ساعت به راهب سپرد.پس 
راهب آن سر مبارک را به صومعه خویش بُرد و با گلاب شست و با مشک 
و کافور خوشبو گردانید و بر سجاده خویش گذاشت و بنالید و بگریست و 
به ان سر منوّر عرض کرد: 


یا ابا عبداللّه به خدا قسم که بر من گران است که در کربلا نبودم و جان 
۳ فدای نو تگوذم:. با ابا عبوالله هحامی. کم‌خفت را قلافات کنی 


شهادت نده که من کلمه شهادت گفتم و در خدمت نو اسلام آوردم. 
پس گفت: (395) 


هد آن لا الة الا اللْه وَجْدَهْ لا شریک له 


۲۳| 1 ی 
اشهَْذ ان مَحَمّدا رسول اللة 


زیست و به عبادت و زهادت روز گاری به پای برد تا از دنیا رفت. 

پس لشکریان کوج دادند و در نزدیکی دمشق که رسیدند از ترس انکه 
مبادا یزید آن پولها را از ایشان پگیرد جمع شدند تا آن مبلغ را پخش کنند 
خولی گفت تا از دو همیان را آوزدنذ جون خاتم برگرفت آن درهم ها را 
سفال یافت و بر یک جانب هر یک نوشته بود: 

(لاتحسِبَنْ ال غافلاً فا یعمَلّ الظالمُون)(396) 

و بر جانب دیگر مکتوب بود: 

(و سَیعَلمْ الذین ظلموا آی مُنقلب یثقلبون)(397) 

اين راز را پوشیده دارید و خود گفت: 

ائا لله و ائا الیه راجَمون حسر الذٌنیا و الاخره؛ 

یعنی زیانکار دنیا و آخرت شدم و گفت آن سفالها را در (نهر بردی) که 
نهری بود در دمشق, ریختند.(398) 

ورود اسرا و رژوس شهداء به شام 

فصل هفتم: 


ورود اسرا و روژوس شهداء به شام شیخ کفعقمی و شیخ بهایی و دیگران 
نقل کرده اند که در روز ال ماه صفر سر مقدس حضرت امام حسین علیه 
السّلام را وارد دمشق کردند, و آن روز بر بنی امیه عید بود و روزی بود که 
تجدید شد در آن روز احزان اهل ایمان (399) 


کاتت مَایمْ بالهراق تَغدُها 


آمویةٌ یالشام من آغیادها 


کوت ا هل نیت سوت ها لاله لیم م له رسای اه فا 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام از کوفه تا دمشق سیر دادند چون نزدیک 
یی ند تختای. اه کاعی لاسام رتیه منت 
فرمود: 


سید ابن طاووس رحجمه الله روایت کرده که: 


مرا با تو حاجتی است. گفت: 
حاجت تو چیست؟ 
فرمود: 


اینک شهر شام است. چون خواستی ما را داخل شهر کنی از دروازه ای 
داخل کن که مردمان تظاره 


کمتر باشند که ما را کمتر نظر کنند و امر کن که سرهای شهدا را از بین 
محامل بیرون ببرند پیش دارند تا مردم به تماشای انها مشغول شوند و به 
ما کمتر نگاه کنند؛ چه ما رسوا شدیم از کثرت نظر کردن مردم به ما. 
شمر که مایه شر و شقاوت بود چون تمنای او را دانست بر خلاف مراد او 
میان بست. فرمان داد تا سرهای شهدا را بر نیزه ها کرده و در میان 
محامل و شتران خرم بازدارند و ایشان را از همان (دروازه ساعات) که 
انجمن رعیت و ژعات بود دراوردند تا مردم نظاره بیشتر باشند و ایشان را 
بسیار نظر کنند.(400) 


علامه فخلنیی: رکه اللّه در (حلاء العیون) فرموده که در بعض از کتب 
معتبره روایت کرده اند که سهل بن سعد گفت: 


من در سفری و ارد دمشق شدم. شهری دیدم درنهایت معموری و اشجار 

و آنهار بسیار و قصٌور رفیعه و منازل بی شمار و دیدم که بازارها را آئین 
و ۳۳ اند مردم زینت بسیار کرده اند و دف و نقاره و 
انواع سازها می نوازند. با خود گفتم مگر امروز عید ایشان است., تا آنکه 
از جمعی پرسیدم که مگر در شام عیدی هست که نزد ما معروف نیست؟ 


.سم 


گفتند: 

ای شیخ ! 

مگر تو در این شهر غریبی؟ 
گفتم 


من سهل بن سعدم و به خدمت حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و 
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ای سهل ! 


گردد. 
گفتم: 


جر 


هو 


این فرح و شادی برای آن است که سر مبارک حسین بن علی علبه السلام 
را از عراق برای یزید به 


هدیه آورده اند. 

گفتم: 

سبحان اللّه ! 

شیر آمام خنشتین علیه السلامز می آفرند و مرده شادیق مس کنت۱5 
پرسیدم که از کدام دروازه داخل می کنند؟ ! 

گفتند: 


از دروازه ِِ من به سوی آن دروازه شتافتم جویر به نزدیک دروازه 
رسیدم دیدم که رایت کفر و ضلالت از پی یکدیگر می آوردند, ناگاه دیدم 


۱ اد و ی مد 1۳ 
است که شبیه ترین مردم است به حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و 


۳ پس زنان و کودکان بسیار دیدم بر شتران ِِ سوار کرده می 
آورند. پس من رفتم به نزدیک یکی از ایشان و پرسیدم که تو کیستی؟ 


گفتنم ۰ 

من از صحابه جد شماأیم, اگر خدمتی داری به من بفرما. جناب سکینه 
علیهاالشْلام فرمود که: 

بگو به این بدبختی که سر پدر بزرکوارم را دارد از میان ما بیرون رود و 
یز را نیت برد کهفردم مسق ود مه طارم اسر ار میم از 
ما بردارند و به حرمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم این قدر بی 
حرمتی روا ندارند. سهل گفت: 


گفتم: 


اه ات سرا وی امس وا ال ار وه 
گفت: 

حاجت تو چیست؟ 

گفتم: 


حاجت من آن است که این سر را از میان زنان بیرون بری و پیش روی 
ایشان بروی آن زر را از من گرفت و حاجت مرا روا کرد(401). 


سیاه شده بود و 


بر یک جانبش نوشته بود: 

(و لا تسین اللّه غافلاً عقّا یعمَلٌ الطَلمُوت)(402) 

و بر جانب دیگر: 

(و سَیقلم الذین طلموا آی مُنقلب یتقلیون)(404()403) 
قطب راوندی از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت: 


به خدا| سوگند که در دمشق دیدم سر مبارک جناب امام حسین علیه السْلام 
را بر سر نیزه کرده بودند و در پیش روی آن جناب کسی سوره کهف می 
خواند چون به این ایه رسید. 


حسبّت ان آضحاب الْکهّفِ و الرقیم کائوا من آیاتنا عَجبا)(405). 


- 


رام 


به قدرت خدا| سر مقدس سیدالشهدء علیه السلام به سخن وراد و به 
زبان فصیح گویا گفت: 


آمر من از قَصّه اصحاب کهف عجیبتر است. و این اشاره است به رجعت 
ان جناب برای طلب خون خود(406). 


پس آن کافران حرم و اولاد سید پیغمبران را در مسجد جامع کی 


جای اسیران بود بازداشتند, و مرد پیری از اهل شام به نزد ایشان آمد و 


الحمدلله که خدا شما را کشت و شهر ما را از مردان شما راحت داد و 
یزید را ها ستو راردا چون سخن خود را تمام کرد جناب امام زین 


الغانوین علیه السْلام فرمود که: 
ای شیخ ! 

آیا قرآن خوانده ای؟ 

گفت: 


تلین: فر مود: 


که این آیه را خوانده ای: 

(فْل لا آستلکم علیه آمرا الا الَمَوََح فی الفْربی)(407). 
گفت: 

بلی, آن جناب فرمود: 


آنها مائیم که حو" تعالی موذت ما را مُزد رسالت گردانیده است. باز فرمود 
که: 


ایق آیه تا ها ننن ۴۱ 
(وات داالقربی عَقَهْ).(408) گفت: 
تلف فرمود که: 


ماک آنها کت تعالن تنغمس خومرا ام کوده ات که حق ها رابت ها 
عظا کنم آبا ایو آیت را خوانده اه 


(واغلَموا آتما عیقثم من شی قانّ للّه حُمَْة و لرَسول و لذی الْفْرّبی) 
(409). 


که: 
فاتتم دفق آلفرنی که آفرت :و فزبای آن حضر تیم 


آیا خوانده ای اين آیه را. (اتما برید ال لت عَْکُمْ الرَجُسَ هل ای و 
بطَعر کم تطهیرا)(410) گفت: 


بلی,. حضرت فرمود که: 

ابش ات کت ای او ها ها امس ان 
مرد پیر گریان شد و از گفته های خود پشیمان گردید و عمامه خود را از 
سر انداخت و رو به اسمان گردانید و گفت: 


فرمود: 


بلی:. آن .فد خفبه. کرد جهن خی آه ربه: پزید. بلید. شید اه را به. قنل 
رسانید( 0411 


از حضرت امام محمدباقر علیه السلام مروی است که چون فرزندان و 
خواهران و خویشان حضرت سید الشهداء علیه السلام را به نزد یزید پلید 
تزدند. بر شتران سوار کرده بودند بی عماری و محمل, یکی از اشقیای اهل 
نام کت 


ما اسیران نیکوتر از ایشان هرگز ندیده بودیم. سکینه خاتون علیهاالسلام 
فرمود: 


ای اشقیاء ! 
ما انا اسان الصا له غهن ال سس آنمی ۳( 112]: 


است در کتاب (کامل بهائی) که زیاده از ششصد و شصت سال است که 


تصنیف شده در باب ورود اهل بیت امام حسین علیه السّلام به شام گفته 
که اهل بیت را از کوفه به شام ده به ده سیر می دادند تا به چهار فرسخی 
از دمشق رسیدند به هر ده از انجا تا به شهر نثار بر ایشان می کردند. 


و بر هر در 


شهر سه روز ایشان را باز گرفتند تا به شهر بیارایند و هر حلی و زیوری و 
زینتی که در آن بود به ائینها بستند به صفتی که کسی چنان ندیده بود. 


قریب پانصد هزار مرد و زن با دفها و امیران ایشان با طبلها و کوسها و 
بوقها و دذهلها بیرون امدند و چند هزار مردان و جوانان و زنان رقص کنان 
با دف و چنگ و رباب زنان استقبال کردند. جمله اهل ولایت دست و پای 
خضاب کرده و شرمه در چشم کشیده روز چهار شنبه شانزدهم ربیع الاول 
ملاعین سرها را به شهر در اآوردند از کثرت خلق به وقت زوال به در خانه 
یزید لعین رسیدند. یزید تخت مرضع نهاده بود خانه و ایوان اراسته بود و 
کرسیهای زژین و سیمین راست و چپ نهاد خجاب بیرون امدند و اکابر 
ملاعین را که با سرها بودند به پیش يزید بردند و احوال بیرسید, ملاعین 
گفتند: 


به دولت امیر دمار از خاندان ابوتراب ۳ حالها باز گفتند و سرهای 
اولاد رسول علیهماالسلام را انجا بداشتند و در این شصت و شش روز که 


ایشان در دست کافران بودند هیچ بشری بر ایشان سلام کردن نتواننست 
(413). 


و هم نقل کرده از سهل بن سعد الشاعدی که من حج کرده بودم به عزم 
زیارت بیت المقدس متوجّه شام شدم چون به دمشق رسیدم شهری دیدم 
که پر فرح و شادی و جمعی را دیدم که در مسجد پنهان نوحه می کردند و 
تعزیت می داشتند. و پرسیدم: 


و 
ما از موالیان اهل 


بیتیم و امروز سر امام حسین علیه السْلام و اهل بیت او را به شهر اورند. 
سهل گوید که به صحرا رفتم از کثرت خلق و شیهه اسبان و بوق و طبل و 
کوسات و دفوف رستخیزی دیدم تا سواد اعظم برسید, دیدم که سرها می 
ار و و سر ای ای ماه ۱۱۱۱ ورد 
و در عقب سرها,؛ عورات حسین علیه السْلام می امدند. و سر حضرت امام 
حسین علیه السّلام را دیدم با شکوهی تمام و نور عظیم از او می تافت با 
ریش مدور که موی سفید با سیاه امیخته بود و به وسمه خضاب کرده و 
سیاهی چشمان شریفش نیک سیاه بود و ابروهایش پیوسته بود و کشیده 
بینی بود, سیم کنان به خاني: اهاز ختتم. کشت ده وق به احانت ‏ هه ۰ 
باد محاسن او را می جنبانید به جانب چب و راست.؛ پنداشتی که امیر 


المقمنین علی علیه السلام است. هو در فد آنی. تفه 


جناب ام کلثوم عليهاالسّلام را دیدم چنانکه پنداری فاطمه زهراء 


علیهاالسلام است چادر کهنه بز شتر گرفته وروی بندی بر روی بسته, من 
نزدیک رفتم و امام زین العابدین علیه السلام و عورات خاندان را سلام 


کردم مرا فرمودند: 

ای موّمن ! 

اگر بتوانی چیزی بدین شخص ده که سر حضرت حسین علیه السلام را 
دارد تا به پیش برد که از نظارگیان ما را رحمت است؛ من صد درهم بدادم 
و از عورات دور شود بدین منوال می رفتند تا نزد پزید پلید بنهادند. انتهی. 
(415) 

ورود اهل بیت علیهماالسلام به مجلس یزید 
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در 


ورود اهل بیت علیهماالسٌلام به مجلس یزید پلید یزید ملعون چون از ورود 
احل یت :طاهرم: علیهماالملامدبه‌شان اکفی یافت فجلسن اراستت ودبه 
زینت تمام بر تخت خویش نشست و ملاعین اهل شام را حاضر کرد از آن 
تتخ اه بت لصافم الله له ک اله م شنم واف ر‌های ی اع 
علیهماالسْلام در باب دارالاماره حاضر کردند در طلب رخصت باز ایستادند. 
نخستین, رَخر بن قیس - که مامور بردن سر حضرت حسین علیه السْلام 
بود - رخصت حاصل کرده بر یزید داخل شد. يیزید از او پرسید که وای بر تو 


یا امیر المومنین بشارت باد ترا که خدایت فتح و نصرت داد همانا حسین بن 
علی علیهماالسْلام با هیجده تن از اهل بیت خود و شصت نفر از شیعیان 
خود بر ما وارد شدند ما نز اه طزضه کرديم که جانب ضلع وصا) را بو 
تا مر ها ای رود ار هار نه مهیای قتال 
تشون ایشان طاعت. عدالله سس ادا فمل بکروند و« خافت فتال را ابار 
نمودند. 


پس بامدادان که آفتاب طلوع کرد با لشکر بر ایشان بیرون شدیم و از هر 

ناحیه و جانب ایشان را احاطه کردیم و حمله گران افکندیم و با شمشیر 
کاشته؛ بر ایشا نایم نتفای اسان راموصم آن مرها ساختید: 
آن جماعت را هول و هرب پراکنده ساخت چنانکه به هر پستی و بلندی 
پناهنده کر بدان سان که کبوتر از باز هراسنده _ پس سوگند به 


و ات: ا تا خووه‌نهاهه ارتها رباص نید ال نا آخر اسان را 
مقتول و مذبوح ساختیم. اننی,خسشدهای, انسان در آن سابان سرهنه. و گریان 
افتاده با بدنهای خون آلوده و صورتهای بر خاک نهاده همی خورشید بر 
ایشان می تابد, و باد, خاک و غبار برایشان می انگیزاند و-آن.بدنها زا 
عقابها و مرغان هوا همی را کنند در بیابان دور. چون آن ملعون سخن 
- اورد یزید لختی سر فرو داشت و سخن نکرد پس سر براورد و 


اگر حسین را نمی کشتید من از کردار شما بهتر خشنود می شدم و اگر 
من حاضر بودم حسین را معفوٌ می داشتم و او را عرضه هلاک و دمار نمی 
گذاشتم. بعضی گفته اند که: 


ابن زیاد تخم عداوت مرا در دل تمام مردم کشت و عطائی به زحر نداد و 
او را از نزد خود بیرون کرد. 


و این معجزه بود از حضرت سیدالشهداء علیه السشلام؛ چه آنکه در اثناء 
امدن به کربلا به ژهیر بن قين خبر داد که رحر بن قیس سر مرا برای یزید 
خواهد برد به امید عطا و عطائی به وی نخواهد کرد, چنانچه محمّد بن جریر 
طیری تعل دزده (416) پس مَحَفر بن تَعْْبه که مأمور به کوچ دادن اهل 


عم 


علیهما الشلام بود از در دارالاماره در امد و ندا در داد و گفت: 
هذا: عفر یبن تعلیه انس آمیه المو‌شیه لام الفَجَره؛ 


یعنی من مُحَفر بن ثعلبه هستم که لام فجّره را به درگاه امیر المومنین 
پزید اورده ام . حضرت 


تایه تا مه سم وود 

آنچه مادر مَحَفُر زائیده شریر تر و لثیم تر است. 

مایت انم ها ای کر هار2 

تایه ات اخلی شحو ایک حضفت: اش ی زان ای الا 
این کافران که از راه عناد بودند کمتر سخن می کرد. 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده در بین راه شام با احدی از آن کافران که 
همراه سر مقذس بودند تکلم نکرد. (418) 


و گفتن یزید این نو کلمات را گاهی شاید از بهر آن باشد که مردم را 
اهل تاریخ گفته اند که: 


در هنگامی که خبر ورود اهل , بیت علیهماالسّلام به يزید رسید آن ملعون در 
قصر جیرون و منظر آنجا بو و همین که از دور نگاهش به سرهای مبارک 
بر سر نیزه ها افتاد از روی طرّب و نشاط این دو بیت انشاد کرد: 

ندر؟ ث تلک الخقول (419) و آش قنه بلی السخونه علی یی عبرون 
تا لعرانت فلرضه آه لاقی 2 


قلَقَدٌ قصَیث من الْقریم دُیونی (420) مراد آن ملحد اظهار کفر و زندقه و 
کیفر خواستن از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم بوده یعنی رسول 
جوا صلی الله غلبه.و آله و سلم ندران و عشیره مرا در جگبوز کشت 
مر وگو هی ای اولای اه نی ده خارخه صرعها این مطلبه کف آمیر وا ان 
اشعاری که بر اشعار ابن زبعری افزود در مجلس ورود اهل بیت 
علیهماالسلام خوانده: 


3 : 
قذ قتلنا لو من سادانهم 


‌ 


وعَدلتا قثل بر َاعْتدل(421) (الی آخره) 
بالجمله؛ چون سرهای مقذس را وارد آن مجلس شوم کردند سر مبارک 


حضرت امام حسین علیه السْلام را در طشتی از زر به نزد یزید نهادند و 
یزید که مدام عمرش به شرب مدام می پرداخت این وقت از شرب حَمر 
نیک سکران بود و از نظاره سر دشمن خود شاد و فرحان گشت. و این 
اشعار را گفت: 

ِ 3 

با خسته بلق تیآ 

ون 

کیف رآیت الصَربِ یا خسَین 

شفیث عغلی من دم الخسین 

یا یت من شاهد فی الختین 

يِرَوَنَ فعلی الیوم بالخسین. 


و شیخ مفید رحمه الله فرموده که چون سر مطهّر حضرت را با سایر 
سرهای مقذس در نزد او گذاشتند یزید ملعون این شعر را گفت : 


8 
قَلقَّ هام من رجال آعرّو 
علینا و هم کانوا اعَف" الما 


یحیی بن حکم - که برادر مروان بود و با یزید در مجلس نشسته بود - این 
دو شعر قرائت کرد: 


4 ۰ 
۳ 1 ۳ 
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من ابّن زیاد الَعَبّدٍ ذٍی الب الوَعْلِ 
بت ات شا وه سین 

ل‌ _ 
و ی سول الله لیسَث یذی تسّل 


پزید دست بر سینه او زد و گفت ساکت شو یعنی در چنین مجلس جماعت 
الا راغ هی کش سفن فلت ال تفه در بع می خهری ۳ 0۳1 
از معصوم علیه السلام روایت شده که: 


چون سر مطهّر حضرت امام حسین علیه السلام را به مجلس یزید در 
آوزدند. مین بش انب آراست و با ندیمان خود شراب زهرمار می کرد و با 
اشان رنه فی رخ رات بوارا رود مس داد ی ؟ 


بیاشامید که این شراب مبارکی است که سر دشمن ما نزد ما گذاشته 
است و دلشاد و خرژم گردیده ام و ناسزا به حضرت امام حسین و پدر و جذ 


بزرگوار او علیهماالسّلام 


سرور در ان گذاشته بودند می ریخت. 


پس هر که از شیعیان ما است باید که از شراب خوردن و بازی کردن 
شطرنج اجتناب نماید و هر که در وقت نظر کردن به شراب يا شطرنج 
صلوات بفرستد بر حضرت امام حسین علیه السلام و لعنت کند یزید و ال 
زیاد را, حق تعالی گناهان او را بیامرزد هر چند به عدد ستارگان باشد. 
(423) 


در (کامل بهائی) از (حاویه) نقل کرده که بزید من جوز د: و .نز سل حصرات 
امام حسین علیه السلام ریخت؛ زب پزید ات و گلاب برگرفت و سر منر 
یواست ناطیش ناساس وا و ها 


دید که از او عذر می خواست. 


تالماه: کون تشوهای فبا رک را سره واود کیویته افل‌ست غیهماا شام 
ی ی کر ره رو کته ین نت 

بن الحسین علیه السُلام را در (عُل جامعه) بود و چون یزید ایشان را 
به موم جع خدا قبیح و زشت کند پسر مرجانه را اگر بین شما و 
او قرابت و خویشی بود ملاحظه شما ها را می نمود و این نحو بد رفتاری 
با شما نمی نمود و به این هیئت و حال شما را برای من روانه نمی کرد. 
(424) 


و به روایت ابن نما از حضرت سجاد علیه السلام دوازده تن ذکور بودند که 
در زنجیر و غل بودند. چون نزد 


یزید ایستادند. حضرت سید سجاد علیه السْلام رو کرد به یزید و فرمود: 
آیا رخصت می دهی مرا تا سخن گویم؟ 

گفت: 

بگو ولکن هذیان مگو. فرمود: 


من در موقفی می باشم که سزاوار نیست از مانند من کسی که هذیان 
سخن گوید, آنگاه فرمود: 


ای یزید ! 


اه داش کنخ من دافم چه کمان مین توق با رشول غذا صلن الله علیه 
و آله و سلم اگر ما را بدین حال ملاحظه فرماید؟ 


پس جناب فاطمه دختر حضرت سید الشهداء علیه السلام فرمود: 

ای یزید ! 

خکتر ان سول ای اه یه الم سلم ۲ کت امین کت 
اهل مجلس و اهل خانه یزید از استماع اين کلمات گریستند چندان که 
صدای گریه و شیون بلند شد. پس یزید حکم کرد که ریسمانها را بریدند و 
غلها را برداشتند.(425) 


شیخ جلیل عون اس اشنم انش از رت فاد عاه ای ات 


کرده که 

ی ی ی 2۳ علی بن الحسین و 
اسرای اهل بیت علیهماالسلام بر یزید وارد کردند علی بن الحسین علیه 
التام را دو کرون‌سود شفاه نت 

ای علی بن الحسین ! 


حمد مر خدایی را که کشت پدرت را!؟ 


حضرت فرمود که: 


لعنت خدا بر کسی باد که کشت پدر مرا. یزید چون این بشنید در غضب 
شد فرمان قتل ان جناب را داد. حضرت فرمود: 


هر گاه بکشی مرا پس دختران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم را 
که برگرداند به سوی منزلگاهشان و حال انکه محرمی جز من ندارند. 


پزید گفت: 
تو بر می حرذانف ایشان را به جایگاه خودشان. 


پس یزید سوهانی طلبید و شروع کرد به سوهان کردن (غل جامعه) که بر 
گردن آن 


حضرت بود, پس از آن گفت: 

ای علی بن الحسین ! 

ایاخت دنه ارادم کردم بدین از ؟ 

فرمود: 

بلی, خواستی که دیگری را بر من مثّت و نیکی نباشد. 

پزید گفت: 

این بود به خدا قسم آنچه اراده کرده بودم. 

پس یزید این آیه را خواند: 

(ما صابکَمٌ من مُصیبه قیما کسَیّث یدیم و یعْفو عَنْ کنیر.)(426) 

حاصل ترجمه آن است که: 

گرفتاریها که به مردم می رسد به سبب کارهای خودشان است و خدا در 
گذشت کند از بسیاری. 

حضرت فرمود: 

نه چنین است که تو گمان کرده ای این آیه درباره ما فرود نیامده بلکه آنچه 
درباره ما نازل شده این است. 

(ما َصابَکمْ من مصیبو فی الاَرَض و لافی َْفُْسِکُمٌ آلا فی کتاب من قَتْل آنْ 
تبراها ...)(427). 

مضمون آیه. اک 


توشتم آسمانی: افرص ار انکعلی کم اور اون تحوونه در 
انچه از دست شما رفته و شاد نشوید برای انچه شما را امده. 


پس حضرت فرمود: 
مائیم کسانی که چنین هستند(428). 


بالجمله؛ یزید فرمان داد تا آن سر مبارک را در طشتی در پیش روی او 
نهادند و اهل بیت علیهماالسّلام را در پشت سر او نشانیدند ۳ به سر 
حسین علیه السّلام نگاه نکنند, سید سچجاد علیه السّلام را چون چشم مبارک 
بر آن سر مقدّس افتاد بعد از آن هرگز از سر گوسفند غذا میل نفرمود. و 
جچون نظر حضرت ژزینب علیها السلام بر آن سر مقدس افتاد بی طاقت شد 
و ها ان و ها مر رورا دای حری وزرا مورف 
قی کند دب آعان تضون وهی ؟ 


یا خسَینا و آی 


حبیب رسول خدا| وای فرزند مکه و منی,؛ ای فرزند دلبند فاطمه زهراء و 
سیده نساء, ای فرزند دختر مصطفی ! 


اهل مجلس آن لعین همگی به گریه در آمدند و یزید خبیث پلید ساکت بود. 
شعر: 

و مها یزیل القَلتِ عَن مشتقرها 

و یتک رل القیظ فی الطّدر یعادت قوف بَناتِ الوَحی عند طلیقها 
یحال بها تسجین(430) حثّی الأعادیا پس صدای زنی هاشمیه که در خانه 
یزید بود به نوحه و ندبه 0 شد و می گفت: 


یا حبیباه یا سید آهلبیتاه یابن محفداه, ای فریاد رس بیوه زنان و پناه یتیمان, 
ای کشته تیغ اولاد زناکاران. بار دگر حاضران که آن ندیه را شنیدند 
گریستند و یزید بی حیا هیچ از اين کلمات متأثر نشد و چوب خیزرانی طلبید 
و به دست گرفت و بر دندانهای مبارک آن حضرت می کوفت و اشعاری 
11 هن گفت که حاضل بعضی از آنها آنکه آی کاش سا شیاه که 
در جنگ بدر کشته شدند حاضر می بودند و می دیدند که من چگونه انتقام 
ایشان را از فرزندان قاتلان ایشان کشیدم و خوشحال می شدند و می 
گفتند ای یزید دستت سل نشود که نیک انتقام کشیدی.(432) 


چون ابویَرَرّه آسلمی که حاضر مجلس بود و از پیش یکی از صحابه حضرت 
رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بوده نگریست که بزید چوب بر دهان 


ای یزید ! 


ای هی تا وس دق مزال دا صای الم یی .| لس راد 
دندانهای او را و برادر او حسٌن علیه السلام را می بوسید 


و می مکید و می فرمود: 


شما دو سید جوانان اهل بهشت اید, خدا بکشد کشنده شما را و لعنت کند 
قاتل شما را و ساخته از برای او جهنم را. یزید از این کلمات در غضب شد 
و فرمان داد تا او را بر زمین کشیدند و از مجلس بیرون بردند.(433) 


خواند که خلاصه ان به فارسی چنین می اید؛ 


حمد و ستایش مختص یزادن پاک است که پروردگا ر عالمین است و درود و 


صلوات از برای خواجه لولاک رسول او محشد و آل او علیهماالسْلام است. 
ره خداوند راست فرموده هنگامی که فرمود: 


نم کان عاقبه الذین آساوٌ السُوی آنْ کذْبوا بآیاتِ اللّه و کائوا بها 
یسْتَهَروّن.) (434) حضرت زینب علیهاالشْلام از اين آیه مبارکه اشاره 
فرمود که 


یزید و اتباع او که سر از فرمان خدای برتافتند و آیات خدا| را انکار کردند 
باز گشت ایشان به تن دوزج خواهد بود. 


آنگاه روی با یزید آورد و فرمود: 
هان ای یزید! 


انا کفازمین کنن کهخون ری شمان را بر ما تنگ کردی و ما را شهر 

تا شهر مانند اسیران کوج دادی از منزلت ۱ 0 0 
و کرامت خود افزودی و قربت خود را در حضرت یزدان به زیادت کردی که 
از اين جهت آغاز تکبر و تنقر نمودی و بر خویشتن بینی بیفزودی و یک باره 
شاد و فرحان شدی که مملکت دنیا بر تو گرد آمد و سلطنت ما از بهر تو 
ضافین کشت ؟ 


نه چنین است ای يزید. عنان بازکش و لختی به خود باش مگر فراموش 
کردی فرمایش 


خدا را که فرموده: 


(البته گمان نکنند آنان که کفر ورزیدند که مهلت دادن ما ایشان را بهتر 
است از برای ایشان, همانا مهلت دادیم ایشان را تا بر گناه خود بیفزایند و 
از برای ایشان است عذابی مهین)(435). 


آپا از طریق عدالت است ای پسر طلقَاء که زنان و کنیزان خود را در پس 
پرده داری و دختران رسول خدا لش ]۱ علیه وال یزرا را چون 
اسیران؛ شهر به شهر بگردانی همانا پرده حشمت و حرمت ایشان را هتک 
کردی و ایشان را از پرده بر اوردی و در منازل و مناهل به همراهی 
دشمنان کوج دادی و مطمح نظر هر نزدیک و دور و وضیع و شریف ساختی 
در حالتی که از مردان و پرستاران ایشان کسي با ایشان نبود و چگونه امید 
می وود که نکاهباتن ما کند. کسی, که .جر ازادکان را بخاید(436) و از 
دهان بیفکند و گوشتش به خون شهیدان بروید و نموٌ کند ؛ کنایه از آن که از 
فرزند هند جگر خواره چه توقع باید داشت و چه بهره توان یافت. و چگونه 
درنگ خواهد کرد در دشمنی ما اهل بیت کسی که بغض و کینه ما را از بدُر 
و احد در دل دارد و هميشه به نظر دشمنی ما را نظر کرده پس بدون انکه 
جرم و جریرتی بر خود دانی و بی آنکه امری عظیم شماری شعری بدین 
شناعت می خوانی: 


ی 
لأْهلووا و اسَتَعّلوا فَرحا 
تم قالوا یا یزید لا سل 


یی که ور تست دای بو فنداتتا خر اتعداللت لبق | لام زره 
جدانان اهل فلت مین ری ۵ جرا ایشنت رایتخا 


آنکه دلهای ما را مجروح و زخمناک کردی و اصل و بیخ ما را بربدی از اين 
جهت که خون ذریه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم را ریختی و سلسله 
ال عبدالمطلب را که ستارگان روی زمین اند گسیختی و مشایخ خود را ندا 
می کنی و گمان داری که ندای تو را می شنوند, و البته زود باشد که به 
ایشان ملحق شوی و آرزو کنی که شل بودی و گنگ بودی و نمی گفتی 
آنچه را که گفتی و نمی کردی آنچه را که کردی, لکن آرزو و سودی نکند, 
آنگاه حق" تعالی را خطاب نمود و عرض کرد: 


بار الها ! 


بگیر حق ما را و انتقام بکش از هر که با ما ستم کرد و نازل گردان غضب 


پس فرمود: 
هان ای یزید ! 


قسم به خدا که نشکافتی مگر پوست خود را و نبریدی مگر گوشت خود را. 
رود مات کمن توا دا واود وی جر خالی کباش ور 
ریختن خون ذریه او را و هتک حرمت عترت او را در هنگامی که حقّ تعالی 
جمع می کند پراکندگی ایشان را و می گیرد حق ايشان را و گمان مبر الب 
انان را که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه ایشان زنده و در راه 
پروردگار خود روزی می خوردند و کافی است ترا خداوند از جهت داوری, 
و کافن ات محند صلی. الله علیه و آلة فسلم. تزا بزای. مخاضمت .و 
جیرنیلن بزای باری اوه معا و نت و زود باشد که بداند آن: خسن 


که تو را دستیار شد و بر گردن مسلمانان سوار کرد و خلافت باطل برای 
تو مستقر گردانید و چه نکوهیده بدلی برای ظالمین هست و خواهید 
دانست که کدام یک از شما مکان او بدتر و یاور او ضعیفتر است و اگر 
دواهی روزگار مرا باز داشت که با تو مخاطبه و تکلم کنم همانا من قدر ترا 
کم می دانم و سرزنش ترا عظیم و توبیخ ترا کثیر می شمارم؛ چه اینها در 
تو آثر نمی کند و سودی نمی بخشد. لکن چشمها گریان و سینه ها بریان 
است چه امری عجیب و عظیم است نجیبانی که لشکر خداوندند به دست 
طلَاء که لشکر شیطانند کشته گردند و خون ما از دستهای ایشان بریزد و 
دهان ایشان از گوشت ما بدوشد و بنوشد و آن جسدهای پاک و پاکیزه را 
گرگهای بیابانی به نوبت زیارت کنند و آن تن های مبارک را مادران بچه 
کفتارها بر خاک بمالند. 


ای یزید ! 


اگر امروز ما را غنیمت خود دانستی زود باشد که این غنیمت موجب 
غرامت تو گردد در هنگامی که نیابی مگر آنچه را که پیش فرستادی و 
نیست خداوند بر بندگان ستم کننده و در حضرت او است شکایت ما و 
اعتماد ما,؛ اکنون هر کید و مکری که توانی بکن و هر سعی که خواهی به 
کل وق دزن داوع طا کون کرو خعداو »لین همه به خدا سوگند 
که ذکر ما را نتوانی محو کرد و وحی ما را نتوانی دور کرد و باز ندانی 
فرجام ما را و درک نخواهی کرد غایت و نهایت ما را و عار کردار خود 


را از خویش نتوانی دور کرد و رأی تو کذب و علیل و ایام سلطنت تو قلیل 
و جمع تو پراکنده و روز تو گذرنده است در روزی که منادی حق ندا کند که 
لعنت خدا بر ستمکاران است. 


سپاس و ستایش خداوندی را که ختم کرد در ابتدا بر ما سعادت را و در 
انتها رحمت و شهادت را و از خدا سوال می کنم که ثواب شهدای ما را 
کل قفومان وهر وف بر ار اشان بترایدو در‌هان ماحفه اسان 
باشد و احسانش را بر ما دائم دارد که اوست خداوند رحیم و پروردگار 
ودود» و کافی است در هر امری و نیکو وکیل است (437). 

ی زا عاقق ی اف که سای :هتفای رز بجم وخان 
درشت ۵ کلمات شنم افید موون‌کصت و مخ دار خواست که عدری سر 
تراشد که زنان نوائح بیهشانه سخن کنند, و این قسم سخنان از جگر 
۳۹/۱۹۹ 1099۱/۵۳۳ ۱ 309۷ 


۱ 
یا ضَيِحَه تمد من ضوائح 
ما هون المَوَث علی النوائح 


آنگاه یرید با حاضرین اهل شام مشورت کرد که با این جماعت چه عمل 
نمایم. آن خبیثان کلام زشتی گفتند که معنی آن مناسب ذکر نیست و 
مرادشان آن بود که تمام را با تبیغ در گذران. نعمان بن بشیر که حاضر 


مجلس بود گفت: 


ای یزید ! 


پبین تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم با ایشان چه صنعت داشت 
ان کت که رل ها لین الله یه الم ما کی رو 


و مسعودی نقل کرده: 
وقتی که اهل مجلس يزید این کلام را گفتند؛ 


بت ی در آن:وفت وه سا له ختد هام ان من مار کش کدنشتة بون بتشن 
حمد و ثنا گفت خدای را پس رو کرد به یزید و فرمود: 

اهل من نو تور شرت نو اه دادیی بت لاف احل, محان فرعون در 
قس ور کردن فرعون با ایشان در امر موسی و هارون؛ جچه آنها گفتند 


(ارجة ی ی و 


فرمود: 

اهل مجلس فرعون اولاد حلال بودند و این جماعت اولاد حلال بیستند و 
نمی کشد انبیاء و اولاد ایشان را مگر اولادهای زناء پس یزید از کلام باز 
اشنا ناموت گرمید 0 23 


به روایت سید و مفید, از مردم شام مردی سرخ رو نظر کرد به جانب 
فاطمه دختر حضرت امام حسین علیه السلام پس رو کرد به یزید و گفت: 


یا امیر الموّمنین ! 
هب لی هذه الجاربه؛ 


چون این سخن بشنیدم بر خود بلرزیدم و گمان کردم که این مطلب از 
برای ایشان جایز است. 


پس به جامه عمّه ام جناب زینب علیهاالسلام چسبیدم و 
عمّه یتیم شدم اکنون باید کنیز مردم شوم (440) ۱ 


جناب زینب عليهاالسْلام روی با شامی کرد و فرمود: 


ویو کفنت 7و الا و ملامت کرده شدی, به خدا قسم این کار برای تو و یزید 
صورت نبندد و هیچ یک اختیار چنین امری ندارید. یزید در خشم شد و گفت: 


سوگند به خدای دروغ گفتی این امر برای من روا است و اگر خواهم بکنم 


نه چنین است به خدا سوگند حو" تعالی این امر را برای تو روا 


نداشته و نتوانی کرد مگر آنکه از ملّت ما بیرون شوی و دینی دیگر اختیار 
و 


یزید از این سخن خشمش زیادتر شد و گذ گفت : 


در پیش روی من چنین سخن می گویی همانا پدر و برادر تو از دین بیرون 
شد ند. 


جناب زینب علیهاالشْلام فرمود: 


به دین خدا و دین پدر و برادر من, تو و پدر و جدذت هدایت یافتند اگر 


مسلمان باشی. 

پزید گفت: 

دروغ گفتی ای دشمن خدا. حضرت زینب علیهاالسّلام فرمود: 

ای یزید ! 

اکنون تو امیر و پادشاهی هر چه می خواهی از روی ستم فحش و دشنام 
می دهی و ما زا فعمفر.فی داری: بزید کهبا شزم کرد وساکت.«شد. ان 
مرد شامی دیگر باره سخن خود را اعاده کرد. 

یزید گفت: 

دور شو خدا مرگت دهد, آن مرد شامی از یزید پرسید ایشان کیستند؟ 

یزید گفت: 

آن فاطمه دختر حسین و آن زن دختر علی است. مرد شامی گفت: 

حسین پسر فاطمه و علی پسر ابوطالب؟ 

پزید گفت: 

بلی, آن مرد شامی گفت: 


به خدا سوگند که من گمان نمی کردم ایشان را جز اسیران روم؛ یزید 


به خدا سوگند ترا نیز به ایشان می رسانم و امر کرد که او را گردن 
زدند(441). 


پس پزید امر کرد تا اهل بیت را با علی بن الحسین علیهماالسلام در خانه 
علی حذه که متصل به خانه خودش بود جای دادند و به قولی, ایشان را در 
موضع خرابی حبس کردند که نه دافع گرما بود و نه حافظ سرما چنانکه 
صورتهای مبارکشان پوست انداخت., و در این مدتی که در شام بودند 


در اين ایام در ارض بیت المقدس هر سنگی که از زمین بر می داشتند از 
زیرش خون تازه می جوشید. و جمعی نقل کرده اند که یزید امر کرد سر 
مطهر امام علیه السلام را بر در قصر شوم او نصب کردند و اهل بیت علیه 
السْلام را امر کرد که داخل خانه او شوند. چون مخذرات اهل بیت عصمت 
و جلالت (علیهن السلام) داخل خانه آن لعین شدند زنان آل ابوسفیان 
زیورهای خود را کندند و لباس ماتم يو شیدند و صدا به گریه و نوحه بلند 
کردند هه ره هام داشند هید دعر دالله بن عاه که ور ان وقت 
زن یزید بود و پیشتر در حباله حضرت امام حسین علیه السْلام بود پرده را 
دربد و از خانه بیرون دوید و به مجلس ان لعین امد در وقتی که مجمع عام 
بود گفت: 


ای یزید ! 


ی از که فقو ماه ویر وسته له دا ین میهف ال ول را 
بر در خانه من نصب کرده ای ! 


یزید برجست و جامه بر سر او افکند و او را برگرداند و گفت: 

ای هند ! 

توح و زاری کن بر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگ 
نوم 443 


طلا هد مجلسی رحمه ال در (جلاء العیون) پس اد انکه حکایت مرد سرخج 
روی شامی را نقل کرده فرموده: 


تق خی اد که که انمل رشت انیا ان سیف 


علیه السلام را با خود به مسجد برد و خطیبی را طلبید و بر منبر بالا کرد, 
ان خطیب ناسزای بسیاری به حضرت امیر المومنین و امام حسین 
علیهماالسلام گفت و یزید و معاویه علیهما اللعنه را مدح بسیار کرد 
حضرت امام زین العابدین علیه السّلام ندا کرد او را که: 


1 1 1 2 9 ِ- صِ ِ 
وبلک آیهّاالخاطِبٌ اشتریت مَرّضاه المَحلوّق بسَخّط الخالق قَتَبوّء مَفْعَذک 
من الثار ؛ 


یعنی وای بر تو ای خطیب ! 


که برای خشنودی مخلوق, خدا را به خشم آوردی, جای خود را در جهنم 
مهیا بدان (444). 


ای یزید ! 


مرا رخصت ده که بر منبر بروم و کلمه ای چند بگویم که موجب خشنودی 
خداوند عالمیان و اجر حاضران گردد. یزید قبول نکرد. اهل مجلس التماس 
کردند که او را رخصت بده که ما می خواهیم سخن او را بشنویم. 


یزید گفت: 

هن اه و ال ات رتاش نج سا ان ند 
اه اه کوخ بر مت ی 

پزید گفت: 


اه از اهل بیتی. انتت که :در شیرخوار کی به علم و کمال ار استه اند جون 
اهل شام بسیار مبالفه کردند يزید رخصت داد تا حضرت بر منبر بالا رفت و 
ی یت ی ی 
فرستاد و خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت ادا کرد که دیده های 
حاضران را گریان و دلهای ایشان را بریان کرد. (445) 


ِ ۳ أَجِبّ فی هذا الْمقام آن آتمتّل بهذه الاأبیاتِ التی لا یستجو آن 
بها الا هدّاالامامْ علیه الشّلام 


شعر: 
حثّی اترّت بصَوء وجهک قانجلی 
ذاک الدّجی و ائجات ذاک العثیژ 
قافتنّ فیک الاظرون قَاصبعٌ 


۶ 


م و 
یجدون ر 


شک ات فازو انوا 

انم اللّه التی لا ثکُمَرُوا 
قمشّیت مَشْية خاضع مُتواضع 
له لایرُهی و لایتکتر 
لو آن مُشتاقاً تلف قوق ما 
فی وسعه آسعی [لیک الم 
آبدیت من قَصّل الخطاب بحكُمَهٍ 
ثبنی عن الحق الْْبین و ثحب 
پس فرمود که: 


زا خن راهطا کم ات 
و به هفت فضیلت ما را بر سایر خلق زیادتی داده. و عطا کرده است به ما 
علم و بردباری و جوانمردی و فصاحت و شجاعت و محبت در دلهای 
موّمنان. و فضیلت داده است ما را, به آنکه از ما است نبی مختار محشد 
یی سای الم علض الم مایا اس ی عانعن 
مریم علیه ال ام مار فا امتح بان کم اه ال در 
| و از ما است حمزه شیر خدا و شیر رسول 
حواصلی اه موی آله سل مایا است ی یط ایس اتسیو 
حسین علیهماالسلام که دو سید جوانان اهل بهشت اند.(446) هر که مرا 
ابا انا 


منم فرزند مکّه و منی, منم فرزند رَمَرّم و ضفا. و پیوسته مفاخر خویش و 
مدایئح آباء و اجداد خود را ذکر کرد تا آنکه فرمود: 


منم فرزند فاطمه زهراء علیهاالسلام. منم فرزند سیده نساء. منم فرزند 
خدیجه کبری. منم فرزند امام مقتول به تیغ اهل جفا, منم فرزند لب تشنه 
صحرای کربلا, منم فرزند غارت شده اهل جور و عناء منم فزز ید آنکه ار بر او 
نوحه کردند 


جثیان زمین و مرغان هواء منم فرزند آنکه سرش را بر نیزه کردند و 
گردانیدند در شهرها؛ منم فرزند آنکه حَرّم او را اسیر کردند اولاد زنا, مائیم 
اهل بیت محنت و بلا, مائیم محل. نزول ملانکه ستما, و مهبط علوم حق 
تعالی. 


پس چندان مدائح اجداد گرام و مفاخر آباء عظام خود را یاد کرد که خروش 
از مردم برخاست و یزید ترسید که مردم از او برگردند موَدن را اشاره کرد 
که اذان بگو, چون مودن اللهٌ اکبِرٌ گفت. , حضرت فر مود: 


از خدا چیزی بزرگتر نیست. چون مودن گفت: 
اه ی ی 


شهادت می دهند به اين کلمه پوست و گوشت و خون من, چون مو ذن 


آشقد ان مدا تعول الله.صلی الله کلیه ۵ له هسام شرت فر وه 


تا ده اس له هی اه مسا که ات را هقف کف 
می سازی جد من است با جذ تو؟ 


کی مارا کم و رشان او را اسر 


کردی !؟ 


آن ملعون جواب نگفت و به نماز ایستاد. 

مولف گوید: 

که آنچه از مقاتل و حکایات رفتار یزید با اهل بیت علیهماالسّلام ظاهر می 
شود آن است که یزید از انگیزش فتنه بیمناک شد و از شماتت و شناعت 
اهل بیت علیهماالسُلام خوی برگردانید و فی الجمله به طریق رفق و مدارا 
تا اهنت رای رن ار شان اها ان دا ان جر افست آهل. نت 
علمماالتلام بوداشت و اشان سا در حرکت و کون به اخار: 


خودشان گذاشت و گاه گاهی حضرت سید سجاد علیه السّلام را در مجلس 
خویش می طلبید و قتل امام حسین علیه السّلام را به آبن زیاد نسبت می 
داد و او را لعنت می کرد بر اين کار و اظهار ندامت می کرد و این همه به 
جهت جلب قلوب عامّه و حفظ ملک و سلطنت بود نه اینکه در واقع 
پشیمان و بد حال شده باشد؛ زیرا که موژخین نقل کرده اند که یزید مکژر 
کت( سر مقدذس ان سرور را بر سرخوان خود می 


و گفته اند که: 


مکژر یزید بر بساط شراب بنشست و مغنیان را احضار کرد و ابن زیاد را 
به جانب دست راست خود بنشانید و روی به ساقی نمود و این شعر 


سید ابن طاووس تیه از حضرت سید سجّاد علیه السّلام روایت کرده 
ات اس ان 1 
سا ورن س ت ص فاد ما خر هت کرد (447) 


روزی رسول سلطان روم که از اشراف و بزرگان فرنگ بود در مجلس ان 
۱ حاضر بود از یزید پرسید که ای پادشاه عرب ! 


این سر کیست؟ 

پزید گفت: 
یک 
گفت: 


چون من به نزد ملک خویش باز شوم از هر کم و 


بیش از من پرسش می کند می خواهم تا قصّه اين را بدانم و به عرض 
پادشاه برسانم تا شاد شود و با شادی تو شریک گردد. 


پزید گفت: 

این سر حسین بن علی بن ابی طالب است. 

فاطامه یفاضا آللم هو الم ال ی ایا وت 

اف بر تو و بر دین تو, دین من از دین شما بهتر است: چه انکه پدر من از 
نژاد داود پیغمبر است و میان و من داود پدران بسیار است و مردم نصاری 
دارند و شما فرزند دختر پیغمبر خود را که با پیغمبر یک مادر بیشتر واسطه 


ندارد به قتل می رسانید ! 


پزید فرمان داد که اين مرد نصاری را بکشید که در مملکت خویش مرا 
رسوا نسازد. 


نصرانی چون این بدانست گفت: 
ای یزید آپا می خواهی مرا بکشی؟ 
گفت: 


بدان که من در شب گذشته پیفمبر شما را در خواب دیدم مرا بشارت 
یت وه من در عجب شدم اکنون از سر ان اگاه شدم, یس کلمه 


و مسلمان شد پس برجست و آن سر مبارک را برداشت و به سینه 
چسبانید و می بوسید و می گریست تا او را شهید کردند(448). و در 
(کامل بهائی) است (449) که در مجلس یزید ملک التجار روم که عبد 
الشمس نام داشت حاضر بود 


۳ 


قریب شصت سال باشد که من تجارت می کردم, از قسطنطنیه به مدینه 
رفتم و ده برد یمنی و ده نافه 


دوه و او تحص تست سای ان یم الیو 
سلم رفتم او در خانه ام سلمه بود, انس بن مالک اجازت خواست من به 
خدمت او رفتم و این هدایا که مذکور شد نزد او بنهادم از من قبول کرد و 
هم شمان فا اهنا کرو لین ام راهان دارم ار 
تفای روم رش و سل حه ال واه سار 
ام تا 1 
علیه و اله و سلم ایشان را ببوسید و بر ران خود نشانید, امروز تو سر 
ایشان را از تن جدا کرده ای قضیب به تنیای حسین علیه النقلام که بوسه 
کار ای لاه مش ایس ی 


در دیا ر ما دریائی است و در آن دریا جزیره ای و در آن جزیره صومعه ای و 
در آن صومعه چهار شم خر است که گویند عیسی علیه السّلام روزی بر آن 
سوار شده بود آن را به زر گرفته در صندوق نهاده, سلاطین و امرای روم 
و عاقّه مردم هر سال آنجا به حجّْ روند و طواف آن صومعه کنند و حریر آن 
سمها را تازه کنند و آن کهته را باره باره کرده به تخفه برند, شما با فرزند 


پزید گفت: 


بر ما تباه کرد, گفت تا عبدالهاب را گردن زنند. عبدالوهاب زبان بر گشود 
بم کلمه شهادت و افراز مه بنوت. حضرت .هحید صلی الله. علیه و آله. و 
سح فسات خسن علیه ال ام کرت اعست 


کرد بر پزید و آباء و اجداد او بعد از آن او را شهید کردند(450). و سید 
روای بت کرده که 


زور حصر ت۲۳ امام زین العابدین علیه السْلام در بازارهای دمشق عبور می 
کرد که ناگاه منهال بن عمرو, آن حضرت را دید و عرض کرد که یابن 
سول ات 


چگونه روزکار به سر می بری؟ 
حضرت فرمود: 


1 را و ۱۳ ای 


متا[ 


عرب بر عجم افتخار می کرد که محمّد از عرب است و قریش بر سایر 
عرب:قکو می کوه که فخیه ضلی اللسطلیه و المو سل فرتی است و ها 
که اهل بیت آن جنابیم مغضوب و مقتول و پراکنده ایم پس راضی شده ایم 
تهفضای خدا و مق کوتیم انا لله وا الیه راحع 51 


تفت اس افیا اه ی ور یش کف اساسا اور 
۳ وا ای ال و 
بنی اسرائیل فرموده کار خیر البریه (452) به به آنخاشسیبده ک یوار تیعمتن 
صلی الب علی له و سم در یعابر اسان ا هی کن و کار 
دشتفتان. یف آنخانین: زشیده که مال. و شرف به نها عطاء می شود و اما 
دوستان و محبان ما حقیر و بی بهره اند و پیوسته کار مومنان چنین بوده 
یعنی باید ذلیل و مقهور دولتهای باطله باشند. 


پس فرمود: 


خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم از عرب بوده و عرب اعتراف داشتند به حق قریش به سبب 
اک و ای اه اه واه ای تا ری 
سبب بر عرب فخر می کرد و عرب نیز به همین سبب بر عجم فخر می 
روزگار ما.(453) 


اش تسم مخت نله تسده الله این وی کات (آاه نیدایم 
خبر بفوحه: اشطی تنعل فندم: و آن*عنان است: که‌متهال دید آن. خصوت را 
در حالتی که تکیه بر عصا کرده بود و ساقهای پای او مانند دو نی بود و 
خون جاری بود از ساقهای مبارکش و رنگ شریفش زرد بود, و چون حال او 
پرسید, فرمود: 


چگونه است حال کسی که اسیر یزید بن معاویه است و زنهای ما تا به حال 
شکمهایشان از طعام سیر نگشته و سرهای ایشان پوشیده نشده و شب و 
روز به نوحه و گریه می گذرانند, و بعد از نقل شطری از آنچه در روایت 
(تفسیر قمٌی) گذشت., فرمود: 


هیع کاهین پزید ها را تمن طلید:مکر انکه. ؟ ان می کنیم که اراده قتل ما 
دارد و به جهت کشتن, ما را می طلبد انا لله و انا اليه راجعون. منهال 


عرضه داشتم اکنون کجا می روید؟ 


فرمود: 


آن جائی که ما را منزل داده اند سقف ندارد و آفتاب ما را گداخته است و 
هواق شویی در آنجا نمی شیص الحال به جهت ضعف بدن بیرون آمده ام تا 
لحظه ای استراحت کنم و زود برگردم به جهت ترسم بر زنها. 


تس آزه ال کر 


با ارت تلم هی کر تا رت شوه ان اب را دا ره 
که کجا می روی ای نور دیده و ان جناب زینب دختر علی مرتضی 
علیهماالشلام بود(454). در (مثیر الاحزان) است که پزید اهل بیت 
علیهماالسّلام را در مساکنی منزل داده بود که از سرما و گرما ایشان را 
تکام تفی :داشت: تا آنکه بذنهای ایشان بوشتباز کرد هتززداب مریم جاری 
شد, و هذه عبارئة: 


سکن فی مساکن لا بقين من جر و لا ترد ی تقشرّت الجلودُ وسال 
الصّد بد بعد کن الخدوّر و ظل الستوّر. (455) 


از بعضی از کتب نقل شده که مسکن و مجلس اهل بیت علیهماالسلام در 
شام در خانه -خراین بودم و مقضود یزید آن.بود که آن خانه بر سر ایشان 
خراب شود و کشته شوند(456). در (کامل بهائی) از (حاویه) نقل کرده که 
زنان خاندان نبوت در حالت اسیری حال مردانی که در کربلا شهید شده 
بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده می داشتند و هر کودکی را وعده 
می دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است باز می آید تا ایشان را به 
خانه یزید آوردند, دخترکی بود چهار ساله شبی از خواب بیدار شد گفت: 


تدر فا شین یه آلتاام تما ازمیت؟ 
این صساعت را یه خوآی :وشات رشان بووه ان ود کات اه 
در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست. یزید خفته بود از خواب بیدار 
تقو حالص کرو خر ند که ‌حال .خسن اس ان وال کفته 


که بروند و سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند, پس ان سر 


مقذس را بیاوردند ون کنار ان دختر چهار ساله نهادند. پرسید این چیست؟ 
گفتند: 


سر پدر تو است. آن دختر بترسید و فریاد و رنجور شد در آن چند 


روز جان به حق تسلیم کرد. 

هن آنن یز فا وه ا ظفل کرد اند( 7 )روموت را رن 
از اعاظم زحجه كِ به نظم انم مر راهم ههان اسعار اکتا 
می کنم. قال رَحِمَة 

شعر: 

یکی نو غنچه ای از باغ زهرا 

بجست از خواب نوشین بلبل آسا 

به افغان از مژه خوناب می ریخت 

نه خونابه که خون ناب می ریخت 

بگفت ای عمّه بابایم کجا رفت؟ 

بُد آن دم در برم دیگر چرا رفت؟ 

مرا بگرفته بود اين دم در آغوش 

همی مالید دستم بر سر و گوش 

تا کم کت اس و 

ببین سوز دل و چشم تر من 

حجازی بانوان دل شکسته 

به گرداگرد آن کودک نشسته 

خرابه جایشان با آن ستمها 


بهانه طفلشان سر بار غمها 

ز آه و ناله و از بانگ و افغان 

یزید از خواب بر پاشد هراسان 
بگفتا کاین فغان وناله از کیست؟ 
خروش و گریه و فریاد از چیست؟ 
بگفتش از ندیمان کای ستمگر 

بود این تالضای ال سر 

یکی کودک ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر در خواب دیده 
کنون خواهد پدر از عقه خویش 

و ز این خواهش جگرها را کند ریش 
چون این بشنید آن مردُود یزدان 
بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید اين دم به سویش 
چه بیند سر بر آید آرزویش 

همان طشت و همان سر قوم گمراه 
ثیاوزدتد نود لشکر آج 

یکی سرپوش بّد بر روی آن سر 
نقاب آسا به روی مهر انور 


به پیش روی کودک سر نهادند 


ز نو بر دل غم دیگر نهادند 
به ناموس خدا| آن کودک زار 


۱ ؟ ۵ ۳ 


ای عمّه دل ریش افکار 

چه باشد زیر اين مندیل مستور 

که جّز بابا ندارم هیچ منظور 
بگفتش دختر سلطان والا 

که آن کس را که خواهی هست این جا 
چو این بشنید خود برداشت سرپوش 
چو جان بگرفت آن سر را در آغوش 
بگفت ای سرور و سالار اسلام 

ز قتلت مر مرا روز است چون شام 
پدر بعد از تو محنتها کشیدم 

بیابانها و صحراها دویدم 

همی گفتندمان در کوفه و شام 

که اینان خارجند از دین اسلام 

مرا بعد از تو ای شاه یگانه 
پرستاری تَبد جُز تازیانه 

ز کعب نیزه و از ضرب سیلی 

تنم چون آسمان گشته است نیلی 
بدان سر جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردی و درد و آلمها 


بیان کرد و بگفت ای شاه محشر 
نو برگو کی بریدت سر ز پیکر 
مرا در خردسالی در بدر کرد 
اسیر و دستگیر و بی پدر کرد 
همی گفت و سر شاهش در آغوش 
به ناگه گشته از گفتار خاموش 
پرید از این جهان و در جنان شد 
در آغوشن بتولش آشیان شد 
خدیو بانوان در یافت آن حال 

که پریده است مرغ بی پر و بال 
به بالینش نشست آن غم رسیده 
به گرد او زنان داغ دیده 

فغان برداشتندی از دل تنگ 

نه آخ و ناله کشتندی هم آهنگ 
از اين غم شد به آل اللّه اطهار 
دوباره کربلا از نو نمودار(458) 
تیش ناکت 


شیخ ابن نما روایت کرده است که حضرت سکینه علیهاالسلام در ایامی که 
در شام بود, و موافق روایت سید در روز چهارم از ورود به شام, در خواب 
دید که پنح ناقه از نور پیدا شد که بر هر ناقه پیرمردی سوار بود و ملائکه 
بسیار بر ایشان احاطه کرده بودند و با ایشان خادمی بود می فرماید پس 
آن خادم به نزد من آمد و گفت: 


ای 


سکینه ! 
جذّت ترا سلام می رساند, 
بر رسول خدا سلام باد ای پیک رسول اللّه تو کیستی؟ 


شتر سوار بودند چه جماعت بودند؟ 


اول آدم صفی الله بود, دوم ابراهیم خلیل الله بود و سوم موسی کلیم الله 
بود و چهارم عیسی روح الله بود, 


گفتم: 


ان رد مویکو کته وی و از یی آفتان وین می 


گفت: 

رتش ل دای الم هو هه یلص بو 

گفتم: 

کجا می رود؟ 

گفت: 

به زیارت پدرت حسین علیه السّلام می روند. من چون نام جدٌ خود شنیدم 
دویدم که خود را به آن حضرت برسانم و شکایت امّت را به او بکنم که 


ناگاه دیدم پنج هودجی از نور پیدا شد که میان هر هودج زنی نشسته بود, 
از ان خادم پر سیدم که این زنان کیستند؟ 


اول حوا| ام البشر است. و دوم [ را در فرعون: و سوم مریم دختر 
عمران و چهارم خدیجه دختر خویلد است. گفتم, این ینجم کیست که از 
اندوه دست بر سر گذاشته است و گاهی می افتد و گاه بر می خیزد؟ 


جده تو فاطمه زهرا علیهاالسلام است. من چون نام جدذه خود را شنیدم 
دویدم خود را به هودج او رسانیدم و در پیش روی او ایستادم و گریستم و 
فریاد بر اوردم که ای مادر به خدا قسم که ظالمان این امّت انکار حق ما 
کردند و جمعیت ما را پراکنده کردند و حریم ما را مباح کردند, ای مادر به 
خدا| سوگند حسین علیه السلام پدرم را کشتند. حضرت فاطمه علیهاالسلام 
فرمود. 


بس است همانا جگرم را آتش 


زدی و ی رد را قطع کردی, این پیراهن پدرت حسین علیه السلام است 
کفیا مر ات اما اه مه ادا فا ان ما اند سای رس 
ارخات ستاو شنم رل 


خواب دیگری نیز از صصیر 2 سکینه علیها السْلام در شام نقل شده که برای 
یه تفای روم و ار مه عع اس ریم اللّه آن را در (جلاء العیون) نقل 
نموده (460), 


پتنزن ان ان فرموده که قطب راوندی آت ان روانت ت کرده است که من 
بر دور کعبه طواف می کردم ناگاه دیدم که مردی دعا می کرد و می 


مرا بیامرز دانم که مرا 3 چون از سبب نا امیدی او سوال کردم مرا 
از حرم بیرون برد و ؟ 


من از انها بودم که در لشکر عمر سعد بودیم و از چهل نفر بودم که سر 
۱ ۱ ۳۱ 0 9 ت بسیار از آن 
کم و چون داخل دمشق شدیم و وازخم. کف ان منز 
به به مجلس یزید می بردند قاتل آن حضرت سر مبارک را برداشت 
1 پر از طلا و نقره کن که پادشاه بزرگی را 
کت ام و کی تا کشت ام کب ار کت پدو فاص ان همه کر ار 


است. 

پزید گفت: 

و حکم کرد که او را فه قتل آوزننه بین:تتر را در پیش خوم کداتتنت :و 
شادی بسیار کرد و اه مجلس حجتها بر او تمام کردند و فایده نکرد 


پس امر کرد که آن سر منوّر 


را در حجره ای که برا بر مجلس عیش و شرب او بود نصب کردند و ما را 
بر آن سر موکُل نمودند و مرا از مشاهده معجزات آن سر بزرگوار دهشت 
عظیم رو داده بود و خوابم نمی برد, چون پاسی از شب گذشت و رفیقان 
من به خواب رفتند ناگاه صداهای بسیار ان انششهان نهد هنت رسید. یس 
شنیدم که منادی گفت: 


ای ادم ! 
فرود آی, پس حصضرت آدم علیه السلام از جانب ادها به را | هد با 
ملائکه بسیار. پس ندای دیگر شنیدم که ای ابراهیم ! 


فرود آی, و آن حضرت به | ها با ملائکه بی شمار, پس ندای دبک 


به زیر ای, و ان حضرت امد با بسیاری از ملائکه, و همچنین حضرت عیسی 
علیه السّلام به زیر آمد با ملائکه بی حدٌ و احصاء پس غلغله عظیم از هوا به 
گوشم رسید و ندائی شنیدم که ای محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم ابه 
زیر آی ناگاه دیدم که حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد 
با افواج بسیار از ملائکه آسمانها و ملائکه بر دور آن قَبّه که سر مبارک 
حضرت امام حسین علیه السلام در آنجا بود احاطه کردند و حضرت رسالت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم داخل آن قبّه شد, چون نظرش بر آن سر 
مبارک افتاد ناتوان شد و نشست., ناگاه دیدم ان نیزه که سر آن مظلوم را 
بر آن نصب کرده بودند خم شد و آن سر در دامن مطهّر آن سرور افتاد, 
اک آدم علیه السْلام 
ورد 


و که ى‌۰ 
ایند اف ادممنظن کین که امت من با ند ذلیند فن‌خه کردم انوا 


در این وقت من بر خو بلرزیدم که ناگاه جبرئیل به نزد حضرت رسول 
صلی الله علنن الم مسر امد و کته 


یا رسول الله ! 


من موکلم به زلزله زمین, دستوری ده که زمین را بلرزانم و بر ایشان 
صدائی بزنم که همه هلاک شوند, حضرت دستوری نداد, گفت: 


پس رخصت بده که این چهل نفر را هلاک کنم. حضرت فرمود که: 


اختیار داری. پس جبرئیل نزدیک هر یک که می رفت و بر ایشان می دمید 
انش در ایشان می افتاد و می سوختند. چون نوبت به من رسید من 
استغاثه کردم حضرت فرمود که: 


بگذارید او را خدا نیامرزر او ِ پس مرا گذاشت و سر را برداشتند و 
بردند, و بعد از آن شب دیگر کتنعت ان یر هدس سا ندیم عم شید 
لعین چون متوجّه امارت ری شد در راه به جهنم واصل شد و به مطلب 
نرسید.(461) مترجم گوید: 


بدان که در مدفن سّر مبارک سید الشهداء علیه آلاف التحیه و الثناء خلاف 
فیان غاته .یار . انست. و دکر افوال: انشان فابنه نداد و مور میان 
علمای شیعه آن است که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام به کربلا 
آورد با سر سایر شهداء و در روز اربعین به بدنها ملحق گردانید, و اين قول 
به حسب روایات بسیار بعید می نماید. و احادیثت بسیار دلالت می کند بر 
آنکة مردی از شیغیان آن نشر مبارک.را دزدند و آوزد در بالای سر حضرت 
امیز المق‌منین علیه الشلام دفن کرد و به: این سیب در آنجا 


زیارت آن حضرت سّت است و این روایت دلالت کرد که حضرت رسالت 
صلی الله غانه و امه شام امسر رامیت راما ود بر( 162) 


و در آن شکی نیست که آن سر و بدن به اشرف اماکن منتقل گردیده و در 
عالم قدس به یکدیگر ملحق شده هر چند کیفیت آن معلوم نباشد. 


(تمام شد کلام علامه مجلسی رحمه اللّه).(463) 


که آنچه در آخر خبر مروی از عمش است که عمر سعد در راه ری هلاک 
شد درست نیاید؛ چه انکه آن را مختار در منزل خودش در کوفه به قتل 
رسانید و مستجاب شد دعای مولای ما امام حسین علیه السلام در حق او: 


را 2 1 ۳ تست شنت ۳ تس 
و سَلط علیک من یذَبِخک بعدی علی فراشک. 
ابو حنیفه دینوری از خمید بن مسلم روایت کرده که 


عمر سعد رفیق و دوست من بود یس ات افخشن از کربلا و فراغتش از 
قتل حسین علیه السْلام به دیدنش رفتم و از حالش سوال کردم گفت: 


ی زیرا که هیچ مسافری بد حالتر از من به منزل خود 
برنگشت, قطع کردم قرابت نزدیک را و مرتکب شدم کار بزرگی را.(464) 
در (تذکره سبط ) است که مردم از او اعراض کردند و دیگر اعتنا ؛ به او 
نمی نمودند و هرگاه بر جماعتی از مردم می گذشت از او روی می 
گردانيدند, و هرگاه داخل مسجد می شد مردم از مسجد بیرون می شدند, 
و هر که او را می دید بد می گفت و دشنام می داد لاجرم ملازمت منزل 
اتتبار گرد تا انکم به فتل رسیدال لعزء اللة عآید. 


روانه کردن کردن یزید اهل بیت را به مدینه 
رات کی اه او تس ایام ان 


مدینه چون مردم شام بر قتل حضرت سیدالشهداء علیه السّلام و 
مظلومیت اهل بیت او و ظلم یزید مطلع شدند و مصائب اهل بیت پیغمیر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را بدانستند آثار کراهت و مصیبت از دیدار 
ایشان ظاهر گردید. یزید لعین این معنی را تفس کرد پیوسته می خواست 
که ذمّت خود را از قتل حضرت حسین علیه السلام بری دارد و این کار را 
به گردن پسر مرجانه گذارد و نیز با اهل بیت بنای رفق و مدارا نهاد و در 
پی آن بود که التیام جراحات ایشان را تدبیر کند لاجرم روزی روی با 
حضرت سجاد علیه السلام کرد و گفت: 


و سای اس ی 
حضرت فرمود: 

حاجت اوّل من آنکه سر سید و مولای من و پدر من حسین علیه السّلام را 
به من دهی تا اورا زیارت کنم و از او توشه بردارم و وداع بازپسین گویم. 
ف هی راهان سس خی 

که یی فقس تاری شتصی این ای خلت توت 


خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم کنی تا ایشان را به حرم جدٌشان برساند. 
یزید لعین گفت: 


اما دیدار سر پدر هرگز از برای تو میسر نخواهد شد, و اما کشتن ترا یس 


من عفو کردم و از تو گذشتم و زنان را جز تو کسی به مدینه نخواهد برد, و 
اما آنچه از شما به غارت ربوده شده من از مال خود به اضعاف قیمت آن 


عوض می دهم. 
حضرت فرمود: 


ما از مال تو بهره نخواسته 


یم مال تو از برای تو باشد, ما اموال خویش را خواسته ایم از بهر آنکه 
بافتهقاطمه دختر معته: ضلن الله علیه واله و شلمتومقنعه و کلوبند و 
پیراهن او در میان آنها بوده. پزید اقو کنیا ان اموال منهوبه را به دست 
آوردند و رد کردند, و دویست دینار هم به زیاده از مال خود داد. حضرت آن 
زر را بگرفت و بر مردم فقراء و مساکین قسمت کرد. (465) 


ها مه معامنن. ج کر ان سل کزدق اانق که رید افل: چت رسالت 
ای با طا و اسان را سا بان در سام با مت و کرام 
و برگشتن به سوی مدینه با صحّت و سلامت مخیر گردانید. گفتند ال می 
خواهیم ما را رخصت دهی که به ماتم و تعزیه آن امام مظلوم قیام نمائیم, 
کفت. ره وا هید نکتیه خاه آ رای انشا نمی کرده آیشان حامه‌های 
سیاه پوشیدند و هر که در شام بود از قریش و بنی هاشم در ماتم و زاری 
و تعژیت و ستوگواری با ایشان موافقت کردند و تا هفت روز بر آن جناب 
ندبه و نوحه و زاری کردند و در روز هشتم ایشان را طلبید نوازش و عذر 
خواهی نمود و تکلیف ماندن شام کرد. چون قبول نکردند محملهای مزین 
رای اشا یر انم ال بات خر اسان عاضر گنه کشت ارت 


عم 


عوص هه سا ما فهی حای اه کلنوه مسا ام رو 
ای یزید ! 


چه بسیار کم حیائی: برادران و اهل بیت مرا کشته ای که جمیع دنیا برابر 
نک موی ا بان نمی بت دیع می. تون ایتماعوض انکهر منت کرده 


۳ 


پسٍ نعمان بن بشیر را که از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
0( و گفت تجهیز سفر کن و اسباب سفر از هر چه لازم 
الفت برات ان تاه کصو ار احل شام فردی,دا کت امانت و نات 
و صلاح و سداد موسوم باشد با جمعی از لشکر به جهت حفظ و حراست 
اهل ببت مصاوعت عست اسان بن کار رو یشان ره ایب سره 
حرکت ده.(466) 


ین یه رو ات یه مقیه رخف الله یه حص رت و اه غلیه لام ترا 
طلبید در مجلس خلوتی و گفت: 


اگر من در نزد پدرت حاضر بودم آنچه از من طلب می نمود عطا می کردم 
و به هر چه ممکن بود مرگ را از او دفع می دادم و نمی گذاشتم که کشته 
شود لکن قضای خدا باید جاری شود اکنون از برای براوردن حاجت تو 
حاضرم به هر چه خواهی از مدینه برای من بنویس تا حاجت تو را براورم, 
پس امر کرد که آن حضرت را جامه دادند و اهل بیت را کسوه پوشانیدند و 
با نعمان بن بشیر, رسولی روانه کرد و وصیت کرد که شب ایشان را کوج 
دهند, در همه جا اهل بیت علیهماالسْلام از پیش روی روان باشند و لشکر 
در عقب باشند به اندازه ای که اهل بیت از نظر نیفتند و در منازل از 
ایشان دور شوند و در اطراف ایشان متفزق شوند به منزله نگاهبانان و 
اگر در بین راه یکی از ایشان را وضوئی يا حاجتی باشد برای رفع 


حاجت پیاده شود همگان باز ایستند تا حاجت خود را بپردازد و بر نشیند و 
شوند, 


پس آن مرد به وصیت یزید عمل نمود و اهل بیت عصمت علیهماالسْلام را 
به آرامی و مدارا کوچ می داد و از هر جهت مراعات ایشان می نمود تا به 
مه را ۱۹6۱ و فرمانی ور زا ال سفق کم که ها رن 
بشیر با سی نفر, اهل بیت را حرکت دادند به همان طریق که یزید دستور 
داده بود تا به مدینه رسیدند. 


پس فاطمه بنت امیر المومنین علیه السلام به خواهرش جناب ژزینب 
ی آبا :میل. دارتد. کف ماد 
عوض احسان او چیزی به او بدهیم؟ 


ما چیزی نداریم به او عطا کنیم جز خلی خود. پس بیرون کردند دست 
برنجن و دو بازو بندی که با ایشان بود و برای نعمان فرستادند و عذر 


خواهی از کمی آن نمودند. او رد کرد جمیع را و گفت: 


اگر این کار را من برای دنیا کرده بودم همین ها مرا کاقی بود و بدان 
خشنود بودم» ولکن والله من احسان نکردم به شما مگر برای خدا و قرابت 
ما با حضرت رسصول مصلی االلفه له .ود آله. و سم (469) ند رن 
طاووس رحمه اللّه نقل فرموده: 


زمانی که عیالات حضرت سید الشهداء علیه السلام از شام به مدینه 
مراجعت می کردند به عراق رسیدند به (دلیل راه) فرمودند که ما را از 
کربلا ببر. پس ایشان را از راه کربلا سیر دادند. چون به سر تربت 


پاک حضرت سید الشهداء(علیه آلاف التحیه و الثناء) رسیدند جابر پن 
هرا با خا خی از ینیهام وس انی او ال مر ضلی اللء 
علیه و آله و سلّم را یافتند که به زیارت آن حضرت آمده بودند, پس در یک 
وقتی به آنجا رسیدند که یکدیگر را ملاقات نمودند و بنای نوحه و زاری و 
لطمه و تعزیه داری را گذاشتند و زنان قبائل عرتب که در ار اطراف بودند 
جمع شدند و چند روز اقامه ماتم و عزاداری نمودند(469). 


مولف گوید: 


ی ی 
علی بن طاووس نیز روایت کرده که 


بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السّلام عمر سعد نخست سرهای 
شهدا را به نزد آبن زیاد روانه کرد و از پس آن روز دیگر اهل بیت را به 
فا ۱۱ 
علیهماالسلام ایشان را محبوس داشت و نامه به یزید بن معاویه فرستاد 
که در باب اهل بیت و سرها چه عمل نماید. یزید جواب نوشت که به جانب 
شام روان باید داشت. لاجرم ابن زیاد تهیه سفر ایشان نموده و ایشان را 
به جانب شام فرستاد(470). 


و آنچه از قضایای عدبده و حکایات متفرقه سیر ایشان به جانب شام از 
کتب معتبره نقل شده چنان می نماید که ایشان را از راه سلطانی و فُری 
و شهرهای معموره عبور دادند که قریب چهل منزل می شود, و اگر قطع 
نظر کنیم از ذکر منازل ایشان و کوئیم از بریه و غربی فرات سیر ایشان 
بوده, آان هم قریب به بیست 


روز می شود. 


چه مابین کوفه و شام به خط مستقیم یک صد و هفتاد و پنج فرسخ گفته 
شده و در شام هم قریب به یک ماه توقف کرده اند چنانکه سید در (اقبال) 
فرموده (1 47 


روایت شده که: 


اهل بیت یک ماه در شام اقامت کردند در موضعی که ایشان را از سرما و 
گرما نگاه نمی داشت. پس با ملاحظه این مطالب. خیلی مستبعد است که 
اهل بیت بعد از این همه قضایا از شام برگردند و روز بیستم شهر صفر که 
روز اربعین و روز ورود جابر به کربلا بوده به کربلا وارد شوند و خود سید 
اجل این مطلب را در (اقبال) مستبعد شمرده, بعلاوه آنکه احدی از اجلاء 
فن حدبث و معتمدین اهل سیر و تواریخ در مقاتل و غیره اشاره به این 
مطلب نکرده اند پا آنکه دیگر ذکر آن از جهاتی شایسته بود بلکه از سیاق 
کلام ایشان 0 معلوم می شود چنانکه از ای ی كِ 
را این ار ی ریات گرا کر رن رم کام ی 
از سفر عراق نیست بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی و کفعمی گفته اند که: 


در روز بیستم صفر, رم حضرت ابی عبداللّه الحسین علیه السّلام رجوع 
کردند از شام به مدینه و در همان روز جابر بن عبدالله به جهت زیارت 
قلم اما ارت کی 22 


و شیخ ما علامه نوری - طاب ثراه - در کتاب (لوَلوٍ و مرجان) کلام 


هی ال اه نوی ات ها ی و ای که 
اه رب ام اهای اس حمای ات وم اما 
داده شده که بعد از مراجعت از شام به کربلا امده اند لکن در غیر روز 
اربعین بوده, چه سید و شیخ ابن نما که نقل کرده اند ورود ایشان را به 
گرب ید روز آرین خمید سا ۱ 3 
سبب انکه دیگران مانند صاحب (روضه الشهداء) و (حبیب الشیر) و غیره 
که نقل کرده اند مقید به روز اربعین ساخته اند, و از عبارت سید نیز ظاهر 
است که با جابر در یک روز و یک وقت وارد شدند؛ چنانکه فر مود: 


فواقوا فی وقّتِ واحد 


و مسلم است که ورود جابر به کربلا در روز اربعین بوده و بعلاوه انچه ذکر 
شد تفصیل ورود جابر به کربلا در کتاب (مصباح الزاثر) سید بن طاووس و 
(بشاره المصطفی) که هر دو از کتب معتبره است موجود است و ابدا 
ذکری از ورود اهل بیت در آن هنگام نشده با آنکه به حسب مقام باید ذکر 
شود و شایسته باشد که ما روایت ورود جابر را که مشتمل است بر فوائد 
کثیره در اینجا ذکر نمائیم.(474) 


شیخ جلیل القدر عماد الدین ابوالقاسم طبری آملی که از اجلاء فن حدیث و 
تلمیذ ابوعلی بن شیخ طوسی است در کتاب (بشاره المصطفی) که از 
کتب بسیار نفیسه است.؛ مستد | روای یت کرده است از 


عطیه بن سعد بن جناده عوفی کوفی که از ژوات امامیه است و اهل سئت 
در رجال تصریح کرده اند به صدق او در حدیث که گفت: 


فا یرون وی یورین ید الله انصار یه کون وبارت عرن ارات 
حسین علیه السّلام پس زمانی که به کربلا وارد شدیم جابر نزدیک فرات 
رفت و غسل کرد پس جامه را لنگ خود کرد و جامه دیگر را بر دوش افکند 
پس گشود بسته ای را که در آن (سْعد) بود و بپاشید از آن بر بدن خود., 
پس به جانب قبر روان شد و گامی بر نداشت مگر با ذکر خدا تا نزدیک قبر 
رسید مرا گفت: 


قبر رسید بی هوش بر روی قبر افتد. پس آبی بر وی پاشیدم تا به هوش 


سپس گفت: 
آیا دوست جواب نمی دهد دوست خود را؟ 


کجا توانی جواب دهی و حال آنکه در گذشته از جای خود رگهای گردن تو و 
اویخته شده بر پشت و شانه تو, و جدائی افتاده ما بین سر و تن تو, پس 
شهادت می دهم که تو می باشی فرزند خیر الثبیین و پسر سید المومنین و 
فرزند هم سوگند تقوی و سلیل هدی و خامس اصحاب کساء و پسر سید 
النقباء و فرزند فاطمه علیهاالسُلام سیده زنها و چگونه چنین نباشی و حال 
انکه پرورش داده ترا پنجه سیدالمرسلین و پروریده شدی در کنار مثقین و 
شیر خوردی از پستان ایمان و بریده شدی از شیر به اسلام و پاکیزه 


بودی در حیات و ممات؛ همانا دلهای مومنین خوش نیست به جهت فراق تو 
و حال آنکه شکی ندارد در نیکوئی حال تو, پس بر تو باه سلام خدا و 
خشنودی اوء و همانا تتهادت می :دهم که تو گذشتی بر انجهه: کذشت ,بر ان 
برادر تو یحیی بن زکریا. 


پس جابر گردانید چشم خود را بر دور قبر و شهدا را سلام کرد بدین 


طریق: 

آلسّلام عَلَیکَمْ یا الارواخ التی 1 بفناء قبر الخَسَین عَلیه السّلامْ و 
ای وم تچ 0 نم بالمعرژُوف 
تَهَيلَمٌ ۶ ن المَنکر و جا هی اه ال 


اصا 


سوگند به آنکه بر انگیخت محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را به نبوّت 
حه که هاش کت کرد در اضما داخار اد ید و آن. عطیه گفت: 


به جابر 


چگونه ما با ایشان شرکت کردیم و حال آنکه فرود نیامدیم ما وادئی را و 


بالا نرفتیم کوهی را و شمشیر نزدیم و اما اين گروه, پس جدائی افتاده ما 
بین سر و بدنشان و اولادشان یتیم و زنانشان بیوه گشته ؟ ۱ 


ای عطیه ! 
تیوه اد خی وی رشصول وا ای الله اه آلم مسا کیرفی وود 


هر که دوست دارد گروهی راء با ایشان محشور شود و هر که دوست 
داشته باشد عمل قومی را, شریک شود در عمل ایشان. 


پس قسم به خداوندی که محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را به راستی 
برانگيخته که نیت من و اضحابم بر آن.خیز ی .است. که گذشته. بر آو-حضر نت 


حسین علیه السلام و یاورانش. 


ببرید مرا به سوی خانه های کوفه, 


پس چون پاره ای راه رفتیم به من گفت: 


ای عطیه ایا وصیت کنم ترا و گمان ندارم که بر خورم ترا پس از این سفر, 
و آن وصیت این است که دوست دار دوست آل محمّد را مادامی که 
ایشان را دوست دارد, و دشمن دار دشمن آل محمّد صلی الله علیه و آله 
و سلم را تا چندی که دشمن است با ایشان اگر چه روزه دار و نمازگزار 
باشند. و مدارا کن با دوست آل محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم اگر چه 
بلغزد از ایشان پائی از بسیاری گناهان و استوار و ثابت بما ند یای دیگر 
ایشان از راه دوسنی ایشان؛ همانا دوست ایشان باز گشت نماید به بهشت 
و دشمن ایشان باز گردد به دوز خ (5 47). 


ان تا ا خص و ای اس ان اسان 
کساء) معلوم می شود که این لقب از القاب معروفه ان حضرت بوده و 
یت ایا که اش اه ست ماع از اخاست وان 
است که علماء شیعه و سنی روا یت کرده اند, و در احادیث آیه تطهیر بعد 
از اجتماع ایشان نازل شده, و هم در احادیت مباهله نیز, به کثرت وارد 
ام ای ی رت سل اس ای الم ی اه 
لیر واه یه ال بت وم زا بت سا را موه اد 
کی توا آدعا سمل ارات رن یت ساسا ا ره 
جمعی از معاندین عامه تعمیم دادند ولی اغراض فاسده آنها از بیانات 
وارده انها واضح و هویداست. و اما حدیث معروف به حدیث کساء که در 
زمان ما شایع است 


به این کیفیت در کتب معتبره و معروفه و اصول حدیث و مجامع متقنه 
مین دیده نشده می توان گفت از خصاتثص کتاب (منتخب) است. و اما 
آنچه جابر در کلام خود گفته که تو گذشتی بر طریقه یحیی بن زکریا اشاره 
زکریا علیه السّلام واقع است, چنانچه تصریح به ان فرموده حضرت صادق 
علیه السلام در خبری که فرموده: 


زیارت کنید حضرت حسین علیه السلام را و جفا نکنید او را که او سید 
شهداء و سید جوانان اهل بهشت و شبیه یحیی بن زکریا است 6(۰ 47) 
جمله ای از اهل حدیث روایت کرده اند از سید سجاد علیه السلام که 


فرمود: 


بیرون شدیم با پدرم حسین علیه السلام پس فرود نیامد در منزلی و کوج 
نکردار آنجا هیر انکه: ناد نمون بخیت بن زر ربا ترا و روزی فرمود که: 


از پستی این جهان بود که سر بحیی را هدیه فرستادند برای زن زناکاری از 
فا رال مه یمیت و ای کر آهام‌خسته یت الا 
یحیی علیه السلام را اشاره به همین معنی بوده باشد؛ اما وجه شباهت که 
ما بین این دو مظلوم بوده پس بسیار است و ما به ذکر هشت وجه اکتفا 


می 


چنانچه در روایات عدیبده وارد است که نام یحیی و حضرت حسین 


علیهماالسلام را کسی پیش از این دو مظلوم نداشته؛ 
دوم - آنکه مات حمل هر دو شش ماه بوده, چنانچه در جمله ای از روایات 


وارد است ؛ 


سوم + که قبل از ولادت 


هر دوه اخبار و وحی استفاتیت به ولادت و شرح مجاری احوال هر دو آمد 
چنانچه مشروحا در باب ولادت حضرت الشهداء علیه السلام و در تفسیر 


ابه: 


چهارم - گریستن آسمان بر هر دو که در روایت فریقین در تفسیر آیه 
کریمه قما کی عَلَيهمٌ الیماء و الأرْض (479) وارد است. و قطب راوندی 
روایت کرده بَکّتِ السَماء عَلیهما آزبعین ضباحا الخ.(480) 


پنجم - آنکه قاتل هر دو ولد زنا بوده و در این باب چندین روایت وارد شده 
پاک اه رت تباقر عایه لام مردی است کم نها ء را تشد مراد 
زنا(481) 


1 ششم - آنکه سر هر دو را در طشت طلا نهادند و برای زنا کاران و زنا 
زادگان هدیه بردند چنانچه در جمله ای از روایات هست لکن تفاوتی که 
هست سر یحیی علیه السلام را در طشت بریدند که خون او به زمین 
الله. 


۳ 
و لنعم ما قیل: 

شعر: 

حیف است خون حلق تو ریزد به روی خاک 

یحیای من اجازه که طشتی بیاورم 

هفتم - تکلّم سر یحیی علیه السّلام چنانچه در (تفسیر قمّی) است, و تکلم 
۰ جناب سیدالشهداء علیه السْلام چنانچه در مقام خود گذشت. 


هشتم - انتقام الهی برای یحیی و امام حسین علیهماالسلام به کشته شدن 
هفتاد هزار تن چنانچه در خبر (مناقب) است (483). 


و از تطبیق حال حضرت سید الشهداء پا حضرت یحیی علیهماالشلام معلوم 


ی نود بت احادیت وازکه که اجه روز ۷ سابقه واقع شده در 


کدو العل باعل و الع بالق وال العالم و اک وصنت عانر به عطایه کز 
دوست دار دوست آل محقّد صلی الّه علیه و آله و سلم را الخ, شبیه به 
عبارت: 

ر‌ِ 


کُن مُحبا لألٍ مُحَمَدٍ علیهماالشْلام و ان کُنّت فاسفا و مُجبّا لمُحبهم و ان 
کاوا فاسقین.(484) 


قطب راوندی در (دعوات) فرموده که این مکتوب شریف الان نزد بعضی 
از اهل (کرمند) که قربه اییست از ناحیه ما به اصفهان موجود است و 

واقعه اش آن است که مردی از اهل آن قربه جمال مولای ما لسن 
علیه السلام بوده و در زمان توجه آن سلطان ایمان به سمت خراسان, 


چون خواسته از خدمت آن حضرت مرخص شود عرض کرده یابن رسول 
الله.ضر سراف فرها بة جفی ار خط فبار کت کم ق که خيش بة اند آن 
مرد از عامّه بوده یس حضرت این مکتوب را به او عنایت فرموده (485) 


ورود اهل بیت به مدینه 
فصل دهم . 


در بیان ورود اهل بیت علیهماالسلام به مدینه طیبه چون اهل یت 
علیهماالسلام از شام بیرون شدند طی مراحل و منازل نمودند تا نزدیک به 
مذينه شندنوم بشیر ین جدلم. که از ملازمین.ر کاب بود گفت: 


چون نزدیک. مذیته زسندیم خظرت علی, بن. الخسین علیه: الشلام. محلی, را 
که سزاوار دانست فرود امد و خیمه ها بر افراخت و فرمود: 


ای بشیر ! 


خدا زحمت کند پدر ترا آو مردق شاعر بود آيا تو نیز بهره ای از ضتعت بدر 
اری؟ 
داری ؛ 


عرض کردم: 
تلی مان رتسول الا هرمن شنز فا غرم فرجود 


مردم مدینه 


توافت وه زا اک لفات ان آری قن ها اراد 
هذو الابیات: 


۳ 
و و٩‏ وا ور ت 
غجبالمدینه و اصَرخ فی شوارعها 

و 
بضرحه تقلا الدنیا بها جَرَعا 
ن‌ مت 
ناٍی الذین اذانادی الصَریخٌ بهمٌ 
بَوْةْ قبل ضدی من ضوته رَجّعا 
۳ ۳ 9 ن‌ 
قل یا بنی شیبه الحَمّد الذی بهمٌ 
س‌ ۳ 

قاقث دعانمٌ دين اللّه و ات قعا 
گ ۰ - اسب 71 ۲ 
قومّوا فقَدٌ عَضَقّث بالطف عاصقه 

#- 0 4 ك_- 
مالث بآرجاء طَوّدٍ العژ قَاضدعا 
ٍ ۲ ن‌". 


حلسب الامر حضرت سوار بر اسب شدم و به سور مدینه تاختم ۳ داخل 
مدینه شدم, چون به مسجد حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
رسیدم صدا به گریه و زاری بلند کردم و این دو شعر 


گفتم: 

شعر: 

یا هل یثرِتِ لامقام کم بها 
فتل سیگ فااعی مورا 
لحم منة بکربلاء متخ 
وال اءس من عَلی القناه یداژ 


یعنی ای اهل مدینه دیگر در مدینه اقامت نکنید که حسین علیه السلام 
شهید شد و به این سبب سیلاب اشک از چشم من روان است, بدن 
شریفش در کربلا در میان خاک و خون افتاده و سر مقدّسش را بر سر 
نیزه ها در شهرها می گردانند. ان وقت فریاد براوردم که 


ای مردم اینک علی بن الحسین علیه السلام با عمّه ها و خواهرها به نزدیک 
شما رسیده اند و در ظاهر شهر شما رحل خویش فرود اورده اند و من 
بشیر نفخه صور بود که عرصه مدینه را صبح نشور ساخت. مخذرات 
محجوبه بي پرده از خانه ها بیرون شدند و با صورتهای مکشوفه و 
گیسوهای اشفته و پاهای برهنه بیرون دویدند و روها بخراشیدند و صداها 
به ناله و زاری بلند کردند و فریاد وا ویلاه و وا ثبوراه کشیدند. و 


هرگز مدینه به آن:خالت مشاهده نگشته بود.و روزی از آن, تلخ تر و ماتمی 
از ان, عظیم تر دیدار نشده بود. 


جاریه ای را دیدم که اشعاری در مرثیه حضرت سید الشهداء علیه السلام 
خواند آنگاه گفت: 


ای ناعی ا 


تازه کردی حزن و اندوه ما را و بخراشیدی جراحت قلوبی را که هنوز 
بهبودی نپذیرفته بود., اکنون بگو چه کسی و از کجا می رسی؟ 


گفتم: 


۳ آن پ«ِ ال علیه الم در فلان 
موضع نزدیک مد بنه فرود آمده, بشیر گفت مردم مرا بگذاشتند و به سوی 
اهل ببت علیهماالشاام بشدافتنند. من ثیز غحله کرده و اشت تاختم وفی 
رسیدم دیدم اطراف خیمه سید سجاد علیه السلام چنان جمعیت بود که راه 
رفتن نبود از اسب پیاده شدم و راه عبور نیافتم لاجرم پای بر دوش مردمان 
گذاشته تا خود را به نزدیک خیمه آن حضرت رسانیدم دیدم آن حضرت از 
خیمه بیرون تشریف آورد در حالتی که دستمالی بر دست مبارکش گرفته و 
اشک چشم خویش را پاک می کند و خادمی نیز گرسی (486) حاضر کرد و 
حضرت بر او نشست. لکن گریه چنان او را فرو گرفته که خودداری نمی 
تواند نماید و صدای مردم نیز به گریه و ناله بلند است, هار هن سوه ار 
حضرت را تعزیت و تسلیت 5 
ضجه واحده گشته, پس حضرت ایشان را به دست مبارک اشاره فرمود 
که: 


لختی ساکت باشید چون ساکت شدند آغاز خطبه فرمود که: 
حا فد هاش 


آن به فارسی چنین است: 


حمد خداوندی را که رپ العالمین و رحمن و رحیم, فرمان گذار روز جزا و 
خالق جمیع خلائق است و ان خداوندی که از ادراک عقلها دور است و 
زازهای بتهان نزد او اشکان است: سپان می کذارم غدا رابه ملاقاتهای 
حطب های عظیم و مصائب بزرگ و نوائب غم اندوز و آلم های صبر سوز و 
میتی کت هس کی اه الا 


حمد خدای را که ما را ممتحن و مبتلا ساخت به مصیبتهای بزرگ و به رخنه 


فل آبو عبداللّه سین علیه السّلام و عترتة 4 و شیی سا و صِبه و 
داژوا بتآسه فی البلدان من قوق عامل السٌنان 


همانا کشته شد ابو عبداللّه علیه السُلام و عترت او و اسیر شدند زنان و 


فرزندان او و سر مبارکش را بر سر نیزه کردند و در شهرها بگردانیدند و 
این مصیبتی است که مثل و شبیه ندارد. 


ایها الثاس ! 


کدام مردانند از شماها که بعد از مصیبتی دل شاد باشند. و کدام چشم 
است که پس از دیدار اين 293 ای زر ۳۲و اش خود را حبس نماید 
موجهای خود سرشک رتخد وا رکان تاه و اند ی را 
زمین بنالیدند و شاخه های درختان آتش از نهاد خود برآوردند و ماهیان 
دریاها و لجّه ها و بحار و ملائکه مقژبین و اهل آسمانها جمیعا در این 


مصیبت همدست و همداستان شدند. 


انهاالازین 


کدام دلی است که از قتل حسین علیه السّلام شکافته نشد و کدام قلبی 
است که مایل به سوی او نشد, و کدام گوشی 


است که این مصیبت را که به اسلام رسید بتواند شنید. ایها الثاس ! 


ما را طرد کردند و دفع دادند و پراکنده نمودند و از دیار خود دور افکندند. 
با ما چنان رفتار کردند که با اسیران ترک و کابل کنند بدون آنکه مرتکب 
جرم و جریرتی شده باشیم ؛ به خدا سو گند اگر به جای ان سفارشها که در 
حق حرمت و حمایت ما فرمود؛ به قتل و غارت و ظلم بر ما فرمان می داد 
از انچه کردند زیادتر نمی کردند 


قاٍئا للّه و اٍئا الیه راجفون. 


این مصیبت ما چقدر بزرگ و دردناک و سوزنده و سخت و تلخ و دشوار 
عطا کند و از دشمنان ما انتقام کشد و داد ما مظلومان را از ستمکاران باز 
جوید. چون کلام ان حضرت به نهایت رسید صَوحان بن ضعضعه بن صَوحان 


من از پا افتاده و زمین گیر شده بودم و به این سبب نصرت شما را 
نتوانستم, حضرت عذر او را قبول فرمود و بر پدر او صعصعه رحجمت 


نبا افل تبیک ایهها الساام آهگ مدیته کروند عون نظر آنشان تب عرقه 


منور و ضریح مطهّر حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم افتاد فریاد 
کشیدند که واجذاه وامحمداه ! 


حسین ترا با لب تشنه شهید کردند و اهل بیت محترم را اسیر کردند بدون 


پس بار دیگر خروش از اهل مدینه برخاست و صدای ناله زیت از در و 
دیوار بلند شد, و نقل شده 


که حضرت زینپ علبهاالشلام چون به در مسجد حضرت رسول صلی اه 
علیه و له تام فص تم ای دی را وروت ها کر که نا < حذاه 


ای ناعيه الیک آخی الخسین علیه السْلام؛ 


شهادت او را برای تو اورده ام . 


شعر: 

برخیز حال زینب خونین جگر بپرس 

از دختر ستمزده حال پسر بپرس 

با کشتگان به دشت بلا گر نبوده ای 

من بوده ام حکایتشان سر به سر بپرس 
شاه و اه و فا 
یک قصه ناشنیده حدیث در بپرس 

از کودکانت از سفر کوفه و دمشق 
پیمودن منازل و رنج سفر بپرس 

دارد سکینه از تن صد پاره اش خبر 

حالِ کل شکفته ز مرغ سحر بپرس 

از چشم اشکبار و دل بی قرار ما 
کردیم چون به سوی شهیدان گذر بپرس 
بال و پرم ز سنگ حوادث به هم شکست 


بر خیز حال طاثئر بشکسته پر بپرس 


و پیوسته آن مخدُره مشغول گریه بود و اشک چشمش خشک نمی شد و 
هرگاه نظر می کرد به سوی علی , بن الحسین علیه السلام تازه می شد 
خزن او و زیاد می شد غضه او. 


واه اک یت باق یه الا ردایت کرف که 


کون داخل مدیله دیق نیت یز وزق .]مد از ]۲ عبدالمطلب به استقبال 
ایشان در حالتی که مو پریشان کرده بود و اتیرخ خود وا مرش گدانیته 
بود و می گریست و می گفت: 


4 2 
و 1 3 ..۱1- را 
ماذا تقولون ان قال التّبی لکم 
۲ 9 ِ تم ِ 
ماذا فعلتم و انثم اخر الاهم 
بترتی و باهلی بَعد مُفْتقدی 
ءِ 
تم أساری و لهُم صُوّجوا یم 
۰ ۳ ۶ ۳ هه و سم 
ما کان هذا جزائی اذ تَضَحثت لکم 
1 پٍ و ]و 5 م2 و 1 4 ۳ 
ان تخلفونی بسوء فی دوی رجم 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت 


امام زین العابدین علیه السّلام چهل سال بر پدر بزرگوار خود گریست و در 
این مدذت روزها روزه داشت و شهها به عبادت قیام داشت و غلام آن 
حضرت هنگام افطار آب و طعام برای آرو ان ار هت کرد ی ی 
ان جناب می نهاد و عرض می کرد بخور ای مولای من. حضرت می فرمود: 


فیل این رضول الام لین الله علیه و ال وسلمجا نها 
فیل ان تشون لاه ۰ عَطشانا؛ 


یعنی من چگونه آب و طعام بخورم و حال آنکه پسر رسول خدا صلی اللّه 
ها 


اب دیده ممزوج و مخلوط می داشت و پیوسته بدین حال بود تا خدای خود 
را حلاقات کرد[488). 


نیز از یکی از.غلامان آن عضرت روایت:شده کد: 
روزی حضرت لننید سحاد علیه السلام به صحرا| تشریف برد من نیز از 
قفای آن جناب بیرون شدم وقتی زتند م۶ یافتم او را که سجده کرده بر 


روی سنگ نا همواری و من می شنیدم گریه او را که در سینه خود می 
گردانید و شمردم که هزار مرتبه این تهلیلات را در سجده خواند: 


لا اله الا ال حَقا حفّا لاله الا ال تعبّدا ورقا لا الع الا ال ایمانا و تصدیقا 


آنگاه سر از سجده برداشت دیدم صورت همایون و لحیه مبارکش را ]۳ 
دیدگانش فرو گرفته من عرض کردم: 


ای سید و آقای من ! 
وقت آن نشد که اندوه شما تمام شود و گریه شما کم گردد؟ 
فرمود: 


وای بر تو! 


یعقوب بن اسحاق 


بن ابراهیم علیهماالسلام پیغمبر و پیغمبر زاده بود, دوازده پسر داشت حقْ 
ی را رم از نظر او غایب کرد و از حزن و اندوه مفارقت 
آن پسر موی سرش سفید گردید و پشتش خمیده و چشمش از بسیاری 
گربه نانینا شد وحال انکه پشرشن در دنیا زندق بونه هلکن من به چشتم خود 
پدر و برادرم را با هفده تن از اهل بیت خود کشته و سر بریده دیدم, پس 
چگونه حزن من به غایت رسد و گریه ام کم شود !(489). 


و روایت شده که: 


آن حضرت بعد از قتل پدر بزرگوارش از مردم کناره گرفت و در بادیه در 
خانه موئی که (سیاه چادر) گویند چند سال منزل فرمود و گاهی به زیارت 
تارتین له سای مرن ماه نس اند ااتام ری 
رفت و کسی مطلع نمی شد. 


و در جمله ای از کتب معتبره منقول است که رباب دختر امرء القیس مادر 
سکینه علیهاالسلام که در واقعه طف حاضر بود بعد از ورود به مدینه در 


تزویج او شدند در جواب فرمود: 


لیکو لعف زان آللم ی االا بای تسف و اد 
هی مقر کر ور تاو اه بو اک مه ای ال ایض و لو هام 


0 روز و شب گریست تا از غضّه و حزن از دنیا بیرون رفت. 


و از ابوالفرح نقل شده که این ابیات را رباب بعد از قتل حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام در مرثیه ان حضرت انشاد کرد: 


۳ 

ان الکی کان وضع ند 
بکربلاء قتیل غیرٌ مدفون 
سبّط التّبی جزاک اللَه 


صالحة 
تا و جتبت خُشران القوازین 
قَذ کت لی جبلا با آلوَدّیه 
وکنت تصْکننا بالَم و الدّین 
اون هت اس 
یعنی ویاءوی الیه کل مسکینِ 
واللّه لا آبتفی صهرا هرک 
حتّی یت بین الَمل و الطین(491) 
ره دار هاشمی دَخان 


و زوی ات اکتحلث هاشمیة ولا احتَتت و لا ژ ر 
الی حَمس حجج حتی قَتلَ غبیذالله بّن زیاد لعتَة اللة تعالی.(492) 


روایت شده که: 


بعد از شهادت امام حسین علیه السلام زنی از بنی هاشم سرمه در چشم 
نکشید و خود را خضاب نفرمود, و دود از مطبخ بنی هاشم بر نخاست تا 
پس از پنج سال که عبیدالله بن زیاد لعین به درک واصل شد. 


مولف گوید: 


که چون ابن زیاد ملعون کشته شد مختار سر نحس او را برای حضرت 
علی بن الحسین علیه السّلام فرستاد وقتی که سر آن ملعون را خدمت آن 
حضرت آوردند مشغول غذا خوردن بود سجده شکر به جای آورد و فرمود: 


روزی که ما را بر این کافر وارد کردند غذا می خورد. من از خدای خود در 
خواست کزنم که از دنیا نروم تا سر این کافر را در مجلس غذای خود 
مشاهد کنم هم چنانکه سر پدر بزرگوارم مقابل این کافر بود غذا می خورد, 
(493) و خدا جزای خیر دهد مختار را که خونخواهی ما نمود. 


و از اینجا معلوم شود حال مختار که چگونه قلب مبارک امّا را شاد کرد 
باه وی تاد نمود قلوب شکسته دلان و مظلومان و قصیبت زدگان 
آرامل و آیتام آل پیغمبر را که پنج سال در سوگواری و گداز بودند و به 
مراسم تعزیت اقامت فرموده بودند بلکه , نه علاوم. انکة ایشان ,را از عزا در 


آورد, خانه های ایشان را آباد کرد و اعانتها به ایشان نمود. 
و در کتب معتبره حدیث روایت شده که: 


شخص کافری همسایه مسلمانی داشت که با او نیکوئی و مدارا می کرد, 


وا کار کی ور خلت وه موه متیر وب ۲ ۶ 
از کل درد.فهظ انش نا فر هو که 


جراررتت آتش به وی ضرر 0 و _روزی او از غیر چهنم برسد و به او 


هر گاه حال کافر به واسطه احسان به مسلمانی این گونه باشد, پس 


چگونه خواهد بود حال مختار که این نحو سیرت مرضیه او بوده و اخبار 
احصاء شود. 


پس خوشا حال مختار که بسی دلهای محزون ماتم زدگان اهل بیت رسالت 
علیهماالسلام را شاد کرد, و دو دعای حضرت سید سچاد علیه السلام بر 


یکی کشتن ابن زیاد چنانکه معلوم شد و دیگر کشتن حرمله بن کاهل و 
و آنتون ار ؛ چنانچه در خبر منهال بن مرو است که گفت: 


از کوفه به سفر حج رفتم و خدمت علی بن الحسین علیه السلام رسیدم 
آن‌خات: اد هن پر سید از عال جر هل بن کاهل رد دام در کوفه زندم 
بود, حضرت دست برداشت به نقرین بر او و از خدا خواست که او را در 
دا اد شاه ماش را تال کت 


چون به کوفه بر گشتم روزی به دیدن مختار رفتم, مختار اسب طلبید و 
سوار شد و مرا نیز سوار کرد و با هم رفتیم به کناسه 


کوفه, لحظه ای صبر کرد مثل کسی که منتظر چیزی پاشد که ناگاه دیدم 
حرمله را گرفته بودند و به نزد او آوردند مختار رحمه اللّه حمد خدای را به 
جا آورد و امر کرد دست و پای او را قطع کردند و از پس آن او را آتش 
و هر مختار گفت برای 
چه تسبیح گفتی؟ 


من حکایت نفرین حضرت سید سجاد علیه السلام و استجابت دعای او را 
نقل کردم. مختار از اسب خویش پیاده شد و دو رکعت نماز طولانی به 
جای آورد و سجده شکر کرد و طول داد سجده را پس با هم بر گشتیم, 
چون نزدیک خانه ما رسیدیم من او را به خانه دعوت کردم که داخل شود و 
غذا میل کند. مختار گفت: 


ای منهال ! 


تو مرا خبر دادی که حضرت علی بن الحسین علیه السْلام چند دعا کرده که 
به دست من مستجاب شده پس از آن از من خواهش خوردن طعام داری. 
روز روزه است که به جهت شکر این مطلب باید روزه باشم 
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خاتمه 


مکشوف باد که اخبار زیاد وارد شده در باب گریستن فرشتگان و پیغمبران 
و اوصیای ایشان عليهماالسْلام و گریستن آسمان و زمین و جن و انس و 
وش و طیر در مصیبت جناب سید مظلومان ابوعبدالله الحسین علیه 
السلام و هم روایات کثیره نقل شده در باب واردات احوال آشجار و نباتات 
و بحار و جبال در شهادت آن حضرت و اشعار و مرائی و نوحه گری جنیان 
میت ی ی 
بیا ل 


ثواب زیارت ان مظلوم و شرافت زمین کربلا و فوائد تربت مقذسه ان 
حضرت و بیان جور و ستمی که بر قبر مطهرش وارد شده و معجزاتی که 
از آن قبر شریف ظاهر گشته و بیان واب به لعن جر فانلان آن-حضرت و کقن 
ایشان و شدّت عذاب ایشان و آنکه آنها وی بهره نبردند و چاشنی عذاب 
الهی را در دنیا نافتند.و اگر بنای اختضار نبود هر اینه به ذکر مختصری از آن 


لکن باید دانست که اینگونه وقایع و آناز منقوله از انقلابات کلیه در اجز |ء 
عالم امکان به جهت شهادت مظلومان در نظر ارباب ادیان و ملل و قائلین 
به مبدء و معجزات و کرامات؛ استبعاد و استغرابی ندارد و هرگاه متنبع 
خبیر رجوع به تواریخ و سیر نماید تصدیق خواهد کرد که وقایع سال شصت 
و یکم هجری که سنه شهادت آن حضرت بوده از عادت خارج بود و جمله 
ای از آن را اهل تاریخ که متهم به تشیع و جزاف نوشتن نبوده اند ضبط 


کرده اند. 


ابن اثیر جَرّری صاحب (کامل التواریخ) که معتمد اهل تاریخ و معروف به 
اقاتداست در ان اه طور من فان سس کت میک وه که 
مردم دو ماه یا سه ماه بعد از شهادت جناب سید الشهداء علیه السلام 
مشاهده می کردند در وقت طلوع آفتاب تا آفتاب بالا می آمد دیوارها را که 
گویا خون به ان ضالنده اند 


و از این قبیل در کتب معتبره بسیار است.(496) و فاضل ادیب اریب 
جناب اعتماد السلطنه در کتاب (خجّه الشعاده فی حچجّه الشهاده) بیان کرده 
که سال شهادت سید مظلوم علیه 


السلام که سنه شصت و یکم باشد کلیه روی زمین از حالت وقفه و سکون 
بیرون و در انقلاب و اضطراب بوده و روی صفحه ممالک اروپا و اسیا با 
بغازه خونریزی گلگون و يا لا محاله جمله جوارحش بی قرار و بی سکون 
بوده و رشته سلم و صلاح مردمان گسیخته و ما بین ایشان غبار فتنه و 
شورش بر انگيخته بوده است و مبنای آن کتات (تواریخ عتیقه دنیا) است 
که به السنه مختلفه لفات ی یمه وان فارسی قرو آورده شدی ان 
1 


و ببس است در این مقام آنچه مشاهده می شود از بقایای آثار تعزبه داری 
ز م ی ی و ی ی ی 

۵ -خاظ ها رو تضانکه تور اخبار. اهل. فیت: علمماا لام به. این 
و و عقیله خدر رسالت و رضیعه تدی نبقت زینب کبری 
علیهاالسلام در خطبه ای که در مجلس بزید لعین, انشاء فرموده می 
فرماید: 


فکدگیدک واشع سعیک و ناصبِ جهدک قو اللّه لا تمَحُو دذِکُرنا و لا ثمیث و 
حینا.(497) فرموده به یزید: 


هر چند توانی کید و مکر خود را بکن و هر سعی که خواهی به عمل آور و 
در عداوت ما کوشش خود را فرو مگذار و با این همه به خدا سوگند که 
ذکر ما نتوانی محو کرد و وحی ما نتوانی میراند. و بعضی از علماء این 
مطلب را از معجزات باهرات ان حضرت شمرده و از زمان سلطنت دیالمه 
تاکنون در همه سال لوای تعزیه 


داری اين مظلوم در شرق و غرب عالم بر پا است و مشاهده می شود که 
مردم شیعی مذهب در ایام عاشورا چگونه بی تاب و بی قرار هستند و در 
جمیع بلاد مشغول نوحه سرائی و اقامه مجلس تعزیه و بر سر و سینه زدن 
و لباسهای سیاه پوشیدن و سایر لوازم مصیبت هستند. جمله ای از موژخین 
نقل کرده اند که در سنه سیصد و پنجاه و دو روز عاشورا| معز الدوله 
دیلمی امر کرد اهل بغداد را به نوحه و لطمه و ماتم بر امام حسین علیه 
السّلام و آنکه زنها موها را پریشان و صورتها 5 سیاه کنند و بازارها را 
ببندند و بر دکانها پلاس آویزان نمایند و طباخین طبخ نکنند, زنهای شیعه 
ببزون آمدند در حالی که:ضورنها. زا به شیان-دیک: و غیره یام کردم بودند و 
سینه می زدند و نوحه مي کردند, و سالها چنین بود و اهل سثّت عاجز 
شدند از منع آن, لِکوّن السلطان مَع الشیعه. 


و از غرائب ان ات که در وی اه ناس ای هن کته خن اشتاحس 
که اهل مذهب نیستند پا کسانی که به مراسم شرع عنایتی ندارند 
اجه ای مطالبت اه است و ساره چم کات سمضالعالی) 
تالیف فاهل بارع سید عبدالاظیف: (498) شوشتری را مطالعه .مین کردم 
دیدم شرحی عجیب از حال تعزیه داری انش پرستان هند نقل کرده که در 
روز عاشورا مرسوم می دارند. 


فش ار هر عبت فا سل ات راخ مین اسختد فعی وحم له 
در (اربعین) فرموده که احقر در سنه هزار و سیصد و بیست و دو در ایام 


به زبان عربی به من جواب گفت: 

و کون :علی الیو ااخطاآ وم 

گفتم: 

سید مظلوم کیست؟ 

گفت: 

شتا الک له الا 

و در بقیه ایام عاشورا که در کردستان بودم دیدم بیابان نشینان که از 
مراسم شریعت اگاهی ندارند همه دسته شده اند فریاد یا حسین انها به 
فلک می رود. 

و ینعم ما قیل: 

شعر: 

سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست 

کز خون دل و دیده بر او رنگی نیست 

در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست 


۵ کب آن. این تانین مصیت: آن .عضرت. اشست در حمادات هه تانات و 
حیوانات؛ چنانچه اخبار کثیره دلالت دارد بر اینکه کلیه موجودات بر مصیبت 
جانگداز سید مظلومان متالم شدند و هر یک بر وضع مترقب از خود گریه 
کردند و انقلابات کلیه در اجزاء عالم امکان دست داد به واسطه ارتباط 
واقعی و مناسبت حقیقی که عبارت از تلقی فیض الهی است به واسطه 


آن 1 مقذس و استمداد از برکات آن ذات همایون در نیل ترقیات 
قترفنه. هز ییون کمال طظییفی ود کویا. ان خنات دا رده اور یی 
نمودار شد که پرده بر روی کار نتوان کشید. , و دوست و دشمن و مومن و 
برهمن همه شهادت دادند و مشاهده کردند. 


و چون استیفای این اخبار مستدعی وضع کتابی است مستقل و نقل جزئّی 
از آن نیز دراین مختصر شایسته نیست لهذا : به حاصل بعضی از آن اخبار و 
آنان اشبارخاصین. کلیفه: 


از حضرت 


باقر العلوم علیه السلام مروی است که گریستند آدمیان و جنیان و مرغان 
و وحشیان بر حسین بن علی علیهماالسلام تا اشک ایشان فرو ریخت. 
(499) 


و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که چون حضرت ابوعبداللّه 
تام وک بر ام اسان هگا مرو 
است و آنچه مابین آسمان و زمین است و آنچه حرکت می کند در بهشت و 
جهنم و هر چه دیده می شود و هر چه دیده نمی شود, و گریستند بر آن 
حضرت مگر سه چیز الخبر(500). 


در ذیل خبری است که امام حسن به امام حسین علیهماالسلام فرمود که: 


بعد از شهادت تو فرود می آید در بنی امیه لعنت خدای و آسمان خون می 


بارد و گریه می کند بر تو همه چیز حتی وحوش در صحراها و ماهیها در 
دریاها. 


2( به گریستن اشفا همین و 


شیخ صدوق رحجمه اللّه روایت ت کرده از یک 1 تن از اهل بیت المقذس که 
گفت: 


ها و ی ی رز 
و ار خون دیجم که دور علبان است مس اد 0 
سه روز خون تازو از انسمان: بازید و شتیدیم که منادی, ند هی کرد در 
جوف لیل (اتَرَجُو اه قبلت خشسیا) الخ (01<). 


در طی خطبه ای حضرت سید سچاد علیه السلام در هنگام ورود به مدینه و 
در جمله ای از زیارات حضرت سید الشهداء علیه السلام 


و روایات دیگر اشاره به گریه موجودات و انقلاب مخلوقات شده و اخبار 
عاقه و کلمات اهل سّت که شهادت به وقوع آثار غریبه از این مصیبت 
صی و ات رت سای سای ات ماع 
قطع به دعوی عموم مصیبت می توان حاصل کرد. از جمله روایات ایشان 
است در تفسیر آیه کریمه (قما تک عَیهمْ السماء و الارضْ)(502) که لقّا 
فیل الته کت الا ها الا رم وان 
ذیل حدیث وفود محمّد بن شهاب ژ[هقری بر عبدالملک مروان نقل کرده که 
عبدالملک از زهری پرسید چه واقع شد در بیت المقدس روزی که حضرت 
خرن خه ال اه 


زهری گفت: 


که خبر داد مرا فلان که برداشته نشد در صبحگاه شب شهادت حضرت 
بیت المقدس مر اینکه زیر ان خون تازه یافتند(504). 


قافن ارات اس مس وا ان ایا اقا ام 
کرده که: 


یافت شد که هیچ زنی استعمال آن نکرد مگر انکه به برص مبتلا شد. 


(506) و حکایت نوشتن قلم فولاد بر دیوار اشعار معروفه: 

آئرَجُو | مه قتث خسینا. 

و حکایت خذف و سفال شدن پولهایی که راهب داد به جهت گرفتن سر 
مطعّر که علمای عامّه نقل کرده اند در سابق شنیدی. و حکایت مراثی و 
نوحه گری جثیان زبادتر از آن است که اجصاء شود. 


و شنیدن ام سلمه در شب قتل حضرت حسین علیه السلام مرثیه 


جن را: 

آلا یاعین قاتفلی بجَهّد و شنیدن ژُهری نوحه گری جثیان رابه اين ابیات: 
شعر: 

نساء الجنْ یکین نساء الُهاشمیات 
ویلطمن خُدوّدا کالٌنا نی تقیاتِ 

ویلبشن یاب السود بَعد القَضبیات (507) 
وهم مرثیه ایشان را به اين کلمات: 
شعر: 

مسخ الثبی جبیتة و له تریو؛ فی الْخُدود 
آبواة من غلیا فریش جَذُه خبژ 

شعر: 


الجْدود(508) در (تذکره سبط) و غیره مسطور است و هم در (تذکره 
سبط) است که محشّد بن سعد در (طبقات) گفته که این خمرت در آسمان 
دیده نمی شد قبل از کشتن حضرت حسین علیه السّلام و از ابوالفرج جد 
خود در کتاب (تبصره) نقل کرده که چون حالت غضبان آن است که هنگام 
غضب گونه او سرخ می شود و اين سرخی دلیل غضب و اماره سخط او 
است هت خوای عالی ام خشحانیت بارش احسام شاه است ار قضته 
خود را در کشتن حضرت حسین علیه السلام به خمرت افق اظهار کرد و 
این دلیل بزرگی ان جنایت است.(509) 

و در جمله ای از روایات عامه است که بعد از شهادت سید مطظلوم علیه 
الْسّلام دو ماه و اگر نه سه ماه دیوارها چنان بودند که گفتی مُلطْ به خون 
بهذند وا استان باراتی امد که انر مق در جاهه‌ ها میتی بافی مان 


و ابراهیم بن محمّد بیهقی در کتاب (محاسن و مساوی) که زیاده از هزار 
سال. انشت. ان کتابپ. توشته شده. گفته: کم-محند بن. سبرین. گفته که دیدم 


نشد این حمرّت در آعتمان یو بعد از قتل امام حسین علیه السلام و 
پس نوشت پادشاه روم به پادشاه عرب که کشته اید 


شما پیغمبر يا پسر پیغمبر را انتهی (510). 

هم از آت شیر قوان آست که کی اقفه تاش ال فیل ان رت 
نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلّم که بر او به سریانیه مکتوب بود چیزی که 
ترجمه اش به عربیه این است: 

شعر: 

آتوجوا أمةٍ تلّث خسینا 

شفاعه جخو یوم العساب(511) 

سلیمان بن یسار گفته که سنگی یافتند بر او مکتوب بود: 

شعر: 

لاب آن تر5 الْقبامة فاطمَهٌ 

وقمیضها یم الْخْسَین ملَط 

و الصُورٌ فی یوم القیقه یلْقغْ(512) 


در (مجموعه شیخ شهید) و (کشکول) و (ژهر الژبیع) و غیره مذکور است 


ار من السّماء تثرونی 

یوم تژویج والد السَبّطْینِ 

کنث آفی من 7 بیاضا 

صتقتنی دماء تگر الکتین(513) سید جزاتری در (ژهر الربیع) فرموده که 


یافتم در شهر شوشتر سنگ کوچک زردی که حفاران از زمین بر آوزژه 
ند ون ان سنگ مکتوب بود: 


بسم اللّه الَحمن الرَحیم 
لا الع الا آللّه محقد سول اللّه, عَلی ولي اللّه, ما فبِل الْحَسینْ بُنْ عَلی بن 
آبی طلب علیه الشلام کیت ی با (و تین ام 
آی ملْقَلب ینقلبون) (5()514 


اين گونه مطالب عجیب نباشد؛ چه نظیر این وقایع در زمان ما وقوع یافته 
چنانچه شیخ محدّث جلیل مرحوم ثقه الاسلام نوری - طاب ثراه - خبر داده 
از شیخ خود مرحوم شیخ عبدالحسین طهرانی رحمه الله که وقتی به حله 
رفته بود ائفاق چنان افتاد که درختی را قطع کرده بودند و طولا آن را با اژه 
تتصیف کردند در باطن او در هر شقّی منقوش بود لا الة الا له محقّد 
ول الله علن ول اللة ۱ 


فالم فان آویب. اسان حام فیو را ابو اتف 


طهرانی به توشٌط والد محققش این قضیه را : نیز از مرحوم شیخ العراقین 
اک 0 کر 0 زر ۳ 
قطعه الماس کوچکی دیدم که به قدر نصف عدس بیش نیست و در باطن 
او بر وجهی که هر که ببیند قطع می کند که به صناعت نیست منقوش بود 
لفط ای اه مهف الم سکیا ریا با 


که مجموع (يا علی) بشود و از این قبیل قصص در سیر و تواریخ بسیار 
است (516) 


ها ی ابیت کی رش سر سا خن 
السّلام شنیدند قائلی می گفت: 


آیها القاتلون جقّلاً خسینا الخ (517) 


و در چند حدیث است که چون امام حسین علیه السْلام شهید شد آسمان 
خون بارید و هم وارد شده که آسمان سیاه شد به حدّی که ستاره ها در 
روز پدیدار شد و سنگی برداشته نشد مگر اينکه خون تازه زیر آن دیده 
شد. 


و در روایت ابن حجر است آسمان هفت روز بگریست و سرخ شد.(518) 
و ابن جوزی از ابن سیرین نقل کرده که دنیا تا سه روز تاریک بود و بعد از 
او سرخی در اسمان پیدا شد.(519) 

و در (ینابیع الموده) از (جواهر العقدین) سمهودی روایت کرده که 

جماعتی به عزای رومیان رفته بودند و در کنیسه ای یافتند که نوشته بود: 
اترَجُوا ة قتلتك خسینا الخ 

پرسیدند که نویسنده این کیست؟ 

گفتند: 

ندانیم (520), 

و .هم در آن کتاب از (مقتل ابی مختف) روایت کرده قضایای عدیده از 


نوحه و مرثیه جنیان در بین طریق اهل بر بیت علیهماالسلام از کوفه به شام و 
نقل کرده که چون به دیر 


راهب رسیدند لشکر سر مبارک را بر [محی نصب کردند آواز هاتفی 
شنیدند که می ۵ 


3 : 
1 ون ۷ وه 


بالطف ۳ منحورا 
وحَوَلهة فثية تذمی تحْوَرُهم 

مثل القصابیح عون ال ی تور 
کان الجْسَینْ سراجا یسَتضاء به 


له یلم الق لم افل تورا(21) وان (شرح همه آننحجر فتعول: آست 
ی امام حسین علیه السلام 
آن بود که آسمان خون بارید و اوانی (ظرفها) به خون اکنده گشت و هو 
چنان سیاه شد که ستارگان دیدار شدند و تاریکی شب چنان شدّت کرد که 
مردم را گمان این شد که مگر قیامت قیام کرده و ستارگان به یکدیگر 
برخوردند و مختلط شدند و هیچ سنگی برداشته نشد مگر اينکه زیر آن 
خون تازه جوشیدن گرفت و دنیا سه روز ظلمانی و تار بود آنگاه این 
خمرت (522) در او نمایان شد, و گفته شده که تا شش ماه طول کشید و 
علی الدوام بعد از او دیدار شد(523) و قریب به این مضامین را سیوطی 
در (تاریخ الخلفاء) ذکر کرده آنگاه گفته: 
و (وَرسی)(524) که در عسکر ایشان بود خاکستر شد و ناقه ای از عسکر 
ایشان نحر کردند در گوشت او مانند اتش دیدند و او را طبخ کردند مانند 


بالجمله؛ از این مقوله کلمات در مطاوی کتب اهل سئت بیش از آن است 
که بتوان در حیطه حصر و احصاء در اورد. 


و تختم الکلام بچکایو غریبه: 


شیخ مرحوم محدّث نوری - طاب ثراه - به سند صحیح از عالم جلیل صاحب 
کرامات: باهرن و فقامات: غالبه آخوند ملا زین العابدین سلماسی, رجمه اللّه 


نقل کرده که فرموده چون از 


سفر زیارت حضرت رضا علیه السْلام مراجعت کردیم عبور ما افتاد به کوه 
الوند که قریب به همدان است یس فرود آمتیترنوی انجا اه موسم فص 
ربیع بود پس همراهان مشغول زدن خیمه شدند و من نظر می کردم در 
دامنه کوه ناگاه چشمم به چیز سفیدی افتاد چون تأمل کردم پیر مرد 
محاسن سفیدی را دیدم که عمامه سفیدی بر سر داشت بر سکوئی 
نشسته که قریب چهار ذرع از زمین ارتفاع داشت و بر دور آن سنگهای 
بزرگی چیده بود که جز سر, جائی از او پیدا نبود, پس نزدیک او رفتم و 
سلام کردم و مهربانی نمودم پس به من آنسی گرفت و از جای خود فرود 
آمد و از حال خود خبر داد که از طریقه متشلعه بیرون نیست و از برای او 
اهل و اولاد بوده. پس از تمشیت امور ایشان عزلت اختیار کرده محض 
فراغت در عبادت. و در نزد او بود رساله های عملیه از علمای ان عصر و 
خبر داد که هیجده سال است در انجا است. 


معا کدی هشن ان اتفصاه ار ات 


ال آمدن من به اینجا ماه رجب بود, چون پنج ماه و چیزی گذشت شبی 
مشغول نماز مغرب بودم ناگاه صدای ولوله عظیمی آمد و صداهای عجیبی 
شنیدم پس ترسیدم و نماز را تخفیف دادم و نظر کردم در این دشت دیدم 
پر شده از حیوانات و رو به من می ارت و این حیوانات مختلفه متضاده 
مرک وا وک ای ی 
زنند به صداهای مختلفه پس 


اضطراب وف ریاد شد هب کردم از. این اختماع و آسکه فتیخه:من 
زنند به صداهای غریبی و جمع شدند دور من در این محل, و بلند کرده 
بودند سرهای خود را به سوی من. و فریاد می کردند بر روی من. 


پس به خود گفتم: 


دور است سبب اجتماع این وحوش و درندگان که با هم دشمن اند دریدن 
من باشد و حال آنکه یکدیگر را نمی دریدند و نیست این مگر به جهت امر 
بزر کنو حازنه عطظیفی: چون تأمل کردم به خاطرم آمد که امشب شب 
عاشورا| است و این فریاد و فغان و اجتماع و نوحه گری برای مصیبت 
حضرت ابی عیدالله علیه السّلام است. چون مطمئن شدم عمامه را 
انداختم و بر سر خود زدم و خود را انداختم از اين مکان و می گفتم حسین 
حسین, شهید حسین و امثال این کلمات, پس برای من در وسط خود جائی 
خالی کردند و دور مرا مانند حلقه گرفتند پس بعضی سر بر زمین می زدند 
و بعضی خود را به خاک می انداختند و به همین نحو بود تا فجر طالع شد, 
پس بش انا که وحن کی او هه بودند وت واه یی ترتیت» من ار نید را 
همه متفق شدند, و این عادت ایشان است از آن سال تا حال که هیجده 
سال است حتی آنکه گاهی روز عاشورا بر من مشتبه می شد پس ظاهر 
مت شته اه احاع فاد اضشاه نا اغر عکایت که سای بادسام 
ندارد(526), 


و در (سیره حلبیه) از بعضی زژهاد نقل شده که او هر روز نان به جهت مور, 
خرد می 


کرد و چون روز عاشورا می شد آن مورها از آن نانها نمی خوردند و از اين 
اه ای ات اس هار کف کر ها زا کی اس تم ۲ 
برای تصدیق این حکایت که شیخ مرحوم نقل فرموده این حدیت شریف را 
در اینجا ذکر می نمائیم: 


شیخ اجل اقدم ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمّی از حارث اعور روایت کرده 
1 


حضظرت اسر الم شین علیه الم قرو 


پدر و مادرم فدای حسین شهید. در ظهّر کوفه به خدا قسم گویا می بینم 
جانوران دشتی را از هن توعی: که: کرژتها را کشیده اند بر قبر او و بر او 
کرت صت کنفد شترا تا صیاح:(7 5 


قادا کان کدیک قایاکٌم و الجَفاء 
مرثیه 
فصل یازدهم: 


در ذکر چند مرثیه برای آن حضرت در فصول اوایل (باب پنجم) به شرح 
رف که خوا ند مر یه برای عصرت: تال اج یه امد نوشن 
بر ان مظلوم ثواب بسیار دارد و محبوب امه طاهرین علیهماالسلام است 
و دأب ایشان بر آن بوده که شعرا را امر می فرمودند به خواندن مرئیه و 
گریه می کردند و چون خواستم که اين مختصر رساله نفعش عمیم باشد 
و ان کات سای نا سم ات اه سای که ارات ام اه عرش 
نیستند نیز بهره خواهند برد. 


شیخ جلیل محمّد بن شهر آشوب از (امالی) مفید نیشابوری نقل فرموده 
ی یا یر ده 
قبر حسین علیه السلام است و او را فرمان داد که حسین علیه السلام را 


کن: 

شعر: 

آیا القینان فیضا 

واسْتهلاً لا تغیضا 

وَائکیا بالطف میت 

تبزک الصَدر زضیضا 

أَمرّضَة قتیلا 

لا و لا کان مریضا 

مت اه ال صالی کا وه تص از مسا ره است. که کارت کرد 
نوات اسان کفتی که تفه هه وی ان اه رن مت ار اخبان در 
عالم ریا حضرت فاطمه زهرا عليهاالسٌلام را دیده بود که با جمعی از زنان 
وه حرف کتدش اه وا للم سین ماه له الساایه ان برت: 
شعر: 

واختتاه دبیها هن وا 

واحسَيناة عسیلاً بالذماء 

پس سید تذییل کرد آن را به این شعر: 

شعر: 

وا عریبا فطل شَیثة 

اذغدا کافوژخ تشخ التری 

واسلیبا سجّت اكُفائة 

من نی الطفٌ بو و ضبا 


واطعینا ما له تشن سوی 

رح فی کف نان ذٍی الحنا 

واوحیدا لَمْ ثم طرّفَة 

کف دی رفق به فی کژبلا 

وادبیحا یتلظی عَطشا 

بو صاجِبّ الْحَوّض عَدا 

واقتیلا حرقوّا یمه 

وهی للدّین الحنیفی وعا 

اه لا تساه قوّدا ماه 

من معین غير ذی دمع آنتخیت 

و شیخ ما در (دارالسلام) از بعض دواوین نقل کرده که بعضی از صلحاء در 
خواب دید حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را که به او فرمود بگو بعض از 
شعرای موالیان را که قصیده ای در مرئیه سید الشهداء علیه السْلام بگویند 
کا ان ان مرا 

(من آی جُرُم الخَسَینْ یفتلٌ) 

تیه نی انا ری مار ای اسر ای خص از ره 
شعر: 

مِنْ آی جُرُم الْحْسَینْ یفتل 

وبالدماء جِسْمّة یعسّلَ 

وشسخ الأکفان من عَفرالتری 

له جُنوْبٌ وضبا شمال 


‌ 


طّ اج 3 اد چ ره 7 و 
رفح لَة الرزخس بان هل 
وَبوطِيَوّنَ صَدرَه بخَیلهم 

0 0۵ 0 0 
والْعلَمْ فیه و الکتاث الَْترَلْ(528) 

0 
که بعضی تشبیه (شیب)را به (قطر. در اشعار سید 
ر قطن) که ر اشعار 


و در بعضی زیارتها ذکر شده نیسندیده اند و حال آنکة این تشبیهی است 
بلیغ به حدی که شعراء عجم نیز در اشعار خود 


ایراد کرده اند. 

شعر: 

چه در موی سیه امد سییدی 

پدید آمد نشان نا امیدی 

ز پنبه شد بنا گوشت کفن پوش 
هنوز اين پنبه بیرون ناری از گوش 


و نیز ابن شهر آشوب و شیخ مفید و دیگران فرموده اند ال شعری که در 
مرثیه علِ | لام کف شرد رد عءف‌ ۱ ۳ و هو 


شعر: 

اذ العینْ قَرّت فی الحیوه و لثم 
تخافون فی الذئیا قاَظْلَم وژها 

مرژث علی بر الْحْسَین یرل 

قفاض عَلیه من دموعی غزیژها(529) 
شها رز آرثیه و کی لسجوه 


0 مس و - مان و 


و تقد غیت دقغها و زفیر‌ها 
و بَکیتْ من بَعْدٍ الخْسَینِ عصاته 
آطاقث به من جانتیها قَبُورُها 
سَلامٌ علی هل الفَبُورٍ یکربلا 


و قل لها منی سَلام برورها 


سَلامْ باصال الَعشی و بالصّحی 

نویه تکباء الژیاح وَموژها(530) 

و لا برح الْوْفاد روا قبّره 

یفُوخْ عَلَيهمٌ مسکها و عبیٌها(531) 

و شیخ ابن نما در (مثیر الا حزان) روایت کرده که 


سلیمان بن قَثّه العَدّوی سه روز بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه 
السلام.نه کریلا غبود کرد و بش حصارع شهداع نحران شنت تکیه. .بر انب 
خویش کرد و این مرثیه انشاء نمود: 


شعر: 

مَرَرّث علی آبیاتِ آل مَحَد 

قلَم آرها آقنالها بوم لت 

آلم ترا الشمس آصخت مَریضَة 
لَِفد الَخْسَین و الیلاٌ اقسَعرّتِ 


7 وی 


و کاتوا رجاء تم آصَحوا رزية 


۱ 


مد عَظمث یلک الّزایا و جلّتِ 


1 


ی سب 0 
و ان قتیل الطف من ال هاشم 
9 1 
آدّل رقاب المَسْلمین و دلتِ 
وَقَدٌ آغْوَلث تبکی التساء لِقَفُده 


وأْجْمُنا ناحث علیه و صَلتِ(532) مکشوف باد که در سابق در بیان خروج 
امام شویتین" علیه السلام از مدینه به مکه ذکر شد که یکی از عمّه های ان 
حضرت عرض کرد: 


یابن رسول الله ! 


در مرثیه خود درج کرده يا از باب توارد خاطر باشد که بسیار اثفاق می 
افتد و نقل شده که ابوالژمح خزاعی خدمت جناب فاطمه دختر سید 
الشهداء علیه السّلام رسید و چند شعر در مرثیه پدر بزرگوار آن مخدّره 
خواند که شعر اخر ان این است: 


1 


و ان تیلَ الطف من آل هاشم 

فا یمه مقر 

ای ابوالژمح مصرع آخر را این چنین مگو بلکه بگو: 
اولقاب لته قرلت: ظرش کرد 

پس این چنین انشاد کنم. 


ابوالفرج در (اغانی) از علی بن اسماعیل تمیمی نقل کرده و او از پدرش 
که گفت در خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام بودم که دربان 
ان حضرت امد اجازه خواست برای سید حمیری, حضرت فرمود بياید,. و 
حرم خود را نشانید پشت پرده یعنی پرده زد و اهل بیت خود را امر فرمود 
که: 


بیایند پشت پرده بنشینند که مرثیه سید را برای امام حسین علیه السلام 


4 : 
‌ 7 ی 0 بت ۳۳ عءِ -ِ 
ارو علی جَدّتِ الخسین قَفْل لاغظیه الرّکیه 
ب 0 ‌ 
اعْظما لا زلتِ من و طفاء ساکبه زوبه 

۲ 9 1 9 و 1 
واذا مَرَرّت بقبره فاطل به و قفَ المطیه 


‌ ‌ ‌ 


وابّک الْمَطقّر لِلْمَطهّر و الَطَْرّو النفَیه 

کبکاء مُعْولو(533) اعتث یوّما لواجدها المَنبه 

راوی گفت: 

پس دیدم اشکهای جعفر بن محمد علیه السْلام را که جاری شد بر صورت 
آن حضرت و بلند شد ضرجّه و گریه از خانه آن جناب تا آنکه امر کرد 
مولف گوید: 


در سابق به شرح رفت که هارون مکفوف تا مصرع اوّل این مرثیه را برای 
حضرت صادق علیه السلام 


خواند, آن حضرت چندان گریست که ابو هارون ساکت شد, حضرت امر 
فرمود او را که بخوان و تمام کن اشعار را. 


وما آلطف قرئیه الوصال الشیرازی رحمه اللّه فی هدا الققام؛ 
شعر: 

لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 

که تا برون نکند خصم بد منش ز تنش 

لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور 

تنی نماند که پوشند جامه پا کفنش 

نه جسم یوشف زهرا چنان لگد کوب است 

کزو توان به پدر برد بوی پیرهنش 


هم ام سره الق له حفقر ات ره ایس 


پاورقی 


از 1 تا 124 
اه( متام لته ان 5 

2 (المناقب) ابن شهر آشوب 4/84. 

3- (سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ابن طاوس, ص 34 
(یر الاصزان ات تعارض ر زارشان 

شیخ مفید 2/27. 

4- (تهذیب الاحکام)6/39, (دروس) شهید اوّل 2/8. 
5- (الکافی), ۰1/464 حدیث دوم. 


6( اماای ی وی ای 07 دادعت 781 


7-(امالی شیخ صدوق) ص 200, مجلس 28 حدیث <215, (کامل 
الزیارات) ابن قولویه ص 64, باب بیستم, حدیث اول. 


8-(بحار الانوار) 43/245. 

9- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/57. 

0-(علل الشرایع) ص 243, باب 156, حدیث سوم. 

1- (الکافی) 1/464, حدیث چهارم. 

2- سوره آل عمران (3), آیه 61. 

3- سوره احزاب (33), آبه 40. 

4- (شرح نهج البلاغه) ابن ابی الحدید11/26 و 27. 

5- (مستدرک الصحیحین)3/166. 
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مت سا میتی اه 11 


5-(تفسیر عیاشی) 2/257. 

6-(اشعار اعرابی) 

لَمْ يخب الا مَن رجاکوَمَن 

من دو ن بایک الحلقه 

آنت چواذ و آنت معتمد 

آبوک قَذکان قایِل الَقَسَقّه 

تولاًاٌذی کانْ من آوتِکُم 

7-اشعار حضرت امام حسین علیه آلاف التحیه و الثناء: 
خذهاقائی الیک 


۶ وب 


معتذز 

وَاعْلَمْ بای عَلیک ذو سَققه 

و کان فی سیرتا الْقداخ عصاً 
زیت الرُمان ذوغیر 

و اف مثی قلیلّه الْقَقه 

(شیخ عبّاس رحمه اللّه) 

8- سوره اعراف (7), آیه 202-199. 

9-سوره یوسف (12) آیه 92. 

0- سوره انعام (6)آیه 124. 

1- (مقتل خوارزمی) ص 227-225, چاپ دار انوار الهدی. 
2- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/73. 

3-(مناقب) ابن شهر آشوب 4/76. 

4-(عقد الفرید) 4/171. 

5-(مناقب)ابن شهر آشوب 4/83 

6-(مناقب)ابن شهر آشوب 3/447 

7-(مناقب)ابن شهر آشوب 4/92 

8- (بحارالانوار) 44/188 


گام ارات مه 1۱۶ سای دوه 


0-(همان مأخذ) ص 116, باب 36 


1( اسالین. ستع وی )ی کر هت رل (امالی یه ید ار 
8 مجلس 40. 


2- (بحار الانوار) 44/282. 

3- (رجال کشی)2/574. 

4- (معاهد التنصیص)3/96؛ (الغانی) 17/26. 

5-(امالی شیخ صدوق)اص 190, مجلس 27, حدیت 199. 

6- (امالی شیخ صدوق) ص 193-191 مجلس 27, حدیت 1ود2. 

7 (کامل الزیاراتاص 111, باب 33. 

8( کامل الزیارات) ص 110, باب 32. 

9-(همان مآخذ) ص 108, حدیث 6. 

۳-0( کامل الزیارات)ص 83 باب 26. 

1-(کامل الزیارات) ص 114. باب 34. 

2-<(امالی شیخ طوسی) ص 6, حدیث 268. 

3-(کامل الزیارات) ص 59, باب 17. 

4-(کامل الزیارات) ص 69-68 باب 22. 

5-(کامل الزیارات) ص 67, باب 22. 

6-ظاهر این است که اين مکالمه در کوفه واقع شده در زمان خلافت 
ظاهری حضرت امیرالمومنین علیه السّلام و بنابراین. عمر بن سعد در 
کربلا تقریبا بیست و پنج سال داشت شش سال از عمر نحسش گذشته 


بود پس آنچه از کتب غیره معتبره وارد شده که ابن سعد در زمان رسول 
خدا ضاین اللس لته و الم تودمسراصا است هار ضی ار علهای غاد 


ولادت او را در روز کشته شدن عمر نوشته اند شاید اشتباه بر ناقل شده و 
مراد روز کشته شدن عثمان باشد و مناسب لفظ (یحبو) و(یدرج) در این 


روایت معتبر هم همین است. 

و بر فرض اگر درست باشد, عمر سعد در کربلا سی و هفت ساله تقریباً 
بوده, به هر حال, آنچه در آلسته عوام ۳ عمر سعد به 
7-به مطالب مقصد سوم مراجعه شود در وقایع روز عاشورا. 

8-(ارشاد) 

شیخ مفید 1/330 (اعلام الوری) 1/344 


59- (قرب الاسناد) صفحه 26, حدیث 87, چاپ موسسه آل البیت علیه 
السلام 


0-(ارشاد) 

شخ هی 13212/131 

1 سای ره وهی رتفطه7 17رسن ‏ وت 9 7 1 

2-(بحار الانوار) 45/143 

3- ذکر اين سه نفر تا آخر کلام ایشان بعد از آمدن ولید موافق روایت 
آبن شهر اشوب و غیره است ولکن مخفی نماند که انچه در تاریخ ضبط 
شده فقوت عبد الرجمن بن ان بکر است در زمان سلطنت معاویه. (شیخ 
4- (بحار الانوار) 44/329. 

5- سوره قصص (28), آیه 21. 

6-(ارشاد) 


شیخ مفید 2/35 


7-(بحار الانوار)45/88. 
8-(جلاء العیون) علامه مجلسی ص 602. 

9 سوره قصص (28), آیه 22. 

نون و خیم وباع مفتوعات قاله این الاتسر. 

1- بجیله کحنیفه قبیله و النسبه بجلی کحنفی. 

2- سوگنامه کربلا (ترجمه لهوف ابن طاوس) ص 70-68 

بو فديم با ما مین تاعماین 

4- سوره روم (30), آیه 60. 

و و مرعان )رن 102 

6-(سوگنامه کربلاء), ترجمه لهوف ص 82-80. 

7- (تاریخ طبری) 6/184, تحقیق: 

صدقی جمیل العطار 

98- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/41. 

9- (تاریخ طبری) ۰6/189 (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 100. 
0-(تاريخ طبری) 6/193 از (ابو محْتف) نقل کرده است. 

1( کاملبهاتن اء عفاد الدین طیزی. 2/27 جاب مرتضوی: 
2- یقال مات تفسه شعاعاً ای تفلقت من الخوف. 

3-(مروج الذهب) مسعودی 3/59, (مقاتل الطالبیین) ص 106. 
4- (جلاء العیون) ص 618 


و 0۵19, (سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف آبن طاووس ص 103. 
5 قَذ اَمَتَه و لا آمان لعذرها 


آسَریخ مْلتهتِ افو اد من الظماء 
و له عَلی ۳ دمم ساخه 

لم يب من خوف علی تقس له 
له ابکاة رکب قادمٌ 

بیکین خسینا آن بلاقی مالقی 

من غذُرهم قثباخ منة محارم 


0- طلبیدن بکر بن حمران موافق روایت ت ابن شهر آشوب درست نیاید ؛ 
چه او نقل کرده که مسلم بکر را در معر که قتال به درک فرستاد. 


السّلام را دید در حرم مطهر بین ضریح و در وسطی ایستاده بود و نور 
جلالش مانع از مشاهده جمالش است و پیرمرد محاسن سفیدی پشت به 
دیوار مقابل آن حضرت ایستاده در کمال ادب چون خواست داخل حرم 
شود آن پیرمرد مانع شد به ملاحظه حضرت فاطمه و خدیجه کبری و 

حضرت رسول و امیرالمومنین علیهماالسلام که در حجرم بودند ح 
دانستم که پیغمبرانی که از اجداد آن حضرت بودند با امامان داخل حرم 


بودند می گوید پس من قهقری بیرون آمدم از حرم تا در رواق آنجا 
ایستادم. 


پس نقل کرده شفا گرفتن خود را از حضرت تا آنکه گفته دیدم در پهلوی 
خود ایستاده شیخ 2 جلیلی که محاسنش سفید است پس با وی 


۹ ۰ 
این پیرمرد که محاسن سفید دارد و خارج از م شد او متولی است؟ 


قرو ای هار از نی ات ازت کس اه و 


شده ای؟ ! 

گفتم به حق این امام نشناختم او را! 
فرمود: 

او حبیب بن مظاهر است. 

گفتم: 


از کجا دانستی که من 


متوسٌل به حبیب شده ام زیادن تر از یک ساعت؟ 
فرمود: 


ی ی بیرسم چون از دست 
من رفت از شخص دیگری پرسیدم اسم او را. 


هانی بن عروه بود. 


پس تاشف خوردم که چرا او را نشناختم تا دامنش را بگیرم (شیخ عبّاس 


9- (حبیب الشیر) 2/43, چاپ خیام. 

0- (مروج الذهب) 3/59. 

1- (تذکره الخواص) سبط ابن جوزی ص 219 

2- (مقاتل الطالبیین) ص 86 به جای (علیه), (حلیه) ذکر شده است. 
93- هدیه الزائرین ص 215 - 218, چاپ تبریز, 1343 ق 
4-کساقطه لفظاً و معتی. 


05- (زرود) اسم آن منزل است که خبر شهادت مسلم رسید چنانچه خواهد 
آت: ان شاء ال 


6-(امالی شیخ صدوق) ص 143, حدیت <145.در متن (یا حی يا قیوم) و 
(یا حی یا حکیم يا حلیم)ذکر شده بود که با متن (امالی) تصحیح شده و در 
متن اورد شد. 


7-(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ابن طاووس ص <11. 
کم کر هی زر 


9- مراد از (عبادله) عبدالله بن عپاس و عبداللّه بن زبیر و عبدالله بن 


0- (مقاتل الطالبیین) ص 110 

1- (مقاتل الطالبیین) ص 110 

2- (مقاتل الطالبیین) ص 1111, به جای (قنبره), (فبَرّو) آمده است 
3- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 129 

4- (ارشاد) شیخ مفید 692/68 


5-خصین (ضم حاء مهمله و فتح صاد) آبن تمیم (تاء نقطه دار با دو میم) 
و بعضی نمیر گفته اند و شاید این غلط باشد. 


ات که وی ی هافر 


. ]و بو‎ (62  .. 
سلونی قبل ان تععدونی‎ 
پرسید چند مو در سر من است؟‎ 
حضرت فرمود:‎ 


به خدا قسم می دانم ولکن 


کجا است برهان آن یعنی از کجا معلوم کنم بر تو که عددش همان است 
و و و ی ی تسه ج 
است که ترا به حرکت در می اورد. 


که گفتم آن است که در خانه تو بچه ای است که می کُشد پسر پیغمبر را 
یا تحریص می کند بر قتل او و چنان بود که آن حضرت فرموده بود پسر 
خصین (به صاد مهمله) آن روز طفلی کوچک بود که شیر می خورد پس 
زنده ماند تا اینکه سر کرده سرهنگان ابن زیاد شد و ابن زیاد او را فرستاد 
به سوی ابن سعد که در باب حسین علیه السْلام مسامحه نکند و با او 
کازران کند وان هد را تسا ند ان محالفت: این ریاد ار یل امام 
ی ای و ی 
را برای عمر سعد اورد حسین علیه السْلام کشته شد. انتهی. 


فقیر گوید که سبط ابن الجوزی در (تذکره) نقل کرده که بعضی قاتل امام 
حسین علیه السّلام را حصین گفته اند, گویند تیری به آن حضرت زد پس 
فرود امد و نبیر مبار کش را جدا کرد 


و عَلقَ رَأسَه فی غثّق لیتَقرّب به الی ابّن زیاد له لعائن اللّه. (تذکره 
الخواص), ص 228 (شیخ غیانن قمی تفه الله) 


6- و به روایت سید برای سلیمان بن صُرد و مسیّب بن تَجَبّه و رفاعه و 
جماعتی از شیعیان نوشت (شیخ عبّاس قمی رحمه اللّه) 


2-7 (ارشاد) شیخ مفید 


270 
8-(سوگنامه کربلا) سید ابن طاووس ص 139. 

9- سوره احزاب (33), آیه 23. 

0- سوره توبه (9) آیه 51. 

1-(ارشاد) شیخ مفید 2/72. 

72-<(ارشاد) شیخ مفید 2/73. 

3- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف سید ابن طاوس)ص 133 
4-(سوگنامه کربلاء) ص 137. 

5-(الکافی) 1/398. 

6- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف سید بن طاوس) ص 131. 
7- (ارشاد) شیخ مفید 7792/76 

8- سوره احزاب (33), آیه 23. 

9-(ارشاد) شیخ مفید 2/81 و 82. 

0-(ارشاد) شیخ مفید 95-2/75 

(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ص 147-137. 

۰121( ففاتل الظالیینن) انوالقرح اصضفوانش ی 112 

2- (تذکره الخواص) سبط ابن جوزی ص 223. 

3-(ارشاد) شیخ مفید 2/84 و 86 

4-<(ارشاد) شیخ مفید 2/86. 


از 125 تا 236 


125 و و ای 
و منع آت از وی نمودند خبر به امیرالمومنین علیه السلام که ر سید آن 
جناب متغیر شدند و از برای او آب فرستادند و شرح قضیه او در تواریخ 


سر وت 


لکن بنی امیه این وقعه را دست آویز دیرینه خود قرار دادند و به مردم 
اظهار داشتند که عثمان کشته شده با حال تشنگی باید تلافی نمود و به 
گمان مردم دادند که شورش مردم بر عثمان به صوابدید حضرت امیر علیه 
السلام بوده, در این باب فتنه و بعی و نواصب خونریزیها از مسلمانان 
کردند تا وقعه کربلا سید اول حکم که ابن زیاد نمود منع آب از عترت 
مین ضلی, الله علیف و آله شد و ار ژماتی کم‌حکم .مت آب ند عفر ین 
سعد در صدد اجرای اين حکم بر آمد و به همراهان و لشکر خود سپرد که 
نگذارید اصحاب امام حسین از شریعه فرات آب بردارند اگرچه فرات 
طویل و عریض بود لکن اصحاب حضرت در محاصره بودند و مکژر 


این زیاد در منع آب تأکید کرد عمر بن سعد, عمرو بن جاح زبیدی را ب 
پانصد سوار مامور کرد که مواظب شرایع فرات باشند و تشنگی سخت 
شند در اضحاب حضرت. 


و از (مناقب) نقل شده که سه شبانه روز ممنوع بودند, گاهی چشمه حفر 
کردند و آن جماعت بی حیأ پر کردند, گاهی چاه کندند برای استعمال تب 
غیر شرب و گاهی شبانگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام تشریف برد و 
انف اور 


رو ار سرت اما ای ری ارو ای 
اکبر علیه السلام با پنچاه نفر رفت در شریعه و اب اورد و حضرت 
سیدالشهد|ء علیه السلام به اصحاب فرمود: 


برخيزید و از اين آب بیاشامید و اين آخر توشه شما است از دنیا و وضو 
بگیرید و غسل کنید و جامه های خود را پشوئید تا کفن باشد برای شما و از 
صبح عاشورا دیگر م رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برسد و معلوم است 
که هوای گرمسیر در یک ساعت تشنگی چه اندازه کار سخت می شود و 

قدر معلوم از تواریخ و اخبار آن است که کشته شدند ذریه رسول خ 
صلی اللّه علیه و آله با لب تشنه پس چقدر شایسته باشد که دوستان آن 


حضرت در وقت آشامیدن اب پادی از ی آن سید مظلومان نمایند. 


و از (مصباح کفعمی) منقول است که هنگامی که جناب سکینه در مقتل 
پدر نز کوار خود آحد. خنزند آن حضرت را در آغوش گرفت و از کثرت 
گریستن مدهوش شد و این شعر را از پدر بزرگوار در عالم اغماء شنید: 


0 ۳3 9 + ,هو 
شیعتی ما ان ربنم ری عذب قاژکرٌونی 


او 0 


بقریب آو شهید قَائدبونی 
مصباح کفعمی ص‌ 967 


و ظاهر این است بقیه اشعاری که به این ردیف اهل مراثئی می خوانند از 
ملحقات شعرا باشد نه از خود حضرت و نیکو ارداف نموده اند. 


در (کامل بهائی) است که ابن زیاد به مسجد جامع رفت و گفت منادی ند| 
کرد که مردان جمله با سلاح شهر بیرون بروند از برای جنگ با امام حسین 
و هر مردی که در شهر باشد او را بکشند و هم نوشته که در کوفه و حوالی 
آن هیچ مردی نمانده بود الا که ابن زیاد طوعاً و کرها رانده بود و غیره کار 
حسین و اصحابش را تمام کند و گفته که راویان احوال ایشان خمید بن 


سم کدی و تشر ما بود و زینب خواهر امام حسین علیه 
السلام و علی زین الغابدین غلية الساام اند و خمید ار حطله سک مردان: بوذ 
تع هرا ضایر اد ماخار آها اهر کرو وید 

(کامل بهائی) 2/279.(شیخ عبّاس قمی رحمه اللّه). 

6(سه کناهه کربلا) تمه لموف: سید این :ها فش ۳ ۱15 

7-- (ارشاد) شیخ مفید 2/88 و 89. 

8-(سوگنامه کربلا) ص 165. 

9 (تارنم :یرت )6/224 تصقیی * اضدفی.خمیل العطار 

0- (جلاء العیون) علأمه مجلسی ص 650. 

نت ناه )ی 17 


2- در (کامل بهاتی) است که (جون) غلام ابوذر در کار سلاح سازی 
دستی تمام داشت 2/280 (شیخ عباس قمی رحمه الله) 


3-(ارشاد) 


شیخ مفید 2/93. 


4-- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/93 و 94. 

5-(جلاء العیون) علامه مجلسی ص 651. 
6-(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ص 175. 
7-- (تذکره الخواص) ص 226. 

8- بعضی از اهل اطلاع گفته اند: 


بدان که آنچه تحقیق شده آن است که موقف حضرت سید الشهداء علیه 
السّلام در روز عاشورا رو به 


نقطه مشرق بوده و موقف عمر بن سعد-لعنه اللّه - رو به مغرب و (شفیه) 
همین جایی است که فعلاً (حکمیه) می گویند. هنگامی که آب فرات طغیان 
می کند مردم از آنجا سوار طرْادّه می شوند می روند به کوفه و بودن 
قوم فاد کر 7 آرسید به شفیه که تقریبا نیم فرسخ است از شهر کربلا تا 
۱۱ ۱ 01۳0 
بوده ؛ و در عبارت طبری است که گفته: 


نم ان غعمرو بن حجاج جمل علی الحسین علیه السلام فی میمته عُمر بن 
سعد. انتهی. 


کلیددار به بقعه مبارکه حضرت سید الشهداء علیه السلام که می فرمود: 


(نواویس) تا نزدیک پل سفید بوده که قبرستان بابل بود و مرده ها را در 
میان خم می گذاشتند و دفن می کردند و فعلاً در آن خمها که پیدا شده 
خاکی بوده: در انش که.می:ربختند نفی. کتدی از. آن ساطع می:شد و کربلا 
شهری بوده مقابل (نواویس) و دو نهر یکی علقمی بوده و یکی نهر نینوا؛ و 
تور علقی ان رش کت ار طری عوومی ان مر او 
عربانه ها از راه عون به کربلا می آمد از دل آن نهر می گذشت و الان 
آنارنشن :هت با تزدیک شهر کربلا نزدیک کوره نرق ها که انازش منطمس 
می شود لکن به 


خط مستقیم اگر کسی بیاید می رسد به مقام حضرت صادق علیه السْلام و 
از نزدیک غاضریه و آن نهر از پشت سر قبر مبارک حضرت ایوالفضل علیه 
التلاه هی کدسته مان رت سر فان آن یه کته باه الهالم 
(شیخ عباس قمی علیه السلام). 
9-(ارشاد) شیخ مفید 2/96. 
0-(ارشاد) شیخ مفید 2/98. 

تا ی ان ها ایب ار ری هنن ی 
افدام عَلی المکافح و لکن شتنه عنایانا و ک ۱ ۱ 
عارا: 


2- (سّری) کفتی مهتر و جوانمرد و سختی, سروات جمع. (شیخ عبّاس 


143- از اين کلمه اشارتی به ظهور حجاج بن یوسف تقفی فرموده و می 
۳ مراد مختار بن آبی عبیده تقفی باشد چنانکه علامه مجاشی. فر نوده: 


4- (سوگنامه کربلا)(ترجمه لهوف) ص 185-179. 
5-(تاریخ طبری)6/208, تحقیق 

العطار. 

6-(سوگنامه کربلااص 189. 

7- (ناریخ طبری)6/230. 


8-در (ارشاد)به جای (یرید), دُوید)/ذکر شده که ظاهرا ثبت (ارشاد) 
صحیح است. 


9-<(ارشاد) شیخ مفید 2/101 


تال (شو کنافه کربلا اشیدین طاووش نی و 1 

1- (مناقب) ابن شهر آشوب, 4/122. 

2 الالف للاطلاق ای: ما یدفنون.(شیخ عبّاس قمّی رحمه اللْه) 
3-(رجال نجاشی) ص 229, شرح حال شماره 606. 
4(تبجظ) بمعنیه لته علی الموعد ۵ مضفر | 

5- سوره یونس (10), آیه 58. 

6- (تاریخ طبری)6/183 و 184. 

7-(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ص 187. 


8 1- و بالتصغیر قجْذٌ من جناب بالجیم و النقن الموخده و (جناب) بطن 
تد ی 


وتو مه کن .یم اي اصاخب فلام: 
هک ره 

1-- و خوار کیان اءی الضعیف. 

2-(ارشاد)شیخ مفید 2/102 

3-(بْغْرَّه) بالصٌّم مغاکی در چنبر گردن. بان یعنی سینه. 


و معنی بیت آن است که پیوسته تير زدن به گودی گلو و سینه 


اقا ی که و سا یر اه ود اه کر و را سره وه 
نمود. 


4 (الخیف) به فتح خاء موضعی است به هرن نامیده شده به آن مسجد 
الخیف. (خیف) بالفتح جَوّر و ستم. 


5- (طرف) اسب کریم. 

6- (شبا) تیزی نیزه 

7- ان تعقروا) یعنی اگر پی کنید اسب مرا. 
8- سیف مقضل کولبر: تیغ بژان. 


69- (لا تال َُمْ! یعنی نه نکول خواهم کرد از جنگ ایشان و بر نخواهم 


0 یعضین: ها (تریرابر وزن آمیز تبت کردم اند (ویراستار). 
ی کف الا 167سا نحل 

2 و صاحب (معراج الجنان) مصیبت وّهب را چنین نظم کرده: 
عروس از خیمه سوی رزمگه تاخت 

به روی نعش شوهر خویش انداخت 

یکی را گفت آن شمر بد آختر 

که ملحق ساز این زن را به شوهر 

به یک ضربت رسانید آن منافق 

تن مهجور عذرا را به وامق 


چو شد کلبی سوی جئت روانه 


بیاسود از غم و رنج زمانه 

برون آمد دگر شیری مجاهد 

که نام او بدی عمرو بن خالد 

به پیش روی عشق عالم افروز 

کشید از دل یکی آه جگر سوز 

نق اش الوم اند ات سک کف 

مرخص کن که با یاران شوم جفت. 

(شتیه عباینن قفن زخمه اللد) 

3-(سوگنامه کربلا)(ترجمه لهوف)ص 195. 

۸ له( کفهلشن بالعخمه تم الحاغ تم آلخیم: 

ضعزج) آنکة از کارزژان زو نخرداند. 

6- (ضبع) یعنی گفتار. 

۶7 ازل) یعنی خفیف و سریع در دویدن. 

98- (اغرَح) صفت صَبع است نه آنکه لنگ باشد در واقع بلکه ضبع را به 
عرع توصیف می کنند چون در وقت راه رفتن به خیال می اندازد که لنگان 


لنگان راه می رود, و گرگ و کفتار در کشتن گوسفندان و فساد در ایشان 
هر گاه واقع شوند در میان گله معروفند به دی 


که هن موی هه یشان 
اه ان ی رکه الاه نوی (ضافت) بم: ان (التا: (الذتب) 


نت 
9- سوره احزاب (33), آیه 23. 

0 و ان بیتی فی دُروی (خ ل) 
1-یعنی دوشها. 

2-یعنی القوه. 

3--(تاریخ طبری) 238-6/237, تحقیق 
القطار. 

4- (تاریخ طبری)6/238 

5- (تاریخ طبری), از ابومخنف نقل کرده است. 
6- (مثیر الاحزان) ص ۵5. 

7 فسر ) معلوت شندن یه نتم 

8- پراکنده می شد. 

9 مقابل سهل است. 
0-(بحارالانوار)45/25. 


1- (الاخفاق) الضرع یقال آحْقَقَّ زید عمروا فی الحرب. ای: ضرقه 
ال بجری بهاالصرع و الزشاق جمع رشیق و هو الم اللطیف. 


2- (تاریخ طبری) 6۵/239, تحقیق 


س‌ 


العطار. 

193- القتا العّطار: 

نیزه جُنبان, رجل حَطارٌ بالرمح اءی طقّان. 

4-- (تاریخ طبری)240-6/239. 

5-(ارشاد)شیخ مفید 2/105. 

6- (طرّف) اسب کریم (سَّتَا الهْنا) یعنی تیزی سرنیزه. 

7 (غفر) یی کردن: 

8- (غیل) بالکسر بيشه شیر. 

9- (خادر) اسم فاعل خَدّر الاسد است یعنی لازم گرفت شیر بيشه خود 
0 را و در آن قرار گرفت و مصمّم شد. (شیخ عباس قمی رحمه 
0-(تاریخ طبری) 6/241, تحقیق: العطار. 

1- (مناقب) ابن شهرآشوب 4/112, تحقیق: البقاعی. 

2- جمع صعود یعنی جای بلند. 

203 عین ها کم کیقه ارف 

و هواکم لی به شرف؛ 

سیدی لا عشت یوم اءری 

فسوی آبوا یک اففت 

(شیخ عباس قمی رحمه الله) 

4-(بحار الانوار)45/22. 


5- قدّتک تفسی (خ ل) 


6- (بحارالانوار)45/25. 


7- (عجوز فی النساء) در بعضی تُسَخّ به جای (سیدی فی النساء) است 
یت ای اس بات ات مت 


8عجوز) کضیُور پیر زن کلان سالخورده و به معنی سپر و نیزه و آلت 
ارت 


(ارض خاویه) یعنی زمینی که خالی از اهلش شده باشد و شاید در اینجا 
اشاره 


باشد به کشته شدن شوهر و پسر این زن و بی کس شدن او.(شیخ عباس 


9- (بحار الانوار) 45/28. 
0- (بحار الانوار) 45/30. 


ناهن اک اد ی هت و وال شا 


( شوه عبانین قمی: راخمه الله) 

22 (مناقب) ابن شهر آشوب 4/114, (تاریخ طبری) 6/234. 
ین 

4- سوره احزاب (33) آیه 23. 

5-(بحار الانوار) 45/31. 

6 -(مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 86. 
7- سوره آل عمران (3), آیه 33 و 34. 
8-(ارشاد) 

شیخ مفید 2/106 با مختصر تفاوت 

9-(بحار الانوار) 45/43. 

0- همان مأخذ 

1- (مقاتل الطالبیین) ص 116. 

2-(ارشاد) 


شیخ مفید 2/107. 


3-(مقاتل الطالبیین) ص 86. 

4 (لوَلوَ و مرجان) محدّث نوری ص 90. 

225 (بجار آلاتهار) 2د ار به تقل از معتل مخته‌بن ایب ظالتب کروه. 
6- (مقاتل الطالبیین) ص 98, (ارشاد) 2/107, (تاریخ طبری) 6/242. 
7 (الکامل فی التاریخ) ابن اثیر 4/243. 

8-(بحار الانوار) 45/32. 

9-(بحار الانوار) 45/34. 

0-(مقاتل الطالبیین) ص 95 - 96. 

1-(تاریخ طبری) 6/242. 

2 (مناقب) ابن شهر آشوب 4/115, تحقیق: البقاعی. 

3-(مقاتل الطالبیین) ص 95. 

24 (بحار الانوار) 101/243. 

5- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/114. 

6-همان مأخذ 

از 237 تا 352 

7-(بحار الانوار)45/34. 


8- عمو زادگان آن حضرت اولاد عقیل و مسلم و اولاد جعفر و عبدالله 


39- (بحار الانوار) 36-45/35. 


0- ( علام الوری)طبرسی 1/418. 


1 ولو و مرجان) ص 183, تحقیق: 
حسین استاد ولی 

2- (آجام) یعنی بيشه ها 

23- (سندره) بالفتح نوعی از پیمانه بزرگ. 
24 (بحار الانوار) 45/36با مختصر تفاوت. 
5- (مقاتل الطالبیین) ص 93 


6-گفته اند مادر جناب قاسم را ام ابی بکر می گفتند و اسمش رمله 
بود. 


یه ناشن قمی رهم اللم): 

7- (اخبار الطوال) دینوری ص 257 
8- (بحار الانوار) 45/38 

9- (مقاتل الطالبیین) ص 88 
0--(بحارالانوار) 45/38. 
1--(مناقب) ابن شهر آشوب 4/116. 
2--(مقاتل الطالبیین) ص 88. 
3--(مناقب) ابن شهر آشوب 4/116. 
54--(وفاء 


الوفاء) سمهودی 3/895. 

5- بعضی محشّد اصغر یا عبداللّه گفته اند. 
26 کیر الفضل. 

27 (مناقب)ابن شهر آشوب 4/116. 


28 تساقیه: بفنی .وی خر و ظاهرا ایتخا هراد تفر اشست که آن فرات 


9 وی کات هکس ایس ار 269 

0- (تاریخ طبری)6/244 و 245. 

ایا نایماح اقلا ان تالغ کیان 
(المحاسن و المساوی) عند ذکر نزول الحسین علیه السلام و اصحابه 
پکربلا ما لفظه: 


فنزلوا و پینهم و بین الماء یسیرٌ قال فاءراد الحسین علیه السْلام و اصحابه 
الماء فحالوا بینهم و بینه 


فقال له شمر ذی الجوشن لا تشربون ابدا حتّی تشربون من الحمیم, 
قفا العا وه لیا اس لکیس ی از اس 

آلشْنا عَی الدود؟ 

قال: تعم ! 


رحمه الله) 


2 (زها) ای ضا تزعم العرزب: ان للقوت ظاتر | نضیم و پستوته الهامهتو 
یقولون اذا قتل الانسان و لم یوخذ بثاره زقت هامته حتّی یثار. 


(شیخ عبّاس قمی رحمه الله) 

3و المصالیت) جمع مصلاه و هو الرجل المتشقر (قمی رحمه اللّه) 
4 (بحارالانوار) 45/40. 

65- (بحار الانوار) 45/40 و 41. 

6- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/117. 

7- (بحار الانوار) 45/41. 

8- (امالی شیخ صدوق) ص 548, مجلس ۰70 حدیث 731. 

9- (بحار الانوار) 45/40. 

0- (المنتخب) طریحی ص 438. 

1- (الفیض القدسی) محدث نوری. ص 287, تحقیق: 

سید جعفر نبوی. 

2 - (اثبات الوصیه) مسعودی ص 167, انتشارات انصاریان. 

3- (دعوات راوندی) ص 54. 

4 (الکافی) 2/331, باب الظلم, حدیث 5. 

5 از کتاب (حدائق الوردیه) نقل است که چون روز عاشورا, انصار و 
اصحاب سید الشهداء علیه السّلام به درجه رفیعه شهادت رسیدند حضرت 
شروع کرد به ندا کردن آلا ناصرّ فینْضَرٌّنا ! 

زنان و اطفال که صدای آن 


سعد بن الحرث الانصاری العجلانی و برادرش ابوالحتوف که در لشکر عمر 
سعد بودند چون این ندا شنیدند و صیحه عیالات آن جناب را استماع کردند 
میل به جانب آن جناب نمودند و پیوسته مقاتله کردند و جمعی را مقتول و 
برخی را مجروح نمودند اخر الا مر هر دو شهید شدند. 


(شتیه عبامن قفی.رحفه اللد) 

6 ود کر القواض ان 227 
27 (تذکره الخواص) ص 227. 
28 (احتجاج) طبرسی 2/25. 


ان حضرت خونها را در کف می گرفت و بر زمین می ریخت. 


20 این غبارت اندا در خاریخ ظبری و اختجاخ:و ازشان یشت فقط شرظ 
در (تذکره) نقل نموده (ویراستار). 


21 (تاریخ طبری) 6/243 با مختصر تفاوت. 

2-(بحار الانوار) 48-45/47. 

3--(بحار الانوار) 45/49. 

4- همان مأخذ 

5- (تاریخ طبری) 6/245, (بحار الانوار45/506. 

6 (لوَلو و مرجان) محذث نوری ص 186 و 187 تحقیق: 
خلیتین اناد ولین: 

27 (بحار الانوار) 45/52 - 53. 


8- (معراج المحبه) 

شیخ علی العراقین ص 6, چاپ مرحوم انصاری, سال 1357 شمسی. 
9- در بعضی نسخه ها (بشر) و در ارشاد مفید (نسر) ذکر شده. 
0-ترجمه (لهوف) (سوگنامه) ص 225؛ (ارشاد) 

شیخ مفید 2/110. 

1- (ارشاد), 2/111. 

2- (تاریخ طبری) 6/245. 

3- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/111. 

4-(تاریخ طبری) 6/245 

5- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 229. 

6- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/12. 

27 (مناقب) ابن شهر آشوب 4/120. 

8- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 233. 

29- (کامل الزیارات) ص 351. 

0- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/133. 

1- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/133 - 134. 


2- (بحارالانوار) 45/60. 

3- (بحارالانوار) 45/58 - 59. 

4- در بعضی نسخه ها (خویه) يا (حَوْبه) ذکر شده. 

5- (بحارالانوار) 45/60. 

6- (بحار الانوار) 45/58 (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 241. 
7- (مثیر الاحزان) ص 80. 

8 کامل الزیارات) ص 274, باب 88, 


چاپ صدوق, تهران. 
9- (بحارالانوار) 45/58. 
0- (بحارالانوار) 45/58 


1- (معراج المحبه) ص 93, چاپ محمد علی انصاری. سال 13<7 


2- صاحب (روضه الصفا) گفته که بعضی گفته اند: 

عمر سعد هر دو دست او را یعنی شمر را گرفته گفت: 

از خدای تعالی شرم نداری که بر قتل این پسر بیمار اقدام می نمائی؟ 
فرمان عبیدالله صادر شده که جمیع پسران خسین را بکشم و عَمّر در این 
باب مبالفه کرد و شمر از آن فعل قبیج و امر شنیع دست باز داشته امر 
کرد تا انش در خیمه های اهل بیت مصطفی زدند. 

با چنین سنگدلی ها که از آن قوم آمد 

سنگ نبارید زهی مستنکر 

این چنین واقعه حادث و آنگاه هنوز 

چرخ گردان و فلک روشن و خورشید انور 

3- (بحارالانوار) 45/59. 

4 (اقبال الاعمال) ص 49, چاپ اعلمی, بیروت. 

5- (مصباح المتهجد) ص 5:43, چاپ اعلمی, بیروت. 

6- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/122, چاپ دار الاضواء بیروت 


7 (امالی یه توق ان 91 و و9 مش مخت 291 


8- (کامل بهائی) 2/303, چاپ مرتضوی, تهران. 

9 ی داغ تو روان خون دل از دیده و حور 

ال مها نکن تا تفه ضوو 

تا جهان باشد و بوده است که داده است نشان 

میزبان خفته به کاخ اندر و میهمان به تنور 

سر بی تن که شنیده است به لب آیه کهف 

با که خفن امت نب مشکات نون آبه تور (شتخ غیانن فتی رحمه الله) 
0- (تاریخ طبری) 6/247 تحقیق: 

ضدقی جفیل الطار: 

1- (معراج المعبه) ص 9, چاپ محشّدعلی انصاری. 

2 انشکده نی تتریر عضن 30 جات فوخوشتی: یر .04 13 ری 


تهران. 


4 بدان که (جامعه) اسم یک نوع از (عْل) است و 


وجه این تسمیه آن است که جمع می کند دستها را به سوی گردن و غُل 
طوقه آهنی است در گردن گذارند و از دو طرف زنجیر دارد که به اختلاف 
از دو طرف آن طوقه خارج می شود یعتنی از طرف راست به سمت 
دست چپ و از طرف چپ به سمت دست راست می رود دو دستها بسته 


ی یه ی ۱ 
کوبیدن به هم وصل می شود که دیگر جدا نشود و از این جهت هنگامی که 
یزید پلید خواست عْل را گردن آن حضرت بردارد سوهان خواست (شیخ 
ای تن ره اللّه). 

5- (معراج المحبه) ص 97. 


6- این کلمات حضرت زینب علیهاالسّلام اشاره باشد به آنچه ظاهر شد 
از هارون الرشید و متوکل لعین و در محو آثار آن قبر شریف چنانچه در 
(تتمّه المنتهی) در چال متوکُل به شرح رفته به آنجا مراجعه شود (شیخ 
عیان قعی مه الله). 

7- (کامل الزیارات) ص 273 و 274, باب 88. 

8- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف), ص 245. 

9- (دیوان محتشم کاشانی) ص 283 و 284. 

0- (بحارالانوار) 45/58. 

1- (بحار الانوار) 45/59. 

2- (بحارالانوار) 45/59. 

3- (مصباح) کفعمی, ص 967, اعلمی, بیروت. 

4- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/121. 

5- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/114. 

6- (کامل بهایی) 2/287. 


وه نوش الشعیه) 2۱اب اشفا رات اسلا مق 


8- (ناسخ. التواریخ) زندگانی: امام خسین علیة السلام 3/34: چاب 
شا من 


9- سوره ابراهیم (14), آیه 42. 

0- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/91 و 92. 
1- (بحار الانوار) 45/232. 

2- (بحارالانوار) 45/230. 


3 34- (ترمذی) هو الشیخ الحافظ ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره 
المتوفی سنه 275 و جامع احد الصحاح الست و ترمذ قریه قدیمه 


علی طرف نهر بلخ 


5- (صحیح ترمذی) 5</428, حدیث 3796, دارالفکر, بیروت. 
6- (بحار الانوار) 45/23 از (مقتل محمّد بن ابی طالب) نقل کرده 


است. 
7- (تذکره الخواص) ص‌ 30 2. 
5 رامالی شید وی ار 26 ماس 11 سفنت دم 


9- در (کامل بهائی)(2/290) است که چون ابن زیاد حکم کرد که سر 
مقدّس را در کوچه های کوفه بگردانند در جمیع کوچه ها و قبایل صد هزار 
خلق در نظاره ان سر جمع شدند بعضی به تعزیت و بعضی به تهنیت (شیخ 


0- (شبه) مهرة سیاه است معژیبش (سَبْج) است. 
1- (بحار الانوار) 45/114 و 115. 

2- (بحارالانوار) 45/108. 

از 353 تا 430 


353 اسف الاها زر رساله نادری اه تسنخهخطی کنانخانه مسخد اخام: 
به شماره 368. 


4- یعنی چون مردم دیدند که جناب زینب 3 اشاره به سکوت کرده 
خواست تکلم فرماید, سکوت اختیار کردند و از رفتن توقف نمودند تا گوش 
دهند چه می فرماید و چون مردم از رفتن باز ایستادند لاجرم زنگها از صدا 


افتاد. امّا بیانات وارده بعضی از اهل خبر که اين را یکی از کرامات جناب 
تیب + زد آند و است. ۳ قدر آن مخذره محتاح 


ای هرد ی ره ار ون سار وم ضورت ظ 
(امالی شیح طوسی, ص‌ 1 - 3 9, مجلس سوم حدیت 142. 
6 یداه ری 231 


7- فی الحدیتِ تهی عَن قثل شیی ءٍ من الدْوابِ صَبرا هو آن یمَسک 
شیی ۶ من 


5وات الووح یا نمی بشبی و عتی یشوت. کذا فی التهایه. 


359- حاضر مجاور, بادی < صحرانشین. 


300- و شاید همین قضیب بوده که از بابت تجسم اعمال به صورت مار 
برزخی شده که در جمله ای از کتب علمای تاریخ نقل شده که در زمان 
مختار سر نحس این کافر را در میان سر قتله بود و بر زمین انداخته بودند 
و مردم تماشا می نمودند که ماری در سوراخ بینی و دهان او داخل ود و 
بیرون می آید و مردم می گفتند: 


قد جاتث قدجائّث, یعنی مار بان امد و این عمل مکژر واقع شد و از تاریخ 
طبری مستفاد می شود که ابن زیاد ملعون یک ساعت ان قضیب را به 
دندانهای نازنین آن حضرت می زد مکژر و متوالی مثل باران که بر زمین 
می بارد. (تاریخ طبری) 6۵/248, (شیخ عباس قَمی رحمه الله). 

1- همین معنای ترجمه (سجاعه) به سین مهمله است و محتمل است 
که (شجاعه) به شین معجمه باشد یعنی زن پر دل و دلیر و شجاع است 
چنانچه در (منتهی الارب) شجاعه بالثثلیث زن پر دل و دلاور در شدّت. 


که کافی است در پر دلی جناب زینب علیهاالسّلام که در آن مجمع بزرگ 
آن ون اکبر را تعییر و سرزنش کرد به مادرش فرحانه. و ای کنیر کت بود 
زانیه مشهوره به زنا. 


قذ آشاز البها امیر المومنین علیه السْلامْ فی قوله للْمیتّم التثار یا حدَک 


7 الرّنیم ابِنْ الأمَّه الفاجره کد الله بن زیاد و آشار ألیها آیضا الشاعرٌ 
فی هذا البیت: 


7 آو ‏ م 9 
اقا سر 


زیادا 

و این و الْعَجُورَّ ذات البَعوّل. 

تفه اش فی وخمه اللد) 

2- (تاریخ طبری) 6/248 و 249. 

63- (مثیر الاحزان) ص 91. 

4- سوره ژمر (39), آیه 42. 

5- (سوگنامه کربلا) ص 297. 

6- (بحار الانوار) 45/118. 

7 یعنی حیا و شرم می کنید از ایشان. 

8- (سبخه) یعنی زمین شوره زاررو اسم موضعی است در بصره و شاید 
در کوفه شوره زاری بوده که عبدالله را در آنجا به دار زدند, و بعضی به 


جای سبخه, مسجد ذکر کرده اند. وال العالم, (شیخ عباس قمی رحمه 
الله). 


به مدینه بعد از بیست و چهار روز از روز عاشورا رسید و الله العالم, 


(شیخ عبّاس ققی رحمه الله) 

9- سوره کهف (18), آیه 9. 

0- (ارشاد) شیخ مفید, 2/117. 

1- (بحار الانوار) 45/189, حدیث 35. 
2- (ارشاد) شیخ مفید 2/118. 

33- (ارشاد) شیخ مفید 2/123 


(آلاژنب) وقعه کاتث لبنی رید علی بنی زیاد من بنی الحرث بن کعب و هذا 
البیت العمرو بن معدی کرب, 


(تخعاش فتین ره الله): 

4- همان مأخذ. 

5- (بحار الانوار) 45/122. 

6- (ارشاد) شیخ مفید 2/124 

7 (امالی شیخ طوسی) ص 90 

مجلس سوم, حدیث 139. 

8- (بحارالانوار) 45/199 

(تاریخ طبری) 6/255. 

9- (تاریخ طبری) 6/252, تحقیق: 

صدقی جمیل العطار. 

0- (ارشاد) شیخ مفید, 2/118. 

امه هن کف دنت اخضو رب کل ال عصاحت الک له 
تفا شا رنه فصن الششمی امه کات الاعتار که السظمار ی لا ار 
اصله من بعلبک و یعرف بالمقریزی نسبه الی حاره کانت تعرف بحاره 
المقاززه توفی:تننه 845 

(شیخ عازن ای رخه لد 

2- (الخطط و الا ثار) 1/430. 

5( کامل بهائت ما دادن ظیری 2/29 

4 (اقبال الاعمال) ص 59, اعلمی, بیروت. 


وت هت مک 


0 ساکنه یعنی طلا و (مذاب) یعنی آب شده (شیخ عباس قمّی رحمه 


مخفی نماند که ابو مخنف لوط بن یحیی الادی از بزرگان محذئین و معتمد 
ازباب سیر هتواری اس و مقل اور هایت اعقار جانجه از نقل اعاطام 
علمای قدیم از آن و از سایر مولفاتش معلوم می شود ولکن افسوس و آه 
که اصل مَفتّل بی عیب او در دست نیست و این مقتل موجود و منسوب به 
او مشتمل است بر بعضی مطالب مَنکره که باید اعادی و جهّال ان را به 
جهت پاره ای از اغراض فاسده در ان کتاب نقل کرده باشند و از این جهت 
از درجه اعتبار افتاده و بر مفردات آن شیخ وثوقی نیست, لکن آن چه در 
باب سیر اهل بیت از کوفه و شام از قضایای عدیده نقل کرده که ملخص 
آن را ما نقل کردیم نشود گفت تمام آن از دس وضٌاعین باشد سیما که در 
بعضی از آنها داعی بر وضع نیست و علاوه رن از شواهد بسیار بر صدق 
غالب از قضایا در کتب معتبره یافت می شود: 


مثل قضیه دیر راهب قتّسُرین ن که در : یک منزلی خلب بوده و در سنه.351 
به جهت غارت روم خراب وی سر ای که عطاءالله بن 
سید غیات الدین در (روضه الاحباب) نقل کرده 


و ابن شهر آشوب قضایای بسیار نقل کرده و عالم جلیل خبیر عماد الدین 
حسن بن علی طبرسی در (کامل السقیفه) تصریح کرده بر آن که در این 
سیر به امد و موصل و نصیبین و بعلیک و میافارقین و شیزّر عبور کردند. 


فاضل المعی ملا حسین 


نقل کرده و از مجموع, اطمینان حاصل می شود که مسیر از ان راه بوده و 
خلاف ان نیز از اصل و کلمات اصحاب تا کنون به نظر نرسیده. 
واللهاالعالم یعاس ف هام 


7 تسه اب کر ان ان شس ع لیام بای اراه ناه 
فرموده حضرت زینب علیهاالسلام در خطبه خود در مجلس یزید: 


آفن العول این الطلفاء کخدیزی خراتوی و [ماءک و سقفک بنات سول 
ال سبایا؟ ! 


قد هتکت سْورَمْنّ و آبدیت وُجْوهَهْنَ تخدويهن الاْعْداء من بلّدٍ الی بلدٍ و 
یسَتشرفُهْن آهل المنال و الْمناقل الخ. 


(سوگنامه کربلا) ص 330 
و اشاره فرموده به اشهار رأس مقدس, این شاعر: 
رس ايّن بنتِ محقّد و وصیه 
وَالْمْسلمون بقنظر و بقستع 
لاجازغ مهم و لا مَتَوَجْع 
آیقظت آمفاناً و نت لها کری 
آتقت عینا لم تفن یک تهج 


س ۳ 
ما روص لا تفت الها 


لک مَصْجَمع و لِحط قبرک مَوضع 

(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ص 298 (شیخ عبّاس قمّی رحمه اللّه) 
8- (مناقب ابن شهر آشوب 4 / 89 و 90. 

9- (روضه الشهداء) ص 386, تصحیح: 

علامه شعرانی. 

0- سوره شعراء (26), آیه 227. 

1- (روضه الشهداء) ص 367. 

2- (معجم البلدان) 2 / 186, چاپ دار صادر, بیروت. 
3- (تاریخ حلب) 1 / 253. 

4- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 315, 316. 
5- و در روایت (تذکره سبط) است که گفت: 


اشد ان لا الق الا للع ان خرن مدا ول الله‌ضلی ال غلنه ۳و ال 
آشهَذ اءننی مولاک و عبذک 

بنیز آر فیی فرود اه وخدفت هل نیت مت کرد 

(شیخ عبّاس ققی رحمه الله) 


6- سوره ابراهیم 


(14), آیه 42. 

7- سوره شعرا (26), آیه 227. 

58- (بحارالانوار) 45 / 184 - 185. 399 
(مصباح) کفعمی ص 676, اعلمی, بیروت. 
0- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 317. 
1- (جلاء العیون) ص 729. 

2- سوره ابراهیم (14), آیه 42. 

03- سوره شعراء (26), آیه 227. 

4 (مناقب) ابن شهر آشوب 4/68. 

5- سوره کهف (18), آیه 9. 

6- (خرائج) راوندی 2/577. 

7- سوره شوری (42), آیه 23. 

8- سوره اسراء (17), آبه 26. 

9- سوره انفال (8), آیه 41. 

0- سوره احزاب (33), آیه 33. 

1- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 318 - 323. 
2 (جلاء العیون) ص 31 7. 

3- (کامل بهائی) 2/292, 293. 


4 در نفس المهموم بعد از سر حضرت عباس علیه السلام ذکر کلمه 


مرس 


کا و خی طاهرا ار سفه‌فام است رس رغاس فقی فحهة الا 


5-- (کامل بهائی) 2/296, 297. 

6 (تاریخ طبری) 6 / 250, تحقیق: 

صدقی جمبل العطار. 

7 هتفر الاحزان)اصن 97. 

8- (ارشاد) 

شیخ مفید, 2 / 119. 

9- (حمول) بالضم هودج ها و شتران که بر آنها هودج بسته باشند. 
در بعضی نسخه ها به جای (الجخمول), (الرووس) ذکر شده. 
0-- (بحار الانوار) 45 / 199. 

1- (بحار الانوار) 45 / 167. 

2- (ارشاد) 

شیخ مفید 2 / 119, 120. 

3- (بحار الانوار) 45 / 176. 

4 (کامل بهائی) 2 / 295. 

5- (منیر الاحزان) ص 98 

6- سوره شوری (42), آیه 30. 

7- سوره حدید (57), آیه 22 - 23. 

8- (تفسیر قمّی) 2/352. 

9 واریا بعتی انش زننده 


0 ره آ نیگن 


از 430 تا 498 


1-- ذکر اشعار یزید پلید که در آن مجلس شوم خوانده, از (ناسخ 
التواریخ) 3/136, چاپ اسلامیه: 


آیت آشیاخی ببَدر شَهذُوا 
وقعه الخزرج مَعّ وقع الاسل 
- ‌ 0 ۳ 

لعِبث هاشم بالملي قلا 
لسْث من خئدف ان لَمْ اءتَق 
مِنْ بنی احمد ما کان فعل 
فد اعدا من علیتاوتا 

9 8 تِ 
وقتلنا الفارس اللیت البْطل 


و 


0 


و ِ 2 3 
باحد یوَم احد قَاعتَدَل 
و 
س سل بت 
لورَاوَخ فاشتهلوا قَرحأ 


قالوا یا یزیة لا تشّل 

و گذاک الشیخ آصانی به 

قَایبِعنْ الشیخ فیما قد ستّل 

این اهاز راد کر کید اند اجه را کم کر کوده اند عماعتن. کمین | 


نسبت به یزید داده اند و بعضی ان را به ابن زبعری داده اند و هیچ کس 
تصریح ننموده که از یزید کدام است و از ابن زبعری کدام, پس واجب می 
کند که اشعار ابن زبعری را که در جنگ احد گفته ذکر کنیم تا معلوم شود 
که شعر یزید کدام است و شعر ابن زبعری کدام, اشعار ابن زبعری این 


است : 

با غُرابِ البّین ما شنت قَفل 
الما تلعق مرا قد فعل 

ان رده ال مدی 
سواء بر من و مقل 

کل خیرٍ و تعیم زائل 

و بناث الاهر بلعیّن بکل 
بلغا حسّان عنی آية 


ققریض الشغر یشفی دا العلل 
‌ 
مٌ تری فی الحرّب من جَمَجمَهٍ 
و ِ ع‌ِ 
وا کف قذ ابیتث و رجل 
و سرابیل حچسان ‌ 7 9 
هه 2 و وون ی 
عَنْ کماو عَوّد روفی المنتزل 
"۳ ‌ 
کم قتلنا من کریم سید 
ماجد الجَدّین مقدام بَطل 
صادق اجه قَرم بارع 
ح ۰ 1 ه‌ 
غیرٍ رعدید لدی وفع الاسل 
و 9 
فسل المهّراس من ساکنه 
0 

من کرادیس هام الحجّل 
یت اشیاخی ببَدرٍ شَهدُوا 

‌ 0 
از ۳ ۶ 
جَرَعٌ الخزرح من وفع الاسل 

0 و 
واسْتحرّ ال فی عَبدالأن 
وَاستحر القتل فی عبدالاشل 

ی ِ 
حینو صَلثْ بقباء برکها 

0 

و ۵ > < تل العَیْل فی عَبّد الایتیا 
ِ 
تم حفوا عِنْد ذاکم رَفصا 
ک‌ ۰ 
رقَص الحفان تَعدوا فی الجَبل 


ققتلنا النطف من ساداتَهمٌ 


وعَذلنا مثل بذّر فاغتدل 

لا اعَلْومْ الْشسن الا اگنا 

و گرژنا لَلنا المُْتعل 

بشیوف الهئد تْلوها مهم 

برد القیظ و یشفین العلل 

اکتون. از این انار نوان داشت که کداض بی را نید یل افردم افتت: .و 


کدام را خود انشاء کرده يا به اندک بینونتی قرائت کرده و هم در آنجا نقل 
کرده که چون سرهای شهدا را نزد 


ی یه ایند بای ای مت ای رت ای راکو ا شا 
بود انشاء کرد: 


لما بَدَت لک الرْوْس و آشرّقت 

یلک الشُموّس علی ژبی جَیژون 

صاع الفراث ققلث صه آو لا تصح 

قلَقَدٌ قَصَیثْ من الّبی دیونی 

و چون بانگ عُراب را بر وی نابه هنگام افتاد به حکم تطیر دلالت بر زوال 
ملک می کرد و به دو شعر از اشعار ابن زبعری متمثل شد و غراب را 
مخاطب ساخت: 

کل ماک و وین 

و بَناثٌ الدّهر یلع بکل. 

2-- (بحار الانوار) 45 / 167. 

3- (بحار الانوار) 45 / 133. 

4- سوره روم (30), آیه 10. 

5-- سوره آل عمران (3), آیه 178. 

6- خائیدن: جویدن. 

7- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف), ص 329 - 337. 

8- همان مأخذ 

9- (اثبات الوصیه) مسعودی, ص /170 و 171. 

0- و لیِعمّ ما قیل: 

آن کس که اسیر بیم گردد 


چون باشد چون یتیم گردد 

نومید شده ز دستگیری 

با ذِل غریبی و اسیری 

چندان ز مژه سرشک خون ریخت 

کاندام زمین به خود در آمیخت 

گفت ای پدر ای پدر کجایی 

کافسر نه بسر نمی نمائی 

من بی پدری ندیده بودم 

تلخ است کنون که آزمودم 

1 رای هه ره نامه گرا رون 
2 (ارشاد), شیخ مفید 2/122. 

443- (بحار الانوار) 45/142 و 143 

4 (جلاء العیون) ص 39 7. 

5 و در (کامل بهائی) است که آن حضرت فرمود: 
الحمَذ له الذی لا بداية لَْ و الَایِعْ الذٍی لا نفاة لَة د الق الذی_ لا 


لوليته والا خَژ الذی لا مُوخُرّ لا خریته و الباقی بَعد قناء 
الانام و سم فیما بیتمد لاسام قتباارک ال المَلِک القلاً مْ 


ما 
ح 
‌ِ 
۱4 
۱ 
1 


7 در این روایت ذکر نشده ظاهنا , به ملاحظه ای ذکر نشده و هفتم 


ای ای هر هی ات 
(کامل بهائی) ذکر شده. 


هاللس لعالی اش عاز قی ره اللم) 


7- محتمل است که خبر مروی از حضرت سچاد علیه السلام در اینجا 
تمام شود و بقیه از خبر نباشد. 


(فتی تحه للم 
8 (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 345. 
9- (کامل بهائی) 2/295, 296. 


50- فقیر گوید: 


که حدیث کنیسه حافر و حعایتی که از (کامل بهایی) نقل شده هر دو در 


واللّه العالم. (شیخ عبّاس قمّی رحمه اللّه) 
1- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 351. 
2 اينکه در حدیث شریف فرموده: 

کی الریه بلعن عای الضانه: 


اشاره به سیره معاویه و اشاعه ست امیر المومنین علیه السلام است در 


واه ای اس شارت | یا 
۳ سر 9 

يا امه کفرّث و فی افواهها 

وق و 

الْفرآن فیه صَلالها و شاذها 

ها 


وبسیفه تصِبَتْ لَكمْ اعْوادُها 

یلک الحلائق فیکمٌ بدرِی 

یل الَعسینْ و ماجَبّت آمفاذها 

و بر اين وضع منابر و مساجد اسلام گذشت سالهائی که در خُطب جمعه و 
اعیاد سب امیر المومنین علیه السّلام مرسوم بود تا زمان خلافت عمر بن 
عبدالعزیز که به لطایف الحیل رفع آن عمل شنیع نمود و به جای سب ان 
جناب ایه ان الله یامَرٌ بالعدل و الاحسان را قرار داد. 

شیم غباس فش رخهه الم 

53- (تفسیر قی) 2/134 

4 (انوار النعمانیه) 3/252. 

5 (مثیر الاحزان) ص 103. 

یضار اتششات ری وه 

وه ایام 9و 

قلامف شعرانی. 

1۱99 

یی گنای کر یه موف 3 

0- (جلاءالعیون) ص 745. 

1- (خرائج) راوندی 2 / 578. 

2- فقیر گوید؛ 


۳ 


(شیخ عبّاس ققی رحمه اللّه) 

3- (جلاء العیون) ص 747 748. 

4- (الاخبار الطوال) دینوری ص 260. 

5- (سوگنامه کربلا) ص 353. 

6- (جلاء العیون) علامه مجلسی ص 750 و 751. 

7- (ارشاد) 

شیخ مفید 2 / 122. 

8- (اخبار الکُول) 1/324. 

9- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 357. 

0 قیال الاغقال این طاووشن ض 6 اعلفی یروت 
1- همان مأخذ. 

2- (مصباح المتهجد) 

شیخ طوسی ص 548, اعلمی, بیروت 

(قضناع) کشعمی ضر :6 7 علمی توت 

و له اسان افن 104 تفه خسن اشاه رال 
4 (روضه الشهداء) ص 391 

(مصباح زاثر), ابن طاووس ص 286, چاپ آل البیت علیهماالسّلام قم 


برای تحقیق بیشتر مراجعه شود به کتاب ارزنده (تحقیق درباره روز اربعین 
سیدالشهداء علیه السلام) قالیفت شهید محراب ایت الله سید محمدعلی 


قاتی که دز سال 92و1۱ شتفمشی در تبریز یجان رزسیده است: 
5- (بشاره المصطفی) ص 74 و 75. 

6-- (کامل الزیارات) ص 117, باب 37, حدیث اوّل. 

7 (ارشاد) شیخ مفید 2/132. 

8-- سوره احقاف (46), آیه 15. 

9- سوره دخان (44), آیه 29. 

0- (قصص الانبیاء) راوندی ص 222, چاپ الهادی قم. 

1- (قصص الانبیاء) راوندی ص 222, باب 14, حدیث 291. 
2- (روضه الشهداء) ص 367. 

3- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/88, تحقیق: دکتر بقاعی. 
4 (بحار الانوار) 69/252. 

5- (دعوات) راوندی ص 28, حدیث 50 - 52. 

6- مکشوف باد که چون اوّل منبری که در اسلام نصب شد در مدینه 


طیبه‌ مود کم»جون:مشلهانان. کم بودند پیععیر حدا صلی الم علیة و آله. و 
پشت مبارک بر ستونی از ستونهای مسجد می نهاد و بر آن تکیه کرده 


مردم را واه میدفر مود و آن نون »درخت 


خرما بود, همین که جماعت مسلمانان بسیار شدند منبری برای آن حضرت 
ترتیب دادند که سه درجه داشت و به جای منبری که الیوم در مسجد مدینه 
است گذاشتند, روز جمعه که رسید و حضرت رشول.صلی الم غلیه و آلد 
ماخ ات بر ارس الا هی فا الم ان تیف درک یدنه که 
همه اهل مسجد شنیدند مانند ناله شتری که از بچه خود جدا شود. 


شایسته است که من در این تمام تمثل کنم به شعر بحتری: 
لو آن مُشْتاقا تکلف قوق ما 


پستپیشمین کر ضلی الم قیی و آلضو تیلم مره آ وتف ورن و اف را 
در بر گرفت و ساکت کرد به شرحی که در کتب مشهور است., پس از آن 
به متیر بالا رفت و مب هر ثنه آمین فرمود نر نفریی عبر یل :بر سه ارف : 

بر عاق والدین, و کسی که در ماه رمضان از مغفرت الهی محروم شود و 

اه 
نفرستد. 


همین نحو اوّل منبری که برای ذکر مصائب حضرت سید الشهداء علیه 


عم 


السّلام نصب شد در مدینه بود که به استقبال آمدند و خادمی گرشی آورد 
خود را بیان فرمود چنانچه در متن رقم شده. (شیخ عباس قمی). 


7- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 357 - 369. 
8- (سوگنامه کربلا) ص 378. 

9- همان مأخذ 

0- (تاريخ ابن اثیر) 4/88. 

1- (الاغانی) 14/158 

2- (بحارالانوار) 45/386. 


3- (بحار الانوار) 45/336. 
4 (بحارالانوار) 8/297 و 349. 
5- (بحارالانوار) 45/332. 
6- (تاریخ ابن اثیر) 4/90. 
7- (سوگنامه کربلا) 


و 

8- سید عبداللطیف مذکور از احفاد سید نعمه اللّه جزایری است و اين 
کتاب را در هند نوشته در تاریخ شوشتر و ذکر ماثر سلف خود از حال سید 
جزاثری و اولاد او تا زمان خودش و بسیاری از حالات سٌکنه دیار هند را در 


آن درج کرده و آن کتاب را برای عم زاده خود سید ابو القاسم بن سید 
رضی فاقب؛ به. .هیر عالم : به: عتوان: ارففان. گذرانده ع به این شبت: آن, ۱ 


(تحفه العالم) موسوم نموده 

واللّه العالم (شیخ عبّاس قمی رحمه اللّه). 

از 499 الی آخر 

9- (بحار الانوار) 45/205. 

0- (بحارالانوار) 45/206. 

1- (بحار الانوار) 45/204. 

2- سوره دخان, آیه 29. 

0 یر ده آلمتتور نوی دی آنه مناد 
4 (عَفَذٌ الفرید) 4/172. 

5 (کامل الزیارات) ص 98, باب 28, حدیث 20. 
6- (عقد الفرید) 4/172. 

7 (تذکره الخواص) ص 241, 242. 

8- همان مأخذ 

59 (تذکره الخواص) ص 245 و 246. 

0- (المحاسن و المساوی) ص 63. 


1 5- (تذکره الخواص) ص‌ 26. 


72 همان مأخذ 
3- (شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشورا) 2/113 - 114, 


از اين سه کتاب نقل کرده است. (رهر الرییع) ص 26, چاپ ذوی القربی 


4- سوره شعراء (26), آیه 227. 


5- (زهر الربیع) ص 26. 


6 کت( فا اند ون ار مه میا آمالفضل صش انن کته الله: 15 0/1 2: 


7 (الصواعق المُحر قه) ابن حجر ص 193, تصحیح: عبدالوهاب 
عبداللطیف. 


8- همان مأخذ ص 194. 

ود رید کره الخه ای ) سبط این خوری رن 246 

0- (ینابیع الموژه) 3/45, چاپ سوه (جواهر العقدین 2/333). 
1- همان مأخذ ص 90 

22 مولف گوید: 

که یه ما ضاخت ( تفه الخستیه) کته کب 


فاد این که ات دنر نی را تایه مسطان خیال 
وسوسه کند که سرخی اسمان و افق از امور 


طبیعیه معهوده است و در کتب هیئت بطلمیوسی عنوان شده و جهات 
طبیعیه برای او ذکر کرده اند ولکن این معنی منافات با نقل معتمدین اهل 
تاریخ ندارد؛ زیرا که ممکن است مراد ایشان حدوث حمره خاضه باشد که 
از خارج بوده و یا در وسط السماء و غیر وقت طلوع نمودار می شده و 
نرود که مراد علمای اعلام و مورخین والا مقام باشد؛ زیرا که هیچ عاقلی 
امان سا سای الیو ات امه آت عشی یا الا نی 
در سنه شصت و یک هجری از وقایع عجیبه به حدی واقع شده که قابل 
انکار نبوده انتهی.(اربعین خسینیه) ص 168 


و صاحب (شفاء الصدور) نیز متعرض این مطلب شده به بیانی که مقام را 
گنجایش ذکر نیست طالبین , به آنجا رجوع نمایند 


فالله العالم (شیخ عباس قمی رحمه الله). 

3- (شفاء الصدور)2/124 از (شرح همزیه) نقل کرده است. 

4- (ورس) یعنی اسپرک و آن گیاهی است شبیه به کنجد در زمین یمن 
می روید و جامه را نف از هنن و این مطلب را بیهقی نیز در 
(محاسن و مساوی) نقل نموده. (شیخ عبّاس ققی) 

5- (تاریخ الخلفاء) ص 207, تحقیق 

محمّد محیی الذین عبدالحمید. 

که این حکایت نزد من خیلی غریب و مستبعد است نظیر حکایت سوم در 
باب چهاردهم از مجلد دوم لکن سندش در نهایت صحت و اعتبار است. 
کلام در مروی عنه است 

فاللد خاش 

-<7 


(کامل الزیارات) ص 82, باب 26, حدیت دوم. 

8- (دار السلام) 2/288. 

9 (غزیر): بغین و زاء معجمین و راء مهمله کامیر؛ 
بسیار از هر چیز و بسیاری اشک چشم. 

0 (مور) بالطم غباری است که از باد بر خیزد. 
1- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/133. 

2 (مثیر الاحزان) ص 110, (مناقب) 4/127. 


ده بفی: زتی که‌نبلند کوده آوات شود وا هه بانی: کردن یرای 


4 (الاغانی) ابوالفرج اصفهانی 7/260. 


تاریخ 
روز شمار زندگانی امام حسین علیه السلام 


روز شمار زندگانی امام حسین علیه السلام نویسندگان: 
قاسم فتاحی - کیوان لوْلوئی 


حادثه ای مانند رویداد خونین نینوا که رهبر قهرمانش حسین بن علی علیه 
السلام است؛ بزرگ ترین ذخیره انسانیت در گذرگاه قرن ها است ۰ رویداد 
را را اه 
جلوه ای از کمال و جمال الهی بود که در چهره انسان هایی تجسم یافت و 
در منظر اهل نظر به نمایش گذارده شد. رخداد عاشورا چونان نهضت های 
عدالت خواهانه و اصلاح طلبانه انسان های مجاهد نبود, بلکه عصاره همه 
بعثت ها, نهضت ها, انقلاب های مردان الهی بود که در سرزمین تفتیده 
طف رخ نمود. تبلور دو انديشه, دو اعتقاد و دو جریان تاریخی که در چهره 
دو گروه یا دو پیشوا ترسیم می شود. 


عن ماه وربا اعاهسا سکره اسان صاله م مصله با اسان فاد د 


این واقعه با آن که بیش از نیم روز طول نکشید, نقل مجالس گوناگون در 
همه روزگاران شد. تاریخ, جنگ های بزرگ, کشمکش های دراز و خونریزی 
های سهمگین, بسیار دیده است, اما هی کدام به اندازه این رویداد کوتاه, 


تخت آنحیز و غبرت آمو: نبوذه است.. آنذیشه و رفتار آمام خسن علیه 


السلام در همه ابعاد اسوه می باشد. 


و راهی که حسین علیه السلام در تعریف زندگی نشان داد, راه حریت و 
عزت است و پرچمی که برافراشت. فرا راه ازادیخواهان و عزت جویان تا 
قیام قیامت است . 


رما ای یلص ی ان ی یات 
شوم امویان را رسوا سازد و سرزمین های اسلام و مرزهای قرآن و 
مصالح اهل قبله را از آنان بستاند تا اسلام و مسلمانان از آن فتنه و تباهی 
خلاصی یابند. در این نوشتار برآنیم ۳ روز شمار حوادت ند کون امام حسین 
علیه الشتلام را با ککيه بر بخسن آخر ز ند حاتی آن خصرت: ؛ 

یعنی دوره آغاز قیام تا شهادت حسین علیه السلام با بهره گیری از منابع و 
اطلاعات موجود مورد بررسی قرار دهیم . 


فا از 


سومین پیشوای شیعیان در روز سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه 


دیده به جهان گشود. 


پس از ولادت آن حضرت. پیامبر صلی الله علیها و آله از دیدار وی خرسند 
شد و او را «حسین » نامید. حسین علیه السلام از نظر والائی نسب و 
حسب از چنان مقامی برخوردار است که هیچ کس به ان مقام نمی رسد. 
چراکه ان حضرت از حیت نسب ممتازترین انسان است و جدش رسول 
خدا (ص), مادرش حضرت فاطمه زهرا, پدرش علی مرتضی, برادرش 
حسن مجتبی, خواهرش زینب کبری و همسرش بنا بر برخی روایات 
شهربانو دختر بزرگ بزد گرد ی ۳۹۹ ۳ احدی 
نیست . رشید, ب طی یی ان اه ناونعب سای او 


ود ۹ از عمر شریف خود را در زمان 


روایت ت های بسياري در مورد مقام ارجمند حسن و حسین در پیشگاه پیامبر 
صلی الله علیها و آله وجود دارد, که منابع اهل سنت و شیعه به آن اشاره 


کرده اند. رسول خدا صلی الله علیها و آله سخت به حسین و برادرش 
اظهار علاقه کرده و با جملاتی که درباره آنها فرمودند. گوشه ای از فضایل 
آنها را برای اصحاب با زگو کردند. 


اکتون در انار حدیثی. شمار زیادی فضیلت برای امام حسین علیه السلام 
نقل شده است که بسیاری از انها نظیر «الحسن و الحسین سید شباب 
اهل الجنه » متواتر بوده و پا فراوان نقل شده است . 


حسین در عصر خلفا 


حسین در عصر خلفا (ابوبکر عمر, عثمان. 5 هجری) امام حسین علیه 
السلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیها و اله با حوادث تلخ و ناگواری 
چون ماجرای سقیفه بنی ساعده و غصب خلافت اسلامی, غصب فدک و 
شهادت مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها روبه رو گردید. در عصر 
حکومت خلفا که حدود بیست و پنج سال به طول انجامید, همراه پدر 
بزرگوارش امام علی علیه السلام در ابعاد گوناگون و جبهه های مختلف از 
حریم حق و عدالت دفاع می کرد و با استفاده از هر فرصتی به مبارزه با 
جناح باطل و افشای ماهیت دشمن و مقابله با تبلیغات انحرافی دشمنان 


بنا یه اظهار منأبع, حلسین علیه السلام در دوره خلفا به سب عنایات و 
عوااف منموری که از ریستول خوا صلی الله.علیها ه.اله یت به اه وید 
بودند, بسیار مورد احترام بود. 


از جمله وقایعی که حسین 


علیه السلام در دوره خلافت ابوبکر بن ابی قحافه (13 -11 0۵ ق‌ [ دز آن 
مشارکت داشت, این بود که آن حضرت که در آن هنگام دوران کودکی را 
قی دنز أ ند همراه برادرش حسن علیه السلام در معیت مادرشان حضرت 
ژهرا لام الله علها ترایز عطالنه هد کي برد آونکره رفتند. و یم عقوان 
شاهد, گواهی دادند که فدک از آن فاطمه سلام الله علیها است . به گونه 
اه که هه مرت ی باس اخام مر ای انا رد ی رات 
نشد. یکی دیگر از موارد فعالیت حسین (ع), همراهی با اقدامات پدر برای 
گرفتن حق خود (خلافت و رهبری امت ) بود. 


در دوران خلافت عمر بن خطاب (13-23 0. ق‌ [ نیز روایت های بسیاری 
در مورد اعتراض حسین علیه السلام به خلیفه در مورد غصب مقام خلافت 
امده است . در مورد شرکت امام حسین علیه السلام در فتوحات دوران 
خلفا اتفاق نظر وجود دارد. برخی منابع معتقدند که ان حضرت و برادرش 
امام حسن علیه السلام در فتح طبرستان و شمال افریقا مشارکت فعال 


داشته اند. 


نکته دیگری که در دوران خلافت عمر در مورد امام حسین علیه السلام 
مطرح است.؛ ازدواج 1 جصرت با قهربانق یکی ان دختران زد کرد ۳9 
ار 
متضادی ابراز شده است . 


امام حسین علیه السلام که در دوران خلافت عثمان بن عفان (35 -23 0. 
ق ) دوران جوانی را و در همراهی با پدر و برادرش.: هیج گاه 
خلافت و روش عثمان را نپذیرفت؛ ء بنا به اظهار منابع, وقتی خلیفه سوم, 
ابوذر غفاری یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیها و اله را به سبب 


اعتراض به روش وی از مدینه به ربذه تبعید کرد, با وجود دستور خلیفه 
مبنی بر عدم بدرقفه ابوذر, علی علیه السلام همراه جمعی از یاران؛ از 
جمله حسن و حسین به بدرقه ابوذر شتافتند و در همان هنگام امام حسین 
عم الا طی‌ستانی: اشارا صالفت سود وا با نی مان اعاام 
کرد. 


در ماه های پایانی خلافت عثمان و زمانی که شورشیان, خانه خلیفه را 
محاصره کردند و مانع رسیدن آب به خانه خلیفه شدند, کسانی که قدرت 
داشتند تا راهی از میان شورشیان باز کرده و به خانه عثمان اب برسانند, 
امام حسن و حسین علیه السلام بودند. 


امام حسین علیه السلام در دوره خلافت امام علی علبه السلام 


40-36 هجری) پس از قتل عثمان مردم به خانه ی علیه السلام هجوم 
بردند و خواهان بیعت با ان حضرت شدند. 


امام که در ابتدا حاضر به پذیرش خلافت نبود. پس از اصرار فراوان مردم 
و قبول شرایط امام از سوی مردم زمام امور خلافت را در دست گرفت و 
در طولن جهارصنال .۵ ند مام طلافت وین در قه بکتن اقذامات: اصلاخی 
(اجرای عدالت و از بین بردن فاصله های ناروای طبقاتی ) و اقدامات 
سا ای و قاسطین و مارقین ) به فعالیت 


پرداخت 


حسین علیه السلام در این دوران در تمام فعالیت های سیاسی, اجتماعی, 
فرهنگی و نظامی مشارکت فعال داشت . به نوشته منایع تاریخی در 
او ی را ی 
هجری قمری در نزدیکی بصره رخ داد. امام حسین علیه السلام نقش 
مهمی داشت., چنان که فرماندهی جناح راست سیاه امیر المومنین را 
برعهده داشت و رشادت های زیادی از خود نشان داد. 


در جنگ امام 


علی علیه السلام با گروه قاسطین يا ظالمین (جنگ صفین ) که از ماه 
رجب سال 36 هجری قمری اغاز و در صفر سال 37 هجری قمری با 
ماجرای حکمیت پایان یافت. حسین علیه السلام قبل از جنگ با خطبه های 
آتشین خود, مردم کوفه را برای مقابله با معاویه بسیج می کرد و در جریان 
جنگ نیز شجاعت ها و دلاوری های زیادی از خود نشان داد, چنان که امام 
0« علیه السلام پیو سته مراقب بود تا ی به آن ۱ 
حسن علیه السلام نرسد و هميشه می فرمود: 


«برای حفظ نسل رسول خدا صلی الله علیها و آله مراقب آنان باشید.» 


از آن حضرت خطبه ای در جنگ صفین نقل شده است که ضمن آن مردم 
را به جنگ ترغیب می کردند. 


امام حسین علیه السلام در همان مراحل مقدماتی جنگ صفین, در گرفتن 


امام قلی علنه السلام پس اه از پیروزی فرمود: 


«هذا اول فتح ببرکه الحسین .» بعد از پایان جنگ و ماجرای حکمیت نیز 
امام حسین علیه السلام یکی از شاهدانی بود که امام علی علیه السلام 


برای نظارت بر روند مذاکرات او را و 


امام حسین علیه السلام در جنگ نهروان با گروه مارقین (خوارج ) که در 
سال 39 هجری قمری صورت گرفت. نیز نقش فعال داشته و سمت 
فرماندهی بخشی از سیاه را به عهده داشته است . آن حضرت در دوره 
خلافت علی علیه السلام ضمن نقش پر تلاش در امور نظامی دز آمور دنک 
نیز مشارکت فعال داشت که از آن جمله می توان به آموزش و تعلیم 
قرآن, رسیدگی , به نیازمندان, حل وفصل امور سیاسی, قضایی و اجتماعی 
اشاره 


کرد. 


حسین در دوره خلافت و امامت برادرش 


(50-40 هجری) پس از شهادت حضرت فلت علیه السلام در بیست و یکم 
ماه رمضان سال 40 هجری قمری, بنا به وصیت ان حضرت. مسلمانان با 
فرزند بزرگ ایشان حسن علیه السلام به عنوان خلیفه بیعت کردند. 


حسین علیه السلام در طول دوران کوتاه خلافت پدرش و دوران ده ساله 
امامت برادر نو کها کنر پیو سته در کنار آن حضرت قرار داشت ؛ هنگام 
حرکت امام حسن علیه السلام برای جمع آوری سپاه به منظور مقابله با 
معاویه, امام حسین علیه السلام همراه برادر بود و یس از انکه امام 
مجتبی مجبور به صلح با معاویه شد, با برادرش حسین علیه السلام در این 
مورد به مشورت پرداخت . 


پانزدهم رجب سال شصتم هجری 
(مرگ معاویه و آغاز خلافت یزید) معاویه بن ابوسفیان در نیمه ماه رجب 


سال 60 هجری قمری در شام از دنیا رفت . هنگام مرگ وی فرزندش یزید 
در حوارین به سر می برد. 


معاویه وصیت نامه ای به این مضمون خطاب به یزید نوشت : 


«به اطلاع او برسانید که من بر او جز از چهار مرد بیم ندارم و انان حسین 
بن علی و عبدالله بن عمر و عیدالرجمن بن ابوبکر و عیدالله بن زبیر 

هستند, اما حسین بن علی, ی 
۱ اگر چنین کرد بر او در گذر .. 


یزید چون به دمشق رسید و زمام امور خلافت را در دست گرفت به نوشته 
یعقوبی «به عامل مدینه, ولید بن عتبه بن ابی سفیان نوشت : 


هنگامی که نامه ام به تو رسید, حسین بن علی و عبدالله بن زبیر را احضار 
کن و از آن دو بیعت بگیر, ؛ پس اگر زیر بار نرفتند, آن 


دو را گردن بزن و سرهای آن دو را نزد من بفرست. مردم را نیز به بیعت 
فراخوان و اگر سرباز زدند. همان حکم را درباره انان اجرا کن .» 


(ملاقات امام حسین با ولید بن عتبه ولی مدینه ) چون نامه یزید به ولید بن 
عتبه, فرماندار مدینه رسید., ولید با مروان حکم (والی سابق مدینه ) در 
این مورد به مشورت پرداخت . 


«مروان ۹۹ ی 


از تاحية غبدالله.بن عهره عبدالرحمن.ین آبوبکر متزس که ان ده خواشتار 
خلافت نیستند. ولی سخت مواظب حسین بن علی و عبدالله بن زبیر باش 
و هم اکنون کسی بفرست. اگر بیعت کردند که چه بهتر و گرنه پیش از 
آنکه خبر آشکار شود و هر یک از ایشان جایی بگریزد و مخالفت خودرا 
ظاهر سازد گردن هر دو را بزن .» ولید, عبدالله بن عمر و بن عثمان را که 
نوجوانی بود, دنبال امام حسین علیه السلام و عبدالله بن زبیر فرستاد. 
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معاویه گردید, لذا تنی چند از دوستان و غلامان خویش را جمع کرد و همراه 
خود به دار الاماره برد ۳ در صورت وجود خطر آنان را ؛ به کمک بطلبد. 


طبری می نویسد: 

«حسین بیامد و بنشست. ولید نامه را به او داد که بخواند و خبر مرگ 
معاویه را داد و او را به بیعت خواند. 0 

اتاللهآ اله این خدا هفامنه دا کت دوه با باداش تشر دهد 
ندارم به بیعت نهانی من بس کنی و باید ان را میان مردم علنی 


-‌ 


آری . گفت: 


فان سوه امه ها رای اما راو به بت کیان که 
کار یکجا شود. 


ولید که سلامت دوست بود گفت: 


به نام خدای برو تا با جمع مردم بیایی .» امام پس از خارج شدن از 
فرماندهی مدینه تصمیم به خروج از مدینه و حرکت به سوی مکه گرفت . 
همان شب عبدالله بن زبیر از مدینه خارج شد؛ فردای ان روز ماموران 
حکومتی دنبال او رفتند و شب بعد نیز امام حسین علیه السلام تصمیم به 
ترک مدینه گرفت و خواهرش زینب و ام کلئوم و برادر زادگانش و 
برادرانش, جعفر و عباس و عموم افراد خانواده اش که در مدینه بودند» 
همراه ایشان رفتند غیر از محمد بن حنفیه که در مدینه ماند. ابن عباس هم 
چند روز پیش از آن به مکه رفته بود. 


بیست و هشتم رجب سال شصتم هجری 


(خروح امام از مدینه به سوی مکه ) امام حسین علیه السلام در شب 
یکشنبه دو روز مانده از ماه رجب سال ۱0 هجری به اتفاق همراهان از 
مدینه عازم مکه شدند؛ حضرت هنگام خروح از مدینه وصیت نامه ای 
نوشت و به برادرش محمد حنفیه داد ویس از حمد وثنای خداوند اهداف و 
انگیزه های خود برای خروج از مدینه را بیان فرمودند. 


سوم شعبان سال شصتم هجری 


(ورود امام حسین و همراهانش به مکه ) امام و پارانش در شب جمعه 
سوم شعبان سال 60 هجری قمری وارد شهر مکه شدند. 


«هنگامی که امام وارد مکه شد. مردم شهر بسیار خشنود شدند و حتی ابن 
زبیر, که خود داعیه رهبری داشت در نماز امام و مجلس حدیث او شرکت 
می کرد. 


مکه پایگاه دینی اسلام بود و طبعا توجه بسیاری را به خود جلب می کرد. 


در آنجا امام با افراد و شخصیت های مختلف در تماس بود و علل عدم 
بیعت خود با یزید را بیان می کرد. 


درهمین روزها که دمشق نگران کسانی بود که بیعت نکرده و در حجاز 
بودند, در کوفه حوادثی می گذشت که از طوفان سهمگین خبر می داد. 


شیعیان علی علیه السلام که در مدت بیست سال حکومت معاویه صدها 
تن کشته داده بودند و همین تعداد يا بیشتر از انان در زندان به سر می 
بردند. همین که از مرگ معاویه آگاه شدند. نفسی راحت کشیدند. ماجرا 
جویانی هم که نا جوانمردانه علی علیه السلام را کشتند و گرد پسرش را 
خالی کردند تا دست معاویه در آنچه می خواهد باز باشد, همین که معاویه 
به حکومت رسید و خود را از انان بی نیاز دید به انان اعتنایی نکرد, 


از فرصت استفاده کردند وذز. بی انتقام بر آمذند تا کیته. اي که از بدر دز 
دل دارند از پسر بگيرند. دسته بندی شروع شد شیعیان علی در خانه علی 
تتاضان بن ضرد خواعی کرد مفی آمدند..سختر انن. .ها آغاز شید 


نیز تجام تضفیع کرکند نا آمامر ۳ ۱ تن 
رسید که مضمون نامه ها این بود. 


«کوفه و عراق آماده برای آمدن شماست . ما همه در انتظار تو هستیم و 
تو را یاری خواهیم کرد.» 


یعقوبی می نویسد: 


«حسین به مکه رفت و چند روزی بماند. مردم عراق به او نامه نوشتند و 
پی در پی فرستادگانی زوانه. کردند ه. آخز یه نامه ای که از ایشان بدو 
رسید, نامه های ابن هانی و سعید بن عبدالله حنفی بود: 


«بنام خدای بخشاینده مهربان. به حسین بن علی, از شیعیان با ایمان و 
مسلمانش, اما بعد, پس شتاب فرما که مردم تو را انتظار می برند و جز 
تو پیشوایی ندارند, شتاب فرما والسلام تک 


پانزدهم رمضان سال شصتم هجری 

(اعزام مسلم بن عقیل , به کوفه ) وقتی که تعداد نامه های کوفیان از حد 
متعارف گذشت, 1 علیه ی م1 دید عراقیان 7 بیش از این 
«هانی و سعید رین فرستادگانی بودند که نامه های شما را برای من 
اوردند. 9 اید نزد ما بیا که رهبری نداریم . من برادر و پسر 


عمویم مسلم بن عقیل را نزد شما می فرستم تا مرا از حال شما و انچه 
در شهر شما می گذرد خبر دهد». 


پنجم شوال سال شصتم هجری 


(ورود مسلم به کوفه ) امام. مسلم بن عقیل را همراه تنی چند به سوی 


مسلم پس از پیشامدهای بسیار در پنجم شوال سال 60 هجری وارد شهر 
کوفه شد. چون مسلم به کوفه رسید. مردم نزد وی امدند و با او بیعت 


کردند. 


و پیمان بستند و قرار نهادند و اطمینان دادند که او را یاری و پیروی و 
وفاداری کنند 


یازدهم ذی القعده سال شصتم هجری 


(رسیدن نامه مسلم , به امام حسین ) مسلم پس از ورود به کوفه در خانه 
«مختار بن آبی عبیده ثقفی »* ساکن شد. مردم کوفه دسنه دسته به خانه 
مختار می اد ۵ یدام نامه حسین را برای آنان .نی وا ند وانازد هی 
گریستند و بیعت می کردند. 


در مورد تعداد افرادی که در مدت اقامت مسلم در کوفه با وی بیعت 
کردند میان مورخان اتفاق نظر وجود ندارد. بیشترین رقم را حدود یک صد 
و بیست هزار نفر و کمترین رقم را دوازده هزار نفر نوشته اند. مسلم 
وقتی استقبال مردم و امادگی انان را برای یاری امام مشاهده کرد نامه 
ای به این مضمون به امام حسین علیه السلام نوشت : 


«براستی که مردم این شهر گوش به فرمان و در انتظار رسیدن تواند.» بنا 


و آن روزها اوائل ذی الحجه امام از حادثه دیگری آگاه شد که او را به 
بیرون رفتن از حجاز مصمم تر ساخت او دا نست که فرستادگان یزید خود 
را به مکه رسانده اند تا در مراسم حج بر وی حمله کنند و ناگهان او را 
کدئنند. 


هشتم ذی الحجه سال شصتم هجری 


(حرکت امام از مدینه به عراق [ امام حسین علیه السلام پس از دریافت 
نامه مسلم بن عقیل و احساس خطر از دژخیمان يزید, احرام حج خود را به 
عمره تبدیل کرد و پس از انجام مراسم عمره از احرام بیرون امد و در 
روز سه شنبه روز ترویه (هشتم ذی الحجه سال 6۱0 ۵. ق ) پس از شصت 
و پنج روز اقامت در مکه به اتفاق حدود هشتاد و شش نفر مرد از شیعیان 
و دوستان و خانواده خود از 


مکه بیرون آمده و به سوی عراق حرکت کرد. 


از سوی دیگر خبر ارسال نامه های مردم کوفه و از امام حسین 
علیه السلام برای آمدن به آن شهر یزید را نگران ساخت و پس از 
مشورت با مشاوران خود تصمیم گرفت تا «نعمان بن بشیر» را از حکومت 
کوفه معزول و «عبیدالله بن زیاد» حاکم بصره را با حفظ سمت به 


عبیدالله پس از دریافت فرمان یزید مبنی بر انتصاب وی به حکومت کوفه 
به اتفاق تعدادی از همراهانش به صورت مخفیانه وارد کوفه شد تا ضمن 
ازمایش واکنش مردم و میزان علاقه آنان به امام حسین (ع), رهبران 
مخالفان یزید را شناسایی نماید. مردم کوفه که با استبداد شدید عبیدالله 
بن زیاد مواجه شدند به تدریج مسلم را تنها گذاشته و از بیعت خود عقب 
نشینی کردند. 

مدتی بعد. پس از شناسایی محل استقرار مسلم, ایشان از خانه مختار به 


خانه «شریک بن اعور» رفت . شریک چند روز بعد درگذشت و مسلم به 
خانه ار » رقت . اما عبیدالله که به وسیله جاسوسان خود از 


مخفی گاه مسلم و ارتباط او با یاران و هوادارنش مطلع شده بود هانی را 
احضار و پس از شکنجه زندانی نمود. 


هشتم ذی الحجه سال شصتم هجری 


(خروج مسلم بن عقیل با چهار هزار نفر از همراهانش از کوفه ) همین که 
خبر دستگیری و زندانی شدنی هانی در شهر منتشر شد., مسلم دانست که 
دیحر وزنی جانر. تیست و باید ار تهان گام رون آید وی ۱ آغاز ز کند. 

پس جارچیان خود را فرستاد تا مردم را آگاه سازند. نوشته اند از هیجده 
هزار تن که با او بیعت کرده بودند چهار هزار 


تن در خانه هانی و خانه های اطراف گرد آمده بودند. مسلم آنان را به 

دسته هایی تقسیم کرد و هر دسته ای را ی 
دسته ای از این جمعیت به قصر ابن زیاد 0 شدند. ولی ابن زیاد موفق 
شد آن مردم بی تدبیر را با ایجاد اختلاف و استفاده از حربه تهدید متفرق 
سازد. نتیجه این شد که در شامگاه آن روز جز سی تن با او نماندند. چون 
نماز مغرب را خواند. یک نز تن از یاران خود را همراه نداشت . مسلم چون 
سار شام را توا مخود وا ها دید در کوج های کوفه سر گردان ند بر 
حالی که گروه زیادی در جستجوی وی بودند. تا سرانجام زنی به نام 
«طوعه » که از شیعیان علی علیه السلام بود او را درون خانه برد و پناه 


داد. 


اما شب هنگام پسر وی از وجود مسلم در خانه مطلع شد و به ماموران 
عبیدالله خبر داد. 


همین که ابن زیاد پناهگاه مسلم را دانست, «محمد اشعت » را با شصت 
یا هفتاد تن برای دستگیری وی فرستاد. 


مسلم , پس از درگیری با ماموران ابن زیاد و نشان دادن رشادت ها و 
یه ان و بر کی ۳ 1۳ 
0 هجری قمری به همراه هانی به دستور ابن زیاد به شهادت رسید. 


امام حسین علیه السلام در مسیر خود از مدینه به کربلا ابتدا به منزل 
«ذات عرق » رسید که در ذات عراق «بشر بن غالب اسدی » که از عراق 
می امد با سید الشهداء ملاقات کرد و از اوضاع عراق با خبر شد. در همین 
منزل بود که فرزدق رسید و سئوال کرد: 


یابن 


رسول الله در موقع حج چرا عجله کردی ؟ 


امام باتتخ:داه: 


اگر من شتاب نمی کردم در مکه مرا دستگیر می کردند و با ریختن خون 
من در خانه خدا احترام کعبه را از بین می بردند. آن گاه حضرت از اوضاع 
کوفه و عراق سوال کرد, فرزدق پاسخ داد: 


دلهایشان با تو و شمشیرهایشان علیه توست .» سیس کاروان امام از ذات 
عراق به سمت «حاجز» (که وادیی است در مکه که مردم کوفه و بصره 
برای رسیدن به مدینه از اين راه می روند و منزل و فرودگاه حجاج است ) 
حرکت کرد. 


عراق به اهالی اطلاع داده شد. و سپس حسین علیه السلام نامه را به 
«قیس بن مسهر صیداوی » داد تا همراه عبدالله بن یقطر به کوفه برساند. 


قیس و همراهش چون به قادسیه رسید ند جاسوسان عبیدالله آنان را 
شناسایی کردند, و «حصین بن نمیر تمیمی » را دستگیر کرد و چون قیس 
نامه را خورده بود و حاضر به افشای متن نامه نشد, به دستور ابن زیاد او 
را از بالای ساختمان دارالاماره کوفه به پایین پرتاب کردند و به شهادت 


رلسید. 


امام و همراهانش سپس از حاجز به «عیون » آمدند (و آنجا فرودگاه زوار 

بصره بود که در آن گودال هایی وجود داشت که آب در آنها جمع شده بود.) 
در این محل «عبدالله نن مطیع عدوی > به حضور امام ر سید و امام را از 
عزیمت به کوفه منع کرد. 


امام در پاسخ فرمود: 


«احترام به خدا و رسول صلی 


الله علیها و آله و قریش و عرب به این است که من زیر بار زور نروم » و 
حرکت کرد. 


سپس کاروان امام از عیون, به منزل «حزيمه > رسید و یک شب در این 
فترل. اقاهت. نید ان اه راهی, «تروده از منازل معروف بین مکه و 
کوفه شدند. 


در این محل امام با «زهیر بن قین بجلی » که عازم سفر ححج بود, ملاقات 
کرده و زهیر سرانجام به حسین علیه السلام پیوست . بنا به نوشته پاره ای 
از منابع در همین منزل امام از شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و 
تغییر کوفه مطلع شد. بسیار نگران و پریشان حال شد و با صدای بلند 
گریست . در هر حال حسین علیه السلام چون از کشته شدن مسلم و هانی 
و نیز قتل دو پیکی که به کوفه فرستاده بود, مطلع گشت., همراهان خود را 
فرا خواند و چون می خواست ذمه مردم همراهش را از تعهد. ازاد سازد 
به آنان گفت: 


«خبر جانگدازی به من رسیده است. مسلم و هانی کشته شده اند. شیعیان 
ما را رها کرده اند. حالا خودر می دانید, هر که نمی خواهد تا پایان با ما 
باشد, بهتر است راه خود را بگیرد و برود» گروهی رفتند اين گروه مردمی 
بودند که دنیا را می خواستند. گروهی هم ماندند و آنان مسلمانان راستین 
بودند. 

پس از حرکت از «زرود» امام و همراهانش هنگام غروب به سرزمین 
«ثعلبیه » رسیدند. به نوشته برخی منابع «عبدالله بن سلیمان » و «خدری 
بن مشعل » و احتمالا «عبدالله بن سلیم » و «المنذری بن مشعل » که 
پس از پایان مراسم حح قصد داشتند خود را به امام برسانند در بین 


راه با مردی از قبیله بنی اسد روبرو شدند و از وی اوضاع کوفه را 
پرسیدند, گفت: 


من بیرون نیامدم. مگر شاهد قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروه بودم . 
خود را به کاروان امام رسانیده و از ان حضرت خواستند که ازاین سفر 
منصرف شود, ولی امام نپذیرفت و فرمود: 


قضای الهی جاری می شود و من مامورم به اين سفر بروم . پاره ای از 
منابع هم برخورد امام حسین علیه السلام و فرزدق را در اين محل می 
دانند. در هر حال امام و همراهانش از تعلبیه به طرف منزل «شقوق » 
حرکت کردند. 


در اين محل هم امام با مردی که از کوفه می آمد, برخورد کرد و از وی 
خبر حوادت کوفه را گرفت . در این منزل امام جنایات بنی امیه و کشتار 
اتات سا خی لت ما اه متسا ند قلی یه ام را سا 
ان ید کرد 


سپس کاروان امام و همراهانش در منزلی به نام «زباله » وارد شد. در 
این سرزمین مردی خبر قتل «قیس بن مسهر صیداوی » را داد و باز هم 
امام در حالی که بسیار متاثر بود. در جلسه ای که تشکیل داد. همراهان 
خود را در جریان حوادث قرار داد و از انان خواست هر که می خواهد 


بر گردد. 


سپس قافله از زباله حرکت کرد تا به منزل «بطن العقبه » پیش رفتند و 
پس از اقامت کوتاهی به طرف منزل «شراف » يا «اشراف » حرکت 
کرنند درانن مترل شب را ماندند: کاروان ین از اسر اخت. مقداری. ات 
برداشتند و نزدیک نیم روز راه پیمودند؛ که با سپاه 


اعزامی عبیدالله بن زیاد به فرماندهی «حر بن يزید ریاحی » روبه رو 
شدند. 


امام و اصحابش به سمت «ذوخشم » حرکت کردند. 
در اینجا بود که حر راه بر کاروان امام بست . 
امام فرمود: 


«اين مردم مرا به سرزمین خود خوانده اند تا با پاری آنان بدعت هایی را 
که در دین خدا پدید آمده است. بزدایم . اين نامه های آنهاست و دستور 
داد تا دعوت نامه های مردم کوفه را به حر نشان بدهند, حال اگر پشیمان 
اند وت ره » حر گفت: 


«من از جمله نامه نگاران نیستم و از این نامه ها هم خبری ندارم . امیر 
من. مرا مامور کرده است, هرجا تو را دیدم, راه بر تو گیرم و تو را برد و 
ببرم .» بدیهی است که امام حسین علیه السلام پيشنهاد وی را نمی پذیرد 
و او هم امام را رها نمی کند تا به حجاز برگردد و حتی به او اجازه نمی 
دهد که در منزلی آبادو بز. ابو علفت: فرود آید. سرانجام پس از -مذاکرات 
بسیار موافقت شد تا کاروان امام به راهی برود که نه به سوی مکه باشد 
و نه به سوی کوفه, تا دستور جدید عبیدالله بن زیاد برسد. در همین منزل 
(ذوخشم ) بود که امام خطبه بسیار مهمی ایراد کرد و به برخی اهداف خود 
از قیام اشاره کردند. 


در گرمای ظهر امام دستور داد تا یارانش سیپاهیان حر را که بسیار تشنه 
بود. سیراب سازند و در حالی که سیدالشهداء و همراهانش به طرف 
قادتیية پیتتر مین ر فتنهه عربا لشکربانش:به فاضله. کوتاهی. آنان:ر | بغفیت 
می کرد تا اينکه به سرزمین وسیعی به نام «بیضه » رسیدند. در اين منزل 


سیاه حر خطبه ای خواند وقایع را یاف نان یه توش بیان کرد. 


سپس قافله مکه از بیضه وارد سرزمینی به نام «الرهیمه > شند. در اینجا با 
مردی از اهل کوفه به نام «ابوهرم » ملاقات کرد, و در پاسخ به سوال وی 
در مورد علت خروج از مکه, انگیزه قیام و حرکت خود را بیان فرمودند. 
کاروان امام سیس به محلی به نام «عذیب » رسیدند و امام از اصحاب 
خود پرسید: 


راه از کدام طرف است ؟ 


بنا به اظهار برخی از منابع, «طرماح بن عدی الطائی » که از کوفه آمده 
۱ به امام نشان داد و از آن حضرت خواستند تا باز گردد. 


امام در پاسخ فرمود: 


خداوند تو را جزای خیر بدهد, اما من معاهده ای با این مردم و عهدی با 
خدا دارم که باید بدان عمل کنم » این سخن ها را گفتند و رفتند تا به منزل 
«قصر بنی مقاتل » رسیدند. در منزل قصر بنی مقاتل امام با «عبدالله بن 
حر جعفی » ملاقات کردند و از وی خواست که در این سفر همراه او باشد 
ولی او قبول نکرد و از امام خواست تا اسب و شمشیر او را بیذیرد. 


ین یی لام یی ریب او نکر 


پس از حادثه عاشورا| وی پیو سته تاشت می خورد که چرا چنان توفیق 
بژر کف را از دست داده است . حسین و همراهانش پس از برداشتن ۳۳1 
بسیار, شبانه از قصر بنی مقاتل به طرف «نینوا» (از قراء کوفه ) حرکت 
کردند و صبحگاهان به این محل رسیدند. اینجا بود که قاصدی به نام «مالک 


بن نسر کندی » نامه ای از عبیدالله بن زیاد به این مضمون برای حر اورد: 


«چون این نامه و فرستاده من 


رسید بر حسین سخت بگیر و او را جز در بیابان بی پناهگاه و بی آب فرود 
نیاور. من فرستاده خود را مامور کردم که با تو باشد و او تو را رها نخواهد 
هرا ارام را ار 


دوم محرم سال شصتم هجری 
(ورود امام حسین و یارانش به سرزمین کربلا) پس از رسیدن نامه 


ی ی داد و قصد داشت تا مانع از حرکت امام 
ِ ؛ زیر نینوا تم آنت داشت و نه آبادانی و یا دستور عبیدالله هماهنگی 
سرزمین کربل حرکت کرده و روز چهارشنبه اول محرم يا پنج شنبه دوم 
محرم سال 60 هجری قمری, در این سرزمین فرود امدند. به نوشته منابع 
چون ابی عبدالله وارد سرزمین کربلا شدند. اسب ان حضرت قدم از قدم 


حضرت فرمودند: 

این سرزمین را چه می نامند؟ 

گفتند: 

کربلا, امام ضمن خواندن اشعاری, دستور داد تا خیمه ها را در آن محل 


شا کم تاه نی سا سم از اظلاع ان سین ایام سین ان 
السلام و پارانش, نامه ای به این مضمون به امام نوشت : 


«ای حسین ! 


به من خبر رسیده که به کربلا وارد شده ای, پزید بن معاویه برای من 
نوشته که بر بستر نرم نخوابم و آرام نگیرم. و غذای سیر نخورم تا تو را به 
خدای خبیر ملحق سازم (بکشم )؛ ۷ ۳ 
پاسخ نامه را بده . 


امام فرمودند: 


السلام 


به نامه خود مطلع شد. تیار یف تر. ند فرنه نع آود سپاه برای 


سوم محرم سال شصت و یکم هجری 


(ورود عمر بن سعد و سپاهیانش به کربلا) عبیدالله بن زیاد برای مقابله با 
امام حسین علیه السلام و مجبور کردن وی به پذیرفتن بیعت با یزید 
«عمربن سعد ابن ابی وقاص » را در راس چهار تا شش هزار نفر (به 
اختلاف منابع ) به کربلا فرستاد و عمر در روز سوم محرم سال 60 هجری 
وارد کربلا شد و بلافاصله مذاکرات خود را با امام اغاز کرد عمر. حسین 
علیه السلام را خوب می شناخت و می دانست که او مرد سازش نیست, 
ولی بیشتر مایل بود تا کار بدون جنگ و با مصالحه به پایان برسد. بنا بر این 
ار را وا 
من از حتسین پر سیدم که جرا به اینجا آهده ای ؟ 


مردم این شهر از من دعوت کرده اند که نزد آنها بیایم؛ حالا که شما نمی 
خواهید برمی گردم » اما اين زیاد در پاسخ نامه ابن سعد نوشت : 


کار را بر حسین سخت گیر و آب را , 7 


پنجم محرم سال شصت و یکم هجری 


(ورود سَبّث بن ربعی با چهار هزار نفر سپاه به کربلا) عبیدالله بن زیاد پس 
از این که احساس کرد عمر بن سعد در مقابله با امام مصمم نیست, شب 
بن ربعی را در رس چهار هزار نفر نیروی جنگی به کربلا فرستاد, شبت 
روز پنجم محرم وارد کربلا شد و تحت فرمان عمر بن سعد قرار گرفت . 
به نوشته منابع آبن زیاد در فاصله روزهای سوم 


تا دهم محرم افراد دیگری را به همراه جنگجویان به کربلا فرستاد. 


چهار هزار نفر شمر بن ذی الجوشن را با چهار هزار نفر و نصر مازنی را با 
سه هزار نفر برای جنگ با امام به کربلا عازم نمود. 


هفتم محرم سال شصت و یکم هجری 


(رسیدن دستور عبیدالله بن زیاد مبنی بر بستن آب بر سپاه امام) نامه 
عبیدالله بن زیاد مبنی بر بستن اب بر روی حسین و یارانش در صورت 
خودداری از بیعت در روز هفتم محرم سال 61 هجری قمری به عمر 
سعد رسید و عمر «عمر بن حجاج » را با پانصد سوار مامور کرد تا 
استقرار درکنار رودخانه فرات ت مانع از دسترسی سپاه امام به آب شوند. ۱ 
بر این از روز هفتم محرم تشنگی نیز بر مشکلات امام و همراهانش اضافه 


نهم محرم سال شصت و یکم هجری 


(ورود شمر بن ذی الجوشن به کربلا) در روز نهم محرم «شمر بن ذی 
ای از ابن زیاد برای عمر بن سعد بود. 


نامه رای 0۳ 7 2 ۳ عبدالله, ۳ 
آنان نپذیرفتند. در عصر روز نهم محرم (تاسوعا) زمینه برای آغاز جنگ 
فراهم شد و عمر که بیمناک بود مبادا رقیبش شمر سمت فرماندهی کل 
را از دست وی خارج کند شخصا تیری در کمان گذاشت و سوی خیمه های 
امام حسین علیه السلام پرتاب کرد و دیگران را به شهادت طلبید که اولین 
تفر رای باب کروق ارت 

در اين هنگام امام حسین علیه السلام برادرش عباس را نزد عمر فرستاد و 
تقاضای یک شب مهلت کرد, که مورد موافقت قرار گرفت . شکی نیست 
که امام مایل , به جنگ نبود و تا آخرین لحظات کوشید تا وجدان خفته این 
مردم دنیا 


خواه را با سخنانی که سراسر خیرخواهی و دلسوزی و روشنگری بود 
بیدار سازد. به انان گفت: 


که این آخرین فرصتی است که برای انتخاب تندکی ازاخ به آنان داده می 
شود. 


اگر این فرصت را از دست بدهند دیگر, هیچگاه روی رستگاری را نخواهند 
دید اکن نه این عرت تیا تردن چه دبا آن ندب پردم نی دز انار 
ایشان است . برای همین بود که نخستین ساعات روز دهم محرم نیز به 
پیغام بردن و سخن گفتن و خطبه خواندن گذشت . خطبه های امام در 
ساعات آخر بیش از آنکه نشان دهنده روح آزادگی و شرف و پرهی زگاری 
باشد, نمایانگر اوج دلسوزی بر مردم گمراه و تلاش انسانی برای نجات 
مردم است . جای هیچ تردیدی نیست که سخنان و اقدامات امام برای 
رهایی از چنگ دشمن و يا بیم از کشته شدن, گفته نشده است, بلکه بوی 
اشتی طلبی و خیر خواهی و دوستی طلبی می دهد. با فرا رسیدن شب 


نهم محرم عمر بن سعد نماینده ای را نزد امام حسین علیه السلام فرستاد 
و پیغام داد: 


یک امشب را من به شما مهلت مي دهم, اگر تا صبح تسلیم شدی من به 
ابن زیاد خبر می دهم, شناید.تو زا آزاد بحداوده خرنه بش از کذششته شب 
نمی توانم از جنگ خودداری کنم . حسین همان پاسخی را داد که مکرر 
فرموده بود: 


«من مرگ با عزت را بهتر از زندگی با ذلت می دانم ». در آن شب (شب 
و یا ماندن در کنار وی و شهادت مخیر گذارد و ساعاتی را به ذکر 


و عبادت حق تعالی گذراند تا اینکه فردای آن روز یکی از استثنایی ترین 
روزهای تاریخ دمید. 


دهم محرم سال شصت و یکم هجری 


(آغاز درگیری سپاه امام حسین با لشکر ابن زیاد) با دمیدن فجر روز دهم 
سال 61 هجری قمری سرانجام آنخه. تباید نشود: شند یا آنخه. ناند رزوی 
دهد, آغاز گردید. عاشورا منشا یک سلسله وقایع تاریخی و مظهر صحنه ای 
خونین است که آن همه مقدمات برای این روز است . این همه موخرات 

که در آینده اتفاق افتاد. اثر وقایع این روز تاریخی است اصحاب اندک امام 
حسینر علیه السلام در آن صحرای خشک در محاصره آنبوهی از دشمنان 
قرار گرفته بودند» صفوف سیاهیان دو طرف برای آغاد ختحی نابرابر 


آراسته شد. 


در یک سوی میدان حدود هفتاد و دو نفر سوار و پیاده مهیای جانبازی بودند 
و در سوی دیگر حدود بیست و دو هزار نفر لشکر ماجراجوی پست فطرت 
انتقام جوی کینه توز و منافق قرار داشتند که هر آن انتظار می کشیدند با 
قتل فرزند پیامبر صلی الله علیها و اله اموال و دارایی های او را به غنیمت 


بگيرند. 


قبل از شروع جنگ عمر بن سعد بار دیگر حسین علیه السلام را به بیعت با 
یزید فرا خواند, پاسخ حسین همان بود که بارها فر موده بود. 


«هرک,با غزت در تظر حسین بهتر است از زندگی با دلت »*, آرانش یاه 
امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چنین بود که «زهیر بن قین » را در 
میمنه سپاه قرار داد. 


«حبیب بن مظاهر اسدی » را به فرماندهی میسره لشکر گماشت . پرچم 
اطراف خیمه ها کنده بودند, انش روشن کردند. 


عمر بن 


نعد. نیز ضفوف. سیاه خود .را اراست, دز خالن. که خدود :بیست تا سیف 
هزار قشون در اختیار داشت . فرماندهی میمنه سپاه را به «عمربن حجاج 
بن زبیدی » داد و شمر بن ذی الجوشن عادی را به فرماندهی میسره سپاه 
وی از یه از وه بن ایسن ا هت >( امیر کرد و بر رجاله 

ها و کلوخ انداز ها «شبت بن ربعی ۳ را گماشت و پرجم را به دست 
«ذوید», غلام خود داد. 


پس از آرایش صفوف دو سپاه, امام حسین (ع), زهیر بن قین, بریر بن 
خضیر و حربن پزید ریاحی (که به سپاه امام ملحق شده بود) هر کدام 
خطبه ای در حقاأنیت خاندان اهل بیت و عدم مشروعیت بنی امیه و یزید 


ایراد کردند. 


شیک آغاز شد‌قیی‌جنکی تابزا تاران سین علیه ااسلام:به فلت سا 


دشمن حمله بردند و تا ظهر عاشورا تعدادی از انان به شهادت رسیدند و 
افراد باقیمانده, نماز ظهر را به امامت امام حسین علیه السلام خواندند. 


سپس به جنگ با دشمن پرداختند و تا حدود دو ساعت بعدازظهر همگی به 
شهادت رسیدند. بنا به اظهار منابع اولین کسی که در جنگ با دز ۳ 
تن کشته شد, حر بن یزید ریاحی بود و اخرین شهید عباس علیه السلام بود. 


در این روز حتی طفل شش ماهه امام نیز شربت شهادت نوشید. سرانجام 
امام حسین علیه السلام یس از انکه اهل بیت را امر به صبر و بردباری 
کرد. خود به میدان جنگ شتافت و طی خطبه هایی ضمن دعوت لشکر عمر 
به تفکر و تدبر, بر فضائل خود و اهل بیت و مقام خود و برادرش حسن 
علیه السلام در 


نزد پیامبر را برشمرد. 
سپس فرمود: 


«ای گروه دغا در ریختن خون پسر پیامبر شتاب مکنید که به زیان شما تمام 
خواهد شد, ای ناکس مردم زشت خو! 


سو کند به خدای بزرک که آن زنازاده ما زا بر آن:داشت که بین. لیاس ذلت 


و شهادت یکی را انتخاب کنیم . 
ای مردم ! 


ما هرگز دستخوش ذلت نمی شویم . ۰ سپس با شجاعت و دلاوری بی 
نظیر , به قلب سیاه دشمن حمله برد و پس از وارد شدن جراحات بسیار بر 
بدن با او تنل یات مس نیزه و کمان به شهادت رسیدند. 
سر آن حضرت را «شمر بن ذی الجوشن » یا «سنان بن انس » از پیکر 
جدا کرد, خولی به کوفه نزد ابن زیاد برد. جنگ در حدود ساعت چهار بعد از 
ظهر خاتمه یافت . سپاهیان ابن زیاد پس از شهادت امام حسین علیه 
السلام به خیمه های خانواده امام حمله بردند» انها را غارت نمودند و به 
انش کشیدند و زنان و کودکان را در بیابان اواره کردند. 


مال و جاه دنیا, جسم و روحشان را پر کرده بود, پس از انکه کشتند و 
سوختند و بردند و در مقابل خود کوچکترین مقاومتی از زن و مرد ندیدند, 
یکباره به خود امدند و دانستند که کاری زشت کرده اند و از خود پرسیدند: 


سید جوانان بهشت را برای خشنودی مردی تبهکار به خاک و خون کشیدیم 
. پشیمان شدند. اما دیگر دیر شده بود. 


کوفه یک بار دیگر خواری خود را به زشت ترین صورت به تاریخ نشان داد. 
یازدهم محرم سال شصت و یکم هجری 


(حرکت کاروان اسراء از کربلا به کوفه ) فردای روز عاشورا یعنی در 
یازدهم 


محرم سال 61 هجری قمری, به دستور عمربن سعد زنان و کودکان اهل 
بیت را از اطراف جمع آوری کرده و به اسارت گرفتند وپس از آن که عمر 
بن سعد بر کشته های سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن کرد, اسرای اهل 
بیت را حرکت داده, همراه لشکریان خویش به کوفه و نزد عبیدالله بن زیاد 
بردند. خطبه های آتشین حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه 


السلام رسواگر چهره زشت بنی امیه در کوفه و شام بود. 

اول صفر سال 61 هجری قمری 

(ورود اسرای اهل بیت علیه السلام به دمشق نزد یزید بن معاوبه ) 
بیستم صفر سال 61 هجری 

(بازگشت اهل بیت علیه السلام از شام به مدینه ). 


السلام حرکتی آگاهانه و با برنامه بوده است و زمینه ها و انگیزه های آن را 
می توان در موارد زیر بر شمرد: 


1 - زمینه های قیام امام حسین (ع). به دوران خلافت خلیفه سوم (عثمان ) 
و قدرت گیری بنی امیه و تسلط آنان بر بخش هایی از جهان اسلام باز می 
گردد. 


2 - امام برای خودداری از بیعت با يزید بن معاویه که مردی فاسق, فاجر و 
نالایق بود قیام کرد. 


3 - حسین علیه السلام به منظور عمل به امر به معروف و نهی از منکر 
قیام کرد؛ زیرا تسلط یزید بر مسلمانان و ادعای خلافت, منکری روشن بود 
که امام نمی توانست در مقابل ان ساکت باشد. 


4 - جواب مثبت امام به مردم کوفه, و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی 
و جمع آوری نیرو برای انجام یی قیام مسلحانه علیه یزید از دیگر انگیزه 
های قیام بود. 


کی ی ی انا اما ری سا اش اه کار 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: 


2 - احیای فرهنگ شهادت و ایثار در میان مسلمانان . 


3 - قیام امام حسین علیه السلام الگویی برای قیام ها و انقلاب های جهان 
اشلام.شن+ستی در قیاض ین فشلفا نازخ نید آناو میتی برعای حداشتت:. 


4 - تغییر افکار و جایگزین نمودن اخلاق بلند نظرانه و عالی انسانی به جای 
اخلاق جاهلی حاکم در آن زو کار 


سیره 


ویژگیهای شخصیت امام حسین علیه السلام 
ویژگیهای شخصیت امام حسین علیه السلام فاطمه سلطان محمدی 
آیا تا کنون انسانی را دیده اید که با نام خدا قیام کند و به حرکت در آید, 


بمیرد, دیدید چگونه مقصد خود را که هدف خویش را نام اوء بر گزیند؟ 


مقضد اوتا آن جا. فرازشت که همه چیر زندعی را فرود.فی بیتد .و هدفت 
چنان برترء جز ملکوت اعلی را مد نظر ندارد. کهواره اش آسمان های 
برین است و جای هیچ شگفتی نیست که به سویش پر کشد. خواستار 
پیوستن بدان سامان بود, زیرا عشق باز گشت به اصل خویش و باز جستن 
روزکار وصل خویش در وجودش است. 


باز جوید روزگار وصل خویش 


راه خود را از میان سنگ ها و خارها به پیش می گیرد, خشنود و خوشدل 
پیش می رود و با آزامتن وه اطفینان دراین زو حام بر فی دار با آزمان 
برین خود رازها بیان می دارد. 


برتر از او حقیقتی هم هست ؟ 


اگر ما حسین را برفراز همه بزرگان جای دهیم, نه تنها بزرگی را در وجود 
او بیشتر به شمار آورده ایم, بلکه تشرکی را بر چکاد عظمت.؛ مشاهده 
کرده ایم که در برابرش بزرگان کوچکند, ۲۵ ۱۳۱۰ 
از همه شخصیت ها برتر است. و ابر مردی ست در میان همه مردان. 
شخصی که چون از هر سوی # وجودش فراز شوی به ستیغ بزرگی 
رسی, , تا آن جا که او را مرکز برخورد بزرگواری ها ب یکدیگر و مجمع 
یکتایی ها می یابی. زیرا بی گمان هر کس در سرچشمه عظمت پیامبر 
ضلن ال له و الم و متدانین ی و فضیلت فاطمه فرا خوشید: بمونه 
بی همتای عظمت انسان خواهد شد و از ایات و بینات 


به شمار خواهد رفت. یادآور, یاد یک شخص نیست. یاد انسانیت جاویدان 


۱ ت‌. 


سکس اه ا سا نی تتص است ها ات اشتا سیب ن ازسته 
اما حقیقت بزرگی. بنا بر این شایسته آن است که همچون سرچشمه الهام 
که با نیرو می جوشد و پرتو افکن است و با تابش انوار خود همه نسل ها 
را روشنایی می بخشد پیوسته از آسمان وجودش نویر گیریم, چه این 
پرتوافکنی همیشگی است. اگر کسی نیک بیندیشد بزرگ ترین زرفاء و 
فداکاری, و بزرگ ترین نمونه ها را در وجود او مي یاید تا آن چا که گویی 
پا اه او ی ره 


کر هی تا سا و انم وف اوآ ها لمات سفن مر ی 
کند. 


به حق می توان گفت که درک ابعاد شخصیتی امام حسین کاری بسن 
مشکل و دشوار است.؛ آن هم با شرایط پیچیده ای که دارد. شرایطی که 
بازتاب های چندی از روشنایی بر آن افتاده, لنکم. دز زیز آن موجی است 
خروشان که محیط اسلامی آن روزگار را شکل می داد و آن جریان از 
روزی پدیدار شد که موضوع حکومت در میان عصبیت قبیلگی و طرز تفکر 
دینی در نوسان بود, سپس به رنگ های گوناگون درآمد و هر روز به شکل 
نو نمایان گردید. و سرانجام به صورت یک عقیده و دین به پایان رسید. 
بررسی کی های شخصیت حسین علیه ِِ پژوهش درباره انسانی 
به شمار نمی رود که دارای عناصری ناگسستنی | ۳ 


یکدیگر است و بتوان درباره اش حکم کرد و بلکه ترزرسبی عناصر تاریخ 
اسلامی است. ما دراین نوشتار ۳ تا به بررسی گوشه ای از یرک 
های شخصیتی آن ابرمرد تاریخ اشاره داشته باشیم, اگر چه قلم قاصر و 
فبان الک از باق تتخضنت: یم ارم پر وان هی اند 


لکن : 


هم به قدر تشنگی باید چشید 
پایبندی به اصول 


یکی از ویژگی های شخصیتی امام حسین علیه السلام پای بندی آن 
بزرگوار به اصول و بنیادها می باشد. 


این ویژگی را می توان در وصیت وی به برادرش محمد حنفیه درک نمود 
که فرمود: 


من اين قیام را نه از روی خودبینی و سبک سری می کنم. نه قصد طغیان 
وا رو رای و 
تنها هدف من انست که در میان امت جدم خواستار اصلاح شوم. با این 
حرکت خود می خواهم به معروف فرمان دهم و از منکر بازدارم. هر کس 
بر پایه حق از من پذیرا شد, خدا به حق بسی شایسته تر است و هر کس 
نپذیرفت.؛ , چنان در آهنگ خود پایداری کنم که خدا میان من و آن گروه به 
حق قضاوت فرماید, که او از همه داوران نی بهتر است. این سخنان 
صریح را در کاخ فرمانداری و در مرکز حکومت و سرسرای قدرت بی هیچ 
پروا و هراسی بیان کرد 


ای ام و اش ی ال اعتاره 
پایداری در مکتب. در این پاسخی که امام حسین علیه السلام به ولید داد؛ 
قدرت رو در وا ایستاندن را با هوشمندی سیاسی و راه خردمندانه رهایی 


را با سلامت منطق و پدیده تسلیم 


را با اعتراض شدید قف له امعم است. در تاریخ چنین آمده : 


ولید فرماندار مدینه. امام حسین علیه السلام را دعوت نمود و خبر مرگ 
معایه را به او داد و او استزجاخ تمود شیس نامة نزید زا در موزد گرفتن 
بیعت برای او خواند. حسین به اه گفت : به نظرم نمی رسد که تو به گرفتن 
مرقض ان آن باکر وید ولید گفت: 


آری چنین است و 
امام حسین علیه السلام فرمود که: 


برگرد و فردا همراه گروهی از مردم نزد ما بیا. در اين هنگام مروان به 


به خدا قسم اگر حسین علیه السلام هم اکنون بیعت نکرده از تو جدا شود, 
هرگز نخواهی توانست بدو دست یابی. او را حبس کن و تا بیعت نکرده 
اجازه بیرون رفتن به وی نده يا اينکه گردنش را بزن. حسین رو به مروان 
کرده به او گفت: 


وای بر تو ای پسر زن کبود چشم ! 


تو می خواهی گردن مرا بزنی یا او ! 
دروغ گفتی به خدا قسم و پستی نشان دادی. 
سپس رو به ولید کرده و گفت: 


فرماوارم ها ان ادن کشت وی خسیه را ام ها باه ها آغاد 
نهاد و به وسیله ما به انجام رسانید. در حالی که یزید تبهکاری میخواره و 
کشنده فاص ی امه اشکا سا یج فساد و تبهکاری هاست. کسی 
چون من با شخصی چون او بیعت نمی کند. 


لیکن امشب را به فردا رسانیم تا ببينیم کدام یک از ما به بیعت و خلافت 
سزاوارتریم. قدرت پایداری برای حق در جان ها بانگ و فریاد حق نیز بی 
گمان اثر کوبنده خود را در گوشهای 


باطل می گذارد. و در تقیچه. آن,را یا کر می. کند با دز ضلاح و.حخق, را به 
روی وی می گشاید. اه 
آن در گوش ولید پیچید. چنانکه ولید بعد از بیرون رفتن امام حسین خطاب 
به مروان چنین گفت: 


شحان الله ا کرحسن غاته الساای کفت شعت نمی کنم ام راکش ؟ 


به خدا سوکتد کمان تمی کتم کسی:با دست آغشته به خون.حسین, خدا .را 


خدا در روز قیامت بدو نمی نگرد و او را تزکیه نمی کند و شکنجه ای 
دردناک بهره او است. 


صراحت دز کفتار 


این نیز یکی از بزرگواری هایی است که در وجود امام حسین است. در 
نظر برخی افراد مبداً و اصل بسی بزرگ است. اما همراه با نرمش و 
نیرنگ. لیکن امام حسین در برا, بر اصول چنان عظمتی از خود نشان داد که 
هرگز حاضر نبود در برابر بیعت با یزید سر مویی از آن برگردد و دست از 
آن بردارد. و همان فریاد بلندی که چون شعله آتش بود از او انتظار می 
رفت. او درباره بیعت با یزید چنین فرمود: 


سیاس ویژه الله و آنچه مشیت الله است و نیرویی به کار ناید جز به 
وسیله الله و صلوات خدا بر رسولش. مرگی که سرنوشت فرزندان آدم 
شده, چنان برازنده و زیباست که گردنبند جواهر در گردن دختران جوان؛ 
ختان به.فتان انم و اله و شیفته ام که یعقوب مشتاق دیدار یوسف 
بود. 


بهترین مرگ در پیکار. مرگی است که من با عشق و 


افتخار با ان رویه رو می شوم. هم اکنون یه چشم پیوند تن خویش را می 

ٍِ انها پر می کنند. خشنودی خدا خشنودی خاندان پیامبر است. در 
۳3 ازمایش او پایداری را پيشه می کنیم و در برابر, پاداش پایداران را 
9 پاره های تن رسول خدا| هرگز از او جدا نمی شوند, 
بلکه: همه با هم در بهشت برین. کرد فی ایتد. و شمش را روشتن .می. کنتد: 
و پیمانی را که با او بسته اند بدین وسیله به سر رسانند. هان بدانید که تنها 
کسی که پذیرای پرداختن پاره های جگر خویش در راه ماست و به روان 
خویش وعده دیدار پروردگار را داده است؛ باید با ما به حرکت درآید, زیرا 
من بامدادان عزم رحیل دارم. 


قاطعیت در عمل 


جنبه دیگری از ویژگی شخصیتی امام حسین علیه السلام قاطعیت در عمل 
می باشد که این جنبه از عظمت وی, عملی تر از صداقت در گفتار است. 
چه این یک آهنگ است و عزم قاطع و تعهد درونی برای رسیدن به هدف 
نهایی با وجود هر نوع اشکالی. درکی است که افراد حساس چنان آن را 
احساس می کنند که گویی در مغزشان جوششی چون انفجار اتشفشان به 
وجود امده و در انها جریان می یابد. نمونه این مطلب سخنان آتشین و 
منطق حسین علیه السلام در برا؛ بر کسانی بود که می خواستند نظر او را 
برگردانند. البته این کسان معذورند, زیرا : نه جانی چون جان او در بر و نه 
درکی چون درک او در سر و نه در قلب خود همچون 


او چنین گدازه هایی پر شرر داشتند. یکی از این افراد عبدالله بن عمر می 
باشد که اگر چه یزیدی نبود اما [71 جا که با مردانگی حقیقی روبه رو می 
شوند, قدرت ابراز مردانگی ندارد و چون دانه های ریز شن که در دامنه 
کوهی بلند قرار دارد. با وزش باد به پایین سرازیر می شود. 


امام حسین علیه السلام در پاسخ به وی که از او خواسته بود با گمراهان از 
در اشتی دراید و اهرا از کشتار و کشته شندن بر خذر داشت: فا : 


«ای ابا عبدالرحمان, از جمله پیستی های این جهان در برابر خدا| را ندیده و 
ندانسته ای, که سر یحیی بن زکریا, به یکی از زنان هرزه و بدکاره بنی 
اسرائیل هدیه داده شد؟» 


زیربار ستم نرفتن 


جنبه دیگری از ویژگی شخصیتی امام حسین علیه السلام زیربار ستم نرفتن 
است. این جنبه از جنبه های دیگر برتر و بالاتر می باشد. 


چه بسا افرادی را دیده ایم که زمانی که دنبال شهوتی می رود و يا کالای 
گرانبهایی چشم او را می گیرد و به دنیا پاسخ مثبتی می دهد. چگونه اصول 
و صراحت و قاطعیت ارزش های موجود را از دست می دهد. و نه تنها 
معنی و ارزش خود را ازدست می دهد بلکه به ضد ارزش نیز تبدیل شده 
و مورد سرزنش قرار می گیرد. و در اين هنگام شرافت, پستی به شمار 
می آید: زیربار نرفتن؛ خی بنای نخستین ارزش های انسانی است, به 
همین جهت امام حسین علیه السلام جز نپذیرفتن خواری و زور به چیزی 
رضا نداد و در این باره سخنی گفت که 


«سوگند به خدا, نه همچون خوار شدگان دست تسلیم به شما می دهم و 
نه چون بندگان ترسو فرار می کنم. بندگان خدا, به پروردگار خود پناه می 
برم از اين که بخواهید مرا از خود برانید و بیفکنید و به پروردگار خود پناه 
می برم, از هر خود بزرگ بینی که به روز قیامت ایمان نمی آورد. آری 
ار ان ار مر ار ام ی تن 


و زیربار ذلت ترفتن را به آنان تعلیم داد که هیچ کس تا کنون نتوانسته 


آن حضرت از پذیرفتن آشتاینش ورفاه و لذت امتناع ورزید؛ زیرا| لذت و 
نعمت حقیفی در چیزی فراسوی نعمت های دروغین زندگی و خواست های 
پیست و نادر ست ان می باشد. 


آن کس که هدف والایی در زندگی انسانی دارد, چیزی جز رسیدن به آن را 


است. هیچ کس جز او بدین زیبایی از خود قهرمانی نشان نداده است. 


«قوموا رحمکم الله, الی الموت الذی لا بدذمنه. فان هذه السهام سل 
القوم الیکم.»؛ 


خدا شما را رحمت کند, به سوی مرگی به پاخيزید که از آن گریزی نیست, 
زرا اب مرها یام آن. حرفه ند به.سوی -شصعفا برای آغار عنی.. ان 
حضرت مدتی از روز را تن به تن يا جمعی, به پیکار سپری کردند, به 
طوری که تعداد زیادی از 


در این هنگام امام ریش خود را در دست گرفت و گفت: 


«خشم خدا هنگامی بر یهود برافروخت که برای او فرزند قایل شدند و 
خشمش هنگامی بر نصارا شدت یافت که او را در ردیف سوم تثلیت خود 
قرار دادند, و بر مجوس آنگاه سخت خشمگین شد که به جای او بر 
پرستش ماه و خورشید دست زدند, و غضبش بر گروهی برافروزد که به 
اتفاق به کشتن فرزند دختر پیامبرشان کمر بستند, اما سوگند به خدا در 
برابر خواستشان سر تسلیم فرود نیاورم تا خدای را در حالی ملاقات کنم 
که با خون خویش خضاب کرده باشم. زیبایی شجاعت ان جاست که می 
گوید: 


«خدا ها را رخفت کنده به سوی مر کن بر خیزید» و آن.جا که <«سوکند به 
که سیم حوامعتان روم جا خدای معا | جر خالی ماافات کنم کم.:۱ 
خون خویش خضاب کرده باشم.» امام حسین علیه السلا م یاران خود را 
بدون هیچ ترس ونر ان به مرگ فرامی خواند کین به خوردن غذای 
لذیذی دعوت می کند. زیرا مرگی که برای رسیدن به هدف باشد در کام او 
بسیار شیرین و لذتبخش می باشد. 


همه چیز را کوچی شمردن غیر از خدا 


چیزی را جز خدا کوچک می شمرد و همه چیز را برای رسیدن به هدف 
نهایی که همان خداست, سهل می داند. هر چند که مشکل ترین کارها 


باشد. 


به همین علت به جرات می توان او را دومین سازنده کاخ اسلام نامید, و 
او بود که کاخ توحید را بازسازی نمود. او بود که پارانش در جلوی چشمش 


به 


کام مرگ می رفتند و فرزندانش پی در پی به تلخ ترین منظره و سوزناک 
ترین شیوه حرمش را که در برا؛ بر او به ناله و بی تابی مشغولند و از شدت 
شنگی به خود می پیچند. با وجود اینها هیچ کس جز حسین را ندیده ایم در 
چنین موقعیتی اصول مکتب را مقدس داند و در برابر خدا و برای رسیدن 
به خدا خم به ابرو نیاورده و مشکلات را برای خدا , به جان و دل بخرد. 


اسلام تنها دینی است که آموزش های مادی و معنوی خود را بر پایه این 
احساس گذاشته است و در توجه بدان به اندازه ای پیش می رود که آن را 
پایه ایمان قرار داده است. اک اسلام اعمال ظاهری و شعائر را بر پدج پایه 
قرار داده است. ایمان او هنگامی استوار می گردد که این احساس به 
تحقق برسد. رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرماید: 


برادرش هم بخواهد.» امام حسین علیه السلام به اقتضای فطرت و 
اموزش های دین, در زمینه احساس نوع دوستی نمونه بی مانندی است. 
ان تا کر بش اس کید خوو ان صفل ایس فشاغ کاه نفل ی ند که 
کاای ستی را اما وس وا ای با تس ارخا ی کوه 


و نیز گفته اند سائلی کوچه های مدینه را زیر پا گذاشت و آمد تا به در خانه 
حسین علیه السلام رسید. کوبه در را زد و چنین گفت امروز کسی که به 
امید تو آمده دست خالی برنگردد و آن کس که حلقه در تو را کوفت ناامید 
نگردد. 


تو دارنده بخشش هنستی و سرچشمه آن» بپدر تو کشنده فاسفقان و 
منحرفان بوده است. حسین علیه السلام در حال نماز بود, همین که صدای 
سائل را شنید نمازش را تمام کرد.و آمد. دید آنار تنکدستی بز خهره 
اعرابی نشسته است. زود برگشت از قنبر, پر سید. 


از هزینه خانه چیزی در نزدت نمانده, گفت: 
فقط دویست درهم مانده که فرمودی میان افراد خانه تقسیم کنم. گفت: 
آنها را بیافر که‌اد افراد خانه مستخق خر رسيده. آنها را از قتبر گرفنه.به 


اعرابی داد و فرمود این مختصر را بگیر و عذر مرا بیذیر و بدان که دلم 
برای تو بسی می سوزد و سپس فرمود: 


اگر در دست ما یک چوبدستی بود که دراز می شد. (امکان و قدرت مالی 
داشتیم [ اسمان 9 ما باران بخشش بر تو می بارید. لیکن پیشامدهای 
روزگار بسی گوناگون است و دست ما از درم بسی تهی است. اغرانی ان 
را گرفت و گفت: 


خدا بهتر می داند رسالتش را در چه خانواده ای قرار داده است. یاقوت 
مستعصمی از انس روایت می کند که گفت: 


در نزد حسین علیه السلام نشسته بودم که زنی خدمتگزار با دسته گلی 
وارد شد و با دادن آن گل به وی تحیت گفت, حسین در پاسخ تحیت به او 
تو آزادی به خاطر خدای متعال. به او گفتم خدمتگزاری دسته گلی برای تو 
می اورد, تو او را ازادی می کنی فرمودند: 

خدا ما را این چنین تربیت کرده است و چنین می فرماید: 


«و اذا خییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ژذوها» از آن تحیت بهتر آزاد کردن 
او بود. 


انسان هر چند که استعدادهایی سرشار, گسترده و برتر 


داشته باشد, جز با تقویت و تحکیم آنها به وسیله شجاعت, به پیروزی 
شایان نمی رسد. زیرا شجاعت به معنای به کار بردن توانمندانه این 
استعدادها و دادن ارزش حقیقی به انهاست. 


پس شجاعت رساترین تعبیر برای نیروهای درونی است. هر شخصیتی, در 
هر موقعیتی که باشد, هنگامی که شجاعت ندارد, ارزش انسانی خود را از 
دست می دهد, به پژمردگی می گراید, زبونی بر او چیره می گردد و ترس 
هم, به هر شکل آن بیماری کشنده ای است که شخصیت را با همه خرمی 
و سرزندگیش غافلگیر می کند و می کشد. شجاعت مهار کردن خود در 
برابر هر عاملی است, با هر شدت و قدرت که باشد. همچنین وجود و 
مقدار بقاء امم و عزت و سربلندی انها وابسته به میزان بهره ای است که 
از شجاعت داشته باشند. همچنین خویشتن داری و صراحت لهجه و 
مقاومت با ناملایمات و سختیهای روزگار و احترام به ازادی دیگران ناشی 
از ملکه شجاعت است. تمام مظاهر این شجاعت در حسین علیه السلام 
وجود داشت و روح و جسم او مرکز نمایش عالیترین مرتبه شجاعت بود. 


وی با قوت قلب در نبرد با دلیران اقدام کرد و صابرانه حمله می نمود و 
می دانست و جانبازی و ریختن خون دل را در راه عزت بهایی کم می 


طبری و ابن اثیر از عبدا ... بن 


عمار نقل کرده اند که وقتی پیادگان لشکر عمرسعد از چپ و راست حمله 
کردند, آن حضرت بر آنها که از جانب راست حمله ور شده بودند حمله کرد 
تا گریختند و بر آنها که در سمت چپ بودند, حمله فرمود تا آنها را نیز 
تاراند, و در این حال عمامه بر سر و پیراهن خزی در برداشت. ۳۷۳ 
سوگند هرگز شکسته ای را ندیدم که فرزندانش و اهل بیت و اصحاب و 
یارانش کشته شده باشند, دلدارتر و قوی تر و بی بیم تر از حسین. به خدا 
سوگند پیش از او و بعد از او کسی را مثل او ندیدم. به هر سو حمله می 
کرد و لشکر از او می گريختند. ابن ابی الحدید می گوید: 


کیست در شجاعت مانند حسین بن علی که در میدان کربلا گفتند: 


ما ندیدیم کسی را که انبوه مردم بر او حمله ور شده باشند, و از برادران 
و اهل و پاران جدا شده باشد. شجاعتر از او مانند شیر. سواران را در هم 
۱ 
دنت در دستت آنها نکذارد تا کشته شد. 


صبر و شکیبایی 


چنان که از مفهوم آیات و روایات استفاده می شود, علاوه بر بلندی مقام و 
رتبه صابران معلوم می گردد که صبر کلید برکات و مقدمه نیل به مقامات 
معنوی و شرط توفیق در هر کار خیر و علم و عمل و کسب هر فضیلت 


امام عسین علیه السلام در مقام صبر امتحانی داد که دوست و دشمن از 
آن شگفت زده شدند و فرشتگان بر حسب زیارت ناحیه مقدسه «و لقد 


السماء» نیز از آن شکیبایی در تعجب ماندند. صبر امام حسین علیه السلام 
تنها صبر در یک زمینه خاص نبود. 


بلکه شخصیت وجودی آن حضرت مزین به جمیع انواع صبر بود. 


صبر در جهاد. صبر در عبادت, صبر در مشکلات, صبر در مصیبت. صبر در 
دادند. یکی از نمونه های صبر و بزرگواری امام زمانی است که امام در 
مقابل لشکریان حر صبر نمودند و وقتی که در یک روز گرم و افتابی نزد 
امام رسیدند و امام علیه السلام دیدند که آنها به سختی تشنه هستند, 
فرمان داد تا به انها و اسبهایشان اب بدهند و بر حسب امر امام تمام سپاه 
دشمن و مرکب هایشان را نیز سیراب کردند و بر پاها و شکم چهار 
ِِ آب 4 از نمونه های صبر آن ی امتناعی است که از 
1 فا ادها ای وی رک سور 
کردن را در مقانل انان- نار ی نمون: ولی. آن حضترت ححت ۱ ۳ 
۹ ان 1 ۱ب ۳0 ۳ 
و ی 
السلام هیچ زن و مرد و کوچک و بزرگی نبود, مگر این که تشنه بودند و 
ی ی آنها همواره به گوش امام می رسید. آن حضرت از ابتدا به 
خنی:خودذا ری نمود: یرام و استت خنوتر یا آنها 


صورت دفاع داشته باشد. 


آری صبر آن حضرت در مقابل تشنگی, و نشانه تصمیم و عزم راسخ فوق 
العاده ان امام همام می باشد. 


آنچه گفته شد از مهم ترین. عتاصر شخضیتی بود که امام خسین علیه 
السلام بیشترین بهره را از هر یک برده است, لذا او شخصیتی است برتر 
اضر شخصیت هار ه اکر بخواهه تتصیت اه تا با صکرآن معايشه کم 
جوابی جز این ضرب المثل عربی نخواهیم داشت : 


شازیه التها و پزتی لقع 


یعنی من ستاره سها را , به او نشان می دهم و او ماه را با همه وضوحش به 
من نشان می دهد. او به دنیا با چشمی دیگر و از زاویه ای دیگر نگریست و 
در نتیجه آن را چنان که حقیقتش بود دید, نه کمترین تمایلی به دنیا در او 
پیدا شد و نه کوچکترین چشم داشتی بدان در وجودش پیدا گردید. 


امام حسین علیه السلام در این دانشگاه درسی به ما می دهد. که نمونه 
درخشانی از رهبر مبارزی را به ما نشان می دهد که چون پا به میدان حق 
و باطل می گذاشت جز با پیروز گردانیدن حق یا فد| شدن در راه 1 از 
میدان بر نمی گشت. اگر چه پیروزی حق حتمی است و اگر چه باطل را 
برای چند روز صولتی و اهل باطل را دولتی باشد, لیکن پایدار نیست. 


حسین ای همایون همای سعادت 
حسین ای شه ملک صبر و شهامت 
فروغی ز نور تو خورشید رخشان 
ز دریای جود تو کوثر حکایت 

تویی نور چشمان زهرا و حیدر 


کل اسان رساات 


بپا از قیام تو شد پرچم دین 


فضائل 
ای ایام خی ی ال ناف 

۲۳ 

کات امس انم اتملام 
نویسنده: نادر حسین عبداللهی 

تام خستیی غلم الساام 

لت سبتالشمدا 

کیت + ایا ناه 

نام پدر: علی علیه السلام 

تاه اوه فاطیه رورا سای له یا 
تاریخ ولادت : سوم شعبان . 

مدت امامت : 11 سال . 

وت مر 7 ظ نان . 


تاریخ شهادت : دهم 


مخنم العوام سال 6۶ رم 
قاتل : شمر لعین . 

محل دفن : کربلای معلا. 

تعداد فرزندان : 

به روایتی چهار پسر و دو دختر. 


]مان حرسیت 


حضرت امام حسین علیه السلام در سال چهارم هجری, در مدینه منوّره, 
چشم به دنیا کشود و در سال پنجاه هجری, پس از شهادت برادر خود, به 
مقام امامت رسید و به ارشاد مسلمین پرداخت . معاویه در اواخر عمر 
کهف ترا خلافت برنده کلاس قزامان کرد تا از شدالشیداء له اسلا 
بیعت بگیرد اما با مخالفت شدید امام روبه زو ردید: یزید نیز پس از مرگ 
معاویه به فرماندارش در مدینه دستور داد تا از امام علیه السلام بیعت 
بگیرد یا ایشان را به قتل رسانده و سر او را برای وی ارسال دارند. وقتی 
کم ای مسا ر اساه با اس ماس همست 
خود, مدینه را به قصد مکه ترک نمود. اما وجود مبارک امام علیه السلام در 
مکه نیز در معرض خطر جدی قرار داشت و این احتمال قوت داشت که 
حضرت را مخفیانه ترور نمایند, لذ| امام علیه السلام برای حفوظ حرمت 
خانه خدا به طرف عراق حرکت نمود که در بیابان کربلا همراه اهل بیت و 
اضخات حون در محاصرم لت کر غییه الب اه قرار گرفتند و در روز دهم 
محرم الحرام سال 601 هجری» مظلومانه و به طرز فجیعی به شهادت 


رسیدند. 
فرزندان امام حسین 

فرزندان امام حسین شهید علیه السلام عبارتند از: 

علی اکبر علیه السلام که همراه پدرش در کربلا شهید شد. 


امام سجاد علیه السلام, محمد؛, عبدالله (علی اصفغر) علیه السلام که در 
شنفتن. خاهحین در کربلا توستط, خرمله در آغهتن بدر به شهادت: رسند .و 


جعفر. دختران آن حضرت. حضرت زینب صغری؛ فاطمه صغری و سکینه 
بودند. 


پسر رسول 


در احادیت متعدد از اهل تشیع و تسنن نقل شده است که رسول کر است 
اسلام صلی الله علیه و اله راجع به حسنین صلی الله علیه و اله فرمود: 


«خداوند. فرزندان هر پیامبری را از صلب آن پیامبر قرار داده, اما نسل 
مرا از صلب علی بن ابی طالب علیه السلام قرار داده است در حالی که 
فرزندان هر مادری را به پدرشان نسبت می دهند. مگر فرزندان فاطمه 
زهرا سلام الله علیها را که من پدر ایشانم ». به همین جهت در جنگ 
صفین؛ , هنگامی که امام حسن مجتبی و امام حسین صلی الله علیه و آله 
برای جنگ با معاویه شتاب می نمودند. امیرالمق‌منین علی علیه السلام 
فرمودند: 


«آنان را از نبرد باز دارید تا مبادا حسنین شهید شوند و نسل رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله منقطع گردد » اسامه بن زید می گوید: 


«طرَفْت النیی صلی الله علیه و آله ذات لیله فی یعض الحاجه قجرج التّبی 
صلی الله علبه و آله و هو مُسْتیل علی شی ء لا آثری ما هو قلقاًقئت 


ما ها ای او یلعای ۳ 

قال : 

قکسشَفه فاذاً حسن وحسین علی رکبتیه, 

فقال : 

هذان آبنای و ابنای اتیی, الم ای أحَهُماء قَاحبَهُما و آجب من یجبهما؛ 
شبی در منزل پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم و در خانه را به صدا 


در آوز ده دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله ملحفه ای بر خود پیچیده, 
ندانستم که ان چیست بعد از براورده شدن حاجتم, 

گفتم ۰ 

این چیست که خود را , به آن پوشانده ای ؟! 


پیامبر صلی الله علیه و آله ملحفه را برداشت . دیدم حسن و حسین بر 
روی زانوی پیامبر نشسته اند, آنگاه فرمود: 


این دو فرزندان من و فرزندان دخترم می باشند, بارالها ! 


من این دو را دوست دارم پس تو هم آنان را دوست بدار و آنان را که این 
دو را دوست دارند نیز, دوست بدار». 

افتخار ملائکه 

تکی. از ویر کی-های وخوو اسام.حسن هی آمام عسین.صلی ال علیم و آله.ور 
جهان خلقت, این است که انان محل نزول و فرود ملائکه هستند؛ چنانکه در 


روایتی امده است: 


«اٍن ملک ترل هن السّماء علی صقه الطیر, قََعَد عَلی ید الثبی صلی الله 
غلیه و ال فصلم علیه بالتتمدو علی یم علی, علیه السلام قشم یه 
الوضته..وعلی چد الحسن و الحسین» فسلم علهما بالخلافه 


فقال نستفل اللت ضلی الله‌غایه + آزم: 

للم لم تَفْعْدٌ علی ید فلان ؟ 

فقال : 

آتا لا أَقُعْة فی آرض عصی علیها الله, قَکیّف أَفْعْد علی ید عضت الله » 

«به درستی که فرشته ای از آسمان به صورت یک پرنده بر پیامبر فرود 
امد و بر دست پیامبر نشست و به ایشان به عنوان نبوت سلام کرد, سپس 


بر روی دست علی علیه السلام نشست و بر وی به عنوان وصی پیامبر 
سلام کرد. 


تیک ار رو تست این دم خسن اضلی. الله غلبه و الم تست و 
ایشان به عنوان خلافت سلام کرد. 


چرا بر دست فلانی ننشستی ؟ ! 


من بر روی زمینی که در آن خداوند را 


نافرمانی کنند. نمی نشینم. پس چگونه ممکن است بر روی دستی که 
خداوند را معصیت کرده, بنشینم ». 

در جریان مباهله, رهبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلي الله علیه و آله 
مسیحیان نجران را برای پذیرش اسلام دعوت کرد : اما انان حاضر شدند 
نخست با رسول خدا مذاکره کنند کنند و از نزدیک با آن حضرت آشنا شوند لذا 


جمعي از دانشمندان آنان که تقریبا هفتاد نفر بودند و برخی از ناظرین که 
حمعا رو دض تم مین تفه وان و آش این ات ده تفر پ‌تناممای.: 


«سید» و «عاقب » و طبق بیان بعضی از مفسشرین «جائلیق » و «علقمه » 
بودند؛ برای مذاکره حضور پافتند. نخست از پیامبر اسلام ضلی الله علیه و 
اله سوال کردند: 


هنوز فرزندی را دیده ای که بدون پدر متولد شود؟ ! 


و اگر ندیده ای چگونه ادعا داری که عیسی پسر مریم است ولی پدر 
ندارد !؟ 
رد *! 


در این هنگام, خداوند متعال این آیات نورانی را برای حضرت نازل فرمود: 
(ففل‌ ضالا رع اتاتا و آیتاعکم ه اطعا و تساء کم انفشا و آنفسکم ): 


«بگو بيایید ما فرزندانمان و زنانمان و خودمان را و شما نیز فرزندانتان و 
ها اک وا تا و ۱ ]را 


بر دروغگویان قرار دهیم ». در پی نزول این آیات شریفه. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به آنان پيشنهاد مباهله داد. 


سید و عاقب که از علمای بزرگ مسیحی بودند, پيشنهاد را قبول کردند و 
ضمناً یک شب را مهلت خواستند تا برای مباهله حاضر شوند. علمای 


مسیحی نزد اسقف رفته و گفتند: 


رهبر مسلمانان به ما چنین پیشنهادی کرده است . نظر شما چیست ؟ 


اسقف که مردی هوشمند بود گفت: 


فردا 


ملاحظه کنید محمد با چه افرادی برای مباهله می [ اگر به همراه 
خاه اوه ود ساید: با ام ها طله‌واهيم کرد ابا آگزبا اضناب و باران خود. 
باشد. مباهله ضرری ندارد. روز بعد. علمای نصاری و اسقف انان. مشاهده 
کرد کم ور ولا لیا لین الصا ری راهان هی 
فل هاهاه ص کت اس ات اظا ان باس وا یات 


همراهیان پیامبر چه کسانی هستند؟ 
اطرافیان او گفتند: 


جوانی که پشت سر محمد است, علی پسر عم اوست آن و کفدن یز 
نوه های او حسن و حسین و آن زن هم فاطمه زهرا دختر اوست . وقتی 
اسقف مشاهده کرد که پیامبر با نزدیکترین و عزیزترین کسانش به مباهله 
آهده. گفنت: 


ای پیروان مسیع 


به خدا سوگند من در چهره آنان چنان آثار حقانیت و ایمانی را ملاحظه می 
کنم که اگز دعا کنند, کوهها از جا کنده خواهد شد. لذا به پیامبر صلی الله 
غلیه: و ال عرضه داشت : 


ما خاضر نم مات سيم وش کم بر وین خود اند حشرت محمه صلی 
لش ما ماما ماس ات ان سا سوه 
حضرت فرمود: 

من شما را مجازات خواهم کرد. 

آنان کفتتد" 

ما تبروی‌سگ با آغراب را تارم کوب شما بر این اننانسن صام عی کنیم 


که در هر سال شاک تقما ده هرز ار له بدهیم . رسول گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله. این بيشنهاد زا پذیرفت و صلحنامه را نوشت و مهر و امضا 


نمود. 


منابع جریان مباهله 
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محب خدا و پیامبر 


در کتب معتبر اهل تشیع و تنسنن؛ روایات فراوانی وجود دارد که رسول 
خا ای له ی ارو ات 


«مَجب امام حسن و امام حسین. مَجب من است و هر کس که مَجب من 
باشد, مَجب خداوند است . دشمنان انان, دشمن من هستند, هر کس که 
دشمن من باشد, دشمن خداوند است ». 


ابوهریره گوید: 


هیا سول االع یلص الم ماخ و ا اش 


فقال : 
رجل يا رسول الله انک لتحبهما؟ 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احبهما فقد احبنی و من ابغضهما 


فقد ابفضنی ». 0 20| 
اد فترل.بیرون امد فزدی کفت: 


ای پیامبر خدا! 

آیا این دورا دوست هی دار ۱٩‏ 

هر کس این دو را دوست بدارد. مرا دوست داشته, و هر کس این دو را 
دشمن بدارد, مرا دشمن داشته است یک سلمان فارسی گوید پیامبر صلی 
الله علیه و آله:فر ود 


«الحسن والحسین, من احبهما احببته و من احببته احبه الله و من احبه الله, 
ادخله جنات نعیم و من ابغضته, ابغض الله و من 


ابقضه آللدر. ادخله جهتم و له غذاب عقیم.:»: کسی. که خسن و.حسن. ۱ 
دوست بدارد. من او را دوست می دارم. و کسی را که من دوست داشته 
باشم, خداوند نیز او را دوست دارد, و هر کس را که خداوند دوست داشته 
باشد, او را وارد بهشت برین می کند و هر کسی را که من او را دشمن 
بدارم, خداوند او را دشمن خواهد داشت, و هر کسی که خداوند او را 
دشمن بدارد, او را داخل دوزخ می کند.» 


در اين جهان, خداوند عالم. موجودات گوناگونی را آفریده است. یکی از آن 
موجودات, گلهای معطر و زیباست که انسان به آنها علاقه فراوان دارد. 
لکن. امام تن رو امام حسب صلین الله علبه و آله, کلهایی هستد که در 
سرتاسر عالم؛ جلوه کرده و نورهایی هستند که عالم دنیا و اخرت را 
قفز افعانی صعفته اند جانگه مفتول دا صلی الله علیه و الم فرمود 
«لکما من تیحان الله . 

فقال قوم ! 

أنْحَهما يا رسول الله؟ 

فقال : 

ات اه امس عفر 


امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله گلهای خداوند هستند. برخی, 
سوال کردند ای رسول خدا! 


آپا این دو را دوست می داری ؟ ! 


چرا دوسنت نداشته باشم, این دو گلهای من در دنیا می باشند». شریف 
رضم حون 


خفه اسان لان لیلد نم و بضم کها بشم ایخانواضل اسان 
مَأَخودٌ من الشی ‏ الذی بتر#ح الیمه سین فز الگر تب یه 


روح عبادت 


چنان که در این عالم, هر چیزی دارای روح و حیات و دارای رشد و کمال 
است., تمام عبادات بشر نیز دارای روح می باشد. 


در روایات متعدد روح عبادت. وجود نازنین امام حسن و امام حسین صلی 
الله علیه و آله معرفی گردیده است., بنا بر این همان طور که سایر اجسام 
عالم, اگر دارای روح حیاتبخش نباشند, یقیتاً دارای رشد و کمال نخواهند 
بود, عبادات بشر نیز بدون معرفت امام حسن و امام حسین علیه السلام 
ارزشی نخواهد داشت., در این باره. چند نمونه از روایات را بیان می کنیم : 


آنس بن مالک گوید؛ 


«کان رسول 1 لله علیه و آله یسچد, فیجی ء الحسن و الحسین 
فیرکب ظهره. فیطیل السّجٌُود 11 له : 


یا 


نبی, اطلت السجود؟ ! 
فقو تال الله ای لت هب زب 
انتجلتی این فگر هت آن ال ت؛ 


ناوخا وه وی تس و سر خی | اس ]لیس 
امدند و بر دوش پیامبر سوار می شدند و پیامبر صلی الله علیه و ا 
سجده را طولانی می نمود. به او گفته شد ای پیامبر خدا! 


سجده را طولانی نمودی 0 
پیامبر فرمود: 


این دو فرزندم بر دوشم سوار بودند و کراهت داشتم که در پیاده کردن آنها 
شتاب کنم » نسائی از عبدالله بن شاذان از ابیه نقل می کند که گفت: 


«حَرَح علینا رسول الله صلی الله علیه و آله في احدی الصّلاتی الهشاء و 
هو حامل حَسَنا فتقذ قتَقدّم النبی صلی الله علیه و آله فوضعه, ثم کیّر للصّلاه. 
قضلی, فَسَجّد بین ظهّرانی صلاته سَجده, فاطالها. قال ابی: 


کر فقتب اسن فاد الضن غلن بطق رشول لاخ لیا له علیمو آله وه 
وا ۱ 


قح ال ال ور تفن سل ات ضای موه ال االام: 
قال لاس : 


پا رسول الله صلی الله علیه و آله تک سَجدّت بین ظَهّرانی ضلاتک سجده 
اطتیا خی لت اتف وی آمت و الم یوحن الیی ؟۲ 


قالضلی اللدعایه و الز: 
کل تذل آم نکن ولکن ازتخلیی فکرفت آن: اعیله حنن خن حاخته :۶ 


«روزی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یکی از نمازهای عشا به 
همراه امام حسن علیه السلام به مسجد امدند. حضرت به محراب رفتند و 
امام حسن را در کنار خود نهاد. 


سیسن رز تکبیر ۹1 گفت و به نماز ایستاد و هنگامی که در نماز به سجده رفتند و 
سجده را طولانی کردند؛ پدرم گفت: 


من سرم را از سجده برداشتم و دیدم پسری بر دوش پیامبر 


سوار شده است, در حالی که پیامبر در سجده است . من دوباره به سجده 
بر گشتم . هنگامی که پیامبر نماز را تمام کرد؛مردم گفتند: 
ای رسول خدا! 


در میان نماز, سجده را طولانی فرمودی تا اينکه گمان کردیم که امری 
حادث شده يا بر تو وحی نازل می شود ! پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: 


هیچ کدام از آنها رج نداده ؛ بلکه پسرم حسن بر دوشم سوار بود, لذ| 
کراهت داشتم که در پایین اوردن او شتاب کنم ». 


آقای جوانان بهشت 


در روایات فراوانی از منابع شیعه و اهل سنت رسیده است که امام حسن 
و حسین, (ص). آقای جوانان اهل نهشت. هستند؛ چنانکه: حذیفه. از پیامبر 
اسلا صای مشاه آله‌سس حل ی کرو 


«آما ریت العارض الّذی عَّض لی ؟ 

قلت ّلی . قال : 

ذاک ملک, آم بهپ الی الارض قَبّل الشاعه, قاستأدن ال تعالی آن یسلم 
یه ری آن العشن ورالخسن یه اشیاب ال الجه, و آن فاطیه 
سیده نساء اهل الحته #:. 

«آپا ندیدی آنچه بر من عارض شد؟ 

گفتم : 

خر 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

این ره تا کنو همین قرو فاعده است. آکمن ار اند معا 


اجازه خواسته که به من سلام کند و بشارت بدهد. به درستی که امام 
خت .و آخام سین ضلی الله غلیه و اله امیان»جوانان. پوشت هد و 


مادرشان فاطمه, سیده زنان اهل بهشت است ». ابو عبدالله امام صادق 
علیه السلام نیز فرمود: 


ها والله شا شاب اه ال نمی الاعلین وا لاخریی 16 


تام که انا ی ی له یه مه وان ارم ون 
اخرین بهشت می باشند». 

بر دوش رسول خدا 

در روایات متعدد رسیده که امام حسن و حسین صلی الله علیه و آله بر 


سمغاتن در فضائل: از اساخ غلام هرد از عم نی خطاتب تفل ی کید 
که: 


فراست نی سین .عای عافی رصول الله صلی ال غلیه و اد 
وق ۰ 2 


۱ 

ال سول الله صلی الله عیم و زره 

وَیعم الفارسان هما». عمر گفت: 

روزی دیدم حسن و حسین بر شانه پیامبر سوارند. 
گفتم : 

بهترین اسب را دارید! 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


اینها بهترین 


سوارانند». 
2 جابر بن عبدالله گوید: 


«دخلّت علی الّیی صلی الله علیه و آله و هو حامل الحسن و الحسین علی 
ظَهّرٍه و هو یقشی بهما. فقلت : 


نقم الَجَمَل ! 
و نعم العدال آئتما». 


بر پیامبر اسلام وارد شدم., در حالی که راه می رفت و حسن و حسین را 
بر دوش خود نهاده بود. 


به حسن و حسین گفتم : 

بهترین شتر, شتر شماست ». 

3 تور زواتی ادخ ازسبت" 

وی با ی ۱3 

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: 

و نعم الراکبان هما ...» 

بر بهترین مرکب. سوار شده اید ای دو پسر ! 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

این دو, بهترین سوارانند». 

زینت عرش 

س آیات و روایات متعدد, خداوند متعال, بزرگی و کرامت انسان را در تقوا 


و رعایت عدالت دانسته و جوامع بشری را به رعایت این دو دعوت می 
کند. 


امام حسن و حسین (ص), به خاطر تقوا و پرهیزکاری که داشتند, زینت 
عرش المی شمان رفته اوتفانکه در روا ار رشول خدا صلی لاه 
علیه و اله چنین امده است: 


«لٍذا کان یوم القیامه, ین عرش الرحمن یل زیته, تم یوتی مثبزین من 
ور طَولهما ماه میل, قیوضع آعدهما غن یمین الْعَرّش والاخر عَن یسار 
العزٍش, نم یوّتی بالحسن و الحسین ویزین الرب تبارک وتعالی بهما عَرُشه 
کما ترين الفر اه فرطباها» 


هنگامی که روز قیامت برپا و عرش رحمان به تمام زینتها مزین شود., دو 

منبر از نور آورده می شود که طول آن دویست میل است کی رنه 
0 عرش و دیگری را بر سمت چپ عرش می گذارند, سیس 
حسن و حسین را می آورند تا خداوند عرش خود را : به آنها مزین فرماید؛ 
مانند زن که او را گوشواره مزین کرده 


است ». 


در روایات متعددی وارد شده است که امام حسین علیه السلام ژینت 


«و ان الجتّه قالت : 

یارب اسّکنتیی الَْعَفاء والمساکین ! 

فقال الله: 

آلا شین ای ریسفت کانک بالخسن و آلخسین 4 
«هنگامی که بهشت صدا می زند پروردگارا! 


ساکنان من همه فقیران و بیچارگانند ! خطاب می رسد آیا با اینکه حسن و 
حسین صلی الله علیه و اله ساکنان تواند؛ هنوز راضی نیستی ؟ ». 


نور خدا 
وجود تمام معصومین : 


نور خداوند هستند, مخصوصاً وجود با برکت امام حسن و امام حسین صلی 
الم اه ها ار کی مه وی رک ری ها ۳ 
و رهایی از هواهای نفسانی باشد؛ زیرا| با گناه و معصیت که ظلمت و 
تاریکی است رسیدن به نورامکان ندارد. لذا در ایات و روایات متعدد امده 


و ۳ 


«لَمّا حلق, ال الجتّه, حَلَقها من تور وخهه, تم أحَدّ دلي التورَ ققذقه, 
قاصابیی تب البُور, وآصاب دام 0 لوزن وأصاب علیا ءاول باند لت 
التّور. فمن ان من ذلک التور اهتدی الی ولایه آل محمد, و من آم یصبه 
من ذلک النور صَل غن ولایه آل محمد». 


«هنگامی که خداوند, بهشت را از نور خود آفرید, شبن آن نور را پراکنده 
کرد, به من و فاطمه یک سوم از آن نور رسید و به علی و اهل بیتش یک 
جوم از آن ورد تینید. پس به هر کسی که از آن نور برسد, به ولایت آل 
محته صلی. اللة علیه: و الم:هدایت بیدا من کند و به. کسی. که از آن ,نون 


رسد 


به ولایت ]۷ مجمد, گمراه می شود». 


محرومان از شفاعت 


در احادیث متعدد وارد شده که در روز قیامت وقتی که مردم وارد محشر 
می گردند, گروهی, از شفاعت معصومین : 


صتایش ای للم عم له دیس یی روانات فراعت 
محرومیت آنها عدم توجّه به امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
وا سل الاسسی اه ع و او 


من بْقَض الحسن و الحسین علیه السلام جاء یوم القباقه و یس عَلی وَجُهه 
لحم و لم تتاله شفاعتی ». 


فامسر وا هت رم 

کسی که با حسن و حسین دشمنی کند, در روز قیامت در حالی می آید که 
در صورت او گوشت وجود ندارد و هر گز شفاعت من به او نمی رسد.» 
نجات دهنده دوزخیان 

کسانی که امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله را بشناسند, 


گناهانشان آمرزیده می شود و در روز قیامت؛ به زیارت آنان مفتخر می 
گردند و از آتش جهنم رهایی پیدا می کنند؛چنانکه ابوذر غفاری گوید؛ 


«ر آیت رسول الله صلی الله علیه و آله یقبل الحسین بن علی بن ابی 


من آحب الحسن والحسین و ذرّیتهما مخلصاً لم تلفح النار وجهه, و لو کان 
ذنوبه بعدد رمل عالح الا ان یکون ذنبا یخرجه من الایمان ». 


«دیدم بيامتر ضلی الله علیة. و اله روزی حسین بن علی بن ابی طالب را 
می بوسید و می فرمود: 


کسی که حسن و حسین و فرزندان این دو را از روی اخلاص, دوست 
بدارد؛ " آتش جهنم صورت های آنها را نمی سوزاند > کز چه گناهان آنان به 
عدد ریگ های زیر دریا باشد؛ مگر ابنکه آن گناه, گناهی باشد که آنان را 


از دین خارج کند». 

علی علیه السلام فرمود: 

«زارنا رسول الله صلی الله علیه و آله و بات عندنا و الحسن و الحسین 
نائمان. فاستقی الحسن, فقام رسول الله الی قربه لنا ... فاهوی بیده الی 
الحسین و بدء بالحسن 

فقالت فاطمه : 

یا رسول الله ! 

حبهما الیک ؟ 

قال : 


اولح تفت ال هه تفا ول الاصضلی الله علم و الم ناو 
لباک ه هدین فهدا ال اقد ین غلیا جمم الضنامه قی فکان +اعد»: 


«روزی, پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدن ما آمد و شب را آن جا بیتوته 
کرد و حسن و حسین خواب بودند. هنگام شب, حسن بیدار شد و آب 
خما تاه صلن الله عاصه و لصف ات ری آا هس 
قاط رنلاق الله علیا فربدد: 


نان انز که تن ترانم نو ,یوت نی آست:: بامیر .لین الله له رو لد 
فرمود: 
نخیر ! 


سپس پیامبر فرمود: 


من و تو و این دو حسن و حسین و این که خوابیده علی روز قیامت در یک 
جا هستیم ». 


رو پیامبر 


رسول کراشتت اسلام صلی الله علیه و آله موارد منعدد, درباره فضیلت 
خمصلی امه و اله. اطاوست حراواتف با تیان وه ان اد خماه 
فرمود: 

.نی .انا من خسینه آخت اللهمین اخت یا 4 سیم ان من ۵ 
من نیز از او هستم. کسی که حسین را دوست بدارد, خداوند نیز او را 
دوست دارد» همچنین رسول خدا صلی الله علیه و اله به حسین علیه 
السلام فرمود: 

دا منی وان هفعر وهو بحتم علیه ما یکتم علی: 


«اين (حسین ) از من است و من از او 


و هر آنچه بر او حرام است بر من (نیز) حرام است ». 

آیینه تمام نمای پیامبر 

تمام شخصیت رهبر و پیشوای عالم بشریت. حضرت محمد مصطفی صلی 
الله علیه و اله در وجود نازنین حسنین صلی الله علیه و اله متجلی بود؛ 


چنانکه در این مورد, احادیث فراوانی وجود دارد. به چند نمونه از نها 
اشاره می کنیم : 


علی علیة السلام فرمود: 


«الحسن آنته پرسول الله:ضلی الله علیه و آله ماتین. الضدر الی: الا اس 
دالخسن اه بای ضان اه وه نها کات سم دای ی 
علیه السلام فرمود: 


حسن, شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله از سینه به بالاست, و حسین 
شبیه رسول خدا ست از سینه به پایین ». 


همچنین فرمود: 


«من آراة آن یر الی وجه رسول الله صلی الله علیه و آله من رأسه الی 
اه مر ن ینظر الی ها لرون نقه ره عنقه الی رجله, 


هر کس می خواهد از سر تا گردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بنگرد, پس به حسن بنگرد و هر کس می خواهد از گردن به پایین به رسول 
ات ی این ده شیاهت پیامیر را 
در میان خود تقسیم کرده اند». 


خقیقت: عالم هستی: عالم. اسیات..و خسبیات: آنست . چنانکه در دنیاء هر 
انسانی برای رسیدن به اهدافش, اسباب و وسایلی را فراهم می کند. 


اسباب ابرومندی برای بشر در روز قیامت نزد خداوند چیست ؟ 


فرزندان, مال و ثروت و يا چیزی غیر از اینهاست ؟ 


در احادیث فراوانی اسباب آبرومندی در روز قیامت. امام حسن و امام 
حسین صلی الله علیه و 


آله معرفی گردیده اند؛ 


چنانکه علی بن ابی طالب علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل 
کی ی اه ی 


وفی لحم ترجه ای الوسله فاد سالخوا الله. فشسالها الت: الوتاه: 
قالوا: 


یا رسول الله ! 

من یسکن معک فیها؟ 

قال صلی الله علیه و اله: 

علی و فاطمه والحسن و الحسین » 


«در بهشت درجه ای است که بة: آن وسیله گفته می شود, هنگامی که از 
خداوند سوال گردید از ان وسیله سوال کنید, گفتند: 


ای رسول خدا! 

در آن درجهر جه کسانی با تو-هستند؟ 
فرمود: 

علی, فاطمه, حسن و حسین ». 

امام حسین و حدیث کساء 


در روایات متواتری وارد شده است که همه پلیدی ها از وجود 1 
کلیه الهاام رازه سوه ات انی بصصوته اهاز آنما آشاره ی کبمم: 


عمر بن ابی سلمه پسر خوانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده 
و لاه یو هس 


«نزلت هذه الایه علی النبی صلی الله علیه و آله ([ما برید الله لیذهب 
عنکم ال کین احل: الیست. ویطیر کم تطییر | فیست, آم سامت قوعا انب 


قیال یی و ال فا وکا مسا فخالش کواع ول خایه 
ظهرح فحااه. یکسا غ خم قال- 


اللهم هوّلاء آهل بیتی فاذهب عنهم الْجس وطعٌّرُهم تطهیراً قالت ام سلمه 


قانا معفم با تین 21 
قال : 
آنت علی مکانک و آنت الی خیف». هنگافی که آیه : 


«همانا خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را 
پاک شا دی نو مرا سای اللم یه و الف‌کن. حانم ام امه تازلن. وود 
پیامبر, حضرت فاطمه, حسن و حسین را صدا| زد پس ایشان را به کساء 
پوشاند و علی پشت سر پیامبر قرار داشت او را نیز 


پوشاند؛ سپس فرمود: 

بارالها ! 

اینان اهل یت من هستند, پنین دور کت از انشان بلیدی واه ایشان را کاملا. 
پاک گردان . ام سلمه گفت: 

من نیز با شما هستم ای رسول خدا! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

تو در جای خود باش که عاقبت تو به خیر است ». 

پاکی امام حسین 

ام سلمه گوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«آلا آن مسجدی حرام علی کل حائض من التساء وکل جنب من الرجال الا 
علی محشد واهل بیته علی و فاطمه و الحسن و الحسین رضی الله عنهم 


کی 
"۳ 
«گاه باشید ! 


به درستی که مسجد من بر هر زن حاثض و بر هر جنب از مردها حرام 
ست ؛ مگر اهل بیتم. علی, فاطمه. حسن و حسین علیه السلام. 


نام گذاری امام حسین 


مورخان شیعه و ستّی در کتب روایی, تاریخی و تفاسیر خود در مورد نام 
گذاری حسنین صلی الله علیه و اله بیانات فراوانی دارند که ما تنها به ذکر 


ارت الاشفی امس اس ضلی الب اف مه ند فا ای 
قت سل اس تن بو هس سا اسف و ای 
ال ات اش ای ی ام تام امس ما سای 
الله علیو آله ال وحم رایع ال الکتتا ء: 


«حسن فرزند علی بن ابی طالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند 
عبدمناف قریشی هاشمی, ابومحمد سبط رسول خدا| (ص)؛ مادرش 
فاظیه دی ولا صلی ات له لد فده ان وان مرو 
حفانات اس بسن کمای باه سس میم ات که اس اما 
ریحانه نام نهاده است و ایشان چهارمین اهل کساء می باشد». ابواحمد 
1 


فتاه النی ضات هلیم الغ و گام ابا هتم هآ یک رف هد 
الاسم فی الجاهلیه ». 


«پیامبر نام او را حسن نهاد و شهرت او را ابومحمد و این 


اسم در جاهلیت معروف نبود». 
مفصّل گوید: 


دا الله خحت امیم العش اس تسیا ان بصلی ارات ات 
الصا امن الکشن ال 


فقلت له : 
فاللذین بالیمن قال : 


الا اسم رمله فی بلاد ضبه و ...» 


«به درستی که خداوند اسم حسن و حسین را مخفی نمود تا اينکه پیامبر 
ان دو را به این اسم نام نهاد. به او 


گفتم : 

اوه که در مرن هنن حه ٩۳‏ 

گفت: 

آن حسن با سکون حرف سین و حسین با فتح حاء و کسر سین می باشد و 
ی و اس ی 


۳۹ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«حسن سبط من الاسباط ». 

قال الراوی : 

«وکان حلیماً کریماً ورعاً دعاه ورعه و فضله الی آن ترک الملک الدنیا رغبه 


فیما عند الله تعالی و ... وای شرف اعظم منشرف من سماه رسول الله 
صلی الله علیه و اله.» «حسن. سبطی از اسباط است ». 


زآوق.فی کوید: 

«امام حسن. بردبار, بخشنده و باتقوا بودند که تقوا او را دعوت به ترک 
خلافت دنیا نمود و متمایل بود به آنچه نزد خداوند هست و . ی 
نماده است ». اف گوید: 


فقال : 


بعد رحمي, الله عژوجل آنا والله ما ۰ آهل الشام شک ولا ندم وانما 
مایت هام الشام اسلا مه این وی 


«امام حسن بعد از شهادت امیرمومنان به منبر رفت و بعد از فرستادن 
درود و رحمت خداوندی 


بر پدرش فرمود: 


من به خدا قسم از جنگ با شامیان روی نگردانم و نه در جنگ با آنها شک 
دارم و پشیمان هستم. ما با شامیان می جنگیدیم در مقابل سلامت و 
بردباری ». 


احادیئی در مورد فضیلت اهل بیت 


احادیثی که در مورد فضیلت اهل بیت در کتب معتبر اهل نز بر نسنن وارد 
0 قابل احصا نیست و لذا نها به ذکر برخی از منایع و مولفین اکتا 
می کنیم : 


علامه دولابی, در الکنی و الاسماءء جح 2 ص 121 طبع حیدرآباد دکن 
حافظ احمد بن حنبل در مناقب. ص 122 

طبرانی در معجم الکبیر. ص 134 خطی 

ابن حجر عسقلانی در الاصابه, ج 1, ص 325, طبع مصر 

کنزالعقال, متقی هندی, ج 5, ص 96, طبع ميامیه مصر 


۷ 
الموده, شیح سلیمان بلخی, ص‌ 229 طبع اسلامبول و ص‌ 167 


تاریخ آبن عساکر؛محب الدین طبری در ذخایر العقبی, ص‌ ۳2 طبع قاهره 
حافقظ تهنانی در شرف النی..ص 225 ماع تحاع ض. 14 


کنوز الحقایق مناوی. ص 26, طبع بولاق مصر ؛ینابیع الموده. ص 179, طبع 
اسلامبول 


ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان, جح 6, ص 243, طبع حیدرآباد دکن و 
ج 4, ص 354 


ی 
طبع الغری ارجح المطالب, ص 458, طبع لاهور 

فان الما ی 1 

جمال الدین ابن حنویه در بحر المناقب, ص 78 خطی 


اسلامبول 


مستدر ک حاکم: تیشابوری: ج 3, ص 160 طبع خیدرآباد دکن 
کفایه الطالب. ص 278 


طبع قاهره 


مصرء ج 4 ص 367 

مفاتح نجاء ص 15, خطی. ص 16 و 113 

الکنی و الاسماء, جح 2 ص 160, طبع حیدرآباد دکن 

بحرالمناقب, احمد حنفی موصلی, ص 116, خطی وص 105 و 106 


ات وا ی ی 9 یم رو 21 


۶۸ 164, 94, 213, 227, 260, 89, 259, 247, 236, 244, 312 و 


2 ر ۱ عا مها سر 


275 


ففی ور ات و خی ارات سر 
2 انم لاور 0912 6و0 در رباص ری 


آسد الغابه, ابن کثیر, ج 2695, خطی و 523 


موفق آبن احمد در مقتل الحسین؛ ص 0۵6, طیع الغری, ص 99, صحیح 
ترمذی» ج 13 ص‌ 8 2, طبع صادی مصر, مجمع الزواید, ۳ 9 ص‌ 16 
میم قاهره ص69 14 مقر 17۵ 160 و 133 تدکرم این حو: 
ص 244, طبع الفری حافظ احمد حنبل در مسند. ج 1 ص 442, طبع 
اهر ۱ اتقو فصن وان ای دیص 2 راما ماج 
0 


مستدرک حاکم, نیشابوری, ج 3, ص 149, طبع حیدرآباد دکن. ص 1370 
151 


۵2 ,103 6 


معجم صفیر. ص 158, طبع دهلی,. ص 199 

ی ای کر سیر ی ولو ۵ 207 
جامع الاصول, ج 1, ص 102, طبع محقدیه مصر 

شفاء قاضی, عیاض, ج 2, ص 42, 16 

تاریخ ذهبی, ج 3, ص 8, طبع مصرء ص 5, ج 2, ص 60 


108 ,75 ,107 ,4< 9 


تاریخ بفدادی, جح 7, ص 136, طبع مصر, ج 13, ص 287 

اسدالغابه, جح 5 ص 523, طبع مصر, ج 4, ص 29, 109, 94 
کنزالعمال, جح 5, ص 92, طبع میامیه مصر و ص 106, 94, 127, 96 
اخبار اصفهان, حافظ ابونعیم, ج 1, ص 91 

نیزر اعلام بلاغ هی مر و تون را یم مر 

تاریخ اسلام. ذهبی, ج 2 ص 91, طبع دار المعارف مصر, ج 3, ص 6 


کفایه الطالب. ص 198 و 184؛سنن الهدی, احمد حنفی قدوسی. ص 
565 خطی 


ام فاص 10 2112 


فص لاس با خسف 0 وه انوا ول 

طبع ینابیع الموده 

محاضرات الادباءء ج 4 ص 479, طبع بیروت 

شکوه المصابیح. خطیب تبریزی, ج 3. ص 258, طبع دمشق 

عم اکتا تشه ای صره را 2 یم دای 

فرایدالسمطین, حموینی. خطی 

تحا افها عا ای بای ی ور ی ای 14 


تهذیب, ابن حجر عسقلانی, جح 2 ص 297, ج 10, ص 430., طبع حیدرآباد 
الجمع بین صحاح, خطی ابوالحسن زرین عبدری 


انوار محجمدبه؛ 


یی شکزع ی 

در امر به معروف و نهی از منکر, باید روش عقلانی به کار گرفته شود, نه 
افراط و تفریط : زیرا افراط و تفریط روش ظالمان و جاهلان است است 
که باعث سلب اعتبار می تردن انسان های جاهل به روش عقلائی هدایت 
می گردند و لذا در تمام روش های عقلائی و حکیمانه از جمله در امر به 
معروف و نهی از منکر, باید الگوی ما, اهل بیت عصمت و طهارت از جمله 
امام حسن و حسین صلی الله علیه و اله باشد چنان که در روایات متعددی 
به این معنا اشاره شده . علامه مجلسی «ره » در بحارالانوار چنین نقل 
فک 


«آن الحسن والحسین صلی الله علیه و آله مرا علی شیخ یتوضٌاً ولا یحَسُن, 
فخذا فی التنازع یقول کل واحد منهما: 


انت لا تخسن الوضو ع 

فقالا: 

آیها السَیخ کن حکماً بیننا ینوضٌا کل واحد مثا فتوصّأاً قالا: 

آینا یحسن ؟ 

قال : 

کلاکما تحسنان الوضوء ولکن هذا الشیخ الجاهل هو الذی لم یکن یحسن ! 


واقه عم الا سکیا ماب علی مدکها سرکتکما وه سشفعکما غلی اد 
جدکما». 


«روزی امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و اله از جایی عبور می 
کردند, مشاهده فرمودند که پیرمردی در حال وضو گرفتن. اشتباه وضو می 
گیرد, در این حال, امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله هریک 
فرمودند: 


وضوی من بهتر است ! 


در این صورت نزد پیرمرد امدند و فرمودند: 


ما دو نفر وضو می گیریم و شما تماشا کنید و بعد قضاوت کرده و بگویید 
ایا وضوی کدام یکی از ما بهتر است ! 


تقو از ان هر دو‌برادن فقو کرفتند امین که فضه حرفیت بایان یاف 
سوال 


کردند وضوی کدام یی از ما بهتر است ؟ اپیرمرد جاهل وقتی که جریان را 
مشاهده کرد؛ فرمود: 


وضو گرفتن هر دوی شما نیکوست. این وضوی من است که درست نبوده, 
لکن فعلا" با برکت لطف و مهربانی شما که بر امّت جدتان دارید, وارد شدم 


ک۹ 


شهادت سرور شهیدان 
یکی از مصیبت های جانسوزی که به دست عده ای از ستمگران و ظالمان, 
بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله بر اهل بیش : 


وارد گردید. شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام با اهل بینش, در 
سرزمین کربلا بود. 


سلمی گوید: 

«دخلت علی آم سلمه وهی تبکی فقلت ما یبکیک ؟ 

قالت : 

۹ 


ما لک يا رسول الله؟ 

قال صلی الله علیه و آله: 

شهدت قتل الحسین آنفا». 

«منزل ام سلمه رفتم که در حال گریه بود, 
گفتم : 

چرا گریه می کنی ؟ 


در جوابم فرمود: 


ول دا صلین الله یو الم را ون ات یم که ساسحا نیت خای آلیة 
سم وال رای تسا شا محاسن نساهای آلود است قرو 


«الان شاهد کشته شدن حسین بودم ». هم چنین از ام سلمه نقل شده 
است که گفته : 


شکان الیت ضای الله ایو الم حالنسا رات نوم فی ی 
فقال : 
لا یدخلن علی احث فانتظرت فدخل الحسین فسمعت نشیج (صوت معه 
توجع و بکاء کما یرد الصبی بکاءه فی صدره ) النبی یبکی اطلعت فلذاً 
الحسین فی‌شعره او الی کیب یوخ رآسه وه یکی فعلت والآه۲ 
ما علمت به حتّی دخل 
فقال النبی صلی الله علیه و آله؛ 
ان جبرائیل کان معنا فی البیت 
فقال : 
ْحته ؟ 
اتانفن اخت الدتیا فتنم:: 
فقال : 


ع‌ِ 


«ان ای تفیل هد بارش یقال له کربلا فا واه یرال میت انا فار اه 
النبی: قلعا احبظ بالکشین.حین فتل-قال : 


قالوا؛ 


آرض 


کربلا. قال علیه السلام ضدّق رسول الله صلی الله علیه و آله آرض کرب و 
با وه مر ول بحرارضلی: اه اه الم ون حانه یه بو که 
فرمود: 


کسی نزد من نیاید ! 
ام سلمه گفت: 


من در حال انتظار بودم که امام حسین علیه السلام نزد رسول خدا آمد, 
سپس شنیدم که پیامبر مانند بچه ای که گریه را در گلوی خود می پیچد, 
کرنه مین کند: 


آگاه شدم که پیامبر حسین را در دامان یا پهلوی خود نهاده و دست بر سر و 


سوال کردم ۳ 


به خدا قسم من از روزی که نزد شما آمده ام چنین حالتی را ندیدم . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


به درستی که جبرئیل در خانه نشسته بود و فرمود: 
ای رسول خدا |حسین را دوست داری ؟ 


به درستی که بعد از تو به زودی امتت او را در سرزمینی به شهادت می 


رسانند که کربلا نام دارد. 
سپس جبرئیل مقداری خاک برداشت و به پیامبر نشان داد. 


هنگامی که دشمن, امام حسین علیه السلام را احاطه کرده بود, امام 
سوال کرد که این سرزمین چه نام دارد؟ ! 


اصحاب فر مودند: 


کربلا. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
جدم رسول خدا راست فرموده بود. 


این زمین» پر مشعت و بر بلاست : 


متخنان 
قرهات ریات انتام ویس ای انب ی 
سرآغاز 

سالار آلاله ها 

باز روحم عشق عاشورا گرفت 
نینوا در کربلا ماوا گرفت 

عطر یاد کربلا بی تاب کرد 

شور نام یار, در دل جا گرفت 
بوی آب و بوی خون را جان شدم 
آنجه آندر هم نایده آنشندم 

بوی سیب قتلگاه یار را 

بی صبوری نغمه جانان شدم 

یاد آوردم زلال آب را 

کودکان تشنه و بی تاب را 

یاد لب های عطش زا کرده ام 
یاد اصغر یاد در ناب را 


من 
خسته جان شد جان پر غوغای من 

یاد و ذکر یاد حسین بی تاب کرد 

بر همه عالم رسد آوای من 

ای جهان را سمبل ایثارها 

ای تو سرمشق همه بیدارها 

او ال که ماه ها نها 

ات انم دوه دار 

یا حسین ای سرور و سالار من 

ای تمام عشق و شور و زار من 

عشق و شور ما همه از شور توست 
تو چه کردی با دل بیدار من 

یا حسین تو سمبل آزادگان 

درس و مشق و الگوی دل دادگان 

هر رهائی با قیامت ناب شد 

ای ره و راه همه آزادگان 

نام آزادی زتو حرمت گرفت 

عشق و شور از عشق تو قدرت گرفت 
خون جمله شاهدان روزگار 


از جلای خون تو قوّت گرفت 

پرچم آزادگی افراشتی 

بندهای بردگی برداشتی 

آن همه دادی فدائی در هش 

داغ یک آخ, بر دل خصم کاشتی 
اه ان 
ها ی ات 

تو چه کردی عالمی بر شور تو است 
جان جمله عارفان دلخواه تو 

ای همه خوبی به عر نام تو است 
نردبان آسمان بر بام تو است 

هر نیازی را تو پاسخ می دهی 

هر کرامت را نشان اکرام تو است 
دست ما درماندگان گیر يا حسین 
حال ما دل خستگان گر یا حسین 
نفمه های ما همه از شور تو است 
جان ما دلبستگان گير یا حسین 
درس آزادی تو بر ما داده ای 
نعمت و شادی تو بر ما داده ای 


راه جنگ و صلح و فریاد و قیام 


آب و آبادی تو بر ما داده ای 
ذشتی در مانده را آباد کن 
نفس در بند مانده را آزاد کن 
هر اسیری را رها از بند کن 
جان هر درمانده را دلشاد کن 
سخن مجموعه نهج الحیاه 

بسم الله الرحمن الرحیم 


بر اساس رهنمودهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله, دین کامل الهی 
برپایه های هميشه استوار قران و عترت «خط ثقلین» جاودانه است 


هر آف هت اسان ها در ماه راعشا کر هرت ین قایل آنکاد 


همواره هشدار داده اند که: 


«روی آوردن به قرآن فقط و یا گرایش به اهل بیت علیهم السلام جدای از 
قران» 


تفگری انحرافی و گرایشی خلاف اسلام ناب و دین کامل الهی است. 
تکامل و سعادت فرد و جامعه در پذیرش خط ثقلین, «قرآن و عترت» 
است. درست است که باید همه چیز را از قرآن خواست و در قرآن 
جستجو نمود, اما بدون رهنمودهای عترت پیامبر صلی الله علیه و آله در 
قالب هزاران حدیت که در تفسیر و تاویل آیات الهی مطرح شده است 
هر کز مت توان خفقایی قواتی ۱ شناخت و به ارزش های واقعی آن راه 
یافت. بودند افرادی که با همه ادغاها و با برخورداری از همه علوم 
مقذماتی و ابزار شناخت و تفسیر, نتوانستند بدون رهنمودهای عترت 
اس ی الله هو الم مامح سح سا تدای مرا ۱ 
به درستی درک کنند و هر چه تلاش کردند فایده ای نداد. 


خدای بزرگ در این باره به روشنی می فرماید: 


ِ- 


س‌ 


رل من الفرآن ما هو شفاء و رخمه : لِلَمَوْمنین لا یزید الظالمینَ الا 
سار 


(و ما آنچه را که از قرآن فرستاديم شفای دل و رحمت الهی برای اهل 
ایمان است. لکن کافران و ظالمان را جز زیان چیزی نخواهد افزود.) [1]. 


و امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 


من تظ یاه هلک و هن ترک آقل تبت تیه صلی له علیه و آله صحل 2 
ترک کتاب الله وقول تبیه صلی الله علیه و 
خویش عمل کند, هلاک می تمد ۳9 


که اهل پیت پیامبر صلی الله علیه و آله را ترک نماید, گمراه می گردد و 


امام علی علیه السلام در رهنمود وحی گونه ای علل نیازمندی انسان ها را 
به قران و عترت و ضرورت تداوم خط ثقلین, چنین بیان فرمود: 


هذا الفْرآن اّما هو حطْ مَسیوژ تین الدثّتین لا یط یلسان ولا بل ین 

تجْمان (اين قرآن. خطوطی است که میان دو جلد خود پنهان است. با 
زبان سخن نمی گوید و نیازمند به ترجمان است.) [د ]. بتاهتر حرافیه 
اسلام ترجمان قرآن, و زبان های گویای وحی الهی را در روایت معروف 
تایه اسان اش | من مه اسان هاسامحی را انلا رود 
که: 


اسلام ناب و دین کامل الهی در تداوم خط ثفلین «قرآن و عترت» امکان 
پذیر است. از این رو شیعیان و پیروان عترت پیامبر صلی الله علیه و اله 
برای فهم و تفسیر و ارزیابی قرآن کریم از هزاران روایت و حدیث و 
رهنمودهای گسترده و متنوع اهل بیت علیهم السلام استفاده می کنند و در 
جمع آوری و ضبط و حفوظ اخادرنه تلاشی مستمر دارند. آنات/ سنت و 
حدیث و رهنمودهای پیامبر اسلام و اهل بیت آن حضرت علبهم السلام را 
یکی از پایه های استوار اجتهاد و اتاط احکام الهی می شناسند. در 
تداوم همین تلاش پر برکت است که دانشمندان شیعه, این وی و 
سنگرداران مرزهای اندیشه. «اصول کافی» و «تهذیب» و «من لا یحضره 
الفقیه» و «استبصار» و «بحارالانوار» و «وسائل الشیعه» و هزاران کتاب 
و جزوه و مقاله روائی را بجهانیان هدیه نمودند و با برخورداری از 


رهنمودهای عترت رسول خدا| علیهم السلام به تفسیر واقعی قرآن راه 
یافتند و آب را از سرچشمه زلال حقیقت نوشیدند و از هر گونه تفسیر به 
رأی و جعل و تحریف و بدعت ها در امان ماندند و همان اسلام ناب رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را درتمام اعصار و قرون, با جهاد و پیکار و خون و 
شهادت, تداوم بخشیدند. 

دانشمندان شیعه, فقهاء و علمای بیدار اسلام, قتل عام شدند, ناقص 
العضو گردیدند, سیاه چال ها را پرکردند, رنج مهاجرت های پیاپی را بر خود 
همواز نمودند, شریر دار شدند, اصا.داغ ارزوی <«جداتین قرآن از .عترت »را 
بر دل های منحرفان همیشه تاریخ نهادند. و در تداوم این حرکتِ ارزشمند 
فرهنگی, مجموعه نهج الحیاه (فرهنگ سخنان رهبران معصوم علیه السلام) 
در اختیار علاقمندان قرار می گیرد تا روایات و احادیث امامان معصوم 
علیهم السلام را در قالب هزاران عناوین کاربردی و متناسب با نیازهای 
روز, مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند. هم اکنون در جلد ششم مجموعه 
نهج الحیاه با سخنان گرانسنگ و نورانی حضرت اباعبدالله علیه السلام 
آشنا می گردیم, امید که تلاش کوچک ما را بپذیرد و دست ما را بگیرد. قم 
۳ موّسشسه تحقیقاتی امیرالمقمنین علیه السلام محمد دشتی 


دید 
[1] آیه 82 اسراء. 

[2] اصول کافی ج 1 ص 73 حدیث 10. 

[3] خطبه 125 نهج البلاغه المعجم المفهرس. 
اه اقا رت ام الا ضلی اه ایهم اه اه 
«ِنّی تارک فیکُم الَفّلّین کتابِ الله و عْرَتی» 


(من در میان شما مردم دو چیز گرانبها می گذارم, یکی قرآن و دیگری 
عترت من است). 


1 


اب 


خبر هی از موجودات آبزی دانشمندان جهان ینس از کشف میکروب 

توشط پاستور, به جهان نادیدنی ها رام یافتند و با این راز علمی آشنا شدند 

که 9 09 زنده فراوانی در آب زندکن می کنند مانند میکروب هوا خوار 
۰ در صورتی که در 14 قرن قبل امام حسین علیه السلام پرده از این 

حدیبت 1 

فا نام آلخسن غاب سای 

لِلماء ساکنا. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(هماأنا موجودات زنده ای دز آب قرار دارند). 

اخام ناقر العلفم غلیه السلاه تقل شر مود که 

روزی امام حسن ه 0 علیهما السلام برای شنا کردن در آب فرات 


رفتند و در حالی که با پارچه بلندی خود را پوشانده بودند, حضرت ابا 
ماه غاس لام تن گرا افصصهرا مظر جح فرموه. 


> عاع< کل 


[1 ] کنزالعمال ج9 ص547 حدیث 27355. 


ابرو 


بخشش اموال برای حفظ آبرو 


ابا عبدالله علیه السلام اورد, امام چهارصد دینار به او بخشید و او را مورد 


محبلت قرار داد. 


نامی نیست چرا به او کمک کردی؟ 

فرمود: 

حدیت 2 قال الامام الحسین علیه السلام : 

1 


ان خیر مالک ما وقیت به عوَضصَک, و قَذٌ آصابِ سول الله صلی الله علیه و 


آله کف تن رب 

و قال فی عَباس بن مَرّداس: 

اقظفا لسانهاعی: 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بهترین اموال تو آن است که با آن آبروی خود را حفظ کنی: آنگاه که 


سل شا ی لاه اش له میب کف ی هش ادا دراه فرمدی 
با پاداش دادن, زبان عباس بن مرداس را نسبت به من ببندید.) [1 ]. 


کا > عاع< کل 


]1[ 


مناقب ابن شهرآشوب ج4 ص 65 
بحارالانوار ج44 ص 189 

عوالم بحرانی ج17 ص62 

ربیع الابرار ج4 ص274. 


اداب 


آداتب دستشویی 

بهداشت فردی 

امروزی خبری نبود, و هم اکنون در زندگی بسیاری از روستائیان و 
عشاری که همواره در حال کوچ کردن می باشند, و نظامیانی که در 
مانورهای پیایی ناچارند در بیابان ها و کوه ها مذتی زندگی کنند. رهنمود 
امام حسین علیه السلام جهت بهداشت فردی ارزشمند بوده و هست, که 
فرمود: 


حدیث 3 

قال امام الخنفت لیاتسا 

لاتشتقیل أْفْلَه ولاتشتدیژها و لاتشتقیل ری ولا تشتدیژها. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(روء و پشت به قبله, در دستشوئی ننشینید. و رو و پشت به باد نیز قرار 


نگیرید.) رهنمود اوّل برای احترام و ارج نهادن به کعبه و قبله گاه مسلمین 
است. و رهنمود دوم برای مصون ماندن از انواع آلودگی ها می باشد. 


ملاعلا ملاعلا 


[1] کات یر 1 ض 17 


تهانه الاخگام 1 صض 82 
فسات آنشسعه 1 ص 212 
خنل آلمتین 33 

او اند 


درست است که اگر مسلمانی اسیر گردید بر همه مسلمانان واجب است 
تا او را آزاد سازند, اما مردم و دولت و کشور و سرزمینی که برای آنها 
جنگ صورت گرفت مسئولیت مستقیم در آزادی اسران جوا هید اس ٩‏ 
اظهار داشت: 

حدبث 4 

فال الاغام ا لخن علید ال لام 

فکاک الأسیر الَمْسْلم علی آَهَلِ الأَرْض الّتی قاتل علیها. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آزاد کردن اسیر بر کسانی واجب ست که این اسیر برای منافع آنها 
جنگیده است). 


ی 
[1 ] دعائم الاسلام 1 ص 377 

مستذز ک الشاکل خلل ض 126 جدیت 2622 1 
آزاد گذاشتن یاران و همراهان 


یکدلی با یاران 


امام حسین علیه السلام در قیام خونین عاشورا برای آزادی و آزادگی 
مبارزه می کرد ات آغان خرکت نا رهز عاشورا, همه جا روح آزادگی را 


تقویت می فرمود و در حساس ترین لحظات روز عاشورا که در محاصره 
کامل قرار داشت به آزادی و آزادگی یاران خود می انديشید, آنان را در 
انتخاب, آزاد گذاشته بود و فر مود: 

حدیت 5 


قال الامام الحسین علیه .۳ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای مردم ! 


با ما قیام کند و گرنه از میان ما بیرون رود و خود را نجات دهد). 


داماد اد 
[1 ] ینابیع الموده 406. 
اتمام حجت با همراهان 


حضرت سکینه دختر امام علیه السلام نقل می کند: 

در بین راه کربلا, در یکی از شب ها که مهتاب به روشنی می تابید, از 
خیمه بانوان بیرون امده به خیمه پدر و اصحاب او نزدیک شدم, دیدم پدرم 
در میان حمعیت ایستاده, خطاب به یاران و همراهان می فرماید: 

حدیبث 6 

قال الامام الخسن لته التس لا 

علَمُوا نکم خر حرخنم ممی مِعلَيكَة ی دم علي قَوّمٍ فونیٍ باتهم 


و مه لس وفتل من بجاهه تین بذی. ۱ 


شلیع یه و آخشی آنِ تون ما تَعْلَمَونَ وََسْیَّحونَ. وَالحَدءغ عَند نا أَهل ات 
مُحَرَمْ. قمن کرة منک ذیک قلیتصرف, قاللیل سَنیژ والسَیِلْ عَیژ خطیر 


والوَفْتْ لیس یجیر. و من واسانا بتفُسه کان مَعنا عدا فی الجنان تجیا من 
عَضب الرَجْمن, وقذٌ قال جذی مُحَمَد صلی الله علیه و آله: 


«ولدی وت بفتل برض کرّبلاء 


غریباً وحیدا عَطشاناً قریدأ, , قمن, تَضرةه فقد تضرینی ونر ولد القایّم, ولو 
تسوا لاه فقو نی سا یم اهوم 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


تدانید کف‌شها سفن ان دیارتان رون آخدید تشحالی کف کرد مین کردیز 
من به سوی مردمی رهسپارم که هم در زبان و هم در دل با من بیعت 
کرده اند. ولی ان ماجرا بر عکس شده است چون که شیطان بر آنان 
چیره گشته و یاد خدا را از خاطره آنان فراموش ساخته است. اکنون 
هدفی جز کشتن من و یارانم را ندارند, یارانی که که همگام با من در 
تلاشند و از حریم اهلبیت دفاع می کنند. می ترسم شما این حقیقت را 
ندانید و يا حیاء بورزید, حیله و نیرنگ از دیدگاه ما اهلبیت حرام است. 
اکنون هر کس از شما همراهی با ما را خوش ندارد باز گردد, پوشش شب 
فراگیر است و راه ها بی خطر, زمان گرما و حرارت هم نیست, هر کس با 
از غضب خدای رحمان نجات خواهد یافت که جذم پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: 

«فرزندم حسین در ساحل فرات در سرزمین کربلا تنها و با لب تشنه کشته 
می شود, هر کس او را یاری کند مرا یاری کرده است و فرزند او قائم ال 
محمّد (عح) را یاری کرده است. و اکر کسی تنها با زبانش ما را یاری کند 
در روز قیامت در میان حزب ما خواهد بود.» 

) [1]. حضرت سکینه می گوید: 


سو گند به خدا| سخنان یدرم به پایان نرسیده 


بود که مردم را دیدم ده نفر, ده نفر, از اطراف آن حضرت پراکنده شدند و 
تنها «هفتاد و یک نفر» باقی ماندند, در آن حالت سر به آسمان برداشتم و 


«بار خدایا آنها ما را خوار کردند تو آنان را خوار گردان, دعای آنان را 
اجابت مکن؛ دشتفن را خر آنان مسلط کردان؛ و از شفاعت جدّم رسول خدا 
صلی الله علیه وال و ناج محرومشان دار». و گریه به من امان نمی داد 
که خدمت عمّه ام ام کلثوم رسیدم, ماجرا را به روشنی باز گفتم, او نیز به 
گریه افتاد و از تنهائی برادر گریست, با هم خدمت حضرت اباعبدالله علیه 
الصا دیص ان کاهم کف 


تایح ماس اس ات ی نام 
بازگردان. 


افام بات داد 
یا أَحْتَاة ! 


لیس لی الی ذلک سبیل (خواهرم. راهی برای بازگشت به مدینه برای من 
وجود ندارد). 


کا عا علا ملاعلا 

11 تفع الا که 271 
ناسخ التواریخ ج2 ص 257 
انشزاز الشهادهض ۵6 د: 


اتمام حجت با برادران مسلم بن عقیل 


تداوم قیام, که بسیاری فرار را بر قرار ترجیح دادند و «<72 تن» باقی 
ماندند, امام خطاب به برادران مسلم بن عقیل فر مود: 


حدیبت 7 

فان الصا ال ات 

با تنی قیل حَسْبُکُمٌ من ال یلم قَادْهبُوا أَمْ ققة قَذ َدئث لَکمْ. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای فرزندان عقیل ! 


شهادت مسلم, خانواده شما را کافی است. من شما را رخصت دادم که به 
سوی خانه های خود بروید.) اما فرزندان آزاد مرد عقیل بیاخاستند و گفتند: 


یا اباعبدالله علیه السلام تو را رها کنیم و به کجا برویم؟ 
مردم چه خواهند گفت؟ 


و ما در جواب مردم 


چه بگوئیم؟ 
به مردم بگوئیم که 


امام و رهبر و بزرگ خود را در میان دشمنان تنها گذاردیم, و با تیری یا 
شمشیری از او دفاع نکردیم؟ 


سوگند به خدا ! 


چنین نخواهیم کرد بلکه جان و مال و زن و فرزندان خود را فدای تو می 


کا عا کل کل 

[1] ارشاد شیخ مفید 231 

بدایه و نهایه 8 ص191 

کاس این اتید جر 559 

آراد گذاشتن هاال ب تاقع 

در روز عاشورا : : میدان رفتن «هلال بن نافع» همسر جوانش, دامن 
او را گرفت و 

پس از تو به کجا روم؟ 

و به چه کسی تکیه کنم؟ 


و آنگاه به شدّت گریست. وقتی امام حسین علیه السلام متوجّه شد. با 
همان روح آزادگی خطاب به هلال فرمود: 


حدبت 9 


قال الاعام الخسین علنه یتلام 


یا تَافغ, ان آْلکَ لا بطیت آها فرافک. قَلَورایت آن تختاز شروزها عَلّی 
التزار: 111 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای پسر نافع ! 


همانا همسرت, جداتی ته را تمی بسندد: آزادیعا خشنودی. اه را : بر مبارزه 
با شمشیر ها مقذم بداری). 


اي سس دا صلی للم هی وهای ار اعروز کرت بای 


هد رای ات حوای‌سافن .لت اللب غانه و آله 6 سلم.را وه 
1 
بدهم 


آنگام به.فیدان نی ر فت: میا ره کرذتا هید فد 


اد 
[1] آدب الحسین 210 
معالی السبطین ج1 ص384 
ناسخ التواریخ 2 ص 277. 


فرمان انصراف به یاران در منزل زباله 


انقلابی پیروز و جاودانه است که انقلابیون : دارای اهدافی تکاملی و 
ارزشمند بوده و خود آن را انتخاب کرده باشند, و با آزادی ی احاف. به 
استقبال خطرات و مشکلات آن بروند. از اين رو در مدینه, در مکه, در بین 
راه کربلا, هرجا که لازم بود. امام یاران خود را آگاهی می داد و آنان را در 
ادافه ح رک ماسکیت: راون ات رس سا ات ها منم اه 
تا کربلا حدیث 301 


حضرت اباعبدالله علیه السلام در بین راه کربلا, پس از شنیدن پیمان 
ی ار اد ها سم تس و و 
انتخاب کنند. 

امام سچجاد علیه السلام می فرماید: 


در شب عاشوراء پدرم اصحاب و یاران و همراهان را در خیمه ای جمع 
اوری کرد وخطاب به انان فرمود: 


حدیت 9 

قال الاعام الخشین غایه اسلا 

با آقّلی وشیعتی اخذوا ها الیل لا لک قالهجُوا بأْفْسكُم, قلیس 

لصو غیری: ولو قتلونی ما قکروا فیکُم, قا ِ مک اللة وم فی 
وسعهمن بیعتی وعهّدی آلّذی عاهدتمٌونی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای خاندان و شیعیانم, این شب را چون شتری راهوار به حساب آرید و 

خود را نجات دهید که انان جز شخص مرا نخواهند و اگر مرا بکشند در فکر 

شماها نباشند. خدا شما را رحمت کند. نجات یابید بیعت را از شما 

برداشتم و پیمانی که با من بستید نادیده پنداشتم). 

وقتی سخن امام به اینجا رسید همه یاران یک صدا گفتند: 

«سوگند به خدا ! 

تو را تنها نخواهیم گذاشت., مردم به ما چه خواهند گفت؟ 

بگویند که امام و بزرگ خود را در میان دشمنان تنها گذاشتند؟ 

سو گند به خدا ا! 


آخاه ادا 


داد که: 


با وم ای فی عد أَفْتلْ وئفتلون کُلکْمْ معی ولایئقی منم واجذ. (ای ياران, 
شما باقی نخواهد ماند). 
وقتی یاران امام خبر شهادت خود را شنیدند یکصدا گفتند: 


ِِ نن / ءِ۶ ۳ ِ مد 9 ِ 1 ۶ 
الک لله‌الوی. اوها بتظری هش فا بالعتل کعک, او لا ترضی. آن تکون 
قعک قن درخیک باین رشول آلله؟ ! 


(سیاس خدا را که ما را در یاری دادن به شما کرامت بخشید, و با کش 
شدن در راه شما شرافت عطا فرمود).[1 ]. 


مایا 
[1] مدینه المعاجز ج4 ص214 حدیث 295 
نفس المهموم 230 

ناسخ التواریخ 2 ص220. 


یکی از یاران امام حسین علیه السلام محمد بن بشر عضرمی بود, قبل از 
عاشورا به او خبر دادند که پسرش را تحف از قبائل به اسیری گرفتند. او 
گفت: 

دوست نداشتم که پسرم اسیر گردد و من بعد از اسارت او زنده باشم. 
امام سخن او را شنید و فرمود: 

فا تام لسن له الا 


فک 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خداوند تو را بیامرزد. من بیعت خود ِ از گردن تو ی برخیز برو و 


گرگ ها مرا زنده زنده بخورند, ی شوم. 

امام وسیله آزادی پسرش را فراهم کرده فرمود: 

کاتظ اک شم ال اه و یی سفن وهای ایس ات عامز 
هائی که از برد یمانی است به فرزندت بده تا او برود و در نجات برادرش 
اقدام ک) تس اف ها را سار مان وش 

ک کا لا کل کل 

اس کرش ان آساه هی از 

لهوف ابن طاووس 40 

بحارالانوار ج 44 


ص 394 
وا ای ص211 
اعبان الشیعه ج1 ص601 
طقاتل الطالییین ض 116 


آزاد. کذاشتیم فر فد مسا چب عفیل 


برای: آنکه قیاق کربلا یک فتاه شخفاسته ار فش و انمان وشات فد 
احا‌توصی عم الا مور لحطه احطه اه رای ام ۲ را 
خود را آگاه سازد, با آنان اتمام حجّت کند, تا خود راه خدا را قزر دز تلف و وا 
سوی شهادت پرواز کنند. در روز عاشورا, وقتی عبدالله پسر مسلم بن 
عقیل اجازه نبرد خواست.؛ امام به او فر مود: 


حدبت 11 


ان کی عل معا یعنی عنتنک قل آیک فشلم 1 ید و اج من هذه 
الْمَعْرکه. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای فرزند مسلم ! 


من بیعت را از شما برداشتم, همان جانبازی مسلم برای تو بس است. 
دست مادرت را بگیر و از این معرکه جنگ بیرون برو.) 


با اینکه نبرد آغاز شیدم, بوخ و .خفن از بارآن به شهادت: سید بودندر آضا 
امام از اگاهی دادن و اتمام حجّت دست بر نمی داشت. 


کا > عاع< کل 


[1] معالی السبطین ج1 ص 402 


ناسخ التواریخ 2 ص317. 


یادآوری رو آزادگی به مهاجمان 


در لحظه های خون رنگ غروب عاشورا, که پیکر خونین امام حسین علیه 
السلام در میان گودال قتلگاه بی رمق افتاده بود. و خورشید ولایت در خون 
نشست. حرامیان درنده خوی آل ابی سفیان به سوی خیمه های امام 
یورش آوردند که ناگاه صدای گریه کودکان بگوش امام رلسبد, امام بر روی 
قال الاعام ]تخس صلیم لول 
یس سس 


ان آم یکن لک دین, و ثم لا تخاقون الْمعاد. قکُوئوا آغراراً فی دیاکمْ هذه 
وَارْجقّوا الی أَُسایکُمْ ان 3 عقبا مات عون 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


ونیا ازاد هر باشینه حا ود عر برنيم ار خیال.هی کنید که.ار فوم.عون 
هستید). 


پس شمر جلو آمد و گفت: 

اه نش فا مها 

امام فرمود: 

آنا الدی الم وثقایلونی, والساء لیس له جناخ, قَامتغوا عُناتکمة 
وَطغاتکم وجَْالکَمْ عُن الَعَرّضٍ لِحرّمی مادم خیا. [1]. (می گ این من 
هستم که پا شما می جنگم, 0 زنان که 


گناهی بر آنان 1 پس متجاوزان و ستمگران و جاهلان خود راء مادام 
که زنده ام از خیمه گاه من باز دارید.) 


بمبمپد 
[1] مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج2 ص33 
کاب امدف آین توس 19 1 

بدایه و نهایه 8 ص‌203 

بحارالأْنوار ج 45 ص 51 

عوالم بحرانی ج17 ص293 

آعیان الشیعه ج1 ص 609 

دمعه الساکبه ج4 ص‌343. 


آگاهی از شهادت و آینده جهان 


نسبت به آگاهی امام از سرانجام قیام کربلاء متفاوت نوشتند و اظهار 
نظرهای گوناگونی را مطرح کرده اند, اما آنچه که از مبانی اعتقادی ما 
زننه: هی یود ان اسست. که: 


امام حسین علیه السلام از علم غیب برخوردار بوده و سرانجام حرکت های 
سیاسی خود را می دانسته است, و با آگاهی لا زم برای بیداری ات 
اسلامی به سوی شهادت رفته است که اظهار داشت: 


فا الا ای تست هام اسلا 
۳-۳ تفس خسین بیدو لا , یی ء 
قاتلی, قَلوَقَةٌ قتلونی لَمْ یصلوا جمیعاً ند ۳ بیل 
جمیعاً آبدا, ان آول قتیل هذه الأمّه آن 9 با 
لا تقوم السَاعَه و عَلی آلأژْض هاشمی یط رف. [1]. : 


گ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خدائی که جان حسین در دست اوست. حکومت بر بنی میه 
گوارا نخواهد شد تا مرا به شهادت برسانند و اگر مرا کشتند, 


انها را یاری نمی کند, اولین کشته این امّت. من و اهل بیت من خواهیم 
بود. 


سوگند به خدائی که جان حسین در دست اوست تا یک نفر از بنی هاشم 
زنده باشد قیامت بر پا نخواهد شد). 


بو 
[1] کامل الزیارات ص74 حدیث 13 
بخارالاتهار 42ص 9 حونت 25 
اثبات الهداه 5 ص 197. 


اش از قاتلان خویش 


امام حجسین علیه السلام در سحر روز عاشورا؛ جهت استراحت انا کف 
خوابید و در خواب نسبت به شهادت و قاتلان و ۳9 را مشاهده 
فرمود که: 


پس از بیدار شدن خطاب به فرزندان خود اظهار داشت: 


قال الامام الخشیت غایی لاش 





, وفیها کلب أْقَعْ رأیثة أَشَدّها عَلّی, 


اظِنٌ الذی تولی قتلی رخل نع و انرص من هو[ القَوّم؛ تم ی زآیث 
مد ذلک چوی رَشولّ الله صلی الله علیه و آله و مَقَةٌ جماعةٌ ء ۰ ۳ 
هو یقول لی: 

با بتی ا! 


قد اسشتششر یک هل اِسّماوات و هل الصَفیج الأغْلی, لک افطا 


للا 2 7 


ی آللیله, عَجْل و لاوحا 


فهذا خی قذ ترزل من السماء لا دمک فی قاژورو حَصراء هذا ما 
رایث و قَذ آرف الامر وافتربِ الحیل من هذه الخئیاء لا شک فی ذلک. [1)]. 


2 
اصا 


3 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من در خواب دیدم که چند سگ شدیداً بر من حمله مي کنند, و شدیدترین 
آنها سگی بود به رنگ سیاه و سفید. اين خواب ب نشانگر آن است که از میان 
هجوم سگها, رسول خدا صلی الله علیه و 


آلة تلم زا یا حروهی از باتاتش ددم که یه من فر خوده 

تو شهید این امّت هستی و ساکنان آسمان ها و عرش الهی آمدن تو را به 
همدیگر بشارت میدهند. پسرم امشب افطار را در نزد من خواهی بود 
عصله کن و تاکیز روا مدا رداک فرشه: ای از اسمان: مرود امد است ۲ 
خفن ته را در شیضه سیر رنکن خفع آوری. کند.) 


ی 
[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج 5 ص111 

هل الحنین له الفتلام خا ض 2 
بحارالانوار ج45 ص3 و ج61 ص183 حدیث 50 
ای ای ۱ 

نی ام شش 1 


آگاهی از شهادت در خواب 


مک از راه های بدست آوردن علم و آگاهی و شناخت لا زم نسبت و 
خواب های صادق است که امام حسین علیه السلام در سفر به کربلا, در 
اغاز قیام از مدینه تا کربلا همواره برخی از حقائثق و مسائل پیرامون قیام 
کربلا و سرانجام آن را در خواب مشاهده می فرمود. 


قال آلاخام تشن غلنت اتساام 
ات سای ول ال صلی آلله غلمه.و آله الشاعه فی الهتام عهق بققل 
ِ 1 


انک تروح الینا [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اینکگ جدم رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که به 
من فرمود: 

فرزندم تو به سوی ما آمده راحت خواهی شد). 

و در نقل دیگری فرمود: 


- 


بایان ان رآیث جَدّی فی المنام. و آبی علیاً علیه السلام. و ی فاطِعة 
عانما المع ای امین علیه اسلا 


ع‌ِ 


فقالوا: 
یا حسین انک رائح الینا عن قریب 


وال موس ای ی اب ما موی امن زا 
السلام و برادرم حسن علیه السلام را در خواب دیدم که به من فرمودند: 


ای حسین بزودی به سوی ما خواهی آد]: 


> عاع< کل 


[1] بحارالاأنوار 44 


ص 391 
عوالم بحرانی 17 ص 42 2. 
آکاهی از شفادت باران خر کزبلا 


اخافی از ی وفایی خروم ه‌خوافت. کربلا 


امام حسین علیه السلام. هم از بی وفائی و دنیا گراتی مردم اطلاع دارد, و 
هم از سرانجام قیام خود با خبر است., و هم از جایگاه و 
خود آگاه است. وقتی کاروان امام به سرزمین کربلا رسید اظهار داشت: 


ی ریم 
الّاس عبیژ الیا والاين لشو؛ غلی لْستنهم یحُوطوتة مات مَعايْشَهة 


ادا ها مُحْضوا باللاء قل الیا تون. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اين مردم برده های دنیا هستند و دين بازیچه زبانشان می باشد, حمایت و 
پشتیبانی از دین تز آنجا است که زندگیشان در رفاه باشد, اما آنگاه که در 
بونه امتحان قرار کیزند دینداران کم خواهند بود). 


سپس سوال کرد: 

۳ کژبلا؟ 

آیا این سرزمین کربلاء است؟ 
پاسخ دادند: 

1 


امام فرمود: 


هذا مَوْضعٌ کب و بلاعٍ هاهنا مناخ رکایناء و مَحَط رحالناء مَفْتل رجالنا و 
مسقک دمائنا. [2]. (اسم اینجا دشواری و بلاء است, ضتن ل کت اینجا باز 
انداز ما است., اینجا خوابگاه شتران ماست. اینجا مردان ما به شهادت می 
رسند, اینجا خون های ما ریخته می شود). 


مد 
[1] بحارالانوار 78 ص117 وج44 ص383 
مقتل الحسین علیه السلام 1 ص 237 
حلیه الاولیاء 2 ص 39. 

[2 ] بحارالانوار 44 ص383 

مقتل الحسین علیه السلام 1 ص 237 
حلیه الاولیاء 2 ص 39. 

آگاهی از کشته شدن یاران 

و در نقل دیگری فرمود: 

حدیث 17 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


قمُوا ولا ترَحَلواء قهاهنا والله مناخ رکاینا, وَهاهُنا والله سَفک دمائناء وهاهنا 
والله هنک خریمنا, وهاهنا والله قتل رجالنا, وهاهنا الله ذیح خ آطفالنا, وهاهنا 
والله خزاژ فبوزنا, وبهذه الب وغدنی جدی سول الله ولا خلت لققله. 
[1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(فرود آئید و از اینجا به دیگر جای کوچ نکنید. سوگند به خدا! 


اینجا خوابگاه شتران ما است. سوگند به خدا ا! 


اینجاست که خون های 


سوگند به خدا ! 


اینجاست که حرمت ما شکسته می شود. اینجاست که مردان ما به 
با رد ۳ 0۳ 2 
او هرگز دگرگون نخواهد شد). 

و از اطرافیان خود پرسید: 


پاسخ دادند: 
کربلا. 


یط 
انگاه خود ادامه داد: 


هذه و آژَض گرب و تلا هاهنا تُفْتَل الرجال یرم النساء وهاهنا مَحَلٌ 
قبورنا و مَحْسَرٌّنا, وبهدا أحْبَرنی جَدٌی صلی الله علیه و آله و سلم. [2]. (به 
| زمین اندوه و ابتلا است. اینجا مردان بزرگی کشته خواهند 
شد و زنان بی پناه خواهند شد. اینجا جایگاه دفن ما و زنده شدن و بر 


خواستن ما در روز قیامت است. جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تلم ضر ات ای حعافی اعات کرده است | 


مایا 
[ ]تفه الساکنه خ4ض 256 
ناسخ التواريخ ج2 ص168 
ذریعه النجاه 67 


اهر ی رت 308 


[2] ینابیع الموده 406 تاریخ طبری ج 7 ص308, بحارالانوار ج10 ص188 
کامل ابن آثیر 3 ص282. 


خبر از شهادت خود و یاران 

زراره بن صالح می گوید: 

سه روز قبل از قیام حضرت اباعبدالله علیه السلام و حرکت آن حضرت به 
سوی عراق, خدمتش رسیدم, و از دوروئی و نفاق کوفیان صحبت کردم و 


امام حسین علیه السلام اشاره ای به سوی آسمان کرد, فرشتگان فراوانی 


آنگاه خطاب به من فرمود: 


صا ام تس 


السلام : 


تلا تقارژث الأشْیاء وَخْبوط الأجرٍ تحاتللهم پهوّلاء ولکن أَعَْمْ علما أنّ هُناک 
قطوعی فحصارع اصخابیز لا بو ملهم لا ولدق علی: ۲11 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر نبود علل و عوامل طبیعی هرچیز, و اجر باطل نمی شد, با اين 
فرشتگان با دشمنان مبارزه می کر لکن به یقین میدانم که قتلگاه و 
خوابگاه من؛ و خوابگاه اصحاب فِ ‏ در ان زمین است. و به راه دیگری 
نمی توان رفت و از آن حوادث مرگبار جز فرزند من زین العابدین کس 
رهائتی نخواهد داشت). 

ملاعلا لا کل 

[1 ] دلائل الامامه 74 

لهوف 526 

بحارالأنوار 44 ص364 

عوالم بحرانی حج17 ص 3 1 2. 


آگاهی از حوادث کربلا 


زهیر بن قين نقل می کند: 
آنگاه که کاروان امام به نزدیکی سرزمین کربلا رسید از اطرافیان خود 


پر سید. 


کید 


حدبث 19 

فا وا ی 

للع ائی آغوژیک من العقر. 11] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بار خدایاء به تو پناه می برم از پاره پاره شدن). 
و بار دیگر پرسید: 

این زمین را چه می نامند؟ 

پاسخ دادند: 

کربلا. 

امام توضیح داد که: 


ذاث کب بان وق مر اس ادالعکان ع ند مره الی صفین, انا 
7 قسَال عَلذ, قأخبرَّ باسٌمه. 


فقال: 
هاهنا معط ر کابهم, وهاهنا مَُراق دمائهم. قَسْیْل عَن ذلک, 
فقال: 


یل ال تيب مُحقد بلزلون هاهناء [2] وَقبَصن قَبضة ولها قشقها وقال: 
هذه والله هي الارَضْ الْتی آ خبربها جَبُرئیل سول الله آتنی أفتل فیها, 


وی لو ماه یی نا مه آ رخا من خاست سرا سرد 
علی علیه السلام برای رفتن به صفْین از این سرزمین عبور کردیمر پدرم 
توقف کرد و نام اینجا را پرسید, به او پاسخ دادند که اینجا را کربلا گویند. 


تین مشتی: از خای: را برفت و آنرا پونید وه فر ود 


گند ۱ 
5 یه خدا| ۳ 


اين 


همان سرزمینی است که جبرئیل به رسول خدا اطْلاع داد که من در آن 
کشته خواهم شد, و ام سلمه نیز اين خبر را از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم برای من نقل کرد). 

و در نقل دیگری آمده است: 

وقتی حضرت اباعبدالله علیه السلام به سرزمین کربلا رسید پرسید: 

ما سم هذه الرْض؟ 

(نام این زمین چیست ؟) 

پاسخ دادند: 

کربلا. 

امام فرمود: 

َتق الّبی صلی الله علیه و آله و سلم ‏ ازع گرب و تلاء (راست گفت 


پیامبر خدا صلی الله 


اد 
[1] کامل ابن آثیر 2 ص 555 
واقعه طف ص179 

اخبار الطوال: 

252 

[2] اخبار الطوال 252 

معالم المدرستین 3 ص 95. 
[3] اخبار الطوال ص252 


فاای ارس ۳ 
ی 19 

تاریخ آابن عساکر «شرح حال امام حسین علیه السلام» ص 219 
بدایه و نهایه 8 ص183 

تقو اش 

کنز الدقائق 8 ص58. 


اخافت از شهادت در خواب بین راه 


در یکی از استراحت گاه های بین راه مکه و کربلا «قصر بنی مقاتل» 
حالتی ؛ ناهام رین له اد دست ون به حوادثت کربلا 
فا الاتام اتحست حابت ااسلام 

[ا له ولا الیه راجقون و الحَمَد له زب العالمین. 

امام سچاد علیه السلام پرسید پدر جان چرا چند بار کلمات حمد و استرجاع 


را تکرار می کنید؟ 

پاسخ داد: 

بّتی ی مق یرأسی حَفقَة قعَن لی فایسن علی رس 
فقال: 


القوم یسیرون و المنایا تسری الیهم, قعَلِمَتْ آتها أئفُسْنا تهیث الینا. 


(سر بر زین اسب گذاشته بودم و خواب ب سبکی بر چشمان من مسلط شد. 
ندائی به گوشم رسید که می گفت: 


این خصعیت در خر کت استتو مر ن نیز ون غفیت: آبان است., دانستم که 
خبر 


مرگ ما را می دهد). 

حضرت علی بن الحسین علیه السلام پرسید: 
پدر جان ! 

مگر ما بر حق نیستیم؟ 

امام پاسخ داد: 


لی و الّذی [لیه مَرْجَعٌ العباد. (به خدایی که همه بندگان به سوی او باز می 
گرخند ها رح آمم‌ارم. سرت علی و آلخسسی اظمار دانست: 


وقتی حق با ماست از کشته شدن باکی نداریم. جزاک اللهٌ من ولد حَیرما 
جزی ولدا غَن والده. [1 ]. 


(خداوند بهترین پاداشی که پدری به فرزندش می دهد به تو عطا فرماید). 
[1] تاریخ طبری آملی ج3 ص309 و ج7 ص 306 

ارشاد شیخ مفید 226 و ج3 ص282 

کامل ابن آثیر ج2 ص555 

بحارالأنوار 44 ص 379 

عوالم بحرانی ج17 ص229 

واقعه طف 176 


آنساب الأشراف ج3 ص185. 


آگاهی از شهادت به وسیله رسول خدا 


حضرت اباعبدالله علیه السلام, به وسیله رسول گرامی اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم, از حوادت و تحولأأت سیاسی در ات اسلامی آگاه بود» و 


علوم و اخبار لازم را از پدر و جد د بزرگوارش بدست آورده و نسبت به 
حوادث اینده و سرانجام قیام کربلا شناخت کامل داشت. 


آنگاه که خویشاوندان و برادران هام یه مه یت با 


نگرانی صحبت می کردند و می 

اگر بیعت نکنی, خاندان ابوسفیان تو را به قتل خواهند رساند. 

امام در پاسخ آنها فرمود: 

حدیت 21 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

حَدّتنی آپی سول الله صلی الله و ات 


ثربتی تون بقرب تیه قتظر آنک تک عَلِمّت 1 2 
النية من تفس بدا و لین فاطِعة آباها شاكية ما لقیث دُریها من مه 
[1]. 


من 


و لا بوخ الحتد حذ اذاها فی ذریتها. [1 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


خبر کشته شدن خویش و همچنین خبر کشته شدن مرا نقل کرد, و پدرم در 


قبر من در نزدیکی قبر او قرار خواهد گرفت. 
آبا که کمانشمین کین راته منداتی عفن از آنربی املاغ هر ؟ 


ولی به خدا قسم که من هیچگاه زیر بار ذلت نخواهم رفت و در روز قیامت 


مادرم فاطمه زهراعلیها السلام از ازاری که فرزندانش از امت پدرش 
دیده اند به پدر خویش شکایت خواهد کرد و کسی که از راه اذیت به 
فرزندان فاطمه زهراعلیها السلام موجب رنجش خاطر او شده باشد داخل 
بهشت نخواهد گردید). 


کا عا علا ملاعلا 
[1] لهوف ابن طاووس ص11 
اس 


آگاهی از شهادت در گفتگوی با ام سلمه 


برخی در آستانه قیام کربلا, فکر می کردند با دلسوزی و همدردی باید 
السلام با آگاهی کامل از سرانجام قیام, شهادت خود را مطرح می فرمود 
که: 


هشدار دهندگان با شگفتی از آن حضرت اطلاعات مهّمی را دریافت می 
کردند. 


وقتی ام سلمه در مدینه با نگرانی فراوان از سرانجام قیام کربلا پرسید 
امام. اطمار واشت که 


قال الامام الضشین فلت ازسلامه 


یا أمَاه و آئا والله أعْلَمْ ذلِک, و ی مَفْول لا محاله. و لیس لی من هدا یذ 
و آئی والله لاغرف الیوم الذی آَفْتل فیه, واغرف من یفثلنی, وأعرف البق 
نی رفن فیها, و ای آعرف من یقت من هل بیتی و قرابتی و شیعتی, و 


سوگند به خدا ! 


من بهتر از هر کس می دانم که سرانجام قیام من چه خواهد 


بود؟ 


بناچار مرا می کشند, و من چاره ای جز شهادت ندارم. سوگند به خدا ! 


روزی را که کشته می شوم می دانم, و آن کس که مرا می کشد را می 
شناسم, را ی ای سس 
خانواده و پیروان من کشته می شوند را اطلاع دارم اکز. بخواهی محل 
کشته شدن و قبر خود را به تو نشان خواهم داد). [1 ]. 


آنگاه برای آرامش خاطر آأم سلمه, به سوی سرزمین کربلا اشاره کرد 
بگونه ای که ام سلمه سرزمین کربلاء و قتلگاه, و جایگاه استقرار سربازان 
امام را دید و به شذت گریست. 


امام خطاب به ام سلمه فرمود: 


پا او قد شاء اللهة ع ول آ پرانی قثولا مَدبوحً طلماً 1 عدوانا و قد 
شاء آنْ بری عرمی و رقطی و نسائی مقشوّدین؛ و5 اطفالی مَدْیُوحینَ 


ور عاشفرزه مَقیدین؛ هم بستقیتون فلا یجدون ناصرا وّلامعینا. (ای 
مادر ! 
در .۰ 


خداوند بزرگ چنین خواسته است که من در راه اسلام کشته و سر جدا 

کروضر و با ظلم و ستم مبارزه کنم و خدا خواسته است که زن و فرزندان 
من اسیر گردند, مظلوم باشند, کشته شوند, فریاد یاری خواهی سر دهند 

اک 


اد 
[1 ] بحارالانوار ج44 ص 331 
قواآلم بط رآنی 2 1 3( 
شام انمض 405 
خرآعجه جر اف 1 حر دور 


آگاهی از خیانت کوفیان 


در سفر به کربلا, وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به سرزمین 
«عقبه» رسید پیرمردی از قبیله «بنی عکرمه» خدمت امام رسید و گفت: 


شما دارید به استقبال شمشیرها و نیزه ها می روید. کوفیانی که شما را 
دعوت کردند مردمی نیستند که با دشمنان شما بجنگند و دشمن را از 


شما دور سازند, با اين حال من صلاح نمی دانم که به سوی کوفه بروید. 
امام در پاسخ اظهار داشت: 

حدیت 23 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


با عبدالله آیسن یخفی عَلّی الررآی نَ اللع تعالی لا یت علی آمره. والله لا 
بذقوتی حلی یتشم هده لد ین جوفی, قاذا قعلوا سَلط آللة عَلَيهم 
من یذلم, عثی یکوئوا أدل فرق الامم. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای بنده خدا ا! 


این مطلبی که تو درک می کنی بر من نیز روشن است ولی برنامه خد 
تغییرپذیر نیست. سوگند به خدا ! 


اینها دست از من بر نمی دارند مگر خون مرا بریزند, ولی پس از این عمل 


ننگین, خداوند کسي را بر آنان مسلط خواهد نمود که طعم تلخ لت را به 
ید پم هه ارت نوات شمه مها رل فان رتانو) 


اد 
[1] کامل ابن آثیر ج2 ص 549 

تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص211 حدیت 68 
بحارالانوار 44 ص 375 

الم رامع ی 225 

اعیان الشیعه ج1 ص 595 


ترش انز یو ور 


کاف الباز ات و 
آگاهن از شهادت فرد فرد باران 


امام سچاد نقل فرمود که: 


اماده نگریست, خطاب به همراهان مشتاق فر مود: 


حدیتث 24 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یاقوم ات دا فتل و فقتلون کلم قعی ولابقی ملک وا 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای یاران من فردا کشته خواهم شد. و شما هم با من کشته می شوید, و 
یک نفر از شما باقی نخواهد ماند). 


یاران امام حسین علیه السلام در کمال خشنودی یکصدا گفتند: 


هِِ عئل / ءه ۵ ۳ 9 ِ ءِ 
العقد لله الذی احرعنا تضری ورشرقتا بالقتل غعی او لا تزضی, آن تکون 
مَقک فی دَرَجَیَکَ یاب سول الله؟ 

جِ از سم باب ر ب ۰ 


(سپاس خداوندی را که ما را در پاری 


آیارضایت: تفن دهی. کهبا درجات فعتوی: توا همر اه باشییم ؟) 
امام فرمود: 


۳ 


عمو جان, آیا من هم کشته می شوم؟ 
امام خطاب به قاسم فرمود: 


مرگ در راه خدا را چگونه می بینی؟ 


پاسخ داد؛ 
با احای مه ال ام ول زرم شاوی 
امارا نت واه 


آق. و الله فدای غفک ای لخد قرو تفیل من التجال ععی. بقد آن لوا 
(تنلی) ببلاء عظیم وابنی عبذالله. #9 عمو فدای تو باد, سوگند به خد| ا! 


نود هم کته اخواهی رشن اخا.شنن ار آانکه. مه بلای تن متتلا شوک و 
کودک شیر خوار من. عبدالله. «علی اصفغر» نیز شهید خواهد شد). 


قاسم پرسید آبا دشمن به خیمه زنان هخوم می آورد؟ 


که شیرخوار هم کشته می شود؟ 


قدای عی فلز مگ رو حون تسیا وصوّت الی خبهنا قطلَبّنُ 


ناولونی ابنی لأشُرتِ من فیه, قیائونی به قَيضَعَوتَة ت علی یدی قَاحملَة لاْنية 
من فی قیژمیة فاسِقٌ بِسَهّم قیحر وفو ینافی قیفیض ده فی گفْی, 
قأرَقَعَةٌ الی السّماء و آقول: 

له شیر[ واختسابا فیک تفجلنی الاستَةٍ منهَمٌ وَالارٌ تَسَتَعرٌْ فی الحندق 
الذی فی ظهّرِ الخیم. قَأکَرّ عَلَيهم فی مر أوقاتِ فی الیء فیکون ما تیه 
الله. 


+ ماع 


(عمی فداق کورغلین ی یی تاه من قلوی که فقعگی بو ها غاسفن 
کند. من به خیمه ها می روم و برای رفع تشنگی کودک, اب و شیر جستجو 


به زنان می گویم کودکم را بدهید تا سیرابش کنم. کودک را به روی دستان 
من 


می گذارند تا او را سیراب ب کنم که فاسقی با تیر بر گلوی او می زند بگونه 
ام که هی درک و و رو و کودک در خون خود دست و پا زده و 
خون او در کف دست من جاری می گردد و من آن را به سوی آسمان می 
پاشم و می گویم: 

آنگاه نیزه ها و تیرها بسویم می آیند در حالی که آتنش خندقی که اطراف 


پس ما و یاران لحظه ای گریه کردیم و صدای گریه بلند شد, و آنگاه که 
صدای گریه ها فرو نشست. زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر از امام 


تقد 
وضع و حال حضرت سچاد چه خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: 

ما کان اللغ لِیمطَع تشلی من الخْیا قکیف یصلُون الیه؟ 


3 هه ابو تمانته یْمٍُ. [1]. (خدا هرگز نسل مرا از دنیا نابود نخواهد کرد, 
فززاندمق علین ونم کته خو اهد شد؟ 


در حالی که او پدر هشت امام معصوم علیه السلام است). 
مایا 

[1 ] مدینه المعاجز ج4 ص214 حدیث 295 

نفس المهموم 230 

ناسخ التواریخ 2 ص220. 


آنگاه که امام حسین علیه السلام از مکه عازم کربلا بود, و کسی نتوانست 
در اراده مستحکم امام علیه السلام ایجاد تزلزل کند, ابن عبّاس خدمت آن 
حضرت رسید و هشدار گونه از خطرات قیام صحبت کرد و گفت: 


يا اباعبدالله ! 

مبادا قصد جانتان کنند. 

امام پاسخ داد: 

حدیت 25 

قالن الاهام ا لخن اه زر لاه 

نا أَغْرّف بقطرعی ملک, و ما وکدی من الضُیا الا فرافها. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من از تو بهتر جایگاه 


کشته شدن خود را می شناسم, و تلاش من در دنیا جز این نیست که از آن 
جدا شده به سوی آخرت رخت بر بندم). 


ودز تقل دیزی آهده: انشست که 


پس از گفتگوی ابن عباس با امام حسین علیه السلام. و طرح کردن 
هشدارها 8 و بر ضد یزید و بنی امیه, پيشنهاد داد که امام در 
امام در پاسخ او اظهار داشت که: 

قیهات قبهات یا لین علاس ان الوم آن یتژکُونی والَهْمْ بطلبوّتی آين کت 
عنی آبا عم کرها وی نی. والله انم لیعتدون علی ک الیهُودٌ فی 
یوم السَبْتِ,_ وائی ماض فی اقر رل الله صلی الله علیه و اله حیثٌ 
آمَرّنی, وانّا للّه و ات الیه راجعون. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(هرگز ! 
هرگز! 


ای پسر عباس, بنی امیه مرا رها نخواهند کرد, و هرجا که باشم مرا خواهند 
یافت تا با زور و فشار برای یزید بیعت بگيرند. سوگند به خدا! 


حکم خدا تجاوز کردند. و همانا من بر اساس دستور رسول خدا حرکت می 
کنم انگونه که مرا فرمان داد, و ما همه از خدائیم و به سوی خدا باز می 


گردیم). 

طبری نقل می کند که: 

ابن عباس گفت: 

شنیدم امام حسین علیه السلام آماده کوچ کردن به سوی عراق است, 


چون از بی وفائتی کوفیان اطلاع داشتم خدمت آن تا رسیده و با 
اصرار فراوان خواستم که از سفر به سوی عراق منصرف گردد. 


امام در پاسخ فرمود: 


با بُن عَبّاس آما عَلت ان متقتنی من هناک قَاِنّ قصارع أضحابی هٌناک. 
 . ]2[‏ 


(ای پلسر عباس ۱ 


نی این مر 


از رفتن به سوی عراق باز داری, چه باید کرد که قربانگاه یاران من 
انجاست ؟) 


بمب 
ا 1 افالی ااشین ل ص216 
ناسخ التواریخ ج2 ص 122 
آنفتران الشهاده 247 

[2] دلائل الامامه ص 74. 


آگاهی از شهادت برادر زادگان 


امام حسین علیه السلام پیش از قیام عاشورا, از سرانجام 11 آگاه بود. و 
عاشورا افرینان عاشق شهادت را می شناخت. حضرت فاطمه دختر امام 
حسین علیه السلام نقل کرد که روزی پدرم خطاب به من فرمود: 

حدیت 26 

لاسام التمس یماسا 

یل ملک تقز بشط الفُراتِ ما سَبَقَهُم الاو وَلاید هم الأخژون. [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای دخترم گروهی از خانواده شما در کنار رودخانه فرات کشته می شوند 
که گذشتگان در ارزش ها و آیندگان در پاداش عظیم به آنان نخواهند 


رسید). 


کا > عاع< کل 


[1] اقبال الاعمال ص 581 


اخلاق 
بزرگواری در کودکی 


آنن زاف تقلرمی که که 


ایام کودکی در مدینه با امام حسین علیه السلام بازی می کردیم, با سنگ 
های مخصوصی می باید هدف خاصضی را نشانه روی کرده اگر سنگ به 
هدف می خورد می بایست از هم بازی خود سواری بگیریم «بر دوش او 
سوار شده با مقداری راه رفتن, ما را سواری دهد» و اگر به هدف نمی 
خورد و هم بازی هدف را نشانه می رفت ما باید ۷ سواری می دادیم 
در بازی با حسین علیه السلام وقتی من سنگ را به هدف می زدم و می 
خواستم بر دوش او سوار شوم می فرمود: 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
انز کت ضایر حقاه ول اللم صلی الله عليه و اله 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آیا می خواهی بر دوشی سوار شوی که رسول خدا او را بر دوش خود 


حمل می کرد؟) 


من از سواری گرفتن منصرف می شدم و هر گاه سنگ او به هدف می 


خورد. و من از سواری دادن سر باز می زدم و می گفتم من هم مثل تو 
سواری نمی دهم 


می فر مود: 


آما تژضی ان تخمل بدنا حمَلَه رَسْولٌ الله (آیا راضی نیستی حمل کنی 


از اين رو با کمال میل او را بر دوش خود گرفته سواری می دادم. [1]. 
ابید 

[1] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 ص 72 

بحارالانوار 43 ص 297 حدیث 58 

عوالم بحرانی ج17 ص 40 

احقاق الحق 11 ص 306. 


بزرگواری و گذشت 

روزی امام حسین علیه السلام با جمعی از دوستان؛ وارد باغ خود در مدینه 
شد که غلام آن حضرت به نام «صافی» نگهبان باغ بود. 

ورود امام به درون باغ بگونه ای بود که «صافی» متوجّه نشد و مشغفول 
غذا خوردن بود. اما روش غذا خوردن او امام را بخود مشغول داشت. زیرا| 
هر قرص ناتی. که بر می. داشت نصف. آن را بة سوی: سکن که در پیش 
روی او نشسته بود می انداخت. وقتی از غذا خوردن فارغ شد, ما را دید و 
ی را ما رصم نی 

امام حسین علیه السلام پر سید. 


سا ی ای 


صافی پاسخ داد؛ 


من غلام شما و نگهبان اين باغ می باشم, و اين سگ نیز نگهبان باغ است, 
وقتی سفره انداختم در مقابل من نشست., و بمن نگاه می کرد. 


من حیا کردم که او گرسنه باشد و من غذا بخورم. از اين رو هر قرص نان 
را مساوی تقسیم کردم, نیمی خود و نیم دیگر را به سگ می دادم. وقتی 
امام حسین علیه السلام پاسخ غلام خود را شنید, گریه کرد و فرمود: 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

|ٍن کان گذلک قأنّت عتیق؛ له تعالی و وب لک آلْقی دینار. 

امام 


حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر چنین است نو را در راه خدا| آزاد کردم ودو هزاردینارنیز به بو 


بخشیدم). 

غلام گفت: 

اشفا اراد مس وا ویر ها ارو ان 

خواهم ماند. وقتی امام وفاداری او را دید. همه باغ را به او بخشید و 

فرمود: 

ان الکریم یثبعی لَة آن یضدّق قَولَهُ بالفقل, أَو ما فلت لک اجْقلنی فی جل 

فقذ دَحَلثت ر نانک بقیر اانک: قافن قوّلی و وفبّث اسان و ما فیه لک, 
لدین جاژوا قعی آضیافا و ارم من اجُلی آکُرعک ال 


قَاجْعلٌ آضچابی الذین جأو 
باقه و بازک لک فی ۶ فش خلهک و آذیک. " 


را 1 
تصدیق کردم که اين باغ را با آنچه در آن است به تو بخشیدم, پس دوستان 
مرا میهمانان من بحساب آورز .و نة آنان احترام بحداز: خدا| تو را در روز 
قنافت کرافت شمه این احلای‌شکو و انب هرا شارن کرداسا ۱11 


ات 


کا عا کر ک< کل 

از ازمتاس لته 1 ص26 مین 12 
مستدرک الوسائل ح7 ص192 حدیت 8006 
مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 ص75 
بحارالانوار 44 ص194 حدیث. 


ارزش پاسخ دادن به دعوت موّمن 


ام ری اه نارای رو نمی کی 
ار را شترا مه مه دای ترا شا ها آه ای ره 


دعوت به طعام را رد کرد. 
امام علیه السلام به او اعتراض کرد و فرمود: 


فا الاخاه لخن ای را 


_- 


2 1 11 ِ ی و ۳ 9 
ی ال هه ۱ فا ی 


- 3 


۱ 1[ 
۳ 


حسین علیه السلام فرمود: 

(برخیز و دعوت برادر موّمن را اجابت کن؛ در دعوت عذرخواهی وجود 

ندارد, دعوت برادر مومن را بپذیر و اگر روزه نداری, بر سر سفره بنشین 
و از غذاهای أن بخور و اگر روزه داری مقداری از غذا را بردار و تبرک 


کن) 


کا > عاع< کل 


[1 ] دعائم الاسلام 2 ص107 حدیث 347 
مستدرک الوسائل ج16 ص235 حدیث 9707. 


بزرگواری حتی با دشمن 


در استانة محاضره اقتضادی در کرباه مر در محانن این ناه برخاست و 


فرزندان ام البنین از قبیله ما می باشند برای آنان امان نامه ای تنظیم کن. 
عثمان از فرزندان ام البنین نوشت. شمر ان را برداشته نزدیکی خیام 
اباعبدالله علیه السلام امد و با صدای بلند فرزندان ام البنین را فراخواند, 
اما کسی جواب او را نداد. 


امام اظهار داشت: 
حدیت 30 

قال نامام انس غانه لام 

أَجیبُوة و آن کان فاسفاً قَاَهُ من أحُوالکُم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(جواب شمر را اگر چه فاسق است بگویید زیرا از قبیله مادر شما است). 


آنگاه حضرت عباس علیه السلام پیش رفت و پرسید: 
چه گوئی؟ 


همه شما در امانید. حضرت عباس پاسخ داد: 


نفرین بر تو ای شمر, خدا تو و ابن زیاد نویسنده این امان نامه را لعنت 
کند. ای دشمن خدا ایا به ما دستور می دهی دست از پاری برادرمان 
حسین علیه السلام برداریم و از دشمنان خدا اطاعت کنیم؟ 

ارزش های اخلاقی 


ارزش های اخلاقی 


تعریف ارزش ها 

ادب ر آدَرٌ 

سلام کردن ر س - سلام 
اطاعت از پدر ر پ - پدر 
عقل ر ع - عقل 

علم و آگاهی ر ع - علم 
ایمان ر ایمان 

یقین ر ی - یقین 

توکل ر ت - توگل 


عبادت ر ع - عبادت و پرستش 


پرهیز از تکبر رت - تکبر 

احتیاط در سخن گفتن ر س - سخن 

ترس از خدا رت - ترس 

گریه بر اعمال خویش ر گ - گریه 

برطرف کردن مشکل مومن 

پاسخ مثبت به درخواست کننده رب - بخشش 
پذیرش هدیه ر ه - هدیه 


انفاق در 


راه خدا ر ب - بخشش 

شکرگذاری ر ش - شکر 

پرهیز از اسراف ر الف - اسراف 
مدارا کردن با مردم ر م - مدارا کردن 
صله رحم ر پ - پیوند خویشاوندی 


صبر و بردباری ر ص - صبرامر بمعروف ر امر به معروف و ن - نظارت 


پرهیز از هوی پرستی ر ه - هوی 

بی نیازی از پوزش طلبی ر ع - عذرخواهی 
پرهیز از غیبت ر غ - غیبت 

یاد مرگ ر م - مرگ 

پند و اندرز دادن ر پ - پند 

عبرت گرفتن از گذشتگان ر ع - عبرت 
تقوی و پرهیزکاری رپ - پرهیزکاری 
بیدار کردن غافل ها ر ب - بیداری 
آخرت گرائی رآ - آخرت 

پرهیز از دنیاپرستی ر د - دنیا 

احترام به مهمان ر م - مهمان 


نیکو سخن گفتن ر س - سخن 


تعریف ارزش ها 


بکی از ارت هار زاستی مسا کون او در کی دض رشن دا 
و مانع تکامل روح انسانی است., که امام علیه السلام رهنمود داد: 


قال الاسام الحنش عله الیلام: 


نت بر 2 ت ح 9 س 
الصَدق عزٌ و الب عز, و اسر آماته. و اْجواژ قرب و اوه صداقة 
و5 الْعمَلٌ تجربث : ۰1 ال 5 ۳ عباده, ۰1 الصَمت زین و5 الشح ففر, و5 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(راستگوئی عژت است و دروغگوئی عجز و ناتوانی, راز, امانت است و 
فختا بیجن خویشاوندی, پاری و کمک صداقت و پاکدلی است و کار و عمل 
تجربه, و اخلاق نیک عبادت است, و سکوت زینت و آرایش, و طمع و 
آزمندی فقر و گدائی است. و بخشش, بی نیازی و مدارا کردن, نشانه 


عقل است.) 


کج کل کل 
[1] تاریخ یعقوبی ج2 ص246. 
برخی از ارزش های اخلاقی 


امام حسین علیه السلام در یکی از سخنرانی های اخلاقی جود؛ برخی از 
ارزش های اخلاقی تب به گذاشت., تا مردم زندگی فردی و 
اجتماعی خود را تنظیم کنند 


قال الاما الخسین خلت الرتلام 


من لایرجُو, و ان آغْفی آلتّاس من عفی عَن فذرو, و ان أَوْصَلّ اللّاس مَن 
وضَل من 5 قطعة, وا صُول عَلی مغارسها بفروعها تسْمّوا, قَمَن تَعجُل لاخیه 
ٍ رس و "۱ -_ کی ند * لت ۳ را 1 ی 

شرا وه لا قیم له قا و من آراد له تاک و تولی بلشرته لب 
آخیه 9 رفی هب 3 و ضَرّف عَنهٌ من بلاء الدنیا ما هو اکتَرٌ منةء 


ِ 
3 
7 
1 
و 
۱ 
۱ 1 


موه 
خسن الله الیه, واللة بح 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای مردم ! 


با ارزش های والای اخلاقی زندگی کنید, و برای بدست آوردن سرمایه های 
تفادت. شاه کنیهه کار خویی را که..بزای ان شاب نکرشید بخسانه 
نياورید, ستایش را با کمک کردن به دیگران بدست آورید. با کوتاهی کردن 
سرزنش ها را بجان نخرید. اک تیک به کسی روا داشتید و آن شخص 
قدردانی نمی کند نگران نباشید زیرا خداآوند او را مجازات خواهد کرد. و 
خدا بهترین پاداش دهنده, و بهترین هدیه دهنده است. بدانید حاجت ها و 
نیازهای مردم به سوی شماء. نعمت های پروردگارند برای شماء پس نعمت 
ها را از دست ندهید که دچار عذاب الهی شوید. بدانید همانا نیکی ها 
ستایش به همراه دارد, و پاداش الهی را فراهم خواهد کرد, اگر نیکی ها را 
برشکان اشنا تن فی. دنیده انفدی وصارون نود که بینشد کان را خوشحال می 
ساخت. و اگر زشتی ها را به درستی مشاهده می کردید 1 را بسیار 
زشت روی و بد قيافه می دیدید که دل ها از آن نفرت داشته و چشم ها 
فرو بسته می شد تا آن را ننگرد. ای مردم ! 


بخل ورزد پست است. و همانا بخشنده ترین مردم کسی است که به 
انسانی کمک کند که به او امیدی نداشته باشد. 


او بریدند ارتباط برقرار سازد که ريشه ها پس از بریده شدن شاخه ها.؛ 
دوباره جوانه می زند. هر کس در نیکی کردن به برادران خود شتاب کند 
فردا نتیجه آن را خواهد دید و کسی که برای خدا به برادر خود کمک کند 
خدا او را به. هنگام نیازهندی یاداش می دهد و بیش از انچه به دیگران 
کشک سوم بلاها را از او دور می سازد. و کسی که اندوه دل مومنی را 
برطرف سازد. خدا اندوه و مشکلات دنیا و اخرت او را برطرف خواهد 
ساخت. و کسی که با مردم خوش رفتار باشد, خدا نسبت به او خوش رفتار 
است و خدا نیکوکاران را دوست می دارد). 


[1] کشف الغمه ج2 ص‌29 

فصول المهمّه ص‌169 

اعلام الدین ص298 

بحارالأنوار 78 ص121 حدیث4. 

برطرف کردن مشکل موّمن 

یکی از ارزش های اخلاقی, در زندگی اجتماعی. برطرف کردن نیاز 
نیازمندان, و مشکلات مومنین است. حدیث 33 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

سَمعّث آبی أمیر الْمَوَّنینَ علیه السلام یفُول: 

قال رو الله ضلی اللة علبه: و لد" 


2 ‌ نت 


سَعقی فی حاچه آخیه تال م۳ قکاتما عَبداللة تسشعه آلاف سته, قاتا 
۳ قایما لیلة». [1 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


ی ان پورم ا ال ین ی ام یی کار ولا خی 211 
کل ماه ای فا مس کرد کم سار ای ال عم و الم زار 
فرمود: 


کسی که برای برطرف کردن نیاز برادر مسلمان خود 


تلاش کند گوبا خدا| را نه هزار سال عبادت کرده است که روزها را روزه 
دار و شب ها را به شب زنده داری گذرانده باشد). 


ملاعلا ملاعلا 


[1] بحار الأنوار 74 ص 315 حدیث 3 7. 
ارزش مدارا کردن 


مدارا کردن و با مردم با مهربانی و نرمی برخورد داشتن, یکی از ارزش 
های اخلاقی در روابط اجتماعی است که بسیاری از مشکلات رفتاری را 


برطرف می سازد. هم روان و اعضات: اتسان از اراهش مطلویین برخوردار 
است و هم دیگران از اخلاق خوش ما بهره مند خواهند شند. 


حدیت 34 

فا آاغام الخسین لیم اقا 

من جع غن الأی و عییت به الیل کان اللافی مشتاحة. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کسی که در مشکلات سر‌گردان شده نداند چه باید بکند, و راه چاره ای 
ندارد, کلید حل مشکلات اوء نرمی و مهربانی و مدارا کردن با مردم 


است). 


کا > عاع< کل 


[1 ] اعلام الدین ص 298 
تخارالتوار 78 128 حدیث: 11 


صله رحم 


اک ژنذ کی باید بگونه ای اجتماعی و در سایه وحدت و همکاری تداوم یابد 
تا به تکامل و رستکگاری برسیم, چه بهتر که در زندگی اجتماعی به 
خویشاوندان و فامیلان خود توجه داشته و با آنان ارتباط داشته باشیم که 
ره اوردهای فراوانی خواهد داشت. 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

من سَتّخ آن ينسا فی له و یزاة فی رِرقه قلبصِل رَجمة. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کسی که دوست دارد و خوشحال است تا عمر او طولانی گردد, و روزی 
او فراوان شود. پس با خویشاوندان خود ارتباط داشته باشد). [1 ]. 


مد 
[1] عیون آخبار الرضا ج2 ص48 حدیث 157 

بحار الأنوار ج74 ص 91 حدیث 15. 

ادب 

از آمام خسن غلیه: السلام پر شیدند که 

معنای آذب چیست؟ 

و انسان با ادب کدام است؟ 

حدیت 36 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

هو آن تخْرح من ببیک, قلا تلقی أحدا الا ریت له الْعَضْل علیک. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ادب آن است که وقتی از منزل خود بیرون رفتی. هر کس را که مشاهده 
کردی او را از خود بهتر بدانی). 


کا>اعاع< کل 


1 ان اسام آلحستن غابه السلام خر 99 زه نف ارعمال الضوامای <2 
ص 75). 


اذان (چگونگی پیدایش) 


در حضور امام حسین علیه السلام از چگونگی پیدایش اذان صحبت شد. 
برخی به دروغ گفته بودند که بر اساس خوابی که عبدالله بن زید دیده بود 


ای ای ها ار ای ار 
فا ااتاه انس یم از لین 


لس بل علی تبیگم. و ترعَمون اه أَحَد 7 عَن عبد اللة بن ژید: بل 


اهبط الله عر و جكٍ ملک حین عرج برسول اللّه صلّی الله علیه و آله فدن 
هر اه 


پا محشّد هکذا آذان الضلاه». [1 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(وحی تنها بر پیامبر شما نازل می شد, و شما کُمان کرده اید که اذان گفتن 
را از عبدالله بن زیاد گرفته اند؟ 


نه هرگز ! 
بلکه از پدرم علی بن ابیطالب شنیدم که فرمود: 


در شب معراج هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی 
آسمانها پر می کشید خداوند فرشته ای را فرستاد تا در حضور آن حضرت 


اذان و اقامه را قرائت کرد و هر عبارتی را دو بار تکرار کرد سپس جبرئیل 
فرمود: 


ای محمدصلی الله علیه و آله و سلم این چنین 


است اذان نماز). [2]. 

ابید 

[1] مستدرک الوسائل ج4 ص17 حدیث 4061 

جامع الأحادیث ج4 ص623 حدیث 1913. [2] دعائم الاسلام 1 ص143 
مستدرک الوسائل ج4 ص 17 حدیث 4062 

جامع الاحادیث ج4 ص623. 

ازدواح 

ازدواج فرزندان آدم 

یکی از مسائلی که جوانان فراوان می پرسند. مسئله ازدواج فرزندان آدم 
است, می خواهند بدانند که چگونه نسل آدم فزونی یافت؟ 


شخصی خدمت حضرت اباعبدالله علیه السلام ۳ و گفت آیا درست است 
که هی گویند فرزندان پسر و دختر آدم با یکدیگر ازدواخ کردند؟ 


قال الاتام آترن عی ازی لاس 


ما کان لدم علیه السلام اثنان, و هم شَیثٌ و عَبدالله, قَأْحْرَح ال 

لشیتِ حَوراء من الجتٍّ, و أخر لقبدالله امه من الجنْ. قولد لهذا و ولد 

لذک, تا ان ار تال کی ولد الحَوّراء و ما کان من فَبْح و بداء 
قمن ولد الجنیه. [1]. " ۲ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(نه به خدا سوگند ! 


هرگز! 


حضرت آدم دو فرزند پسر داشت به نام «شیث» و «عبدالله» وقتی هنگام 
ازدواج آنها فرا ر سید خداوند برای «#شیت» زنی از جنس حوریان بهشتی و 
برای «عبدالله» زنی از جنس آجئه آماده ساخت که با آن دو ازدواج کردند, 
پس هرچه زیبائی و جمال است از فرزندان حوری بهشتی, و هرچه زشتی 
و پلیدی است از فرزندان جنی است). 


ا ما ملاعلا کل 


مستدرک الوسائل ج14 ص363 حدیث 16963. 


یکی از احکام اسلامی و سنّت اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم., ازدواج موقت «مَتعه» است. بسیاری از مردان يا زنان مشعلات و 
محدودیت های اجتماعی فراوانی دارند که نمی توانند دارای ازدواج دائم 
باشند و از طرفي می خواهند دچار گناه نشوند که تنها راه حل شرعی 

بت جلللسی آنان: ازدواج موقت است, که ازدواج موقت کف 1۳ سئت 
ات آشی اس ایا معی یس ایام ها اس 
عمل کردند و مقمنان 


جابعد. آسلاسن به آن توقه داشتتم: در روابات. اسلامی, ننر. تموتم. های 
فراوانی برای آن نقل شده است. در روایتی آشتاخ است که امام حسن 
علیه السلام با زنی ازدواج موقت کرد و مهریه او را پرداخت [1] و از 
حضرت اباعد الله علیه الفلام ملد که فرموهد 


(زنی را مُتعه کرد و مهرش را پرداخت «مهر آن زن مقداری درهم و کیسه 


ای عسل بود».) [2 ]. 


کا ما ملاعلا کل 


[2] دغائم الاسلام 2 ض 293 جذیت 1104 
تارزنه اش سا کر و1 حویت 260 


معیار ازدواح 


برخی در ازدواج, تنها به زیبائی زن توجّه دارند. و برخی دیگر تنها به 
سرمایه و فراوانی اموال پدرش می اندیشند, در صورتی که معیار ازدواج 
باید با ایمان و اخلاق و ارزش های انسانی تطبیق داده شود. 


شخصی از اهل مدینه در ازدواج خود با امام حسین علیه السلام مشورت 
کرد و گفت: 


بنظر شما با فلان زن که سرمایه فراوانی هم دارد ازدواج بکنم؟ 


امام حسین علیه السلام پاسخ داد, نه من خوش ندارم با آن زن ازدواج 
کنی. مشورت کننده به دستور امام عمل نکرد. و نصیحت امام را در 
مشورت نادیده انگاشت و با همان زن ازدواج کرد امّا بزودی همه چیز خود 
را از دست داد, و همه سرمایه های او از بین رفت و زندگی بر او سخت و 
غیر قابل تحمل شد, ناچا سای درک ندمت اماضشکشن علبة السلام امد هد 
مشورت پرداخت. 


قال الامام الشین قلیت السرلامه 


قَد أسَرّث الیک. قحل سبیلها, قاِنّ اللة یقوْضُک خیرا مئهاء نم قال علیه 
السلام : 


و علیک بفلاتة [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


( رنه تون قد کر داوم کم با آن خن روا نک داز اور 


۵ج زا ۶: شمشیردی. دنک اش که ختافند بهتر از ان .وا هن خواهد 


سپس رهنمود داد که: 


(ای مرد با فلان زن ازدواج کن.) آن شخص این بار به رهنمود امام علیه 
السلام عمل کرد. به زودی زندگی او تغییر کرد و صاحب اموال و فرزندانی 


شند. 


کاعاعاع< کل 


[1] خرائج و جرائح ج1 ص248 حدیت 4 
بحارالانوار 44 ص182 حدیث 6 

اثبات الهداه 5 ص191 حدیث 29 و 205 حدیث 63 
مدینه المعاجز ج3 ص512 حدیث 1028 


عوالم بحرانی 17 ص 56 حدیث د. 
تعدد زوجات 


یکی دیگر از سئت های پسندیده اسلامی که می تواند ريشه بسیاری از 
مفاسد اجتمای را بخشکاند, «تعدد زوجات» است. یعنی مردانی که توان و 
ففرت ام ات مالنم عصرانط آعا نی ماسن تا روم عاتف ات 
را رعایت کنند, نگذارند زنانی در جامعه اسلامی بی شوهر بمانند. اگر این 
فرهنگ با تمام شرائط و مقژراتش در جامعه اسلامی به صورت یک ارزش 
مطرح شود دیگر ريشه های روابط نامشروع خشکانده خواهد شد. رسول 
را تام ی و مم سا هاتای ممصم اس سا 
نه این شت اررشمت ااعوه عم کر مه حضرت ابا الله عایه 
السلام نیز چندین همسر انتخاب کرده بود. 


روزی جمعی از دوستان وارد منزل ِِ حسین علیه السلام شد ند, فرش 
ها و پرده های نو مشاهده کردند. گفتند 


دی لا مرها را کوش کمدیخاه: فالتا ی الله هو 
و 


ام لهس ات 


9 .یب ب ۶ ن‌ نو 2 9 9 1 1 2 ۳3 
ائا نتروخ النساء فنعطیهنّ مُهَورَهنّ فیشترین یها ما شنن, لیس لنا فیه ی 


۳ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ها با زتاتی ازده‌اه کر یم ه:عادت.ما ان امنت؛ که مهرنه زتان رارسن از 
ازدواج به 


آنها می پردازیم. و چون همسران ما امکانات مالی پیدا می کنند برای خود 
لوازم خانه می خرند اينها به ما تعلق ندارد.) [1 ]. 


کا عا کر کل< کل 

[1] دعائم الاسلام 2 ص159 حدیث 569 
مستدرک الوسائل 3 ص465 حدیث 4009 
اصول کافی ج6 ص476 حدیث 1 

مکارم الأخلاق ص134 

وسائل الشیعه ج3 ص586 حدیث 5. 

نراقت 


عبدالله بن جعفر, پسر عمو و داماد امام حسین علیه السلام بود. در یکی از 
مراسم خانوادگی, زیاده از حد معمول, اموال خود را به بذل و بخشش 


2 


کذاشنت امام قورا به اه اعد اض کرد هم خذیر داد 
حدیت 41 

فال الامام الخسم عات الیلام< 

اک قَذ آسَرَفت فی بدّل المال [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای عبدالله ! 

تو در بخشش اموال خود اسراف کردی). 


کا معا کل 


اس ای رها ۱ 


ربتعمان 


افرینش انسان و نقش رهبری سخنانی ایراد کرد؛ 


قال الامام الخسن اه ال لام 
آیهّا التاس ! 


۳ س‌ ّ [ 0 
ان اللة جل ذِكره ما حلق العباد 
أسْتَعتَوّا بعبادیه عَنْ عباده ما سو 


4 ۹ جر ء و جل. - 

الا لیعر فوة, فاذا عَرفوة عَبدوة, فاذا عَبذوه 
7 و ‌ 
اه 


فقال: 

له رجل: 

تانن تصول الله‌نانی. تدای فما مهرقه الله؟ 

قال: 

عفرقة هل کل مان اماعَهُغ الذی بجث علیهة طاعّة. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای مردم تقوای الهی داشته باشید, خداوند بندگان را نیافرید مگر برای 
اینکه او را بشناسند, آنگاه که او را شناختند. پرستش کنند, وقتی که 
پرستش کردند با پرستش او از پرستش دیگران بی نیاز شوند). 

تکی: از با زان پرسنی رام شتاخت راوید شرت کدام ات ؟ 


امام را ززنش داد 


(شناخت خداوند به این است که مردم هر زمان رهبر خودشان را بشناسند 
«اماشکه اظاعت: اه عاعت آاشگ» نا به حسله رهرد. ها را شتاشتد. 
[1 ]. 


کا عا کر ک< کل 

[1] علل الشرائع ص‌9 حدیث 1 
کنزالفوائد ص 151 

اشات الفدان 1ص 296 حصت لور 


تعداد امامان معصوم 


امامان معصوم و سرانجام جهان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام نسبت به تعداد امامان معصوم علیهم 
السلام خاطره شیرینی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم نقل 
کرد: 


حدیت 43 

فا الاماملخسین غایه: اسلا 

خلت علی سول الله صلی الله علیه و آله و هو مُتقکرٌ معْموم, فلت 
با ون له سا نی اراک یر 


قال: 
بای ان الروع الا میگ نان 
فقال: 


یا رَسوّل الله, آلقلی الاغلی یرتک السّلام و یفُول لک: 


«؟0# ت 


ین اقب ین ذبیک کما لژ أفْطقها مین دبا الئبء ات ی 


۳ ۳ هم را 3 ۳ 
یا سول الله فمَن یملک هذا الاقر بعدک؟ 


نا عَشّر اماماء نم بقومْ انا بقل 4 


2 


اه بغد علی الحسن, ثم 
رده ءِ 
را 


و ظلماء و سافی او قوم مَوْمنینَ هم 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(روزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم او را غمناک و 
در فکر فرو رفته دیدم. گفتم ای رسول خدا! 


چه شده است که در فکر فرو رفته اید؟ 

پاسخ داد؛ 

ای پسرم, همانا جبرئیل نزد من آمد و فرمود: 

ای رسول خدا! 

خداوند بزرگ و برتر به شما سلام می رساند و می فرماید: 


همانا شما رسالت خود را سپری کرده و دوران زندگی شما به کمال 
رسیده است. پس اسم اعظم, و میرات هی انار ترا ین 
ابیطالب واگذار, زیرا من زمین را بحال خود رها نمی کنم؛ همواره عالمی 
ار باقی می گذارم که به وسیله او راه عبادت و بندگی را بشناسند, و 
سرپرستی و رهبری مرا درک کنند. زیرا ارتباط غیب را با فرزندان تو تام 
نخواهم کرد چنان که ارتباط غیب را با فرزندان دیگر پیامبران اسمانی از 
شما تا ادم, قطع نکرده ام . 


گفتم: 


چه کسی خلافت و قدرت سیاسی جامعه را پس از شما بدست می گیرد؟ 


پاسخ داد؛ 


پدرت علی بن ابیطالب که برادر و جانشین من است. و بعد از علی علیه 
السلام حسن برادر تو, و بعد از او, نو و 


نه امام که همه از فرزندان نو می باشند. دوازده امام, قدرت و حکومت 
اسلامی را ندمت وا هید کرفت سر انجام فاعم‌ما ام مین کند. 


جهان را پس از عدل و داد خواهد کرد چنانکه پر از ظلم و فساد خواهد 
اه ای را ای 


کا عا علا ملاعلا 
بحار الأنوار 36 ص 345 حدیث 212 


عوالم بحرانی 15 ص227 حدیت 212. 
رهبران معصوم و امام قائم 


امام حسین علیه السلام پیرامون امامت؛ و تعداد امامان,؛ و نام مقذس 
آخرین امام «حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف» از پیامبر 
اسلام ضلی الله علیه و آلهو شام نقل. فی. گنه 


قال الافام الخسین علیه الفلام: 

دَحَلْث آتا و آخی علی جَدّی سول الله صلی الله علیه و آله, قأجْلَسَنی علی 
قخزه, و َجْلسَ آخی العسَن علی قخزه الأْحْی, ند قتلنا وقال: 

یأأبی تما من أمامین صالحین, اخْتار و ی 


0 


انار من ضلیک با خن سسعد انا و هم و لک فی القصْل 
ات له عندالله تعالی 1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من و برادرم «امام حسن علیه السلام» بر جذم رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم وارد شدیم, رسول خدا مرا بر روی زانوی خویش و برادرم 
حسن را بر زانوی دیگرش نشاند سپس ما را بوسید و فر مود: 


پدر فدای شما که دو امام نیکوکارید. خدا شما را از نسل من و از پدر و 
مادرتان ید ای حسین ! 

خدا از فرزندان تو نه نفر از امامان را انتخاب کرد که نهمین آنها قائمشان 
می باشد, و تمام شما امامان معصوم در فضیلت و شخصیت در نزد 
پروردگار بزرگ مساوی می باشید). [1 . 


> عاع< کل 


[1] اکمال 


الدین ج1 ص269 حدیث 12 
بحار الانوار ج36 ص 255 حدیث 72 


عوالم بحرانی 15 ص230 حدیث 217. 


از آیه اولو الأرحام 

رهبری و امامت در جهان بینی اسلامی از طرف پروردگار هستی, نعیین 
شده و آنگاه از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به انسان ها ابلاغ 
یکره وا ارس وس ای اه فاص اه ما۲ 
قیامت, جامعه انسان ها بدون امامت و رهبری نیست. حضرت ابا عبدالله 
کال آلامام الحستن اه ای 

۳ انرل اللغ تبانرک و تعالی, هذه الابة: 


«و أولُوا الأرُحام َعْصْهْم أَوّلی بتَقض فی کتاب الله» [1] سا سول الله 
ار 1 


فقال: 

والله ما عَتی غَيرَكم و انم 
یمکانی, فاذا مضی ابوک فاخو 
اولی به, قَلتُ: 

پا رسول الله فمَن ب> بعدی أولی بی؟ 


قال ینک علی آولی یک من تَقدک, قلذا قضی قینة مُحَمَذ آولی به من 


2 


بعده, قاذا مضی اه جَغفز ازاشی به من بعده بمحایه, قاذا مح جعفر 
قابتة مّوسی ۳ به من بعدو, قاذا مضی مُوسی اب عَلّی اولی به من 


2 


تن ی ۶ 01و و 

1 تج ی آ بعده؛ قاذا مضی محضد فقابنهة 
<- 1. ی سر 2 ۶0و و - ‌ بعده . 1 

آذا مضی علی فابتة اولی ۶ لب ؛ 9 * جودم, گاذا 
۱ 1 9 ۱1 1 ی 9 52 
۰ ۳ و ی ء لل و > 0 2 9 

: چ ‏ # ج یمه 
0 و2 ۰ القیبه فی التاسیع من لدک, فهده الا لنتسعة من 


4 
صسص 
1 


‌ِ و ءِ 
ضلیک أَعطاهمْ ال علمی و قهّمی, طيتهمْ من طیتیی, ما وم یودْونی 


(آنگاه که رنه 5 سوره انفال نازل شد که فرمود: 


«وِ خویشاوندان در احکامی که خدا مقرر داشت 


یه کوک شاه تا ایس صلی لاه یی ابو وله 
تفسیر ان را پر سیدم. پاسخ داد؛ 


سوگند به خدا ! 


غیر از شما خاندان من اراده نشده است., شمائید خویشاوندان یاد شده, 
پس آنگاه که من وفات کنم پدرت علی نسبت به مقام و منزلت من از 
دیگران سزاوارتر است. وقتی پدرت وفات کرد برادرت حسن از 7 
سزاوارتر است, و پس از حسن, تو سزاوارتری. پرسیدم: 


ای رسول خدا! 
پاسخ داد: 


بنتن "از تو«فرزندت علی از دیکر ان تتتر آوازت استت: و ایکاة که اه وفات کید 
محمد, مرزندش جعفر از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات او 
فرزندش موسی از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات موسی, پس 
فرزند او علی از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات علی. پس فرزند 
او محجمد از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات محمد, پس فرزند او 
علی از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات پس فرزند او حسن 
از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات حسن» دوران غیبت در فرزند 
نهمین تو واقع می شود این امامان نه گانه که اسم انان را اوردم همه از 
تو و فرزندان تو می باشند, خدا به آنان علم و درک مرا بخشیده است, 
سوشت نان .از سترشت هو استه ملیت. آها | آزان تفت کند عن ازکه 
شفاعت من به آنان نخواهد رسید). [2 ]. 


اد 
[1 ] انفال ص 5 7. 

[2] کفایه الأثر ص175 

اثباه الهداه 2 ص545 حدیث 552 


اثبات امامت از حدیث ثقلین 


حضرت: | وله له الساام قل 


کرد: 


روزی از حضرت امیرالمومنین علیه السلام از معنای حدیث «ئقلین» 
ستئوال شد 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
سیْل آمیژ المُوْینین علیه السلام. عَن معْنی قَوّلِ رُسُولٍ الله صلی الله علیه 


و 
0 

تا اللو. و عگریی. من ارة؟ 

فقال: 

تا والحسَن, چَالحْسَینْ, و البق | المع من ولد ار تأسعهُم مهدیهم 


5قَایْمَهَم, لا بفارقون کنات الله لا یفارفهّم حتّی یروا علی سول الله 
صلی الله علیه و آله حَوَة». 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

از حضرت علی علیه السلام معنای حدیث «ثقلین» سئوال شد که رسول 
خدا| فر مود: 

«من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم, کتاب خدا و عترت من». 
معنای عترت چیست؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام پاسخ داد: 


(هدف از عترت, من و حسن و حسین» و نه امام از فرزندان حسین می 
باشند که نهمین انان, مهدی و قائم امامان می باشد, انان از قران و قران 
از انان جدا نمی شود تا در کنار حوض کوثر بر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم وارد شوند). [1 ]. 


اد 
[1 ] عیون آخبار الامام رضا علیه السلام 1 ص60 حدیث 25 
اعلام الوری ص 375 

بحار الأنوار 36 ص373 حدیث2. 

پبانتش متا امامت اسایتان 


حضرت ابا عبدالله علیه السلام نسبت به تداوم راه رسالت از رسول خدا| 
سئوال کرد: 


حدیبت 47 

قال الامام الحشین علیه اللام: 

قاری با تقول لقن حون بقوی ی ؟ 
فقال صلی الله علیه و آله: 


3 ِِ_ ِ ۳ 5 ۹ ۳۹۳ 
«لا, آتا خاتمْ الثبیین, لکِن یکون بعدی, ائّمَهٌ قَوَامَون بالقسط بعدد تقباء بنی 
0 
اسرایّیل ...». 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
زا رسول گدار ده من اصاا دهد که ایا بسن از ما یاصرع ,وا هد امند؟ 


پنامتر خدا ضلی الله. علیه. و الة:ه شلم فرمود نهء من خاتم پیامترآن می 
باشم. ولی 


پس از من امامانی که عدالت گستر هستند در جامعه حضور دارند و تعداد 
انان «دوازده نفر» به شماره رهبران و امامان بنی اسرائیل می باشد). 
[1]. 


کا>اعاع< کل 


[1] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج1 ص 300 
اثبات الهداه 3 ص133 حدیث 899 

عوالم بحرانی 15 ص222 حدیث 204 
بحارالأنوار 36 ص271 حدیث 92. 


دام مین و اقا امامت نان 


زنی مسیحی به نام «ام سلیم» از شهر شام به مدینه آمد, و چون در کتاب 
تورات و انجیل نشانه های ظهور پیامبر آخرالرّمان و امامان بعد از او را 
خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه از سر گرفت تا پیامبر صلی 
و ام ی وا ار شم و سا را فان 


کرده و به آنها ایمان آورد. تتاعکتین خدمت پیامبر نشست و اطلاعات جالبی 
بدست آورد و آنگاه در تداوم تحفیق خود با حضرت اباعبدالله علیه السلام 
که در سنین نوجوانی بود آشنا شد. آن حضرت وقتی «أم سلیم» را دید 
فرمود: 


ق ای اس خی اسلا 


با ام فعلیم انا عضن الا صناغ 5 انا ابو العتعم اتکی الماذبه وانتا قضی 
الکنعن: ‏ ای وصی: ای علیم وعلن وصی ی سول الله خلی: ال 
1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای ام سلیم من جانشین جانشینان پیامبرانم, من پدر نه امام هدایتگرم, 
من جانشین برادرم حسن می باشم, و برادرم جانشین پدرم علی علیه 


السلام می باشد, و علی جانشین جدٌ من رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم است. ام سلیم می گوید: 


من دچار حیرت شده و از آگاهی و دوراندیشی و روشنگری حسین علیه 
السلام به شگفت آمدم و گمشده خود را یافته و اعتقادات 


خود را اصلاح کردم. [1]. 


کلا کلا کلا عل< کل 
[1] بجارالاتوار 25 ص 185 حدیث 6. 
مرف ای فا 


پیرامون حضرت امیرالمومنین علیه السلام نویسندگان و گویندگان 
محققان فراوانی از فرّق اسلامی, گفتند و نوشتند, و آفتاب ولایت را نگو 
که می دیدند ستودند, اما بهتر آن است که امام علی علیه السلام و وب 

های آن حضرت را از زبان سید و سالار شهیدان بشناسیم که پدر را چگونه 


دید؟ 


_. 


و از پرتو نور ولایت او چه پیام هائی را دریافت کرد؟ 


در اینجا به برخی از اظهارات امام حسین علیه السلام نسبت به حضرت 
آفیر المفمتین علیه الساام اسازخفی زد 


>ایمان امام علی 

>علی بهترین انسان ها 

>پاداش نگاه به سیمای علی 
>ساده زیستی امام علی 
>شجاعت بی همانند امام علی 
>علی از دیدگاه پیامبر 

>آخرت گرایی امام علی 

>علی معیار شناخت حق و باطل 


>دفاع از امیرالمومنین 
ایمان امام علی 


نسبت به اسلام و ایمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام «قتاده» از 
حضرت اباعبدالله علیه السلام نقل کرد که: 


قال الاخام انش یه لمات 
ان علیا علیة السلام اشامه و له خمتر عنه مس 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(قضا تا ندرم خضیت غلی غله السام. اسلام را صرفت در صالی ماه 
تال داشت ا: 111 


ی 
[1] تذکره الفقهاء ج2 ص274 

علی بهترین انسان ها 

خضرت اعدا لله غلیه السلام اما خاشته کی 
حدیت 50 

قال الافام آلشینمم ع له از ی 

آتی جتترئیل آلثّیی صلی الله علیه وآله 

فقال: 


با مُحَقَد ان اللة یچبٌ من آضحابک تلائة قأحِتَهْمْ عَلی بْنْ آبی طالب. و 
اقر و الهفداد تن اتود [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


ی ی تست 


ای محمد ! 


همانا خداوند ات جازان نف فنه تفر وا خوسته دارجه که فد آنان را رونت 
بدار, ان سه نفر علی بن ابیطالب. و ابوذر, و مقداد بن اسود می باشند). 


دبا 
[1] مجمع الزوائد 9 ص330. 

پاداش نگاه به سیمای علی 

امام سجاد علیه السلام از حضرت اباعبدالله علیه السلام نقل کرد که: 
حدیت 1ظ 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


با( الی عَلی علیه السلام وَقَة 


فقال: 
من راد أَن ینْظر الی یو 


شلیمات فی بهجته و5 الی ِ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(روزی پیامبر اسلام در حالی که گروهی از اصحاب پیرامون او را گرفته 
بودند به صورت علی علیه السلام نگریست و خطاب به یاران فرمود: 


هر کس می خواهد به زیبائی صورت یوسف تنکزی وجود و بخشش های 
ابراهیم پیامبر را مشاهده کند, و شادی و قدرت سلیمان را ببیند؛ و حکمت 


داوود را از نزدیی بشناسد. پس به صورت این شخص «علی بن ابیطالب» 
نگاه کند). [1 ]. 


کا > عاع< کل 


[1 ] امالی شیخ صدوق 524 حدیث 11 
ساده زیستی امام علی 


در فرصت های مناسب امام علی علیه السلام در مسجد کوفه «مَعتکف» 
[1] می شد و به عبادت و راز و نیاز می پرداخت, روزها روزه و شب ها به 
شب زنده داری می گذراند. عربی وارد مسجد شد مقداری نماز خواند که 
وقت افطار شد. نگاهش بو امام افتاد «در حالی که او را نمی شناخت» که 
می خواهد افطار کند با شگفتی مشاهده کرد که مقداری آرد چو از کیسه 
کوچکی بیرون آورد, ابتداء آن غریسرا دغعت به غدذا کرد: اما شخض غرتب 
نیذیرفت که از آن آرد بجای غذا بخورد. 


از مسجد بیرون آمد و سراغ منزل امام حسن و امام حسین علیه السلام را 
گرفت, ان 


کرد و گفت 

در مسجد مردی را دیدم که دلم به حال او سوخت. پیرمردی روزه دار بود 
نداشت که از ان بخورد اگر اجازه می دهید از غذاهای این سفره مقداری 
برای او ببرم. حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام گریستند و 
گفتند: 

ته آبُونا أمیرّ الْمَومنین عَلی, یجاهذ تَفْسَة بهذه القیاضه. [2] 


با اینگونه ریاضت کشیدن مبارزه می کند.). 


ا ما ملاعلا کل 


[1] چند روزی در مسجد چادر می زدند, روزه می گرفتند و دست از همه 


۱ 
شجاعت بی همانند امام علی 


۱ 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما قدقت راية قوتل تختها آمیژ الموّمنین علیه السلام الا تکسَها اللة تبازک 5 
تعالی و عُلْبِ آضحابها و انْقلبُوا صاغرین 
السلام پسیفه دی اقا اد[ فتجا, و کان اذ 
3 فیکانیل عْن یساره قای الْمَوّتِ بين بد, 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هیچ لشگر و پرچمی با حضرت امیرالمومنین علیه السلام نبرد نمی کرد, 
مگر آنکه خداوند بزرگ آن را درهم می شکست, هی با را همان ان 
مغلوب می گردیدند. و کشته شده بر زمین می ریختند. و حضرت 


امیرالمومنین علیه السلام اگر شخصی را با ذوالفقار می زد هرگز چان 
سالم بدر نمی برد, و هرگاه در میدان جنگ سرگرم نبرد می شد جبرئیل از 
دست راست و میکائیل از دست چ+ب» و عزرائیل در پیش روی او مبارزه 


می کردند). [1 ]. 


ا ملاعلا لا کل 


[1] امالی شیخ صدوق ص414 حدیث 9. 
علی از دیدگاه پیامبر 


خضرت: اتاتفالله طلنه المتلاخ در یکی از سخان آردیده کون اما عم 
علیه السلام زا از هید گامپیا سیر خدا می شتاساند که رسول:خوا صلی, 1اه 
علیفه له ه سلم تست یم آمام علی علبه الساام عم مین تفت ؟ 


و او را چگونه معژفی می فرمود؟ 
قال الامام الحسین علیه السلام؛ 


جرج سول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم و هو راکب و رح علی 
علیه السلام وهو یقشی 


۷" 


فقال: 

ز 9 مر ی ۱ ِ_ ۳ ت هك 3 
با با الحسَن امّا ان ترکت و اما ان تلضرف. فان اللة عَروجل امرنی ان 
7 کت ادا - کی ۵ بر ادا ره +6 | ات 3 ۱۱« اش + لا 
ن یت و تمابیی ادا عسبیت و دامتاش ۲2۱ ۲ ۷ یکور جد 

و 4 ۳ ت وت ۳ کت 
من خدود الله لا بدلک, من القیام. ء ما اکرمنی اللة بکرامه الا و اکرمک 

9 یو سین _ 1 ار ]محر 9 اس رو ۲ 
بمئلها. حَصنی اللهٌ باو بوه و الرساله و _ ولیی فی ذلک, تقوم هی 

7 ِ_ِ ۳ ی لد ۰ 2 رز لا ات 7 
خدوده و فی اضعب آموره. والذی بعت مَحمدا بالحق تبیا مها امن بی من 


قبذلک قال بالَوّه والولایه قلیفُرَخوا. یعنی السیعَةٌ حَیژ مقّا یجْمَعُونَ یعنی 
مُخالفيهم من الاأْعْلِ و المال و الوَلد 


ت- 


الین, و یصلخٌ یک دارس السّییل, 5 لد صَل من صَل گنک, و لن یهْتدی [لی 
الله مَن لَمّ یهْتد الیک و [لی ولایتک و هو قَوّل زبی عَرّوَجل: 


«و ای لعَقَاْ لِمَن تاب و من و عملّ صالحا تم اهتدی» [2] یعنی 


الپ ولاینک, و لقَد أمرَیی تبازک و تعالی اافْترض من مک ما افترَضَة من 
حقی, و أنْ فک لمَفرُوض عَلی ه من من بی و لوّلاک لَمْ یقرف جرب الله و 

یعرف عَذوّالله و مر ء پولاییک لمْ بلقه یشیی ٍ. و لقٌَ ار اللة 
عرَوجَل «یا آیها الرَسُول بَلعٌ ما ثزٍل ایک من ربک» یعنی: 


- - - 


اییک یا علی «و ان لَم تفعل قما بلقت رسائته» (3] و وم للع 


فی دار الذنیا. والله یا عَلی ما خُلفت الا لِعبد رک لیغعرف یک معالم 


- 


وِ 1 1 1 بت 
أموث به, من ولا لعبط عملی. و من لقی الله عروجل بغیر ولایتک, 
0 0 
ان 


۳ 
۱ 
تلا 


_- 


خیط عَلة وغدا ینجژّلی و ما آقول الا ول ربّی تبازک و تعالی 


(روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که سوار بر اسب 
بود, از شهر مدینه خارج شد ناگاه دید که امام علی علیه السلام پیاده 
بدنبال او روان است, پیامبر فرمود: 


علی جان ! 


دستور داد که: 


اگر سواره ام تو نیز سوار شوی, ویو پیاده راه می روم تو نیز پیاده راه 
روی و اگر نشستم نو نیز بنشینی؛ جز آنکه برای اجرای جد ود الهی 
برخیزی. خداوند مرا به کرامت و ارزشی بز رگ نداشت 


خف آنکه: اره واه نی تا فر مهو راون مرا و رات رو توالت بر ندیه 
و تو را نیز جانشین من قرار داد که در اجرای: حدود الهي: قیام کنی و 

ترین کارها را به انجام رسانی. سوگند به خدائی که محشّد را بحق 
ای رشالت بر وید مان کین که هرا آنعان کته مه هن یمان ساموده 
است., و ان کس که تو را نشناسد به رسالت من اقرار نکرده است آن 
کت که امامت و راو دنه هن بو فان یاهرد است افضلت. 2 
ارزشهای تو از ارزشهای من, و ارزشهای من از خداست و این سخن 
خداوند قدرتمند و بزرگ است که فرمود: 


«بگو به فضل فضل خدا و رحمت او, پس به اين فضل و رحمت شاد و مسرور 
۳ که از آنچه کرد می اور ند بهتر است». معنای این [۳ چنان است 
که: 


فضل خدا: 
یعنی نبوت پیامبرتان؛ و رحمت پروردگار: 


یعنی امامت علی بن ابیطالب علیه السلام. از این رو فرمود, با نبوات و 
ولایت شادمان باشید. 


پس شیعیان علی علیه السلام با داشتن نبوّت و ولایت از آنچه که 
مخالفانشان در دنیا جمع افزی فی: کنند ان زن و فرزند و اموال فراوان» 
برترند. سوگند به خدا ای علی ! 


تو افریده نشدی جز برای پرستش پروردگار. و برای انکه به وسیله تو 
احکام و مسائل دین را مردم بیاموزند, و به وسیله تو راه های کهنه شده 


به راه خدا| هدایت نشد ان کس که نسبت به تو و ولایت نو هدایت نشده 


است. 


و این سخن پروردگار قدرتمند و بزرگ من است که فرمود: 


«و همانا من بسیار بخشنده ام نسبت به آنکه توبه کند و ایمان بیاورد. و 
اعمال نیکو انجام دهد و هدایت پذیرد». یعنی ولایت تو را بپذیرد. خداوند 
میاز ی ۵:بزر ی انجه از خق مرا واخب یرد خق ترا تیز عاجتب کرد 

حق تو بر آن کس که به من ایمان آورد واجب است. علی جان ! 


شناسائی می شوند. و کسی که به ولایت تو علاقه ای ندارد به چیزی علاقه 
ای نخواهد داشت. که خداوند تزا اه این ایه را نازل کرد: 


«ای پیامبر آنچه بر تو نازل کردیم از طرف پروردگارت. ابلاغ کن». یعنی 
ولایت تو را ای علی باید ابلاغ می کردم. و فرمود: 


«اگر امروز ولایت علی را ابلاغ نکنی. رسالت خود را به پایان نرسانده 
ای». و اگر در روز غدیر ولایت تو را ابلاغ نمی کردم. اعمال گذشته ام 
نابود می شد. هر کس خدا| را بدون ولایت تو ملاقات کند, اعمال گذشته 
اش نابود شده است. این وعده حتمی خدا به من است. من جیزی نمی 
گویم جز آنچه را که پروردگار بزرگ من فرمود, آنچه را امروز به تو گفته 
ام از طرف پروردگار بزرگ بود که در حق تو نازل فرمود). [4 


کا عا عا علا علا 

[1] سوره یونس آیه 58. 

[2 ] سوره طه آیه 82. 

[3] سوره مائده آیه 67. 

[4] تفسیر برهان ج1 ص488 حدیث 2. 
آخرت. گرانی اما لین 


حضرت اباعبدالله علیه السلام در معژفی و شناسائی حالات معنوی حضرت 
ام اف هسام صصوی یت سای ول که کر 


4 
6: 


1 ل و ی ۳ ی ۳ 5 0 
ان لیب صلی الله علیه و آله تکی حین وضَلٌ فی قرایْته «قکیف اذا جنا 
لاب 9 9 2 ,ه ۳ 
من کل امد بشیهیر وجتنا کل هوّلاء شهیدا» [1 فانظ وا الی الشاهد 
رتیت رن 0 ‌ِ ارت 4 
کیف یبکی و المقشهّود عَليهمٌ یصَحَکون, والله لوّلا الجَهّل ما صَجکت سنْ 

اس اراس و ۳ 6 ِ ِ 9 و و - 
فکیف پطک من یصَیع و یِمُسی و لا ملک [ یبه, و لا یذری ما یخدت علیه 
۳ 0 ‌ِ ]- ۳ 9 ‌ِ 
من _سلب نعمه او تژول نفمو او مفاجاه مَیته و امامة یوم یجعل الولدان 
شیباء یشیث الصفاژ, و یشکر آلکبان, و وضع دواث الاخمال, و مِقدارة فی 

عظم هوله حَمَسون الف ستو. «فانا له و انا اليه راجعون». 


سس 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر بار که خدمت پدرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام می رسیدیم او 
را گریان می يافتیم. روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای ما 
توضیح داد و فرمود: 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرائت ت قرآن به آیه 41 
نساء می رسید که خدا| فرمود «چگونه خواهید بود آنگاه که از هر امُتی 


گواهی گرد می آوریم, و تو را ای رسول خدا گواه اين ات قرار می 
دهیم ؟» 
ماه صلی للم له له تلم ره ای کرو 


پسران من نگاه کنید به گواه اعمال این امّت که چگونه اشک می ریخت. 
اما ترا وید که رت حون 


سوگند به خدا ! 


اک فاا اه ودند نادند عون کسی سموده:عی نزو دزن خالی. که 
شب و روز را پشت سر 


می گذارد و اختیاری بر خود تذارده و تهی داند نخه بر بر او آمدم انشت؟ 


از نعمتی که از او گرفته شد یا بلائی که نازل گردید, يا مرگ ناگهانی که در 
کمین است؟ 


و در پیش روی او روزی قرار دارد که کودکان پیر می شوند, و پیران در 
هم کوبیده می شوند, و زنان باردار فرزند سقط می کنند که مدّت ان روز 
در پرتو ترس عظیم ان, پنجاه هزار سال است. «پس همه از خدائیم و به 
سوی او باز می گردیم». خدایا ما را در ترس روز قیامت یاری رسان, و به 
ما در آن روز رحمت آور, ما را به رحمتی بپوشان که همه چیز را در 
برگرفته است. ما را از لطف و رحمت خود نا امید نفرماء و خشم خود را بر 
را را اه ار 
آنان باد محشور گردان). [2 ]. 


ماع ملد 
[1] سوره تقناع اه 1 


21 اراد شخ عفید. القلوت ص07 مستدرن. العمسانل. 1 ض 245 
حدیث 13884. 


علی معیار شناخت حق و باطل 


برای شناخت خوبی ها و بدی هاء, بایدها و نبایدها, باید معیار و میزانی وجود 
داشته باشد تا انسان ها خود را ارزیابی کنند و میزان گرایش قلبی خود را 
بشناسند. خداوند بزرگ انسان های کامل و معصوم را معیار و میزان دیگر 
انسان ها قرار داد. تا خودسازی و تربیت ممکن باشد و موانع و آفات 
رهگیر انسان نباشد. 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها اعلام 
فرمود: 


ط مار اش ی ما ارت تمعن اه اسلا ان 


و منافق می باشد. 

حضرت اباعبدالله علیه السلام نیز به این حقیقت روشن اشاره فرمود که: 
حدیت 55 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


1 التاففین علی غید رقول اللم‌ضلن اللمعغله بو آله. ار 
ببُفْضهم عَلیا و ولد علیه السّلام. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منافقین را نمی شناختیم 
جز با دشمنی و کینه توزی آنان نسبت به علی علیه السلام و فرزندان او 
«که درود خدا بر انان باد»). [1]. ب - معیار قبولی اعمال درست است که 
نیکوکاری ارزشمند است. اما باید دید اعمال نیکو از چه کسانی مطرح می 
شود؟ 


و چرا, به نیکوکاری روی آورده اند؟ 


اگر کسی در عقیده فاسد باشد, و ایمان او دچار تزلزل و تردید باشد. 
هرچه انجام دهد بیهوده است., ابتداء باید ایمان و عقیده را اصلاح و استوار 
کرد و آنگاه به انجام اعمال نیکو همّت گماشت. حضرت اباعبدالله علیه 
السلام به این حقیقت, نسبت به ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
اظهار داشت که: 


فاص شمیت یم اه 
ان دنه الراهد العاند تتفل غلی غلیه الساام غلن العای کی بو اش 


صلی الله علیه و آله, لیصیرٌ له نار قی یوم ریج عاصف. ‏ تصیزٍ سین 
آعمال الدَافع لمَصُلِ عَلِی علیه السلام گالْحلفاء و آن امتلأت من الصٌحاری, 


واسْتعَلت: 


فیها تلی الاه ع کضشاها کلی الرت خی کان علیها کلهما فلا بقی لها بافیه 
21 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شخصی که زاهد و عابد است اما فضیلت و برتری امام علی علیه السلام 


ها یا ای اس ها ها ی 
ندارد, انکار ولایت در وجود او 


1 ۳7 ها رنه را راز 7۳ 
گرفته باشد, اما آنگاه که شعله آتش در آن زبانه کشد, و باد وزیدن گیرد, 
همه آن علف ها خواهند سوخت و چیزی از آن باقی نخواهد ماند). 


کا اعد ک< کل 

[1] عیون اخبار الامام الرضا علیه السلام 2 ص72 حدیث 305 
بحارالانوار 39 ص302 ذیل حدیث 113. 

[2 ] تفسیر امام العسکری علیه السلام ص 89 حدیث 47. 

وقا از ام النقمتن 

الف - پاسداری از پدر 


در یکی از صبحگاهان که امام علی علیه السلام به سوی حقام عمومی 
شهر می رفت؛: ابن ملجم مرادی نیز در تعقیب امام می رفت, امام حسن 
و امام حسین علیهما السلام در حالی که مسلح بودند, برای پاسداری و 
حفاظت از پدر به حرکت درامده و او را تحت نظر داشتند. وقتی امام علی 
علیه السلام وارد حقام گردید, متوجّه سخنان فرزندان خویش شد. سر 


برداشت و پرسید. 


پدر و مادرم فدای شما.ء چه شده است شما را که هر دو برادر را در اینجا 
رس ۰ 


می نگرم! 
پاسخ دادند: 

حدیت 57 

قالا علیهما السلام: 

سک هفا الفاجد فظتا 2 برید آن بضک [1] 

افاض‌خسین علیه الشلام وامام کسن علیه الشاام فسوی 


امام علین علنه السلام فرمود: 


ا شاه ان نواعت فا انشا یاهع لت انس 
پس از شهادت امام علی علیه السلام, در دورانی که صلحی ناپایدار حاکم 
بو مروان فرماندار مدینه بود, روزی بر منبر مسجد مدینه به هنگام 


السلام را 3 و خقاش صفت به ساحت قدس آفتاب اهانت کرد, مردم 
شنیدند اما چیزی نگفتند, و اعتراض و مخالفتی یدید نیامد. این خبر به 
تا رسید. 


امام حسین علیه السلام در حالی که خشم مقذس وجود او را فرا گرفته 
بود وارد مسجد شد و راه بر مروان بست و خطاب به او اظهار داشت: 


فان لاه لخن ای رای 


یاب الرّرقاء! 
‌ 0و -_ 
یابن اکله القَمّل ! 


نت الواقغ فی غلی؟! 

آلا آخ گنها فیک عفن اضخای اف علی؟ 

قاِنْ اللة تباتک و تعالی یقول: 

«انّ الذین امَتوا و لوا الصالیحات سبععل لهُمْ الرَخْمنْ ود» [2]. قذلک 
لِعلی و شیعتّه «قاتّما یسَرْناةُ پلسایک لتبشر به الَمتّفینَ» [3] قبَسَر بذیک 
ان صلن الله علیه و آله ی ن آبی طالب علیه السلام «وَتذِر به قوماً 
لَذْا» [4] قذلک لک ولاصحابک. [5 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای فرزند زن بدنام, و فرزند شپیش خورده, تو نسبت به امام علی علیه 
اه ی 


آبا کی خهاهی به و« اظلا دهم که دا هر قر ار یت و سار ان و 
نسبت به امام علی علیه السلام چه فرماید؟ 


خداوند نز ی یت اه 96 مریم نسبت به لیم علیه السلام و یاران او 
فرمود: 


«آنان که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند خدای رحمن نان وان 
نظر انسان ها دوست داشتنی جلوه خواهد داد». این آبة به ۳ 0 
السلام و شیعیان او اختصاص دارد و در آنه بعد از این فرمود: 


قفا ان را اس زان اسان فرار داممتاا آ وه ردان با شارت 
دهی>. و رسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم به وسیله قرآن.علین 


علیه السلام را بشارت داد. 

اما نسبت به تو و یاران تو فرمود: 

«و دشمنان لجوح را از عذاب الهی بترسان»). 
ایا 

ایا ات ۱0 


خرائج و جرائح 2 ص771 حدیت 73 
بحارالانوار ج 42 ص234 حدیت 43. 


[2] سوره مریم آیه 96. 
[3] سوره مریم آیه 97. 


[4] سوره مریم آیه 97. 

اک تسیر قرانت ‏ کک حت اور سا یار ای 210 ور 7 
عوالم بحرانی حج17 ص 09 حدیث 4. 

تاش اف نس تست بای اما علی: 


حضرت اباعبدالله علیه السلام به این حقیقت اشاره می فرماید که لقب 


«امیرالمومنین» را اوّلين بار پیامبر خدا با ابلاغ جبرئیل بر حضرت علی علیه 
السلام نهاد. و به یاران و اصحاب خویش فرمان داد تا با نام 
«امیرالمقمنین» علی علیه السلام را بخوانند و بر او سلام دهند. 


فا تام المع زوا 
لاله جل جلاهبز ری طلیه الستلام آلی فحتدسلی الله ید و ال 


بشهة لعلی بن آبی ظالی علیه. السلام بالولابه فی عبانه, و بشقیة بافژه 
5 


فقال: 

انما دعوتکم لتکونوا شهداء الله فی الارض آقمتم آم کتمتم. نم قال: 
ناتک عم کسای لیم علی تا انز 

فقال: 

ان امن ا امد نان 

قال: 

نعم. ققام قَسَلم عَلّیه یامه الَمَوْمنینَ. ثُّ قال: 

با ی تدایع ای ]زقس 

فقال: 

آعن آمر الله و رشوله ثُسّیه امیر المَوْمنین؟ 

قال: 

تیه فقاض قصلی علی بر فال تلققدآوین لاس الکنوی: 


فُم فسلم علی علی بامره الموْمنین. ققام قَسَلم, ولَمْ یل مثْلَّ ماقال 
الرجْلان من قَبلهٍ. نم قال لابی ذرّ الغفاری: 


قق فسای صلی خی اسر امه فا سای علیه ‏ قال اخیرفه 
الیمانی: 


شام غلی: امیرالموفس فا فصای عیفر تم فان تفا را 
فم فسلّم علی آمیرالمومنین, ققام قَسَلَم عَلیهٍ. نم قال 


لعیدا لاهن ی عون 
قم فسلّم علی علی یامره الْمَوْمنین ققاق قَسَلم عَلیه. 2۵ قال لبریده؛ 

قم فسلّم علی آمیرالمومنین, و کان بُرَيدة آطقر او سنا ققام قَسَلم. 
فقال رشول الله صلی الله علیه و آله: 

تما دعوئکم لهذا الأمر لتکونوا شهداء الله أقمثم آْ ترکتم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(همانا پروردگار بزرگ روزی جبرئیل را به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله 
ی 


«امیرالمومنین» او را بخواند, پس رسول خدا جمعی از یاران خویش را 
فراخواند, و به انان فر مود: 


شما را گرد آوردم تا چه باشم یا نباشم گواهان راستگو در زمین باشید, 
سپس فرمود: 


ای ابابکر برخیز و بر علی با نام «امیرالمومنین» سلام ده. ابابکر گفت: 
آبا این دستور خدا و پیامبر اوست؟ 
, پیامبر فرمود: 


ارق.بی ابایکن-بزشخانیتت. وا با الق هیر المومتین بر .علی غلبه: السلام 
اینگونه سلام داد. 


«السلام علیک يا امیرالمومنین» سپس پیامبر خطاب به عمر فرمود: 
برخیز و با لقب «امیرالموّمنین» به علی سلام ده. عمر نیز پرسید: 
آپا این دستور خدا| و پیغعمبر اوست؟ 


پیامبر فرمود: 


اری, پس او نیز چنین کرد. 
پس پیامبر به مقداد بن اسود کندی فرمود: 


برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به قلی سلام ده. مقداد فورا ببخاست و 
تتلام دادوبی انگه خویان آن ده تفن باه شدن دا تردیده وال حرنوو. 


سپس پیامبر به اباذر غفاری فرمود: 
برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. او نیز چنین کرد. 
سیس پیامبر به حذیفه یمانی فرمود: 


برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. حذیفه برخاست و سلام 


داد. 


سپس پیامبر به 


عمّار بن یاسر فرمود: 


برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. عمار یاسر برخاست و 
سلام داد 


سپس به عبدالله بن مسعود فرمود: 
برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام د6. او نیز برخاست و سلام 


داد. 
سپس پیامبر به بریده فرمود: 


برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به کل سلام د۵. آن روز سن بریده از 


همه افراد حاضر در مجلس کوچکتر بود. 
او نیز برخاست و با لقب «امیرالمومنین» بر علی علیه السلام سلام داد. 
پس رسول خدا خطاب به پاران فرمود: 


امروز شما را بر اين مهم فرا خواندم, تا گواهان الهی در امّت من باشید, 
من باشم یا نباشم). [1 


لکلا کلا عل< کل 
[1] امالی شیخ مفید ص18 


بحار الأأنوار ج37 ص335 حدیث 74. 
شناخت جایگاه برادر 


ویژگی های امام حسن 


امام مجتبی علیه السلام در سخنرانی و فنٌ خطابه بی نظیر بود. زیبا سخن 
می گفت و با فصاحت و بلاغت خطبه می خواند. روزی امام حسن علیه 
سای ات سک اع ات لس سا مر 


«ای برادر ! 

ای کاش قدرت روحی تو را می داشتم؟». 

ات اه تساه 

حدیت 60 

ال لام از ای ناه 

و آتا والله ود آَنّ لی بَعْضَ ما بُسط لک من لسانک. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خدا من نیز دوست داشتم. ,. برخی از توانمندی تو را در سخن 


کففرن تفر فی ذاونت) 11 ادن تفل ویکزی رده 


روزی حضرت اباعبدالله علیه السلام خطاب به امام مجتبی علیه السلام 
فرمود: 


حدیث 61 

فا لامش یه لاه 

پاکشن وددنت آن لشانی لیغفلین لک [2] 

ا تام لیم هاش کر موه 

(برادرم حسن ! 

دوست داشتم که زبان گویای تو از آن من و قلب من از آن تو باشد). 
ایا 


197 


[2 ] کشف الغمه 


2ص ار صخچم الیضاع-۸ ی 227 بحازاتواز 44 .ض 195 ین 


اظاعت از آمام 


حضرت اباعبدالله علیه السلام از دوران کودکی تا جوانی, و بخصوص در 
دوران امامت حضرت مجتبی علیه السلام از ان حضرت ی و 
برابر دستورات امام حسن علیه السلام تسلیم بود, که دیگران احترام 
متقابل و ادب 1 پر کواری فوفتداق رسقل خدا ضلی الله علیمه الم ه سلم 
را با شگفتی یاد می کردند. 


امام حسین علیه السلام نسبت به برادر بخصوص در دوران امامت آن 
حضرت. فروتن و تسلیم بود و اوامر برادر را با قاطعیت اجرا می کرد. 

با قیام او برخاست., و با صلح او سکوت کرد و تا معاویه زنده بود. مقژرات 
صلحنامه را محترم شمرد, و برخلاف برادر چیزی نفرمود تا وحدت امت 
اسلامی حفظ گردد. گرچه منافقان و بدخواهان, تلاش فراوان می کردند تا 
اختلافی میان دو برادر ایجاد کنند اما نتوانستند. حتثّی پس از شهادت 


حضرت مجتبی علیه السلام گروهی از کوفه و دیگر شهرها , به امام حسین 
علیه السلام نامه نولشتند, و تقاضای فریاد و قیام کردند اما آمام.هو خن 


قرارداد نامه صلح را محترم می شمرد و دستور سکوت و انتظار می داد. 
در جواب «بنو جعده» نوشت: 

حدیت 62 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یر زج أن و رای آخی رَحَهة الله فی المُوادعو, ور أیی فی, جهاد 
آلظلمه رشدا قبسیدادا, لصفغا بالاژضی, وَأَحْفُوا الشخص, اما المُوی, 


واخترسُوا من الاظاء ما دام ابْنْ ند عیا, قان خْدْت به حدث و آتا حی بَیكَم 
أیی ان شاءاللة. [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا امیدوارم که نظر برادرم «خدا او را رحمت فرماید» وفاداری به 
پیمان صلح باشد, و 


نظر من مبارزه و جهاد با ستمکاران است که رستگاری و پیروزی بهمراه 
دارد. پس تا معاویه زنده است, در جای خود باشید, پنهان کاری نمائید. 
اهداف خود را مخفی نگهدارید تا مورد سوء ظن قرار نگیرید. پس هرگاه 
معاویه از دنیا برود و من زنده باشم, نظر نهایی خود را به شما خواهم 
گفت انشاء الله). 


ی 
[1 ] انساب الاشراف ج3 ص151 حدیث 13 
التضاتر هن 275 

خرائج و جرائح ج2 ص‌818 ح 29. 


اتامیت اما ناه 


عبیدالله بن عبدالله غتبه نقل می کند که: 


تور در خدفت خضرت آباعندالله. علبه السلام نوخیم علن. بن. ا تخس 
«امام سچاد» وارد شد؛ امام حسین علیه السلام او را صدا| زد و به سوی 


خود کشید, و بین دو چشم او را بوسید و اظهار داشت: 
حدیت 63 

فال آعاه آلخسیی ی | لام 

بای ات ها ات ریخی و ان دای 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پدرم فدای تو چه عطرآگین است بوی تو, و چه نیکوست اخلاق تو). من در 
آن حالت به یادم آمد که بپرسم: 


آی اناغیذالله بذر و مدرم قدای تور ای-فردنو رسول عدا سلی له غلیهه 
اله و سلم. پس از شما چه کسی امام افّت است؟ 


و به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ 

پاسخ داد: 

حدیت 64 

فا اهر ره 

الی علِی ابّنی هذا هو الما و بو لیم 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(به علی فرزندم مراجعه کنید که او امام پس از من و پدر دیگر امامان 


است). 

گفتم: 

او خردسال است. پاسخ داد: 
حدیت 65 

فا الا ات از 


هو و م لا 


1 یت ید و از زد 
, ان ابتة مَحَمدا یوَتمٌ به و هو ابن یَسع سنین تم یطرّق. قال: 


0 > 


0 


ک وگ العلم بعرا. ۱21 رارع آضا فد مد وفران افاست: زا به 
کمال می رساند, او هم 


اکنون ثه سال دارد. و محمد فرزند او علم را خواهد شکافت). و مراجعه 
شود به حدیث 25. 


کا عا کر ک< کل 

[1] کفابه الأثر ص234 
بحارالأنوار ج46 ص‌ 19 حدیث 8 
انبات الهداه 215: 


5 حدیت 6. 

امامت حضرت مهدی 

خبر از عدالت جهانی 

شعیب بن آبی حمزه نقل می کند: 


روزی بر امام حسین علیه السلام وارد شدم و پس از سلام و احترامات 
لازم پرسیدم: 


آیا شما «صاحب الامر» هستید؟ 
پاسخ داد: 

نه. پرسیدم: 

آیا فرزند شماست؟ 

پاسخ داد: 

نه. پرسیدم: 

آیا فرزند فرزند شماست؟ 


پاسخ داد: 


گفتم 

پس صاحب الأمر کیست؟ 
حدیت 66 

فلا الا تا اتحسین له ااسام 


آلذی یلاها دا گما مت جوّراء علی نو من الم کت 
الله-ضلی الله علبه و الم‌وسلم بعتعلی فر ‌ ال ۲11 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کسی است که زمین را پر از عدل و داد می کند چنانکه : پر از ستم خواهد 
شد؛ 1 پر از [ ۷۹ دوران ۱۳ از حضور امامان بگذرق: او خواهد آ 
7۹ خوا صلی له غلبه و آله و صلم یس آز که دوران مولانی 
از حضور پیامبران آسمانی گذشت مبعوث شد). 

کا > کر کل 


ارفخش خدمت به امام زمان 


در حضور حضرت اباعبدالله علیه السلام پیرامون, امام مهدی (عجل الله 


یا اباعبدالله ! 
آرا خضرته مفدت لت الملام هم اون نت دشن است ؟ 
حدیت 67 
قال الاسام الحتشن له زار 
لام ولو أَکر کْ لَحَدمْبْة یام حیاتی. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(نه اگر او را می یافتم تا زنده بودم, او را خدمت می کردم). 
کاعلا << کل 

[1 ] عقد الدرر ص160 

غیبه نعمانی ص 245. 

خبر از بی نیازی مردم در حکومت امام زمان 


پس از ظهور امام زمان علیه السلام و استقرار عدل جهانی و عدالت 
هرگونه فقر و نیازی در کره زمین ريشه کن خواهد شد که 
حضرت اباعبدالله علیه السلام با اشاره به دوران بی نیازی مردم پس از 


ظهور حضرت صاحب الزمان (عج), اظهار داشت: 


فا اتاه انخسم یه لا 


الوا و تباژٌوا, قوالّدی قلَق الحتَّه وبراً اللسَمه. یی عَلیکُمْ وق لایچة 
حدم لدیناره وّلالدر همه مَوضعا. 17 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


دانه را | آقزید, ۱ ۳ ِ 
رسید «دوران پس از ظهور» که همه مردم به گونه ای بی نیاز باشند که 
شما جائی برای بخشش درهم و دینار خود نخواهید یافت.) 


کا کا کا عل< کل 
خبر از حتمی بودن ظهور 


73۶ 7۳۳ ۳ 


می دید که با آینده نگری مثبت و روشن اظهار داشت: 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


لو لم ینق من الذلیا الا : وم واح. لطول ال عز وج داي یوم عتی مخز 
رخْل من ولدی, قبثلاها 2 عَذّلا وقسطا کما مِثَت جوٌ ور 
ول الله‌ هل الله علیه ب الهمول 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند, پروردگار قدرتمند و بزرگ, آن روز َ 
چنان طولانی خواهد کرد تا مردی از فرزندان من قیام کند و جهان را پر 

عدل و داد نماید چنان که پر از فساد و ستمکاری خواهد شد. 99 
از رسول خدا صلی الله 


غلیه و اله و سلم شتیدع آم): [۱1 

[1] کمال الدین ص 317 حدیث 4 
بحارالانوار 51 ص133 حدیث 5. 

حکومت عدالت گستر حضرت مهدی 

حسن بن هارون نقل می کند: 

از حضرت. آبا غیدالله علیه السلام: پر دزد 


آيا حضرت مهدی علیه السلام وقتی قیام کرد بر خلاف راه و رسم 
آمیز الم دفتین. اجه السلام رفتار می کند؟ 


اه 
حدیت 70 
قال الامام الحسین علیه السلام؛ 


تع, و دلک أَّ علیً علیه السلام ساز یاللین اف عم آن شيعتة 
سظهر هم من بعدو, و أنْ المهُدٍی |ذا ی ۱ 9 و5 
ذیک أئة بقلم أنَ شیعت لن بظهر عَلبهخ من بقده ادا ۰ [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آری, زیرا حضرت امیرالمومنین علیه السلام با نرمی و سخت گیری در 
بخشش اموال با پیروان خود زندکگی کرد زیرا می دانست که پس از او بر 
ضد شیعیان او می شورند و انها را در سختی و مشکلات قرار می دهند. 
اما حضرت مهدی علیه السلام وقتی قیام کرد با دست و دل بازی «بخشش 
های فراوان» و با قاطعیت با مردمر برخورد می کند زیرا| می داند که 
شیعیان آه هفهاره نیز ور ند.ه کسی از آن بش بر آنها غلبه نخواهد کزد). 


ا ما ملاعلا کل 


[1 ] عقد الدرر 226. 
اتتقام اساق از تتمگران 


حضرت اباعبدالله علیه السلام وقتی انبوه مشکلات جامعه اسلامی آن 
اینده روشن و ظهور حضرت مهدی علیه السلام چشم دوخته اظهار می 


داشت: 

حدیت 71 

قال لام آلعشیت عنم الساا 
یظَهِرٌ اللة قایْقتا قبلتَعمٌ من الظالمین. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(کاتم ها قتامعض کف هار سمگران اتعام طی کرد رتیه 
امک رتیل ۱ 

قائم شما کیست؟ 

پاسخ داد: 

حدیت 72 

ان انیس اه اس 


9 

تن | و ه‌. لا 0 ۳ یر ِ ۰ دک ۰ ِ- ۰ 
السَایع من ولد ابنی مَحَمد بن علی, و هو الحَجَةهٌ بنْ الحسَن بن علی بن 
ع - لت 


0 ۳ 0 و 0 


سس 


حَعفر بن مُحَقّد بن ی ابّنی, و هو الدی بفیث مه طویلة تم رز و یلا 
و 1 
۳ فرزند علی, فرزند 
پسر من است. ات ها تم 
اشکاز شنده زفین را پر از عدل و داد می کند چنانکه , پر از ستم و تجاوز 
شده است). [1 ]. 


مد 
[1] اثبات الهداه ج7 ص‌138 حدیت 681 

معجم آحادیث الامام المهدی علیه السلام 3 ص181 حدیث 704. 
خبر از دو غیبت امام زمان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام برای روشن ساختن دوران زندگی حضرت 
مهدی علیه السلام برای یاران خویش از غیبت صغری و کبری آن حضرت 
سخن گفت و توضیح داد که: 


ای ام تس ی رسای 


لصاجب هذا الاْمرٍ - یعنی العهّدی علیه السلام - عیبتان؛ اداهما تطول حتّی 
تقول بع رم ره . 


مارد 92 هو هو , 
بت و بعضهم . 
قْنل, بَعصَهّم چو وه , 


5 ‌ 3 ۳ 1 
دَهت. و لا یطلع عَلی مَوَضَعِه اخذ من وَلی و لا غیرو, | ال لمَوَلی الذی یلی 
مرخ. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برای صاحب امر (مهدی «عح») دو غیبت مطرح است یکی از ان دو چنان 
طولانی است که گروهی خواهند گفت او مرده است. و جمعی خواهند 
گفت او کشته شده است. و جمعی دیگر خواهند گفت که او ظهور کرده 
است. و کسی از جایگاه اه اطلاعی نخواهد داشت جز رهبرانی که نماینده 


او بوده و دستوراتش را اجرا می کنند). 
کلاعلا << کل 
روزگار آبادان حضرت مهدی 


حضرت اباعبدالله علیه السلام آینده را به دو مرحله و دوران متفاوت می 
شناساند که در مرحله اوّل, انسان و جهان به فساد و تباهی دچار می گردد 
و در مرحله دوم با قیام حضرت صاحب الزمان علیه السلام اصلاح می شود 
و زشتی ها و بدی ها نابود می گردد. 


لام انس اس ره 


لایکون الامَرٌ اّذی تنتظرُونة حلی یبرا بَضکم من بقض, وْفْل بعکم فی 
وجُوه بَعْضٍ, و يشْهَد بعْضُكمْ علی تقض بالکر. و یلعن تطکم تقضاً 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آنچه انتظارش را دارید تحقّق نمی یابد جز زمانی که انزجار و نفرت از 
یکدیگر بین شما رواج يابد, گروهی بر ضدٌ گروه دیگر شهادت دهند و 
همدیگر را لعن و نفرین کنند). از امام پرسید ند. 


پس از ظهور حضرت 


مهدی علیه السلام نیکوکاری چگونه است ؟ 

پاسخ فرمود: 

آلیژ که فی ذلک المان, یوم قایغناء و دقع ذلک کلهُ. (همه خیرها در آن 
ای ات که موه هس امش کر هه ری هط را اسان 
برمی دارد). [1)]. 


کاعلا << کل 
[1 ] غیبت نعمانی ص 205 حدیت 9 


چون انقلاب حضرت مهدی علیه السلام یک انقلاب جهانی و فراگیر است. 
دشمنان صلح و امنیت جهانی. شورش ها, جنگ ها, و تهاجمات گسترده ای 
را بر امام تحمیل می کنند که راهی جز مبارزه و جهاد بی امان وجود ندارد, 
تا ستمگران خلع سلاح شده, و زمین از انواع زشتی ها پاک گردد, از اين رو 
حضرت اباعبدالله علیه السلام اظهار داشت: 


لاسام انح تا زره 


ٍدا خرج الْهُدی علیه الپملام.لَم ین یت و تین الْعَرّب و فزیش لا السیف, 
و ما یستَعجلون ن یخروح المَفّدی ! 


والله مالَاسْة الا الْعلیظ و لاطَعامة الا السَعِیر, و ما هو الا السّیف., وَالَمَوُّ 
تخت ظل السيف. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(وقتی مهدی علیه السلام قیام کند میان او و عرب و طایفه قریش جز 
شمشیر رابطه دیگری نیست. چرا در ظهور مهدی علیه السلام تعجیل می 
کنید؟ 


او جز لباس خشن و غذایی از جو ندارد, او با شمشیر و مٌبارزه و جهاد دنیا 
را پاک می کتند و مرگ در زیر سایه شمشیر قرار می گیرد). 


ا > کل کل 
اثبات الهدان 7 ص79 جویت 503 
ظهور امام زمان در شکل جوان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام با علوم و آگاهی که به وسیله جدٌ و پدر 
بزر گوارشن در اختیار داشت, تحولات کهتاکون اتود و خصوصیات فردی 
ری ی ی ار فا رس مسا ان وت را 
روشنی بیان فرمود: 


ای تیه ی 


َو قام المَهدٍی لاتَکره لاس لا یزجغ [لیهم شابّا مُوَفْفاء و ان من آعظم 
اسلیه أن برع البهم صاحتقم انا ی ۱ ۱ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر مهدی علیه السلام قیام کند گروهی از مردم او را انکار می نمایند 
زیرا 


علی رغم تصوّر انان که مهدی علیه السلام را بسیار پیر می پندارند, مهدی 
علیه السلام با چهره:شاداب جوانی طهوز خواهد کرده و از بزرگتریرن 
ازمایش برای مردم آن زمان همین است که می پندارند حضرت مهدی 
ایا سار اس 


کا اعد لا کل 

[1] عقد الدرر ص41 

اثبات الهداه 7 ض 215 خذیت 119 

فعحم احادنت المهنی دص 253 صدیت: 900 
تداوم امامت و ظهور مهدی 


رت اراعواللهفیی الم با ره یه ال دادم هداس مره 
ای ایا ات راهان مر وا سا و 
سرانجام جهان را روشن و نورانی معرفی می کند. 


قال الامام الحسین علیه السلام 
7 . و ِ ِ ۱ ِ ت ۳ 
من نت عشر مَهّدیا اوَلهْم امپز المومنين عَلی بنْ بی,طالتٍ واخژهم 
الّاسیغ من ولدی, و هو الأمام القَانم الق یخیی اللة به الض ید مَقتهار 
و یظهژ به دی لح علی الدین کله, و لو کرة المْشرِکُون. له غیت یژتد 
ات ] وا 2 نت اس ت- ‌ِ مه و ات کت 
فیها ام و یت فیها علی الین آحژون, قیودوّن و یقال له 

۳ ِ هِِ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(دوازده هدایت کننده از ماست, و نخستین آنها امیرالمومنین کلی علیه 
السلام و اخرین انها نهمین فرزند من می باشد, او امامی است که برای 
حق قیام می کند, خدا| توشط او زمین را پس از انکه مرده باشد زنده می 


کند, دین با او آشکار می گردد و آئین حق توسٌط او در سراسر جهان تحقّق 
می یابد, گرچه خوشایند مشرکین نباشد, او را غیبتی است طولانی. کرو هه 
به شک و تردید می افتند, و گروهی دیندار استوار و 


تابت قدم من .هاننده شک داران ات قمان را آزان می وسانتد هه آنما 


اه ما اس را ای ات 
توا ی ۱ 


اد 
[1] سوره پس آیه 29. 

[2] کمال الاین ج1 ص 317 حدیت 3 

عیون آخبار الامام الاضا علیه السلام 1 ص69 حدیث 36 

کفایه الأثر ص231 

اعلام الوری ص384 

انبات الهداه ح2 ص‌333, حدیث 134 و ج3 ص200 حدیث 152 

کنز الدقائق 4 ص 177. 

جنگ هشت ماهه امام زمان 

عیسی خشاب می گوید از حضرت اباعبدالله علیه السلام سئوال کردم: 
آیا صاحب الأمر شما هستید؟ 

امام پاسخ داد: 

حدیبت 78 


قال الاشام العستن غلنه الزلام: 


لاه ولکن ضاجب الاأمرٍ الطَرِیدٌ السرِیدٌ اور بآیبه, کی بعمّه بضغ 
سیفه ی عاتقه تاه آشهر. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(نه, صاحب الا ان مخفی شده و در نهان است که به خونخواهی پدرش 


برخواهد خواست و با لقب عمویش خوانده شده و هشت ماه شمشیر به 
دوش خواهد گرفت). [1 ]. 


کا عا کر ک< کل 

[1] کمال الدین ح1 ص318 حدیث 5 

اقا الهدان خ6 ص90 حورت 3 12 

معجم احادیث المهدی علیه السلام ج3 ص 90 1 حدیت 702 

(هشت ماه جنگ شاید به یکی از عملیات رهائی بخش تعلق داشته باشد, و 
گرنه برای جهانی شدن حکومت اسلامی, جنگ های فراوانی را بر امام 
تحفل خواشد. کرد 

مدت حکومت امام زمان 

آینده جهان در پیش روی حضرت اباعبدالله علیه السلام آن چنان روشن و 
نورانی است که به همه جوانب ان اگاهی لا زم دارد, و مذت حکومت 
حضرت مهدی علیه السلام که قرن ها پس شهادت او تحقّق خواهد یافت را 
برای یاران خود ناف حفیند: 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یقلی الففدی غلیه السلام فسعه یه رورت سه و5 أسهَراٌ [1)]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(مهدی «عحج» نوزده سال و چند ماه حکومت خواهد کرد). 
کا اعد ک< کل 
شناخت امام زمان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام برای شناساندن حضرت مهدی علیه السلام 
و بالا آوردن آگاهی مردم نسبت به ویر کی های آن حضرت اظهار داشت: 


ای ی 


ئ 1 س‌ 
ای هذه الامّه هو التاسع من ولدی, و هو صاحِب العیبه, و هو الذی یفَسَمٌ 
ِ ِ 
میر اتة و5 هو حخی. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(قائم این ات از فرزندان من است او صاحب غیبت است و میراثش در 


کلا لا علا لا کل 

[1] کمال الدین ح1 ص317 حدیث 2 
اثبات الهداه 6 ص 397 حدیث 3 
بحار الانوار 51 ص133 حدیث 3. 
ویژگی های امام زمان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام_ برای معژفی و شناساندن صحیح و دقیق 
رک هفخ علبه المتلاف: ون کبهای ان حضرت, زا اشکار بان می- دار 


قال نامام الخسن قاتا 


قی‌ الفانم:ها سره وحن الأْثبیاء علیه السلام: 


َالْخْروجْ بالسّیف». [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(در زندگی قائم ما آداب و روش پیامبران وجود دارد. راه و رسمی از نوح 
پیامبر, و راه و رسمی از ابراهیم و راه و رسمی از موسی و راه و رسمی 
از عیسی و راه و رسمی از ایوب و راه و رسمی از محمّد صلی الله علیه 
و اله و سلم امّا راه و رسم نوح پیامبر, طول عمر است 


و راه و رسم ابراهیم, ولادت پنهان, و دوری از مردم است و راه و رسم 
موسی؛ , واهمه داشتن و غیبت کردن است و راه و رسم عیسی, اختلاف 


داشتن مردم در وجود اوست و راه و رسم ایوب, رهائی و پیروزی پس از 
ی ی ی 


کلا لا کل< عل< کل 
[1] کشف الفقّه ج2 ص522 


علم الیقین ج2 ص793 
کمال ا لین ص 56 


اظاغت ار اساف 


هماهنگی با برادر در حفظ صلح 


یکی از مسائل سیاسی مهم, مسئله صلح امام حسن علیه السلام بود که با 
سطحی نگری, ساده آندیشی نمی شود آن را به ارزیابی طذاشتت. بسیاری 
نمی توانستند علل و عوامل آن را به درستی درک کنند و اعتراض می 
گنه اخاحصست ااالاه غلیه اسلا با سرا ای ی ایا امام 
خود می دانست و از او اطاعت می کرد هر گاه وه خدمت او می 
رسیدند و می خواستند سیاست امام مجتبی علیه السلام را زیر سئوال 


روزی گروهی از شیعیان کوفه خدمت امام حسین علیه السلام رسیدند و 
تلاش فراوان کردند تا صلح امام مجتبی علیه السلام را رد کرده امام 
حسین علیه السلام را به قیام وا دارند. 


قاله آاعاه آعسیم مازلا 
کان لخ و تت بیعة کتث لها کارها قائتظروا ما دام هذا الرَجْل حیا 


و هلک تطرنا و تطرنم. (1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(قرار داد صلحی بین ما وجود دارد گرچه خوشایند من نیست, اما تا معاویه 
زنده است در انتظار باشیده بسن انگام که بهیرد: ما و شما تجدید نظر می 
کنیم) 


ا ملاعلا ما کل 


[1] آنساب الاشراف 3 ص150 حدیث 10. 
حفظ و تداوم صلح 


حجر بن عدی که در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام بسیار اندوهناک 
باق ی سیاسی را نمی توانست درست تحلیل کند, نسبت 

به آن حضرت 2 جسارتهائی داشت, روزی خدمت حضرت اباعبدالله علیه 
الشباام اک ۵ تلاش کرد که صلح امام مجتبی علیه السلام را زیر 
سئوال ببرد و 


نظر و وان آمام خسن علبه السلام را رها کن:شیسان را کرد خودجمع کن 
و قیام و مبارزه بر 


نبرد ادامه می دهیم تا خداوند میان ما حکم فرماید: 


حدیت 83 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

[ثا قدٌ باینا و لیس اٍلی ما کرت سییل 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما با آنها صلح کردیم و هم اکنون در دوران صلح بسر می بریم, به آنچه 
شما می خواهید راهی وجود ندارد.) [1 ]. 


د ماد 
[1] انساب الأشراف ج3 ص 151. 

ضرورت حفظ صلح تحمیلی 

پس از صلح و امضاء قرارداد نامه. گروهی از بزرگان شیعه در کوفه مانند 
جندب بن عبدالله آزدی و مسیب بن فزاری و سلیمان بن صرد خزاعی, و 
داشتند صلح امام مجتبی علیه السلام را زیر سئوال ببرند. 


قال الامام الخنسن علت السلامه 


۲ 2 ۳ ِ ِِِ ۳ ِ , 
اب مر الله کان قَدرا مقذوراء ان أمَرّ الله کان مَفعولا. لکُنث طیتّ التفس 
راا وس معد۱ 
یالمَوّتِ دوتَهٌ! 


وَلکن اخی عم عن وناشدنی وأَطَعَنَة, کائما یحَز اثفی بالمواسی وَیشَتح 
قلبی بالمّدی ! 


وق قال اللة عَرّوَجَلَّ: 


(قعسی آن تکُرَهوا شیناً و یجقل اللة فیه جبراً کنیراً) [1] وقال: 


(و عغسی تکرفوا شبناً وفو خیژ لَکُمْ وعسی آن تجبُوا شیناً وقو سر کم 
واللة یلم و انم لا تعلمون) [2 ]. 

(همانا فرمان خدا اندازه معینی دارد. و همانا فرمان خدا اجراء شدنی 
است, من هم مرگ را بر صلح ترجیح می دادم اما برادرم با من صحبت 
کرد و مصالح مسلمین را طرح فرمود, من هم از او اطاعت کردم, در حالی 
که گویا با شمشیرها بر بینی من, و با کارد بر قلب من می کوبیدند, و 
بتحقیق خدای عزیز و بزرگ فرمود: 


«گاهی جیزی را خوش ندارید اما 


خدا خیر فراوان را در همان قرار داده است» و فرمود: 


«و گاهی چیزی را خوش ندارید در حالی که برای شما خیر است. و گاهی 
چیزی را دوست دارید که برای شما بد است. خدا می داند و شما نمی 
دانید». اما سلیمان صرد و سعید بن عبدالله اصرار فراوان کردند تا نظر 
آفام نی غلجه الساای ها ار حفط ضام جر ردانند. که آمام دز نداوم 
رهنمود خود فرمود: 


هذا ما لا یکهْنْ و لا بِصلخٌ (قیام بر ضذ معاویه در چنین شرائطی : نه امکان 


دارد و نه صلاحیت دارد). 


کا لا کل کل 
[1] سوره نساء آیه19. 
[2 ] سوره بقره آیه216. 


یکی از زیبائتی های و انگشتر به دست کردن است که هم منافع 
مای و هم منافع معنوی و روانی دارد, در روزگاران گذشته انگشتر هر 
فردی به الفاظ و عبارات و نقش هایی تزیین می گردید که بجای انواع 
مهرهای اداری ۳ اخ آن استفاده می گردید, و با آن پایان نامه های 
تست اهر قی رم شنت به ار رتیل حدا صلن الله علیه و 
اله تلم خاطین ای را حضوت ابا یدالله قلیه, السلام تقل, فر فود کب 


شنیدنی است ؛ (قیام بر ضذ معاویه در چنین شرائطی نه امکان دارد و نه 
صلاحیت دارد.). 


فال الامام الخسن ات تلا 


آغطی الّبی صلی الله علیه و آله لیا علیه السلام خاتماً مش عَلیه 
«مَحمّذ بنْ عبدالله» قأحَدّه امیژ ال علیه السلام قأَعطاه التقاش. 


فقال علیه السلام له: 


«انقش علیه محمد بن عبدالله» فتقش التفاشه ار قاخطأت ده قفش علبه 
«« رح تر 5 سول الله» فجاء آمیر الَضَوّمنین علیه ۳ 


فقال: 

«ما فعل الخاتم»؟ 

فقال: 

هوذاء قأَحدَهُ و تَظرَ ٍلی تشه 

فقال: 

«ما آمرزتک بهدا»: قال: 

صدقت, ولکن یدی أخطاأت, فجاء به (لی رسول الله صلی الله علیه وآله 
فقال: 

«یا 


رسول الله ما نقفش النقاش ما ام به و ذکر نَ یده أخطأت», فأخذ النبی 
ضلی الا علیه و ,امه تطظر ایغ 


فقال: 
ی ی و آنا محمّد رسول الله» و تحت به, قَلَقَا 
شد صَِبَحّ الّبی صلی الله علیه و آله تَظَرّ الی خاتمه قلذا تَحْتَة مَلقوشٌ «عَلی 
1 خر با تایه 
السلام 


فقال: 

«یا جبرئیل کان کذا و کذا». 

فقال: 

بات کت ها ارت و کتیتا ها روا 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انگشتر خود را : به امام علی علیه 
السلام سیر د تا به مغازه انگشترسازی برده و برروی نگین آن جمله 
«محمد بن عبدالله» را بنویسد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام انگشتر 
را به استاد انگشترساز تحویل داد و دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم را ابلاغ کرد که بر روی انگشتر بنویس «محمد بن عبدالله». استاد 
انگشترساز به هنگام نقش گذاری. دچار اشتباه شد و اين جمله را نوشت: 


«محمَذدٌ رسول الله» حضرت امیرالموّمنین ن علیه السلام طبق قرار قبلی نزد 
استاد انگشترساز رفت, وقتی انگشتر را دید فرمود: 


من به تو اینگونه دستور نداده بودم. استاد انگشتر ساز گفت. راست می 
اتکر رش ول عدا صلی. هن له تام وسا ند وف رسد 


استاد انگشتر ساز به آننخه شما دستور داده بودید عمل نکرد و عذرخواهی 
کرد که اشتباه کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انگشتر 
را تحویل کرد و در حالی که به نقفش ان نگاه می کرد فرمود: 


ای علی ! 


عبدالله هستم. و من محمد رسول خدا هستم, اشکالی ندارد. 


0 و نگاه به 
انگشتر دوخت مشاهده فرمود که: 


زیر جمله «محمّد رسول الله» جمله «علی ولی الله» نوشته شده است. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شگفت زده شد که ناگاه جبرئیل فرود 
آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماجرای انگشتر را باز گفت. 
جبرئیل پاسخ داد: 


(ای محمد ! 

شما آنچه اراده کردی نوشتی, و ما نیز آنچه را خواستیم نوشتیم). [1 ]. 
دادعا کل 

اهاز الانوار 20ص ود حوست 72 

منته الععات. سل ص 425 بخدرت 265 


کاب اهالن: شیه وی 2ص 315 


انگشتر عقیقی حضرت زهراعلیها السلام داشت که به هنگام شهادت آن را 
به امام حسن علیه السلام بخشید, و امام حسن علیه السلام نیز به هنگام 
شتاخت ار را به حضرت اباعبدالله علیه السلام بخشیده بود. 


فال الامام الخسن ات الز لام 


و 


قاشتهیث آَنْ آنشش علیه شیناء قَرآیث فی الوم الَمسیح عیسی ین مریم 
علف تا ع ال عابه السلام: فلت 21 


ک 


یا رُوحَ الله ما نفُْنْ علی خاتمی هذا؟ 
قال: 

انفهش علیه: 

ال رپ ار تفه لها اسر الم 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

دوست داشتم بر روی نگین انگشتر چیزی نقش کنم, که شب در خواب 
حضرت عیسی علیه السلام بن مریم «که بر او و بر پیامبرمان و خاندانش 
درود» را دیدم. پرسیدم ای روح خدا! 

بر روی نگین این انگشترم چه جمله ای بنویسم؟ 

حضرت عیسی علیه السلام پاسخ داد: 


پز,روی انگشترت: این جمله:ر | نگار <«لا اله: الا الله القلک 


الحقْ المبین» که این جمله در اوّل کتاب تورات, و در پایان کتاب انجیل 


آفده: اسنت: 11 ]. 


دادعا کل 
[1 ] کتاب غیبت شیخ طوسی ص 297 حدیث 252. 


علم اهل بیت 
آصبغ بن نباته نقل می کند: 


روزی خدمت حضرت اباعبدالله علیه السلام رسیدم, و سئوالاتی و خواسته 
هائی داشتم, وقتی بر امام حسین علیه السلام وارد شدم و سلام کردم, 
اسرار درون مرا می دانست و به سئوالات من پاسخ فرمود, و خواسته 
های مرا با قدرت معجزه پاسخ فرمود و آنگاه اظهار داشت: 


فان آلامای آتحسیی شا ای 


تکن الذین علذنا ملمْ الکتاب و بیان ما فیه. و لسن لاد من حلقَه ما عِلدنا 
ای یت تیم فیه هو فال غلیه السام 


تحنْ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما هستیم کسانی که نزد ماست علم کتاب, و تفسیر صحیح آن, و آنچه در 
نزد ماست در اختیار هیچکدام از بندگان خدا نیست, زیرا ما شایسته اسرار 
الهی می باشیم «و در حالی که لبخند می زد فرمود» مائیم خاندان خدا| و 


وارثان پیامبر او). 


اطاعت همه موجودات از اهل بیت 


اما ضادق غلیه السام تغل فرمود کب 


عبدالله بن شدذاد بن هادی لیثی به شدّت «تب دار» شد بناچار او را خدمت 
امام حسین علیه السلام بردند. با اشاره ای از امام حسین علیه السلام 
تب شدید» از بدن بیمار رخت بست و سلامت را باز یافت. بیمار در حالی 
که تشگر می کرد گفت بحق خشنود شدم از لطف و محبّت شما و دیدم که 
«تب» از شما می گریزد. 


حدیت 88 

قازه اما حرش فا توا 

واللّهٍ ما حَلَق ال شیناً ال وق أمَرَْ یالطاعه آنا يا کناسَة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدا! 

فا تفه ار تافسف آنکه ام امه ا ات ها رها ان 
سپس گویا با کسی حرف می زند خطاب به «تب» فرمود: 

آلیت اه ال ليم السلای آعتی ار ان 


الا عَذُوا أَومَدنیاً یی تکُونی کقاره لدئوبه؟! 

قما بال هذا؟ 

(آیا امیرالمومنین علیه السلام تو را دستور نداد که دامنگیر دوستان ما 
نشوی, بلکه به سراغ دشمنان ما بروی, يا گناهکاری را فراگیری تا گناهان 
ابای کرود؟ 

پس چرا به سراغ این شخص آمدی؟) 

.]1[ 

خاشران ول رد کسی رام یم اقا صاتی کف رسد که کت 
کا عا عا عا علا 

[1 ] رجال کشی ج1 ص298 حدیث 141 

مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 ص51 

اثبات الهداه 5 ص199 حدیث 50 

بحارالأنوار 44 ص183 حدیث 8 

هفتته ااسعاحه عد بر #99 حویت: 10115 

فضیلت اهل بیت 


در بین راه کربلا پس از اتمام حجّت های فراوان؛ آنگاه که مردم پراکنده 
شدند و جز هفتاد و دو تن کسی باقی نماند. 


ایام حسین علیه شام در سرا ونم ارس هام تال اظل 


قال لاه اتمه لیاتسا 


الرتها مات والْحْجّبٍ الجنا : 
یالشُّود لادم تمظیما . له ؟ 
عَم آئواژها الافای 5 قمجدُوا الا لیس آبی | و بخلار ۶ عَظَمَه ِ 
آن بتواضع لائوارنا أَملِ یت ؛ وق تواضعت ها المَلائْکَة کلها وَاسَتَکبَ ۹ 5 
وکان یابایّه زک کیره من الکافرین. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همأنا وقتی خداوند و آدم را آفرید و اندام و خلقت او را اعتدال 
بخشید, نام هر چیزی را به به او آموخت, و او را بر فرشتگان نمود, و تور 
حضرت محمد و فلوم و 


فاطمه و حسن و حسین را بر صّلب آدم نهاد بگونه ای که نور آنان همه جا 
را روشن کرده بود, بر افق های آسمانها, پرده ها, , بهشت؛ , کرسی, و عرش 
الهی, همه جا را نورانی کرد, پس خدا فرشتگان را فرمان سجده بر آدم 
داد تا او را بزرگ شمارند. خدا آدم را برتری داد بدان علّت که نور پنچ تن 
را در بر دارد و آسمانها را روشن کرده اند, پس همه فرشتگان بر آدم 
سجده کردند جز ابلیس که از فروتنی برا, بر عظمت پروردگاری سرباز زد و 
از فروتنی برابر انوار ما سرپیچی کرد در حالی که همه فرشتگان فروتنی 
کردند و سجده نمودند پس شیطان خود را بزرگ پنداشت و بالاتر دانست, 
که به علت سرپیچی و خود بزرگ بینی از کافران شد). [1 ]. 


کا > عاع< کل 


[1 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 217 
بحارالأنوار 11 ص 149 

دمعه الساکبه 4 ص270. 

اعتدال در دوستی با اهل بیت 


رهبران معصوم ما؛ همواره شیعیان را به حفظ اعتدال و میانه روی در 
دوستی ها و دشمنی ها؛ سفارنشن فر هودندر که تتوروق.ها جونان کندرهوی ها 
انسان را به کمال و رشد واقعی نخواهد رساند و سفارش فرمودند که در 
دوستی و محبت خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز دارای معیار 


و میزانی باشند. 

حدیت 90 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آج نا بحبٌ لاسشّلام, قاِنَ سول الله صلی الله علیه و آله قالّ: 


ک 


س‌ 


لا ترفعغونی فوق حفقی, حفی, فان اللة تعالی اکدان عیوا قبل أن دک وه 
رشولا». 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با دوستی اسلام دوست 
بدارید, همانا پیامبر خدا «که درود خدا بر او و بر خاندانش باد» فرمود: 


زا بیتتن از آنجه: تزآوارم تتستاتید: هماتا 


خدا| مرا بنده خود برگزید پیش انکه به پیامبری برگزیند). [1]. 

ا > کل کل 

[1] معجم الکبیر طبرانی 3 ص128 حدیت 2889 

مجمع الزوائد 9 ص 21. 

آزسانت حفتفان اهل. نییث 

سعد بن طریف می گوید: 

در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم که جمیل ازرق وارد شد و از 
مشکلات و گرفتاری های شیعیان فراوان گفت واعلت آن را پزسین که 
چرا باید دوستان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بلاها و 
مشکلات گوناگون زندگی کنند؟ 


امام صادق علیه السلام به نقل از امام سخاد فر مود وهی با همین 
پرسش ها و انگیزه ها خدمت امام حسین علیه السلام رسیدند و لب به 
شکوه گشودند و راه حل خواستند که: 


ام ان و 


والله لبلاء 5 1 5 و الق آسرغ عْ الی ه مه آحتنا من رکض البراذین. و من 
السّیل الی صمره. : با 


فا الفز؟ 
قال: 

متتهاخ, و ولا أن تَکوئوا کذلک, لَرأینا کم سم منا. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خدا! 


بلاها, فقر و تهیدستی, کشتارها, بسیار زود دامنگیر دوستان ما می شود, 
چونان دویدن اسبان سواری در مسابقه, يا حرکت تند سیلابها به سوی 


پاسخ داد؛ 
آخرین جایگاهی که سیلاب ها از حرکت باز می ایستند. و ادامه داد؛ 


(و اگر شما شیعیان ما چنین نباشید که هدف بلاها و مشکلات قرار گیرید, 
ما در دوستی شما شک می کنیم که گویا با ما نیستید و نخواهید بود.) یعنی 
بلاها و مشکلات انسان ها را می سازد و قدرت مقاومت ما را زیاد می 
کند, و تحمّل در سختی ها و مشعلات ایمان و اخلاص و میزان محبت ما را 


کاعا << کل 

[1] بحارالانوار 67 ص246 حدیت 85 
اعلام الدین ص432 

مستدری الوسائل 2 ص 431 حدیت 2387. 
دشمنی اهل بیت و نفاق 


پروردگار هستی؛ حق آشکار ۱ ست و معیار و میزان ندز تشخیص حقیقت ها, 
بایدها و نبایدهاست و انچه که حق است ترازوی سنجش است 


و انسان های کامل که خلیفه خدا در زمین می باشند معیار شناخت حق و 
باطلند. کفر و ایمان. اخلاص و نفاق, راستی و دروغ, حق و باطل را به 
وسیله انان می شود شناخت که امام علی علیه السلام و حضرات 
معصومین علیهم السلام و خاندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
اين گونه اند. 


فاص لسع رل 


ما کنا تفرف الغنافقین علن .هد تتقول الله. صلی. الله علیه: و. آله ۷۱ 
ممضهم علیا و وخ علیه اسلا 
7 حسین علیه السلام فرمود: 


ار را باس سا یله عم له مسا بای را 
شتتاسانی نفی: کردیم خر با نع و کیته کوزج. آنان نسبت: به اضاخ 
عایه السام و فررندای آه که از خادان‌ساشتت ۱۱ آفتن. فففتی ,ا 
علی علیه السلام معیار شناخت حق, و دشمنی با او, میزان شناخت باطل 
وصافعان فباطل گرایان تست 


کلا لا کلا عل< کل 
لا | عن اخبار الاسام العضا له السلام 2 72 جدوت 305 
تجارالاتهار حلص 202 یل حفنت 3 11 


حرمت صدقه بر اهل بیت 


قمه هی دانيم که ضدفه: بر مادات. و اخل بت سامیر ضلی الم یه و اد 
و سلم حرام است. در این موضوع ابی الحور|ء سعدی خاطره ای از 
حضرت اباعبدالله علیه السلام نقل کرد و گفت: 

روزی از امام حسین علیه السلام پر سیدم . 


آیا خاطره ای از دوران کودکی خود نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم دارید که برای من باز گوئید؟ 


نی تشول الله صلی الله علیه و آله بتقر رفن التذفیه فاعت: ند 
مره فَجعَلت آلوفهاء قأَحدها متّی بلعابها ۶ حتّی آلقاها فی الْنمر 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(در خدمت رسول خدا| 


نشسته بودم مقداری خرما برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند, 
من دانه ای از آن را برداشته تا بخورم, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
قورا آن را از دست فن کرفت: وب روف درکر خرماها انذاعت:ه دور داو: 


«همانا خاندان محشّد. صدقه بر آنان حلال نیست».) [1 ]. 


کا ملاعلا لا کل 


[1] آنساب الاشراف 3 ص143 حدیث 3 
ذریه الطاهره ص 116 حدیث 126. 
آفرینش انوار اهل بیت 


دانشمندان و محققانی که با منایع روائی آشناتی دارند و با احادبث رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم آشنا هستند می دانند که انوار وجودی 
نامیر اسلام؛ضلی الله عليع و اله فسلم وعلن علیة السلام ور خاطعه عایه 
السلام و حسن و حسین علیهما السلام پیش از آنکه پدیده ای آفریده شود 
وود ات و حظرت ادم و ویگر تامتران. الهی با تام و‌باه‌هان بعران و 
نیاز می پرداختند. حبیب ین مظاهر آشدی روزی از حضرت اباعبدالله علیه 


ی سا ارت مرش ره ون 
فا ای ات ای سا 


3 آشباح بل نج تور حَوّل عرش الرّحخمن, فَْعَلمْ لِلمَلایکه اللَسبیح والتهلیل 
- 9 1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما موجودات نورانی بودیم که بر گرد عرش الهی دور میزدیم و به 
فرشتگان تسبیح و حمد و سپاس خدا را یاد میدادیم.) 


ا ما ملاعلا کل 


[1] علل الشرایع ج1 ص23 
ارتباط محبت اهل بیت با پیامبر 


کت که ی وتات رسول دا وا با کادا نش با افام غلی عایه 
ااسلاض با خصرت: هرا غلیه السلام و فر تداتشن ندایه؟ 


کدام دوست با دشمن می تواند سفارش های مکژر رسول خدا را نسبت 
به اهل بیت او, انکار کند؟ 


حدیت 95 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

مَنّْ و الانا قلِجَدی صلی الله علیه و آله والی, و مَنّ عادافا قلْجذی صلی الله 
علیه و اله عادی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کس با ما دوستی کند با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
دوستی کرده است و هر کسی با ما دشمنی کند با رسول خدا دشمنی 


ملاعلا ملاعلا 


[1 ] ینابیع الموده ص330 
احقاق الحق ج11 ص 592. 
وق افرد کر ات چ ال بیت 


هر گونه دوستی يا ارتباط اجتماعی, آثار و ره آورد هایی دارد که باید در 
آغاز دوستی ها به آن توجه شود تا پیوند دوستی ها آگاهانه برقرار گردد. 
حضرت اباعبدالله علیه السلام نسبت به ره آورد دوستی و گرایش به اهل 


بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اظهار داشت. 


قال الاعاض الخسن علنه یلام 
من آنانا لمْ یعدم خِصلَة من أربع: 


۳ - ۳ بت ص 2 9 مس 
یه مَحْعمَه, و قضيهٌ عادلة, و5 آخا مستفادا, و مجالسه العلماء. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کس پیش ما آید چهار < خصلت را در چهار چیز از دست نمی دهد 
1- برخورداری از دلائل و نشانه های محکم و استوار, 
۱ 


3- دوستی سودمندانه, 

4- نشستن با علماء و دانشمندان.) [1 ]. 
7 

[1] کشف الغمه ج2 ص32 

بحارالاأنوار ج44 ص 195 حدیث 9. 


شناخت روحیات اجتماعی اشخاص يا ملّت ها یک ضرورت است. تا انسان 
علل و عوامل شکست يا پیروزی ها را بداند, و علت دشمنی و کینه توزی 
ها را بشناسد, بخصوص در تاریخ اسلام که شناخت روانشناسی اجتماعی 
قبائل و خاندان های گوناگون اعراب نقش بسیار مهّمی در تحلیل حوادث 
سیاأسی ۳ روزی ( با مشکلات و 


خدا مرا فدای شما گرداند! 


قال الاما الخسن خلت الرتلام: 


2 ‌ ‌ ‌ سك 


آصبجنا و تحت العَرَْ تَعْتذ علی القجم ان مُحَمداً صلی الله علیه و آله 
منها, و ۳ صبِحَتِ العجَم مه مَقرّه لها پذلک, اصبحنا و3 اصَبِحَت فربش یقرفوت 
قطلنا ولایرون ذلک لنا. و من البلاء علی هذه امه آتا ادا دنام ل 


یجیبونا, و آذا تکناهم لَم : یهَتَدوا بغیر نا. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(صبح کردیم در حالی که عرب تیکن اصلیت را شود را برتر می دانند 
بدانجهت که رسول خدا صلی الله 


علیه و اله سم .ان اتمه صصه کرده تر حالی مات این یر 
عرب به اين فضیلت قریش اعتراف دارند. صبح کردم در حالی که قریش 
اززسن ها و فلت های‌ها حاندانپتا سر را می.ساشد آنا آنها زا برای 
ما رها نمی وان ار مشکلات مهم س‌این اعت آسافی ا نکسا اهل بت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مردم را فرا می خوانیم پاسخ 
مثبت نمی دهند, و وقتی آنها را بحال خود وا می گذاریم بدون راهنمائی ما 
هدایت نمی شوند.) [1 ]. 


ایا 
[1] نزهه الناظر 

و تنبیه الخاطر ص 85 حدیث 20. 

ره آورد شناخت اهل بیت 

شناخت ارزش و جایگاه رهبری پیامبر اسلام و حضرت امیرالمومنین علیه 


السلام برای فرد فرد امّت اسلامی نقش تعیین کننده دارد. اينکه قدر و 


منزلت آن پاکان پاک را ها 
سعادت و رستگاری برسیم. 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

من عَرف حق اون الأفصَلین: 

مَحَمَد و علی و أَطاعَهُما حقّ طاعیه قیلّ له: 

تبعْبِخْ فی آی الجنان شت. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(هر کس حق برترین پدران خود «حضرت محقّدصلی الله علیه و آله و 
منازل بهشت برین».) [1 ]. 


امد 

[1 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص330 حدیث 193 

همدردی و دلسوزی کردن یکی از ارزش های اخلاق اجتماعی است و 
همدردی و اشک ریختن بر مصیبت های عترت رسول خدا صلی الله علیه و 
ان و سعادت جاویدان ما دچار آن همه از 
بلاها و مشکلات شدن؛ / 2 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

من عَبد گم مرب یناخ فیناقَطرَة ومع عیناة فینا دَمعَة, لا بو أٌ ال 
۳ ۳ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هیچ بنده ای نیست که در مصیبت ما قطره ای اشک ربزد و یا چشمانش 
گریان شود مگر آنکه خدا او را به ۱ ۳ 
ابدی در بهشت جای دهد.) [1 ]. 


مد 
[1] آمالی شیخ مفید ص 340 
آمالی شیخ طوسی ج1 ص116 
منتخب طریحی ص 447 

این المو نمض 228 و330 


بخشش امام حسین 


شخصی به نام آنتنن ین کوید: 


روزی خدمت امام حسین علیه السلام نشسته بودم یکی از کارکنان زن 
وارد اطاق شد؛ سلام داد ی به امام تقدیم کرد. 


امام حسین علیه السلام در برابر احسان آن کنیز, فوراً اظهار داشت: 
حدبت 1000 
1 الامام الحسین علیه السلام: 

ختم لوَجّه الله کذا بت اللةّ, قال الله تعالی: 


«و |ذ| خیم بتجیه فحیوا باگشن منها َو رژدوها» [1] و کان - حسن مها 
علْفها. [2]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(تو را در راه خدا آزاد کردم) , به امام گفتم: 


اين کنیز چند شاخه گل به شما اهداء کرد و شما او را در راه خدا آزاد 
کردی؟ 


پاسخ داد: 


(خداوند ما را بدین خصلت موذب ساخت که در قرآن کریم می فرماید 
«گاهی که شما را به چیزی هدیه دادند پاسخ آنان را به نیکوتر از آن 
بدهید» و نیکوتر از کار 


او آزادی او بود, که او را آزاد ساختم). 
اد 

[1] سوره نساء آیه86. 

[2] کشف الفمّه ج2 ص 31 

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص83 حدیت 8 
فصول المهمقه ص 167 

بحارالأُنوار 44 ص 195 حدیث 8 

محجه البیضاء ج4 ص 227 


عوالم بحرانی حج17 صس 64 حدیث 3. 
پرداخت قرض دوستان 


روزی امام حسین علیه السلام برای عیادت «اسامه بن زید» به خانه او 
رفت که سخت بیمار بود, وقتی نگاه او به امام افتاد اهی کشید و از اندوه 
خود یاد کرد: 


حدیث 1001 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
5 با ۱ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای برادر چه اندوهی داری؟ 


)اسامه گفت اندوه من قرض فراوان است, من شصت هزار درهم 
بدهکارم. 


امام فرمود: 


(ادای دین تو بر عهده من است). اسامه گفت می ترسم از دنیا بروم و 
قرض من پرداخت نگردد.لن تمغت حثی آفضيها عتک [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پیش از آن که مرگ تو فرا رسد من قرض تو را می پردازم.)سپس آن 
حضرت تمام قرض های اسامه را پرداخت کرد. 


ایا 
[1 ] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 ص 65 

عوالم بخزانی :172 مر 62 

مستدرک الوسائل 13 ص436 حدیت 15833 

آعیان الشیعه ج1 ص‌579. 

سخاوت و بخشش به یک عرب ناشناس 

مرد عربی ناشناس که از فقر و مشکلات زندگی ناراحت بود وارد مدینه 
شد و از مردم سئوال کرد: 

بخشنده ترین مردم کیست؟ 

پاسخ دادند: 


اماد یی اه سا وا اما سا رت مور سفعه موه تسا 
ایستاده بود, مرد عرب خدمت امام زانو زد. وقتی نماز امام پایان یافت. 
سلام کرد و شعر زیبائی در ستایش امیرالمومنین علیه السلام و خاندان 
رسالت سر ود. 

لم یخب لأأن من رجاک و من 


خر که و دون نک | ساعد 


آنت جواد و آنت معتمد 

آبوک قد کان قاتل الفسقه 

الا الک ان ره یاک 

پشیمان نمی شود کسی که به تو امید دارد و درب خانه تو را زده است.. 
تو بخشنده ای و تو مورد اطمینانی, پدرت امام علی علیه السلام کشنده 
فاسقان فاسد بود.. 

اگر نبودید شما و رسالت جذ شما؛ عذاب جهنم بر ما فرود 


ام 

حدیت 1002 

فالتا ال یم 

یاقب هل بَقی شی ۶ من مال الججاز؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای قنبر آیا از مال حجاز چیزی بجای مانده است؟) 


پاسخ داد چهار هزار دینار مانده است. هاتها قَذٌ جاء مَن هو أَحَو"ٌ بها متّا. (آن 
را بیاور و به این مرد عرب بده که آو در مصرف این اموال از ما سزاوارتر 


ثینین دز خالی که تول ها را در دامن آن: مرخ غربدفین:+ ریت نهر ایا با 
شعر زیبائی پاسخ داد؛ 


خذُها قائی الیک مَعْتَذِرٌ 
11 1 2 س- و م له 
وَاعَلمّ بائی علیک ذو شففقه 
دب ‌ 
لو کان فی سیر نا العداة عَصا 
امستث سمانا عََیک ملد فقة 
لکن ريت الرّمان دو غیر 
و خ " ص 
والکف منی قلیلة الثْفقّه. 
این دینارها را بگیر در حالی که من از تو عذر می خواهم و بدان که نسبت 


به تو مهربان می باشم. . اگر روزگار بر وفق مراد ما بچرخد شاید فردا 
بیش از آنچه به تو داده ام خواهم بخشید. . اما چه باید و 


سرمایه در دست دیگران است. و دست من خالی است و بخشش من 
اور [1]. مرد عرب که آن همه بخشندگی و مهربانی را از اما 


امام فرمود: 

آپا عطای ما را اندک پنداشتی؟ 

پاسخ دا 

نه هرگز بلکه در این انديشه ام که چگونه انسان های والایی همانند شما 
می میرند و خاک زمین انها را در برمی گیرد؟ 

ماد اد 

بردباری 


دوز سوگ امام مجتبی 


امام حسین علیه السلام آنگاه که در کنار قبر مادر امیرالمومنین علیه 
ی رآ 


داشت: 
حدیت 103 
قال الامام الحسین 


علیه السلام: 
خمک اللة آبا مخ ان کت لنباضد: العف مطالة, و اللهَ عِند بتداخض 


الباطل فی مواطِن التقیه یخن التَوبه. وَسْتَشّف جلیل معاظم الذْلیا پقین 
ها حاقرم, و علیها یداً طاهره لأطراف تقیة الأسَرو وتردعٌ بادرة عَرّب 
اْدایک ایس المَوُوته علیک, ولا عَرَو وأئّت اب لاله الب وضيغ لبان 


ا لته قالپ رَقج. وریحان وج تعیم. ات ال لنا وَلکمْ الأجْرَ علیه, 
وَوَهتِ آنا ولکمْ السّلوة وَحسن الأسی عَتَه. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

این تو بودی که حق را در جایگاه خود می دیدی, و در هجوم باطل, به 
بهترین شیوه, با رازداری. خدا را رعایت می کردی, و مشکلات سخت دنیا 
را به چشم حقارت می نگریستی, 0 
پاک از دنیا بر می داشتی. و با کمترین زحمتی, , مزاحمت های دشمنان را 
برطرف هی صاخ اتهاهای کی تست یرآ که ماه تسیل آعیوی: 
و از پستان حکمت نوشیدی. پس هم اکنون به سوی رحمت الهی و نعمت 
های جاودانه بهشت سفر کرده ای. خدا پاداش ما و تو را بر این مصیبت 
گرداند). 


کا عا علا ملاعلا 
[1] عیون الأخبار ج2 ص314 
تاریخ ابن عساکر «شرح حال امام حسن علیه السلام» ص233 


احقاق الحق ح11 ص 97<. 
در سوگ عباس 


آنگاه که حضرت عباس علیه السلام به شهادت ر سید اندوه جانکاهی امام 
حسین علیه السلام را فرا گرفت که دست بر کمر زد و اظهار داشت. 


حدیت 1004 

فان الامام اس ی ارات 

آلآن آن کسر ظَهُری وقلْتٌ حیلتی [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هم اکنون کمرم شکست. و تدبیر و توانم به 


پایان رسید) سپس با عم و اندوه فراوان این اشعار را خطاب به کوفیان 
متجاوز سرود: 


تعقیفة با شر قوم رتفد 
خالْفتم دین اللّبی مَحَمّد 

آما کان یر الرْسُلِ أَوصاکم بنا 
آما تشن 0 
آما کات الرهراء ات دوک 
آما کان من یر الْبریه أحمد 
لثم و خیم یما قذ تیم 
قسوفت ثلاقوا خر نار تُوقد 21 


(ای بدترین مردم, با تجاوز کاریتان,. حریم حرمت پیامبر را شکستید, و با 
دین پیامبر اسلام مخالفت کردید.. 


آیا بهترین پیامبران, شما را به نیکوکاری نسبت به ما سفارش نکرد؟ 
و آیا ما از فرزندان آن پیامبر راستگو نیستیم؟ 

آیا حضرت زهراعلیها السلام مادر من نیست؟ 

و آيا اه فرزند بهترین انشانها به.نام اخمد نیست؟ 


پس لعنت شدید. و ذلیل گشتید بدان جنایاتی که انجام دادید. پس بزودی 
ای را ملاقات خواهید کرد که در حال زبانه کشیدن است). 


آنگاه رو به خیمه آوزد و در جمع بانوان و خواهران گریست و همه 


گریستند. 


سیس که خطاب به حضرت عباس فرمود: 


‌ 


وا أخاة و عتاساة وا مَهحه ممْجَه قَلباه وا قح عيناه وا قله ناصراه, بعِدٌ والله 6 
فراقک [3]. (ای وای ۳۹۹۳ 


ای وای عباس من ای وای پاره قلب من ای وای نور چشمان من ای وای 
از اندک بودن یاران. سوگند به خدا ! 


که دوری تو بر من سخت است) سپس ناله ای از دل پر درد برکشید و 
فرمود: 


جزیت عغن آخیک خیرا حَبث تَضرّتنی خبا وَمیتا. 


(خدا تو را از جانب برادرت بهترین پاداش عطا فرماید, زیرا در راه خدا مرا 
یاری کردی چه در حال زندگی, و چه بعد از شهادت خود). 


مایا 
[1] بحارالانوار 45 ص 42 
عوالم بحرانی ج 17 ص285 
دمعه الساکبه ج4 ص324 

ناسخ التواریخ 2 ص 346. 
[2 ] بحارالانوار 45 ص41 
عوالم بحرانی ج 17 ص‌283 


دمعه 


تایه خر 2رد 
[3] معالی السبطین ج1 ص440 


کی او یور 1 11 
اسزار الشفادهض 337 (با کی اختلاف ]: 


اندوه بی برادری 


ارزش های شخصیتی حضرت عباس را باید از سخنان و اشعار زیبای 
عحست یاه له سا مت ی کی هار رای مص اه 
والای برادر گفت و سر ود. 


پس از شهادت حضرت عبّاس علیه السلام امام حسین علیه السلام در جمع 
خواهران و بانوان به شدّت گریست و این اشعار را خطاب به حضرت 
عباس سرود: 


حوزت: 105 
آخی يا تور عینی يا شقیقی 
قلی قَد کت کالرکن الوّثیق 

آبا ان ابی تخت آخاک حم 
سَقاک اللة کاس من حبق 

آيا قمرأً مُنیرأً نت عَوّنی 

علی کل اللواْب فی الَمَضیق 
دک لا طیتِ نا حیاة 
سَتَجْمَعٌ فی القداه عَلّی الْحقیق 


-ِ 
فک 11 


آلا له شکوائی وَصبُری 
0 شک 
ما القاة من ظماء وضیق 


2 


- ای برادر, ای نور چشم من, ای پاره قلب من, تو برای من چونان ستونی 
استوار بودی . 


- ای فرزند پدرم, همواره بر اخزت را به تیکی هاسقارش هی کردی تا انخاه 
که خداوند شربت کوارا به تو نوشانید. 


ِ ای ماه تابان من ! 


نو در تمام مشکلات و تنگناها یاور من بودی. 


- پس بعد از تو زندگانی برای ما گوارا نیست, پس به زودی فردا در بهشد 
گرد هم جمع خواهیم شد. ِ 


شکلات و سختی ها که خواهیم دید. 


سزاواری اشک ها 


وقتی امام حسین علیه السلام از کنار پیکر خونین حضرت عباس به سوی 
1۳ 
با عقي لسن فیل و فك روخه ادن 


(ای دخترم همانا عموی تو عباس به شهادت رسید و روحش به بهشت 


حدیث 106 
احو النّاس ان یبکی عَلَیه 


‌ 


قتی نی الخْسَین یگبلاء 
أَخُوهُ و ابنْ والده علی 


۱ 
بو ب‌ 


الْمَصَتَخٌ بالذماء 
وَمَنْ واساه لایثنیه حَوّفَ 
وجادَلَة علی عطّش یماء [1] 


سزاوارترین مردم برای ریزش اشک ها در مصیبت او, جوانمردی است که 
حسین را در کربلا به گریستن واداشت. 


آن: که بر ادیش و ند پدرش ی غليه الشسلام: ابوالفضل اسنک که مر 
خون خود غلطیده است. 


هر کس با او دوست باشد ترسی ندارد. 

همان کشت که .خفتخاودان کوفه بر ستر خشنکی و آب: با آو-در کر شندند: 
مایا 

[1] ناسخ التواریخ 2 ص347 

معالت سای وی 0 0 

اسرار الشهاده ص 337. 

بزرگواری 

بزرگی از آن خداست 

می دانیم که همه قدرت ها از آن خداست و همه بزرگی و بزرگواری ها او 
را سزاست. کدام قدرت و قدرتمندی را یارای همانندی با خداست؟ 


پس باید همواره فروتن و متواضع بوده و از غرور زدگی پرهیز کرد که 
حضرت اباعبدالله علیه السلام رهنمود می دهد. 


قال لا ا خرس یه اسلا 
کل الَکیّر بل ود ولایکُونْ فی غیره, قالّ اللغ تعالی: 
«ولّهِ الْعرَهْ و لرَشوله ولْمُوُینی «[1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کبر و بزرگواری ان خدای یکت است و برای غیر او شایسته نیست که 
خداوند می فرماید: 


«عرّت و بزرگواری از آن خدا و پیامبرش و مومنین است.» [2]. 

ک کا لا کل کل 

[1] سوره منافقون آیه 9. 

[2] بحارالأنوار 44 ص‌198 حدیث 13, عوالم بحرانی ج17 ص65 حدیث 
2 


بیعت کردن 


شرایط بیعت با پیامبر 


قبائثل عرب و مدینه خدمت آن حضرت می رسیدند و بیعت می کردند. که 
بیعت کردن نوعی هم پیمان شدن نیز بود و شرائطی داشت که باید از 
ز بان حصرت اباعید الله علیه الفنا م ونینید: 

حدیث 108 

فان الافام الخسین اه اسلا 

آتاجاعت الاتضا: تا تخل الله‌صلی الله غلیه ال .علی ااعفتيم قال: 


فْمْ يا علی. 


فقال عغلی: 
علی ما با يعَهّمْ با شول الله؟ 
قال: 


عَلّی آَنْ یطاع اللة قلا یقصی, ی یِمَتَعوا سول الله 
ذزیته ما بفتقون من لفُسَهُم و دراریهم. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آنگاه که که بزرگان «انصار» خدمت رسول خدا صلی الله 
آمدند تا در «عقبه» با آن حضرت بیعت کنند, تا اس 
سلم به به علی علیه السلام فر مود: 


ج- 


«از آنان بیعت بگیر که: 


خدا را اطاعت کنند و نافرمانی خدا نکنند و آن چنان که خود و فرزندان و 
ا امص ‏ اسم ی ار سول ای مر اه 
محافظت و پاسداری کنند.» [1 ]. 


ماد اد 
ار ور 
مجمع الزوائد ج 6 ص 49. 


علی بیعت نکرد 


1 ۱۳۳ ۷ 77۱ ۳ ۳ 7/4 0 
حفظ می کرد و در اجتماعات آنها شرکت می کرد و در نماز جماعت حاضر 
می شد و در جلسات مشورتی نظر می داد, ولی داغ ارزوی بیعت را بر 
دهاش ان آس کیت مخت ای الم عم سا بر او 


رت 
حدیث 109 
قال لاسام الخسن غانه لام 


لا آتی آبقتگر وعْمژ الی عثزل آمیرالّینین علیه السلام وخاطباة فی 
التیعه وخرجا ین علتده, خرح امین علیه السلام الی الْعشجد 
قحمداللة و آثنی علیه یما اصَطتع عَلدهم هل الببت. ادتعت فبهم سول 
مهم وََدْهبِ عم الرجسَ وَطََرَّهَم ۳ ان فلاناً وفلاناً آتیانی وطالبانی 
و وا وا ۱ 
ی اه ی ی ان 


باه یت لها السام و اه حسش و خسن سطی وشول: ال 
صلی الم آلمی ده ال ست اتععه ساهوایم اللیت ۱ 


استتقذکم من الّلاله. وا صاحب بوم الدّوح. وفی نزلت سوره من 
القزان وا الوضن علی الأموات من اهل بیته صلی الله علیه و آله, وأن 
قه ی الا مت نا ها ال بت افدا ی و ما 
رجع الی بیته. [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(وقتی ابابکرٍ و عمر به منزل امیرالموّمنین علیه السلام هجوم آوردند, و با 
صدای بلند آن حضرت را به بیعت کردن فراخواندند. و کسانی که در متزل 
بودند را خارج کردند, امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد مدینه شد, و 
در ای که اه پیت پامتر ضلی الله له واه وتصلم: او را در مان 
داشتند برای سخنرانی بپاخاست. حمد و سپاس الهی بجا آورد و در فضیلت 
اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مفهوم آیه تطهیر را خواند [2] 
که: 


«همانا خدا در اهل بیت علیهم السلام پیامبری برگزید و پلیدی ها را از 
میانشان دور کرد و انان را پاک کرد, پاک کردنی سزاوار». 


سیس ادامه داد: 


«ای مردم فلان و فلان به خانه من آمدند و مرا برای بیعت کردن دعوت 


کردند. 


مردم من پسر عموی پیامبر و پدر دو فرزندش, و راستگوی بزرگ, ۰ 9 7 
رسول خدا هستم, هر کس این اذعا را جز من داشته باشد, دورغگوست 
پیش از همه اسلام آوردم و نماز خواندم و من وصی و جانشین پیامبرم, و 
شوهر دختر او می باشم که بزرگ زن جهانیان فاطمه, 0 
باشد. 


و پدر حسن و حسین دو فرزند پیامبرم و مائیم اهل بیت رحمت, به وسیله 
ما خاش ات ریسا سا دا مارا تساه تدای 


داد, و من صاحب روز غدیرخم می باشم و درباره من سوره ای از فزان 
نازل شد. من جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اهل بیت 
آن حضرت بر این مردگان بوده, و من جانشین پیامبر در میان زندگان از 
ات او می باشم. 


پس مردم از خدا بترسید که قدم های شما را در ایمان استوار نگهدارد و 
نعمت خود را بر شما تمام کند» سپس پدرم به خانه بازگشت.) 


کا عا علا علا علا 

[1] امالی شیخ طوسی ص568 حدیث 1175 
تفسیر برهان ج3 ص319 

بحارالانوار ج28 ص 248. 


[2 ] سوره احزاب آنة دد. 


ب‌‌ِ 


پادشاهان 
بدترین اخلاق پادشاهان 


آنان که قدرت را در دست دارند و دارای ایمان و هدفداری روشنی نمی 
باشتد, نیا و لدت هاق. هد ند آنان را تخود زر دی کشاندم کم از 
اخلاق انسانی و ارزش های اخلاقی دور مانده اند, از این رو امام به زشتی 
های اخلاق انان اشاره می کند 

حدبت 110 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

سَرٌ خصال الْمَلوي: 

لْجْبْنْ من الأغداء و الْقَسَوَهْ علی الصْعفاء و البْحْل عند الاغطاء. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بدترین صفت فرمانروایان. ترس از دشمنان, سنگدلی به ناتوانان و از پا 
افتادگان و تنگ چشمی و تخل در وقت بخشش و احسان است.) 


11 ] متاقب این شهز آسوب ماز ندراتی.ج4.ص 65 
بحارالانوار ج44 ص189 حدیث 2 
آعیان الشیعه ج1 ص620. 


پرهیز از درمان پادشاهان 


آنان که به زور و قدرت فخر می فروشند. تنها خود و منافع خود را می 
نگرند و کاری به ارزش ها و فداکاری های دیگران ندارند. دوست دارند از 
السلام به یکی دیگر از روحیات نایسند پادشاهان مغرور اشاره می کند. 
حدیث 111 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لاتصفنّ لِملِک دواء اه آن تقعه لم یحمدی, و ان ضَره انقمی. 11 |. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(به هیچ پادشاهی راه درمان نگوئید, زیرا گر مفید افتد از تو تشکر نمی 
کند و اگر زیان آور باشد تو را مثهم می سازد.) 


کلاعلاعلاعل< کل 
اعلام الدین ص298 


بحارالأنوار 75 ص382 حدیث 47. 


پدر 


جایگاه اطاعت از پدر 


بسیاری در جنگ صفین فریب خوردند و با انگیزه های دروغین می جنگیدند 
با اینکه حق را می شناختند. و باطل بر آنان آشکار بود. امّا دنیا طلبی و 
۹ ات و 


عمروعاص از مشاوران نظامی معاویه بود, روزی پسرش عبدالله نگاهش 

به امام حسین علیه السلام افتاد به اطرافیان خود گفت. کسی که دوست 
دارد به بهترین انسان ها بین آسمان و زمین بنگرد به حسین علیه السلام 
نگاه کند, اما هم چنان در سپاه کفر باقی ماند. ابو سعید خدری هم در سپاه 
معاویه بود, اما نسبت به امام حسین علیه السلام علاقه داشت. روزی امام 
او را یافت و اظهار داشت: 


خذیت: 112 
قال الافاه آلخنین غلیه لت لا 


4 آنی , آحَبٌ هل لازض الی ال السّماء و تُفایلنی و آبی یوم صفین, 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(آيا می دانی که من بهترین انسانهای زمین نزد فرشتگان 


و باز با من و پدرم در صفین می جنگی؟ 


سو گند به خدا که پدرم علی علیه السلام از من برتر است !.). ابوسعید 


چه کنم پیامبر اسلام فرمود: 


از پدر اطاعت کنید به ناچار با پدر در لشگر معاویه قرار گرفتم. آما سَمعت 
قوّل الله تعالی: 


«وان جاهداک علی آن تشرک بی ما لیس لک , به علْهْ قلا تطفهٌما» [1] و 
( 


لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق ! 
[2 ]. (مگر تو کلام خدا را نشنیدی که فرمود: 


اگر پدر و مادر با تو مبارزه می کنند تا جاهلانه به خدا مشرک شوی پس از 
آنها اطاعت: تکن ۸1 مکر تو نسخن بیامیر اسلام را تشتیدین که فر‌مود؛ 


اطاعت از پدر و مادر در خوبی هاست و فرمود: 
اطاعت از مخلوق در راه نافرمانی خدا جایز نیست؟) 
اد 

[1] سوره لقمان آیه 15. 

[2] فنافت: اب شهر اشفب مار تدرانی 1ص 73 
نورالثفلین ج4 ص 203 


عوالم بحرانی ج17 ص 35 حدیث 1 


بحارالأنوار 43 ص 297 حدیث 59 
مجمع الزوائد 9ص 186 

المیزان 16 ص220 

کنز الدقائق 8 ص 27. 


دل سوگ پدر 


پس از شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی آن حضرت را در 
نجف به خاک سپردند و به خانه بازگشتند, شهر کوفه یکپارچه فریاد و گریه 
بود. و زنان اهل بیت از خانه ها بیرون ريخته بر سر و صورت می زدند و 
فراوان می گریستند که امام حسن علیه السلام ۳ را به خانه ها 
بازگرداند. در چنین لحظه های حساس حضرت اباعبدالله علیه السلام در 
حالین که تشخت عفن کرتشت اطفار داست: 


حدیت 113 

قال الامام الحسین غلیه السلام: 

حول ولا قوع لا بالله العلی الْعظیم «ّ له و ّا [لیه راجغون» [1] 
یا آباة وا انقطاع ظهراة, من َجِْکَ تعلَمث البُکاء 


(لی اللّه الَمُشتکی. [2] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


حرکت و قدرتی وجود ندارد جز با یاری خداوندِ_ برتر و بزرگ, ما همه از 
خدائیم و همه ما به سوی او باز عفت کرذنصه آه ای پدره» وای از درهم 
ا ی 
یاد گرفتم, و شکوه ها را به سوی خدا می برم.) 


کاعاعاع< کل 


[1] سوره بقره [۹ 11_66 


دفاع از حق پدر 


اقترا ند آبانگر بسن از که هام مه کل کرت و کت 
نظامی ابابکر مستقر شد, و امام ق علیه السلام را به انز وا کشاندند, و 
مردم را به سکوت و سازش عادت دادند, ار ان ی ۰ 
ار رات ماع یعس ای اس تس و انم 
مان سرت اعد لاه مالفا که وان کی اجه کت انه 
وارد مسجد مدینه شد و خطاب به ابابکر فرمود: 


هذا مر آیی لا مِبْبرُ آییک 

(اين منبر پدرم علی است. نه منبر پدر تو, فرود آی.) طرح این واقعیت, در 
فضای آن روز مدینه, ۳ 
او هم سری تکان داد و گفت: 


«راست گفتی این منبر پدر تو است نه منبر پدر من» [1 ]. 


ا ملاعلا ما کل 


[1 ] مستدرک الوسائل 15 ص 165. 
اعتراض شدید به عمر 


عمر در آغاز خلافت موروتی, روزی بر بالای منبر مدینه سرگرم سخنرانی 
بود. و میدان را خالی دیده و خود را با تعاریف ساختگی مطرح می کرد و 
از آن جمله گفت: 

«من از موّمنین به خودشان سزاوارترم». 


اما‌ خسن ماه اسان نی سین ای سوه کی آنگاهای. عم را 
شنید برخاست و فریاد زد: 


حدیبت 114 

کال لام الحسیم لیب اد 

ئزٍل آبها الکدَاْ عَن مثبرِ آبی سول الله لامتبر آبیک ! 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای بسیار دروغگو از منبر فرود آی که این منبر پدرم رسول خدا ست نه 


منبر پدر تو.) فریاد توبیخ نوجوانی مانند حسین علیه السلام برای عمر 
بسیار تکان دهنده بود, زیرا مردم مدینه ده ها روایت در فضیلت او می 


دا ها ماهس له السلام اخضام سای مهن اف تقو 


ی رد ی 


«به جانم سو گند آری ! 


چه کسی سَ 1 را به تو باد داده است ؟» 


ادامّه الْقَضَب : وشده الْقذاب 1" 


(اگر در آن چه پدرم مرا دستور داد تو هم اطاعت کنی هدایت می شوی 
چه انکه او سوگند به جانم هدایت کننده و من هدایت شده اویم, و حق او 
بر عهده مردم است که با او در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم بیعت کردند. و جبرئیل از طرف خداوند بزرگ برای آن نازل شده بود, 
کسی نمی تواند بیعت روز غدیر را منکر شود جز آن کس که منکر قرآن 
است. همانا مردم ان عهد و پیمان را با دل های خود شناختند گرچه با زبان 
هایشان انکار کردند. 

پس وای بر آتان که حق ما اهل بیت را انکار کرده اند. چگونه می خواهند 
رسول خدا| را در قیامت در تداوم عضب و شدذت عذاب الهی ملاقات 
کنند؟) 


وقتی سخن امام در جمع حاضران به اینجا رسید» عمر حالت انفعالی 
گرفت و گفت: 


«ای حسین کسی که حق پدرت را انکار کند پس 


لعنت خدا بر او, مردم ما را حکومت دادند و ما پذیرفتیم. اگر خلافت را به 
پدرت می دادند ما نیز اطاعت می کردیم.» 


با آنق الحطات فای: الباش: آتزی لین تقسته قبل آن تفعر آبانکر:علی 
یت لیاترگ غلی الاس با خجم ين تس وا رصی من ال کحند 
قرضاكُم کان لَمعتّدصلی اللّه علیه و آله رضی؟ 


ضا هه کان لَخ سَخطا؟ ! 


و 

ماوللله لو آنْ للسان مقالا یطوّل تَصَديقة وفعلاً یِعیه المَّمنوّنَ, ِ 
ت رقاب تب ال مُحَمَد. تزقی ملبرفم. وصت ت الْحایِم عَلیهمْ یکتاب تز 

لاز ععرف. معجمفی ول تورعه تامله ال عشماع الاداپ. یی 
والَفصیث عیْدک سواغ قجزاک اللة جزاک. وسالک عماأخدنت شوالا" حیا 
زا بت ات۱ 


۲ 


5 


کدام مردم تو را قبل از آنکه ابابکر خلافت را به تو ببخشد. امیر خود 
ساختند؟ 


که بر مردم حکومت کنی؟ 


نی آنکف-دلیلی آت‌سیامبش با نیو از خاتدان مت حضلی. الله علیم و آله و 
سلم داشته باشی, تا خشنودی شما خشنودی محمد باشد يا خشنودی 
خاندان آم‌فايه تارضانتن هرا فراهم کند۲ 


سوگند به خدا ! 


اگر زبان ها می توانستند راست بگویند و در عمل موّمنین همدیگر را کمک 
می کردند کار به اینجا نمی کشید که حق آل محّد صلی الله علیه و آله و 
سلم را غصب کنید, و بر بالای منبرشان قرار گیرید, و حاکم مسلمین گردی 
به قرآنی که در شأن اهل بیت نازل شد در حالی که معانی آن را نمی 
تا ی را ها 
تو می رسد و عبور می کند, , که خطاکار و درست کردار نزد تو یکسان 
است. خدا تو را انگونه 


که سزاواری کیفر دهد, و از تو نسبت به آنچه که بدعت گذاشتی ستوال 
فرماید) وقتی ستن امام حسین غلیه السلام ب چنین لحظه های حشتاسی 

سید عمر چاره ای جز فرود آمدن از متبر تداشت, آنگاه شتابان در میان 
حمعی از هواداران خود به سوی خانه امیرالممنین علیه السلام رفت 
اجازه گرفت وارد شد و اظهار داشت: 


«ای علی ! 
ما امروز از فرزندت حسین چه ها که نکشیدیم ! 


با صدای بلند در مسجد پیامبر بر سرمان فریاد کشید, و مردم مدینه را بر 
ضد من شوراند.» امیرالمومنین له اسلا با کلماش حسات: شوه ار را 
آرام کرد. [1 ]. 


ید 
[1] احتجاج طبرسی ج1 ص 292 
آمالی طوسی ج2 ص313 

ینابیع الموگه ص 197 

تاریخ بغداد 1 ص 141. 

پرسش 


اقسام عبادت 

می دانیم همه آنان که به سوی خدا| می روند و به پرستش و عبادت روی 
می آورند دارای انگیزه یکسانی نیستند, باید دید برترین انها کدامند؟ 

قال آلامام خسن غاب سای 


ان قَوما عَبَدُوا اللة رعبة یلک عبادة التَجّا, و آن قَوما عَبَدُوا اللة رَهَبة 
فتلک عبادة القبید. و ان قَوما عَبدُوا الل شکرا فیتلک عبادَة الاخرار, وهی 
َفْصَل العبادو. [1 ] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا مردمی خدا را برای شوق بهشت پرستش می کنند که اين پرستش 
تجار است. و همانا مردم دیگری خدا را از روی ترس می پرستند که این 
پرستش بردگان است. و همانا مردمی خدا را از روی شکر و سپاس 
عبادت می کنند که این عبادت آزادگان است و این نوع پرستش والاترین 
نوع عبادت است.). 


اد 
[1 ] تحف العقول ص175 
بحارالأنوار 78 ص 117 حدیث 5 
آعیان الشیعه ج1 ص620. 


پاداش عبادت 


گرچه بندگان عاشق خدا| باید همواره به عبادت او مشغفول باشند و خدا را 
سزاوار ستایش بدانند, اما لطف و محبت الهی در عبادت ها بندگان را 
ها ار ای ی اه ی 
ات 

قال ماه آلخسن له ااولای 

من عتدالله حقّ عبادته آناة اللة قوّق آمانیه و کفایته. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


بیشتر از آنکه آرزو دارد و بیشتر از آنچه که نیاز دارد به او خواهد داد.) 


کا > عاع< کل 


[1] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 327 حدیث 179 
بحارالانوار 71 ص184 حدیث 44. 

پندهای جاودانه 

بیدار کردن غافلان 

پندهای ارزشمند امام حسین علیه السلام فراوان و جاودانه است. وحی 
گونه و هميشه نورانی است. 

حفرت: 117 

قال آلافام العسین غلیه ال ام: 

وجد لوح تخت حایْط مدیته من الْمَدایّن کنو فیه: 

آتا اللغ لا ال2 الا آتا, و مُحقّذ تیبی, عَجیّث لِمَن أیقن بالْموت کیت یفرخ؟ 
و عجِبِث لِمَنْ یقن یالقدر کیت یحرَن؟ 

و عَجیّث لِمَن احْتبر الذٌنیا کیت بطََیرٌ [لیها؟ 

و عَجبِث لِمَن ان با وان کیف یدنب [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(تخته ای نوشته شده, زير دیوار یکی از شهرها, در حفاری بیرون کشیده 
شد که در آن نوشته شده بود. 


من خدا هستم که نیست خدائی جز من, و محقدصلی الله علیه و آله و 
سلم پیامبر من است., در شگفتم از کسی که به مرگ یقین دارد پس چگونه 
شادمان است؟ 


در شگفتم از کسی که یقین به قضا و قدر دارد پس چگونه اندوهناک 


است؟ 
تر کف از گس مت موه پنن یه موی تیان و۱ 
و در شگفتم از کسی که یقین به حساب روز قیامت دارد پس چگونه 


گناه می کند؟) 
[ 1 اضخفه الرضا غلیه نامحر 54 
عیون آخبار الرضا علیه السلام ج2 ص48 
بحارالانوار ج78 ص 450 و ج73 ص 95. 


سخن که از زلال حقیقت بجوشد, و از دل برخیزد بر دلها جاودانه خواهد 
ماند. 

حدیت 118 

قال لاسام الجنسن غلیه. السلام: 


للم لقاغ الَْفرِقه, 5 طول. التْجاژب زیادخ فی الْعقلِ, والسَرَّف لو 
ولو راحة الأبدان, و من اب تهاک. و عن انقضی غرای. [1] عفد 
مَن لَمْ تکن فیه لمْ ین فیه کنیر مُسْتَمْتَع: 


لْعقل. والاين, والأدث. والحیا و من الخْلق. [2] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


است, و شرافت و بزرگواری, تقوای الهی است, و قناعت عامل آسایش 
تن ادمی است, کسی که تو را دوست دارد از زشتی ها تو را باز می دارد, 
و کسی که دشمن تو است, تو را مغرور می سازد. پنج نعمت بزرگ در هر 
کس نباشد از ژند کف فراوان بهره مند نمی شود و آن, عقل. دین» ادب, 
حیا, و اخلاق خوش است.). 


کا > عاع< کل 


[1 ] اعلام الدین ص298 
بخ رالاته ارو مر 2 1 جویت: 1 1 
2اه الاعام الس له الساام صا او 1 


پوشش 
پرهیز از لباس های مسخره 


لباس یکی از نیازهای اجتماعی انسان است, هم برای بدن ضروری است و 
پو شش رعایت اداب و رسوم اجتماعی شده از پوشیدن لباس های 
مسخره, و ناروا پرهیز کنیم. 


حدیث 119 

قال الاسام این له الیلام: 

من لیس مَسْهُورا من التّیاب أَعُرَض الله عَنه یوم الفياقه 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کسی که لباس مسخره بیوشد, در روز قیامت خد | از او روی بر می 


گرداند.). 
لباس روز عید 


دک فد آحام یو نام ما اتسام رسای که وان 
ی درا هت را دا لس اه اه مرو ار 
امدند و اظهار داشتند: 

فا اما ماع یمالسا 


‌ ‌ ‌ عم سل 


ت‌ _ 


۱ : یوم ۱ ید 5 ق5 تزین ج اولاذ الب بآلوان اللباس 5 لبسُوا دید 
نا تب جدید و قّ ژ توجْهّنا لجنابک لخد عیدیتناً منک, و لا تریذ 


ِ تلد تلبسها. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


9 2 


ِ 


۳۹3 


23 
۳ 
5 2 9۰ 


#۳ 


بثً‌ 


سوی 


(ای جد بزرگوار! 


امروز روز عید است و اطفال عرب جامه های نو و رنگارنگ پوشیده اند و 


جامه نو نداریم و برایر آن خدمت شما آمده ایم.) چون در منزل پیامبر 
لباسی متناسب آن دو بزرگوار نبود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
کر 


ناگاه حضرت جبرئیل نازل شد و گفت: 


ای رسول خدا,؛ از فرزندانت بپرس چه رنگی را در لباس دوست دارند تا به 
اذن خدا فراهم شود. 


زشته لخد لین الاه له له وصلم رو بط خسن کرد وف مود 
چه رنگی را دوست داری؟ 
امام حسن پاسخ داد: 


اریدُها حَصّراء (من رنگ سبز را دوست دارم) پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم رو به حسین علیه السلام کرد و فرمود: 
شما چه رنگی را دوست داری؟ 
امام حسن علیه السلام جواب داد؛ 


یا جذاه آریذها حقراء (من رنگ سرخ را دوست دارم.) پس از درخواست و 
تعیین رنگ لباس, با دخالت جبرئیل و دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و 
السلام لباس سرخ را پوشید و سرگرم بازی کردن شدند. 


جبرئیل که به رنگ لباس آن عزیزان نگاه می کرد گریست. پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم پرسید, برادرم جبرئیل ! 


در روز عید که روز شادی است چرا گریه می کنی؟ 

جبرئیل پاسخ داد: 

به یاد سرانجام این عزیزان افتادم, که حسن را با زهر مسموم می کنند و 
رنگ بدن او سبز گونه می شود و امروز او رنگ سبز را برگزید و سین را 
با شین سود موه ند که در حون حووفی تاطه که اهزور وی هیر را 
برای لباس خود انتخاب کرد. 

با شنیدن این خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز گریست. 


پوزش طلبی 
بی نیازی از پوزش طلبی 


شود مردم را بیاز ارد و سرانجام عذرخواهی کند پسندیده نیست, ما باید 


تلاش کنیم تا درست کردار بوده و از پوزش طلبی بی نیاز باشیم که امام 
حسین علیه السلام اظهار داشت. 


حدیث 121 


قال الامام الشین فلت السلامه 


۳ ۳۳ ۳ ز ۳ و 
لیاک و ما تقتیژ لة. قِل الفوّین لا یسی و لا یقتدژ, و ناف کل یوم 
یسیٌ و یعتَذر. [1 ]. َ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بپرهیز از تکرار خطا و پوزش طلبی, زیرا موّمن نه بد می 


کند و نه پوزش می طلبد. امّا منافق, هر روز بد می کند و همواره پوزش 


کا عا کر > کل 

[1] تحف العقول ص 177 

بحار الأنوار 78 ص120 حدیث 16 
آعیان الشیعه ج1 ص620. 


پرهیز از عذرخواهی بدتر از گناه 


برخی دچار اشتباه می شوند و از مردم توش قی ایند که از شان موّمن 
دور است و برخی دیگر اعمال ناروائّی را از روی میل و اراده انجام می 
دهند امّا برای آنکه خود را نیکو جلوه دهند و گناه را به گردن دیگری 
تباندا مره کنو تفر از اه زو ی اور تاه مرتکب گناه دیکرق. مین 
شوند تا پرده بر روی زشتی های خود کشند, از اینگونه زشتی های رفتاری 
حدیث 122 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

رت دلب خسن من الاغیذار مئة. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(چه بسا گناهی که از عذرخواهی نیکوتر باشد). 

ماد اد 


اعلام الدین ص298 


بحار الأأنوار 78 ص128 حدیث 11. 


پیامبر اسلام 
دعای پیامبر پس از صرف غذا 


راه و رسم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای همه انسان ها 
درس زندگی است., تا «چگونه بودن» و «چگونه زیستن» را از او بیاموزيم. 
یکی از روش های صحیح زندگی شکرگذاری است. وقتی انسان انواع 
نعمت های خدا را مصرف می کند باید پس از خوردن انواع غذاها به شکر 
و ستایش پروردگار بپردازد. 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

کان ای اف اه غایهو الم از اک طعاها بقل 

اللهم بارک نا قبه ه ارزهنا خیزا منه. و|ذا کل لبنا وب سره بقول؛ 

اللتت بارک نا قیهوان فا رید 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


و یه ده اه سم ای اور که 
فرمود: 


خدایا اين غذا را شن ها هبار ک مردان هیقر اک آن.جها روخ فرعا. و هرگاه 
ار ی یه رم 


خوایا این خوشیدنی را رما که ردان ه انز رورت 


ما قرار ده.) [1 . 
کا کا کا عل< کل 
[1] عیون آخبار الرضا علیه السلام ج2 ص42 حدیث 114 


بحارالاأنوار ج66 ص‌99 حدیث 11. 
روش دعاأ کردن پیامبر 


باید بدانیم با چه حالتی دعا کنیم؟ 
و چگونه خدا را بخوانیم؟ 


در چگونه خواستن تبز باید رفنتن دا کردن رسول خدا.صلی الله علیه و اه 
و سلم الگوی ما باشد که امام حسین علیه السلام خبر داد: 


حدیث 124 
قال الامای الخسین غانه الا 


کان سول الله صلی الله علیه و له يف یدیه آذا بقل و دعا کما 
يِسُْتَطعمّ المسکین. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام نیایش و تضلع و زاری بدرگاه 
خدا, چونان گرسنه ای که زمین گیر است و برای غذا دست دراز می کند, 
1 


کا عا کر ک< کل 
[1] بحارالانوار 16 ص287 حدیث 141 
مکارم الأخلاق ص284 


آمالی طوسی ج2 ص 198. 

روش نماز پیامبر بر شهیدان احد 

حضرت اباعبدالله علیم السلام نسبت به روش نماز پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم بر شهیدان آخد, اینگونه توضیح داد؛ 

حدیتث 125 

قال الامام الخستن ,غای اسلا 

زایگ النی.صلی الله غلیه و الم اند کر علی خفرم عفن ۱ 
علی السوداع بعد عفر خفن ویر ات: 9 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پس از جنگ أخد دیدم که ابتداء 
در نماز بر پیکر ۲ حمزه یدج تکبیر گفت, و در نماز قزر شک نکر 
شهیدان نیز پنج تکبیر گفت. سپس بر پیکر حضرت حمزه هفتاد تکبیر 


کا > عاع< کل 


۳ 
اما 


11 ] عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 ص 49 
جامع الاحادیث ج3 ص 311 


گریه پیامبر در کنار جنازه حمزه 


هفه. هی داننستند که زسول گرامی اسلام ضلی الله. علیه و. اله و تام 
نسبت به عموی خود حضرت حمزه مهربان بود. و حمزه در ارنش اسلام و 
حمایت کردن از شخص ییامبر صلی الله علیه و اله و سلم و مسلمانان. 
نفش تعیین کننده داشت. و شهادت او ضربه ای بر پیکره اسلام بود که 


وتیل ها سل لته لها تشم سور ارام خصرت سره ان 


حدیت 1260 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ِِ جرد رَسْولٌ الله صلی الله علیه و آله حَمْرّة بکی, قلَمّا ز آیمنالة شهق. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنا ز تا زمره اههد و بدن 
او را عریان دید گریست, و آنگاه که دید اعضاء بدن او را بریدند «شکم 
جفزم را خرندند و جر آو ترا تردن آمردند»: قییاه کید و بلند بلند حریه 
کرد). 


ک کا عا کل کل 
[1] کنزالعمال 13 ص333 
معجم الکبیر طبرانی 


3 ص 142 حدیث 2932 


مجمع الزوائد 6 ص18 1. 
تنهایی پیامبر در حنین 


پس از فتح مکّه و حرکت سیاه اسلام به سوی طائف, گرچه بظاهر بیش از 
ده هزار نفر در آن سفر پیامبر را همراهی می کردندر اما وقتی قوم 
«هوازن» از همه طرف حمله ناگهانی را آغاز کردند. همه گریختند و پیامبر 
را جز اندک یاران او, تنها گذاشتند. 

حدیث 127 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

کان مِمَنْ تَبت مَع الّبی صلی الله علیه و آله یوم ختین: 


ناس و کلی و ئوشفیان تن الحارث و عقیل بن آبی طالپ, عَبذّالله 
انش الر تفر تن عند اامطلت: و اریز من الْعوام, و أسامة تن زیر [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(از کسانی که روز خنین در اطراف پیامبر ثابت قدم ماندند. علی علیه 
السلام, عباس علیه السلام و ابوسفیان بن الحارث, و عقیل بن ابیطالب» و 
عبدالله بن زبیر بن عبدالمطلب. و زبیر بن عوام, و اسامه بن زید بودند.) 


دم 

[1] کنزالعمال 10 ص 42<. 

شدت محبت حسن و حسین به پیامبر 

ی و ۱ ای 


ها 


رسول خدا گاهی غلبه می کرد که توان صحبت کردن نداشت., و گاهی از 
حال می رفت. در یکی از لحظه های حساس که سرمبارک را بردامن 
دخترش فاطمه علیها السلام گذارده بود ناگاه از حال رفت, که امام حسن 
وامام خسین:علیهما السلام.به حربه آمدند و فریاد می. زدندو مین کفتند؛ 


حدیت 128 

فا اهر تسس اه ]زوم 

َنفُسْنا لَتفسک الفداء و وجوْفنا هک الوَقاء 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(جان ما فدای جان توء و ما سپر بلای تو ای رسول خدا.) 


.]1[ 

ایا 

[2] آمالی صدوق ص50 

بحارالانوار ج 22 ص 509. 

پیوند خویشاوندی 

آتار له رح 

برخی از رفتارهای اجتماعی ره آورد مبارکی دارند که در قراوانی نعمت ها 
و طولانی شدن عمر انسان نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. 
حدیت 129 

فان لاسام انیس له سای 

من سره آن یتسّاً فی له و یزاد فی رژقه قَلَیصِل رجتد. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


پس بر او باد بر صله رحم, و پیوند با خویشاوندان.) [1 . 


ا ملاعلا ما کل 


شا را ای ی یت تا سا 


ون 
ترس 


الا رین از دا 


ترس یک غریزه است.؛ در سرشت ادف است.؛ نیروی بازدارنده است اک 
اسان ادا ترشه خود را الودمبه:انواع کناهان تمی شتا د, 


حدیث 130 

فا آلاغام الخسن علیم یلام 

لا یامن یوم القيامه الا من خاف اللة فی الذیا [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(در روز قیامت در امان نیست جز کسی که در دنیا از خدا بترسد.) 


کا > عاع< کل 


[1] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی 4 ص69, بحارالانوار 44 ص192 


گریه از ترس خدا 


چون ترس از خدا نیروی بازدارنده انسان است. پس رحمت الهی و عامل 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


آلبکاء حشیه الله تجاهٌ من التّار. [1] بْکاء العیون و5 حشية القلوب رَخمه 
من الله. [2 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(گربه از ترس خدا| وسیله نجات از اغتتن استت: گریه چشمها و ترس دل ها؛ 
از نشانه های رحجمت پروردگار است.) 


کاعاعاع< کل 


[1 ] جامع الاخبار ص‌259 حدیث 689 

مستدرک الوسائل 11 ص245 حدیث 12881. 
[2 ] جامع الاخبار ص‌259 حدیث 690 

در ک ماع ‏ آ ی 245 یت 581 12 
مکارم الاخلاق ص 333. 


امام و ترس از خدا 


آنگاه که وقت نماز فرا می رسید و حضرت اباعبدالله علیه السلام مشغفول 
وضو گرفتن می شد, از ترس خدا رنگ چهره اش دگرگون می شد. و بر 
خود می لرزید. به امام می گفتند: 


خر هام تما کر ا نیو ؟ 
حدیبت 132 

قال الاساق الحشن یه الی‌لام 

جوا یمن وقف بین یدی الله الم الْجبّار أن يشق لوَة و توتعد مفاصلَة. 
17 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سزاوار است بر کسی که در پیشگاه پروردگار مالک جهانیان و قدرتمند 
بی همانند می ایستد. رنگ چهره اش زرد و مفاصل اندامش به لرزه در 
آید.) و در روایت دیگری فرمود: 


- - 


ما تذرون بین یی من آرید ان اقوَمٌ ؟ 
(چه می دانید که در پیشگاه چه شخصی می خواهم بایستم ؟ !.) [2 ]. 


کا > عاع< کل 


[1] جامع الاخبار ص166 

عوالم بحرانی ج17 ص61 حدیث 1. 
[2] احقاق الحق ج11 ص‌422. 
تشکر و قدر دانی 


قدردانی از خانواده عبدالله عمیر 


یکی از شهداء سر فراز عاشورا «عبدالله بن عمیر کلبی» است. دارای 
دستان بلند و بازوان تنومند بود. 


وقفی فسات ام رامین اس فان الم ام الم بن تایه 
میدان امدند و مبارز می طلبیدند. «حبیب بن مظاهر» و «بریر» برخاستند 
که جواب انها را بدهند, امام مانع شد تا انکه عبدالله بن عمیر اجازه 
خواست و یک تنه بر آن دو نفر یورش برد و کار انها را ساخت و سپس خود 
را به قلب سیاه عمر سعد زد. و رجز حماسی می خواند. اینجا بود که 
شوهرم ازخاندان پیامبر دفاع کن. من به خیمه ها بازنمی کردم تا با تو 
کشته شوم. حضرت اباعبدالله علیه السلام او را فراخواند و از انها تشکر 
کرد. 


حدیث 133 
فال ماه الخسشت اه الیل 


. ۶ ه 


جزیئم 


۳ 
ت 


من هل بیت خیراء ازجعی تخعی. الله: الی. التشضاع فاحلسی عفر 
لیسن علی اللساء قتال. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(در راه حمایت از اهل بیت من؛ به پاداش نیک نائل شوید, خدا| رحمتت کند, 
به سوی خیمه ها برگرد, همانا بر زنان جهاد واجب نشده است.) 


تشکر و قدردانی از ام وهب 


عبدالله بن عمیر و مادرش «ام وهب »؟ نصرانی بودند که بدست امام 
0 مسلمان شد ند این جوان وقتی با اجازه امام به میدان 
اند تیان شساان شاه عم مورا کشت ه 12 فان سوارآن. را 
آنگاه اطراف او را گرفته او را اسیر کردند و نزد عمر سعد بردند. عمر 
سقه با شکفتی کفت 


«جقدر شجاعت و قدرت تو سخت است ؟» 


سیس او را شهید کردند و سر بریده او را بطرف خیمه زن ها پرتاب 
دند. 


ار شا وا سر اس اه ای اه ات کرنه 
اظهار داشت: 
ال ای اس یه الما 


ازجعی یا أ وقب, آلتِ و ان مَع رَشول الله صلی الله علیه و آله, قَانّ 
الجهاد رَقوغ عن الساء لا یقّطغ اللة رجا یا آم وقب. 117 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(برگرد که جهاد بر زنان نیست., تو و فرزندت «وهب» با جِدٌ من محقدصلی 
الله علیه و اله و سلم در بهشت جای دارید, ای مادر «وهب» خداوند قطع 
نکند امید تو را). 

کاعلاعلا ع< کل 

[1] بحارالأنوار 45 ص 17 

عوالم بحرانی حج17 ص 261 

آعیان الشیعه ج1 ص604 


استای الاش اف سر 194 
تشکر و قدردانی از حر 


پس از توبه و بازگشت «خر» که تزلزلی در کوفیان افتاد, از امام اجازه 
گرفت و به میدان رفت و 40 نفر از سربازان کوفه را کشت تا انکه اسب 
او را زخم زدند و کشتند. حر ناچار پیاده شد و همچنان به نبرد ادامه داد تا 
به شهادت رسید. دوستان جنازه خونین او را که هنوز رمقی داشت خدمت 
امام حسین 


علیه السلام آوردند و امام در حالی که با دستان مبارکی ضورت او را 
نوازش می داد اظهار داشت. 


حدیث 135 
فا لالخ ای لا 


عْ بخ تک يا خَدْ آّت جح کما سْمّیت فی الذئیا و لاه ان شاء ال تعالی. 
[1] والله ما أحْطاّت لقع قائت والله خر فی الذلیا و سَعیذ 
فی الاخره 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(مبارک باد ! 
مبارک باد ! 


ای حره تو آزاد مردی چنانکه در دنیا و آخرت با نام «حر» خوانده می شوی. 
سوگند به خدا ! 


مادرت اشتباه نکرد که تو را خر نامید. پس تو سوگند به خدا! 
شتا از آن‌مرن و در آخرت از رشاری: 

سپس این شعر را سرود: 

ور ریاج 

صَبُورٌ علد مُشتبي الرماح 

وَنعم خر لا واستی: شا 

وجاد بتفسه ند الصَباح 

و یِعْمّ الخْرّ فی وَمْج الْمنایا 

ی بطال تحطو بالماج 


لد فازوا الذی تصرّوا خسیناً 
وفاژوا بالهدایه والصّلاح [2] 
پس نیکو آزاده ای است خر از طایفه ببی ریاح, که بر تیزی نیزه ها صبور 
است. - چه نیکو ازاده ای که با حسین عهد برادری بست, و در این راه جان 
خود را صبحگاهان تقدیم کرد. 


هد آننة رستگار شدند آنان که حسین را یاری دادند, آنان با هدایت شدن و 
اصلاح خویش رستگار گردیدند.). 


کا لا کر ک< کل 
[1] معالی السبطین ج1 ص367. 
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امام حسین علیه السلام در تشییع جنازه موّمنین و دوستان شرکت می 


کرد. 


روزی همراه ابن زبیر در تشییع جنازه ای شرکت کرد و تا پایان مراسم در 
قبرستان و نزدیکی قبر آن موّمن توقف فرمود. [1]. روزی با جمعی از 
یاران در یکی از کوچه های مدینه نشسته بود که جنازه یک 


نفر بهودی را می بردند. 

امام لته ده افقاکی نکر 

کت ازسهفزاهان بلد رنه و افای آنانی او ام ضلی, ال یه و 
اله و سلم بود که چون جنازه بهودی را می بردند پیامبر اکرم تلف الله 
علیه و اله و سلم بلند شد. 


امام توضیح داد که بلند شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای 
احترام گذاشتن به جنازه بهودی نبود بلکه: 


حدیث 136 
فان الامام ا لحم لام 


ق اتف یوت فا تفیل له هی ملع و الق غلی ریا 
۳ قکره ان تعلو راسَه جناره بهّودی, ققام لذلک [2 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همراهان در کوچه ای نشسته بودند 
که جنازه بهودی را از آنجا عبور دادند آن حضرت خوش نداشت نشسته 
باشد و سرش را ؛ به خاطر جنازه بهودی بلند کند. پس بلند شد و قدم زد تا 
آنان:بخذرند.). 


گذاشتن به جنازه بهودی نبود. 


و در نقل دیگری توضیح داد که: 

حدیت 137 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ئما قام سول اللة صلی الله علیه و آله من آجل جنازه بهُودی مرها علیه. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جنازه بهودی که مقابل 
ان حضرت عبور دادند, برخواست و توضیحم داد: 


برای آن بر خواستم که بوی بد او مرا رنج می داد.) 

لامعا ملاع 

[1] دعائم الاسلام 1 ص‌233. 

[2] اصول کافی ج3 ص192 حدیث 2 تهذیب شیخ طوسی ج1 ص456 


حدیث 1487, بحارالأنوار 44 ص203 حدیث 21, عوالم بحرانی ج17 
ص 72 حدبت 7 وسائل الشیعه ج2 ص 39 86 حدبت 


2 
تفسیر قرآن 


سوره بقره, آیه 097 


(من کان عدوّا لجبرئیل) مرحوم مجلسی از تفسیری که به امام عسگری 
علیه. السلام. نمست. دادم می, شون. از عضرت., اباعیدالله: غلیه. السلام. نعل 
کرد که: 

حدیت 139 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


نْ اللة تعالی ذ ود في هش لخترنی. دی کا ن ینف قضاءالله فيهمٌ 


۳ 


‌ 


«مَن کان عَذو1 له لاتعامه عَلی 
الذین بلح من جَهَلهم آن قالوا: 


تحْن تبفض الله 


«وَرْسْلهٍ» و مَن کان عَذوْ رل الله موسی و عیسی و سائر الباء اذین 
دغو. الی نومه فحقتدضلی الله علیه و اله و اماعة علی: علیة السلام. نم 


یرتیل عَنْ یمینه, و میکائیلٌ عَنْ بساره, و اسرافیلٌ من حَلفه, و ملک 
المَقَتِ أمامَة, واللة تعالی من قَوّق عَژشه ناظدٌ بالاصوان الّیه ناصرة قال 
بعض التواصت: 


قانا ای آافن لاه ق‌هن وتیل ور میک لتق ایک آلدین حالمم م عان 
غایه السلام نا دقاله فحتدصای. الله علیه و اله: 


فقال: 


من عَذو1 لهوّلاء تعضباً علی علی ب, 4 بی طالب علیه السلام «قانٌ اللة 
و اف فاعله به هم ما ۰ 

تشدید العفو‌بانت: و کان سبت هاتین الا به 
الله من قَوّلٍ سَی ءٍ فی جَبرَثیل و میکا تیل. و کان من الله 
من قوّل أسَوَاًء ملق الله و فیح بل و میکائیل و سایر ملایکه الله. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا خداوند بزرگ یهود را نکوهش کرد به سبب کینه ای که نسبت به 
جبرئیل داشتند در 


حالی که جبرئیل خواست خدا را, در بهودیان اجرا می کرد و آنان خوش 
تداشتنده و بهودیان و بد کونان به.اهل بنت:ساهیر صلی: الله علبة و آله. و 
سلم و علی علیه السلام «نواصب» را ور کروو بت وینه ای که 
به جبرئیل و میکائیل و فرشتگانی داشتند که برای یاری کردن به علی بن 
اببطالب فرود آمدنوا علن علیه السلام آنان | یا شمشیر پزنده اش ذلیل 
و خوار کرد). 


پس فرمود: 


«یگو کسی که دشمن جبرئیل است.» دشمن جبریئیل از یهودیانی که آنان 
را «بخت لضْر» حمایت کرد تا تا بدون جرم و گناهی حضرت «دانیال» را 
بکشند. این جنایت «بخت تطر» بود تا آنکه فرمان خدا| در باره بهود به پایان 
رسید و نان را برای اعمالشان نابود کرد و نیز دشمن چبرئیل از دیگر 
کافران و از دشمنان محمٌدصلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام 
از دشنام دهندگان «نواصب» آنها دشمن جبرئیل هستند به اين دلیل که 
خدای بزرگ جبرئیل را می فرستاد تا علی علیه السلام را یاری دهد و بر 
دشمنان پیروز گرداند. و آنان که دشمن جبرئیل هستند بدان جهت که 
محمدصلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام را کمک می کند, و 
همراهی می کرد و او را برای اجرای خواست الهی در نابودی دشمنان 
ی 
را بر قلب رسول خدا به اذن و فرمان او نازل می کرد که فرمود. «قرآن 
را روح الامیزة و تو نازل کرد تا از هشدار دهندگان باشی با زبان 
عرنی اشکار» 


و «تصدیق کننده ویک و اشمانی باشند» 


ای فران زا ی نیز بر قلب محمد نازل کرد تا تصدیق کننده و موافق کتاب 
های در پیش روی خود مانند تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و 
کتابهای شبت پیاخید هدک تیار ان اشماننت باشد. 


سپس فرمود: 


کسی که دشمن خداست بدان جهت که نعمت ها را بر محقد و علی و 
خاندان پاکش ارزانی داشت. انان «یهودیان و کافران و نواصب» کسانی 
0 در نهایت نادانی گفتند, ما خدا را دشمن می داریم, که محمّد و 

علی را گرامی داشت. و کسی 
که دشمن جبرئیل است بدان جهت که او پشتیبان محمد و علی است «که 
درود و سلام خدا بر آنان باد» در پیروزی بر دشمنان خدا, و چون جبرئیل 
یاور و پشتیبان دیگر پیامبران آزنتضا نت بود. 


و دشمن فرشتگان, یعنی کسانی که دشمن فرشتگان الهی هستند بدان 
جهت که دین خدا را یاری می کنند, و دوستان خدا را یاورند. و این سخن 
برخی از دشنام دهندگان و دشمنان است که می گویند: 


«ما از جبرئیل که یاور علی است بیزاریم» که خدا فر مود و ژسله (و 
دشمن پیامبران) و کسی که دشمن پیامبران خدا مانند موسی و عیسی 
دیگر پیامبران الهی است که مردم را به نبقت محمّدصلی الله علیه و اله و 
سلم و امامت علی علیه السلام دعوت کرده بشارت دادند. 


سپس فرمود: 


یشان کمرتای ما یل ی آو ند ویعلت. باه که سار لین لاه 
علیه و اله و سلم درباره علی علیه السلام فر مود. «جبرئیل طرف راست 
علی, و میکائیل طرف چپ. و اسرافیل پشت سر او, 


و عزرائیل در پیش روی؛ و خداوند بزرگ بر فراز عرش با نگاه محبت امیز 
ناظر بر او و یاری دهنده اوست» از این رو برخی از نواصب «دشنام 
دهند حان» وفزند: 


«ما از خدا و جبرئیل و میکائیل و فرشتگانی که همواره با علی علیه السلام 
هستند چنانکه پیامبر گفت. بیزاریم» که فرمود: 

کسی که دشمن این دسته از فرشتگان است از روی تعضب و کینه توزی 
نسبت به علی علیه السلام پس خداوند نیز دشمن کافران است. و با انان 
چنان خواهد کرد که دشمنی با دشمنی انجام می دهد, از ایجاد سختی ها و 
یهود درباره جبرئیل و میکائیل. و سخنان کینه توزانه «نواصب» دشمنان 
اهل بیت علیهم السلام بود که زشت تر از دیگران نسبت به خدا و جبرئیل 
و میکائیل و سایر فرشتگان مطرح کردند). [3 ]. 


ک کا لا کل کل 
[1] سوره بقره آیه 97. 
[2 ] سوره شعراء آیه 193 و 195. 


| خصت فان نی است یه کات ار الاوار خت ص2۳ مراسند 
شود. 


سوره تقزم آیة 199 

اما تاو یمالس م تخل کرو کت 

روزی شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و پرسید. 
الناس و آشباه الناس, و الناس در قرآن چه معنائی دارد؟ 


حضرت امیرالمومنین به فرزندش حسین علیه السلام فر مود ای حسین 
جواب این مرد را ندم. 


حدیث 139 

فان الامام الرشت ان ای 

یا قولک: 

آخبژنی عن الّاس, قتَحن التّاسن. ولذلک قالّ اللة و تعالی ذکْرْهْ فی کتابه: 


«تْمّ فیضوا من حیث آفاض التّاسنْ» [1]. قَرسُول الله صلی الله علیه و آله 
آلذی أفاض بالتّاس. و ما قَوْلْکَ: 


أَشباخ الاس, فُهْمْ شیعثناء و هُم موالیناء و هُمْ متّاء و لِذلِکَ قالّ اُراهیمٌ علیه 
السلام : 


«قمَن تبعنی قَاَه متّی» [2]. و آقا 


قولک: 

آلشا: ففم السواد الا عظفوو اشار بیدم الی جماعه التار نت قال 
«اٍن هم الا کالتعام بل هم آضَل سبیلاً «[3] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اينکه گفتی «ناس» چیست؟ 


پس ما «ناس» هستیم و برای همین جهت خداوند بزرگ و برتر در قرآن 
اورده است که به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


«پس از همان راهی که همه مردم از مشعر به منی باز می گردند 
بازگردید» پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که 
مردم را باز می گرداند. اما آشباه الثائین, بنن آنان شیغیان .و پیروان .فا 
هستند, و آنان از ما می باشند برای همین جهت ابراهیم پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: 


«پس کسی که از من پیروی کند از من است» و پرسیدی که نسناس 


پس آنان انبوه جمعیت های موجودند « با دست به سوی جمعیت اشاره 


کرد» که خدا فرمود «نیستند آنها جز همانند چهارپایان بلکه از آنها گمراه 
ترند») [4 ]. 


اد 
[1 ] سوره بقره آیه 199. 
[2] سوره ابراهیم ص 36. 
[3] سوره فرقان آبه 44. 


رایس 1 ار کیت 5 6: 


سوره اعراف. آیه 058 


تفس آلنلد الطرت 


روزی در مجلسی که معاویه هم حضور داشت عمر و عاص از امام حسین 


چرا فرزندان ما از فرزندان شما بیشترند. 
حدیت 140 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بُغاث الطیر آکترها فراخا و أمٌالسَفُر مقلاه تژوژ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پرندگان شرور و کوچک فراوان تخم می گذارند, امّا عقاب تیز پرواز تخم 
گذاری او اندک است.) عمروعاص دوباره پرسید: 


چرا موی شارب ما زودتر از شما سفید می شود؟ 


۳9 ء ۳ ت 4 ع‌ِ 
ان نساءکم نساء بَخرة قاذا اذنا أَحَذکَمّ من 


امرآیه تکَهّتِ فی وچهه, قيشاب مه شارِبْة. (زنان شما دهانشان بد بو 
ا حچ 0 
و رآ ۰ 
پر سید. 

چرا موی ريش شم از موی ریش ما بیشتر و فراوان تر است. والبلَد 
الطیت یحَرخ تبائة یادن به والذی حَبّت لا يتح الا تکدا. [1)]. (زمین پاک 


یا ها اذن خدا می روید» اما ۱ 0 نمی روید جز 
اندکی) 


معاویه به عمرو عاص گفت: 

حق تو این است که ساکت باشی, او فرزند علی است. 

آنگاه برای آنکه غرور عمروعاص را بشکند این شعر را سرود: 

ان عادّتث الْعَقرث عغذنالها 

کاتتِ الَعْل لها حاضره 

قذ عم العفَربُْ واشتیقتت 

آن لالها دُئیا لا آخرة [2]. 

- اگر عقرب برای نیش زدن بازگردد ماهم باز می گردیم و نعلین ما برای 


لگدمال کردنش آماده است. - بتحقیق عقرب می داند و یقین دارد که نه 
دنیا دارد و نه اخرت. 


ص 


ا ملاعلا لا کل 


[1] سوره اعراف آیه 58. 


[2] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی 4 ص67, بحارالأنوار ج44 
ص‌209, عوالم بحرانی ج17 ص 85. 


سوره صافات. آیه 0024 


تفسیر (وقفوهم ائهم مسئولون) 


از امام حسین علیه السلام نقل شد که پیامبر اسلام فرمود, مورد سئوال 
درالم ی اف الساام است: 


حدیت 141 

قالالامام ا لخن علیت یاه 

و آشار الی لی علیه السلام تُّ قال: 

ان الله عروجل یقول: 

«ٍّ السَمْع و البَضَر والفواد کل ولیک کان عَلهُ مَسَوْل [1] ثم قال: 


و9 عژه ربی ان جمیع أَمّتی لموقفون بوم القيامه و مسوولون عن ولایته. و 
ذلک قول الله ع وجل: 


«وقَفُوهم هم مَسَوْلون» [2]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


نسبت به تفسیر اين آیه روزی پیامبر اکرم علیه السلام اشاره 


به علی بن ابیطالب کرد و فرمود: 
همانا خداوند قویز و نزر عفی فزجاید: 
همانا گوش و چشم و دل از همه آنها سئوال می شود سپس فرمود: 


سوگند به قدرت ورد کار کف تما میت افراد امقت من را در قیامت نگه می 


«نگاهشان دارید که همه آنها مسئولند») [3 ]. 
لاملا 

[1] سوره اسراء آیه 30. 

[2] سوره صاقات آیه 24. 


[3] بحارالانوار ج 36 ص 77. 


تتیر و آفر اهای با لوه 
خضرت: آنافیدالله غعلبه السلام نقل فزمود: 


از وقتی که این آیه نازل شد, همواره به هنگام نماز رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم درب خانه ما را می کوبید و با صدای بلند ما را به نماز 


خواندن فرامی خواند و ما از درون منزل پاسخ می دادیم و بر تو سلام ای 
رسول خدا و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 
حدیت 142 


قال الافام آلخسن لت ااسلام 


ِ- 
1 


کان و فاطمء ند صلاه 
ار ِ 

الصلاه با آهل بیت النبوه «تم یر ال یهت 0 خسن ال البّیتِ و 
بطَهُرَکم تطهیرا» [1] یَسْعة آَشهّرِ بَعْد ما ترلت «و أَمَر و آهلک [2] بالصّلوه 
واصَطبرّ علیها» 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


جلوی درب منزل حضرت فاطمه می ایستاد و می فرمود: 


ای اهرهش ها اوه کر ات که کی ها 


شما دور کند, و شما را پاک نگهدارد» این روش را پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله 


و سلم در طول نه ماه پس از نازل شدن آیه 132 سوره طه, ادامه داد) 


کاعاعاع< کل 


[1 ] سوره احزاب نه دد. 
[2 ] سوره طه آیه 132. 


سوره احزاب. آیه 0۳۳ 


تفسیر و یطهّرکم تطهیرأً 

حضرت زید شهید از امام حسین علیه السلام نقل کرد که: 

حدیت 143 

قال الافام الخنشنن علیه انا 

کان رَشولّ الله صلی الله علیه و آله فی بّيتِ أَمٌ سَلَمه قأْتی پخریرو قدعا 
علیاً علیه السلام ِِ دالکسم کالخسی علشم السلام قاکلما ما 2۶ 
جلْلَ عَلیهِمْ کساء خیتریا ثم قال: 

تما برد اللة ليدْهت عَنْکُمْ الرجُسن هل الْبّیتِ و یَِمْرَكُمْ تطهیرا. [1] [2]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


لکد هی ای ی له لخاد ام سلی روم رات 
با ی اه اس ی ای وی ری 
شیر و روغن درست می کنند». رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, 
علی علیه السلام, فاطمه علیها السلام و حسن و حسین علیهما السلام را 
فراخواند. پس همه از آن غذا خوردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم عبای خیبری را بر گرداگردشان کشید و فرمود: 


«همانا خدا اراده کرده است که پلیدی ها را از شما اهل بیت پیامبر دور 
کند. و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» 


کا > عاع< کل 


[1 ] سوره احزاب آیه33. 


این برهای اس ۱12 وت 12 


سوره حج؛ ۹ 019 


تفسیر خصمان اختصموا 

نضربن مالک می گوید: 

خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم و 
گفتم: 


ای اباعبدالله علیه السلام معنای ان 19 سوره حح «هذان خصمان 
اختصموا» چیست؟ 


حدیث 144 
قال الافام الخشتن علیه الن ام 

تن و بو أَمية اخْتضَمنا فی الله عَرّ و جَلَّ, قلْنا, صَدق الله 
و قالوا: 

کذب الله. قَتَحْنْ و ایاهُمْ الْحَضّمان یوم الْقیامه. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما و بنی امیه بر سر مسئله حق پرستی و خدا به دشمنی پرداختیم, ما 


نمودند, ما و آنها در روز قیامت دشمن هم هستیم). [1]. و در نقل سعید 
همدانی که از معنای ایه 19 حح پرسید پاسخ داد: 


(ما بنی هاشم, با بنی امیه دو گروهی هستیم که بر سر خداپرستی با 


کا عا کر ک< کل 
[1 ] خصال شیخ صدوق ج1 ص 42 حدیث 35 


سوره حح, آیه 041 


تفسیر. آن. مکنا هم قی الارض 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل فرمود که: 


از حضرت اباعبدالله علیه السلام معنای آبه 1 سوره حح را پرسیدند پاسخ 
داد 


قال سای ال اس لاه 
هذو فینا أمْلّ الْبّیتِ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اين آیه «آنان که اگر آنها را در زمین حاکم گردانیم نماز را بر پای می 
دارند» در باره ما اهل بیت پیامبر نازل شد.). 


سور یس: بخ 0012 


رز کل شی ۶ اخضتتام فی امام مبین 


اه ای امه ها وا ی 
فا اه ات اه زرا 


تا هه اه ی سول اللم‌سلی اللشل ی لفق ی 
مضیناخة فی مام مبین» [1] قامّ ُوبَکر و عُمَرٌ من مَجْلسهما 


فقالا: 

یا رسول الله هوالئوراه؟ 

قال: 

لا, قالا: 

فهو الانجیل؟ 

قال: 

لا, قالا: 

فهو القرآن؟ 

قال: 

لا. قال: 

قالیل امن المامتن علن غلیه السلام 
قفا سمل ای لاه رز 
هو هذاء [ثه الامام الذی آحصی الله تبارک و تعالی فیه علم کل شی ۶ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(وقتی این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که خدا 
فرمود: 


«ما هر چیزی را در امام آشکار قرار داده ایم». عمر و ابابکر برخاستند و 


پرسیدند: 
ا علض باه شا رات ات 
پیامبر فرمود نه, بار دیگر پرسیدند: 

آیا انجیل است؟ 

فرمود: 

نه, باز پرسیدند: 

آیا قرآن است. فرمود: 


نه, ناگاه علی علیه السلام وارد مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
شد. رسول خدا| اشاره به غلی علیه السلام کرد و فرمود امام آشکار 
اوست؛ او امامی است که خداوند مبارک و بزرگ همه چیز را در او قرار 
داد, در علی است علم هر چیزی.) [2 ]. 


> عاع< کل 


[1] سوره یس آیه 12. 


اف معانی تیار اس 9تجویت 


1 

یر نخان حقض 6 حدرت 6 
کنز الدقائق ج8 ص 390 

ینابیع الموده ص 87. 


نود قفاوت ی | رد 033 


تفسیر قل لا استلکم علیه اجراٌ 


امام حسین علیه السلام در تفسیر آیه «قل لا استلکم علیه آجرا الا الموژه 
فی القربی» توضیح داد که: 


(بگو من از شما پاداشی درخواست ندارم جز آنکه اهل بیت مرا دوست 


حدیث 147 
قال الافام الخنفنه عله انم 

فی قول الله عوجل «فْل لا َسْألْکَم علیه جرا الا م3 فی الْفْربی» [1] 
قال: ۲ 

وان الْقَرابه التی آَمرّ اللة بصلتها و عَظم حَقَها و جَقَلّ الحَیرّ فیها قَرابتنا آهل 
الْبیتِ الذین أَوجت حقّنا علی کل مُسلم 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خویشاوندی که خداوند تور وگاشت: انوا اضق ان را زوین هرد 


و خیر و برکات را در ان قرار داد, دوستی و خویشاوندی ما اهل بیت پیامبر 
است, که رعایت حق ما را بر هر مسلمانی واجب کرد.) [2 ]. 


معا کل 


[1] سوره شوری آیه 23. 

[2] بحار الانوار 23 ص251 حدیث 27 
تفسیر برهان ج4 ص124 حدیث 12 
کنز الدقائق ج9 ص 262. 


سوره فتح, آیه 029 


تفسیر تراهم رکعاً سجداً 

حضرت امام حسین علیه السلام نسبت به این آیه که خداوند فرمود: 

«آنان را می نگری که همواره در رکوع و سجودند». توضیح داد: 

حدیبت 148 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

«تراهق ژکعاً شُعّدا» [1] بت فی علی بن آبی طالب علیه السلام. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اين آیه درباره علی بن ابیطالب نازل شد.) [2]. بعنی علی علیه السلام را 
همواره در رکوع و سجود می نگرید, که در شبانه روز هزار رکعت نماز می 
خواند. 

مادم 

[1] سوره فتح آیه29. 

[2] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی 2 ص 15 


بحار الأنوار 38 ص203. 


سوره حجرات, آیه 006 


تفسیر ان جائکم فاسق 

ولید برادر شیر خورده عثمان بود, بهودی زاده بود و به ظاهر اسلام را 
پذیرفت؛ , در زمان خلافت عثمان فرماندار کوفه شد, جنایات و میگساری او 
تا آنجا پیش رفت که.در حال فشتتی ابه تما ضبه: امد و روزی در محراب 
مسجد چون زیاد شراب خورده بود استفراغ کرد. 

عه الاسص میت ات ای ای انا سا فا مرا عکوست 
معاویه فرماندار مدینه شد و روزی بر منبر مسجد رسول خدا صلی الله 


له و ارف هسام حصرت امرالی ‏ یه السلام امانت رها افت. 
مردم به امام حسین علیه السلام خبر دادند که ولید به ساحت قدس 


امیژالصوختین علیه السلام اهاتت کرد 

امام حسین علیه السلام خطاب به او فرمود: 

حدیبت 149 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ویها انت: با ولتدین غقته فوالله‌ها الزمی آن بَِضَ لیا علیه السلام وق 


جک فی و تمانین خلده و قتل اباک ضبر | بیدو وم بذر, 
مرج وه ققو ستاخ آللة مَوْمناً 3 ی 


فی عشر آباتِ من الْفْرَآنِ و سَمّاک فاسقا, و هو قوَة «ان جاءَکم فاسق 
بتباء فَتبیوا أن تصیبوا قَوّماً بجهاله قتسبجوا علی ما فَعَلیمْ نادمین» [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(تو چه کسی هستی ای ولید بن عقبه؟ !۱ 
سوگند به خدا ! 


داری ! 


زیرا علی علیه السلام تو را هشتاد و پنج تازیانه زد. و پدرت را در جنگ بدر 
با دست خودش با شکیبائی کشت. تو چگونه علی علیه السلام را دشنام 
می دهی که خدا در ده آیه قرآن او را مومن نامید, و تو را در قرآن فاسق 
معزفی فرمود در این آیه «اگر فاسقی خبری برای شما آورد پس تحقیق 
کنید, نکند گروهی شما را به مشکلاتی از روی جهالت گرفتار کنند که بر 
کرده های خود صحا هان مان برخیزید».) [2 ]. 


اد 
[1] سوره حجرات آیه6. 

[2 ] نورالثقلین ج5 ص 82 حدیث 11 
احتجاج ج1 ص 276. 


تتتاه ت سر این ۳05 


حضرت اباعبدالله علیه السلام در تفسیر «شاهد» و «مشهود» در آیه 3 
بروج توضیح دادند. 


حدیث 150 


قال الامام این قلیت الترلامه 


«و شاهد و مَشْهّود» [1] قال: 


مم 0 0 


آلساهث, جَدی ریشول الله صلی الله علیه و ال قا ایور بای القباخن. فلا 
هذه الایه «تّا أسَلناک شاهدا و مَبشرا و تذیرآ» [2]. و تلا «ذلک یوم 
حول الّاسم و دلک ی مشود «[3] 


۱ 


"۱ 


لب‌سا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


بدلیل این ایه «ما تو را ای رسول خدا شاهد و بشارت دهنده و هشدار 
دهنده فرستادیم» و مشهود. روز قیامت است که فرمود «آن روز روزی 
است که 


همه انسانها در آن گرد می آیند و آن روز روز مشهود است».) [4]. 
اد 

[1] سوره البروج آیه 3. 

[2] سوره الاحزاب آبه 45. 

[3] سوره هود آیه 103. 


خخم اند خر و1 
سوره شمس: آبه 001 


تفتزرن وال و نحیها 
خارتبین غنداللة آعفر مف کهیه: 


خدفت. خضرت ۲ اندالله. فلیه الا رتم .وا سیر سخوم کمن 
پر سیدم, در ابتدای سخن 


گفتم: 

«و الشمس و ضحیها» یعنی چه؟ 

حدیث 151 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

قلت: 

,و السْمس صحیها» قال: 

ویک يا حارث ذلک مَحَمَذ سول الله صلی الله علیه و آله. قال و قلت: 
«و القمّر اذا تلاها» قال: 


2 ‌ 2 


«ذاک أمیر نی - علی ‏ بو ان طالت غایه ا سا شا شید الیل 
لش ال قالو فلت 


«والتهار |(ذا جلیها» [1] قال: 


دک الْفایْغْ (عج) من آل مُحقیصلی الله علیه و آله بثلاًالرْض لا و 
قشطا. قال قلت: 


.5 الیل آذا یغشها» قال: 

ذلک مه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 
(وای بر تو ای حارث ! 


و الشمس که خدا فرمود «سوگند به خورشید و روشنائی های آن» مراد 
محمّدصلی الله علیه و اله و سلم پیامبر خداست.) پرسیدم: 


معنای و القمر «سوگند به ماه و تأبش آن» چیست؟ 
پاسخ داد: 


(اين ماه تابان ان بن اببطالب علیه السلام است که پس از خورشید 


«سوگند به روز هووشتاتی: ان به چه معناست؟ 
پاسخ داد؛ 


(اين روز روشن حضرت قائم(عج) از خاندان 0 الله علیه و آله و 
سلم است که زمین را , پر از عدل و داد خواهد کرد.) 


۹ : 
این آیه چیست؟ 


«و شب زمانی که سایه گستر شود.» 


فرمود: 

(مراد بنی امیه است.) [2 ]. 

کا عا کر > کل 

11 ] ره تن آبه. 1 

[2] تفسیر فرات کوفی ص563 حدیث 721 
بحارالانوار ج24 ص 79 حدیث 20. 


سوره والضحی, آیه 011 


عفر آیی تضیر سفل ی کند. که دزن مر اس جع بخ شام هار اف کفیه 
شخصی از اهل بصره خدمت امام حسین علیه السلام رسید و پرسید. واژه 
«نعمه>؟» در اية 11 سور ه والطحی چه معنائی دارد؟ 


قال الامام آلخشستین 


غیت ا یلام 


است‌-- 


آن کت ها آنعه الق لیهس دید 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


ادا شا ری اسان داد هام نان آمرخنی سم زا که کار آد 


نعمت داد.) [1 ]. 


کلاعلا << کل 
[1] محاسن برقی ج1 ص344 حدیث 712 
تحف العقول ص 176 


نورالثقلین ج5 ص 602 حدیث 44. 


سوره توحید, ۳1 002 


از امام حسین علیه السلام تفسیر واژه «صمد» در سوره توحید را پر سیدند 
توضیح داد؛ 


حدیث 153 
قال الاعام العسن غایه ازو لاس 
الصَمَد: 

آلذی لاجوف ل, و الطَمذ: 

آلذی قَو ائتهی شُوْدَة و الصَمَذٌ: 
آلذی لا ال و لا يِشْرَبٍ, و الصَمَذدُ: 
آلذی لا ینا, و الطَقَد: 

ال«َانمُ الذی لَم یرل ولایزالْ. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(«صمد» آن وجودی است که دارای خلاً نیست, «صمد؛ آن وجود برتری 
است که بالاتر از ان نمی توان تصوّر کرد «صمد» ان وجودی است که 
تغذیه نمی کند «صمد» ان وجودی است که خواب بر او راه ندارد و بالاخره 
ان ذات ابدی است که همواره بود و خواهد بود.) 


کاعاعاع< کل 


[1 ] توحید شیخ صدوق ص90 حدیث 3 


نور الثقلین ج5 ص711 حدیث 68 


سوره بقره, آیه 063 


سیر آز آخدیا میافکم (عمهه‌مهان القی) 

امام حسین علیه السلام در تفشتیی. ید 63 سوره بقره توضیح داد که هدف 
عهد و پیمان الهی نسبت به رعایت حرمت و پندپذیری از رسول خدا صلی 
ِ الامام الحسین علیه السلام: 


1 ۳ 1 هم آ ِ سمَهّم, 5 ۷ یعایدوة بَعد مُشاهده ۹ 
0( ب اهراب لقعل زلک و و کزمه, ولمم قصرغا قآترغا المُوبنا 
ینا, و مَضَوّا مَع وی فی طلّب لَاتَهمْ. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


«همانا اگر مردم خدا را به محمد و خاندان پاکش با نیت های راست و 
اعفاد فلبی ضصیع .هی خواندند. که.آنیان رابای ناه دارن ۶ آینکه با پیامبر 


و خانداتش عد از دیدن آن: همه از فعجرات آشکار دشمنی تورزند خداوند 


با کرم 


و بزرگواری خود چنین می کرد. 


لکن مردم کوتاهی کردند, و لذّت های زودگذر و پست را برگزیدند و بدنبال 
هوایرستی و لذّت گزاتی کشانده شدند». 


کاعاعاع< کل 


تفر آمام,عشگوی غلیه السلام ص266 


تقیه و رازداری 


برخی «تقیه» را خرافاتی تفسیر می کنند و یت کویتد تقیه کردن بعنلی 
تعطیل مبارزه و سست و سرد شدن, در صورتی که در فرهنگ شیعه و 
روایات امامان معصوم علیه السلام ما, تقیه معنای کراتشکن دارد, تقیه 
یعنی تداوم مبارزه با رعایت اصل رازداری, تقیه یعنی حفظ نیروها و وارد 
کردن ضربه های اساسی به دشمن در فرصت های مناسب که حضرت 
اتید الا غاب الساام ور تفر آن اظهار زارت 


حدیث 155 
قال الامام خسن عه الی لام 


ولا اتید ما عرٍف ولینا من عغذونا, ولو لا مََرفة خقوق الاخوان ما رف 


_- 


من السّیثاتِ شی ۶ الا عوقت عَلی جمیعها, لک اقب وحل روول : 
«و ما آضایکر ‏ نید ما کتعت آیدیکر یعْفُوا عَن کثیر» [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر نبود «تقیه» دوستان ما از دشمنان شناخته نمی شدند. و اگر شناخت 
حقوق برادران نبود گناهان شناخته نمی شد و مردم بر تمام گناهان عذاب 
می شدند لکن پروردکار عزیز و بزرگ می فرماید: 


در خالی امه سار ار مقر ها راسته می. کت 121 


مایا 
[1] سوره شوری آیه 30. 

[2 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص321 حدیث 165 

بحارالأنوار 75 ص 415 حدیث 68 

وسائل الشیعه 11 ص 3 47. 

توآنایس و فقوت 

قدرت و توانائی بسیار ارزشمند است اگر انسان را دچار غرور نسازد و 
دست از احتیاطهای لازم برندارد, اما بسیاری از مردم که به توانائی و 
قدرت می رسند خود را فراموش می کنند و گذشته خود را به یاد نمی 
آوزند که خضرت اباعبدالله علیه السلام اظهار 1 

حدیث 156 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ور بذج الحفظه. لو أَغلم بشأنه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(توانائی و 


و قدر خود را از دیگران بهتر می داند.) [1 ]. 


ترس سر سرا 

تواضع و فروتنی 

تواضع و فروتنی در اسب سواری 

اهام باقر غلبه اتساام تقل.عی کید 

روزی امام سین علیه السلام پیاده به سوی باغ خود در سرزمین «حزه» 
می رفت در بین راه «نعمان بن بشیر» سوار بر قاطر با امام ملاقات کرد, 
ینس پیاده شد؛ و مرکب را نزد امام برد و گفت؛ یابن رسول الله سوار 
شوید و آن حضرت امتناع ورزید و سوار نشد. نعمان چندبار سخن خود را 


تکرار کرد و سپس امام را سوگند داد که سوار شود. اینجا بود که امام 
اظهار داشت: 


فان هام انش ات الا 


از آفشفت فع؟ه 3 کلْفتنی ما کر قَارْكَبٍ عَلی ضَدُرِ دابیک, قاردفک, قائی 
سسعت فاطعع نت فحیوضای الله یه و آله هسام تعول؛ 


فا سوت ان تاه هو اب 


التحل: اخف بضدر نانتهه ۵ ضذز فراشت و الظام فی. مر لد: الا ما شیم 
التاس علیه. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(حال که مرا سوگند دادی. مرا وادار به کاری کردی که در دل کراهت 
داشتم, پس خودت سوار شو و من نیز پشت سر تو سوار خواهم شد, زیرا 


من از حضرت فاطمه دختر محمّد علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود, هر انسانی برای سوار 
شدن بر مرکب خویش از دیگران سزاوارتر است و در خوابیدن بر بستر 
خویش از دیگران سزاوارتر است. و برای نماز جماعت در منزل خویش از 
یر سزاوارتر است. مگر مردم شخص دیگری را انتخاب کنند «که در 
۱ 

بن 


صورت می تواند به دیگری اقتداء کند».) [1 ]. نعمان بن بشیر گفت: 

یت کت رتیل اللمستی اه ی و من تم مدرم 
بشیر شنیدم که همین روایت را رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود, و در پایان از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نقل کرد که: 
«مگر آنکه صاحب مرکب اجازه دهد.». 

ایا 

[1 ] مجمع الزوائد ج80 ص 108 . 


تواضع و فروتنی با فقراء 


روزی امام حسین علیه السلام در خیابان مدینه عبور می کرد که به چند تن 
از فقراء مدینه برخورد. انها نان را بر روی عبای خود همانند سفره گذاشته 
سر گرم غذا خوردن بودند. 


امام حسین علیه السلام به آنان سلام کرد, و فقراء او را به همسفره شدن 
دعوت کردند. 


امام با تواضع اجابت کرد و در کنارشان نشست و فرمود: 
خدیت 158 

قال الامام الخسن غت الینلای 

ولا له ضَدقه لأْکلَتْ مَعَكُم, تم قال علیه السلام: 

قُوموا الی مَتَزلی 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر این نانی که شما میخورید صدقه نبود با شما هم غذا می شدم, حال 
برخيزید و با من به خانه ام بیائید.). 


سین همه آنان را به خانه برد و بر سفره خود نشاند و با آنان هم غذا شد. 
دتم داختا هه آنان لاس کانی مش رمانه ینکن ذفه 


توکل 

ارزش توکل 

تو کل بم دار نعمت بررنی. انست که ارامش جوا اسان را کامین می 
کند و از همه سرمایه ها برتر است. 

حدیث 159 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ان الْعرّ والغنی خرجا یجُولان, قَْقیا التَوِکل قاستوطنا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا عزت و بی نیازی بیرون رفتند و به جنبش در آمدند در این میان 
هقتنبه توا کل رتدنه بش مایا قطن رود و عوار صفتی 11 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] مستدرک الوسائل 11 ص218 حدیث 12793. 


یاد توکل اباذر 


سال ها پس از شهادت مظلومانه حضرت اباذرن .خففی از دوسان: خومت 
امام حسین علیه السلام رسیدند و گفتند: 


اباذر می گفت فقر در نزد من از بی نیازی برتر است. و بیماری از 
سلاست:.خضرك: اباعبدالله علیه التشلام اظفار ذاشت: 


حدیث 160 
فان الافام آلخسن یه تلا 


رجم اللة تعالی آبادّر, آمّا آنا قَأَفُول: 


من ال علی خسن اتیارالله تعالی له لَم یمن عیزما حْتارَهُ اللة روج 
له " 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدای زر بت انار را زحفت کنقر سا فشق فی کونمم کی که به-خدا و کل 
کند, و انتخاب نیکوی خدا را ترجیج دهد, زیر بار منت انتخاب دیگران قرار 
نخواهد گرفت.) [1] 

کا عا علا علا علا 

[1] احقاق الحق ج11 ص591. 

ت 


جبرئیل 


جبرئیل 


تک آز‌فزشتکان بزر ی الهی ات که وی آلفی را رای رشیل عدا خی 
الله علیه و آله و سلم می آورد و در نبردها و لحظات حشساس زندگی پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام به پاری و امداد 
رسانی می پرداخت. نام حضرت جبرئیل در اکثر روایات حضرت اباعبدالله 
علیه السلام آمده است. 


دیدن جبرئیل در محضر پیامبر 


حضرت اباعبدالله علیه السلام نسبت به دیدن جبرئیل در محضر پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم اظهار داشت: 


فا تام انسیا زد 


‌ ‌ 


یا رسول الله. ما یریدان؟ 
قال: 


«اتهما شهاک بدحیه بن خلیفه الکلبی, و آن دحیه کان یحمل لهما [ذا قدم 
من الشام نبقاً و تیناً و خرنوبا», قَمَدٌ جَْرَثیل علیه السپلام ید ای الفردوس 
الاعلی: قأحَدّ مِنْة تفا و_حَرَئو با وَسَقرجلا رانا قملأنا بو خَخْرّنا». قخرخنا 
مُشتیشرین. فلقینا آیونا و ی تمرو لم 
یر مِلها فی الْباء قأحَدّ من هذاٍ, ,و من هذا واجدا واجدا, ول 
الله.ضای اللت عاية و آله و حویاکل: 


فقال: 


«یا آبا الحسن,؛ کل و ادفع الی آوفر نصیب. فان جبرئیل علیه السلام آتی به 
آنفا». 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(روزی با برادرم حسن وارد مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
شدیم, جبرئیل 


تاکن کنان ان حضرت مشاهده کردیم که به شکل «دحیه کلبی» بود, دحیه 
بن خلیفه کلبی هرگاه از شام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم می رسید برای من و برادرم حسن هدایائی از میوه درخت خرنوب, و 
درخت سدره و انجیر می اورد, و بما اجازه می داد که کیسه او را وارسی 
و ها برداریم, ما جبرئیل را آن روز چونان دحیه کلبی بحساب 
آفرزدیم خبرتیل به رتول خدا ضلی الله: عليه وله وشلم فرمود: 


حسن و حسین چه می خواهند؟ 
پیافبر صلین الله: غلیه و اله و سلم پاسخ داد: 


«تو را همانند دحیه کلبی بحساب آوردند چون دحیه کلبی هرگاه که از شام 
می امد برای انان میوه درخت خرنوب و سدر و انجیر می اورد». 


پس جبرئیل دست خود را به سوی بهشت دراز کرد و از آنجا میوه سدر و 
خرنوب و گلابی و انار گرفت. که در پیش روی ما انباشته شد, ما با 
خوشحالی فراوان از خانه بیرون رفتیم پس با پدرمان امیرالمومتین علیه 
السلام ملاقات کردیم, پدر به این میوه هائی که در دنیا بی نظیر است نگاه 
کرسن تاره دام یات مد ر سوت ۱ خلی‌الل اه آلهه 
هس وا توس رحالی کسا سر صای الا اه ال نام ان ارم ها 
می خورد فر مود. ای اباالحسن از این میوه ها بخور و بمن هم بده که 
هر رو رات اس هه مهف ای 


1 
کلا لا کلا علا کل 
[1] اقب فی المناقب ص312 حدیث 261 


مدینه المعاجز 3 ص261 حدیت 881 و ج4 ص20 


جدل (نزاع و درگیری زبانی) 


بحث و گفتگو, و طلب علم, و پرسش و پاسخ, ارزشمند و عبادت است, 
اما برخی با یادگیری بعضی از اصطلاحات و بدست اوردن مراتبی از علوم 
و فنون, می خواهند دیگران را تحقیر کنند و برتری علمی خود را به رخ 
بکشند. که بحث و گفتگو را به نزاغ و درگیری زبانی می کشانند. با اینکه 
درک می کنند حق با طرف مقابل است, دست از جدّل و مبارزه بر نمی 
دارند که این عادت. نایسند و ضد ارزش است. روزی در شهر مدینه. 
شخصی خدمت امام حسین علیه السلام آمد و با غرور و بی آدبی به امام 
گفت بیا بنشین تا در مباحتث دین با یکدیگر مناظره کنیم. !۱ 


حضرت اباعبدالله علیه السلام برای هدایت آن شخص رهنمود داد که: 
فا الامام الحتننن علنه | اسلا 


پا هذا تا بصیرٌ پدینی, مَکشوفٌ طلو هدای, فان کیت جاهلا" بدینک قاذْهبت 
وَاطلیَة, مالی وَللَمْماراه ان الشيطان لیوسَوسن للرَجّل و تناحنه 5 بقوال ؛ 


ر الا فِی الّین, گیلا نوا یک الْعَْرّ والْجَل, ن2 المراء لا بل من 
وجه: 
اقا آن تتماری آئت وصاحنک فی ما تقلمان. ققا رتم کاخ 
طلبد الَقَضَيحَة, ات ات العلم, و تجهلانه َطهَرْما جهّلا. و 
خاضمتما جه , و امّا تَعْلمة آئت فطل صاجتت چبک پطليک عنریه, او بعلمَه 

نف 2 


۷ 


0 


صاحبک قَة قترکت خَرْمَه. و لم نله مَتزلته, و هد کل محال مر اعفت 
بل الحت و ترک العْماراه قَقٌَ وتو ایماتغ و آسن ضته دینه. وصان 


ات ی آگاهی لازم دارم. و هدایت بر من آشکار 


برو و آموزش لازم را ببین, ما را با جدل و فخرفروشی چه کار؟ 

همانا شیطان انسان را وسوسه می کند و در گوش او زمزمه می کند و به 
او می گوید: 

برو با دیگران در مباحث دینی جَدّل و مناظره کن تا تو را ناتوان و جاهل 
نیندارند. 

سپس بدان که جَدّل و مناظره از چهار قسم بیرون نیست. 


ال - یا تو و هم مناظره تو در آنچه که «می دانید» مجادله می کنید. پس 
هر دو نفر شما پند ناصحان را ترک گفتید و رسوائی را خریدید, و علم و 
اگاهی خود را ضایع گذاشتید. 


دوم - يا «جاهلانه» با هم به نزاع و مناظره می پردازید, که جهالت خود را 


سوم - يا تو «آگاهی» و هم مناظره تو «جاهل» است پس او در حق تو 
ستم می کند و می خواهد تو را بلغزاند. 


چهارم - يا او «علم» دارد و تو حرمت او را حفظ نمی کنی, و قدر و ارزش 


ینس مناظره در تمام اقسام پادشده نارواست. کسی که انصاف دارد, و 
حق را پذیرفته و فخرفروشی را ترک کرده پس ایمان او محکم است. و 
سخن او در مباحث دین نیکوست., و عقلش را از خطا و لغزش مصون 


دارد ۳ ۱ ت‌.) 


ابا 
[1] بحارالانوار 2 ص135 حدیث 32 
سر 0 

مفتاح الحقیقه باب 48. 


جهاد 


افسام جهاد 


جهاد در راه خدا| یکی از ارزشمندترین عمل ها نزد پروردگار است که 
شرافت مسلمانان و تداوم اسلام به آن بستگی دارد, اما اين حقیقت را هم 
باید دانست که جهاد دارای اقسام گوناگون است, همه جا نمی شود دست 


موی کت خرت با غو له که لام ار موس ارات خاش 
حدیث 163 
قال الاضام الشن غله ای ات 


تِ 


۶ 


آلجهاد علی آَربعه أوَجه: 


2 


قجهادان قَرّضن, و جهاه ستَهْ لایقام الا مع قرْض, و جهاه ستَ 


هِ 


فصَل الاأغمال اتها احیاء شتّوء و قذ قالَ سول الله صلی الله علیه و آله: 


َأمّا أَحدٌ المَرَضَین, قجهاژٌ الرَجُلِ تقْیتَة عَن معاصی الله و هو من أعْطَم 
الجهاد و مُْجاهَدَة آلذین بلْوتکمٌ من اکتا فرص ۳ وم الجهادٌ الذی هو ستهُ 
و یقام الا قع قَرّض. فان مُجاهده العَدو قَرَض علی جمیع الاأمّه, لو ترکوا 
اج لام العَذاب, و هذا هُوّ من غذاب امه و هو سْنَةٌ عَلی الامام, أن 
یی الْعَد مع امه قيجاهدِهَم. و أمّا الجهاژ الدی هُوّ سْتَه قکل سْتّه آقامچ 
رن و جاه فی اقامتها ۳ و اخیائها, قالعمل ِِ فیها مِنْ 


2 


من سن سنهً حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه من غیر 
آن ینقص من آجورهم شینا. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(جهاد بر چهار قسم می باشد, دو قسم آن واجب, و دو قسم دیگر واجب و 
1 - جهاد واجب, مبارزه انسان با نفس خویش در ترک گناهان که از 
بزرگترین نوع جهاد خواهد بود. 

2 - و جهاد با کافرانی که بر ضد شما برخواستند. 

3 - جهادی که مستحب است و بر پا نمی شود جز با جهاد واجب, آن جهاد با 
دشمنان است که بر جمیع مسلمانان واجب است.؛ اگر ان را ترک کنند 


غذاتب الفی انان ترا فراخواهد کرفت/ و این همان عذابی است که دامنگیر 
ات اسلام می شود که بر امام مستحب است., و آن زمانی است که 


دشمن تهاجم کند پس در کنار مردم با دشمن بچنگد. 


4 - و آن جهادی که مستحب است؛ هرگاه مسلمان سئتی از رسول خدا 
غلیه السلام با اشلام را بر بادارد و تلاش. کند وزحمت بکشد در همگاتن 
شدن و زنده ماندن آن؛ پس عمل او و تلاش او از بهترین اعمال است 
ترا تنده کرخنستت اسلاسی است): که مناسر اکرم صلی الله.علية مه آله 


و سلم فرمود: 

«هر کس سئّت نیکوئی را پایه ریز کتد باداش آن:عو باداش هر کسشن نهآ 
عمل کند تا روز قیامت به این شخص داده خواهد شد. بدون اینکه از اجر 
کسانی که آن را انجام می دهند چیزی کاسته شود». 


کا علا لاک کل 
[1] جعفریات ص 77 


تحف العقول ص173 
خصال ج1 ص240, بحارالانوار 100 ص23 حدیث د. 


شرط جهاد (ادای دین) 


یکی دیگر از مباحث ارزنده جهاد اسلامی, شرائط آن است که هر پیکاری 
جهاد در راه خدا نیست. و هر مبارزی مجاهد فی سبیل الله نیست مگر 
شراتط جهاد در راه خدا را رعایت کند. 


یکی از شرائط جهاد آن است که مشکل مالی با مردم نداشته باشیم اگر 
قرضی از کسی گرفتیم, به او بیردازیم و سیس به میدان جهاد قدم 
بداریف: 


ال 9 تخس له ای 


ن لا یفتل معی رل عَلیه دینْ و نادیها فی الْمَوالی قاثی سمقّث سول 
۱ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کسی که قرضی برگردنش هست با ما در اين مبارزه شرکت نکند «و 
کشته نشود» و به همه آنها فرمود: 


ف از ول دا ضلی الله علبه و اله نم تم شید هم فر و که 
هر کسی 


بمیرد و نز کردن او بدهکاری باشد خداوند در روز قیامت از حسناتنش کم 
می کند.) [1 ]. 


کا عا علا ملاعلا 
[1] احقاق الحق 19 ص429. 
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اعمال حح 
ی زدن به شیطان 


یکی از اعمال سیاسی: عبادی حج» تشگ زدن به شیطان است «رمی 

جمرات» که امروز و فرداهای دور نیز نقش تربیتی دارد,. هم به شیطان 
باند نگ خد و هم به حامان طاغمی بایدر کشانه رفت: نی ون ود 
شیطان, نوعی اعلام مواضع و بیزاری جستن از ظلم و ظالم است. 


حدیث 165 
قال الامام الم عاته الرلام< 


رای من جَمَرو الا وَتَحتَه تیه 12 هن قاذا ر جق ااخهشض + الْتَقَمَةٌ المَلَک 
قرقَقة |لی السماء اه رمی الْکافر قالَ البطان 
باسٌتِک ما رقیت 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(در هر کدام از جایگاههای شیطان «جمرات» فرشته ای و شیطانی 


نشسته است. وقتی موّمن سنگ می زند, فر شته ان را برداشته به سوی 
آتتمانها هت نود و هر ام کافر شنک می زند. شیطان, به آو می کوید تو. به 
ريشه خود سنگ انداختی.) [1 ]. 


ا ما ملاعلا کل 


[1 ] مستدرک الوسائل ج10 ص79 حدیث 11509 
بحارالانوار ج99 ص354 حدیث 10. 


عکرمه می گوید: 


از مزدلفه همراه امام حسین علیه السلام بودم که مرئب «لیّیک آللهم 
لبیک» می گفت تا رسیدیم به جمره «جایگاه شیطان» که دیگر نفرمود. از 
آن حضرت پرسیدم: 


آپا جائز است از مزدلفه تا اینجا لبیک گفت؟ 
حدیث 1066 
فا آ لاسام السنین علت یرای 


ی اب ال یل < ی ائتهی الی الْجَمَو, و نی أن 
بت بر 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(از پدرم علی بن ابیطالب شنیدم که لبیک می گفت تا برسد به جمره 


«جایگاه شیطان» و پدرم به من خبر داد که همان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم لییک گفنت تا رسید به جمره.) [1]. 


> عاع< کل 


[1 ] کنز العقال ج5 ص‌148. 


حدبت 


ارزش حفظ چهل حدیث 


احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و 
عترت آنحضرت؛ در تفسیر قرآن و احکام الهی سامان گرفتند و بدون 
تفسیر و توضیح و روایات عترت علیهم السلام نمی شود قرآن و احکام 
ال ها شا ای اک اس هط حول یرت است. 


فا ال اه تخس ها زمر 


آن تقول للم ضلی له لت و له ادن ان آمیر المَومنین علی تن آبی 
طالب علیه السلام وکان فیما و به أآن قال له 


لین فن خفن تیار سا ای اک وه الله اف سل 
والدار الأخره حشره الله یوم القيامه مع النبیین و الصدّیقین و الشهداء و 
الصالحین و حسن اوللّک رفیقا. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علی بن 
اتتطالت وضتی کرد که نو آن وضبت این و شجود 


«آای علی کسی از امت من که چهل حدیت حفظ کند برای خشنودی خدای 
عزیز و بزرگ و برای پاداش روز قیامت, خدا او را در روز قیامت با 
پیامبران و راستگویان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهد کرد که جه 
دوستان نیکوئی می باشند.) [1 ]. 


سوم - مقام امام حسین علیه السلام رجوع شود به الف - امامان علیه 
السلام رجوع شود به ‏ - آگاهی. 


چهارم - حقوق حیوانات رجوع شود به الف - اخلاق اجتماعی پنجم - حمزه 


علیه السلام رجوع شود به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روش نماز بر 
پیکر شهداء 


مایا 
( تاه الاما خف ص156 

حصال شخ صووی ه ی 35 ات9 1 

ِ 

تفن قاازین خی 

مرحوم مجلسی نقل می کند: 

وس شا صای الا لیم ام مس ‌ا ان اس اس 
السلام دخترش شد و فرمود: 

فاطمه جان ! 


امروز پدرت مهمان تو است. وقتی 


گس طلی‌عا لام هم رد دنه ساعس ضلی. الام اوه 


چه چیزی از میوه های بهشت دوست دارید؟ 


حدیث 168 
قال الامام آلخسن اه 0 


عر ریا آبامدیا ات الم هب رن ار 
العالمین. و عَن ایک یا آخاة الحسن الرّکی أحْتارٌ لکَمَ شیثاً من قواکه الْجَتَ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(با اجازه تو ای پدر ای امیرالممنین, با اجازه تو ای مادر, بزرگ زن 
جهانیان و با اجازه نو ای برادر, ای حسن پاک من میوه ای از میوه های 
پس از آن همگی فرمودند؛ 


ای حسین عزیز هرچه می خواهی بگو که به آنچه تو 


بخواهی ما خشنودیم. 

آنگاه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

یا رسُول الله فُلْ لِجَْرَئیلَ تا تشتهی ژطبا جنیا. (ای پیامبر خدا! 


به جبرئیل بگو ما به خرمای تازه اشنتها داریم.) آنگاه خرمای تازه در طبقی 
از نور حاضر شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


هو من عندالله «اِنْ اللة یررژق من یشاء بغیر حساب» [1]. «خدا هر کس 
را که بخواهد روزی می دهد بدون حساب.» [2]. 


کا عا کر ک< کل 
[1] آل عمران ص 37. 
[2] بحارالانوار 43 ص311. 


خطبه های امام حسین (ع( 


خداشناسی 
کت ان سای هام اما ی که لاسام امن تایه 
اه ات مه فارطا ای فان ی ره من دهد 

حدیث 169 

فال الاماض لخن عله الیلام: 

آپها التّاسن اتفُوا هوّلاء المارقة الذین سَْهُون اللة بأَُسهِمٌ, بضاهوّن قوّل 


لدین ققروا من آَهُل الکتاب. بل هو اللة لیسن کمثله شی ۶ و هو السميع 
ای 


لا ذرکة الابَصاز و هو اللطیف الجَبیژ. اشتخلص الوشدانيه وَالجَبژوت. و 
را والْغکرة والعلم بما هو کایر. 


لا منازع آغ فی شَی ء من أمر و, لامعا ولاضِدّ له نا عَة, وّلاسَمی 
ِ بشایقة, 0 له بشاکلَة لا تداولَه لامُوژ, ولاتجری عَلیه الَأْحوال, 

تثزل عَلیه ادا ولایقَدِر الواصفون کنة عَظمتَه, ولا یحْطٌَ عَلّی 
7 نام کب جَبروته لاه لیس فی الاشیاء عَدیل, ولائدركَة الْعَْماء 
یالبابهاء و لا أهْلْ التفکیر بتفکیرهم الا بالتَحَقیق (یقاناً یالقیب اه لا بوضف 


یی ء من صفاتِ المخلوقین و هق آلواجذ الَمَدٌ ما تَضْوْرّ فی الأهام قَهْو 

خلافة. لیس برّب من طیح تخت البلاغ, و مَعبود من وج فی هواء او غیر 

هواع هو فی الاشیاء این لا کيئوتة م ر بها علیه. و من الاشیاء بایْن لا 
۱ ۳ ِ س‌ 


بالتاجیه َمَمَة, احتجت ِ ب عن الْعْفولِ گما امْتجبِ 7 غن 
ماع | 
۶ 


بصار, و عَه ِِ بُهْ کمن فی الا فزنه کراعئه و نقده 
اهاتثة, لا بجلة (فی), و (ادا) ولائوایة (انْ]. و من عبر توَقل, 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


راه صحیح خداشناسی (هان ای مردم از این اهریمنان گمراه دوری گزینید 
که اینان خدا را همانند خود می پندارند. و درست مانند کافران اهل کتاب 
درباره او سخن می گویند, بلکه او خدائی است که چیزی همانندش نیست 
و هم او شنوا و بیناست. چشمها از دیدنش ناتوان است ولی او هر بینده 
ای را می بیند, او دقیق و آگاه است تحانکف و بی همتایی. جبروت و 
عظمت ویژه اوست. اراده و خواست و قدرت و علمش را در سراسر 
جهان به اجرا نهاده است, هیچ سنیزه گری را در هب امری با او توان 
ستیزه بیست. صفات پروردگار نه نظیری دارد که با او همانندی کند و نه 
مخالفی می تواند با او به ستیز پردازد, همنامی بر او نیست که مشابهش 
باشد. و مانندی و ی ذات او جولانگاه امور قرار نمی 
گیرد و تحولات و دگرگونی ها تأثیری بر ذات کبریائی اش نمی نهد. 


منزلگاه هیچ حادثه ای نمی باشد, توصیف کزان چیره دست قادر به توصیف 


و جلال او نیستند, اندازه و میزان جبروت او در دلها نمی گنجد, زیرا| در 
جهان هستی همانندی برای او وجود ندارد, نه دانشمندان با مغزهایشان به 
او می رسند» و نه اندیشمندان با انديشه هایشان. مگر با پژوهشی که پایه 
اش ایمان به غیب بوده باشد, زیرا| خدا با هیچیک از صفات و ویژگیهای 
مخلوقات وصف نمی شود و او یکتای بی نیاز است. آنچه در ذهن و انديشه 
ها تصوّر می شود خدا خلاف آنست, زیرا چیزی که زیر پوشش اندیشه و 
ذهن قرار می گیرد و چیزی که در فضا و غیر آن می گنجد, , معبود نمی 


او در همه اشیاء هست نه بدانگونه که او را احاطه کنند. او در شیئّی نیست 


اگر مخالفی نظیر کارهای او را انجام دهد و يا همانندی با او برابری کند 
دیگر او خدای توانا و هستی بخش نیست. ازلیت او از سنخ ازلیت زمان 
نیست و اراده اش دارای جهت و سمتی نمی باشد, بلکه اراده اش همانند 
سایر صفاتش می باشد. نه در گوشه ای از وجودش, از حیطه اندیشه ها 
نهان است همچنانکه از حیطه دیده ها پنهان است.؛ بدانگونه که موجودات 
زمینی نمی توانند او را ببینند و موجودات اسمانی نیز از دیدن او عاجزند. 
نزدیکی او از کرامت و بزرگواری اوست و فاصله و دوری او عدم توجه به 
اوست. 


نه در مکانی جای می گیرد و نه به زمانی محدود می گردد و نه کسی به 
فرمان می دهد. بلندی مقامش نه برای آنست که در اوج با 
فرا آمدنش نه به معنای 


فرستد, و این دو صفت (ایجاد کردن و از بین بردن) در چیزی غیر از خدا 
هیچ وقت پیدا نمی شود. 


اندیشیدن درباره او ایمان را نتیجه می دهد., ایمان به یک وجود واقعی نه 


وجود وصفی و اعتباری, زیرا ذات او روشنگر هر صفتی است, نه صفتها 
بیان کننده و و نشان دهنده اوست. خدا| معیار شناخت ارزشهاست نه 


ارزشها معیار شناخت اوست. این چنین است خداوندی که همتایی ندارد و 
چیزی مانند او یست و هم او شنوا و بیناست). 


اما ملا ملد 
[1] تحف العقول ص173 


شناساندن خدا 


عبارات وحی گونه و نورانی حضرت اباعبدالله علیه السلام در اين خطبه 
چنان برتر و والاست که بعنوان ستایش و تسبیح پروردگار همواره آن را 


قال تام اتخستی له ولا 
شنْحان الّفیع الأغلی, شْحان الْظیم الأعظم, شنجان من هو هگذا ولایکُون 


۱ ۹3 ولایقَدرٌ أحذ فدرَتَة, سُبْحان من » أَوَه علمْ لا یوصَف, و آخِرُة علم 
لا یبید, البریات الا , قلا عین بر وَلاعَفْلَ بِمَئلة, وَلاوهم یصوره, و5 لا 
لسان : بضفه یفابه عالة (فن) الوضی رشان فن: غلا فی الهوای شیحان 


ِ لت ۵ ی العباد. ستحان المَلکِ لد (آلقادر) سْبْحان الْمَلِکِ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پاک و منژه است خداوند برتر و والاتر, پاک ومنژه است خداوند تور کف و 
وصف در نیاید و پایانش دانشی است که 


پاک و منژه آنکه با خداوندیش بر تمامی موجودات برتری دارد و از اینرو 
چشمی او را نیافته و عقلی او را به مثال در نیاورده و ذهنی او را 
صورتگری نکرده, و زبانی آنگونه که شایسته اوست او را توصیف ننموده 
است. و زبانی آنگونه که شایسته اوست او را توصیف ننموده است. پاک و 
منژه است آنکه در آسمان برتری جسته, پاک و مترژه است آنکه مرگ را بر 
بند گانش مقر داشته, پاک و منژه است پادشاه قدرتمند, 1[ 
فرمانروای بدون عیب, پاک و منژه است آنکه جاودانه و ابدی است.) 


ا ملاعلا لا کل 


[1 ]| دعوات راوندی ص92 حدیت 228 


دفاع از ولایت در مجلس معاویه 


اتخام آن. ین عاحر ند جه رشد انکه اتسان ذن میان. فخالفان. و ذشجتان 
وی ۳ بز آنان پیکار خونین کرده است بپاخیز 8 
اباعبدالله علیه الشلاق ۳ ات که در سفری به شام, در مجلس معاویه و 
کرد: 

حدیت 171 

قال الامام الخسه غانه لس انم 

تن جرب الله الغالبون, عثرةُ سول الله صلی الله علیه و آله الأفربُوَ 
و هل بیته الطییّون, واحذ النمْلين اللدینِ جَعنا ول الله صلی الله علیه و 


له ثانی کتاب الله تبازک وتعالی, آلذی فیه تَفْصیل کل شی ع لا بأتیه 
التاظل ی بخ ندیه لاه خفن وال سا فی. فمرمر. لا سا 


ِ- ِ- 


تافلل ه حقارقه خاظیعویا فان طاعتا موی ان کات بطاغه اه 
ر_ و زر 9 ِ 
ورسوله مَفروتة. 


قال ال عَرَْوجلّ: 


«اطیغوا اللهتواظعوا التشول واولت اافن میم فان انعم فی اش 
قرو الی الله 5 الرَسول» [1 ]۲ وقال: 


«وَلَو ردو ٍلی الرَسُولِ ولو آولی الاأمرِ مَهْم لََمَة الذ, بن بِسْتَتبطوَةُ منهّم 
ولوّلا فصَلّ الله عَلَیکَم وَرَحْمَنَةٌ لاعتم الشیطان لا قلیلٌ». [2]. واأحرژکم 
لاف الی موف القیطان زک ۳۲ عدذ و قتکوئوا کاولیانه الذین 
قال هم «لا الب لک الوم من انس وانی جاه لک قلقا تراع 

تکص علی عقبیه عَقبیه وقال اي بری ۶ ۹ [3] ون للسّیوف صَرَّ؛ 
وَللِرماج ورد وللَعْمْدٍ حطماء ویلشهام غَرضا, تم لا یقبل من تفس ایمائها لَمْ 
تک آفتت من قتل و کستت فی ایمایها خبرا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


ّ 


(ما حزب پیروز خداوندیم. و عترت رسول خدا, و نزدیکترین فرزندان ِ 
سم ها ار ان ای ارم ما ای ی رام 
سول ها مارا هه از کاب خذا وم ان اف قرو اه 
هرچیزی در آن هست و باطل از هیچ جانبی در ان راه ندارد. کتابی که در 
تفسیر آن بما پناه اورده میشود و تفسیر ان دور از دسترس ما نیست, و 
ام ات ۱ ای ار یا و اس ار 
و خداوند بزرگ فرمود: 


«فرمان برید خدا و پیامبرش و صاحب امر خویش را, و چون در چیزی 
اختلاف کردید انرا به خدا و پیامبرش ارجاع دهید» و باز می فرماید: 


«اگر هر مشکل را به پیامبر و صاحبان امر ارجاع می دادند, کسانی که در 
پی دانستن هم حل مشکلات بودند, حقیقت را 


از آنها قزا هی گرفتتد: اگر کرم و رحمت خداوند شامل شما نبود, شیطان 
را پیروی می کردید» من شما را از گوش دادن به نداهای شیطانی برحذر 
میدارم زیرا دشمن آشکار شماست., تا مانند دوستان شیطان نباشید که 


درباره انان فرمود: 


«امروز هیچ گروهی و قومی بر شما غالب نمی گردند, و من در سختی ها 
یاور شما می باشم». 


و چون دو گروه با هم برخورد کردند شیطان پا به فرار گذاشت و گفت: 


«من از شما بیزارم زیرا من چیزی می بینم که شما نمی بینید» در این 
صورت است که پیکرهایتان فرودگاه شمشیرها, و اصابتگاه نیزه ما؛ و آماج 
تیرها و عمودها قرار می گیرد, و دیگر ایمان آوردن هیچ فردی «که قبلا 
ایمان نیاورد» پا قبلا ایمان آورده «ولی به وسیله آن ایمان فضیلتی را 
کسب نکرد» پذیرفته شود.) [4]. سخن امام که به اینجا رسید, معاویه در 
هاله ای از حیرت و سرگردانی خطاب به آن حضرت گفت: 


کافی است ای حسیين, هر چه خواستی گفتی. 

کا عا عا ملاعلا 

[1] سوره نساء آیه 59. 

[2] سوره نساء آیه 82. 

[3] سوره انفال آیه48. 

[4] احتجاج ص 299 طبرسی, وسائل الشیعه 8 ص144 حدیث 45. 


طرح ویژگی های عترت در مجلس معاویه 


و زفوزی ذیکر در فرضتی: منا نشب در مجلس معاویه حضرت اباعبدالله علیه 
السلام بپاخاست و به شناساندن ویژگی های عترت پیامبر پرداخت. 


حدیث 172 


قال الامام الضشین قلیت الترلامه 


1 ابنْ ماع السماء وغروق التّری, تا این من ساد أَفْل الذّنیا بالکست 
اقب و والسرف الفایق وادیم السَأایق, 1 اه مَنْ رضاه رصّی آلرَجمان 
وَسَحطهٌ سَحخط الرّخمن. نم رد وجهه 

فقال: 


لک ایکا دش 
ان فلت لاء تفْلّبْ, و آن فلت 

عم نکب 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من فرزند مردی اسمانی, و دارای قدرت 


می باشم. من فرزند کسی هستم که مردم جهان در شرافت خانوادگی, و 
ازرشهات والای اسانی: سوایی فان اخساعی: همتای او نفی باستد. 
من فرزند کسی هستم که خشنودی او خشنودی خدا, و خشم او خشم 
پروردگار است) سپس رو کرد به معاویه و فرمود: 


(ای معاویه ! 

آیا تو را پدری چون پدرم, و سابقه ای چون سابقه ام می باشد؟ 
اگر بگوثی نه, شکست خوردی, و اگر بگوئی آری دروغ گفتی.) [1]. 
کا عا عا علا علا 

[1 ] احقاق الحق ح11 ص 95<. 


دفاع از ارزش اهل بیت 


من وا هس رو ارت بای اسام سا 
الله علیه و اله و سلم را ازرد و سرانجام او را تبعید کرد, با مسخ ارزش ها 
و دگرگونی معیارهای اسلامی در 25 سال حکومت آن سه نفر, داماد 
عثمان شد. و انواع کینه توزی ها, و دشمنی ها را پس از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم بر امام علی علیه السلام و عترت پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روا داشت. روزی در میان جمعی از مردم مدینه در کمال 
نف آدبی,خطات, به اعام خستی علبه. االام. کفت: 


«اگر فاطمه زهرا نبود. شما بنی هاشم به چه چیزی بر ما فخر می 
کردید؟» 


ایام ممسه اسام کات ه مرسمه اه اه اه کی 
فا اد ای اه ی 


تشد کم بالله ۷۱ صَدّفتمُونی ان صَدفث, أتَعْلَمُون ن فی الأرْض حبیبین کانا 
حَتٍ الی سول الله صلی اللّه علیه و آله مِنّی و من آخی؟ 


آو علی ظَهّرِ الاژض ابْنْ بنّتِ تبی غیری ویر آخی؟ 

قالوا: 

اللهم لا. قال: 

وی أعْلَمٌ نّ فی الأرْض عون ابن جَلعُون عبر هذا وأبیه طریدی رسشول 


الله, والله ما یی (جابژس وجابلق) آحدهما پباب الَْشْرِق وللاحرِ یباب 
القزب 


رجْلانِ ممّن تنل الاسْلام آغدی لله وَلِرسَوله ولاف بَیتّه منک و من آبیک. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(شما را به خدا سوگند ! 


اگر راست گفتم تصدیقم کنید, ایا در روی زمین کسی جز من و برادرم 


در روی زمین غير از من و برادرم کسی هست که فرزند دختر پیامبر 
باشد؟ 


. مردم هنن: 
شرا کداهضی کررید! 
نه. فرمود: 


(امّا من در روی زمین پلیدتر و ملعون تر از مروان و پدرش که مطرود 
پیامبر بودند کسی را نمی شناسم) سپس رو به مروان کرده فرمود: 


(به خدا در سرزمین وسیع اسلام از مشرق گرفته تا مغرب. دشمن ترین 
مردم به خدا| و پیامبر و خاندان او کسی جز تو و پدرت لمی باشید.) [1)]. 


دما 
[1] احتجاج ص 299 طبرسی 

مناقب ج4 ص51 ابن شهر آشوب 

عوالم بحرانی ج17 ص86 حدیث1 بحرانی. 


افشای سیاست های معاویه 


معاویه با اینکه در قرار دادنامه صلح امضاء کرد و پذیرفت که حکومت را 
پس از خود به شورای مسلمین واگذارد, و آن را به صورت موروثی در 


نیاورد. در اواخر زندگانی خود خیانت کرد و تصمیم گرفت برای ولایت 
عهدی پزید از مسلمانان بیعت بگیرد. روزی امام حسین علیه السلام را به 
مجلس عمومی خود طلبید و اظهار کرد که با يزید بیعت کند. 


تایه لیام اخاست سسطاسش ای رای کنو 


حدیت 174 

فا لاه ای له تام 

ما بَقد: 

۳ 

قلن یوَّدّی_الَْائلْ و ان أطْتَب فی صقه الرسول صلی الله علیه و آله من 
‌‌ِ ود قهقث ما لیشت یه الَلف بقة زشول الله من ایجاز الصقه 


الَکب عن استبلاغ البَیعَه. و هیهات هیهات یا معاوية 
0 ۳ کف 3 ۳۳ تّ 0 
فصَح | لصَبْحَ قحمه و هرت الب" لشمسن نوا | لیم ج» فد فلت 


اصا 


خی أَفْرطت, وأستأتزت حتی انش رت و مَتَعت حتّی مَحَلّت, وجرت حلی 
پاوژت ما تدلت لذی حق ه من اشم حقه یتصیب حتّی اد السَیطان حَظة 
لأوفر, و تصیبةُ الأکمل. وَقهمٌث مادكرْتة عَن یزید من اکتماله سیاسته 
لته مُحَمَد. ثریذ أن وم تاست في يزيد, گانک تصفٌ مَحْجُوبا, وت 
غائباً أق ئیژ عَمّا کان ما اْتويتة بعلم خاصٌ. وقذٌ دل بزیذ من تسه ۶ 

موفع رز ایه, فخذ زید فیما َحَد به من استفرائه الکلاب المُهارشة عند 
ال آزش, والحمام السَبْقَلاترايهت. والقیان توات تب المَعازف, وضرب الملاهی, 
تچذة ناصراء ودغ علک مائحاول. قما ناک أن تلقی اللة من وژر_هدا الق 


اک مهّا آلت لاقیه, قوالله ما ترغت تَمْدحٌ باطلاً فی جَوّر. وحتفاً فی طلم 
حلات آلاأسقید. و ما بیتک وَیَین ح الَمَوّت لا عَفَصَة, قتقدم عَلی عَمَل 
فقو ظ فی یوم مشهّودر ولات حین مناص, و ایتک عرَصت بنا بَعد هد 
الأمر, ومتقتناعن آبائنا رانا و لد لَععژالله وتا الرسول صلی الله علیه و 
آله ولا وجیّت لنابها ما << حَجَجنَم حججتم به القائم عَلْد مَوّتِ الرسْول. قلاِعنٍ ِلَحْحّه 
بذلک. ورد آلایما الی التطف. فَرَییخْ الأعالیل. وقعلثمْ الافاعیل, وفلنم: 


ای ویو ای اف تا فا وت هن طرتو کان قضدُها لقیرک, 
قهّناک قاغتبژوا با آولی الْبّصار. ِ قیادح الرّجْل آلْمَوْم بعهّد سول الله 
صلی الله علیه و آله و تأمِیرَخْ لَة, وَقَدٌ کان ذلک وَلعمرو بُن ۰ ِ 
قَصیلةٌ کته الَرَسْول, وتیعته له و ما صار - لَعمَرٌ لو - یومیْذِ متعلهُمْ حّی 
آیت الْمَوَمْ امرتة, وکرهوا تَقَديمَة, وَعذوا علیه فعالَة. 


ققال صلی الله علیه و آله: 


2 و رم معشر المهاجرین یعمل علیکم بعد الیوم غیری, قکیفت کت 
یالْقلشُوخ من فغل الرسول فی أوّکد 


الأخکام و أوْلاها بالْمجتمع له من الصّواب 


آ ک سا خت بت بصاچب تایعاً وک مَن لا یمن فی ضْحْیته, ولا تمد فی 
دینه وقرابته. 5 تتحطاهم الی مسر ف مَفنّون؛ تریذ 5 آأن تلیس النالین شبهه ند 
یسَقذ با الباقی فی ديا و تشقی یها فی آخر: اّ هذا لو الحشرام 
الغبین. وَأستَفْفژاللة لی وَلکُمْ. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای معاویه هیچ گوینده ای گرچه دامنه سخن او به درازا کشد. نمی تواند 
کت ی اد ات رصل‌شرا لت لاه عم اه مرا تا رد 
حق سخن را اداء کند, بر تم کح دا درا یت یا ود 
اختصار سخن گفتی, و از تکمیل تعریف آنان طفره رفتی, هرگز ! 


هرگز! 
ای معاویه ! 
افشای جچهره منافقانه معاویه 


روشنائی سپیده بر ظلمت شب چیره گشته, و پرتو پر فروغ خورشید انوار 
ضعیف چراغ ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. بعضی از خلفا را 
خنان پریزی دادی که باه افعاط بین. کرفتیرهو فضی ان آنان را آنقدز 
مهم شمردی که تندروی و ستم کردی, و تا سرحد بخل و کینه از ادای حق, 
خودداری نمودی, و آن چنان به اختصار سخن گفتی که از مرز عدالت پا 
فراتر نهادی. هیچ سهمی از حق را , بهتضاحت: جوا تدای فا شیطان 
بیشترین سهم خود را برد, و کاملترین بهره را برداشت. 


افشای جنایات یزید 
ای معاویه ! 


آنچه درباره کمالات یزید و لیاقت وی برای ات محمدصلی الله علیه و آله 
و سلم برشمردی, شنیدیم, قصد داری طوری به مردم وانمود کنی که گویا 
فرد ناشناخته ای را توصیف می کنی, يا فرد غاثبی را معژفی می کنی, و یا 
از کی ی ی وا 


درباره او علم و اطلاع مخصوصی داری, در حالی که یزید ماهیت خود را 
اشکار کرده و موقعیت «سیاسی و اجتماعی و اخلاقی» خودش را 
شناسانده است. از یزید آنگونه که هست سخن بگو! 


از سک بازبشن بکور در آن.هنکام که.سکهای درندمترا تجان هم:مفی اندازد 
از کبوتر بازیش بگو, که کبوتران را در بلند پروازی به مسابقه وامی دارد. 
از بوالهوسی و عیاشی او بگو که کنیزکان را به رقص و آواز وامیدارد. از 
خوشگذرانیش بگو که از ساز و اواز خوشحال و سرمست ميشود. 
کار ای ی درب ات 
بردوش خود بار کرده ای ترا کافی نیست؟ 


افشای ستمکاری های معاویه 
به خدا| سوگند ! 


تو آنقدر از روش باطل و ستمگرانه خود و ادامه تجاوز و ظلم دست بر 
نداشتی تا کاسه های صبر مردم لبریز گردید, یک ین مرت و توا یسنان از 
یک چشم بر هم زدن فرصتی باقی نیست, پس به سوی عملی بشتاب که 
برای روز رستاخیز و حضور همگان مفید باشد, زوزیکه کریزن: حاهن فق ار 
نیست. ای معاویه ! 


ما وارث پیامبر هستیم, ولی تو همان دلائل را پیش می کشی که به هنگام 
مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش کشیدند, و ناگزیر مردم 
هم آن را پذیرفتند, و ان تروق ایمان .بدان. کردن نهادند: .ای غذرها 
تراشیدید., و آنچه خواستید انجام دادید, و آنگاه گفتید: 


«اين چنین بود و این چنین هم خواهد بود». تا سرانجام 


از ز یک راه باور نکردنی کارها بدست تو افتاد. اینجاست که صاحبان بصیرت 
باید عبرت بگیرند, تو برای توجیه کارهایت از عنوان صحابه پیامبر استفاده 
کردی. 


افشای چهره عمروعاص 


و یاداور شدی که عمروبن عاص پس از پیامبر مردم را رهبری کرده و در 
زمان رسول خدا از ناحیه ان حضرت به امارت انتخاب شده است. با اینکه 
در ان زمان عمرو بن عاص صحابه بودن را برای خود فضیلت میدانست., 
مردم امیری او را نپذیرفتند. و زیر بار فرمانش نرفتند, و کارهای ننگین وی 


«ای گروه مهاجر از این پس جز من کسی مسئول کارهای شما نخواهد 
بود»؟. اری معاویه ! 


و 


نه دین و خویشاوندیش مورد اطمینان است ؟ 


تو میخواهی با این مصاحبت رسوا,؛ , مردم را به سوی فردی اسرافگر, و 


دیوانه سوق دهی. ۶ 9ص خواهی لباس شی و تردید و اشتباه بر اندام مردم 
پوشانی تا دیکزان از لت های دنیا کامیاب شوند, و شقاوت آخرت نصیب 


تو گردن, اين همان خسران آشکار و ضرر واضح 1 در پایان از 
خدا بر اک ون هن ترا شها آمر رز شمیت لیم ).21 


ی 
11 اما هه سا شه 1 ض 182 
اعیان الشیعه ج1 ص583 

الغدیر ج10 ص248 


تاریخ یعقوبی ج2 ص 228. 


[2 ] تاریخ طبری 3 ص 248 
هی تایه فا 186 
تعیان الشیعه 1 ص583 
الفویر 10 ص228 


سخنرانی افشاگرانه در منی 


امام حسین علیه السلام در اواخر زندگی معاویه که خیانت به صلحنامه را 
آشکارا مطرح و برای یزید بیعت می گرفت: , به حج رفت و در 


«منی» مردان و زنان بنی هاشم, و دوستان و یاران خود را جمع کرد و 
بیاخاست و در افشای سیاست های شیطانی معاویه, خطابه ای ایراد کرد. 


صالخ هس 


_ِ‌ 


1 ث_- 2[ تنل + 1۱ ۲ ۶ ۵ مر - ست > 

امّا بَعَدٍ فان هد الطاغية فد فعل بنا وبشیعیتنا ما قذ ر نم و عَلمته وشْهدئم 
]9 و مه > ی 

رید ان ,اسالکم عن شی ۶ فان صدّقت قَصَذقونی 5 ان کیت 


دی 

ی ی ی سب 
و قرا من تییکمٌ لَمّا سيم مقامی هدا و وصفثم مقالتی و دعَوَنم 
آئممین فی اقصاركة من قبائلكة من آمتئة من الاس. اشقغوا فقالتی 
وَاکتبوا قولی تم آژجعوا الی امصار کم وقبائلِکم فِمَن امَنتَم من الثاس 
ووتفتم به قَااعوهم الی ما تَعْلَمَونَ من حقنا قانی أتحَوّفٍ آ یدرس هد 
الامز ,ویدُفبِ الحق ویقلبٍ. «واللة میم تورو ولو کرة الکافژون» 1 
نیش یذ کم اللع لا حدم به من تَثْفُون به وبدینه, انشد کم الله تعْلَمُون 


1 آبی طالب کان آخا سول الله صلی الله علیه و آله حینَ آخی ین 
اصحابه قآخی بَیِتَة و بین تفُسه, وقال: 


« أنت اخی وآنا آخوک فی الدنیا والأخره»؟ 


وجعل عاشرها في 
باب فتکلم: فی:دلی من تکلم 
فقال: 


ثم تهی التاسن آن ینوا فی العشچد ع ی ۳۱ ۳ ۳ 


قی رل ول الله خلت الا علیم ه له فاه شون انله صلی لام 


علیه و آله فیه آوّلاد. قالوا: 


اللهم نعم. أقتغلَمفون آن غُمر بن الحطاب حرص علی و در عینه یدغها 
قی, مترله. آلن القسجد قابی علیه, نم قطت 


فقال ان الله ای ان تیه مدا ظاهرا لا بشسکنه یر و یر داکن 


وبنیه ؟ 
قالوا؛ 


اللهم نعم. 1 ده کق آلله اعلفون ان خشول الله‌صلی لاه یو الم تیه 
یوم عدیر خم قنادی 1 پالولایه, وقال: 


بلح السَاهد الغاتت [2]. قالوا: 


اللهم نعم. َشِدْکُمْ اللة أنعَْعُونَ آنَ سول الله صلی الله علیه و آله قالَ 
لة فی غزوه تبوی: 


آراه ی مه اه ها وان رن رای اد اه ات وی لصفم ؟ 

47] قالوا: 

اللهم نعم. ا" شِدكمْ اللع تقلفون آن رَسُولٌ الله بصلی الله علیه و آله حين 
دا اللّصاری من اهل تجران الی المباهله لَمْ يت لا به وَبصاحبیه وابْتَیه 
[5]. قالوا: 

اللهم نعم. أَنشِدکُمْ الله أتعلَمُون آَهُ دقع البه اللواء یوم بر نم فال: 


لأدفعه الی رجل یحبه الله ورسوله ویحب الله ورسوله, کرار غیر فرار [6] 
یفتحها الله علی یدیه»؟ 


قالوا اللهم نعم. َتَعْلَمُون آنّ سول الله بَعَتَهْ بتراعو وقال: 
لاببلْغ عنی الا آنا آو رجل منی»؟ 


[7] قالوا: 


اه و ی ار 


با غلی ات عون ابا یه ات لین کل هون فد (۵] الما 


اللهم _نعم. أقْلَمُونَ آَهُ کاتث له من سول الله صلی الله علیه و آله کل 
یوم حلوَه ول یل ده اذا سَألهٌ آغطام 5 اذا شکت 


[9 ]. قالوا 

اللهم نعم. تْلَمونَ آنّ رَسُولّ الله صلی الله علیه و آله قَصََّةْ علی جَعْقِ 
وحَمَرَه حين قال: 

لفا طمعّعلیها السلام زوجتک خیر اهل بیتی, آقدمهم ۹( وا موه خامیا 
[10 ]. قالوا: 


اللهم نعم. اعافون آن هل الم ضلی الله علین و الم فال: 

انا تس دلق شت وی باعل یی اات و فاص ماع ال 
الجنه والحسن والحسین ابنای سیدا شباب اهل الجنه؟». 

قالوا: 

اللهم نعم. اتغلَمون ان شول الله صلی الله علیه و آله امرخ بشله وآخترة 


- 


بر جبوتیل بفینه علیه»؟ 


قالوا: 

الله تعص عفن آن ول الب تین ال عیقو اه فا له خر خْطْبَه 
حخطبها. ای ترکت فیکم الثقلین کتاب الله اس 
تضلوا؟ 

قالوا: 

اللهم نعم. [11 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آنچه را که اين مرد سرکش «معاویه» بر ما و شیعیان ما روا داشته می 
نگرید و شاهدیدر ای وی مرا شا بر کر راشت کم 
تصدیقم کنید و اگر دروغ گفتم تکذیب نمائید. سخنانم را بشنوید و حرفهایم 


را بنویسید, آنگاه به شهرها و قبیله های خودتان بازگردید و آنچه در حقّ ما 
میدانید به دوستان صمیمی و افراد مورد اطمینان خودتان بگوئید. من 
اعلان خطر می کنم از اينکه این مطلب کهنه شده و از هم بپاشد, و حق از 
بین برود, گرچه: 


«خداوند نورش رز گسترش خواهد داد گرچه کافران آنرا نیسندند»؟ [2 1 ] 
ها اس 


سای ان بای اس ی الا اه ال متا 
بود؟ 
0 هنگام که رسول خدا| مسلمانان وف نخدیکن جرانی کر میان خود و 


پدرم پیمان برادری بست و فرمود: 


«در دنیا و آخرت نو برادر 


منی, و من برادر تو هستم.» مردم در پاسخ گفتند: 
بار خدایا چنین است. فرمود: 
آبا می دانید که رسول خدا زمینی برای مسجد و منزل خود خریداری 


فرمود. مسجد را بنا نمود و سپس ده منزل در اطراف آن بنا کرد که نه 
تای آن برای او و دهمین را به پدرم علی علیه السلام اختصاص داد, آنگاه 


تمام در بهائی را که به مسجد باز می شد بست و تنها درب خانه پدرم را 
باز گذاشت, که عده ای بعنوان اعتراض زبان بسخن گشودند. ولی پیامبر 
ی ماه و الب موی رود 

هم مت اش ماه نا راعش ات ات غی قایه ای ناه 


نگذاشتم, لکن خداوند به من دستور داد تا دربهای شما بسته شود و درب 
خانه علی علیه السلام باز بماند». و سپس مردم را از خوابیدن در مسجد 
منع فرمود غیر از پدرم علی علیه السلام که در مسجد همجوار پیامبر بود, 
و منزلش در کنار منزل حضرتش قرار داشت, و در این خانه مقدذس 
فرزندان رسول خدا و علی علیه السلام تلد پافتند. حاضرین گفتند: 


امام فرمود: 


(آپا تیدا ین عمش رس ات حرص می ورزید تا روزنه ای از خانه اش به 
شکو از کند کم هام وی کارراضوا کرفت هفر وود 


«خدا| به من دسنور داده که مسجد پاکی بنا کنم تا جز من و برادرم و 
پسرانش در ان مسکن نکنند؟». 


حاضرین گفتند: 
ایا یی اشنم 
امام فرمود: 

(شما را به خدا! 


ای فزدش ابا مندانید که-رسول خدااضلی, الله علیه هلو سل غلی ین 
ابیطالب را در روز غدیر به جانشینی خود منصوب کرد و 


مردم را به ولایت او فراخواند, و فرمود: 

«سخنم را حاضرین به غایبین برسانند.» مردم گفتند: 

ین تفت 

امام فرمود: 

یی ی 

آیا در جنگ تبوک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او نفرمود: 


«تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی, هستی و تو بعد از من 
ولی و سرپرست تمام موّمنین می باشی؟» 


مردم گفتند: 

بارخدایا چنین است. 
امام فرمود: 
ات 


اش ی کت رل ها ی الم مس ال سر ای ی ای 
فرزندان او را بهمراه نیاورد؟ 


مردم گفتند: 
دنس مت 
امام فرمود: 

ی 


1 
علی علیه السلام سپرد و فرمود: 


«پرجچم را به کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش او را دوست دارند, و او 
یر بر اج روف زر | دوست وازصنخی اور تی‌صایی از 
فرار ننهد و این دژ محکم را خداوند بدست او فتح خواهد کرد». مردم 
گفتند؛ 


بار خدایا چنین است. 
امام فرمود: 


(آپا میدانید رسول خدا پدرم علی علیه السلام را به قرائت سوره برائت در 
میان کفار برانگیخت؟ 


و آنگاه فرمود: 


دا سا با وا ی کر اسهم ات کی وک از وه 


کرد؟» 

مردم گفتند: 
بارخدایا چنین است. 
امام فرمود: 


به نام صدا نمی زد, و هميشه می گفت «ای برادر» با 


«برادرم را صدا کنید». مردم گفتند: 
بارخدایا چنین است. 
امام فرمود: 


در نمی ی اش لیم و و شارت 
قضاوت کرد و ورمود. 


«ای علی تو از من هستی, و من از توء پس از من تو ولی آمر و سرپرست 
همه مقمنین می باشی.» مردم ؟ ۱ 


0( 
امام فرمود: 

(آیا میدانید علی علیه السلام در هر خلوتی همراه پیامبر بود؟ 

و هر شبی همنشین او بود؟ 

وقتی چیزی از پیامبر میخواست عطایش میکرد؟ 
ی 
مردم گفتند: 

بارخدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(آيا میدانید رسول خدا پدرم را بر جعفر و حمزه برتری داد؟ 

که اه ها اهاز ]تا شرت 

«شوهرت بهترین اهلبیت من؛ و پیشگام ترین آنها در پذیرفتن اسلام است 


او در حلم و شکیبایی بزر گترین: و در علم و دانش والاترین مرتبت را 
داراست.» مردم ؟ 


بارخدایا چنین است. 

امام فرمود: 

ها لد ملسم و مورا ری 

«من سرور فرزندان آدم هستم, و برادرم علی علیه السلام سرور مردم 
عرب است, و دخترم فاطمه بزرگ بانوی بانوان بهشت, و فرزندم حسن و 
حسین دو سرور جوانان اهل بهشت می باشند؟» 

) مردم گفتند: 

0 

امام فرمود: 


(آیا میدانید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پدرم فرمان داد تا او 
جنازه حضرتش را غسل دهد؟ 


و در این امر جبرئیل وی را یاری خواهد کرد؟ 
مردم گفتند: 

بارخدایا چنین است. 

امام فرمود: 


رات مش شتا لاله و اب شاد ی ارس انم نیو 
فرمود: 


«من دو چیز سنگین و گران قیمت در میان شما نهادم این دوچیز کتاب خداء 
و اهل بیت من 


است., به آنها چنگ بزنید و تمشک جوئید تا گمراه نگردید»). 
اد 
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[2 1 ] سوره صف آیه 1 


(در سال 55 هجری دو سال قبل از هلاکت معاویه در مراسم حح ایراد 


شند. 


حضرت اباعبدالله علیه السلام به میزان تحژکات سیاسی بنی امیه و 
شخص معاویه, در روزهای آخر زندگی, به تبلیغات گسترده ای در مدینه, در 
سفر حج دست زد. در منی طرفداران و یاران را در خیمه ای جمع کرده و 


این سخنر هه را سامان داد. 
قال الاما الخسین خانة الولام: 


اغتبژوا آبها الّاسن بما وعظ اللة به أولیاعخ من شوء تنایْه علی الأخبار لا 
7 ۲ ۱ رٍ ! 
یقول: 


«لولا ينهيهم التباتیون عالاخیاد. عَن قَوَلهم الانم» [1 ]. 


و قال: 
«لْعِن الذین کَقژوا من بنی اسرائیل» [2] الی قَوّله: 
«لبِنّس ما ما کار توا یفعَلونَ» [3]. واتما عاب اللةٌ ذلک علیهاا لیم و ون 


(من) الظلَمَه آلدین بین اطهرهم نکر ل فا قلا یتَهَو هم عن ِ 
فیما کائوا یناوت مِنهْمْ و رهبة ممّا یخدژون. واللة 0۹1 


«قلا تَحْسَوا الّاسَ واخشون» [4]. وقال: 


ی ۰ 3 
«لْمَوْمونَ وَالغْوْمنات بعْطُهم أَولباء تقض 


۳ قریضَ: یه عم باه ۳ ات ِِِ استقاة 
خن کلها هیئها ۳ ِ ان الأْمرَ بالْمغژوف والهی غن المنکزن 
اب الاشْلام مع 5 العَظالّم ومخالقه الظالم, وقشته قشه القّبی ء والْعنایّم 
خد الَدقاتِ من » مواضعها, ووضْعها فی حَها. نم آم آبها العصابَة عصابة 
2 وبالخیر مَذکوره وباللصیه ‏ معرویه 3 بالله ت أَ 


تَ 


۳ 
3 
ات متا ۱ 


تلم 


0 
2 
با 
۲ک عط 
ی 
5 
213 
ی 
1 
1 
9 
6 
31 
3 


۱ 


اصا ۷ 

0. 

۳ 
<<. 


عادیشوها فی ذات الله, أَئم جتتون علّی له ند وقجاور رسله 5 اما 
تد ۳ بت ۳۳ 0 ِ -۲ 

من عذایه. لََة خشیث عَلیکُم آبها الغتمئون علي الله آن تخل یک نلقَة مه 

1 1 ِ و لد ِ 

تقمایه. لاتم بلعثْمْ من کرامه الله مَزلة فَصَلتَمْ , و من یعرف بالله لا 


و آله مَحْفُورَه, وَالقمّی وَالبْکمُ والژین فی القداین مُهمَلةْ لا ترَحمُون, ولا 
فی لیم 9 ۳ ت. ولا من عملِ یها تعلون. و5 بالادٌهار 5 المَصاِتَعه عند 
الظلمه تأمَئون, کل ذلک مقّا مرک اللة به من الهّی والتناهی وَائتْمْ له 
غافلون. ونم عم النّاس مصیتة ما غلبم علیه من منازل الْعْلماء لو نتم 


مجاری الأْمُور 0 علی آیدٍی العْلماء بالله, انا مناء علي خلاله وحرامه, 
نتم المسْلْوبون یلک ایرد و ما تم دیک الا بقرَفكُمْ عَن الْحّق 
اتلافکُم فی اه بعْدّ الب 0 ولو رم عَلّی الأذی وتحَمَلنْم 
لو کی اب۱۱[ کاتت گ موز الله علنکم ترد. وغتکم تصدرت و الیکم 


تژجع. 


ولنکمُ مَمْ الطلَمَه من رلک و أَسَلَمثمٌ أَمُورَ الله فی أپدیهم یعْمَلُونَ 
یالسْبَهات, 5 بسیژون فی السْهوات, سَلطهّم کلف ذلک قراز کم من الْمَوّتِ 
و جابْكَم بالعیاه النی هی مفارَتْكُة, قَأَسْلََتمْ الطَعفاء فی يدهم . قمن 
یر فشتشتد قلهُور و تین قشتطعف علی معیشته لو : ۹ 
الماک بارانهم وشتغزون الخزق باخوانهغ. افنداء بلاشرآی: 5 
کار فی کل بل مهم علی چیرن حطیت فتمم. زا رم نا 


وأَيديهمٌ فیها مَیْسُوطه, والتاس هم حول / یدْفْعون ی , فمن بّین 
نی وذی سَطوو ۹ الصَعَمَه شدید, مطاع یقرف الَمْبّدٍی ء الخمید فا 
عجَباً و مالی لا أعْجَتٌ 


0 ال ِِ و والیه آنبٌنا والیه المصیرّ. [6]. 
اک تمه ]تقرس هه 

علل سقوط بهودیان 

۳ 


عبرت بگیرید و پند بیاموزید از آنچه خدا دوستان خود را با سرزنش کردن 
علماء «یهود» پند داده است., انجا که می فرماید: 


«چرا| 


خداشناسان و بزرگان آنها را از ناسزا گفتن و حرام خوردنشان منع نمی 
کنند؟» 


و فرمود: 


«لعنت شده اند از بنی اسرائیل آنان که به کفر گرائیدند.» تا آنجا که 
ق هی ای ام مد ار او 
می کند؟ 


برای اننکهد انان ستمگران را می دیدند که ستم روا می دارند, و فساد بر 
می انگیزند, ولی انان را نهی نمیکردند, تا توشط ستمگران به نوائی برسند 
و از گزند انان در امان باشند, در حالی که خداوند میفرماید: 


«از مردم نهراسید و فقط از من بیمناک باشید» و می فرماید: 


«مردان و زنان موّمن دوستداران یکدیگرند به معروف امر می کنند و از 
منکر بازمی دارند». 


اهمیت امر به معروف 


خداوند در اين آیه «امر به معروف و نهی از منکر» را اوّلين فریضه قرار 
داد زیرا| اک به انجام این فريیضه اقدام گردد تمام فراّض چه آسان وچه 
دشوار عملی میشود, علاوه بر اين امر به معروف و نهی از منکر, دعوت 
کردن به اسلام است. همگکامی در طرد ستمگری ها و مخالفت با 
ستمگران: و دعوت کردن به تقسیم عادلانه بیت المال و غنائم, و گرفتن 
مالیات از چیزهائتی که در اسلام مشخص گردیده, و مصرف آن در جایگاه 
اصلت مین اشنت/ 


مسئولیت خواص و بزرگان جامعه 


شما ای بزرکان. که-ذر ۰ غلم ود انش بر آوازه اید, و در خیر و نیکی زبانزد 
دیگرانید, و در نصیحت و پند دادن شهرت دارید, و به خاطر خدا در دل 
مردم عظمت و شکوه دارید. که افراد نیرومند شما را به حساب می 
آوو سای سای کرام نوم می مار کشا ره خفو سر شما 
ای 


کنند که هیچ برتری بر آنها ندارید, و آنگاه که خواسته هایشان برآورده نمی 
شود از شما شفاعت می جویند. و شما با شکوه پادشاهان و عظمت 


بزرگان در میان انان راه می ر ویبد. 


آیا اینهمه احترام.و کرنش برای این نیست. که مردم امیددازند تا شما به 
احیاء حقوق خداوند قیام کنید؟ 


لیکن شما در بیشترین موارد از اداء حق الهی کوتاهی کردید. و حقوق ائمّه 

را سبک شمردید, حق ضعیفان و بینوایان را پایمال نمودید, شما آنچه حق 
خود تصوّر میکردید به ناروا گرفتید. ولی در راه خدا نه مالی بخشش 
کردید, ونه جانتان را ؛ به مخاطره انداختید, و نه از اقوام وخویشانتان برای 
رضای خدا بربدید. 


آیا با این اعمال زشت بهشت خدا و همجواری پیامبران او را آززه دازند؟ 


ای کسانی که چنین ارزویی را از خدا دارید می ترسم بر شما ای از 
عذابهای خدا نازل گردد, زیرا شما در پرتو عنایت خدا به مقامی رسیدید که 


بر دیگران برتری پیدا کردید, چه بسیارند کسانی ی مورد احترام مردم 
نیستند, ولی شما به خاطر خدا در میان بندگانشان احترام دارید. 


علل نکوهش بزرگان امّت اسلامی 


شما می بینید که پیمانهای الهی در هم شکسته میشود ولی هیچ دم نمی 
زنید, و به هراس نمی افتید, در حالی که برای درهم شکستن بعضی از 
پیمانهای پدرانتان ناله سر میدهید. شکسته شدن پیمانهای رسول خدا را 
نادیده می گیرید. کورها, لالها, و فلج ها در شهرها, بی سرپرست مانده اند 
و شما نه رحمی بر آنان می کنید, و عطلی زا که درخورشان خه وتان بافتد 
در مورد آنها انجام نمیدهید, و نه 


فضد آنخاه آنرا «انینی فقط با عانآوشی و ما سر سم سا و 
آسایش خویش را می جویید, خدا دستور فرموده است از این اعمال پلید 
جلوگیری شود ولی شما از آن غافلید. 


غلل تقو اکتا فلاعی 


شما مصیبت بارترپن مردم هستید, زیرال از مسئولیتها, عالمانه و آگاهانه 
ات کسنند و فلت همه رها آن انیت که شام ار ه اراد 
احکام باید بدست علمای الهی باشد که در رعایت حلال و حرام خدا امین 
هستند, ولی این مقام و منزلت از شما سلب شده است چرا که از محور 
حق پراکنده شدید. و با وجود دلائل روشن در سئت پیامبر صلی الله علیه و 
الق ,ام : اخلاف. کدی اش رها راز ها شکیاییت. تیه و 
۳ 
افتاد, و لکن شما ستمگران را در مقام و منزلت خود جایگزین ساختید و 
امور دین خدا را بدست آنان سپردید, و آنان به اشتباه عمل می کنند, , و در 
تقموات خفه. ام شرف دا نو و ور شما مسا نویه 


علل حاکمیت فاسدان بنی امیه 


چون شما از مرگ فرار کردید, و عاشقانه به زندگی گذراء دل نهادید, و 
ضعیفان و بی نوایان را بدست ستمگران سپردید تا برخی را برده و مقهور 


ستمگران در ملک خداء طبق میل و خواست خود گام بر می دارند, و با 
فطرت پیروی می کنند, و جسورانه در مقابل خدای متعال می ایستند, در 
هر 


شهری بر فراز منبر گوینده ای دارند که فریاد ميزند, و با صدای بلند سخن 
میگوید. زمین در تسلط کامل آنان است, و دستشان از هر جهت باز و 


گشوده است. مردم ترد کات اناد آنگونه که هر دستی بر سر آنان 0 
شود قادر به دفاع نیستند. 


افتای خکومت طا لها نه سعاویه 


گروهی از این جباران کینه توز. سخت بر بینوایان چیزه گشته اند, و گروهی 


دارند. در شگفتم !۱ 


که زمین را مردی حیله گر و مکار و فردی تیره روز. تصرّف کرده, و بار 
مسئولیت مقمنین را کسی به دوش کشیده که هر گز به انان رحم نمیکند, 
خدا| در این تزاعی: که بین-ما و او دز گرفتهه: بهترین حاکم است, و در نبرد 
ما با او, قضاوت خواهد کرد. 


تو خود میدانی عملکرد ما نه برای آن است که به ریاست و سلطنت دست 
یابیم, یا از روی دشمنی و کینه توزی سخن بگوئیم. لیکن پیکار ما برای این 
است که برجم آئین ترا بر افراشته, و بلاد بندگان ترا آباد سازیم, و به 


ستمذدید کان از بندگان تو امنیت بخشیم. و احکام و سنن و فراّض ترا پیاده 
کنیم. و شما ای سردمداران ! 


اگر ما را یاری و یشتیبانی نکنید, ستمگران بر شما چیزه میشوند, و در 
خاموش کردن نور پیامبرانتان می کوشند. ولی بدانید خداوند ما را کفایت 
خواهد .کرد و توکل ما : اس و در مسیر او گام بر خواهیم داشت. و به 


سخنراتی افشاگرانه در منی 


خیانت به صلحنامه زا اشکارا هصرع و فرای ز دهعتم کرافت زره عم 
رفت و در «منی» مردان و زنان بنی هاشم, و دوستان و پاران خود را جمع 
کرد و به پا خاست و در افشای سیاست های شیطانی معاویه, خطابه ای 


ایراد کرد. 


قال الامام آلخنسن علته اسلا 


آا یذ قان هدا اطاغية قَذ قلّ بنا ویشیقینا ما قَذْ رأبثمُ و عم وسَهدئم 
وانی اریذ ان اسالكم عَن ند قان صَدفث قَضصَدة ان کذد؛ 
وابی رید ی اسالکم عن شی , ۶ ان صدفت 9صضدوفونی و آن بت 
جح و . 

بونی, و سالک بحق الله عَلیکمْ وَحَقّ رَسُول الله صلی الله علیه و آله 
۳ 2 ت ‌‌ تک ‌ِ ۳ ود 
گ قرابتی من با : 54 سیزتم , مقامی هذا و وَصفئم مقالتی و دعوتم 

۳ 5 0 0 ِ 0 ئ 0 - س 
اجمعين ی اقصار من قبائْلکَم من امنتم من التّاس اسمعوا| مقالتی 


الله نف اه الق هل خفن | ی وشول الله صلی الله علیه و آل 
اشتری موضع مسجده ومنازله قابتناه نم ایتنی فیه سر مناز زل تسعه 
| 
بابه تلم فی ذلک من تکلد 

فقال: 


۳ تهّی لاس آن ۳ فی عيره؛ ٍِِ 


بخت فی لخد ومترله فی فترل سول الله صلی, الله یه و الم ف وله 
سول الله صلی الله علیه و آله فیه آوْلاگ قالوا؛ 


اللهم نعم. أقتغلَمفون آن غُمر بن الحطاب حرص علی َو در عینه یدغها 
قق عترله ال العسجد قابن علیه, تم خطت 


فقال. ان: الله افننن ان ای .عشهدا ,ظاهرا لا کته غوری هیر ات 


وبنیه ؟ 
قالوا؛ 


اللهم نعم. أنشْدُکُمْ اللة اتعْلَمُون آنّ رَسُولّ الله صلی الله علیه و آله تصَتَة 
یوم عدیر خم قنادی ل پالولایه, وقال: 


بل السَاذ الغانت [2]. قالوا؛ 


اللفهه فقی تشر ال ون ان شین الاه‌صات للع یالتعا 
له فی عَروّه تبوک: 


ار مت سر رنف مر آد اه اشتولی کل مومن عفی ؟ 

[47] قالوا: 

اللهم نعم. دم اللع تشون آرّ سول الله بصلی الله علیه و آله حينَ 
دا الضاری من افل تخران الن الصاهله لز یات: الا ب ویضاحتته اند 
[5]. قالوا: 

اللهم نعم. أَنشِذكُمْ اللة تون اه دقع البه اللواء یوم خیتر تم قال: 


لأدفعه الی رجل یحبه الله ورسوله ویحب الله ورسوله, کرار غیر فرار [6] 
یفتحها الله علی یدیه»؟ 


قالوا اللهم نعم. أتعْلَمون آنْ سول الله بَعَتَةْ بتراعو وقال: 
لاببَغ 9 ( آنا ۳ رجل منی»؟ 


[7] قالوا: 


الایم نم او ان یلص اتمه له نصی سف هه بیع 


فقال: 
با غلی اون هه ات ول کل هون نفد (۵] ال 


- 


اللهم نعم. اه تعْلَمُون اه کاتث له من سول 


الله صلی الله علیه و آله کل یوم حلوخ وک یله دَجْلَة ادا سَألَة أَعطاة, 
ذ| سکت ایداخ؟ 


[9 ]. قالوا: 


اللهم نعم. آتغلمون آن ‏ سول الله صلی الله علیه و آله قَصْلَةٌ علی جَعْفَِ 
وحَمَرَ حين قال: 


لقاظمهعلیها السلام زفختی خیز احل بیتن: آقدمهم تما واعظمهم خلما. 


10 ]. قالوا: 
اللقم نع اشلفون آن #وفول الام‌ضلی ال عیسو الم فال: 


انا شید ولد ی امه اخن علی شین آلعرتة و فاطمه شسیدغ-ساه :ال 
الجنه والحسن والحسین ابنای سیدا شباب اهل الجنه؟». 


قالوا: 


ال نعم. أتعْلَمُونَ ان رَسْول الله صلی الله علیه و آله امرخ بعْسْله وَاحْبَره 
ان خبر ۳۳ بعیتَة عَلبه»؟ 


قالوا: 
الاهم نعم. اتعلهون آن تشول ال ضلی الله علیه .و آله:فال: فی آخر یه 
حظیها ای خر کت فیکم اسان کنات الب امل ی مسا مان 
تضلوا؟ 

قالوا: 

لاتم هم 111 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


"۱ 


(آنچه را که این مرد سرکش «معاویه» بر ما و شیعیان ما روا داشته می 
رت ماش اک ماه مسا ارتا سم ای رات ام 


تصدیقم کنید و اگر دروغ کفتم تکذیب نمائيد. سخنانم را بشنوید و حرفهایم 
را بنویسید. آنگاه به شهرها و قبیله های خودتان بازگردید و آنچه در حقّ ما 
میدانید به دوستان صمیمی و افراد مورد اطمینان خودتان بگوئید. من 
اعلان خطر می کنم از اينکه اين مطلب کهنه شده و از هم بپاشد, و حق از 
بین برود, گرچه: 

«خداوند نورش رز گسترش خواهد داد گرچه کافران آنرا نیسندند»؟ [2 1 ] 
شما را به خدا سوگند! 

انا فیدانید که علی.ین اش طالت :بر آذر میافیر ضلی: الله:علبه و الهن سل 
بود؟ 


در ان هام که رل خدا مسلمانان .یا 


یکدیگر برادر کرد میان خود و پدرم پیمان برادری بست و فرمود: 


ح دنا و اخرت تو برادر منی. و من برادر نو هستم.» مردم در پاسخ 
گفتند: 


بار خدایا چنین است. فرمود: 


آبا می دانید که رسول خدا زمینی برای مسجد و منزل خود خریداری 
فرمود, مسجد را بنا نمود و سپس ده منزل در اطراف آن بنا کرد که نه 
تای آن برای او و دهمین را به پدرم علی علیه السلام اختصاص داد, آنگاه 


تمام در بهائی را که به مسجد باز می شد بست و تنها درب خانه پدرم را 
باز گذاشت, که عده ای بعنوان اعتراض زبان بسخن گشودند. ولی پیامبر 
صلی اد عاسه الف هسام مه 

ی از ها تفا ۱ سم ,ری قا رویط انم الم با بان 


نگذاشتم, لکن خداوند به من دستور داد تا دربهای شما بسته شود و درب 
خانه فقو علیه السلام باز بماند». و سپس مردم را از خوابیدن در مسجد 
منع فرمود غیر از پدرم علی علیه السلام که در مسجد همجوار پیامبر بود, 
و منزلش در کنار منزل حضرتش قرار داشت, و در این خانه مقدذس 
فرزندان رسول خدا و علی علیه السلام تولد پافتند. حاضرین گفتند: 


امام فرمود: 


(آا ایک یی بت سا اد حرص می ورزید تا روزنه ای از خانه اش به 
متا کت که ماوت کار اما رو تم 


«خدا| به من دسنور داده که مسجد پاکی بنا کنم تا جز من و برادرم و 
پسرانش در ان مسکن نکنند؟». 


امام فرمود: 
ای مردم آیا میدانید که رسول خدا صلی الله علیه 


و آله و سلم علی بن ابیطالب را در روز غدیر به جانشینی خود منصوب 
کرد, و مردم را به ولایت او فراخواند, و فرمود: 


«سخنم را حاضرین به غایبین برسانند.» مردم گفتند: 

[۱ 

امام فرمود: 

ی 

آیا در جنگ تبوک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او نفرمود: 


«تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی, هستی و تو بعد از من 
ولی و سرپرست تمام موّمنین می باشی؟» 


مردم گفتند: 

ترا مهس 
امام فرمود: 
اه ی 


آ امه اضعا سای ا تاد الم مس هی ام 
فرزندان او را بهمراه نیاورد؟ 


مردم گفتند: 
کت و 
امام فرمود: 
رت 


پا میاه خی موس ی یواست زا تست 
علی علیه السلام سپرد و فرمود: 


«پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش او را دوست دارند, و او 
تشر هیوست ارف ی آهر ی سا کی 1 
فرار ننهد و این دژ محکم را خداوند بدست او فتح خواهد کرد». مردم 
گفتند: 

بار خدایا چنین است. 

امام فرمود: 


(آپا میدانید رسول خدا پدرم علی علیه السلام را به قرائت سوره برائت در 


و آنگاه فرمود: 


هیارا هن مت تمرم که آن هن است: ‏ کسن ود ابلاغ واه 


کرد؟» 

مردم گفتند: 
بارخدایا چنین است. 
امام فرمود: 


(ابا فیدانی جر .هن کل که بر ای رو خسن مین امد غلین عایه 
السلام را که مورد اطمینان او بود جلو 


می انداخت و هرگز پیامبر, پدرم را به نام صدا نمی زد, و هميشه می گفت 
«ای برادر» پا «برادرم را صد| کنید > مردم گفتند: 


امام فرمود: 


قضاوت کرد و ورمود. 


«ای علی تو از من هستی, و من از تو, پس از من تو ولی امر و سرپرست 
همه موّ منین می باشی. » مردم گفتند: 


بارخدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(آیا میدانید علی علیه السلام در هر خلوتی همراه پیامبر بود؟ 

و هر شبی همنشین او بود؟ 

وقتی چیزی از پیامبر میخواست عطایش میکرد؟ 

و هنگامی که سکوت اختیار می کرد رسول خدا او را به سخن وا می 


داشت؟ 

مردم گفتند: 

بارخدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(آيا میدانید رسول خدا پدرم را بر جعفر و حمزه برتری داد؟ 


در آن هنگام که به مادرم فاطمه علیها السلام فرمود: 


«شوهرت بهترین اهلبیت من؛ و پیشگام ترین آنها در پذیرفتن اسلام است, 
او در حلم و شکیبایی بزرگترین, و در علم و دانش والاترین مرتبت را 
داراست.» مردم گفتند: 

امام فرمود: 

«من سرور فرزندان ادم هستم, و برادرم علی علیه السلام سرور مردم 
عرب است., و دخترم فاطمه بزرگ بانوی بانوان بهشت., و فرزندم حسن و 
حسین دو سرور جوانان اهل بهشت می باشند؟» 

) مردم گفتند؛ 

امام فرمود: 


(آیا میدانید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پدرم فرمان داد تا او 
جنازه حضرتش را غسل دهد؟ 


و در این امر جبرئیل وی را یاری خواهد کرد؟ 

مردم گفتند: 

بارخدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(آیا میدانید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 


آخرین خطبه خود فرمود: 

«من دو چیز سنگین و گران قیمت در میان شما نهادم اين دو چیز کتاب 
کداه هر اه فت مین ات ی ها ی رنه مس سید ها موام 
و 


با 
[1] سوره صف آیه 8. 

[2] مستدرک صحیحین ج3 ص109 و 134 وج3 ص 150. 
[3 ] صحیح مسلم ج4 حدیث 2404 

سنن ترمذی جح د 

مناقب ابن مغازلی حدیت 3808 و 3813 

مستدرک صحیحین ج3 ص109 و 133. 

[4] سنن ترمذی جح د 

المناقب ابن مغازلی حدیث 3796 

مسند احمد ج1 ص331. 

[5 ] مناقب حدیث 3808 

مستدرک صحیحین ج3 ص 105. 

[6 ] صحیح مسلم ج4 حدیث 2404 

سنن ترمذی حدیث 2808 و 3808 و ج5 

المتاقب ابن مغازلی حدیث 3803. 


[7] سنن ترمذی ج5 


مناقب ابن مغازلی حدیث 3803. 
[8] سنن ترمذی ج 5 

مناقب حدیث 3796. 

[9] سنن ترمذی ج5 حدیث 3806. 
0 | نم ون السمضای ص 0 12 
احقاق الحق ج4 ص 359 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج9 ص174. 
] کنات مایم بخ فیس ک 206 
الغدیر ج1 ص198 

صحیح مسلم حدیث 131 

قق مهس انم ماجه: 112 


[2 1 ] سوره صف آیه 7. 


دفاع از ولایت و افشای یزید 


پس از و و معاوبه, سران بای امیه پزید را بر تخت حکومت نشاندند و 


یزید نامه ای به فرماندار مدینه «ولید بن غتبه» نوشت و کید کرد که از 
یهودی زاده در کنارش قرار داشت امام را طلبید و دستور یزید را ابلاغ 


کرد. 


امام فرمود: 


این مسئله یک موضوع اجتماعی و عمومی است باید در میان عموم مردم 
طرح شود, مهلتی دهید تا فردا به شما پاسخ بگویم. مروان به فرماندار 
مدینه گفت او را زندانی کن اگر از دست ما برود دیگر بیعت نخواهد کرد یا 
گردن او را بزن. 


شور 177 
فا الاعام الم 


ایا الامیژ ! 

م ی ۳ " ی 9 ۳ 2 ,.- 

1 هل بیت التب8ه و مَعدنْ الرزساله و مُْتلف الملایکه و مَحل الاّخمه و بنا 

ی من نیم , ۳ 1 ‌ِ َ رن 

فیح اللق و بنا حَتَم و یزید رَجّل فاسق شارب حمر فا الره ی المحَرّمَه 

ء 0 5 ۳ ِ 5 ۶ ۳ و و ه ‏ - 0 و نب ما نش 

مُعَلِنْ بالفشق, و مثلی لا يپايع مثله. وَلعِن نضبح و تطیحون و تنتظر و 
س‌ 


مائیم خاندان نبوّت. و معدن رسالت. در خاندان ما محل رفت و آمد 
فرشتگان و محل نزول رحمت خداست. خداوند اسلام را از خاندان ما 
شروع و افتتاح نمود, و تا آخر نیز همگام با ما خاندان به پیش خواهد برد. 
اقا يزید مردی شرابخوار که دستش به خون افراد بیگناه الوده است., او 
شخصی است که دستورات الهی را درهم شکسته, و در مقابل جچشم مردم 
مرتکب فسق و فجور می گردد, ایا رواست شخصی همچون من با ان 
سوابق درخشان و اصالت خانوادگی با چنین مرد فاسق بیعت کند؟ 


باید در این زمینه شما فا اند را در نظر بگیریم و خواهید دید که کدام 
است.). 


کا > عاع< کل 


[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج 5 ص14 


مثیرالاحزان ص 24. 


سخترانی در مکه و خبر از آینده 


پفتژ ان انکه فشار سیاسی, نظامی یزید و فرماندار او بر امام حسین علیه 
السلام زیاد شد چون در آن روزگارانه وسائل ارتباط حجمعی امروز مانند, 
رادیو, تلویزیون, تلفن و روزنامه ها وجود نداشت., برای اينکه قیام و فریاد 
خود را بگوش ات اسلامی برساند, مراسم ود مگ را انتخاب 
فرمود و در اجتماعات حجاج. سخنرانی های افشاگرانه خود را سازمان داد, 
در یکی از ان سخنرانی ها اظهار 


داشت: 
فا الاتام لین یه ات 


لْحَمذٌ له و ماشااللة, ,ولا فُّ الا بالله, وصلّی الل علی رشوله, خط 
المَوْتُ علی ولد آدع محط القلاته علی جید القتم. و ما او الی آشلافی 
اشتیاق قوب الی یوشت, وئیرلی مَطرغ آنا لاقبه کانی 2 


تا لا محیص عن بژم خط بالقلم" 
رضی الله رضانا هل البَیتِ, تطیژ عَلی بلائه یوقینا أَجُورَ الطّابرین لن تشد 
و متا ل 1 مَتْه, وهی مَجْمَوعَة له فی حَظیر 


م2 بو - 


الفْدْس. تمرم عیثة ویلجز به هم ۶5 کان بازلاً فینا مهد 
علی آفاء الله تفشه: قلب عل فعتا, کات راحل قضیعا انشاءالله عالی. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سپاس برای خداست آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود و هیچ نیرویی 
حکم فرما نیست مگر به اراده خداوند و درود خدا بر فرستاده او, ای مردم 
مرگ بر انسانها چونان گردنبند که لازمه گردن دختران است حتمی است. 
و من به دیدار نیاکانم ان چنان اشتیاق دارم مانند اشتیاق یعقوب به دیدار 
یوسف است. و برای من قتلگاهی معین گردیده است که در آنجا فرود 
خواهم آمد. و گویا با چشم خود می بینم که درندگان بیابانها (لشگریان 
کوفه) در سرزمینی در میان «نواویس» و «کربلا» اعضاء مرا قطعه قطعه 
و شکم های گرسنه خود را سیر می کنند, از پیش آمدی که با قلم قضا 
نوشته شده است چاره و مفزی نیست. بر آنچه خدا راضی است ما نیز 
راضی و خشنودیم و در مقابل بلا و امتحان او صبر و استقامت می ورزیم و 
خدا اجر صبر کنندگان را بر 


ما عنایت خواهد نمود, در میان پیامبر و پاره های تن وی (فرزندانش) 
هیچگاه جدائی نخواهد افتاد و در بهشت برین در کنار او خواهند بود زیرا که 
آنان وسیله خوشحالی و روشنی چشم پیامبر بوده و وعده او نیز «استقرار 


حکومت الله» به وسیله آنان تحقق خواهد پذیرفت, پس هر کس آماد دنت 
دارد تا در راه ما خون قلب خود را بریزد, و جان خود را به خدا بسیارد. پس 


با ما کوچ کند, که همانا من صبحگاه کوچ می کنم اگر خدای بزرگ بخواهد). 


ایا 
[1 ] مثیر الاحزان ص 41 

کتاب لهوف ابن طاووس ص26 
کی اه ی 0 

وا خر 6 


سخنرانی برای کوفیان بعد از نماز ظهر در شراف 


وقتی سپاه امام حسین علیه السلام بطرف کوفه در حرکت بود, ابن زیاد 
خر را با دو هزار سرباز شامهزریت داد که هرجا کاروان اباعبدالله علیه 
السلام را دید همانجا متوقف سازد. 


در منطقه «شراف» سپاه خر با سپاه امام علیه السلام روبرو شده و ره 
گیری آغاز شد؛ هنگام نماز ظهر فرا ر سید امام دون داد تا اسبان کوفیان 
را آب دادند و همه برای نماز آماده شدند, و دو لشگر به امام حسین علیه 
السلام اقتداء کردند, امام بعد از نماز ظهر بیاخاست و اظهار داشت: 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

آیهاً التّاسنْ ! 

لها مَعْذِرة الی الله والی مَن حَصَر من المسلمين, ای لَمّ أَقْدم علی هذا 
کر فِ ۳۹ بست اس ک ع ۶ - ک ک ت- ک 
لبلد نی آثنی لبم وقدمت علی رَسْلكم آن فده لینا اه لیس علین 


ان 


لهّدی, 9 
و من 
1 


۴ 


9 
‌ 


3 
1 " 
۰ 5 1 


علف ند 
۳ ی مت 
0 

, أنَضَر 


ر < 


لک 
0 
فث 


۶ 


7 
_ 


0 
د 


ام 
وم هو 
۳ / 
و 
1 2 الی 
9 


الی الْمکان ۳ فلت و من اليکمْ. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای مردم این سخنان که فی: گویم در پیش خدا برای اتمام حجّت با شما 
است, من به سوی شما نیامدم تا نامه های شما به من رسید و پیام اوران 
شما به پیش آمدند که «بسوی ما رهسپار باش که ما رهبر و امامی نداریم 
شاید خداوند ما را به وسیله تو (در زیر پرچم) حق و هدایت گرد آورد, اینک 
اگر شما بر این سخنان وفادارید من به سوی شما آمده ام پس با تجدید 
1 بخشید. و و اگر این کار را نمی کنید و از من 
ناخشنودید, از همینجا به شهری که امده ام برمی گردم.) [1 ]. 


کا عا علا علا علا 

[1] ارشاد شیخ مفید ص224 
بحارالانوار 44 ص 376 
آعیان الشیعه ج1 ص 596. 


اتمام حجت با کوفیان 


شیخ مفید نقل می کند: 

وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به سرزمین «شراف» رسید که 
هنگام نماز ظهر بود. 

امام به حجاج بن مسروق فرمود: 

اذان بگو. 


پس از اذان, نماز جماعت برقرار شد و دو سپاه کوفه و امام به آن حضرت 

اقتداء کردند. سپس در حالی که امام حسین علیه السلام نعلینی بر پا, و 

عبائی بر دوش داشت برای اتمام حجّت با کوفیان این سخنرانی را ایراد 
د. 


حدیث 180 
قال الامام الخسین یه ال لام 


ِ 9 چم سره يچ عو _ و ِ را 

ایا الثاس أنی لم اتکم 1 نی کنکم قدِمث علی سکم آن فد 
رح ۵ - بت ی 5 عءِ فك 7-9 ه 
علینا فانة لیس لنا ما لعل اللة ان یجمَعنا یک علی الهدی وا فان کنتم 


مگر آنگاه که دعوتنامه ها و پیک های شما به سوی من سرازیر گرد بد که 
«ما امام و پیشوا نداریم دعوت ما را بیذیر 0 سوی ما حرکت کن تا 
خداوند به وسیله تو ما را هدایت و رهبری نماید» اگر بدین دعوتها وفادا ر و 
پای بند هستید اینک که من به سوی شما آمده ام باید با من پیمان محکم 
ببندید و در همکاری و همیاری با من از اطمینان بیشتری برخوردارم سازید 
و اگر از امدن من ناراضی هستید حاضرم به محلی که از آن جا امده ام 
مراجعت نمایم). [1 ]. 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] کتاب فتوح ابن آعنم کوفی ج5 ص 85 


بیان فلسفه قیام 

امین مناخ اکاه فان ار خلستم قیام افو اند آح. ابر اد 
کرد: 

حدیت 1861 

قال الامام الخنسن یه الررلام 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کار ما بدینجا کشیده است که می بینید, دنیا دگررگون شده و بسیار زشت 
و ناپسند گردیده است نیکی های دنیا به عقب می رود و همچنان با شتاب 
روبه زوال است., از نیکی ها چیزی باقی نمانده جز ته مانده هائی همانند 


له ما تدم استخورها وهای ند منم سمانتد سرا کاه زبان» تسه مار 
کننده است. 


آیا تمین:ننید که رنه 


ابا اس تور سین یی اسان اسان یس سس لفات 


آری من مرگ را جز سعادت و خوشبختی نمی بینم, و ند کی:با ستمکوارن 


علامة مجلسی فرمود: 
حضرت اباعبدالله علیه السلام در ادامه این سخنرانی فرمود: 
مردم بنده دنیا هستند و در زبان و شعار ادعای دینداری می کنند مادامی 


که منافع آنها ۳ است. پس هرگاه با مشکلات اقا شوند دینداران 
اندکند). [2 ]. 


مد 
[1 ] تاریخ طبری آملی 3 ص 307 

تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص214 
متیز الاحزآن .ض 414 

کتاب لهوف ابن طاووس ص34 

احقاق الحق 11 ص 605 

بحارالأنوار 44 ص 381 و ج78 ص 116 

ینابیع الموده ص 406. 

[2] بحارالانوار 78 ص 116 

مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج1 ص237 


حلیه الاولیاء 2 ص‌39. 
سخنرانی برای بسیج کوفیان به جهاد در صفین 


در جنگ صقین که نبرد طولانی شد؛ و لازم بود در شراتط مناسبی روحیه 
شمارا تقویت رومام علی له السلام به سک انب می برخات: با 


به فرزندان خود دستور می داد با مردم سخن بگویند. روزی به امام حسن 
علیه السلام دستور داد سخنرانی کند که خطابه ای زیبا ایراد فر مود. 


سپس به امام حسین علیه السلام فرمان داد تا با مردم سخن بگوید. 
عضرت اناغته ماه لاسام در سای اسان ک وت ات وس آر 
حمد و ستایش الهی اظهار داشت: 

قال الامام فت علیه السلام: 


بآ اوقم بکرم و السعاژ ذون الثثاٍ جوا فی اثباء ما 
تر بیتکُم, 5 ِ# 7 تور عَلیکم. 


نالرت شَرّها ذریغ وطغْفها قظیغء و هی جع مشتخساه: 5 قمَن احَد 
اهبئها و اسْتَعدٌ لها غذتها وَلَغْ الم کلومها عِلْد خلولها قذاک 


رک 3 


صایهاء و من عاجلها ول وان فَستها واشتتصار 
لا بة ام 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شما ای مردم کوفه ! 

شما که دوستان عزیز و گرامی ما هستید, و آن چنان به اهلبیت نزدیک 
هستید چونان جامه زیرین به بدن» در خاموش کردن آتش جنگ که هم 


اکنون در بین شما و دشمن شعله ور است بکوشید, و آنچه را که : بر شم 
به صورت یک مشکل روی آورده است آسان سازید. آگاه باشید ! 


که جنگ گزندی بازدارنده, و طعمی تلخ و ناگوار دارد. که باید آن را جرعه 
جرعه نوشید, پس کسی که برای آن آماده باشد, و وسایل و مقذمات نْ 
را فراهم آورد, و از زخمهای آن آزرده خاطر نشود, برنده جنگ است. و آن 
کس که پیش از فرارسیدن فرصت ها؛ , بدون شناخت, عجولانه دست, به 
پیکار زند» او بازنده, و چنین شخصی سزاوار است که سودی به ملت 
خویش نرساند, و خود را نیز به هلاکت اندازد. از خداوند می خواهم که با 
نیروی خود شما را برای برگشتن پیروزمندانه یاری فرماید.) [1 ]. 


اما 
[1] بحارالانوار ج32 ص405 حدیث 369 
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج3 ص 186. 
سخنرانی شب عاشورا 


حضرت سجاد علیه السلام نقل می کند که: 


در شب عاشورا| پدرم اصحاب و9 یاران خود را در خیمه ای گرد آورد و با 


من مربیض بودم, خود را نزدیکتر بردم تا سخنان حضرت اباعبدالله علیه 
السلام را بشنوم, که فرمود: 


حدیث 183 
قال الامام آلخسن هلا 


انی,علن الله تباری ال اکسی اساعه آعفده علي الس را والس تام 
الا ای مک عَلی آن ۳ 


0 ۱ 5 او ال - آه ‏ - [ د‌ ِ" ‌ِ ‌ِ 
خیرا من_اضْحابی, ولا ال یّيت ابر ولا اوصَك من هل بیتی, فجزاكم اللة 
عنی خیرا, الا و نی اظري یوّمنا من هوّلاء الاعداء عدا وَانی قَذ رایث لکمٌ, 
قاتطلقوا جمیعا فی جل. لیس علیعم منی ذمامّ. هذا لیل قَدٌ عَشیکم 
و . 


خدا را با بهترین ستایش ها,؛ ستایش می کنم و بر نعمت های آشکار و نهان 
او سپاس می کویم. بارخدایا ! 


7 ما امه کت 0 0 فرمودی, 7 
«آگاه و بیدار» به ما مرحمت فرمودی. خداوندا! 


پس از حمد و ستایش پروردکار ! 
من یارانی باوفاتر و نیکوتر از پاران خودم نمی دانم. و خاندانی خود گذشته 


تر و مهربان تر از خاندان خودم نمی شناسم, خداوند از جانب من پاداش 
نیکی به شما عنایت فرماید. آگاه باشید ! 


بی گمان روزی از روزها از آن ما خواهد بود, بدانید من به شما اجازه دادم 
که آزاد باشید و همه شما بازگردید, مرا هیچ حقی برشما نیست., اینک شب 
بر شما پرده افکنده است از آن چونان شتر راهوار استفاده کنید و به 
دیارتان بروید). 


کا > عع< کل 


[1] تاریخ طبری 3 ص 315 و ج7 ص321 


ازتان تیه مفی ی 1 23 


کامل ابن آثیر 2 ص‌559 


پس از اتمام حجّت با یاران؛ اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام 
چونان کوه های استوار برجای ماندند و گفتند: 


ما از تو جدا 


تین نهیم ایخه وی | تعران.مفی کند.ما زا یز آتدوها کت می :ساره و آرخه 
به شما می رسد به ما هم می رسد., و چون ما با تو هستیم از همه کس به 


قال ۳ اب علیه ِ 
۳ ن کار 


۱ ِ ۰ 
و ف 1 اه ِِ تشن ما 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر شما دل بر آنچه بندید که من بسته ام بدانید که خداوند جایگاه بلند و 
شریف را به بندگانی عطا می فرماید که به هنگام مشکلات و سختی ها 
شک گذار و در مکروهات و ناملایمات صبر داشته باشند. گرچه خداوند مرا 
اختصاص داد به کرامات اهل بیت من, آنان که رفتند و من آخرین آنها می 
باشم, تا بلاها و مکروهات را بر خود هموار سازم. خداوند شما را نیز از 
کرامات اهل بیت بی بهره نمی گذارد, 7 
خواب دیدنی است که زود می گذرد. و بیداری و هوشیاری در روز قیامت 
است, آن کس که در آخرت رستگار شد جاودانه است و آن کس که در 
روز قیامت به عذاب الهی دچار شد شقاوت و گرفتاری او جاودانه است). 


(این. سر انی ادامه داود که ان زا دن خرف الق در معفی: اهل 


بت قایمم اشطلام آمرزه انم مر اعفه شوی 


سفارش یاران به بردباری 


وقتی در روز عاشورا, فشار نظامی بر امام حسین علیه السلام و یاران او 
سخت شد همه یاران اطراف ان حضرت را گرفتند و نگاه به چهره او 
دوختند تا چه رهنمودی می دهد. امام علیه السلام با چهره ای گشاده و 
تفنتتن آرآم خطات به این فرسوه: 


حدیث 185 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ترا تيي الکرام. قما المَوّ الا قلطره بعبژ کم عنِ وس والطَرّاء ای 


۳۳۹ - ۶ رو ِ 
لجنان الواسقه والتّعیم الذَائْمَه. قَأیکَم ۳ ن ۳ مر 
و ما مُولاْعُدابْكم الا من یتتقل من قضر الی سخن و غذاب.انْ آبی حَ7 


3 بی حجد نی 
عَن سول الله صلی الله علیه و اله: 


ان الدنیا سجن المومن و جنه الکافر, و الموت جسر هوّلاء الی جثاتهم و 


جسر هولاء الی جحیمهم. ماکَذِبْتٌ وا 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شما ای فرزندان کرامت و شرف. شکببا و بردبار باشید. مرگ پلی بیش 
نیست که ما را از مشکلات و سختیها به سوی بهشت برین و نعمتهای 
جاویدان عبور میدهد. 


گوامیک اد شا وومست داریه که اهنوا یه کاخهای تما اتشقال جانید؟ 


مرگ برای دشمنان. شما همانند آن. است: که کسنی از کاخ به. زندان و 
شکنجه گاه منتقل گردد. زیرا که پدرم از پیامبر خدا روا یت کرد. 


«دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است» 


و مرگ پُلی است که موّمن را به بهشت و کافر را به جهثم عبور می دهد, 
نه پدرم دروغ گفته و نه من دروغ می گویم.) [1 ]. 


اعد ملد 

[1] معانی الأخبار ص288 
کالم الژیارات ص 37 
اثبات الوصیه ص‌139. 
نکوهش کوفیان 


آله و سلم اماده شدند, امام حسین علیه السلام خود سوار بر اسب شده 
انقدر پیش 


رفت: که"همکان آمامترا فی دیدنده. آنگاه خطاب به کوفیان: اظهار :داشت: 
حدیت 180 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا أَهلَ الکو ! 

فبُحا کم وَترحاء, وَُوُساً لکَمْ وَتغسا. 

استْرَخنمُونا والهین یناکم موجبین. قَسْحَدُنم عَلینا سیفا کان فی آیماننا, 


وجئلغ 0 ار خن أصْرَْناها علی عَدُوَکمٌ وعَذوّنا حَاضَْحتم وق آتوئم 
العداوة عَلّی لس من غیرِ دلب کان متا الیکم. ود أسْرَعْنْم [لینا بالعناد, 


ورکیم بیعتنا 7 القساد. نم تقْتموها بسقها وضلة لطواغیت الَأمّه 
2 الاغراب ‏ ونبده الکتات, نم انم هولاء تتخادلمن عا متشون 


۰ 


لَعْتة الله عَّی الظالمینَ». 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کوفیان ! 

زشت یاد روی شماء هلاکت بر جماعت شماء سرگشته و حبران گردید, 
حیران و ماتم زده شوید, که ما را دعوت کردید و گفتید: 

«ما پناه شما هستیم». 


و چون آمدیم شمشیر در پذیرائی ما نهاده اید, و تیغ به روی ما کشیدید. 
شما هستید که آتش شر و فتنه را بر انگیختید و کانون آتش را دامن زدید و 
با دوستان خود نشستید و توطثه کردید, هم آهنگ در جنایت و قتل ما 
کشتننه , شما هستید که عدل و صلح را پشت سر انداختید تا بر گردن آرزو 
سوار شدید. و لشگرها به دفع ما گماشتید. چه زشت مردمی هستید !! 


شما از سرهنگان و گمراهان ات می باشید. شما منکر کتاب کریم و پیرو 


ن رجیم شدید. 


سیس شما دست از یاری ما کشیدید و به قتل ما هم داستان شدید. 


آکان بانخد که لعنت شا بر سمکا ان است:۱ ۱۱ 


ا ما ملاعلا کل 


[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج 5 ص‌133 

کشف الغمه 2 ص 18. 

سخنرانی در صبح عاشورا (هشدار به کوفیان) 

در صبح روز عاشورا که یاران امام حسین علیه السلام آماده شهادت 


شدند. و لشگریان منحرف یزید نیز ۳3 خیانت گردیدند, حضرت 
اباعبدالله علیه السلام 


1 


قال الاعا و الخرس ما شا 
لحم 11 الذی حََق الذْیا قجَقلّها د 
الشقی 


عْرور من عَرّنه و 1 ق من قیننة, وا ۶ ۹ الدنی / 
بش مس ۳۳ نت 3 ما مس مت ۳ 0 ۳ ام ۵ 2 0 
ُرجاة مق کن الیهاء و تيب طمع مَنْ طمع فیها. و ارام قَذ اجتمعتم 
مر 


3 
ت‌ 
73 


"پالطاعه, و تم بالرسُول مُحمّدصلی الله علیه و آله تم نکم رَحفتمْ الی 
ذریته تریذون تلهم لقَد استحود عَلَيکَمْ السَیطان, قنساکمْ دکرآلله 
العظیم, [1] 


قتباً کم و ما تریژون. له و تا [لبه راجقوت, هوّلاء قَوَم 
۲ نهم خَبْعْداً لِلقَوّم الظالمین. آفول لكَمْ. له تقوا, الله کم 
ولاتفُلون, قَیّ لا یجل کم قثلی ولا ائتهاک خرمتی, قَاثّی ین لت تیک 5 

ِ‌ 


رَوجَة تبیکم. و لعلهة و لك قول تیک مُحَتخصلی الله 

لسن وَالْحسَین سیدا شباب ال الجَتَه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سپاس خدائی را که دنیا را آفرید و آن را سرای فناپذیر و رو به زوال 
ار ای کیا ایا ار ال مین ی 
خودباخته آز.کستی: ات که فرشت دنیا را بخورد, و تیره بخت و شقاوتمند 
کسی است که دنیا او را شگفت زده سازد. ای مردم ! 


میشود و هر که بر آن دل بندد به ارزویش نمی 


رسد, شما را می بینم برای کاری اجتماع کرده اید که غضب خدا را بر می 
اتید اتف فسه اورا از.قما.بار فی. پرداندر.ه ات الق را برای نما 


خدای ما چه خدای خوب و مهربان است و شما چه بندگان بدی هستید شما 

به اطاعت او گردن نهادید. و به پیامبرش محمدصلی الله علیه و آله و سلم 
ایمان آوزرژید؛ و آنگاه بر عترت و خاندان او یورش بردید و بر قتل آنان 
مصمّم شدید ! 


شنطان بر شما تساط بافته و بادشد ای بور را فراهوشه کردن آید: 


پس ننگ ؛ بر شما و تصمیم تان باد. همه ما, از آن خدائیم و همه ما به سوی 
ای اسهم را نت 


آن چنان سخن بگو که ما آن را بفهمیم 
امام فرمود: 
(از خدا بترسید و مرا نکشید, زیرا هیچ مجوزی برای کشتن من و هتک 


احترام خاندان من ندارید, من فرزند پیامبر شما هستم و مادر بزرز در 
خدبجه همسر پیامبر شماست, شاید این فرموده پیامبر تلو الله علیه و 


آله و سلم را یدهم اید که فرمود «حسن و حسین دو سرور جوانان بهشت 
هستند».) [2 ]. 


کا ما کر > کل 
[1 ] سوره مجادله آیه 19. 


اش ارت دیماان یی رات سس 


اظهار دانتیت: 

ویو 1۵6 

ای الخ علی | زرتاهه 
عباة الله اتفُوا اللة و کوئوا من 


انیا علی خَذر. قَانٌ الصا لو بقیئلحد َو بنقی عَلیها احد کاتتِ الاثبیاء أحق ق 

بالبَقاء 5 أولی بالرَضي, ارضی بالقضاء. عبر أنّ اللع تعالی حَلَقَ الکنب 

لتلاع, 5 و جلو لها للفناء فجدیذها بال. و تعیمها مصْمجل, و سور 
ور ی والدَار فلع قتر وذوا: 

ق خیر الرّاد اللفوی, [1] قالّوا الل کم فلخون. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بندگان خدا ! 

از خدا بترسید و از دنیا بر حذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به یک نفر 

داده شود و يا یک فرد برای هميشه در دنیا بماند, پیامبران برای بقاء 


سزاوارتر و جلب خشنودی انار شنز .هنیزه کمن خوتن آنتد نز ونر ولی 


هرگز !! 


زیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده که تازه هایش کهنه و 
نعمت هایش زایل و سرور و شادی آن به عم و آندوه مبدّل خواهد گردید. 
دنیا خانه ای پست و کوتاه مدذت است, ینس برای آخرت خود توشه ای 
برگیرید که توشه آخرت تقوی و ترس از خداست). [2] 

کا علا علا لا کل 


[1] سوره بقره آیه 197. 
[2 ] تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص 215. 


اتمام حجت نهایی با کوفیان 


قزر اقاریت لحظم های رن عاتیها اما خسن عم اساام ترا تخاس 
دشمنان و ابلاغ پیام و اتمام حجّت نهائی با کوفیان سوار بر اسب شد و 
پیش روی سیاه کوفیان قرار گرفت و با فریاد بلند چنین گفت: 


حدیث 189 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


بر التاس 


3 مریم لیم - عفه نم افضوا الی 9 [1] «انّ ولیی اللهٌ 


تفه فانیوتی فانصتوا مق او 


هن جوا الی َلْفَسکم و عاتئوها, قَالظُوا هل بجل لَکَمْ قثلی وانتهاک 
ِِِ 


۳۹ نم ان ۳ 
1 لِسَث ابن بنئتِ تبیکمٌ صلی الله علیه و اله, وابن وصیه وابن عَمه, و اوّل 
الَمَوّمنین بالله والفَصکق لرسوله بما جاء به ّ ع 


و لیسن حَمْرَهْ سَیذٌ الَهداء عَمٌ آبی؟ 

۳ جر السَهیدٌ الطیا دُوالجناحین عَمی؟! 

و لَمْ بعکم قَوّل مشتفیض فیکم: 

ن حول الاه صلی الله له ِ قال لی وَلأأخی: 


هذان سیدا شباب آهل الجنه؟ 
قوالله ما تعَدْث کذبا فد عیشت | به مر 
احتَلقة. و اِنْ کذبتمونی قان فیکم من اِنْ سَألتموة عن ذلک احْبرَكمّ. سلوا 

أ‌ 3 


[3]. 
قان کد قن شک سر تا المَوّل, 
قوالله ما بین مش لنش ی و تم آت 


ح مس ع 


اب بت ب کم خاسَة | خبرّونی, آتطلبونی , 
و مال استِلَکند؟ 


و بقصاص من جراخو؟ 


#تت 


لثم . نم قال: 

یا لاس ! 

ادکرهثغونی قدغونی تصرف عَلْکُمّ الی مأمنی من الرض! 
فقال له قیس بن الاشعت: 

آولا تنزل علی حکم بنی عشک ! 


هم لن یروک / ۳ ولن بصل |لیک منهم _ نت کي اک 
عقیل؟! 
لا والله لا أَعَطيهمٌ پیدی اعغطاء الدّلیل, ولا َفِرٌ فرا الْعبید ! 


وه ی ۶ و 


ادلی من غَذْتُ نی و ریک آن ترجمون» [4] «اَعُودٌ یزبی و رَبکمٌ من 
کل متکبر لا يوّمنْ بیوّم الجساب «[ر ] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای مردم ! 


سخنم را بشنوید, و شتاب نکنید, تا شما را , به آنچه وظیفه دارم پند و 
7 تا عفر پیش طن نداشته بانشید. اگر شما پا من به عدل و 
انصاف رفتار کنید خوشبخت و سعادتمند می شوید. اگر شما اسات 
ندارید. رای و انديشه تان را با هم در میان بگذارید تا کردارتان موجب 
پریشانیتان نگردد, پس از شور و مشورت بدون هیچ انتظاری درباره من 
تصمیم بگیرید. زیرا خدائی که قرآن را فرستاده ولی من است و هم او بر 
بندگان صالح خود ولایت دارد [6] پس از ۳ پروردگار من تبار و تسَبم 
را باز می گویم و ببینید که من کیستم, و | نگاه به خویشتن باز گردید, و 
خودتان را سرزنش کنید, ببینید و بياندیشيد که ایا کشتن من و هتک احترام 
اهل بیت من, برایتان شایسته و زیبنده است؟ 


آیا من فرزند پیامبر شما نیستم؟ 


آیا من فرزند علی پسر عمو و وصی پیامبرتان نیستم؟ 


او که پیش از همگان به خدا| ایمان آورذ و به رسالت پیامبر گواهی داد, و 
هرچه از خدا بر او نازل می شد با جان و دل 


می پذیرفت. 
آیا حمزه سیدالشهداء عموی پدرم نیست؟ 


آیا آنچه پیامبر درباره من و برادرم فرمود «اين دو سرور جوانان بهشتند» 
بشما نرسیده است؟ 


حق این است که آنچه میگویم تصدیعم کنید, به خدا سوگند, چون میدانم که 
خداوند دروغگویان را دشمن میدارد هرگز دروغ نگفته ام. اگر گفته هایم را 
باور ندارید در بین شما کسانی هستند که حقیقت را بازگو کنند از انان 
را بای ال ار مر ار اس رت ارول بر 
سعد ساعدی, از براء ابن عازب, از زید ابن ارقم, از انس بن مالک 
بپرسید. آنها بشما خواهند گفت که پیامبر درباره من و برادرم چه فرموده 


است؟ 
آیاتفا زین رام ضلی الله علیه و ال و متام نمی واه فان ان اند که 
خونم را نریزید؟ 


[7] اگر شما در گفته های من شک دارید, اگر شما در اينکه من پسر پیامبر 
شما هستم تردید دارید, به خدا قسم یقین داشته باشید نه بین شما و نه در 


بین دیگران, نه در مشرق و نه در مغرب, اکنون جز من پسر دختر پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم وجود ندارد. وای بر شما! 


ارات اه ی وی 
آپا مالی را از شما تباه کرده ام که به طلب آن برخاسته اپد؟ 


ی ام هی و انس عنام 
بلند فرمود: 


(ای شبّث ابن رنعی. ای حجار , بن ابجر, ای فش بر آشعت و ای نید ی 


برای من ننوشتید که میوه ها رسیده و زمین ها سبز و خژم شده است؟ 


همانا به سوی سپاهی می آیی که به خاطر تو مجهّز و آماده گشته است, 
پس هرچه زودتر به سوی کوفه عزيیمت کن). «انان گفتند نه, ما نامه ای 
ننوشته آیم». 


امام علیه السلام فرمود: 
(سبحان الله !! 

سوگند به خدا ! 

شما اين کار را انجام داده اید و به من نامه نوشتید, حال اگر از من کراهت 
دارید از سوی شما باز می گردم. و به وطن خود می روم.) 

فیشن ین آشعت دز اشجا خطاب‌:به آمام خسن علبه: لام کفت: 


چرا به دستور پسر عموهای خود «یزید و دیگر سران بنی امیه» گردن نمی 
نهید, انها که با شما انگونه که دوست دارید برخورد می کنند. و از انها 
رفتار ناخوشایندی نخواهید دید. 


امام پاسخ داد؛ 

نیرنگ ریخت., ایا از بنی هاشم بیش از خون مسلم می خواهی بریزی؟ 

نه سوگند به خدا! 

هرگز ! 

من دست لت به یزیدیان نخواهم داد و چون بردگان اعتراف به عجز 
نخواهم کرد. 

«و چون بردگان فرار نمی کنم.» ای بندگان خداء به خدا پناه می برم که 


پروردگار من و شماست اگم سنگسار کردن من داشته باشید و پناه 


می برم به پروردگار خودم و شماء از هر متکبُری که ایمان به روز قیامت 
ندارد.) 


آنگاه امام حسین علیه السلام بطرف خیمه ها برگشت و به عقبه بن 
سمعان دستور داد اسب سواری او را ببندد, امام میان یاران قرار گرفت, 
و پاران امام علیه السلام در اطراف او حلقه زدند. 


اد 
1۱ ] فوره پوتبین آبه1 7: 
[2] سوره اعراف آبه 196 
تاریخ طبری ج 7 ص328 
کامل ابن آثیر 3 ص 287 
ازشاد 


شیخ مفید ص234. 

[3] انساب الاشراف 3 ص 188. 

[4 ] سوره دخان آیه20. 

[5 ] سوره غافر آیه 27. 

61 ] سخن امام که به اینجا رسید صدای گرزب خواهران و همسران بلند 
نشد, آمام حضرت این علية السلام وا اشاره کرو باد ان راصساکت کندر مه 
زنان ساکت شدند. 


[7] سخن امام حسین که به اینجا رسید. شمر اهانت آمیز گفت؛ خودش 


حبیب بن مظاهر جواب او را داد و گفت: 

کی ی وی تا اراس فیه راهی ضر ری ات 
اتمام حجتی دیگر 

در صبح عاشورا که دو سپاه نابرابر. در مقابل هم قرار گرفتند. و 
فرماندهان لشکر ها مشخص کر ند و یاران امام حسین علیه السلام در 
اطراف آن حضرت گرد آمدند, امام با جمعی از یاران خود به سوی لشگر 
کوفیان رفت تا با آنان اتمام ححتی دیگر کند. 


اقا لشگریان یزید با ایجاد صداها و سخنهای بیهوده مانع سخنان پندآمیز 
امام شدند, امام حسین علیه السلام بر سرشان فریاد کشید. 


حدیث 190 
فال الامام الخسن ات تلا 


ها اک نصا ای توا ولو اما ویر ی سل 
الاشاده فقر .اطاعنی کان من ال یی عصانی کان ف المیلکین, 


۲4 
هم 2 هم 


‌ 


1 ی 9 جح ی ۰ ِِ ۱ 

کلْكَم عاصلافری غیر مُستمع لقَوّلی, فد انحرّلث عطیا من | 
۰ تب 2 و ۰ الا 9 یر ن؟ 

2 طونم منت الحرام, 9 الاخعای فا میلگ الا خی 


لا تسَمَعُون؟ 

(فتلاوم آصحاب عمر بن سعد بینهم 
و قالوا؛ 

اتضتوا لها 


۱ تصرختمونا ولهین متخیرین 
ام ات ی 2 وله 4 
7 لکد ما الحماعة و ترَحا, افحین اسر فا و و لین 
۳۳ کم اینها 0 ِ س‌ ۱ 1 ی زا ۳ تیف 9 0 و 


آما له لا لبون بَغدها لا 
الرزحی, عَهذ_عَهده 
کیدونی حمیعا نم لا تلظر ِ 


ك‌ 9 ۷ 

‌( 

تاش ۱ 
4 


خ‌ 


یکسا مق دای الا هه آخه پناصیتها ان ری علی صراط مُسْتقیم. [2]. 


ک 


- 


۳1 


له آگیسن عَهم قطر السّماء واْعث عَیهمْ سنین گسنی و 
آحدا, قَلَه بقل 


11 
1 
3 
ی 
ما 
1 
۳ 
تج 


دگها لی عم ۱ فدغی له/ وکان کارها لا یحب آن بانبه: 
فقال: 


تاعقی اش نی برع آن پولیک الدّعی ان الذعی بلاة ال وَجُژجان, 
والله لا تما مدلی آیدا. عفدا معهودا. قاس م ات صانغ, قالک لا تَفرخ 
بتعدی بئا ول آخرة, کی ِ قلی کته قد نت با لکو فده یتراماه 
الصیان و دوه عرضا یی 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
هشدار به کوفیان 
(وای بر شما, شما را چه شده است که ساکت نمی شوید؟ 


تا سخنانم را بشنوید, همانا من شما را به راه رستگاری فرا می خوانم, هر 
کس از من اطاعت کند از رستگاران و هر کس از سخنم سرپیچی کند از 
نابود شدگان خواهد بود, همه شما از فرمانم عصیان کردید. و به سخنانم 
گوش ندادید زیرا انبار اذوقه شما از حرام انباشته و شعمهایتان از حرام پر 
گشته است و به همین جهت خداوند بر دلهایتان مهر نهاده است. 


وای بر شما چرا ساکت نمی شوید؟ 
چرا, به سخنانم گوش فرا نمی دهید؟ 


سکوت فراخواندند که امام فرمود: 


علل انحراف و سقوط کوفیان 


مرگتان باد. و غم و اندوه پارتان. مگر نه هنگامیکه حیرت زده استغاثه 
کردید, و ما را به یاری خود طلبیدید, 


و ما سریع به استغاثه شما پاسخ داده و به یاریتان برخاستیم؟ 


ولی اکنون شمشیرهائی که برای دفاع از ما بدست گرفته بودید بر ضد ما 
مهیا کرده اید, آتشی را متوجّه ما ساخته اید که آنرا برای نابودی دشمنان 
ها ها افو کته توویمن که ند که بر ند دوتتتان خود. کرد آمدند؟ 


و به نفع دشمنانتان درست بر دوستانتان بالا بردید, نه نه آنان عدالتی در میان 
شما اجراء کردند و نه امید آینده بهتری برایتان باقی گذاشته اند. همه این 
هیا هوها برای اين. است که آنان اندکی از مال خرام و زندکین یستی: که 
برایتان گوارا است بشما وعده داده اند و گرنه هیچ کار خلافی از ما 
سرنزده و هیچ آنديشه باطلی بر ما راه نیافته است. 


کنید؟ 


زمانی شمشی ها در نیام و دل ها ارام و فکرها بی تشویش بود ولی شما 
حشرات پر سوخته به حرکت در امدید. پس ذلت و خواری بر شما باد, ای 
بردگان کنیز زاده «یزید». 


مسخ ارزش ها در کوفیان 


شما اکنون از طاغیان امّت می باشید. شما فرومایگان جامعه هستید, شما 
دور افتادگان از کتاب خدائید. شما پایمال کنندگان سئت ها هستید و 
کشندگان فرزندان پیامبرانید, شما نابود کنندگان خاندان اوصیاء و اولیاء 
هستید, شما زنا را علّت خویشاوندی می دانید و به بندگان مور آران رها 
داشتیده: نا انتفزاء کنتدان سامت ضلی. الله غلبه ق الف و سلم که کیب 
آ تما را پاره پاره کردند همصد| شد بد. 


چه بدکاری کردید! 


و به درست خودتان عذاب ابدی را خربدید. 


آری شما «معاوبه» فرزند 9 او را کمک کردید و از پاری ما 


دست برداشتید. به خدا سو؟ 


این پیمان شکنی در میان شما معروف است. ريشه شما از این پیمان 
شکنی ها آب خورده و شاخه هایتان از این ريشه نیرو گرفته است. دلهای 
شما بر آن استوار گشته و سینه هایتان از آن لبریز شده است. شما کثیف 
ترین میوه ای هستید, که برای هر تماشاگری مایه اندوه است, و طعمه ای 
لذیذ و گوارا برای غاصبان و زورمندان می باشید. لعنت خدا بر آن پیمان 
شکنان باد که سوگندهای خود زا.یتن از تاکند در هم شکستند, در حالی که 
خداوند را بر آن بیمان کفیل: دادم بودید. 


روح تسلیم ناپذیری 
آگاه باشید ۱ 


زنازاده, فرزند زنازاده,, مرا بین دو چیز مجبور کرده است. بین مرگ و 
ذلت. اما هیهات که ما ذلت و خواری را بيذيريم. خداوند پذیرش ذلت را بر 
ما و بر پیامبر و ممنین روا نداشته است و دامن های پاک و دارای اصالت 
و شرف و خاندان دارای همّت والا و عرت نفس ما, هرگز اجازه نمی دهند 
که اطاعت فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم. آگاه باشید ! 


اتخه لام نون کفتم مها راز ادنوه خوها ی کی دار نان خرن داستم 
بدانید من با اين یاران اندک, بسیاری دشمن و پیمان شکنی یاران. و 
کارشکنی دوستان؛ راه خود را انتخاب کرده ام ). 

آنگاه امام علیه السلام اشعار فروه ابن مسیب مرادی را به عنوان مثال 
زدن خواند: 

(اگر شکست دهیم ما از زو کار ات قدیم دشمن شکن هستنیم» و اگر 
شکست بخوریم در حقیقت شکست خورده نیستیم که بیم و ترس زیبنده ما 


نیست و لکن حکومت ستمگران 


جز با مرگ ما تداوم ندارد). 
سیس امام علیه السلام فرمود: 
خبر از آینده دردناک کوفیان 


(به خدا| سو گند پس از آن «پس از کشتن من »> باقی نخواهید ماند جز 
اندک, به مقدار زمانی که یک اسب سوار بر دور آستیات میگردد, و بر 
محور آن چرخ می زند. این پیامی است که پدرم از جذم رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم بمن رسانده است. 


پس انديشه هایتان را به همدستان ود روی هم بریزید ۳ اقدام شما 
موجب پشیمانی تان نشود, من به پروردگاری توکل کرده ام که آفریننده 
من و شماست.؛ و جان وت ای در دست قدرت اوست؛ پرودگار من 


آنگاه بر آنان نفرین کرد و فرمود: 

نفرین امام بر کوفیان 

(خداوندا باران رحجمتت را بر اینان نفرست و همانند زمان یوسف علیه 
طایفه «تقیف » بر انان مسلط فرما ۳ از شرابی تلخ و ناگوار سیرابشان 
سازد, از ایشان کسی را رها مکن مگر آنکه در مقابل هر کشته و مجروحی 
از ز ماء کشته و مجروحشان گردانی. 

۳ 


ینماان وان را ار انا وتان هرا کم را 
ی سای سم ی ی وی مس آری تو 
پرودگار مائي و توکل ما بر تو است, و به سوی تو باز می گردیم و به جانب 
تو روی می آوریم.) آنگاه ایستاد و فرمود: 


او را بخوانید.) لشگر عمر سعد را خواندند, که خود را در مقابل امام 
حسین علیه السلام قرار داد, امام خطاب به او فرمود: 


ختر از ادخ دردناک 


عمر سعد 
(ای عمر سعد! 


و خیال می کنی برای اینکار زنازاده فرزند زنازاده, حکومت «ری» و 
«گر گان» را به تو خواهد داد؟ 


سوگند به خدا ! 


سعد ! 


هرچه می خواهی انجام دهی انجام ده, زیرا : تو پس از قتل من نه در دنیا و 
نه در آخرت شاد نخواهی بود, و گویا دارم می نگرم که سر پریده تو بر سر 


نی زده شده و بچه های کوفه با آن بازی کرده, و به سوی ان سنیگ پرتاب 
می کنند.) [3 ]. 


با 
[1] تحف العقول ص 171 

مقتل الحسین خوارزمی ج2 ص 7. 

[2 ] سوره هود آیه 56. 

[3] مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج2 ص‌د 
بحارالانوار ج 45 ص 8 

عوالم بحرانی ج17 ص251 


ت وان سا 1 


بخ و متاظرو با کوفیان 


امام حسین علیه السلام برای آنکه دل ها را بیدار کند و راه و روژزنه 
هر گونه عذرتراشی ها را بر کوفیان پیمان شکن مسدود کند, روز عاشورا 


سوار بر اسب در میدان, میان دو سپاه قرار گرفت و در حالی که تکیه به 
شتمتتیر دافم بودمخت مها ظرهها انا توا اننفته اد کرد 

حدیت 191 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

أَنْشْذُكَم الله هل تغرقوتنی؟ 

قالوا: 

نقفن اف ات .رتسول الله‌ضای الم علیه و لو ای فا 

أَْشِذُكمْ اللع هل تعْلَمون آنَ جَدّی رَشولّ الله صلی الله علیه وآله؟ 


قالوا: 
اللهم نعم. قال: 
سْذكُم اللة قل تغلمون آنْ أفی فاطمَ الرّهراء بت مُعقّد الَمْحطفیصلی 
ا غلبه وال ؟ 
قالوا اللهم نعم. قال: 
أَنشِذُكُمْ اللة هل تَْلَمُونَ أنَ ابی عَلِی بُنْ ابی طالب علیه السلام؟ 
قالوا: 
اللهم نعم. قال: 
أشِدکمْ الله هل تعلمون آن جدّنی حديجة یثث خُوبد أوْلْ نساء هذو اه 
اسلاما؟ 
قالوا: 


اللهم نعم. 


شهداء حَمرَه عَ آبی؟ 
2 لله هَل تعْلَمون آنّ سید الشهّداء 
فاَْشذ کم الله 
قالوا؛ 
الط تن ت 
نْشذذكُم اللة هل 


تقلمون آن جَفقَر الطیا فی الْجتَهٌ غمی؟ 
قالوا: 
اللهم نعم. قال: 


3 ح‌ِ ۳1 3 1 
فانْشذكم اللح هل 29 نَ ان هذا ۳۹ رسشول الله یز الله علیه و اله و 
آنا متقَلدْهْ؟ 


قالوا: 

اللهم نعم. قال: 

فنشِذُكُم اللع هل تعْلَمون َنّ هذو عمامة سول الله آتا لایشها؟ 
قالوا: 


اللهم نعم. قال: 
فاْشذکُمْ اللة هل تعلَمُون آَنّ علبا علیه السلام کان أَوَلهَمْ اسْلاماء و آعلَمَهُم 


9 
علها: َاعظَمَمَم ۳ َانةٌ وَلی کل مَوْمنِ وَمَومتو» ؟ 


عَن الْحَوّض, دُودْعَلْة رجالا کما یذاد البَعیرٌ 
بدآی حم امد 


صِ 


فوعلما دیلو یو ار کک خن نوی المیت عطتفا: 11 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


سم 


گفتند: 

آری تو فرزند پیامبر خدا که درود بر او باد هستی. 
ویژگی های حضرت اباعبدالله علیه السلام 

امام فرمود: 

شما را به خدا! 

آیا می دانید علی بن ابیطالب پدر من است؟ 
گفتند: 


آپا میدانید خدیجه «دختر خویلد» نخستین زنی که اسلام را پذیرفت مادر 
بزرگ من است ؟ 


گفتند: 


عم 


اری. 

امام فرمود: 

شما را به خدا! 

آیا میداتید «جعفر» که در بهشت پرواز می کند عموی من است؟ 
گفتند: 


اری. 


امام فرمود: 


است؟ 

گفتند: 

امام فرمود: 

شما را به خدا! 

آبا فیدانید که این امه را شین بسته ام عتامه: رتسول الله آاشتت ؟ 


رس 


گفتند: 


آری. 
امام فرمود: 


آپا ضت وانند پدرم علی علیه السلام از میان مسلمین اولین فردی بود که 
اسلام را قبول کرد؟ 


و در علم از همه عالمتر و در صبر و شکیبائی از همه بردبارتر بود و او ولی 
و پیشوای هر مرد و زن مومن می باشد؟ 


گفتند: 

آری. 

امام فرمود: 

پس چگونه ریختن خونم را جایز می شمارید؟ 


در حالی که پدرم فردای قیامت آب 


حوض کوئر را در اختیار دار و گروهی را از نوشیدن آن محروم خواهد کرد 
آن چنانکه شتر تشنه را از آب باز دارند و در روز قیامت؛ برجم سیاس و 
تقدیر بدست اوست.) [2 ]. 

پاسخ دادند: 


اینجا بود که صدای گریه زنان و دختران بلند شد, امام حسین علیه السلام 
به حضرت عبّاس دستور داد تا آنها را به سکوت دعوت کند. 

اد 

[1 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص38. 

[2] امالی شیخ صدوق ص 135 

آعیان الشیعه ج1 ص 599 

بحار الانوار 44 ص318 

عوالم بحرانی 17 ص 167. 


صبح عاشورا و سخن از آينده جهان 


در صبح عاشورا پس از آنکه پندها داده شد. هشدارها مطرح گردید, اتمام 
حجّت ها سامان یافت. امام حسین علیه السلام رو به یاران خود کرده 


فرمون عجرم ز سول خد | ضلی. اللة علبه و اله.و سام بم.من قرو ده 
ان رَسُول الله قال لی: 


با تی الک سثتاق ای الْیزاق, وهی رصن قَذ ای بها الّیبون و أوصباء 
۳ وهی أرْضْ تدعی عْمُورا, و ایک تسْتَشْهذ بها, و یسْتَشهذ مَعک 
جمَاعه من آشخایک لایجکون آلم مسر العدید. 9 


ای حسین تو در اینده به سوی عراق می روی, انجا سرزمینی است که 
پیافتزان و جانشتانشان: دن انجا کام.نهادند: مورا بزای آبادی آنجا فرا قت 
جوانند اما نو و ِِِ در آنجا می شوید بی آنگه رنیج و درد 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
«فلایا یا وا فسلاها علب راهق* ۱11 


تکون الحرب علیک و علیهم برداً و سلاماء قانشواء قوالله لین قَتلونا قاتا 
برد علی یاقا 


۶ سل ۳ رو 7 مه + - 8 
2 أَمکَتْ ماشاءاللة قَأکونْ أَل من تیشة؟ الأرض عنة, قأهرج 


جَه يوافق ذلک حَرَجة آمیر الَْوْمنین وقیام قایّمناء و حیاة رسولي اللّه ثم 

ثران علي وه من الما ی ندال پتزلوا ای الا رض قط. ولیْرلن 

الی جَیْرَئیل ومیکائیلٍ و سرافیل, , وجْنُود من الْمَلایکه, واطیلن مَحَمَذٌ و علی 

وت خی وجمیع من من الله له في حمولات من حَمّولا ت‌ ال خّیل 

بلق ین تور لخ یژگنها محلوق, ثم لبهرن مُحمَد لواعة وفع الی قائینا 

همع سیفه, 13 ۲ کت ۰ ۳ نم سس اللة یخرِخ من مسجد 
۶ 71 ۳ 


و ] بو ۲|-رح ۳ 0 کم سس هل ۰ لقن مر 
9 ز لیکو من السماء [لی الاْض, حلی آن ۱ بجره 
لتقصف بما یریداللة فیها من ا لنمر, وَلَتَأْکلَ تمَر الشتاء فی الطّیف, وَتَمَرَه 
الطیف فی الشتاء وذلک قول الله: 


َمَتَخنا عَلْيهمٌ برد ِ 0 السماء وَالاض لک کذبوا نامهم مٌ بما کائوا 
یسیون ]» [2] ار نم ان له بهث شا کرامه لا یفی لبم شی فی 
0 0 خیم ان ال تیم نیت آن امعم اوه کید 


هَمْ بعلّم ما ی 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
سیس امام علیه السلام این آیه را خواند: 
خبر از بازگشت دوباره به دنیا 


و یارانت لذٍّت بخش و گوارا خواهد بود. مژده باد برشماء. پس به خدا 


اک اک یا شاه اسان فاره و ای و ان که 
خواست خدا| باشد در می مانیم. 


سپس من اوّلین کسی خواهم بود که زمین برایش شکافته می شود و 
همزمان با قیام قائم ما و رجعت امیرالمومنین علیه السلام و زندگی مجدّد 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجعت خواهم کرد. و در آن هنگام 
از آسمان و از پيشگاه. الهی . نیره‌های. غیبی. برایم . فرود. خواهند امد, 
نیروهایی که تا آن زمان بر زمین فرود نیامده اند, و همچنین جبرائیل و 
میکائیل و لشگری از فرشتگان بر من نازل خواهند شد و جدّم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم علی علیه السلام و برادرم و خودم. و 
ای رم را ۱ 
از تون تقوارشده فرود مین ایند رکب ها" نهر ای: که:ا ان روز کسی 
سوارشان نشده است. 


ا مر الاح ی ال یو انیم سر کید تایه آهزای ده 
خواهد آورد و پرچم و 


شمشیر خود را به قائم ما(عج) می سپارد. سپس ما در زمین تا آنجا که 
خدا بخواهد زندگی می کنیم. 


ابادانی زمین در دوران رجعت 


ی ما و۱ او 
ی ما 
رسم جز آنکه خونش را می ریزم و به هیچ بت نمی رسم جز آن که آن را 
می سوزانم. تا انکه یه تمرزمین هند ریدم آنجا را فیج.می کنم: 


آنگاه «دانیال» و «یونس» پیامبر به سوی امیرالمقمنین علیه السلام حرکت 
هی کنتن وافی کفنند: 


«خدا و پیامبرش راست گفتند.» خدا با آن دو پیامبر, هفتاد مرد جنگی می 
فرستد که با دز شمنان خدا جنگ ها می کنند؛ و لشگرها به سوی روم ؟ کسیل 
می دارند و انجا را خدا برایشان فتح می کند. 


سپس در پاکسازی زمین هر جنبنده ای که گوشت او را خدا حرام کرد می 
کشم, تا بر روی زمین جز حلال گوشت باقی نماند, آنگاه با بهود و نصاری و 
دیگر ملل و اقوام روبرو می شوم, و آنان را بین انتخاب اسلام و شمشیر 
آزاد می گذارم, پس هر کس اسلام را انتخاب کند از او قدردانی می کنم و 
هر کس از اسلام روی گرداند خدا خون او را خواهد ربخت؛ در ان روزها 
خدا بر همه شیعیان ما فرشته ای خواهد فرستاد تا گرد و غبار مرگ را از 
روی آنان بزدایند و با مقام و .منز لتشان در بهشت آشننا سازند. ور ان زمان 
هیچ کوری و زمین گیری و 


دردمندی بر روی زمین باقی نخواهد ماند مگر اينکه خداوند توسط ما 
اهلبیت علیهم السلام از آنان درد و بلا باز ستاند. برکت و رحمت الهی از 
آسمان و زمین فرود خواهد آمد بدان حد که درخت به خواست خدا از وفور 
میوه سر به زمین نهد, میوه های تابستانی در فصل زمستان خورده می 
شود, و میوه های زمستانی در تابستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
این همان فر موده خداست که: 


«اگر مردم شهرها و آبادی هاء ایمان می آوردند, و تقوی پيشه می کردند 
هرآینه درهای رحمت و برکت خود را از زمین و آسمان بر روی آنان باز 
می کردیم, ولی چون دروخ گفتند در مقابل اعمالشان گرفتارشان 
ساختیم». [4]. 


آنگاه خداوند بر شیعیان ما کرامت می کند و هرچه در روی زمین است و 
آنچه داخل آن است از دید آنها پنهان نخواهد ماند. تا آنجا که هر کس اراده 
کنو ار غام اهافت علمم السام با رسد اهر مسا یا 


بد 
[1] سوره انبیاء آیه 69. 
[2] سوره اعراف آیه96. 
[3] سوره انبیاء آیه 69. 
[4] سوره اعراف آیه 69. 


[5] خرائج و جرائح ج2 ص848 حدیث 63, مختصر بصائر الدرجات 
ص 366, بحارالانوار 45 ص80 حدیث 6۵. 


سخن حماسی در نبرد 


امام حسین علیه السلام پس از اغاز نبرد و به شهادت رسیدن یاران؛ آماده 
پیکار شد شمشیر کشید و خود را بر قلب سیپاه دشمن زد, که ان روباه 


صفتان از پیشروی امام می گربختند, امام در حال پیکار و مبارزه, سخنان 


حدیث 193 
قال الامام اتخسس اهلاس 


كِ- ِ ۳ تلو وک کي 
یا ام السوء بنسما جحَلفتَم مَحَمَدا فی عترّته, 
من عباد الله فتهابوا 


ِ 
اً 


ما الک آن تقثلوا بعدی عَبّداً 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای امقّت بدکار ! 


چه بد کردید که به خاندان محمّد پس از او جفا کردید. پس از من, از 
کشتن ند دان خدا هر اس تداربهه زیزا کستره من کستن آنان را 9 


انا اه یا 
شهادت به من عطا کند و از راهی که گمان تمی ید تام مرا از شم 
بکیرن) 


خیر دنیا و آخرت 


شخصی به امام حسین علیه السلام نامه ای نوشت و پرسید: 
خیر دنیا و آخرت چیست؟ 

امام در پاسخ او نوشت: 

حدبت 194 

کال لاس تسس کت سا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بنام خدای بخشنده مهربان پس از ستایش پرودر گار, هر کسی در یی 
خشنودی خدا باشد که مردم از او برنجند خداوند او را در امور مردم 


کقانت اند کرد مر کسن براعسات رات هو کوش کف مس ای 
اسف احافن امد آاهزا نم مرها مت کاردا ۱11 


ابید 
[1] امالی شیخ صدوق ص167 
اختصاص شیخ مفید ص225 
بحارالأنوار 71 ص 371 حدیث 3. 


دعا و نیایش 


دعای امام در مشکلات 


امام حسین علیه السلام در مشکلات و سختی ها دعائی را می خواند که 
پس از شهادت انحضرت. فرزندان و افراد خاندان او هميشه همان دعا را 


حدیث 195 
ال الامام الخسی عانه الیل 


هم يا غدّني علْد شدّنی, و باعونی عِلد کَنتی, آَحرسنی پقینک الْتی لا ینام 
اکتفنی برکنک الذی لا يرامٌّ؛ وَارحمنی بِقورتک علی فلا آهلک و آئت 
رجایی. 

له تک آکتز و جل و اف یت اخاف وأمْدَرّ, اللهْمٌ بک أدرَا فی تخره, 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پروردگارا ۱ 


ای قدرت و توان من هنگام شدذت مشکلات, و ای فریاد رسم هنگام 
سختی, مرا به چشمت که خواب در آن راه ندارد حفظ فرما, و به پناهت 
که مورد تجاوز قرار نمی گیرد پناهم ده, به قدرتت بر من, مرا مشمول 
رحمتت قرار ده. هلاک نمی گردم در حالی که امید من 


تو هستی. خداوندا تو برتر و ارزشمندتر و نیرومندتر از تمام چیزها هستی 


به وسیله تو آنان را نابود کرده و از شرٌ آنها به تو پناه می برم که تو بر هر 
کاری قادری.) [2 ]. 


دعانی دیگر در مشکلات 
امام سچاد علیه السلام نقل کرد: 
پدرم در روز عاشورا مرا به سینه چسبانید و فرمود: 


یر انب فعا یو کف فا یا اه ار سا یلاها و 
آله و سلم از جبرئیل آموخت و به من تعلیم داد حفظ کن که برای هر 
حاخت و کار مق همه تن آمخنهبه هن ار نزو ی میت باری ففتد 
است. 


حدیث 196 

فا لاه الخسن قلته اسان 

با یت اخقا 2 ی ذعاء عَلمَنیه فاطمَهة, اسلا نها قلمها ی 

۰ وعَلَمَة جبرئیل فی الحاجه والَمْهط وَالَعَدٌ 5 
ترَلث والامر الْعظیم الفادح, 

قال ادع: 


یف یس والْفرآن الحکیم, وَبحقٌ طه والْفرآن العظیم, يا من یقَد علی 
حوانج السایلین. یا من یعلَمْ ما فی الصْمیر, با مُتفُس عَن الَْکرُویینَ, یا 
۱ و ۹ 9 5 با ِ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدایا به حق یس و قرآن حکیم و بحق طه و قرآن عظیم, ای خدائی که 
درخواست نیازمندان را به اندازه می بخشی, ای خدائی که آنچه در 
دایاست ایا رای کم ما فا سا تا هم نار 


ای خدائی که اندوه دل اندوهناکان را می زدائی, ای رحم کننده پیرمردان 
و ای روزی دهنده کودکان. ای خدائی که احتیاجی به توضیح دادن 


در خدمت 7 بر پیامبر و خاندانش درود بفرست. و حاجت مرا بر 
آور). [3] «آنگاه مشکل و حاجت خود را بیان کن.» 


کا عا کر ک< کل 

[1] نور الأبصار ص 146 

وفیات الأعیان 2 ص294 

ارشاد شیخ مفید ص272 

بحارالأنوار 47 ص174 حدیث 21. 

[2 ] صحیفه الحسین ص 137. 

[3] دعوات للراوندی ص54 حدیث 137 
بحارالانوار ج95 ص196 حدیث 29. 


دعا در صبح عاشورا 


امام سچاد علیه السلام نقل کرد: 


در صبح عاشورا که لشگریان یزید از همه طرف ماده خیانت و کشتار 
شدند, حضرت اباعبدالله علیه السلام دست ها را به سوی اسمان بلند کرد 


وا ایا خواد 
قال الامام الحسین علیه السلام؛ 


کل سا شدو, و و ئت لی فی 
ترل بی بقه وف کر من هو بطعف فبه لوا و تقل فیه الحیلة 
بقل قبه الشمیو و بشعث فيه امه فیک سَکوِئْهٌ الیک ر‌ 
الیک عَمَنْ سواک, ففرَجتة علی و كَشَفتَة, ان 
حسته و مُنتهی کل رْبَ. 


_- 
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امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای خدائی که تو در عم و اندوه پناهگاه من و در هر پیش اش ناگوار مابه 
امید من هستی و در هر حادثه ای سلاح و تکیه گاه منی, آتگاه که غمهای 
کمرشکن بر من فرا ریخته است که دلها در برابرش آب می شوند و راه 
هر چاره در مقابلش مسدود می گردد. غمهای جانگاهی که با دیدن آنها 
دوستان از من دوری جسته و دشمنان زبان به تتتضا بت ی کتترا زد در 
چنین لحظاتی. تنها به پیشگاه تو شکابت آورده و از دیگران قطع امید 
0 709 


بر طرف کرده ای و از این امواج اندوه نجاتم بخشیده ای, خدایا توئی 
صاحب هر نعمت و توئی اخرین مقصد و مقصود من.) [1 ]. 


کا عا علا ملاعلا 

11 ارشان شیه مفیدص دور 

تاریخ طبری ج3 ص‌318 و ج7 ص 327 

کامل این آثیر 2 ص561 و ج3 ص 287 

بحارالانوار ج45 ص4 

عوالم بحرانی ج17 ص248 

واقعه طف ص 205 

تاریخ اسلام ج5 ص301. 

دعای باران 

هر کاه خشکسالی می شند حضرت. اباعیدالله علیه السلام برای بارش باران 
۵ رخمت آلهین ذدست بدغا برفی داشت و اظهار داشت: 
حدیث 198 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


له اسْقنا یا واسقة وادعَة, عامّة نافقة عَیرّ ضاّو, تعٌَ بها حاضزنا 
وبادینا, و تزیدٌ بها فی رزفنا ۳ 
له اجْقلٌَ رِرق ایمان, و عطاء ایمان, ان عطاعک لَمٌ ین بت 


للم رل عَلّینا فی آضنا شکنهاء و بت قبها زیتتها و 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پروردگارا! 
بارانی گسترده و فراگیر, نافع و بدون ضرر بر ما بفرست که در شهر و 
بیابان قرو رد وه نت آن روزی و شکرگذاری ما افزایش پابد. 


خداوندا ! 


باران را روزی و عطایی که که بر آساس ایمان باشد قرار ده, به درستی که 
بخشش تو بازداشته شده نیست. بار الها بر زمین ما باران بفرست و آنچه 
مابه نت آنفی» دود هر تشد ها ور ان برویان.) [1)]. 

دعای دیگری برای باران 

در زمان امام علی علیه السلام خشکسالی مردم را رنج می داد مردم 
خدمت آن حضرت امده برای طلب باران. اصرار ورزیدند. امیرالمومنین 
امام حسین علیه السلام فر مود, پسرم برخیز و از خدا طلب باران کن. 
انامه ات مس آي خمص ان الم ان ایا خوای 
حدیث 199 

قال شام ان یه ۲ را 


90 _ هِِ زر .9۰ 7 5 ص ِ 
الم مغطی الخیرات, و ئزل البَرکات, اژسل السماء علینا مذرارا. 


2 


اسَقئا غیثاً مغزاراء واسعا: عَدقا/ مجللا سَحَا سَفوجا, .فْجاجاً تفس به 
الصَعَف من عبادک, ی هن من بلادک, امین رب 2 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای خداوندی که عطا بخش نیکیها و فروفرستنده برکت ها هستی ! 


باران رحمتت را پیاپی بر ما بباران, و آپ بارانت را فراوان و شدید و پربار 
بر همه جا بفرست, تا بندگان ضعیف از آن بهرمند شوند. و زمین های مرده 
زنده و سرسبز گردند, آمین اق بپروزد کار جهانیان. ) [2 ]. 


پس از دعای امام حسین علیه السلام باران شدیدی بارید که زمین ها 
سیراب و نهرها , پر از اب نفد 


کا معا کل 


[1] صحیفه الحسین ص 69 
عیون الأخبار ج2 ص‌278. 
[2 ] بحار الانوار 44 ص 187 ح16. 


دعا در صبحگاهان و شامگاهان 


دعائی که حضرت اباعبدالله علیه السلام در صبحگاهان و شامگاهان می 
خواند: 

حدبت 200 

قال لاسام الخشسین هانه الیرر لا 


یسم الله الرَحمنِ الرَحیم بشّم الله وبالله, و من الله و الی الله, و فیٍ 
سبیل الله و علی مله سول آلله, و تَوَکلث علی الله, ولاحوّل ولافوّة الا 


بالله العللی العظیم. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بنام خداوند بخشنده مهربان, به نام خدا| و به باد اوء از خداوند و به سوی 
او, و در راه او, بر مذهب و ائين پیامبر او, و بر خداوند توکل کردم و نیرو و 
مدرنی جز 


به اراده خداوند بزررگ نیست. پروردگارا ! 
جانم را به سوی تو تسلیم کرده و چهره ام را به سوی تو گردانده و کارم را 
پروردکارا! 


تو مرا از هر کس کفایت کرده. و هیچکس مرا از تو کفایت نمی کند پس 
مرا از موارد ترس و هراس از هر که باشد کفایت فرما, و در کارم راه 

شایش و رهایی قرار ده, به درستی که تو میدانی و من نمی دانم و تو 
توانائی و من قادر نیستم و تو بر هرکاری توانائی به رحمتت ای مهربانترین 
مهربانان.) [2 ]. 


کا عا علا ملاعلا 
[1] مهج الدعوات ص 157 
بحارالأنوار ج86 ص313 حدیث 65. 


دعای جامع 

دعای جامع یکی از دعاهای حضرت اباعبدالله علیه السلام است که انواع 
ارزش های اخلاقی. معنوی را از خداوند بزرگ درخواست می کند: 

قال الامام تکتونت علیه السلام: 


آمام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدایا من از تو موققیت هدایت شدگان, و اعمال پرهی زکاران. و نصیحت 
کردن توبه کنندگان, و عزم و اراده صابران, و ترس و پرهیز انان که از تو 


می هراسند و 


تلاش و کوشش علم خواهان, و زینت پرهیز کنندگان درخواست می کنم. و 
وس‌تزاری کندگان وا تکفا مایا ترس که قرا از ارتاب 
کاان ایو ترس که مرا ب انسام اطات اکن اعالی کی 
آن کرامت تو را بدست آورم, و پند پذیر در توبه کردن باشم, ترسی که تنها 
ما وا ۵ تین .۱ بخواهم. ترسی که در تمام کارها به 
تو توکل کنم و به تو خوشبین باشم, ستایش تو راست ای آفریننده نور, 
ستایش تو راست ای خدای بزرگ, ۵ تتایش از آن نو است:) [1]. 


کاعاعاع< کل 


الوا ی 15۶2 


دعای امام در کعبه 


دعایی که‌حضرت اراعا له اه اسان در کار کفیم می وان 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

الهی آئقفتتی قلَمْ تجذیی شاکرأء و أْلیتنی قلَمْ تجذنی صایرأء قلا أّت 
شنت القعه يتزک الک ولاآدشت له يتزي الطتر. الهی ما یوق من 
الکریم الا الکرَمْ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پروردگارا! 

مرا نعمت دادی ولی مرا شاکر نیافتی, و دچار مصیبتم نمودی ولی صبورم 
ندیدی, پس با ترک شکر نعمتت را سلب نکردی, و با عدم شکیبائی من, بر 


شدّت آن نیفزودی. پروردگارا! 


از بزرگوار جز بزرگواری نیاید.) [1 ]. 


کا > عاع< کل 


[1] احقاق الحق ج11 ص 595 


دعا در سجده 


شریح می گوید: 


وارد مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه شدم, امام 
حسین علیه السلام را دیدم که صورت روی خاک گذاشته و این دعا را در 
سجده می خواند: 


حدیث 203 

قال الاخام الکمین له لاه 

پسیدی 5 مَوّلای الغفامع الحدید حَلَقتِ اکن آ لشرّب الکمیم حَلَفت 
آَمعائی, ی ی اطالک بکرمک, 5 لیر حبستنی مع 
الخاطنین لاحرد بختی لک. سیدی ان طاعنک لا تَفک, و مقصتی 1 
تک قهت لی ما لا بلقفک, واعْفِرّ لی مالا یُِرّک قَابّک أَرَحَم الرّاجمین 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

آبا بزاق کروهای آنشین اعضای تم راخلق کیجم آه؟ 

یا اندام درونی مرا برای نوشیدن آبهای گرم جهثم خلق نموده ای؟ 


اگر مرا به گناهانم بازخواست کنی من تو را به کرم و بخششت مي خوانم, 
اکر ضراساحظاکاران فراو ده نی منت هه را بخ اطلاع آنان 


می رسانم. ای اقای من» طاعتم تو را بهره ای نداده, و گناهم به تو ضرری 
نمی رساند, 


پس آنچه به تو سود و بهره ای نمی رساند را به من عنایت کن و آنچه به 
تو ضرر نمی رساند را به من ببخشای به درستی که تو مهربانترین 
موی ۱۱ 

کا لا کل کل 


فرائد السمطین 2 ص 262. 


دعا در قبرستان 

می داد تا این دعا را بخوانند: 

قال الاماش لین یه اسلا 

من دَحَلّ الْمفَایر 

فقال: 

له رت هذو الاح الفانیه, و الأْجُساد البالیه. والیظام الَخْتَو الّنی 
حَرَجث من الذثیا و هی یک مُوْمتَة. أَدَجِلٍ عَلَهم روحا منک و سَلاما منی. 
کت اللة له بعددالحلق من لَذْنْ آدَم الی آن تقوم الساعة کسنات. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کسی که وارد گورستان شود این دعا را بخواند: 


«پروردگارا! 


ای خداوند این ارواح فانی و اجساد پوسیده و استخوانهای نرم شده که با 
ایعان و اعفاد به تور آن نا رفته. اند بر ان وخمت. خود ف,سلام. مرا 
ارزانی دار». خداوند برای خواننده این دعا به تعداد انسانها از زمان ادم 
علیه السام ارو قیامت واه باداش.عی تکایی) ۲1۱ 


کا > عاع< کل 


[1] بحارالأنوار 102 ص300 
مستتذر ک الوشتنائل 2 ض 373 خدیث 2223. 


عظمت دعای جوشن کبیر 


مبارک 9 ۳1 در آن گنجانده شده - 0 خدا| ِ الله 


غلبه و اله. .سم آن را سر زره نود قوشته نود و در شب های. فدر ماه 
رمضان خوانده می شود. 


امام حسین علیه السلام نسبت به این دعا اظهار داشت: 
حدیت 205 
قال الامام الخرسه یه ال لاد 


آوصانی آبی أمیرالفْوْینین علی بُنْ ابی طالب علیه السلام وصية عَظية 
بهذا الذعاء و جفظه, وقالَ لی: ۲ 


یا بنی اکتب هذا الدعاء علی کفنی, َعَلتْ گما أمَرنی آبی [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بخرم اشرالمقمتین غلیه السلام علی بن ابتطالب غليه. الساام مزا تست 


به دعای جوشن کبیر سفارش قراوان و مهستی کرد که آن را حفظ کرده 
خوب نگه داریم و به 


من فرمود: 

ای پسرم ! 

اين دعا را بر روی کفن من بنویس, و من به سفارش پدر عمل کردم.) 
کاعلا << کل 

[1] مهج الدعوات ص 227 

بحارالانوار 94 ص 397 و 81 ص332. 


قاطا انیتکاتین منوا 


خداوند بندگان خود را به دعا کردن. و خواستن فرمان داد. و فرمود که: 


دعاها را به اجابت رساند. اما پذیرش دعاها شرائطی دارد که باید رعایت 
9 شرائط دعا را حضرت اباعبدالله علیه السلام توضیح داد: 


حدیث 206 
قال الایام الحتسن عات الی‌لای 


آما هم لو کائوا دعوا ابله بفحتد بین بصدق من ن 
اعتقادوم من فلوبهم آن وه حبنی لا یعاندوة بعد مقشاهده ز 
الْمُعجزاتِ الباهرات؛ لقعل ذلک بجٌوده و کزمو, وَلكتَهمْ قَصّْروا قاتروا 
هوبنا و مَصَوا دم مَع المّوی فی طلب لذاتَهم. [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


تاکز خودم هه شام ععا کیون دا سا باشام وحن الم غلیو .و ال 
که پیامبر و خاندانش را نافرمانی نکنند پس از مشاهده ان همه از 
معجزات و کرامات؛ خداوند با جود و کرّم خود., خواسته های انان را می 
دهد. لکن مردم کوتاهی کردند نسبت به محمّدصلی الله علیه و اله و سلم 


و خاندانش علیه السلام و دنیای پست را برگزپدند, و در پی لذّت های 
برخاسته از هوای نفس حرکت کردند که دعاهای انان به اجابت نمی رسد.) 


اد 
[1] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 266 
تفسیر برهان 1 ص 106 
بحارالانوار 26 ص‌288. 


عاجزترین مردم 


رغال عنه المام ور اه وا کر ای وه 
فاف کند: 


حدیت 207 

فال الاعام | لین لیم الوم 

آعْجرّالّاس من عَجرَعن الدُعاء وأبْحَلٌ الّاس من بَجِلّ بالسّلام. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد, بخیل تر از همه 
کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.) 


کا کا کا عل< کل 
[1] بحارالأنوار 93 ص294 حدیث 23 


136 
مکارم الأخلاق ص284. 

اجابت دعا در رکن یمانی 

حضرت اباعبدالله علیه السلام رّکن یمانی کعبه را یکی از جایگاه های 
اجابت دعا معژفی کرد. 

حدیث 208 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آلرّکنْ النخانی بات مت ات الخه وه کت حور ع ان ما یی هدّینِ 


ث مر ی 


الرْکتین (الاسود والیمانی) ملک یذاعی هجین, یوَمنْ علی دعاء الموّمنین. 
[1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ژکن یمانی دری از دترهای بهشت است, از روزی که این در به روی 
بندگان باز شند. ان را نبسته آند, ۵ هضانا بیزخ. خجر الانیتودر و ژکن تخاتی 
فر شته ای ایستاده است به نام «هجیر» که برای دعای موّمنین آهنن. اعی 


گوید.) 


اعد > کل 
[1 ] مستدرک الوسائل ح9 ص 391 
بحارالانوار 99 ص354. 


دفاع از حق 


دفاع از مواضع بر حق خویش 


در روز عاشورا که همه یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسید ند 
امام تنهای تنها آماده پیکار شد و به میدان آمد و خطاب به عمر سعد 
فرمود: 

«من یک نفرم شما هم. یک نفر, یک نفر با من نبرد کنید.» یکی از 
فرماندهان نظامی شام به نام «تمیم بن قحطبه» برابر امام قرار گرفت و 
گفت ای پسر علی تا کجا باید دشمنی خود را با يزید ادامه دهی؟ 

حدیث 209 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ابا ال ارتیم ای ات سم ایا | نیع 


أَم اج ر ۶0 و ح ۳ قد رد ۲ ِِ و أولادی ۰ 5 لیس بَیتکم و بینی الا 
التیفت [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
من راه را , بر شما بستم يا شما راه را به رویم بستید؟ 


شما برادر و فرزندانم را شهید کردید حال بین من و شما شمشیر حکم 
خواهد کرد.) 


فرمانده نظامی شام با کمال جسارت به امام حسین علیه السلام گفت: 
«نزدیی من بیا تا شجاعت را 


به تو نشان دهم.» امام حسین علیه السلام نعره ای کشید و پیش رفت و با 
شمشیر چنان بر گردن آن فرمانده شامی زد که سر بریده اش تا 50 ذراع 
پرتاب شد. ترسی در لشگر کوفیان افتاد که فرمانده دیگری به نام «یزید 
آبطحی» فریاد زد و گفت این همه لشگر در برا؛ بر یک نفر زانو زدید. و چون 
در شجاعت و نبرد معروف بود, خود به جنگ امام علیه السلام آمد, همه 


لشگریان نگاه می کردند. 
امام حسین علیه السلام به او فرمود: 


مرا نمی شناسی که بی واهمه ای به سوی من می ایی؟ 


کوبید که جسم او به دو نیمه تقسیم شد, و لاشه اش بر زمین افتاد. 


اک ک< ک< کل 
[1] معالی السبطین ج2 ص30. 
دفاع از مال خویش 


در زو کاداتن که ولید بن ق شراب خوار و حد خورده, فرماندار مدیبه 
ات ای ک ص ی ی 
داشت به زور و فشار تصاحب کند, چون خود را حاکم مدینه می دانست. 


امام حسین علیه السلام قاطعانه پیام داد؛ 


اکسه بالاد ای من علی آو خن شیف مر فقو فی. متسه 
زشول للم صلی الله علی و تم لأوعْوَنّ بجلف الفْصُو 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(به خدا سوگند ! 


یا حق مرا می دهد, و يا شمشیر خود را برداشته در مسجد رسول خدا 
صلن الله علیه: و ال و سلم بیادفت خیرم و نان که امن هم نیو و هم 
پیمان هستند را , به قیام دعوت می کنم.) [1 ]. 


وقتی دیگر بزرگان و شجاعان مدینه پیام امام حسین علیه السلام 


را شنیدند آنها نیز گفتند. يا اموال حسین علیه السلام را به او برگردانند و یا 
ما رها را امد هام وی می اور 


فرتاتداز مت بفتی از کعاعت اعام مازان فان اه ط خر شم امال 
امام علیه السلام را پس داد. 


دادعا کل 

[1 ] سیره ابن هشام 1 ص142 

اغانی ج17 ص 295 

شترح نید البلاخه این آبی الجونه خو1 ض 226 
مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 ص68 
بحارالانوار 44 ص 191 

عوالم بحرانی ج17 ص66 حدیث 1. 


دفاع از حق مسلم 


حضرت مسلم بن عقیل زمینی در مدینه داشت که معاویه در آن طمع کرده 
و در یک گفتگوی حضوری, مبلغ ناچیزی به مسلم داد و خواست زمین را 
تصاحب کند, به فرماندار مدینه نوشت زمین مورد نظر را تحویل بگیرد. 
وقتی این خبر به امام حسین علیه السلام رسید, نامه تندی به معاویه 


نوشت و اظهار داشت: 
حدیثت 211 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


آّا یمد قنک رت غُلاماً من بنی هاشم قابّتشت ت مه آَرْضاً لا یملکها, قاقیض 
من الغْلام ما دَقَعْتَة الیه ار علینا نا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پس از ستایش پروردگار, معاویه ۱ 


تو جوانی از بنی هاشم را فریب دادی و زمین او را خریدی که در اختیار او 
نیست؛ پول خود را از اين جوان «مسلم» پس بگیر. و زمین ما را بما 
برگردان.) 

ماه ات که نم ایو ادص رطاخب کنو ارو اضف مسا 
که پول را به ما برگردان. مسلم بن عقیل به او پیام داد که پول را پس 


معاویه وقتی پیام مسلم را شنید به باد سخن پدرش عقیل افتاد و خندید, 
زیرا عقیل به معاویه گفت چهل هزار درهم 


ده می خواهم با زنی ازدواج کنم که مهریه او چهل هزار درهم است, 
9 


تو که چشمانت نمی بیند, چرا با زنی با این مهریه سنگین ازدواج می کنی؟ 


می خواهم فرزندانی برای من بیاورد که اگر آنها را عصبانی کردی, گردنت 
را بزنند. و عقیل از ان پس با مادر مسلم ازدواج کرد. 


دفاع از ناموس 


معاویه پس از شهادت امام علی علیه السلام و قرارداد صلحی که با امام 
حسن علیه السلام داشت تلاش می کرد در بنی هاشم راه های نفوذی بیابد 
و پیوند خویشاوندی برقرار کند. از این رو به فرماندار خود در مدینه, 
مروان, نوشت دختر عبدالله بن جعفر, ام کلثوم را برای یزید خواستگاری 
کند و مراسمی نیز در مسجد مدینه برپا کند (می خواستند دختر پاک 
حضرت زینب علیها السلام را گرفتار ناپاک شرابخواری چون يزید کنند). 


مروان سران بنی امیه را در مسجد جمع کرد و در یک سخنرانی کوتاه از 
یزید آلوده دامن شرابخوار تعریف کرد. و اظهار امیدواری کرد که اینگونه 
عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب علیه السلام در جواب گفت, ازدواج 
این دختر به من ارتباطی ندارد باید دائّی او حضرت اباعبدالله علیه السلام 


امام حسین علیه السلام در همان اجتماع مسجد و پس از سخنان 
فرییکار انه مرها باخاستو اظهار دآشیته 


خدیث 212 
قال الاعاق الخشین غانة اتسلام: 
الحفد لا لو اخْتازنا تشیه, وارتضا نالدینه واضطفانا علی حَلْمَه, وال 


اس مس 


عَلینا کتابة و وِحية, و یم الله لا بْفْضْنا آحد من حقّنا شیناً الا اْقَضَ ال من 


1 تب« 


العاقَبهٌ 


نها تالا ما بلع, قلقمری لو آرونا ذلک ما عَد عدونا سَْه رسول 
الله فی تناته ونسائه و آل تیته و و نا عشزه آوفية یکون اژتقیام و 


نين درهما. وأمّا قَولک: 
مع قضاعدین آبیها, قمتی کُنّ نسائنا یفَضین عتّا دذیوتنا؟ 


وآقا صْلخْ ماتین هذین الحبین, قاتا قَوِْ عاذینا کم فی الله, و لم نکن 
تضااحکم لیا قلعمری قلقد آغیی النستب قکیف الستت. وا قولک: 


ع‌ 


1 


-ِ 


ض 


لْعجَبْ لیزید کیت یسْتَمهر فقد اسْتَمَهر مَنْ هو حَیرٌ من يزيد, و من آب يزید 


و من جَذٌ يزید. 

وأمّا وک 

ان یزید مق مَن لا فوَلة, و قبل الیوم فهْة کفوة الیوَم مازادنه 
امارتة فی الگفاعع شیناً و آقا قه 


۱ 


۳ ال 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(شیانتن. خداو‌ندی.را که ما اهل بیت پيامتر صلن الله علیه و اله و شلج: را 
برای خود انتخاب, و برای تداوم دین خود رضایت داد و ما را برای رهبری 
انسانها برگزید, و قران و وحی را بر ما نازل کرد. 


سوگند به خدا ! 


کی از «خق ما نف کاهذتر آنکه خدآوتد از حق او در دنیا و آخرت خواهد 
کاست, و دولت و حکومت ما سرانجام جاودانه است.؛ و به زودی از خبر ان 


آگاه خواهید شد. ای مروان تو سخنرانی کردی و ما شنیدیم. اينکه گفتی 
مهریه ام کلثوم بر اساس رای پدرش عبدالله بن جعفر است هر مقدار که 
بخواهد تعیین کند. 


ی نم ها اه کت رشان ها ی را یه ]له ول سس 


ازدواج دختران و زنان و خاندانش عدول نخواهیم کرد که «برپیست اوقیه, 
معادل 480 درهم» است. 


دشمنی در راه خدا 


زمانی زنان ما بنی هاشم, قرض های ما را می پرداختند؟ 


و اينکه کفتفت این ازدواج پيوند دوستی بین دو قبیله ایجاد می کند. 


ما بنی هاشم با شما سران بنی امیه در راه دین خدا| دشمنی کردیم و 
جنگیدیم و هرگز برای رسیدن به دنیا با شما صلح نخواهیم کرد, فامیل 
بودن ما نتوانست ما را به وحدت برساند, حال چگونه با ازدواج می توان به 
وحدت رسید؟ 


افشای چهره یزید 


و ايینکه گفتی در شگفتم از یزید که چگونه از این دختر خواستگاری می 
کند؟ 


. بدان کسانی از این دختر خواستگاری می کنند که از یزید و پدر یزید و جد 
پزید برترند و اينکه گفتی همانا یزید همتای کسی است که همتائی ندارد. 
کسی که تا کنون همتای یزید بود. امروز نیز خواهد بود و چیزی بر ان 
اضافه نگردید و اینکه گفتی ابرها به خاطر چهره یزید می بارند, همانا این 
را ی ی را ی ی 
دیگران [2] و اینکه گفتی آنان که غبطه می خورند به یزید, بیش از آنانند 
که بما اهل بیت علیه السلام غبطه می خورند. 


همانا آنان 


که ارزو هی کنند مقام پزید زا جاهلان این مزدمتد. و آنان که ارزو می کتنذ 
مقام ما را؛ صاحبان عقل و اندیشه اند.) سپس نسبت به ازدواج ام کلئوم 
دعر سر وت ها السلام اظار داشت: 

(تمام جمعیت حاضر در مسجد گواه باشید که من دختر خواهرم, ام کلئوم 
در اوردم, و مهریه او را چهارصد و هشتاد درهم قرار دادم و زمین خودم در 
منطقه عقیق که در آمد کشاورزی سال آن هشت هزار دینار است برای 


بی نیازی و کمک هزینه زندگی, , به این دو زوج جوان بخشیدم که بی نیاز 
باشند. انشاءالله) 


مروان؛ فرماندار مدینه وقتی این برخورد قاطعانه را دید از مسجد بیرون 


کاعاعاعا علا 


[2] چه اینکه این جمله از شعر معروف حضرت ابوطالب در مدح رسول 
هه فا اش وا ۱ 


و ابیض یستسقی الغمام بوجهه 
تمال الیتامی عصمه للاراملی 


پتیمان و پناهگاه درماندگان است. 


[3] بحارالانوار ج 44 ص 207 ج4 
مناقب آل ابی طالب ج4 ص 38-41. 


دفاع از زمین خود 


مرغوبی بود معاویه در ان طمع کرد و دستور داد عوامل او در مدینه ان را 


تضات کتص ‌حضرت ایا داله خله اضرا ماوت ملافات کرد 
قفا بو اد کفیت: 


فا مالس اه تا 
احْتَر خصله من تلات خصال: 
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اقاان ری ی خی واها آن و یه ال کش و ی این ار 
وان قم, والرابعة الطَیلم. [1] 


علیه لام فریود: 


اما یکی اه رام لیا شاب با وس را ارمن کر اوه کی 
و قیمت عادلانه آن را بمن برگردان, يا زمین را به من برگردان, یا ابن زبیر 
و ابن عمر را دستور ده که قضاوت کنند کنند و گرنه هم پیمانهای خود را فرا 
می خوانم و با شمشیر زمین را از تو خواهم گرفت.) [2]. 


لامعا >ز< >زد 
[1 ] از امام حسین علیه السلام پر سید ند صیلم چیست؟ 


پاسخ داد صیلم یعنی حلف الفضول که انسان هم پیمان های خود را 
فراخواند و با شمشیر ظالم را بر سر جای خود بنشاند. 


[2] کتاب الآغانی ج 17 ص 169. 
اعتراض به فرماندار مدینه 


در دوران فرمانداری ولید بن عتبه در مدینه, که دوران صلح بود, و هنوز 
معاویه زنده بود. جمعی از مردم عراق, به مدینه آمدند تا با حضرت امام 
ام اس ات ایا ما و اناد ای توا 
امام با خبر شد و خطاب به ولید فرماندار مدینه اظهار داشت: 

حدبث 214 

فا الامام الحنسی غلیة السبلای 


يا ظالماً لِتفُسه, عاصیا لرَبُهٍ, عَلام تجولْ بینی وین قوم عَرَفُوا من حَقّی ما 
جهلْتَة آنت و عَمک؟! 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای ستمکار به نفس خویش, و ای گناهکار نزد پروردگار, تو بین من و 
مردمی که حق مرا شناختند فاصله ایجاد می کنی؟ 


ترا ایام کی یه لام بلند را سکت شمه کی م ات 
مادامی که تندی زبان تو را داریم صبر می کنیم و هرگاه دست به شمشیر 
بردی با تو با خشم رفتار خواهیم کرد. 


اعد علا کل 
[1] انساب الاشراف ج3 ص 156 حدیث 15. 


دنیا 
نکوهش از دنیا پرستی 


تحص ان ماه داران معصم مسا رسای ساشت ,و اد هام خی 
علیه السلام دعوت کرد تا از نزدیک خانه او را تماشا کرده و برای او دعا 
کند.. ففتن. آمام علية التلام وارد.آن خانم. بسیار. وستم. و اشرافی .شند 


اظهار داشت: 
قال الاتام امین یه ازی ام 


الیجماء 1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(خانه خویش «آخرت» را ويران کردی, و خانه دیگران را «دنیا» آباد 


ساختی, اهل روی زمین نو را حرامت خواهند داشت, اما اهل تفا 
دشمنت خواهند بود.) 


کا > عاع< کل 


[1] تنبیه الخواطر چ1 ص70 


نکوهش از دین به دنیا فروختن 


روزی امام حسین علیه السلام در کوچه های مدینه قدم می زد که خانه با 
شکوه یکی از دنیایرستان را دید اظهار داشت: 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

رَقع الطین و وضع الدین 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(صاحب این خانه گل ها را برهم انباشت ولی دین را پست کرد) [1 ]. 
ماد بل 

[1 ] مستدرک الوسائل ج3 ص 467. 


دوست., دوستان 


روزی جمعی از مردم مدینه خدمت امام حسین علیه السلام رسیدند و 
گفتند, گروهی از دوستان ما به سوی معاویه رفتند, اما ما به سوی شما 
امدیم, و اظهار داشتند که: 


ما برای دین خود به سوی شما آمدیم. حضرت اباعبدالله علیه السلام مدّتی 
سکوت کرد و سپس سربلند کرد و فرمود: 


حدیت 217 
قال الاعام الخسین عازن لا : 
من نا لمْ یجشٌا لقراتم یتنا وَتيتة ولا لِمَعْروف أسْديناة الیهء تما نا له 
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وَرَسُوله. فمن احبْنا جاء مَعنا یوْمّ القیامه گهاتین (و قرن بین سبابتیه) [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کسی که ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دوست میدارد, 
دوستی او برای وجود خویشاوندی بین او و ما نیست, و برای آن نیست که 
کار خوبی ما در حق او انجام داده ایم, بلکه با ما برای خدا و پیامبرش 
دوستی دارد که در روز قیامت با ما به صحنه محشر خواهد امد مانند این 
دو انگشت که در کنار یکدیگرند.) 


کا عا کر > کل 

[1 ] اعلام الدین ص 46 

الا مر 1 دریگ 0 11 

دعا برای دوستان شهید 

در بین راه کربلا, امام حسین علیه السلام به یاران خود فر مود اخبار و 
اطلاعات را مرئب به من برسانید. حْبرونی خر الاس وراءکم 

روزی فرمود: 

چه خبر دارید؟ 

کف : 

تمیم دستگیر کرده نزد ابن زیاد بردند. ابن زیاد او را فرمان داد تا به شما و 


پدرتان دشنام دهد اما او به عبیدالله بن زیاد و پدرش لعنت. و برای شما 
دعا کرد و مردم کوفه را از امدن شما خبر داد, او را کشتند و جنازه او 


را از بالای قصر پرتاب کردند. 
قال الاغام آلخسین قلید ال لام 


مهم من قضی تَحْته ومتهم من یتتَطرٌ و ما لوا تدبلاه, [1] للع اجْعل 
لَهُمْ الجتّة ك 3 اجمع بیتنا و بتَقْمٌ فی هه رَحمتک و رَغایّب د 
شور توا یک [2. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(گروهی از مومنان به پیمان خود «شهادت در راه خدا» وفا نمودند. و 
گروهی دیگر در انتظار به سر می برند و عهد و پیمان خویش را تغییر نداده 
اند, خدایا بهشت را برای ما و آنان قرار بده و ما و آنان را در پایگاه رحمت 


خود به مرغوبترین ثوابهای ذخیره شده ات نائل گردان). 


کا>اعاع< کل 


[1] سوره احزاب آیه 23. 


[2] تاریخ طبری آملی ج3 ص‌308, کامل ابن آثیر ج2 ص553. البدایه 
والنهایه ج80 ص 68 1, آعیان الشیعه 1 ص 397ظ, واقعه طف ص74 1, 
احقاق الحق ج11 ص 605. 


ارزش و مقام دوستان امام حسین 


وقتی در شب و روز عاشورا, حضرت زینب علیها السلام وفاداری و 
ای او سر 
می خواهند از یکدیگر سبقت بگیرند. خشنود شد و آنگاه که خدمت برادر 
رسید لبخندی بر لب داشت. 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
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يا أَحْتَاة مَنْذْ َحلنا من القدیته ما زر أيث مُتَبَسمَة آخبرینی ما سَبَب تبَسٌي. 
(نمٌّ قال): 


چا اعفاة اغلفی: ان هفلاء اضعانین _ عالم ال و به هم وعَدنی جَدّی 
سول الله صلی الله علیه و آله هل تُحیین آن تلظری الی تبات آفدامهخ. 
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پا و هوّلاء المَوَم لیس لَهَمْ قَصّذ پییوی قئلی و قَتل مَن هو 


حَنّ القثل: قائثرفی جل من تیقتی, و قن آحت 


فَ عَلیکم 
بر فی‌توا هد اللیل. 


قال): 

ان کتتمْ گدیک قَارْقعوا روُوسَكُمْ و اظروا الی مَنازلِکُمٌ فی الْجَتٍَ. 
و فرمود: 

(ای خواهرم ! 


زمانی که از مدینه حرکت کردیم تو را هرگز متبشٌم ندیدم اکنون چه خبر 
شده که خنده بر لب داری؟ 


و فرمود: 
(خواهرم بدان ! 


باشند و به وفاداری و دوستی انان جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم مرا وعده داد خواهرم می خواهی استقامت و پایداری نان را 


بنگری؟) 


آنگاه امام حبیب بن مظاهر و زهیر و دیگران را فراخواند, همه با شتاب 
گرداگرد ان حضرت را گرفتند, هرچه امام علیه السلام انها را نصیحت کرد 
و هشدار داد که من بشما اجازه دادم بروید و جان خود را نجات دهید, هر 
یک با سخنان حماسی گفتند تو را رها نمی کنیم تا کشته شویم. 


امام فرمود: 


(ای یاران من بدانید که این قوم هدفشان کشتن من و همراهان من است 
من بر شما از کشته شدن میترسم, من بٍ بیعت را از شما برداشتم و پیمانی 
که با من بستید واگذاشتم. هر کس دوست دارد از ما کناره گیری کند از 
این تاریکی شب استفاده کرده از ما جدا شود.) 


اصحاب و بنی هاشم هر کدام در وفاداری با آن حضرت سخن گفتند و 


(اکنون سربلند کنید و به جایگاه خود در بهشت نگاه کنید.) 
قدردانی از برادران غفاری 


در روز عاشورا در آن لحظه های حساس شهادت که یاران امام حسین 
علیه السلام به شهادت می رسیدند, دو برادر از فرزندان غفاریان در حالی 


که گریان بودند از امام علیه السلام اجازه خواستند تا وارد میدان شوند و 
از ان حضرت دفاع کنند. 


حدبث 220 

قال الامام الختسین غلیة السلام 

مرعبا بکُماء آئوا یئی. (ث قال): 

با انیت نها ها 

قوالله ی لَأرْجُو آن ُکونا عَن ساعه قریری العَین. (م قال): 


چزاکما اللة با یه کاس وله وا سا انا وا 
٩‏ سَن چراء الَمیقین». [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(آفرین برشما نزدیک من بیائید. ای برادر زادگانم چرا می گریید؟ 

به خدا من امیدوارم که تا یک ساعت دیگر دیده شما روشن شود.) 
گفتند: 

که راشای ماس اش ی شا مادم اه 
امام فرمود: 


(ای برادر زادگانم خدا شما را بر این وجدان و همدردی و برادری با من 
پاداش پرهی زکاران عطا فرماید 


پس از چند لحظه آن دو برادر نیز به شهادت رسید ند. 
< کا عا کل کل 


عوالم بحرانی حج17 ص 3 27. 

پاران حسین و بهشت 

امام حسین علیه السلام در پاسخ به مروان بن حکم نسبت به جایگاه 
معنوی دوستان و یاران خود فرمود: 

حدیت 221 

قال الاعام الحنسی انیت اتسلام 

والله رُدذث آتا و آهحابی [لی الْجَتَهٍ, و ژ؟ هو و أَصْحابْ ای التّار. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خدا من و دوستان من را به سوی بهشت می برند, و مروان و 
دوستان او را به سوی انش 2 جهنم می کشانند.) [1 ]. 


کا اعد ک< کل 

[1 ] تفسیر عیاشی ج1 ص362 حدیث 30 
تفسیر برهان ج1 ص529 حدیث 1 

بحار الأنوار 44 ص 206 حدیث3. 

ر 


روزه داری 


فضیلت روزه و ماه رمضان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام با پاران خود در روز عید فطر از خیابان های 
مدینه می گذشتند به جمعی رسیدند که سرگرم بازی و خنده های بلند 
بودند, امام رو به یاران کرد و با نارحتی اظهار داشت: 


قرش راز 
قال الامام آلخسن اه ات 


ان الله عَرّ و جل جَعل هر رمضان مصمارا لِحَلقه, یسَتَبفْون فیه بطاعَیه 
الی 9 قسبّق فیه قَوَمْ قفاژوا, وتحلف آحژون قَخابُوا, قالعَجَبٌ کل 
العجپ من الصّاچي اللاعپ فی الیقم الذی یثاث فیه الَمحْستُون. و یخیثٌ 
فیه الفْقَصَرُونَ وا بخ الله لو کشف القطاء لشقل فخسن باخسانه و .ی 
۶ باساءته. 


۳ 

اما 
۱ 

۱ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا خداوند ویر ۵ نزر ی ها رمضان را عامل بیداری و حرکت بندگان 
خودش قرار داد تا به سوی بهشت خدا با عبادت و اطاعت پیشی گيرند, 
برخی در این ماه از دیگران سبقت گرفتند و رستگار شدند. 


و برخی دیگر سرپیچی کردند و زیان کار شدند. 

از آن کس که بسیار می خندد و به بازی سرگرم است در روزی که 
نیکوکاران پاداش خود را می گیرند. و انان که کوتاهی کردند به زیانکاری 
خود اندوهنا کند. 

سو گند به خدا ! 


ا گنه ها ربا 


بزنند نیکوکاران را سرگرم احسان و بدکاران را سرگرم بدی ها خواهید 
دید.) [1 ]. 


کا اعد ک< کل 
[1 ] وسائل الشیعه ج5 ص 140 حدیت 3 
من لا یحضره الفقیه ج1 ص511 حدیث 1479 


اصول کافی ج4 ص 181 حدیث د. 
مردم و روزه های مستحبی 


مسروق نقل می کند که روز عرفه خدمت امام حسن علیه السلام رفتم او 
را دیدم که در جمع یاران و دوستان نشسته و از غذاهای موجود تناول می 
فرماید, کمی بعد برخواستم و خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم دیدم 
که روزه دار است. پر سیدم . 


برادرت امروز را افطار می کند و شما روزه دارید؟ 

حدیت 223 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

نّ الحسَنِ کان اماماً قأَفْطَر تلا مَحَد ینخذ صَومة ستة, ِ لیتأسی به التَاسَ, قلمَا 


3 


ان قبض کلّث ی الامام قار رَد ان لا ۹ صومی سنهٌ قیتأسی التاسن بی. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برادرم حسن علیه السلام آمام مردم است پس امروز را روزه نگرفت تا 
۳ روزه داری او را سئّت قطعی نپندارند. و از او بیروفر کنند, پس 
هرگاه برادرم ۳۸ دنیا برود من امام و رهبر جامعه هستم»؛ آنگاه من هم 
سعی می کنم که مردم روزه داری مرا سئت قطعی نیندارند که از من 
پیروی کنند.) [1] 


یعنی روزه گرفتن يا روزه نگرفتن در دور عرفه, هر دو جایز است. که امام 
جسنین علیه السلام همان روز را روزه نگرفت و امام حسین علیه السلام 
گرفت: اما چون امام مجتبی علیه السلام رهبر جامعه بود و ممکن بود 
مردم عمل او را جزو سنت قطعی بحساب آوه ند روزه نگرفت رعایت حال 
مردم را کرد. 


کا عا عا علا علا 
[1] من لا بحضره الفقیه ح 2 ص 07 


علل الشرائع ج2 ص386 


افطار روزه با خرما 


امروزه اطباء مجژب نسبت به روزه داری و افطار کردن در ال شب نظر 
می دهند که چون در طول یک روز از غذا خوردن خودداری شد بهتر است 
به هنگام افطا ز از شبیزیتی. و غداهای شیرین اغار نتیود:. 


حضرت اباعبدالله علیه السلام از روش 


افطار کردن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز این حقیقت را 
خبر می دهد که آن حضرت به این نکته بهداشتی توجّه داشت. 


خدیرت: 224 
قال الاماه الخسن هنت الرتلام 
ان سولّ الله صلی الله علیه و آله, کان یبُتدی # طَعامَة اذا کان صائماً 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه روزه دار بود به هنگام 
افظایه دا خرن را با خرما آلان خف کرد. .۱11 


کا ما کر ک< عل 
مدرک الوسائل 162 مر 380 حدیت 20284 
مکارم الاخلاق ص <17. 


فلسفه روزه 


از خضرت اناغداللم غلیه التطام پرسحیه؟ 

چرا خداوند بر بندگان خود روزه را واجب کرده است؟ 
حدبث 225 

قال‌آلاسام انلحسن یت السا 

لیجة نی مس الْجُوع قیوة بالق عَلّی الْمَساکین 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خداوند روزه را واجب کرد تا تروتمند مزه گرسنگی را بچشد و آنگاه بر 
بینوایان احسان و بخشش کند.) [1 ]. 


کا کا کا عل< کل 
۳ 
زکات 


زکات فطره 


هرمسلمانی پس از یک ماه روزه داری باید در روز عید فطر به تعداد خود 
و اهل خانواده اش هر نفر 3 کیلو گندم يا دیگر مواد خوراکی, به فقرا و 
مستمندان بدهد سئوالی مطرح است که چه در شهر خود باشیم يا در 
امام حسین علیه السلام پاسخ می دهد: 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

رَكاة الفطر عَلی کل حاضر و باد 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(زکات فطر بر هر مسلمانی پرداخت آن واجب است چه در شهر خود یا در 
بیابان ها قرار داشته باشد.) 


زناشویی 


همه می دانیم که شرائط زمانی و مکانی و حالات روانی پدر و مادر در 

روحیات کودک و در شدن انسان کامل بی خا نو نیست, از این رو امام 
ات ی ما به اس نی ار رت 1 

ایا را ای اس سار ی ی 

برای کسانی که دارای فرزند می شوند روا نمی داند: 

حدیث 227 

ای سس ی لول 


اجتنبو| الفشیان فی الیل الّتی تریدون 
ِ ۳ کان اخولا 


ِ 
: 
0 ۱ 
3 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(در شبی که فردای آن به مسافرت می روید. زناشوتی نکنید «اکر صاخب 


فرزند می شوید» زیرا فرزندی که حاصل چنین زناشوئی در شب مسافرت 
باشد, مردمک چشمان او منظم نخواهد بود.) [1 ]. 


وتو 
11 اظب امه ض 132 

وسائل الشیعه ج14 ص189 حدیث 3 
بحارالانوار ج103 ص293 حدیث 39. 


زینت و آرایش 


امام و رنگ کردن موها 


پرخی فکر می کنند تنها زنان باید خود را زینت کنند, و برخی دیگر زینت و 
ارایش را برای مردان صلاح نمی دانند. در صورتی که در سیره رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام عطر زدن, 
آرایتتن کردن؛ رنگ کردن مو. برای همه ارزشمند و لازم است. خدا 
زیباست. بندگان او نیز باید زیبا و تمیز باشند. عبیدالله بن حر می گوید: 


را کل اقا خی یه ام کوش وا اسان من 
پر سیدم. 

رنگ موهای شما طبیعی است؟ 

پاسخ فرمود: 

حدبث 228 

فال الافام کسام ایا 

اما پیش این ها ها کی 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(نه آنگونه نیست که شما فکر می کنید بلکه من موها را با حنا و نوعی رنگ 
گیاهی رنگ می 


کنم.) [1 ]. 

ایا 

[1] رجال نجاشی ص‌9 حدیت 6 
وسائل الشیعه 1 ص 409 حدیت 4 
انار کم رورت 11 


یکی از زینت ها, انگشتر عقیق در دست داشتن است. حضرت اباعبدالله 
حدیت 220 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


تا ال وا ی را ان یی تا ان 
علی الأارّض اطلاعَة قحَلّقَ من ور وَجُهه العقیق. 


تم قال تعالی: 

البت خی علی کفسی. لا اعدب کف انس ادا خولی غلبا الا ۱۱۱ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وقتی خداوند عزیز و بزرگ حضرت موسی بن عمران را آفرید و در کوه 
طور سینا با او سخن گفت. . سپس همه زمین را آگاهانید. پس از نور چهره 


موسی علیه السلام عقیق را آفرید و فرمود: 


«بر خودم لازم کردم دستی که با عقیق تماس بگیرد و ولایت علی را بپذیرد 
را با اتش عذاب نکنم.» 


ا ملاعلا کل 


[1 ] ثواب الاعمال ص388 حدیث 11 
جواهر الشنیه ص‌319. 


زیارت 
ثواب زیارت امام 


زیارت حضرت اباعبدالله علیه السلام یکی از ارزشمندترین زیارت هاست 
که همه پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام به آن سفارش کردند, آن 
حضرت نیز اظهار داشت: 


حدیت 230 

قال الما الخست لیم السلات 

من زازنی بَعد موّتی زر بوم القیاقه ولو لم یک الا فی التّارٍ لَحْرجنة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کسی که پس ازر شهادت من, مرا زیارت کند, من نیز روز قیامت او را 


ملاقات می کنم, اکر کرجاتی عز انش شاشد به نبتن اه زفعه اهر از آنرن 
نجات می دهم). [1 ]. 


ملاعلا ملاعلا 


[1] منتخب طریحی ص 09. 


س‌‌ 


تقنآد کی و ساده زیستی 
سادگی در ازدواج دختر 


می: دا که کی از راهن حل های ففم شلات سل وان ارجفاع اسنت, 
اما هر روز از طرف خانواده پسر و دختر, مرانتیم و ادات سین و 


خرافاتی مطرح می شود که بسیاری از جوانان نمی توانند دین خود را با 
ازدواج حفظ کنند. باید از حضرت اباعبدالله علیه السلام یاد بگیریم. وقتی 
پسر برادرش حسن بن حسن از دختر امام خواستگاری کرد. 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یاب بخ قو کیت اَئتّظِر هذا ملک, انْطْلق معی 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای برادر زاده ام ۱ 


سیس دختر برادرزاده را گرفت و به منزل برد و او را در انتخاب یکی از 
فان تاه کت اراد کخاشتر اه کف 


فا )را روم 


اما غلية: الشلام. فهرا ضیعه عفد را خاندنی انحفاخ با همین ادن 
شامان یافت: 
سپس خطاب به برادر زاده خود فرمود: 


5 ادلی فاطفقر فیی: اما ها باق فاطه یت ول اللر 
0 


ی ی و ی وی ای سس 
دختران من بیشتر به مادرم 


فاطمن و هرا دخفر مرول دا صلی ال غانه و اه سم فناهت داید 
[1] 


اما امروزه با نهایت تأسأف چندین بار باید بروند و بیایند. انواع لباس ها و 
طلاها را بخرند, خانه ای با مغازه ای یا زمینی را به نام عروس ثبت بدهند, 
و ده ها تشریفات کمر شکن را بجا آورند تا دو جوان بتوانند زندگی خود را 
ِ 

کا ک< کل لا کل 

[1] اغانی 16 ص142 

کشف الغقه ج1 ص‌579 

مقاتل الطالبیین ص 180. 


اهمیت سلام کردن 


در روابط اجتماعی مسلمانان. «سلام کردن» بسیار ارزشمند است که 
سلامت یکدیگر را آرزو می کنند و از سئت های جاودانه اسلام است. 
حضرت اباعبدالله علیه السلام نسبت به اهمیت «سلام کردن» اظهار 


داشت. حدیت 232 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


لام قبْلَ الکلام عافاک اللة, ثم قال علیه السلام لا تأدئُوا لأحَدٍ عتی 
یسلم. [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


که سلام نداده است اجازه صحبت ندهید.) 


کا > عاع< کل 


[1] تحف العقول ص175 


فشفد رگ الفسال و ص ود اخست 9059 


تادانش لام 


یکی دیگر از ارزش های اخلاقی در زندگی اجتماعی, سبقت گرفتن در 
سلام است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی 
علیه السلام و دیگر رهبران معصوم علیهم السلام در سلام کردن بر دیگران 
پیشی می گرفتند. ی 
حدیث 233 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

للسّلام سَبْعُونَ حستة یَسَعٌ و سنوت للْمَنتدی, و واجده للرّاذ. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برای سلام هفتاد پاداش است.؛ شصت و نه پاداش برای سلام دهنده, و یک 
پاداش برای پاسخ دهنده است). 


دب 
[1 ] تحف العقول ص 177 
بحارالانوار 78 ص120 حدیث 17 
اعیان الشیعه ح1 ص0۵21. 

سلام کردن بر نااهلان 


سلام کردن آنقدر ارزشمند است که نه تنها به مومنین و دوستان و 
مسلمانان باید سلام کرد و در سلام نیز باید پیشی گرفت بلکه به انسان 
هاع. تااهل. ه کناهکاز هم می. مان تشلام کزد که. خضرت: اباعندالله: علید 
شام ار رک رتسحضوت مرا یی عانه ااسلام ففل برد 


حدبث 234 

فال الامام الخنمین علنه: ی لام 

نب الوا سَألَ عَلی بُنَ آبی طالب علیه السلام. 

فقال: 

با آخیر تین نم علی دیب حدم لاه 15 

فقال علیه السلام: 

پزاه االه.ی ول ااتوخین آهل ولا تراه تسام علیه: آهاا 1 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(حضرت امیرالمومنین به شخصی سلام کرد. 

اين کقاء پرسید, اه او ای یکی ای کار ان این اخت لاد 


می 
حضرت پاسخ داد: 


خداوند عزیز و بزرگ او را برای ایمان اوردن سزاوار می داند و تو سلام 
۱ 


17 

کا اعد لا کل 

[1] جعفریات ص234 

مستدرک الوسائل ج8 ص 359 حدیث 9663. 
بخیل واقعی کیست؟ 


از دیدگاه حضرت اباعبدالله علیه السلام سلام کردن چنان با ارزش است 
که ارزش شخصیت و میزان بخشندگی انسان ها را با معیار «سلام کردن» 


ارزیابی می فرماید: 

حدیث 235 

قال آلاتام لسن علنه الوتاای 

لبیل مَن بل پالسّلام 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بخیل کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.) 
سیاست و سیاسی 


مبارزات سیاسی در دوران کودکی 


روزی ابوسفیان به هنگام بیعت مردم با عثمان. دست حسین علیه السلام 
را گرفت و گفت برادرزاده بیا تا به قبرستان بقیع برویم. وقتی در قبرستان 
بقیع میان قبرهای شهداء رسیدند. ابوسفیان با صدای بلند گفت: 


«ای کسانی که با ما بر سر دنیا جنگیدید, دنیا و قدرت هم اکنون در دست 
ماست و شما خاک شدید.» 


حدیث 2360 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
بح اللة شیبتک, و فیح وجُهک [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(زشت گرداند خدا پیری تو راء و زشت گرداند خدا روی تو را.) 


عضرت له اه انیم سس یات ۲ اساسا 
نجات داد. 


اعد مد 


در دوران حکومت عثمان که تژرکان بای امیه قدرت سیاسی کشور 
اسلامی را بدست گرفتند و معاویه حاکم بی چون و چرای سرزمین شام 
شد, و دگرگونی معیارها؛ و مسخ ارزش ها فراوان پدید آمد. اباذر غفاری 
اش او بر تسس کی اه اه سم سر ات تایه 
را آغاز کرد, به شام سفر کرد و مردم را بر ضل حکومت استبدادی معاویه 
شوراند. 


عتمان ذنتور داد اه را دنتکیر کردم به. مدنته. آوزژتدم و با روش های 
گوناگون سعی در به سازش کشیدن و تطمیع او داشتند که موفق نشدند 


سرانجام عثمان. او و خانواده اش زا یه تفر هنن خشی .نی آب. و خافی 
به نام «ربده» تبعید کرد و در شهر مدینه از طرف خلیفه اعلام داشتند. 


کسی در بدرقه اباذر حق شرکت و همراهی ندارد. 
ام کی اد اسلا 


حکومتی نکردند و هر یک در تشویق و حمایت و دلداری اباذر سخنانی ایراد 
کردند. 


یات تاه تیه اساام خطات شام ارات 
فا اه تخس ی ی 


یا عَقَاة ان اللع تعالی قادژ آن بقیر ما قدیّری, واللة کل بوم في شأن. وق؟ 
مَتَعک موم دُنیاهمٌ, وَمَتَعَتَهمْ دیتک, قما آغناک عَمَّا مَتعوّک. واجوَجَمُمْ | 
ماتَعتم, قاسأل اللة الصَبْر 5 وا وی رد جع 5 
التر بر من الذین والْکرم. و الجسع ۷1 يِقَدمٌ رژفا, وَالجَرَع لا يوَحرُ 
1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


خداوند بر تغییر آنچه بر تو روا داشته اند قادر است زیرا قدرت خداوند 
همواره پایدار است. اين گروه دنیای خود را از تو دریغ داشتند و تو هم دین 
خود را از آنان دریغ داشتی, از آنچه آنان. از تو دریع فی کنند تو خقذز بی 
نیازی, و انا به آنچه نو از اتان دربغ داشتی جقدر نیا زمندند, شکیبائتی و 


پیروزی را از خداوند بخواه, و از حرص و ترس ؛ به خدا| پناه ببر» زیرا 
شکیبائتی نشانه دینداری 0 است, و حرص روزی را پیش نخواهد 
انداخت, و ترس مرگ را به عقب نخواهد کشاند.) 


کا>اعاع< کل 


[1 ] شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 8 ص253 
بحارالانوار ج 22 ص 1 41. 


افشای چهره قاسطین 


در یکی از روزهای جنگ صفْین طلّاحان شام به قکر نفوذ در خاندان عترت 
افتادند, عبدالله بن عمر برای امام حسین علیه السلام پیغام ملاقات 
فرستاد. وقتی در گوشه ای از میدان به سوی او رفت. پسر عمر گفت: 
من برای جنگ با تو نیامدم, می خواهم تو را نصیحت کنم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


نصیحتی داری؟ 


توانی با علی علیه السلام 


قریش از پدرت اظاکت کی کنتد با نو می 
ساز ی تا ما همه تو را بعنوان رهبر جامعه 


مالفت کن و اقرا برقار 
اسلامی برگزينيم؟ 


حدیث 238 
فا الامام الخسین له الا 


کلاً والله لا أکفْرٌ پالله و برَسوله و بوصی سول الله, اس ۶ ویک من 
زین لک السیظان تقو عقلی فد عق چتي کرک من ک با 
الْقاسطین وتضرو ها المارق من الذین, لَمْ یل هو و | بوة خربیین ۰ 


- 


لله و لرَسوله و لِلفوّمنین. قوالله ما أسْلما و لکقما انشتآما وف 7 


فأنت الیو تقایل عَن عبر متَدَمُم. تخْرج الی الَحرّب متخلفا تترأی یذلک 
نساء أَهُلِ الشام؟ 


۶ )اس 
ِ عم 
اف ۹ 


ارتغ قلیلاً قاثی أرجُو آن یفثلک اللة عرّ وجَلَ سریعا. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خد| ! 
هرگز! 


من به خداء و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم کافر نمی گردم. گم شو, وای بر تو از شیطان 
متکبر, بتحقیق که شیطان اعمال زشت تو را زینت داده و تو را فریفته 
تا انکه تا ار ناشیا حمساه کار فاشطین اطاعت کری.ه 
معاویه این مرد خارج شده از دین را یاری دهی. همواره معاویه و پدرش 
ابوسفیان با رسول خدا و مسلمانان در جنگ بودند و از دشمنانشان 
تخسات موه آمنداند: سوگند به خدا! 


که آن دو مسلمان نشدند بلکه از روی ترس و طمع تسلیم گردیدند, پس 
اون بو ی زر ای ود انس می کنی, و به میدان جنگ می آئی 


ببر, که من از خداوند عزیز و بزرگ امیدوارم به زودی تو را بکشد.) [1 ]. 


پس از ان امام حسین علیه السلام به اردوگاه خود باز گشت. و پسر عمر 
نزد معاویه رفت و گفت: 


امروز می خواستم با حیله و نیرنگ حسین را فریب دهم. 
معاویه پاسخ داد؛ 

دما 

[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج3 ص‌دد. 


مبارزات سیاسی با معاویه 


امنرات رابت یی کر مالیا 


ی از کم امه عفن اناران خصرت املع ام اتها ی 
همراه با حجر بن عدی را به شهادت رساند, همان سال به سفر حح رفت. 
در مجلسی با حضرت اباعبدالله علیه السلام ملاقات کرد و با غرور زدگی 
«ای اباعبدالله ! 


آیا این خبر به تو رسید که ما با خجر و یاران او که شیعیان پدرت بودند چه 


کردیم ؟». 


امام پرسید. 


چه کردید؟ 
معاویه گفت: 


امام خنده مسخره آمیزی کرد و اظهار داشت: 

وه 0 23 

فلا رخ هی اه 

حسفک الوم یا مُعاوية, لکتنا لو قتلنا شیقتک ما ماه ولا صَلینا هم ولا 


قرنافش وق بلقنی وقیقلک فی غلی وقیافک یتفجناء واتراک نی 
هاش ایوپ 


والله ۹ أطعّت فینا رل ما قدق اسلامةء ولا عد 
قانظ لِتفسک ود (یعنی فرش اه | 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای معاویه ! 

این گروه در روز رستاخیز با تو مخاصمه خواهند کرد. 
به خدا| سوگند! 


کر هیا زان 


تو تسلط می یافتیم نه آنها را کفن می کردیم و نه بر آنان نماز می 
خواندیم. ای معاویه ! 


بمن خبر رسیده است که تو به پدر من ناسزا می گوئی و علیه او اقدام 
می کنی و با عیبجوئی, بنی هاشم را مورد تعض قرار میدهی, ای معاویه 
اگر چنین می کنی پس به نفس خویش باز نگر و آن را با حق و واقعیت ها 
ارزیابی کن؛ اگر عیب های تشر | در آن نیابی بی عیب هم نیستی, 
درست است که ما با تو دشمنی داریم. 

کرده اند نشانه می روی, تو از پایگاه نزدیک به دشمنی و عداوت ما 
سوگند به خدا! 


تو از مردی «عمروعاص» اطاعت می کنی که نه در اسلام سابقه ای دارد, 
و نه نفاق او تاز کی عواهن داشتر مه رای توا خواهن داشت. 


ی 
بگاهی به خویشتن ساندان و این متاقی راررها کم [1] 
ایا 

[1] احتجاج طبرسی ص 296 

کف اه هر 30 

مه السضاع ا ص226 

فشنائل اتشنه جر حر02 7 


گرچه امام حسین علیه السلام قراردادنامه صلح را در دوران زن کی تنگین 
معاویه رعایت می کرد, اما مبارزه منفی را با روشهای گوناگون تداوم می 


داد, روزی متوجه شد که مالیات یمن را به سوی معاوبه در شام می برند, 
امام حسین علیه السلام همه آنها زا حرف ود به بمدینه: آ ود و ببن. فقراء 


این نامه را به معاونه تون 
حدبتث 240 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

هن لین بنعلی الق فعا وه بن این تیان 
قانّ عیرأً مت بنا من الیمن تحمل مالا و خللاً وعلبراً 


ات 
اًُ 


ما بعذ: 


۱۳ 


طیباً الیک, لثودغها خرائن دعشی. و تْل بها بَعدَ الهل یتنی آبیک, وائی 
اختعث آلبها قاحدنها والسلام. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(از حسین بن علی علیه السلام به معاویه بن ابوسفیان. پس از حمد و 
نشایتی دا همان کارواتق با شترانی بر آز‌ار از هن نو ماعف کدست, 
که برای تو اموال فراوان و ژینت آلات: ۳ تا در 
انبارهای دمشق ذخیره کنی و تشنگان فرزندان پدرت را سیراب ب سازی, 
ی ۱۳ 


لکلا کلا علا کل 
11 اخیاه الاشام الخسسن یه ااسلام خر روز 
تسه لاش ماه سسن علنه السام خ1 سر 195 


ناسخ التواریخ جح1 ص <195. 


نامه درز افشای چهره آلوده یزید 


وقتی امام حسین علیه السلام متوجّه شد که معاویه با روشهای گوناگون 
سعی در مطرح کردن پزید دارد و بر خلاف قراردادنامه صلح, حکومت را 
می خواهد بگونه ای موروتی در بدی امیه نگهدارد و یس از خود به پزید 
واگذارد. با سخنرانیهای حساب شده, با فرستادن نامه های افشاگرانه و 


هشدار دهنده سعی داشت تا مردم را بیدار کرده, دماغ دشمن مغرور را به 
خاک بمالد. 


حدیث 241 
قال الایام امن لین الی لام 
تم ات ایتک هو لام ین السَرِاتِ نان بالکلاب, قخنت آماتتک 


وَأحرَبت رعیتک. ول ود تصیحه ۹ فکیف قکیف تولی علی ۷" محمّدرصلی الله 
غلیه و الم مر و 


‌ ‌ ‌ ك 


و شارِث الَمُسْکرِ من الفاسفین, وشارِتْ لَمسْکر من الأشرار. ولیس 
شارِث المُسکر يأمین لی رهم قکیف عَلی الأمّو؟! 


قعن قلیل تر علی عَمَلِک حین طوی صحایئف الاشتگفار. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای معاویه پسرت را جانشین خود قراردادی, او نوجوانی است که شراب 
می خورد, و با سگ ها بازی می کند, تو به 


امانت الهی خیانت کردی, و مردم را آلوده ساختی, و پندهای پروردگارت را 
نپذیرفتی,. چگونه ممکن است رهبری امّت محمدصلی الله علیه و اله و 
سلم را کسی بر عهده گرد که شراب می خورد؟ 


و با فاسق های زمان و شرور. مست کننده می نوشد., شرابخوار بر یک 


فان ره 


بزودی با اعمال خود وارد قیامت خواهی شد که دیگر دفترهای توبه بسته 
خواهد بود.) [1]. 


کا > عاع< کل 


(1 ]داش الاساای خر ص ت13 وی 268 
نامه مهم و هشدار دهنده به معاوبه 


حدیث 242 
قال الامام الخسین اند الر‌ لام 


ما بعد ققَذ بل کِتابک, نکر آنَة قَد بَلقک عثی أَمُوز آئت لي عنها راغ 
چآتا بقیرها عنک جدیز, فان الحسنات لایهدی لها, ولا ید الیها الا ال 5 
بان ار رف المشاون 
یالنمیم. و ما آریذ لک حرّباً و لا علیک خلافاء و یم الله ای لاف له فی 
تژي ذلک, و ما ظنٌ اللة راضاً بت ذلک, ولا عاذرایدُون الاغذار فیه الیک, 
و فی آولیک الْقاسطین الْفْْجدينَ رب الطلممم و أقلیاء السْیاطین. ألست 


3 9 


9 ور ِ_ ۳۳ .9 
س الجبل نَمّ قَتلتَهة جُوّ ام علی زبک واسْتُفافا بذلک العَهّد. 


۱ 


1 
0 
۱ 


۲ اس 
:و 
0 
۳ 
۱ ۳ 
۵۱ ۱ 
۳ 
۷ 
است. تحت ما 


- 
- 


9 ِ " , ِ 
زیاد بُن سمیة المَولود غلی فراش غیید تقیفپ, قزر 


سول الله صلی الله علیه و آله «لَّ للفراش و 
جر ». قترکت و لا سول اللو جح لا تقمّداٌ و تبعت هواک بغیرٍ 1 


0 


سبه 
علی العراقین, ببَطغ آیدی العسلمین وَجْلَعم. و 
و يصَلبهْمٌ علی جُدُوع التخل, کالک لشت من هذو | له 


‌ 


3 


ع: 
۱ ۰ 

3 

۲ 


۳ 
۱ 
۱ 

۱ 


۳ 


1 
ما 
ی ماه 
چخ 
3 
ک 
2 ۱ 
سا 
1 
3 
3 
۷ 


دار خی ولدرزی هلاه سنجمه وان شی قضا هده الامه ان تروهم 


الی فتنه». 
4 ۳ ِ 3 
نی عم لته فئتة أعطَم علی هذو الامّه من ولاینک علیها, ولا اعَلمٌ تظرا 
ّ -_ عم 11 ئ ۶ 
لِنَفُسی قلذیتی وَلامَه خوضات. الله علیه و اله عغلینا افصّل من ان 
ی واه وولی 296 هو 1 و هد 5 
اد ِِ رید الی الله, و اک کَنَةٌ فائی اسْتغفرٌ اللة 


< | ۲ 1 ۰ فک 7 ل, فالی اج 
ی ب ی و ان اکدی تکدنی >. فکذنی ما بدا لک فانی جوِ 
ان لا یصَرّنی کیذک فی, و | 


صفغيرة ولا کبيره الا آخصاها 2 

آ[ه۱ 2۱و ِ ۷ ِ 9 مس- ۳1 و و و 0 2۹۵ وب و ج- ۳ 
اولیاعغ علی النهم, وتفیک اولیاءة من دورهم الی دار الغژبه واخذک الناس 
ِِ هه 9 2 9 3 8 
بتیعه ابنک غلام حَدّث, یشب الحمر, وَیلعبٍ بالعلاب, لا اعلمک للا وق 
ِ ام ررصت ی و ار ۳ نت # 
خسرت تفسک, و بتزت دیتک» و ,عششت رعیتک. وَأخرّیت اماتتک. 3 سمعت 
مقالة السفیه الجاهل. و اجفمت الورع التقیلاجلهم وَالسْلامٌ». [2 ]. 


(پس از ستایش الهی. نامه تو بمن رسید. بادآور شدی که من در مخالفت 
ات پر مر ی اه رات او ۲ ام ۱ 
نوشتی که اخباری از من به نو رسیده, این کلمات را مردم چاپلوس و 
دروغگو به هم بافته اند, مرا امروز با تو مخالفت و جنگ نیست. سوگند به 
خدا که.در تر ی ان سضانم و خداو ندز رک ار تون نی ان و در 
ترک این عادت عذری در نزد تو و در نزد این گمراهان ملحد که لشگر 
ظلمة و دوستدار شیاطین اند عدذری ندارم. 


قشاق نانک سانه 


هان ای معاویه ! 

آنا خه آن کسن تنیستی که,خخر کنوی را کشتی؟ 

و مردم نمازگزار و پرهیزکار را که ظلم و بدعت را نمی پسندیدند؟ 
و در امر دین از سرزنش کسی نمی ترسیدند؟ 


توربا فلم ورستم آنها را کشتی با آننکه سوگندهای فراوان خوردی عوو 
بیمان انتوار نمودی که آنها زا تمی. کشی, بی آنکه 


در ملک تو فتنه ای پدید آورزن: یا درز تخت اعار. کنند. هان ای معاویه, تو آن 
کس نیستی که عمرو بن مق خزاعی صحابی رسول خدا ی را کشتی؟ 


آن مرد صالح که عبادت اندامش را فرسود و پیکرش را لاغر کرد و 
رخسارش را زرد تمه ان تشن آنکه او را خط امان دادی, 0 
محکم نمودی با آن میثاق و پیمان که اگر مرغی را عطا می کردی از فراز 
کوه های بلند به نزد تو می آمد, آنگاه بر خدای جرئت کردی, و عهد خدای 
را کوچک شمردی, و بی جرم و جنایت او را کشتی. 


بنی ثقیف بود متولد شد با خود برادر خواندی؟ 


و او را پسر ابوسفیان شمردی؟ 
و حال انکه رسول خدا فر مود: 
«مولود منسوب به فراش است, و بهره زناکار سنگ است.». 


تو به مصلحت خویش سّت رسول خدا ی را پشت پای زدی, و پسر عبید را 
برادر گرفتی, و به حکومت عراقین فرستادی, تا دست و پای مسلمانان را 
قطع کرد, و چشم های ایشان را به آهن گداخته نابینا نمود. و بدن های 
ایشان را , تور شاه ها خست رما اسان کر 


گویا از این امّت نبودی. و اين امّت را با تو هیچ نسبت نبود. 


ایا تو ان کس نیستی که زیاد بن ابیه برای تو نوشت مردم حضرمیین بر 
دین علی میروند, و تو او را دستور دادی که از انان که بر دین علی میروند 
یک تدم محدارد واه همکانبرا کشت هو له کرو حال انکه سه کنو یه 
خدای علی 


علیه السلام بحکم اسلام, ترا و پدر تو را دستخوش زد شمشیر می ساخت و 
تو ان بود که زمستان و تابستان دنبال شتران کاسبی می کردید. 


و اينکه کت 


«نگران نفس خویش و دین خویش و امّت محقد باشم, و ایشان را در فتنه 
زره نیفکنم, و از 1 شق عصای امّت و پراکندگی جماعت بیرهیزم». 


از برای خود و دین خویش و امّت محمّد هیچ سودی افضل از آن ندانم که 
با تو جهاد کنم. اگر اين جهاد را بپای دارم به قرب حق نزدیکتر باشم و اگر 
مهلتی خواهم يا شُست شوم از اين گناه باید استغفار کنم و از خداوند رشد 
خویش میجویم و اینکه گفتی: 


«اگر انکار کنم نو راء انکار میکنی مراء و اگر در فکر دشمنی نو باشم, 
دشمن من خواهی بود». 


وای بر تو چه در خاطر داری؟ 


امید من چنان است که دشمنی تو زیان نداشته باشد جز آنکه به تو باز 
گردد زیرا که بر جهل خویش سوار شدی, و بر نقض عهد حریص گشتی. 
قسم بجان خودم که وفا به هیچ عهد و شرطی نکردی, و مسلمانان را بعد 
از عهد و پیمان و صلح و سوگند کشتی بی آنکه با تو مبارزه ای کنند و 
تبرزدی. آغاز تمایتده و جزم و کناه ایشان جز ذکر فضایل ما و تعظیم حقوق 
ما تبوده یمن کشتی. ایشان: را آز‌بیم انکه.هبادا جو هلای"شوی وایشان زنده 


بمانند, یا بمیرند و حرارت تیغ تیز 


بدان ای معاویه که روز حساب می آید, و هنگام قصاص فرا موز ت33 بدان 
که خدای را کتابیست که چیزی از کوچک و بزرگ اعمال را فروگذار نکرده 
و در آن کتاب ثبت است, و خداوند نگرانست کم مردم را به بهتان گرفتی, 
و دسا نک ای را بف هم ای و اعتی را کشتی ۵ کرفهمترا ار خانة 
ها و شهرهای خود, بیرون کردی, و از برای پسرت یزید که غلامی شراب 
خواره و سگ باز بود, از مردم بیعت گرفتی, ای یت بح اک | 
9۰9 ودین خود را نابود کردی و پراکنده نمودی رعیت خود را, و 
ب کردی امانت خود را گوش فرا دادی سخن سفیه جاهل راء و بیم 
ی جر 


ا ملاعلا ما کل 


[1] سوره کهف آیه 49. 
[2] رجال کشی ص32 
بحارالانوار 44 ص212 
آعیان الشیعه ج1 ص 582 
معادن الحکمه ج1 ص582. 


سخنرانی افشاگرانه در حضور معاویه 


معاویه در سال های آخر زندگی, همه تلاش خود را بر انجام اين مهم صرف 
کرده بود که از همه برای پزید بیعت بگیرد, و می دانست تا حسین بن علی 
غلیه الملام در دنه عت: کم ذیکر رعال و بر کان جهان. اسلا تیز 
حکومت یزید را قانونی نمی دانند. از اين رو معاویه با مشاوران خود به 
مدینه سفر کرد و مجلسی بسیار جالب ترتیب و بزرگان بنی هاشم و 
حضرت: اباعتدالله علجه السلام را بزای. شتر کت قر آن..مجلنس فراخ‌اند. 
وقتی امام حسین علیه السلام وارد شد, معاویه نهایت احترام را کرد و جای 
خوبی برای آن حضرت در نظر گرفت: و از حال فرزندان امام مجتبی علیه 
السلام پرسید. 


)سب 


تخانش با شید خی همان افرن و فقدار هامید کیت 
پیرامو يزید سخن ورد و ری درباره یز 


کرد. 


| اشاره ور ساکت کرد و نذگر داد که هدف 3 


فا لاه لح ای را 


0 


ی مه الیشتن لاله علمیی ال وه 
جر ود فوفث ما لیشت لت ی 


۱ست 


قضع الصْْعْ قعْمَه الدّجی, وهرت السْمَس ۳ لش ون قصّلت حتّی 
۱ و أستأتات حتی حجفت., 3 متقعت خنی مَ محلت., وَجرزت نی 
5 2 
چاوژت. ما بدلت لذی حق من ام حقّه پتصیب حتی أحذ 3 الشیطان حَظهٌ 
الاوفر, و تصیبة الاکمل. و فهمت قهمث مادکرّتة عَنّ ,یزید من اکتماله رو سیاشته 
ن "۳ لاس في یزید کاتک تصف + محجُوبا, ااتفت 
۱ 7 ممّا احتَو بولم خاصء وقذ دل یزید من 7 تقسیه عَلی 
به, فخذ لیزید فیما ۱ ید به من استفرایّه العلابِ المهارشه عند 
التحاژش. والحمام السَبْقَلاْثر ابهت, القیان د وت ی ورب المَلاهی, 
تجدُه ناصراء وَدَغْ عَنک مامحاول. 


قما َعْناک آأن تلفی اللة من وژر هدا الجَلّق ار ما نت لاقیه, قوالله ما 
ی ای نی ملات آلاسْقية, و ما ینک 
تین الْمَوّت لا عَمْصَة قَتَفدم علی عَمَل مَحْفوظ فی یوم مَسْهُود, ولات 


حبت مناص و رآینک عَرّطت بنا ید هذا لأمر, ومتفتناعن آبائنا ترا و لمَ 
مزال اقرتتا الرسول صلی الله»علبه و له ولافت وجنت. لنانها ما عجننم 


لیم وّت الرْسول, قَْعَنَ لِلْخْعّه بذیک, ورد الایمان ای التطف, 
.ِِ , وفَعَلیْمْ الأْفاعیل, و قَلَتَم: 


کان و یکُون, حتّي تاک الاو مَرٌ یا مُعاویة من طریق, کان قصذها لعیرک. 
قهناک قَاعْتَبوُوا یا آولی الأثصار, ودکَرّت قیادة الَجْل ألقَوَمْ هد سول آلله 
صلی الله علیه و آله و تَأَميرَةْ لذ, وَقَدٌ کان ذلک وَلعَمُرو بُنِ العاص یوَمَیُز 
قصیلهٌ بضَخْته الرَسُولِ, وتیعته له و ما صار - لعَمَژ اللّه - بوذ مَبْعَهُمُ نی 
ات الوم |مرته, وکرهوا تقدیقةء وعنوا غلیه أفعالَة 


ققال صلی الله علیه و آله: 


زب ات ند الیوم غیری, قکیف 7 تکتض 
9 من فهّل الرَسول فی آَوکد الأخکام و آولاها لت یه ور 


میت صاحیّت بصاچب تابعا وحولک مَنّ لا , بوْمَنْ فی صُحبته, ولا یعتَمَدٌ فی 


دیبه وقرابته, 5 تتَحطاهم ۳1 مسر فب ملگون, 5 آن تلیس الناین شبهه 
بسعَذٌ بها الباقی فی دبا و تشقی بها فی آیزیک, ار هذا لو الْحْسْران 


العبین. وَاسَتلفراللة لی ولَعم. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پس از ستایش پروردگار ! 

ای معاویه, هیچ گوینده ای هرچند طولانی بگوید نمی تواند از تمام جوانب 
ارزش ها و فضائل رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مقداری نیز بیان 
دارد. 

افشای چهره منافقانه معاویه 

و همانا متوجّه شدیم که تو چگونه پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم تلاش کردی تا برای بدست آوردن حکومت, خود را خوب جلوه دهی و 
از بیعت خود برای همگان صحبت کنی. 

اما هرگز ! 

هرگز! 


و نور خورشید روشنائی ضعیف چراغ ها را خیره کرد. 


افشای جهره خائنانه یزید 


تو در تعریف خود و یزید 


آنقدز زياده کفتن که دچار تندروی شدی. و ستم کردی تا آنکه به ظالمی 
تبدیل شدی, و دیگران راد تخسنن .ها آنقدر بات داش که ند آتشسان 
بخیلی تبدیل گشتی, و آنقدر نیش زبان زدی تا فردی متجاوز نام گرفتی. تو 
هرگز همه حقوق صاحبان حق را نپرداختی تا آنکه شیطان بیشترین بهره را 
از نو برد, و سهم خود را کامل گرفت. امروز نیز دانستیم آنچه را که درباره 
یزید گفتی, از کال یر ماست: ان نت رنه ات حندصلت الله 
علیه و آله و سلم و تلاش داری ذهن مردم را درباره یزید به انحراف 
کتتا: کوبا فروساشامی زا تعف مه کی باصعات رم مان نو 
ای را بیان می داری, پا چیزهائی از یزید می دانی که مردم نمی دانند, نه 
بزید خمد رابه همه تساه افکارشترا اشکارا بان داشست: 


پس بگو که یزید با سگ های تحریک شده بازی می کند, و کبوتر باز است و 
با کبوتران مسابقه می دهد با زنان معروف به فساد سرگرم است., و به 
انواع «لهو و لعب» بازی های حرام خوش می گذراند, او را ی ی 
اینگونه از : ی اه را ان ها را که به 
وجودمی آورق. معاوتة: ار ان قمه: ستماری ها که نز ای مرجم روا داشتی 
تو را کافی نیست؟ 


کففت خواهی با ان خدا رااطلافات کی ؟ 
عهد شکنی و باطل گرائی معاوبه 


به پیش بتازی, و در تجاوز و ظلم به بندگان خدا زیاده روی 


زدن نمانده است. 
پس اقدام کردی تز کازی که‌بدر روتی آشکار برای همه روشرة شده است. 


«معاویه در قرارداد صلح پذیرفت که حکومت را یس از خود به امت 
اسلامی واگذارد و انگاه هیچ راه نجاتی نیست». 


معاویه تو را می نگیریم که پس از آن قرارداد صلح بر ما ستم روا می 
داری. و ما را از میرات پدران ما باز می داری, در حالی که زک به 
خدا! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را از لحظه های پس از ولادت 
به آن کرامت ها گرامی داشت. اما شما از همان اوّلین لحظه های وفات 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به دشمنی و مباحثه روی اوردید و 
در امامت ما اهل بیت شک و تردید روا داشتید, و در ایمان خود خلل ایجاد 
کردید, و تحولات سختی پدید اوردید, و هر چه خواستید کردید. 


و گفتید: 

چنان بود و چنین خواهد شد تا آنکه ای معاویه, با تلاش و کوشش دیگران ! 
حکومت بدست تو رسید, پس در اینجا باید عبرت گیرنده ها عبرت گیرند! 
افشای چهره عمرو بن عاص 


تو در این مجلس از عمروعاص نام بردی که در زمان رسول خدا صلی الله 
علیه.ه الهو سلم قدرتی: داشت. و آن را تخساب فضیلت او آوردید. که هم 
صحبت پیامبر بود و با او بیعت کرد. 


در حالی که در همان زمان بدرفتاری داشت و مردم از او کراهت داشتند و 
با او دشمنی کردند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای ارام 
کردن مردم فرمود: 


«ای 


جمعیت مهاجرین از این پس تنها خودم به شما دستور می دهم نه دیگران» 
کسی که در آن روز او را بر کنار کردند چگونه امروز می تواند در 
حساسترین لحظه ها در ات اسلامی و کشورهای اسلامی, درست رفتار 
کند؟ 


معاویه تو چگونه مورد اعتمادی که پیرامون تو را انسان هائی گرفته اند که 
مورد اعتماد ما نيستند, و در دین انها و خویشاوندیشان اطمینانی نیست؟ 


نو مردم را سبت به یزید اسراف کننده در فساد و فریب خورده, به 
انحراف کشاندی. و قصد داری مردم را همچنان در باقیمانده عمرشان در 
اشتباه و انحراف نگهداری؟ 


که بة لیب ان ی رفت قیامنت بدترین مردم باشی؟ 


«همانا اين زیانکاری آشکار است. و من از پروردگار خودم و شما, طلب 
امرزش می کنم.» 


ایراد این سخنرانی افشا کننده و کوبنده, نقشه های معاویه را رسوا کرد و 
نتوانست به اهداف شوم خود برسد. 


ی 
از اه سای دحا 1۱2 
اعیان الشیعه ج1 ص583 
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تاریخ یعقوبی 2 ص‌228. 


مناظره سیاسی با معاویه پیرامون خلافت 


معاویه در تداوم تلاشهای بیهوده خود برای بیعت گرفتن نسبت به حکومت 
موروثی يزید, چاره ای جز جمع کردن مردم در مسجد مدینه ندید که با 
وعده ها و تهدیدها بسیاری را به سکوت و انز وا کشانده بود. 


ی یوت ی ی رت 
نشست و از یزید تعریف کرد و ؟ 


«اگر غیر از یزید دیگری را برای رهبری مردم بهتر می شناختم, برای آن 
تخص ست می وف بان لسطاه حصت انا عتخاآله له النسلام 
بیاخاست و فریاد زد: 

حدیت 244 

فان آافام لسن غیت زربلا 

والله لقَد ترکت من هو حیژ مِثه آبا و ما و تفسا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سو گند به خدا ! 


0 


نادیده گرفتی که از نظر پدر و مادر و اخلاق فردی از یزید بهتر است.) 
معاویه گفت: 

خودت را می گوئی؟ 

امام فرمود: 

عم أََحک اللة (آری, خدا تو را اصلاح کند.) 

معاویه با شیطنت خاص خودش گفت: 


آری مادر تو از مادر پزید برتر است و اين را همه قبول دارند. اما نسبت به 


اما رازتخ داد 
حسَبُک جهْلکَ, آتَرّت العاجل عَلی الاجل 


(نادانی تو همین بس که قدرت ظاهری دنیا را بر حقیقت های روشن که در 
قیامت آشکار می شود, ترجیح می دهی.) 


معاویه گفت: 

اما اينکه گفتی تو بهتر از يزید هستی, سوگند به خدا! 

( هقالافی قارف نید شارت الکفر ری لیخد وی ؟ 
هذا هو الافک والزوژ, يزید شارِب الحَمر و مُشتری اللهّو حَیرٌ منی! 


(اين قضاوت تو باطل و از روی ستمکاری است. زیرا یزیدی که شراب می 
خورد, و وسائل موسیقی می خرد از من بهتر باشد.) 


ازدواج سیاسی 


وقتی روزگار بکام معاویه شند؛ و یزید را در انواع لت های حرام سرگرم 
کرد, روزی به او گفت: 


بترم ابا لدنی بافیماند که‌و ان را تخشیده نانشتی ؟ 
پزید گفت: 


آری می خواستم با «هند» دختر «سهیل بن عمرو» ازدواج کنم که عبدالله 
بن عامر از او خواستگاری کرد و هند مرا ترک و به او وعده ازدواج داد, 
می خواهم هند مال من باشد. 


فر ان روزها عبدالله بن عامر از طرف معاویه فرماندار بصره بود. 


معاویه او را , به شام احضار کرد و گفت یا باید فرمانداری بصره را ترک 
او ی سا 
معاویه را خورد و زنش را طلاق داد 


و به بصره بازگشت و هند نیز به مدینه نزن بذرتشن آحد وقتی مذت عده هند 
تمام شد؛ معاوبه, ابوهریره را به خواستگاری او فرستاد و مهریه او را یک 
ملیون درهم تعیین کرد 

ابوهریره به مدینه آمد و در راه با حضرت امام حسین علیه السلام برخورد 
امام از سیاست بازان بدی امیه اطلاع داشت که چگونه نوامیس مردم را 


بازیچه خور قرار می دهند و زن و شوهری که زندگی ارام و گرمی دارند 
را از یکدیگر جدا می سازند تا به هوسبازی های زودگذر خود برسند. اینجا 


بود که برای حفظ هند, و بازگرداندن او به شوهرش عبدالله بن عامر, تنها 
یک راه وجود داشت و ان ازدواج سیاسی امام علیه السلام بود. 


اگر امام از هند خواستگاری و با او ازدواج می کرد, دیگر معاویه و یزید 
نمی توانستند کاری از پیش ببرند. از این رو به ابوهریره فرمود: 


از طرف من هم از هند خواستگاری کن. 
ابوهریره نزد هند رفت و گفت: 


معاویه تو را برای ولیعهدش یزید می خواهد, و حسین نیز از تو خواستگاری 
د. 


هند گذ گفت: 

هر سین را هی و اه با خرن آباعید لت عايم ااسلام اجه اج 
کرد, و ابوهریره به شام باز گشت و ماجرا را شرح داد. 

معاویه به او گفت: 


«ای الاغ ما تو را برای این نفرستادیم, تو را فرستادیم که با شیوه های 
گوناگون هند را برای یزید آماده سازی.» 


اما هرچه باید بشود شد و معاویه و یزید در برابر امام حسین علیه السلام 
و انتخاب «هند» نمی توانستند کاری از پیش ببرند. عبدالله بن عامر, با 
توطئه معاویه همسر خود را از دست داده و بسیار نگران و پشیمان 


بود, شال آننده. کهه: بة سفر حخ رفت:و پنن از انیم تج نف مدیبته | مات 


ابا اجاته:می دهن با هشن فبلی ود ههند»-ضحیتی. داشته با تنم 
امام پاسخ داد: 

آری, و با هم وارد اطاق شدند. 

عبدالله بن عامر از هند پرسید: 

آن امانتی که به تو داده بودم کجاست؟ 

هند گفت: 


در نزد هن است, و فوراً صندوق را باز کرد و جواهراتی که به عبدالله بن 
عامر تعلق داشت در اختیار او قرار داد. 


اقا وی که ره اس رتفا 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

چه چیزی تو را به گریه واداشته است؟ 

ع زلوت ها کت 


از دست دادن همسری که در پرهیزکاری و وفاداری و کمال عقل. نمونه 
تفا ایا غتهالله ایبا هدایر این که سر نش می کی ؟ 


امس 
با ال ای نالا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای پسر عامر من خوب حلال کننده ای برای شما دو نفر بودم, او را طلاق 
دادم, با او ازدواج کن.) 


فقس غبوالله بن مر این اقلاق و اگوی آماغ غلیه الصلام راوگان 
این ازدوات ناسین اقدام کر 


مبارزات سیاسی پس از مرگ معاویه 


پاسخ افشاگر به اشعار یزید 


تبلیغاتی چهره مطلوبی از یزید نشان دهند, یزید را واداشتند تا اشعاری در 


مدح و ستایش بنی هاشم و ارزش صلح و سازش بسراید و ان را در شهر 
مدینه در میان قریش و بنی هاشم پخش کردند. 


وقتی آن اشعار بدست امام رسید اینگونه پاسخ داد: 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


یسم الله الرَحْمن الرَحیم, 


ان کدوک قَفْلْ «لی عملی و لک عَملْکُم ائثم تریئون مقّا َعمَلٌ و نا تری 
متا تعَمَلون». [1 ] والسّلام. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(به نام خداوند بخشنده مهربان پس اگر به تو دروعغ می گویند به آنان بگو, 


من رفتاری دارم و شما نیز رفتار خودتان را دارید. شما از رفتار من بیزار 
و من نیز از رفتار شما بیزارم.) [2]. 


کا > کل کل 

[1 ] سوره یونس آیه 41. 

[2 | فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص 75 

تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص‌203. 


پاسخ مثبت به نامه کوفیان 


می دانیم که تا معاویه زنده بود امام حسین علیه السلام به مواد قرارداد 
نامه احترام می گذاشت, و شیعیانی که اجازه مخالفت کردن و قیام می 


خواستند را به سکوت و رازداری تشویق می کرد اما پس از مرگ معاوبه 
هر کساهای اد ه ناس کوفست اما باس مت میداد 


وقتی مردم کوفه پس از ریت معاویه به امام نامه نوشتند و تقاضای قیام 
کردند, امام پذیرفت که در جواب ابن ژبیر فرمود: 


خدیت 247 
قال الامام الخسین غه تلا 
آتئنی بيعة أَربعین آلْفاً حون لی بالطلاق والعناق ین هل الْکُوقه 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(به من خبر دادند که چهل هزار نفر از مردم کوفه با من بیعت کردند و 
سوگند خوردند که آزاد و آزاده زندگی کنند.) [1 ]. 


کا > عاع< کل 


1 ارت این عساکر (شرح کال امام خسن له السلام 1924 خدیت 
و249 


شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 20 ص117. 
اعلام آمادگی برای قیام 


پس از مرگ معاوبه, محمّد حنفیه خدمت برادرش حضرت اباعبدالله علیه 
السلام آمد و گفت, نو بهترین انسان ها نزد پروردگاری, با حکومت پزید 
کاری نذاشته به. ختهر .مکه روی بیا هر ۵ قر آنجا زندگی کن تا خداوند امور 
متسامین | اضلاع کنو 


پا خی والله لول یک فی الا مََخَاً و لا مأْوی, ما بایعث يزید بن مُعاوبة 
آبدا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای برادر اگر در دنیا پناهگاه و تکیه گاهی نداشته باشم هرگز با یزید بیعت 
محقد حنفیه سخن امام را قطع کرد و گریست و امام هم گریه کرد. سپس 
فرمود: 

نم قال: 


جزاک اللة با خی عثی خیراء م3 تضخت و شرت بالطواب و آنا أرجو آن 
یکون ان نشاء ال 


ادلی نا ۵ اکفتی و نم اکوتی قشعتی: و آفر هم انز وو ام زرابم و 
و اکونی و بنو (عونی و شیعیین:» ور امرهم مری و زایهم زایی» و ا 
لت_یا آضی قلا علیک أنْ ثقیم بالقديته, قتکون لی عینا هم و لاح علی 


شا عن آنورهم: 111 


(ای برادر, خدا تو را جزای خیر دهد شرط نصیحت بچا آوردی. و سخنان 
درستی را مطرح کردی, من قصد دارم به مکه بروم, و برای این سفر 
آماده شدمر و برادران و برادر زادگان و خواهران و پیروان من با هم آماده 
شدیم, کار آنها کار من و نظر آنها نظر من است, امّا تو ای برادر, برای تو 
ضرری ندارد که در مدینه بمانی و چشم من در اين شهر باشی و چیزی از 
خوادت. ایتجا. را بر من پوشیدم قداو.) 


کا عا عا عا علا 

[1 ] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص23 

مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی 1 ص188 
بحارالانوار 44 ص 329 

عوالم بحرانی 17 ص178 

اعیان الشیعه ج1 ص588 

تاریخ ج 7 ص 221 

کامل ابن آثیر 3 ص 265. 


مبارزات سیاسی با یزید 
حفظ آضادگین رزمی در برابر فرماندار مدبنه 


پس از مرگ معاویه, فشار سیاسی, نظامی یزید بر مخالفان بخصوص 
خر هم را سار و ی 
و یا دستگیر و کشته شوند. ولید بن عْتبه. فرماندار مدینه. امام را به 
ی اه ی اه ار 


یا فکر می کردند امامرا زتدانن کنند اما آن»خضرت نها ترفت. به: برادران 
و برادر زادگان و شیعیان خود دستور داد لباس رزم بیوشند و شمشیرها را 
زیر لباس پنهان کنند و همراه او باشند. 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


ُوئوا بیاب هذّا تج قٍَنی ماض یه 


و فُکلمة. فان سمعث ان ضونی فا علا و سمقلق گلامي و صِکث 
لور یا آل لول وافتعق من غیر اذن, تم اشهرّوا ال 
قاِن رام مها تک مقس فصو او ی ۲ الوا خی برد لین 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همه شما در اطراف درب ورودی منزل ولید بن عْتبه بمانید. من به سوی 
او می روم و با او صحبت می کنم. پس ار صدای من بلند شد و شما ان 
را شنیدید و فریاد کشیدم. 


پس ای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شوید و هجوم 
۳ ِِِ آنکه اجازم ای لازم باشد, سیس شمشی ها را برهنه کنید. و 


شتاب نکن تکنید. اگر چیز ناگواری دیدیه آتگاه شمشیرها را فرود آورید و آن 
کا عا کر ک< کل 


[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج< ص‌13 


برخورد سیاسی با فرماندار مدینه, ولید 


بنتن. آز آنکة امام حسین علیه السلام برادران و برادر زادگان را در یک 
آمادگی رزمی قش | خانه بسیج کرد, و در اطراف خانه فرماندار مدینه آماده 
نگاه داشت, وارد مجلس فرماندار شد و یس از تعارفات معمولی پر سید 
خدا فرماندار را اصلاح کند آیا خبری از معاویه به شما رسیده است که من 
را احضار کردید؟ 


ولید که 


آری: معاویه. فرد. و بزید برجای آو تشست. و این نامه را فرستاد که شما 
باید بیعت کنید. 


حدیث 250 


کال الامام الضشین قلیت ازترلامه 


ان مثلی لا بقطی بَیعتة ساأم و [لما أجبٌ آن تکون البيعَة علانية بحطره 
آلجماعه. وَلکن اذا کان من الْعَدٍ و دَعوّت التّاسن ای البَیقه دَعوتنا مق 
قیکون آمْژنا واجدا [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا شخصی همانند 


من که نباید در پنهان با یزید بیعت کند, دوست دارم که بیعت آشکارا و در 
اجتماع مردم باشد, وقتی فردا امد و مردم را برای بیعت فرا خواندید. مرا 
هم با مردم بخوانید تا همه با هم بیعت کنیم.) 


ولید بن 1 نظر امام را پذیرفت و عذرخواهی کرد و گفت می توانید 
بروید. 


09 بن خکم در آن مجلس حضور داشت خطاب به فرماندار مدینه 
گفت, اگر حسین از اين مجلس برود, دییر از نخواهی پافت. او را 
زندانی کن یا بیعت کند و یا گردن او را بزن. 


امین لیم انامه فد | مد مات تم مردام ایاز شرت 
ویلی عَلیکَ یا ان الَرَقاء [2] نامر بضزب غثفی؟ ۱ 


گذبّت والله, والله ورام دک آحذ من التّاس سَقیث الرضَ من دمه بل 
ذلک. ان شنت ذلک فَرَمٌ صَرّب عُفی ان کنّت صادقا: [3 ]. 


(وای بر تو ای پسر زرقاء «زن بدکاره» تو می خواهی دستور قتل مرا 
صادر کنی؟ 


[4 ] به خدا| سوگند ! 


کت ک انوم اعد ای سس او اش هش ۳۰۸ 
خونش سیراب خواهم کرد اگر تو دوست داری چنین شود پس برخیز و 
ورن بزن ار زراست: می. کوتی:) 


سیس بیاخاست. در حالی که خشم مقذس همه وجود مبارکش را فراگرفته 


(ای فرماندار مدینه ! 


همانا 


ما از خاندان پیامبر, و جایگاه اصلی رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان, 
و جایگاه رحمت پروردگاريم. خدا به وسیله ما درهای رحمت را به روی 
بندگان باز کرد و باز هم به وسیله ما پایان می پذیرد. در حالی که يزید. 
شخصی است فاسق و شرابخوار, و قاتل جان های محترم, و کسی است 
که آشکارا فساد می کند و همانند من با همانند يزید بیعت نخواهد کرد. 


لکن بگذارید شب بگذرد من و شما صیح کنیم, ما هم منتظر می مانیم شما 
هم در انتظار باشید تا روشن شود کدام یک از ما به خلافت و بیعت 


سزاوارتریم). 

سخنان چون آذرخش امام حسین علیه السلام در خیابان بگوش پاران 
مسلح رسید. همه به جنب و جوش امده شمشیرها را برهنه کرده اماده 
هس هدارا فد که کر یا له یه الب کی راتضبار ان 
رساند واعلام داشت که: 

رم وا فا کی میا تا ماد ی امامت 

مایا 

ات مه نی 200 

اعتان ال 7و5 

[2] زرقاء مادر بزرگ مروان از زنان بدکاره و معروف بود. 

[3] فتوح ابن اعثم کوفی ج 5 ص14 

کتاب لهوف ابن طاووس ص10 

مثیر الاحزان ص24 


ینابیع الموده ص 401. 


4 پدر و مادر مروان؛ بهودی بودند و پیامبر خدا| را فراوان آزار دادند تا 
انکه «حکم» پدر مروان تبعید شد. 


[5] فتوح ابن اعثم کوفی ج 5 ص14 


تاریخ طبری ج 7 ص‌218 - 216 
کامل ابن آثیر 3 ص263 


کتاب لهوف ابن طاووس ص 19. 


اعلام واه قاطا با مروت 


سیاسی امام علیه السلام با ولید بن تا بسیاری با مواضع قاطعانه ان 
حضرت اشنا شدند و دا نستند که هرگز 


فززته تسیر ضلی ال علید و له و سلم شستیم باطل تخواهه مد فردای 
ملاقات کرد. 


یزید برای دنیا و اخرت شما نیکوست. 


فا تست ی 


3 بل و 3 البه راجغون و علی الاشلام آلشلام لا 3 تلبت الم براع مِثْلَ 
ری کم ال لخن یه الساام علی فرران : 


و قال: 

ویحک ! 

َأمْرّنی بتیعه يزید وَهْو رَجْل فاسه*! 

لَقَدٌ فلت سَططاً من القول یا عظیم الرّلَل ! 

ا آلوفک علی قوللاتک اْلعینْالّذی لقتک سول الله صلی الله علیه و آله 
و آلت فی صْلب آبیک العکم بن آبی العاص, قَاِنّ من لَعتَةْ رَسُولّ الله صلی 
له علیه و آله لا بشکش له ولا مه الا ان بو الی تیه بزید. ثم علیه 
السلام: 

[لیک عَنی يا عَدّو الله؟ 


أهلٌ تیتِ سول الله صلی الله علیه و آله وَاْحقٌ فینا و بالْحق تطِق 
السا: و کر تععفت ول اللب‌خلن الم غلصیو آله بقول : 


الخلاقه محرفه علی ال آبی شفیان:» علی الطلفاء آیتاء الطلقاع قادا ر آیتم 
معاهنه ای متیر فا مرا نید 
قوالله لَقَذ راخ أهَلْ القدیته علی مثبر جَدی قلَمْ یفقلوا ما أمژوا به, قابتلاهم 


الله با یه پزید! 


زادغ ال فی التّار عدابا: [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما همه از خدائیم و به سوی او بازمی دردیه: و باید بر اسلام سلام 
فرستاد که دارد از بین ما می رود زیرا امّت اسلامی دچار حاکمی چون 
پزید نشند؛ وای بر تو ای مروان ! 


ای کان 


مردی فاسق است. «بتحقیق سخن ناروائی گفتی ای کسی که لغزشهای تو 
فراوان و بزرگ است» 

تو را , بر این سخن زشت سرزنش نمی کنم زیرا نز تو لعنت شده ای هستی 
ار 
پشت پدرت «عکم» بن عاص بودی. 

انا کی را که تنل دا صای الله غلییو ال و تام اعلت کار 
ای جز این ندارد که مردم را به بیعت یزید بخواند. از من دور شو ای 


ما اهل بیت رسول خدا یم و حق در میان ماست, ۰ و ز 
قفه کهید و تحفی هن وم ای 
که می فرمود: 


و اله 


0 


«خلافت اسلامی بر فرزندان ابوسفیان حرام است. و بر آزاد شدگان و 
فرزندان آزاد شدگان حرام است. پس هر گاه معاویه را بر روی منبر من 
دیدید شکم او را پاره کنید». 


پس سو گند به خدا| ! 

مردم مدینه معاویه را بر منبر جد من رسول خدا| صلی الله علیه 8 اه و 
سلم دیدند و دستور پیامبر را اجرا نکردند که خداوند انها را به پسرش یزید 
دچار کرد خدا عذاب او را در انش زیاد کند). 

مروان در حالی که غضبناک بود از آن حضرت جدا شد. 

ماد 

لهوف ابن طاووس ص20 


مثیر الاحزان ص10. 


تصمیم به خارج شدن از مدینه 


مسئله بیعت با یزید را بک مسئله تمام شده بحساب اورند که یزید در نامه 
اول به فرماندار مدینه از او خواسته بود از امام حسین علیه السلام 


و دیگران بیعت بگیرد, اما تا اخبار مدینه را شنید, در نامه دوم دستور داد: 
با مخالفان بیعت می کنند و یا سرهای بریده شان را , به شام بفرستید. 
از آنینتن فشار سیاسی: تظامی: بر خضرت اباعبدالله غلیه السلام بشنیار 


سخت شد و ماندن در مدینه مناسب نبود. 


زیرا خیلی زود شهر را محاصره و منزل امام را تحت نظر قرار می دادند و 
مقاومت های کوچک داخل شهر را درهم می شکستند و چون وسائل 
شدند و امور سیاسی را به دلخواه خود کنترل می کردند, انگاه نه پیام 
انقلاب امام بگوش جهانیان می رسید و نه بازتاب جهانی پیدا می کرد, پس 
باید از شهر مدینه خارج شود. 


حضرت اباعبدالله علیه السلام پس از تصمیم به خارج شدن از مدینه, کنار 
قبر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امد و خطاب به جد بزرگوارش 
فرمود: 


حدیث 253 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لسّلامْ عَلیک با سول الله ! 

آتا الَخسین ین فاطقة. آتا قَرَخک وابّن قَرَختک, و سبّطکَّ, فین خلت الدی 


جلفت علی میک قاشهّدٌ عَليهمٌ با تبی اللو, ود قد حد آونی توص عون 2 
هم ل یخقظونی, و هذا شکوای |لیک عتی القاک 111 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


ام و ای نصا عوا لین الما له فا مش شم 
فاطمه هستم, , من فرزندی از فرزندان نو هستم» , و یکی از فرزندان تو 
هستم که باید جانشین تو در امّت تو باشد, ای رسول خدا! 


بش اش ات ام ان که ایام سار هه وا اهاز کرت خر 
مرا حفظ نکردند, و این شکوه من 


کا > عاع< کل 
[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص195 
عوالم بحرانی 17 ص 177 


خبر دادن از سرانجام قیام 


انواع نگرانی هاء دلهره ها, دامنگیر خویشاوندان او شد, زیرا آینده این 
خرکت: را وختتای می. کریستند که آمام. علیه السلام تاجار شد با آفره 
فرد انها صحبت کند, اهداف قیام را بشناساند. و شهادت خود را در 
سرزمین کربلا به همه اعلام دارد و ره اورد ان را نیز به ارزیابی بگذارد, 
نند. 

- صحبت کردن امام با ام سلمه رجوع شود به 8 - آگاهی 

- صحبت کردن امام با برادرش محمد بن حنفیه 


- صحبت کردن امام در جمع خویشاوندان رجوع شود به [ - آگاهی از 
شهادت به وسیله پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 


+ ضته کسن آمامبا تکی ار تور انعر ینعی له انس 

وققی خضرت: اباعیواللب صنیع: السلام آماتم کوم کرد ارم شدن ار 
مدینه شد یکی از برادران او با ان حضرت خلوت کرد او را در اغوش 
به شما شنیدم, شما را به شهادت می رسانند؟ !!. 

ایام پات ناد 


آرق: اکر بیخت, نکنم. آنها مزا خواهند کشت: و اذامه.داد؛ 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
حَدَ نی آپی ان سول الله صلی الله علیه و آله. 
ثربتی تون بقرب تِبیه, قتظٌ آنک ء ما 1 

الذنية من تفسی آبداً و لین 0 7 شاکيه مالقیث ذُریتها من 
ولایوِخلّ الجَتَه أحذ اذاها فی ذزیتها. [ 


امام حسین علیه 


بعی) 

است 

اما 
اس 
,یات تس 
1 
2 


وصا باس 


صَ 
ِ 
اصام. 
: ِ 
0 
اسب 
824 


: 


ا تلا رون 


اص اسس ا صت ال و سم وال و کی اش داد 
ای علی تو و حسین تو کشته خواهید شد و خبر داد که قبر من نزدیک قبر 
پدرم علی علیه السلام است. تو فکر می کنی چیزی را می دانی که من 
نمیدانم, همانا هرگز با عنصر پستی چونان یزید بیعت نخواهم کرد. 


فرزندانش می بارد شکایت خواهد کرد. 


و کسین که خاتزان پیافیر ضلی الله»غلیه:ه الم و ظلم: را زان رساندم پاش 
وارد بهشت نخواهد شد.) 


1 و کتب 


فراوانی که در اختبا ر او بود و دیگر آمانت ها به یکی از همسران رسول 
اس بت هه 7 
حدیث 255 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
ادا آناي أَحبرٌ وْلدی قاذقعی یه ما قدٌ دققث ایک 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هرگاه بزرگترین فرزندان.من نزد تو آمذ این امانت ها که به نو سپردم. را 
به او واگذار.) [2]. 


و با انجام این عمل حساب شده به آنها فهماند که سرانجام این سفر 
شهادت در راه خداست. 


- صحبت کردن با جابر بن عبدالله 


جابر بن عبدالله انصاری وقتی شنید که امام حسین علیه السلام آماده 
خارج شدن از مدینه است. خدمت امام رسید و گفت: 


وقتی امکانات مقابله با ستمکاران نباشد تو هم مانند برادرت, امام حسن 
علیه السلام با اینها صلح کن؛ بتحقیق برادرت در این سیاست موفق بود و 


شجاعت داشت. 

امام پاسخ داد: 

حدیث 256 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
يا جابر 


مد قعل خی ذلک یأمرالله تعالی و آمرٍ رَسَوله صلی الله علیه و آله, و ی 
آیضا افعل یاقر الله عالن و آمز رشوله 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


زا هار ترا آنها‌فرهان دار کسام ان ال سای و 
اله و سلم صلح کرد, و من نیز به فرمان خدا و پیامبرش قیام می کنم.) 


یعنی شرائط حاکم بر جامعه و زمان فرق می کند, گاهی با صلح و زمانی 
با قیام خونین می شود اسلام را حفظ کرد. 
- صحبت کردن با زنان بنی هاشم 


وقتی زنان بنی هاشم و سادات از سفر امام حسین علیه السلام با خبر 
شدند, همه نگران شده در خانه ای اجتماع کردند و با غم و اندوه می 


گریستند. 
امام حسین علیه السلام به آنجا رفت و برای دلداری و آگاهی آنان سخنانی 
فرمود زنان بنی هاشم گفتند: 


چگونه ناراحت نباشیم و گریه نکنیم که امروز برای ما چونان روز وفات 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم و روز شهادت علی علیه السلام و 
روز شهادت فاطمه علیها السلام و رقیه و زینب و ام کلثوم از دخعران 
رسول خدا ست. حسین جان تو را به خدا سوگند می دهیم که ما را فدای 
جان خود کن. ای محبوب دل های راد مردان !. 


اد نله ده هه هزم قزر 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(شما زنان بنی هاشم را به خدا سوگند می دهم که مبادا اين خبر را آشکار 
کر آنتاه نیمضت کم ات 131 


- صحبت کردن با عقّه بزرگوار 


زنان بنی هاشم گرچه دلداری امام حسین علیه السلام را شنیدند, اما 


اباعبدالله علیه السلام «ام هانی» رسیدند و گفتند: 


ای ام هانی تو نشسته ای و حسین علیه السلام با زنان و فرزندان خود می 
خواهد مدینه را ترک گوید؟ 


عمّه حضرت اباعبدالله علیه السلام با دلهره و اضطراب شتابان به خانه آن 
حضرت رفت و ماجرا را پرسید. 


امام پس از سلام و احوالپرسی فرمود: 

عقّه جان چرا تو را با اين حالت نگران کننده می بینم؟ 

ام هانی گفت: 

چگونه پریشان و نگران نباشم که به من خب ردادند سرپرست یتیمان از 
کنارم می رود. و در حالی که می گریست چند بیت شعر از حضرت 
اتفطالت ها یو 

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه 

تمال الیتامی عضمه للارامل 

تطوف به الهلاک من آل هاشم 

فهم عنده فی نعمه و فواضل. 


سفید چهره ای که ابرها از چهره نورانی او سیراب می شدند او مایه 
خوشحالی بتیمان و حفظ کننده بی پناهان است.. 


اق از خاتدان هاشتم است که‌خودررا قذای‌دیکران کرده اشت که یمان 


حدیث 258 
کال لاتم الشین غلیت ارام 


م مه 7 


با مه کل الذی مُفَدر قَهْو کای لا مَحالة 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(عمّه جان نگران نباش هرچیزی که مقدُر باشد ناچار تحقّق خواهد یافت.) 
[4 ]. 


کا عا عا ملاعلا 
کنات لهذفه این طاووسن 11 


آ کت خه سی. ص11 عضی 4 انات السام گر 2۱۸ 


[3] بحارالانوار 45 ص88. 
[4] معالی الشبطین ج1 ص214. 


در آن روزگاران که از روزنامه و مجلّه و رادیو و ماهواره خبری نبود, پیام 
رسانی به جوامع اسلامی , بسیار مشکل بود که با شیوه های گوناگونی 
تحفق می یافت. یکی از آنها ارسال نامه به بززگان شهرها 


و کشورهای اسلامی بود. 


وقتی تاه ای هی امد و خبر مهمّی را ات ریا تور | ورد تسا مخ عمومی 
و مساجد مطرح می شد و بگوش مسلمانان می رسید. 


امام حسین علیه السلام در آغاز قیام و خروج از مدینه نامه های گوناگونی 
برای اشخاص و بزرگان شهرهای اسلامی نوشت. تا قیام خود را بکوش 
جهانیان برساند مانند: 


نامه برای بنی هاشم در مدینه, نامه برای مردم مصر, نامه برای مردم 
بصره, نامه برای شیعیان کوفه. (به حرف ن - نامه ها, مراجعه شود.) 


حمزه بن حمران نقل می کند: 


وقتی امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت از مدینه خارج شود, در جمع 
بنی هاشم کاغذی خواست, فورا آوردند, امام بر آن کاغذ چنین نگاشت: 


حدیث 259 
ال ام السن اه لیام 


پشم الله الرَحمن الا 
وک 


من بی ۵ 





امام حسین علیه فرمود: 


(به نام خداوند بخشنده و مهربان؛ این نامه از حسین بن ی بن اببطالب 
برای بنی هاشم نوشته می شود, همانا هر کس از شما در اين قیام به من 
ملحق شود کشته خواهد شد, و هر کس با من نباشد به پیروزی نخواهد 
رسید, با درود.) [1 ]. 


یعنی چاره ای جز قیام خونین برای حفظ اسلام نیست. 


> عاع< کل 


تا لوط 


کتاب لهوف ابن طاووس ص28 مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 
ص 76 


مثیر الاحزان ص‌39 

خرائج و جرائح 2 ص771 

بحارالأْنوار ج44 ص330 و ج45 ص84 و ج42 ص 81 حدیث 12 
غوالم بحرانس 1 ض 179 

کامل الزیارات ص 75 

تاریخ اسلام ذهبی 2 ص‌343. 


انقخان گم ترا اقاز قباد 


موف از راه های جهانی شدن اهداف قیام در ان نزو حاز ات که از سیستم 
روابط جمعی امروز خبری نبود, اغاز 


قیام در شهر مکّه بود. زیرا از سراسر بلاد اسلامی, مسلمانان برای انجام 


مراسم حج به شهر 3 می آهدند: اگر در آن پایگاه عظیم اهداف قیام 
عاشورا مطرح می شد. بگوش جهانیان می رسید. 


از اين رو پس از فشار سیاسی: نظامی یزید بر امام حسین علیه السلام در 
هآ تس وا نات گر 


واه اه وی ار ایام ی له الا روت 
شواس تفای که کرداتة کارا ارانه کریه ۳ 

کال الانام الج ات الیل 

آقا الان قعکه و آشا بَعدٌ قائی آستخیر اللة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خم اکتون قضد دارم در عکه بفانم: وکتت یه که رستتدم آز گذا تست به 
ادامه کارم طلب خیر می کنم «استخاره می کنم»). [1 ]. 


ی 
[1] تاریخ طبری 3 ص 276 
کامل این آثیر ج2 ص533 
آعیان الشیعه ج1 ص588 
واقعه طف ص 87. 


اقا ها با فعض فا سای 


امام حسین علیه السلام در ماه شعیان در مکه اقامت فرمود. که بسیاری 
ام سای ای وا 
تبادل افکار می نمودند مانند: 


ای کفکی ند لس ین عفر 


عبدالله از امام حسین علیه السلام اجازه ورود ,گرفته و 
های لا زم, به مسئله سیاسی روز اشاره کرد و گفت 


یزید و بنی امیه دست بردار نیستند. شما در هر کجا که باشید شما را می 
یابند و به بیعت اجبار می کنند. ای حسین علیه السلام من از رسول خدا 
ذلیل خواهد کرد. 


من امروز از تو می خواهم با عموم مردم همراه شوید, همه شهرها با یزید 


اه 


که در ایام حکومت معاویه صبر کردی. شاید خداوند بین شما و این 
ستمکاران حکم فرماید. 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
یا آبا عَبّد الَحُمن ! 


انا انم وید و اوتل فی لخویی فوفان البی یال عایه وا آله موی 
ی ما ار 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای پدر عبدالژ[حمن ! 

آیا من با یزید بیعت کنم؟ 

و با او صلح نمایم؟ 


شتا ی ی ای اه ی اس اه ار ههار ی 
نفرین ها و رهنمودها را نسبت به او و پدرش فرمود). [1 ]. 


- بحث و گفتگو با ابن عبّاس 


بح یر از شخصیت های معروف عبیدالله بن عباس بود, وقتی شنید 
امام حسین علیه السلام وارد شهر مکه شد به دیدن آن حضرت رفت و 
مسائل سياسي روز را و جنایات یزید و سفاکی و کشتار خونین دودمان بنی 
امیه را به یاد آورد و گفت اینها به دو کودک من رحم نکردند و آن دو را سر 
ی و سیس گریست و تلاش داشت تا امام را از آتتده این قیام 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


يا اب عباس ! 


۳۳ و وَحرَم ِ ۰ قبره و موه و ممجدو, و 
مَوضع مهاجره, َتَرکوه خائفا 6 مَرعوبا لا بستفن فی فرار, 5 لا باوي ی 
َوْطن, 1 اه 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای پسر عبّاس چه می گوئی درباره مردمیکه, پسر دختر پیامبر خود را 


از وطنش, از خانه اش, از جایگاهش و از حرم جذش بیرون کردند و او را 
در وحشت و اضطراب رها ساختند؟ ! 


در حالی که او نمی تواند زو .فحای. ارا یر وب فجو تایه ای اطمینان 
کند, بدین گونه می خواهند او را بکشند و خونش را بریزند در صورتی که 


او تیه حد اون شر که اورنم ونم یر خدار زار کوندن, و نه سئتی از سئت 
های رسول خدا| را تغییر داده است). [2 ]. 


- بحث و گفتگوی دوباره با عبدالله بن عمر 


عبدالله در ادامه بحث و گفتگو, با امام حسین علیه السلام تلاش می کرد 


ام به صلح و سازش و سکوت برگرداند و با ساده اندیشی خود عمق 


من پيشنهاد می کنم از همین جا به شهر مدینه برگرد, و با یزید صلح کن و 
از وطن و شهر و حَرَم جدٌ خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فاصله نگیر, و بهانه بدست این ستمکاران مده, اما اک تختفیم: طرفتی 
بیعت نکنی این را بدان که تو را در فشار و انزوا قرار خواهند داد. 


حدیث 263 
فا الاما آلخن غلیت الا 


5 ۵ 5 ه-. 3 ۳ ۳ ِ 
اف لهذا الکلام آبداً ما داقتِ السّماواث والأرض! 


شألک بالله با عبذالله آتا عندک علی حطاً من آفری هذا؟ 
قان کن عنوی غلی عطا قرانن قانی اخسع واشتع عامد: 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(نفرین بر این سخن «بیعت با یزید» نفرینی جاودانه تا آسمان ها و زمین 


بر قرارند, ای بنده خدا, از تو سئوال می کنم و تو را به خدا سو گند می 
دهم ایا من در این موضعگیری که با يزید کردم در اشتباه 


قرار دارم؟ 


اگر به نظر تو من در اشتباهم پس مرا به حق بازگردان که فروتنی و حرف 
شنوائی و اطاعت من از حق از دیگران بیشتر است). 


عبدالله گفت: 
نه به خدا| سوگند ! 


شما که فرزند رسول خدا هستید در اشتباه قرار ندارید لکن من می ترسم 
او نداشته باش. 


اوه 


نهر ففانقفدی الاعلی الله مان 2۱ رن 
السلام الی بَغیه من بغایا بنی اسرائیل و یطِق بالحجّه عَلیهم؟! 


مالعا ند لقن ۲ 


ِ نی ی کائوا فثلون ما و المَجر الی طلوع السْمّس 


ایام حسین علیه السلام فرمود: 
(هرگز ای پسر عمر! 


همانا بنی امیه مرا بحال خود رها نمی کنند اگر مرا بيابند, و اگر مرا نيابند 
همواره در جستجوی من هستند تا با اجبار از من بیعت بگیرند یا مرا 
بکشند. ای بنده خدا مگر نمی دانی که از پستی های دنیا بر خدا آن است 
که سر یحیای پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را برای یکی از 
تجاو زکاران بنی اسرائیل هدیه بردند در حالی که سربریده با انان صحبت 


می کرد و حجّت فلیل میت اسج؟ 


ای پدر عبدالحمن آیا نمی دانی که بنی اسرائیل بین طلوع سفیده صبح تا 
ب اب هقی زا فد وین ان رفن و ره ها ۶ 

ر بازار شهر نشستند و به خرید و فروش ادامه دادند. گویا عمل زشتی 
انجاه نداده: و خدا هم ور غدات: آنان:شتاب. کرد و.بسن. از مهلت. دادن 
خداوند آنها را سخت در عذاب خود گرفتار کرد چونان حاکم قدرتمند, از 
خدا بترس ای پدر عبدالژ[حمن و دست از پاری من برمدار.) [3 ]. 


- گفتگوی دوباره با ابن عبّاس 


در تداوم مذاکرات ت سیاسی با بزرگان و شخصیت های سیاسی, امام حسین 
علیه السلام با عبدالله , بن عباس به بحت و گفتگو نشست و خطاب به او 


ار 
حدیث 265 

قا اه هه 
يا اب عباس ! 


ژک ان غذ والدی. ول کل تأمْد بالخیر فند غرفی,وکنت فع فالدی شیر 
علیه ۳ التشاه ‏ 3قذ ِ تس تضاحی وبشتشیژک قنشیر عَلیه بالضواب. 
قامقض الی المدیته فی چفظ الله وکلائه. ولا یجُفی عَلی شی ء من آخبارک, 
قانی فُشتوطن ها الحرم. وفتیم فیه آبداً ما زأیث له یچونی. 
ویلْرژونی, قاذا هُمْ حَدَلوّنی استبدلت: به هم غیزهم: واختخصفت مالکلمه 
الّتی قالها تراهم العلیل علید السلام یوم آلقی می‌ الار (عسیی اللة وه نعم 
الکیل) قکاتت التَام عَلیه بدا و سلاماً" 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای پسر عباس «عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم» تو پسر عموی 
پدرم می باشی و از روزی که تو را شناختم به نیکی ها فرمان می دادی, و 
تو همواره با پدرم علی علیه السلام بودی,. و رهنمودهای خوبی داشتی, و 
بدرم 


تو را نصیحت می کرد و رهنمودهای لازم می داد و تو می پذیرفتی. اکنون 
به شهر مدینه بازگرد. در حفظ و آمان الهی, و چیزی از اخبار روز را از من 
پنهان مکن و گزارش کن, من در حرّم خدا اقامت می کنم تا آنجا که مردم 
این شهر به من نیکی می کنند و یاری می دهند, پس اگر اهل این شهر نیز 
مرا خوار کردند. محل اقامت خود را تغییر می دهم و پناه می برم به کلمه 
ای که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در لحظه های دیدن انش فرمود و 


ها هرا اف انیت ار ات که انس اس اد 
سرد شد و بر او سلام کرد). [4 ]. 
ایا 

[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص26 
مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 19 
مسیر الاحزان ص 41. 

[2 ] فتوح ابن عنم کوفی ج5 ص26 
مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 19 
مسیر الاحزان ص 41. 

[ کات وهای ام ورس 26 
مثیر الاحزان ص20 

عبدالله بن عمر 


کشت نود که با آضام علیعغلیه الشلام,فته رد کر جهور اغاز .با ید نو 
مخالف بود اما سرانجام با يزید بیعت کرد و به شام رفت و هدایا یاو را 
پذیرفت.؛ , و در دوران حجاج بن یوسف ثقفی به کوفه رفت و با او نیز بیعت 
کرد, و با جباران روزگار سازش کرد, معاویه نیز به یزید گفته بود از 
فحالفت عیدالله عفر بحران اش او باه کیا رد شاه آهد. 


(کتاب آمالی شیخ صدوق و فتح الباری 13 ص60 و بحارالانوار ج44 
ی 


[4 ] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص26 
مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 19 
برخورد قاطع با فرماندار مکه 

1 - پاسخ قاطع به فرماندار مکه 


فزماندان عکه <عصر و 


بن سعید» از اینکه مق دید تبلیغات. آمام خسین علیه السلام کار گر افتاد و 
جنایات بنی امیه و یزید افشا شد, و همه فهمیدند که امام علیه السلام 


دست به یک انقلاب و قیام فراگیر زده است, به ان«خظرت اغتر ان کرو 
گفت: 


تبدیل می کنی؟ 

اشام علیه لام رازه 
حدیث 260 

قالبالافاق الخنفین غلیه السلامه 


«لی عقلی و از ققاکر انم مرن متا اعمل ها بر تا تعملون: ۱1 
21 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کسی از ما پاداش کار خودش را می بیند, من از آنچه شما انجام می 
دهید, بیزارم و شما نیز از کارهای من بیزار هستید.) 


2 - پاسخ قاطع به نامه فرماندار مکه 
فرماندار مکه نسبت به محدوده مسئولیت خود حساس بود. پس از انکة در 
ملاقات حضوری کاری از پیش نبرد نامه ای به امام حسین علیه السلام 


۱ مه 
ام ی 


ن کنّت اروت بکتایک الی بزری وضاتین قجْزیت خيراً فی الظّبا و الاخره و 
هل یشاقق ال من دعا الی الله و عم صالحاً 


سس ت‌‌(۱ 


ح‌ِ ۳ نی 1 ت‌ 1 ک 9 ِ 5 ۲1 آ 3 

و قال ای من المسّلمین و حیژ الأمان آمانْ الله, و لَم یمن بالله من لَم 
یحَفَهٌ فی الدلّیا قَتسْأال اللة مَخافهٌ فی الدئیا توجبٌ لنا آمان الاخو علْده 
[3]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


برقرار نمائی؟ 


خدا تو را در دنیا و آخرت پاداش 


تیکو عطا فرماید. زیرا همانا دشمنی با خدا نکرده است. آن کس که مردم 
زا به خدا خواند و عمل خضالح: انجام دام و کی که گفت من از مسلمانان 
در نزد خودش باشد.) 


کا > عاع< کل 


[1 ] سوره یونس آیه 41. 
[2 ] تاریخ طبری 3 ص 296 


ارشاد شیخ مفید ص‌219 


اه اه وس و17 


[3 ] تاریخ ابن عساکر ترجمه للامام الحسین ص203بدایه و نهایه ج8 
ص 176 


طرح امام حسین علیه السلام برای جهانی شدن انقلاب. و رساندن پیام 
عاشورا به گوش جهانیان بسیار جالب و کاربردی بود, زیرا در مراسم حج از 
تمام بلاد اسلامی مسلمانان شرکت دارند و در آنجا کاروان های تجاری 
زفت. و آهد. هی کنند که اد اعبار و. اطلاعات وا شامان مت دهند, , خبر 
ورود امام علیه السلام به مکه به زودی در تمام شهرهای اسلامی پخش 
شد و شیعیان کوفه بهترین فرصت را بدست آورده بودند گرچه در مدینه و 
بین راه چندبار نامه هائی به امام نوشتند, امّا آخرین پیک ها و نامه های خود 
را به شهر مکه فرستادند, و با هزاران امضاء و ده ها نامه از امام خواستند 
که شهر مکه را رها کرده به سوی عراق حرکت کند. 


یک گروه را به وسیله سلیمان بن ضْرّد, و مسیب بن نجبه, و رفاعه بن 
شذاد, و حبیب بن مظاهر, با نامه ای همراه با ده ها امضاء فرستادند و در 


1 نوشتند شیعیان کوفه در انتظار قدوم شما هستند و بیش از چهل هزار 
نفر هم اکنون یک 


دانند, و در پایان نامه اورده بودند که: 


.9 ‌ 5 ۳ 5 
«قالعجل العجل اوالسّلام عَلیک» 
«بشتابید ابشتابید ادرود بر شما) 


نامه ای دنک را عبدالله بن سبع همدانی و عبدالله بن وال نمیمی, در ماه 
رمضان به امام رساندند. 


صیداوی, و عبدالژحمن عبدالله بن کدن ارحبی و عماره بن عبید سلولی 
اوردند و نامه ای از طرف هانی بن هانی و سعید بن عبدالله حنفی رسید و 
۰ ۶ ۳ ِ ام 0 س‌ ۱ ِ 
نامه هائی از طرف سبت بن ربعی, و حچار بن ابجر, و یزید بن حارث؛ و 
۰ 4« نس ۰ - 

عزره بن قیس, و عمرو بن حجاح زبیدی, و محقد بن عمر تمیمی رسید که 


رزمی اماده اند. لشگر 


1 - پاسخ مثبت به نامه های کوفیان 


امام حسین علیه السلام پس از مطالعه آن همه نامه و پیک و گروه های 
اعزامی از کوفه, بیاخاست. غسل کرد و دو رکعت نماز بین رکن و مقام 
ابراهیم خواند و سپس از خدا| طلب خیر کرد و آنگاه فرستادگان مردم 
کوفة زا خمع کرده خطات به آنها اظطعار-داشیت: 


حدیث 268 
فا لمات الحسین خه اسلا 
ای رأیث جَدّی رَشول الله صلی 


الله علیه 
بافر ولا قاض لافره: فعرم الله لییالخیره 
شاء ال تعالی. [1 ] 


و اله فی منامی و قذ ۳ 
2 ولی ذلک و القادرٌ عَلیه ان 


-‌ 
۱۳ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


یک وا سای امه امس ماوت تدش سیر 
به کاری آمر فرمود و من هم اکنون 


بدنبال همان کار «سفر به سوی عراق» هستم. خدا برای من خیر و نیکی 
اراده کزده است که او صاحب اختیار آن است. ی قدرتمند است اگر 


2 - ارسال نامه به کوفه و فرستادن نماینده سیاسی 


اقا تین صلی, اللد" علیه و. آله و سل ینوا تجام تضمیم طرفت. مکه را 
ترک گفته به سوی عراق و کوفه برود, اما پیش از حرکت باید نماینده 
سیاسی خود حضرت مسلم بن عقیل را اعزام دارد, تا تحولات سیاسی 
کوفه را درست ارزیابی کند, و اخبار و شرائط حاکم بر کوفه را به امام 
اطلاع دهد و از انسان های آماده بیعت بگیرد, از این رو به کوفیان نوشت: 


حدیث 269 
قال الاضام الحسسن غله ارت لا 


يسّم الله الرّحمنِ ی الرحيم. من خسن بن علی, لی القلامن الفوّمنین 
والخسلهيو, اما عر 


ان هایثاً و سعیدا قدما عَی تیک - و کانا آخر میر قدم عَلی من رَسْكَم 
- وَقَدٌ قهِمَت کل الذی افَتَصَصم 5 کر تم ومقاله جلکم: 


و بب ۳ ِ ِ ِ 

بعلت کم آخی وان کش قفی‌فن احل تن (قشلم تن عقیل) وافر ند 

آن یکت لی یحالکم وأقرکم وآيکم. فان تب زلی: 

و و و _- 1 ۰.1 5 + 1 ومو . 2 9 - و 

انة اجمع رای تدم ؛ و دوی الفصل الچجی منم علی مئل ما عدمت 
4 ی 1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بنام خداوند بخشنده و مهربان, از حسین بن علی به سوی گروهی از 
مومنان و مسلمانان. پس از ستایش پروردگار. همانا هانی 


و سعید با نامه های شما کوفیان دی من امن این وی تفر آخون 
فرستاده های شما بودند. من انچه را که نوشتید و حکایت کردید درک کردم 


«امام و رهبری نداریم به سوی ما بشتاب: شاید خدا ما را بر هدایت و حق 
رهنمون باشد». 


را برادرم و پسر عمویم و فرد مورد اطمینان خود, 
مسلم بن عقیل را می فرستم, به او دستور دادم که احوال و اوضاع 
ای را ای ور رما اگر 
مسلم پس از ارزیابی تحوّلات کوفه بمن بنویسد که ری و نظر اکثر شما 
( 


شما می ان اگر خدا بخواهد. سوگند بجان من 


هیر خامفه تست محر کشی که قزان غمل. کند ین غدالت دار ماید: 
و حق را بطلبد و اجرا کند, و خود را تسلیم خدا نماید با درود) 


و به هنگام اعزام مسلم بن عقیل به او فرمود: 
فا تاه الهش 
ائی فوَجْهُک الی هل الکو وه 
بجبٌ ویرضی, وتا رو آن اکن آناروالت في 
رکه الله حّی تذل الُْوقه, قادا دحلتها قائزل عند اوتق أهلها, واژغ الناسن 
لی طاعتس وا عن لس شفیان, فان زاء 

بیع بیعتی فعَجّل لی بالخبر حتی ۶ د علی حسّب ذلک ان شاءالل تعالی [3 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من تو را به سوی کوفه می فرستم و اینها که می بینی نامه های کوفیان 
است, و زود 


است که خداوند آنچه را که دوست دارد و خشنود است در کار تو انجام 
دهد, و من امیدوارم تا من و تو در جایگاه شهیدان باشیم. حرکت کن به 
برکت خدا تا وارد کوفه شوی, پس از ورود به شهر کوفه, در خانه مطمئن 
ترین افراد وارد شو, و مردم را به پیروی از من فراخوان و آنها را از 


فرزندان ابوسفیان پرهیز ده, ٍ پس اگر دیدی مردم بر بیعت من اثفاق نظر 
دارند زود مرا اطلاع ده, تا ۱ تو عمل کنم اگر خدای بزرگ 
بخواهد.) 


آنگاه مسلم را در آغوش کشید و به هنگام وداع, هر دو گريستند. مسلم بن 
عقیل راه عراق را در پیش گرفت. سر راه مخفیانه به مدینه رفت پیامبر 
صل السای و ال سم را ات کر هر ها اس زهواعت 
نماز خواند و با خانواده اش مخفیانه وداع کرد و با دو راهنما به سوی کوفه 
حرکت کرد, گرچه در بین راه دچار بی آبی و گرمازدگی شدند و راهنمایان 


مسلم از تشنگی مردند, اما مسلم بهمراه قیس بن مسپر با تحقل تمام 
مشکلات خود را به کوفه رساند. 


3 - نامه به بزرگان بصره 


در تداوم ابلاغ پيام قیام عاشورا به مسلمانان. حضرت اباعبدالله علیه 
ی 
قیس, منذر بن جارود. مسعود بن عمرو, قیس بن هیثم. عمرو بن عبیدالله 
بن معمّر نوشت و آنها را از تحوّلات سیاسی روز با خبر ساخت. 


حذیت 271 
فا لاسام ا لسع ازرولای 
ما بقذ: 


میم ۳ 9 9۶ ۴2 
فان الله اصَطفی ۳9۹ صلی الله علیه و اله علی خلقه. و أاکرمَة بنبوّبه, 
194 ۳۳ 
وَاحتارخ لرسالته, , نم م قبصَه 


اللة الیه ود تصح لعبادو لح ما سل به صلی الله علیه و آله وکا أفَْ 
وأقليع ووصیامه وَوَرَئنَه أاحف" الناس بتقامه فی الثاس. و علینا 


تَسْمَعُوا قولی ۳ ۳ 
الله. ۲41 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پش از ستایش پروردکار, همانا خداوند مجشد صلی الله علیه و اله و سلم 
را برای هدایت انسان ها برگزید, و او را به نبات بزرگ داشت., و برای 
رسالت خود انتخاب کرد, سپس ۳ برد در حالی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم بندگان خدا را نیکو پند داد, و آنچه به او وحی 
شد به مردم ابلاغ کرد. 


و ما از خانواده او دوستان او و جانشینان اوء وارث او, و سزاوارترین 
مردم به جایگاه رهبری او بودیم. تا انکه قبیله ما بر ما ستم روا داشته, و 
حکومت را غصب کردند. پس راضی شدیم و تفرقه را خوش نداشتیم و 
سلامت و امنیت ر دوست داشتیم, و ما می دانیم که ما خاندان پیامبر 
خی ای اه اس سا ایح 
اکنون پیک خود را با اين نامه به سوی شما فرستادم. و من شما را به کتاب 
خا مت سا ای الاهعا 


و آله و سلم دعوت می کنم, در حالی که سّت پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم در جامعه مرده و بدعت ها زنده شده است,؛ پس اگر گوش به 
سخنان من بسپارید. و دستور مرا اطاعت کنید شما را به راه رستگاری 


هدایت می کنم, درود خدا و رحمت او بر شما باد.). 
ارسال این نامه شورش و حرکتی در مردم بصره ایجاد کرد یزید بن 
مسعود, مردم قبیله بنی تمیم و بنی حنظله و بنی سعد را فراخواند. وقتی 


همه اجتماع کردند سخنرانی پرشوری ایراد کرد و سه قبیله معروف را 
برای پیروی از امام حسین علیه السلام اماده ساخت. اما تا رفتند که 


حرکت خود را سامان دهند, و لشگری آماده سازند خبر شهادت امام حسین 
علیه السلام سم آنان راخافلختر کرد 
رد 

[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج 5 ص‌33 
مثیرالأحزان ص 26 

کتاب لهوف ابن طاووس ص15 

آعیان الشیعه ج1 ص‌589. 

[2] تاریخ طبری ج3 ص278 - ج7 ص 235 
ارشاد شیخ مفید ص204 

کامل ابن آثیر ج2 ص534 - ج3 ص 267. 
[3] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص 36 

واقعه طف ص 96 

تاریخ طبری ج 7 ص 235 

اخبار طوال ص‌238. 


[4 ] تاریخ طبری ج3 ص280 - ج7 ص240 


مثیرالأحزان ص 27 
بحارالأنوار 44 ص 340 


بحث و گفتگو با بزرگان 


ان 


وقتی همه فهمیدند که امام حسین علیه السلام تصمیم به کوج کردن به 
سوی عراق دارد, و به زودی مکه را ترک می گوید. بسیاری از بزرگان آن 
روز تلاش کردند تا امام علیه السلام را از رفتن به کوفه بازدارند. اين 
عباس خدمت امام آمد و پرسید, مردم می گویند شما قصد دارید به سوی 
عراق حرکت کنید, به من بگو چه می خواهید بکنید؟ 


حدبت 


272 

فا لاسام تخس غلیم ا تسا 

ای قَذ ا< آعمی* جُمَعْْ السیر فی اد یوَمی هدین ان شاءاللةٌ تعالی. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من همه چیز را برای سفر آماده کردم و در یکی کنو زو اشنم اگر خدای 
بزرگ بخواهد می روم). [1)]. 


ابن عبّاس از بی وفائی کوفیان گفت و هشدار داد که کوفیان مردم قابل 
اطمینانی نیستند, انها با تو خواهد جنگید و با تو مخالفت خواهند کرد. 

امام در پاسخ فرمود: 

حدبث 273 

قال ماه ا خی علیت اسا مه 

و [ژئی أسَتخیژ الله وَنْظرُما یکُونْ. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من از خدا طلب خیر و نیکی می کنم, و نگاه می کنم تا چه پیش آید.) 
[2 ]. 


کی ام رز رز 


عبدالله بن زبیر نیز با یزید بیعت نکرده بود شف که آهده در آنضا اقامت 
کرد, وقتی تا نت ات عازم عراق است. خدمت آن 
حضرت رسید و 


ای حسین ما را رها می کنی و به سوی کوفیان می روی, در حالی که ما از 
فرزندان مهاجرین و بزرگان ات اسلامی می باشیم. 


حدبث 274 


قال الامام الضشین فلت السرلامه 


]۵ 9 و م ی هک ی . 
الله لقَدٌ حَدّنْتُ تفسی یائیان الکوقه, وَلقَذٌ تب الی شیعتی یها واشراف 
اهلها, واستخیز‌اللة. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(سوگند به خدا ا! 


من خودم را براق:رفین بهشبتوی. کوفه: وعدم:می دادم تا آنکه بر‌وان .هن .و 
بزرگان کوفه این نامه ها را برای من نوشتند, از خدا طلب خیر دارم.) [3 ]. 
داشتم از انها روی بر نمی گرداندم. 

3 - گفتگوی دوباره ابن عباس 


از امام 


خواست که با بنی امیه صلح کند, و از کوج کردن به سوی عراق بپرهيزد. 
حدبث 275 

فا ره 

هیهات قیهات, یا این بُن عَباس ان الْمَوم آن بتژکونی و الَهْمّ بطلبوْتتی این کل 
ختی آبايقهم کُزها و یقتلونی, والله ام لیقتون ند البقُوذ : 


۳ 
یم السَبّتَ, و ای فاص فت ان سول الله.ضلی الله علیه 6 اه کیت 
آمرتی: وا لله وتا الیه راععون. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(هرگز ! 

هرگز! 

ای پسر عباس ! 


بنی امیه مرا رها نخواهند کرد, و مرا می طلبند هرجا که باشم تا با زور از 
من بیعت بگیرند, يا مرا بکشند. سوگند به خدا! 


آنها بمن تجاوز خواهند کرد چونانکه بهود در روز شنبه تجاوز کردند. و من 
بدنبال دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم می روم چنانکه 
فر مود, و ما همه از خدائیم و به سوی او باز می گردیم). (4 ). 


ابن عبّاس گفت حال که با یزید صلح نمی کنی پس به سوی عراق و کوفه 
ترولکه دز همین شم فکه آفامت کرت 


فا اامام العسین عله از یلا 


أفتلَّ والله یقکانِ گذا آحّ الی من آن اسئجل يمَكة, و هده کنبْ هل 
اون و شیم ود وت جَبِ علی اجابتَهَمٌ وقام لَهْمْ الْعَدْرٌ علی عندالله 


سبحاتة 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خدا ! 


من در هرجا کشته بشوم بهتر از آن است که در شهر مکه خون من ريخته 
شود اینها نامه های اهل کوفه و فرستادگانشان می باشند, که پس اتان 
همه دعوت باید جوابشان را بدهم, تا عذری در پیشگاه پروردگار خود 


نداشته باشند (( 


[5 ]. 
4 - گفتگوی امام با عمر بن عبدالرحمن 


عمر بن عبدال[حمن نیز یکی از دوستان و صاحب نظران بود وقتی شنید 
امام حسین علیه السلام عزم کوج کردن به سوی عراق را دارد خدمت آن 
حضرت رسید و تحللات سیاسی روز را با زگفت و توضیح داد که مردم بنده 
درهم و دینارند, کوفیان در عهد و پیمان با شما صداقت ندارند. و چه بسا با 


شفا بحنکته: از رفتن به سوی کوفه منصرف شوید. 
حدبث 277 
ی ها 


چراک اللف خیرا بائن 2 و و ی 
وضع ناصح. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای پسرعمو خدا تو را پاداش نیکو دهد. من می دانم که تو از راه پند و 
آتدرز خن سین کوتی: و عاقلانه قضاوت می کنی, چه بسا نسبت به کاری 
نظری داده می شود که واقعیت پیدا می کند. نظر تو را می پذیرم یا شاید 
نتوان به ان عمل کرد, بهر حال تو در نزد من یکی از بهترین مشاوران و 
یکی از بهترین اندرز دهندگانی.) [6 ]. 


5 - گفتگو با واقدی و زراره 
واقدی و زراره بن صالح وقتی مطلع شدند امام حسین علیه السلام عازم 
عراق است.؛ خدمت ان حضرت رسیدند, و از هواپرستی و عدم ثبات فکری 


و عقیدتی کوفیان گفتند و توضیح دادند که دل های کوفیان با شما, ولی 


امام حسین علیه السلام به حرف های آنان گوش داد. 


آنها فکر می کردند تحولات سیاسی روز کوفه به امام نرسیده است., و 


صوربی که امام حسین علیه السلام از همه گونه رویدادهای زمان و 
و ۱ 7۳ 2 آن دو نفر اشاره ای 
به آسمان کرد, درهای آسمان شکافته شد و آنقدر ملائکه نازل شد که 
تغذاد آها را کی جر خا شمی دانشته پش‌تاد. ان اظهان داشت: 


فا اف تشه 


1 


۶ 


توا تقارب الأشیاء وخبوط لاجر لاله پهوّلاء ولکن أَغلَمْ یقیتا أنَ هُناک 
«<«ِ_ِ ایلع مِْهُمْ الا ولدی علی. 


۱ 


ح‌ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر نبود که همه چیز باید بگونه ای طبیعی بگذرد, و آجر و پاداش رفتار 
انسان ها تباه نشود. من با این فرشتگان با بنی آمیه مبارزه می کردم اما 
به یقین می دانم که قربانگاه من و یاران من در عراق است و جز فرزندم 
تکوم «امام سجاد علیه السلام» کسی نجات پید | نمی کند). [7 . 

یعنی آساس نظام هستی بر عدل و قانون است و انسان در این نظام آزاد 
اس اسضا اوه کب ماخ کت هم راوس تا آار سار کرره 
به مقام بلند شهادت پزشم پس اگر بجت اختیار نبود, با قدرت امامت و 
اعجاز, و با کمک فرشتگان, بنی امیه را نابود می کردم. 


هدف چیز دیگری است.؛ و حرکت به سوی عراق یک انجام وظیفه است تا 
بشریت بداند که هرجا ظلمی هست, فریادی باید باشد, و سکوت و تسلیم 


6 - گفتگو با ابن زبیر 


کید الله ین زین نرای جندمتن:بار. با اهاي سین له السام تحت و 


نشست, و 


چرا به سوی عراق می روید؟ 
امام علیه السلام پاسخ داد؛ 


فا ام ی ها 


3 
یه م2 و 


َربعین فا یعلفون لی بالطلاق والعتاق من هل الکو 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(از کوفه خبر آوردند که خهل هرار نفر با من بیعت کردند و بر آزادی. و 
ازادگی خود سوگند خورده اند.) [9 ]. 


بار دیگر امام حسین علیه السلام را بین در خانه خدا و حجرالأسود ملاقات 
کرد و گفت: 


ک یت ی که شاتی ها هفهه آ ه اعها بت موی کمهی ‏ ش عت 
خواهیم کرد. 


حدیث 280 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
ان ی ی 

نَ بها کشا یشتحل خُرمتها ! 

قما اخت ان امش ادلی الک 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پدرم به من خبر داد که به سبب وجود قوچی در مکه احترام آن شهر در 
هم شکسته خواهد شد و نمی خواهم ان قوچ من باشم). [9 ]. 


ی مر و یت تن د کرد که در 
شهر مکه بمان, مردم را گرد تو جمع می 


ای مسا اه 


ت-ِ - - 2 ۰ یک 


والله لأنْ فْتلَ خارجاً منها بشبّرٍ آحتّ الی من آن آَفْتل داخلا مثها بش 


۳ الله لو کت فی جُخْرٍ هامّه مِنْ هذه الهُوام لاتتفرخونی علی رقطوا 
فی حاجتَهُم, والله لیعتد ن علی کما اعد کیت آلود فف الت 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(به خدا سوگند ! 


اگر یک وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر از آن است که در داخل آن به 
قتل برسم, و اگر دو وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از اینکه در 
تک وین نف پر زرنی و به خدا سوگند ! 


اکزگر لانه فرغی باشم فرا ور «خواهتد ورد ابا کشت من به هدف خووشن 
برسند, و به خدا سوگند همانگونه که قوم بهود احترام شنبه «سمبل وحدت 
و 


روز تقژب به خدای خویش» را درهم شکستند, اینها نیز احترام مرا درهم 
خواهند شکست). [10 ]. 


عبدالله بن زبیر گفت: 

هی تاه انا هن کار کم سرا 

امام پاسخ داد؛ 

ان َفِنْ بشاطی ء الْفُراتِ َحبٌ الی من آن آَدفِنَ بفناء الَْْبه. [11]. 


(اگر من در کنار فرات دفن بشوم برای من محبوبتر است از اینکه در 
استانه کعبه دفن شوم.) 


سیس آبن عباس و عبدالله بن زبیر خدمت امام حسین علیه السلام 
رسیدند, و صحبت ها کردند و ابن زبیر طولانی با امام صحبت کرد, امام رو 
به یاران خود کرد و فرمود: 


نْ هذا, ول لی کُنْ حماماً من جهام الحرّم. وان َفْتل قربینی, وین الحزم 
باخ أَحثٌ الی من آَنْ أَفْتل وتینی وَبيتةٌ شِبْر, وان فْتل یالطفٌ أحَْ الی من 
أختل بالحرم. 


(او به من می گوید کبوتر حرزم باش: و به خدا| سوگند! 


اگر من یک ذرع دورتر از حرّم کشته شوم برای من محبوبتر از این است 
که یک وجب دورتر از حرم کشته شوم و اگر در طف «سرزمین کربلا» 


کقته باف آعن 


«اوزاعی» نیز یکی دیگر از تزرکان صاحب نظر بود, وقتی شنید که امام 
حسین علیه السلام عزم عراق دارد می گوید. خدمت آن حضرت رسیدم و 


گفتم: 


به من خبر رسید که قصد دارید به سوی عراق حرکت کنید؟ 


امام مرا نوازش کرد و با فروتنی و مهربانی به سخنان من گوش داد. 
سپس در پاسخ من فرمود: 

حدبت 282 

ق لا | تس 


مرحباً یک یا آقزاعی, جنّت تتهانی عَن الْمَسیر. ویأبّی اللغ الا ذیک, از 
هاْن | یوم الائتین میتی 


ماس یی غیه شاه 


ِ 
من 


بعی) 


فرمود: 
(درود بر تو ای اوزاعی, امده ای که مرا از رفتن به سوی عراق بازداری؟ 


در حالی که خدا جز این را نمی خواهد, از هم اکنون تا روز دوشنبه ایام 
چشم انتظاری من است.) 131 ]. 


افزاین عفن جویده 
از آن روز به بعد روزها را شماره می کردم تا شد آنچه را که امام فرمود. 
8 - گفتگو با محمّد حنفیه 

یکی دیگر از شخصیت های پنام. برادر امام حسین علیه السلام جناب محشّد 
اه میت ی ای وی ات خی سل ما وه 


نظامی بود, تا شنید که امام حسین علیه السلام قصد عراق دارد ناراحت 
شد, خدمت آن حضرت رسید و گفت: 


برادر. کوفیان با پدرت و برادرت با حیله و نیرنگ برخورد کردند و تو از 
فان شکی و توطته آنان آکاهی داری با تیان می ند که با نان 
کردند. اگر در مکّه بمانی عزیزترین افراد اين شهر خواهی بود. 

امام در پاسخ او فرمود: 

حدیبث 283 

ال یالتعا اه 


۳ ۳ ۲ [ سرو ن 
با ای که خش ان النن وید اوه تفن الختم را تولخ یش 
به حَرمَةه هذّا البیت. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای برادر ! 


می ترسم یزید بن معاویه در خَرّم خدا مرا ترور کند, و من کسی باشم که 


رس 
حمد حنفیه 25 9 


بروید, به سوی یمن بروید که دست عوامل بنی امیه به تو نخواهد رسید. 


امام فرمود: 
در این باره فکر می کنم. اما صبحگاهان محمّد حنفیه با خبرٍ شد که امام 
حسین علیه السلام در حال خارج شدن از مکه است. فورا خدمت برادر 
رسید و گفت: 


با این شتاب چرا 


خارج می شوی؟ 

آناتف سول اللة صلی الله»عایه و الق بعد‌ها فا فنک: 
فقال: 

یا خسین أُرْخ قَانّ اللع. ٩‏ شاء آن براک قتبلا 


(تش ای آنکه از تخد | فتتشتو خوات رصول خها ضلی الله هی الب و 
سلم نزد من امد و فرمود: 


ای حسین ! 


اث هکه-به صوی کربلا عاره شور مایا ها می خماهد ترا کشت شوم 
نگرد.) 


محمّد حنفیه با نگرانی گفت: 
«ما همه از خدائیم و به سوی او باز می گردیم.» 


برادر حال که خودت در چنین شرائطی به سوی عراق می روید. پس چرا 
زنان و فرزندان و خواهران را همراه خود اماده کرده ای؟ 


فقال له: 
«قد قال لی: 
ان الله قَذشاء آنْ يراهُنٌ سبایا» و سلم عَلّیه و قضی. [14]. 
(رسول خدا به من فرمود: 

همانا خدا می خواهد زنان و فرزندان تو را اسیر بنگرد.) 

کر ان يم با که ها ا مشاه فطی کرد 


کا > عاع< کل 


[1 ] تاریخ طبری ج3 ص294 


فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص72 
کامل ابن آثیر ج2 ص 545 

البدایه والنهایه 8 ص172. 

[2 ] تاریخ طبری آملی 3 ص294 
فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص72 
مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی 1 ص 216 
کامل ابن آثبر ج2 ص 545 

البدایه والنهایه 8 ص172 

واقعه طف ص 148. 

[3] تاریخ طبری ج3 ص294 

کامل ابن آثیر ج2 ص546. 

[4] معالی الشبطین ج1 ص246 
ناسخ الثواریخ ج2 ص122 

اسرار الشهاده ص 247. 

[5 ] فتوح ابن عنم کوفی ج5 ص26 
مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 19 
مسیر الاحزان ص 41. 

[6 ] تاریخ طبری ج3 ص294 

فتوح اين آعثم کوفی ج5 ص71 


تاریخ ابن آثیر ج2 ص545 


آعیان الشیعه ج1 ص593. 

[7 ] دلائل الامامه ص 74 

کتاب لهوف ابن طاووس ص326 
مثیرالاحزان ص 39 

بحارالأنوار 44 ص364. 


[9] نساب الاشراف ج3 ص164 
تاریخ طبری ج 7 ص 276 

کافل این انیز خو اش 275 

کامل الزیارات 


ص 72. 

ا کاحل ایا دار 7 

تاریخ طبری آملی 3 ص 295 

تاريخ اين آثیر ج2 ص546 

( ۳ کال تا ات ید7 

بحارالأُنوار 45 ص 86 

انساب الاشراف ج3 ص164 

کامل ابن آثیر 3 ص275 

(عیحالله بو زور اصراف فکری ورن وس تفن اسان ات 

و از توطثه گران جنگ جمل است که بر ضدٌ امام علی علیه السلام سامان 
دادند, گرچه بعنوان مخالف پزید توانست در مردم نفوذ کند اما با امامت 
افامتاد غلیه الساام مخالیت کرد باه ود قوار فاد من 
از پزید برادرش مصعب را به سرکوبی مردم کوفه و مختار فرستاد, , و 
شیعیان و بنی هاشم را در مکُه زندانی کرد سرانجام حجّاج ثقفی شهر 

را محاصره و او را دستگیر و بدار کشید) 

«مروج الذهب ج3 ص88». 

ا12] کامل الا ات 72 

بحارالانوار 45 ص85 حدیث 16. 

[قد کات دا امه اه ی 75 


کنات اعیف انی طاو تن و 27 


آعیان الشیعه ج1 ص593 
معالی السبطین ج1 ص51 2. 


سخنرانی و اعلام عمومی 


پس از آنکه امام حسین علیه السلام تصمیم نهائی خود را گرفت, و 
کته ها ی مداوم و طولانی بزرگان و شخصیت ها نتواننست در عزم امام 
خللف ایحا کنر آمام علیه, السام برای ااهت حک بت الله که از 


سراسر بلاد اسلامی ادخ بودند» سخنرانی کرد, و اهداف خود را در قیام 
عاشورا توضیح داد و از شهادت خود خبر داد و عاشقان شهادت در راه خدا 
را فراخواند. 


1 - سخنرانی عمومی و افشاگری ها رجوع شود به حرف خ - خطبه ها 


2 کت انیا ضاا ق 


در اجتماع دیگری امام حسین علیه السلام برای تذکر دادن ارزش های 
اخلاقی بیاخاست و سخنرانی کرد که بخشی از آن بشرح زیر است: 


تاه ار 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همأنا حلم و بردباری؛ زینت انسان است, و وفاداری, مروت انسان, و 
پیوند با خویشاوندان, نعمت است,: و تکبر, خودیسندی, و شتاب ۳ 
نشانه می. ععلی است. و تیاده‌ ال حلاکت و سستن با اشاتهای تست 
شر است, و رفت و امد با فاسدان, دچار شدن به شی و تردید است.) 


.]1[ 

دب 

[1] کشف الغمه 2 ص530 
فصول المهمه ص169 
نورالابصار ص 138 

معالی السبطین ج1 ص 251. 
تداوم مبارزه از مکه تا کربلا 


تداوم مبارزه از مکه تا کربلا 


فرحاه تفا نی داوم ,ارات ساسیت. اخام ع: علیه ااساام.. ار عکه ۲ 
کربلاست, که همواره سعی کرد تا مردم را آگاهی دهد, جنایات بنی امیه را 
آشکارا بیان کند, و آمادگی رزمی خود را حفظ کرده هرجا بتواند به 
حکومت یزید ضربه سیاسی, اقتصادی بزند مانند: 


ضربه اقتصادی به یزید 


امام حسین علیه السلام پس از اعمال عمره برای حج مُحرم نشد. با یاران 
خود تا صحرای عرفات پیش رفت. کنار «کوه رحمت» دعای معروف 
«عرفه» را خواند و در حالی که همه حاجیان به سوی صحرای عرفات می 
فده ه‌حارد مه دنه آماف‌وام غوای راد تن بر ف‌وار انان جدا ند 
و نشان داد. 


آنگاه که اسلام در خطر باشد, تنها با انجام مراسم حج که جهاد ضعیفان 
است نمی شود به دین و قرآن یاری داد, تاند هم گرا رنه مصلحا نق را 
طاغوتیان زمین جنگید. 


وقتی کاروان امام علیه السلام به منطقه تنعیم « که مسجد ننعیم در آنجا 


قرار دارد» رسید به شترانی برخورد کردند که از طرف فرماندار یزید در 
یمن هدایا و مالیات به شام می بردند» امام علیه السلام ان اموال را 
مصادره کرد [1] و خطاب به صاحبان شتران فرمود: 


حدیث 285 
قال الامام لسن هل 


اكُرع, من أحتَ آن بقضی معنا الی الهراق أَوْقینا کراعغ وأحْستَا ضحْبتة, 

و من ات آن بارقنا من مایا هذا أقطیة ین الکر ی رها فص 
الا 

من الارض 


ی فرمود: 
9[ 


عزای: بیاید حرایه جزای را به او می ,برد انم و او دن طول تن مهن از 


ما برخوردار خواهد گردید. و هر کس بخواهد از همین جا به وطن خود 
رو گرا هم نآ تاه وا یه ات دسا 1۱21 


ملاعلا ملاعلا 


[1] چون امام حسین علیه السلام امام بحق جامعه بود و یزید غاصب 
حکومت اسلامی بود مالیات های کشور اسلامی می بایست به حضرت 
اباعبدالله علیه السلام تحویل داده می شد. 


پس در حقیقت امام اموال خود را باز پس گرفته است. 

[2 ] تاریخ طبری آملی 3 ص296 و ج7 ص 277 

تاریخ ابن آثیر ج2 ص547 

کتاب لهوف ابن طاووس ص 30. 

گفتگو با صاحب نظران 

1 - گفتگو با فرزدق شاعر معروف 

امام حسین علیه السلام پس از خارج شدن از مکه به راه خود ادامه داد تا 
به سرزمین «صفاح» رسید, در آنجا فرزدق شاعر که با مادرش به حج می 
رفت با امام ملاقات کرد, وقتی کاروان و مردان و زنان و یاران امام 
حسین علیه السلام را دید پرسید: 

چه چیزی عامل شتابزدگی شما در خارج شدن از مکه شد؟ 

امام علیه السلام پاسخ داد: 

اگر شتاب نمی کردم و خارج نمی شدم دستگیرم می کردند. 

آنگاه از فرزدق پرسید: 


از مردم کوفه و عراق بگو. فرزدق گفت: 


دل هاي مردم با تو است ولی شمشیرها بر ضد تو است و قضا و قدر الهی 
نتز ان انشمان نازل می شود و خدا هرچه را بخواهد انجام می دهد. 


حدیث 286 
فا الاماه تسس یه از لاس 


۰ 


جَدفت., الم مر ین بل و من َعد] و؟ یوم (رب 


لْقضاء پما تج او ترضی ] ق: فتخمدذ الله علی تفمائه 


آداء السُکُر, و آن حال الْقَضاء دون الرّجاء قَلَمْ یبْعْدٌ من کان الْحَودٌ نيتة و 
الَفُوی سیرّتة. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


د 

۱ 

ص 
سم 
1 
۹ 
بط اما 

9 


(فرزدق ! 
درست ی 


مقذرات در دست خداست., و او هر روز فرمان تازه ای دارد که اگر پیش 
آمدها دلخواه ما باشد, در 9 نعمتهای خداوند سپاسگزاربم, و اوست 
مددکار انسان در شکرگزاری ها. و اگر حوادث و پیش آمدها در ِ ما و 
خواسته هایمان حائل گردید و کار‌ها أنکونة که دوست داریم به پیش نرفت 
بازهم ان کس که نیتش حق, و تقوا 1پیشه اش باشد از مسیر صحیح خارح 
نگردیده است). [1 ]. 


سپس اهداف قیام عاشورا را بیان داشت. 


حدبت 287 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ا قرژدق! 

ان هوّلاء س لزموا طاعة عَة ,السَیطان, وترکوا طاعءة الرّعمان. وأَظَهروا 
الفساد فی الازض, ِ لخد وَشربوا الحْمُور. واستاتروا فی مُوال 


الْفْقراء والهساکین, وآنا آولی مَن قاق بنطره دین الله و اغزاز سَرّعه 
والجهاد فی سبیله؛ لِتکون کلم الله هی الْعْلَیا؛ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای فرزدق ! 
همان این مردم ! 


اطاعت شیطان را پذیرفتند. و اطاعت پروردگار را رها کردند. و در زمین 
فتنباد را اشکار کردنن: و دود الهی: وا تعطیل.:و شراب خوارن شد ند او به 
اموال فقراء و مردم زمین گیر تجاوز کردند. و من از دیگران به یاری کردن 
دین خدا, و محترم نگاهداشتن احکام دین و جهاد در راه خدا| سزاوارترم, تا 
نام خدا از همه چیز برتر باشد.) [2]. 


2 - گفتگو با بشر بن غالب 


در تداوم حرکت به سوی عراق: امام حسین علیه السلام به سرزمین «ذات 
عرق» رسید, در انجا با مردی به نام بشر بن غالب برخورد کرد. 


امه 

مردم عراق را چگونه بشت سر گذاشتی؟ 

پاسخ داد: 

دل های مردم با تو است ولی شمشیرها بر ضد شما است. 
حدیت 2889 

قالامام لو لا 

صَدَفّت يا آخا العَرب ! 

ان اللة تباترک وتعالی یفقل ما يشا 


هه هاتریت ] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(راست گفتی ای برادر عرب, همانا خداوند مبارک و بزرگ انجام می دهد 
هرچه را که بخواهد و به انچه اراده فرماید فرمان خواهد داد.) 


آن مرد پرسید: 

معنای این آیه «یوم ندعوا کل انآشن بامامهم» 

«روزی که هر انسانی را با امامش فرا می خوانیم.» چیست؟ 
تعم پا آخا نی آسد! 


هم |مامان: 


(امام و پیشوائی است که مردم را به راه راست و به سوی سعادت و 
خوشبختی می خواند و گروهی به او پاسخ مثبت داده و از او پیروی می 
کنند, و پیشوای دیگری نیز هست که به سوی انحراف و بدبختی دعوت می 
کند و گروه دیگری نیز به او جواب مثبت می دهد که گروه اوّل در بهشت, 
و گروه دوم, در دوزخ خواهند بود.) 


3 - گفتگو با عبدالله بن مطیع 


رداک کی کار اش سرت رازن یه تسام تسیک از ام ها 


بر ات بین راه عراق رسید, در آنجا فرود آمدند. عبدالله بن مطیع که 
کاروان امام را دید, خدمت آن حضرت رسید و گفت: 


پدر و مادرم فدای تو ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه 


حدیث 289 


کال الامام الضشین قلیت السرلامه 


۱ کی ری 5 ج‌ 9 
کات من مَوْتِ معاويه ما قذ بلََک, قَکَنبِ ای هل الْهراق بدغوتتی ٍلی 
السیهم. [5] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(از مرگ معاویه بشما هم خبر رسید که پس از آن مردم عراق برای من 
نامه نوشتند و مرا به سوی خود 


خواندند.) 


عبدالله بن مطیع گفت ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو 
را به حرمت اسلام سوگند می دهم که به سوی عراق و کوفه نروید, اگر 
بنی امیه حرمت تو را بشکنند و تو را به قتل برسانند, دیگر , به کسی رحم 
نخواهند کرد, و فراوان گفت هاضوار کنق که اها کشت سا لام مر 
به ونوا ار بای 


اما امام در پاسخ او فرمود: 

لَن یصیتنا لا ما تب اللة نا [6]. 

4 - گفتگو با دو تن از کوفیان 

کاروان امام حسین علیه السلام وقتی به سرزمین «ثعلبیه» رسید, دو تن 
از اهل کوفه که تازه از آنجا آمده بودند و آخرین اخبار کوفه را می دانستند 
خدمت امام علیه السلام رسیدند و گفتند: 

اخبار کوفه را در میان جمع بگوئیم یا در مجلسی خصوصی؟ 

امام فرمود: 

وقتی از کوفه خارج می شدیم. مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را 
لشگریان ابن زیاد کشته بودند و پاهای قطع شده شان را بچه های کوفه در 
خیابانها و بازار بر روی زمین می کشیدند. 

حدیت 290 

فا یحو یت اس 

له وا [لبه راجفوت! 


رَحْمَهة الله عَلیهما». لا حَیرّ فی الیش بَعَد هوّلاء 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما همه از خدائیم و به سوی او باز می ره دیگر پس از کشته شدن 
این عزیزان خیری در زندگی کردن نیست.) [7 ]. 


آن ده تن سعی فزاوان کوتتد که آمام را زاضی کنتد تاه فذفه: با ز کر وی 
سفر کوفه را رها کند. 


اتاایاش‌خسته ماه الم ادات 


بلند و ارزشمندی دارد که باید آنها را تحقق بخشد. 

امام علیه السلام پس از شنیدن اخبار کوفه و شهادت یاران جملات بالا را 
مرثب تکرار می کرد. 

که توا آبا هه 


پس از دور شدن از منزلگاه «تعلبیه» امام حسین علیه السلام با مردی از 
کوفیان به نام «آپا هزه» ملاقات کرد. 


آن شخص به امام گفت: 


اق, یش تامیوضلی ال غلیه :و ال وشای که خیوی توا آنعتم غدا راز 
خر رل دا سین االه عاففه الب سل رن اس 


ای الک اه را 
ویحک آبا هرم | 


ان بنی ۳ ۳ رمالی فصَبزث, وَسَتَموا عرْضی فصَبرَّت. َطلبوا دمی 
هنت و أيمْ الله با آبا هتح لَتقثّْنی الْفتَة الباغیة ! 


ول مهم اللةُ و شاملا" وسیفاً قاطعا,ء لبط اللخ َلیهمٌ من یذ او ه ۳ 


یکوئوا ال من قوم سا [؟ ملکتهم مرا مت 9 
دمایُهم. [8 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(وای بر تو آباهژه بنی امیه مال مرا گرفتند صبر کردم, و با فخاشی و 
ناسزاگویی احترام مرا در هم شکستند و بازهم شکیبائی کردم. ولی چون 


ایتان تایه شا اه کش ماه آهایا شالت مرا که 
شمشیر برنده مبتلا کرده و کسی را بر آنان مسلط خواهد نمود که به دلّت 
و زبونیشان بکشاند و به قنلشان برساند و ذلیل : تر از «قوم سبا» گرداند 


که یک نفر زن به دلخواه خود بر مال و جانشان حکومت و فرمانروایی 
کرد). 


6 - گفتگو با یکی از کوفیان 
یکی از کوفیان که تازه از شهر کوفه خارج شده بود و 


تحولات سیاسی آن را می دانست, از دور کاروان وه های امام حسین 
علیه السلام را دید شتابان خود را , به آن حضرت رساند و گفت: 


یا اباعبدالله ! 


چرا به اين سرزمین سفر کردی؟ 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


ان هوّلء آخافوني وهذو, هل الکوقه وَهمّ قاتلی, فذا قعلوا ذلک ولمْ 
یدعغُوا لله د مختما الا انتمکوخ تفت الله ایهم م2 2 خی هار من 
قوّم الأْمه. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بنی امیه مرا ترساندند, و اینها که می بیلی نامه های کوفیان است که 
و گر و مرا خواهند کشت پس حرامی نیست جز 
آنکه آنرا زیر پا بجذارند: آنگاه خداوند کسی را بر کوفیان مسلط می کند 
که آنها را قتل عام کرده و ذلیل تر از بردگان قرار می دهد). [9 ]. 

7 - گفتگو با مردی کوفی در ثعلبیه 


در سرزمین «ثعلبیه» یکی از شهروندان کوفه کاروان امام حسین علیه 
السلام را دید و شناخت و چون کوفیان را خوب می شناخت فورا خدمت 


آن حضرت رسید تا علّت سفر به سوی کوفه را بداند و امام را از اين سفر 
باز دارد. سلام کرد و حال پرسید و گفت: 

ای پسر پیامبر ! 

چرا به سوی کوفه می روید؟ 

حدیتث 293 


فا مالس ات راد 


2 2 هم 2 ‌ بت 2 


ینک بالقدبته لازینکٍ آتر حبرئیل من 0 


یا آخا هل الکوقه آما والله لو لک 
1 خا آقل الکوقه مُستقی العلم من 


وََرُولّه علی جَدّی الوکی حی, 
الوا وجهلنا؟ 


هو ها توف 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


_‌ 
ِ 


(به خدا ای برادر کوفی ! 


اگر در مدینه تو را دیدار کرده بودم جای پای جبرئیل را در خانه خود به تو 
نشان می دادم که برای جذم وحی را می اورد, ای 


برادر کوفی ! 


مردم عم را ان ها دریافتند ههدانا شدنده آبا من است. ما خود اخاهت 
نداشته باشیم؟ 


این شدنی نیست). 101 ]. 


امام علیه السلام در این ملاقات کوتاه به آن مرد کوفی فهماند که از 
تحولات کوفه و سرانجام سفر با خبر است و اگاهانه به سوی «شهادت» 
می زر ود. 


8 - گفتگو با فرزدق در منزلگاه صفاح 
فرزدق بار دیگر خدمت امام حسین علیه السلام رسید و گفت: 


چگونه به سوی کوفه می روید در حالی که آنها پسر عموی تو مسلم بن 


فا ای خی زا 


و الله و 
قضی‌صا علیم ونفی ها علضاه تن انشا : 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدا| رحمت کند مسلم را او به سوی روح و رحمت و بهشت و آمرزش 
الهی رفت. آگاه باش ! 


آنچه خواست خدا| بود بر او جاری شد؛ و آنچه مربوط بماست, باقی مانده 
است. 


ت ِ ی ِ 
ان تَکُن الذلیا بُعَدٌ تفیسَة 


فان توا الله اغعلی وانبل 

وان تن البدان لو شا 

قَقَلٌ امقری ء بالسّیف فی الله أَفصَل 

ان تکن الأراق قسْماً فُقدّراً 

ققلّة جزص الْمَرّء فی الرق آأَجْمَل 

وان تکن الأْموال ِلتَرّي جَمغها 

قما بال متَروي به آلْمَرء یل [11] 

- پس دنیا هر قدر زیبا باشد امّا خانه بهشت بزرگتر و زیباتر است. 


- و اگر بدن ها برای مردن خلق شدند پس کشته شدن با شمشیر در راه 


- و اگر روزی ها تقسیم شده و اندازه گیری شده است. پس کم کردن 
حرص در روزی, زیباتر است. 


ع ار وال را کت کته هی روص ی را یماسا | 


مرد به آن بخل ورزد. 


کوج می کنید. 


- و اگر رفتار انسان ها روزی بخودشان باز می گردد پس خوشروئی و 
اخلاق نیکو و پرارزش تر و کامل تر است.) 


آنگاه به سراغ خواهر زاده های خود از فرزندان مسلم رفت.: آنها را بر 
روی زانوهای خود نشاند و فرمود: 


با ی آتا آبوي و بناتی أحوائک 

(دخترم. من پدر تو هستم و دخترانم خواهران تو می باشند.) 

9 - گفتگو با هلال بن نافع 

پس از دور شدن از منزلگاه «ثعلبیه» در بین راه, هلال بن نافع, و عمرو بن 
خالد, که هر دوتن از شهر کوفه بودند با امام حسین علیه السلام ملاقات 
کردند و اخبار کوفه را به امام رساندند و گفتند؛ 

دل های سرمایه داران با عبیدالله بن زیاد است. و دلهای دیگر مردم با 
شماست و مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و قیس بن مسهّر را نیز 
0 

حدیث 295 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لهعّ اجْعلٍ اجه آنا و لشیاعنا قگزلا گریماً لک علی کل شی ء قدیژ. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا بهشت را برای ما و شیعیان ما خانه ای با کرامت قرار ده. و بین ما 


و شیعیان ما در پرتو رحمت خودت جمع فرما که تو بر هر چیزی توانائی.) 
[12 ]. 


این دو نفر نیز با آن حضرت همراه شدند و از شهداء کربلا به حساب 
امدند. 


کردند به هنگام شهادت وصیت کرد که نامه ای از طرف او به امام حسین 
علیه السلام بنگارند که به سوی کوفه 


نیاید, و به عهد و پیمان کوفیان اعتنائی نکند. 


ی بر ا تفه سکف ایا شین تام سنوی اما فر سا تایه شرت 
حضرت مسلم عمل کرده باشد. 


علیه السلام در حرکت بود که در منزلگاه «زباله» به امام رسید و نامه را 
تقدیم داشت ان حضرت پس از خواندن نامه فرمود: 
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قال الاضام الخفتن غلیه ا لاه 

کل ما ار وید الله تست آنمسنا و قساد تن 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


کردن فساد, در امّت اسلامی تقدیم می داریم). [13 ]. 


1 - گفتگو با عمرو بن لوذان 


کاروان امام حسین علیه السلام وقتی به منزلگاه «عقبه» رسید پیرمردی 


از قبیله «بنی عکرمه» به نام عمرو بن لوذان؛ خدمت امام آضد و پس از 
احوالیرشتی و تسلام. کفت: 


می خواهید به کجا بروید؟ 

فرمود: 

تو را به خدا سوگند می دهم که از اين سفر روی گردانید, شما دارید به 
استقبال شمشیر ها و نیزه ها می روید» اگر آنان که تو را دعوت کردند و 


نامه نیت قوانانی «داسشتی تیان و را کنارد.می رده شا آنان سم 


پا عَبدالله لیس یخفی عَلّی اي ثّ ال تعالی لا بعْلٍِْ علی وم والله لا 
بدغوتي حتّی یتک رجُوا هذه الق من جوفی, قاذا قعلوا سَلط اللة عَليهِم 
هو تدای یو وا اال فوی اامم 1181 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای بنده خدا, نظر شما بر من پنهان نیست. و لکن چیزی بر فرمان خدا 
پیروز نمی گردد. سوگند به 


خدا! 
بنی امیه مرا رها نمی کنند تا اين روح را از بدن من خارج کنند. پس آنگاه 


کف قزا کیتتند ۱ ۱9 


اد 
[1] ارشاد شیخ مفید ص 218 

تاریخ طبری ج3 ص296 و ج7 ص278 
کامل ابن آثیر ج2 ص 547 و ج3 ص276 
منیرالأحزان ص 40 

البدایه والنهایه 8 ص180 
بحارالأنوار 44 ص 365 

آعیان الشیعه ج1 ص594. 

2 اد گرا لو ا ض را 2 

[3] سوره اسراء ص 71. 

[4] فتوح ابن عنم کوفی ج5 ص 77 
مثیرالأحزان ص 42 

کتاب لهوف ابن طاووس ص30 

ام تاه ص217 

[5 ] تاریخ طبری آملی 3 ص 301 


اران تفه قوس 1 272 


آعیان الشیعه 1 ص594 

واقعه طف ص 160. 

[6] اخبار الطوال ص246. 

[7] انساب الاشراف ج3 ص168 
تاریخ طبری ج7 ص 293 

کامل ابن آثیر 3 ص‌278. 

[8 ] فتوح ابن عنم کوفی ج5 ص‌79 
اعیان الشیعه 1 ص 595 

کتاب لهوف ابن طاووس ص 62. 

[9 ] عوالم بحرانی ج17 ص218 
بدایه و نهایه 8 ص‌169 

مثیر الاحزان ص 21. 

[10 ] بصاثر الدرجات ص11 حدیث 1 
اصول کافی ج1 ص398 حدیث 2 
بحارالأنوار ج26 ص 157 و ج45 ص‌93. 
[11 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص 32 
بحارالأنوار 44 ص374 

مثیرالاحزان ص 45 

تورالانضار ض 139 


121 ] شاتع الموده ض 4205 


[13 ] تاریخ طبری ج3 ص 290 
فعالم آلموری ع دض 81 

[14 ] ارشاد شیخ مفید ص223 

تاريخ ابن آثیر ج2 ص549 

ال رای اس 2 

اعیان الشیعه ج1 ص 595. 

اتشیال کامه‌ها 

1 - ارسال نامه به کوفیان 

دا رال اه هرا بیع 

3 - ارسال نامه به کوفیان همراه قیس بن مسهّر 


وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به سرزمین «حاجز» ر سید نامه ای 
به مردم کوفه نوشت و ان را توشط قیس بن مسر صیداوی فرستاد. 


حدیث 298 
قال الامام الخسین عایه: ا یلام 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بنام خداوند بخشنده و مهربان, از حسین بن علی به سوی برادران موّمن 
و مسلمان کوفه, درود یا و را سپاس 
می گذارم, نامه مسلم بن عقیل را دریافت نمودم وی گزارش داد که نیکو 
زا هدرن هی ستها را سرام بات ها درف خن ها اش 
کرد, از خداوند می خواهم که لطف خود را بر ما تمام کند و شما را نیز 
پاداش نیکو عنایت فرماید. 


من در روز سه شنبه هشتم ذی الحجّه از مکه خارج شدم. اکنون به هنگام 
ورود نماینده من نزد شماء خود را اماده سازید و تلاش و جذیت کنید که در 
همین روزها به شما می پیوندم, درود و رحمت خدا بر شما باد). [1]. 


گرچه این نامه به کوفیان نر سید زیرا| قیس بن مسهر را راهدارهای 
عبیدالله بن زیاد دستگیر کردند و او نامه را جویده بود که اسرار آن فاش 
نگردد. قیس را به کوفه بردند و گفتند در مسجد کوفه در آی و بر منبر آن 
علی علض الساام ه اما سین عله الساامترا شا ری اه را اراد کم 


راه پیام نامه را به گوش مردم برساند بر بالای منبر رفت و پس از ستایش 
پروردگار گفت ای مردم شماها نامه دعوت نوشتید و هم اکنون حسین علیه 
السلام به سوی شما در حرکت است, من او را در سرزمین «حاجز» ترک 
کردم. به ندای او پاسخ مثبت دهید و آنگاه عبیدالله بن زیاد و پدرش را 
لعنت کرد. 


او را به بالای قصر کوفه برده» و به زمین پرتاب کردند تا به شهادت رسید. 


[2 ]. 
4 - نامه به کوفیان همراه عبدالله بن یقطر 


عبدالله بن یقطر نیز توسٌط راهدارهای ابن زیاد دستگیر و به شهادت 
رسید, وخبر شهادت او را در منزلگاه «زباله» به امام حسین علیه السلام 
رساندند. 


5 - پاسخ ندادن به نامه ابن زیاد 

عفر فد نش آر. آنکه با لشحریان فراوان در کربلا. امام حسین علیه 
السلام را در محاصره خود قرار داد, پیکی بطرف آن حضرت فرستاد که 
نامه ابن زیاد را اورده و از امام می خواست تا پاسخی به نامه ابن زیاد 
بدهد. 

امام قاطعانه جواب داد: 
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قال الامام الحسین علیه السلام: 

لاأجیث این زیاة بذلک آبداء قمَل هو الا المَوّت. قمَوعباً به. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

ات ی ی شرا 


پس درود بر مرگ.) [3]. 


عفر تسد دز آغار فروننبه کر بلان‌ شک خدمت آمام فرسفاد هب او کفت: 
کهن تین سلام کت واهه مرابه او رشان وان آمدش هه سوی کوفه 
سئوال کن. پیک عمر سعد وارد کاروان امام شد, سلام کرد و احترام 
گذاشت و نامه را تقدیم و سئوالات خود را مطرح کرد. 


امام در 


پاسخ او اظهار داشت: 
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فا الاتام ا تفت یم اه 

پا هدا أَعْلِم صاجبک عتّی آئّی لَم رد الی هاقنا حتّی گنت ای هل مِطرَکُم 


قَاِنْ کرهونی اتضرف علهم هن کیت 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای مرد! 

به عمر سعد بگو, من نخواستم به سوی کوفه بیایم, و لکن مردم کوفه 
برای من نامه نوشتند که به سوی انان بشتابم تا با من بیعت کنند, و 


دشمنان مرا کنار زنند و مرا یاری کنند, ۱ از یاری من برندارند, یس 
اکن شتهارا تاخونن نمی اید بسن با مت کردم به همان جات که آمدض) 


پس از بردن پیام امام علیه السلام, عمر سعد اظهارات ت امام حسین علیه 
السلام را طی نامه ای برای ابن زیاد نوشت. اما آبن زیاد نیذیرفت و در 
جواب ب عمر سعد نوشت : 


از حسین وم یاران او بیعت بگیر, اگر همه بیعت کردند آنگاه درباره او 
تصمیم خواهیم گرفت. 


دما 
[1 ] تاریخ طبری ج3 ص301 وج7 ص‌ 289 
ارشاد شیخ مفید ص220 

مثیرالأحزان ص 42 

بدایه و نهایه 8 ص 181. 

[2 ] بحارالانوار 44 ص370. 


[3] فتوح ابن آعثم کوفی ص 97. 

[4] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص 97 

مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 241 

تاریخ طبری آملی ج3 ص‌310. 

تصفیه همراهان در منزلگاه زباله 

یکی دیگر از روش های صحیح در حماسه عاشورا, تصفیه همراهان بود, 
وقتی امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد, و دورانی که در مکه 


اقامت داشت و قیام خود را همه جا مطرح کرد بسیاری با انگیزه های 
دنیائی, و غير الهی. همراه امام شدند, و به پیروزی ظاهری فکر می کردند. 


وجود اینگونه از همراهان می توانست ضر به جذی بر اصالت انقلاب 
عاسهرا بر ند ی در لحطه:هان خسانن فرار مت کرندرو 


نهضت حسینی زیر ستوال می رفت. 

امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت. نیروهای خود را تصفیه کند, و تنها با 

انسانهای عاشق و خالص و شهادت طلب, با پزید نبرد کند, مردانی که 

هرگز سرد نشوند. و دچار تردید نگردند. 

از این رو پس از شنیدن خبر شهادت مسلم و هانی و قیس و عبدالله بن 
که برادر شیری آن حضرت بود, در منزلگاه «زباله» بپاخاست و با 

دا لته سکن کم 
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قال الامام الحسین علیه السلام: 

یسم الله الم لحم 

اما بعد؛ 


قَقَذ آتانا حَبَرٌ قضبع ! 


فتل مُسلم ت عقیل وهانن ُن غروو وعتّدالله بر ۳ ود حذلثنا شیعثنا 
من أحتٌ متکم الاتصراف قلبلصرف, لیس علیه مثا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بنام خداوند بخشنده ومهربان؛ پس از ستایش پروردگار, همان خبر دردناک 
کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه, و عبدالله بن یقطر به ما 
رسید, که پیروان ما در کوفه ما را خوار کردند. هر کس از شما می خواهد 
بازگردد. از طرف ما مورد نکوهش قرار نخواهد گرفت). [1 ]. 


وقتی: خمعیت. همراه:. آخزین. اخبار زا شتيدند: و دانشتند. که امام علیه 
السلام جز به شهادت فکر نمی کند, دسته دسته. گروه گروه, از لشگرگاه 
فاصله گرفتند, رفتند و تنها تعداد اندکی از برادران و برادر زادگان و یاران 
خالص برجای ماندند و در نقل دیگری چنین فرمود: 


یت ی منم یب علی حَد السیف وطعْن یه قلبفْم مَعَنا 


هاء بردبار باشد با ما بماند و گرنه از ما فاصله بگیرد.) [2 ]. 


اه هم ال سا ها ان که وا وی که 


بار اتمام حجّت کرد و فرمود بروید, اما کسی از جای خود بر نخاست و 
همه به وفاداری با امام هم سوگند شدند. 


ر الف:- اتضام خشت 


کاعاعاع< کل 


[1 ] تاریخ طبری ج7 ص294 


100 
سخنرانی های افشاگرانه 


عفد تیک از راه های تداوم مبارزه و آگاهی دادن به مردم» ایراد 
سخنرانیهای افشاگرانه است, تا زمینه های لازم برای قیام در دلهای مردم 
فراهم اید, و حق و باطل را درست بشناسند. 


ادص مها ای که اه ور ام کت 
نخواهند کرد مانند: 

1 - سخنرانی در منزل زباله (تصفیه یاران) 

2 - سخنرانی در میان لشگریان خر 


«ذوحسم» رسید که از طرف عبیدالله بن زیاد, خر بن یزید ریاحی با دو 
هزار سرباز ماموریت داشت هرجا امام را دید متوقف کند. 


لشگریان خر راه را بر امام بستند تا آنکه وقت اذان ظهر رسید. 


آمام دستور داد که مردان او به کوفیان و آسبانشان آب. بذهند.. آنها .را 
سیراب کردند, وقتی اذان ظهر گفته شد امام به خر فرمود. 


تو با لشگریان خود نماز می خوانی؟ 


و من با لشگریان خودم؟ 

خر پاسخ داد: 

نه, شما با لشگریان خود نماز بخوانید و ما با شما نماز می گذاریم. 
نماز جماعت به امامت حضرت اباعبدالله علیه السلام برگزار شد. 


پس از نماز, امام حسین علیه السلام در میان دو لشگر در حالی که به 
شمشیر خود تکیه داده بود سخنرانی ایراد کرو 


حدیث 302 
ال قاحسا لا 


اما قلَعلّ الله نِ یجْمَقنا یک عَلّی الهّدی, قاِن کُثمْ علی ذلک قَقد جتئکْم. 
قن تقطونی ماش به قلبس من تهودکم و من مراکم دقلث کم الی 
مِصّرکم, و أ ن غ تلو 5 2 ره لقَذُومی عَلَیکَم | ار نضرفت [لی المکان 
الذی اقبلت ه من اليکمْ. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای مردم ! 

از خدا و جمعیت مسلمانان پوزش می طلبم, همانا من خود به سوی شهر 
شما نیامدم. تا آنکه نامه های شما کوفیان بدست من رسید., و فرستادگان 
شما سوی من امدند و گفتند؛ 


بسوی ما کوفیان بیا که رهبری برای ما نیست. پس شاید خداوند ما را بر 
هدایت خود جمع کند 


اگر شماها نیز بر بر این عهد و پیمانها استوارید پس من آمدم, و اگر بمن 
اطمینان بدهید که به + و پیمان 9 وفا دارید همراه شما وارد شهر 
7 ۱ 0 از کی 0 


وت ِِ همین سخنرانی فرمود: 


پکناهیه ارت الساف فی 
سعاده, ۲ الحیاح مع الطالمین لا 


۱ ۹ 
جاک 


برما. 


و در سخنرانی دیگری فرمود: 


ان لاس عبیذ الژلیا والاين لَغْو؛ علی آلستتهم بخوطوتة ماتقّث مَعايْشهم 
قاذا مُحْضوا بالْبلاء قلْ الّیائون. 


(بر ات اسلامی ناگواری هائی فرود آمد که خود شاهد هستید, همانا دنیا 
دگرگون شد و پُشت 


کرد. و خوبیهای آن رخ بر تافت, و زود گذشت, و چیزی از آن جز قطره ای 
از رات تساه رت ات ماه 


آیا به سوی حق نمی نگرید که به آن عمل نمی شود؟ 


که مومن در چنین شرائطی از خدا آرزوی مرگ داردر و حق است این 
ارزوی بر حق, پس همانا من مرگ را جز شهادت و زندگی ب ستمگران را 
جز نابودی نمی نگرم. [2] همانا انسان ها بنده دنیا بوده و دين شعار زبان 
آنهاست, با دین هسنند مادامی که زندگی آنان اداره می شود پس آنگاه 
که با شختی:ها و مشکلات ازمانش شوتددین داران اندکند.) 31 ]. 


پس از رهگیری حرّ بن یزید ریاحی, و توقف کاروان امام حسین علیه 
السلام برای انجام نماز ظهر. دو لشگر استراحت کردند, خر به خیمه 
فرماندهی خود رفت و امام حسین علیه السلام در جمع پاران خود قرار 
کرفت:تا آنکه اذان مان غصر کفته شد:م باز هم ده لش نماز راابة آماست 
حضرت اباعبدالله علیه السلام خواندند. بعد از نماز عصر امام ایستاد و 


ان 9 
خذرت 303 

فان لها ا وهای | لول 
ما بعذٌ آیها الاسن قَاتکَمْ ان تَفْوا وتغرفوا الحَتَ لاقله تَکْنْ آ[ضی للّهء وَتخن 
آقل التیب دزلس پولایه ها الأمرٍ یم من هولاء 


أ کر 
2 9 5 1 يو را . م اه لا 5 
والسّاترین فیک بجر والْمّدو وانِ؛ و ان ائثق کرهمونا و 2 : حفنا, 
ر أیکَم یرما ات3 نی کنبکم وقدمت به علی ر انصرفث " : 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


۱ 


(پس از ستایش پروردگار ! 


ای مردم اگر پرهیزکار باشید و حق را 


بشناسید و به اهل آن واگذار کنید, خشنودی خدا| را بدست آ هرت ما 
خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشیم و از اين سران 
مدّعی خلافت از بنی امیه سزاوارتريم که خلافت را بر عهده گیریم, و از 
دیگرانی که در میان شما به ظلم و ستم رفتار کردند بهتریم. 

پس اگر سرباز زدید, و ما را خوش ندارید و نسبت به حق ما جاهلید. و رأّی 
شما هم اکنون با نامه هائی که فرستادید و پیک هائی که اعزام کردید فرق 
کرده است از امدن به کوفه منصرف می شویم.) [4 ]. 


4 - سخنرانی های افشاگرانه در کربلا (به حرف خ, خطبه ها و سخنرانی ها 


5 - سخنرانی افشاگرانه در منزلگاه بیضه 
امام حسین علیه السلام پس از رهگیری خر و لشگر کوفیان نماز ظهر و 
عصر را خواند و اعتنائی به ممانعت آنها نکرد و به راه خود ادامه داد تا آنکه 


به منزلگاه «بیضه» ر سید در آنجا نیز برای یاران خود و لشگریان کوفه 
سخنرانی کرد: 


حدیث 304 
فان الامام آلخین هلان 
یا الّاسنْ؛ ان رَسول الله صلی الله علیه و آله قالَ: 


«من رای سلظانا جاترا متشلا لخرم اللت. تاکا لعهدالله..مخالفا لسته 
رسول الله, یعمل فی عباد الله بالائم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا 
قول, کان حقاً علی الله آن یدخله مدخله». آلا و آن هوّلاء قَدْ لرَمُوا طاعة 
السْیوان. وترکُوا طاعة الرَحمن, واظهروا الْقساد. وعَطلُوا الْحْدُود. 
واستأتژوا بالقی عء, واحَلوا خرام آلله, وَحََمُوا خلالة, وأتا أَحَودٌ بهدّا الأْمُر 
لعرابتی, من سول اللهضلی الله:علیه ور آله:ورشلم. 


9 ‌ِ 
قدرر نی کر قدمت علی و نشعیکم انکق لا تسَلمونی ولا 
فا 1 ن تَمَمَنم بَیعتکم 


تا ی که فا ال ی وان فاطمه بت سول ارتم ان 
الله علیه و آله, تقسی مج ایک وأفلی مع هیک فلکم فی أسْوَد و 


آن لغ تفعلوا وَتقِنم عقدکق. وحن تیقتی من ناكم قلعشری ما هی 
کم نکر فعتفوما لس وأحی وائي عقی شم 


وَالْمَعْرور من یه قَحَظکُم َحْطابة. گر صَیعنم «وَمن تکت قائما 
تست علی ننسته »11۰ 


و سیعْنی اللة عَتْکُمٌ, والسَلام عَلَیکمْ وََحمَة الله وبرکائة. [6] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ا رد انا درم لخد ای ارام ماو الوا فر یو 


کی کر ری کی ی اس سا 
می شمارد. و عهد و پیمان خدا را می شکند. و با سنت رسول خدا 
محالعت می کندر هدر مبان ندگانخدا با فساد فشکاوی عمل می کید 
با با سار پر فص ار ارفا ام یر ایا اش بر اد 
که او را با آن پادشاه ستمکار محشور کند. 


مردم آگاه باشید ! 


این مردم و بنی امیه. اطاعت شیطان را بجان خریدند. و اطاعت خدا را 
رها کردند. و فساد را اشکار, و حدود الهی را ترک, و بیت المال راغارت و 
حرام خدا را حلال. و حلال خدا را حرام شمردند. می دانید که من از 
دیگران سزاوارترم. 
بتحقیق نامه های شما به من رسید, و پیک های شما آمدند که کوفیان با 
من بیعت کردند, که: 


استوارید به سعادت و کمال می رسید. پس من حسین پسر علی و فرزند 
فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم می باشم, جان من با جان شما و خانواده ام با خانواده شماست., و 
اک ۳:3 و اگر 7 
عمل نکنید و آن را بشکنید, و پیمان بیعت مرا باز دارید, ینس 
سوگند بجان من این کار شما تازگی ندارد, شما با پدر و برادرم و پسر 
عموی من دمدام بن عقیل» نیز چنین کردید, پس فریب خورده آن کس 
که به شما مغرور گردد. پس در بهره وری اشتباه کردید, و حق خود را نابود 
کردید زیرا «هر آن کس که پیمان بشکند, زیان پیمان شکنی به خودش باز 
نمی کردده 6 به زهدق خدا ها زا از شا نی نیاز.می .کنده و سلام و رحمت و 
پر کات الق بزستها باد) 


امام که سرگرم سخنرانی بود فرزندان کوچک و برادرزادگان همه در یکجا 
جمع شده و به سخنان آن حضرت گوش می کردند, وقتی نگاه امام به جمع 
آنها افتاد اشک در خشهانشن خلعه زند. 
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جذب نیرو 


یک طرف در منزلگاه «زباله» سخنرانی می کند و نیروهای همراه را تصفیه 


نیروهای مخصوصی را جذب می کند. 


از نک ظرفت آن همه از خففیت: هر اه را سراکنده می شاد وان ظرفی 
دیگر بدنبال افراد می رود, و یک نفر, یک نفر را به همراهی خویش فرا می 
خواند, مانند: 

1 - جذب هلال بن نافع 


امام علیه السلام در بین راه کربلا, هلال بن نافع را مجذوب خود ساخت که 
از شهدای کربلاست. 


2 - جذب زهیر بن قین 


زهیر یکی از بزرگان کوفه بود و با خانواده اش به حج رفته و کاروان او در 
سرزمین «زرود» به کاروان امام حسین علیه السلام نزدیک شند. 


امام از همراهان پرسید: 

آن خیمه کیست؟ 

گفتند: 

خیمه «زهیر بن قین» است. 

امام پیکی به سوی او فرستاد که به سوی من بیا تا با تو صحبت کنم. 


زهیر مشغول خوردن غذا بود و جواب رد داد و می خواست در حوادت 
کوفه دخالت نکند. 

اما همسرش بر سر او فریاد زد و گفت: 

سبحان الله ! 


پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تو را می خواند و تو جواب نمی 
دهی ؟ آ. ز هیر برخاست و خدمت امام رسید. و پس از ساعتی گفتگو 
مجذوب شد و از یاران اقام بة شمفار آخد. [1)]. 


3 - تلاش برای جذب عبیدالله بن خر جعفی 


وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به «قصر بنی مقاتل» رسید, خیمه 
ای بر افراشته در انجا دید پرسید: 


این مال کیست؟ 

پاسخ دادند: 

و ی اس ان یواست 

امام پیکی به سوی او فرستاد که خدمت امام برسد. عبیدالله گفت: 


به خدا از کوفه خارج شدم چون دیدم حسین در آن شهر یار و یاوری 


ندارد و مردم همه به دنیا روی کرده اند. 


امام خود با جمعی از یاران به خیمه عبیدالله بن خر رفت؛ و سخنان خود را 
چنین اغاز کرد: 


حدیث 305 
فان الاهام ا لسن یی تلا 
۳۳ 


فان مرک هذه کتبوا ای و حَبروني َم مَجتمعون علی تصرتی. و آن 
یِقَومّوا ردونی ویقاتلوا عذوی, وله الونی الوم عَليهمّ, فقد مت وس 
آذری وم قلی ما رَعَوا, له قذٌ آعائوا علی قثل ین عشی فشلم ‏ 
عقیل ره اللة و شيقته, ۳ علی ان ِِ لاهن اه 
ببایعنیت نخان . و یت يا این :ال قاعلم آَّ الا گر َرَْوجل موّاخذک 
یما بت واشلفت من النگوب فی ایام الخاليم, آن آاغوک فی و9: 
هذا الی توره ء سل یها ما علیکَ من الذئُوب, وَااعغوک الی نضتینا أمْل 
تیب فان آطینا حفنا حما حَمَذُنا الله علی دک وقبلناخ. و آن مَنِعْنا حَقّنا وَرکنٌ 
بالظلم کت من آغوانی علی طلب الْحَف 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


یک 


" 


(پس از حمد و سپاس پروردگار, ای پسر خر مردم شهر شما برای من نامه 
نوشتند و مرا خبر دادند که بر پاری من وحدت دارند. و در پای رکاب من 
خواهند ایستاد, و با دشمنان من خواهند جنگید, و از من خواستند به سوی 
آنان‌ انم امدهو فنن آنان را بش عید خود اضوار ندندم زیرا دشهن: ما را 
بر قتل مسلم بن عقیل و پیروانش کمک کردند, و اطراف پسر مرجانه 
«عبیدالله بن زیاد» را گرفتند که از من برای 0 و تو ای 


نز جع طما با جداونا غزبرد ق بزر یو را تفر مت نهد برای 


[2] حال من تو را در چنین لحظه های حساسی به توبه ای فرا می خوانم 
که کاهان و رای کرو را بش رال مت با سل ال له و 
آله و سلم فرا می خوانم. پس اگر حق ما را به مادادند خدا را سپاس می 
گوئیم و از آنان می پذیریم. کح مارا فاد مره ها تم را اد 
تو یکی از دوستان ما در گرفتن حق باش). 


عبیدالله بن حر گفت: 

سوگند به خدا! 

ای پسر دختر پیامبر ! 

اگر من می دیدم که در کوفه تافراتت‌ داری هن بیشتر از آنها از تو حمایت 
می کردم, اما من شیعیان تو را در کوفه دیدم که از ترس به خانه های خود 


خزیدند. و از شمشیرهای بنی امیه ترسیدند. من امکاناتی را می توانم در 
اختیا ر شما قرار دهم, این اسب لجام زده من است که بشما می بخشم, به 


خدا قسم وقتی سوار بر اين اسب شدم به هرچه خواستم رسیدم. و 
شمشیر مرا از من قبول کن که سوگند به خدا!؛ به هرچه زدم قطع کرد. 


امام در پاسخ او اظهار داشت: 


یا این الخد! 

چناک فیک ویسیفک, تما آیناک تساک الشضره, قاٍن کُلت.قذ تجلت 
علینا بتفسک فلا حاجّة فف: نی ۶ ان فالی: .وله اکن بالذی ائخذ 
التضلین عصیا یلاس قه صععت. سمل الل لیم الله طلیه و اله سوت 
یقول: 

قالا تنض تا فانی الله.آن لا یکمن ممرن بفایلنا: فوالله لا پشمع واعشا آخد نم 
لا نا الا هلک. 


(ای پسر خر ما برای اسب و شمشیر تو نیامده ایم؛ ما به سوی اند 
تا از تو یاری بگیریم, پس 


اگر از جانت بُخل می ورزی دیگر نیازی به مال تو نیست, ما هرگز از آنان 
که کهراهند مکی تخواهتم کرفتم زیزا سن, ار .سول دا هی الله غلبم 
ق اله و شتای‌شننیدم که ضی فر موه 


او را به رو در انش جهنم افکند».) [3 ]. 


4 - تلاش برای جذب هرنمه 


3 و زب 
هآ انم لت یه الم سروسن کر رشق که آناش کف از 
خاک کربلا گرفت و بوئید و فرمود: 


سر ر ۶ ‌ِ 7 ۳ و ۳۳ عءو9 1 ۳ وم 3 
واها لک ایا الترْبهء لیحَشرّن منک اأفوامْ یدخْلون الجَنَة بقیر جساب. 


(خوشا بحال تو ای خاک این سرزمین؛ , مردانی از تو محشور می شوند که 
بدون حسابرسی وارد بهشت می گردند.) 


در ماجرای سیاسی کوفه و سفر امام حسین علیه السلام به کربلا, , هرثمه 
ابتداء برای جنگ با امام حسین علیه السلام به کربلا آمد. وقتی صف آرایی 
دو لشگر را و تنهائی امام حسین علیه السلام را دید به یاد آن حدیث و 


تسوا اراس عل اسلا مها ای کرط افتادر فورا کعت امام 
کین یه الا ره مارا را با کت 

امام حسین علیه السلام به او فرمود: 
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فا الامای آلخسین غلها تساه 

مَعنا آّت أَم علینا؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(حال با مائّی یا با دشمنان ما؟) 


هرثمه گفت: 


هیچکدام. زیرا فرزند کوچکی دارم که می ترسم عبیدالله بن زیاد او را 


قامض حیث لا تری لنا مَفْتلا وَلاتسَمَع لنا صَوتا, قوّالذی تفس خسین پیده لا 
یسمع الیوَم 


واعیتنا آَحذ قلا یعیئنا لا که ال لَجُهه فی جَهتَم. [4] 


(زود برو, بگونه ای که محل کشته شدن ما را ننگری, و ندای ما نشنوی, 
سوگند به خدائی که جان حسین علیه السلام در دست اوست, کسی ندای 
یاری طلبی ما را بشنود و ما را پاری نکند, خدا او را با رو در انش در 
افکند.) 


5 - دفاع از یارانی که به او ملحق شدند 

پس از رهگیری جر و بی اعتنائی امام حسین علیه السلام حرکت کاروان 
ادامه پید | کرد ۳ به منزلگاه «عذیب الهجانات» رسید, در آنجا چهار نفر از 
باراند انا علیه انساام ار کوفه آمر نو که اسب ری لین نامع را 


خود یدک می کشیدند. وقتی آن حضرت را دیدند سلام کردند و اشعاری در 
عظمت مقام و شخصیت ان حضرت و سپس از اینده نامعلوم خواندند. 


امام پاسخ داد: 
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قمحا لام 

آما والله اثی لأرَجُو آن یکُون خیراً ما آرا اللة ینا نا أمْ طَقَونا! 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدا! 


که من امیدوارم آنچه خداوند برای ما اراده کرده خیر باشد, چه کشته 
شویم یا پیروز گردیم). 


خر پیتتن آفد و گفت: 


اين چهار نفر از مردم کوفه می باشند و جزو یاران همراه شما نیستند باید 
نف کوفض بر مردید با .نما وا تندانی.فی 

اه تا امه شوه ولا ار اتیب عفد رت 
ای آن لا ررض تن شش ی بان کنات فان شناد 


(من همانگونه که از خود دفاع می کنم از اين چهار نفر نیز دفاع می کنم, 
همانا اینها یاوران من می باشند. و تو قول دادی مزاحمت برای ما ایجاد 


نکنی تا 


نامه آبن زیاد برسد) 
اینها با تو نبودند هم اکنون از کوفه آمدند. 


هم حابی وَهْم یعزله مَن جاء معی, قان 7 تفت علین ها کا بینی و بیتک 
ولا ناجرتک [5]. 


(اینها یاران من می باشند, و همانند افرادی هستند که با من بودند, اگر بر 
سر قول خود هستی مانعی ندارد وگرنه با تو خواهم جنگید.). 


آنگاه امام خسن علید. السلام. اغبار .و تحفلات کوقه را از آنها پرزسد. 
و آنان هرچه گذشت و هرچه بود را به امام علیه السلام گزارش دادند و 


گفتند سرمایه داران کوفه با رشوه گرفتن به حکومت پیوستند و سایر 
مردم دلهایشان با تو است اما شمشیرهایشان بر ضد شماست. 


6 - گفتگو با عمرو بن قیس 

عمرو بن قیس مشرقی نقل می کند: 

وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به «قصر بنی مقاتل» رسید. من با 
پسر عموی خود بر آن حضرت وارد شدیم سلام کردیم و نشستیم. وقتی 
رنگ سیاه موهای ریش و سر مبارک امام علیه السلام را دیدم سئوال 
کردم: 

آیا موها را رنگ کردید یا رنگ طبیعی خودش را دارد؟ 

ام ان ده 
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قال الامام الحسین علیه السلام: 

حضابٍّ و السَیبٌ لینا نی هاشم یعَجُل 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(رنگ کردم, زیرا پیری بر ما بنی هاشم زود فرا می رسد) 

سیس خطاب به ما فرمود: 

جل ۱ 1 ی ۱5 

(آیا شما برای یاری من آمدید؟) 

0 

من مردی پیر و دارای سنْ زیاد هستم, قرض فراوان دارم و زن و بچه من 
فراوانند, و امانت های زیادی از مردم در دست من است. خوش ندارم به 
امانت های مردم خیانت شود و پسر عموی من نیز اینگونه عذر خواهی 
کرد: 

قائْطلقا قلا تسْمعا لی واعية ولا تیا لی سواداء قَهْ من سَمع واعیتنا َو 


۶ 
ک 


رأی سواتنا قلق با ول با کات عّا ی الل وج آن که علی 


شوه ای انتضا وید ها ایض شید و ناما وا شگرتد هها نا هر 
کس ندای ما بشنود, یا خیمه های ما را بنگرد. و جواب ما را ندهد, و به 
فریاد ما نرسد, سزاوار است بر خداوند عزیز و بزرگ که او را با رو در 
آنش جهئم افکند). [6 ]. 


7 - اجازه دادن به حبیب بن مظاهر برای جذب بنی اسد 


در آغاز ورود کاروان امام حسین علیه السلام در کربلا و برپا شدن خیمه 
ها, حبیب بن مظاهر خدمت آن حضرت آمده گفت: 


من با قبیله بنی و خویشاوندی دارم اجازه بده تا به آنجا بروم و مردان 
آن را برای یاری دادن به شما بسیج کنم. 


امام علیه السلام اجازه فر مود. 


حبیب بن مظاهر, شیاأنه, به ور ۳ ناشناس وارد قبیله بلدی آسد لشند؛ و از 
توت کوفیان و عهد شکتی آنان گفت:»وناد اش. کمک به خاندان: رسالت را 
مطرح کرد. 


حدود ری از مد انش آرستد آماده پیکار با یزیدیان شدند که مردی از 
آن قبیله خود را به عمر سعد رساند و ماجرا را باز گفت, عمر سعد يكي از 
فرماندهان خود به نام «آزرق» وا چا ند تفر یم تیتواف» فییاه‌تینی ند 
فرستاد تا مانع پیوستن آنها به حضرت اباعبدالله علیه السلام بشود. 


وقتی آزرق به آنجا حمله برد, مردم پراکنده شدند و حبیب بن مظاهر نیز به 
خدمت امام علیه السلام باز گشت. 


آنعای که اما ماترای وهی امد را شید فر خوه؛ 
لاحوّل و لا قُوة ال بالله (نیرو و قدرتی جز قدرت خداوند نیست.) 


کاعاعاع< کل 
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السلام بود که به عللی اردوگاه امام علی علیه السلام را ترک و به سوی 
معاویه و شامیان فرار کرد, و معاویه او را هدبه ها داد, و او در سپاه 
معاویه بر ضذ سربازان امام می جنگید که گناهان سنگینی را بر دوش خود 
حمل می کرد. 


(تاریخ طبری ج7 ص168 و جمهره ابن حزم ص 385). 
[3] کتاب فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص83 
کنز الاقائق ج6 ص 69 

انساب الاشراف ج3 
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[6 ] ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص591, بحارالانوار 45 ص84 و ج27 
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تسلیم نشدن تا انتخاب کربلا 


ان قفا تدای هم سس کون اما خسن اه الشاه سای 
توسد... تخلیل ,ها هر اظهان نطظرهای -ضاخب: ظران از برادران: ۵ 


خویشاوندان در مدینه و مکه نتیجه ای نداشت. 


و اخبار سیاسی کوفه و دگرگونی اوضاع و شرائط, و شهادت پاران, و 
لشکر کشیر بزیدیان تیز.در ارادم ان حضرت: خللی: ابجان نکر اد 
رفتن و حرکت خود ادامه داد تا به سرزمین موعود رسید, به کربلا آمد و در 
آنجا خیمه های خود را برافراشت. این روح تسلیم ناپذیری برای بشریت 
تشنه آزادی, الگو و سرمشق زندگی است. به برخی از نمونه ها توجه 
کنید: 


1 - تسلیم ناپذیر برابر رهگیری خر بن یزید 
جر با دو هزار سرباز مأموریت داشت هرجا به کاروان امام حسین علیه 


السلام پرخورد کند یا آن حضرت را ؛ ۱( 


مجدّد ابن زیاد برسد. لشگریان خر در منطقه «ذو حسم» با امام ملاقات 
کردند که امام حسین علیه السلام پس از نماز ظهر و عصر سخنرانی کرد 
و سپس خرجین های پر از نامه های کوفیان را به خر نشان داد اما خر بن 
پزید ماموریت خود را اینگونه بیان داشت. ما ماموریم, اگر با نو ملاقات 
کردیم از تو جدا نشویم تا تو را نزد عبیدالله بن زیاد ببریم. 

امام حسین علیه السلام با شنیدن این کلمات لبخندی زد و فرمود: 
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ار 

با جالع او تعله القوت. امنت البی ی 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

سپس دستور داد که: 


امملوا آلساء لیوکبوا علی تلظر ما الذی یضتَغ هذا و أَصحابة ! 


(زنان را سوار کنید و آماده حرکت شوید تا ببینم این شخص و یاران او چه 


حرکت اغاز شد اما کوفیان فامفروت داشتند که مانع حرکت امام بشوند. 
لشگر کوفه بحرکت در آمد و راه را بر امام بستند. 


امام حسین علیه السلام بر سر خر فریاد کشید و فرمود: 
عا لو تن ان تَصع ؟ 
(مادرت به عزای تو بنشیند ای خر ! 


خر پاسخ داد, در عرب هر کس جز شما بود جواب او را می دادم, اما چه 
کنم که مادرت دختر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است و نمی توانم 
چیزی بگویم, من ناچارم با شما باشم تا شما را نزد عبیدالله بن زیاد ببرم. 
امام علیه السلام فرمود: 

اذاً والله لا یفک َو ندب تفسی. 

(پس سو گند به خد| ا 


از تو اطاعت نمی کنم تا آنکه کشته شوم.) 


و محر ر 3 ره نگ 
خر گفت. من نیز نمی توانم تو را 


رها کنم تا خود و لشگریانم کشته شویم. 
امام علیه السلام فرمود: 


- 


ِ 7 9 ِ د 
رز آشحابی دای ای لیر فا یی خر سراف انم ای آن 
تک ارخث الحلو وتک 


(پس دو لشگر را رو در روی هم قرار ده,. و خودت بجنگ من بیا, اگر مرا 
تو راحت کردم.) 
ای اباعبدالله ! 


من مامور کشتن تو نیستم», ماموریت دارم همراه تو باشم, و من ناخوش 
دارم که بدی از من به تو رسد, زیرا همه آرزوی شفاعت جذ تو را دارند و 
می دانم اگر با تو بجنگم در دنیا ه آخزت از ژیانکاران خواهم بود. 

امام علیه السلام فرمود: 

با خ! 

کای تن الی:قفتول 

(گویا داری بمن خبر می دهی که مرا خواهند کشت؟) 


خر گفت. آری شک ندارم که بنی امیه قصد جان شما را دارند, حسین 
بهمان جا که آمدی بازگرد. 


امام علیه السلام فرمود: 


قیال 2 ج لا . و و ۳ 1 1 
ت‌ ۲ ۷ ء ال< و ]هو موو] . -21 ۶ من 


سَأَمُضی 0 ۳ 
اذا ما توی خیراء وَجاهد مُسَلماً 
وواسی الرّجال الصَالِحین بتفسه 
وفارق ند ها وخالف مه مُجرما. 

قح تفسی لا آریذ بَفاءها 

لتلفی سا کی الوخاء عوفعما 
قان عشث ام أند و آن مت لم َو 
گفی یک دا ن تعیش فُرماً [2] 
زاراا تفر تفت سای ؟ 


و آیا کار دیگری جز قتل من دارید؟ 


و من 


در جواب شما چونانکه برادر آونشتی برای پسر عموی خود سرود می گویم: 
[3 ].. 


من براه خود می روم و مرگ برای جوانمرد عار نیست اگر نیت او خیر 
باشد و در حالی که مسلمان است جهاد کند.. 


و با مردان نیکوکار عهد برادری بسته و با نکوهش شدگان دوری گزیده و با 
ان 


من جان خود را فدا می کنم و نمی خواهم در دنیا بمانم, تا روز پنج شنیه در 


اگر زنده بمانم سرزذش نمی شوم, و اگر کشته شوم نکوهش نخواهم شد 
این ذلّت و خواری تو را بس که زیر سلطه دیگران زندگی کنی. 


واپاء الحَقء لیس الْمَقّث فی سبیل الْیژ الا حياح خالدَة و لیست الْحَيا مَع 

الذل الا المَوّت الذی لا حیام مَعَةّ. اقبالمَوّتِ تخوفنی, ت طاش سهّمّک 

را .۵/01 1[ يم 1 ۳ 8 سنج ی ء 

وخاتِ ظنک لسْث اخا ۳ وت تفسی لا برو من لک وهمتی لاعلی 
۰ و نت 


ب وهل تَفُدژون علی اکن من قتلی؟! 
مرحباً بقل في سبیل الله, وَلکتَکم لاتفُدژون علی دم مٌَدی وَمَجو عژی 


ک تس | 


وشرفی قاذا لا آبالی بالقئل. [4]. 


(شأن من من این نیست که ان قزر ی بترسم, , چه آسان است رز ید راح 
بدست اوردن عرّت و زنده کردن حق, مر دز رام عرّت چیزی نیست جز 
زندگی جاویدان, و زندگی با ذلت چیزی نیست جز مرگ پایدار, انا رک 
مرا می ترسانید؟ 


تیر شما بخطا رفت, و کمان شما دروغ است. من از مرگ نمی ترسم, جان 


که ول او ی ام ما کم باه ی از تن و 
کاری می توانید بکنید؟ 
عرّت و بزرگواری مرا درهم بشکنید, پس چه باکی از مرگ دارم.) 


امام اعتنائی به رهگیری کوفیان نکرد و آنقدر به راه خود ادامه داد تا به 
کربلا رسید. 


امه خر کت کریلا 


وقتی تلاش ها, و تهدیدهای نظامی خر بن یزید ریاحی بجائی نرسید, و خر 
در برابر اراده و عزم اهنین امام حسین علیه السلام کاری از پیش نبرد 
ناچار تسلیم شد و گفت شما بحرکت خود ادامه دهید, و من هم طی نامه 
ای کسب تکلیف خواهم کرد. 


امام به جمع حاضران فر مود: 

آیا کسی در میان شما هست که راه را بداند؟ 

طرماح بن عدی طائی گفت: 

اک مین هلا تا ای ار ور ام ی اف 
شاسم. 

امام فرمود: 

در پیش روی ما حرکت کن. حرکت کاروان امام علیه السلام دوباره آغاز 
شد و لشگریان کوفه و حر بن یزید ریاحی چارم ای جز همراهی نداشتند. 


به منزلگاه «بیضه» رسیدند که امام برای دو لشگر در آنجا سخنرانی کرد و 
حرکت کاروان ادامه یافت ۳ به منزلگاه «عدذیب» رسیدند که چهار نفر از 


دوستان امام حسین علیه السلام از شهر کوفه به امام ملحق شدند, خر 
تلااش کرد آنها را بر گرداند اما امام مانع شد و فرمود اینها دوستان من می 


باشند. 


در ادامه راه به «قصر بنی مقاتل» رسیدند با عبیدالله خر جعفی صحبت 
کرد و او را به یاری خود خواند و از آنجا گذشتند تا نزدیکی کربلا که رسیدند 


شد؛ استراحت کردند, پس از نماز صبح که همه آماده حرکت شدند پیک 
ابن زیاد رسید که به خر فرمان داده بود: 


«حسین را در سرزمینی بی اب و علف فرود اور, تا دستور بعدی من به تو 


خر نامه ابن زیاد را نشان داد و گفت: 
من چاره ای جز نگهداشتن شما در این سرزمین ندارم. 
امام حسین علیه السلام به یاران خود فرمود: 


سوار شوید.. همه-شسوار شده آماده-خر کت شدند که رهگیرق خر .بار دیگر 
اغاز شد. زهیر بن قین به امام پيشنهاد داد: 


تا ی کش شا اسان ات۲ تیهام مکی ها که 
شوند. 


امام پاسخ داد: 

حدیث 310 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
ما کت لب أَهم بالقتال 

امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ما جنگ را آغاز نمی کنیم.) [5]. 


تا آنکه به سرزمین کربلا رسیدند «در روز دوم محزم سال شصت و یک 
هجری» امام پرسید: 


نام اینجا چیست؟ 


گفتند؛ 


کربلا. فرمود: 
اینجا فرود بیائید, که جایگاه جنگ و کشته شدن ما اینجاست. [6 ]. 


3 - پرهیز از فرار و تسلیم 


امام حسین علیه السلام در نزدیکی های کربلا از یک طرف پيشنهاد خر را 
برای تسلیم شدن رد کرد و فرمود: 


«مرگ برای و ریات انتی هرا بو ابن زیاد ببری.» و از طرفی 
دیگر با پيشنهاد دوستانی که می خواستند امام را به کوه های اطراف و 
شهرهای من ببرند مخالفت می کرد و راه مبارزه تا شهادت را برگزیده 
بود. 


طرماح بن عدی در نزدیکی های کربلا خدمت امام حسین علیه السلام 
رسید و گفت: 


یا اباعبدالله ! 

اگر لشگریان کففة کسانی: بانشد هیا فرماندهین عر .مدمه انذبها وان 
جنگیدن با آنان را داریم, اما من در کوفه بودم جمعیت زیادی را دیدم که با 
پول و 


رشوه آنها را آماده می کردند تا با شما بجنگند, هم اکنون همه راه ها بر 
روی شما بسته است و در این بیابان پناهگاهی وجود ندارد. اگر با ما به 
روستای ما تشریف بیاه‌رید که در بالای کومندق فراو داز یه رام < اها 
در آنجا حتماً حفظ خواهید شد و قدرت دفاعی ما کافی است. 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


ان بتيني و بین الْقَوّم مَعدا آَکرَه أنْ أَحْلعَُمْ, قان یذقع اللة تا ققدیماما 
انعم علا کی وان یک مالاباً مثة قَقَوز وشهادهان شاء اللة. [7 ] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(همانا بين من و این مردم قراری است که خوش ندارماز آن:رفهی کردانم: 
پس اگر خدا دشمنان ما را دفع کند که همواره بر ما نعمت های خود را 


می داشت, خدا| ما را کافی است, ۵و پیش اند آنچه که باید بیاید 
پس رستگاری و شهادت است اگر خدای بزرگ بخواهد.) 


ماد 
[1] فتوح ابن عنم کوفی ج5 ص87 

تاریخ طبری ج3 ص 306 

مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج1 ص‌232. 
[2] مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج1 ص232 
بدایه و نهایه 8 ص187 

انساب الاشراف ج3 ص171. 

[3] ارشاد شیخ مفید ص 225 


تاریخ طبری آملی ج3 ص 307 


فاام رای( 

[4] احقاق الحق ج11 ص601 

اعیان الشیعه ج1 ص 581. 

اک کات هدر ک حاکم جر ی 371 
کته الهمال خی 5 9 حویت :1 131 
[6] بحارالانوار 44 ص383 

[7] مثیر الاحزان ص 39 

بحارالانوار ج 44 ص 369. 

ش‌ 


بر دوش جبرئیل 


در دوران کودکی امام حسن و امام حسین علیهما السلام به بازی و گردش 
رفته و از شهر مدینه خارج شدند. ملدّتی گذشت حضرت زهراعلیها السلام 
نگزآان: شنده. خبر به سیر ز سید ز سول خدا ضلی الله. علبه و اله و.سلم در 
جستجوی عزیزان خود از شهر 


خارج شده آن دو را در کناره کوهی مشاهده کرد که از خستگی خوابیده اند 
و مار بزرگی در بالای سرشان چنبر زده است. رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة ة شلم تبتنی را بزدافتت ا مار .را براند که مار بحرف آهد و کت 


سلام بر تو ای رسول خداء من اینجا آمده ام تا از دو فرزندت حراست کنم. 


آنگاه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم حسن را بر دوش راست و حسین 
را بر روی دوش چپ خود گذاشت و راه خانه در پیش گرفت که حضرت 
جبرئیل برای کمک به پیاآمیر فرود آمد وه خسین را بر دوش خود گرفت. از 
آن پس امام حسن علیه السلام می فرمود, مرا بهترین اهل زمین بر دوش 
گرفت و امام حسین علیه السلام می فرمود: 

ان سس فا اای یم 

حمَلی خَیرّ أَمّلِ السّماء 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(مرا بهترین اهل آسمان بدوش کشید.) 


شخصیت و عظمت حسین از زبان پیامبر 


اما خسن هسام موما ان سل را الصا اه هس 
آله و سلم, نقل می کند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
پیرامون ارزش و شخصیت او سخنان گرانسنگی ایراد فرمود: 


حدیت 313 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

دحَلث علی سول الله صلی الله علیه و آله و ان نن کب 
ققال لی رَسُولٌ الله صلی الله علیه و آله: 


قرعبا بکتیا ابا عیدالله:با زین الشموات و الارخین..فال له ابی؛ 


و کیف یکون يا رسول الله صلی الله علیه و آله زین السموات و الأرضین 
احد غیرک؟ 


قال: 


با اف ,والکی تخت بالکی سا رن الحسین بن‌غلن: فی‌الشفاء اکتز له فی 
الارض, و انه لمکتوب عن یمین عرش 


الله عر و جل: 


مصباح هدی و سفینه نجاه و امام خیر و یمن و عژ و فخر و علم و ذخر. و 
ای سا یه ار 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(روزی بر جدّم رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم وارد شدم که مردی 
به نام «آبی بن کعب» خدمت آن حضرت نشسته بود. 


مار ای اه عم ای ام حطات وه موم سید 


«خوش آمدی ای آباعبدالله, ای زینت آسمان ها و زمین ها ! ابن کعب 
پر سید. 


پا رسول الله چگونه غیر از شما هم می تواند زینت آسمانها و زمین باشد؟ 
امس خی اه اه اه و ما 

سوگند به خدا ائّی که مرا بحق به نبوّت برگزید, همانا حسین بن علی در 
آسمانها نزد فرشتگان با عظمت بیشتری مطرح است تا نزد زمینیان, و در 
سمت راست عرش خدا نوشته شده است. حسین چراغ هدایت و کشتی 
نجات است. و حسین رهبر نیکی ها و برکتها, و عزت ها و شرافت ها و 


علوم و ذخاثئر الهی است. و همانا خداوند عزیز و بزرگ در پشت حسین 
نطفه پاک و مبارک و پاکیزه ای قرار داد».) [1 ]. 


اد 
[1] عیون اخبار الُضا علیه السلام 1 ص62 
اکمال ال عا ض 264 
با راز خ30 204 


تحاشت اعاخ 


شجاعت حضرت اباعبدالله علیه السلام حقیقتی بود که دوست و دشمن به 
ان اعتراف داشتند و ده ها نمونه و مثال اشکار برای ان مطرح می کردند, 
مانند: 

1 - جنگاوری و خط شکنی امام حسین علیه السلام در جنگ جمّل 

2 - جنگاوری و خط شکنی امام حسین علیه السلام در جنگ صفین 


3 - چنگاوری و خط شکنی امام حسین علیه 


السلام در جنگ نهروان 


4 - شجاعت و قدرت روحی امام علیه السلام در مبارزات سیاسی با 
معاویه 
9 


5 - شجاعت و قدرت روحی امام علیه السلام در مبارزات سیاسی با یزید 
تا عاشورا و شهادت 

شحاعت موفتیا مت آماض نز دون واه مک 

پس از آنکه یزید به فرماندار مدینه نوشت: 

یا حسین بیعت کند و يا سر او را همراه نامه به شام بفرست. 

امام تصمیم گرفت که دور از چشم عوامل پزید. مدینه تاه هی که 
ترک کند, وقتی از تاریکی شب استفاده کرده از مدینه کوج کردند. هر 
لحظه احتمال رسیدن خطرات فراوان تعقیب و درب دشمن؛ 0 
امام و یاران, وجود داشت, مسلم بن عقیل و برخی از یاران پیشنهاد دادند 
که از راه عمومی مدینه به مکه نرویم, بلکه از بیراهه کوچ کنیم امام اظهار 


داشت: 

حدبث 314 

قال اما لکیس مان اس 

لا والله يا اب عَمّی ! 

لا فارقث ها الطریق بدا و أْظَرَ ٍلی یات مک َو بقضی اللة فی ذلک ما 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(سو گند به خدا ! 
هرگز! 


ای پسر عمو! 


من این راه عمومی را هرگز ترک نمی گویم تا خانه های مکه را مشاهده 
کنم,؛ یا خداوند آنچه را که دوست دارد و خشنود است درباره ما بخواهد.) 
[1]. 


پم 


ار ۱ 
در آن لحظه های حساس که تنهای تنها در برابر چندین هزار از لشگریان 
پزید ایستاده بود امام مبارزه را تداوم داد تا به شهادت رلسید. 


کا > عاع< کل 


[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج 5 


ص 24 
ینابیع الموده ص 402 

تا هر 23 

اب را فص تن 

شعر شاعران 

و رداص ای سا ی را 1۱ 
2 - شعر در آندوه بی برادری ر ب - برادری 

3 - شعر در سزاواری اشک هار ب - برادری حدیث 106 

4 - شعر در قدردانی از خر ر ت - تشکُر و قدردانی 

5 - شعر در آوس در برابر حر ر س - تداوم مبارزات سیاسی 

1 - شعر به هنگام کندن چاه 

وکتیءقه کی بر اصعابت آمام جسین غالبا غلیه کرجو آن آن به امام 
شکای:بردند. آن حضرت رتور فرمودا عاهی برای. آب: بکنند. که 
هنگام کندن چاه, آب خوبی فوران زد. لشگر عمر سعد هجوم آوردند و آن 
را پر کردند که قابل استفاده نباشد. 


چاه دیگری کندند و به. آب رسیدند باز همان تهاخم تکرار شد و استفاده از 
اب چاه ممکن نبود. 


آنگاه امام این اتعار وا شواند: 
حدیث 315 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
الحمد للّه الَْلّی الواجد 


تعْمده فی سایر الشداید 

يا رَبٌ لاتعْقل عَن المّعاند 
قأصّله يا رَبٌ نار السَرّمَد 

وآلت بالمژصاد عیژ خائّد [1] 
شحو عنم ال ره 


. سپاس خداوندی را که برتر و یگانه است., ما او را در دیگر مشکلات نیز 
سپاس می گویم.. 


وا تشم سا رای اون سک ایا فا وا که 


خوایا ات اه رای انشا که و فاشتکا مان 
سستی نمی شوی). 


2 - شعر امام در بی وفایی دنیا 
امام سچجاد نقل کرد که: 


در شب عاشورا من بیمار بودم و عمّه من زینب علیها السلام از من 
پرستاری می کرد. 


و پدرم در حالی که شمشیر خود 


زا اصلاع مت کرد انم اتسار را کر نی عفایی: تا هی غوانن, حدوت 316 
کال الاماه الخسن علیه اابلام: 

یا دم آف لک من خلیل 

کم تک یالأشراق وَالأصیلِ 

من صاجب أوّطالب قتیل 

اهر ا یت بلبدیل 

وَانمَا لأمَرٌ ٍلی الجَلیل 

و سا ان 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای دنیا ! 


نفرین بر دوستی تو که در صبحگاهان و عصر گاهان جقدر از دوستان و 
ها ار مسا یا انا و و 


و همانا کارها به خدای بزرگ واگذار می شود و هر زنده ای, رونده این راه 
۱ ‌). 


3 - شعر پس از شنیدن خبر شهادت مسلم رجوع شود به س - تداوم 
ها اس 2۱ 


کا عا علا ملاعلا 

[1] آدب الحسین ص 41 

مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 50 
مدینه المعاجز ج3 ص494. 


شکر و فزونی نعمت ها 


از دیدگاه امام حسین علیه السلام وک از راه های افزایش نعمت ها, و 
جامدانة.شندن آن: شکر کداری. است: .هر معدار انبان. دز .بر ابر تعمت. های 
آلهی سپاس حدار باشد و شکر کند بهمان میزان نعمت ها فزونی می 
گیرند. 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(سپاس تو در نعمت های گذشته. نعمت های آینده را بهمراه می آورد.) 
[1]. 


الا علا لا کل 
شکوه از اهل عراق 


امام حسین علیه السلام در لحظه های حساس نبرد که بیشتر یاران او به 
شهادت رسیدند با خدای خویش درد دل می کرد و از اهل عراق شکوه ها 
می نمود. 


حدیت 318 

قال المام الخفن غلیه الساات 

للم ان هل العراق عَرّویی و حدعونی, و ضتعوا بأخی ما ضتعوا 
للع شش علیهم هرهم و أَِصَهم عَدداً 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدایا همانا اهل عراق با فریب و نیرنگ با من برخورد کردند و کاری با من 
کردند که در گذشته با برادرم انجام دادند, خدایا آنها را دچار تفرقه و 


پراکندگی فرما, و از شمار آنان کم کن.) [1]. 
>لا>ل< کل کل 

[1] بحارالانوار ج45 ص51 (با اندکی اختلاف) 
عوالم بحرانی ج17 ص294. 


شهادت و شهیر 
خبر از شهادت خود و نام مهاجمان 


ابا صالح تقار می گوید: 

هنوز خبری از حکومت یزید و تحوّلات سیاسی کوفه مطرح نبود, دوران 
دوران زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود, خودم از امام حسین 
علیه السلام شنیدم که از آینده خود و افّت اسلامی خبر می داد و فرمود: 
حدیث 319 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

والله ی تن علی فلی‌ظفاه ی اه دعر رید 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(به خدا قسم سرکشان بنی امیه بر کشتن من اجتماع می کنند و 
پیشتازشان عمر بن سعد است.) [1] 


حسین جان ! 
آبا بهر سول خدا ضلی الله غلبه و الة و شلم انزه مسانل.را رساندی ؟ 


آنکان کدمت پنامیر:صلی اللم یه و ال و سلم رتم و مارا را بان کی 
مق ار ای اه و اش تلم ری و 


دانش من دانش حسین است., و دانش او دانش من است. و ما آگاهی 
داریم به انچه که باید تحقق پذیرد. 


کا > عاع< کل 


[1 ] دلائل الامامه ص 93 1 حدیت 101 
بحارالانوار 44 ص 186 حدیث 14 


تاریخ 


اثبات الهداه ج5 ص 207 حدیبت 71 


مدینه المعاجز 3 ص453 حدیث 972. 
عشق به شهادت در راه خدا 


در روز عاشورا که هر لحظه یاوری از یاورانر امام حسین علیه السلام 
بخاک و خون می غلطید و محاصره دشمن تنگ تر می شد, امام علیه 
ام 


شهادت راز و نیاز کرد: 
حدیث 320 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


الهی وسیدی وَدَدْت آنْ أفْتلَ وأخبی سَبْعين آلف مَرّوٍ فی طاعیک و مَحبّیِک, 
سیما [ذا کان فی قتّلی تُْرَة دینک و اخیاء آقرک و فظ ناموس شَرعک, 


ائی ق سیِمث الحیاه بَعد قتل الاأحبّه وقئل هوّلاء الْفتّیه من آل 
خح دضای هه و آلمنن تام 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای خدای من. ای بزرگ من دوست دارم که هفتاد هزار بار در راه 
اطاعت و محبت تو کشته شوم و زنده گردم, بخصوص آنگاه که کشته 
شدن من عامل پیروزی دین تو, و زنده شدن فرمان تو, و محفوظ ماندن 
شریعت تو باشد. 


چه آنکه من هم اکنون پس از شهادت یاران و اين همه از جوانمردان 
خاندان محصوضلی ال عاهه المع امه ار دیس کشت ام ۱11 


کا > عاع< کل 


11 ] معالی السبطین ج2 ص 18 


اسرار الشهاده ص 402. 
یاد مداوم شهادت حضرت یحیای پیامبر 


۳ ۳ به کریلا پیاپی از ۳1 حضرت مشاهده کردنده با یاد ۳9 
ری یا 
امام سجاد نقل می کند: 


هرجا که سوار می شدیم و در هر منزلگاهی که فرود می آمدیم حضرت 
اباعبدالله علیه السلام به اد شهادت حضرت یحیای پیامبر بود و می فرمود: 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
ففن گفان آلاتا علی 


الله آن لسن بخبی بّن رگربا هی الی بَغی من بَغایا نی اسرائیل. و فی 
حدیث مقاتل: 


و العایدین عن [ابیه آعلیهما السلام قال: 
کیب ن ِِ ّ عَنّ سب قعرقت الْمَوأَه لک وَریتث 
ها ویعتها الن العلک قدهتت ولعتت تین یوبه, 

ققال لها المَلِکَ: 

متخاحفی ؟ 

قالی: 

رأس یحیی بن زکریا. 

ققَال الملک: 


- 


یا بنیه حاجه غیر هذه, قالث: 


1 " - ِ ۳ ی ده ی 
ما ارید غیره, 5 ن الملک اذا کذّتِ فیهم غزل مر قحیر تین قلکه :2 
ما 92 0 وجیاو جلي سم م _ آ] - : . و "7 0 
بين ر بحیی ۱ لیقا فی طشت من ذَقپ, قأرت 


الاوض فأَحَدَنمَا, وسَلط [ اللة علبهٌِ بُحتنطَر قجعل تزمی: عَلبهَم بالمتاجیق 


آیها الملک ان هذه مدینه الأنبیاء لا تنفتح الا بما آدلک علبه. قَال: 
نک ما شالت 

قالب: 

ارفیات تکیت وله ملاع فا 

فقال: 


فی المدینه دم یفلی فاقتل علیه حتی یسکن, ققتل عَلّیه سبهین ألْفاً حتّی 
سکن. يا وَلدٍی یا عَلی والله لا یسَکُنْ دمی حَتّي بْعت اللة الْمَقّدی ِِ 
علی هی مره الخاففنن الکفره 0 9 [1)]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(از پیستی های دنیا نزد خدا همین بس که سر بریده یحیای پیامبر را برای 
پادشاه ستمگری از ستمکاران بنی اسرائیل هدیه بردند. 


زیرا همسر پادشاه پیر شده و قصد داشت دختر خود را به عقد شاه در 
داشت و فرمود که: 


حرام است, پیرزن پادشاه فهمید, آنگاه دختر خود را با انواع زینت ها 
ارایش کرد و به اطاق پادشاه فرستاد که با هم در امیختند. پادشاه از ان 
دختر پرسید.: 


خواهی؟ 


دختر گذ گفت: 
غیر از این چیز دیگری نمی خواهم. پادشاه بر سر دو راهی بود یا وقابع را 


تکذیب کند و یا حضرت یحیی را بکشد, چون در قانون آن کشور اگر شاه 
دروغ می گفت, از سلطنت خلع می گردید. 


تس تامید خدا را کشت وس او رفن ظشتی. از طلا خعمیم فتر داشت 
که مین او را گرفت و نابود کرد و خداوند «بّخت نظر» را بر بنی اسرائیل 


آنها را به وسیله منجنیق سنگ باران کرد و این کار را ادامه داد تا آنکه پیر 
زنی آمد و او را به خانه ای هدایت کرد که در آن خون تازه می جوشید. 
بخت نطر هفتاد ها ی ای ان اسرائیل را در کنار آن جوشش خون 
گردن زد تا از جوشش افتاد. 


ای پسرم, ای علی ! 

سوگند به خدا ! 

که خون من از جوشش باز نمی ایستد تا آنکه خدا حضرت مهدی علیه 
السلام را برانگیزاند, تا از منافقین و کفار و فاسقان هفتاد هزار نفر 
بکشد). [2]. 

کا ماع ک< کل 

[1] مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 85 


عوالم بحرانی حج17 ص 608 ی 


[2] ارشاد شیخ مفید ص 251, کنز الدقائق 6 ص‌162, عوالم بحرانی 
177 ص608 حدیث د3. 


شیعه و شهادت 

شید نم ارقم از خضرت:اباعبوالله غليه. السلای تقل ی کید که تست یه 
شیعیان خود و شهادت فرمود: 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


ما من شیعتنا الا صدیق شهید. و قلثٌ نی یکون ذلک و هم یموتون علی 
فراشهم؟ 


فقال: 


ع‌ِ 
و «وآلذین منوا بالله و رسْله آولیک هم الصَدُیفونَ 
والشهداء عنْد رَبهم» [1] نم قال علیه السلام: 


و لَمْ تکُن السهادخ ال 


3 لا 
اما ,تلو کتابِ الله «والذ 


من فُیل بالسّیف لاف اللّ السهداء 

نام شین علنه السلام فویی 

(یست رشان ها کو آنکم زاس وه ند 
گفتم: 


چگونه این ممکن است در صورتی که بسیاری از شیعیان شما در بستر 
خوپش می میرند. فرمود: 


آپا کتاب خدا| را نمی خوانید که فر مود, «آنان که به خدا و پیامبرش ایمان 
آوز دنه آنان از راستگویان و از شهیدانند نزد تور کار «بعنی لا زم نیست 
فقط کشته شمشیر را شهید بنامیم» سپس فرمود: 


اگر شهید تنها به کشته شمشیر اطلاق می شد. تعداد شهداء بسیار اندک 


کا عا کر ک< کل 

[1 ] سوره حدید آیه 19. 

[2] دعوات راوندی ص242 حدیث 681 

بحار الأنوار 82 ص173 حدیث 6 و ج67 ص‌53. 


شیعه و شیعیان 


الف - امام حسین علیه السلام در تعریف و شناساندن شیعه و شیعیان 
فرمود: 

حدیت 323 

قال الاماق الخشتین غانة اتلام 


ما أحَذ علی له ابُراهيم الا تخْنْ و شیعتناء و سایّر الّاس منها براء 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


ها وا ات اه الا ۱ 


ب - و در سخن ارزشمند دیگری به نقل زید بن ارقم فرمود: 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما من شیعتنا / صدذیق شهید. قال: 

قلث: 

جلعت فداک نی یکون ذلک و عامّتهم یموتون علی فراشهم؟ 
فقال: 


3 عِ 9 نن مم عِ ۳ 
اما تثلو کِتاب, الله فی الحدید «والذین منوا بالله و رسله اولیّک هم 
الصذیقون والشهداء عِنْد رَبهمٌ». [2]. 


قال: 

فکأثی لم آقراً هذه الأأیه من کتاب الله تعالی قطْ. 

قال: 

و کان السَهداء لیس الا کما تقول, لکان السُهّداء قلیلاء [3] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(فتیق بن ارقضمی. کوید از خضرت اباعیداللمعليه السلام تشد که 
فرمود»: 


فردی از شیعیان ما وجود ندارد جز آنکه راستگو و شهید است. 
پر سیدم . 


فدای تو شوم يا اباعبدالله, 


اکثر شیعیان شما در خانه خود به مرگ طبیعی می میرند چگونه شهیدند. 
امام پاسخ داد: 
آیا آیات قرآن در سوره حدید را مطالعه نکرده ای که می فرماید: 


پروردگارند. «سپس ادامه داد:» 


اگر چنین بود که شهدا بر کشتگان شمشیر اطلاق می شد تعداد شهیدان 
بسیار اندک بود.) [4]. 


مایا 
[1] محاسن برقی ج1 ص‌243 

بحار الانوار ج68 ص 87 

تفتیر غتاشتی 1ص و 1 

[2 ] سوره الحدید آیه 19. 

[3] محاسن برقی ج1 ص265 حدیث 512 
تفسیر برهان ج4 ص 292. 

[4] دعوات راوندی ص242 حدیثت 681 
بحارالانوار 82 ص173 حدیث 6 و ج67 ص53. 


همه می خواهند بدانند که ایا از شیعیان واقعی اهل بیت علیهم السلام 
هستند يا نه. همه می خواهند معیارهاتئی در شناخت شیعیان داشته باشند. 
حضرت اباعبدالله علیه السلام صفات شیعیان را به روشنی بیان می کند تا 


شیعیان واقعی از مذعیان دروغین بازشناسی گردند. شخصی خدمت امام 


من از شیعیان شما هستم. حدیث 325 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
اّقٍ اللة ولا تدَعينَ شیناً ول ال کذبت وقجو رد س 


لک, 6 2 ‌ فی د 

للا 2 ٍِ 0 

من سَلقت وم هن کل عا - غل و 3 , و لکن قفا 
من ه 


۵ شیعتنا 
الیکم و 


ی ۱۳ 3 
2 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(از خدا بترس؛ و چیزی ادعا نکن زیرا خدا به تو خواهد فرمود دروغ گفتی: 
و در اعای خو گناه کردی. 


هنانا تفه ما کسی اتشته که قلیتن آز,هر کونه آلوز کن و تاباکن و خنانت 


.]1[ 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 309 
تفسیر برهان 4 ص 22 


ارزش کار فکری و عقیدتی برای شیعیان 


درست است که پوشاندن برهنه یا سیر کردن گرسنه ای از شیعیان, ثواب 
بزرگ دارد. اما از دیدگاه امام حسین علیه السلام کار فکری, ید و 
کردن برای شیعیان از همه کارها بیشتر پاداش دارد. 


حدیث 326 
فا نامام الخسن قاتا 


ایهّما اجب الیک 
رَجْل یروم قَثْل مشکین قَدٌ صَعّف, ثْقَدُهُ من بدو؟ 


افناضت پرید د اصلال مسکیر مَوّمنِ من صعَفاء ۳ بعتنا تفت عَلیه ما یمَتنع 
لیشکین به ره و بفجفه و قسیزه یش الله تعالی؟ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کداه یک نو ماد موش دای است؟ 

نجات آن مسکین و ناتوانی که فردی قصد کشتن آن را کرده است؟ 
و یا نجات آن 


مومن از شیعیان ما که فردی دشنام دهنده و بی دین, قصد انحراف فکر و 
دل او را دارد؟ 


ار ار ی ار ار 
بی دین و فرومایه را درهم بشکند و به شبهات او پاسخ دهد؟ 


آری, اگر این فرد را از دست آن دشمن دشنام دهنده نجات دهی 
ارزشمندتر است که خدای بزرگ می فرماید: 


«و کسی که آن فرد را زنده کند گویا همه انسانها را زنده کرده است » 
پس آن کس که فکرش را زنده می سازی و از کفر به سوی ایمان سوق 
ی زنده کرده ای پیش از آنکه با شهشیر های 


و در ادامه همین مطلب فرمود: 


1 - آلَمْتْقَطعٌ عَن موالیه, اللاشب فی ریب الْجَهْل, 
ِ ی و یوصُخٌ له ما اسب له - علی قَصْل کافل بتیم بطم 
5یسشقیه, کقصّل الشمّس کلن السهاء (آزفتشن. کسی, که یت خاندان 
مختدضلی الله غلیه و اله و سلم را از نظر فکری اداره.هن کند که از 
رهبران خود جداشده و در جهل و نادانی سقوط کرده اثته و انها زا از 
نادانی می رهاند. و به شک و تردید و اشکالات انها پاسخ می دهد در 
است نسبت به ستاره کم رنگ سهاء) [1]. 


لا >لا علا کل کل 
[1] احتجاج 1 ص 16 


بحار الأنوار 2 ص‌3. 


صبر و شکیبایی در دفن برادر 


ایاعتدالاه لیم مالسلا ار عتاس و عبدالله پن جعفر و دیگر وان بنی 
هاشم را 


جمع کرد و دستور داد بدن آن حضرت را غسل داده کفن کنند. 


پس از آن در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر پیکر برادر 
ار وا و انا ک یواست رت رتسول خوا خل اه ند 
ما را ام یی الا ای اه ی ای 
بسپار. مروان بن حکم و فرزندان عثمان, و ابوسفیان مانع شدند و گفتند: 


چون عثمان را نگذاشتند که در حجره پیامبر دفن شود ما نیز نمی گذاریم 
حسن را در حجره پیامبر دفن کنید مگر آنکه شمشیرها کشیده شود و خون 
ها جاری گردد. 


فان اف ات ها تا 


آما والله الّذی چم م مک لْحسَن بخ علی وابْن فاطمة أحَودٌ سول الله 
صلی الله علیه و آله وه من اجل تبتف یقیر [ذیه. وفو والله اعق به من 
حمّال الخطایاء مُشیر آبي ده رح اللة. آلفاعل بعقّار ماقعل, وَبعبدالله ما 
صتع آلحامی الجمي, الْموّوی لطرید ید رشول الله صلی الله علیه و آله, 
لکَکم صویم بَعَدَخْ الأْمراء. وَبايعکم. علی لک الأغداء وَأیْناء الأغداء. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
ای مر کرم قرار داد. حسن بن علی علیه السلام 


فررتو ام یا نام ار ای که ون آخارم‌ساعنن ی الا 
علیه و اله و سلم وارد خانه اش شدند سزاوارتر است. 

افشای ستمکاری های عثمان 

سوگند به خدا 4 خسن رن غلی سا آوان‌شر.اد ان کش اسنت که بر دوش 
0 بار سنگین اشتیاهات بود, تبعید کننده اباذر و کتک زنده عمار, کسی 


آورنده آن همه از دردها 


و.یناه دفنده کشتی, بود. که پیامبر ضلی الله غلیه و آلهو سلم اور رانده 
بود. لکن شماها پس از عثمان تبدیل به پادشاهان شدید, و دشمنان و 


ید 
1۱ کاب آمالن قیخ طوسی 1 ض 160 
بحارالانوار 44 ص152 

عوالم بحرانی ج16 ص288 


صبر و شکیبایی با عايشه در دفن برادر 


وقتی امام حسین علیه السلام مراسم غسل و کفن و نماز را بر پیکر امام 
حسن علیه السلام به پایان برد و قصد داشت برادر را در کنار قبر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم دفن کند. 


مروان, داماد عثمان. سوار بر قاطری شد و خود را به عائشه دختر ابابکر 
رساند و گفت: 


حسین قصد دارد برادرش را در کنار قبر پیامبر دفن کند, به خدا سوگند ! 


اگر چنین کاری بشود. عظمت پدرت و دوست او عمر که در کنار پیامبر 


عائشه گفت: 

چه کاری می توانیم بکنیم؟ 

مروان پاسخ داد: 

ما فا ابا کمک فر ردان مان ف اوسفان مانم این ار نویه 


اندکی بعد تعدادی از مخالفان جمع شدند در حالی که آنان را عائشه 
رهبری می کرد خطاب به امام حسین علیه السلام گفتند: 


سوگند به خدا ! 


سلم دفن کنید. 


حدیث 328 
قالالافام الخس ما را 


هذه دار سول الله وان کشيه من تشم حشیات لقن سول الله قَائما 
تصینِ من الذار مَوَض قدقبی/ فارادت بنذ:هانشم. الکلام وخطلوا الشنلاجر 


للْ للم آن تفعلوا و تَصیعوا وصيه آخی وقال لعائشه: 


تِ 


آر 


والله ولا أنَ آبا مُحَقّد أوصی الی أنْ لا أَهریق مَحْجَمَة دم لَدقتثة هاهنا ولو 
عم انفی.. 11 ] 5 


علیه السلام فرمود: 

پاسخ به ادذعای عائشه 

(اینجا خانه رسول خدا ست؛ و تو ای عائشه یکی از همسران نه گانه آن 
حضرت می باشی, که اگر حق تو محاسبه شود باندازه جایگاه قدمهای خود 
از این خانه سهم داری.) 

در اینجا بنی هاشم دست به شمشیر بردند و نزدیک بود که جنگی پدید نت 
امام حسین علیه السلام مانع شد و فر مود: 

(خدا را خدا را! 


پروا کنید, مبادا کاری انجام دهید که وصیت برادرم ضایع کرذتی و خطاب 
به عائشه فر مود: 


(سوگند به خدا ! 


اگر برادرم وصیت نکرده بود که مبادا قطره ای خون ريخته شود من او را 
در کنار پیامبر دفن می کردم و بینی تو را بخاک می مالیدم). 


لد لد 
[1 ] دلائل الامامه ص6۵1. 
صبر و شکیبایی و افشاگری 


به هنگام دفن جنازه امام مجتبی علیه السلام در کنار قبر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم عاثشه بهمراه مروان و فرزندان عثمان و ابوسفیان 
مسلحانه برخورد کردند و گفتند: 

سوگند به خدا ! 


نمی گذاریم که جنازه حسن در اینجا دفن شود. 


امام حسین علیه السلام خطاب به عاثشه فرمود: 
حدیث 329 
فا ها ای 


علیه و آله الرّجال یقیر اِدْنه. وق قال اللة عَرَْوَجَل: 


«یا یم الذین آمئوا لا تژقغوا أَضَواَکُمْ وق ضَوّت التبی» [2] و ری لقَ 
صرنت؛ آنت. لابیک 3 ند آَذن ۳ اللم لت ال علنه و ام 
التعاول: 

و قال اللة عَرَْوجَل: 

«اّ الذین یعون أَضْواتَهم عِند سول الله أولیک الذین امتحن اللة هم 
للتقوی» [3]. 


وَلعشری لَقدٌ أَدِحلَ بو وَفاوفة علی رسول الله صلی الله علیه و آله 

بژیهما ملْ الأذی. و ما یا من حَقّهِ ما مد رهما الله یه علی لشان سول 
آلله صلی الله علیه و آله ان الله عنم علی الموْمنین أشواتاً ماحرّم مهم 
خباء وتالله یا عایْسشَة لوکان هذا الذی کرهتیه من دَفن الحسَن عَند آبیه 


صَلواث الله علیهما جایاً فیما بیتنا وََین الله, عبت له سدق و آن وا 
تن ی 


1 


- 


23 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


افشای چهره عائشه 


(در گذشته تو و پدرت. پرده حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
را «که درود خدا بر او باد» دریده اید, تو ای عايشه کسی را به خانه پیامبر 
زای دای که خر نس ساسا دست می داشست خوا سرا در 
این مورد بازخواست خواهد کرد. 


برادرم بمن سفارش نمود که جنازه اش را به حرم رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم بیاورم تا تجدید عهدی کند. 


آگاه باش که برادرم داناترین مردم به خدا و رسول اوء و آشناترین خاق بهة 
کتاب خدا است.؛ هیهات که چنین شخصی پرده حرمت رسول خدا را بدرد !. 
اری خدای متعال فرمود: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید بدون اجازه وارد خانه پیامبر نشوید» ولی 
تو خویشانت را بدون اجازه به خانه پیامبر راه دادی, باز خدا 


می فرماید: 


دای خساتی که انمان. اوه اند بر سای مت با تا لته سکه 


نگوئید.» 
ولی بجان خودم سو گند ۱ 


تو برای دفن پدرت و یارش «ابابکر و عمر» نزدیک گوش پیامبر کلنگ ها را 
بر زمین کوبیدی در حالی که خداوند فرموده است: 


«کسانی که ذر خضور بیامبر ضذایشان را آهسته می. کنند, خداوتد دل 
ایشان را به داشتن تقوی پسندیده است.» 


باز بجان خود سوگند! 
پدرت و یارش؛ با "همجواری خودشان با رسول خدا, به آن حضرت آزار 
رسانده اند. آنها حقّی را که خدا به رسولش عنایت فرموده, رعایت نکرده 


ِ" زیرا خداوند خرام نس بر نف موّمنین آنچه را که بر زند کان 


به خدا| سوگند ! 


اگر دفن برادرم را در کنار جذش جایز میدانستم احان فه تن که او در 
اینجا دقن می گردید., اگر چه بینی تو بخاک مالیده می شد). [4 ]. 


کا عا علا ملاعلا 

[1] سوره احزاب آیه‌53. 
[2 ] سوره حجرات آیه 2. 
[3] سوره حجرات آیه 3. 


[4] اضول کافی 1 ضر 302 خدیت 3 تهرالتقلین 4 س 295 حدیت 1898 
کنز الدقاتق ج9 ص 586. 


جایگاه صبر 


صبر و شکیبائتی دارای اقسام گوناگون است. باید همه آن را شناخت و 
جایگاه صحیح صبر و شکیبائی را درک کرد و بکار بست. 


حدیت 330 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اضیر عَلی ما تکُرَهُ فیما یلک الحَف و اطیر عَمَا تحِبٌ, فیما یوک له 
المّوی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(راهی که تو را به حق میرساند در برابر سختیها و ناملایمات آن صبر کن, ۰ و 
در آنچه ترا به هواپرستی می کشاند از آنچه دوست داری شکیبائی پيشه 


کن). [1 ]. 


ملاعلا ملاعلا 


پاداش صبر بر مصیبت 


مشکلات و بلاها همواره بر سر راه انسان قرار خواهند گرفت. کسی 
نیست که مشکلاتی نداشته باشد, مهم ان است که بدانیم با مشکلات 
چگونه باید برخورد کنیم؟ 


امام حسین علیه السلام رهنمود می دهد که یاد خدا و یاد قيامت به هنگام 
سختی ها و مشکلات انسان را ارام می کند و باداش الهی از ان صابران 
است. 

حدیث 331 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


من أصابة مصیبه 


ِ- 


ققال ادا دگرها «[ّا لِلّه و 3 الیو راجعون» جَدد اللغ لة من آجرها متلّ ما 
کان لَة یوم أصابثة 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کس مصیبتی یا مشکلی به او رسد پس هرگاه که به یاد آن مصیبت 
می افتد بگوید «ما از خدائیم و ما به سوی خدا باز می گردیم» خداوند 
پاداش او را هر مقدار که تکرار کند به میزان پاداش همانند روزی که 
مصیبت دیده بود, عطا می فرماید). [1]. 


کا > عاع< کل 


کنزالعفال ج3 ص300. 


صدقات 
شرایط صدقه دادن 


اشاره 


صدقه دادن در راه خدا و کمک به مستمندان شرائطی دارد که اگر رعایت 
نشود. پاداشی در نزد پروردگار ندارد. روزی در خدمت امام حسین علیه 
السلام از عبدالله بن عامر که یکی از سران بنی امیه بود, نامی به میان 
آمد و برخی در تعریف آن شخص گفتند, بسیار صدقه در راه خدا می دهد و 
گرسنگان را سیر می کند. 


حدیث 332 
قال الامام آلخسن ماه الیل 


تما مت عَبد قبوالله تن عامر کقثل الفی سفری ادا 6 کم بت 
آنما الصَدَقَة الطیبَة صَدقَة الذی عرق فیها جَبینه وَاعبرٌ في وَجَهَة. 


ِ 


اما 
اه 
3 
۳ 
تض 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(داستان عبدالله بن عامر همانند داستان کسی است که از اموال حجاج 
بیت الله می دزدد و سپس 


وال ای ار تا ده یی ‏ صر ویس یک 
صدقه ای است که انسان از عرق پیشانی و رنج کار. پولی بدست اورد و 
۹ 2 ۳۲| 

از امام علیه السلام پرسیدند: 

ا تشه رت ساسا ات 

فرمود: آری. 

اد 

انم الاسلام 2 ص329 حورت 1244 

مستص رک لاس94 حیف 832 

روح تسلیم در برابر خدا 


ی از شراتط عبادت د شتن روج رز تسلیم و فروتنی در برابر پرودگار است 


ای پسر رسول خدا! 

چگونه صبح کردی؟ 

خدیت 333 

فا ای وی ی اس 


1 بو صبِحتٌ ولی ف فوقی, وَالتَارٌ آمامي, وَالمَوّتْ تطلیتی: 5 الَحجسابٌٍ محدق 
بی؛ و5 انا مره بعملی. لا آجذ ما اه ولا اوقم ما آکرَخ ۲ لام بید د عغیری, 
فان شا ی و ان شاء عفی عَنی, قأی ققیر آفقر مثی؟! 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(صبح کردم در حالی که پروردگار بالای سرم و آتشی در پیش روی داشتم, 
شز ی مدا می طلبید و حساب خیره خیره تماشایم می کرد و من به یقین 


می دانستم انچه را دوست می دارم نمی یابم, و انچه را دوست ندارم از 
خود دور نمی توانم بکنم. و زمام امور در دست دیگری است, اگر او 
خواست عذابم هی جوم و اگر او خواست عفوم خواهد کرد, بنا بر این چه 
نیازمندی از من نیازمندتر است). [1 ]. 


لکلا کلا عل< کل 

[1] امالی شیحخ صدوق ص 487 مجلس 9 حدیت 3 
سا هس از حوو 1 

ب 


عبادت 
تناسب عبادت با توان بشری 


اشاره 


کی بت های ای کاس ات و احا ان کی اس 
هرگز پروردگار جهانیان بر بندگانش عبادتی يا خکمی بیش از توان و قدرت 
انان واجب نمی فرماید: 


حدیث 334 
فان الامام الخسن لته تلا 


هد ی ی 1 ِِ یر اش 5 
ما آحَدّ ال طاقة آحد لا وَضَع عَنهْ طاعتة, ولا اد فگرتهة 


ما ا عصع یه 
حلمتَةٌ. [1 ]. 


۱۳ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خداوند توان کسی را نمی گیرد جز آنکه از مقدار اطاعت او می کاهد, و 
از قدرت کسی نمی کاهد جز انکه مخارج او را سبک می کند.) 


کا > عاع< کل 


[1] تحف العقول ص175 


بحارالانوار 78 ص 117 حدیثت 4. 
پذیرفتن عذر خواهی حر 


گرچه حر بن یزید ریاحی اوّلین کسی بود که راه را بر امام حسین علیه 


پذیرفت, و در حق او دعا کرد: 

حدیت 335 

فال آلاعاه اتخسن لت زر لام 

تَعمٌ. نون اللةَ علیک, وَیففر تک, ما اسْمَکَ؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(آری خداوند از تو می پذیرد و تو را می آمرزد, اسم تو چیست؟) 

پاسخ داد: 

نام من خر است. 

امام فرمود: 

آئت الْحْدْ کما سقلک أَمْکَ, آئت الْحْدٌ ان شاء اللغ فی ایا والأجْتّه, ائرل 


کاس 


(سوگند به خداء تو را مادرت به غلط خر نام نگذاشت تو در دنیا و آخرت 
آزاده ای اگر خدا بخواهد.) 


خر اجازه میدان رفتن از امام خواست, آن حضرت در پاسخ او فرمود: 
با اخف‌ ان کت کت مق قات اه علیهم, ان اللة هو الاب الأحیم. [1]. 


(ای برادر اگر توبه کردی, تو از کسانی هستی که خداوند توبه آنان را 


ا ملاعلا لا کل 


[1] فتوح ابن آعنم کوفی ج5 ص113 


کتاب. امالن ضدوق مجلس, 30. 


عذر پذیری 
ضرورت عذر پذیری 


یکی از ارزش های اخلاقی در زندگی اجتماعی, عذرپذیری است., که 
دشمنی ها را ريشه کن می کند, و محبت و وحدت به وجود می آورد, چون 
انسان ها در روابط اجتماعی خود دچار اشتباه می شوند و روزی پشیمان 
شده عذرخواهی می کنند, باید از یکدیگر عذرخواهی ها را بپذيريم. که 
دوستی ها و مهربانی ها جای کینه توزی ها را خواهد گرفت. 


حدیث 336 
کان الاعاه لخن عم الما 


۳ ی ِ 3 ۶و 
لو شتَمتی رجّل فی هذو | ذُنِ و آوْمی اٍلی الیمنی, وَاعْتَد درّلی فی الأْخری, 
(قلث دلک مثة. ودلک أنْ آمیزالمومتین علی تن آبی طالب علیه السلام 
اد شمه خی ول آلل هی لت لد 


و آله یقول: 

لایرد الحوض من لم یقبل العذر من محق و مبطل. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر شخصی بر یک طرف صورت من بکوبد و از طرفی دیگر عذرخواهی 
کند, عذرخواهی او را می پذیرم, و این بدانجهت است که امیرالمومنین 
علی بن ابیطالب علیه السلام برای من نقل کرد که از جدّم رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم شنید که می فرمود: 


«بر حوض کوثر وارد نمی شود کسی که عذرخواهی را نپذیرد. حال 
انشخص بر حق باشد یا باطل».) [1 ]. 


لکلا کلا علا کل 

[1] احقاق الحق ج11 ص431 

نظم دررالسمطین: 

علاهة زرندی (توضیح این نکته ضروری است که ارزش اخلاقی بادشده در 
روابط بین دوستان و موّمنین است و گرنه, تجاوز ستمکاران را باید پاسخ 
مثبت داد). 

عرضه اعمال فر خدا 


کي ضیی اتقعال ق هر ‏ ش ای 


برخی فکر می کنند, اعمال و رفتارشان را کسی نمی نگرد و بحساب نمی 
آورد, و آنها هرچه انجام می دهند فراموش می گردد, در صورتی که همه 
انسانها در هر لحظه و ساعتی در پیش روی پروردگار جهانیان قرار دارند, 
اعمال انسان را نزد 9 برد: 


حدیث 337 
قال الاشام الخستن غلنه الن‌لام: 


اِنّ َغْمال هذو الأْمّه مامن ضباح الاو تُعْرَضْ عَلّی الله تعالی. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(همانا رفتار و کردار این مت اسلامی: هی ضبحگاهی, بر آن نمی گذرد حز 
انکه انها را نزد خداوند بزرگ می برند). [1]. 


دب 
[1] عیون اخبار الرضا ج2 ص48 حدیث 156 
بحارالانوار 73 ص353 حدیث 4د. 

عطر زدن 


عطر زدن روزه دار 


روزه دار اگر برای نماز و عبادات خود از عطر استفاده کند خوب است و 


فا یاه ااع نت فاد 
آلطیبٍ تُحْمَةٌ الصَایّم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 
اس هت سار است ۱۱۱ 
اد 

[1] خصال شیخ صدوق ص61 
تال اه 6 
بحارالانوار ج96 ص 289. 


عفو دشنام دهنده 


عصار بن مصطلق می گوید: 

من نسبت به علی بن ابیطالب و بنی هاشم, بفض و کینه در دل داشتم, 
و ی و 
تو ۱۶ وش 6 

پاسخ داد: 


اری. 


پس من شروع به دشنام و اهانت کردم و از حد گذراندم. حسین علیه 
السلام نگاهی مهربان به من کرد و گفت: 


حدیث 339 
قال الامام الخسن اند ال لام 


غود یالله من السیطان الرّجیم. بشم الله الرَخْمنالرّحیم «حذالْفو و 
العف واغرِض عَن الجاهلين, و اما اه من تزع قاسَتَعدذ و 
له سميع عَليم, ان الذین اقا ادا مَسَهْم طایْف من الشّیطان تَدَکَرُوا 


قاذامه مبصتون, 5 اجْوامم بشكُوتَقة فی القی بر لا بلصون.» [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(به خدا پناه می برم از شیطان رانده شده, به نام خداوند بخشنده و 
مهربان) (به هر حال) با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر, و به نیکی ها 
دعوت نما؛ و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن) ! 


و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر؛ که او شنونده و 


داناست ا! 


پرهی زگاران شاقن که گرفتار وسوسه های شیطان شوند, به باد (خدا| و 
پاداش و کیفر او) می افتند؛ و (در پرتو باد اوء راه حق را می بینند و( 


ناگهان بینا می گردند. و (ناپرهی زگاران را) برادرانشان (از شیاطین) 


خعض یی آشتگه ستَففژ الله لی ولک, اک لو استعتتنا لأغْناک. ولو اشترقذتنا 
ترقذناک, ولو استة شتا له وشّدناک. 


(کوتاه کن, از خدا برای خود و تو طلب آمرزش می کنم, اگر تو از ما می 
خواستی به تو توجه کنیم توجّه می کردیم و اگر از ما می خواستی به نو 
مهربانی کنیم مهربان بودیم. و اگر از ما می خواستی تو را هدایت کنیم 
هدایت می کردیم). 


غضار خی کواید: 

با این برخورد حسین بخود آمدم و پشیمان شدم, چون آثار پشیمانی را در 
من دید فرمود: 

«لا ريت عََیکُمْ آلیوم یفیژاللغ لک و هو أرحَمْ الّاجمین» [2] من هل 
السام نت ؟ 


(گناهی امروز بر شما نیست بروید خدا شما را می امرزد که او از هر 
رحجمت اورنده ای مهربان نر است). 


آپا تو از اهل شام هستی؟ [3 ]. 


ا ما ملاعلا کل 


[1] سوره اعراف آیه 199 
[2 ] سوره یوسف آنة 92 
[3] نفثه المصدور ص614. 


عقل 


کمال عقل 


همه می خواهند عقل آنان به کمال واقعی خود برسد, و تزلزل و دگرگونی 
وا ام را ها 


حدیت 340 

قال الاهام آلخسین علیه الفیلای: 

ایکْمَلْ العفل ال بائباع الحق 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(عقل و خرد کامل نمی گردد, مگر با پیروی از حق «حق گرائی») [1]. 
کا > عاع< کل 

[1] اعلام الذین ص298. 


نشانه های عقل 


از چه راه هایی می توان انسان عاقل را شناخت؟ 
و چگونه می شود عاقل را از جاهل تشخیص داد؟ 
حدبث 341 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


۳ 9 3 
العاقل لا ید من یخاف تَكَذيبة, و لایشال مَن یخاف مَْعَه, و لابق بِمَن 
یخاف عَذَرَهُ, و لایرَجُو من لا بوتق برجایه. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


که خواسته اورا نمی دهد درخواستی نمی کند, و به 1 که اطمینان 
ندارد امیدوار نمی شود.) [1 . 


ا ملاعلا کل 


[اشیان الاماه الحسیم له الساام جل ی 1۵1 


تعریف عالم 


عالم و دانشمند را با عبارات گوناگونی تعریف کرده اند. 


امام نیز عالم را به برخی از صفات او می شناساند, آیا عالم آن است که 
دچار اشتباه نشود؟ 


يا هرچه می گوید درست باشد؟ 

حدبث 342 

قال الافام آلجینفم عيه از ی 

و أنّ الْعالم کل ما قال أَحُسَن و آصاب لأوْسَک آن یجْنَّ من الْعْجْب. و تما 
علخ من یک واه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر عالم هرچه بگوید نیکو و صحیح باشد, هر آینه از شگفتی درباره او به 


و تردید می افتند و می گویند از نیروهای مرموزی کمک قع کیرد 
بلکه عالم آن کس را گویند که کارهای درست او بیشتر باشد ۰ [1 ]. 


کا عا کا عل< کل 
[1] احقاق الحق 11 ص 590. 
نشانه عقل و جهل 


در گفتار ارزشمند دیگری, حضرت اباعبدالله علیه السلام به شناساندن 
اف ره ایا مت ود 


حدیت 343 


قال الاما الخسین علیه الیسبلام: 
من دلایّل علاماتِ الْعبُول: 
لجْلْوسَ الت افل التعول: 8 مور علافات. شبات الکفل. القماراة لعیر اقل 


وو 


الهکر, و من دلایلِ العالم القاْة لِحدیثه و عِلْمة بحقایّق فْْون اللّظَر. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(نشستن با صاحبان انديشه و عقل از نشانه های پذیرفتن حق است., و 
خشونت و بدرفتاری با غیر اهل فکر از نشانه های جهل و نادانی است, و 


ارزیابی و نقد زد کفتار خونتشن و احاهین به واقعیت نظرها و انديشه ۳9 
نشانه های دانشمندی است). [1 ]. 


اعد لا کل 
تخت ااعقول ض 177 
اعیان الشیعه ج1 ص620 


بحار الأأنوار 78 ص‌119 حدیث 14. 
علم اهل بیت و کمک جبرپیل 


یه ای ار نام سین کلیه ااسانم هد که نما اسام در 


کربلا به شهادت رسید چون در طول سفر ده ها نمونه از علم و آگاهی را 
دیده و شنیده بود, که با واقعیت ها انطباق دارد. و دقیقا از اينده و 


سرنوشت افراد و قبائل خبر می د هد از امام حسین علیه السلام پر سید. 
جانم فدای تو يا اباعبدالله چگونه نسبت به افراد و اینده انان اینگونه دقیق 
اظهار نظر می فرمائید؟ 


/ 


حدبث 344 
فال لاسام اتکی لت رس لام 


ح‌ ۳۳ ‌ 


با جُعَیدٌ کم یخکم آل داود. قاذا غیینا عَنْ شی ء تلفانا یه روخ الَفدْس 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای جعید ! 

ما به روش خاندان داووّد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت می 


کنیم و هرگاه نسبت به مسئله ای درمانده شویم» حضرت جبرئیل ما را 
کمک می کند.) [1 ]. 


لکلا کل< علا کل 
ا1 ضایر الخرحات.ض 452 خوبتخ .7 


بحارالانوار 25 ص 57 حدیث 22. 
آکاشن و عم قینبه بان یره 


همه شیعیان می دانند و باور دارند که علم غیب از طرف پروردگار جهانیان 
دز اختیار پیامبران الهی و رسول گرامن اسلام: و امامان معضوم علبهم 
السلام قرار می گرفت, تا مشکلات امور ات اسلامی را برطرف کنند. و 
بتوانند با وحی الهی به همه نیازمندی های انسان ها پاسخ گویند. جابر 
حفی | آمام وله الما تنل کیق که 


یی ین تا وه ای ایا مس لو لا مدا تفر 
خالن کمخت ود به خیدان امام ,خی علیه السلام رت تا اورا جازماند. 


وقتی درب خانه آن حضرت را کوبید: 

حدیث 345 

قال الاناه الحترین غانه اتساام: 

آما تشتتتی‌با آغزانی آن کذخل الی انامی وانت یت 
و قال: 

ثم معاشر العرّب اذا حَلونمْ حَصْحصنّم. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


زا آ غرم ابا کین 


کنی که در حال جنابت بر امام خود وارد می شوی؟ 
شما عرب ها وقتی خلوت می کنید اختیار از دستتان می رود.) [1]. 


آن شخص که دچار حیرت شده بود بازگشت, غسل کرد و آنگاه با لباس و 
بدن پاک خدمت امام رسید و مشکلات فکری خود را پرسید. 


پننن از امضاء قرازدادنامه صاخ با معاونه که جنگ و خونریژی از بین, رفنه 
بو کروفت از امل حوقه ک‌دارای اغران شاتی نود هانی با ده 
بن حنفیه ارتباط برقرار کردند و گفتند: 


ایشان جواب رد دادند. آن گروه دست از اغراض سیاسی خود بر نداشتند, 
پنهانی با امام حسین علیه السلام تماس گرفتند و گفتند: 


شما قیام کنید ما شما را یاری می دهیم. 
حدیث 346 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


۳ 9 س 3 2 و و 7 ۳ 
ان القَوَم ائما پریدون ان یاکلوا بنا و یسْتطیلوا بنا و یسْتتبطوا دماء الناس و 
دماعنا ‏ 1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اين گروه می خواهند به وسیله ما شکم خود را کایرت کفته هب زیت له | 
4 بزرگواری برسند, و خون مردم و ما را بیهوده بر زمین ریزند.) [2 ]. 


آگاهی امام به سرنوشت عمر سعد 


در دوران صلح که هنوز از تحولات سیاسی کوفه خبری نبود, و ماجرای 
کربلایی وجود نداشت. روزی عمر سعد. امام حسین علیه السلام را دید و 


ای اباعبدالله ! 

برخی از انسان های کم عقل گمان می کنند من قاتل تو هستم. 

حدیت 347 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

تم وا وا یشتهاء ولکثقة خلما آما ئة یه عینی آتک لا تأکْلْ بت الْهراي 


بتعدی الا قلیلا 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(آنان. کم.عقل نیستند بلکه عاقل: و 


تردبارندر مرا خواهت کشت:: اس بذان! 


چشم من روشن خواهد شد از اینکه تو از گندم عراق جز اندک نخواهی 
خورد.) [3]. 


آخاهن؛آمام از دکر برند کان 


پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام از نطق انواع پرندگان آگاهی 
داش و انماز یرگ یی رف امام حسین علیه السلام نیز از نطق و ذکر 
پرندگان آگاه بود: .و می.دانست. هر پرنده اق چگونه با خدا راز هی کوید, 
زیرا: 


حدیت 348 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما حَلَق اللة من شی ء الا و لة تشبیخ یذ بو رن 

تم تلا هزم الا بت 

«و ٍنْ من شی ء الا سیخ بحمده ولکن لا تفَْهون تسْبیحَهْم» [4]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پروردگار هستی چیزی خلق نکرد جز آنکه با ذکر خاضی خدا را حمد و 
سپاس می گوید سپس این ۳۳ را خواند»: 


و چیزی در نظام هستی وجود ندارد جز آنکه خدا را شکر و سپاس می 


خبر دادن از دزدان راه 


برخی از کارگران امام حسین علیه السلام می خواستند به مسافرت بروند 
آنتخضرت ها نها وتموه دافم 


حدیت 349 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
لا تحْرْجُوا یوم گذا واحْرَجُوا یوم گذاء قاتَکَمْ ان خالَفْثمونی فطع عَلَیکَم 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(در فلان روز سفر نکنید, بلکه در روز دیگری از مدینه خارج شوید, مبادا 
سربیجی کنید, اگر با دستور من مخالفت کنید اسیر دزدان راه می شوید.) 


کمی گذشت و کارگران شتاب کردند و به رهنمود امام عمل نکردند, در 
بین.راه تردن بر آنها هجهم. اوودنة 4 آنقا را کشتند و اموالشان را به غارت 
بردند. وقتی خبر به امام رسید فرمود: 


لقد خدد شم فاخ ۳ 


مِثّی (من آنها را پرهیز دادم ولی گوش نکردند.) 

ا سنوی غلیه الشتام با راحین فروالی حیرفت قوماندا مد 
ااا ا ‏ ا یات ا رر ۱-۲ 
ااال ها فا ادا نک عا قفومان 

ی مه 

اگر قاتلان غارتگر را به تو معژفی کنم تو آنها را قصاص می کنید؟ 
فرماندار مدینه گفت: 

آری ! 

فرشها: اما زافی تسده 

امام فرمود: 

آری. 

سپس اشاره به مردی کرد که در کنار فرماندار مدینه نشسته بود. 

آن مرد که غافلگیر شده بود گفت: 

ات هر 

اه ی ی مت 

اما فش | زا اف 

ی وید مه و ده 
کشت, اعترای مق کی؟ 

آنگاه همه ماجرا را بی کم و کاست بیان فرمود بگونه ای که آن مرد گفت: 


سوگند به خدا ! 


حسین راست می گوید. 

خبر از شهادت زید 

امام باقر علیه السلام نسبت به ادن قیام حضرت «زید» برادرش آگاهی 
داشت و محل بدار کشیدن او را می دانست. روزی به اصحاب خود فرمود 
که: 

حضرت اباعبدالله علیه السلام ماجرای «زید» را اینگونه بیان فرمود: 
حدیث 350 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بازاین شام دی ابیت اییه آلخسین غلیه السای فال؟ 

وصَع سول الله صلی الله علیه و آله ید علی کنْفی 

و قال: 


یا بنی یخرج من صلبک رجل یقال له زید یقتل مظلوما, (ذا کان یوم القیامه 
حشر الی الجنه». 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم دست مبارک بر روی دوش من گذاشت و فرمود. فرزندم, از پشت تو 
مردی متولد می شود که نا او «زید» است., و مظلومانه کشته می شود و 
انگاه که روز قیامت فرا رسد بی حساب به سوی بهشت خواهد رفت). 
[6 ]. 


ابن عباس نقل کرد: 


روزی با امام حسین علیه السلام نشسته بودیم, ناگاه ارات از راه رسید 
و سخت ناراحت بود و کفت: 


لت من ندمت مه از مر کین ندارم. پدرت امیرالمومنین علیه السلام 
گم دگان را هدایت می کرد. و گمشده ها را ؛ به ضاخاشان باز می 


گرداند. بدادم برس. 

حدیث 351 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

دب الی الْمَوْضع الفْلانی تجدٌ ناقتک واققة و فی مُواجهها دب َو 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(در فلان قسمت صحرا| برو شترت را پید | می گنفت که ایستاده است, و 
روبروی شتر تو گرگ سیاهی قرار دارد.) [7 ]. 


مرد عرب رفت و شترش را پید | کرد و باز گنز ۲ ۳۳ امام 3 
قدردانی کرد. ِ 


خبر از محفو ظ ماندن کعبه 
اتاشضای یی ات تا 


در یکی از سال ها در مراسم حچ که حضرت اباعبدالله علیه السلام نیز 
حصور داشت: سیل بررگی امد و تفاي اظرای یه و عفام ایراهیم را 
گرفت؛ ۱ ۹ 5 
فکرفی کردند آن سل عظیم. کفینه و مقام را از جای می کند. 

حدیث 352 

فال اما لسن لت اسلا 

ناد اللع قو جقلَة علماً لم یکُنْ ليذهب به قاشتفژوا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(با صدای بلند اعلان کن که همانا خداوند کعبه 


آرام باشید.) [8] 


کا عا عا عا علا 

[1] خرائج و جرائح ج1 ص246 
وسائل الشیعه ج1 ص476 
بحارالانوار 44 ص181 

عوالم بحرانی 17 ص56. 

2 یداه فا دور 7۳2۸ 1 


ات کشت القمه.جه صرق ارشاد شیه فقیی 1و 2 مهار آلانوار 2۸2 
ص263 حدیث20. 


[4 ] سوره اسراء آیه 44. 

[5 ] خرائج و جرائح 1 ص248 حدیث 5, بحارالانوار 64 ص 27 حدیث 8. 
[6 ] کفایه الاثر ص‌305. 

[7] اثبات الهداه ج5 ص211 حدیث 83. 


91 ] اصول کافی ج4 ص‌223, من لا یحضره الفقیه 2 ص‌243, اثبات 
و 


پرهیز از عیب جویی 


یکی دیگر از ارزش های اخلاقی در روابط اجتماعی, پرهیز از عیبجوئی 


است. 


حدیت 353 

قال الامام الحسین علیه السلام؛ 

من لَم یکنلادٍ عایبا لمْ یعدم مَع کل عایّب عاذراً 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کسی که در مردم عیب جوئی نکند, از عذرخواهی نیز بی نیاز است). [1 ] 
کا عا عا ملاعلا 

[1 ] نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص80 حدیث 1. 

ِ 

زشتی غیبت کردن 


در حضور امام حسین علیه السلام مردی از مردی دیگر غیبت و بدگوئی 
کرد. آن حضرت خطاب به ان مرد فرمود: 


حدیث 354 

قال الاقام الخسین علبه الملام: 

یا هذا کف عَن الْغیته قاتّها دام کلاب التّار. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای مرد: 

زبان از غیبت بازدار که غیبت, لقمه سگان دوزخ است.) 
دید 

[1] تحف العقول ص175 

بحار الأنوار 78 ص 117 حدیث2 


آعیان الشیعه 1 ص 620. 
ف وق 
قدردانی 


( ن بل 


ذر کرماخزم خنی. دور روز عاشورا, حنظله در کنار امام حسین علیه السلام 
ایستاد و بر سر کوفیان فریاد زد و گفت: 


شما را از عذاب الهی می ترسانم, شما را از محاکمه روز قیامت می 
ترسانم. شما را از عذابی که بر ثمود و عاد نازل شد می ترسانم. 


امام از اوتشتکر کرده فرمود: 
حدیت 355 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
یاب 


۱ ستت 


0 


سَعد ۱ 


3 


تخمک الله ! 


هم قد اسْتَوجُوا العذاب عین رَثوا عَلَیکَ ما دعَوَتَهْش اليه من الْحَق وَتهَضوا 
آلیک لین ی داضحایی/ تکیت بة هم الان وق ِ ی الصّالحین. 


ژغ الی یر من الذئیا و ما فیها. و الی ملک لا یبّلی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پسر آسعد! 

خدا تو را رحمت کند, اين مردم را آنگاه که به سوی حفشان دعوت نمودی 


پاسخ مثبت ندادند, و به قتل تو و یارانت آماده گردیدند, مستوجب عذاب 
بودند, و اما حال که خون برادران صالح تو را ریختند دیگر گرفتار عذاب و 


خشم پروردگارند, برو به سوی آنچه از دنیا و آنچه که در آن است برتر 


کاعلا الا کل 


ای 7 


یزید بن زیاد کندی معروف به «ابی الشعتاء» یکی از تیراندازان با تجربه 
بود و دقیق به هدف می زد. روز عاشورا| در کنار امام حسین علیه السلام 
ایستاد, و دفاع می کرد. صد عدد تير داشت. همه انها را جز پنج عدد به 
هدف زد, هر بار که تیراندازی می کرد رجز می خواند, و امام حسین علیه 
السلام در قدردانی از او می فرمود: 

حدیث 356 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


لا بل ِ ۳۳ 
اللهَمٌ سَددذ رَميتة, و اجعل توابة 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدایا او را در تیراندازی محکم و قوی بگردان و اجر و مزدش را بهشت 
برین قرار بده). [1]. 


ماد 
[1 ] مثیر الأحزان ص 66 
تاریخ طبری ج 7 ص 355 
کتاب آمالی صدوق مجلس 30. 


دعا و قدردانی از غلام اباذر 


شخصی به نام «جون» که در گذشته غلام اباذر بود, در سفر عاشورا همراه 
امام حسین علیه السلام به کربلا امد. امام به او اجازه داد تا در نبرد 
عاشورا شرکت نکند و هرجا که دوست دارد برود. 

حدیث 357 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آئت فی لد مثی, قَاِتّما تیعتنا طلباً ِلعافیه قلا تبث بطریقنا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای جون ! 

من بیعت را از تو برداشتم و آزاد گذاشتم, زیرا تو به امید عافیت و آسایش 
تا اینجا به همراه ما امده ای و در راه ما خود را به ناراحتی و مصیبت مبتلا 
مگردان.) [1]. 


نه هرگز ! 


من در سلامت و امنیت با شما بودم, و از سفره شما بهرمند شدم حال که 


نه هرگز دست از شما بر نمی دارم گرچه رنگ پوست من سیاه است, شما 
نان کشت دی ای آمام دی کان ختانه انش ومد 


۹ - ۹ م2 لام س مب ۳ 
للم : بیض وَجهّة, وطیت: ریخه/ وَاحشَره مَع الابرار. و عرّف بیتة و بين 
3 وال مَحَمّد. 

محمد و 


(خدایا رویش را سفید و بدنش را خوشیو و با ابرار و نیکان محشورش 
بگردان و میان او با فخفد + فان انش آشناتی بیشعر برقرار فرما 121 


کا اعد ک< کل 

[1 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص 47 
مثیر الأحزان ص 63 

بحار الأنوار ج 45 ص23 

عوالم بحرانی ج17 ص 265. 

[2] بحار الأنوار 45 ص22 

عوالم بحرانی ج17 ص265 

اعیان الشیعه ج1 ص 605. 


وقتی مسلم بن عوسجه به میدان رفت. و پیکار سختی کرد. عمرو بن 
حجاج و سربازان تحت امرش او را محاصره کرده. و با شمشیرها و نیزه ها 
بدنش را هدف قرار دادند. مسلم بر زمین افتاد. حضرت 


اناعتحالاه له اتسلام سرا ود ره مسا تفر حالت سوه رنف و 
حدیث 358 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


رَجمک رگ پا مسلم ب بن غوسچه «فمنهْم من قضی تحبهة و مهم من : 
و ما ۳ تبدیلا». 1 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(رحمت خدا بر تو باد مسلم ! 
بعضی از آنان به پیمان خود «شهادت در راه خدا» عمل کردند و بعضی از 


آنان در حال انتظار بسر می برند و عهد و پیمانشان را تغییر نداده اند). 
[2]. 


کاعاعاع< کل 


[1 ] سوره احزاب آبه 23 (وقتی حبیب بن مظاهر به هنگام شهادت مسلم 
سر او را بر روی زانو نهاد و گفت سفارشی داری؟ 


مسلم که غرق در خون بود با صدای ضعیفی خطاب به حبیب گفت 
«اوضیک بهذا ان نموت دونه» تو را سفارش می کنم که تا آخرین قطره 
خون از حسین علیه السلام دفاع کنی) تاریخ طبری 7 ص 343. 

[2 ] تاریخ طبری آملی ج3 ص324 

تاریخ ابن آثیر ج2 ص565 

بحارالأُنوار ح45 ص20 

عوالم بحرانی حج17 ص 63 2. 


قدردانی از عمرو بن قرظه 


در لحظه های حساس پیکار و شهادت در روز عاشورا, عمرو بن قرظه از 
امام حسین علیه السلام اجازه میدان رفتن گرفت, جنگ سختی کرد. و 
تعداد زیادی از لشگریان پزید را کشت؛ و در پیش روی امام اه 
تیری که به سوی آن حضرت می آمد با بدن آن را می گرفت و هر 
شمشیری را از امام دفع می کرد و تا زنده بود نگذاشت آسیبی به آن 
حضرت برسد, وقتی با پیکر خونین بر زمین افتاد گفت: 


ای پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم من وفای به عهد کردم؟ 
حدیث 359 
فا لام ای ماش رای 


۳ 3 3 5 له ی 
عم ات امامی فی الجثه, فافرا سول 


اللهضلی الله غلیه و آله کی نامر و که ان کی الا 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(اری تة تیز فظیفه خود را انجام دادی و بیشاییش من در بفشنت. هستی: 


سلام مرا به رسول خدا برسان و به او ابلاغ کن که من نیز در پشت سر تو 
به پیشگاه او و به دیدارش خواهم آمد). [1]. 


کا لا کر ک< کل 

[1 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص 46 
فتیر الاخزان.ض 61 

بحارالأُنوار ج45 ص 22 

عوالم بحرانی ج17 ص 265. 


حبیب بن مظاهر از سنْ بالائی برخوردار بود, و تجربه نظامی فراوانی 
0 و در میان کوفیان شهرت داشت. از حافظان قرآن بود, و در یک 

شب., یکدوره کامل قرآن می خواند, در پیکار روز عاشورا وقتی جنازه او 
ار ۳ ۱ به او رساند. 


حدیث 360 
قال الامام الخسن لته ال لام 


فالله اکمت نی و خماه آشخای. لاه دی با عبت لقه کیت فاض1 
تخیم الفران فی لبله واحدد. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای حبیب من تو را از خودم می دانستم و از بزرگان یاران من به حساب 


.]1[ 

کا عا کر ک< کل 

[1 ] تاریخ طبری آملی 3 ص 327 و ج7 ص 349 
تاریخ ابن آثیر ج2 ص567 

واقعه طف ص231 

معالی السبطین 1 ص 376 

ینابیع الموده ص 411. 


ثواب قرائت قرآن 


بشر بن غالب اشوخ نف کرد 


روزی خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم که پیرامون ارزش و ثواب 
خواندن قران با ما سخن گفت: 


حدیث 361 
قال الامام الخسسن له الزلام: 


۳ 1 2 _ لا ۰ 5 71 9 1 ۶ لس ۳۳ 

من قرا ايةٌ من کتاب الله عزوجّل فی صلاته قائُما یکتَب له یکل حرف مائَة 

حسته, فاذا قراها فی غیر ضلاو کتَب اللة له حرف عشر حسنات, و ان 
۳۳ ۶ ِ ۳ 9 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(کلتین که یک انضدان فر آن: در تما خود اسفاده بخو اند 


بزای هر جخزفی. صد باداش تیکو برای آن شخض نوشته می شود: اگر دز 
غیر نماز بخواند خداوند بهر حرفی ده پاداش نیکو به او عطا می کند. 


پس اگر قرآن را بشنود, بهر حرفی یک پاداش نیکو به و عطا می کند, و 
۱ ان ۸ ۳۳ 


صبح شود اگر در روز تمام قرآن را بخواند فرشتگان بر او درود می 
فرستند خا شنب, و دعای او بز آورده است؛ و به اندازه: آنخه که بین اشفان 


و زمین است به او پاداش داده می شود). از امام پرسیدم این ثواب 
خواننده قرآن است اما کسی که نمی تواند قرآن را بخواند چه؟ 


فرمود: 
(ای برادر بنی اسد, در شگفت مباش زیرا خداوند بخشنده, ستایش کننده, 


که یاد کردم را خواهد بخشید). [1 ]. 


کا کا کا عل< کل 


درست است که قرآن برای عموم انسان ها نازل شده است., و همه 
انسان ها می توانند ان خعارفت ارزشمند ان بهره مند گردند. اما معارف 
بلند قرآن بگونه ای است که همه افراد یکسان از آن استفاده نمی کنند. 
حدیت 362 

قال الاهام الخمتن علبه الملام: 

کناب الله عَوجَل علی اربة نقه آشیاء: 


عَلّی العبازو, وا لاشاه, و اللطایّف, والْحقائق قَالعبارخ للَعوام. والاشارة 
للخواص واللطایْف للاأولیاء و الْحَقایّق للائيیاء 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


عبارات؛ رمزها و اشاره ها, لطایف. و حقایق, اما عبارات آن یس برای 
نوده مردم است., و اشاره و رموزات از ان خواص و بندگان ویژه است. و 
اظای ان فرای املنا اس مایق ان سای تا ها 


انبیاء است). [1 ]. 

دما 

[1] جامع الأخبار ص116 

بحارالانوار ج 92 ص20 حدیث 18 
عوالی اللتالی ج4 ص105 حدیث <ظ<1. 


قضا و قدر 


حسن بن ابی الحسن بصری نامه ای به امام نوشت و در آن از قضا و قدّر 
ال تایآ ات را 

حدیت 303 

قال ماه الخسن ناسا 


۳ ِ ره ات ۶و سِ 3 91 0 دب 
ایغ ماسَرَخث لک فی القدر ممّا آفضی الینا هل البّیتِ. قَابَةٍ من لَم یمن 
۱ أ 11 


عءِ 

نه 
3 زر + لا 4 اه 7 5 ۳ ة ر لا چپ 
بالقدر خیره و سره فَقَذ کقر. و مَن خمَل المعاصی غ عَلی لله عرج< فقد 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آنچه در مفهوم «قدر» به تو شرح می دهم پیروی کن که شرحی این چنین 
از جمله ویژگیهایی است که بر ما اهل بیت عنایت شده است. هر کسی به 
«قدّر» ایمان نیاورد و نیکی و بدی 


آن را نپذیرد به خداوند کفر ورزیده است. و هر کس گناهان خود را 
بحساب خداوند بگذارد افترائتی بسن بزق ک به خداوند بسنه است, خداوند 
مردم را به جبر و اکراه به اطاعت خود وا نمی دارد و آنان را به زور بر 
معصیت خود بر نمی انگیزد, ولی بندگان هم در انتخاب راه زندگی به حال 
خود رها نشده اند بلکه هرچه پندگان دارند خداوند مالک آنهاست. قآ 
بندگانش را توان بخشیده شس اه و قادر می باشد. 


اگر بندگان به اطاعت خدا گردن نهند خداوند هرگز مانع اطاعت آنها 
نخواهد شد, و اگر گناه و معصیت پیشه گیرند اگر خدا خواست بر آنها مت 
می نهد و میان گناه و آنان سدی ایجاد می کند. 


مجبورشان ساخته است: بلکه خداوند یس از ارشاد شیح مفید و راهنمائی 
و اتمام حجّت, آزادی و امکان هر عمل را به آنان داده است, خدا بر بندگان 


خود راهی نهاده است که بتوانند اوامر و دستورات او را انجام دهند, و 
مات اما تک نا هه 


خداوند بر بندگانش توانائی و نیرومندی عطا فرموده تا فرامینش را به 
اخراء نهد وتان اجه نف فرمودهترهی کرداننده. نسانن خدایی ۱۰ که 
بندگانش را بر انجام اوامر خود نیرومند و توانا کرده و با اين توان و نیرو 
اوامر و نواحی او را بجای می اورند و انان را که قدرت عمل و با قدرت 
ترک نداده مغرور دانسته است. اری سپاس خدای را. سیاسی که مورد 
قبول درگاهش باشد. 


پس من با اين مرام و عقیده 


رهرو این راهم, و سوگند به خدا ! 


اعتقادم نیز همین است, این است راه من و یارانم و خدا را سپاسگزارم). 
[1]. 


ایا 
[1] فقه الرضا ص408 
معادن الحکمه 2 ص 45 
تا ال ار رد 1 


قیاس 


برهان و استدلال و ترک قیاس 


دین اسلام دین عقل و برهان است, و هر دستوری از احکام اسلام دارای 
حکمت و فلسفه و دلیل است, و نمی توان بدون دلیل,. حکمی را با حکم 
دیگر قیاس کرد. 


روزی نافع , بن آزرق مسائلی را پرسید: 


حدیث 364 
ال الاعام انس له للم 
با ناف ال من وضع دبته علّی القبایس یرل الَعْرَ في الاتماس, مائلاً ن 


المتهاج, ۳ فی الاعوجاج. ضالا عَن ی قایّلاً یر الجمیل. يا ابن 
الأرُرق أصفَ الهی بما وَضَف به تَفْسَة. 


و اعرفة بما عَتَفَ به تَفْسَهُ مه بذر ۰ ِِ 3 هو قریب 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای نافع ! 


آن کس که دینش را بر پایه قیاس بنا نهد, همواره بر منجلاب خطا فرو می 
رود و از جاده مستقیم حق منحرف می گردد, این چنین فردی راه را گم 
می کند و در کجی و نادرستی گام می نهد. و سخنی نایسند می گوید. 


ای پسر ازرق ! 


شود و به مخلوقات قیاس نمی گردد. او به موجودات نزدیک است ولی نه 
پیوسته و مثصل و از آنان دور است ولی نه با فاصله, وی ‏ ا مت 
و ترکیب پذیر نیست. هم ی میسن و قوانین 
هستی؛ توصیف کننده اوست. نیست معبودی جز او کهبزری 


و بلند مرتبه است). [1 ]. 

کلا لا کلا عل< کل 

[1 ] توحید شیخ صدوق ص79 حدیث 35 
ارحص یت ار برض 30 


قیام و مبارزه 


رعایت احتیاطهای نظامی 


امام حسین علیه السلام همیشه آفاد کین رزمی خود را حفظ می کرد 
کاروان ان حضرت در حرکت به سوی کربلا وقتی به سرزمین «قیظ» 
رسید از دور لشگریان کوفه را دید, خطاب به زهیر بن قين فرمود: 


حدیث 365 
آما هاهنا مَکانْ لجّاً البه آذ شرف تج تجْعلَة حلت ظهّورنا و تستفیل افو من 


وجّو واجد؟ 
[1)]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(آیا در اینجا پناهگاهی هست که بدان پشت دهیم تا با همه لشگریانم 
روبری آنان قرار گیریم؟) 


یعنی حداکثر استفاده از زمین و شرائط حاکم بر منطقه رگ بانج نهد 


باید بگونه ای در برابر دشمن ضت. آراین کرد که دشمن تنها از یک سور 
بتواند مبارزه کند تا لشگر خودی را نتواند دور بزند و آنان را محاصره کند. 


کاعاعاع< کل 


[1] اخبار الطوال ص248 


رعایت تاکتیک های نظامی و اصول ایمنی 
پس از فرود به زمین کربلاء سرانجام سی هزار نفر در برابر هفتاد و دو تن 


امام حسین علیه السلام دستور دادند تمام خیمه ها را در کنار تیه ای متصل 
به هم نصب کتند تا دشمن از پشت.: تشر تتوانة حمله کند و آنحاه دستور داد 
از طرف چپ خیمه ها تا قسمت جلو خندقی کنده شود که تنها از یک سو 
احتمال هجوم باشد. 


حدیث 366 
قال آلایام آلحسن یه ال لام 


ی و آ< جُجُوا فیه نار 
حلی یو تال الوم من وجه واجد لا لاتم ول یقالون قته 





ولا تَضیع الْحَرَمٌ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بپاخيزید و اطراف لشگر گودالی شبیه خندق حفر کنید و داخل گودال را از 


.] 1[ 


ملاعلا ملاعلا 


[1 ] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص 107 


اک معنوی برای جهاد 


لشگریان یزید به رهبری عمر سعد گرچه تلاش کردند در بعد از ظهر روز 
نهم محرژم کار را یکسره کنند, اما امام حسین علیه السلام شب عاشورا را 
مهلت خواست, سپس به یاران فرمود: 


حدیث 367 
قال الامام الخسنن مان اللام: 


فومُوا قاشرئوا من الْماء ین آخر زادكُم. وتوَاوّا و اتسوا واعسلوا 
بیابکمٌ لِتکون کفاتکم 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برخيزید, از اين آب بنوشید که آخرین روزی شما در دنیاست., با آن وضو 
بسازید غسل کنید, و لباسهای تان را با آن شستشو دهید که فردا کفن های 
شا اف وا 111 


آنگام نب غاشوز] را همه یه دعا و نماز و قرآن و ذکر و نیایش گذراندند, 
کر 


نزدیک شده است. 


کا ملاعلا لا کل 


[1] بحارالانوار 44 ص 316 


دمعه الساکبه ج4 ص <275. 
سای ار اف غراگا 


هلال بن نافع یکی از یارانی بود که در مسائل نظامی تجربه فراوان داشت 
و همواره در خدمت امام حسین علیه السلام بود,. وقتی خیمه ها را در کنار 

تیه ای نزدیک بهم. نصب کردند. هلال بن نافع نقل کرد که در شب عاشورا 
اماش را دیدم که اطراف خیمه ها را از نزدیک مورد ارزیابی قرار می دهد 
و راه های نفوذ را بررسی می کند, نزدیک رفتم. 


حدیت 368 

فا الاعای تسس صايم الوا 
من الرَجُلْ, هلال؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 
(کیست آن مرد, هلال بن نافعی؟) 
گفتم: 

آری, پر سیدم. 


فرمود: 
ی ولال خر جث تقد هذه التلاع مخافه أن تون کناء؟ لَهَجَوم الحَیل لین 
محیهنا یوم ِِِ و یحْلَمُونَ. 


۱ مک 


شما استفاده کند.) 
آنگاه دست روی دوش من گذاشت و فر مود: 
هی هی واللو وَغذ لا حْلفَ فیو. 


(اب همان شب موعود ۱ ست وعده ای است که هب تخلف در آن راه 
ندارد). 


سپس خطاب به من فرمود: 
4 ۳ عم و ِ ۳ 9 9 ۳ ۳ 
یا هلال آلا تسلک ما بین هدّین الجَبلین من وَفتک هذا وَانح بتفْسک 


سر 


من خود را به پاهای امام افکندم و 

ی 

مادرم به عزای من بنشیند, ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم, من از تو جدا نمی شوم تا در خون خود دست و پا بزنم. 

کلا کلا کلا عل< کل 


[1 ] دمعه الساکبه ج4 ص372 


مقتل مقزژم ص 265. 
آزمودن یاران 


ار او مم ی یس را ی 


تر شد. حضرت زینب علیها السلام با نگرانی پرسید: 


آیا یاران همراه تو, فردا در شدّت نبرد تو را رها نخواهند کرد؟ 


حدیث 369 


ما والله لقَذ رهم و وه و لیس فیهم لاوس الاأْفْعَس بشتأیشون 
باافنیه: ونی 9 الطف بلتن ام 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(آری به خدا سوگند ! 
آنها را آزموده ام و نیافتم مگر دلاور و غرنده و با صلابت و استوار, آنان به 


پستان مادر.) [1]. 


مداد اد 
[1 ] مقتل الحسین مقژم ص 262. 
منع از آغاز مبارزه 


در آغازین ن لحظه های صبح عاشورا, فرماندهان عمر سعد و شمر وقتی 
نزدیک ۰ خندق, و شعله های آش: ۵ اران نظامی سپاه امام را 
دیدند در شگفت شدند و دانستند که با یک فرد معمولی طرف مبارزه 
نیستند, و تنها از یک سو می توانند هجوم بیاورند که نیزه داران امام راه را 
ار ان ار ی یا وا 
اهانت کرد. مسلم بن عوسجه خواست او را با تیری بزند: 


حدبث 370 

قال آلامام الحشین علیه اتسلام: 
لا تزمه, قائی آكْرَه آن يدهم 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(او را با تیر مزن, که من خوش ندارم آغازگر جنگ باشم.) [1]. 


شمر بار دیگر خطاب امام کرد و در اوج پستی 5 
به تو آتش را بشارت می دهم. 


فا الافای الخسس عات ازرولای 
1 


بشر برب رحیم, 5 لا شفیع مطاع, من انّت؟ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من به خدائی مهربان و شفاعت کننده ای اطاعت شونده بشارت داده 


شدم, تو کیستی؟) 

گفت: 

من شمر بن ذی الجوشن هستم. 

آلاضا قالخ نام ضایر یی رت 

رآیت کاَن کلباً بقع یلغ فی دماء آهل بیتی». وقال الحسین علیه السلام: 
آیث ان کلابا تتهِشنی, وکاَنّ فیها کلب لقع کان أَسَدَهم علی وَهو آلت 


(خفا رک آشفت سول خر صلای الم علیه و الم ی سم فرهوون سی 


ابقع [2] 


«رنگ پوست او لک دار. رنگارنگ بود» ر دیدم گویا در خون فرزندانم 
فوطه می خورد و من در خواب دیدم سگ های چندی که به سوی من 
هجوم می اآوردند. در میان آنها سگی رنگارنگ بود, که بیشتر از همه سگ 


ها به سوی من هجوم می آورد و آن سگ توئی.) [3]. 

اما 

]ری املی وش 8 31 

بحارالأنوار ج45 ص 5 

وال نی خر 1 و 22 

واقعه طف ص204 

[2] پوست صورت شمر بیماری بَرّص داشت که لک دار و رنگارنگ بود. 
[3] مثیر الأحزان ص64 

تحار الاتوار و4 31 


عوالم بحرانی ج17 ص74 2. 


ام خسن یه ای ادص اور زا با باران حوورت ماعت 
خواند و انگاه خطاب به یاران فر مود: 


ام اس اس ای 
ان الله قَدٌ آذن فی فلکم قعلَیکم بالطبر. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خداوند به کشته شدن من و شما رضایت داده است, پس بردبار و شکیبا 
باشید.) [1 ]. 


کاعاعاع< کل 
ا کاا الربار انس در 


پاسخ به ادعای دشمن 


صبح عاشورا| یکی از فرماندهان لشگر یزید به نام عمرو بن حجاج 
«فرمانده قسمت راست لشگر» خطاب به سربازان خود گفت: 


ای مردم کوفه با هم متحد باشید و در کشتن کسی که از دین خارج شد و 
مخالفت با یزید کرد تردیدی بخود راه ندهید. 


امام در پاسخ او اظهار داشت: 
قال الافام الخسین علیه از لام 


0 - 
یا قرو بُن الحَجَاجّ! 


ار ۲ ۳ سس 
نکم ‌ِ رفن و تم لاه 9 [ 


۳ والله تلم لو قه قبحت رواک و وه مَثَمْ علی اعفالز آینا مرق من 
الاین و من َو آولی بصلی التّار ! 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای عمرو بن حجّاج آيا مردم را بر ضد من می شورانی؟ 

ابا سا از اه هم وا اش فد مان 

آگاه باش, به خدا سوگند ! 

وقتی روح های شما از بدن خارج شود و با همین عمل بمیرید, آنگاه 


خواهی دید چه کسی از دین خارج شد و چه کسی سزاوار آتش است.) 
[1]. 


کا عا کر ک< کل 

[1 ] تاریخ طبری آملی 3 ص324 وج7 ص 342 
بحارالأنوار ج45 ص 19 

عوالم بحرانی حج17 ص 63 2. 


فرمان جهاد و پیکار 


در صبح عاشورا,؛ عمر بن سعد پیش آمد و تیری به سوی لشگر امام حسین 
علیه السلام پرتاب کرد و گفت: 


در نزد عبیدالله بن زیاد شهادت دهید. من اوّل کسی بودم که تیر به سوی 
حسین علیه السلام پرتاب کردم «انی ال من رمی» آنگاه تیرهای فراوان 
از لشگر یزید به سوی اصحاب امام حسین علیه السلام باریدن گرفت: 


حدیت 373 


قال الامام الخشین فلت ازترلامه 


۳ 


5 آ ً 1 14 ج لا نت ء 4 
قومُوا رَجمَکمْ اللة الی المَوّتِ الذی لاب مِنَة, قَاِنّ هذه السهام رُسْل الْقَوّم 
ی 


لیم 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برخیزید خدا شما را رحمت کند به سوی مرگی که چاره ای از آن نیست, 
که ان ها مات سر کاسخه ارطریت 


این مردم به سوی شما). [1 . 
آنگاه ذشسنت فبارک بر محاسنتش کشید و فرجود: 
اشتد عَصَت الله علیٍ تعالی الیهُود اجقلوا لةْ ولد واشترٍ عَصَب الله تعالی 


علی تصاری لذ جقلوة ثایت تلائم, واشتة عَضَبْة ی المخوس لد عَتَدو 
السَمس والَْمر دوتَة, وَاشْتد ۶ بت عضصبه علض قوّم و > مهم علی قثل ابن 


بت 


بت تییهق, آما والله ۷ج 2 الی شی ء مقایریدون ی آلقی اللة تعالی 


_- 


و ات نمی 121 
(خشم خد| بر بهویان آنگاه سخت گردید که برای او فرزندی باور کردند و 
خشم خدا| بر مسیحیان آنگاه شدید شد که به خدایان سه گانه اعتقاد پید | 


کردند و غعضب خداوند بر آتش پرستان بیشتر شد که بجای خدا, افتات ۵ 
ماه را پر ستید ند و غضب آلهی بر قوم دیگری آنگاه شدید شد که بر کشتن 


پسر دختر پیامبرشان متحد و هماهنگ گردیدند. 
آگاه باشید ! 
به خدا| سوگند ! 


من به هیچیک از خواسته های اینها جواب متبت نخواهم داد تا در حالی که 
به خون خویش خضاب شده و به ملاقات پروردکار خود بروم). 


[1] کتاب لهوف ابن طاووس ص 89 
مقتل الحسین ج2 ص 9. 

[2] کتاب لهوف ابن طاووس ص 43 
بحارالانوار ج45 ص 12 

مثیرالأحزان ص 58 


عوالم بحرانی حج17 ص 5ظ 2. 


سخن با نوجوانی رزمنده 


جنادع اتضاری یکی از باران: امام. حسین. قلیه. السلام بود که با زن و 


فرزندان خود همراه با کاروان آن حضرت به کربلا امد و در روز عاشورا به 
شهادت رسید, پس از شهادت او پسر نوجوانش به نام «عمرو بن جناده» 
که یازده سال سر داشت لباس رزم پوشید, و از امام اجازه میدان رفتن 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

هذا شاب یل اوه و لَعل أمَدْ تکرَخ خُروجد. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اين نوجوان پدرش در حمله اوّل 


کشته شده است. شاید بدون اطلاع مادرش تصمیم به نبرد گرفته است و 
مادرش به کشته شدن وی راضی نباشد). 


نوجوان گفت: 

مادرم اين لباس رزم را بر تنم پوشیده و مرا به یاری شما فرستاده است. 
او نیز به میدان رفت و اشعار حماسی خواند؛ 

آمیری حسین و نعم الأمیر 

سرور فوّاد البشیر النذیر 

سا ناه 

فهل تعلمون له من نظیر. 


هیر هن عسیس غلبه السلام انمت چه رش خویی است: ان مایه خوشسا لن 
باس صای له واه ماد اس دهم مه دای هنم ازست:. 


و مایه خوشحالی علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام پدر و مادرش 
می باشد, ایا همانند او خواهید یافت؟ 


با دشمنان جنگید تا کشته شد, سر او را بریدند و به سوی خیمه ها افکندند, 


مادرش سر را به سوی دشمن پرتاب کرد و چوب جلوی خیمه را گرفت و 
ای سا ای ی اه اه رن رت 
ابا نداللم علنه السلام امرا همه ها نا گردان. |11 


ا ما لاملا کل 


[1] معالی السبطین ج1 ص380. 


بشارت بهشت به قیام گران 


در ظهر روز عاشورا پس از خواندن آن نماز تاریخی که الگوی همه 
نمازگزاران جهان شد 


امام حسین علیه السلام به پاران همراه بشارت بهشت داد و فرمود: 


حدیث 375 
فا اما لسع تلا 
با اسضایی ان هه اه فد ی ات 


وَاضَلت آئهاژها, ۴ تخت ثماژها, و5 ژیتث فصورّ‌هاء وتات ۳ 
خوژها, و هذا سول الله صلی الله علیه و اله والشهداء الذین ۵ أ 
آبی و أمّی یتَوفْغوت قدُومَكُم. بتباشرون ۳ و هم مُشتاقون 


قحامُوا عَنْ دین الله و ذْبُوا عَن حَرّم رَسُول الله 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای یاران من ! 


اینک درهای بهشت به روی شما باز شده 


اصا 
كث 


اصا < 


ما۵ ۷ 


که نهرهایش جاری و درختانش سبز و پر میوه, و قصرهای آن زینت شده, 
ای ی هام ا ا سل صب اه 
علیه و آله و سلم و شهیدان راه الهی, منتظر ورود شما بوده و قدوم شما 
را به همدیگر مژده می دهند, پس بر شماست که از دین خدا| و رسولاش 
حمایت و از حرم پیامبر دفاع کنید). و فریاد زد: 

یا أَمَ الفرآن هذه الجَتَة قاطلْبُوها, و هذه التَار قاهربُوا متها 


(ای ات واقعی قرآن, این بهشت در پیش روی شماست, به سوی آن 
ابید و این انش حمم اس از آن.بحریز بد. :۱11 


بو 
[1] معالی السبطین ج1 ص361 
ده السا کب جص 302 

ناسخ التواریخ ج2 ص 287 
اسرار الشهاده ص‌295. 


قدردانی از ابوئمامه ساعدی 
در ساعات آخر پیکار روز عاشورا ابوئمامه ساعدی نیز دچار تردید شده بود 


بسیار نگران هستم که تو را تنها می بینم, نمی دانم به میدان جنگ بروم یا 
در کنار شما باشم؟ 


حویتن 376 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
تقد قّا اجثون یک عَن ساعه [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بسوی دشمن بتاز ما نیز بزودی ساعتی دیگر به تو ملحق خواهیم شد.) 
اد 

انار الم ی 720 

نف اافضن 91 


قدردانی از صیداوی 


عمرو بن خالد صیداوی وقتی در لحظه های آخر روز عاشورا امام حسین 
علیه السلام را تنها دید آماده نبرد شد و خطاب به آن حضرت گفت: 


تلاش کردم تا هر چه زودتر به یاران شهید خود بپیوندم امّا تو را که تنها می 
بینم نگران هستم, به پیکار ادامه دهم يا در کنا ر شما بمانم؟ 


حدبث 377 

فا الاما ما لسن اه الزبلام: 

تَقَدَمْ قاتا لاجقون یک عَن ساعه [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بسوی دشمن بتاز ما نیز بزودی ساعتی دیگر به تو خواهیم پیوست.) 
یا 

[1 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص 47 

مثیر الاحزان ص64 

بحار الأنوار ج 45 ص23 


عوالم بحرانی حج17 ص 66 2. 


حفظ فرماندهی 


حضرت عبّاس علیه السلام فرمانده کل سپاه امام علیه السلام و پرچم دار 


بود قفی مانت‌ساران را هی تکرست ی نی حی کنو هار ار حصدت 
می خواست که به میدان برود. 


خانت 3798 
قالالافام الحشین یه الما 
با خی کت العَلامة من عشگری و مُجمع عددنا, قاذا نت عَدوت بوّل جَمغُنا 


[لی السَتات وعماینا تلتیث الی الحراب. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برادرم, تو پرچم دار سپاه, و عامل جمع شدن نیروها می باشی, اگر توهم 
بروی, جمعیت ما پراکنده می شود و خانه های ما ویران می گردد). 


وا رو موی ای اما رها رد ی 


امام پاسخ داد: 

|ذا عَدَوت الی الجهاد قاطلّت لهوّلاء الأطفال قلیلا من الماء 

(حال که به جنگ می روی برای این کودکان مقداری آب بیاور.) [1] 
یبای 

[1] منتخب طریحی ص305 

معالی السبطین ج1 ص 4141. 


تشویق یاران به تداوم نبرد 


احمد بن حسن علیه السلام یکی از فرزندان امام مجتبی علیه السلام 
خدمت عموی بزرگوار آمد اجازه میدان گرفت و جنگ سختی کرد و هشتاد 
نف را کشت و در حالی که غرق در حون بود به سوی امام علیهالسلا 
آیا ان هست تا تشنگی خود را فرو نشانم و برای ادامه نبرد تقویت شوم؟ 
حدیتث 379 

قال نامام ال یازا 

یا بتّی 

اضیژ قلیل تلفی جَدّکَ_ دا ای ی له ای ال یی 


ک 


شربهٌ لا تظماً بعدها آبدا؟ 

.] 1[ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 
(یادگار برادرم ! 


اندکی دیگر شکیبائی پيشه ساز تا جدٌ بزرگوار خود پیامبر خدا را دیدار کنی 
قاععاات هار اش استها د که ار آن رگن تسه گر وی 


اد مادم 
[1 ] بنابیع الموده ص 415 
دمعه الساکبه 


ج4 ص318 
ناسخ التواریخ 2 ص331 
معالی السبطین ج1 ص 455. 


فراخواندن یاران شهید 


پس از آنکه همه یاران و همراهان و برادران و برادرزادگان و فرزندان به 
شهادت رسیدند و امام حسین علیه السلام تنها ماند, ان حضرت به چپ و 
راست اطراف میدان نگاه کرد. همه را کشته و بر روی زمین مانده دید, با 
صدای بلند همه پاران شهید را فراخواند و فرمود: 


حدیث 380 
قال لاسام الحنشن عه الی لام 


با مُسْلِم بن عقیل, و یا هانی بُن عَرَوَة. ویا حبيبٍ بُن مٌظاهر. ویا هیر بن 
لین وبا بزیة بنَ مُظاهر, وبا یخی بُنَ گثیر و یا هلال بُنَ نافع. و يا |براهیم 
الْحْصَین, وبا عُمیر بُن أْمطاع, ویس الکلبی, وی عَند الله بُن فیل, وی 
شفشلم * بن عقمعه, وبا دود بش الطرقام و باخز اف با ی 
لغسن. و با طال السفاء و با فزسان آلچ جع مالی آنادیکم قلا تجیبّونی, 
و أَعوکم قلا تشْمَفونی؟! 


تم نیام أرجُوکَمْ تتیهُون, ام حالث مَودَتْکُمْ عَن مامکمٌ قلا تلضژوتة؟! 
و بساء ال سول صلی الله علیه و آله لمکم قة قَذ عَلاهَنّ النّحُولّ. قَمُوموا 
من تَوَمیِکم. آيها الکرام, و اقغوا عَن حم التَسول الطغاج اللتام, وَلکن 
ضرع واللو ریب * تون و عَدر بِکمّ الدَهْرْ الْحَوونْ, آما کم عَنْ 
دغوّتی تفضیون, ولا عن نضْرتی تَختجبُون, قها تخن عَلَیکَم مُفْتجمون ویکَمّ لا 
حُِون, فلا له و ات الیه راجقون. 


۱ تست 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هان ای مسلم بن عقیل, و ای هانی بن عروه. و ای حبیب بن مظاهر, و ای 
زهیر بن قین. و ای یزید بن مظاهر, و ای یحیی بن کثیر, و ای هلال بن نافع, 


میرب صاعر و ان اسد کلسم و ای اه بو عفیل‌ده ای مسام بن 
عوسجه, و ای داوود بن طرّماح, و ای حر ریاحی, و ای علی اکبر ! 


ای قهرمانان راستین. و ای سواران میدان پیکار. چرا هنگامیکه صدایتان 
می زنم پاسخ نمی دهید؟ 


و وقتی شما را فرا می خوانم گویی نمی شنوید؟ 


شما خوش خفنه اید, ای کاش بیدار می شدید 0 حمایت قهرمانانه خویش 
را از پیشوایتان از سر بگیرید. 


اینان بانوان حَرّم پیامبر خدا هستند که از فقدان شما رنگ چهره هایشان به 


زردی گراییده است. پس ای بزرگمردان از خوابتان برخيیزید و از حریم 
پیامبر خدا در برابر بیدادگران رذل و ددمنش جانانه دفاع کنید. چه باید 


کرد؟ 
که همه کشته شدید و روزگار خیانت کار بشما نیرنگ زد وگرنه شما از 
دعوت من سر باز نمی زدید, و از پاری من روی بر نمی گرداندید, ما 


اکنون در مصیبت شما ناله می زنیم و به زودی به شما می پیوندیم پس 
«همه ما از خدائیم و همه به سوی او باز می گردیم»). [1 ]. 


کا>اعاع< کل 


[1] ناسخ التواريخ 22 ص 377 
معالی | ۱ لسبطین 2 ص 9 1. 


یکی دیگر از اصول مبارزه و قیام حفظ رهبری ات است تا مبارزات 
رهائی بخش و خون ها و تلاش های مستمر جهادگران به بار بنشیند, و ره 
اورد ان حفظ گردد, خدا| چنین خواسته بود که امام سجاد علیه السلام در 


کر رو ۲ محموط ساند: 


اما خسن قله السلام در لخظه ها بانا نی رون اشنا کناء آمام دگاه 
له شام ریت با اس ات فظی کید 


خاش ای غل سا رسد ان او نا ان را مها ره کر زیت 
و 201 
فا اما الخن عای ازرو لا 


یا ولدی قَدّ اسَتَجود عَلیهم 


السَّیطان قَائساه قم دک ال ود شَبّ الحَرَْ یتنا و بَيتهم لَعتهم الله حلّی 
فاضصت ال ررض الم متا و منْهْم. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای پسرم ! 


شیطان بر آنان غلبه کرد و یاد خدا را از دلهایشان زدود. و جنگ در گرفت تا 
انکه زمین از خون ما و انان سیراب شد.) 


امام سچاد علیه السلام بار دیگر پرسید: 

عموی من عباس کجاست؟ 

حدیت 382 

فا تالا الکس ای اس 

یا بُتی ان عََک قذ فیل. قَطَغُوا یدیه علی شاطی ء الْفراِ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای پسرم. همانا عموی تو در کنار رودخانه فرات کشته شد و دست های 
او قطع گردید.) 


امام سچاد آنقدر گریست که از حال رفت. وقتی بحال آمد پرسید, برادرم 
نگل و دیگر یاران شما چه شده اند؟ 
حدیت 383 


فا الاهام ال شا تلا 


یی اعْلَم نم لیس فی الخیام رَجْل حی الا آتا و نت 
تشال عنم قکلهد ضَرّعی علی وَجّْه النری. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


ب‌ 
ِا 
۱۳0 
ی 
اصا 


(ای پسرم بدان که در خیمه هاء فردی زنده باقی نمانده است جز من و تو, 
تمام انان را که پرسیدی همه کشته بر روی زمین افتاده اند.) 


امام سجّاد بار دیگر گریست و خطاب به عمّه اش زینب گفت: 
ای عمه ! 

شمشیر و عصای مرا بیاور. 

امام فرمود: 

با عصا و شمشیر چه می خواهی بکنی؟ 

پاسخ داد: 

تکیه بر عصا داده با شمشیر در دفاع از پسر پیامبر بجنگم. 


یا أمٌ کنو خذیه لا ی اأرض خالية من تسْل آل مُحَمٍّ صلی الله علیه و 
آله. [1] 


(ای ام کلثوم ! 

او را نگهدار تا مبادا زمین از نسل آل محشد تهی گردد). 
ایا 

[1 ] بحار الأنوار 45 ص 46 

تضعه الما کم 2 هر 332 

ناسخ التواریخ ج2 ص359 

تظلم الزهراء ص 246. 


ور الحظه هایس اک اور آمامخسه لیم ااسلام نام 


ضر اقا با شوا هار اب فر ردان اسام تا علیه اساام بای اعد 
گرفت و فرمود: 


حدیث 384 
فا لاخلخ ای رای 


يا ولدی ]2 آطیت دُرّینی, وافْضَل عنرتی وأنت جلیقتي علی هوْلاء الْعیال 
والاطفال, قََُم غرباء مَحَدُولون. فد سَملََهم الدلة وال وَسَماتَة اعد اء 
وا مان ن سک ادا ضَرَخُواء وََیسَهْم ادا اسَتوحشواء و سل خواطرَهُم 
لین الگلام ام ما پقی من رجاهم مَنْ بسْتانسُون به عیژکر ۳ اد 
هم شون اه خرتهه تم انتوای: دمم سر ی نهیم 2 سکن علیک 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای پسرم ! 


تو پاکیزه ترین فرزندان من می باشی, و بهترین خاندان من هستی, و تو از 
طرف من سرپرست این زنان و کودکان خواهی بود, اينها غریب و خوارند, 
دچار ذلت و یتیمی شدند, و دشمنان آنها را سرزنش می کنند, و مشکلات 
فراوان ببرکار بت اما ردی اوه امت هرگ دراد کسش و آوا را سای 
کن. هرگاه وحشت کردند آنان را تسکین ده, و افکار پراکنده شان را با 
کلماتی نرم سامان ده, زیرا کسی از مردانشان نمانده است تا با آنان ات 
گیرند جز تو, و کسی ندارند که نزد او شکوه دل کنند غیر از تو, آنها را 
بحال خود بگذار تا تو را ببویند و تو آنان را ببوئی, تا بر تو گریه کنند و تو هم 


بر آنها گریه کن). 


سپس امام حسین علیه السلام دست امام سخاد را گرفت و با صدای بلند 
خطاب به همه زنان و کودکان فرمود: 


با ریت و با أَم وم و با سکیتة وبا رقیة وبا فاطمفی اسمین > کلاهه: 
تناها علیفتی م۶ هق‌آما ده 1( 


یا وّلدی بلغ 


1 معا ۳ | لام ول ام 
آن آانیسات رس فاد وه فعض شمیدا فانک 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ای زینب ! 


و ای ام کلثوم ! 
و ای سکینه ! 
و ای رقیه ! 

و ای فاطمه ! 


و او امامی است که اطاعت او واجب است). [1 ]. 


کلاعلاعلاع< کل 

[1] دمعه الساکبه 4 ص351 
معالی السبطین ج2 ص22 
ذریعه النجاه ص‌139. 

گ 

گناه 


ضرورت پرهیز از گناه 


گناه نافرمانی از خداست هرچه از راه گناه بد ست | نامبارک است و 
کیفر آن دامنگیر انسان خواهد شد. 


حدیث 385 


قال الاعاض لسن غلنه التتلام 


حاول افرا خفصیه الله عالی کات افعت لا کون و 
یحَدَر. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کس چیزی را از راه نافرمانی خدا بدست آورد, زودتر از آنچه که امید 
دارد نابود خواهد شد, و از انچه که می ترسد زودتر دامنگیر او خواهد شد). 


کا کا کا عل< کل 

[1] اصول کافی ج2 ص373 حدیث 3 

تحف العقول ص 177 

بحار الأأنوار 78 ص120 حدیث 19. 

روش پند دادن گناهکاران 

جوانی خدمت امام حسین علیه السلام رسید و گفت, من مردی گناهکارم و 
نمی توانم خود را در انجام گناهان باز دارم مرا نصیحتی فرما: 
حدیث 386 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

افعل حمسه آشياء و اایت ما شمّت. قَأَوَلْ ذلک: 

لا کل ززق اللة و انیت ما شتگ: وا نانی؛ 

أَحْرَخٌ من ولایه الله و ادن ما شت. و التاِتْ: 

اطلت خقضعا لایرای اللهع انیت ما شرع التارم 


اذا جاء ملک القوت لیض توعی فادعفق. عن تنس 5 آزیت: ما شنت 


|ذا َدِحَلک مالک فی التّار قلا تخل فی التّارِ و ادْنِبِْ ما شنّت. [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ینج کار را انجام نده و آنگاه هرچه می خواهی گناه کن. 


اوّل روزی خدا را مخور و هرچه می خواهی گناه کن. دوم از حکومت خدا 
بیرون برو و هرچه می خواهی گناه کن. سوم جایی را انتخاب کن تا خداوند 
ترا نبیند و هرچه می خواهی گناه کن. چهارم وقتی عزرائیل برای گرفتن 
خان ته.اهد او را از خود.بران و هرچه می.خواهی نان کن: پنجم زمانی که 
مالک دوزخ ترا به 


سوی آتش می برد در آتش وارد مشو, و هرچه می خواهی گناه کن). 


جوان اندکی فکر کرد و شرمنده شد و در برابر واقعیت های طرح شده 
چاره ای جز توبه نداشت. 


کلا لا کلا علا کل 
11 بعارالاتار 79 ض 126 حدیت 7 
جامع الاخبار ص‌359 حدیث 1001. 


م‌ 


تعریف مومن 


شناخت موّمن واقعی از دیگران که به ظاهر ایمان آوردند 


حدیت 387 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ان این ج انحداللة عصَمَتَة, و وله مژاتة, فر و بلط فی تَمّتِ الَمُوْمنین 
۳ ۳۷09 2:0 فهّو مِنهة مت فی لطایفت, و من تفسه فی 

0 و مِن قدذسه عَلی تمّکین. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(همانا موّمن با باد خدا از ارتکاب گناهان مصون است. سخن او رخ 
اوست. زمانی در صفات موّمنان انديشه می کند. و زمانی دیگر در صفات 


زیبا می آموزد و نفس او پاک و پاکیزه است و در شک و تردیدها او به یقین 
می رسد و روح او تسلیم پروردکار است). [1 ]. 


ارزش اطعام مومن 

چون موّمن در نزد پروردگار ارزشمند است هر خدمتی که نسبت به مومن 
واقعی انجام شود پاداش فراوان دارد. 

حدیث 388 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


ین هم آخاً لی مُسلما أَحبْ الی من آن أَعتِق أَفْقَاً من الّاس قبل و کم 
الأفق؟ 

قال: 

عَشْرة آلاف 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


کردن انسان هائّی است که یک افق را پر کنند؟) 


17 

پرسیدند: 

مساحت آفق چقدر باشد؟ 
پاسخ داد: 

به میزان گنجایش ده هزار متر. 


ا ما ملاعلا کل 


[1] احقاق الحق 11 ص628 


دعائم الاسلام ج 2 ص 06 1 
مستدرک الوسائل ج16 ص 250 


مادر 
اندوه غم مادر 


هر فرزندی مادر را دوست دارد و به مادر عشق می ورزد» اما علاقه 
حسین علیه السلام نسبت به مادرش فاطمه علیها السلام زبان زد بود. 


وقتی وارد منزل شد و جنازه مادر را دید خود را به روی مادر افکند و پای 
مادر را می بوسید و می فرمود: 


حدبث 389 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ی اه تا لک الخْسَینْ کلمینی بل آن بتضدع قلبی قأَمُوت. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(مادر جان پیش از آنکه جان از بدنم بیرون برود. با من سخن بگو!) [1]. 
داماد 

[1] کشف الغمه جح1 ص500 

عوالم بحرانی ج6 ص278. 

علاقه به نام مادر 

امام حسین علیه السلام پس از شهادت حضرت فاطمه علیها السلام, علاقه 
زیادی به نام مادر داشت و نام برخی از دختران خود را فاطمه نهاد, و برای 


ههین علت ریا را زیاد دوست می داشت. و در ازدواج یکی از برادرزادگان 
«از فرزندان امام حسن علیه السلام» فر مود, با دخترم فاطمه که هم اسم 


مادرم می باشد و او را زیاد دوست دارم و از نظر اخلاق نیز به مادرم 
شباهت دارد ازدواج کن 


رک: حدیبت 21 
محبت کردن 


امام حسین علیه السلام بسیار فروتن و مهربان و اهل محبت کردن بود, 
نسبت به مردم محبت های فراوانی داشت. و فقراء و ایتام مد ینه را 
تنتزیزنتتی: مق کردر و نقدر ۱ با زنبیل, نان و خرما به خانه فقراء و محتاجان 


می برد که دسته زنبیل دوش مبارک آن حضرت را زخم کرده بود, به نمونه 
های دیگر توجه کنید: 


1 - عمّه مهربانش «ام هانی» وقتی شنید که امام حسین علیه السلام قصد 
دارد از مدینه کوچ کند فرمود, دیگر چه کسی تیمان و تهیدستان مدینه را 
سرپرستی می کند؟ 


2 - امام تا دید در یک توطتئه سیاسی می خواهند همسر عبدالله بن عامر را 
ی ۱۳۳ :1 


محکمی بر دهان معاویه و یزید زد. حدیبت 


3 - لشگریان خر گرچه راه را بر او بستند اما امام دستور داد لشگریان خر 
۲ 


4 - در بین راه کربلا تا شنید مسلم بن عقیل به شهادت رسید, به خیمه 


فرزندانش رفت و دخترش را بر زانوی خود نشاند و فرمود: 


من پدر تو و تو دختر 


من می باشی. 

مداراکردن 

ارزش مدارا کردن با مردم 

اشارخ 

مدارا کردن و زندگی فشالفت آهیز با مردم: یکی از ارزش هایق اخلافی در 
زندگی اجتماعی است. که دل ها را مجذوب انسان می کند, و بسیاری از 
مشکلات رفتاری را از بین می برد. 

حدیث 390 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

من أَمُجَم عن الرأی و عییت به الیل کان ال#فْقٌ مِتاحة ۰ [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کس که از کار فرو ماند و راه تدبیر بر او بسته شود, کلیدش مدارا| 
کردن است). 


کلاعلاعلا عل< کل 

[1] اعلام الدین ص298 

بحارالانوار 78 ص128 حدیث 11. 

مدارا کردن با دوست و دشمن 

امام حسین علیه السلام نه تنها با مردم مدارا می کرد و حسن رفتار داشت 
بلکه با دشنام دهنده خود نیز با بزرگواری و مدارا برخورد می کرد رجوع 


شود به حدیت 339. 


در بین راه کربلا که لشگریان خر راه را بر امام بستند, برخی از یاران امام 
علیه السلام پیشنهاد مبارزه و نابودی آنها را داده بودند و دلیل می آوردند 


که قدرت نبرد با آنها را داریم. 


اما امام علیه السلام مدارا کرد و پاران را به بردباری دعوت فرمود رجوع 
شود به حدیت 310. 


در صبح روز عاشورا که تقتضر. خله؛ اه و اهانت روا داشت. مسلم بن 
ای انا 
شد رجوع شود به حدیت 370. 


مردم شناسی 
تهتربن هرز ۴2 


همه می خواهند بدانند که بهترین کیست؟ 

و دارای چه صفات و ویژگی هایی است. 

حدیت 391 

رامع هه اس 

من اتقظ بل آن بوعظ, واشتیقظ بل آن یوقظ. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(کسی که پیش از پند دادن یند پذیرد. و پیش از آنکه بیدارش کنند بیدار 
باشد.) 


کا>اعاع< کل 


[1] احقاق الحق 11 ص 590. 
1 


ارزش مرگ با عزت 


برخی از مرگ می ترسند و برای فرار از آن به انواع ذلت و خواری کشیده 
می: شه‌ند و برخی زندکی با دلت زا خوش ندارتد. 


اشام خسن له السلاض عر خریا ‏ سرا سر ند کیسا دلت ره هی خهد: 
حدیث 392 
قال لاسام الخست نی | سا 


ی 


عقوت فی.غر خی من باه فی: دل. 
لْمَوّتْ یر من رکوب العار 
و العا آولی من دُجول التّار [1] 
اما سس عابه ااسلام فرمو هه 


(مرگ در عزت بهتر از زندگی در دلّت است, مرگ بهتر از زیر بار عار و 
نی سفن آستر وعای و یهت از مر بت آعتن‌حفیم آشتت) 


کا عا علا ملاعلا 

11 ] عتاقب: این شتهر اسنوتب هار تذرانی 4 :ضن 68 
بحارالانوار ج44 ص 192 و ج45 ص 50 

آعیان الشیعه ج1 ص581. 


ریشه بسیاری از سکوت ها, دا و خواری ها و گناهان, ترس از مرگ 
است ال انسان بداند که با مرگ نابود نمی شود و به جهانی بو کت و 
زیباتر سفر می کند هرگز از مرگ نمی ترسد. 


حدیث 393 
فا الامام آلحسین ه از لام 


‌ 


لو عََلّ الّاسن و تضَوّژوا الَْوّت به صورت و لَحربّت الگیا. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اگر مردم موی را درست درک می کردند و به آن می انديشیدند, آنگونه 
که باید و شایسته است, هر اینه دنیا خراب می شد.) [1 ]. 


زیرا همه به دنیا بی اعتنا می شدند و رغبتی در آبادانی دنیا نداشتند. 
عااعاعد ما ماد 

[1] احقاق الحق ج11 ص 92د. 

معجزه 


شهادت سوسمار به نبوت پیامبر 


فصرت یلعای الفاام و نی داقت ا عست ی شه 

حدیت 394 

قال الامام الخسین غانه اسلا 

دحل آغرایی لی شول الله صلی الله علیه و آله بریذ اسلا و معه صَبٌ 
قذ اضطادة فی اتریه : ععله من کم فحعل التی+صلی الله. علیه ج ال 

یفرض علیه آلاسلام 

فقال: 


۳ ۳ ی ادن , فحرح 
و 


فقال 0 
يا ضبٌ من آنا؟ 


قال: 


یا ضب من تعبد؟ 
قال: 


آعبدالله الذی خلق [فلق] الحبّه و بری ء الثسمه, و اثخذ ابراهیم خلیلا و 


فعال»]لاغعر این" 
آشهد آن لا اله الله: و آنک رشول اللهعفا؛ فاخبرنی یا رشول الله هل یکون 


بعدی نبی؟ 
قال: 


«لا, آنا خاتم النبیین. ولکن یکون بعدی مه من ذژیتی قوّامون بالقسط 
کعدد نقباء بنی |سرائیل, آوّلهم علی بن آبی طالب فهو الامام و الخلیفه 
بعدی؛ و تسعه من الائمه من صلب هذا - و وضع 


ده علی ضَدّری 5 والقائم تأاسعهم, یقوم بالذین فی آخر الزمان کما قمت 
فی اوّله». 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(فرزی اغرایی دز مسج رشول قداتصلی للم علیه و آلت و شاه بر آن 
مرت وارد شد که سوسماری را در بیابان گرفته و در آستین لباس خود 
و را اه اه اه امه ان 
فرمود: 


اسلام بیاور. پاسخ داد, ای محمد ! 

بتو ایمان نمی آورم تا این سوسمار ایمان بیاورد و سوسمار را از آستین 
خود رها ساخت. سوسمار در حال فرار از مسجد بود که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم به سوسمار خطاب کرد: 

سوسمار به زبان عربی پاسخ داد: 


ی الم ره لوب سم جرسید 


چه چیزی را پرستش می کنی؟ 


خدائی را می پرستم که دانه را شکافت, و روئیدنی ها را رویاند, و ابراهیم 
پیامبر را دوست خود, و موسی را گوینده خود انتخاب کرد و تو را ای محقد 
به نبلات بر گزید. 


اعرابی مسلمان شد و شهادتین بر زبان جاری ساخت. 
سپس پرسید. 


یا رسول الله آیا پس از تو پیامبری خواهد آمد؟ 


رسول خدا فرمود: 


تسیا نیو راهان ار مر اس اد نان نوات 
امد که عدالت گسترند, به شمار امامان حضرت موسی در بلی اسرائیل 
«بنام نقباء» اوّلین آتها علی بن ابیطالب که امام و جاتشین پس از من 
است. ونه نفر دیگر از فرزندان این حسین می باشند. «من در آنجا ایستاده 
بودم», پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست بر دوش من گذاشت». 


و نهمین فرزند حسین؛ قائم آل محشد است که در آخرالرمان قیام می کند 


آنگاه اعرابی با اشعاری در عظمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


و اهامان بنتن از او سزود ه.زسول خرامی او: زا به خانه برد و از مال دنیا 
بی نیاز کرد. 


ایاعسن یه اساه کی مترانت ص ‏ صرت ات ام 
علیه السلام اشاره فرمود که: 


حدیث 395 
قال الامام الاخستین اه النلم: 


کّا فقوداً ذات یوم علة آمیر الْْوْنینَ علیه السلام و هُناک سَجرة زان 
ی ات 
مَرَهُمّ بالجْلُوسٍ. 


فقال علی علیه السلام: 
ای آریکم الیوم آیه تکون فیکم کمثل المائده فی بلی اسرائیل اذ یقول الله 
أ 3 


«[تی فُتز ای ی اعَبْه عذاباً لا أَعَذبِة أَحداً من 
ثم قال: 

ِ ۲ ج کاتری ح سم ۱ و -ر ۶ رو . ۳ چ 
انظروا الی الشجره پايسَهة - و |ذا هی قَد جَری الماء فی عُودها نم 


ار ُصَرّت و آورقث و عقدث ک وتدلی عفلها غلی ژژوبیناء الق لین 
فقال لو الذین هم 
مدوا آیدیکم و تناولوا و کلوا. فقلنا: 


«یسّم اللو الرَحْمن الرحیم, و تناولنا و آکلنا رُمّانا لَم تاکل قط شین َعدّبِ 
آجانیت 


۳ ل‌َ 0 
تن قال للتفر الذین هم مَبْعَصُوه: 


مدوا آیدیکم و تناولوا. قَمَدُوا وا أَيديهُم فاتفعت 5 
الی اتمه اوتقعت. قَلم بتناولوا شبتاً 
ع‌ِ 


فقالوا: 


با ای الم مین ابا انا مدوا اشمم مها دموا ایا 
فلم ننل؟ 


0۷ 
۲ 
2 
۷ 
0 
۱ 
‌ 
۹ 
اعس 
9۱ 
اصا 


فقال علیه السلام: 
۵ کدلی له لا بتالها الا اولیا ها و یوار لا چیه نها الا اعداها ۸ 


لا خرجُوا قالوا: 
ها من سکن علف بو ای ظالب فلیل ها 


سلمان: 
ماذا تقولون «أَقَسِیْذ هذا أم نتم لا ئبْصیون» [2] [3 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(روزی در خدمت پدر نشسته بودیم. در حیاط منزل ما درخت خشک شده 
اناری وجود داشت. که تعدادی مهمان همراه با سلمان فارسی بر ما وارد 


شدند. 


دشمنان ما وجود داشت. 


پس از سلام و احوالیرسی. پدرم همه انان را به نشستن دعوت فر مود 


هب نند . 


پس فلع له السلام فرمود: 


امروز نشانه ای از حقانیت خود را بشما نشان خواهم داد همانند مائده ای 
که در قوم بنی اسرائیل نازل شد و خدا فرمود: 


سم ان را : بر شما نازل می کنم امّا اگر کسی پس از آن بر گفر خود باقی 
ماند من او ۳ عذاب خواهم کرد عذابی که دیگران را آنگونه عذاب نکرده 
باشم». 


سپس به همه حاضران فرمود به درخت خشک انار نگاه کنید, درخت خشک 
بود, وقتی همه به آن نگاه کردیم, آب در رگ و ريشه و ساقه آن جرپان 
پیدا کرد و سبز شد, سپس برگ درآورد و شاخه های آن قد کشید, بالا آمد 


تا بالاای سرما قرار گرفت. و پر از میوه انار بود. 
آنگاه علی علیه السلام به دوستان خود فرمود: 
«دست دراز کنید و میوه ها را بچینید و بخورید.» 


ما و دوستان ما میوه ها را چیدیم, و گفتیم به نام خداوند بخشنده و 
مهربان؛ قفا زرا خوردیه که اناریبه ان رتیه وا انس خورده انم 


سیس امام علی علیه السلام به دشمنان ما فرمود شما هم دست دراز 
کنید و از این میوه ها بخورید. اما انها هرجه دست ها را بالا می بردند که 
انارها را بچینند. شاخه ها بالاتر 


می رفتند و ماتع می شدند. 


گفتند یا امیرالمومنین ! 


همراهان ما توانستند میوه های انار را بچینند و بخورند اما ما هرچه تلاش 
کردیم نتوانستیم از این میوه ها برچینیم. 


امام علی علیه السلام پاسخ داد؛ 


در بهشت هم اینگونه است, به بهشت نمی رسند جز یاران و دوستداران 
ها و از هن ت دور : شوند جز دشمنان ما و انان که نسبت به ما کینه 


وفتی آن جمعیت از متزل ما خارج شدند. آنها که. از دشمنان ما بودند 
گفتند: 


حادثه امروز از سحر علی بود. 

سلمان فارسی به آنها پاسخ داد: 

«آیا سحر بود این حادثه يا شماها آگاهی ندارید؟ ») 
داد اد 


[1] سوره مائده آیه د11. 


[2] سوره طور ص‌15. 
[3] خرائج و جرائح ج1 ص219 حدیث 64, اقب فی المناقب ص244, 
تحار الامان 412 ص2۸ و7 


شگفتن شیم ساره آمیرالخوملین 


یکی دیگر از معجزات و کرامات شگفت آور, چگونگی تشییع جنازه حضرت 
اضر الجومتین غلیه. السام است. که خضرت. اباعیدالله علبه الشلام. آن...۱ 


شرح می دهد. 


خی اهاه هی ی اللام ‏ آمام سوه اما سین مارا 
فرمود: 


«شما دنباله تابوت را بگیرید. قسمت جلوی تابوت خود حرکت می کند, بلند 


می شود, به هر جا رفت بروید, و هر جاأ فرود اه فر ود یا کندب‌ دی آنجا فیر 
آماده ای است مرا در آن دفن کنید.» 


حدیث 396 
فا ماه الس ات را 


ِ_ ت 4 ت ۳ 5 ۳ حَ ۳ س 
قلَمّا قضینا ضلاة العشاء الاخرو, اذا قَدٌ شیل دم السریر, و لم یرل بَة 
ال ان رذن الی القری, فاتیبا: لت فند.عای ها .عضف امه بت عل 
آلسلام و تحن تسم حفق آجْنخه کنیرو وَضَجّه وجَلبو, فوَصَغتا السَریر 
وصَلینا عَلی آمیرالمومنین علیه السلام: 


- 


گما ضف آناء نا قلخ قَأضفناة فی آخده. وتطنا علّیه ال 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(پس از غسل و 


کفن بدن مبارک پدرم غلی علیه السلام وقتی نماز عشاء را خواندیم, به 
هنگام برداشتن تابوت ناگاه دیدیم که قسمت جلوی بلند شد و حرکت 
کرد, ما قسمت آخر تابوت را گرفته به راه افتادیم, آنقدر رفتیم تا به رود 
کوچکی رسیدیم, به قبر آماده ای برخورد کردیم همانگونه که امیرالمومنین 
علیه السلام شرح داده بود. 


به هنگام دفن پیکر پدر, صدای به هم خوردن بالهای فراوانی را می شنیدیم 
چونان بال های پرندگان و صدای گریه و زاری بگوش ما می رسید, تابوت 
را بر زمین گذاشته بر پیکر پدر نماز خواندیم همانگونه که شرح داد, کنار 
اک در درون قبر گذاشته و ان وا با خشت بوشاتدیم). 
1 


ا ما ملاعلا کل 


معجزه امام حسین در مسافرت 


امام حسین علیه السلام با یکی از فرزندان زبیر بن عوام با همراهی چند 
شتربان به مسافرت رفتند, که هنوز فرزند زبیر تغییر عقیده نداده بود و 


پس از خستگی فراوان در نقطه ای فرود آمدند. همگی تشنه بودند. و در 
کنار درخت خشک خرمائی قرار گرفتند, یس برای امام حسین علیه السلام 
فرش انداختند, و در اطراف او نشستند. 


امام حسین علیه السلام دعاپی خواند و دستان مبارک را به سوی درخت 
دراز کرد, درخت خشک خرما سبز شد و خرمای تازه اورد. 


امام علیه السلام فرمود: 
از این خرمای تازه بخورید. شتربان که این معجزه را دید گفت: 


اقا ی سار 

حدیت 397 

فا تام اه ماش ارت 

ویلک اثهْ لیس بسخر و لکنها دعْوَهُ اب تبی مُشتجابه 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


پسر پیغمبر است که به اجابت رسید.) [1]. 


سپس همه از درخت بالا رفتند. و هر مقدار برای سفر احتیاج داشتند از 
خرماهای ان چید ند. 


ک کا عا کل کل 
[1 ] دلائل الامامه ص 86 1 حدبت 105 
اثبات الهداه ج5 ص 2007 حدبت 74 


مدینه المعاجز 3 ص‌459 حدیث 977. 


معجزه و مجازات اهانت کننده 


صبح عاشورا. مردی به نام مالک بن حوزه از لشگر عمر سعد جلو آمد. 
وقتی خندق تن درون آن و تاکتیکهای رزمی امام علیه السلام را دید. 
در کمال جسارت و پستی گفت: 

پیش از آخرت در این دنیا با آتش خواهی سوخت. 

حدیت 399 

قال آلامام الحسين علبه السلام: 

کذِبّت يا عَذّوّ الله ! 


نی قادِمٌ علی رب حیم و شفیع مطاع, و ذلِک جّذی رَشول الله صلی الله 
و[ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(دروغ گفتی ای دشمن خدا! 


من پیش پروردگاری مهربان و شفاعت کننده ای اطاعت شونده می روم, 
ان فد و ول الله ضلی الله یه لوط است ۱ 


سپس پرسید: 

من هذا الَجْلَّ؟ 

(اين مرد کیست؟) 

گفتند: 

مالک بن حوزه است. 

امام حسین علیه السلام او را نفرین کرد و فرمود: 

لمع ! 

خر [لی التّار, و أَذِفْة لها فی الطّْیا بل قصیره ای الاخو ! 


(خداوندا او را به آنش افکن و طعم آتش را در دنیا قبل از زفتن به قیامت 
تا فان | 
اصحاب آمین گفتند. مالک بن حوزه سخت ناراحت شد, بر اسب خود کوبید 


اما پای او در رکاب اسب گیر کرده بود, و اسب وحشت زده به این طرف 
و انطرف می دوید که در یک حرکت سریع, مالک بن حوزه را درون شعله 
های انش خندق افکند و زنده زنده سوخت. 


ترا ماش وفتی رت 


معجزه را دیدند که دعای امام با این سرعت مستجاب شد, یکصدا الله 


ار 

امام به سجده رفت و سپس با صدای بلند فرمود: 

لمع ! 

لا أَهل تییک ومد و قراْة, قَافصخ من ظلَمَنا و عضبنا عقّنا, آک سمیهٌ 
مجیب. [1]. 


(خدایا ما خاندان پیامبر تو هستیم. و فرزندان و نزدیکان او می باشیم. پس 
در هم بشکن آنانی را که به ما ظلم کردند و حق ما را غصب کردند که 
همانا تو شنونده و پاسخ دهنده ای.) 


مد 
[1 ] فتوح ابن آعنم ج5 ص108 
انساب الاشراف ج3 ص191 
کاهل این ابر 4ض 27 


مناجات 


مناجات عاشقانه 


آنها که با امام حسین علیه السلام به سفر حج رفته بودند نقل کردند که: 


امام حسین علیه السلام ابتداء طواف کرد و دو رکعت نماز طواف را در 
مقام ابراهیم خواند سپس صورت مبارک بر روی تفتنگ مقام گذاشت و 


گربه من کرد وی کفت" 
حدیبث 399 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


عُبیذک یبایک, خُوَیدِمّک ببایک. سالک ببایک مشکینک یبایک 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدایا بنده کوچکت بر در خانه توست, خادم کوچک تو بر در خانه تو است 
سئوال کننده ات بر در خانه توست, مسکین تو بر در خانه تو است.) [1] 


کا عا علا علا علا 
[1] احقاق الحق 11 ص423. 


مهمانی 
شرط مهمانی علی 


امام حسین علیه السلام نسبت به سادگی و ساده زیستبی امام علی علیه 
السلام و سادگی در مهمانی ها نقل کرد: 


حدیث 400 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

تعا رل اضر الموفین لین یی طالت: 
ققال له 

اعبت: غلی. ان کمن لي علاتت.خصال, اقا 


و ما هی یا آمیر المومنین؟ 


قال: 
آن لا تدخل علی شیتاً من خارج, و لا تاخر علّی شیتاً فی البیت. و لا تجحف 
بالعیال. قال: 


دلگ لیر قاساع علی غلنه: الشلام. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شخصی حضرت امیرالمژمنین علیه السلام را به مهمانی دعوت کرد, آن 
حضرت فرمود سه شرط دارد اگر آن را انجام می دهی دعوت تو را می 
پذیرم. گفت آن سه شرط چیست؟ 

یا امیرالموّمنین علیه السلام. 

اقام ای له لش اراد 

1 - چیزی از بیرون خریداری نکنی 

2 - هرچه داری بیاوری 

3- به زن و بچّه ات ستم نکنی. 

گفت: پذیرفتم. 

پس امیرالمومنین علیه السلام دعوت او را پذیرفت.) [1 ]. 

اد 

[1 ] صحیفه امام رضا علیه السلام ص246 حدیث 155 

خصال شیخ صدوق ص188 حدیث 260 

بحار الأنوار ج75 ص451 حدیث4 

فشانان افو را کل حور 34 

مستدرک الوسائل ج16 


ص239 حدیث 19726. 
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نامه ها 

نامه به محمد حنفیه و اهداف قیام 

کوج از شیوه های اعلام اهداف قیام عاشورا, نوشتن و ارسال نامه های 
فراوان به دوست و دشمن بود. 


امام حسین علیه السلام در نامه به برادرش محمد حنفیه هم سفارشات 
خود را گنجاند. و هم اهداف قیام عاشورا را بیان داشت تا دست تحریف 
گران به ساحت قدس نهضت کربلا نرسد و آیندگان بدانند که چرا امام 
حسین علیه السلام به قیام عاشورا روی اورد. 


امام نوشت: 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


یسم الله الرَحمن الرَحیم هذا ما 
ال آخنة محمد 0 بابن الَحتفیه 


۱ ست 
0 
۵9 


و5 بن ا؛ ب ع 0 

یالحق» ورمَن رَد علی هذا ابر حتّی یقضی اللهة بینی و بَين وم ؛ 1 
ش جح و ۳ ۳۳ ۳ .- جم ی . سس 

وه ِِ الحاکمین, و هده 5صیبی با اخی الیک ۲ ما نوقیعمی الا بالله علیه 
تعَکلثٌ ع الیه آنیب. 


(بنام خداوند بخشنده و مهربان این وصیت حسین بن قلی است به 
برادرش محمّد حنفیه. حسین گواهی می دهد به توحید و یگانگی خداوند و 
گواهی می دهد که برای خدا شریکی نیست و شهادت می دهد که محمّد 
بنده و 


فرستاده اوست و آئین حق «اسلام» را از سوی خدا «برای جهانیان» آورده 
است. و شهادت می دهد که بهشت و دوزخ حق است و روز جزاء بدون 
شی بوقوع خواهد پیوست و خداوند همه انسانها را در چنین روزی زنده 


اهداف قیام عاشورا 
تا یا مس نتفر 


وقتی خبر کوچ کردن امام حسین علیه السلام به سوی کربلا در مدینه 
دهم که به سوی کربلا و کوفه حرکت نکنی زیرا اگر تو را بکشند نور خدا را 
در زمین ِِ کرده ِ- ِِ بدهید و من تلاش می کنم تا از یزید 


امام حسین علیه السلام نوشت: 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


2 


ما 


۷ 
0 
۱ 


قلی السّیّتِ والسّلام. 11 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پس از ستایش پروردگار, نامه تو به من رسید, نامه را خواندم و هرچه 
نوشته بودی اگاه شدم. اگاه باش ! 


که من جذم رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم» جدذم 
به من از امری خبر داد که به سوی ان رهسیارم خواه به سود من تمام 
شود و یا به ظاهر ضرری متوجّه من گردد. ای پسر 


به خدا| سوگند ! 


اگر من در لانه خنبنده: آی. از چنیتد کان زفین. اشیان: می کردم آنان هرا 
بیرون می اوردند و می کشتند, به خدا قسم ! 


به حرمت من تعذی خواهند کرد همچنانکه قوم بهود به حرمت روز شنبه 
تعذی کردند). 


ی 
[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص74 
مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 217 
تاریخ طبری ج3 ص 297. 


فرماندار چکه خیدالله. بن, عفر ,مسر عضرت: رفت. علیه. السلام. را 
او ار 
به سوی عراق باز دارد, و در آن نامه از طرف فرماندار مکه «عمرو بن 
سعید» قول داد که برای آن حضرت امان بگیرد که در صلح و آرامش 
زتدکفی. کتد, 

حدیت 403 

قال الاغام الحشین غلیه ارام 

اما بعد؛ 

ان لمْ یشاقق اللة وَرَسُولَه مَنْ دعا ٍلی الله عَرْوجَلْ وعَمِل صالحاً 

و قال: 


: اشامت ود دعَوّت ای الأمان والبٌ و الصْلّه, قخیز مان[ آمان 
یوم القيامهٍ ن ل يحَثْة فِی الظیاء, قتَسألْ اللة خا 

هه وم القیامه, فان کیت تویت بالکتاب ضلیی و 

«ح«ِ ثیاوالاختو, وَالسَلام. 


۰ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(پس از ستایش پروردگار, راه مخالت با خدا| نییموده است کسی که به 
سوی خدا و رسولش دعوت نموده و عمل صالح انجام دهد. و تسلیم اوامر 
حق گردد, امان نامه ای فرستاده ای و در ضمن آن وعده ارتباط صمیمی و 
صلح و سازش نسبت به ما داده ای, ولی بهترین امان ها, امان خداوند 
است. و کسی که در دین ترس از خدا نداشته باشد در آخرت از امان او 
برخوردار نخواهد بود. از پیشگاه خداوند درخواست توفیق خوف و خشیت 
در این 


دنیا را داریم تا سرانجام مشمول امانش گردیم, و اگر منظور تو از اين 
امان نامه واقعا خیر و صلح و صفا باشد در دنیا و اخرت ماجور خواهی بود 
با درود). [1 ]. 


اک ک< ک< کل 
کات ا رشان یه یو 29 
بدایه و نهایه 8 ص167 


تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص‌202. 
نامه به کوفیان پس از گزارش مسلم 


امام حسین علیه السلام قبل از حرکت به سوی عراق. مسلم بن عقیل را 
همراه با نامه و دو پیک به سوی کوفه فرستاد تا اوضاع سیاسی آنجا را 
دقیقاً بررسی کرده به امام گزارش کند, پس از ورود مسلم به کوفه و 
بیعت گرفتن از چهل هزار نفر, نامع آخ رنه آمام یه الشساام کوست ه اظفار 
داشت هرچه زودتر به سوی کوفه حرکت کن. 


امام در جواب نامه مسلم, نامه ای امیدوار کننده به مردم کوفه نوشت که 
در حدیث 298 گذشت. 


نامه به بر کان کوفه 


وقتی خر کاروان امام حسین علیه السلام را رهگیری کرد, و امام نیز به 
تهدیدات او اعتنائی نکرد تا آنکه در سرزمین کربلا فرود آمدند, نامه ای به 
بزرگان کوفه نوشت: 


ام اه السلام:_ 


- 


د ۸ تن ۲ 
اتیب بن تَجْبه, ورف بن سَد اد ۳9 بن ۷ وجماعه الَمَوّمنینَ, 


تقد فق لت ان عشول الله صلی الله له و آله فد فال فن راید 


وتا ایا شتا لاس اک ماهتا اه 
رسول الله, فعمل فی عبادالله بالائم والعدوان ثم لم یغیر, 1 بقول ولا 
فعل, کان حقاً علی الله آن یدخله, مدخله», وَقَدٌ عَلمتْمٌ ان هوّلاء لو 
طاعّه السَیطان, وتولوا عَن چاه الرَخمن, وأظهروا القساد, وعَطلوا 
الحدود. واستتژوا بالقی ءٍ واحلوا رام الله, وَحتَموا لاله و آتا أحَوٌ من 
غیری بهذاً لا ی ول اه صلی اه عم له رس 


ِ د ی کب و قدقث عَلّی لکش تیک یم حقَکم ولا تخدلونی, 
فان وف فیتمّ لی ببَيعَتِکمٌ فقد مد سوم حَظکم وَرَشدَکُم تفن ریک 
وأمْلی ۳ وأَولادِ کم فَلَکَمٌ فی أسَوخ 


ح‌ِ ح‌ِ ۳ ح‌ِ 
سل 


7 ۲ +1-9 ربج هو و عو مج و - عم و ر ج ]9و هو - ع-ب 
و آن تمرم تفعلوا نی کوج ومَوایقکم 5 عنم بیعتجم, قلعفر 
, بلکر, لقذ فعلیموها یابی اخی وَأبن عَمی, المعرو 
ریک فائما حَفکم َحَطائم, وَتصیبِکم صَيعَتَمٌ, و من تکت قانما ینکث علی 
تفسه, [1 ] وسیعنی اللهة 2۹ َالسَلامٌ. [2 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(اين نامه ایست از حسین بن علی به سوی سلیمان بن ضرد خزاعی و 
مسیب بن نجبه, و رفاعه بن شداد, و عبدالله بن وال, و جماعت موّمنین. 


وم ی کش سول شا ها اه اه از ول سنا 
خویش فرمود: 


«کسی که دیدار کند سلطان ستمکاری را که حرام خدای را حلال داند و 
عهد خدای را درهم شکند و با سئت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
مخالفت کند, و با بندگان خدا با ظلم و ستم رفتار کند, و در گفتار یا عمل 
بر ضدٌ آن سلطان اقدامی نکند, سزاوار است بر خدا که او را با ان پادشاه 
ستمگر محشور گرداند. همانا دانسته اید که این جماعت, اطاعت شیطان 
را بر طاعت یزدان برگزیده اند و فساد و گناه را آشکار کردند و اجرای 
حدود الهی را تعطیل کردند. و بیت المال مسلمانان را تاراج کرده اند و 
حرام خدای را حلال و حلال را حرام داشته اند, و من امروز بر خلافت با 
پیوندی که به رسول خدا دارم از هر کس سزاوارترم. و شما به سوی من 
نامه ها فرستادید. و پیک ها روانه کردید که شما با من بیعت کردید, و از 
من دفاع می کنید و مرا خوار و تنها نخواهید گذاشت, هم اکنون اگر بر 
بیعت خویش استوارید و 


متابعت مرا واجب می شمارید به رشد و کمال رسیدید و اهل من از اهل 
با ۵ کر رای 


شما دگرگون شد. و عهد شکستید. و بیعت مرا از عهده تان باز کردید, 
سوگند به خدا ! 


که چیز تازه ای نیست. شما این پیمان شکنی را با پدرم و برادرم و پسر 
عمویم داشتید, مغرور کسی که فریب شما را بخورد, پس در بهره وری 
اشتباه کردید, و لصیب و بهره خود را ضایع ساختید, و هر کس که پیمان 
شما بی نیاز خواهد کرد با درود.) 


کا کا کا عل< کل 
[1] سوره فتح آیة 10 


[2] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص91, مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی 
ج1 ص234 بحارالأنوار 44 ص381. 


نفرین کردن 
نفرین بر منافق در نماز میت 


یکی از منافقین مدینه مرد و خانواده او برای کفن و دفن و نماز او در تلاش 
بودند. 


امام حسین علیه السلام در کوچه های مدینه قدم می زد که یکی از 
دوستان را دید با شتاب رد می شود, خطاب به او فرمود: 


کجا می روی؟ 
پاسخ داد: 


چون این منافق مرد و من دوست ندارم در نماز او شرکت کنم می خواهم 


امام علیه السلام فرمود: 


نگران مباش و در کنار من بایست. 

حدیث 405 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

فُم الی جثبی قما سمغتنی ول فْفْلْ مِثْلَة. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(در کنار من به هنگام نماز بایست, هر چه را شنیدی که من می گویم تو 


هم بگو.) [1]. 
آللفم اخت عیدی فی غاد ی تاد ی 
للهْمٌ اصّله حرّ نارک, 


ت 
اللغ 


5 


11 
اذفة 


3 


أه؟ غدایک, قََهْ کان یتولی آغداعک و یعادی أولیاءک و یبفض أفْلَ تیت 
ای اه اند باه 


(خدایا بنده تو میان بندگان و شهرهایت فساد کرد. خدایا حرارت آتش را به 
او بچشان, خدایا سخت ترین عذابت را , ۳ 


رهبری می کرد و با دوستان تو دشمنی می کرد, و با خاندان پیامبرت 
دشمنی می ورزید). 


ار ی ای و اد یت ی 


آیا شما بر مردگان خود اینگونه نماز می خوانید؟ 

امام پاسخ داد: 

بل ضااننا علن اغذاقتا [2| (نم بلکه این تحار بر شمان ماست) 
اد 

ال اصول کاقی 2 را یت 2 

ی ری آلقصیه خا ی 1 خی 100 

قرب الاسناد ص 59 حدیث 190 

تال الشفه ج 2ض 70 7 حووت: 2 

بحارالانوار 81 ص393 حدبث 58. 

روص 72 1 

نفرین به تیرانداز 

وقتی یاران به شهادت رسیدند, امام حسین علیه السلام در یک نبرد 


تهاجمی صف های کوفیان را شکافت و خود را به اب فرات رساند. تا رفع 
تشنگی فرماید و آبی برای فرزندان بیاورد. 


و اين یکی از عملیات شگفت آور نظامی است که یک تن صف های به هم 
فشرده سی هزار سربازان مسلح را در هم بریزد. کفی از آب گرفت که 
بیاشامد یکی از سربازان یزید به نام «زرعه» تیری به لبان آن حضرت زد و 
خون جاری شد بگونه ای که امام نتو انست. اب بنوشد: 


حدیث 406 
ماما لح ای زا 


9 


زر 2 9 
7 ارام 


0 
اضا ر 9و 


۱ 
۷ ۷ 
۱ 
اس 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پروردگار من 

اين تیرانداز را زحمت عطش بچشان.) 

در نقل دیگری فرمود: 

للَممّ اقثْلَةٌ عطشاً ولا تغفر ل ابا [1] 

(خداوندا او را عطشان یکش و هرگز او را نبخش) 
دعای امام حسین علیه 


السلام به اجابت رسید زیرا پس از کربلا زراعه دچار بیماری تشنگی شد, 
هرچه آب می خورد عطش او بیشتر می گشت., و مرب داد می زد مرا آب 
بدهید که عطش مرا کشته است, و آنقدر آب خورده بود که شکم او چونان 


شکم شتر شده بود. 

کا عا کر ک< کل 

[1 ] مقتل الحسین خوارزمی ج2 ص91 
مثیر الاحزان ج 71 

بحار الأنوار 45 ص311 


احقاق الحق 11 ص14 د. 
نفرین به کوفیان و عبیدالله بن زیاد 


بند از رهگیری خر که سرانجام امام حسین علیه السلام در زمین کربلا 
فرود آمد, ابن زیاد نامه ای به امام نوشت. وقتی پیک این زیاد نامه را به 
ها و ی قآ هو 
حدیت 407 

فا تام آ تشن ناسا 

لا قلح وم آتروا مضاة آلمسهم علی مرضاه الخالق 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(رستگار مباد مردمی که خشنودی خلق را بر غضب خدا مقدّم داشتند.) 
پیک ابن زیاد گفت: 

جواب نامه ابن زیاد را نمی دهید؟ 


1 ت گلاو چ هو للا 1 5 ۳۹3 
فاله غندی وان« ل 2 فد خفيت علیه کلقة العذات 


(نامه ابن زیاد در پیش ما پاسخی ندارد زیرا عذاب خدا بر وی ثابت گردیده 
است). [1 ]. 


کا کا کا عل< کل 

[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص95 
بحارالأنوار 46 ص‌383 

عوالم بحرانی حج17 ص34 2. 


نفرین به کوفیان در تداوم نبرد 


آنگاه که خورشید ولایت تنها شد, خود را به صف انبوه شب پره ها زد و از 
کوفیان فراوان کشت حصین بن مالک سکونی جلو امد و فریاد زد: 


اه خی تا که ایا تمرم کت 

خست 103 

فا تام انس یه وا 

بلقی باشکع بتکم ویشفک دماءکم, 2۶ بش عَلیکم العداب الألیم. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدا شما را به جان هم اندازد و خونتان را بریزد و از شما دست نکشد تا 
عذاب دردناک شما را دو چندان کند.) [1 ]. 


کا عا علا علا علا 

[1] بحار الأنوار 45 ص 51 

عوالم بحرانی ج17 ص294 

مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج2 ص 34. 


نفرین به کوفیان 


امام حسین علیه السلام پس از نبرد کوتاهی همه محافظان فرات را کنار 
2 و خواست ۳۳۹ بنوشد که حصین بن نمیر بتیری به دهان امام زد و خون 
بگونه ای جاری شد که نتوانست آب بنوشد و با همان حالت تشنگی 
برگشت و به نبرد ادامه داد و فرمود: 

حدیت 409 

فا ام اس 

ال اس او یی مار بان بت کی 

له أَخصهم عَددا. وَافئَهم بدداء ولائثق مهم آحدا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

1 


دارند. خدایا آنها را شماره کن و تا آخرین نفر بکش, و فردی از آنها با بر 
روی زمین مگذار.) [1]. 


کا عا کر > کل 
[1] تاریخ ابن آثیر ج2 ص71 5. 


مخت بن. اشعت که در کوفه خضرت. مسلم. بن غقیل را دستکیر :و به 
در دعای خود از خدا خواست که حق خاندان پیامبر را از ستمکاران بستاند: 


ای ات اس ای 


0 ۱۱ 9۱01 - ک و و 3 ِ 9 11 ِ س 
اللهَمّ ایا هل بیتِ تبیک و درْيثْه و قرابتة. فافصم مَن ظلمنا و عضبنا حقنا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(بار الها همانا ما از اهل بیت و فرزندان و نزدیکان پیامبر تو هستیم, 
کسانی که به ما ظلم کردند و حق ما را غصب نمودند مجازات فرما همان 
تو بهترین شنوا هستی.) 

محقّد بن اشعث فریاد زد و گفت: 

تو چه خویشاوندی با محمد داری؟ 

امام علیه السلام این آیه را خواند: 

«اِشّ لد امین اوه سا الا اه ال شمان یهام ره 
بعصها من بَعض» [1]. 


(همانا خداوند برگزید آدم و نوج و ال ابراهیم و 


آل عمران را به جهانیان فرزندانی که یکی پس از دیگری به هدایت 
انسانها مبعوت شدند. ) 


ایب ی نز مور ولد . بِ ات ۳ ۳ 93 
للمْمٌ آر مُحَتّد بن الاشعت لا فی هدا الیوم لا متخ بَعد ها الوم بدا 

س ۳9 
حاا امو سص اف سا را ها ار کمن 
از ان به عزيزش مداری.) 


در کنار تیه ای نشست, عقربی او را زد که بهمان حال با بدن و عورت 
برهنه مّرد و عبرت دیگران شد. 


اک کا عل< کل 
[1] آل عمران آیه33. 
نفرین به کوفیان پس از شهادت طفل شیرخوار 


پس از آنکه حضرت علی اصغر بر روی دست پدر هدف تیر حرمله قرار 
گرفت. امام حسین علیه السلام جنازه طفل خود را دفن کرد و دست بدعا 
برداشته کوفیان را نفرین کرد: 


رت 11 

قال الامای تخس غایه الیلا 

للم آنت تلم آتهم دعونا لیتضژونا فَحَدَلونا و آعائوا علیناء 
للهُع اکیس عَلَهم قطر الشماء وَارثَهم برکانک. 

للم تزس عته دا 


تلا 


هم اتک ان کنت حَبَسّت عتّا اضر فی الخّیا قَاْعَلَهْ نا درا فی الاخره 
وائتفم نا من الْقَوْم الظالمین. 


ِ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(خداوندا ! 


تو می دانی که آنها ما را دعوت کردند تا ما را یاری کنند در حالی که دست 
از ما کشیده و بر ضد ما وارد جنگ شدند. 


خداوندا ! 


جرا کی ۱ 


از انقا هرز کز راضی تشه خداوندا ۱ 


اگر پیروزی و نصر را در اين دنیا برای ما عطا نفرمودی آنرا ذخیره ای برای 
آخرت فرار ده و انتقام ما دا از نعمکاران,یکی): 111 


کا عا لا ملاعلا 
ا تشه موجه ص 215 
نفس المهموم ص 349. 


نفرین به کوفیان هنگام میدان رفتن علی اکبر 


یکی دیگر از لحظات حساسی که دل امام حسین علیه السلام به درد آمد و 
کوفیان را نفرین کرد. لحظه میدان رفتن فرزندش علی ابر علیه السلام 
بود, وقتی علی اکبر اجازه گرفت و به سوی دشمن می رفت., امام علیه 
السلام چنین فرمود: 


حدیت 412 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
ك اشهَة علی هولاء الْقَوّم» ققة خ ترز الیهق غلام أسْبَة التّاس حلفاً وَخلفا 
3 نطفا یرسولک مُحَمَد رصلی آلله علیه و ازتی 5 ۳۹ 

نطزن الی وَجْهه. 


اس 


ِِ 


3 


مَتَعهُم 9 نج 


ترکاتِ الا[ض, ان مَتَعتَهم و قَقَرّْهُمْ تفریقاء و مَرَفْهُمْ تمزیقاء 
تعلهم طرای قدداء و لا ترض الولاه علخ انداء قَ 


دعَوْنا لینضرونا ثم عذوا علّینا یقاتلونا ویفتلونا. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا گواه این مردم باش ! 

جوانی برا؛ بر آنها دفت: که نیب تری مردم استبه تیعمیر نو در احلعت و 
اخلاق و گفتار, ما هر وقت مشتاق دیدار پیعمبرت می شدیم به رویر او 
تکام من کی پار ابا بر کارا از آها دهدن مدای هان آنها 
افکن, و آنها را پاره پاره کن, روش آنها را ناستوده کن و والیان را هرگز از 
آنها راضی مدار, زیرا آنها ما را دعوت کردند تا یاری کنند سیس بر ما 
شوریدند و با ما جنگیدند.). 


علی اکبر به میدان رفت و جنگ بی امانی را سامان داد و صد و بیست نفر 
از لشگریان کوفه را کشت. حمله های او چنان برق آسا بود که صف های 
کوفیان درهم دریده می شد و فریاد قضکه: آنان بلید بو عطش او را 
پسیار رنج می داد با بدنی که زخم های زیاد داشت به سوی پدر بازگشت 


و 


5 5 دارد مرا می کشد, و زک زره مرا ردج می د هد آپا کاسه ۳ 


یا نی عَرٌ علی ه حمّد و قلی علی و علی أپیک, آن تَوِعُوهم قلا یجیبتک, 


(ای پسر سخت است بر رسول خدا و بر پدرم علي علیه السلام و بر 
تت اه ارو وا تما ان ی اه 


ك ‌ِ ۹ ات ل ل اس 9 -‌ ِ- 3 
خُذْ ها الَخاتم فی فیک وَارجع الی قتال عدوک, قائی أَرجو 


#ِِ ب ع ‏ 9 3 و 2 3 ِ 
أَنْ لا ئُمسی حتی یسقیک جّدک بکاسه الاوفی سرب لا تظما بَعدها آبدا. 


(اين انگشتر را بگیر و در دهان خود بگذار, و به نبرد ادامه ده که به همین 
زودی جذّت محمدصلی الله علیه و اله و سلم را دیدار می کنی و از جام 
شرت آذهی نوشن که هر کته تخواهی سد. 


کا عا علا علا علا 

[1] مقتل الحسین خوارزمی 2 ص30 
کتاب لهوف ابن طاووس ص100 
یرت رانک 


ثفرین به غمر سعد به هنگام میدان رفتن علی اکبر 


وقتی علی اکبر علیه السلام اجازه میدان گرفت و به سوی دشمن رفت. 


امام حسین علیه السلام با صدای بلند عمر سعد را مخاطب قرار داد و 
نفرین کرد. 


حدیت 413 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
مالک؟ 

قطع اللَهْ رَجمک ! 


ولا بازک لک فی آمرک, وسلط عَلیک مَن یدبک عَلی فراشک کما قطفقت 
زچمی ولَم تحقظ قرابتی من سول الله صلی الله علیه واله 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(چه شده است تو را ای عمر سعد؟ 


خدا| پیو ند خویشاوندی نو را پاره کند, و کارت را بر نو مبارک نگرداند, و 
کسی را بر تو مسلط کند که پس از من تو را در بستر خوابت سر ببزد. 
چنانکه پیوند خویشاوندی مرا پاره کردی, و حرمت رسول خدا را نسبت به 
ماخفظ نکرده.) 


پس از حادثه عاشورا عمر سعد مهلتی پیدا نکرد, چون قیام های شیعیان 
آغاز شد و آنگاه مختار قیام کرد, کوفه را آزاد ساخت, عمر سعد برای اینکه 
به مجلس مختار نرود» جوج را به مریضی زد و در بستر استراحت خود 
آزشتده تاد ند مر و یی را فاد هر تدای جاح اک عفر فد ی 
خواهد از جای خود برخیزد قصد حمله بشما را دارد به او مهلت ندهید. 


فرستادگان مختار بر عمر سعد وارد 


شدند در حالی که او در بستر خود آرمیده بود. پیام مختار را به او ابلاغ 
کردند, ناگهان عمر سعد خواست خیزشی با وی هه سید وه نا نود 


که او را با شمشیر زدند و سر او را در بستر خوابش جدا کرده برای مختار 
بردند اینجا بود که همه از اجابت دعای امام حسین علیه السلام به شگفت 


امدند. 

نفرین در شهادت علی اکبر 

سن. آ۶شهامت: علی, آکیر علیه السلام امام خسین غلبه السلام عوو را بد و 
رساند ودردآلود به کوفیان چنین نفرین کرد: 

حدیث 414 

قال الامام الحسین یه ال لام 


قل ال قوها فتلوک با ی ها اخراهة علی الم وعلی اتبای مه ریزو[ 
الله, علی الحئبا بعدک اَعنا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدا بکشد مردم ستمگری را که تو را کشتند اینها چقدر بر خدا و بر هتک 


سبس پیکر فرزند را ۰ مرکزی برد و در حالی که خون از 
صورت و دندان های پسر پاک می کرد فرمود: 


با ولدی ما آئت قة ققد اشترخت من ع ال و ها و بدایدها و میت الی 


(ای یسرم » چه خوب از غم و اندوه دنیا و مشکلات آن راحت نی و به 
سوی خدا| و بهشت پرکشیدی, و پدرت هنوز مانده است., اما به زودی به تو 


ا ملاعلا لا کل 


[1] دمعه الساکبه ج4 ص331 


معالی السبطین ج1 ص 412. 
نفرین به قاتل زهیر 


زهیر بن قین یکی از یاران امام حسین علیه السلام بود که قبل از حادثه 
عاشورا, امام علیه السلام اخبار کربلا و محل شهادت خود را به او نشان 
داد, از شجاعان و دلاوران بی نظیر بود روز عاشورا از امام اجازه گرفت و 
به میدان رفت و جنگ سختی کرد و تعداد فراوانی از کوفیان را کشت. 
وقتی جنازه اش بر زمین افتاد, امام علیه السلام خود را به او رساند و 
فرمود: 


حدیت 415 

قال آلامام الخسن لته ااساای: 

یبعذک الله يا زهیژ 

اف قادای ر اقه اند سا موه ها زیر 
امام حسین علیه 


ا تام فو مود 


(خدا تو را از رحمتش دور نگرداند و بر قاتلان و کشندگان تو لعنت کند, 


آنان که مسخ گردیده و به صورت میمون و خوک درآمده اند که مورد لعن 
و عذاب خدا قرار گرفته اند.) [1]. 


کا عا عا ملاعلا 

[1 ] بحارالانوار ج45 ص26 
عوالم نحرانی 172 5 269 
اعیان الشیعه ج1 ص606 


اسرار الشهاده ص 95 2. 
نفرین به عمر سعد پس از مذاکره طولانی 


وقتی سپاه یزید به فرماندهی عمر سعد در کربلا برابر کاروان امام حسین 
علیه السلام استقرار یافت, امام پیکی به سوی عمر سعد فرستاد و او را 
دعوت کوهتا با تعکر بعخت و ماخاوه زرد اند 

وقتی گرد هم آمدند: 

حدیت 416 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ویعک آما کی اللة الّذی الیه معاژک؟ 

بفاتلنی وآتا این من عَلفت؟ 

یا هذا در هوّلاء الوم و کُن عی, قَِتَة قرب لک من الله. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(فرزند سعد ! 

ایا آزگدانین که بر کست‌ت نویه سوق آ تفت تفت تر یی ؟ 

آیا می خواهی با من جنگ کنی؟ 

در حالی که مرا می شناسی و می دانی پدر من چه کسی است؟ 


آپا نمی خواهی با من باشی و دست از اینها «بنی امیه» برداری که این 
عمل به خدا| نزدیکتر و مورد توجه اوست.) [1 ۲ 


عمر سعد گفت: 

رای کات ال فا ای امیس 
امام فرمود: 

انا خلی لک کیرا میا مالس تا اسان 


(من خانه ات را دوباره می سازم و اموال تو را بیش از آنچه از دست 
دادی به تو می بخشم) 


زن و بچّه ام, نگران آنها هستم. و سکوت کرد. 
امام فرمود: 


مالک دیحی الله علی: فراشی «غاجلا و 
ققالله ای ارخو آن لا تاکل ین ۶" راو لب 


ات ترس اطاعت تفا ناسا ره مت کی را مره 


زودتر در میان رختخوابت ت بکشد و در روز قیامت از گناهانت در نگذرد, به 
خدا| سوگند امیدوارم که از ز گندم عراق جز اندک نتوانی بخوری). [2 ]. 


کا عا علا عا علا 

[1 ] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص102 
بدایه و نهایه 8 ص‌189 
بحارالأنوار 44 ص388 

عوالم بحرانی ج17 ص‌239. 

[2] بدایه و نهایه 8 ص189 
بحارالأنوار 44 ص388 

عوالم بحرانی ج17 ص‌239 

آعیان الشیعه ج1 ص‌599. 


نفرین به کوفیان در عصر عاشورا 


وقتی یاران امام حسین علیه السلام همه به شهادت رسیدند, امام علیه 
السلام به پیکرهای انان نگریست و به کوفیان نفرین کرد: 


حدیت 417 
قال الاسام تین نهر زررتطی 
له آقیک عَلهّم قطر السّماء و اصتَفم بتزکات الاض 


للم قان تم پلی حین قََرَفْهُمْ فرقاً و امَْلََمْ طرایق قدداً و لائرْضٍ 
اللام عَمْم آبدا, فان تم دعوا لینْضژونا فعدوا عَلینا فقتلونا. [1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(خدایا اين مردم ستمگر را از باران رحمت و از برکات زمین محروم کن؛ و 
اگر عمر طبیعی به به آنان دادی به بلای تفر قه و جدائی مبتلایشان بگردان؛ و 
حکام و فرمانروایاتشان را از انان خشنود نگردان, و ستیزه و دشمنی ِ 

بین آنها و حکامشان برقرار کن که آنان ما را با وعده نصرت و یاری دعوت 
7۳۳ 


نماز 
عبور افراد از پیش روی نمازگذار 


امام حسین علیه السلام در مسجد مدینه نماز می خواند و مردم از پیش 
روی ی (چون برخی پس از رسول خدا صلی الله 
علیه. و آله و سلم این مسئله را مطرح کردند که عبور از جلوی نمازگذار 
حرام است و باعث باطل شدن نماز می گردد و اجازه دادند که نماز گذار با 
دست يا با عصا مانع عبور مردم شوند. در حالی که در سئثت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم چنین دستوری وجود ندارد.) 


وقتی نماز امام تمام شد به او اعتراض کردند چرا مانع عبور مردم نشدی؟ 
حدیت 418 

ام انس اس ااسااس 

ویک اٍنّ الله عَر وج أفْرَبْ الی من آنْ یحْطْرَ فیما بینی و بیتة أحَذ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وای بر تو همانا خداوند عزیز و بزرگ نزدیکتر 


از آن است که کسی بین من و او قرار گیرد). [1]. 
عاعا اعد > 
اسا ‏ تسد 2 


توحید شیخ صدوق ص184 حدیت 22. 


دستور رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم و سئّت او چنین بود که در 
نمازهای پومیه, بسم الله الحمن الحیم با صدای بلند گفته شود. در نماز 
ار وه خصر که باید مد تمرم وا احه قنور سم الله را بای باند 


من از رتضول وا ضلی له علیه ه الم,ه سم این نت را تفر عاصبی 
آهسته می خواندند, ایّا اه 
رت ل دا ضاین انله: هه الم مر سم را اد امه فی دادن 

حدبت 119 

قال الاحان العستی خلیة السلام: 

اتَمغتا ولد فاطِقة علیها السلام علی ذلک 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(ما فرزندان فاطمه علیها السلام اتفاق نظر داریم بر بلند خواندن بسم الله 
نمازها.) [1 ]. 


کا عا علا ملاعلا 
1 ]فتفترک الهشسانل 2ص 189 خووت 12 
دعائم الاسلام 1 ص160 


بحار الأنوار ج 85 ص 81 حدیث 22. 
استحباب هزار رکعت نماز در شب و روز 


انتاتم تساه علید الستام تفن فر نوی کب 


حضرت اباعبدالله علیه السلام همانند پدرش حضرت امیرالمومنین علیه 


ی 
[1] غقدالفرید 3 ض 126 
تحار الاتار 02 ض ۱11 عذیت 17 
قوالم تحرانی 12 را 


قنوت در نماز 


یکی دیگر از مستحبّات نماز قنوت است, که متأشفانه پس از رحلت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم قنوت را از نمازها حذف کردند. و هم اکنون 
نیز بسیاری از فرق اهل سئت., نماز بدون قنوت می خوانند. 


می دهد. 
فا الافام العشی عنم سای 


+ات سل اللم ضلی: الم قلیخ ج آله رعتت فی .ضلا 
لدب ت ل سین 


سب 
فَ 
۱ 
3 
۱ 
ما 
"۰ 
اصا 
۱ 


_- 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(من از ژماتی که شش ساله بودم رسول خدا ضلی الله غلیه و الهو سلم 
را می دیدم, که در هر نماز, قنوت می خواند.) [1]. 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] مستدرک الوسائل ج4 ص 396 حدبت 5 


عوالی اللالی ج2 ص219 حدیث 17. 


دضای یت ایام 


امام حسین علیه السلام در تداوم عمل به سئت رسول خدا| صلی الله علیه 
و اله و سلم در تمام نمازها قنوت می خواند و اتحی از دعاهایی که در 
قنوت می خواند این است: 


خترت 121 
فا الاهام الخسین هتبلا 
له مَن آوی الی مَأوی قائت مأوای, و من لجأً الی ملْجّاٌ قّت مَجَأی. 


لمْة ضَل علی محَمَد و5 و آل مُحَمّدٍ واسَمع ندائی, وأجت, دعائی, وَاجْعَل 
ای فا وَارْشنی في بلوای من نان الامیحان. ق لمَه 
السیطان. بقظمیک التی لا بشوئها ولغ تفس بتفتین, ولاواردٌ طیف بتظنین, 
ولابلُ بها 5 فرح خی تعلتتی الیک بارادَتک یر ظنین" وَلامَظنون, ولامراب لا 
و آتک از ارحَم الّاجمین. [1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(پروردگارا ۱ 


هرکه به پناهگاهی پناه جوید تو پناهم می باشی, و هر که به تکیه گاهی پناه 


برمحمد و خاندانش دورد فرست. و ندایم را بشنو 


و دعایم را اجابت فرما؛ جایگاهم را نزد خودت قرار ده, و در مواضع امتحان 
مرا از لغزش به جهت آنها و گمراهی به وسیله شیطان بازدار, به حق 
عظمتت تو که تکذیب انسانی و خیالیردازی دز ان موثر واقع نشده و امری 
از آن خالی نمی باشد, تا اینکه مرا به اراده و مشیتت به سوی خود 
بازگردانی بدون انکه نسبت به تو مشکوک و مظنون بوده و رحمتت را 
مورد شک و تردید قرار دهم, به درستی که تو مهربانترین مهربانانی). 

علاملا ملاعلا ملد 

مه لو انس ۸9 

بحارالأنوار 85 ص214 حدیث 1 


دعا در قنوت نماز وتر 


امام ذز تفاز بکر کفتی اخر تماز شب نام ویر » این دعا را می وا ند 
حدیث 422 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


له تک تری ولاثری, وأنّت بالْعظر الأغْلی, و ان الیک الژجُعی. و آن لک 
الاخرة والأْوْلی, 


له [نا > تقو نک م آن تد و نی 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(خداوندا نو می بینی و دیده نمی شوی و در جایگاه بلندی قرار داری, و 


بازگشت همه به سوی تو است, و دنیا و آخرت از آن تو می باشد. خداوندا 
از اينکه ذلیل گشته و خوار شویم به تو پناه می بریم). [1]. 


نف بسانت 


اقام حشین علیه السلام برای برظرف..شدن: مشکلات: و بر آوزده شدن 
حاجت ها, نمازی چهار رکعتی با ویژگی های زیر را سفارش می فرمود: 


اه تخس ات 


این ایا تشسن قنوتون و أَرکاتَهْت, تفر فی الولی لحم مره و 
(خشیا ال عم الوکیل)(1 ان مدات: 2 فی النانیه آلحند مداد 


۰( لا بالله ان تترن آنا أَقل ملک مالاً و وَلدا) [2] سَبع مات, 


الا 
‌ 


۳ 


الظالمی) [3] سب 


1 ای 5 من 
۳۳ ۰ (و اقوض ای الله ان اللة بصیر ب لعباد) 


تِ, و 
4 


1 


زر 0 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(چهار رکعت نماز که قنوت و ارکان آن را به تیکی بجا آوری؛ در رکعت ال 
- حمد 1 بار و «حسببنا الله و نعم الوکیل» ار خوانده شود. 


در رکعت دوم - حمد 1 بار و «ما شاء الله لا قوّه الا بالله ان ترن انا اقل 
فک .فلا و ولدا» از رکفت 


سجم خمد 1 باز ولا آل الا ات سبحانی‌ ای کنت مق الطالفین» 7 بار. 


و واه بر کته عها ره رم صصو.1 بای ه فاقنض فرع الی الله.ان الله. تضیر 
بالعباد» 7 بار سیس حاجت خود را از خدا| بخواه). 


اد 
1 ] سوزه ال غمر ان ایةد 17 
[2] سوره کهف آیه39. 
[3] سوره انبیاء آیه 87. 
[4] سوره غافر آبه 44. 


[5] مکارم الأخلاق ص‌349, بحارالانوار 91 ص358 حدیث 19, وسائل 
الشیعه ج5 ص 245 حدیت 1 


نماز امام در میدان جنگ 
امام حسین علیه السلام و یارانش سر گرم نبرد بودند که ابوئمامه, «عمرو 
بن عبدالله صائدی» خطاب به ان حضرت فرمود: 


وقت نماز ظهر است, گرچه من دست از تو نمی کشم تا کشته شوم, اما 
دوست دارم دو رکعت نماز با تو بخوانم. 


امام سر برداشت و در حق او اینگونه دعا کرد. 
حونت 124 

قال الاضام آنخنسیه قلیم السلات 

کرت الطّلاه. جَعَلَک اللة من الَمْصَلَینْ الدّاکرین ! 


۰ 


تَعَمٌ, هذا أَوّل وَفتها 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(نماز را به یادمان آوردی, خدا تو را ِ نماز گزاران و ذاکرین قرار دهد, 
آری هم اکنون اوّل وقت نماز ظهر است.) 


آنگاه.به‌:باران فرمود؛ 

سَلَومة آن یکُفُوا ع3ا ی تصلی. 

(به کوفیان بگوئید دست از جنگ بردارند تا نماز بخوانیم.) [1]. 

کوفیان مخالفت کردند. 

خترشی: رااللی غلیه اتفااس و ادای سم مق بای ام اه ات 
به عمر سعد فرمود: 

بان شقد اس زان افش لاف هن الب کی سل وغارن 
وتو ای ال 

(وای بر تو ای پسر سعد! 


ابا ام اهر او رکه 


سپس به پیکار برگردیم؟) 


عمر سعد جواب نداد. 


هاش یه افو ان سر آو عفری ری 


آنگاه به زهیر بن 


قین و سعید بن عبدالله فرمود: 

تقدقّا آمامی علّی أضلّی الط 

(شما دو نفر جلو بایستید تا من نماز ظهر را بخوانم) 
کا عا علا علا علا 

[1 ] تاریخ طبری ج3 ص326 وج7 ص 347 

آعیان الشیعه ج1 ص606 

واقعه طف ص 229 


کامل ابن آثیر 3 ص‌29. 
مهلت خواستن برای نماز 


در روز نهم محرژم, عمر سعد و دیگر سران نظامی تصمیم گرفتند که با یک 
عحاه وی کارا ی ی ی و ای ام و رها 
همه را متوجه خود ساخت., امام حسین علیه السلام برادرش حضرت عباس 
غلیه انشا ۱ فرساد کا علت‌صر کت سا جهن | مداند 

فان لاسام خسن فارطا 

يا عباسن: 

رب یتفسی لت - یا آخی - حتّی لام قتفول لَهم: 

تا لک؟ 

و ما تدالک؟ 

وتسْأْهُمٌ عَقّا جاءبهم؟ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برادرم توبه جای من سوار شو و به نزد اينان برو و به ایشان بگو چیست 
شما را و چه می خواهید؟ 


و از سبب آمدن ایشان پرسش کن). 

حضرت عبّاس رفت و بازگشت و فرمود: 

می گویند یا با یزید بیعت کن و يا آماده نبرد باش. 
تس اه یه لام ان کر 


اج الهم له ی لوخرهة الب غذوه واقتهه عل ازکشیق , لعلنا 
لد و ّ لصّلاح له 


(بسوی آنان با زگرد ۳۳۳ واگذاری تا ما امشب را 
تاد س دارم 4 ش اتفار بر اس خدا ی دانه میم ای کساتی 
هستم که نماز و قران خواندن, و زیاد دعا کردن. و استغفار را دوست 
دارم). 


اد 
[1 ] تاریخ طبری آملی 3 ص314 و ج7 ص‌319 

ارشاد شیخ مفید ص230 

انساب الاشراف ج3 ص 185. 

نهی از منکر 

ضرورت نهی از منکر 

ان و کر نظارت ملّی است, که همه همدیگر را از زشتی ها و بدی ها 


پرهیز دهند و باید انسان های با ایمان در اين مسئله مهم از دیگران سبقت 


9 


قال الامام الحسین علیه السلام: 
لا یجل لِعین مُوْمتٍ تری اللة یقصی, قَثط رف حتی تُعَيرَُ 


ا تاه 


حسین علیه السلام فرمود: 

تساوار کش رات اسان ام اضعا که را تیاده 
بیزاری نجوید.) [1 ]. 

اک << کل 

[1 ] کتاب امالی شیخ طوسی ج1 ص<< حدیث 5 7. 

نیکی و نیکوکاری 


یکی از ارزش هایی که امام حسین علیه السلام همواره بة. آن سفارش می 
کرد, نیکی و نیکوکاری بود. و ان حضرت در نیکی به یتیمان و تهیدستان و 
گرفتاران شهرت داشت که فرمود: 

حدیت 427 

ال نامام الخسین یه از 2 

لیس گذلک و لکن کون الصنبعة مثل وابل القطر ثصیت الب و الفاجرٌ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


هایس خسن کست شکی ما توت نان فرانان افت که مه سا قرا 
می گیرد). [1]. 


ا + علا ملد اد 

[1 ] تحف العقول ص175 
بحارالانوار 78 ص 117 
مستدرک الوسائل 12 ص 348. 
و 


وصیت 


وصیت و سفارش به زینب 


و اه تالف اتفرار اخ سضورت ااعط اه 
علیه السلام به خیمه خواهرش زینب رفت, و برای دلداری و واقع بینی 
خواهرش توضیح داد. 


ال لاسام انح اه را 


دکزلهم قلم بذکژو | ووعَظْهَم قلَمْ یتیظوا ول یسَمَغوا قولی, قما له یز 
قتلی سبیل ولبْدَ نْ برونی عَلی التری جدیلاً ولکن أوصيکنّ بِتمُوی الله رب 
الترٍیه والضَیُر علی البلیه وکظم ُژول الرّزیه. وبهدا أوعد جَدُكم. ولا خلف 
لها اعد کم الفی. القرد الطعده وم طلهنا ولکن کانوا انتشیم 
یظلِمُونَ» 111 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


5 


(خواهرم ! 


این مردم را به یاد خدا خواندم. خدا را بیاد نیاوردند. پندها دادم پند نگرفتند, 
و گوش به سخن من ندادند, هم اکنون بر کته شون مرن هدفی ندارنده 
و ناچار شما باید در بهشت زیبا 1 ملاقات کنید. لکن شما زنان را به ترس 
از خدا دعوت می کنم, پروردگار صحراها و پدیده هاء و شما را بردباری بر 
بلاها, و فرو خوردن خشم به هنگام ناملایمات سفارش می کنم که جدٌ شما 
۱۳ نه آنها سمارزش کرد وه غلافی در 
وعده هایی که 


بشما دادند وجود ندارد. 

سپس فرمود: 

ما بر آنان ظلم روا نداشتیم, لکن آنان به نفس خویش ستم کردند). [2]. 
کا عا کر > کل 

[1] سوره بقره آیه 57. 

اه ی 2 

ها مت 


ناسخ التواریخ 2 ص160. 
وصیت و دلداری به خواهر 


در شب عاشورا امام حسین علیه السلام آنگاه که مشغول اصلاح شمشیر 
خود بود اشعاری در بی وفائی مردم دنیا می خواند. حضرت زینب تا سخنان 
برادر را شنید فریاد زد. ای کاش مرگ مرا نابود کرده بود: 

حدیت 4209 

قال الاعام آلسشست یه الولات 

یا أَحیة ! 

لا یدوبن بجليك السَیطانْ ! 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای خواهرم ! 

شیطان صبر و حلم تو را نزداید.) 


و در تداوم دلداری این وصیت را و 5 ۳ 5 


راه صبر و شکیبایی را در پیش گیر, و بدان که همه مردم دنیا می میرند و 
آنان که در آسمان ها هستند زنده نمی مانند, همه موجودات از بین رفتنی 
هستتندر امک خدای بر ی که‌دنیا باربا قدزت خویش افربدم انست ره همه 
مردم را مبعوث و زنده خواهد نمود و اوست خدای یکتا. پدر و مادرم و 
برادرم حسن. اک 1 
و همه مسلمانان باید از رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و سلم پیروی کنیم که او نیز بجهان باقی شتافت. خواهرم ! 


ترا قسم می دهم که بعد از شهادت من گریبان چاک نکنی. صورتت را 
کر انا هی واه و بادت ند مد . ۲1۱ 


مایا 
[1] انساب الاشراف ج3 ص 158 

تاریخ طبری ج3 ص 285 

ارشتاد شخ مفیو ی 232 

تاریخ یعقوبی ج2 ص 244. 

وصیت و سفارش به فرزندان 

وقتی همه یاران امام حسین علیه السلام شهید شدند, امام به خیمه زنان 
رفت و فرمود: 

حدیت 430 

وال الامام آلخسین اه تور لام 

یا سَکیتَة ! 

یا فاطِمَة ! 


يا رَیتَبٍ ا! 


-ِ هو 


یام کلئوم ! 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای سکینه ! 


ای فاطمه, ای زینب, ای ام کلثئوم سلام من بر همه شما باد) 


هنهات» اف تری القطا ناما مرع قطا را بد.حال:خود من کوآرونق جف 
خوابید) 


ناصرّ له ولا معین, چ رَْمَه الله 


ت 


ب من لا 
فی الاخرو, قاضبری علی قضاءالله 
1 


ع‌ِ 


و یاری او با شما باد و خدا در دنیا و اخرت از شما جدا نشود, پس در برابر 
خواسته خدا صبر کنید و شکوه نکنید ژیرا دنیا تابود شندتی و اخرت‌ خاویدان 


افبت ]: 
آنگاه وقت خداحافظی و به میدان رفتن فرمود: 
یا أٌ نوم و یا سَکيتة, و با َفْیْ, و یا عایِکَة, و با یتث, يا أهل بیتی یکت 


مّی السّلام 
(ای ام کلئوم, ای سکینه, ای ر قیه, ای عاتکه, ای زینب» و ای خانواده من 
سلام بر شما باد.) 

کا عا علا ملاعلا 


[1 ] ناسخ التواریخ ج2 ص 360. 


وصیت به امام سجاد 


در لحظه های آخر روز عاشورا, امام حسین علیه السلام به خیمه امام 
سجاد رفت و او را دلداری داد و وصیت کرد. 


حدیت 431 

قال الامام لسن ان الا 

یا بَتی اصیژ عَلّی الْحَقٌ و ان کان فلا 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای فرزندم ! 

حق هر چند تلخ باشد بر آن صبر کن.) [1]. 
یا بُتی ایاک و ظلمّ من لایجد 


عَلیک ناصرأ الا اللة. 
(ای فرزندم ! 


از ستم به کسی که در برابر تو جز خداوند زک مددکاری ندارد پر هیز 


کن.) [2 ]. 
و رجوع شود به ق - قیام عاشورا حدیث. 
کا عا علا ملاعلا 
[2] اصول کافی 2 ص331 حدیث 5 
خصال شیخ صدوق 1 ص 16 حدیث 59 
آعیان الشیعه ج1 ص620. 
وصیت به زنان و فرزندان 
در لحظه های آخرین روز عاشورا امام حسین علیه السلام خطاب به جمع 
بانوان و دختران خود اینگونه وصیبت کرد: 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
شتقد وا للبلاع: وَاعْلَمُوا ی الله حافِظْكم وحامیکُم. سَینْجیکمٌ من سر 
الاغداء, و یجْعَل عافبة آف رک الی خیرٍ وَیعَذْبٌ آعادیکت بائواع لا ء 
5 وتوطکم ال ان هذو ِ ائواع النعم والکرامه, قلا تشکواء ۳ تفْولوا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(برای بلاء و سختی ها آماده باشید و بدانید که خداوند حامی و تگهیان 
شماست., و بزودی شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد, خدا آینده 
کارتان را به خیر و نیکی مبذل خواهد ساخت و دشمنانتان را به انواع 
عذاب معذب می سازد, در قبال این گرفتاری ها, انواع نعمت ها و کرامت 
ها را نصیبتان خواهد کرد. پس زیان به شکایت نگشائید و آنچه که از 
منزلت شما می کاهد بر زبان نیاورید.). 


کا > عاع< کل 


[1 ] نفس المهموم ص < 35 
دمعه الساکبه ج4 ص346 


ناسخ التواریخ ج 2ص 380. 


وفاداری 
وفاداری نسبت به قرارداد صلح 


پس از آنکه با امضاء قرار دادنامه صلح تحمیلی معاویه بر عراق و شام 
حاکم شد از ان پس دیگر امام حسین علیه السلام نیز که به صلح وفادار 
بود. 


هرگاه اشخاصی یا گروه هایی با امام حسین علیه السلام تماس می گرفتند 
و تلاش می کردند ان حضرت را بر ضد معاویه بشورانند پاسخ می داد: 


حدیث 433 
قال الامام الخسین غله النلاه 


عِ 


تس و تین الوم موعد آکرخ ن أَحَِهم. قاِن یذقع ال عّا ققدیمً ما 
عم ایا 5 کمی: ۰ و آن کر ها بذ هو منة ففوز وشهاده ان شا 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


ی 
1 


(میان ما و این قوم وعده و قراری است که نمی خواهم از ان بازگردم, 
پس اگر 


خداوند شرّ آنها را از ما دفع کند, که همواره در گذشته نیز چنین می کرد و 
ما را کفایت می فرمود. و اگر ناچار با آنان درگیر شویم پس رستگار شده 
و شهادت در انتظار ماست, اگر خدا بخواهد). [1]. 


اد 
[1] تاریخ طبری ج3 ص308 
کامل ابن آثیر ج2 ص554 
بدایه و نهایه 8 ص188 
اعیان الشیعه ج1 ص 597. 


وفای به پیمان صلح 


به معاویه خبر داده بودند که حسین علیه السلام قصد قیام و مبارزه بر ضد 
تو را دارد و با شیعیان خود در رفت و امد است. معاویه نامه ای به امام 
حسین علیه السلام نوشت و خبرهای رسیده را طرح کرد و هشدار داد که 
از کوفیان پروا کنید, انها نسبت به پدر و برادر تو وفادار نبودند. 


امام علیه السلام در جواب او نوشت: 

قال الاای العوید غاب اسلا 
آنانیکتابک, و آتا بقیر الذی جلَک عَتی جدیز, والَحسَناث لاب لا 
و ما أََوث لک مُحارَبَه ولا علیک خلافاء و ما آظرهٌ أنّ لی عیدالله غَذُرا 
تزي جهادک !۱ 

وما أَعلَمْ فتْتة أَمظم من ولابیک مر هذه ال ا[1] 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(نامه نو بدست من رسید. من نف ان گزارشاتی که به تو دادند سزاوار 
نیستم,: , و نیکوکاری ها را جز خدا هدایت نمی کند, من هم اکنون قصد جنگ 
یا مخالفت بر ضد تو را ندارم, گرچه فکر می کنم عذری در ترک مبارزه با 
تو را نزد خداوند نخواهم داشت., زیرا من فتنه و فسادی بزرگتر از حکومت 
تو بر این امّت سراغ ندارم). 


ا ما ملاعلا کل 
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وقف 


یکی از زمین های حضرت امیرالمومنین علیه السلام که آب خوبی نیز 
داشت در اختیار امام حسین علیه السلام بود, ان چاه را امام علی علیه 
السلام با دست خود کنده و ان زمین را با دست خود اباد کرده بود. 


معاویه به آن زمین طمع کرد و طی نامه ای از امام حسین علیه السلام 
خواست تا آن زمین را به او بفروشد. 


حدیت 435 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
تما تضدق 


یها آبی لیقی اللة بها وجْهْة ح النار, ولسْث بایْغها یشی ء [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اين زمین را پدرم علی صلی الله علیه و آله و سلم در راه خدا صدقه داد 
تاه با از اس خر نات دهد وه خر آن با دص ععامله تخدافم 


کرد). 


ا اعد لا کل 
1اه کامل می حوص 208 


هد به 
پذیرش هدیه 


از نظر اخلاقی, هدیه را باید پذیرفت چه کم باشد يا زیاد, و بهتر آنکه هدیه 
دیگران را با پاسخ مناسب جبران کنیم. 


حدیت 436 
فا لام آلحنسن عات اار 3 

من قبل عطاعک, ققَدٌ آعاتک علی الَکرّم. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هر کس بخشش ترا بیذیرد به بزر‌گواری تو کمک کرده است.) [1 ]. 


ا ما ملاعلا کل 


[1] بحار الانوار 71 ص357 حدیث 21 و 78 ص127 حدیث 9. 


پذیرش هدیه یکی از ارزش های اخلاق اجتماعی است. گرچه آن هدیه را 
را ار ای ها ۱ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


معاویه, این متجاوز ستمکار, هدایائی برای شما می خواهد بفرستد, چه می 
کنید؟ 


حدیت 437 

قال الامام الحتهن غلت اتسسااد 

قما أَْمْ صایعون به؟ 

علی دیناً و آثا یه معْمْومْ قاِن آتانی اللة یه قضیث ذینی 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شما با هدیه معاویه چه می کنی؟ 


من قرض های زیادی دارم و نگران آن هستم, و اگر خداوند آن هدیه را 
بمن برساند قرض های خود را می دهم). 


هوا پرستی 
پرهیز از هوا پرستی 


ريشه بسیاری از گناهان و سقوط کردن هاء هوایرستی است. اگر انسان 
بتواند بر هوای نفس خود غالب اید مرتکب انواع اشتباهات نخواهد شد. 


حدیث 438 
قال آلاماق آلحسین غانه اسلا 
الوا هذه الأْهُواء آلّنی جماغها لصَلالَة و میعاذ‌ها آلتاژ. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


(از هواهای نفسانی بپرهيزید که حاصل آن گمراهی و سرانجام آن آتش 
جهنم است). [1 ]. 


کا کا کا عل< کر 
[1 ] لسان العرب ج2 ص356, احقاق الحق ج11 ص 591. 
ی 


یاری طلبیدن 
یاری طلبیدن برای سیراب کردن طفل 


پس از شهادت یاران؛ در لحظه های حساس غروب عاشورا, حضرت علی 
اضعر علیه. السلام با تواشتن شید و تخهیین اب از تشنحی بی سای می 
کرد, امام حسین علیه السلام قنداقه کودکی شش ماهه را بر روی دست 


گرفت و خطاب به آن مردم فرمود: 
حدیث 439 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


با قوّم آما من مُجیر بچیژنا. آما من مغ بغین 0 
آما من خائف قَیدْت عتاء آما من آحد یأتینا بسَرّته من الماء لهذا الطفل اه 


لا بطیق* الظماًٌ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای قوم ! 

آپا پناه دهنده ای هست پناهم دهد؟ 

آیا یاری کننده ای هست یاریم کند؟ 

ا ای ای کت کس مها کی ی 


کسی هست از قیامت بترسد و از ما دفاع کند؟ 


آیا شخصی در بین شما هست که آبی برای این طفل بیاورد چون او طاقت 


ندز را و را ندارد). 
یاری خواستن از مسلمانان 


وقتی حضرت اباعبدالله علیه السلام در گودال قتلگاه قرار گرفت و در 
خون خود غوطه ور بود به یاد فرزندان و کودکان بی گناه خود افتاده از 
قال الامام الحسین علیه السلام: 


هل من راجمٍ یرَحَمُ آل الرّسولِ امختار, هل من ناصر یتضر الذرّي الأْطْهات 
هل من مجیرلبّناء الشُول, کل ون دانه بت عع خزرم الرشول 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(آیا رحم کننده ای هست که به خاندان پیامبر برگزیده رحمت آورد؟ 
آیا یاری دهنده ای هست که فرزندان پاک پیامبر را یاری دهد؟ 

آیا کسی هست که بداد فرزندان بتول برسند؟ 

آنایفاع کف ام تاه کته ام ولا وفاع سای 
[1]. 


یاران 


تفر انا تفن غانبه لام 


ولادت و رشد 

گزیذه ای از کتاتب وید کاتی حضرت. انوا لفضل العیامن علیه: الملام عاارفت» 
علامه محقق باقر شریف قرشی ترجمه: 

سید حسن اسلامی 


پیش از پرداختن به ولادت و رشد ابوالفضل العباس علیه السلام به اختصار 
از دودمان تابناک ایشان که در ساخت شخصیت و سلوک درخشان و 
ند کر سراسر حماسه ایشان اثری ژرف داشتند. سخن می گوییم. 


دودمان درخشان 


حسب و نسبی والاتر و درخشانتر از نسب حضرت. در دنیای حسب و نسب 
وجود ندارد. عباس از بطن خاندان علوی برخاسته است. یکی از والاترین و 
شریفترین خاندانهایی که بشریت در طول تاریخ خود شناخته است. 
خاندانی تناور و ريشه دار در بزرگی و شرافت که با قریانی دادن در راه 
تک و سود رسانی به مردم, دنیای عربی 9 اسلامی رز یاری کرد و 

را ات را 
روح تقوا و ایمان منور ساخت. در اين جا اشاره ای کوتاه به ريشه های 
گرانقدری که «قمر بنی هاشم» و «افتخار عدنان» از آنها به وجود آمد. می 


پدر 


پدر بزرگوار جصر ۲ عباس علیه السلام امیرالمومنین, وصی رسولر خدا 
ضلی الله: کلیة و آله:در فدیتة کلم توت اولین ایمان اور تدم یه پر‌وزد کان و 
مصدق رسولش, همسر دخت پیامبرش, همپایه «هارون» برای «موسی» 
نزد حضرت ختمی مرتبت» قهرمان اسلام و نخستین مدافع کلمه توحید 
نزدیکان و بیگانگان جنگید. 


تام سصاتی عم وت دی ترایز او ۲ روز ۱ فضیلت و عمل, کسی 
اه ای ها ۱ 
آوازه بزرگیش در همه جهان پیچیده است و دیگر نیازی به تعریف و 
توصیف ندارد. 


عباس را همین سرافرازی و سربلندی بس که برخاسته از درخت امامت و 
پرای ماس ا هو آ ای اه اس 


مادر 


صادر بر آمی..۵ زر نوا ابوالفضل العباس علیه السلام بانوی پاک «فاطمه 
دخت حزام بن خالد» است. «حزام» از استوانه های شرافت در میان عرب 
به شمار می رفت و در بخشش, مهمان نوازی. دلاوری و رادمردی مشهور 
بود. 


خاندان این بانو از خاندانهای ريشه دار و جلیل القدر بود که به دلیری و 
دستگیری معروف 4 گروهی از این خاندان به شجاعت ۵ بر که فللنتین: 
تافید شدند, از < 


ترا 
عامر برادر «عمره»؟, مادر مادر بزرگ «أم البنین» بود که از معروفترین 
سواران عرب به شمار می رفت و آوازه دلاوری او در تمام محافل عربی و 


غیر آن بیچیده بود تا آنجا که اگر هیاتی از غرب نزد «فیصر روم» هی رفت 
و تور و 


داشت مورد تد< تجلیل و تقدیر قرار می گرفت و گرنه توجهی به آن نمی شد. 
2 عامر بن مالک: 

عامر جد دوم بانو «ام البنین» است که از سواران و دلاوران عرب به 
شمار می رفت و به سبب دلیری بسیارش, او را «ملاعب الاسٌنه» (همبازی 


نیزه ها) لقب داده بودند. شاعری درباره اش می گوید: 


«عامر با سر نیزه ها بازی می کند و بهره گردانها را یک جا از آن خود 
ساخته است». 1 


9 در دلاوری» از پایبندان به پیمان و یاور محرومان بود و مرانک او 
0 را دستگیر بود که مورخان در این باب نمونه های منعددی از او 


1 کرده اند. 
3- طفیل: 


طفیل پدر عمره (مادر مادر نو کی ام البنین) از ۰ دلاوران عرب 
بود و برادرانی از بهترین سواران عرب داشت از < 


ربیع, عبیده و معاویه. به مادر انان «ام البنین» گفته می شد. این چند برادر 
نزد «نعمان بن مندر>» رفتند. 


فو آنجا ظرنیع بن زبان»غشتی »را که از دسشضانشان بو مسا هده کززند: 
«لبید» از خشم برافروخته شد و نعمان را مخاطب ساخته چنین سرود: 
«ای بخشنده خیر بزرگ از دارایی ! 

ما فرزندان چهارگانه «ام البنین» هستیم». 


«ماییم بهترین فرزندان عامر بن صعصعه که در کاسه های بر به 


دیگران اطعام می کنیم». 


«در میدان کارزار, میان حمجمه ها می کوبیم و از کنام شیران به سویت 
امده آیم». 


«درباره او (ربیع) از دانایی بپرس و پندش را به کار بند». 


«هشیار باش ! 
اگر از بدگویی و لعن بیزاری, با او نشست و برخاست مکن و با او هم 
کاسه مشو.» 2 نعمان از ربیع روگردان شد و او را از خود دور کرد و به او 


«از من دور شو و به هر سو که می خواهی 


روانه شو و بیش از این با اباطیلت مرا میازار». 


«#چه راست و چه دروعء درباره ات چیزهایی کته شند؛ پس عذرت دراین 
میان چیست ؟». 


3 این که نعمان فورا خواسته آنان را ؛ اقفر و رنع وا آز خود ر آتند سانکر. 
موقعیت والای آنان نزد اوست. 


4- عروه بن عتبه: 


عروه پدر «کبشه» نیای مادری ام البنین و از شخصیتهای برجسته در عالم 
عربی بود. 


به دیدار پادشاهان معاصر خود می رفت و از طرف آنان مورد تجلیل و 

فذردانی فز ار می گرفت و بدیرایی شاباتی از آوه به عمل می. اهد: 4 اینان 

برخی از اجداد مادری حضرت ابوالفضل علیه السلام هستند که متصف به 

صفات والا و گرایشهای عمیق انسانی بوده اند و به حکم قانون ورائت؛ 

ِ والای خود را از طریق ام البنین به فرزندان بزرگوارش منتقل 
ده اند. 


اکرم ای ها ۳ 21 
نشست, برادرش «عقیل» را که از عالمان به انساب عرب بود فراخواند و 
از او خواست برایش همسری برگزیند که زاده دلاوران باشد تا پسر دلیری 
به عرصه وجود برساند و سالار شهیدان را در کربلا یاری کند. 


5 غفل: باته ام الشن از خاندات ی کلات» را که در شجافت نی ماد 
قوده براق خضرت: تخاب کرد 

بنی کلاب در شجاعت و دلاوری در میان عرب زبانزد بودند و لبید درباره 
انان چنین می سرود: 


«ما بهترین زادگان عامر بن صعصعه هستیم». و کسی بر این ادعا خرده 
تفی. گرفت. «اعیرا» همبازی. فن:ها (ماعت. الاسته) که غرب .در 
شجاعت., چون او را ندیده بود. از همی خاندان 


است. 6 امام این انتخاب را پسندید و عقیل را به خواستگاری نزد پدر ام 


پدر خشنود از اين وصلت مبارک, نزد دختر شتافت و او با سربلندی و 
افتخار. پاسخ مثبت داد و پیوندی همیشگی با مولای متقیان, امیرمومنان 
علیه السلام بست. حضرت در همسرش, خردی نیرومند, ایمانی استوار, 
ادابی والا و صفاتی نیکو مشاهده کرد و او را گرامی داشت و از صمیم 


النفی ع نم تس پرام. ای لاه خن د له 


ام البنین بر آن بود تا چای مادر را در دل نوادگان پیامبر اکرم و ریحانه 
رسول خدا| و اقابان جوانان بهشت,؛ امام حسن علیه السلام و امام حسین 
علیه السلام پر کند؛ مادری که در اوج شکوفایی پژمرده شد و انش به جان 
فرزندان نوپای خود زد. فرزندان رسول خدا در وجود این بانوی پارسا, مادر 
خود را می دیدند و از فقدان مادر,. کمتر رنج می بردند. ام البنین فرزندان 
دخت گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را بر فرزندان خود - که 
نمونه های والای کمال بودند - مقدم می داشت و عمده محبت و علاقه 
خود را متوجه آنان می کرد. 


تاريخ, جز این بانوی پاک, کسی را به یاد ندارد که فرزندان هووی 7 خود را 
بر فرزندان خود مقدم بدارد. لیکن, ام البنین توجه به فرزندان پیامبر را 
فریضه ای دینی می شمرد؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود به محبت آنان 
دستور داده بود و نان امانت و ریحانه پیامبر بودند؛ ام البنین با درک 
عظمت آنان به خدمتشان قیام کرد و حق آنان را ادا نمود. 


اهل بیت و ام البنین 
محبت بی شائبه ام البنین در حق فرزندان پیامبر و فداکاریهای فرزندان او 
در راه سید الشهداء بی پاسخ نماند, بلکه اهل بیت عصمت و طهارت در 


احترامق و بزر کداشت انان. کوشیدند و از قدردانین نسبت به ابان خیزی فرو 
خداز تکرفند, 


«شهید» - که از بزرگان فقه امامیه است - می گوید: 


خاش اه آرسا نا فلت وعارف‌ وخی اهسیست له الصسلای ند: 


فحبتی خالضانه بهة آنان ذاشت: و خود را وق دونتی آنان کرده بود. 


از ۳ 


موقعیتی ارزنده قایل بودند. زینب کبری پس از رسیدن به مدینه نزدش 
شتافت و شهادت چهار فرزندش را تسلیت گفت و همچنین در اعیاد برای 
تسلیت نزد او می رفت >>> 


زینب کبری, نزد ام البنین و تسلیت گفتن شهادت فرزندان برومندش, 
نشان دهنده منزلت والای ام البنین نزد اهل بیت علیه السلام است. 


ام نفخ مدای 


این بانوی بزرگوار, جایگاهی ویژه نزد مسلمانان دارد و بسیاری معتقدند او 
را نزد خداوند. منزلتی والاست و اگر دردمندی او را واسطه خود نزد 
حضرت باری تعالی قرار دهد. غم و آندوهش برطرف خواهد شد. لذا به 

هنگام سختیها و درماندگی, اين مادر فداکار را شفیع خود ۳ 
البته بسیار طبیعی است که ام البنین نزد پروردگار مقرب باشد؛ زیرا در 


راه خدا| و استواری دین حق» , فرزندان و پاره های چگر خود را خالصانه 


مولود بزرگ 


نخستین فرزند پاک بانو ام البنین. سالار بزرگوارمان ابوالفضل العباس علیه 
السلام بود که با تولدش, مدینه به گل نشست., دنیا پر فروغ گشت و موج 
شادی, خاندان علوی را فرا گرفت. «قمری» تابناک به این خاندان افزوده 
شده بود و می رفت که با فضایل و خون خود, نقشی جاودانه بر صفحه 
گیتی بنگارد. هنگامی که مژده ولادت عباس به امیرالمومنین علیه السلام 
داده شد, به خانه شتافت., او را در برگرفت., باران بوسه بر او فرو ریخت و 
مراسم شرعی تولد را درباره او اجرا کرد. 


در گوش راستش اذان و در گوش چپ اقامه گفت. نخستین کلمات؛ بانگ 
روح بخش توحید بود که به وسیله پدرش پیشاهنگ ایمان و تقوا در زمین, 
بر گوشش نشست و سر ود جاویدان اسلام, جانش را نواخت: 


«الله اکبر ... لا اله الا الله». 


جان عباس جوانه زد, با روحش عجین شد و به درختی بارور از ایمان بدل 


شد تا آنجا که در راه ناروزی همیشکن ان: جان باخت و خونش را به پای 
ان ریخت. در هفتمین روز تولد 


نیز بنا به سنت اسلامی, حضرت, سر فرزند را تراشید. همسنگ موهایش, 
طلا (يا نقره) به فقیران صدقه داد و همان گونه که نسبت به حسنین 
(علیهما السلام) عمل کرده بود, گوسفندی به عنوان عقیقه ذبح کرد 


۳ 

برخی از محققان برآنند که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در روز 
ات ار ی 
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نامگذاری 


امیرالمو‌منین علیه السلام از پس پرده های غیب. جنگاوری و دلیری فرزند 
را 0 های پیکار دریافته بود و می دانست که او یکی از قهرمانان 
اسلام خواهد بود لذ| او را عباس (دژم: شیر بیشه) 9 نامید ؛ زیر| در برابر 
کژی ها و باطل, ترشرو و پر آژنگ بود و در مقابل نیکی, خندان و چهره 
گشوده. همان گونه که پدر دریافته بود, فرزندش در میادین رزم و جنگهایی 
که به وسیله دشمنان اهل بیت علیه السلام به وجود می آمد, چون شیری 


خشمکين. میرن کزدان. و دلیران سپاه کفر رآ درهم می کوفت و در 
فیدان کربلا تفافی.سیام ذشمن: زا دجار هراس هرک آوزی کرد:. 


شاعر درباره حضرثش می گوید: 


«هراس از مرگ, چهره دشمن را درهم کشیده بود, لیکن عباس در این 
میان خندان و متبسم بود؟»؟. 10 


کنیه ها 
به حضرت عباس. این کنیه ها را داده بودند. 
1- ابوالفضل: 


از آنجا که حضرت را فرزندی به نام «فضل» بود, او را به «ابوالفضل» 
کنیه داده بودند. شاعری در سوگ ایشان می گوید: 


«ای ابوالفضل ! 


ای بنیانگذار فضیلت و خویشتنداری ! 


«فضیلت» جز تو را به پدری نپذیرفت». 11 این کنیه با حقیقت وجودی 
حضرت هماهنگ است و او اگر به فرض فرزندی به نام فضل نداشت, باز 
به راستی ابوالفضل (منبع فضیلت) بود و سرچشمه جوشان هر فضیلتی به 
ارزشها پرداخت و خون پاکش را در راه خدا| بخشید. حضرت پس از 
شهادت. پناهگاه دردمندان شد و هر کس با ضمیری صاف او را نزد خداوند 
شفیع قرار داد, پروردگار رنج و اندوهش را برطرف 


2 اه ور 


حضرت را فرزند دیگری بود به نام «قاسم», لذا ایشان را «ابوالقاسم» 
کنیه داده بودند. برخی از مورخان معتقدند قاسم همراه پدر و در راه دفاع 
از ریحانه رسول اکرم در سرزمین کربلا به شهادت رسید و پدر, او را در 
راه خدا| فد| کرد. 


القاب 


معمولا القاب هن کتهای که ند آدمی را مشخص می سازد و هر کس را 


داشتن. صفات وال د گرایشهای عمیق اسلامی, لقبهایی داده اند, از آن 
جمله: 


حضرت عباس با رخسار نیکو و تلألژ چهره, یکی از آیات کمال و جمال به 
شمار می رفت., لذا او را قمر بنی هاشم لقب داده بودند. در حقیقت نه 
تنها قمر خاندان گرامی علوی بود, بلکه قمری درخشان در جهان اسلام به 
شمار می رفت که بر راه شهادت پرتو افشانی می کرد و مقاصد ان را 
برای همه مسلمانان اشکار می نمود. 


2- سفا: 


از بزرگترین و بهترین القاب حضرت که بیش از دیگر القاب مورد علاقه 
اش بود, «سقا» می باشد. 


پس از بستن راه آب رسانی به تشنگان اهل بیت علیه السلام به وسیله 

نیروهای فرزند مرجانه, جنایتکار و تروربیست, جهت از پا دراوردن فرزندان 

تن ساب لام هاچ اه رها اتامه ای ص | 

تافت و شوه را ات رصان رشان انس و ساب امام را 

سیراب ساخت ک ها ام را شام رایخ هام خوا دس 
د. 


3- قهرمان علقمی: 


«علقمی» نام رودی بود که حضرت بر کناره آن به شهادت رسید و به 
وسیله صفوف به هم فشرده سیاه فرزند 


مرحاتهر متافات می‌سشد ۲ سا وان حضوت ابا توالت را انا 
دستیابی به آب نباشد و همراهان امام و اهل بیت ایشان نشنه بمانند. 
حصر ت عباس با عزمی نیرومند و قهرمانی بی نظیر خود تواننست بارها به 
نگهبانان پلید علقمی حمله کند, آنان را درهم شکند و متواری سازد و یس 
از برداشتن ات سربلند باز گردد. وت زیر بار, حضرت در کنار همین رود, 
به شهادت رسید, لذا او را «قهرمان علقمی» لقب دادند. 


4- پرچمدار: 


از القاب مشهور حضرت؛ پرچمدار (حامل اللواء) است ؛ زیر| ایشان ارزنده 
ترین پرچمها؛ برجم پدر آزادگان؛ امام حسین علیه السلام را در دست 
دا و 


حضرت به دلیل مشاهده تواناییهای نظامی فوق العاده در برابر خود, پرجم 
را تنها به ایشان سپردند و از میان اهل بیت و اصحاب, او را نامزد این 
مقام کردند؛ زیرا و هنگام سیردن برجم سپاه از بزرگترین مقامهای 
حساس در سپاه به شمار می رفت و تنها دلاوران و کارآمدان, بدین امتیاز 
مفتخر می گشتند. خر اسر مرا با سای ول رف رام سر 
برادر بزرگوارش به اهتزاز درآورد و از هنگام خروج از مدینه تا کربلا 
همچنان در دست داشت. 0 ۱ ۱۳ 
انکه دو دست خود را فدا کرد و در کنار رود علقمی به خاک افتاد. 


5- کیش الکتیبه: 


لقبی است که به بالاترین رده فرماندهی سپاه به سبب حسن نتدبیر و 
دلاور. که از خودنشان.می دهد و تیروهای تحت امر خود را عفظ مین کید 
داده می شود. 


این نشان دلیری, به دلیل رشادت بی مانند حضرت عباس در روز عاشورا و 
حمایت بی دریغ از 


لشکر امام حسین علیه السلام بدو داده شده است. ابوالفضل در این روز 
بیرویی کوبنده در سپاه برادر و صاعقه ای هولناک بر دشمنان اسلام و 
پیروان باطل بود. 


6- سپهسالار: 


2 لقبی است که به بزرگترین شخصیت فرماندهی و ستاد نظامی داده 
می شود. 


و حضرت را به سبب آنکه فرمانده نیروهای مسلح برادر در روز عاشورا 
بود و رهبری نظامی لشکر امام را بر عهده داشت. این گونه لقب داده اند. 


شام با 


اقا یی خر ای زان سا ان ای رطع 0 ]تاه 
« سید مقفی ی قصیده استوار و زیبای خود در سوگ حضرت به این 


«حامی الظعینه کجا, ربیعه کجا, پدر حامی الظعيینه, امام متقیان کجا و 
معذم کجا». 13 


به دلیل نقش حساس حضرت در حمایت از بانوان حرم و اهل بیت نبوت. 
چنین لقبی به حضرت داده شده است. ایشان تمام تلاش خود را مصروف 
بانوان رسالت و مخدرات اهل بیت نمود و فرود اوردن از هودجها یا سوار 
کردن به آنها را به عهده داشت و در طی سفر به کربلا این وظیفه دشوار 
را به خوبی انجام داد. 


لازم به ذکر است که این لقب را نف تشد از جنگاوران و دلاوران عرب به 
نام «ربیعه بن مکدم» که در راه دفاع از همسرش. شجاعت بی نظیری از 
خود نشان داد, داده بودند. 14 


8- باب الحوائج: 


یکی از مشهورترین و آشناترین لقبهای ابوالفضل علیه السلام در میان 
مردم «باب الحوائجح» است. انان به این مطلب بقین دارند که دردمند و 


نیازمندی قصد حضرت را نمی کند, مگر آنکه خداوند حاجت ارا یر آوردخ 
و درد و آاندوهش را برطرف می سازد و 


گره مشکلات او را نقی. شتا بت پسرم «محمد حسین» نیز قصد در خانه 
حضرت کرد و رفع مشکلاتش را از او خواستار شد که دعایش براورده شد 
و خداوند ردج و اندوهش را برطرف ساخت. ابوالفضل نسیمی از رحمتهای 
لهی, در رحجمبنی از درهایش و وسیله ای از وسایل اوست و او را نزد 
خداوند 0 والاست. این موقعیت, نتیجه جهاد خالصانه در راه خدا| و 
دفاع از آرمانها و اعتقادات اسلامی و پشتیبانی از سالار شهیدان در سخت 
ترین شرایط است؛ دفاع از ریحانه رسول خدا تا آخرین مرحله و جانبازی 


در راه اهداف مقد سش. اینها برخی از لقبهای حصیر ت است که ویژگیهای 
شخصیت بزرگ و صفات نیک و مکارم اخلاق او را با زگو می کند. 
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شمایل 


رخساره اش زیباء, جهره اش پرشکوه, اندامش متناسب و نیرومند بود که 
اثار دلیری و شجاعت را به خوبی نمایان می ساخت. راویان او را خوب رو 
و زیبا وصف کرده اند و گفته اند: 


«رشادت اندام و قامت ایشان به حدی بود که بر اسب نیرومند و بزرگی 


خدا| می سیارمت: 


قلب.هادر اکنده از مخت تعاس و از زندیی نوخ آو غزویز تر ور حراستز 
بود. 


مادر از چشم حسودان بر او می ترسید که مبادا به او آتتتفف برسانند و 
رنجورش کنند, لدا مرا در بام‌سناسد عال فرارهی اوه جات وس را 
درباره اش می سرود: 


«فرزندم را اد خشم خسنودآن تشسته.و آنشفادهه آندهه رونده: فشاها ن .۵ 
منکر, بزرگ و کوچک و زاده و پدر در پناه خداوند یکتا قرار 


می دهم >؟. 17 

با پدر 

امام امیرالمومنین حال فرزند خود را در کودکی به شدت رعایت می کرد و 
عنایتی خاص به او داشت. خصوصیات ذاتی مبتنی بر ایمان و ارزشهای 
عمیق انسانی خود را به فرزند منتقل می کرد و در چهره فرزندش 
قهرمانی از قهرمانان اسلام را مشاهده می کرد که برای مسلمانان 
صفحات درخشانی از سرافرازی و کرامت به یادگار خواهد گذاشت. 
امیرالموّمنین پسر را غرق بوسه می کرد و فرزند, عواطف و قلب پدر را 
مسخر کرده بود. 


«روزی امیرالمومنین, عباس را در دامان خود گذاشت. فرزند آستينهایش 
را بالا زد و امام در حالی که بشدت می گریست به بوسیدن ساعدهای 


عباس پرداخت. ام البنین حیرت زده از این صحنه ؛ از امام پر سید. 
1 چرا| گریه می کنی؟ 
حضرت با صدایی آرام و اندوه زده پاسخ داد؛ 


به این دو دست نگریستم و آنچه را بر سرشان خواهد آمد به پاد آوردم. ام 
البنین شتابان و هراسان پرسید: 


آنها از ساعد قطع خواهند شد». این کلمات چون صاعقه ای بر ام البنین 
فرود امد و قلبش را ذوب کرد و با دهشت و به سرعت پرسید: 


- «چرا قطع می شوند؟». 


امام به او خبر داد که فرزندش در راه یاری اسلام و دفاع از برادرش,؛ 
با ات اس مس ول هو لا 


قطع خواهند شد. ام البنین به شدت گریست و زنان همراه او نیز در غم و 
رنج و اندوهش شریک شدند. 
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سیس ام البنین به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای 


تا ی رو ای ی اس ها حلسم ۱ 
و ریحانه او خواهد بود. 


رشد 


ابوالفضل العباس. از بالندگی شایسته ای برخوردار بود و کمتر انسانی از 
چنین امکان رشدی برخوردار می گردد. حضرت در سایه پدرش, (پرچمدار 
عدالت اجتماعی بر روی زمین) رشد کرد و از علوم, تقوا, گرایشهای والا و 
عادات پاکیزه او بهره مند گشت. تا آنکه در آینده نمونه کامل و تصویری 
گویا از امام متقیان باشد. 


مادرش بانو فاطمه نیز در تربیت فرزند اهتمامی شایسته داشت و بذر همه 
صفات کمال و فضایل و خدا دوستبی را در زمین بکر وجود فرزند کاشت.؛ 
که نز ات از حضرت عباس در تمام زندکی. هو طاعت خدا و جلب 
نک 


اتم اتصای سام د اترانتن مات یم فطظا رام سل ام نی 
الله علیه و آله حسن و حسین علیهم السلام سروران جوانان بهشت بود و 
نا 
پا برادرش سید الشهداء بود و در سفر و حضر از او جدا نمی شد و از 
رفتار برادرش بشدت آثر گرفت و الگوهای رفتاری او را در جان خود 
استوار ساخت و صفات نیک او را در خود متمثل کرد تا آنجا که جلوه ای 
کامل از برادر در خصوصیات و دیدگاه هایش شد. 


اهل بیت خود مقدم می داشت و خالصانه به او محبت می ورزید. 


الگوهای تربینی والای ابوالفضل العباس,: او را , به سطح مصلحان نو کی 
بشریت رساند, مصلحانی 


کف با حاتایوات وال و شام تن بات نحات شوت از لت دس کی 
ای آرمانهای بلند انسای .سس ارس را کف کررند: 

اواتعتل ار همان آعای آمخت که بر را اغلای کلمدهی افش 
پرچم اسلام - که خواهان آزاد کردن اراده انسانی و ایجاد جامعه برینی 
است که عدالت, محبت و فداکاری و از خود گذشتگی تر ان حاکم باشد 
جان بازی کند. 


این اعتقادات بزر فک فز جان عباس ريشه داشت و با هستی اش عجین شده 
نود تا انضا کهبا تمام قیاع باه اتما کار کرو 


ی مد که خیم با فا رت اسرالععنی. شلیه. السلام ‏ 
برادرانش, حسن و حسین علیه السلام نهال ارزشها را در جانش غرس 
کرده بودند؛ ؛ بزرگوارانی که مشعل حریت و کرامت را در دست گرفتند و 
افقهای روشنی برای ملتهای روی زمین گشودند, تا آزادی و کرامت خود را 
بافر کنند و حیت عدالت هاردشهای هالاخ انسانی بو آنان حاکم باشند: 

پی نوشتها: 

1- پلاعب اطراف الاسنه عامر 

فراح له حظ الکتائب اجمع 

2- یا واهب الخیر الجزیل من سعه 

الفطاع موز الحفته السخض ه 

الضازتن آلنام من ]رنه 

الیک جاوزنا بلاداً مسبعه 


تبرغ هد یی | فانسضعه 


فهلا انیت اللفن لا تاکل معه 

3- شرد بر حلک عنی حیت شّت ولا 

تکثر علی و دع عنک الاباطیلاً 

قد قیل ذلک ان حقا و ان کذباً 

فما اغتذا رن فی‌اشی ع ادا .قیلا 

4 قمر بنی هاشم. ص 11 - 13. محقق بزرگ شیخ عبدالواحد مظفر در 
کتاب خود «بطل العلقمی» به تفصیل درباره این خاندان گرامی و با قیات 
صالحات آنان سخن رانده است. 

5- تنقیح المقال, ج 2, ص 128. 


6- تنقیح 


7- دو زن که یک شوهر داشته باشند هر کدام هووی دیگری نامیده می 
شود؛ فرهنگ عمید, ج 2. 


8- قمر بنی هاشم. 

9 منتهی الارب. 

0- عبست وجوه القوم خوف الموت 

و العباس فیهم ضاحک متبسم 

1-ابا الفضل یا من اسس الفضل والابا 
آبی الفضل الا ان تکون له ابا 


2- در متن «فرهنگ عمید» آمده است که امروزه معادل «سرتیپ» در 
فارسی است, لذا «سیهسالار» که در عربی معادل تقریبی «لواء» است 
ارجح به نظر رسید - م. 


د تام الافییه این و رید 

ام اين من علیاً ابیه مکرم 

4- در عقد الفرید, ج 3, ص 331 چنین آمده است: 

«درید بن الصمع» همراه گروهی از دلاوران بنی جشم به قصد پورش به 
بنی کنانه وارد وادی اخرم که به انان تعلق داشت. شدند در کناره وادی 


مردی را با همسرش دیدند. پس «درید» به یکی از یارانش دستور داد که 
شوت ار زا سا در سوار, خود را , نه ان فد رساند و گفت؛ 


«زن را واگذار و جانت را نجات ده» آن مرد افسار شتر را رها کرد و به 


ان التأنی دون قرنی شائنی 
ابلی بلائی فاخبری وعاینی 


« با آتصتهم و اطمینان خاطر و دلی استوار رام خودت را ادامه نده و دل 
مشغول مباش. کوتاه آمدن در برابر حربفم نیک اف است: از این ازمهون 
سرافراز بیرون خواهم آمد, پس خبر بگیر و بنگر» سپس به سوار 

کرد و اهرا از با دراورده اسیش رازن داد یریبد دیحری زا فرسشاد تا 
ببیند چرا سوار اولی نیامد و همین که بدانجا رسید و صحنه را 


مشاهده کرد, آن مرد را صدا زد, او نیز افسار مرکب زن را واگذاشت و به 


خل سبیل الحره المنیعه 

انک لاق دونها ربیعه 

اولا فخذها طعنه سریعه 
والطعن منی فی الوری شریعه 
ماذاتری من شیثم عابس 
اماتزی الفارشن بعد آلفارس 
ارداهما عامل رمح یابس 


قراه نارای هیا دامن ها بان بکدان که فیل ادتبا تین افیا رفعه 
طرف هستی که در دستش نیزه ای باز دارنده است. نخست ضربتی سریع 
بگیر که ضربتهای من در پیکرها فرو رونده است», بر او حمله کرد و او را 


نیز از پا دراورد. 


چندی که گذشت, درید سومین شخص را برای خبر‌گیری از سرنوشت آن 
دو تن فرستاد. 


سوار همین که به صحنه نبرد رسید, دو یا ر از پا افتاده خود را دید و آن مرد 
را مشاهده کرد که نیزه خود را به دنبال می کشد. شوهر زن که سوار را 
دیده بود, به همسرش گفت: 


«راه خانه ها را پیش بگیر», سپس متوجه سوار شد و گفت: 
«از شیری خشمگین چه انتظاری داری؟ ! 


انداخت؟» 


و بر او حمله بر دو او را از پا درآورد و نیزه اش شکست. درید در آنديشه 
برده آند. 


پس به دنبال آنان راه افتاد و به جایی رسید که آنان کشته شده بودند. خود 
را به ربیعه که در حال نزدیک شدن به قبیله اش بود رساند و به او گفت: 


«شخصی مانند تو نباید کشته شود و با تو نیزه ای نمی 


بینم. سواران خشمگین هستند پس نیزه ام را بگیر تا من برگردم و یاران را 
از حمله به تو باز دارم». 


«درید» خود را به یارانش رساند و گفت: 


«صاحب زن به حمایت از او برخاست, یارانتان را کشت و نیزه ام را 
گرفت. دیگر شما را بر او دسترسی نیست ؟, آنان نیز راه خود پیش 
گرفتند. ۳ 


ما ان رایت ولاسمعت بمثله 

عامت اتظات ار لد هل 

اردی فوارس لم یکونوا تهزه 

تفر این کانه نما 

فتهلک تبدوا اسره وجهه 

مثل الحسام جلته کف الصیقل 

یزجی طعینه و یسحب رمحه 

مثل البغات خشین وقع الجندل 

«چون او, حمایتگری ندیده و نشنیده ام سواری که چنین به حمایت همسر 
بیردازد و زنده بماند, دلاورانی نیرومند را می کشد سپس راه خود را دنبال 
می کند گویی اتفاقی نیفتاده و چهره اش چون شمشیر صیقل داده می 
درخشد, رقبایش را جچون براند حانف خرد و بی مقدار که از جنگ هراس 
دارند با قدرت به خاک می اندازد و نیزه اش را پس خود می کشد». 

6 هفقایل الطالسز 


7- المنمق فی اخبار قریش, ص 437: 
امه 

من عین کل حاسد 

قائمهم والقاعد 

مس اه 

صادرهم و الوارد 

مولدهم و الوالد 

کم نی ها شص ی 19 


گزیده ای از کتاب زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تالیف 


عباس علیه السلام و دیدگاهها 
مقدمه 


ابوالفضل علیه السلام دل و اندیشه بزرگان را مسخر خود کرد و برای 
آزادگان در همه جا و هر زمان سرودی جاودانه گشت ؛ زیر| برای برادرش 
دست به فداکاری بزرگی زد, برادری که در برا, بر ظلم و طغیان خروشید و 
برای 


در اینجا, برخی از اظهار نظرهای بزرگان را درباره شخصیت ابوالفضل 
۴ ام کی آ مرب 


آتیای بای خی از ات 


امام علی بن الحسین؛ , حهضرت زین العابدین علیه السلام از سروران تقوا و 

فضیلت در اسلام به شمار می رود. این امام وا همواره ۳ 
عمویش عباس طلب رحمت می کرد و از فداکاريهایش درباره برادرش 
حسین علیه السلام به نیکی یاد می کرد و بزرگش را مرتب می 
ستود. از جمله سخنان حضرت درباره عمویش, این موارد را ذکر می کنیم: 
«خداوند عمویم عباس را رحمت کند که از خود گذشتگی کرد و نیک از 


گهندم. از مانش برامد خود زا فداق بزادر کردا انکه دستانینن. تریدم ند 
خداوند به جای آنها چون جعفر بن ابی طالب, دو بال عطا کرد تا بدانها با 


عباس را نزد خداوند متعال منزلتی است که همه شهیدان در روز قیامت بر 
او غبطه می خورند ...» 19. 


اين کلمات. فداکاریهای ابوالفضل را در راه برادرش. پدر آزادکان: امام 


حضرت در ایثار و از خودگذشتگی و جانبازی تا جایی پیش رفت که زبانزد 
تاریخ و سمبل فداکاری گشت, دستان گرامی اش را روز عاشورا| در راه 
برادر داد و تا اخرین لحظه پایداری کرد تا انکه به خون خود در غلتید. 


این فداکاریهای زک نزد خداوند بی اجر نماند و حضرتش با پاداشها و 
کرامتهایش به عباس, او را : ات 
نام اوق غلیه اسلا 


آمام خایق صلیه تسام عل ایدات کر مزانمشس آسام وحم ین ماه 
دانش بشری؛ همواره از عمویش عباس تجلیل به عفن می اورد و با درود 


ستایشهای عطراگین از او باد می کرد و مواضع قهر مانانه اش در روز 
عاشورا| را پزر یمین داشت: از جمله سخنانی که امام درباره قمر بنی 
هاشم فرموده است, بیان زیر می بااشد: 


«عمویم عباس بن علی علیه السلام بصیرتی نافذ و ایمانی محکم داشت. 


همراه برادرش حسین جهاد کرد, به خوبی از بونه ۷ بیرون آمد و 
شهید از دنیا رفت ۰ 20 


امام صادق علیه السلام از برترین صفات مجسم در عمویش که مورد 
شگفتی اوست چنین تام می برد: 


الف: «تیزبینی»: 


تیزبینی, پیامد استواری رأی و اصالت فکر است و کسی بدان دست پیدا 
نمی کند, مر پس از پالودگی روان. خلوص نیت و از خود راندن غرور و 
هواهای نفسانی و عدم سلطه انها بر درون ادمی. 


تیز بینی از اشکارترین ویژگیهای ابوالفضل العباس بود. 


از تیزبینی و تفکر عمیق بود که حضرت به تبعیت از امام هدایت و 
سیدالشهداء امام حسین علیه السلام برخاست و بدین گونه به قله شرف و 
کرامت دست پافت و خود را , بر صفحات تاریخ, جاودانه ساخت. 


هی ای اوای ایا ای ان 


ب: «ایمان استوار»: 


مکت تیکو از صفات بارز حضرت؛ ایمان استوار و پولادین اوست. از 
با استواری ایمان حضرت, جهاد در کنار برادرش, ریحانه رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله بود که هدفش جلب رضایت پروردگار متعال به شمار 
می رفت. و همانطور که در رجزهایش روز عاشورا بیان داشت از این 
جانبازی کمترین انگیزه مادی نداشت و همین دلیلی گویاست بر 


ایمان استوار حضرت. 
19 «جهاد با حسین علیه السلام»: 


فضیلت دیگری که امام صادق علیه السلام برای عمویش, قهرمان کربلا. 
عباس علیه السلام نام می برد جهاد تحت فرماندهی سالار شهیدان؛ سبط 
حوافی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آقای جوانان بهشت است. جهاد 
دز راه ارهان بزادر: بزرگترین فضیلتی بود که حضرت ابوالفضل بدان دست 
یافت و نیک از غهده ازمایشن به درامد و ذر .روز .غاشورا فهر مانبهاین از 
خود نشان داد که در دنیای دلاوری و شجاعت بی مانند است. 


زیارت امام صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام به زیارت کربلا. سرزمین شهادت و فداکاری رفت 
و پس از زیارت امام حسین و اهل بیتش (علیهم السلام) و اصحاب 
برگزیده اش با شوق به زیارت قبر عمویش, عباس شتافت و بر سر مرقد 
بزرگ آن بزرگوار ایستاد و زیارت زیر را که منزلت عباس را نشان می 
دهد و بر مکانت او گواهی می دهد با این سرآغاز خواند: 


«سلام خدا| و سلام ملائکه مقرب و انبیای مرسل و بندگان صالح و همه 
شهیدان و صدیقان پاک, شبانه روز بر تو باد ای پسر امیرالمومنین ...» 
امام صادق علیه السلام عمویش عباس را با این کلمات که در بردارنده 


همه مفاهیم و معانی تجلیل و بزرگداشت است, مورد خطاب قرار می 
دهد. درود و سلام خداوند, ملائکه پیامبران مرسل. بندگان صالح. شهیدان و 


صدیقان را ای 
1 

سین عصاره نبوت؛ امام صادق علیه السلام زیارت خود را چنین پی می 
گیرد: 


«بره تسلیم, تصدیق, وفاداری و فداکاریت در راه جانشین پیامبر مرسل, 
سبط بر گزیده, راهنمای عالم؛ وصی ابلاغگر و مظلوم ستمدیده, 


شهادت می دهم ...» 


را ام او اه اس ی تا یی هس ی و 


الف - تسلیم: 


همه امور خود را به برادرش سیدالشهداء سیرد و در همه مراحل و 
مواقف؛ متأابعت از او را بر خود واجب کرد تا آنکه در راه او به شهادت 
رید ؛ زیر| به امامت برادرش که مبتنی بر ایمان استوار به خداوند است 
اکاهی داشت دوشتی راوه سشا لصی رای ال راد زا فی داست 
و بدانها باور داشت. 


ب - تصدیق. 


عباس علیه السلام برادرش ریحانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله را در 
تماهی مواقق و دیدگاهها تصدیق کرد و هر گز در :درشتی و عدالت آرمان 
او به خود شک راه نداد و یقین داشت برادرش بر حق است و هر که با او 
سر ستیز دارد در گمراهی آشکار است. 


ج - وفاداری 


یکی دیگر از صفات نیکی که امام صادق علیه السلام به عمویش ابوالفضل 
نسبت می دهد, وفاداری است؛ هر پیمانی را که در راه دفاع از برادرش 
امام حق و حقیقت ابوعبدالله الحسین علیه السلام با خدا بسته بود بجا 
آورد و در سخت ترین شرایط و مراحل در کنار برادر ایستاد و از او جدا 
نشد تا آنکه دستانش قطع شد و خود در راهش به شهادت رسید. وفاداری 
که از والاترین صفات است, از ویژگیهای اساسی ۲ عناصر حضرت 
ایوالفضل بود: او افریده شده‌ نود تا تسبت به دوز و.تزدیکان وفادان باشد. 


 .‏ فداکاری: 


امام صادق علیه السلام به فداکاری و جانبازی عمویش در راه برادرش 
سیدالشهدء علیه السلام گواهی 


می دهد, حضرت خالصانه برای از بین بردن باطل, فداکاری کرد و با 
پیشوایان کفر و باطل به ستیز پرداخت و با برادر در جانبازیهای بزرگ و بی 
نظیر تاریخ شرکت کرد. 


به قسمت دیگری از این زیارت بزرگ توجه کنیم: 


«پس خداوند از طرف پیامبرش و امیرالمومنین و حسن و حسین - صلوات 
خدا بد. انان:یاد خش آنخه بایدارزق, خویشتند ازی ودیاوی. کردير به نونهتر بخ 
پاداش بدهد که بهشت, بهترین فرجام است. 


اش فقس اس تال مس فان آشوم ای فا اند 
راه او و تحمل هر گونه سختی در کنار اوء شایسته این بزرگداشت است. 
حضرت دراین تلاشها و مقاومتها رضای خدا| را مد نظر داشت و خداوند نیز 
عوض پیامبرش, مولای متقیان. حسن و حسین - سلام الله علیهم - این 
جانبازیها را ارج نهاد و به او بهترین پاداشها را عطا کرد. 


امام صادق علیه السلام زیارت خود را یی می گیرد و صفات والای عمویش 
عباس و جایگاهش را نزد خداوند یاد می کند و می فرماید: 


«گواهی می دهم و خدا را گواه می گیرم که تو د رهمان راه پیکار گران 
«بدر» و مجاهدان در راه خدا و صافی ضمیران خدا خواه در جهاد 
دشمنانش و مدافعان استوار دوستانش و یاری کنندگان اولیایش, پیش 
رفتی وچون انان کوشیدی. پس خداوند بهنرین؛ والاترین و کاملترین 
پاداشی که به مطیعان والیان امرش و اجابت کنندگان دعوتش می دهد به 
تو عطا کند ...» 21. 


اشاششتادی قایش | تسام غقل انواع کی تفس نام کآهیمی کفتنه 


خدا را 


به شهادت مي طلبد بر اینکه عمویش عباس در جهادش دوشادوش 
برادرش, پدر آزادگان. امام حسین علیه السلام بر همان رام شهیدان بدر 
پیش رفت : ۱ پاک خود پیروزی همیشگی اسلام را 
مسل. کردند هیا بقی یه عادلایم دنر آرمان خود .وتا اکاهی و بتیرت 
نام. شهادت را انتخاب کردند و پرچم توحید و کلمه حق را بر بلندای تاریخ 
به به اهتزاز دوه آوردند: ابوالفضل العباس نیز در این راه تا پیش تاخت 
و برای نجات اسلام از چنگال بی سر و پای اموی و ابوسفیان زاده که می 
خواست کلمه الهی را محو کند و پرچم اسلام را درهم بپیچد و مردم را به 
جاهلیت نخستین برگرداند, قیام کرد و به شهادت رسید. 


ابوالفضل تحت فرماندهی برادرش. پدر آزادگان در برابر طاغوت خونریز 
اموی ایستاد و با پایداری و قیام انان بود که کلمه حق تثبیت و اسلام پیروز 
شد و دشمنان حق و حقیقت و امام بشدت شکست خوردند. 


امام صادق علیه السلام زیارت خود را ادامه می دهد و صفات برگزیده 
عمویش عباس را بر می شمارد و پاداش او را چنین یاد می کند: 


کردی, پس خداوند نو را 9 میان شهیدان مبعوت کرد و روحت را با 
روحهای سعیدان همراه ساخت و در وسیعنترین منزل بهشتی جای داد و 
بهترین غرفه را به تو عطا کرد و نامت را در «علیین» پر اوازه ساخت و با 
پیامبران؛ شهیدان و صالحان - که چه خوب رفیقانی هستنرد - محشورت 


کرد. 
شهادت می دهم که تو سستی نکردی 


و عقب ننشستی و با بصیرت نسبت به امرت پیش رفتی در حالی که به 
صالحان اقتدا کرده بودی و پیامبران را پیروی می کردی. 


پس خداوند ماء تو, پیامبرش و اولیایش را در جایگاه برگزیدگان و پاکان 
جمع کند که اوست مهربانترین مهربانان». 22 


در قسمت پایانی زیارت, متوجه اهمیت بی مانند و موقعیت والای حضرت 


عباس نزد امام صادق علیه السلام می شویم؛ زیرا این قهرمان بزرگوار با 
تست لاه و فداعاری در زا رجات رتسول خدا صلی الله علیته الم 


امام حسین علیه السلام از احترامی خاص نزد امام برخوردار گردید؛ لذا 
امام صادق دعا می کند تا خداوند عمویش را به بالاترین درجات قرب 
برساند و او را با پیامبران و صدیقان محشور کند. 


3- حضرت حجت علیه السلام 


مصلح بزرگ, حجت خدا و بقیه الله الاعظم. امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف - قائم آل محمد صلی الله علیه و آله در بخشی از سخنان 
زیبای خود درباره عمویش عباس علیه السلام چنین می گوید: 


«سلام بر بر ابوالفضل, عباس بن امیرالمومنین, , همدرد بزرگ برادر که جانش 
0 ۳ آنکه .قداین برادر 
بود و از او حفاظت کرد و برای رساندن آب به او کوشید و دستانش قطع 
گشت. خداوند قاتلانش, «یزید بن رقاد» و «حکیم بن طفیل طایی» را 
لعنت کند ...» 23 


ام رب یل ات ای فره ات وا رنه ام عم 


1- همدردی و همگامی با برادرش سید الشهداء علیه السلام در سخت 
ترین و دشوارترین شرایط تا انجا که 


2- فرستادن توشه آخرت با تقواء خویشتنداری و باری امام هدایت و نور. 


3- فدا| کردن جان خود, برادران و فرزندانش در راه سرور جوانان بهشت,؛ 
ام ی نت 


5- کوشش برای رساندن ات به برادر و اهل بیش هنگامی که نیروهای 
ستمکر و طالم عانع از ,ردق قطره ای اب به خاندان سامبر ضلی. الله 
غلیه و ال شنده-بودند: 

4 شاعران 

شاعران آزاده متمسک به اهل بیت علیه السلام شیفته شخصیت ابوالفضل 
او رت وی را ند تودند. و تحت کار تخصونت یی 


مانند و صفات والای او قصاید زیبایی سرودند که از شاهکعارهای ادب عرب 
به شمار می رود. در اینجا پاره ای از انها و شعرشان را نقل می کنیم: 


1- کمیت: 


بزرگترین شاعر اسلام «کمیت اسدی» دلباخته عظمت ابوالفضل بود و در 
یکی از «هاشمیات» جاودانه خود چنین سرود: 


«... و ابوالفضل خاطره شیرین آنان, درمان جانها از دردهاست». 24 


یاد ابوالفضل و سایر اهل بیت علیه السلام نزد هر ری منشی شیرین 
است؛ زیرا یادآوری فضیلت و کمال مطلق است. همچنین داروی جانها از 
بیماریهای جهل و غرور و دیگر بیماریهای روحی است. 


2- فضل بن محمد: 


سك 1 ِِ آسمانی و شیفته شخصیت تیا 0 
پرچمدار کربلاست. در قصیده ای چنین می سراید: 


«ایستادگی عباس را در کربلا روزی که دشمن از همه سو دیوانه وار هجوم 
می اورد, به یاد می اورم. حمایت از حسین علیه السلام نموده و در نهایت 
تشنگی او را نگهبانی می کرد و روی نمی 


گرداند. سستی نشان نمی داد و پروانه وار به گرد وجود برادر می گشت. 
هرگز صحنه ای چون رفتارش با حسین - فضیلت و شرف بر او باد - ندیده 
ام چه صحنه بی مانندی که سرشار از فضیلت بود و جانشین او کردارش را 
تباه نکرده است». 25 


ان بات شاف هی من ساشو ایا لفضل یه الشلام و فش 
درخشان و افتخا رآمیز او را در حمایت برادرش پدر آزادگان و دفاع از او با 
خون خود و سقایی خاندان او را به خوبی نشان می دهد. صحنه ای 
درخشانتر و زیباتر از اين موضع و حضور بی مانند ابوالفضل در کنار 
برادرش وجود ندارد. مواضع و شخصیت ابوالفضل بر نواده اش «فضل» 
تأثیری شگفت آور دارد و او را شیفته کرده است ؛ ؛ پس با قلبی آتشین و 
جانی سوخته, طی ابیات لطیفی جدش را چنین مرثیه می گوید: 


«شایسته ترین کس برای گریستن بر او, رادمردی است که حسین را در 
کربلا , به گریستن وا داشت ؛ برادر و فرزند پدرش علی, ابوالفضل آغشته به 


خون. آنکه در همه حال حق برادری را بجأ آورد و مواسات کرد - که از 
تناگویی او عاجزیم - ودر عین: تشنکی: برادر را بر خود مقدم داشت» 26. 


آری, شایسته ترین مردمان برای بزرگداشت و گریستن بر او به سبب 
ما و کی اتالتضا ساسا کی یات ات 


امام حسین علیه السلام با شهادت برادر, کمرش شکست و : بر او به تلخی 
گریست ؛ زیرا مهربانترین و نیکترین برادر خود را از دست داده بو د: 


3- سید راضی قزوینی: 


شا ی منم ی موه یی سا کل نام 
می شود و چنین او را می ستاید: 


«ای ابوالفضل ! 
ای سرور فضیلت 


فضیلت جز تو را به پدری قبول نکرد. 


کوشیدی و به اوج عظمت و بزرگی دست یافتی, اما هر کوشنده ای به 


خواسته اش دست پیدا نمی کند. 


با عزت و سرافزازی و علو همت از پذیرفتن ظلم سرباز زدی و پیکان نیزه 
ها را مرکب خود کردی» 27. 

ابوالفضل علیه السلام از بنیانگذاران فضیلت و ایستادگی در دنیای عرب و 
اسلام به شمار می رود. حضرتش مرا تب کمال را پشت سر گذاشت و به 
و اف اب ویر مررهیب 2 و ظلم, پیکان نیزه 


ها را رز کید 
4- محمد رضا ازری: 


حاح «محمد رضاأ ازری» در قصیده شیوای خود به ذکر و ستا تابش از صفات 
گرامی قمر بنی هاشم که قلب و عقل آزادگان را تسخیر کرده, پرداخته 
است و چنین می سراید: 


«برای کسب یاد و نام نیک بکوش که نام نیک بهترین سرمایه کریمان 


است. 


آیا ماجرای کربلا را که غبار پیکارش آسمان را تیره و تار و نبردش گوش 
فلک را کر کرده است نشنیده ای؟ ! 


روزی که خورشید از شدت گردباد آن تیره شده و امام هدایت به ابوالفضل 
پناهنده شده بود». 


در نخستین بیت. «ازری» آدمی را به کسب نام نیک فرا می خواند؛ ؛ زیر| 
تماما ندش و بایذار یی کر حمیل اسی. 


در دومین بیت: به. عیرت کرفترن. از ,واقعه کربلا که. آنننن. قشان: فضایل. و 
رادمردی های اهل بیت علیه السلام است., دعوت می کند. 


در سومین بیت, «ازری» از پناه بردن سبط گرامی پیامبر اکرم و ریحانه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت ابوالفضل علیه السلام سخن 
می گوید. 


به ابیات دیگر «ازری» که در آنها از یاری ها و دلاوریهای 


عباس در راه برادرش سخن می گوید توجه کنیم: 


«خون شیری از کنام خود پاسدازی کرد .و بر دشمنان شورید. اري: هذبر 
«شری» 28 از بیشه خود دفاع می کند. 


کوبش شمشیرها؛ چونان تندر و رعده های ابر سنگین بود, از شیر مردی 
که با چهره خندان با انبوه دشمنان رو به رو می شود و با غرور سرش را 
تقدیم مرگ می کند, سرافرازی که در خانه ستم خاییتو نمی شود ۲ آنکه 
بر ستارگان چیره شود. 


آیا قریش نمی دانست که او پیشاهنگ هر دشواری و آزموده سختیها 
است ؟ » 29. 


این ابیات بدقت, قهرمانیها و نقش درخشان حضرت ابوالفضل در دفاع از 
برادرش پدر ازادگان را تصویر می کند و بریدن و هجوم چون شیر حضرت 
را به صفوف دشمن و درهم شکستن حیوان صفتانی را که برای دفاع از 
گرگان انسان نما جمع شده بودند نشان می دهد. ابوالفضل بدون توجه به 
انبوه دشمنان و سفلگان که صحرا| را پر کرده بودند, با چهره ای خندان به 
پیکارشان می رفت و در راه کرامت خود و عزت برادرش به انان جام 
مرگ می نوشاند. 


قبایل قریش در این نبرد بود که دریافتند. عباس مرد دشواریها و فرزند و 
دست پرورده علی علیه السلام است؛انکه بتهایشان را در هم شکسته و 
جاهلیتشان را نسخ کرده و به پذیرفتن اسلام وادارشان کرده بود. 


العباس علیه السلام در همین جا به پایان می بریم. 


پی نوشتها: 

ی سل ار فص انطالت: 
0 ففتره الذارین: ضن و12 به تنعل از عموه الطالت: 
1- ر. ک: مفاتیح الجنان. زیارت حضرت عباس علیه 


التتتاات 

2- مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی و دیگر کتب ادعیه و زیارات. 
3- المزار, محمد بن مشهدی, از بزرگان قرن ششم. 

4 الهاشمیات: 

و ابوالفضل ان ذکرهم الحلو 

شفاء النفوس من اسقام 


غتخیب انکه شارخ وان ابوالختضلسراغیاین بسن نها لفطات: مغرفی ی 
کند (مولف). 


5- قمر بنی هاشم. ص 147 به نقل از المجدی: 
ای لا ذکر للعباس موقفه 

بکربلاء وهام القوم یختطف 
یحمی الحسین و بحمیه علی ظماً 
ولا یولی ولا یشنی فیختلف 

ولا ارت مدا بوما کسشیده 

مع الحسین علیه الفضل والشرف 
اکرم به مشهداً بانت فضیلته 

فا اضا له افعاله خلت 

6- الفدیر, ج 3, ص د: 

احق الناس ان یبکی علیه 

فتی ابکی الحسین بکربلاء 


اخوه و ابن والده علی 

ابوالفضل المضرح بالدماء 

و من واساه لا یثنیه شی ۶ 

و جادله علی عطش بماء 

7 اباالفضل یا من اسس الفضل والابا 
آبی الفضل الا ان تکون له آبا 

تطلبت اسباب العلی فبلغتها 

و ما کل ساع باللغ ما تطلبا 

و دون احتمال الضیم عزا و منعه 
تخیرت اطراف الاسنه مرکبا 


8- «کنام» شیران در کنار فرات که بعدها ضرب المثل شجاعت شد و 


ی 
کاسد الشری - (م). 

9- فانهض الی الذکر الجمیل مشمرا 
فالذکر آبقی ما اقتنته کرامها 

او ما اتاک حدیث وقعه کربلا 

ا نی فخاها لسفاع ماما 

یوم ابوالفضل استجاربه الهدی 

و الشمس من کدر العجاج لثامها 


فحمی عرینته و دمدم دونها 


و یذب من دون الشری ضرغامها 
و البیض فوق البیض تحسب وقعها 
زجل الرعود اذا اکفهر غمامها 

من باسل یلقی الکتیبه باسماً 

و الشوس یرشح بالمنیه هامها 
واشم لا یحتل دار هضیمه 

او یستقل علی النجوم رغامها 
اولم تکن تدری قریش آنه 

طلاع کل ثنیه مقدامها 


گزیده ای از کتاب زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تالیف 


ویژگیهای روحی 
مقدمه 


سرورمان عباس علیه السلام دنیایی از فضایل و نیکی 


بود. 


هر صفت نیک و گرایش والا را که بتوان تصور کرد, جز۶ ذاتیات او بود و 
فص افشار آمزا سس که ادن ام امین غنه ااسلام ادا سامت 
قضا یل تا یود 


ابا تخل شمه فضیای] مات بجر را به ارت بو کف و مسلعا نان 
ای ام 


1- شجاعت 


دلیری و شجاعت. گویاترین نشان مزدانکی است؛ زیرا نشانه قوت و 


ابوالفضل این صفت ولا را از پدرش که شجاعترین انسان هستی است و 
دایی هایش که از دلاوران نامدار عرب بودند و در میان سایر قبایل بدین 
صفت مشهور بودند» به ارت برده بود. 


ابوالفضل دنیایی از قهرمانیها بود و آنگونه که مورخان گفته اند در جنگهای 
همراه پدرش هر گز ترسی به خود راه نداد. 


روز عاشورا نف ان چنان شجاعتی از خود نشان داد که زبانزد تاریخ گشت. 
برابر انبوه دشمنان - که دشت را پر کرده بودند - انقدر دلاوری نشان داد 
که شجاعان قوم را متزلزل و عامه سپاهیان را هراسان کرد و زمین» زیر 
پایشان لرزید و مرگ بر آنان سایه افکند تا آنجا که به حضر: بش پیشنهاد 
فرماندهی کل سپاه را - در صورت کناره گیری از پاری ۹9 - دادند 
مقدسش افزوده شد. 


شجاعت و دلاوری حضرت عباس علیه السلام در روز عاشورا برای به 
دست اوردن سودی مادی از این زندگی نبود, بلکه دفاع از 


مقدسترین آرمانهای مجسم در نهضت برادرش سیدالشهداء بوز کترین 
مدافع حقوق محرومان و ستمدیدگان به شمار می رفت. 


با شاعران 
شاعران از شجاعت, دلیری, رادمردی حضرت و شکستی که یک نله به 
سپاه اموی وارد کرد, همواره در شگفت بوده اند و شیفته شخصیت والای 


او گشته اند. 1 مثال, شماری از آنان را که در این باب داد سخن داده 


شاعر علوی «سید جعفر حلی» در قصیده درخشان خود. ترس و هراس 


از شین 5 ر آزموده نبردهاء بر سپاهیان اموی, عذاب فرو ریخت.: جز هجوم 
شیری خشمگین و غژان که خواسته اش زا تیک اشعار کزخه بود, چیزی 
آنان.را هراسان نکرد. 


ترفن از مر کم جهره های آنان:را انده‌هکین کرده بود. 
اما عباس وز آن ميانه خندان بود. 


میمنه و میسره سپاه را درهم می ریخت, انا را درهم می کوفت و 
سرهایشان را درو می کرد. 


دلاوری به او حمله نمی کرد فعر انکهة می گریخت و سرش,: پیشاییش او 
اسبان را چنان با نیزه اش نی آهتزر کرد که سیاه و سپیدشان یکسان 


شدند. 


سرازیر می کرد. 


پیشروی او رنگی از درنگ و هراس داشت, گویی برای تسلیم پیش می 
رود. قهرمانی که شجاعت را از پدرش به ارت برد و بدان. دماغ پر باد 
گمراه زادگان را به خاک مالید». 


می بینید چگونه «حلی» هراس فراگیر امویان را از هجوم قمر بنی هاشم, 
قهرمان اسلام وصف می کند و آشفتگی صفوف آنان را تصویر می نماید. 


غیایز با فلیی ار امه خفرم آق ندیه شک دی یوار 


کشته» پشته می سازد و اسان ناسا خوشانس ینمی کند: 


تا جایی که می دانیم هرگز کسی شجاعت و دلیری را چنین ترسیم نکرده 
است و بدون گزافگویی, عباس - همانگونه که مورخان نوشته اند - 
0 0 به اهل کوفه وارد کرد. 


« سید جعفر حلی» همچنان در وصف شجاعت ابوالفضل, داد سخن می داد 
و می گوید: 


نو کنذ به برق تنم دا و مر هب آررشتن..آسمانیر ستو کنو رمین 
خورم - اگر شهادت او مقدر نبود, با شمشیرش هستی را می زدود؛ لیکن 


این خداوند است که هر چه اراده کند, مقدر می سازد و بر آن حکم می 
راند». 30 


تبیغ ابوالفضل صاعقه ای ویرانگر بود که بر کوفیان فرود آمد و اگر قضای 
الهی نبود, آنان را از ضفحه روز ار هه نی کرد 


بث‌ - کاشف الفطاء: 


امام «محمد کاشف الفطاء» شیفته شجاعت ابوالفضل شده و طی قصیده 
درخشانی او را چنین می ستاید: 


«هنگامی که عباس خندان به رزمگاه پا می گذاشت., جهره های امویان را 


1:۳ 72 0 0 ِ 1 و 1 
به مرگ آوری, اگاه بود و شمشیرش کار ازمودگان را از پا در می اورد. 


وقتی که تیرگی و سختی جنگ, چون شبی تاریک , به اوج می رسید, 
مرگبارترین 0 آغاز فی شد». 31 


هراس از ابوالفضل چهرهای اموریان را تیره کرده, زیرا| سرهای قهرمانان 
آنان را درو کرد و روحیه آنان را درهم شکست و بارانی از دا »بر آنان 


فرو بارید. 
ج - فرطوسی: 
شاعر دلباخته اهل بیت؛ 


شیح «عبدالمنعم فرطوسی» - نور به قبرش ببارد - در حماسه جاویدان 


#در هر هجومی در جهاد, کوه است و در استواری هنگام رویارویی کوهی 
است. تماهی کزدی و عزت پدرش علی در او ريشه دواند و بارور گشت. 
در هر دلی و جانی. نقشی از خود به یادگار گذاشته و در هر دیدار. هراسی 
در روان دشمن افکنده است». 


سیس همو, شکستهای سنگین سپاه اموی به وسیله ابوالفضل را چنین 


«چون پرچمی بر فراز دژی, بر پشت اسب خود نشست و در تیرگی چون 
شب جنگ, ماهوار درخشید. دلهای دلاوران از دیدن هیبت او فرو ریخت و 
چون هوا از پهلوهایشان به درامد و بدنهای در هم شکسته شان بر زمین 
اقا کر شاب اسان مران ند ماه امن شمان را اند سای 
خود به سوی مرگ می راند» 32. 


شجاعت و دلاوری ابوالفضل, شاعران ورگ را شیفته خود کرد و ضرب 
المثل تاریخ گشت. 


آنچه بر اهمیت این شجاعت می افزاید «لله» بودن آن است. حضرت: 
شجاعت خود را در راه یاری حق و دفاع از ارمانهای والای اسلام به کار 
گرفت و هرگز دربند دستاوردهای مادی زندگی زودگذر نبود. 


2- ایمان به خدا 


قوت ایمان به خدا و استواری در ان. یکی از بارزترین و بنیادی ترین 
تربیت یافت و پدرش, پیشوای موحدان و سرور متقیان, جانش را با جوهر 
ایمان و توحید حقیقی پرورش داد و تعذیه کرد. 


پدر, او را با ایمان مبتنی بر آگاهی و تعمق در حقایق هستی و 


رازهای طبیعت, تغذیه نمود؛ ایمانی که خود چنین وصفش کرده بود: 
«اگر پرده ها برایم کنار زده شوند, بر یقینم افزوده نخواهد شد». 


اين ایمان ژرف و ريشه دار با ذرات وجود حضرت عباس عجین شد و او را 
نب یکی از .بر کان تقوا و توحید بدل ساخت. و بر آثر همین ایمان پایدار و 
عظیم بود که ایشان, خود, برادران و شماری از فرزندانش را در راه خدا و 
را ی ور ی 


عباس علیه السلام با دلاوری به دفاع از دین خدا و حمایت از عقاید اسلامی 
بود, برخاست و در این کار فقط خداوند و رضای حق‌ و جایگاه اخروی را 


مد نظر داشت. 


3- خویشت: اری 


خویشت: اری و 


حضرت از زندگی خفت بار زیر سایه حکومت اموی ابا داشت؛ حکومتی که 
بندگان خدا را برده خود و اموال بیت المال را دارایی شخصی کرده بود و 
به دنبال برادرش, پدر ازادگان که صلای عزت و کرامت در داده بود و مرگ 
زیر سایه های نیزه ها را سعادت و زندگی با ظالمان را اندوهبار اعلام 
کرده بود, دست به قیامی خونین زد و به میدان نبرد و جهاد پا گذاشت. 


ابوالفضل علیه السلام در روز عاشورا عزت نفس و خویشتنداری را با تمام 
ابعاد و آفاقش مجسم ساخت. امویان او را به شرط کناره گیری از 
برادرش,؛ وعده فرماندهی کل قوا دادند, لیکن حضرت تز آتان تمسخر زد و 
فرماندهی سپاه آنان را لگدمال کرد و با شوق و اخلاص,: به سوی آوردگاه 
شتافت و در راخ دفاع از حریت؛ 


تیه ازان من خوه کند آور انز به خاک انداخت و سرها را درو کرد. 
۱۳ 


یکی از ویژگیهای ابوالفضل علیه السلام شکیبایی و بردباری در برابر 
حوادثت تلخ و دشوار بود. 


مصایبی که در روز عاشورا بر سر حضرت امد, کوهها را می گداخت, لیکن 
ایشان همچنان استوار بودند و کمترین سخنی دال بر دردمندی بر زبان 
نیاوردند. حضرت همچون برادرش. سیدالشهداء - که صبرش از صلابت و 
سنگینی کوههای سر به فلک کشیدهر بیش بود - و به پیروی از امامش, خود 
و اراده اش را تسلیم پروردگار بزرگ کرد و هر چه را بر خود و خاندانش 
نازل شد با چشم رضامندی نگریست. حضرت ابوالفضل علیه السلام, 
ستارگان تابناک و اصحاب باوفا را می دید که بر دشت سوزان کربلا چون 
قربانیها به خون تییده اند و آفتاب, آنان را می گدازد, مویه و فریاد کودکان 
را می شنید, که بانگ العطش سر داده اند, نوحه بانوان حرم وحی بر 
گشتگان خود را می شنید. تنهایی برادرش. سیدالشهداء را در میان 
کرکسهای کوفه و مزدوران ابن مرجانه که برای کشتنش بر یکدیگر پیشی 
می. گرفتند عا به رهبزشان. نزدیک. شونده می دید. اری. همه. این خوادت 
سنگین را می دید, لیکن امر خود را به خدای متعال واگذار کرده بود و 
بدون کمترین تزلزلی پاداش را از پروردگارش درخواست می کرد. 


5 وفاداری 
یکن. ذبکر از صفات ابوالفضل که از برترینر و برجسته ترین صفات است. 
«وفاداری» است. حصرت در این صفت, گوی سبقت از همگان ربود و 


رکوردی جاودانی برجای گذاشت و ناق. ابا لاف بزخ. کق. ان نت تهصه‌نه. ها 
وفاداری حضرت را دراینجا می اوریم. 


الف وفاداری به دین. 


ابوالفضل العباس علیه السلام از وفادارترین کسان به دین خود بود و 
بشدت از ان دفاع کرد. 


اسلام در خطر نابودی قرار گرفت و دشمنان کمر بسته آن - امویان - با 
تمام وجود به انکار آن برخاستند و شبانه روز محو آن را وجهه نظر خود 
قرار دادند و با آن جنگیدند, ابوالفضل به رزمگاه پا گذاشت و در راه دین 
خود, مخلصانه جهاد کرد تا آنکه کلمه توحید در زمین برقرار باشد و در 
آرمانهای اعتقادیش دستانش قطع گشت و به خون خود در غلتید. 


ب - وفاداری به امت: 


سرور ما حضرت عباس علیه السلام می دید که امت اسلامی در زیر 
کابوس تیره امویان دست و پا می زند و زندگی مرگبار سراسر ذلت و 
خواری 3 سپری می کند گروهی از مجرمان اموی سرنوشت آنان را در 
ی 
کنند و حتی یکی از سپاسگزاران اموی با وقاحت و بدون شرم و حیا اعلام 


در برابر وضعیت طاقت فرسا,؛ ابوالفضل وفاداری به امت را در قیام دید. 
پس همراه با برادرش و گروهی از رادمردان اهل بیت و آزادگان دلباخته 
آنان به پا خاست و شعار آزادی از یوغ ند کی امویان را سر داد و رهایی 
افت. اسلاموه از تردکت نان را هدف خود کرد و جهادی مقدس برای 
بازگرداندن زتدکین کریمانه برای آنان را اغاز. کرد و در راه این هدف والاء 
خود و تمامی بیاخاستگان به شهادت رسیدند. 

پس کدام وفاداری به امت مثل این وفاداری است؟ ! 


ج - وفاداری به وطن: 


سرزمین اسلامی در گرداب محنت و رنجهای توانفرسا در ایام حکومت 
امویان, غوطه ور 


بود. 


استقلال و کرامت خود را از دست داده بود و به باغستانی برای امویان 
سرمایه داران قریش و دیگر مزدوران بدل گشته بود. 


تهیدستی و فقر. همه گیر و مصلحان و آزادگان خوار شده بودند و مجالی 
برای ازادی فکر و نظر نمانده بود. 


حضرت عباس تحت رهبری برادرش سید الشهداء برای درهم شکستن این 
حکومت سیاه و فروپاشی پایه های ات قیام کرد و بر اثر فداکاریهای آتان 
بود که طومار حکومت آقوی پس از چندی درهم پیچیده شد؛در حقیقت 
بزرگترین وفاداری به وطن اسلامی همین است. 


د - وفاداری به برادر: 


ابوالفضل پیمانی را که با خداوند برای حفظ بیعت خود با برادرش ریحانه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولین مدافع حقوق مظلومان و 
محرومان بسته بود, بدان وفادار ماند. مردمان در طول تاریخ مانند این 
وفاداری در حق برادر را ندیده اند و قطعا زیباتر از این وفاداری در کارنامه 
وفای انسانی به بت نرسیده است ؛ وفاداری ای که هر آزاده شریفی را به 
خود جذب می کند. 


6ب قویه: آرا زد 


«استواری و قدرت اراده» از مهمترین و بارزترین صفات بزرگان جاوید 
تاریخ است که در کار خود موفق بوده اند؛ زیرا محال است افراد سست 
عنصر و ضعیف الاراده بتوانند کمترین هدف اجتماعی را محقق کنند پا 
کاری سیاسی را به پایان برند. 


ابوالفضل علیه السلام در اراده نیرومند و عزم و جزم, در بالاترین سطح 
قرار داشت. به اردوگاه حق پیوست و بدون تزلزل یا تردید. پیش رفت و 
صفت در او نبود, افتخار و جاودانگی در طول تاریخ برایش ثبت نمی شد. 


7 مهربانی 


و ای و ی و ابوالفضل مستولی 

و این پدیده به زیباترین شکل خود در کربلا آشکار شد و جلوه کرد؛ 
تیا ام زا بر اهل بیت بستند تا آنان بر اثر تشنگی 
بمیرند يا تسلیم گردند. الوالتحل که لنیای خشکیده, و چهره های رنگ 
پریده فرزندان برادرش و دیگر کودکان را از شدت تشنگی دید. قلبش 
فشرده گشت و از عطوفت و مهربانی دلش آتش گرفت. 


سپس به مهاجمان حمله کرد راهی برای خود گشود و برای کودکان آب 
آورد و انان را نستر ات ب کرد. 


در روز دهم محرم نیز بانگ «العطش* کودکان را شنید, دلش به درد آمد و 
فهر به آنان:اورا زا کنو 


مشکی_برداشت و در میان صفوف به هم فشردم_ دشمنان خدا| رفت.: , با 
آنان درآویخت و از فرات دورشان ساخت., مشتی آب برداشت تا تشنگی 
خود را بر طرف کند, لیکن مهربانی او اجازه نداد قبل از برادر و کودکانش 
سیراب شود. پس اب را فرو ریخت. 


حال در تاریخ امتها و ملتها بگردید آیا چنین محبت و رحمتی را - جز در قمر 
بنی هاشم و افتخار عدنان - خواهید یافت؟ ! 


اينها پاره ای از صفات و فضایل ابوالفضل است که با داشتن آنها - چون 
پدرش - به بالاترین قله مجد و کرامت دست یافت. 


پی نوشتها 

0 ای یی و این 
من باسل هو فی الوقایع معلم 

ما راعهم الاتقحم ضیغم 

غیران یعجم لفظه ویدمدم 
عبسست وجوه القوم خوف الموت 
و العباس فیهم ضاحک یتبسم 

قلب الیمین علی الشمال و غاص فی 
الاوساط یحصد للرژوس و یحطم 
ما کر ذوباس له متقدما 

الا وفرو رأسه المتقدم 

صبغ الخیول برمحه حتی غدا 

سیان اشقرلونها والادهم 

ماشد غضبانا علی ملمومه 

الاوحل بها البلاء المبرم 

ال لاتم ره ماوت 


فکانما هو بالتقدم یسلم 

بطل تورث من ابیه شجاعه 

فیها انوف بنی الضلاله ترغم 

بطل اذا رکب المطهم خلته 

جبلا اشم یخف فیه مطهم 

فشها نضارمه الضیقل و اننی 
فی غیر صاعقه السماء لا اقسم 
لولا اقضا لمحا الوجود بسیفه 
والله یقضی ما یشاء و یحکم 

1- و تعبس من خوف وجوه امیه 
اذا کر عباس الوغی یتبسم 

علیم بتأویل المنیه سیفه 

تزول علی من بالکریهه معلم 
وان عادلیل الحرب بالنقح الیلا 
فیوم عداه منه بالشرایوم 

2- ملحمه آهل البیت, ج 3, ص 329 - 320: 
علم للجهاد فی کل زحف 

علم فی الثبات عند اللقاء 

قد نما فیه کل بأس و عز 


من علی بنجده و اباء 


هو ثبت الجنان فی کل روع 

و هو روع الجنان من کل راء 
فارتقی صهوه الجواد مطلاً 
علما فوق قلعه شماء 

و تجلی و الحرب لیل قنام 
قمراً فی غياهب الظلماء 
فارفا زر مه تیان ای 
افزشتنهنه ضلوغیا کالیا 

و تهاوت جسومهم و هی صرعی 
و استطارت رووسهم کالهباء 

و هو پرمی الکتائب السود رجماً 
بالمنایا من الید البیضاء 

کونتم آا کات ند این سرت باحصا انشا له تسا 


تالیف علامه محقق باقرشریف قرشی, ترجمه سید 


حسن اسلامیص5 65-5 
به سوی سرزمین شهادت 


ایوالفضل العباس علیه السلام با نهضت بزرگ اسلامی که برادرش سرور 
آزادگان و سیدالشهدا امام حسین علیه السلام آغاز کرد همگام و همراه 
شد؛ نهضت عظیمی که از بزرگترین نهضتهای جهانی و پر ثمرترین آنها 
برای ملتهای روی زمین به شمار می رود. اين نهضت., سیر تاریخ را 
دگرگون کرد. همه عالم را تکان داد, انسان مسلمان را ازاد نمود و 
گروههای ملی مسلمان را به سرپیچی از حکومت ظلم و ظالم ستیزی, 


قمر بنی هاشم و افتخار عدنان در اين نهضت, فعالانه شرکت کرد و نقشی 
میت آها مود در ام هر احل ان با پراخرت حنسین قلیه لام هار 
کرد, تمام اهداف [ خواسته های رحیمانه و خیرخواهانه اش را برای 
محرومان و ستمدیدگان, دانست و به آنها ایمان آورد. 


مطیعانه ملازمت برادر را پی گرفت, خواسته های او را نز آوزد: بازوی 
۱ ۱ پا 0 6ب ۱۳۳ 
کرد و در سیر جاودانه اش از مدینه به مکه و سپس به سرزمین کرامت و 
شهادت., از برادر جدا نشد. در هر موقف و موضعی از نهضت امام حسین 
علیه السلام عباس همراه و شریک او بود. 


به سوی سرزمین شهادت 


امام حسین علیه السلام مکه را ترک کرد و در آنجا تفاند ؛ زیرا دانسته بود 
پزید گزوهی ور تن را برای به شهادت رساندن حضرت - اگر چه به 
پرده های کعبه چنگ زده باشد - فرستاده است؛ لذا از این موضوع 
اندیشناک شد که مبادا در حرم خدا که امن است و در ماه حرام, خونش 


رد بخته شود. 


غاا هم بر آن: شفیر آهام.-فسام بن غقیل به آضام نامه توتفتم بو وه 


امادکن کوفیان برای استقبال از حضرت و جانبازی در راه ایشان برای 
تشکیل, تخکومته علوی .در ان خطه و پشتیانی کامل. آنان »زا از حضنرت 
اعلام نموده و امام را , به آمدن به کوفه تشویق کرده بود. 

امام همراه خانواده ۵ وه هت تابناک از برومندان بنی هاشم که اسوه های 
مردانگی, عزم و استواری 9 و در راشفا ی 0 ۰ قرار 
سرزمین شهادت و وفاداری را پیش گرفتند. ی ی 
کاروان و بو ادن خواسته های بانوان و فرزندان برادرش بود و با 
کشا و سک رام را مار کرو کات ابا را ساره 


می ساخت, به اندازه ای که محبت و توجه او را وصف نایذیر پافتند. 


امام با طوفانی از اندیشه های تلخ, مسیر جاودانی خود را دنبال می کرد, 
یقین داشت همان کسانی که با نامه های خود امام را نف ادخ تشویق 


کرده بودند» او و خاندانش را به شهادت خواهند ان در راه, شاعر 
بزرگ «فرزدق یت امام مشرف شد و پس از 
سلام و درود 


«پدر و مادرم به فدایت یابن رسول الله ! 
چه شد که حح را رها کردی؟». 
امام تلاش حکومت را برای به شهادت رساندن ایشان به او گفت و ادامه 


داد: 

«اگر عجله نمی کردم, کشته می شدم ...> 

سپس حضرت سریعاً از او پرسید: 

«از کجا می آیی؟». 

- از کوفه. - «اخبار مردم را برایم بازگو». فرزدق با آگاهی و صداقت 
وضعیت موجود کوقه را برای امام بیان کرد. ان,را ناامید کننده توصیف 


نمود و گفت: 


«به شخص آگاهی دست افته ای. دله 


ای مردم با تو و 


شمشیرهایشان با بدی امیه است, قضا از آسمان فرود می آیذ: خداوند هر 
چه اراده کند انجام می دهد .. ۰ و پروردگا ر ما هر روز در کاری است >> 


اشامیا ببانات ول ادف وی | ابید کر اقرل آن غرم آتزاهه 
اراده نیرومند خود برای جهاد و دفاع از حریم اسلام با خبر ساخت و توضیح 
داد که اگر به مقصود دست یافت که چه بهتر والا در راه خدا به شهادت 


ر سبده است: 


«راست 7 همه کارها؛ از آن خداست. خدآوند آنچه اراده کند انجام می 

پروردگار ما هر روزدر کاری است, اگر قضای الهی بر مقصود 1 

قرار گرفت, بر نعمتهایش او را سپاس می گزاریم و برایر ادای شکرش از 

همو یاری می خواهیم و اگر قضای حق, مانه خواسه ما کشت آنکم.حق/ 
نیت او و پرهیز گاری طینت او باشد, از جاده حقیقت جدا نشده است. 


سپس حضرت این ابیات را سرودند: 


«اگر دنیا ارزشمند تلقی می شود. پس خانه پاداش الهی برتر و زیبنده تر 
شنت و ائز بدا جرا .مر ی ساخته دم انم شن. کسنقه: شدن: ادمی. با 
تن بهتر است. و اگر روزیهای آدمیان مقدر و معین باشد, 
پس تلاش کمتر | دمی دربه دست آوردن روزی, زیباتر است. و اگر مقصود 
از جمع آفری. افوال, ها گذاشتن انهاشت. بیتن.جرا. آدمی نسیت. به. این 
واگذاشتنی ها بخل می ورزد؟» 


دد. 
این ابیات, گویای زهد حضرت در دنیاء علاقه شدیدشان به دیدار خداوند 
متعال و تصمیم استوار و خلل نایذیرشان بر جهاد و شهادت در راه 


خداست. 


دیدار امام با فرزدق, تن به ذلت دادن مردم و بی توجهی شان به یاری حق 


را نشان داد. 


فرزدق که از آگاهی اجتماعی و فرهنگی برجسته ای برخوردار بود, امام و 
ا نصا له ای ای چیه که بت باه ری یت 
می رود و نیروهای باطل برای جنگ با ایشان اماده شده اند, لیکن از 
فا یا وت مسا سای ار و وه زاس ماوت 
ترجیح داد. 


اگر حال فرزدق چنین باشد. پس درباره جاهلان و مردم نادان و سیاهی 
لشکر چه باید گفت؟ ! 


کاروان خسیتی بدون: توقف: ضحرا را در توردیده تا آنکه بة-«زرود» زسیده: 
در انجا حضرت امام حسین علیه السلام. مردی را مشاهده کرد که از 
سمت کوفه می اید, لذا به انتظار امدن او در همانجا توقف کرد. زمانی که 
آن مرد امام حسین علیه السلام را دید از مسیر اصلی خارج شده و به راه 
خود ادامه داد. 


«عبدالله بن سلیمان اسدی و مندر بن المشمعل اسدی» که همراه امام 
۱ ۱ ۱۱۲ 0/0۲ 5۳ به شتاب خود را 
به او رساندند و اخبار کوفه را از او پرسیدند. در پاسخ آن دو نفر گفت: 


«قبل از خروج از کوفه دیدم که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را کشتند 
و ریسمان در پاهایشان انداختند و در بازارها بر زمین کشیدند». 


آنان:یا آن مرد وداع کردند نزد امام آمدند. همین که حضرت در 
تعلبیه فرود آمد, آنانتبه انشان کف 


«خداوند تو را مشمول رجمت خود قرار دهد, خبری داریم. اگر بخواهی آن 


«اینان محرم رازند». 

(آن دو نفر گفتند): 

«سواری را که غروب دیروز از رو به رویمان آمد دیدید؟». 

(امام فرمود): 

«آری, می خواستم از او پرس و جو کنم». 

(در ادامه به امام عرض کردند): 

«به خدا| سوگند ! 

اخبان اقتوا بر اه شا یه دنت اور دیص آمفرجی است از ما صاخت رنه 
صدق وخرد, وی برای ما گفت که از کوفه خارج نشده بود که دید مسلم و 
هانی را کشتند و اجسادشان را در بازارهای کوفه بر زمین کشیدند ...» 
دلهای علویان و شیعیان آنان از اين خبر فاجعه آمیز, پاره پاره شد, انفجار 
شریک گریه انان شدند. 
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امام متوجه فرزندان و نوادگان عقیل گشت و فرمود: 
«نظر شما چیست؟ 
مسلم کشته شده است». 


مسخره کردند, پایداری خود را بر ادامه راه مسلم اعلام کردند و گفتند: 


«نه, به خدا قسم ! 


باز نمی گردیم تا آنکه انتقام مسلم را بگیریم یا همچون او به شهادت 
بر سیم». 

پدر آزادگان فا زود گفته آنان فرمود: 

فس از انان ذیحر ز ند کیان شی نداوی: 

سپس ابیات زیر را برخواند: 


«پیش می روم مرگ بر رادمرد ننگ نیست, اگر نیت حقی داشته باشد و 
در حالی که مسلمان است جهاد کند. 


پس اگر بمیرم, پشیمان نمی شوم و اگر زنده بمانم, ملامت نمی گردم. 
همین ننگ تو را بس که ذلیل گردی و تو را به ناشایست مجبور کنند». 34 


ای پدر آزادگان ! 


نو استوار, مصمم ؛ سربلند, 


با عزم و با چهره ای روشن در راه کرامت به سوی مرگ پیش رفتی و در 
برانز آن بلیدان غرفه.در. کتداب کنام و زذایل: سنسشت نشندق, تن نداوی و 
ساکت نماندی. 


خبر دردناک شهادت عبدالله. 


رسید. در آنجا خبر جانگداز شهادت قهرمان بزرگ «عبدالله بن یقطر» را به 
و ای ی و 


بود اما ههور ان آبن زیاد او را دستگیر کردند و تحت الحفظ نزد پلسر 
مرخانه فرستادند. .همین که او را پیش آن پلید پست آوردند بر او بانگ رد؛ 


«بر بالای منبر شو و کذاب - مقصودش و ات 
ک ام موی ارات ضادر کت 


پسر مرجانه او را مثل مأموران خود و از سنخ جلادانش می پنداشت که 
ضمیرشان. را به اه فرعخته بمتم غامل از انکه غبدالله از ارادعان.بی 
مانندی استت: کم.ذر .فکتت. اهل بیت علیه السلام پرورده شده اند و برای 
این امت. شرف و افتخار به یادگار گذاشته اند. 


قهرمان بزرگ بر منیر رقت, صدایش را که صدایی کوبنده و حق خواه بود 
بلند کرد و گفت 


«ای مردم ! 


علیه این زنازاده. پسر زنازاده. پشتیبان حضرت باشید ...» 
عبدالله سخنان انقلابی خود را یی گرفت و کوفیان را به یاری ریحانه 
کرده و ازادیها و اراده شان را سلب نموده بود, دعوت کرد. 


پسر مرجانه از خشم, 


سیاه شد و بر خود پیچید, پس دستور داد اين بزرگ مرد را از بام قصر به 
زیر اندازند. مأضور ان او را بر بالای قصر بردند و از آنجا به پایین انداختند 
که بر اثر آن, استخوانهای عبدالله خرد شد و هنوز جان در بدن داشت که 
را ای ی رای | 
از تن جدا کرد. 


خبر شهادت عبدالله بر امام سنگین بود و ایشان را از ند حت نومید کرد و 
دانست که به سوی هو ی پیش می رود لذ| دستور داد اصحاب ات 
که عافیت توا همراه امام ۷ افتاده 0 جمع ی سیس 9 


تم مان اه و فر مود: 


«اما بعد: 


شیعیان ما, ما را وا گذاشتند, پس هر کس از شما دوست دارد, می تواند 
راه خود را بگیرد و برود که من بیعتم را برداشتم». 


اتمفذاتی که رای هت هرفن شنت و شتا زین به ات دولتی؛ گرد 
حضرت جمع شده بودند, ایشان را وا گذاشتند و پراکنده شدند. تنها 
اصحاب بزرگوار که آگاهانه از حضرت پیروی کرده بودند و کمترین طمعی 
نداشتند با ایشان ماندند. 


در آن مرحله تعیین کننده, امام به صراحت؛ واقعیت را با اصحاب خود در 
میان گذاشت. به آنان گفت که به سوی شهادت می رود نه سلطنت و 
قدرت و هر کس با او بماند با کسب رضای خدا رستگار خواهد شد. 


اگر امام از شیفتگان حکومت بود, چنین 2 صراحت سخن نمی گفت و 


و پشتیبان داشت. 


تا را ی او هه 
ای ی اه ات و خی مت 


دیدار با حر 


کاروان امام صحرا| را در می نوردید تا انگة به «شراف» رسید. در آنجا 


حضرت به رادمردانش دستور داد هرچه می توانند با خود آب بردارند. آنان 
چنان کردند و کاروان امام مجددا به حرکت درآمد. نگاهان بکی از اصحاب 
امام, ۹1 تکبیر سر داد, حضرت شگفت زده از او پرسید: 


«چرا تکبیر گفتی؟». 


- نخلستانی دیدم. تک از اصحاب امام که راه را می شناخت. سخن او را 
رد کرد و گفت: 


«اینجا اصلا نخلی نیست. آنها پیکانهای نیزه ها و گوشهای اسبانند». 
امام در آن نة تفه تامل کرد و سپس گفت: 
ته وا وه ها اسان را ند 


امام دانست که آنان طلایگان سیاه اموی هستند که برای یی با اشان 
امده اند, پس به اصحاب خود فر مود: 

«آیا پناهگاهی نداریم تا بدان پناه ببریم و آن را پشت خود قرار دهیم و با 
انان از یک جهت رو در رو شویم؟ 


یکی از اصحاب که به راهها, نیک آشنا بود به حضرت گفت: 


«چرا. در کنارتان کوه «دو حسم>» قرار دارد, اگر به سمت چیتان بییچید و 


بر ان دست پابید و زودتر برسید, خواسته شما براورده شده است». 


کاروان امام بدان سمت پیچید. اندکی نگذشت که لشکر انبوهی به رهبری 
«حر بن یزید ریاحی» انان را متوقف کرد. 


پسر مرجانه از او خواست بود «صحرای جزیره» را طی کند تا امام را 


پیدا کرده بازداشت نماید. تعداد سپاهیان حربه گفته مورخان حدود هزار 
سوار بود. 


انا در ظهرم راخ رانی امام تن کر حالی که از شعت شنی در استانه 
هلااکت بودند. حضرت بر انان ترحم کرد و به اصحاب خود دستور داد انان و 
اسبانشان را سیراب کنند یاران امام تمام افراد سپاه دشمن را سیراب 
۰ منوجه اسبان شدند و با ظروف مخصوصی؛, انها را نیز نیز 

ب کردند ظرف را در مقابل اسبی می گرفتند و پس از آنکه چند بار 
ی > نزد اتتب ذیگز هی رفتند تا آنکه تقاصی اسبان سیراب 
شدند. 


امام به. آن درندگان پست که به جنگ حضرت آمده بودند, چنین لطف کرد و 
از تقتکی کشنده نجاتشان داد. لیکن اين مروت و انسانیت امام در آنان 
آثری نداشت و آنان بر عکس رفتار کردند, آب را بر خاندان نبوت بستند تا 
آنکة دلهایشان از اتکی پاره پاره شد. 


سخنرانی امام علیه السلام 


امام علیه السلام برای واحدهای آن سپاه سخنرانی بلیغی ایراد کرد و طی 
آن روشن کزد که برای جنگ با آنان نيیامده است: بلکه برای راهایی ایشان 
حرکت کرده است و می خواهد انان را از ظلم و ستم امویان نجات دهد. 
همچنین دون ایشان به درخواست خود کوفیان بوده است که با ارسال 
نمایندگان و نامه ها از حضرت, برای بریایی حکومت قرآن دعوت کرده اند. 
در اینجا فقراتی از بیانات آن بزرگوار را نقل می کنیم: 


«أای مردم ! 

در برابر خداوند بر شما حجت را تمام می کنم و راه عذر را می بندم. من 
به سوی شما نیامدم مگر پس از رسیدن نامه رن 
گفته بودید: 


و ما 


را امامی نیست؛ پس به سوی ما روی بیاور,. چه بسا که خداوند ما را به 


پس اگر همچنان بر گفته های خود هستید که من نزدتان آمده ام, لذا با 


۵ مرا به خودتان مطمئن کنید و اگر از آمدن من خشنود 
نیستید, از شما روم حردانق هخا که ار انبم وتان آمدم, باز 


می گردم». آنان خاموش ماندند؛ زیرا اکثریتشان از کسانی بودند که با 
حضرت., مکاتبه کرده و با سفیر بزرگ حضرت. مسلم بن عقیل : به عنوان 
نایب ایشان بیعت کرده بودند. هنگام نماز ظهر شد, امام به مقذن خود 


«حجاج بن مسروق» دستور داد برای نماز, اذان و اقامه بگوید. 
پس از پایان اقامه, حضرت متوجه حر گشت و فرمود: 

«آيا می خواهی با یارانت نماز بخوانی؟» 

حره مودبانه پاسخ داد؛ 


«نه, بلکه به شما افتدا می کنیم». سیاهیان حر به امام و ریحانه رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله اقتدا کردند و پس از پایان نماز به محل خود 
باز گشتند. 


شنگام::تصاه: اعصضه, .نیز خر با تما هیان ود آمدند یهار جماعت: آمام 


پس از پایان نماز, حضرت, با حمد و سپاس خداوند, خطابه غرایی به این 
مضمون ایراد کردند: 


«ای مردم ! 


اگر تقوای خر | پیشه کنید و حق را برای اهل آن بخواهید, مورد رضایت خد 
خواهید بود. 


ما خاندان نبوت به خلافت سزاوارتر از اين مدعیان دروغین و رفتار 
کنندگان به ظلم و ستم در میان شما هستیم. اگر از ما کراهت داشته 
باشید و به حق ما جهل بورزید و نظرتان جز آن باشد که نامه هایتان از آن 
حاکی بود, باز خواهم 


گشت ..». امام, آنان را به تقوای خداء شناخت اهل حق و داعیان عدالت 
ی او هه 
اسا رات مان ما وا ات ای اساه ی 
خلاف احکام خدا و ستمگرانه. حکومت می کردند. 

در پایان, حضرت بر این نکته تأکید کرد که اگر نظر آنان عو ض شده است 


و دیگر قصد یاری امام را ندارند, ایشان از همان راه آهتده: با کزدد, حر» 
که از نامه نها گاریهای کوفیان بی اطلاع بود, شتابان از حضرت پرسید.: 


«اين نامه هایی که می گویی, چیست ؟». 


امام به «عقبه بن سمعان» دستور داد نامه ها را بیاورد, او نیژ خرجینی 
آورد که پر از نامه بود و انها را مقابل حر بر زمین ریخت. حر حیرت زده به 
انها خیره شد و به امام عرض کرد: 


«ما از نویسندگانی که برایت نامه نوشته اند. نیستیم». 


امام قصد کرد به نقطه ای که از آنجا آمده, باز گردد ولی حر مانع ایشان 
شد و گفت: 


«دستور دارم همین که شما را دیدم» از شما جدا نشوم تا آنکه شما را به 
کوفه و نزد ابن زیاد ببرم». این سخنان تلخ چون نیش, امام را آزرد و 
ایشان خشمگین بر حر بانگ زد: 


کش دیکات ام ایحا اس کار ات۸ 


سپس حضرت به پاران خود دستور دادند بر مرکبهای خود بنشینند و راه 
یثرب را پیش گیرند. حرء میان آنان رو راه یثرب قرار گرفت. 


امام بر او بانگ زد. 


«مادرت به عزایت ننشنیند؛ از ما چه 


می خواهی؟». 


حر سرش را پایین انداخت, اندکی درنگ کرد و سپس سر خود را بالا 
گرفتن و با ادب به امام گفت: 


«ولی من به خدا! 


جز به بهترین شکل و شایسته ترین_کلمات نمی توانم از مادرتان نام 
ببرم». خشم امام فرو نشست و مجددا| پرسید: 


«از ما چه می خواهی؟». 
- می خواهم تو را نزد ابن زیاد ببرم. - «به خدا! 


به دنبالت نخواهم آمد». - ور ان صورت, به خدا تو را و نخواهم گذاشت. 
آتش جنگ نزدیک بود برافروخته شود که حر بر خود مسلط گشت و گفت: 


«من دستور پیکار با شما را ندارم. تنها دستوری که به من داده اند بردن 
شما به کوفه است, حال که از آمدن به کوفه خودداری می کنی, راهی 
و که که و ده هه 
شما باز دارد ...». 


امام و جر با این پیشنهاد موافقت کردند و حضرت راه «عذیب» و 
«قادسیه» را ترک گفت و به سمت چپ پیچید و کاروان امام به پیمودن 


صحرا| پرداخت. سپاهیان حر نیز به دنبال کاروان حضرت پیش می رفتند و 
از نزدیک به شدت مراقب آنان بودند. 
خطابه امام علی علیه السلام 


کاروان امام به «بیضه» رسید در آنجا امام با بیاناتی رسا,؛ حر و سپاهیان او 


را مورد خطاب قرار داد, انگیزه های نهضت خود را بر شمرد و از آنان 


«ای مردم ! 


پیافتر خدا ضلی الله غلیه و الم فر‌خود: 
«هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا 


را حلال کرده, پیمان خدا را شکسته, به مخالفت با سنت رسول خدا صلی 
الله تقليه وله پرخانسته اشت و وزیا ید ان خداا با اه وق کی 
حکم می کند, اگر بر او نشورد و با سخنی یا عملی او را انکار نکند. اين 
خقو خداوند اشت که.ام سانیه غافیت وی دحا کقق. ودبهجاان: باشند: 
اش ور آورد: 


آگاه باشید ۱ 


اینان اطاعت شیطان را برگرفته, اطاعت از رحمان را واگذاشته, فساد را 
اشکار کرده, حدود خدا را معطل داشته, «فی» 36 را به خود اختصاص 
داده, حرام خدا| را حلال کرده اند. و من به رهبری جامعه مسلمانان از این 
مفسدین که دین جدم را تغییر داده اند, شایسته ترم. نامه هایتان رسید و 
فرستادگانتان آمدند, که با من بیعت کرده اید و مرا تسلیم نمی کنید و 
تنهایم نمی گذارید. 


1 بسن اگز:پایبند بیجت خود باشید, به رشد و هدایت دست خواهید پافت. ۰ من 
ین بن ی ند فاطمه وی ول فا این الله عایه و اد 
هستم. ۳۳۴ با جان شما و خاندانم با خاندان شماست و برای شما اسوه 
ای کامل هستم و اگر نپذیرید و پیمان شکنی کنید و بیعتم را فراموش کنید. 
به جانم سوگند ! 


کار ازخ اق اما تست ما قبا با پوزم بر آدرم وشن طونم کسام 
نیز همین کار را کرده اید. فریب خورده کسی است که فریب شما را 
بخورد. 


بهره خود را از دست دادید و راه خود را گم کرده اید. هر کس پیمان 
شکنی کند به خود زیان زده است و بزودی خداوند ما را از شما بی نیاز 
خواهد کرد < ۰ بپدر آزادگان در این سخنرانی شیوا؛ انگیزه های قیام 
مقدس خود 


را علیه حکومت پزید بر می شمارد. 


این قیام به دلایل شخصی و برای جلب منافع خاص صورت نگرفته است, 
بلکه پاسخی است به یک فریضه و تکلیف دینی؛ فریضه انکار حکومت 
خاتانی آف کواه ها ال هی کته رام زا مت وی با وت 


اگر کسی چنین حکومتی را شاهد باشد و بر او نشورد انباز و شریک 


تاش خی الا مت اهوبان رارقا موه یات ان اه توص 
فرمود که: 


طاعت شیطان را برگزیده و طاعت رحمان را واگذاشته. «فی» را به خود 
اتصاص ایس ای الشی تا ری که ان 


امام شایسته ترین کس, برای تغییر اوضاع موجود و بازگرداندن زندگانی 
۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱ 6( 


امام روشن می کند اگر حکومت را به دست کیزنه مانتد یکین از انان 
خواهد بود و خانواده اش نیز با خانواده های آنان یکسان می گردد و هیچ 
امتیازی بر انان نخواهد داشت. 


اساها اه انم ماما رارف ره هرف وه وا اشکات شاه 
کار: ۱ 
لد ۰ 


آتان شنم بضیر تا :دا شتتن! 


شون ای ان وه ها ار ار روا فا سس فا 
و گفت: 


«خدا را به یادت می آورم (که وضع خود را درک کنی), من گواهی می دهم 
که اگر بجنگی, کشته خواهی شد ...». 


اما انبم داد 


«آیا مرا از مرگ می ترسانی؟! 


ایا 9 ۱ 
ریبد که مرا بکشید؟ ۱ 


کجا می 


روی؟ ! 
1 مرد اوسی پاسخ داد؛ 


پیش می روم که مرگ بر رادمرد. ننگ نیست. اگر نیت نیکی داشته باشد و 
در حالی که مسلمان است جهاد کند و با تمام هستی خود با نیک مردان 
همدردی و جانبازی نماید و با ننگ مخالفت و از مجرمان جدا شود. پس اد 
زنده بمانم پشیمان نیستم و اگر بمیرم نکوهش نمی شوم. اين خواری تو 
را بس که زنده باشی و به ذلت تن در دهی». هنگامی که حر اين ابیات را 
شنید, از حضرت دور شد و دانست که ایشان بر مرگ و جانبازی برای 
نجات مسلمانان از مصایب و ستمهای امویان, اماده و 


نامه پسر مرجانه به حر 

کاروان امام همچنان راه خود را در صحرا ادامه می داد. 

سپاهیان حر, آنان را به طرف کوفه سوق می دادند. و در رفتن به طرف 
صحرا| ناز مس تاش لیکن کانوان سین از رنه آن سه ماع موه 
کرد: 

ناگهان سواری را دیدند که به سرعت می تاخت. پس اندکی درنگ کردند تا 
او برسد. سوار که پیک ابن زیاد بود خود را به حر رساند, به او سلام کرد - 
ولی آن خبیث به امام سلام نکرد - و نامه ابن زیاد را تسلیم او کرد. 

خر نامه: زا کشتود و دید در آن .تین آمنده استت» 

«همینکه نامه و پیک من نزدت آمد, بر حسین سخت بگیر و او را در بیابانی 


بدون حفاظ و آب فرو بیاور. به فرستاده ام گفته ام که تو را ترک نکند و 
همچنان مراقبت باشد, تا دستورم را انجام دهی؛ سپس نزد من باز گشته و 


از حسن اجرای دستور, با خبرم سازد». پسر مرجانه از نظر سابق خود 
مبنی بر دستگیری امام و اعزام ایشان به کوفه, اعراض کرده بود. 

احتمالاً از آن می ترسید با آمدن امام به کوفه, اوضاع آن شهر به نفع امام 
دگرگون شود؛ لذا بهتر دید حضرت را در صحرایی دور از ابادی محاصره 
کند و از این راه به اهداف خود دست پیدا کند. 

حره» نامه ابن زیاد را بر حضرت خواند و ایشان را که خواستار ادامه مسیر 
و رسیدن به جایی که ابادی و ابی باشد, از رفتن باز داشت؛ زیرا چشمان 


ره نمی و 


«زهیر بن قین» که از بزرگان اصحاب و خاصان امام بود. به حضرت 
پيشنهاد کرد, با حر بجنگند, لیکن حضرت امتناع نمود و فرمود: 


«هرگز پیش قدم جنگ با آنان نخواهم بود». 
در کربلا 
کاروان امام به کربلا رسیده بود. 


سیس متوجه اصحاب شدند و پرسیدند: 


- «اسم اینجا چیست؟». 

- کربلا ... چشمان حضرت پر اشک شد و گفتند: 
«پروردگارا! 

از «کرب» و «بلا» به تو پناه می برم». 

امام به فرود آمدن فاجعه کوبنده یقین کرد. 


پس رو به اصحاب کرد و خبر از شهادت خود و ایشان را چنین بیان کرد: 


«اين جایگاه «کرب» و «بلا» است., اینجا پایان سفر و محل فرود آمدن 
فاست و انتخانشت که.خوهای ما به زمین خواهد رخت:. ».ابو لفضل 
العناش علیه. السلام همراه جوانان. اهل بیت عليه السلام و دیگر. اضجاتب 
بزرگوار به نصب خیمه ها برای خاندان وحی و مخدرات نبوت که 


ترس بر آنان سایه افکنده بود, شتافت و یقین کرد در این محل به زودی 
شاهد حوادث هولناکی خواهد بود. 

امام محنت کشیده دستانش را به دعا بلند کرد و به خداوند از محنتهای 
بزرگ و عظیم خود چنین شکایت نمود: 


«پروردگارا! 


ما عترت پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله هستیم, ما را از حرم جدمان 
بیرون کرده و دور ساختند و بنی امیه بر ما ستم روا داشتند. پروردگارا! 


حق ما را بگیر و ما را بر قوم ستمگر نصرت ده ...». 
سپس حضرت, نزد اصحاب خود آمد به نا فرمود: 


«مردم, بندگان دنیا هستند و دین لقلقه ریات آنان است. تا جایی پایبند آن 
هستند که روزگارشان بگردد و اگر دچار آزمایش و بلا شوند, دینداران کم 
خواهند بود». چقدر زیباء, این سخنان طلایی, واقعیت و گرایشهای مردم را 
در تمام مراحل تاریخی نشان می دهد. آنان بندگان زر و نود ان ناضا دین 
و ارزشهای والاء جاپی در اعماق وجود آنان ندارد و همین که چار مشکلی 
۱ ۳ 15510 
مانند که خداوند قلوب آنان را برای ایمان امتحان کرده باشد, مانند 


برگزیدگان بزرگوار اهل بیت؛ 

یعنی حسین و یاران او. 

امام بعد از حمد و سیاس خداوند متعال. متوجه یاران خود شد و فرمود: 
«اما بعد: 

به راستی بر ما فرود آمده آنچه را که می بینید, دنیا دگررگون و ناشناخته 
شده است, نیکی آن روگردان شده و جز اندکی از آن هم - مانند باقيمانده 
اب ظرف و پس مانده غذایی نافرجام - باقی نمانده است. 


آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل 


منع نمی کنند؟ 
شایسته است که در این حال, موّمن. مشتاق دیدار خداوند باشد. 
من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز محنت می بینم ..» 37. 


نذر آزادکان در این خطابه, آنچه از ردج و اندوه و مشکلات را که برایشان 

نازل شده بود بر شمرد, اهل بیت و اصحاب خود را از اراده نیرومند خود 
برای نبرد با باطل و بر پایی حق که در تمام دوران زندگی بدان ایمان 
داشت, با خبر ساخت و آنان را با اين بیانات نسبت به آینده و تحمل 
مسوولیت و بینش و بصیرت کارشان توجیه کرد. 


اصحاب. یکدل و یکصدا در حالی که زیباترین الگوهای_ جانبازی و فداکاری 
زا تشم کردندمسضان آمام رانا کوش حان یه اماد کی خود سار اضق 
برپایی حکومت حق اعلام کردند. 


نخستین کسی که سخن گفت., «زهیر بن قین» از آزادگان یگانه بود که 
تال لاله نی از 


0( ز زجب اگر ۳۳ برای ما ِِ بود و ما برای هميشه ون ان 


>> تم : کات نراقت بی 9 ۳ نشان " می دهد دورف دل 
ار ار ار 


«#بریر», که دیگر از یاران حضرت (که در راه خدا| جان باخت) برخاست و 


«یابن رسول الله ! 


خداوند بر ما منت نهاده است تا در کنارت؛ پیکار کنیم و اعضای ما از 
یکدیگر جدا شوند, باشد که در روز قیامت جدت شفیع ما گردد ...». میان 
بشریت بت چنین ایمان خالصی یافت نمی شود, «بریر» یقین دارد فرصت 


جانبازی در راه امام حسین علیه السلام منلی است که خداوند بر او نهاده 


ٍ بکی :ذیک از اصحاب امام, به نام «نافع» برخاست و اعلان نمود که راه 
تقانه اضحات زا اسان کردم کف 


«تو نیک می دانی که جدت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نتوانست 
محبت خود را در دل همگان جای دهد و آنان را بدانچه می خواست 
برانگیزد. در مبان انان:هنا ففینی بودند که به او وعده‌باری فف دادن لیکن 
تبرنی ور استین داش تا سای شیرین تر از عسل, پیامبر را نوید می 
دادند, با اعمالی تلخ تر از حنظل به مخالفت با ایشان برمی خاستند. تا 
آنکه خداوند رسولش 9 به سوی خود فرا خواند. پدرت علی نیز چنین 
وضعی داشت ؛ پس حدواهن به پاری او برخاستند و همراه ایشان با 
«ناکتین؛ قاسطین و مارقین» تیکار کردتند تا انکه اجل حضرت سر رسید و 
به سوی رحمت و رضوان حق شتافت. امروز تو نیز در چنین وضعی 
هستی ؛ پس هر کس پیمان شکنی کند و بیعت خود را فراموش نماید, جز 
به خودش ضرری نمی زند. اما تو با ما به هر سو می خواهی پیش برو؛ چه 
به سمت شرق و چه غرب., به خدا قسم ! 


از قضا و قدر الهی بیمی نداریم و از دیدار پروردگارمان, ناخشنود نیستیم, 
ما با بصیرت و نیتی درست با دوستان تو دو ستی و با درز شمنانت دشمنی می 


کنیم ...» 38. 


این بیانات گویای آگاهی و بیذش عمیق نافع نسبت به حوادت 
انسته ا فع این تیا اسان من تن ها مر با ان وا ناما 


حیرت انگیز و انفاس قدسیه اش, نتوانست همه مردم را رهین محبت خود 
کتد. ۵ آنان را به رسالت خود موّمن سازد. بلکه همچنان طایفه ای از 
منافقین در صفوف مسلمانان باقی ماندند که به زبان, اسلام آورده بودند» 
لیکن خمیر مایه آنان با کفر و نفاق عجین شده بود و شبانه روز به مکر و 
فریب مشغول بودند و به انحای مختلف, پیامبر اکرم را ازار می دادند. 
وصی و باب مدینه علم پیامبر صلی الله علیه و آله, امام علی علیه السلام 
نیز چنین وضعی داشت و چون پیامبر میان دو دسته قرار گرفته بود؛ 
گروهی به او ایمان آوردند و گروهی با وی به ستیز برخاستند. 


وضعیت امام حسین نیز چون پدر و جدش است. کرهوقی اندک از مومنان 
راستین به او ایمان آورده اند و در مقابل. گروهی بی شماری از انان که 
خداوند ایمان را آز. انان گر فته است, با حضرت به ستیز برخاسته اند. به 
هر حال, بیشتر اصحاب امام, سخنانی به مضمون کلمات نافع به زبان 
اوردند و اخلاص و جانبازی خود را نسبت به حضرت بیان کردند. 


انشان هم از بان کش گرم سر آنان دود فرنساد و راشان. از خداهند 
طلب رضوان و مغفرت کرد. 


کتتیل سیام بر اف جنک با اما جسین. علبه ا یتلام 


با تسلط طلایگان سپاه پسر مرجانه بر ریحانه رسول خدا, خوابهای پسر 
زیاد تعبیر و ارزوهایش براورده شد. 


پس در آنديشه فرو رفت که چه کسی را برای فرماندهی کل سپاه خود 
برای جنگ با امام برگزیند ؛ در این کاوش ذهنی؛ کسی رآ پست تر و پلیدتر 
از «عمر سعد» که آماده انجام هر جنایتی و ارتکاب هر گناهی بود, نیافت. 
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نیک می دانست. پسر مرجانه و عصاره حرامزادگی, به عمر پیشنهاد کرد 
برای جنگ با نواده رسول خدا, فرماندهی سپاه را بپذیرد. لیکن پسر سعد 
از پذیرفتن آن خودداری کرد و هنگامی که به برکناری از حکومت ری که 
دلبسته آن بود, تهدید شد, ۳ را پذیرفت و همراه چهار هزار سوار به 


او می دانست که به جنگ فرزندان پیامبر که بهترین افراد روی زمینند. می 
رود. لشکر عمر به کربلا رسید و به سپاهیان موجود در انجا به فرماندهی 
حر بن یزید ریاحی ملحق شد. 


طاغوت کوفه دستور داد مردم ی یت از ترس 
پسر مرجانه, مانند گوسفند ات هجوم آور ند فنحاشی:. که مسجد پر شد, 
ابن زیاد به خطابه برخاست و ؟ 


«ای مردم ! 


شما خاندان ابو سفیان را آزمودید و آنان را آن گونه که دوست دارید 
وا وا ها اه ره 
سیرت, ستوده طریقت, نیکوکار در حق رعیت و بخشنده د رجای خود 
است. راهها در زمان او ایمن شده است. پدرش معاویه نیز در عصر خود 
چنین بود. 


و اینک پسرش پزید است که نش کاخ را می نوازد و با دارایی, بی نیاز می 
کند. روزی شما را دو برابر کرده و به من دستور داده است که ان را به 


با انامه تیانی که فی دنه در اآن.هان می دادند موم را هلای. مه 
کردند. سخن گفت ؛ زبان پول که 


دلسنته ار بودند. آنان نیز جواب مثبت دادند و برای ارتعاب پلیدترین جنایت 
بشری؛ خود را در اختیار پسر مرجانه قرار دادند. 


اين زیاد, «حصین بن نمیر, حجار بن ابجر,. شمر بن ذی الجوشن, شَبّث بن 
ربعی» و مانند انان را به فرماندهی قسمتهای مختلف سپاه برگزید و انان 


اشغال فرات 


آن گروه جنایتکا ر که پلیدی های روی زمین را یکجا با خود داشتند, «فرات» 
را اشغال کردند و بر تمام آبشخورهای آن نگهبان گذاشتند و دستورات 
اکیدی از فرماندهی کل صادر شد:, مبنی بر هوشیاری و کنترل کامل تا 
قطره ای اب به خاندان پیامبر اکرم که بهترین خلق خدا هستند, نرسد. 
مورخان می گویند: 


سه روز قبل از شهادت امام, آب را برایشان بستند. یکی از بزز کترین 
مصیبتهای حضرت, همین بود که صدای درد الود کودکان خود را می شنید 
که بانگ «العطش». «العطش» سر داده بودند. از شنیدن ناله انان, و از 
دیدن صحنه هولناک لبهای خشعیده اطفال و رنگ پریده انان و خشک شدن 
شیرهای مادران. قلب امام درهم فشرده می شد. «انور جندی» این صحنه 
فاجعه امیز را چنین تصویر می کند: 


«یزکان دز کدم. آ. اس مره ندید لنکت خاندان: توت کشته. لت..هستند. 
چقدر ستم است که شیر, تشنه بماند, در حالی که سالم است و اعضایش 
استوار. اطفال حسین در صحرا می گریند. پروردگارا! 


پس فریاد رسی کجاست». 41 
خداو‌ند رجم. و مروت را از آتان: گرفته نود: بیس انسائیت خود را منکر 


شدند و تمامی ارزشهای و عرفها را زیر پا گذاشتند. هیچ یک از شرایع و 
ادیان, اجازه نمی دهند اب بر زنان و کودکان منع 


گردد و همه مردم را در آن شریک و برابر می دانند. شریعت اسلامی نیز 
ان مت زا ناد کرو آن را خف .هر اسای زاسته اس وله 
سپاه اموی به دستورات اسلامی اهمیتی نداد و آتت را بر خاندان وحی و 
نبوت بست. یکی از مسخ شدگان به نام «مهاجر بن اوس» سرخوش از 
این پلیدی و نامردمی, متوجه حضرت شد و با صدای بلند 


«ای حسین ! 

آناانه رام یت که خی رم مخ ی زد ؟ 

به خدا قسم ! 

از ان تخواهی جشید تا انکه ذر کنارشجان دهی: :6۰ 42 


«عمر بن حجاح» نیز گویی به غنیمتی يا مکنتی دست يافته باشد. با 
خوشحالی به طرف حضرت دوید و فریاد زد: 


«ای حسین ! 


این فرات: است: که شحان, جهار بایان و کرازها از آن می نوشتد.. به.خد 
1 


ات آن رکه ای تخوا هی توشته نا انکه خحمیم» را در انش دوخ تن 6 
43 


این ناجوانمرد از همان کسانی است که به امام نامه نوشتند وخواستار 
امدن ایشان به کوفه شدند. 


یکی دیگر از او باش کوفه به نام «عبدالله بن حصین ازدی» با صدایی که 
جاسوسان پسر مرجانه بشنوند و بدین ترتیب به جوایز طاغوت کوفه دست 
«ای حسین ! 


از آن قطره ای نخواهی نوشید, تا آنکه از تشنگی بمیری». 
امام دست به دعا برداشت و او را نفرین کرد: 
«پروردگارا! 

او را با تشنگی بمیران و هرگز او را نیامرز» 44. 


این مسخ شدگان همچنان در تباهی پیش رفتند و در دره هولناک جنایات و 
گناهان - که از ان راه گریزی نیست - سقوط کردند. 


دفانت غای له انز رف 


کشنده اهل بیت و اطفال برادرش را دید از درد و خشم آتش گرفت پس 
آن شخصیت والا بر آن شد تا برای به دست آوردن مب به زور متوسل 


گردد. سی سوار و بیست پیاده همراه این شهامت مجسم به راه افتادند. با 
خود بیست مشک آب برداشتند و راه «شریعه فرات» را پیش گرفتند. 


«نافع بن هلال مرادی» که از اصحاب و حضرت امام حسین علیه 
السلام بود, پیشاپیش نان می تاخت. عمرو بن حجاج زبیدی که از 
ایا وکا مهه ول ها اقمای سوام اسان رفت 
و از او پرسید: 


ِ به چه کار آمده ای ؟ 


- آمده ان ایف را که.ها را اد آن باز داشته ای بتوشيم. * بنونتن: کوار ایت: < 


خیرات آنانتشسی شود آب بر طاوا اش کذاشته انوا اباش را ای آب.سته 
کنیم. اصحاب قهرمان امام, توجهی به او نکردند, سخنان او را به مسخره 
گرفتند و برای برداشتن آب به سمت فرات رفتند. «عمرو بن حجاج» با 
جماعتی از سپاهیانش بر آنان تاختند. لیکن قهرمان کربلا ابوالفضل, و نافع 
حمله انان را دفع کردند. 

و مشکها را پر نموده و به فرماندهی ابو االفضل به مکان خود باز گشتند. 
دز آیزخ: در کیرج: از هیچ طرف. کسی کشته نشد. 

فاشتکا اه مت را اب اند و ناش را از کشکی تخاس دا 


از آن زوز. حضرت. ملقب به «نتفا» شد که از مشهورترین و مخنویترین 


اسان درا غاس لت الا 


«شمر بن ذی الجوشن» پلید و پست. 


از اربابش پسر مرجانه, امانی برای عباس و دیگر برادران بزرگوارش 


_. 


گرفت به گمان ايینکه بدین ترتیب آنان را می فریبد و از یاری برادرشان باز 
می دازد و.ذر نتيخة سیاه امام زا تضفیف هی کند" زیرا آنان: از.دلیرتزین 
ی 
تاخت و در برابز آن ایستاد و فریاد زده 


«خواهر زادگان ماء عباس و برادرانش کجا هستند؟». 

آن زر انمردان عون شیران از سا خپیدند ه کید 

«آی پسر ذی الجوشن ! 

چه می خواهی؟». 

شمر در حالی که محبت دروغینی نشان می داد, چنین مژده داد: 


«برایتان امان آورده ام ». سخن او چون نیشی, آنان را منزجر کرد. پس با 
خشم و برافروختگی فریاد زدند؛ 


«خداوند تو را و امانت را لعنت کند! 


آیا به ها آمان فف. دهی؛ ولی پسر دختر پیامبر خدا ضلی الله. غلیه و اله 
امان نداشته باشد؟ ». 46 


آن پلیدر سرخوردم باز کشت: بتداشته بود این بزرکان و بزادران امام فانند 
پاران خودش هستند. مسخ شدگانی که وجدانهای خود را به «ثمن بخس» 
به ابن زیاد فروختند و زندگی خود را به شیطان بخشیدند. ولی ندانست که 
برادران حسین, اسوه های تاریخند که کرامت ت انسانی را بنا کردند و برای 
انسان: افتخار ور کت به ارمغان آفردند. 


هجوم سپاهیان برای جنگ با امام حسین علیه السلام 


عصر ینجشنبه. نهم ماه محر م, طلایگان سپاه شرک و کفر, برای جنگ با 
ات رس شا عی الم له اسب روص ات موم آر 
طرف پسر مرجانه برای پایان دادن سریع به پیکار و حل معضل صادر شده 


بود؛ زیر | زا می رفت که سیاهیان. سر عقل بیایند و دو دستگی در 
میان انان حاصل شود. 


خاش ی ان اخفاه فعا یل 


خیمه اش سر بر شمشیر خود نهاده بود که خواب ایشان را در ربود بانوی 
بزرگ بنی هاشم خواهر امام, «حضرت زینب (س)» هیاهوی سپاهیان و 
تاختن انان را شنید. هراسان نزد برادر رفت و او را از خواب بیدار نمود. 


امام سر برداشت., به خواهر نگران خود نگاه کرد و با عزم و استواری 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که می گفت: 


نو به سوی ما شآ >> ری بانوی حرم از اندوه, قلبش فشرده شد؛ 
فرو شکست. نتواننست خودداری کند, بر گونه اش نواخت و گفت: 


«ای وای بر من ! 
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حضرت ابوالفضل خود را به برادر رساند و عرض کرد: 
«آنان به سوی تو می آیند». 

امام از او خواست علت آمدن آنان را جویا شود و فرمود: 
«برادرم ! 

جانم به فدایت ! 


سوار شو و نزد آنان برو و از آنان بپرس شما را چه شده و چه می 
خواهید؟». 


امام این چنین قربان برادر می رود و همین نشان دهنده مکانت والا و 
فلت صیخشت هه سار ی کید که خصریت به فاد آیمان .و الا رین 
مرتبه یقین دست یافته است. ابوالفضل, همراه بیست سوار از اصحاب از 
جمله: 


«زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر» به طرف سپاهیان تاخت و خود را به 
آنان رساند. سپس از آنان انگیزه این پیشروی را پرسید, آنان گفتند: 


«امیر به ما فرمان داده است یا حکم او را بیذیرید و یا با شما پیکار می 
کنیم». 48 

حضرت عباس به طرف برادر, بازگشت و خواسته آنان را با ایشان در میان 
گذاشت. حبیب بن مظاهر در همان جا مانده بود و سیپاهیان پسر سعد را 
نصیحت می کرد و انان را 


از عقاب و کیفر خدا برحذر داشته و چنین می گفت: 

«آگاه باشید ! 

به خدا قسم ! 

بدترین گروه. کسانی هستند که فردای قیامت بر خدای عزوجل و پیامبر 
بزرگوارش صلی الله علیه و اله وارد می شوند در حالی که فرزندان و اهل 


بیت پیامبر - که شب زنده دارند و شبانه روز به یاد خدا مشغولند - و 
تیا یره ارو یی ابا را به قتل رسانده اند ...» 49. 


«عزره بن قیس» با بی شرمی پاسخ داد: 

«ای پسر مظاهر ! 

تو خودت را پاک و پرهی کار می انگاری؟» 

قهرمان بی همتاء «زهیر بن قین» متوجه عزره شد و گفت: 
«ای پسر قیس ! 


از خدا بترس و از کسانی مباش که بر گمراهی کمک می کنند و نفس زکیه 
پاک و عترت رسول خدا و برگزیده پیامبران را : به قتل می رسانند». عزره 


پر سید. 


«تو که نزد ما عثمانی بودی, حال چه شده است؟ ». زهیر, با منطق شرف 
و ایمان پاسخ داد؛ 


«به خدا| قسم ! 


من نه نامه به حسین نوشتم ونه پیکی نزد او فرستادم و تنها در راه بود که 

به او بزخورام. هنگامی که او را دیدم» به یاد رسول خدا| افتادم و پیمان 

/ نیرنگ, دنیا پرستی و آنچه از ناجوانمردی برای حسین در نظر 
اه 


را یاری کنم و به حزب او بپیوندم». 50 


برای امدن به کوفه نامه ننوشته است, زیرا به عثمان گرایش داشت. ولی 
هنگامی که در راه با حضرت, مصادف شد و نیرنگ و 


پیمان شکنی و نامردمی کوفیان را در حق او دانست. موضع خود را عو ض 
کرد, از یاران امام شد و بیش از همه به ایشان محبت ورزید و وفاداری 
نشان داد زیر امام تزدیکترین کمن به:یامبر. ضلی الله غلبه و اله نود 


ال فص ای رای که ها ها وا وا 


«به سوی آنان بازگرد و - اگر بتوانی - تا فردا از آنان فرصت بگیر. چه بسا 
ای دای درا ها ماه ای دا کش شا سا 
خداوند می داند که نماز را دوست دارم و به تلاوت کتابش و دعا و استغفار 
تاه ام رام وتیل رای اه هی العف رات 


با پربارترین توشه" 


یعنی نماز, دعا, اتتتهفار وتلاوت فران دیا را وداع کفید و با دستیایی هن 
چه بیشتر از انها به دیدار خداوند بشتابد. ابوالفضل علیه السلام به سوی 
ازده کاه پسر مرجانهتاخت وخواسته براورتن را برای ابا بازگو کرد. 


ابن سعد در این مورد از شمر - که تنها رقیب او برای فرماندهی سیاه به 
شمار می رفت و در عین حال تمام کارهایش را زیر نظر داشت و بر او 
جاسوس بود - نظر خواهی کرد. 


عمر از آن می ترسید که در صورت پذیرفتن خواسته امام, شمر از او نزد 
انن زیاد ید کویی. کند و همچنین هدف عمر آن بود که دز بذیرفتن خوانستته 
امام: برای خودء شریکی پیدا کند و از با خواست احتمالی این زیاد: هبتی 
بد تاغیر جنک در آمان باشید لیکن:شمر از اظهار نظر خوددازی. کرد و آنترا 


به 


عهده عمر گذاشت تا خود او مسقول عواقب آن باشد. 


«عمرو بن حجاح زییدی» فت تردید و درنگ در پذیرش خواسته امام به 
ستوه آمد و با ناراحتی ؟ 


«پناه بر خدا! 


بپذیرید». ۵1 


عمروبن حجاج به همین مقدار اکتفا کرد و دیگر نگفت که او فرزند رسول 
خدا| ست و آنان بودند که حضرت را با مکاتبات خود. به. آمدان. به. کوفه: 
دعوت نمودند. آری, اينها را نگفت؛ زیرا از آن بیم داشت که جاسوسان ابن 
زیاد. گفته هایش را به طاغوت کوفه برسانند و در نتیجه دچار حرمان و 
حتی کیفر گردد. ار ات کف هر ۱ تأیید کرد. 


بت هر هو با باخیر ی مهافت کنوم یکی از آفراد‌خود کفت که 
0 


آم- فد شوک اتخوگای آمام رفت با دا رکفت 

«ای یاران حسین بن علی ! 

تا فردا ۱ 
دادید, شما را نزد او خواهیم برد و اگر خودداری کردید, با شما خواهیم 
جنگید». 52 

نبرد به صبح روز دهم محرم موکول شد و سپاهیان عمر سعد منتظر فردا 
ماحندغا ستد ابا آمام نت به‌حماستهای آنان من جهوه با آنکه دغمت آنان زا 
رد می کند. 


اما الب التراای افیخاتز را اراد نی فاد 


اقا خسن علیه الشلام-ربحانه رسول خدا خی الله. علیغو آله شنت :دهم 
محرم, اهل بیت و اصحابش را جمع کرد, خبر شهادت خود را به آنان داد و 
از آنان خواست راه خود را پیش گرفته, حضرت دابا توت وخ 
تنها گذارند. 


ایشان می خواست آنان نسبت نف مخ و کار خود بینا و آگاه باشند. 
امام در ار شب حساس,: چنین آغاز سخن کرد: 


«خداوند را به بهترین وجه سپاس می گویم و او را در خوشی و ناخوشی 
حمد می کنم. پروردگار| ! 


از اش هی کییم ها راگزاس موه بیقر ان را هه 
آموختی؛ بیش :در :دین غنایت کردق, برای ها کوش و.جشم»ه دل افاه قراز 
دادی و ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد. 


شناسم. خداوند به همه شماأ پاداش نیک عنایت کند. 


آگاه باشید ! 
که من گمان ندارم امروز ما از دست این دشمنان, فردایی داشته باشد. 


من به همه شما اجازه دادم و بیعتم را از شما برداشتم تا با آسودگی و 
بدون ملامت, راه خود را پیش بگیرید و بروید. اینک این شب است که شما 
زا پوشانده» پش از آن چون شتری:- یا چون سپری - 53 استفاده کنید و هر 
یک از شما دست یکی از افراد خاندانم را بگیرد - خداوند به همه شما 
جزای خیر دهد و سپس در شهرهای خود پراکنده شوید تا آنکه خداوند 
گشایشی دهد. دشمنان تنها مرا می خواهند و اگر به من دست پیدا کنند, از 
جستجوی دیگران خودداری می کنند ..» 54. 


ایمان ناب و عصاره امامت و شخصیت امام در این خطابه تور و آشکار و 
متجلی می گردد. حضرت در این شرایط حساس و سرنوشت ساز, از 
هرگونه ابهام گویی و تعفید, خودداری می کند و با صراحت.؛ آیتژه محتوم 
آنان را در صورت بودن با 


ایشان نشان می دهد 1۳ اصحاب و اهل بیت امام بمانند, هیچ سود دنیوی 
در کار نخواهد بود و یک مسیر را بای بپیمایند" که آن خانبازی: و شتهادت 
است. لذا حضرت از آنان می خواهد از تیرگی شب, استفاده کنند و با دلی 
خوش و بدون دغدغه بیعت - زیرا امام همه را از وفای به عهد و ۳ 
گیری از حضرت در روز. شرم دارند, اینک بهترین فرصت است. 

امام همین تاکیدمی کند کم نها قوف این فرند کان خونخوار, اوست و نه 
دیگری. و دشمن, تشنه ریختن خون حسین است و اگر به مقصود خود 
دست پیدا کند, دیگر با انان کاری ندارد. 

پاسخ اهل بیت علیه السلام 


هنوز امام خطابه خود را به پایان نرسانده بود که شور و جنبشی در اهل 
کت به وق آموه انار نا.عسمانی اشکار: مس کی هد وبا اماق ده 
جانبازی خود را در راه او اعلام کردند. 


حضرت ابوالفضل علیه السلام به تفاتد نی از آنان: امام را مخاطب ساخت 
و عرض کرد: 


«هر گز تو را ترک نخواهیم کرد. 

آیا پس از تو زنده بمانیم؟! 

خداوند هرگز چنین روزی را نیاورد ». 

امام متوجه عمو زادگان خود. فرزندان عقیل شد و گفت: 

«از شما. مسلم به شهادت رسید. همین کافی است. بروید که به شما 
اجازه رفتن می دهم». رادمردان خاندان عقیل, چونان شیرانی خشمگین 
بانگ زدند: 

«در آن صورت مردم چه خواهند گفت و ما چه خواهیم گفت؟ ! 


بزرگ و مراد و سرور خود را واگذاشتیم ! 
بهترین عموزادگان خود را ترک کردیم ! 


بم با آنان تبری آتداخشیم.نه تیزم ام زدیمه به شمتتیری زدینم 


ونه می دانیم آنان چه کردند, نه به خدا قسم ! 


چنین نخواهیم کرد, بلکه با جان و مال و خانواده, فدای تو می شویم و 
آنان, با عزمی استوار, حمایت از امام و دفاع از اعتقادات و اهداف او را 
برگزیدند و مرگ زیر سرنیزه ها را بر زندگی بدون هدف. ترجیح دادند. 


پاسخ اصحاب 
اصحاب امام و آزادگان دنیا نیز یکایک همبستگی خود را نا کلافف: تین با 


امام اعلام ات و گفتند ِ آماده ِِ« و شهادت در راه اعتقادات 


«مسلم بن عوسجه» نخستین کسی بود که سخن گفت: 
«هرگز ! 
ایا توا ترک کنره ؟۱ 


دز ان صورت در برابر خداوند به سبب کوتاهی در حقت, چه عذری خواهیم 
داشت ؟ ! 


تو را ترک نخواهم کرد مگر آنکه با نیزه ام سینه های آنان را بشکافم و با 
شمشیرم - تا وقتی که دسته آن به دستم است - ضربت بزنم و اگر سلاحی 
برای پیکا ر با من نماند با سنگ آنان را پس برانم و در اين راه, جان دهم». 
ات اا ‌اور سا یه ای او 
امادگی او را برای جنگ تا شهادت نشان می دهد. یکی دیگر از قهرمانان 
اصحاب امام به نام «سعید بن عبدالله حنفی» پیوند تا نی خود را با 
حضرت چنین اعلام کرد: 


«به خدا| قسم ! 


اگر بدانم 


هفتاد مرتبه در راهت کشته شوم. مرا بسوزانند و خاکسترم را به باد دهند, 
باز تو را رها نخواهم کرد تا آنکه در راه تو بمیرم. حال چرا اين کار را نکنم 
که یکی .شتهاذت پیت آنیست وس آز. ان کز ای یایان ناب بر و قمسشتی 
است». در قاموس وفاء راست تر و نجیب تر از این وفاداری یافت نمی 
شود. 


او را هفتاد بار بکشند تا بدین گونه حق رسول خدا| را در باب فرزندش 


حال که یک مرک است و به دنبال أنْ کرامتی جاودانه و همیشگی, چرا 
نباید با آغوش باز, پذیرایش گردد. «زهیر بن قین» نیز با سخنانی همچون 
دیگر مجاهدان, پیوند استوار خود را با حضرت چنین اعلام کرد: 


«به خدا| قسم ! 


۳ هزار بار در راهت کشته و سوزانده و پراکنده شوم تا آنکه 
خداوند بدین وسیله, مرگ را از تو و رادمردان اهل بیت, دور کند». 56 


آپا وفاداری این قهرمانان را می بینید و آیا برای آن در تاریخ, نمونه دیگری 
دارید؟ ! 

آاز بهقل نخا بت ‌مماست دمت اد ای ره که ان 
را تصوو ان هم نیست و بدین گونه درسهای درخشانی برای دفاع از حق به 
همگان دادند. دیگر اصحاب امام نیز خشنودی خود را از شهادت در راه امام 
اعلام کردند. 


سرت برای: آنان باداش نیک طلت کرو و ناکید مود که آنانتدر فردوسن 
برین و کنار پیامبران و صدیقین از نعمات جاوید, برخوردار خواهند بود. 


پس از آن, اصحاب یکصدا فریاد زدند: 


«ستایش خدای را که ما را به پاری تو کرامت و به شهادت با تو شرافت 
بخشید. یابن 


1 


هستی این قهرمانان با ایمان عمیق, عجین شده بود و آنان از تمام پایبندی 
های زودگذر, رهایی یافتند و به راه خدا قدم نهادند و پرچم اسلام را در 
تمام عرصه های هستی به اهتزاز در اوردند. 


شب زنده ارگ 


امام علیه السلام با برگزیدگان پاک و موّمن از اهل بیت و پارانش, متوجه 
خدا شدند, به تزا بش پرداختند, با دل و جان به مناجات پرداختند و از خداوند 


عفو و مغفرت درخواست کردند. 


آن شب هیچ یک از آنان نخوایید. گروهی در حال رکوع. گروهی در حال 
سجود و گروهی به تلاوت قرآن مشغول بودند و همهمه ای چون زنبور 
عسل داشتند, با بی صبری؛ منتظر سرزدن خورشید بودند ۳ به افتخار 
شهادت در راه ریحانه رسول خدا دست پیدا کنند. افراد اردوگاه ابن زیاد 


تب ارت نب را نا ون مر بادامبودند با خفن اه ست علبه انسام.ا 
بریزند و بدین ترتیب به اربابشان پسر مرجانه نزدیک بشوند. 


روز عاشورا 


روز دهم ماه محرم, تلخ ترین» پرحادثه ترین و غم انگیزترین روز تاریخ 
است. فاجعه و محنتی نبود مگر آنکه در آن روز بر ریحانه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نازل شد و عاشورا در جهان غم, جاودانه گشت. 


ای آاه یه ا لام 


بر آزاد ان از خیمه خود خارج شند؛ صحرا| را دید مملو از سواره نظام و 
پیادگان است که شمشیرهای خود را برای ریختن خون ریحانه رسول خدا 
لت الله نع عم اه بر سیم ایو ۱ مه باه ای اهر ات رورت 
جنایتکار پسر مرجانه, 


ذشت: مدا کنتد: خضرت: فران را که با خود داشتنده بر سر کشودند و 
دستان به دعا برداشتند و گفتند: 


«پروردگارا! 


در هر سختی پشتیبان من هستی, در هر گرفتاری, امید من هستی, در آنچه 
به سر من امده است مایه اعنماد و توانایی من هستی, چه بسیار اندوه 
هایی که دل, تاب آنها را ندارد, راهها بسته می شود, دوست مخذول می 
کر ی ی ار بو ما مت 
شکایت آورده ام؛ زیرا تنها به تو توجه دارم نه دیگری و تو آنها را رفع کرده 
ای, اندوهم را بر طرف و مرا کفایت کرده ای؛ پس صاحب هر نعمتی و 
دارای هر حسنه ای و نهایت هر خواسته ای ...». 58 


امام با اخلاص و انابه متوجه ولی خود می شود و به پناهگاه نهایی روی می 
اورد و با خدایش نیايیش می کند. 


خطبه امام علیه السلام 


امام بر ان شید که آن در ند حان را قبل از انجام هر گونه جنایتی, نصیحت کند 
و اتمام حجت نماید. 


پس مر کب خود را خواست: بر آن شوار شده به آنان تزدیی گردید و خطبه 
ای تاریخی ایراد کرد که شامل موعظه ها و حجتهای بسیاری بود. 


اضام با ضدای بلند که اختر آنان فف شنیدند فرموو؛ 
«أای مردم ! 


سخنم را بشنوید و شتاب مکنید تا حق شما را نسبت به خود با نصیحت ادا 
کنم و عذر امدنم بر شما را بخواهم. 


پس اگر 


عذرم را پذیرفتيد. گفته ام را تصدیق کردید و انصاف روا داشتید, 
سعادتمندتر خواهید بود و من هم مسوولیتم را انجام داده ام و شما بر من 
راهی ندارید و اگر عذرم را نیذیرفتید و انصاف روا نداشتید, پس شما و 
یارانتان یکصدا شوید و بدون ابهام هر انچه می خواهید انجام دهید و 
فرصت هم به من ندهید, به درستی خداوندی که کتاب را فرود اورده. 
سرپرست من است و او صالحان را سرپرستی می کند ...». باد, این 
کلمات را به بانوان حرم نبوت رساند و آنان صدایشان به گریه بلند شد. 
آضام: پر آدرشن»عغباش. و فرزتدش علی رازه آنان. فرستاد و به آنان کفت: 


«آنان را ساکت کنید که به جانم سوگند ! 
گریه آنان زیاد خواهد شد». 


هنگامی که آنان خاموش گشتند, حضرت خطابه خود را آغاز کرد, خداوند را 
ستایش کرد و سپاس گفت, بر جدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
ی ۱ 


«به شمار نیاید و قبل از آن و بعد از آن سخنانی بدان حد از شیوایی و 
رسایی شنیده نشده و نرسیده است». 59 

حضرت در قسمتی از سخنان خود چنین فرمود: 

«أای مردم ! 


خداوند متعال دنیا زرا افرید ود انا سرای فنا و نابودی قرار داد که با اهل 
خود هر انچه خواهد می کند. 


پس فریب خورده آن است که دنا او را فریب دهد و بدبخت کسی است 
که دنیا گمراهش سازد. مبادا اين دنیا فریبتان دهد و مغرورتان سازد. هر 
که به دنیا امید بندد, امیدش را بر باد می دهد و آنکه در آن طمع ورزد, 
سرخورده خواهد شد. 


ی ی ی و 
اورده اید, کرمش را از 1 شما برگرفته و انتقامش را متوجه شما کرده 
است. بهترین پروردگار. خدای ماست و بدترین بندگان. شما هستید. به 
طاعت اقرار و اعتراف کردید, به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان 
آوردید: 0 و خاندان او آمده اید و می خواهید انان را 
بکشید. شیطان بر شما چیره گشته و یاد خدای بزرگ را از ضمیرتان زدوده 


است. 
پس مرگ بر شما و خواسته هایتان باد! 


ای لت وان که باقع یه کر ار ایا ی ی 
ورزیدند پس دور باد قوم ظالم از رحمت خدا». 


امام با سخنانی که یاذآوز روش انبیا و دلسوزی آنان برای امتهایشان بود, 
ایشان را نصیحت کرد. از فریب و فتنه دنیا بر حذرشان داشت, انان را از 
ارتکاب جنایت قتل خاندان نبوت, ترساند و روشن کرد که در ان صورت 
سزاوار عذاب دردناک و جاودانه الهی خواهند گشت. 

امام رنجدیده. سپس سخنان خود را چنین دنبال کرد: 

«أای مردم ! 

به نسبم بنگرید که من کیستم, سپس به وجدان خود رجوع کنید و آن را 
سرزذش کنید و ببینید آیا سزاوار است مرا بکشید و حرمت مرا 
کنید؟ ا! 


ایا من نواده پیامبرتان و پسر وصی او و پسر عم او و اولین مومنان به خد 
و تصدیق کنندگان رسالت حضرت ختمی مرتبت. نیستم؟ ! 


آیا حمزه سیدالشهداء عموی پدرم نیست؟ ! 
ایا تن امین ده حق رت هیر اور ۳ نشنیده اید که فرمود: 


«اين دوه سروران جوانان بهشتند». 


اگر مرا در گفتارم تصدیق می کنید که حق هم همان است. 


به خدا| سوگند ! 


از آنجا که دانستم خداوند دروغگویان را مواخذه می کند و زیان دروغگویی 
با ای یس یت سول عی 7 


از «جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل بن سعد ساعدی و 
زید بن ارقم و انس بن مالک» بپرسید تا اين گفتار پیامبر صلی الله علیه و 
اله درباره من و برادرم را برای شما نقل کنند. 

ابا تهمتن. (کفبار پیامبر) مانع شما از ریختن خون من نمی گردد؟ ِ. 
شایسته بود با این سخنان درخشان. خردهای رمیده آنان باز گردد و از 
طغیانگری باز ایستند. 


آقام هر گنه انیامت‌سا توف کرو آنان ره تامل هر خن نکب 
فرا خواند تا از ارتکاب جنایت خودداری کنند. 


مگر نه حسین - همانگونه که پیامبر گفته بود - «سرور جوانان بهشت 
است» و همین مانعی از ریختن خون و هتک حرمت او می گشت؟ ! 


لیکن سپاهیان اموی این منطق را نپذیرفتند, آنان رهسیار جنایت بودند و 
قلبهایشان سیاه شده بود و میان انان و یاد خدا, پرده افتاده بود. 


شمر بن ذی الجوشن که از مسخ شدگان بود, پاسخ امام را به عهده گرفت 
و 1 


او (شمر) خدا را به زبان پرستیده باشد اگر بداند که (امام) چه می گوید ! 


طبیعی بود که گفته امام را درک نکند؛ زیرا زنگار باطل, قلب او را تیره 
کرده و او در گناه فرو رفته بود. 


«حبیب بن مظاهر» که از بزرگان و معروفین تقوا و صلاح بود, بدو 


چنین پاسخ داد: 

«به خدا قسم ! 

ام و کی ام ی و 
خداوند بر قلبت مهر زده است». 


امام متوجه بخشهای سپاه گشت و فرمود: 


«اکر نزن این کفته شی دازیده آيا در اینکه توادم پيامتر هتم تبر شک 
د بد؟ ! 
( ید . . 


به خدا سوگند در مشرق و مغرب عالم جز من, دیگر نواده پیامبری, نه در 
میان شما و نه در میان دیگران؛ پافت نمی شود. 


آپا به خونخواهی قتلی که مرتکب شده ام آمده اید؟ ! 


پا مالی که بر باد داده ام و پا به قصاص زخمی که زده ام آمده اید؟ , 
انان حیران شدند و از پاسخ دادن درماندند. 


سپس حضرت به فرماندهان سیاه که از ایشان خواستار آمدن به کوفه 
شده بودند, رو کرد و فرمود: 


ی 
اکتا هم ای 
و ای زید بن حرث ! 


آپا اه هر نی که درکتان نداد و ِ ترآ بز شده اند 
و تو بر لشکری مجهز که در اختیارت قرار می گیرد, وارد می شوی >> ان 


خائنان, نامه و پیمان و وعده یاری به امام را انکار کردند و گفتند «ما چنین 
نکرده ایم ...». 


امام از این بی شرمی, حیرت زده گفت: 

«پناه بر خدا! 

به خدا قسم چنین کرده اید ...». 

سپس حضرت از آنان روی گرداند و خطاب به همه سپاهیان گفت: 

«أای مردم ! 

اگر از من کراهت دارید, مرا واگذارید تا به جایگاهم بر بسیط خاک بروم». 


«قیس بن اشعت» که از سران منافقین بود و شرف و حیا را لگدمال کرده 
بود. در پاسخ امام گفت». 


«چرا| به حکم عمو زادگان خودت تن نمی دهی؟ 
آنان 


جز آنگونه که.دوست داری با تو رفتار نخواهند کرد و از آنان به تو گزندی 
نخواهد رسید». 


امام خطاب به او فرمود: 


«تو برادر برادرت محمد بن اشعت - هستی؛ آپا می خواهی بدی هاشم 
بیش از خون مسلم بن عقیل, از تو خونخواهی کنند؟ ! 


نه دست ذلت , نف ابا خواهم داد و به چون بندگان فرار خواهم کرد. 
بندگان خدا ! 


به پروردگارم و پروردگارتان از آنکه سنگسارم کنید, پناه می برم, به 
ترورد کار ه برد ریات آز هز کیری که پم ره ساب ایعان نداره سا 
می برم ...» 60 


این کلمات؛ گویای عزت آزادگان 9 شرف خویشتنداران بود, ولی در قلوب 
آن سنگدلان فرو رفته در جهل و گناه, اثری نکرد. 


اصحاب امام نیز با سپاهیان ابن زیاد سخن گفتند, حجتها را بر آنان اقامه 
کردند و ستمگری های امویان و خودکاهگی انان: را به یادشان آوردتد. اضا 
اين پندها بی اثر بود و آنان از اينکه زیر بیرق پسر مرجانه باشند و با 
ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله کارزار کنند, احساس سرافرازی 
می کردند. 


شوات ط اد ابا تیه افرنات 


امام 1 نواده رسول خدا| برای اتمام حجت و اینکه کسی ادعا نکند از 
حقیقت امر بی اطلاع بوده است. بار دیگر برای نصیحت گویی به طرف 
لشکریان ابن زیاد رفت. حضرت در حالی که زره بر تن کرده. عمامه جدش 
را بر سر نهاده, قرآن را گشوده و بر سر گذاشته بود و هاله اي از نور 
ایشان را فرا گرفته بود, با هیبت انبیا و اوصیا در مقابل آنان قرار گرفت و 


فرمود: 


«مرگ و اندوه بر شما! 
ره 
کی ها ار وا 


به پاری فا آمد رم شمشیری را که سوگند خورده بودید بدان ما را پاری 
کنید, بر ضد ما برکشیدید و اشتی را که برای دشمن ما و شما برافروخته 
بودیم, بر علیه ما به کار گرفتید و به دشمنانتان علیه دوستانتان پیو ستید 
بدون آنکه عدالتی میان شما گسترده باشند و یا بدانها امیدوار شده باشید. 
که هبوز اتفاقی نیفتاده, شمشیر در نیام قلب آرام و انديشه استوار بود 
شما چون ملخان نوزاد و پروانه های خرد به سوی 1 آمدید و خیلی زود 
پیمان شکستید, پس مرگ : بر شما ای بندگان امت ! 

و ای پراکنده شدگان از احزاب ! 

وای دور اندازان کتاب و تحریف کنندگان آیات ! 

و ای گروه گناهکار ! 

و ای تفاله های شیطان ! 

ای کم ی کب هه دا ای ار 


اری, به خدا ! 
۳ 


درخت غدر و نیرنگ در میان شما ريشه دار است و شما بر آن پا گرفته ابید 
و این درخت در میان شما بارور و نیرومند شده است. 


پس شما پست ترین درختی هستید که بیننده می نگرد و لقمه ای برای 
غاصبان هستید. هان ! 


حرامزاده فرزند حرامزاده ! 


دو راه بیش نگذاشته است؛ شمشیر کشیدن با تن به خواری دادن, کجا و 
ذلت ا! 


خداوند و رسولش و موّمنان و دامنهای پاک و غیرتمندان و نفوس بلند طبع, 
ان را بر ما نمی پسندند که اطاعت فرو مایگان بر شهادت کریمان مقدم 


داشته شود. 
آگاه باشید ۱ 


من با این خاندان با وجود کف تعداد و خودداری یاوران؛ پیش می روم 
>> 


سیس حضرت به ابیات «فروه بن مسیک مرادی» متمثل شد: 


«اگر شکست دهیم, شیوه ما چنین بوده است و اگر شکست بخوریم 9 
نیست ؛ و از جبن 


ما نبوده است, بلکه اجل ما به سر رسیده و دولت دیگران آغاز شده است؛ 
و تین هشیار شوید که آنان نیز به سرنوشت ما دچار 


خواهند شد؛ هنگامی که مرگ از گروهی فارغ شود, به گروه دیگری خواهد 
پرداخت» 6۵1. 


«هان ! 


پس از اين جنایت. فزون از سوار شدن بر اسب, فرصت نخواهید پافت که 
جچون ندرک آسیا سرگردان و مانند محور آن به لرزش در خواهید آمد. این 
ی ات نورد احیم سول خا هی اللم له له ار دی 
است پس کار خود را پیش گیرید, شریکانتان را بخوانید و ابهام را از 
خودتان دور کنید؛ سپس درباره هر انچه خواهید, انجام دهید و فرصتی به 
من ندهید. من به خداوند؛ پروردگارم و پروردگارتان توکل کرده ام. جنبده 
ای نیست مگر انکه در ید قدرت اوست همانا پروردگارم بر صراط مستقیم 


است». 
سپس حضرت دستانش را به دعا برداش ۱ 9 ی 


«پروردگارا! 


بارش اشخان را ار قطع کن و آنان را دچار سالیان قحطی, چون 
سالهای یوسف کن و غلام ثقفی را بر آنان مسلط ساز تا به آنان جامهای 
شرنگ بنوشاند که آنان به ما دروغ گفتند و دست از یاری ما شستند. تویی 
پروردگار ماء بر تو توکل می کنیم و به سوی تو می آییم ..» 62. 


و این خطابه انقلابی, صلابت, عزم نیرومند, دلاوری و استواری امام را 
شان می دهد در حفیقت اوباشانی را که از اوباری خواستند با آبان زار 
ظلم و ستم امویین نجات دهد, تحقیر می کند چرا که پس از روی اوردن 
حضرت به سوی آنان بر او پشت نموده و 


با شمشیر ها و نیزه هایشان در برابر او قرار گرفتند تا خود را به سررکشان, 
ستمگران و خودکامگان نزدیک نموده و بدون اینکه از انان عدالتی دیده 
باشند, در کنار انان شمشیر کشیدند و بیعت خود را با امام شکستند. 
درخواست پسر مرجانه را که مضه( خواری و تسلیم است - انچه در 
قاموس بزرگترین نماینده کرامت انسانی و نواده رسول خداء هرگز وجود 
ندارد - باز پس می زند» پسر مرجانه ذلت و خواری را برای امام علیه 
السلام خواسته بود و دور باد از اينکه امام علیه السلام پذیرای ننگ شده در 
حالی که او توا پیامبر - که درود خدا| بر او و خاندانش باد و بالاترین 
الگوی کزامت. انتتبانی. اسشت: از. اين.ره اماد کی خود:, وه خاندانش زا براق 
جنگ و بجأ گذاشتن قهرمانیها جاودانه و حفظ کرامت خود و امت اسلامی 
اقلا نی تاره و امام علیه السلام فرجام کار آنها را اين گونه بیان کرد: 


نان تتدحی خوشی نخواهند داشت و به زودی خداوند کسی را نز انار 
ار ره 


مدت کمی از ارتکاب این جنایت گذشته بود که پیش بینی امام محقق شد. 
قهرمان بزرگ, یاور اسلام و سردار انقلابی, «مختار بن یوسف ثقفی» بر 
آنان شورید, وجودشان را از ترس و وحشت لبریز کرد و انتقامی سخت از 
آنان گرفت. ماضود ان او آنان را تعقیب کردند و به هر کس دست یافتند به 
شکل هولناکی به قتل رساندند و تنها افراد معدودی موفق به فرار شدند. 


پس از این خطابه تاریخی و جاوید, سپاه 


این هخا مهن مان هیا کر اد اان ررقم دای کانشن یه مین 
فرو می رفتند. 


لبیک «حژ» 


پس از شنیدن خطابه امام, وجدان حر, بیدار شد و جانش به سوی حق 
روی آورد و در آن لحظات سرنوشت ساز زندگی اش: در انديشه فرو 
رفت که ایا به حسین ملحق شود و بدین ترتیب آخرت خود را حفظ کند و 
خود را از عذاب و خشم خدا دور نگهدارد يا آنکه همچنان در منصب خود به 
عنوان فرمانده بخشی از سپاه اموی باقی بماند و از صله ها و پاداشهای 
پسر مرجانه برخوردار گردد! 


حر, ندای وجدان را پذیر فت: و بر. هواق تفنن غالب: شند و. بر آن شید عا به 
امام حسین علیه السلام بییوندد. قبل از پیوستن به امام. نزد عمر بن سعد 
فرمانده کل سیاهیان رفت و پرسید: 


«آیا با این مرد بیکار خواهی. کرد؟». 


داد: 


«آری, به خدا پیکاری که کمترین اثر آن افتادن سرها و قطع شدن دستها 
اس شم ار او تساهان سا ان ایا لا 
خود را نسبت به پسر مرجانه نشان دهد. حر مجددا| پرسید: 


«آیا به هیچ یک از پیشنهادهای او رضایت نمی دهید؟». 
عمر پاسخ داد؛ 


«اگر کارها به دست من بود قبول می کردم, ولی امیرت آنها را نمی 
پذیرد». اس ی ری ها وا 
عزم کرد به اردوگاه امام بییوندد. در آن لحظات. دچار تسش و لرزش 
سختی شده بود. 


دوستش «مهاجر بن اوس» شگفت زده از اين اضطراب گفت 


«به خدا قسم ! کار تو شک برانگیز 


است, به خدا در هیچ موقفی تو را چون اینجا ندیده ام و اگر از من درباره 
دلیرترین اهل کوفه پرسش می شد. جز تو را نام نمی بردم». حر تصمیم 
خود را بر او آشکار کرد و گفت: 

«به خدا| سوگند ! خودم را میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم؛ ولی هر کز 
جز بهشت را ترجیح نخواهم داد اگر چه مرا قطعه قطعه کنند و بسوزانند». 
سپس در حالی که از شرم و آزرم آنچه درباره حضرت انجام داده بود سر 


را به زیر انداخته بود, عنان اسب را پیچید و به سوی امام تاخت. 3همین 
که به ایشان نزدیک شد با چشمانی اشکبار, صدای خود را بلند کرد و گفت: 


«پروردگار| ۱ به سوی نو انابه و توبه می کنم,؛ قلوب دوستان نو و فرزندان 
ساسا له اما ابا ات۱ 


سیس از اسب فرود آمد, فروتنانه و متضرعانه به امام روی آوزد فربر ای 
پذیرفته شدن توبه اش چنین گفت: 


«یابن رسول الله ! 


خداوند مرا فدایتان گرداند. من همانم که مانع بازگشت شما شدم و شما 
را در این جای سخت فرود آوردم. به خدایی که جز او خدایی نیست. هرگز 
نمی پنداشتم آنان پیشنهادهای شما را رد کنند و کار را تا به اینجا برسانند. 
با خودم می 


گفتم: 


می دانند و هم این که خواسته های شما را خواهند پذیرفت. به خدا قسم ! 


اکز کفان. من کردم انان سخنان شما را نخواهند پذیرفت. هرگز در حق 
شما چنان نمی کردم. و اینک نزدت امده ام و از انچه کرده ام نزد 


خدایم توبه کرده ام و در راه شما می خواهم جانبازی کنم تا اینکه در راهت 
کشته شوم, ایا توبه ام پذیرفته می شود؟». 


امام به او بشارت داد و او را عفو کرد و رضایت خود را اعلام داشت: 
«آری, خداوند توبه ات را می پذیرد و نو را می بخشاید» 04 


اشااحام حواشت تا اه که شرا تحت کنه مها کاس سس رام 


شام ان انم تام دش ری فان تفت خی با واه ای اه 
ها ۱ 

مادرانتان به عزایتان بنشینند و بگریند. 

آیا او را دعوت می کنید و هنگامی که آمد, تسلیم دشمنش می کنید؟! 

آیا پنداشتید در راهش پیکار و جانبازی می کنید, اما بر ضدش می جنگید؟! 


او را خواستید, محاصر کردید و او را از رفتن به شهرهای بزرگ خدا برای 
انمنی: خود و خاندانش.. بان داشتیدت نا انجاعه. جخون اسيری. ذر .دست 
شصانشت: نه: بای خود نود می: هنن قرو آورخ و نه زیانی از خود دور 
سازد. آت فرات را نیز که یهودیان مسیحیان و مجوسان از آن بهره مندند 
و گرازها کار در ارت خوصه قی :تور زر او و خاندانش بستید. اینک او و 

خاندانیش هشتتند. که. شین آیان وا از در ونم اسشه .جه: نون حقه 
پیامبرتان را در باب فرزندانش ادا من کنتد: خداوند شما را وکین و 


عم 


هراس از آنچه,در انید - اکر توبه,تکنید- اب ننه‌شاند ‏ 


بسیاری از سپاهیان آرزو می کردند به زمین فرو روند آنان به گمراهی خود 
و نادرستی جنگشان یقین 


داشتند, لیکن فریفته هواهای نفسانی و خبْ بقا شده بودند. بعضی از آنان 
وقاحت را بدانجا رساندند که تیر به طرف حر پرتاب کردند و این 05 تنها 
حجتی بود که در میدان رزم داشتند. 


جنگ 


خبر پیوستن حر به اردوگاه امام؛ که از فرماندهان به نام لشکر بود ابن 
شنعد را دستیاچه کرد و از ان ترسید که مبادا دیگران نیژ نة آمام بییه‌ندند: 


پس آن مزدور پست به طرف اردوگاه امام تاخت و تیری را - که گویی در 
قلبش نشسته بود - بر کشیده در کمان گذاشت و به سمت امام پرتاب 
کرد در حالی که فریاد می کشید: 


«نزد امیر, برایم شهادت دهید که من نخستین کسی بودم که به سمت 
حسین تیر انداختم». 


عمر از این حرکت به عنوان آغاز جنگ استفاده کرد و از سپاهیان خواست 
که نزد اربابش پسر مرجانه گواهی دهند که او نخستین کسی بود که تیر به 
طرف امام پرتاب کرد, ۳ امیرش از اخلاص و وفاداری او نسبت به بنی 
امیه مطمئن شود و شبهه سستی در جنگ با حسین را بر طرف کند. 


باران تیر بر سر اصحاب امام. باریدن گرفت و کسی از آنان نماند مگر آن 
که تیری به او خورد. 


امام متوجه اصحاب شد و با این جمله بنه آنان اجازه جنگ داده و فر مود: 
«برخیزید ای بزرگواران ! 
اینها پیکهای آنان به سوی شما هستند». 


طلایگان مجد و شرف از اصحاب امام به سوی میدان نبرد روانه شدند تا 
از دین خدا حمایت و از ریحانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله دفاع کنند؛ 
با یقینی مطلق و بدون هیچ شکی , به حقانیت خود و بطلان و گمراهی 


سپاهیان اموی که خداوند به آنان غضب کرده و بر آنان خشم گرفته است. 
سی و دو سوار و چهل تن پیاده از اصحاب امام به جنگ دهها هزار تن از 
سیاهیان اموی رفتند. اين گروه اندک مومن شجاع خر دایز ان گروه بی 
شمار مجهز به سلاح و ابزارهای سنگین, رشادتهای بی مانندی از خود 
نشان دادند و خردها را شگفت زده کردند. 


نیروهای ابن سعد دست به حمله گسترده و همه جانبه ای زدند که در آن 
تمام قسمتهای سپاه شرکت داشتند و با نیروهای امام در جنگی خونین 
درگیر شدند. 


تاراما ای ياج توقای 
استوارتر از سنگ به صفوف دشمن زدند و خسارتهای سنگین مالی و جانی 
به آنان وازد کردند. 


در این حمله, نیمی از اصحاب امام به شهادت رسید ند. 606 
مبارزه میان دو لشکر 


هنگامی که برگزیدگان پاک از اصحاب امام بر زمین کرامت وشهادت جان 
باختتد. آنان. که ز ندم‌ماندم بودتت, برای اداهه نیرد پیش خاختند وبا خشتودی 
تمام به استقبال زگ رفتند. تمامی سپاه دشمن از این قهرمانیهای کم 
نظیر و از اینکه یاران امام با خوشحالی تمام به استقبال مرگ می روند, 
حیرت زده بود و از خسارتهای سنگین خود فغان می کرد. 


«عمرو بن حجاح زبیدی» که از اعضای برجسته فرماندهی سپاه ابن سعد 
بود, با صدای بلند آنان را از ادامه نبرد بدین شکل منع کرده و گفت: 


«ای احمقها ! 


/ با برگزیدگان آسواران جامعه و گروهی شهادت طلب, کارزار می کنید و 
کی از ما بت موی آنان تعی رود هر ایجه کته من نتیود. 


به خدا| سوگند ! 
اک نان ترا ففظ با یس ی ان توا هد کشت :67 


این کلمات - که از زبان دشمن است - به خوبی صفات درخشان اصحاب 


جامعه هستند. انان اگاهانه و با بصیرتی که دارند به پاری امام برخاسته اند 
و کمترین امیدی به زندگی ندارند, بلکه گروهی شهادت 


طلب هستند و بر عکس دشمنان که در تیرگی باطل دست و پا می زنند و 
هیچ اعتقادی ندارند, اعتقادات و ایمانی به صلابت کوه باخود حمل می 
کنند. همه گرایشهای نیک و صفات والاء از قبیل انمان: آحاهی: شجاعت و 
شرافت نفسانی, در انان موجود بود. 


مورخان می گویند: 
عمر سعد نظر عمرو بن حجاج را پسندید و به نیروهایش دستور داد از 
ادامه مبارزه تن به تن خودداری کنند. 68 


عمرو بن حجاج با افرادش همگی به باقی مانده اصحاب امام حمله کردند 
و با آنان در آویختند و جنگی سخت در گرفت. 009 


«عروه بن قیس > از پسر سعد نیروی تیر انداز و پیاده نظام برای کمک 
درخواست کرد و گفت: 


«آپا تمی بینی به لشکریانم از اين گروه اندی, چه بلاها رسیده است؟ ! 


به سوی آنان, پیادگان و تیراندازان را بفرست». پسر سعد از «شبت بن 
ربعی» خواست که به کمک عروه بشتابد د, لیکن او خودداری کرد و گفت: 


متس ی را تراقوان یساش د اعد ترای از را با یی 
همراه کرد. 


آنان اصحاب امام را به تير بستند و اسبان آنان را از پا وا وه 


ی از.آن اضخات اما میاه حاتن ول شدند ولی این مساله ی بر ایفان 

و شجاعتشان نیفزود و چونان کوههای استوار به ادامه نبرد پرداختند و 
گامی و دنک اند رین یزپ ویاعی هموام آنان» مادم می کید 
جنگ به شدت تا بیمروز ادامه بافت و مورخان این جنگ را سخت ترین 


جنگی 


می دانند که خداوند آفریده است. 70 
نماز جماعت 


روز به نیمه و هنگام نماز ظهر فرا رسیده بود. 

مجاهد مومن «ابو ثمامه صائدی» باز ایستاد و به آسمان نگریست., گویی 
منتظر عزیزترین خواسته اش 

یعنی ادای نماز ظهر بود. 

همین که زوال آفتاب را مشاهده کرد, متوجه امام شد و عرض کرد: 

«جانم به فدایت ! 


می بینم که دشمن به تو نزدیک شده است. به خدا کشته نخواهی شد, مگر 
انکه من در راه تو کشته شده باشم. دوست دارم خدایم را در حالی 
ملاقات کنم که نماز ظهر امروز را اینک که وقت آن است, خوانده باشم». 
هرز :زو یک قدمی - يا کمتر - او قرار داشت ولی در عین حال از یاد 
فا ات با و تام ساب اما ام یر 
داشتند و چنین اخلاصی را در ایمان و عبادت خود نشان می دادند. 


امام به آسمان نگریست و در رد تأمل کرد, دید که هنگام ادای فريیضه 
ظهر فرارسیده است, پس به او ؟ 


«نماز را باد کردی, خداوند تو را از : نماز گزاران ذاکر قرار دهد آری, این 
اول وقت آن است». 


سیس امام به اه خود دستور داد از سپاهیان ابن زیاد ِِِ 
( ادا امام) چنان کردند. 
«حصین بن نمیر» پلید نف ایات کفنت: 


«نماز تان پذیرفته نمی شود». 71 


حبیب بن مظاهر پاسخ داد؛ 


«ای الاغ ! 


کات دارهی شفاه خاعات شاد ی تن راما مان و عضو 


است ؟ ». 


حبیب بن مظاهر نیز بدو تاخت و صورت اسبش را با شمشیر شکافت که 
اند رن اسب دستهایش را بلند کرد و حصین بر زمین افتاد. 


پس یاران 


به سرعت پیش دویدند و او را نجات دادند. 72 


نماز ظهر را بجا اورد. 


امام با یاران به نماز ایستاد و «سعید بن عبدالله حنفی »> مقابل ایشان قرار 
گرفت تا با بدن خود در برابر تیرها و نیزه ها سیری بسازد. دشمنان خدا 
مشغول بودن امام و اصحابش به نماز را غنیمت شمردند و شروع به 
تیراندازی به سمت انان کردند. 

سعید حنفی سینه خود را در جهت تيرها, نیزه ها و سنگها قرار می داد و 
مانع از اصابت آنها به امام می گشت. تیرهایی که او را هدف گرفته بودند 
این که اتمانه صلای را سوانستته لور اند هه افام مات کاملا قارع 
نشده بود که سعید بر آثر خونریزی بسیار بر زمین افتاد 0 
خون خود گلگون شده بود. می گفت: 


«پروردگارا! 

آنان را همچون عاد و مود لعتت کن. به پیامبرت سلام مرا برسان و رنجی 
را که از زخمها بردم برایش بازگو. من خواستم با اين کار پاداش تو را 
کسب کرده و فرزند پیامبرت را یاری کنم». 

«یابن رسول الله ! 

آپا به عهد خود وفا کردم ؟». 

امام سپاسگزارانه پاسخ داد: 


«اری, تو در بهشت مقابل من خواهی بود»؟. این سخن وجود او را سرشار 
از شادی کرد. 


سپس روان بزرگش به سوی خالقش عروج کرد. 


سعید جز زخم خم شمشیر و نیزه - سیزده تیر, نیز بر بدنش اصابت نمود 73 
و این نهایت ایمان اخلاص و حق دوسبی است. 


دیگر اصحاب امام, پیر و جوان و کودکان به سمت میدان رزم تاختند و به 


خوبی به عهد خود وفا کردند. 


زبان از مدح و تمجید آنان قاصر است و تاریخ_ مانند این جانبازی و جهاد را 
در هیچ یک از عملیات جنگی سراخ ندارد. آنان با تعداد اندک خود, با 
دشمنان انبوه, در آویختند و خسارات تشن کینین بر نان وارد کردند. 


کسی از آنان در عزم خود سست نشد و از ادامه کار باز نماند, بلکه ی 
سرافراز از انچه کردند و اندوهناک از آن که بیشتر نتوانستند انجام دهند, 
به خون خود اغشته شدند و جان باختند. 


امام بو وا کنار قنلگاه آنان مکث کرد وداع کنان دور آنان نگریست: همه 
را در خون تپیده دید و زمزمه کنان گفت: 


«کشکانی خون کشتان بيامبر ان و خاندان بیافتران > 72 


اتوا نا اد عنکوت افلی. وسته ی مان که افتخارش نس ماه 
کسب کرده و شرافتی بی همتا برای امت ثبت کرده بودند و به انسانیت 
ارمغانی بی نظیر در طول تاریخ, داده بودند. به هر حال, ابوالفضل علیه 
السلام همراه این اصحاب نود وا به میادین جنگ شتافت و در جهادشان 
مشارکت داشت. آنان از حضرت معنویت و شجاعت کسب می کردند و 
برای جانبازی الهام می گرفتند. در مواردی که یکی از آنان در حلقه 
محاصره دشمن قرار می گرفت, حضرت محاصره را می شکست و او را 
نجات می داد. 


شاوی خاخدای موب علیه الولام 


پس از شهادت اصحاب پاکباز و روشن ضمیر امام, رادمردان خاندان پیامبر 
چون هژیرانی خشمگین برای دفاع از ریحانه رسول خدا و حمایت از حریم 
نبوت و بانوان حرم., بیا خاستند. نخستین کسی که پیش افتاد. شبیه ترین 
شخص از نظر صورت و سیرت به پیامبر, علی اکبر علیه السلام بود که 
زندگی دنیوی را 


به تمسخر گرفت, مرگ را در راه کرامت خود برگزید و تن به فرمان 
حرامزاده فرزند حرامزاده نداد. 


هنگامی که امام, فرزند را آماده رفتن دید, به او نگریست در حالی که از 
غم و اندوه, آتش گرفته و در آشتانه احتضار قرار داشت. 


1 به طرف آسمان گرفت و با حرارت و رنجی عمیق 


«پروردگارا! 


۳ 1 
دار نت لت ی تدم کی او فی کته بزفردکار۱۱ 


برکات زمین را از آنان بازدار و آنان را فرفه فرقه. دسته دسته و مخالف 


هم قرار ده و هرگز حاکمان را از آنان خشنود مکن. آنان ما را دعوت کردند 
تا یاریمان کنند, لیکن برای جنگ بر ضد ما آماده گشتند». صفات روحی و 


جسمی پیامبر بزرگ در نواده اش علی اکبر علیه السلام مجسم شده بود و 
همین افتخار او را بس که اینه تمام نمای پیامبر باشد. 


امام قلبش از فراق فرزند به درد آمد و بر ابن سعد بانگ زد: 
«چه کردی ! 

خدا پیوندت را قطع کند! 

کارت را مبارک نگرداند ! 

و بر تو کسی را مسلط کند که در رختخوابت تو را به قتل برساند! 


همانگونه که پیوند و رحم مرا قطع کردی و رعایت خویشاندی مرا با پیامبر 
نکردی, سپس حضرت, این ایه را تلاوت کردند: 


فان ال اصافی ارم اه زا شمه ال ای لسن 
ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیهم» 5 7. 


«خداوند. آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان 
برگزید, انان فرزندان (و 


دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر 
گرفته شده بودند وخداوند شنوا ۲ 


امام علیه السلام غرق در رنج و اندوه, پاره جگر خود را بدرقه کرد و بانوان 
حرم به دنبال حضرت. مویه شان بر شبیه پیامبر - که به زودی شمشیرها و 
نیزه ها اعضای بدن او را به یغما خواهند برد - بلند بود آن زاحفرن‌ با هبتت 
پیامبر, قلبی استوار و بی هراس, شجاعت جدش علی علیه السلام, دلیری 
عموی پدرش حمزه, خویشتنداری حسین و با سرافزازی به رزمگاه پا 
کات هدر تال نا اتاری هم وان درد خر که زره 


«من, علی بن حسین بن علی هستم. به خدای کعبه سوگند ! 

ما به پیامبر نزدیکتر هستیم. به خدا قسم ! 

فرزند حرامزاده میان ما حکم نخواهد کرد». 76 

آری ای پسر حسین ! 

ای افتخار امت وای پیشاهنگ قیام و کرامت امت ! 

تو و پدرت یه پیامبر آکرم ضلی الله علیه و آله و به متضب: و مقامش - از 
این زنازادگان که زندگی مسلمین را به دوزخی تحمل ناپذیر بدل کردند - 
شایسته تر و سزاوارتر هستید. شین اکبر علیه السلام در رجزش عزم 
نیرومند و اراده استوار خود را بازگو کرد و تأکید نمود مرگ را بر خواری, 


تن دادن به حکم زنازاده پسر زنازاده, ترجیج می دهد. این ویر کی را 
حضرت از پدرش ؛ بزرگ خویشتنداران عالم به ارت برده بود. 


افتخار بنی هاشم, با دشمنان درآویخت و با شجاعت غیر قابل وصفی که 


ارائه کرد, آنان را وحشت زده نمود. مورخان می گویند: 


«علی آتان را به یاد قهرمانیهای امیرالمومنین علیه السلام که شجاعترین 
انسانهاست که خدا خلق کرده انداخت و تا 


یکصد و بیست سوار را , به هلااکت رساند» 77. 


تشنگی ی ی و 
باز گشت تا جرعه ای اب طلب کند و برای آخرین بار با او وداع نماید. پدر 


با حزن و اندوه از او استقبال کرد. 

علی گفت: 

«ای پدرم ! 

سکن مرا کشته و شنکینی آهن از بانج انداخت: 

آپا جرعه ارف دزنت فف اد تا بدان وسیله بر دشمنان نیرو بگیرم؟». 


قلب امام ان نت نو درو انش حرف و با چشمانی اشکبار و صدایی نرم؛ 
بدو گفت: 


«و اغوتاه ! 


چه بسیار زود جدت را دیدار خواهی کرد و او به تو جامی خواهد نوشاند که 
پس از آن هرگز تشنه نخواهید شد». 


سپس زبان او را به کام گرفت و مکید تا تشنگی خود را نشان دهد, زبانش 
از شدت تشنگی چون صفحه سوهان بود, امام خاتم خود را به فرزند داد تا 
در :دهان: گذارد. این ضحنه دهشتناي: از درد آورترین و علخ ترین مصایب 
حضرت بود که پاره جگر و فرزند برومند خود را چون ماه شب چهارده در 
ببیند؛ زخم شمشیرها تن او را پوشانده باشد, لیکن حضرت نتواند جرعه 
ابی در اختیار او قرار دهد و بدو پاری رساند. 


حجه الاسلام «شیح عبدالحسین صادق» در این باره چنین می سراید: 


«از تشنگی خود نزد بهترین پدر شکایت می کند. ولیر شکایت سوز جگر 
خود را نزد کسی برد که خود به شدت تشنه بود, همه جگر و درونش چونان 
اخگری سوزان بود و زبانش از تشنگی مانند صفحه سوهان خشک و خشن 


شده بود. 


پدر بر ان شد 


تا آب دهان خود را به پسر دهد. البته اگر آب دهانی نیز مانده و نخشکیده 
باشد». 78 


افتخان شیر اس وه نان تک اه کت ما ایا انا ادا او 
تشنگی قلبش را رنجور کرده بود. لیکن به هیچ یک از دردهای طاقت 
فرسای خود توجهی نداشت. همه اندیشه و عواطفش متوجه تنهایی پدرش 
بود؛ پدری تنها در محاصره گرگان درنده ای که تشنه خون او بودند و می 
خواستند با ریختن خونش به پسر مرجانه نزدیک شوند. علی بن حسین با 


«در ری حقایقی آاشکان شد و پس از آن؛ صداقتها روشن گشت. به 
خداوند. پروردگار عرش سوگند ! 


حقایق جنگ آشکار گشته و اهداف آن برای دو طرف روشن شده بود. 


امام حسین علیه السلام برای از بین بردن فریب اجتماعی و تضمین حقوق 
محرومان و ستمدیدگان و ایجاد زندگی کریمانه ای برای آنان می جنگید؛ و 
اما ارتش امویان برای بنده کردن مردم و تبدیل جامعه به باغستانی برای 
امویان - تا تلاشهای آنان را به یغما ببرند و آنان را به هر چه می خواهند 
مجبور کنند - می جنگید. علی بن حسین در رجز خود اعلام کرد برای 
پاسداری از اهداف والا و آرمانهای عظیم, همچنان خواهد جنگید تا آنکه 
دشمن عقب نشیند و شمشیرها را غلاف کند. 


فرزند حسین ب. دلاوزی یی مانندی به. نبرد.پرداخت تا آنکه دویست: تن .از 
آنانت را به هلاکت رساند 0 و از شدت خسارات و تلفاتی که ارتش امویان 
فتحمل :شیاه بود. ضجه و فریادشان بلند شد. در این هنگام. خبیث 


پست «مره بن منقذ عبدی» گفت: 


«گناهان عرب بر دوش من اگر پدرش را به عزایش ننشانم» 81. و به 
طرف شبیه رسول خدا تاخت و ناجوانمردانه از پشت با نیزه ضربتی به 
کمرش زد و با شمشیر, سرش را شکافت. علی دست در گردن اسب کرد 
به این پندار که او را نزد پدرش بازخواهد گرداند تا برای آخرین بار وداع 
کتد: لیکن است: آو.را به طرف: ار دو کام ذشمن برد و آنان غلی را از همه 
طوف محاضره کردند وبا شمشیر‌هایشان ام زا قظعه قطعه کردندتا. آنکه 
تام خشا رات باقات درا برد علی ض اش را اند کرد 


«سلامم بر تو باد ای ابا عبدالله ! 


این این جدم رسول خدا| ست که مرا با جام خود نوشاند که پس ان 
تشنه نمی شوم, در حالی که می گفت: 


برای نو نیز جامی ذخیره شده است». باد, این کلمات را به پدرش رساند, 
قلبش پاره پاره شد. بند دلش از هم گسیخت., نیرویش فرو ریخت» قدرتش 
را از دست داد. 


در اانه مر کت فراز طرفت ابا ودرا یه گر ند وان کوتهدیر کویه 
«خداوند قومی را که تو را کشتند. بکشد, پسرم ! 


پس از تو, خاک بر سر دنیا باد». 92 


عباس علیه السلام در کنار برادرش بود, با قلبی آتش گرفته و پاره پاره از 
رنج و درد از مصیبتی که بر سرشان امده بود. 


چرا که پسر برادرش - که یک دنیا فضیلت و 


افتخار بود - به شهادت رسیده بود. 
چقدر این فاجعه هولناک و چقدر مصیبت دهشتناکی است ! 


نواده پاک مصطفی, زینب (س) شتابان خود را بر سر پیکر پسر برادر 
ای رآ اس ای که ی ی سر 
می داد, بانگ مویه سر داده بود و می گفت: 


«آه ای پسر برادرم ! 

آه ای میوه دلم 4. این ضخته حون آ ور در آخام انز کرد بنن فر وع گروبه 

فلت کف به خواهن در عالی. که خود امامق در عالت. اتتضار نوده 
گفت: 


دردمندانه می 


«پسرم ! 


پس از تو خاک بر سر دنیا». یا ابا عبدالله ! 


خداوند بر این حوادثت دهشتباری که صبر را به ستوه آوردند و کوهها را 
لرزاندند, پاداشت دهد. در راه این دین مبین که گروهی جنایتکار اموی و 
مر دور انشان آن را بهبازی کرفقته بودند: شرنگ , به کامت رفت و مصیبتها 
کشیدی. 


رادمردان نش کذار. ا۶ ال عقیل برای دفاع از امام مسلمین و جانبازی در 
راه او تمسخر زنان بر زندگی و تحقیر کنندگان بر مرگ بیا خاستند. 


امام شجاعت و شوق آنان را به دفاع از خود دریافت. پس فرمود: 
«پروردگارا! 


قاتلان آل عقیل را بکش, ای آل عقیل پایداری کنید که وعده گاه شما 
بهشت است». 83 


به قلب دشمن زدند و با عزم نیرومند و اراده استوار خود بر تمام بخشهای 


1 -. ۵" 0 0 ۰ 0 ی به 
ند. نه تن از آن رادمردان پاک و افتخار خاندان نبو 
سپاه دشمن سر بود ند. نه تن از ر 2 ۱ 
کار تفای انم و 
شهادت ر سید ند. ر/ 


«ای چشم ! 


؟ به می کنی بر خاندان ر 7 
ق و و ۱ 
خون ببار و 
هفت تن از فرزندان 


علی و نه تن از فرزندان عقیل به شهادت رسیدند». 94 


ارواح پاک آنان به ملکوت اعکلین پیوست و به فردوس برین که جایگاه 
پیامبران. صدیقان و صالحان است. - و چه خوب همراهانی هستند - وارد 
شد. 


شهادت فرزندان امام حسن علیه السلام 


رادمردان از فرزندان امام حسن علیه السلام برای دفاع از عموی خود و 
اه خلت کار ار مایت حرف مه با خاستی ی ار ان 
دلاوران؛ قاسم بن حسن بود که مورخان در مضنفاتشن. گفته اند؛ 


چون ماه شب چهارده بود. 


امام او را تغعذبه روحی کرده و پرورش داده بود تا آنکه ۳۳ از نمونه های 
عالی کمال و ادب گشت. قاسم و برادرانش از محنت و مصیبت عمویشان 
با خبر هی شدند و ارزو هقف کردند ای. کاشن بتوانند ضربات دشمن را با 
خون و جان خود به تمامی, دفع کنند. قاسم می گفت: 


«امکان ندارد عمویم کشته شود و من زنده باشم». 85 


قاسم نزد امام آمد تا اذن جهاد بگیرد. حضرت او را در بر گرفت در حالی 
کر ای ار ی دا اه مسا ات ام 
همچنان پافشاری می کرد و دست و پای او را می بوسید تا اجازه او را 


پس حضرت اذن داد و آن پیشاهنگ فتوت اسلامی, راه رزمگاه را پیش 
گرفته براق حفیر آن در ند کان: زره بر تن نکرد. 


رها زا درد می کرد و کردان ۱ : به خاک می انداخت, گویی مرگ مطیع 
اراده اش بود. 


دز کین نیز .ین علیتن* که از ان لشکر با ارخشتی بوخ کنده ند ر اوه 
ایستاد و 


به بستن بند آن پرداخت و این حرکت در حقیقت تحقیر آنان بود سگی از 
سگان آن لشکر به نام «عمرو بن سعد از دی» این فرصت را غنیمت 
شمرد و گفت: 


«به خدا| بر او خواهم تاخت». 
«حمید بن » بر او خرده گرفت و گفت: 
«پناه بر خدا! 


این قوم که هیچ یک از آنان را باقی نخواهند گذاشت, برای او کافیست و 
نیازی به تو نیست». لیکن ان بلید توجیی نم کفته اش کرد هدیس ماخت: و 
با شمشیر ضربتی بر سر او زد. قاسم چون ستاره ای به خاک افتاد و در 
خون سرخش عوطه زد و با صدای بلندی فریاد زد: 


«ای عمو ۱ مرا دریاب سك 


ضر یک از ان صدا| برای امام سبکتر بود» بند دلش از هم گسیخت و از اندوه 
حسرت جانش به پرواز درامد و به سرعت به طرف پسر برادرش رفت.: 
پس قصد قاتل او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد. عمرو دستش را بالا 
آورد وشهشیر آنرااز رتچ قطع کرد و خودش, به زمین افتا سپاهیان 
اهل کوفه برای نجات او پیش تاختند ولی آن پست فطرت. زیر سم 
ستوران به هلاکت رسید. 


سپس امام متوجه فرزند برادر گشت و او را غرق در بوسه کرد. 


قاسم چون کبوتری سربریده دست و پا می زد و امام قلبش فشرده می 
شد و با جگری سوخته می گفت: 


خونخواه تو در روز قیامت جدت خواهد بود. 


دهد, لیکن به تو سودی نبخشد. این 


روزی است که خونخواه آن بسیار و یار آن کم است». 86 


قاسم همچنان دست و پا می زد. 97 


تا آنکه در آغوش امام جان باخت. حضرت او را آورد و پهلوی پسرش ِ۳۹ 
اکبر و دیگر شهدای گرانقدر خاندان نبوت گذاشت, به آنان خیره شد, 
قلبش به درد آمد و علیه خونریزان جنایتکاری که خون خاندان پیامبرشان را 
مباح کرده بودند, دست به دعا برداشت: 

«پروردگارا! 


همه را به شمار آور, کسی از آنان را فرو مگذار و آنان را هرگز نیامرز ای 
عموزادگانم ! 


پایداری کنید؛ ای اهل بیتم ! 


پایداری کنید. 

پس از امروز. هرگز روی خواری را نخواهید دید». 88 

بسن از آن: عون بن عبدالله بن جعفر و محمد بن عبدالله بن جعفر - که 
مادرشان بانوی بزرگوار نواده پیامبر اکرم زینب کبری بود - برای دفاع از 
امام و ریحانه رسول خدا| بپا خاستند و به شرف شهادت نایل شدند. 

تن آز نان ان‌کاندان توت کن راهان امام ور اسان غنامن: کسی 
باقی نماند. عباس در کنار برادر به عنوان نیرویی باز دارنده عمل می کرد 
و ایشان را از هر حمله و تجاوزی حفظ می نمود و شریک تمامی دردها و 
ی برادر بود. 


فدار ثواب الله اعلی و انبل 


و انت کان الابدان للموت انشئت 
فقتل امری ء بالسیف فی الله افضل 
وان کابت لتاق شا رف 

فقله سعی المرء فی الرزق اجمل 
تانالعا 

فما بال متروک به المرء یبخل 
سامضی و ما بالموت عار علی الفتی 
اذا مانوی حقا و جاهد مسلما 
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کفی بی عارا ان تذل و 


ترغما 
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انا علی بن الحسین بن علی 

نحن و رب البیت اولی بالنبی 

تا الله لا یحکم فینا ابن الدعی 


8- یشکو لخیر آب ظماه و ما اشتکی 
ظماً الحشا الا الی الظامی الصدی 

کل حشاشته کصالیه الغضا 

دلساتع ما کشکتم غیرد 

فانصاع یوثره علیه بریقه 

لوکان ثمه ریقه لم یجمد 

9- حیاه الامام الحسین, جح 3. ص 247: 
الحرب قد بانت لهاحقائق 

و ظهرت من بعدها مصادق 

و الله رب العرش لا نفارق 

جموعکم او تغمد البوارق 

ها ار یر ی 31 

1- مقتل مقرم. ص 316. 

2- نسب قریش, ص 37. 

3- حیاه الامام الحسین, ج 3, ص 249. 
4- المعارف. ص 204: 

عین جودی بغبره و عویل 

وآندیت ان یت ال الرشول 

سبعه کلهم لصلب علی 


5-خیاه الامام الحسین: ج: 3ص 255 
6- البدایه و النهایه, ج 8, ص 186. 

7 رای تام این تم در 

ان ها ور 2 

کیت اهتا کای ند انس حشرت انا تفص العاش کته اسلا 


تالیف علامه محقق باقر شریف 


رای ی ویک کسن نمی 101 


مقدمه 


قلب ابوالفضل از رنج و اندوه فشرده شده بود و آرزو می کرد که مرگ, او 
را در ژباید و شاهد اين حوادث هولناک, که هر زنده ای را از پا در می اورد 
و بنیاد صبر را واژگون می کرد - و جز صاحبان عزیمت از پیامبران که 
خداوند آنان را آزموده و بر بندگان برتری داده. کسی طاقت آنها را نداشت 
- نباشد. 


از جمله این حوادث هولناک آن بود که ابوالفضل علیه السلام هر لحظه به 
استقبال جوان نورسی می شتافت که شمشیرها و نیزه های بنی امیه اندام 
او را پاره پاره کرده بودند و صدای بانوان حرم را می شنید که به سختی بر 


عزیر خود مویه می کردند و بر صورت خود می کوفتند و ماههای شب 
چهارده را که در راه دفاع از ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
خون تبیدم بوزنم در آغوش. می کر ففتد. علاوم,بر همه ایتها:: آنه الفضل, بر آدر 
تنهای خود را میان انبوه کرکسانی می دید که برای تقرب به جرئومه 
دنائت. پسر مرجانه,. تشنه ریختن خون امام هستند. لیکن این محنتها و 
رنجها عزم حضرت را برای پیکار با دشمنان خدا و جانبازی در راه نواده 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله جزم می کرد و ایشان مصمم تر می 


شدند. 

عباس علیه السلام با برادرانش 

پس پس از شهادت جوانان اهل بیت علیه السلام عباس قهرمان کربلا به 
برادران خود رو کرد و گفت: 


اینک در میادین نبرد قزر اتید و مخلصانه در راه یاری دین خدا با دشمنان او 
کارزار نمایید زیرا یقین 


می دانم از این عمل, زیانی نخواهید دید. 89 


راه خدا| و رسولش جهاد نمایند و در جانبازی خود به چیز دیگری اعم از 
نسب و غیره نينديشند. ابوالفضل متوجه برادرش عبدالله گشت و گفت: 


«برادرم 


آن رادمردان ندای حق را لبیک گفتند و برای دفاع از بزرگ خاندان نبوت و 


از ختده آورترین»و ناخق ترین سختان: کفتار «این آتبر» اشت که: 
«عباس به برادران خود گفت: 


گفته اند تا از اهمیت این نادره اسلام و این ماأیه افتخار مسلمانان بکاهند. 


آیا ممکن است مایه سرافرازی بنی هاشم در آن ساعات هولناک که مرگ 
در یک قدمی او بود و برادرش در محاصره گرگان اموی قرار داشت و 
پاری می خواست و کسی به یاریش نمی امد و مویه بانوان حرم رسالت 
را می شنید. به مسایل مادی بیندیشد؟ ! 


دز حقیفت حضرات: غباس. تر آن. لخظات: به.یک. خیز .مهف آنذیشید و جشن 
ادای وظیفه و شهادت در راه سبط پیامبر همان راهی که اهل بیت او 
پیمودند. علاوه بر ان, ام البنین مادر اين بزرگواران زنده بود و اگر قرار بود 
ارثی تقسیم شود او بود که ارث می برد ؛ زیرا در طبقه اول میراث بران 
قرار داشت. وانگهی, پدرشان امیرالمومنین هنگام وفات نه زری بجا 
گذاشت و نه سیمی, پس فرزندان امام از کجا دارایی به هم زده بودند؟ ! 


به احتمال قوی عبارت حضرت عباس 


چنین بوده است: 


«تا انتقام خون شما را بگیرم» 91, ولی سخنان حضرت تصحیف پا تحریف 


شده است. 
شهادت برادران عباس علیه السلام 


برادران عباس. ندایش را پاسخ مثبت دادند, جهت کارزار به پا خاستند و 
بدا ففاع: ار راشان رشان روا خدا ضای الله, عله و الم امادم 
جانبازی و مرگ گشتند. عبدالله فرزند امیرالمومنین علیه السلام پیش 
عاخت :وبا ساهان آسوی خر آونخت در-حالی که این رجر رام خو‌اند: 


«یدرم که صاحب افتخارات والاء زاده هاشم نیک یی و بر کر وه است. 
دفاع می کنیم. جانم را فدای چنین برادر بزرگواری می کنم. پروردگارا! 


«عبدالله» در این رجز. سربلندی و افتخار خود را نسبت به پدرش 
امیرالموّمنین - باب مدینه علم پیامبر و وصی او - و برادرش سرور جوانان 
بهشت, ابراز داشت و اعلام کرد در راه برادر جانبازی خواهد کرد زیرا او 
پسر پیامبر صلی الله علیه و اله و بدین ترتیب, خواستار ثواب اخروی و 
درجات رفیعه ای است که پروردگارش عطا کند. 


آن رادمرد همچنان:؛به شدت بیکار می کرد تا آنکه یکی از پلیدان اهل کوفه 
به نام «هانی بن ثبیت حضرمی» بر او تاخت و او را به شهادت رساند. 93 


پس از او برادرش «جعفر» که نوزده ساله بود, به پیکار پرداخت و دلیرانه 
جنگید تا آنکه قاتل برادرش او را نیز به شهادت رساند. 94 


پس از آن, برادرش, «عنمان» که 21 ساله بود به جنگ برداخت: خولی او 
را با تير زد که ناتوانش ساخت و مردی پلید از «بنی دارم» 


بر او تاخت و سرش را برگرفت تا بدان نزد پسر بدکاره؛ عبیدالله بن 


ارواح پاک آنان به سوی پروردگارشان بالا رفت. آنان زیباترین جانبازی و 
ایمان به درستی راه و فنای در حق را به نمایش گذاشتند. ابوالفضل بر 
کنار پیکرهای پاره پاره برادران ایستاد, در چهره نورانی شان خیره شد. 
سیرتهای والا و وفاداری بی نظیر آنان زا بادافر کشننت: به: تلضی بر آنان 
گریست و رنه کرد ای کاش قبل از آنان به شهادت رسیده بود و یس از 
آن آماده شهادت و دستیابی به رضوان خداوند گشت. 


قتهادت انوالفضل, علبه السلام 


هنگامی که ابوالفضل, تنهایی برادر. کشته شدن باران و اهل بیش را که 
هستی خود را به خداوند ارزانی داشتند: دید, نزد او شتافت و از او رخصت 


امام به او اجازه نداد و با صدایی حزین فرمود: 
«تو پرچمدار من هستی ». 


امام با بودن ابوالفضل, احساس توانمندی می کرد؛ زیرا عباس به عنوان 
نیروی بازدارنده و حمایتگر در کنار او عمل می کرد و ترفند دشمنان را 
خنثی می نمود. ابوالفضل با اصرار گفت: 


«از دست این منافقین سینه ام شده است, می خواهم انتقام خون 
برادرانم را از آنان بگیرم». آریر هنگامی که برادرانش, عموزادگانش و 
دیگر افراد کاروان را چون ستارگانی در خون نشسته دید که بر صحرا| 
افتاده اند و جسدهای پاره پاره آنان دل را به درد می آورد, قلبش فشرده 
شت و از زتدکی, زار کشت لدا فز آن ند که اتفام آنان را بکتره و یه 


آنان بپیوندد. 


امام از برادرش خواست برای اطفالی که تشنگی, آنان را از پا درآورده 


آن دلاور بزرگوار نیز به طرف آن مسخ شدگان - هم آنان که دلهایشان تهی 
از مهربانی و عطوفت بود - رفت, آنان را پند داد, از عذاب و انتقام الهی 
پر در داشت‌: وس سکن حور را سوه کر اعد کود و کفت: 


«ای پسر سعد! 


این خسن فر ند .در سامت صلین الله علبه :وا له است که اصحاب و اهل 
بینش را کشته اید و اینک خانواده و کودکانش تشنه اند, انان را اب دهید 
که تشنگی. جگرشان را آتش زده است. و این حسین است که باز می 
گوید: 


مرا واگذارید تا به سوی «روم» يا «هند» بروم و حجاز و عراق را برای 
شما بگذارم». سکوتی هولناک نیروهای پسر سعد را فرا گرفت, 
بیشترشان سر فرو افکندند و ارزو کردند که به زمین فرو روند. 

«ای پسر ابوتراب ! 

اگر سطح زمین همه آب بود و در اختیار ما قرار داشت.؛ قطره ای به شما 
نمی دادیم تا انکه تن به بیعت با یزید بدهید». دنائت طبع. پست فطرتی و 
لنامت, این ناجوانمرد را تا بدین درجه از نایاکی تنزل داده بود. 

ابوالفضل به سوی برادر بازگشت. طغیان مر کشتیم آنان زر ابا که کنخ 
صدای دردناک کودکان را شنید که اوای العطش سر داده بودند, لبهای 
خشکیده و رنگهای پریده آنان را دید و مشاهده کرد که از شدت تشنگی در 
آستانه مرگ هستند. هراسان شد؛ دریای درد, در اعماق وجود حضرت موج 
می زد. دردی کوبنده خطوط چهره اش را درهم کشید و با شجاعت به 


وتان دافم نان را پراکنده ساخت. حلقه محاصره ر درهم 
شکست و آنجا را در اختیار گرفت. جگرش از شدت تشنگی چون | 
می سوخت. مشتی ارف ابو له ای تراد و 
تا وا ای را سم ار 


«ای نفس ! 


پس از حسین, پست شو و پس از آن مباد که باقی باشی, این حسین است 
که ام تفر اف زو ند ولی: نی ات که خی و زندی: به خدا این کار خلاف 
دین من است». 96 


انسانیت, این فداکاری را پاس می دارد و این روح زر کوار. زا که 3 دنیای 
فضیلت و اسلام می درخشد و زیباترین درسها را از کرامت انسانی به 
نسلهای مختلف می آموزد, بزرگ می شمارد. 


این ایثار که در چهار چوب زمان و مکان نمی گنجد از بارزترین ویژگیهای 
افامان اخالفصل نود. 


تزاذر اب تشد کذام ایناز از این ضادفانهر ممالانن آزتت ؟ ۱ 


قمر بنی هاشم, سرافراز, پس اکن رمیات راه خیمه ها را در 
پیش گرفت و این عزیزترین هدیه را که از جان گرامیتر می داشت با خود 
حمل می کرد 

در باز گشت, با دشمنان خدا| و انسانهای بی مقدار, در آویخت, او را از همه 
طرف محاصره کردند و مانع از رساندن آب به تشنگان خاندان نبوت 
شدند. 


افتم, جانم پناه نواده مصطفی باد ! 


صتهغبایش. که یر یشان ات 


می اورم و روز نبرد از هیچ شری هراس ندارم». 97 


با این رجز, دلیری بی مانند خود را آشکا ر ساخت., بی باکی خود را از مرگ 
نشان داد و گفت که: 


با جهره خندان برای دفاع از حق و جانبازی در راه برادر به استقبال مرگ 
خواهد شتافت. سرافراز بود از اینکه مشکی پر آب برای تشنگان اهل بیت 
می برد. سپاهیان از برابر او هراسان می گریختند. عباس آنان را به یاد 
قهرمانی های پدرش, فاتح خیبر و درهم کوبنده پایه های شرک, می 
ات ییاسران کین کسین حصشت شنت 
و از پشت به ایشان حمل کرد و دست راستشان را قطع کرد دستی که 
همواره بر سر محرومان و ستمدیدگان بود و از حقوق آنان دفاع می کرد. 


قهرمان کربلا این ضریه را به هیچ گرفت و به رجز خوانی پرداخت: 
«به خدا قسم ! 


اگر دست راستم را قطع کردید. من همچنان از دینم دفاع خواهم کرد و از 
امام درست باور خود, فرزند پیامبر امین و پاک حمایت خواهم نمود». 98 


1 
نشان داد و روشن کرد که برای دفاع از اسلام و امام مسلمانان و سید 
جوانان بهشت,؛ پیکار می کند. 


اندکی دور تتنده بود که یکی دیگر از ناجوانمردان و پلیدان کوفه به نام 
«حکیم بن طفیل» در کمین حضرت نشست و دست چپ ایشان را قطع 
۳ 


حضرت - به گفته برخی منابع - مشک را به دندان گرفت و بدون توجه به 
خونریزی و درد بسیار, برای رساندن ]۳ به تشنکا ن اهل بیت شروع به 
دویدن کرد. 


2 


این بالاترین مرحله شرف, وفاداری و محبت است که انسانی از خود نشان 
می د هد. در حالی که می دوید تیری به مشک اصابت کرد و آب آن را فرو 
ریخت. تنزدان کو یلا انششاده اندفم آووا فرا خرفت رشته شین ابر آنتتن 
سنگین تر از جدا شدن دستانش بود. 


ناگهان یکی از آن پلیدان به حضرت حمله ور شد و با عمود آهنین بر سر 
ایشان کوفت. فرق ایشان شکافت و حضرت بر زمین افتاد. اخرین سلام و 
درودش را برای برادر فرستاد: 


«یا ابا عبدالله ! 


سلامم را بیذیر». باد. صدای عباس را به امام رساند, قلبش شرحه شرحه 
شد؛ دلش از هم گسیخت, یه طرف ۳ شتافت, با دشمنان درآویخت, 


بر سر پیکر برادر ایستاد. خود را بر روی او انداخت با اشکش او را 
شستشو داد و با قلبی آکنده از درد و اندوه گفت: 


«آه ! 
اینک کمرم شکست و راهها بر من بسته شد و دشمن شاد شدم». 


امام با اندامی درهم شکسته. نیرویی فرو ريیخته و ارزوهایی بر باد رفته به 
برادرش خیره شد و ارزو کرد قبل از او به شهادت رسیده باشد. 


« سید جعفر حلی» حالت امام را در آن لحظات. چنین وصف کرده است: 


«حسین به طرف شهادتگاه عباس رفت در حالی که چشمانش از خیمه ها 
تا آنجا را کاهن عف کدد: 
نهان باشد, بر پیکر او افتاد و اشکش زمین را گلگون کرد. 


خواست او را ببوسد. لیکن جایی در بدن او در امان از زخم سلاح نیافت تا 
ببوسد, فریادی کشید که در صحرا پیچید و سنگهای سخت را از اندوهش به 
درد آورد: 


برادرم ! 


نو مبارک باد, هرگز گمان نداشتم راضی شوی که در تنعم باشی و من 
مصیبت تو را ببینم. برادرم 


دیگر چه کسی دختران محمد را حمایت خواهد کرد, که ترحم می خواهند 
لیکن کسی , انح عب کر 


پس از تو نمی پنداشتم که دستانم از کار بیفتد,. چشمانم نابینا شود و کمرم 
شنکند. 


برای غیر تو سیلی به گونه می نوازند و اینک برای تو است که با 
شمشیر های اخته به پیشانیم کوبیده می شود. 
میان شهادت جانگداز تو و شهادت من, جز آنکه تو را می خوانم و تو از 


نعیم بهره مندی, فاصله ای نیست. این شمشیر تو است., دیگر چ چه کسی با 
از دشمنان را خوار می کند؟ ! 


این پرچم توست. دیگر چه کسی با آن پیش خواهد رفت؟ 


برادرم 


مرگ فرزندانم را بر من سبک کردی و زخم را تنها زخم دردناکتر, تسکین 


می دهد». 90 


انها دچار شدند. 


شاعر دیگری به نام «حاج محمد رضاأ ازدی» وضعیت امام را چنین توصیف 
قفت کنو 


«خود را بر او انداخت در حالی که می گفت: 


امروز شمشیر از کف افتاد. امروز سردار سپاه از دست رفت. امروز راه 
یافتگان. امام خود را ازدست دادند, امروز جمعیت ما پریشان شد. امروز 
پایه ها از هم گسیخت, امروز چشمانی که با بودنت به خواب نمی رفتند 
آرام گرفتند و خوابیدند و چشمانی که به راحتی می خوابیدند از خفتن 
محروم شدند. 


ای جان برادر ! 


از تو لئیمان بر تو تاختند و یورش اوردند, گویی اسمان 
به زمین امده است با | 


نکه قله های کوهها فرو ریخته است, لیکن یک چیز 


این خواسته پروردگار داناست». 100 


با این همه هر چه شاعران و نویسندگان بگویند و بنویسند, نمی توانند ابعاد 
مصیبت امام, رنج و اندوه کمرشکن و سوگ او را کاملا تصویر کنند. 
نویسندگان مقتلها نقل می کنند امام هنگامی که از کنار پیکر برادر 
برخاست, نمی توانست قدم بردارد و شکست برایشان عارض شده بود» 
لیکن حضرت صبور بود, با چشمانی اشکبار به طرف خیمه ها رفت. سکینه 


«عمویم ابوالفضل کجاست ؟». 


امام غرق گریه شد و با کلماتی بریده بریده از شدت گریه خبر شهادت او 
را داد. 


سکینه دهشت زده مویه اش بلند شد. هنگامی که که نواده پیامبر اکرم. زینب 
کبری (س) از شهادت بردارش که همه گونه خدمتی به خواهر کرده بود, 
مطلع شد, دست بر قلب آتش گرفته خود نهاد و فریاد زد: 


«آه برادرم ! 

آخ عباسم ! 

وای از این سوگ بزرگ». زمین از شدت گریه و مویه لرزیدن گرفت و 
بانوان حرم که یقین به فقدان برادر یافته بودند. سیلی به گونه ها نواختند. 
سوگوار اندوهگین. پدر شهیدان نیز در غم و سوگ انان شریک شد و گفت: 
«یا اباالفضل ! 


وفاداری مانندی نداشت. احساس تنهایی و بی کسی کرد. 


فاجعه مرگ برادر. سخت ترین فاجعه ای بود که امام را غمین کرد و او را 
از پا انداخت. بدرود, ای قمر بنی هاشم ! 


بدرود» ای سپیده هر شب ! 
بدرود, ای سمبل وفاداری و جانبازی ! 
سلام بر تو! 


روزی که زاده شدی, روزی که شهید شدی 


و روزی که زنده, برانگیخته می شوی. 
پی نوشت ها 

9- ارشاد. ص 269 

0- مقاتل الطالبیین. ص 82 

1- عبارت ابن اثیر چنین است: 

«حتی ارثکم» احتمال مولف چنین است: 
«حتی اثأرکم» - (م). 

2- شیخی علی ذوالفخار الاطوال 

من هاشم الخیر الکریم المفضل 

هذا حسین بن النبی المرسل 

عنه نحامی بالحسام المصقل 

تفدیه نفسی من اخ مبجل 

یا رب فامنحنی واب المنزل 

3- حیاه الامام الحسین, ج 3, ص 262. 
4- ارشاد. ص 269. 

5- مقاتل الطالبیین. ص 83. 

6- يا نفس من بعد الحسین هونی 

و بعده لا کنت آن تکونی 

هذا الحسین وارث المنون 


و تشربین بارد المعین 

تالله ما هذا فعال دینی 

97لا ازست: الموت اد العمت: ۱24 
حتی اواری فی المصالیت لقی 
نفسی لسبط المصطفی الطهر وقا 
ات نا العباس اعذم مالقا 

لا عافد وم تفن 

8- والله ان قطعتم یمینی 

انی احامی ابدا عن دینی 

و عن امام صادق الیقینی 

نجل النبی الطاهر الامینی 
ین امس عه الخشه مر ره 
بین الخیام و بینه متنسم 

القاه یت الال امه 

بدر بمنحطم الوشیج ملثم 

فاکب منحنیا علیه و دمعه 

صبغ البسیط کانما هو عندم 

قد رام یلثمه فلم پر موضعاً 

له یدیع الن اس فراشر 


نادی و قد ملا البوادی صیحه 


صم الصخور لهولها نتالم 

آاخی بهنیک النعیم ولم اخل 
ترضی بان ارزی و انت منعم 
آاخی من یحمی بنات محمد 

از صرن یستر حمن من لا برحم 
ما خلت بعدک ان تشل سواعدی 
و تکف باصرتی و ظهری یقصم 
شا ی هو 
بیض الضبی لک فی جبینی تلطم 
ما بین مصرعک الفظیع و مصرعی 
الا کما ادعوک قبل وتنعم 

شا حشات و فکل نس اعدا 
رو 

هونت یابن ابی مصارع فتیتی 
والجرح یسکنه الذی هوالم 
0- و هوی علیه ما هناک قاثئلا 
الیوم بان عن الیمین. حسامها 
الیوم سار عن الکتائب کبشها 
الیوم بان عن الهداه امامها 

الیوم آل الی التفرق جمعنا 


الیوم حل عن البنود نظامها 
ا لیم تاشت این یی 


لم تنم 

و تسهدت آخری فعز منامها 

اشقیق روحی هل تراک علمت ان 

غودرت و انثالت علیک لنامها 

فدعلت اطایعت الما غلی ری 

ودک کت قمق الزنی اقلایا 

اکن آهاند الخطظب غتوی انش 

نک لاحق آمرا فضی فلا مها 

تعداد یاران امام 

تعداد یاران امام (ع) در روز عاشورا سی و دو نفر سواره. و چهل نفر پیاده 
ی اس سیر ین طاومی از آمام تاقوا باه کر که توا 
یاران امام (ع) چهل و پنچ نفر سواره و یکصد نفر پیاده بوده اند. [1] 
بلاذری می نویسد: 

سی و دو سواره. و چهل پیاده امام را همراهی می کردند؛ [2] البته در 
جای ديگري می نویسد تعداد یاران امام (ع) در جمع حدود یکصد مرد و یا 


قریب به. آن بودند ؛ . به بنج زر تن از نسل امام علی (ع), شانزده تن از بنی 
هاشم, ۷ [3 ] 


ا ملاعلا لا کل 


[1] بحارالانوار. ج 45 ص 4. همین آمار اخبار الطوال. ص 254, بغیه 


[2] انساب الاشراف, جح 3, ص 187. 


یاران 


یاران شهید حسین بن علی علیه السلام. حماسه آفرینان جاویدی هستند که 
در روز عاشورا, در یک رزم نایرابر: به فیض شفادت ناثل آمدند؛ هر چتد که 
در یک نگاه فراگیر, می توان از یاران و دوستدارانی که در بصره و کوفه به 
خیل شهدای حسینی پیوستند [1 ] نیز یاد کرد. 


درباره ی تعداد یاران هاشمی و غیر هاشمی که در روز عاشورا, در 
سرزمین کربلا, به شهادت رسیدند, ارقام متفاوتی نقل شده است؛ رقم 
مشهور , همان 72 شهید است [2] هر چند که به ارقامی چون: 


0 نفر [3] 227 نفر [4] 98 نفر [5] 110 نفر [156.]6 نفر [7] و .. 
اشاره شده است. [8 ] در این فصل, در یک نگاه گسترده, نام 1۵ 
شهدای غیر 


هاشمی امام حسین علیه السلام را بررسی می کنیم و در پایان. نام برخی 
از شهدای غیر 


مشهور را نیز از نظر می گذرانیم. 
>ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی 
>ابوئمامه صائدی 

>ادهم بن امیه عبدی بصری 

>اسلم بن عمرو ترکی 

>امیه بن سعد طائی 

>انس بن حارث کاهلی 

>بریر بن خضیر همدانی 

>بشر بن عمرو بن احدوث حضرمی 
>بکر بن حی تیمی 

>جابر بن حجاج 

>جناده بن حرث مذحجی سلمانی 
>جناده بن کعب بن حرث انصاری 
>جندب بن حجیر کندی 

>ءجون بن حوی 

>جوین بن مالک تیمی 


ارت ین ام یی کنوع 


>حارث بن نبهان 

>حباب بن عامر تمیمی 
>حبشی بن قیس نهمی 

>حبیب بن مظاهر 

>حجاج بن بدر تمیمی سعدی 
>حجاج بن مسروق مذحجی جعفی 
>حجیر بن جندب بن حجیر کندی 
>حر بن یزید ریاحی 

>حرث بن نبهان 

>حلاس بن عمرو راسبی ازدی 
>حنظله بن اسعد شبامی 
>رافع بن عبدالله 

>زاهر بن عمرو کندی 

>زهیر بن سلیم ازدی 

>زهیر بن قين بجلی 

>زیاد بن عریب همدانی صائدی 
>سالم بن عمرو 

>سالم مولی عامر بن مسلم 
ی ی 


>سعد بن حرت 


>سعد (سعید) مولی عمرو بن خالد 
>سعید بن عبدالله حنفی 

>سلمان بن مضارب بجلی 
>سلیمان بن رزین 

>سوار بن منعم نهمی 

>سوید بن عمرو خثعمی 

>سیف بن حارث بن سریع 

سیف بن مالک عبدی بصری 
>شبیب بن عبدالله نهشلی 
>شوذب بن عبدالله 

>ضرغامه بن مالک تغلبی 

>عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذی 
>عابس بن ابی شبیب شاکری 
>عامر بن مسلم عبدی بصری 
>عباد بن مهاجر بن آبی مهاجر جهنی 
>عبدالاعلی بن یزید کلبی 
>عبدالرحمن بن عبدالله الارحبی 
>عبدالرحمن بن عبد رب انصاری 


>عبدالرحمن بن عروه غفاری 


>عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج 
>عبدالله بن بشر خثعمی 
>عبدالله بن عروه غفاری 
>عبدالله بن عمیر کلبی 
>عبدالله بن یزید عبدی بصری 
>عبدالله بن یقطر 

>عبیدالله بن یزید عبدی بصری 
>عقبه بن سمعان 

>عقبه بن صلت جهنی 

>عمار بن حسان طائی 

>عمار بن ابی سلامه دالانی 
>عماره بن صلخب ازدی 

>عمرو بن جناده انصاری خزرجی 
>عمرو بن خالد اسدی صیداوی 
>عمرو بن ضبعه ضبعی 


>عمرو 


بن قرضه انصاری 

>عمرو بن عبدالله جندعی 
>قارب بن عبدالله دئلی 
>قاسط بن زهیر تغلبی 
>قاسم بن حبیب ازدی 
>مسعود بن حجاج تیمی 
>قعنب بن عمر نمری 

>قیس بن مسهر صیداوی 
>کردوس بن زهیر تغلبی 
>کنانه بن عتیق تغلبی 

>مالک بن عبدالله بن سریع 
>مجمع بن زیاد بن عمرو جهنی 
>مجمع بن عبدالله عاتذی 
>مسعود بن حجاج تیمی 
>مسلم بن عوسجه اسدی 
>مسلم (اسلم) بن کثیر ازدی 
>مقسط بن زهیر تغلبی 
>منجح بن سهم (مولی الحسن) 


>موقع بن تمامه اسدی صیداوی 


>نافع بن هلال جملی 

>نصر بن آبی نیزر 

>نعمان بن عمرو ازدی راسبی 
>نعیم بن عجلان خزرجی 
>واضح ترکی 

>وهب بن وهب 

>هانی بن عروه مرادی 
>هفهاف بن مهند راسبی بصری 
>یزید بن ثبیط عبدی بصری 
>یزید بن زیاد بن مهاصر کندی 
>یزید بن مغفل جعفی 


کا > عاع< کل 


آ اه حز سغیران آمام که یز بضرم.ه کوفه شمه شدندر از دوشتدارانی 
چون عبدالاعلی کلبی, عماره بن صلخب ازدی و هانی بن عروه می توان 
یاد کرد که در شهر کوفه به شهادت رسیدند. 

[2] ارشاد, ج 2, ص 95؛ الاخبار الطول, ص 256 

الفتوح, ص 904. 

[3] تاریخ الخمیس, ج 2, ص 82, 

[4] مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 87 

[5 ] ابن العبری, تاریخ مختصر الدول. ص 100 

[6 ] حیاه الامام الحسین بن علی علیه السلام جح 3, ص 126 


به نقل از ابن حجر, تهذیب التهذیب, ج 1, ص 145 

7 کر ازش اس 4 لیف ی 23 

[8 ] ر.ک: 

الایاخ الحشتن علیه تسام فی کلام عفر ص و19 


یاران بی وفا 


چنانچه اشاره شد هنگام شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل که امام (ع) 
از همراهان خود خواست تا هر کس آمادگی شهادت ندارد, جدا شود 
تعدادی از همراهان امام (ع) جدا| شدند و انان که ماندند تا پایان پایداری 


کردند. 


زیرا هدفی والاتر از اهداف مادی داشتند و عزت حسینی آنها را نیز تحت 


تأثیر قرار داده و عزیزانه آن وجود عزیز را همچون پروانه در بر گرفتند. 
طبق روایاتی که در بخش های پیشین نقل کردیم. امام (ع) در شب 
عاشورا اصحاب خود را بهترین و با وفاترین اصحاب معرفی می کند و 
اصحاب همچون مسلم بن عوسجه, حبیب بن مظاهر و زهیر بن قین با 
شتا و بر تفای ی را را یف 
سخن امام (ع) را به اثبات می رسانند, [1] اما دراین میان گزارش هایی 
کفا ارس اتف وم کر نا مها 


هخا کف تم ی زد کنهد اد نگ دش ورف تشه ات اسحات 
تا او را ترک کنند, وقتی عمه ام ام کلثوم این خبر را شنید, فریاد 
۳4 

واع لاه 

ی 

یشان 

ان 


(خدایا) نمی دانم چگونه از دست دشمنان خلاص شویم, و وقتی پدرم 
خی )ادا ام ات ما را سس ان ار دا 12۵ 


این روایت را بدین گونه فاضل دربندی از کتابی مجعول و ناشناخته و غیر 


مه فاص تصر امن ان موه کنوه برمی آ یگمه ساسا مسشیص رای رن 
بیاورد. 


هم چنین روایت تا حدی شبیه به این روایت ه از تفسیر منسوب به امام 
حسن عسکری (ع) نقل می کند. 


[3] که در صحت انتساب آن تفسیر به امام (ع) و اعتبار آن سخن فراوان 
است. و اینها همه در حالی است که خود قبل از این روایت؛ روایات دیگری 
را از کتب دانشمندان شناخته شده همچون ارشاد شیخ مفید. لهوف 


(ملهوف) و امالی صدوق نقل کرده که حاکی از کمال عزت و وفاداری 
اصحاب می باشد. 


[4] و سپس 


بدون انکه هیچ گونه تذکری مبنی بر تناقض این روایت با ان رازن ها 


کا عا علا ملاعلا 
[جفعه الطو ض 197 
۲21 کشیز العادات.فی آسزار المادانخیخ دص 182 


[3 ] همان ص‌ 192 به نقل از تفسیر الامام العسکری, ص‌ 219 هم چنین 


کنر الفادا عرص واه ۵و 
عزت یاران 
در شب عاشورا وقتی امام ءع( خطبه خواند و در وصف یاران فرمود: 


هاتی لام استاا آاسی او راهن اصتای ی ای شاه 


تر [باوفایی ] و بهتر از شما سراغ ندارم و نمی شناسم .» 

و به آنان فرمود: 

«می توانید شب را وسیله رفتن قرار دهید و در شهرهایتان پراکنده 
شوید.» 

اصحاب., وفاداری و پایداری و شکست ناپذیری و طالب عزت بودن خود را 
بیان فرمودند: 

ابتدا عباس صاحب پرچم و لوای عزت و افتخار حسینی بر خاست و اعلام 
وفاداری نمود. 


سیس دیگر برادران و فرزندان و برادر زادگان و افراد بنی هاشم, 
استواری خود را بر کوی عزت و هم راهی با حضرنش را اظهار فرمودند. 


سیس مسلم بن عوسجه. جنگیدن با دشمنان حضرت را با زدن نیزه. 
کشیدن شمشیر و حتی بی سلاح رزم و جهاد و با پرتاب سنگ, ابراز می 


ذارد. بعد از آن: شتعید تن عبدالله جتفی, فاد با خشته شندن ۵ وحن و 
بیتش را بیان می دارد. اخرین سخنان یاران حسین, ماندن و پاسبانی و 
جنگیدن با چنگ و دندان و وفای به عهد با امامشان بود. 


آنکای امه نصا کرد 


و خبر خوش شهادت را مژده شان داد. 


یاران حسین, با دریافت اين مزژده مسرت بخش و یافتن عزت و شرف. 
سجده شکر به جاأ اوردند. 


در شب عاشورا, وقتی زینب کبری (س) از برادر می پرسد: 

«آیا نیت و عزم یاران خود را آزموده ای ؟ 

مبادا هنگام سختی و تنگی, دست از تو بر دارند و به دشمنت وا گذارند؟» 
امام می فرماید: 


خو الله لقد لوتهم قما وجدت قبهم الا الاشوس آلافعس تا شون بالمتبه 
دون آستاین الطفل الی فحالب ام ؛ 


به خدا سوگند آنان را آزموده ام و جز محکمی و صلابت ند کی .در آنان 


نیافته ام آنان در رکاب من چنان مشتاق مرگند که طفل شیر خوار, مشتاق 
پستان مادرش است .» 


وفاداری یاران عاشورا 
یکی از صفات و خصلت های پسندیده که قرآن بسیار درباره او سخن گفته 


و در اسلام مورد تفا ر تشن ی تا کید است صفت وفاداری است که آن رز از 


خصوصیات و امتیازات موّمنین شمرده و وفا ننمودن به عهد را از ویژگی 
های منافقین بیان کرده اند. 


نقض عهد و شکستن پیمان از جمله گناهانی است که رشته دوستی و 
محبت را پاره می کند, اعتماد و اطمینان را در اجتماع نابود می سازد و زیر 
بنای روابط اجتماعی را سُست می گرداند. 


لذا می توان چنین ادعا کرد که وفای به عهد علاوه بر آن که یک وظیفه 
دینی و تکلیف اسلامی است. یک وظیفه و حق انسانی نیز می باشد که 
جیار اهاز خظر عفل .مه وخدان ام مخهدم و هه خر دهد آاست . 


خداوند این باره می فرماید: 


«آن گاه که با خداوند عهد و پیمان بستید. وفا کنید و سوگندهایتان را بعد از 
تأکید نشکنید. شما خداوند را کفیل و ضامن بر سوگند خود 


.۰ 1 1 
قرار داده اید, خداوند بر انچه انجام می دهید اگاه است .» 
تربیت پاران 


هر نهضت و قیامی توسط افراد سازمان یافته به وجود می آید, کادر 
تشکیلاتی یک نهضت., نقش کلیدی در موفقیت ها و شکست ها دارد. به 
همین دلیل در نهضت های توحیدی پیامبران الهی در ابتدا سراغ کادر سازی 
و تربیت نیرو رفته اند, سپس مردم را به سوی توحید فرا خوانده اند. در 
حماسه عاشورا نیز امام حسین (ع) توانست نیروهایی را تربیت کند و 
افرادی را با خود همراه سازد که از جهت روحی, روانی, عقیدتی و جسمی 
برای انجام چنین حماسه ای اماده بودند. 


معمولا افراد یک نهضت از میان افراد فعال و جوان و از نخبگان جامعه 
انتخاب می کر ده ولی در حماسه عاشورا| افراد گوناگون حضور دارند: 


زن, مرده پیر» جوان و کودک .ولی همین نیروها طوری تربیت شده اند که 
به مرحله «یقین »> رسیده اند, به راهی که برگزیده اند, باور دارند و به 
رهبر حماسه, به تمام معنا ایمان دارند. 


به قول ع .ص ؛ 


«هر قدر هدف ها عالی تر و عمیق تر و وسیع تر باشد, رهبر باید در تهیه 
نیرو و ساختن نفرات؛ رنج ها و صدمه های زیادتری ببیند و تمام کار را خود 
به عهده بگیرد ۲ .. برای هدف های بزرگ, رهبر باید, انگیزه های بزرگ را به 
وجود بیاورد و مانع هایی را که در روحیه سربازانش خانه گرفته اند بیرون 
بریزد.» 


واقعاً تربیت افرادی که برای هدف, شهادت و مرگ را انتخاب کنند دشوار 
است, زیرا مانع های دنیوی هرکدام سد بزرگی است که انسان ها را در 
خود گرفتار می کند. عشق به زندگی. عشق به جلوه های دنیا, عشق به 
فورتو ور تست آموال وه تروتم ضع ها ترس ها,؛ منفعت ها و . 
هر کدام دام هایی اند که انسان را 


در خود اسیر می کند, به همین دلیل امام حسین (ع) می گوید: 


«الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحطونه ما درّت معایشهم 
فاذا محضصوا بالبلاء قل الدیانون ؛ مردم بندگان دنیایند و دین لقلقه ی 


زبانشان در زندگی است. زمانی که با پیشامدی امتحان شوند, دین داران 
کم اند». 


حقا که حدد از این همه موانع نیاز به تربیت سخت و دشوار دارد, تنها 
حسین ینعی (ع) نون کم توا نت باران همول, هم ایجان,دهم هدف, آگام: 
من مطیع و آماده شهادت تربیت کند. 


می گویند در کربلا نوجوانی که پدرش به شهادت رسیده بود, خدمت امام 
حسین (ع) امد و اجازه میدان خواست.؛ امام اجازه نداد و گفت: 


شک 


با ایا توالت اضا یراب کشو هه تسه اوزتت #: 


1 حسین (ع( 0 و ِ شدن ۳ 4 هدف, ِ پارانش 
یک بینش و درک قوی و فوق العاده داده است که اکثر مردم چنین آگاهی و 
بینشی ندارند؟ 


یک محقق آلسافد از پیو ستن و شهادت حربن یزید ریاحی ثرگذ شگفت زده شده, 


«فداکاری حربن یزید در راه حسین (ع) پاک ترین نوع فداکاری به شمار 
می اید, چون از ان نه منظور مادی داشت و نه معنوی . و کامل ترین 
فداکاری است. زیرا حر بازماندگان خود را هم فدا کرد؛ به طور کلی فدا 
کردن بازماندگان دشوارتر از این است که شخص خود را فدا کند ... تصور 
نمی کنم که در مغرب زمین بتوان واقعه ای نظیر الحاق حر بن یزید به 


(ع) یافت ... در مغرب زمین فداکاری متعدد هست., اما به نظر می رسد 
کمتر کسانی داوطلبانه بدون این که مجبور باشند. برای ابراز ارادت به 
دیگری از مرگ استقبال کنند.» 


همین محقق معتقد است که تصمیم حر یک تصمیم ناگهانی نبوده, بلکه مثل 
پک ‏ ی ی ی و ی ی ی 
در حالی است که خود او هم متوجه نبوده که فکر گسستن از یزید و 
پیوستن به حسین (ع) در خاطرش قوّت گیرد. 


این که حر ناگهان پیش وجدانش شرمنده می شود. حکایت از وجدان و 
ضمیر پاک و حقیقت طلب حر می کند و چنین وجدانی باید در طول زندگی 
به رشد و شکوفایی برسد.یاران و انصار حسین (ع) از کسانی تنشکیل شده 
بودند که وجدان و ضمیر حقیقت طلب خود را به رشد و کمال نهایی 
رسانده بودند. تا آمادگی کامل را برای شهادت و پاک بازی پیدا کرده بودند. 
بسیار کسانی بودند که بر حقانیت قیام حسین (ع) باور داشتند و کوفیان 
هزاران نامه برای او نوشتند. ولی چرا با امام شان یی جا قیام نکردند و 
تنها عده ای معدود خط سرخ شهادت را پیمودند؟ 


جون وجدان حقیقت طلبشان به کمال لا زم نرسیده بود. 


امام کتتت )ی کار ی اه را سم از امتهان باباش نت بر 
نداشت . در شب عاشورا به یاران خود خطاب می کند: 


ی اصداس با اختای سووی یم وهای تیان افلم یوم قاس 


تر سراغ ندارم, از همه شما متشکرم, اینها جز با من, با شما کاری ندارند, 
شما می توانید بروید, اگر انها بدانند که شما خودتان را از معر که خارج 


می کنید, احدی به شما کاری ندارد». 

در آن شب هیچ یک از یاران, حسین (ع) را تنها نگذاشتند. آنان وجدانشان 
به کمال نهایی رسیده بود و ان شب غسل شهادت کردند. 
زیرا: 

هر که پیمان با هو الموجود بست 

گردنش از قید هر معبود رست 

فصو اهر الما ن شیه شت 

نزد فرعونی سرش آفکنده نیست 

عقل گوید شاد شود, آباد شو 

عشق گوید بنده شو, آزاد شو 

سای او باران اقاش جر ور افتهادی 


فاسفاته فاحل مفاف.- از خفله ستی بهدن تمیستد ان ا کت منايع حاوژه 
کربلا [1] باعث گردیده سخنان مذهبی یاران امام حسین علیه السلام به 
طور کامل ثبت و نقل نشود. اما با این حال کلماتی از یاران آن حضرت در 
دست است که نمودار انگیزه مذهبی و بصیرت اعتقادی انان در حادثه 
کربلاست که به نمونه هایی از ان اشاره می شود: 


1. حضرت ابوالفضل علیه السلام به عنوان بزرگ ترین یاور سالار شهیدان 
به هنگام رزم, جریان دفاع از حریم امامت و ولایت را مطرح نموده و گفته 


لت . 


والله ان قطعتم یمینی 
انی احامی ابدا عن دینی 


وعن امام صادق الیقین 


هم چنین برادران مادری حضرت عباس(عبدالله, جعفر و عثمان) در 
رجزهای 


که به هنگام نبرد خوانده اند بر عنصر امامت اهل بیت علیهم السلام تکیه 
کرده اند. زد ]. 


2 در کلام حجاج بن مسروق موذن امام حسین علیه السلام نیز جریان 
امامت مطرح شده و امده است: 


اقدم حسیناً هادیاً مهدیا 

فالیوم نلقی جدک النبیا 

ثم اباک ذالندی علیا 

ذاک الذی نعرفه وصیا [4 ]. 

3 نافع بن هلال نیز بر مسئله ولایت تکیه نموده و گفته است: 

انا الغلام. الیمیتن البجلی 

دینی علی دین حسین بن علی 

ان افتل الیوم فهدذا امن 

فذاک رآیی و آلاقی عملی [5 ]. 

4 عباس شاکری که دارای مقام عملی و حافظ حدیث و از شیعیان خالص 


اهل بیت بوده است. روز عاشورا به حضور امام حسین رسید و در دفاع از 
امام بر هر دو عنصر امامت و محبت تکیه نموده به حضرت عرض کرد: 


به خدا سوگند در روی ژزمین هیچ چیزی و هیچ کس محبوب تر و عزیزتر از 
شما نزد من نیست و اگر از جان خود جیزی عزیزتر می داشتم باز هم آن 
را در راه دفاع از شما دربغ نمی کردم, بعد در ادامه به حضرت عرض کرد: 


گواه باش که من بر دین شم و دین پدرت استوارم [6 ] (یعنی شیعه شما 
هستم). 


اظهار عشق و محبت خود به امام حسین علیه السلام عرض کرد: 


گردیده و زنده در آتش بسوزم و اين کار هفتاد بار تکرار شود باز هم از 
شما جدا نخواهم شد تا با مرگ در کنار شما به لقای حق برسم. [7 ]. 


6 هم چنین دا من بن: عبدالله با رح جریان ولایت اهل ,نیت وارد 
میدان رزم شد و ؟ 


انا ابن عبدالله من آل یزن 
دینی علی دین حسین و حسن [8 ]. 


آن چه آورده شد؛ شعاع بسیار اندک از تجلی بصیرت یاران امام حسین 
علیه السلام در محور معرفت اعتقادی است., یعنی انان با این کلمات خود 
خواشته اند. انکیتم هفراهی خود با اما خسین را اعهاد بهآمافت آن 
حضرت اعلام کنند. 


کا ماع > کل 
[1] میرزا ابوالحسن شعرانی, دمع السجوم. ص 344 و 7ظ3. 
[2] عبدالرزاق مقرم, مقتل الحسین. ص 269: 


به خدا| سو گند اگر دست راست من را قطع کنید, باز هم من از دین خود 
حمایت نموده و از امام که فرزند پیامبر 


[3 ] میرزا ابوالحسن شعرانی, همان ص <325. 
[4] شیخ عباس قمی, منتهی الاأمال, ج 1. ص 370: 


[در این راه] پا پیش می گذارم ای حسین, زیرا خود هدایت یافته و هادی 
دیکراآن هنستی: آمروز اول جد تو آن گاه پدر جوان مرد تو علی که ما او زا 
به عنوان وصی پیامبر می شناسیم ملاقات خواهیم کرد. 


من جوانی از یمن و از طایفه بجلی هستم, , و بر دين و مذهب حسین فرزند 
علی می باشم, اکو آمرون. کته شوم آن نظر و ارزو‌ی,ماشت: و با عمل 
خود محشور خواهم شد. 


6 فخمد ناه عماوی: انضار ااعتض‌قی انضار الحسین:.ض 76 
[7 ]۲ محمد بن طاهر سماوی, همان ص‌ 126 
81 ] دمع السجوم, ص‌ 204 


باشم. 


مقاومت یاران حسین 


هسته نیرومند ایمانی به وجود اورد که اینها در مقابل هر چه شدائد بود 
مقاومت کردند. 


ولی تاریخ می نویسد که عده زیادی از لشکر دشمن در همان وقایع نشان 


دهد مگر یک نفر (یا دو نفر) به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی که تا وقتی 
که احتمال بدهم وجود من به حال شما مفید است هستم, ولف .از ان 


شوم. با اين شرط حاضر شد, امام هم قبول کرد. 


آم وتا زو عاشفرا ها آن لخظات آخرقم 


بود, بعد آمد نزد امام و گفت: 


من طبق شرطی که کردم الان دیگر می توانم بروم چون حس می کنم که 
دیگر وجود من برای شما هیچ فایده ای ندارد. 


فرمود: 
می خواهی بروی برو. 


یک اسب بسیار دونده عالی ای داشت, سوار این اسب شد و چند شلاق 
محکم به آن زد که اسب را به اصطلاح اجیر و آماده کرده باشد. 


اطراف محاصره بود. 


نقطه ای را در نظر گرفت. یک مرتبه به قلب دشمن زد ولی نه به قصد 


زد و خارج شد. عده ای تعقیبش کردند. 

بزدیک بود گرفتار شود 

اتفاقا در میان تعقیب کنندگان شخصی بود که از آشنایان او بود, گفت: 
کاری به او نداشته باشید, او که نمی خواهد بچنگد, می خواهد فرار کند. 
رهایش کردند, رفت. [1 ]. 

دبا 

[1 ] سیره ائمه. ص 104. 

عباس علیه السلام ناجی یاران حسین 

مورخین نقل کرده اند چون جنگ میان دو لشکر به شدت خود رسید عمر 


اه سا ی ره اس اوه ی تا ان 
حسین علیه السلام چهار نفری به سیاه عمرسعد حمله کردند, سیاه دشمن 


آنها را فعاضره کرد و در فان انان تقرفه آفکند ونر دیک بون همه را یک:جا 


حسین علیه السلام برادرش ابی الفضل را خواند و او را فرمود برو انان را 
ات رت مه دقن مها رد وا زان اص مرادن الق 2۳ 
جراحاتی بر تن داشتند از ز چنگ دشمن نجات داد و خواست آنها را به خدمت 
امام بیاورد ایشان از برگشتن از امتناع نمودند و به جنگ پرداختند و 
اف الفضل نید از آنان دفاغ فی: کروخا 


به شهادت نائل شدند, آن گاه حضرت ابی الفضل به خدمت برادر باز گشت 
و واقعه را گزارش نمود [1 ]. 


ملاعلا ملاعلا 


[1] ابصار العین ص 29 
کامل 394: 3 


عفایل الطالییین ی 85 


اخلاص یاران 


تبلور اخلاص اصحاب در اعلام وفاداری و کشته شدن, نه یک بار بلکه 70 
تاوور تاه ولایت و امامت اشکار شد. ]هم ند کوشه‌هانی ار سستان ادا 
همچون مسلم بن عوسجه و زهیر بن قين و بریر, فضایی از توحید ناب و 
اعتقاد قلبی , به امامت و ولایت و معاد قابل مشاهده است ؛ "سخنان آنها تن 


هر شنونده ای را می لرزاند. 


گویی این اخلاص از سویی مرگ را در نظر اصحاب شیرین تر از عسل 
کرده بود و سختی ها و دشواری ها را برای آنان آسان کرده و از سوی 
دیگر مقام معنوی آنها را ارتقاء بخشیده و تا حذ «عین الیقین». پیش برده 
بود تا آنجا که در روز عاشورا شبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, 
جناب علی اکبز علیه السلام پياهبر ,زا مشاهده می کند و فریاد بر هی آورد: 


«یا نا علیک مِثّی السّلام هذا جَدی رسول الله قَسَکانی بقأسه الاقفی» 
[1] 


یعنی او از دست انسان کامل و اشرف مخلوقات؛ در همین دنیا و روز 
روشن شربت ملکوتی و بهشتی را نوشید. 


و می توان کمی از ان شربت ناب بهشتی را در همین دنیا نوشید. و چنین 
است که اخلاص سیدالشهدا در گودال قتلگاه در سیمای مبارکش اشکارتر 


می شود. 


در سال «عزژّت حسینی» مزین کردن خود به اخلاص و کار برای خدا,؛ 
همچون حسین علیه السلام و اصحاب اوء بسیار ضروری 


است. این همه بده بستون ها «کاسه به جایی رود که قدح باز آید» یک روز 
به درد ما می خورد, وجود روابط , به جای ضوابط, تبار گرایی ها, , قوم و 


خویش محوری, حزب گرایی و حزب بازی ها (هوا و هوس های گروهی) 
همه و همه برخلاف شعور و انديشه حسینی است. 


ا ما ملاعلا کل 


8 اویش الظت عن بقل از غیو امین ری مر از ابام سه 
الفاتدین علبة السلای 

پس از آن که عمر بن سعد بازگشت, امام حسین علیه السلام یاران خود را 
در نزدیکی غروب [شب عاشورا] گرد آورد. من, بیمار بودم. خودم را به او 
نزدیک کردم تا بشنوم. شنیدم که پدرم به یارانش می فرماید: 


«خدای - تبارک و تعالی - را به بهترین گونه می ستایم و او را در خوشی و 


تو را می ستایم که به نبوّت, گرامی مان داشتی و قرآن را نها آضذوختی.۵ 
ما را در دین. فهیم کردی و گوش و دیده و دل برامان فرار داتی. و ما را 
از مشرکان, قرار ندادی. 


اما بعد, من, نه یارانی نزدیک تر و بهتر از یاران خود سراغ دارم و نه 
خانواده ای نیکوکارتر و برقرار کننده پیوند از خانواده خود. خداوند از جانب 
من به همه شما جزای خیر دهد ! 

هان که گمان دارم از دست این دشمنان, فقط فردا را داریم. هان ! 


به شما اجازه رفتن دادم. همگی می توانید بروید که تعهّدی به من ندارید. 
این شب است و تاریکی, شما را فرا گرفته است. آن را خر کب خود کنید #. 


9. الطبقات الکبری: 
یاس کش یه ام ار 


را در شب عاشورا - که شب جمعه بود - گرد آورد و پس از حمد و ثنای 


الهی و یاد کرد پیامبر خدا و نبوتش - که خدا به آن گرامی اش داشته و او 
را بدان بر افقتش نعمت داده است - فرمود: 


به همه شما اجازه رفتن دادم و شما اجازه دارید در این تاریکی شب که 
شما را فرا گرفته. بروید. هر کدامتان که می تواند. یکی از خانواده مرا با 
خود بردارد و در شهرهایتان پراکنده شوید تا خداوند. فتحی و يا امری از 
جانب خود بیاورد تا اینها (دشمنان) از انچه در دل نهان کرده اند. پشیمان 
شوند. این جماعت, فقط مرا می جویند و چون مرا ببینند, دیگر در پی شما 
نمی آیند». 


خاندان ایشان گفتند: 


به خدا سوگند, از ف دا نمی شویی با انحه جهه می رت نما زر 
بر لنند . 


یاران ایشان نیز همگی چنین گفتند. 

اضام علید ا تسام افر و 

«خداوند, پاداش نیت شما را بهشت قرار دهد ». 
0. الخرائج و الجرائح - به نقل از ابو حمزه تُمالی: 
اقاش یی ندیه له التر لا می تفر مات 


بودم. به یارانش فرمود: 


هاینءدشت اشت:: ان :را مرکب خود بگیرید که این جماعت, در پی من اند و 
اکر مرا بکشند, دیگر به شما کاری ندارند و شما [از جهت بیعت با من ] 
ازاد و اختیاردار هستید». 

یارانش گفتند: 


نه. به خدا سوگند, هرگز چنین نمی شود ! 
فرمود: 


«فردا همه شما کشته می شوید و هیچ یک 


از شما نمی زهد». 

گفتند: 

تشای شدای ها هی ره فد هم ورن 
سپس امام حسین علیه السلام دعا کرد و به آنان فرمود: 
«سرهایتان را بالا بگیرید و بنگرید». 

پس به جایگاه و منزلگاه خود در بهشت نگریستند. 

ا ماک اه یا ی یات ره 

«فلانی ! 

اين. منزل توست؛ فلانی ! 

این. قصر توست. فلانی ! 


این درجه توست»؟. 


از اين رو, هر یک از آنان با سر و سینه به استقبال نیزه ها و شمشیرها می 


رفتند تا به جایگاهشان در بهشت برسند. 


1.. آنساب الأشراف: 


امام حسین علیه السلام به خانواده و همراهانش پیشنهاد داد که از گرد او 


پراکنده شوند و شب را مرکب خود کنند و فرمود: 


«ابان: ففقظ اصرا فن حویتق وا کون بافته اند کمان"من کنم که نامةه‌هایی 
که به من نوشتند [و مرا دعوت کردند], جز از سر نیرنگ با من و نزدیک 


شدن به پسر معاویه نبوده است». 


بازاتش کته 


خوا ها کدنا یش ای شش داز 


ِ- 
1 


72 اللامالی: صدوق - به نقل از عبد الله بن منضور. از امام.صادق علیه 
السلام : 


پدرم [امام باقر علیه السلام ] از پدرش [امام زین العابدین علیه السلام ] 
برایم نقل کرد ... که: 
امام حسین علیه السلام در میان یارانش به سخن گفتن ایستاد و گفت: 


«بار خدایا ! 


من, نه خاندانی می شناسم که از خاندانم نیکوکارتر و پاک تر و پاکیزه تر 
باشند, و نه پارانی که بهتر از پاران من باشند. می بینید که چه شده است. 
و ی ی هه 
اترخدشی است: که بازیکی ان: شما را فرا گرفته است. انترا هکت خود 
گیرید و در شهرها پراکنده شوید که این جماعت. 


مرا می جویند 5 
۳ ۳ و نةه من رریبت 0 اه وه ِ 
کشند». ۲ : یابند, از تعقیب دیگران. دست 
می 


کربلا 
چهل حدیث کربلا 


چهل حدیث کربلا نویسنده: 
محجمد صحنی سرد رودی 


حدیت کربلا, حدیبت حریت و حماسه هاست و روایتش روایت رویش و 
خیزش؛ و سرودش هميیشه سرخ و حیات بخش و حرکت زا. در خصوص 
کربلا و حماسه همیشه جاوید عاشورا, در کتابی با نام «سیمای کربلا, , حریم 
حریت» سخن گفته ایم و چندین حدیت ازاحادیث این دفتر را نیز در آنجا 
یت با تکرح و شنطی پیشتز آورده ای دیگر لازم نیست در این مقدمه 
تواند مفید باشد , ۱ 


1 روایتهایی که درباره کربلا, بویژه زیارت آسستتا نم قدس حسینی علیه 
السلام, در منابع روایی آمده است. بیشتر از اینها است که در یک مجموعه 
چهل حدیثی بگنجد, ما از صدها حدیثت. این چهل نمونه را. از سخنان 
برگزیدگان خدا برگزیده ایم. 2 احادیث از کتابهای معتبر نقل شده و بیشتر 
آار کات ‏ کا یا ی ۱ص ای هر ار 
دانشوران شیعی معتبراست و محکم. 3 در انتخاب حدیثها, علاوه بر نکات 
چندی که در نظر بوده این نکته نیز در نظر گرفته شده است که تا حد 
امکان حدیثی نقل شود که کم لفظ و معتبر, اما پر معنی باشد تا حفظ آن 
برای همه سهل و ممکن باشد. 


4 بپیشاپیش افرار می.شود که ترجمه. ها تارسا بفده و آن. لطق بی نظیری 
که در سخن معصوم علیه السلام است در ترجمه ها دیده نمی شود ما 
تلاش خویش را کرده آیم, امید که مقبول درگاه حضرت حق 


واقع گردد. 

فدص ری ق۱۰۱۱ 
تیآ 

عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: 


...و هی اطهر بقاع الأأرض و اعظمها حرمه و انها لمن بطحاء الجنه. پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله و سلم در ضمن حدیث بلندی می فرماید: 


کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه ها است و 
الحق که کربلا از بساطهای بهشت است. بحار الانوار. ج 98, ص <11 و 
نیز کامل الزیارات, ص 264 

2 - سرزمین نجات 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


یقبر ابنی بأرض یقال لها کربلا هی البقعه التی کانت فیها قبه الاسلام نجا 
الله التی علیها المومنین الذین امنوا مع نوح فی الطوفان. پیامبر خدا صلی 
اللخغانه و آله. و ام ورفهد: 


پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می شود که به آن کربلا گویند, 
زمین ممتازی که همواره گنبد اسلام بوده است, چنانکه خدا, یاران موّمن 
حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد. 

کامل الزیارات, ص 269, باب 88, ح 8 

قال امیر المومنین علی علیه السلام: 


بعدهم. حضرت علی علیه السلام روزی گذرش از کربلا افتاد و فرمود: 


اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد نز شهیدان است شهیدانی که نه شهدای 
گذشته و نه شهدای آینده به پای آنها نمی رسند 


تهذیب, ج 6, ص 73 و بحار, ج 98, ص 116 
4 - عطر عشق 


قال علی علیه السلام: 


واه اک شا الترنه شین ی قفوم بدخلون. العته. قیر عساي: امیر 
الفشتین عایه السلام خطاب. به خاک کربلا فارموو: 


چه خوشبوثی ای خاک ! 


در روز قیامت قومی از تو بپا خیزند که بدون حساب و بی درنگ به بهشت 
روند. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 4 ص 169 


5 - ستاره سرخ محشر 
کال ای اس هی 


کذفر ار کربلا بوم القيابه کالی کب آلدری ه اوق انا ارض الله الحفیمه 
الطیته. القبار که النی تضمنت شید الشمداء و سید شاب اه الخته: 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 

زمین کربلاء در روز رستاخیز. چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا در 
می دهد که من زمین مقدس خدایم, زمین پاک و مبارکی که پیشوای 
به نقل از: 

کامل الزیارات. ص 268 

6« کریلا و نیت آلسقدین 


ال ایج ید الله.غته الیرلام: 


۱۳ 

یا کیت الوین ات کات سا ان 
فا 

قال ابو عبد الله علیه السلام 

اءن آرض کربلا و ماء الفرات اول ارض و اول ماء قدس الله تبارک و تعالی 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


سرزمین کربلا و آب فرات؛ اولین زمین و تین ایو بودند که خداوند 
متعال به انها قداست و شرافت بخشید. بحار الانوار, ۳ 09 ص‌ 109 و نیز 
کامل الزیارات, ص 269 


8 - کربلاء کعبه انبیاء 
قال انم یه ات غلیم | ای 

لننین: شبی قن. السضوات ی زاغا شالون الله غار ی مالی آن عون 
لهم فی زیاره الحسین (علیه السلام), ففوج ینزل و فوج یعرج. 

افاه اوق طلبه الملای ره 


هی پیامبری در آسمانها و زمین نیست مگ این که می خواهند خداوند 
ار ار ی متا او سوام سر 
شوند, چنین است که گروهی به کربلا فرود ايند و گروهی از انجا عروح 
کی ری وال 0 2۸ هل ان کامل ربا ات 
111 


9 - کربلاء مطاف فرشتگان 
قال ابو عبد الله علیه السلام: 


یتسه هرن صلک اف الشموات .و اارض الا -تشالفن الله ار ند جخعالیت ان 
یوذن لهم فی زیاره الحسین (علیه السلام), ففوج ینزل و فوج یعرج. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

هب فر شته ای در آسمانها و زمین نیست مگر این که می خواهد خداوند 
متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شود, 
چتین است که همواره فوجی از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجی دیگر 
عروج کنند و از آنجا اوج گيرند. مستدرک الوسائل, ج 10 ص 244 به نقل 
اد کل اس ابص 1124 

0 - راه بهشت 

ای ام دز یه ال لا 

مر ارس که اس کم مین اه 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


جایگاه قبر امام حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است. کامل 


1 - کربلا, حرم امن 
قال ابو عبد الله علیه السلام: 

ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل آن بتخذ مکه حرما. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


تضراسعی ک تا کاس اش اس رای وا ار اه که 


قال الصادق علیه السلام: 


زوروا کربلا و لا تقطعوه فاءن خیر آولاد الانبیا ء ضمنته .. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


کربلا را زیارت کنید و اين کار را ادامه دهید, چرا که کربلا بهترین فرزندان 
سامتران ترا جو امس کت کرنته است. کامل الفبارات ص269 


3 - بارگاه مبارک 
قال الصادق علیه السلام: 


«شاطی ء الوادی الأْیمن» الذی ذکره الله فی القرآن, (1) هو الفرات و 
«البقعه المبارکه» هی کربلا. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


آن «ساحل وادی ایمن» که خدا در قرآن یاد کرده فرات است و «بارگاه با 
برکت» نیز کربلا است. (2) 


4 - شوق زیارت 

قال الامام الباقر علیه السلام: 

لو یعلم الناس ما فی زیاره قبر الحسین علیه السلام من الفضل., لماتوا 
شوقا. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


ا ام ات این ات فیمر و ات ال ال ۱ سر از 
کامل الزیارات. 


5 - ححج مقبول و ممتاز 

قال ابو جعفر علیه السلام: 

ما و رس ای اه نا ما ی ی 
قبر الحسین بن علی علیهما السلام, تعدل حجه مبروره مع رسول الله 
صلی الله علیه و اله. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


زیارت قبر رسول خدا| «ص», و زیارت مزار شهیدان؛ و زیارت مرقد امام 
حسین علیه السلام معادل است با وه مقبولی که همراه رسول خدا| «ص »* 
بجا اورده شود. 


مستدرک الوسائل, ج 1, ص 266, و نیز کامل الزیارات. ص 156 
6 - تولدی تازه 
عرزن مرا قال: 


علید السلاخ : 


فقال علیه السلام: 


انشتر با خفزان قعن زار قمن شهداء ال مخمد خی الله غلیبه و الم تلم 
پرید الله بذلک و صله نبیه حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. حمران می 
گوید: 


السلام به دیدارم امد و فرمود: 


ای حمران ! 


به تو مژده می دهم که هر کس قبور شهیدان آل محمد (ص) را زبارت کند 
و صرادشن از این کار رضایت‌سدا و قرب تسار (ض) باشتر از کناهاتش 
تشر هن .کی آند حون روزی که مادرش او را زاد. امالی شیخ طوسی, ج 2 


#ز زارت مظلند 
من ای عفن ه آنییو الم قیه اه را 


خن نت آن تکون: مسکته و اماخ الکتفر فلا بوع سار ااعظاوم. از اهام 
باقر ۵ امام ضادق علیهما السلام حعل:شده که فرمو‌درد: 


هر کش کم.می خواهد فشک ورماهانتن یت باس تیارب سوم مارد 
الساام زا ترک نکند. 


8 - شهادت و زیارت 
قال الامام الصادق علیه السلام: 


زوروا قبر الحسین (علیه السلام) و لا تجفوه, فاعنه سید شباب آهل الجنه 
ای 


ام اون سم رم 

مرقد امام حسین علیه السلام را زیارت کنید و با ترک زیارنش به او ستم 
نورزید چرا که او سید جوانان بهشت از مردم, و سالار جوانان شهید است. 
۳ 

و کال تض 109 

9 - زیارت. بهترین کار 

قال انج عیه ال غلیم السلاه 

زیاره قبر الحسین بن علی علیهما السلام من افضل ما یکون من الاعمال. 
اعام صا اه ای مرف 


زیارت قبر امام حسین علیه السلام از بهترین کارهاست که می تواند انجام 


0 - سفره های نور 


قال الامام الصادق علیه السلام: 


من سره آن یکون علی موائد النور یوم القیامه فلیکن من زوار الحسین بن 
علی (علیهما السلام) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس دوست دارد روز قیامت, بر سر سفره های نور بنشیند باید از 
تا ام مت له السل ابا 


وسائل الشیعه, ج 10, ص 330 بحار الانوار, ج 98, ص 72 
1 - شرط شرافت 


قال الصادق علیه السلام: 


هن آزاد آن-یکون فن.عوان شیم و جوار خلی و قاطامه فلا بدع ژباره آلختتین 
لیف الیلام 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


کی که میتوا نم ور فعسا ی امس اصای اه ی ما ما 
کر ام ای اه ای ای نس اش سارت امس ره 
السلام) را ترک نکند. 


2 - زیارت. فربضه الهی 

قال ابو عبد الله علیه السلام: 

لو آن احدکم حج دهره ثم لم یزر الحسین بن علی علیه السلام لکان تارکا 
حقا من حقوق رسول الله (ص) لأن حق الحسین فریضه من الله تعالی, 
داعته علی کل .هدام 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


اگر یکی از شما تمام عمرش را احرام حح بندد. اما امام حسین علیه 
السلام را زیارت نکند, حقی از حقوق رسول خدا (ص) را ترک کرده است 
ار ات مسایل السهض 0ص ود 


5 کب کمیت کما 


قال ابو عبد الله علیه السلام: 


عفن اه نات قر الحسین علبه الساام تن وت کان: متمضر اسان 
فتفض آلدین: آعن آدخل الخته کان دون المع متین: فیها. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نرود تا بمیرد, ایمانش 
ناتمام و دینش ناقص خواهد بود, به بهشت هم که برود پایین تر از مقمنان 
در انجا خواهد بود. 


4 - از زیارت تا شهادت 


قال آنه.غه له غانه الر لام 


لا تدم ار الکسین بن علی لیا الفتلاه مر اضعایی بولک یمد الا 
فی عمرک و يزید فی رزقک و یحییک ء الله سعیدا و لا تموت الا شهیدا. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
همین را سفارش کن ! 


تا خدا عمرت را دراز و روزی و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت 
زنده دارد و نمیری مگر شهید. . وسائل الشیعه, جح 10, ص 335 


5 - حدیت محبت 


غت آیی غنو الب غلیه الونلام فا 


ار کف اه وا 
زیارته. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فر مود: 


هر کس که خدا| خیر خواه او باشد, محبت حسین (علیه السلام) و زیارتنش 
را در دل او می اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد, کینه و خشم 
حسین (علیه السلام) و خشم زیارتش را در دل او می اندازد. وسائل 
الشیعه, ج 10, ص 388, بحار الانوار. ج 98 ص 76 


6 - نشان شیعه بودن 


قال الصادق علیه السلام: 


موی ام ماس اعمسی ناسا و نم عم ان تا وی وه 
فلیسشن هه سس و ان کان مت اهل الخند نیع س‌ ان اه ات 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


ال فا سرا ما ی 


کامل الزیارات. ص 193, بحار الانوار, ج 98, ص. 4 

7 - سکوی معراج 

قال الصادق علیه السلام: 

ات عارفا بحقه کتبه الله عز و جل فی اعلی 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس که به زیارت قبر حسین علیه السلام نایل شود و به حق آن حضرت 
معرفت داشته باشد. خدای متعال او را در بلندترین درجه عالی مقامان 


من لا بحضره الفقیه, ج 2, ص. 91 
8 - مکتب معرفت 
قال اب تفن سین سس عم ال 


آدنی ما یثاب به زاثر آبی عبد الله (علیه السلام) بشط فرات, اذا عرف 


حقه و حرمته و ولایته, آن یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر. حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام فرمود: 


کمترین توابی که به زاثر امام حسین علیه السلام در کرانه فرات؛ داده می 
شود این است که تمام گناهان, مقدم و موخرش بخشوده می شود. 


مستدرک الوسائل, ج 10, ص 236, به نقل از کامل الزیارات. ص. 138 

9 - همچون زیارت خدا 

قال الامام الرضا علیه السلام: 

من زار قبر الحسین (علیه السلام) بشط الفرات کان کمن زار الله. 

امام رضا علیه السلام فرمود: 

کسی که قبر امام حسین علیه السلام را در کرانه فرات زیارت کند, مثل 
کسی است که خدا را زیارت کرده است. مستدرک الوسائل, ج 10, ص 
0 به نقل از کامل 

0 - زیارت عاشورا 

قال الصادق علیه السلام: 

من زار الحسین علیه السلام یوم عاشورا وجبت له الجنه. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


بر او واجب می شود. 


اقبال الاعمال. ص 568 
1 - بالاتر از رو سپیدی 
قال ابو عبد الله علیه السلام: 


با وم اه هر 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


کسی که شب عاشورا را در کنار مرقد امام حسین علیه السلام سحر کند, 
روز قیامت در حالی , به پیشگاه خدا| خواهد شتافت که به خوش آغشته 


باشد. مثل کسی که در میدان کربلا و در کنار امام حسین علیه السلام 


فساتال العر 0 و 372 
2 - نشانه های ایمان 

ال ات حخمد خسن الع کر ی غلیه ارب لام 
غلامات آلمقین خی : 


صلاه الخمسین, و زیاره الاربعین, و التختم. فی الیمین, و تعفیر الجبین و 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم. 


امام حسن عسگری علیه السلام فر مود: 


او یر اه ای ان 


3 - رواق منظر یار 
قال سول ال یاهع آله وود 


الا و ان الاجابه تحت قبته, و الشفاء فی تربته, و امه (علیهم السلام) من 
ولده پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


بدانید که اجابت دعا, زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت او و امامان علیهم 
السلام از فرزندان اوست. مستدرک الوسائل, ج 10, ص. 335 


4 - تربت و تربیت 


قال الصادق علیه السلام: 
خنکها اولاد کم بترنه: الخسین. (قایه الصلام)هانها امان. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


کام کودکانتان را با تربت حسین (علیه السلام) بردارید, چرا که خاک کربلا, 
فرزندانتان را بیمه می ک 


فا اتشعهر 0ص 210 

5 - بزرگترین دارو 

قال ابو عبد الله علیه السلام: 

قی این قیر السفسن: یه السام: اشفا من کل حاغ الوا الاک 
اما او ناتسم فرمده 

شفای هر دردی در تربت قبر حسین علیه السلام است و همان است که 


ی اروت اما ات تا اه ۱۱ سر 
10 


6 - تربت و هفت حجاب 

قال الصادق علیه السلام: 

السجود علی تربه الحسین علیه السلام پخرق الحجب السبع. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهای هفتگانه را پاره می کند. 
مصباح المتهجد. ص 511, و بحار الانوار,. ج 98, ص. 135 

7 - سجده بر تربت عشق 


کان الشاوق خابت الشاام اسسجه الا علن ره الحسم عانه ااسلام فلا 
ال اس اه اه سم یت هام ها رو ام کم ی 


جز بر تربت حسین علیه السلام به خاک دیگری سجده نمی کرد و این کار 
را از سر خشوع و خضوع برای خدا می کرد. 


8 - تسبیح تربت 


قال الصادق علیه السلام: 


السجود علی طین قبر الحسین علیه السلام ینور الی الارض السابعه و من 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


سجده بر تربت قبر حسین علیه السلام تا زمین هفتم را نور باران می کند 
و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین علیه السلام را با خود داشته 
باشتت: تسه کوی, حق. مخسوب می. شود اکر جهبا آن تسین هم نخوید: 


من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 268, وسائل الشیعه, ج 3, ص. 608 

9 - تربت شفابخش 

عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: 

۵ لا ادها من خرشت تا ار کوا .فان کل تربه انا مر مه الا رین وی 


می داد, فرمود: 


چیزی از خاک قبر من بر ندارید تا به آن تبرک جویید چرا که خوردن هر 
خاکی جز تربت جدم حسین علیه السلام, بر ما حرام است. خدای متعال 
تنها تربت کربلا را, برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. 

جامع احادیث الشیعه, ۳ 12 ص. 533 

0 یکی از چهار نیاز 

قال الامام موسی الکاظم علیه السلام: 


خمره یصلی علیها, و خاتم یتختم به. و سواک یستاک به. و سبحه من طین 
ق ی ی فاص ای ی هر 


فرمود: 

پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند: 

1 سجاده ای که بر روی آن نماز خوانده شود. 
2 انکشترزی که‌در انکشت. باشد: 


۵ فک که ۲ ان ودرا شدای کتفی ۶ و وحن اد خی حوقه 
امام حسین علیه السلام ۰ تهذیب الاحکام, ۹ 0 ص‌ 75 


۳ قرآن مجید, سوره قصص: ان لاد 


عاشورا 
پیام عاشورا 


مقدمه دفتر 

(پیام عاشورا) (حاوی بیش از 160 پیام از حسین بن علی علیه السلام) 
تالیف: 

محمد صادق نجمی 


(عاشورا) واژه ای است خاطره انگیز که پیو سته, فداکاری, شجاعت, 
جوانمردی, ایستادگی در برابر بیدادگری, پیروی از رهبر اسلامی و حمایت 
از دین را به همراه دارد. (عاشورا) نشانگر حرکت آغازر شده از سوی آدم 
علیه السلام است که وارت او پرچمداریش را به عهده گرفته و در راه آن: 
خان. باخقه امتت, کارا آنبه مامتها فریان رهییات ها الدله) انام 
حسین علیه السلام است که هی نی توان شکستن آن را ندارد. 
(عاشورا) خورشید فروزانی است که ابرهای تیره و تار ستم, هرگز توان 
شمان سا آن را دار کلام آ خی آ شک 


(عاصصی ام ابر اشاات سرخ له ات ماع تم مد ور 
جهان وجود دارد. هرگز از جوش و خروش باز نمی ایستد. کتابی که اکنون 
را اه ای مارا نا 
است که توسط مولف محترم آن به رشته تحربر درآهدمر بندان افید که 
ما ی ها اس 


این دفتر, یس از بررسی, ویرایش و اصلاح, آن را به زیور چاپ آراسته و 
در اختیار حق جویان قرار می دهد و جز خشنودی خداوند ار ی هدفی را 
پی نمی گیرد. در خاتمه تذکر چند نکته ضروری است: 


1 + از آنجخا که. آنن. کتاي: سخان آمام -حسین علیه السلام. را به: فنایع 
فراوان مستند ساخته و پیداست که همه 


آنها یکسان تبوده و با یکدیگر اختلاف دارند لذا واخذ تحقیق و بزرشسی سعی 
نموده مدارک خطبه های متن را با یک منبع تطبیق داده و همان را نخستین 
مدرک قرار دهد و منابع دیگر را به دنبال آن ذکر نماید. 


2 گهوتنشن شتژم: متیفی. انتخاتیشنود کمن کناب با ان .همخهانی داشته 
باشد. 


از خوانت کان میرم تقاضا <اریم هر کوته اتفاه با شتمادی جا رنه یه 
ادرس 


دارند. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


انگیزه تنظیم کتاب با کیفیت موجود این است که: 


از شهادت حسین بن علی علیه السلام تا به امروز که نزدیک به چهارده 
قرن می گذرد, کتابها و تالیفات بی شماری درباره شخصیت و بیان عظمت 
قیام و ابعاد مظلومیت آنْ حضرت؛ نالیف گردیده, مقالات بی حد, نگارش 
یافته و سخنرانيها بی شماری ایراد شده. است و این وضع, با روندی 
بیلشتر, ادامه دارد 0 هیچکس جز سالار شهیدان, این همه تالیفات و 
مقالات و سخنرانی سابقه ندارد. (1) و هر نویسنده و گوینده در حد اخلاص 
خود, مثاب و ماجور خواهد بود. 


آنجه این نکر است آنکه ماخ سعضی ان ای تسش انا را 

خنیه بارسی عاشه راو اعاه‌طلم و سصی: که بر فن تام اصلی الله 

علیه و اله) و خاندانش وارد شده تشکیل می دهد و جنبه های تحلیلی قیام 

عاشورا و اهداف این حرکت تاریخی, کمتر مورد توجه قرار می گیرد. و 

گاهی نیز این حادثه عظیم تنها از جنبه خاص و از زاویه محدودی 0 
می 


گردد و یا انگیزه های فرعی با عوامل اصلی, درهم آمیخته و مسائل فرعی, 
خایک تن اهراف ای سس ای ار مرف منم سوه 


فزای کول روف وهای کر درل ا نها ای ور کرعی در 
قیام حسین بن علی (علیهماالسلام) به نظر رسید نامه ها و خطبه های آن 
حضرت را از بدو حرکت از مدینه تا هنگام شهادنش, | 
ترتیب زمانی و با توضیحات لازم, در یک مجموعه گرد ایض تا هی برای 
تقسیی و تخایل قیاق ان یس واره بر اساس گفتار آن حضرت باشد. 


امید است این اقدام. مورد استقبال طیف عظیمی از خطبا, گویندگان و 
نویسندگان قرار می گيرد. باید دانست آن چنان شخصیت حسین بن علی 
علیه السلام از لحاظ شجاعت., فداکاری و مظلومیت در میان جامعه مطرح 
است. هیچ یک از مدافعان حق و حقیقت و شهدای راه فضیلت. در این حد 
مطرح نیستند. تشکیل هیاءتهای عزاداری و مجالس سوگواری. سرودن 
اشعار و مرائی, گریه کردن و نوحه سرایی, اظهار حزن و اندوه و ابراز 
ناثر و تاسف در حدی که در مصیبت حضرت سیدالشهداء, انجام می گیرد و 
این اظهار ارادت که به آستان مقدس آن حضرت. با تاریخ اسلام عجین 
گردیده است. درباره هی یک از رجال اتتما نت و پیشوایان مذهبی سابقه 
ندارد ؛ همانگونه که خود حضرت فرمود: 


۱ 
نمی کند ۳ اینکه می رت )2 


لذا حسین علیه السلام یک چهره شناخته شده تاریخ است و همه مسلمانان 
جهانه ح آقواد ان ار اسلاصتاخای عفی حسن علس ارام اش 


نستند 


و همه عزاداران و نه تنها نام زیبای او را می شناسند بلکه می دانند که او 
بسط رسول خدا صلی الله علیه و اله و فرزند علی مرتضی علیه السلام و 
فاطمه زهراست. و می دانند که او در سوم شعبان سال چهارم هجچرت, 
متولد و در عاشورآی سال 61 در کربلا : به شهادت رسید و قبر مطهر او در 
قتلگاهش, زیارتگاه شیعیانش می باشد. 


- همگان نام برادران, خواهران و فرزندان او را می دانند و از واقعه 
شهادت جانگداز او آگاهند. - می دانند شماره یاران او در کربلا چند نفر 
بودند و ماجرای شهادت و اسارت آنان چه بوده است. آری, همه عزاداران 
آن حضرت با این مطالب و مطالب دیکر دارم شهادت او آشنا هستند و 
اتماتراسی حاق هلت ابا هه غراوا بان اه فسفه صام ماش رات 


دانند؟ 


آنا.هفته کماتی که قز اف اشی ی ری با پياه اه انشا ند ها ور 
اشعار و مرائی 0 عزاداری در حالی که سیل اشک بر رخسارها 
جاری است و بیانگر حرکت سیل ارادت و عواطف به آستان مقدس (فرزند 
هل ها صلی اه لت له اس ادا ال نی آن ری 
هم متجلی و متبلور است. و همه جملاتی که به صورت شعر, شعار و ذکر 
مصیبت بر زبانها جاری است, می تواند زبان حال واقعی و گویای آن 
حقیقت باشد که حسین علیه السلام و پارانش فدای آن گردیدند؟ 


یا بیشتر آنها برخاسته از عواطف گویندگان و بیانگر فکر و اندینشه آنان 
است که به عنوان زبانحال امام حسین علیه السلام و ایده 


و انديشه او ارائه می گردد؟ 


ابا هش ادا اش تام کت کانمما ای نا نت سم سنوت وه 
تاریخ از دید قصه و بیان حوادث؛ گر چه تنها یی (یزید) دارد که لحظاتی از 
تاریخ یک قومی و ایامی از روزه 


ای رک را اشغال کرد و جنایانی آفریذ و گذاشت و گذشت., اما از 
دیدگاه صحیح و درست عناصری زنده و فعال در میان اقوام و ملل 
مختلف در تمام دور آنها و لحظات تاریخ وجود دارد که می تواند مستمر | 
یزید آفرین باشد و این عناصر. هیچگاه عقیم نیستند و اگر جامعه ما رو 
نداشت, بلکه از وجود چنین یزیدی غافل بود. 


از شناخت حسین روز هم غافل بودر در عزای حسین علیه السلام کوتاهی 
نداشت 1 زندگی می کرد که همه برنامه اش ضد 


تسلط دشمنان حسین علیه السلام آن چنان عمیق بود که تصمیم داشت هر 
چه رنگ و بوی اسلام دارد. از میان بردارد و اگر شناخت صحیح از حسین و 
یزید زمانه وجود داشت. بایستی از مدتها قبل و نه در سال 57, انقلاب 
صورت بگیرد. و اگر امام خمینی (قدس سره) نبود, نه حسین زمان شناخته 
می شد و نه یزید زمان. از اصل موضوع, دور شدیم. سخن در اینجا بود که 
بخش مهمی از اشعار, مرائی. شعارها و نوحه ها هماهنگی کامل با فکر و 
اندیشه امام علیه السلام و قیام او ندارد و پیام عاشورا در انها کم رنگ 
است و يا اصلا مشهود نیست. و یکی از علل آن, عدم درک صحیح از واقعه 
عاشورا و قیام حسین بن 


علی (علیهماالسلام) است؛ زیرا یک شاعر و گوینده هر چه توانا و گویا و 
ارتباط او با انچه توصیف می کند, نزدیک باشد, باز هم از ترسیم واقعیت 
ان عاجز و از بیان حقیقت ان ناتوان خواهد بود, آن هم در یک حادثه عظیم 
تاریخی مانند حادثه عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین, با گذشت بیش از 
ایا بر آن حاکم بوده که حقا 
تجزیه و تحلیل صحیح آن برای افراد عادی. مشکل و با غیر ممکن است. 
السلام باشد فان واقعیت را از ز کلام 9 ۱ بر تا ی تنصمیم 
گرفتیم از سخنان و گفتارهای آن حضرت, فرازها و فقرات ت کوتاه که دارای 
جنبه عاشوراست, در اختیار ارادتمندان آن حضرت از شعراء مداحان, توحه 
سرایان و عزاداران قرار بگیرد تا تدریجا این مفاهیم عالی و ارزشمند, 
جایگزین مطالب احیانا تکراری و بعضی اشعار کم محتوا گردیده و پیام 
دلنشین عاشورا که سراپا درس عشق و شهادت و درس دشمن شناسی و 
ثبات و استقامت در مبارزه با اوست, گسترش یابد, همانگونه که در نظام 
اسلامی, كِ مسوولین ذیربط است که در حذف مطالب و حرکات نی 
مفهوم و گسترش پیام واقعی عاشور, تلاش و هدایت بیشتری را بر 
بگیرند. آری, چه کلامی بالاتر و شیرین تر از کلام حسین بن علی علیه 
السلام ؟ 


و چه شعاری گویاتر و کوبنده تر از شعار او؟! 


و چه پیامی جاودانه تر و سازنده تر از پیام او؟ 


امکان داشت. پیامهای موجود آن حضرت را به تناسب موضوعات؛ گردآوری 
و نقل نمودیم و بعضی از پیامها که دارای دو جنبه بوده, مکرر نقل گردیده 
است که مجموعا 163 پیام در بیست و سه موضوع مختلف. محتوای این 
جزوه را تشکیل می دهد. و ثواب ان را به روح پدر و مادر عزیزم که ارادت 
به خاندان عصمت را به عمق جانم در اميخته اند, تقدیم می دارم. 


اللهم تقبله بمنک و کرمک. 
محمد ضادق تخفی آذر مام 375 1: 


مق اه بیع یه انشا وی امه ون باس قاس یی اه انا 


مین ین علی علیه ااسلام جر گرازهای از سکاش احل بت باه 
صلی الله علیه و اله و شخص خویش و همچنین بنی امیه را عموما و از 
ها و او سامت را سضا ری 
یی یت که ی اس ها اه ات یی ای اشت سا تا 
متوجه این نکته باشند و این حقیقت را از زبان فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دریابند که انگیزه جنگ و نزاع در میان این دو خاندان و عامل 
ای اور مان او امعای سا رنه عامل تصت هم 
مادی و یا مقطعی نبوده است بلکه این اختلاف دارای ریشه عمیق و 
برخاسته از طرز تفعر دینی و اعتقادی این دو خاندان بوده است که از 
دوران بعئنت پیامبر اسلام در دو جبهه مخالف و با دو هدف متضاد در مقابل 
هم قرار گرفته بودند. 


الف - خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله در اين خاندان. وحی و نبوت, 
دعوت به توحید و یگانه پرستی و هدایت جامعه به وسیله شخص رسول 
خدا ضان ال علبه و 


آلهتحفق یافت و انجمدانی این فدف: یور که از قبارت وتتقصان .و از دس 
برد بیگانگان نیز باید به وسیله عترت او تحقق یابد. 


ب - بنی امیه این خاندان هميشه رقیب و مخالف سرسخت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بود و تا فتح مکه و یاس کامل مشرکین, در حال جنگ با 
اسلام و قرآن بوده و در چنگ بدر, احد و احزاب, نه تنها پرچم کفر به دوش 
ابوسفیان و معاویه قرار داشت.؛ بلکه در بعضی از این جنگها, (هند) همسر 
ایا به 
همراه آنان دز مندان خنی حور مین یافت. 


ِ ۳ از پیروزی اسلام در (جزیره العرب) که برای آنان تظاهر به شرک 

جنگ علنی وجود نداشت. این کفر به نفاق مبدل گردید و ظاهرا اسلام را 
9 اما در باطن امر و در عمل, همان دشمنی و کینه گذشته با اسلام 
هتفر آن:زا, تغفیت: نمو‌دند. و آنکان. کت معاویه به. قدرت رشتیده در کیان این 
نفاق,. ظلم و ستم بر مسلمانان واقعی را به حد اعلی رسانیده و پیروان 
امیرمومنان علیه السلام را به زنجیر کشید و اینک نوبت به فرزند او یزید 
فاسق رسیده است. آری, حسین بن علی علیه السلام در لابلای پیامها و 
گفتارهایش, هم از اهل بیت سخن گفته و هم خودش را معرفی نموده 
ات مه اد اس موی اس سا و ای اوه هه 
قسادی انطر اف رد را سمل شاخ است. 


این پیامهای آن حضرت را به ترتیبی که اشاره نمودیم به صورت چند 
بخش مستقل 


می اوریم: 
1 - عرفی اهل بیت علیهم السلام 


1 سنا ال ست اشنم م عون الرفاله ‏ صفلی. العاککه و«.ط 
1۱ وبا عم (3) ((امیرا) خائدان وت و دنه 
ماو ها ار سا خداوند, 
فت اه انس ود اس را ای دای سا شوت رتم ان وا باساتهان وا 
ختم خواهد نمود). 


ار ی سا رو ای کارا مر ماهر مرت رو 


و پيشنهاد نمود که آن حضرت طبق دستور (یزید بن معاویه) با وی بیعت 
نماید. 


1و نکن اهل نیت مخفة ضلی الله..علبه: و الم اولی: تولابه: هدا آلا عفر 
من هقلاء المدعین ما لیس لهم و السائرین بالجور و العدوان (4) 


(تنها ما خاندان محمد به حکومت و رهبری جامعه, شایسته و سزاواریم نه 
اینان (بنی امیه) که به ناحق مدعی این مقام هستند و هميشه راه ظلم و 
فساد و راه دشمنی (با دین خدا) را در پیش گرفته اند). این جملات بخشی 
از خطبه حسین بن علی علیه السلام است که در منزل (شراف) پس از 
نماز عصر به حاضرین از اصحاب خویش و سپاهیان (حربن یزید ریاحی) 
ایراد فرمود. 

1 اللیم. ان اعمد ک‌علن آن اکرفتا باتبوه و غلها القران و فتمتن 
قمن آلنین ‏ شعلت نا اتساعا ه انضار اه انم واخ تصعانا چن. المتهر کی 
(5). 


(خدایا ! 


گوش (حق شنو) و چشم (حق بین) و قلب روشن عطا فرمودی. و 
ای ای دم ام را ار روم مرت رای ها اسان 
هی ارت ان حضرت است که رسب مورا برات اطاست 
7 


الوم اه تیک هی قیاق من ما اک 
خماایی هقرت (و دای 


ما خاندان پیامبر تو و فرزندان و قوم و عشیره او هستیم. کسانی را که بر 
ما ستم نمودند و حق ما را غصب کردند, ذلیل کن. تو که بر دعای بندگانت 
شنوا و بر انان از همه نزدیکتر هستی). امام. این جمله را که مشتمل بر 
دعا و نفرین است, در روز عاشورا انگاه ایراد فرمود که: 


در طی سخنرانی مفصل, مردم کوفه را نصیحت و موعظه نمود, ولی 
مواعظ و نصایح فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله در دلهای سخت تر از 
بت مردم مو ثر واقع نگردید؛ زیرا آنانخ از شنیدن کلام امامی که به 
خق شخندهی کوید آعبا و اختاخ داستتدو ودرا مادم نی وررشیدن یه 
زخارف دنیا کرده بودند. 


5/1 - وکنا اهله و اولیاءه و اوصیائه و ورثته و احق الناس وی توت وس 
سم نع تعلم انا احف بدلی الصف العشعصی: علیعا همن هلاه ۱و ها 
خاندان پیامبر و اولیا و اوصیای او و وارثان بحق و شایسته ترین افراد 

حق (حکومت) بودیم نه کسانی که ان را 


به ناحق به دست گرفتند). این دو جمله فرازهایی از نامه حسین بن علی 
علیه السلام است که از مکه به سران مردم بصره نگاشته اند, ما متن 
نموده آیم. 


2 - السلام علیک يا رسول الله انا الحسین بن فاطمه فرخی و ابن 
فرختک و سبطک الذی خلقتنی فی امتک (8) (سلام بر تو یا رسول الله ! 


من حسین, فرزند فاطمه و پرورش یافته آغوش تو و آغوش دخترت هستم 
که برای هدایت جامعه, جانشین خود قرار داده ای ). این جمله از فرازهای 
اولین زیارتی است که حسین بن علی علیه السلام پس از آنکه تصمیم 
گرفت از مدینه به سوی مکه حرکت کند, قبر جدش رسول خدا را زیارت و 
در موضوع مهمی که به عنوان وظیفه مبارزه با یزید بر او متوجه گردیده 
انفت, از ان ری اتضوار کید 


72 اللهم هدا فیر یی مخمد ضلی الله علیه وله و آنا. این بقتته تیبی و 
قد حضرنی من الامر ما قد علمت (9). (خدایا ! 


این قبر پیامبر تو محمد است و من فرزند دختر پیامبر تو هستم اینکه برای 
من امری رخ داده است که خودت از ان اگاهی). و اين فراز از زیارت دوم 
ان حضرت؛ در استانه حرکت از مدینه می باشد. 


2 - انا الحسین بن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله ... (10) 
((مردم !) من حسین فرزند علی و فرزند فاطمه, دختر پیامبر خدا هستم.) 
این معرفی, جزء فرازهایی از سخنرانی ان حضرت در منزل (بیضه)(11) 
است که متن مشروح ان در کتاب (سخنان حسین بن علی) 


آورده ایم. 

ی( 

اتف یت ناش انا ال اش مک توا انیا تاه وحل فا 
لاله مه افو ره ایا ی ایح 
سیدالشهداء عم ای 

اولیس جعفر الطیار عمی, اولم یبلفکم قول رسول الله لی و لاخی: 

هذان سید شباب اهل الجنه ٩...‏ (12) 

(ای مردم ! 

نسب مرا بگویید که من چه کسی هستم, پس به خود آیید و خویشتن را 
ملامت کنید و ببینید ایا کشتن من و درهم شکستن حرمت حریم من برای 
تشماا و خایر استه ؟ 


و آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ 


و آیا من فرزند وصی و پسر عم پیامبر شما و فرزند اولین کسی که ایمان 
اورد. نیستم؟ 


و آیا من فرزند اولین کسی که رسالت پیامبر را تصدیق نمود, نیستم؟ 

آیا حمزه سیدالشهداء عموی پدر من نیست؟ 

آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ 

آیا گفتار رسول خدا را شنیده اید که درباره من و برادرم فرمود: 

از فسوی ای ی کی ار اس و 
۰ بین المشرق و المغرب ابن بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم 


(ای مردم ! 


آیا در این واقعیت شک دارید کم هن فرژ تن خر بیاحیر ما خستی؟ 
به خدا| سوگند ! 


نه در میان مشرق و مغرب و نه در میان شما و غیر شما., فرزند پیامبری 
بجز من وجود ندارد). این دو فراز. از جمله فرازهای اولین سخنرانی 


است. 


ایام الا تفای ناه خوا هس وال 
لانشن شمه علی زات الله ۱۱ 


(به جانم سوگند! 


اما ی سس آ ناشن کی ات کهبه کات خا عمل کنو مراد 
عدل را پیشه خود سازد و ملازم حق بوده و وجود خویش را وقف و فدای 
فرمان خدا کند). اين جمله را حسین بن علی علیه السلام در ضمن نامه ای 
که در پاسخ نامه ها درخواستهای مکرر مردم کوفه نگاشت و به وسیله 
مسلم بن عقیل ارسال داشت, مرقوم فرموده است و در ضمن, خودش را 
بان امضاف مرت تمد ات ۰۱/۵ یاصوعا ال هی انا اند 
و اماموغا الق اصلاله فا عجایها البها: ه لاعف الخه و هو لاع فی: النار 
(15) (امام, رهبری هست که مردم را به راه درست و به سوی سعادت و 
خوشبختی می خواند و گروهی بدو پاسخ مثبت می دهند و از او پیروی می 
کنند و پیشوا و رهبر دیگری هم هست که به سوی ضلالت و بدبختی می 
خواند, گروهی هم از وی پیروی می کنند, انان در بهشتند و اینان در دوز خ). 


که: 


تفسیر اين آیه شریفه را سوال نمود: 
توا کی نان تفا م1 اس 


باید توجه داشت گرچه پاسخ در این دو فراز اخیر, کلی است و در آنها 
عدالت در جامعه و فدا شدن در راه خدا مطرح گردیده و همچنین از دو 
نوع پیشوا؛ پیشوای هدایت و پیشوای ضلالت, سخن رفته است ولی در 
شرایط ان روز مصداق این امام و رهبر با چنین شرایط و 


کسی که در مقابله پیشوایان ضلالت, رهبری صحیح جامعه را به عهده 
بگیرد بچز آن حضرت نبوده است و این دو فراز, در واقع معرفی حسین بن 
علی عله التلام اشت با بان کلی. 


3- معرفی بنی امیه 
- معرفی بنی امیه 


به طوری که در صفحات گذشته اشاره نمودیم. عدالت و دشمنی (بنی 
امیه) با خاندان پیامبر صل علیه و اله و سلم عمیق و ريشه دار بوده و 
متحصر به دوزان, پيامیر و. ضدر اسلام نبود, بلکه آنگاه که این خانواده به 
حکومت دست یافت و معاویه به قدرت رسید, این دشمنی را به صورت 
شدیدتر و با محاسبه دقیق تر اجرا نمود ؛ زیرا اینک نه رسول خدا صل علیه 
و آله و سلم در حیات است و نه مانند گذشته جنگ و مبارزه با ظواهر 
اسلام صحیح است و لذا باید این عداوت را 9 
واقعی اسلام متوجه و در جانشینان به حق رسول الله متمرکز سازند و این 
در شرایطی است که اکثر مردم از حقیقت امر, بی اطلاع و توده جامعه به 
ظواهر امر, دل بسته اند و از درک حقایق غافلند. در اینجاست که حسین 
بن علی علیه السلام با بیان عمق دشمنی بنی امه و تکرار آن در 
مناسبتهای مختلف, خواسته است گوشه ای از این واقعیت را ابراز کند و 
پرده از افکار پلید و عقاید خطر ناک و تحریف در دین که به وسیله امویان 
به وجود آمده است؛ کنار بزند و آنش کینه و عداوت آنان در نسبت به اهل 
بیت که شعله ان با هیچ عاملی بجز ریختن خون فرزندان پیامبر. فرو 
نخواهد نشست و در اجرای دشمنی 


خود با اهل بیت به کمتر از قتل حسین علیه السلام و یارانش و اسارت 
فر انش زاضی ها هد بر میور فا سا موی مم این ات یدام 
چون این عداوت, ریشه فکری - اعتقادی دارد, لذ| منحصر به دوران پیامبر 
ی و و مت ی ی 
هایی وجود دارند که با اسلام و مسلمین در جنگ و ستیز هستند و به عقیده 
خموتا اساام رارکت ه تا مسلفانان را ار صحه حارج گنه و آنان راچد 
زنجیر ذلت نکشند. خواب راحت به چشمشان نخواهد رفت. 


بنی امیه پیروان شیطان 


1 / 3 - آن هولاء قد لزموا طاعه الشیطان. و ترکوا طاعه الرحمان. و 
اظهروا الفساد. و عطلوا الحدود, و استاثروا بالفی ء و احلوا حرام الله و 
حرموا حلاله ... (17) (و اینان (بنی امیه) اطاعت خدا را ترک و اطاعت 
شیطان را بر خود فرض نموده اند. فساد را ترویج و حدود و قوانین الهی را 
تعطیل کرده اند. بیت المال را بر خود اختصاص داده اند. حرام خدا| را حلال 
و حلال او حرام کرده اند). این جملات. در معرض بنی امیه فرازهایی از 
یاران خود و سپاهیان (حر بن یزید ریاحی) ایراد فرمود. 


ی و کی خی لسن سس وت ادا 


93 و خششتم علینا نار المتن. آلتی جناها عدوکم. و فونا. قاضبحتم. الا 
علی ادلبانکم. و بدا علهم لاغدانکم (۱18 (هشما (مردم کیفه) آنش فده 
ای را که (بنی امیه) دشمن شما و دشمن ما برافروخته بود, بر علیه ما 


نمودید). این جمله, از فرازهای دومین سخنرانی حسین بن علی علیه 
السلام در روز عاشورا| است. 


ان امیه شتمو| عرضی فصبرت, و اخذوا مالی: فصبرت, و طلبوا| دمی 
فپرشت و انم اه توا کی صاسمم الله لا ناملا فرشا فاصعا 1 19) 


زا انا هرم! 


بنی امیه با فحاشی و ناسزاگویی, احترام مرا در هم شکستند, صبر و 
سکوت اختیار نمودم, تروتم را از دست گرفتند, باز شکیبایی کردم و چون 
خواستند خونم را بریزند. شهر و دیار خویش را ترک نمودم. و به خدا 
سوکند ! 


همان بنی امیه 


مرا خواهند کشت‌و خداوند آنها زابه لقن فرا گیر و میرف بران تلا 
خواهد نمود). این جمله را امام علیه السلام در (منزل رهیمه) در پاسخ به 
نام (آبوهرم) فرمود, انگاه که سوال کرد یابن رسول الله ! 


چه عاملی شما را واداشت که از حرم جدتان خارج شوید؟ 


4 37 - یا ابن العم ! 

۰ الله لا یدعونی حتی بستخر جوا هذه العلقه من جوفی (20) 

(پسر عم ! به خدا سوگند ! 

بنی امیه دست از من بر نمی دارد مگر اینکه خون مرا بریزند). 

اما رارصا مرا یی اش ای که ها ان 
حضرت به عراق بود. ایراد فرمود. 


3 - کانی باوصالی تقطعها عسلان الغوات بین التواویس و کربلا فیملان 

فا ها فا اخرمه شا (1 ۱2 وا میم که درا ای 
(پیروان بنی امیه) در سرزمینی در میان نواویس و کربلا, اعضای بدن مرا 
قطعه قطعه و شکمهای گرسنه خود را سیرو انبانهای خود را پر می کنند). 
امام علیه السلام این جمله را در ضمن خطبه ای در شب هشتم ذیحجه 
سال شصت در مکه ایراد فرمود و صبح همان روز به سوی عراق حرکت 
نمود. 


9 ری ات 


لو کنت فی ثقب جحر هامه من هذه الهوام لا ستخر جونی حتی یقضوا فی 


اک ور نی ایهم او رس اما نی ۵ شیاه کشا 
جمله را در پاسخ (عبدالله بن زبیر) در مکه فرمود که: 


آوباظن با رشن ان‌حضرات از مکه راضی وخوشحان بوده و لت 


در ظاهر امر, پيشنهاد اقامت در مکه و گاهی وعده کمک و مساعدت هم 


می داد !۱ 


7 - آن هواء اخافونی و هذه کتب اهل الکوفه و هم قاتلی (23) (از 
طرفی اینان (بنی امیه) مرا تهدید و تخویف نمودند و از طرف دیگر, اهل 
کوفه این همه دعوتنامه برای من فرستادند و همین مردم کوفه هستند که 
(به دستور بنی امیه) مرا به قتل خواهند رسانید). این جمله, بخشی از 
پاش سین بن.علی علیه السام است:به .وال شخضی: کف ون -مشید 
مایا ان رت ماقات کرم ن وال وهای رل اراد 


پدر و مادر فدای تو باد ! 


انیییه اف ها را ای نمی و ای دنه اه بان یه ات معا 
کشانده است؟ 


3 - با عبدالله ! 
۰ الله لا یدعونی حتی یستخر جوا هذه العلقه من جوفی. (24) 
(ای بنده خدا ! 


بنی امیه دست از من بر نمی دارند تا اینکه خون مرا بریزند). این جمله را 
نیز ان حضرت در منزل (بطن عقبه) در نزدیکی کربلا در پاسخ شخصی به 
نام (عمرو بن لوذان) فرمود؛ زیرا وی که در اين منزل به قافله آن حضرت 
ملحق شده بود سوال کرد ابن رسول الله مقصد شما کجاست در پاسخ 
وی جمله بالا را ایراد فرمود. 


خویش متفرق شوید. زیرا اینان تنها در تعقیب من هستند و اگر بر من 
دست یابند, کاری با دیگران ندارند). 


ای لاش تساه 


در شب عاشورا| و در ضمن سخنرانی خود, خطاب به یاران خویش ایراد 
فرمود. 


4 - معرفی معاوبه 


1 4« آما شم فان هدا الظاعه فد فعل بناو.تشیتا ما فده رایتم غ.علمتم 
و شهدتم. (شما حاضرین از شخصیتهای اسلامی) از جنایاتی که معاویه اين 
جبا ر طاغیه نسبت به ما شیعیان ما روا داشته, آگاهید و شاهد ستمگریهای 
او هستید). توضیح: 


این فراز و سه فراز آینده از فرمایشات حسین بن علی: علنة السلام در 
معرفی معاویه و حکومت جابرانه و ظالمانه او و ترسیم اجمالی از وضع 
شیعیان اهل بیت و مظلومیت آنان در دوران حکومت معاویه. بخشهای 


2 4 - فیا عجبا ! 


و مالی لا اجب و الارض من غاش غشوم و متصدق ظلوم و عامل علی 
المومنین به هم غیر رحیم (شگفتا! 


و چرا شگفت زده نباشیم در حالی که جامعه در تصرف مرد دغلباز و 
ستمکاری (چون معاویه) است که مامورین مالیاتیش ستم می ورزند و 
استانداران و فرماندارانش بر مومنان بی رحم و خشن هستند). 


یتقلبون فی الملک با رآئهم. و یستشعرون الخزی باهوائهم, اقتداء بالا شرار 
و جزاه علی الجبار (گروهی از مومنان (در حکومت او) مانند بردگانی 
هستند سرکوفته و گروه دیگر, بیچارگانی که سرگرمتامین اب و نانشان در 
حالی که حاکمان دست نشانده او, در منجلاب فساد حکومت و سلطه گری 
خویش غوطه ورند و با هوسبازیهای خویش, رسوایی به بار می اورند, زیرا 


4 


7 - فالارض لهم شاعره, و ایدیهم فیها مبسوطه, و الناس لهم خول, لا 
یدفعون ید لامس. فمن بین جبار عنید و ذی سطوه علی الضعفه شدید 
مطاع لا یعرف المبداء المعید (26) (زمین در زیر پایشان است و دستشان 
به هر جنایتی باز است. مردم برده انان هستند و قدرت دفاع از خود را 
ندارند. در یک بخش 9 حاکمی است دیکتاتور و کینه ورز و 
ی که ان مارا هت هدارا ی 
شناسد و نه روز جزا را). 


5 - معرفی یزید 


ورقال علی الاسلام, السلام ادا بلست الامه براعفل. ریم و لقد سععت 
رس | رای اه اه اوه 


الخلاقه. محرمه علی: آل. شفیان: فاد رایتم. معاویه. علن, منتری. فایقروا 
بطتض. ۵ ند رام اهل آلسدتته علی العتر فلم. هر وا فالا هم. الله. بیژید 
القاسی.:(7 02( 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


ها از ها هم وس ار ی کی اک انا هیام ۱ 
خواند؛ زیرا امت به یک فرمانروایی فاسد مانند یزید مبتلا شده اند, اری, 
من از جدم رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم شنیدم که می فرمود: 


خلافت ی ابی سفیان است و اگر روزی معاویه را بر منبر من دیدید 


پس او را بکشید و چون مردم او را در عرشه منبر رسول خدا دیدند و به 


کزدانیدا. ات چم اه 


پاسخ امام علیه السلام است به (مروان بن حکم) که در مدینه و قبل 
حرکت آن حضرت به سوی مکه., پيشنهاد سازش با حکومت اموی و بیعت با 
یزید را می نمود. 


2 7 - و یزید رجل فاسق شارب الخمر. و قاتل النفس المحرمه. معلن 
بالفسق, و مثلی لا یباع مثله. (28) (و یزید شخصی است فاسق شرابخوار 
و ادمکش, ی ات ی ی و او یم 
کرد). این جمله را هم, امام در پاسخ (ولید بن عتیقه) فرماندار مدینه 
فرمود آنگاه که پیشنهاد بیعت با پزید را : بة آن خضرنت: آر ال تجهد. 


6 - نکوهش مردم کوفه در پیام امام حسین (ع) 


حسین بن علی علیه السلام در چند فراز از سخنانش, مردم کوفه را مورد 
ملامت و نکوهش قرار داده, حالت تزلزل و نوسان روحی, پیمان شکنی و 
عدم ثبات فکری - عقیدتی آنان را که یکی از عوامل مهم ان. تغذیه از 
حرام و استفاده از هدایای غیر مشروع حکام و فرمانداران معاویه بود, 
مطرح نموده است. آنگاه به ثمره تلخ و نتیجه خطر ناک این وضع نابسامان 
عقیدتی آنان اشاره کرده است و آن حمایت نی دریفشان آنان از بنی امیه 
دشمنان سرسخت اسلام و قرآن و عداوت و دشمنی با امام و رهبرشان و 
به جنگ با وی آماده شده و جنایاتی که در تاریخ بشریت بی سابقه است؛ 
قت: کوذانیخه نف این فرسی است یرایمه مسلما نان ,در طعل تاره 
که تک ات اف اف نه دان علل و عواعلی که موخت. آنسر ان قررم 
کوفه گردید. منحرف گردند و 


در عین ادعای اسلام و پیروی از قرآن. عملا در اختیار دشمنان اسلام و 
حرکتشان در مسیر تحقق اهداف و آن‌هان آنان باشد و حتی گاهی 
سکوتشان موجب تقویت جبهه دشمن و تایید و تثبیت حکومت نااهلان و بنی 
امیه های دوران گردد. 


1 / 6 - و قد اتتنی کتبتکم و قدمت علی رسلکم ببیعتکم. انکم لا تسلمونی 
و لا تخذلونی, فان اتممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم ... و ان لم تفعلوا و 
نقضتم عهد کم و خلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما هی لکم پتکر, لقد 
فعلتموها بابی و اخی و ابن عمی مسلم, فالمفرور من اغتربکم, فحظکم 
اخطاتم, و نصیبکم ضیعتم, و من نکث فانما ینکث علی نفسه ... 


(و به سیله نامه ها و پیام پیکهایی که به من فرستادید, با من بیعت نمودید 
و پیمان بستید که در مقابل دشمن,؛ مرا تنها نخواهید گذاشت و دست از 
یاریم نخواهید کشید, اینک اکر بر این پیمان ِِ/ و باقی بودید, به 
سعادت و ارزش 0[ یافته اید ... و اگر با من پیمان شکنی 
کنید و بر بیعت خود باقی نمانید, به خدا سوگند ! 


این عمل شما بی سابقه نیست که با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم 
هم این چنین رفتار نمودید, پس کسی گول خورده است که به حرف شما 
اعتماد کند شما مردمانی هستید که در به دست اوردن نصیب اسلامی خود, 
راه خطا پیموده و سهم خود را به رایگان از دست داده اید و هر کس پیمان 
شکنی کند, خود متضرر خواهد گردید ...). این جملات. بخشی از سخنرانی 


به سپاهیان (حر بن یزید ریاحی) ایراد فرمود. 


2 / 6 - الناس عبید الدنیا, و الدین لعق السنتهم, یحوطونه ما درت 
معائشهم., فاذا محصورا بالبلاء قل الدیانون. (29) 


(اين مردم (مردم کوفه) برده و اسیر دنیا هستند و دین لقلقه زبانشان, 
پیروی نمودن آنان از دی ۳ آنجاست که زندگیشان در رفاه باشد و آنگاه 
که در بونه امتحان قرار بگیرند؛ دینداران, کم خواهند بود). این فراز, آخزنین 
جمله در خطبه حسین بن علی , بن علی علیه السلام است که پس از ورود 
کبک 9 


منظور از (الناس) با قرینه صدر و ذیل خطبه و شرایط موجود, مردم کوفه 
مات رال هلاه سرا تس اه را مارح است. 


3 - و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فیه علیکم. و اعرض 
بوجهه الکریم عنکم, و احل بکم نقمته, فنعم الرب ربنا, و بنْس العبید انتم, 
اقررتم بالطاعه و امنتم بالرسول محمد صل الله علیه و اله و سلم ثم انکم 
زحفتم الی ذریته و عترته تریدون قتلهم. لقد استحوذ علیکم الشیطان 
فانساکم ذکر الله العظیم فتبا لکم و لما تریدون ... (30) 


(می بینم که شما (مردم کوفه) برای امری اجتماع کرده اید که خشم خدا 
را بر علیه خود بر انگیخته اید و موجب اعراض خدا| از شما گردیده و 
غضبش را بر شما فرو فرستاده است. چه نیکوست خدای ما و چه بندگانی 
هستید شماها که به فرمان خدا گردن نهادید و به پیامبرش ایمان آوردید و 
سپس گردیده و خدای بزرگ را از یاد شما برده است. ننگ 


را پم اش ی ی انا فا خی ای آملوه رش اس 


سعد؛ ایراد فرموده است. 


ای ول زا ی ای ان مه اس کی 
و من عصانی کان من المهلکین, و کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی, قد 
انخزلت عطیاتکم من الحرام و ملثت بطونکم من الحرام فطبع الله علی 
قلوبکم, و یلکم الا تنصتون؟ ! 


الا تسمعون؟ ) (31) 


(... من شما (مردم کوفه) را به رشد و سعادت فرا می خوانم, هر کس را 
من پیروی کند. آز رشد یافتگان است و هر کس مخالفت ورزد. از هلاک 
شدگان است. اینک همه شما سرکشی و عصیان و با دستور من مخالفت 
می کنید که گفتار مرا نمی شنوید, آری در اثر هدایای حرام که به دست 
تشما تمه ار عفاهای خرام که مها ما اد ها اش ده 
خداوند این چنین بر دلهای شما مهر زده است وای بر شما! 


چرا , به سخنانم گوش فرا نمی دهید؟ !). 


در روز عاشوراست ما مشروح این دو سخنرانی را با ذکر منابع, در 
(سخنان حسین بن علی علیه السلام) نقل نموده ایم. 


ها ال انیا هی ی ها اع الام فاه لا از و 
قتله اولاد الانبیاء و مبیری عتره الاوصیاء و ملحقی العهار بالنسب و موذی 
العفخن حضر ام نالیم رس الاین اه العیان 


عضین. (32) 
(رویتان سیاه باد ! 


شما از سرکشان امت و از بازماندگان احزاب مشرک هستید که قرآن را 
به دور انداخته اید و از دماغ شیطان افتاده اید. شما از کروه جنایتکاران و 
خی کش نان کناب مخاممتن ند بان شسود که ف بذان تیار ۱ 
می کشید و نسل اوصیا را ريشه کن می کنید. شما پیروان کسانی هستید 
که زنازادگان را به نسب ملحق کردند و اذیت کنند گان مومنان و فریاد 
رس پیشوایان اتتهرا کنند بان مین باشد. که. قزر ان.«۱ بخشهایی نامفهوم و 
بی محتوا تصور می کنند). 


6 / 6 - اجل و الله ! 


الخذل فیکم معروف, و شجت علیه عروقکم, و توراثته اصولکم و فروعکم, 
و نبتت علیه قلوبکم, و غشیت به صدورکم فکنتم اخبث ثمره شجی للناس 
ای ۱ 


مکر و فریب, از صفات بارز شماست که رگ و ريشه شما بر آن استوار و 
تنه و شاخه شما ان را به ارث برده و دلهایتان با این عادت نکوهیده,. رشد 
ها تا ره و 
هستید که در گلوی باغبان رنج دیده اش, گير کند, و در کام سارق ستمگر 
شیرین و گوارا باشد). 


7- پیام مقاومت 


یکی از مبانی اعتقادی شیعه - در اصل همانند نبوت - برتری امام در همه 
اوصاف حسنه و فضایل اخلاقی انسانی است. و امام افضل افراد امت و 
ارجح از همه احاد مردم باشد؛ زیرا مقدم داشتن (مفضول) و کسانی که از 
لحاظ فضایل در سطح پایین قرار دارند بر (فاضل) و افراد برجسته و لایق, 
عقلا نادرست و بر خلاف نظام اتم افرینش و 


وضو ح دریافت که: 


اکمق بهدی ال لخق, احق ان. نتب افن: ۱ بهدی ۷۱ ان بهدی:کما لکم. کنف 
تاه اس با کی که ات ی مه 


شما را چه می شود, چگونه داوری می کنید؟ !). اصلا واژه (امام) که از 
قران کریم گرفته شده است, به معنای (رهبر, پیشوا؛ الگو و سرمشق) 
است. الکو و سرمشق در چه؟ 


در همه فضایل معنوی و اخلاقی, در علم و دانش, در تواضع و فروتنی, در 
کرامت و عزت نفس,؛ در عبادت و شجاعت.؛ در کرم و سخاوت ۰ بالاخره 
در صبر و شکیبایی به هنگام مقابله با دشمن و در استقامت و پایداری در 
دفاع از اسلام و قران و این است مفهوم (امام). حسین بن علی علیه 
السلام تحت از امامان و پیشوایان معصوم و یکی از این الگوهاست که 
چون در صحنه مبارزه با دشمن قرار می گیرد, پیام استقامت و پایداری او 
در همه انسانها موج و تحرک ایجاد می کند و انجا که اسلام به فداکاری او 
نیازمند است, شعار صبر و شکیباییش برای همه جهانیان الگو و سرمشق 
می گردد. این معنا و پیام استقامت و پایداری در کلمات حسین بن علی 
علیه السلام بیش از ۱ دیگرش منعکس گردیده و تعداد این شعارها 
در گفتار آن حضرت که به صورت نظم و نثر به دست ما رسیده, بیش از 
سایر پیامها و شعارهایش ظهور و تجلی دارد که 


در اتضا یت موی از اما راد کت کسمه 


1 وه ول قاس اس ات فان تشن امه اسطان 
بالفسق و مثلی لا یبایع مثله. (35) 


(و يزید شخصی است فاسق, شرابخوار. ادمکش و اشکارا مرتکب فسق و 
فجور می شود و شخصی مانند من با فردی مثل او بیعت نخواهد کرد). به 
طوری که در صفحات گذشته اشاره نمودیم, امام علیه السلام این جمله را 
در پاسخ (ولید بن عتبه) فرماندار مدینه ایراد فرمود که: 


پس از مرگ معاویه به آن حضرت پیشنهاد بیعت با یزید را مطرح نمود و 
این جمله در عین اینکه فساد یزید را بیان می کند. پایداری و استقامت 


ادامه خواهد داد: 


و مثلی لا یباع مثله 


2 ۸ 7 - و انی لا اعطی الدنیه من نفسی ابدا (همانا من هیچ گاه زیر بار 
ذلت نخواهم رفت). 


امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ برادرش (عمر) معروف به (اطرف) 
بیان نمود, انگاه که او قبل از حرکت از مدینه. حادثه کربلا و جریان شهادت 
امام را از زبان امام حسن نقل و در خواست نمود که امام از این سفر 
منصرف شود و با یزید سازش کند, آن حضرت در پاسخ وی ضمن اینکه 
اگاهی خود را بیش از انچه (عمر اطرف) در جریان این حوادث بود, به 
اطلاع وی رسانیده و جریان شهادت خود و امام مجتبی را به طوری که از 
رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم شنیده بود برای وی نقل کرد., این 
جمله را هم اضافه 


نمود که: 
(به خدا سوگند ! 
بط آیرت هتم قشارها اودا یه وس از فلت نو ام رفت): 


7/3 - يا اخی, لو لم یکن فی الدنیا ملجا و لا ماوی لما بایعت یزید بن 
معاویه. (36) 


(برادر (محمد ا) اگر در تمام دنیا (با این همه وسعت) هی پناهگاه و 
ملجاءای نباشد, باز هم من دست بیعت به یزید بن معاویه نخواهم داد). 


آمام علیه السلام این جمله را در پاسخ برادرش (محمد حنیفه) فرمود, 
آنگاه که وی به آن حضرت این چنین پیشنهاد نمود که به عقیده من شما در 
یک شهر معین اقامت نکنید و به همراه فرزندانت در یک منطقه دور دست 
قرار بگیرید و از آنجا نمایندگانی را به سوی شهرها گسیل دارید, اگر مردم 
با شما بیعت نمودند. شکر خدای را به جای آوریدف کر با دیگران تنعت 
کردند, باز هم لطمه ای بر شما وارد نخواهد گردید. 


4 - و انی لا اری الموت الا سعاده, و الحیاه مع الظالمین الا برما. (37) 
(من (در چنین محیط ذلت بار) مرگ را جز سعادت و خوشبختی و زندگی با 
این ستمگران را چیزی جز ننگ و نکبت نمی دانم). اين جمله از فرازهای 
سخنرانی آن ور ات کر روز دوم محرم. پس از ورود به کربلا 
ایراد فرموده است. 


و نها اعیفی بو اقطاع ال پل لا اف فران الفتیه (وه) رید 
خدا سوگند! 


نه دست لت در دست آنان می گذارم و نه مانند بردگان از ضحنه جنگ و 


امام این جمله را در ضمن سخنرانی اول خود در روز عاشورا ایراد فرمود. 
6/ 


هر ها ی توت 
هیهات منا الذله, یابی الله لنا ذلک ورسوله و المومنون, و حجور طابت و 
طهرت, و انوف حمیه, و نفوس ابیه, من ان نو ثر طاعه اللثام علی مصارع 
الکرام ... (39) 


(آگاه باشید که این فرومایه (ابن زیاد) و فرزند فرومایه, مرا در بین و دو 
راهی شمشیر (شهادت) و ذلت (زندگی) قرار داده است و هیهات ! 


که ما به زیر بار ذلت برویم؛ زیرا خدا و رسولش و مومنان از اینکه ما 
پذیرای ذلت باشیم, ابا ندارد و دامنهای پاک مادران ما و مغزهای با غیرت و 
نفوس با شرافت پدران ما روا نمی دارد که اطاعت افراد لیم و پست را 
بر قتلگاه مردان با فضیلت, مقدم بداریم). این جملات از فرازهای دومین 
حسین بن علی علیه السلام در روز عاشورا است. 


7 ایا انوم ال ی سا تن ی ال اب ۲ 


مخضب بدمی. (40): (آگاه باشید! 
به خدا| سو گند ۱ 


من به هیچ یک از خواسته های دشمنان جواب مثبت نخواهم داد تا محاسنم 
به خونم خضاب گشته, و به دلقای خدا نایل گردم). این جمله. از فرازهایی 
از سخنان حسین بن علی علیه السلام است که در روز عاشورا پس از 
آنکه در میان دو لشکر, جنگ مغلوبه ای واقع گردید و گروهی از یاران آن 
حضرت به شهادت رسید ند برای تشجیع و تسلی بقیه یارانش, ایراد 
فرموده است. 


ی ال ای ی ای ای( ان ام که 
شدن اصحاب و پارانم که به 


فرمان خداست, به حساب اوست و از پیشگاه او در خواست اجر و پاداش 
می نمایم). 


امام علیه السلام این جمله را در کنار پیکر قطعه - قطعه شده (حبیب بن 
فظاهر) شریاز کمتسالتن یراد فرمود. 


9 - انی غدا اقتل و تقتلون کلکم معی و لا یبقی منکم واحدا. (42) (من 
فردا کشته می شوم و همه شما حاضرین نیز کشته خواهید شد و کسی 
شما زنده نخواهد ماند ... و حتی قاسم و عبدالله شیر خوار نیز کشته 
خواهند شد. طبق نقل نفس المهوم, امام علیه السلام این جمله را در شب 
عاشورا , پس از سخنرانی که خطاب به اهل بیت و اصحاب خود ایراد 
فرمود, و آنگاه که به آنان اجازه داد مرخص شوند و صحنه کربلا را 
ترک نمایند. ولی هر یک از انان به نحوی و با بیانی استقامت و پایداری و 
حمایت خود را از امام علیه السلام اعلام نمودند. 


0 لیا رن این ال و تین او موه یر 
او ی ی ی ایا اد اه ای یراد و 


طفل شیر خوارش در روی دستش هدف تير قرار گرفت و آن حضرت خون 
گلوی او را گرفت و به سوی آسمان پاشید. و بالاخره از پیامهای استقامت 
و شعارهای پایداری اضر کوایه ورس نت له دستت: ما ریدم است, 
یکی هم این جمله است که: 


7/1 - موت فی عز خیر من حیاه فی ذل (مرگ با عزت بهتر از زندگی 


با ۹ و ذلت است). اين جمله را مرحوم مجلسی در بحارالانوار (44) در 
ضمن بعضی از فرمایشات آن حضرت از مناقب نقل نموده است. و اینک 
پیام و شعار مقاومت و پایداری آن حضرت که به صورت شعر نقل گردیده 


است: 


2 ۲ - سامضی و ما بالموت عار علی الفتی اذا ما نوی حقا و جاهد 
مسلما 


رهز قه توا اهر تم هه که هر که ‌عو‌آنمرد فی. تست آندام. که 
نیش حق و جهادش برای اسلام باشد). 


(و با ایثار جانش از مردان نیک حمایت کند و از دشمنی با خداء, و از 
جنایتکاران دوری گزیند). 


(من اینک جانم را تقدیم می کنم و دست از زندگی می شویم تا در جنگی 
سخت و با دشمنی بس بزرگ مواجه شوم). 


7/5 - فان عشت لم اندم و ان مت لم الم کفی بک ذلا ان تعیش و 
ترغما 


(اگر با این عقیده زنده بمانم؛ پشیمانی ندارم و اگر بمیرم مورد ملامت 
نیلستم»؛ ,. ولی برای تو همین بس که چنین ذلت بار و ننگینی را سپری کنی). 


امام علیه السلام این شعار و این ابیات چهارگانه را در منزل (اشراف) 
ان به (حرین یزید ریاحی) ایراد نمود, آنگاه که در میانشان بحث 
نا ۱ 
شده بود, از حرکت آن حضرت جلوگیری نماید. تا آنجا که به آن 


حصر جع عرض کرد اگر شما این سفر را ادامه دهید منجر به جنگ خواهد 
گردید و اگر جنگی پیش بیاید. شما حتما کشته خواهید شد. آن حضرت در 
پاسخ وی فرمود: 


(افباالموت تخوفنی و هل یعدو بکم الخطب ان تقتلونی؟) 


(آیا قوا اهر کم انیب مر ین ان ترفن نی کارخ. ان اشتضا 


آنگاه فرمود: 


در اینجا من همان اشعاری را می خوانم که آن برادر مسلمان از قبیله 
۱ ۱۵0 ۱۱۱۳۹ ۲ اک ۳ بل 3 2 
کند, خواند, سیس اشعار یاد شده را ایراد فر مود. (45) 


6 / 7 - فان نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغیر مهزمینا. (ما اگر پیروز 
شدیم. پیروزی ما سابقه دار و قدیمی است (که پدرم و جدم بر کفار پیروز 
که کت وهی اي هم سا کت تیم ارس 
ایا ی هس اه اس ان کی ار ار ی اه 
امام علیه السلام در ضمن دومین سخنرانی مشروح خود که در روز 
عا را ات ال کوفه اراد فی یه اس ال کی 26 


7 ۰ ی ان کم الا بدا تفت انشا فقتل اسر نا لصف آنزه 
افضل. (47) 


(و اگر این بدنها برای طری آفریده شده است, پس کشته شدن مرد با 
شمشیر در راه خدا چه بهتر !). این بیت هم یکی از چهار بیت شعری است 
که امام علیه السلام در (منزل شقوق) در پاسخ مسافری که از کوفه می 
آشده ایراد فرمود ؛ زیر| وی از وضع آینده اين سفر و از حوادت ناگواری که 
ینعی ید الساممفی انست ایا 


مواجه شود, اظهار نگرانی نمود. 

7 ساموت لسن رکفت العار هار املی من تخل انای 281 
رهز حیهتر. او پذیرفتن نی است: و ی بهتر آز فیول آنتشن عی باشد). 

9 - نا الحسین بن علی الیت ان لا انثنی. 


(من حسین بن علی هستم, سوگند یاد کرده ام که (در مقابل دشمن) سر 
فرود نیاورم). 


0 نمی غبالات انی امضی غلی‌ هن الفی: (49 


(من اینک از اهل و عیال و پدرم دفاع می کنم و در راه دين پیامبر کشته 
وه اساسا وا اهام که سار رو تفر حالی اند که 
به دشمن حمله نموده و مبارزه می طلبید. 


8 - دعوت به صبر و پایداری 
انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. (50) 


(من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش می دهم, آنان پیروز 
و رستگارند). در فصل گذشته ملاحظه فرمودید که یکی از خصوصیات 
اخلاقی و از برجسته ترین فضایلی که در دوران امامت و به هنگام پذیرش 
مسوولیت در بی اعتنایی ان حضرت به قدرت ظاهری بنی امیه بود. 


اینک در این فصل, با بعد دیگری از اين فضیلت آشنا می شویم, زیرا آن 
بزرگوار, گذشته از اینکه خودش دارای اين روحیه مقاوم و استوار بود, 
خاندان و یارانش را نیز بر این اصل مهم دعوت و در انان هم, چنین روحیه 
ای را تقویت می نمود. و با اینکه آنان در اثر ایمان قوی و اعتقاد راسخ از 
صبر و شکیبایی والایی برخوردار بودند. ولی باز هم آن حضرت با توجه به 
حساسیت شر ایط و استثنایی بودن حادثه در مواردی بانوان و دختران 
خردسال و اصحاب و یارانش 


را به استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی توصیه می نمود و با بیانات 
مختلف و ترسیم پاداش های معنوی و اخروی انان را تقویت و بر دلهایشان 
نیرو و آرامش می بخشید و برای استقبال از شهادت و اسارت, آماده تر و 
دلگرمتر می ساخت و این جملات در تقویت روحی و ایجاد اعتماد و توکل 
در آنان نخان فو بر بود که نه از مواجه شدن با نیزه و شمشیر, در خود 
ترس و واهمه راه دادند و نه از قطعه - قطعه شدن پیکرشان. احساس 
درد و رنج نمودند. سیلی و تازیانه دشمن نتوانست کودکان را مرعوب کند 
و شماتت و استهزایش در بانوان, 9 شکست روهحی آنان نگردید. و 
اک مففرم اه اس صامفای ارام 


1 یا اختامه یرالیه اعلمی ان اه ار مه ون و اه 
السماء لا یبقون. (51) (خواهرم ! 


با استمداد از خداوند. صبر و شکیبایی در پیش بگیر و بدان که همه مردم 
دنیا می میرند و کسی از اهل آسمان باقی نمی ماند). طبق آنچه در منابع 
الا این جات را در شت اش راتطای به رش را کله السا 
فر مود آنگاه که امام حسین بن علی علیه السلام در میان خیمه اش 
اشعاری در بی وفایی دنا می خواند: 


(یا دهر اف لک من خلیل ...) 


برادرش,؛ با عجله وارد خیمه او گردید و چنین گفت: 


(برادرم ! 


کاش می مردم و چنین روزی را نمی دیدم که این 


مصیبت. همه مصایب را زنده کرد) و امام علیه السلام با جملات یاد شده 


آنگاه چنین فر مود: 
۸2 - با اختاه ا! 
پا فاطمه ! 
یا رباب ! 


انارن: ادا فلت فلا ففففن ی سار وا قفش وسیاد ولا کی هرا 
(52) (خواهرم ام کلئوم ! 


(دخترم) فاطمه ! 


(همسرم) رباب ! 


پس از مرگ من گریبان چاک نکنید, سیلی به صورت نزنید و سخنی که از 
شما شایسته نیست بر زبان نرانید). 


که رها ابا ایا ار له ای سا وتا 
که ی یا کات ی هی 
ایا الا کم ره یلاها وال ییا 

لا لیا المکر ما سس وه کم رو رسای تا اما اش 
بدانید خداوند پشتیبان و حافظ شما است و ۰ آینده نزدیک. شما را از 
دست دشمنان نجات خواهد داد و فرجام کار ر شما را نیکو قرار می دهد. و 
دشمن را به عذابهای گوناگون معذب و برای شما در مقابل اين گرفتاری, 
تا را فراهان ارات ای اش ی و و ار 
ات ها را کی کی ان تام ای ات سا اناد له 
السلام در آخرین وداعش خطاب به خواهران خود و بانوان حرم ایراد 
فرمود. 

4 8 - ان الله تعالی اذن فی قتلکم و قتلی فی هذا الیوم. فعلیکم بالصبرو 
القتال. (54) (خداوند اجازه داده که من و شما در این روز کشته شویم : 


(حکم جهاد, شامل حال ما گردیده است) بر شما است که صبر و شکیبایی 


(9 


فا المت ای تمعن انش نم الضراع ال نان دعس 
النعیم الدائمه, فایکم یکره ان ینتقل من سجن الی قصر. و ما هو لا عدائکم 
الا کمن سل من فص الی سن تس ات روهار امس ری راد ان 


صبر و شکیبایی کنید که مرگ جز پلی نیست که شما را از سختیها و رنجها 
عبور داده به بهشت پهناور و نعمتهای همیشگی می رساند و چه کسی از 
شما است که نخواهد از زندان به قصر انتقال یابد و همین مرگ برای 
ان شفا مانتد آن: است که آنان را اد کاعی هر ندانده شکنجه کام: 
منتقل کنند). 


ای هتم سول له الم اه و ال شا ان اس 

نکن اون ,هه الکا مر چ الصت سر هملاع الن صاشد و خسر هولاء 
۳ (56) (پدرم از رسول خدا نقل نمود اينکه 
دنیا زندان مومن و بهشت کافر است هر کم رن آنان (مسلمانان) است 
برای بهشتشان و پل اینان (کافر) است برای دوزخشان, نه به من دروعغ 
گفته اند و نه من دروغ می گویم). این سه فراز از خطبه حسین بن علی 
علیه السلام است که در روز عاشورا یس از اقامه نماز صبح, خطاب به 
پارانش ایراد نمود. 


8 - (قوموا ایها الکرام الی الموت الذی لابد منه فان هذه السهام رسل 
القوم الیکم) (57) (ای بزرگواران برخيزید به سوی مرگ که راه گریزی از 
آن نینمت. و این: تبرها بنکهای مرک انست که از این مزدم به سنوی :شما 
پرتاب می شود). حسین بن علی 


مراجعت نمود و در این موقع, عمر سعد., به خیمه اش تیری به سوی خیمه 
گاه آن حضرت رها کرده و گفت: 


شما نزد امیر (ابن زیاد) شهادت بدهید من اولین کسی بودم که به سوی 
خیمه های حسین, تیراندازی نمودم. لشکریان او با دیدن این صحنه, تیرها 
را مانند قطرات باران به خیمه ها فرو ریختند که بنا به نقلی در اثر این 
اصابت نکرده باشد, امام در این موقع حساس فرمود: (ایها الکرام !...) 


58 - يا کرام ! 


قالخ فو یه وهای استت اما ای ا نها ها تس 
الم یه انامه ادا ال لها کی فیلات عون قدهم کم و 
یتباشرون بکم, فحاموا عن دین الله و دین نبیه و ذبوا عن حرم الرسول 
رصن لاه هه اه مسا رو رایس او ای سر کشا فا 


اینک درهای بهشت (به روی شما باز شده که نهرهایش جاری و درختانش 
سرسبز و خرم است و اینک رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم و 
شهیدان راه خدا| منتظر شما هستند و ورود شم را به همدیگر مژده می 
دهند» پس بر شماست که از دین خدا و رسولش حمایت و از حرم پیامبر 
یل الله علیه و اله ماع ید 


حسین بن علی علیه السلام اين جملات را پس از اقامه نماز ظهر, آنگاه که 
ند ,نف ,به:فنکام تما وو‌دفاع از ان زر کهار میت هرا سر نمودم واه 
خاک و خون غلطیدند؛ ایراد فرمود. 
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- (تقدم فانا لا حقون بک عن ساعه). (59) ((عمرو) پیش به سوی 


امام علیه السلام اين جمله را هنگامی به (عمرو بن خالد صیداوی) فرمود 
که: 


وی عرضه داشت یابن رسول الله ! 

جانم به قربانت ! 

من تصمیم گرفته ام هر چه دارم زودتر به یاران شهید تو ملحق شوم؛ زیرا 
عیالت تنها مانده ای و به دست دشمن کشته می شوی). 

ریا وی کین اکن الا مرها قواب ای ما و ی 
(60) ((حنظله !) بشتاب به سوی (بهشتی که) بهتر از دنیا و انچه در اوست 


و بشتاب به سوی ملک و مقامی که همیشگی است و کهنه نمی شود). 
۱ 7 عرض کرد: 


افلا نروح ربنا و نلحق باخواننا؟ 


؛ آیا به سوی پروردگارمان نروم و به برادرنمان که به فیض شهادت نایل 


حضرت در پاسخ فرمود: 

(رح الی ...). 

1 / 8 - صبرا یا بنی عمومتی ! 

صبرا یا اهل بیتی ! 

لا رایتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا. (61) (عموزادگان من ! 
اهل بیت من ! 


(در مقابل مرگ). صبور و شکیبا باشید که پس از این جنگ و بعد از 
شهادت, روی خواری نخواهید دید). حسین بن علی علیه السلام این جمله 
را در حالی فرمود که: 


حمله دستهه جمعی را مشاهده نمود, فرمود: 


2 / 8 - يا بن اخی ! 


الله یلحقک باباتک الطاهرین الصالحین. برسول الله صل الله علیه و آله و 
سلم و علی و حمزه و جعفر و الحسن. (62) (فرزند برادرم ! 


صبور و شکیبا باش بر رنج و فشاری که بر تو وارد می شود زیرا خداوند تو 
را به نیاکان پاک و صالحت رسول خدا, علی, حمزه, جعفر و حسن ملحق 
خواهد نمود). وی اس ی و 
خاک و در محاصرت دشمن قرار گرفت کودکی از برادر زادگان آن 
حضرت., خود را شتابان به امام علیه السلام رسانید, زینب کبری او را به 
خیمه در کنار او قرار گرفت, یکی از افراد دشمن به نام (بحر بن کعب) به 
سوی امام حمله نمود, آن کودک دست خود را پیش برد تا مانع رسیدن 
شمشیر به عمویش شود, شمشیر به دست طفل فرود آمد و آن را قطع 
نمود و دست آویزان گردید, امام علیه السلام در حالی که به روی خاک 
افتاده بود, آن طفل را به آغوش کشید و دست به گردن وی انداخت و با 
میم جعله ام | تسلی:دا 


(يا بن اخی ! 

اصبر علی ما نزل بک ...). 

9 - امر به معروف و نهی از منکر در پیام حسین بن علی (ع) 

مساله (امر به معروف و نهی از منکر) بعنوان یکی از مهمترین برنامه های 
شریعت و زیربنای نظام اسلامی و عامل اجرایی قوانین اين ایین مقدس به 


شمار می اید و در قران مجید با عناوین و تعبیرات مختلف از جمله به 


ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر 
وه افو ۱و ای به وان 


بیان اوصاف و نشانه های مومنان راستین از آن یاد شده است چنانچه می 
فرماید: 


و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر ... (64) و در کلمات پیامبر صل الله علیه و اله و سلم و ائمه 
معصومین علیه السلام هم در این مورد تاکیدات فراوان وجود دارد؛ از 
جمله امام باقر علیه السلام می فرماید: 


(امر به معروف و نهی از منکر, دو فریضه بزرگ الهی است که بقیه 
واجبات با آنها بریا می شوند و به وسیله این دو, راهها امن می گردد و 
کسب و کار مردم حلال می شود؛ حقوق افراد تلمین می گردد و در سایه 
آنها زمینها آباد و از دشمنها انتقام گرفته می شود و در پرتو آنهاء همه کارها 
روبه راه می گردد). (65) با توجه به اين اهمیت است که عده ای از 
فقهای بزرگ شیعه, جهاد را با تمام عظمتش و با تمام ابعاد و احکامش, 
بخشی از امر به معروف و نهی از منکر می دانند و گوشه ای از این 
وظیفه اسلامی بة عساب:می آورند.ه جمله: 


اشهد انک قد اقمت الصلاه و اتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن 
المنکر. که در زیارت حسین بن علی علیه السلام آمده است, گواه این 
حقیقت است. و این معنا زا خفمیم اف کند, که.آن حضرت: با فیام. و-جهاد 
خود, وظیفه امر به معروف را به انجام رسانیده است. به هر حال, این 
مم ضوح با که ده آهنتی که راراشت در کلام ه تسش لیا 
السلام در سه محور و سه بخش مختلف؛ مورد توجه 


قرار گرفته است: 
ب - نکوهش سستی کنندگان در امر به معروف و نهی از منکر. 


ج - امر به معروف و : نهی از منکر. عنصر اصلی و عامل مهم در قیام 
1۳ 


اینک بخش اول: 

ااقی اقست ینعی ان مر فر خاحفه دام 
1 / 9 - ایها الناس ! 

ان رسول الله صل الله علیه و آله و سلم قال: 


شدای انا حاتر | مشیتعلا لحرام االه: تاک عمده مضااها لسته: سول 
الله یعمل فی عباد الله بالائم و العدوان فلم بغیر علیه بفعل و لا قول کان 
حقا علی الله ان یدخله مدخله. (66) (مردم ! 


پیامبر خدا فرمود هر کس سلطان جاثئر و زور گویی را ببیند که حرام خدا 
را حلال نموده و پیمان او را در هم شکسته, با سنت پیامبر, مخالفت می 
ورزد, در میان بندگان خدا راه گناه و مخالفت با قانون الهی را در پیش می 
ای و اه ی ی بت یت نج 
فراز, بخش ی ات ها 
منزل (بیضه) خطاب به سپاهیان حر ایراد فرمود. 


2 - اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاء من سوء تنانه علی الاخبار 
اذ یقول: 


لو لا ینهاهم الربانیون و الاخبار عن قولهم الاثم .. 
و قال: 


لت این قفا هن ی اش ال ای هک لش ها انا اون 
(67) 


(ای مردم ! 


از پندی که خدا به اولیا و دوستانش به صورت نکوهش از علمای بهود داده, 
عبرت بگیرید, انجا که می 


فرماید: 


جرا دانشمندان تضاری غلمای: نهود: آنان زا از سخان. کناه آمیز .و خوردن 
مال حرام, نهی نمی کنند. و باز می فرماید: 


از بنی اسرائیل ان عده که کافر شدند. مورد لعن و نفرین قرار گرفتند؛ 
اف را ال ی ها و او ی ی ره 
چه بدکاری که مرتکب می شدند). این فراز و فرازهای نه گانه از فرازهای 
حطبه سصل و تارتی جسین س علن که شام است: که دوسال ور 
از مرگ معاویه, در سرزمین منی آن را ایراد فرموده است. 


9/3 - و انما عاب الله ذلک علیهم لانهم کانوا یرون من الظلمه الذین بین 
اظهر هم المنکر و الفساد فلا بنهونهم عن ذلک رغبه فیما کانوا ینالون منهم 
و رهبه مما یحذرون و الله یقول: 

فلا تخشوا الناس و اخشون 

و قال: 


و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر ... (68) (در حقیقت خدا سکوت انان را از این جهت عیب می 
شفارد که آنان با جشم خود می :دیدید که مار ان به وشعا ری و فشاد 
پرداخته اند و باز منعشان نمی کردند و این سکوت به خاطر علاقه به 
چیزهایی بود که از آن دریافت می کردند و به خاطر ترسی بود که از ازار 
و تعقیب انان به دل راه می دادند, در حالی که خداوند می فرماید: 


از مردم نترسید و از من بترسید. و می فرماید: 


مردان و زنان مومن, ولی (یار و یاور) یکدیگرند, همدیگر را امر به معروف 


ند للم لام میقم لین المشکر وه مه عفد 


باتفا انا ات افیشت اشامت فاص کلیا هسا .‌نیا م ی آن 
لاحرد تالمعرچی هن السی عن آلمکر دعاة ای الاام سع.یو العظالم و 
فخالت الظاام ق عسته الق عه الفانم و احم لد ات هن مها و 


(خداوند در اين آیه (که فراز قبلی آورده شد) در شمردن صفات مومنان 
که مظهر دوستی و همکاری هستند, از امر به معروف و نهی از منکر 
شروع می کند و نخست آن را موجب می شمارد ؛ زیرا می داند اگر اين دو 
امر در جامعه برقرار شود. همه واجبات از آسان گرفته تا مشکل, برقرار 
خواهد شد؛: چون امر به معروف و نهی از منکر, یوت به اسلام, باز 
گرداندن حقوق به ناحق گرفته شده, ستیز با ستمگر و تقسیم ثروتهای 
عمومی و غنایم جنگی است بر موازین اسلام و اخذ جمع آوری صدقات 
(زکات و مالیاتهای الزامی) از موارد صحیح و واجب آن و به مصرف صحیح 
و شرعی رسانیدن ان است). 


مهم ترین بعد در آمر به معروف و نهی از منکر 
آنچه در اين فراز از پیام و سخن امام علیه السلام قابل توجه و حائز 
اهمیت است. بیان ابعاد وسیع و مفهوم گسترده امر به معروف و نهی از 


منکر و اشاره به مهمترین بعد و جنبه عملی در این مساله اساسی و حیاتی 
است + زیر آان.خضرنت‌با استاد به دو آبه از فرآن خختته فی فر ماید؛ 


(اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برقرار شود, همه واجبات از 
را ها لاح 


کند. 


یک - و ذلک آن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام. (امر 
به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است). 


کو سا (سغ زد المظال اء رمبار کرداندن عففن به خاحق کرفته نوم آنست | 
۰ (و مخالفه الظالم). (مبارزه با ستمگران است). 


چهار - (و قسمه الفی ء و الغنائم). (توزیع عادلانه ثروتهای عمومی و غنایم 
است). یدج - (و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها). (و جمع 
آبری ضدفات: زر کات ه مالبافای آلزامیا ها ه صصدو ضرف کوون انا 
در موارد شرعی است). 


و پر واضح است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر در این سطح 
وسیع مبارزه با ستمگران و گرفتن حقوق ستمدیدگان و ريشه کن نمودن 
جور و فساد و اقامه عدل و داد در جامعه نمی تواند به صورت (فردی) و پا 
با امر به معروف (قولی) و بدون تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد نیروی 
اجرایی, امکان پذیر باشد. 


ب - نکوهش سستی کنندگان در امر به معروف و نهی از منکر 


اینک بخش دوم پیام آن حضرت که در این قسمت از پیامش کسانی که 
وظیفه و را در مقابل فریضه بزرگ (امر به معروف و نهی از منکر) 
نادیده گرفته و در انجام این واجب. سستی به خرح داده اند. مورد نکوهش 
و ملامت قرار داده, آنگاه آثار شوم این سهل انگاری و عواقب تلخ و 
نمرات ناگوار این ترک مسوولیت را که پیش از همه متوجه خود انان 
گردیده است., تذکر می دهد و می فرماید: 


5 / 09 - ثم اآنتم ایتها العصابه عصابه بالعلم مشهوره, و بالخبر مذکوره, و 
یه روم اه ی اس اس سا ار 
۱5 


و یو ثروکم من لا فضل لکم علیه و لا یدکم عنده, تشفعون فی الحوائح آذا 
امتنعت من طلابها, ویو کی لطریی وه اجلوی و کرامه الاکابر. 
(شما ای گروه حاضر ! 


ای گروهی که به علم و دانش شهرت دارید! 


و از شما به نیکی یاد می شود و به خیر خواهی و راهنمایی در جامعه, 
معروف شده اید و به خاطر خدا در دل مردم شکوه و مهابت دارید, به 
طوری که افراد مقتدر از شما بیم دارند. شما را بر خود مقدم می شمارند 
و نعمتهای خدا را برخود دربغ و بر شما ارزانی می دارند, مردم در حوائج و 
نیازهایشان» شما را واسطه قرار می دهند و در کوچه و خیابان با مهابت 
پادشاهان و شکوه تور کان: قدم بر می دارند). 


ان کی آ ها دم سا ی ید کم اه لاس 
این کنتم.عن اکتر جقه و فاستختففتم بحق الائمه. داجیا اصتهقا ۶ 
ی ای ار ۱ فی ذات الله. (آیا بر همه این 
راو رای هو آن این یت تال بفه اند شا شا ام 
می رود تا به اجرای قانون خدا کمر ببندید گرچه در موارد زیادی از قوانین 
خدا, کوتاهی کرده اید, بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید, فرو 
کته حی اف ما کار ده خسف و خی افراماتهان وا خانع کردم اند 
اما در همان حال به دنبال انچه حق خویش می پندارند برخاسته اید, نه 
پولی خرج کرده اید و نه جان را در راه کسی 


که اف ایا ها که امه ای کروهی شحا خر دا 
در افتاده اید). 


7 - انتم تتمنون علی الله جنته و مجاوره رسله و امانا من عذابه, لقد 
خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بکم نقمه من نقمانه, لانکم 
بلغتم من کرامه الله منزله فضلتم بهاء و من یعرف الله لا تکرمون و انتم 
بالله فی عباده تکرمون. 


(شما ارزو دارید و حق خود می دانید که خداوند بهشتش و همنشینی 
انتظارهایی از خدا| دارید ! 


غزت. و عظمت خدا بة مزلتی بلنه رسنده ایق. -ولی«خدا شناسایی را که 
صاخ شا اس سم اخشام تمی کنیه خال. انکهشها نبه خاظر خدا ور 
میان بندگانش احترام دارید). 


قیفر ون مد امه هو اس نع وم ارتکد 
تفزعون, و ذمه رسول الله مخفوره محفوره و العمی و البکم و الزمنی فی 
المدائن مهمله, لا نرحمون و لا فی منزلتکم تعملون, ولا من عمل فیها 
تفن ها اتف اما هت ای کل الک عما ام که اهر 
النهی و التناهی و انتم غافلون. 

(و نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود می بینید تعهدات و 
پیمانهای در برابر خداوند کسسته, اما نگران نمی شوید در حالی که برای 


پارة ای اد مهدات پدراتان آسعته ی شود و ای عهدانی که دن‌برایر 
پیامبر انجام گرفته (تعهد اطاعت از او و 


جانشینش) مورد بی اعتنایی است. نابینایان و اشخاص کر و لال و زمینگیر 
و ناتوان در همه شهرها بی سرپرست مانده اند, بر انان ترحم نمی شود و 
نه مطابق شان و منزلتتان عمل می کنید و نه به کسی که بدین سان عمل 
کند, مدد می رسانید. با چرب و چایلوسی. خود را در برابر ستمکاران ایمن 
می سازید, تمام اینها دستورهای خداست به صورت نهی يا تناهی (باز 
داشتن یکدیگر از منکر. که شما از آن غفلت می ورزید). 


9 - و انتم اعظم الناس مصیبه لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم 
تشعرون, ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ۳ العلماء بالله, الامناء 
علی حلاله و حرامه, فانتم المسلوبون تلک المنزله. و ما سلبتم ذلک الا 
بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فلی السنه بعد البینه الواضحه. 


(و مصیبت شما را از مصایب همه مردم سهمگین تر است؛ زیرا منزلت و 
مقامی که باید علما داشته باشند از شما باز گرفته اند؛ چون امور اداری 
کشور و صدور احکام قضابی و تصویب برنامه های اجرایی به دست 
دای نی کی اسف و لین و م فلا ی عرای اکاششه آحرا 
شود, اما اینک این مقام را از دست شما ربوده اند و از دست دادن چنین 
مقامی, هیچ علتی ندارد جز اینکه از پیرامون حق (قانون اسلام و حکم 
خدا) پراکنده اید و درباره سنت پس از انکه دلاپل روشن بر حقیقت ان 
وجود دارد, اختلاف کرده اید). 


سس ی الا اش از ون ی ان الا ان 
امور الله علیکم ترد و عنکم تصدور و الیکم ترجع, 


و لکنکم مکنتم الظلمه من منزلتکم. و استسلمتم امور الله فلی ایدیهم, 
یعملون بالشبهات ویسیرون فی الشهوات. سلطهم علی ذلک فرار کم من 
الموت. واعجابک بالحیاه التی هی مفارقتکم. فاسلمتم الظعفاء فی ایدیهم 
۰ (7۵0) 


(شما اگر بر شکنجه و ناراحتی شکیبایی می نمودید و در راه خدا متحمل 
ناگواری بودید, مقررات برای تصویب, پیش شما آورده می شد و به دست 
شما صادر می گردید و شما مرجع کارها بودید,. اما به ستمکاران مجال 
دادید تا این مقام را از دست شما بستانند و اجازه دادید حکومت به دست 
آنان بیفتد تا بر اساس سنت حدس و گمان, به حکومت پردازند و راه خود 
کاضحی و اقناع شهوت پیشه سازند, سبب تسلط آنان بر حکومت؛ فرارتان 
از ز کشته شدن و دلبستگی شما به زندگی کوتاه دنیا بود, شما با اين روحیه 
و رویه, توده ناتوان را به چنگال این ستمگران گرفتار کردید). 


ج - امر به معروف و نهی از منکر, 


عصر اصلی معا رد ام سس ای یه اه ارس 
از نقل پیام حسین ین علی علیه السلام در دو بخش از امر به معروف و 
نهی از منکر, به بخش سوم این موضوع که در آن پنج پیام نقل گردیده 


ات می پردازیم: 


1 ان آللهم آنک للم آنه لم‌کن عا کان.ضا شاتسا فی صاظان: لا 
التماسا من فصول, الخطام. ولکن. لنری المعالم من,دینک. فتطظهز, الاضلاح 
کف ارف تااعی ااحط نوی ی اد مت را ی شش 
احکامک. (71) 


(خدایا اب شی ته می دانی آنخه از عا سر زده (و مبارزه ای که بر ضد 
بنی امیه شروع کرده ایم) 


نه رقابت ذرابه دست آوردن قدرت سیاسی است و نه جستجوی تروت و 
نعمتهای بیشتر, بلکه برای این است که ارزشهای درخشان آیینت را ارائه 
دهیم و در بلاد و شهرها اصلاحات پدید آوریم و بندگان ستمدیده ات را از 
حقوقشان برخوردار و ایمن تا ریش تدای این است که به قوانین و احکام 


تو عمل شود). 


9/2 - اللهم انی اجب المعروف و انکر المنکر, و انی استلک با ذاالجلال 
و لرسولک رضی. (72) ۷ هش کر معروف و از منکر بیزارم. ای 
خا رک هراس ۱ 


دهم که در این تصمیم و اراده ای که دارم. راهی را برای منم بنمایی که 
موجب رضا و خشنودی تو و پیامبرت باشد). 


امام علیه السلام اين جمله را در یک برهه حساس و در یک شرایط تاربخی 
در کنار قبر رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم ایراد فر مود آنگاه که 
تصمیم گرفت مدینه را به سوی مکه ترک گوید و برای آخرین بار به زیارت 
قتم سول ها صلی الم ایهم له شاف هار ور ارس ماع مون: 


وا ی ما ها مه نا 
خرجت لطلب الاطلاح فی امه جدی (علیه السلام) ارید ان امر بالمعروف و 
انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی وابی علی بن ابی طالب. (73) (و من 


نه از روی خود خواهی و يا برای خوشگذرانی و نه برای افساد و ستمگری, 
از مدینه خارج شدم بلکه هدف من از این سفر, امر به معروف و نهی از 
منکر و خواسته ام از این حرکت. اصلاح مفاسد امور است و احیا و زنده 
کردن سنت و قانون جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و راه و رسم 
پدرم علی ابن ابیطالب است). این جمله ها بخشی از متن وصیتنامه حسین 
بن .علن عابه السلام افت کم گام غو کت ان فتینه حطظات, هرا درس 


(محمد بن حنیفه) نوشته است. 


4 - و انا ادعوکم الی کتاب و سنه نبیه, فان السنه قد امیتت و البدعه 
قد احییت تسمعوا قولی اهدکم الی سبیل الرشاد. (74) (من شما را به 
کتاب و سنت پیامبرش دعوت می کنم,؛ زیرا| سنت فراموش شده و بدعت؛ 
جای آن را گرفته است. اگر سخن مرا بشنوید, به راه سعادت و خوشبختی 
رهنمونتان خواهم بود). این جمله نیز که بیانگر انگیزه قیام و حرکت حسین 
بن علی علیه السلام است, از فرازهای نامه ای است که ان حضرت پس 
از ورود به مکه, به سران شهر بصره ماأنند (مالک بن مسمع بکری. مسعود 
بن عمرو, منذر بن جارود و ...) نگاشته است. 


95 - الا و ان هولاء قد لزموا طاعه الشیطان, و ترکوا طاعه الرحمان؛ و 
اظهروا الفساد, و عطلوا الحدود. و استاثر وا بالفی ۶ واحلوا حرام الله, و 
حرموا حلاله, و انا احق ممن غیر. (75) (مردم اگاه باشید ! 


اتتای ‏ آمتها بش ری شاه کرت او بش اطاغت اس ری 
موی انیم یناور وی 


و حدود خدا را تعطیل نموده اند و بیت المال را به خود اختصاص داده, 
حرام خدا| را حلال و حلال خدا| را تحریم کرده اند و اینک من سزاوار و 
شایسته ام بر حکومت مسلمانان نه اینان که اسلام را تغییر داده اند). این 
(منزل بیضه) در نزدیکی کربلا خطاب به سپاهیان (حر) اراد فرمود. 


10 ۵ نماز در پیام امام 


در دین مقدس اسلام (نماز) در راس همه اعمال و عبادات قرار گرفته 
است چنانچه خداوند در اوصاف متقین که بهترین بندگان اویند می فرماید: 


الذین پومنون بالغیب و یقیمون الصلوه. (76/) ((پرهیزکاران)._ کسانی هستند 

که به غیب (آنچه از حس پوشیده و پنهان است) انصانتفی آفرند همان زا 

بر پا می دارند). این عبادت از آن چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها 

در دین اسلام بلکه در ادیان گذشته و در شرایط انبیای پیشین نیز در راس 

فا ‏ معا ات سم ات مت تراسا ار 

خداوند برای خود و ذریه اش توفیق اقامه نماز را درخواست می کند و می 
ی 


و حضرت لقمان در به پا داشتن نماز به فرزندش توصیه می کند: 


(یا بنی اقم الصلوه ...). (78) و حضرت عیسی آن را از وظایف اولیه اش 
فف تا زد کف مین وید 


تراسا ام وا ۱ این مت امس 
به نماز و زکات توصیه کرده است). خلاصه در آهمیت نماز. همین بس که 
معیار قبول و رد همه اعمال و عبادات دیگر معرفی شده است. (80) 


رین بای ای انار یام وهای توافت سار 
متوجه ساخته است و از یاران و اصحابش که در حساسترین شرایط از 
نماز حمایت کرده و حتی برای اقامه تنها یک نماز, جانشان را فدا کرده اند, 
تقدیر به عمل اورد است: 


بارحم انم فان اس ارت هی آلی کون وس نیع 
ااخفتت تفا سای ارت الم هه عم رز 


ی آنان بر گرد و اگر توانستی همین امشب را مهلت 
بگیر و رانا ترا ار شا امواست ها ها اش ار 


دعا و ارتخد ر با پروردگار مان بیردازیم). 


2 / 10 - فهو یعلم انی قد کنت احب الصلوه له و تلاوه کتابه و کثره الدعاء 
استغفار و مناجات پرودگار علاقه شدید دارم). 


امام علیه السلام اين جمله را که حاوی دو پيام و شعار مستقل در بیان 
اهمیت نماز است. عصر تاسوعا هتکافی که دشمن به سوی خیمه ها 
کر کت مود هط مهب اس اصالحصل عایه السلام ایاد تحص یا 
در مرحله اول به وی دستور داد که به سوی دشمن برود و علت حرکت تا 
به هنگام آنان را سوال کند و پاسخ آنان این بود که دستور جدید و اکید از 
ابن زیاد آمده است که يا باید همین الان جنگ شود یا بیعت با یزید انجام 
گیرد. وقتی حضرت ابوالفضل این پیام درشمن را به امام ابلاغ نمود, در 
فرح روا تحت مدا ان سور را ای مود آری قرار 


نود عضر تاسخفا نی شروع شود ولی امام عله اللاغ برای: اسیام یز 
نماز و قرائت اه 


3 کرت اتساای‌خیلی | امس المضان انح کش توا 


(اتوتصامه تهان,را اد اور خدا ته وا ان مار خرارانین. که به بان غدا 
هستند, قرار بدهد). 


4 - نعم. هذا اول وقتها, سلوهم آن یکفوا عنا حتی نصلی. (84) 


(آری این اول وقت نماز است, از درشمن بخواهید دست از جنگ بردارد تا 
نماز خود را به جای آوریم). 


امام علیه السلام اين جمله را که مانند جمله قبل, مرکب از دو شعار 


است, در پاسخ (ابوئمامه صیداوی) تکفد از یاران وفادارش فر مود, آنگاه 
کف آق نار حال.سدت:ضی وه کردند که اول ظمو است:, لدا ببه آن 


حضرت عرض نمود. 


(بنفسی انت؛ جانم به قربانت), گرچه این مردم به حملات خود ادامه می 
دهند» ولی به خدا سوگند ! 


۳ مرا نکشته اند نمی توانند بر نو دست یابند و من دوست دارم آنگاه به 
لقای خدایم نایل شوم که این یک نماز آخر را هم با امامت شما به جای 
اورده باشم. 


5 / 10 - (نعم, انت امامی فی الجنه). (85) 
(سعید ! 


اری تو پیش از من در بهشت (برین) هستی). روز عاشورا برای ادای نماز 
ظهر, پيشنهاد آتش بس از سوی حسین بن علی علیه السلام عملا مورد 
موافقت قرار نگرفت و آن حضرت بدون توجه به تیرباران دشمن در بیرون 
خیمه ها و در مقابل صفوف اهل کوفه. به نماز ایستاد و چند تن از یاران با 
وفایش از جمله (سعید بن عبدالله) و (عمرو بن قرظه کعبی) در پیش 


روی آن حضرت ایستادند و سینه خود را سپر کردند و در اثر تیرهایی که به 
سر و سینه انان اصابت نمود, پس از نماز به روی خای افتادند و به 
شهادت رسیدند. سعید. پس از نماز آن حضرت که با ضعف شدید و با پیکر 
خون الود افتاده بود, چشمش را باز کرد و امام را در کنارش دید که در 
روی زمین نشسته و خاک و خون از صورت وی پاک می کنند, در مقابل این 


(اوفیت یا ابن رسول الله صل الله علیه و آله وسلم؛ ای فرزند رسول خدا! 
و و اه ی احاس و 

امام علیه السلام هم در پاسخ وی فرمود: 

آری تو پیش از من در بهشت (برین) هستی. 


6 / 10 - نعم. اتت امامی فی الجنه. فاقرء رسول الله صل الله علیه و اله 
هل تن التقلام‌ه اغلمه انی.قی الاشس: (86) (عفره۱ 


تو نیز پیش از من در بهشت (برین) هستی, از من به رسول خدا صل الله 
علیه و اله و سلم سلام برسان و به ایشان عرض کن که من نیز در پشت 
سر تو به سوی او خواهم شتافت). عمروین قرظه که در کنار سعید, افتاده 
بود و مکالمه او و امام را می شنید که چگونه آن حضرت به وی, وعده 
حتمی بهشت می دهد, او نیز از آن حضرت همان سوال را نمود که (اوفیت 
یابن رسول الله؟ 


؛ من هم وظیفه خود را به نیکی انجام دادم؟) 


امام هم در پاسخ وی همان جواب را داد که به سعید 


داده بود و این جمله را نیز اضافه نمود که: 


(سلام مرا به رسول خدا برسان و به او عرض کردم من (حسین) لحظات 
دیگر عازم دیدار تو هستم). 


1 - سه پیام تهدید آمیز 


طبق دلایل فراوان از جمله آیه شریفه؛ یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و 
اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. (87) اطاعت از اوامر ائثمه معصومین 
علیه السلام همانند اطاعت از اوامر پیامبر صل الله علیه و آله و سلم بر 
اطاعت در هر دو مورد مانند اطاعت خداوند به طور مطلق و بدون هیچ 
قید و شرطی بر مومنان واجب گردیده است. ولی در انجا که امر و دستور 
امام. جنبه استغاثه و استمداد پیدا کند. مخالفت با آن تنها حرام است., بلکه 
حرمت آن تشدید و مجازات آن هم مضاعف و کیفر آن شدیدتر خواهد 
گردید؛ زیرا استمداد و استغاثه امام, حاکی از مظلومیت خط کلی اسلام و 
نیاز شدید قرآن به حمایت و بیانگر حساسیت شرایط و اوضاء 9 
مسلمانان ندای مظلومیت او را دريابند و با تمام توان حتی با نثار خون و 
استجابت به این استفاثه که تضعیف حق و تقویت باطل را در پی خواهد 
داشت. موجب شدیدترین مجازات و سخت ترین عذاب اخروی خواهد 
گردید؛ مثلا فاصله و فرق زیادی است بین موعظه و امر حسین بن علی 
علیه السلام که فرمود: 


اتتریا آیها آلتاش نضا معط الله به اولباع من مج اند خلی الاجناد . 
(88) 


(ای مردم از به 


بدی یاد نمودن خداوند علمای یهود را که به وسیله آن اولیای خود را پند 
داده است. عبرت بگیرید). با استغاته آن حضرت که در روز عاشورا 
فرمود: 


هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله صل الله علیه و آله وسلم؟ 
ها مرن مفیت نیو الله باغاتتا؟ 
۰ (89) (آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ 


آیا فریاد رسی هست که به امید پاداش خداوندی به فریاد ما برسد). با اين 
مقد مه, اهمیت این نوع پیام حسین بن لک علیه السلام و انگیزه نبهدید 
نمودن کسانی که به ندای آن حضرت پاسخ مثبت نداده اند, 1 جملات: 


(اکبه الله فی نار جهنم) و: 


(یکبه عل منخریه فی النار) آبا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع 
کند؟ 


آپا فریاد رسی هست که به امید پاداش خداوندی به فریاد ما برسد). 
روشن می گردد چرا که کلمه (اکب) به مفهوم شدت ذلت و خواری می 
باشد. 


و در اینجا تذکر این نکته را لازم می دانیم که مقاومت و رهبری امت در 
زمان غیبت و عدم حضور ائمه معصومین علیه السلام بر اساس دلایل 
قطعی. به جانشتان .نان یعتن ما و فقهای که.وارای شرابظ. ولاوت:ه 
رت اف ند وا ار کوفنخه اس ها ادام آنان شا تحاا 
وجوب اطاعت و کیفر مخالفت؛ مانند اوامر ائمه معصومین خواهد بود. 


1 - یابن الحر ! 


شآ ا تفت الا سا ها ی یار قا فقو ای ۱ 
تش سا آخم شا الا اکن الله کین ار حوتم90) 


از این منطقه دور شو تا صدای استغاثه ما را نشنوی و جنگ ما را نبینی 
اه و 


ای کی آ اه سار هر ها ام میم آع راهم 
امه واه ید ی ی له التام این مه اه 
(متزل بت هفانل اد تریکی کربلا به [ نید اناه عرجمیی یراد مود: 
هنگامی که در میانشان ملاقاتی به وقوع پیوست دعوت آن حضرت را در 
توبه نمودن از خطاهای گذشته اش و یاری نمودن به فرزند پیامبر, رد نمود 
۵ات توص و ها با سح ار آن خصت قرار 
دهد, در اینجا بود که امام علیه السلام فرمود: 


لا حاجه لنا فی فرسک و لا فیک, و ما کنت متخذ المضلین عضدا. (ما نه تو 
گیرم). 

پس به عنوان نصیحت و موعظه فرمود: 

ان استطعت ان لا تسمع صراخنا و لا تشهد وقعتنا فافعل .. 

2 / 11 - انطلقا فلا تسمعا لی واقعه و لا تریالی سوادا, فانه من سمع 


دا ای ادا مرها ایا کان‌سا لی الاع رل اه 
علی منخربه قی النار. (91) 


(شما (دو نفر) از این منطقه دور شوید تا صدای استغاثه مرا نشوید و 
پس پاسخ ما را ندهد و به فریاد ما نرسد, بر خداوند است که او را با ذلت 
تمام به دوزخ وارد کند). 


اقا هه ای سا سا ایا 


در (منزل بنی مقاتل) خطاب به (عمرو بن قیس مشرقی) و پسر عمویش, 
فرمود آنگاه که این دو نفر به حضور امام رسیدند» آن حضرت از ایشان 
سوّال فرمود که: 


آپا برای نصرت و یاری امام خود به اینجا آمده اید؟ 


آنان عغذر آوردة و خود را در ظاهر برای رفتن به کوفه مجبور دانستند. اینجا 
تیم اد له اس ای ات ها او ای اس 


فرمود که: 


اگر بناست به کوفه برگردید, هر چه سریعتر این کار را انجام دهید, و از 
منطقه خارج شوید. 


الا اح ایا ول ای 92 


ص قی ب سو اس ی ۳2 به آتتش 
داخل خواهد شد). ابن انش الحدید از نصر بن مزاحم با اسناد, از هرنمه 
نقل می کند که من در جنگ صفین به همراه علی علیه السلام بودم در 
مراجعت به کوفه راه ما از سرزمین کربلا بود و در همان سرزمین توقف 
تموده و با آن حضوت نماز بجای آوردیم امیر موضان غلیه السلام پس از 
ها مارا را اس مت هت ای 
هستی تو ای خاک کربلا زیرا| مردمی از درون تو محشور می شوند که 
بدون حساب داخل بهشت می گردند. هرثمه می گوید: 


چون به خانه ام باز گشتم برای همسرم (جرداء) دختر سمیر که از شیعیان 
خالض علی له لیام 


بود خاطرات سفر جنگ را تعریف و آنچه را که از علی بن ابیطالب در کربلا 
دیده و شنیده بودم برای او نقل و اضافه نمودم که ای جرداء تو که موی 
علیه السلام را این همه دوست داری بگو ببینم: 


همسرم گفت دست از سرم بردار و این حرفها را کنار بگذار و بقین بدان 
که به جز حق بر زبان علی علیه السلام جاری نمی گردد. هرثمه می گوید: 


متا لها از انن جریا کذشت ها ایتک یال نمی بر علیه خسن 
بن علی علیه السلام اعلام نمود و من نیز در سپاهی بودم که بر علیه آن 
حضرت گسیل گشته بود, وت ان ی اراس رم سل | 
که قبلا به همراه علی علیه السلام در آن بودیم و جایگاهی که حضرت از 
خاکش برداشته بود شناختم و به باد فرمایش امیر المومنین علیه السلام 
افتادم, لذا از آمدنم با لشکر ابن زیاد نادم گشته و سوار بر اسب شده در 
فقانل خسن علبة السلام قران کرختمه انچه را ار بخرسن علی علیه النتلام 
در این منزل شنیده بودم اظهار نمودم. حسین بن علی علیه السلام فرمود: 


عرض کردم یابن رسول الله نه حامی شما هستم و نه دشمن شما زیرا من 
زن و فرزندم را در کوفه رها کرده ام و از ابن زیاد بر آن بیمناکم. حسین 
علیه السلام فرمود ای هرثمه: 
(فول هربا حتی لا تری متلنا ...) 


هرثمه گوید با شنیدن این جمله به سرعت به سوی کوفه حرکت کردم و از 


دور شدم تا شاهد ی و کشته شدن آن حضر.ت نباشم. 
2 - پیام شجاعت 


فرازها و جملات متعددی از حسین بن علی علیه السلام نقل شده است که 
بیانگر شجاعت, شهامت و استقامت اهل بیت و یاران آن حضرت و گویای 
صداقت و بالاترین مرحله وفاداری آنان به آیین اسلام, قرآن و مقام ولایت 
است. در یک کلمه., این جملات و فرازها (پیام شجاعت) یاران فرزند 
رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم از زبان آن حضرت و بیانگر 
استقامت و پایداری آنان در کلام پنجمین فرد از (اصحاب کساء) است. و 
هر یک از این جملات. مدال افتخاری است که در صفحه تاریخ تا واپسین 
روز, بر سینه آنان و در روز قیامت در سیمایشان خواهد درخشید, خداوند 
در توصیف اهل ایمان می فرماید: 


یوم تری المومنین و المومنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم 


الما تحری من قحهاالا هار خالونن قفا لک هم امه العظیم. (<9) 


(اين پاداش بزرگ) در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می نگری 
که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند (و 
می نگری که نورشان 9( 


بشارت باد بر شما امروز به باغفانت. اد هشت که تفرها. زیر (درختان) ان 
جاری است؛ جاودانه در ان خواهید ماند! 


و این همان رستگاری بزرگ است). مناسب است مطلبی را که (آبن 
الحدید) در همین زمینه نقل نموده, در اینجا بیاوریم: 


او می گوید به یک نفر از لشکریان عمر سعد که در جنگ با حسین بن علی 
علیه السلام شرکت کرده 


کت اسر تما کی تدان ساس خوا ض لاه عم اما 


آن شخص پاسخ داد: 


عضضت بالجندل, انک لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا, ثارت علینا 
ما اند نی یا سا کار هو اخارت تام ترا تا و 
شمالاء و تلقی انفسها علی الموت, لا تقبل الامان, و لا ترغب فی المال. و 
لا پحول حائل بینها و بین الورود علی حیاض المنیه او الاستیلاء علی الملک. 
فلو کففنا عنها رویدا لاتت علی نفوس العسکر بحذافیرها, فما کنا فاعلین. 
لا ام لک. (دهانت بشکند ! 

آنخه را که. ما دیدیم اکر و نیز مین دیدیه کاری.رافی کردی که ما" انجام 
دادیم ؛ زیرا گروهی را در مقابل خود دیدیم که دست در قبضه شمشیرشان 
مانند شیران غرنده در حالی که شجاعان لشکر را از چپ و راست در هم 
می شکستند به سوی مرگ می شتافتند, نه از ز کسی قبول امام می کردند 
و نه به مال دنیا میل و رغبت می نمودند. آخرین خواسته آنان این بود: 


یا مرگ یا پیروزی, اگر کمی فرصت می دادیم از لشکر ما یک نفر زنده 
تع ایا این رت ای یواسم یی مارهب عزایت 
بنشیند؟ ). اینکه این پیامها: 

مرن ات یا دیس وا علی اعاه اتمه فاحل نها 
راحل مصبحا ان شاء الله. (94) 


خدا (شهادت) نثار جان کند, آماده حرکت با ما باشد که ان شاءالله من 


بن علی علیه السلام است که شب هشتم ذیحجه سال شصت در مکه ایراد 
و روز هشتم به سوی عراق حرکت نمود. 


2یا فا لا ام اضتاا ول یه سس امس لا اه 
بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی, فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا. (95) 


(اما بعد, من اصحاب و پارانی بهتر از پاران خود ندیده ام و نه اهل بیتی 
باوفاتر و صدیق تر از اهل بیتم. خداوند به همه شما در حمایت از من 
پاداش نیکو بدهد). این جمله از فرازهای سخنرانی حسین بن علی علیه 
السلام در شب عاشورا است که خطاب به اهل بیت و اصحابش ایراد 
فرمود. 


بو نله لفم ونیم ها فحوت تفیم. الا الا فوین الاففن: 
پا ون تایه وی اسساست الطفل الب الب اه (90) 


(به خدا| سوگند ! آنان (اصحابم) از آ زمودم و ندیدم آنان را مگر دلاور و 


ام هلیم الملاه ان کته را یه عافتور اور پاش یه کیرا مسا 
الشسلام فرجود, آنگاه که سوال کود از جرادر) 


آیایازان:خوه را ازفووم اقوعبه نیت انان یی روم ای 1 


مبادا در موقع سختی, دست از تو بردارند و در میان دشمن, تو را تنها 
4 جرا کها الله با ای ایح عما فن لک ور مواسایکها انا 
بانفسکا احسن جزاء المتقین. (97) 


را قوذ مر اور ان من خداوتووون ععابل ان اخساین وه اضر بو 
پاری که سبت به من انجام داده اید, 


ان 
ایراد فرمود, آنگاه که دید گریه می کنند و آن حضرت چون علت گریه آنان 
را سوال فرمود. پاسخ دادند: 


(به خدا سوگند ! 


قآ کرنسی حان مان که برای تما شها کرشسعی کشه ف ان که 
می بینیم ما یک جان بیشتر نداریم. و بجز یکبار کشته شدن کاری از ما 


ساخته نیست). 
5 / 12 - الا انی زاحف بهذه الاسره علی قله العدد و خذلان الناصر. (98) 


(آگاه باشید که من با همین گروه کم از یارانم و با عقب نشستن کسانی 
که انتظار پاری و کمک از انا مین وفتت, , به سوی جهاد در راه خدا| خواهم 
كت 

امام علیه السلام این جمله را که دلیل بر استقامت و پایداری یک گروه با 
تعداد کم ولی دارای یمان ثابت است. در دومین سخنرانی خود در روز 
۱[ 
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(تو آزاد مرد هستی همانگونه که مادرت تو را (حر) نامیده است و تو آزاد 
مردی در دنیا و در اخرت). 

امام علیه السلام آنگاه که در کنار پیکر خون آلود (حر) نشست و خون از 
سینه او - ایراد فر مود. 

3 - پیام انتخاب 


یکی از خصوصیات قیام حسین بن علی علیه السلام و از پیامهای عاشورا 
این است که آن حضرت علی رغم قلت یاران و کثرت دشمنانش که باید 


طبق محاسبات ظاهری به هر نحو ممکن, اصحاب و یاران خویش را برای 
کمک و پاربیش دعوت و  ِِ‏ و در صورت نیاز از جایگاه ولایت و امامت. 
آنان را مه تون و ملزم نماید, ولی برخلاف این روش, آن حضرت در موارد 
مختلف, گاهی به طور عموم و گاهی به طور خصوص, به به آنْ اجازه انتخاب 
کارزار یا ترک آن را داده و حتی نزدیکترین اهل بیت خویش را نیز در این 
انتخاب نمودن مسیر دلخواه و مورد نظرشان. مخیر نموده است. این اصل 
اساسی است در میان قیامهای ظاهری و معنوی و یک فرق بارزی است 
که پیشوایان و رهبران غیر واقعی متمایز می سازد؛ چون این نوع رهبران, 
معمولا برای جلب و مساعدت دیگران, به هر حیله و تزویر متمسک می 
گردند و برای به دست آوردن پیروزی, از توسل به هیچ عمل خلاف و غیر 
انسانی, امتناع نمی ورزند. اینک متن اين پیامها: 


1 7 13 - فمن احب منکم الانصراف فلینصرف. لیس علیه منا ذمام. (100) 
هر یک ازشفا (بارانهن) بخواهد بر کنو اراد اشت وا ز-طظرف ما تین 
بر گردنش نیست). 


تام تغل علیه السلام این شسله را در (متل وبالد) قطاب بت هه استاب 
و اهل بیتش فرمود, آنگاه که از کشته شدن (مسلم و هانی) در کوفه, در 
ان مر ل ,فطل گرد ورشوادت ان و ارس در میا کاس واه 
بی وفایی مردم کوفه و دورویی آنان سخن گفت. سپس فرمود: 


(فمن احب منکم ...) 


اي ده ات کی فاای | شیر فیس کم اک وی 
ذمام, وهذا اللیل قد غشیکم فاتخدوه جملا, 


ولیا ءخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی؛ ... و تفرقوا فی سواد کم و 
مدائنکم. (101) 


(و من به همه شما اجازه دادم به وطنهای خود برگردید. همه شما آزاد 
ید هه هی و حون نصا قد ارم انیت هرا تسده ادن ان 
را مرکب خویش قرار دهید و هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا 
بگیرید و به سوی شهر و دیار خود متفرق شوید). 

امام علیه السلام نزدیک غروب تاسوعا یا پس از نماز مغرب شب عاشورا, 
خطاب به اهل بیت و اصحاب خود, خطبه ای ایراد فرمود., در آن خطبه 
ضمن سپاسگذاری از همه آنان خبر شهادت خویش را که در کربلا واقع 
خواهد شد, از زبان رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم نقل فرمود و 
این جمله را هم اضافه نمود که اینک زمان این شهادت فرا رسیده است. 
سپس به تمام اهل بیت و یارانش فرمود شما در رفتن و نجات جان 
خویشتن ازاد هستید. و جمله یاد شده از فرازهای همین خطبه است: 


3 - حسبکم من القتل بمسلم, اذهبوا قد اذنت لکم. (102) 
فرزندان عقیل ! 


کشته شدن مسلم بن عقیل برای (خانواده) شما نس است, من شما را 
مرخص کردم از اين منطقه بیرون بروید. 


امام علیه السلام در سخنرانی شب عاشورا| (در فراز قبل اشاره گردید) 
پس از اجازه مرخصی عمومی و پس از شنیدن پاسخ یاران خویش که دلیل 
وفاداری و ایمان ثابت آنان بود, متوجه فرزندان عقیل گردید و آنان را 
بالخصوص مورد خطاب قرار داد که: 


(حسبکم من القتل بمسلم, اذهبوا قد اذنت لکم). 


و آنان نیز جواب دادند اگر ما نو 


را ترک کنیم و از ما بپرسند چرا| دست از آقا و مولای خود برداشتید چه 


نه, به خدا سوگند ! 

جان و مال و فرزند و عیال خود را فدای تو خواهیم کرد و تا نفس آخر, در 
کنار تو خواهیم بود. 

4 - یا جون ! 

انت فی اذن منی. فانما تبعتنا طلبا للعافیه فلا تبتل بطربقنا. (103) 


جون ! 
امده ای, خود را در راه ما گرفتار و مصیبت مکن ! 


امام علیه السلام این جمله را در روز عاشورا و در اوج جریان جنگ خطاب 


به جون, غلام خود فرمودر آنگاه که او برای خدا حافظی و اذن برای رفتن 
بخ فیدان.عتی: به خدمت آن خصرت: شر فیات کر دود 


که تم الم اتف هام ره یی فا من ی فا ول 
(104) 


خدا تو را رحمت کند., اینک ‏ بو از ظرف‌تمن آرادی وه من بت «ااات نو 
برداشتم تا درباره آزادی فرزندت؛ تلاش کنی. 


امام علیه السلام این جمله را خطاب به (محمد بن بشیر حضرمی) 
فرمودند؛ زیرا در همین روزها به وی خبر رسیده بود که فرزندت در 
اطراف ری گرفتار و زندانی شده است و چون این جریان را اشنایان و 
دوستان محمد بن بشیر با او در میان گذاشتند, او از مفارقت فرزند یر 
امتناع ورزید؛ و چون آن حضرت او را اين گونه دید, فرمود: 


درک نی اس تام یه اسلا امه که 


زک اساسا ا ای اه رما انا فا یم ای ار هه 


اه فا تا 


لباسهایی که قیمت آنها به هزار دینار بالغ می گردید, در اختیار وی قرار داد 
تا انها برای رهایی فرزندش, استفاده کند 


4 - پیام اتمام حجت 


اشاره 


در بخش گذشته با پیامهای حسین پن علی علیه السلام که یاران خود را در 
ماندن يا رفتن_ آزاذ. کذاشته بود. آشتا شندیم. و. اینگ پيامهای. ديخری. از آن 
حضرت که در آنها (احتجاج و اتمام حجت) می باشد در اختیار خواننده عزیز 
قرار می دهیم. 


امام علیه السلام با این پیامها در روز عاشورا به مردم و لشکریان بنی امیه 
که که قصد جنگ با آن حضرت را داشتند, به صورت عام و گاهی به طور 
خاص و انفرادی. موعظه و نصیحت و اتمام حجت نموده و عواقب خطرناک 
دنیوی و مجازات سخت اخروی جنایت هولناک اناترا کوشند .اد آوری 
فرموده است. و این اتمام حجت گاهی به مرحله استغاثه و استمداد و 
دعوت ان ها از ان حضرت و دفاع از خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسیده است و احیانا چنین استمدادی در کنار 
درخواست توبه و بازگشت از گناه نسبت به بعضی از افرادی که با آن 
حضرت قصد خصومت و جنگ و منازعه نداشتند و دارای شرارت و سابقه 
جنایت بودند ان هم قبل از عاشورا و پیش از رسیدن به کربلا, به وقوع 
پیوسته است. در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که ایا این دو 
نوع پیام با هم متضاد و متناقض نیستند؟ 


آن اجازه مرخصی و برداشتن بیعت و پیمان شهادت از افراد متعهد و از 
جان گذشته و اهل بیت و یاران باوفا و این استغاثه و استمداد و دعوت 


به پاری از دشمنان و افرادی خونخوار 


پاسخ این است همانگونه که در بخش قبل اشاره نمودیم, فرق بارز و 
روشنی هست میان قیام و مبارزه ای که پیشوایان دینی انجام می د هند؛ با 
رهبران غیر مذهبی و مبارزه ای که رهبران غیر مذهبی در پیش می گیرند 
و موضوع مورد سوال یکی از همین موارد امتیاز است و مطلب را باید از 
این زاویه بررسی نمود. 


اری, حسین بن علی علیه السلام در پی پیروزی و شکست ظاهری نیست, 
بلکه او در فکر انجام یک وظیفه الهی و فریضه مذهبی است و لذا به 
افرادی که با آن حضرت پیمان شهادت بسته اند و ایمان و عقیده و 
استقامت خود را تا پای جان نسبت به آن حضرت به اثبات رسانیده و تا این 
بیابان با همان فکر و انديشه به همراه او حرکت نموده اند, رنج سر و 
ترس از دشمن, کوچکترین تزلزل و سستی در آنان به وجود نیاورده است, 
اگر آنان با این شرایط و با اجازه ولی امر و امامشان, صحنه جنگ را ترک 
نمایند, گرچه به اجر و پاداش و مقام ارجمند شهدا نایل نخواهد گردید و آن 
همای سعادت را که تنها در بالاای سر انان به پرواز در امده است, برای 
هميشه و به رایگان از دست خواهند داد, ولی به هر حال در پیشگاه عدل 
خداوند مورد سوال و مواخذه قرار نخواهد گرفت. ولی آنجا که امام علیه 
السلام استغاثه و استمداد می کنند, شرایط دیگری به وجود آمده است و 
صحبت نجات یک فرد و یا گروهی از بدبختی هلاکت ابدی و عذاب حتمی 
است. این استغاثه و استمداد 


و اتمام حجت؛ متوجه گروهی است که مصمم شده است خون امام زمان 
خویش را بریزد و پیکر پاکش را قطعه - قطعه کند و اهل و عیالش را به 
خون اسیر خارجی و کسانی که با اسلام و قران در ستیز هستند, , شهر به 
یب ی ای یب اب 
گروه, بلکه حتی کسانی که بر عمل آنان راضی هستند به خسران ابدی و 
عذاب دایمی گرفتار خواهند گردید. 


و انتخاست که امکان:داند این اتمام خحت. وله ها یک تفر از آنان را از 
عذاب دایقی: نجات بخشد و برای هی #۲ از آنان در روز قیامت بهانه و 
توجیهی وجود نداشته باشد و نگوید: 

را آه لا ارت السا دسلا قمع نایک من فیل اش ندال دزی (06 1 
پروردگارا! 


خوار و رسوا شویم. 


به هر حال, این پیامها را می توان در طی دو خطبه مفصلی که حسین بن 
اه اما بر فص تا وا ۱ ام ها اه رت ور 
حضرت به صورت عام و يا به طور خاص ایراد فرموده است. ملاحظه نمود. 
و ما هم از همین دو خطبه عاشورا, اغاز و از روش این جزوه که نقل پیامها 
به صورت کوتاه نه به شکل مشروح و طولانی است. پیروی می کنیم. 


خطبه اول 
1 / 14 - ایها الناس ! 
اسمعوا قولی و لا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی و حتی اعتذر 


الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عذری و صدقتم قولی و اعطیتمونی 
النصف من 


انفسکم کنتم بذلک اسعد و لم یکن لکم علی سبیل و ان لم تقبلوا منی 
العته لح سای نی من اففیکی تاقوا ار که ورن کا نیم مر لک 
شرت یه عضو ی اقضوا ال مد رن ان لت اللس لد سل 
اکتا هه لین ااصالحین: 


(ای مردم ! 


گناه مرا بشنوید و در جنگ و خونریزی شتاب نکنید تا امن وظیفه موعظه 
227 
شما را بیان کنم, اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من منصفانه رفتار ننمودید, 
همه شما متحد شوید و هر اندیشه باطل که درباره من دارید اجرا کنید و 
مهلتم ندهید, ولی به هر حال, امر بر شما مشتبه نباشد, و در نهایت یار و 
یاور من خدایی است که قران را فرو فرستاد و اوست یاور صالحان). 


2 / 14 - عباد الله ! 


اعها الم مه که ی لاه حور انشا اس ای اس آم یفن 
غلها اجه لکانت الاتبياغ احق بالیفاع و اولی بالرضا و ارضی بالقضا سر آن 
الله خلق الدنیا للفناء, فجدیدها بال, و نعینها مضمحل, و سرورها مکفهر, و 
الفد عم الدان قلعه فنتودها فان:خیر الوا التقعی‌ع انفوا الله اخلکم 
4 7 


ای بندگان خدا! 


از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا ان کت 
بااشد و او نیز برای همیشه در دنیا بماند, پیامبران برای بقأ مسر اوارتز و 
جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوشایندتر بود, ولی هرگز ! 


زیرا سرور و شادیش به عم و اندوه مبدل خواهد گردید. دون منزلی است 
و 


موقت خانه ای, پس برای آخرت خود توشه ای برگیرید و بهنرین توشه 
تقواست. و تقوا پیشه کند امید است رستگار شوید. 


9 


ان الله تعالی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال متصرفه باهلها حالا بعد 
حال, فالمغرور من غرته. و الشقی من فتنته فلا تغرنکم هذه الدنیا, فانها 
تقطع رجاء من رکن الیها و تخیب طمع من طمع فیها. 


(ای مردم ! 


خدا دنیا را محل فنا و زوال قرار داده که اهل خویش را تغییر می دهد و 
وضعشان را دگرگون می سازد, مغرور و گول خورده کسی است که فریب 
دئاز بخورد و تدیخت کسی تفت هن ان درون تتی تیا شا را 
گول نزند که هر که بدو تکیه کند ناامیدش سازد و هر کس بر وی طمع 
کند, به یعس و ناامیدش کشاند). 


انا هه اه اس اسر کی ار الا فا 
واعرض بوجهه الکریم عنکم, و احل بکم نفمته, فنعم الرب ربنا, و مس 
ی ار ال لا 
سلم ثم انکم زحفتم الی ذربته و عترته تریدون فتلهم, لقد استحوذ علیکم 
اسان یساس اه الا را تسه رم الم نا اه 
راجعون, هولاء قوم کفروا بعد ایمانهم, فبعدا للقوم الظالمین. 


و اینک می بینم شما به امری هم پیمان شده اید که خشم خدا را بر 
انگیخته و به سبب آن خدا از شما اعراض کرده و غضبش را بر شما فرو 
رها اس متسه ای ما وج ان وی سس ها کر 
فرمان خدا گردن 


نهادید و به پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردید, 


مسلط شده که خدای بزرگ را از یاد شما برده است. ننگ بر شما و بر 
هدفتان ا! 


ما از خدايیم و به سوی او باز می گردیم. این قوم ستمگر از رحمت خد 


5 - ایها الناس ! 


ون ناه ار هفوا ال فک ها ها توا هل که 
قتلی و انتهاک حرمتی؟ 


الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیه و ابن عمه و اول المومنین بالله و 
المصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ 


اولیس حمزه سید الشهداء کم ابی؟ 


اولیس جعفر الطیار عمی, اولم یبلفکم قول رسول الله صل الله علیه و آله 
و سلم لی و لاخی: 


هذان سیدا شباب اهل الجنه؟ 


مردم ! 


را ملامت کنید و ببینید ایا کشتن من و درهم شکستن حریم حرمت من 
آنا هن فرژند دختن پيامین شما تیستم ؟ 
آیا من فرزند وصی و پسر عم پیامبر شما نیستم؟ 


آبا امد قزر نی کسی: هسستم کهوق آولین کستن است. که.به‌خدا انضان. آورد 6 
رسالت پیامبرش را تصدیق نمود؟ 


آیا حمزه سید الشهداء عموی پدر من نیست؟ 


آپا سخن رسول خدا را درباره من و برادرم نشنیده اید که فرمود: 
این دو سرور جوانان بهشتند؟ 


6 فان نی بقل و هو انح نله سا تسوت الکضسنه 
کات ایس عاعهاهای رین اخیاهه 


و ان کذبتمونی فان فیکم من آن سالتموه عن ذلک اخبرکم. سلوا جابرین 
عبدالله الانصاری و ابا سعید الخدری و سهل بن سعد الساعدی وزید بن 
اک اکن جن فالن تیوه کهآ هم هآ ره القعاله من فصول اللهه 
لاخی: ام ها ها لکم کر نیرف 

اگر مرا در گفتار تصدیق کنید که حق است. به خدا سوگند از روز اول 
دروغ نگفته ام, چون دریافته ام که خداوند به دروغگو غضب کرده و ضرر 
درهغ را به-خود دروغکو تر فی. کرداند و آکر مرا تکذيت نمی کنید: اینک در 
میان مسلمانان از صحابه پیامبر, کسانی هستند که می توانید از ان 
سوّال کنید که همه آنان گفتار پیامبر را درباره من و برادرم شنیده اند و 
شما را از آن آگاه خواهند نمود و همین گفتار می تواند مانع خونریزی شما 


گردد. 


از جابر بن عبدالله و ابوسعید خدری و سهل بن سعد ساعدی و زید بن 
او اس سا میا سب سا سای کت را 
کفتار زا از تصول. خذا صل الله» علبه و. ال و شلم درباره. فن, ۵ تبرآدرم 
شنیده اند که فرمود: 


(آنها سرور جوانان بهشتند) و همین گفتار می تواند مانع ریختن خون من 


دد. 


و ها اف هی سس سر 
فوالله ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبی غیری فیکم و لاغیرکم. و 
ایا یا ار اضر ار 
۰ یاشَبّث بن ربعی ! 

و یا حجار بن ابجر ! 

شوه 


و یا زید بن الحارث ! 


الم تکتبوا الی 


ات که تفت اما ه اخضر الحنات.ه اما تقوم علی نو لک سخنتو؟ 
(106) 


(اگر در گفتار پیامبر درباره من و برادرم تردید دارید, آیا در ای واقعیت نیز 
شک می کنید که من فرزند پیامبر شما هستم و در همه دنیا نه در میان 


شما و نه در جای دیگر. برای پیامبر فرزندی بجز من وجود ندارد. وای بر 
شما ! 


آیا کننی. را از شما کشته ام که به فضاصض او مرا می کشید؟ 
آيا مال کسی از شما را تباه ساخته ام؟ 

آیا جراحتی بر کسی وارد کرده ام تا مستحق مجازاتم بدانید؟ ! 
...ای شبت بن ربعی ! 

ای حجار بن ابجر ! 

ای قیس بن اشعت ! 

و ای یزید بن حارث ! 


آیا شما نبودید برای من نامه نوشتید که میوه های ما رسیده و درختان ما 
سر سبز و خرم است و در انتظار تو دقیقه شماری می کنیم و در کوفه 
لشکریانی مجهز و اماده در اختیار تو می باشد ! 


این جوه هت قفوم از اتتام خخت بن علی علیه التیتاام که مخموعا آولین 
دهد اری هفت فقره اتمام حجت در ضمن یک سخنرانی و کیفیت ایراد این 
خطبه به طوری که در منابع نقل شده بدین صورت بوده است که امام 
علیه السلام پس از تنظیم صفوف لشکر خویش, سوار بر اسب گردید و از 
خیمه های خود فاصله گرفت و با صدای بلند و رسا به ایراد این خطبه 
پرداخت. (107) 


خطبه دوم 


خطبه علی علیه السلا عه دیگری 
سخنر انی بن نیز که مجمو 1 
3 ۱ ۰ بر 
ِ ۳9 بزرگواری, دارای هفت ست و مشتمل 
۱ مت / 
مامح 
است ر‌ 


دلایل 


وت مختلف ۵ حجت در انعر گوناگون و در کیفیت ایراد این 


توی تانتگو راز تن ۳ هروه نت دی خی ۵ نوات شک 
ف سس اقآ نت دای ال مین انا پر سا کم ای 
افکن گردید, به طرف خیمه های حسین بن علی حرکت کرده و خیمه ها را 
احاطه نمودند. حسین بن علی از میان خیمه و از داخل لشکر خویش بیرون 
آمد و در برابر صفوف لشکر دشمن قرار گرفت و از آنان خواست تا 
سکوت کنند و به سخنان او گوش فرا دهند, ولی آنان همچنان سر و صدا و 
هلهله می کردند و صدای قهقهه و شادیشان بلند بود که آن حضرت با این 
جملات, به ارامش و سکوتشان دعوت نمود: 


۵ وک ما عانگم ان توا لین فستمی لین نها اتعم کر ال 
سل سای ی اطاعی ان هن ادن هه عصانی کانه سره 
المهلکین, و کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی, قد انخزلت عطیاتکم من 
الحرام, و ملثئت بطونکم من الحرام. فطبع الله علی قلوبکم. ویلکم الا 


تنصتون؟ 
الا تسمعون؟ !. (108) 


چرا گوش فرا نمی ندهید تا گفتار را که شما را به رشد و سعادت فرا می 
خوانم بشنوید, هر کس از من پیروی کند, خوشبخت و هر کس 0 
مخالفت ورزد, از هلاک شدگان است و همه شما عصیان و سرکشی نمود, 
و با دستور من مخالفت می کنید که به گفتارم گوش فرا نمی دهید. آری, 
در اثر هدایای حرامی که به دست شما رسیده, و در اثر غذاها و 


ای ال را متا ار نا اه ما شلات 
شما این چنین زده است. وای بر شما! 


چرا گوش فرا نمی دهید؟ ! 


9 کر آسفا الماعه هرا 


یا ی ریات یا تا ات اه دی توا 
تا الا علی وا تا ی اد وا یر ول ای که 
لا ال اس لکم قیهم الا الحوام‌هن الصا االر کم وکسیس کح ح نم 
ره ای ما رای بل ۱ 


(ای مردم ! 


ننگ و عار و حزن ذلت بر شما باد که با اشتیاق فراوان در حالی که 
سرگردان بودید. ما را به یاری خود خواندید و چون به فریاد شما پاسخ 
مثبت داده و با سرعت به سوی شما شتافتيم. شمشیرهایی که از خود ما 
بود, بر علیه ما به کار گرفتید و آتش فتنه ای را که دشمن مشترک 
برافروخته بود, بر علیه ما شعله ور ساختید, به حمایت از دشمنانتان بر 
علیه پیشوایانتان به پا خاستید بی انکه ما در میان شما عدالتی را بر قرار 
سازند. و يا امید چیزی در آنان داشته باشید به جز طعمه حرامی که به 
شما رسانیده اند و مختصر زندگی ذلت باری که چشم طمع به آن دوخته 
اند و شما آنگاه بر لها نها ساخسم کمرس ایس ان اس هه 
عقیده و انديشه نادرستی از ما مشاهده کرده اید). 


0 4 - فهلا لکم الویلات ! 
اذکرهتمونا ترکتمونا فتجهز تموها و السیف لم یشهر و الجاس طامن و 


رام اس تسه ماکی اسر یا نوی الجاشس تاش ان 
کتداعي الفراس, فقیجا لکم فانما انعم من طواعیت الامه وشداد الاحزاب و 
نبده الکتاب ونفته الیز لشیطان و عصبه الاثام و محرفی الکتاب و مطفتئی 
ایا سای م وا اه میلست 
اس هرا اه ال را ی ااران ام 
(هان ! 


وای بر شما که با ناخوشایندی روی از ما برتافتید و از یاری ما سرباز زدید 
۵ آمادم‌ کی با ماشیص آگاه کمیت یشوه ای و لها ارام و ریا 
تیک تتوک با اب وخ فاد غلغ ,ان هو سس به ما باری رو آمردندی‌جون 
پروانه از هر طرف فرو ریختند, رویتان سیاه باد که شما از سرکشان امت 
و از بازماندگان احزاب منحرف هستید که قرآن را بت سر آنداخته ود از 
دماغ شیطان در افتاده اید. 


شما از گروه جنایتکار و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنتها می 
باشید که فرزندان پیامبر را می کشید و نسل اوصیا را از بین می برید. 
شما از گروه ملحق کنندگان زنازادگان به نسب و آزار دهندگان مومنان و 
فریاد رس پیشوایان استهزاکنندگان می باشید, همانان که قرآن را پاره 
پاره کردند 


(انخه زا یه سودشان نود دی فتین: و آنچه را بر خلاف هوسهایشان بود رها 
نمودند) !). 


1 / 4 - و نتم ابن حرب و اشیاعه تعتمدون و ایانا تخذلون؛ اجل والله, 
الخذل فیکم معروف, وشجت علیه عروقکم و توارئته اصولکم و فروعکم. و 
نبتت علیه قلوبکم, وغشیت به صدورکم, فکنتم اخبث شی ء سنخا للناصب 
و اکله الفغاصب, الا لعنه الله علی 


ادا که ات ین افو ی ما الم ار کف 
فانتم و الله هم. (و شما اینک به فرزند حرب و پیروانش اتکا 0 
نموده و دست از یاری ما بر می دارید, بلی به خدا سوگند ! 


غدر و خذل از صفات بارز مات ,کهتر بو وه تما بر ار اشست ارم یه 
و اشاخه شما آن رابه ارت برده, دلهایتان با این عادت نکوهیده رشد نموده 
و سینه هایتان با آن مملو گردیده است. شما : به آن میوه نامبارکی می 
مانید که در گلوی باغبان رنجیده اش گیر کند و در کام سارق ستمگرش, 
لذتبخش باشد. 

لعنت خدا بر بیمان شکنان که پیمانشان را پس از تأکید و توثیق آن. درهم 
مکی شکته و حال آنکه ها رانا مر عمد اه بمان» ند امن فران داقه 
بودید و به خدا| سوگند ! 


که شما همان پیمان شکنان هستید). 


زوم ال هش ام ال 
و هیهات منا الذله, یاءبی الله لنا ذلک و رسوله و المومنون, وحجور طابت و 
طهرت, و آتوب حمیه, و نفوس ابیه, من ان نو ثر طاعه اللثام علی مصارع 
الک ار دای اه اسر ی له التو و حلاص 


آگاه باشید ! 
که این فرومایه (ابن زیاد) و فرزند فرومایه مرا در بین دو راهی شمشیر و 
ذلت قرار داده است ما کجا و ذلت کجا چرا که خدا و پیامبرش و مومنان از 


ذلت پذیری ما ابا دارند و دامنهای پاک مادران و مغفزهای با غیرت و نفوس 
با شرافت پدران. توا شم سنوی که اطاعت: افر اد لیم 


که من با این گروه کم و با قلت یاران و عقب نشینی کنندگان, برای جهاد 
اماده آم. 


4/13 - فان نهزم فهزامون قدما 
و آن نهزم فغیر مهزمینا 

و ما آن طبنا جبن و لکن 

منایانا و دوله آخرینا 

فقل للشامتین بنا افیقوا 
ام ی | رای 
بکلکله اناخ بآخرینا 


اگر ما پیروز شویم, در گذشته هم پیروز بودیم و اگر شکست بخوریم, باز 


ترس از شوون ما نیست. ولی حوادثی به ظاهر بر علیه ما رج داده و 
سودی به دیگران رسیده است. 


شماتت کنندگان ما را بخ به هونتن: بشید . که. آنان یی فاد ها مووو 
شماتت قرار خواهند گرفت 


و این مرگ هر وقت شترش را از کنار دری بلند کرد, در کنار خانه دیگری 
خواهد خوابانید. 
4 - ما و الله لا تلبئون بعدها الا کریما یرکب الفرس حتی تدور بکم 


دور الرحی و تقلق المحور عهد عهده الی ابی عن جدی رسول الله صل 
الله غلیه و الم سای خاجمفا مس کاع کم کم یکرند اهر که کم غته نم 


اقضوا الی‌ رون ای خلت فلن الله وس کم فا من باه آلا هه اه 
شایفاه ازویی علیصر اط سس 109 شید 


به خدا| سوگند ! 


پس از اين جنگ : به شما مهلت داده نمی شود که بر مرکب مراد خویش 
سوار شوید مگر به اندازه مدت کوتاهی که شخص سواره بر اسب خویش 
سوار است (که به زودی باید پیاده شود). 


آنگاه آسباب حوادث شما را به سرعت بچرخاند و مانند محور و 


مدار سنگ آسیاب, مضطربتان گرداند و این عهد و پیمانی است که پدرم از 
جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من بازگو نموده است و اینک, 
همه شما پس از آنکه امر بر شما روشن گردیده است, دست به دست 
توکل می کنم که پرودگار من و شماست و اختیار هر جنبده ای در دست 
اوست و خدای من بر صراط مستقیم است). و اين بود هفت فراز از اتمام 
حجت امام در دومین خطبه عاشورای ان حضرت. 


5 / 14 - و یحکم يا شیعه آل ابی سفیان ! 


ان له کی گس وی کم لا شاقن ای فکوتوا را فی اک هه 
خاخعوا ال اعتما کم ان کته وبا کم موم انا لها لکم هن 
تفانلونی: والتساء لیس علیهن جاع, فاهعوا عانکم و طغانکم و جهالکم: عن 
اتعص خر خی مادمت اد 110 وا تن ما ای ان ال ات 


مرد باشید و اگر خود را عرب می پندارید, به نياکان خود بیندیشید و شرف 
انسانی خود را حفظ کنید من با شما جنگ می کنم و شما با من و این 
زنانی گناهی ندارند. تا من زنده هستم از تعرض یاغیان و تجاوز گرانتان به 
حریم اهل بیت من جلوگیری کنید). (خوارزمی) می گوید: 


امام حسین علیه السلام جنگ سختی نمود و در هر حمله عده ای از دشمن 


را به هلاکت رسانید دشمن خواست با وارد کردن ضربه روحی آن حضرت 
زا تیف کید و با این سدن ور یمه هاو فا گاو: حمله ده خیمه‌ها ۱1 


شروع کرد, 


دو اسا سن که اعوت ان گرا با ای ماع رو ای 
قرار داد: 

(يا شیعه آل ابی سفیان .... 

این بود فراز از احتجاجح و اتمام حجت عمومی حسین بن علی علیه السلام 
که در این فرازها بود مورد خطاب آن حضرت. همه لشکریان ابن زیاد و 
همه افرادی است که برای جنگ با فرزند رسول خدا در کربلا شده بودند. 
ولی در احتجاج ان بزرگوار. مواردی نیز وجود دارد که در آنها طرف خطاب. 
افراد مخصوصی بوده و اتمام حجت ان حضرت عنوان فردی و شخصی 
داشته است. به ذکر نمونه هایی از این نوع اتمام حجت که در دسترس ما 
بوده, می پردازیم: 


با عبید الله بن حر جعفی 

ی 

ان اهل عص کم ما الن. انیم تمعن خیتصرضی سای آلتدیم 
علیهم و لیس الامر عل ما زعموا و آن علیک ذنوبا کثیره, فهل لک من توبه 
تمحو بها ذنوبک؟ 


.۰ تنصرابن بنت نبیک و تقاتل معه. (111) 

ای پسر حر! 

اتحاد نموده اید و از من خواسته اند به شهرشان بیایم. در حالی که حقیقت 
امر غیر از اين است و تو ای (حر جعفی !) گناهان زیادی را مرتکب شده 
اعه نا نمی خواهی از ان کناهان نونه کنن ؟ 


فرتنق در با مرت وا ای کرد مد رای آه با سانش مکی 


وارد نشده بود و به (عبیدالله) فرمود, انگه که در میان انان ملاقاتی رخ 
داد, ولی عبیدالله به بهانه ای مادی, توفیق این توبه را از دست داد. 


باید توجه داشت که (عبیدالله بن حر) از افراد شجاع و سرشناس و از 
هواداران عثمان بود و پس از 


کشته شدن او, نزد معاویه رفت و در جنگ صفین در صف لشکریان او با 
امیر مومنان علیه السلام جنگ نمود, در تاریخ از غارتگری ها و راهزنیهای 
را سا و ای ان و ات 

با عمر بن سعد 

ی 

اتقاتلنی؟ 

اما تتقی الله الذی الیه معادک؟ ! 

ام اه متا 

الا ون من توص لام قانه افرت آلی الا 102 

۳ 

آیا می خواهی با من جنگ کنی؟ 


در حالی که مرا می شناسی و می دانی من فرزند چه کسی هستم و آیا از 
خدایی که باز گشت تو به سوی اوست نمی ترسی؟ ! 


ایا ات 


امام علیه السلام این جمله را در شب هشتم و نهم محرم در ضمن ملاقاتی 
که در میان دو لشک و طبق پیز پیشنهاد ان حضرت با عمرسعد داد, خطاب 
بدو ایراد فر مود. 


بازهم با عمر سعد 


اتزعم انک تقتلنی و یولیک الدعی بلاد الری و جرجان, و الله تتهنا بذلک عهد 
معهود, فاصنع ما انت صانع, فانک لا تفرح بعدی بدنیا و لا اخره, و کانی 


پراش ی فص اسان یناکم سوم سا مشیم 
(113) 


(ای عمر سعد! 


آیا تو خیال می کنی با کشتن من (به جایزه بزرگی دست خواهی یافت و) 
این فرومایه (اين زیاد) حکومت ری و گرگان را به تو واگذار خواهد نمود, 
ات ۱ 


چنین حکومتی بر تو گوارا نخواهد گردید و اين پیمانی است محکم و پیش 
بینی شده, اینک انچه درباره ما از دست نو بر می اید انجام بده که پس از 
(کشتن) من نه در دنیا و نه در اخرت روی خوشی و راحتی نخواهی دید و 
چندان دور نیست روزی که در همین شهر کوفه. سر بریده تو را بر 


تیوه بر نند و کودکان. آن. زا اباب بای فراز دانم.و.ستی باراشان فرار. 
بدهند). 


حسین بن علی علیه السلام پس از سخنرانی دوم در روز عاشورا. عمر 
سعد را گرفت و او با اینکه از این ملاقات اکراه داشت, به ناچار از صف 
دشمن فاصله گرفت و جلو آمد به طوری که گردن اسب امام با گردن 
ا ها ار نو او ها ان ای 7 

ملاحظه فر مودید, با وی اتمام حججت فرمود و آینده تیره و تاریک او را 
ترسیم نمود, اما او از نصیحت و اتمام حجت امام بهره اي نگرفت و 
همانگونه که آن حضرت فرمود به شقاوت و بدبختی دنیا و آخرت دچار 


گردید. 

با عمرو بن حجاج 

4 - ویحک يا عمرو! 

اعلی تحرض الناس؟ 

ارفا مر الیو ات رما 

تشون از فارفت ارضاضا اخساها من ادلی تصلی ار (119) 
وای بر تو ای عمرو ! 


آیا دض را به: آننه کهاته. که ها اد دین خارج شنم آیم. و غلیه: منم ی 
آيا ما از دین خارج شده ایم و تو در آن با ترجا هستی؟۱ 

آری, به زودی که روح, از بدن ما جدا می شود, خواهید دید که چه کسی از 
دین بیرون رفته و سزاور انش خواهد بود. 


امام علیه السلام اين اتمام را به (عمرو بن حجاج) یکی از فرماندهان 


لشکر کوفه نمود آنگاه که دید وی افراد تحت فرماندهی خود را که چهار 
هزار نقر. بو‌دنن‌با این حفلات بر جبی با. ان خضرت تشویق.می. کنده 


ها مس فرق قر له این انح اعه ۱۱ 
که که ی ها تسام فان اکن 


و از صف مسلمانان خارج شده است !!۱! 
6 - پیام استمداد 


این بود پیامهای اتمام بخش حسین بن علی علیه السلام. به طوری که قبلا 
اشاره نمودیم. در این بخش علاوه بر پیام اتمام حجت. با پیامهای استمداد 
و استغاته آن خضرت هم آشنا خه اهیم کردید و اینک» 


1 / 16 - اما من مغیب یفیثنا لوجه الله؟ ! 
اضا هن داب یدب عن خر رسول اللة ضلی. الله علبه و الهو سلم: (115) 
آپا فریاد رسی نیست که برای رضای خدا به فریاد ما برسد؟ ! 


باتفا کفده آق تیست. که ار خرم وسمل خدا صلین آلله یهد ات حفاع 
کند؟ ! 


امام علیه السلام این جمله را در روز عاشورا. در ضمن جملاتی پس از 
انکه سخنرانی عمومیش تمام شد, ایراد فرمود, انگاه که از طرف دشمن, 
گروه تیراندازان, یاران حسین بن علی علیه السلام را تیرباران نمودند و 
تعدادی از آنان را به خاک و خون کشیدند و طبق نقل مرحوم مقرم. چون 
صدای استغاثه امام علیه السلام به گوش اهل بیت آن حضرت رسید, 
صدای گریه و ناله از میان خیمه ها برخاست. 


2 /7 6 - هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ ! 
هل من موحد یخاف الله فینا؟ ! 

هل من مغیث پرجو الله فی اغاثتنا؟! 

هل من معین پرچو ما عند الله فی اعانتنا؟ !. (116) 
آیا مدافعی هست از حرم رسول خدا دفاع کند؟ ! 


ایا بنده یکتا پرستی هست درباره شنتین.. کم بر ما وارد می شود از خدا 


آپا فریاد رسی هست که به امید خداوندی به فریاد ما برسد؟ ! 
آیا پاری دهنده ای هست که به امید ثواب الهی به پاری ما برخیزد؟ ! 


طبق نقل خوارزمی, امام علیه السلام این جملات را با صدای 


بلند و به عنوان اتمام حجت, خطاب به لشکریان عمر سعد ایراد فرمود در 
حالی که همه پاران ان حضرت به شهادت رسیده بودند. 


63 - با کرام ! 
هذه الجنه ! 


... فحاموا عن دین الله و دین نبیه و ذبوا عن حرم رسول صلی الله علیه و 
اله. (117) ای عزیزان ! 


اینک درهای بهشت به روی شما باز شده است پس؛ از دین خدا| ۵ تین 
پیامبرش حمایت و از حرم رسول دفاع کنید. 


این جملات را امام علیه السلام پس از اقامه نماز ظهر روز عاشورا 
هنگامی که عده ای از یاران در مقابلش به روی خاک افتاده و به درجه 
شهادت و سعادت ابدی نایل گردیدند, ایراد فرمود, گرچه این خطاب. 
استغاثه و استمداد به ظاهر منوجه یاران و اصحاب آن حضرت بود که در 
انتظار شهادت. دقیقه شماری می نمودند, اما در حقیقت دعوتی عام 
که صدای ان حضرت را می شنیدند. 


ای فان 
قرآن مجید می فرماید: 
فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبه المکذبین. (118) 


(ما از آنان (تکذیب کنندگان انبیا) انتقام گرفتیم, یس ببین چگونه است 
عاقبت کار تکذیب کنندگان). گرچه این آیة شریفه درباره امتهای پیشین 
کته انست که پیامیر ان خفد را بر اشاش افکار باطل .ون یت از 
نیاکان خویش تکذیب نموده اند, ولی یکی از مصادیق بارز کسانی که 
رهبران و پیشوایان خود را تکذیب نموده و با آنان به مبارزه برخاسته اند و 
قبل از آخرت در اين دنیا شمشیر انتقام الهی بر سر آنان فرود آمده و قبل 
اوه تم قانفن: مجار ات ناخ وا مرا تفه انست: نی اسیه.: 


پیروان آنان مخصوصا مردم کوفه بودند. تاریخ از این نظر غنی و گوباست و 

نکات حساس و تکان دهنده ای را از سرنوشت آنان برای آیندگان ۳۹ 
کرده است. ولی آنچه در اینجا مورد نظر است., پیش بینهای صریح قاطع و 
پیامهای کوتاه شعار گونه حسین بن علی علیه السلام در مورد انتقامها و 
مجازاتها دنیوی است؛ که ان حضرت در مقاطع مختلف به صراحت بیان 
نموده تا بلکه بتواند از این راه انان را از عذابی به چنین جنایت هولناکی باز 
داشته و از بروز سرنوشتی شوم در دنیا و عذابی دردناک در اآخرت؛ 


جلوگیری نماید 


1 / 17 - و الله ! لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقه من جوفی, فاذا 
فعلوا ذلک سلط علیهم من پذلهم حتی یکونوا اذل من فرام المراه. (119) 


به خدا| سوگند ! 


بنی امیه از من دست بر نمی دارد تا خون مرا بریزند و چون جنایت را 
مرتکب شوند خداوند کسانی را بر انان مسلط می کند تا ایشان را به ذلت 
بکشاند ذلتی بدتر از کهنه پاره زنان. 

امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ (ابن عباس) فرمود, آنگاه که از 
عراق آن حضرت درخواست نمود ۳ در شهر مکه اقامت نموده, پس از 


قیام مردم عراق و بیرون راندن حکام و فرمانداران بنی امیه از 
شهرهایشان. به سوی حرکت نماید. 


2 ان هلاه اعافوتن هدن کتتب اهل الکوفه: و هم فایلی: فاد قعاوا 
دلکی اش جوا للسته رها از بت انمکمم ست الله انیم امن مرح 
بکوشا اذل فن فرام الافه. (120) 


اینان (بنی امیه) مرا تهدید نمودند, اهل کوفه هم به وسیله این نامه ها 


از من دعوت کردند و قاتل من هم خودشان خواهند بود و چون این گناه 
بزرگ را مرتکب شده و احترام الهی را در هم شکستند, خداوند کسی را 
بر آنان مسلط خواهد نهود. که به کشفار آنان بیردازد به طوری که ذلیل تر 
از کهنه پاره کنیزان گردند). 


امام علیه السلام این جمله را که مشابه جمله گذشته ست؛ در پاسخ 
شخصی فرمود که: 


۳ با ان حضرت مواجه گردید, زیرا او سوال نمود یابن رسول 
خدا! 


چه انگیزه ای موجب گردید که شما از مدینه و حرم جد خود خارج شده و 


عم 


به این بیابان بی و اب و علف روی اوردید؟ ! 


هم ان ی ی وا نی عافد مت فاوا مجانا 
دلک سل ال عم من تلهم ی یکونها اذل فری لام 1211) 


آنان خششت ا. ص تشر نمی اه نا حون مر بریزند و چون این جنایت را 
مرتکب شوند, خداوند کسی را بر ایشان مسلط گرداند که انان را ذلیلترین 
ملتها سازد. 


اين جمله را امام علیه السلام در منزل (بطن عقبه) و در پاسخ (عمروبن 
لوذان) فرمود انگاه که او هم از سفر منصرف شده و به مدینه مراجعت 
نماید. 


4 - وایم الله ! 


لیقتلونی فیلبسهم الله ذلا شاملا و سیفا قاطعا و یسلط علیهم من یذلهم 
س توا انل ‏ قوم سا اد ملکمی آمراه کت نی اوالفم و 
دمائهم. (122) به خدا سوگند ! 


مسلما آنان مرا خواهند کشت و خدا به ذلت فراگیر و شمشیر بران 
اسان سا که سا ون انا شا ها هد هد ها ترا نم ات 
کشانیده از قوم سبا که زنی 


بر اشان ما ند مه واه حور ها سانشان حمر ان تعوور 
ذلیل تر گرداند. 


این جمله را امام علیه السلام در منزل (رهیمه) در پاسخ (ابوهرم) ایراد 
فرمود. 


5 17 - لعنتم و اخزیتم بما قد جنیتم فسوف تلاقوا حرنار توقد. (123) 


شما (مردم کوفه) در اثر جنایتی که مرتکب شدید, مورد لعنت و غضب خدا 
قرار گرفتید و به زودی آتشی سوزان ر در خواهید یافت). این بیت؛ یکی 
ابوالفضل به عنوان ندبه و مرئیه ۳ و نکوهش از ۳ و جنایت 
مردم کوفه و خطاب به انان ایراد فرموده است. 


18- پیام شهادت 


اشاره 


گرچه موارد متعددی از پیامهای پیشین بویژه پیام انتقاد که در فصل گذشته 
ملاحظه نمودید. متضمن پیام شهادت نیز می باشد و مضمون آنها بیانگر 
اهاد کی امام برای فداکاری در راه اعلای کلمه توحید و از بین بردن موانع 
پیشرفت اسلام و بذل جان و مال در راه عفیده و آرمان خویش است, ولی 
به جهت اهمیت موضوع و صراحت پیام شهادت آن بزرگوار و جلب توجه 
بیشتر اینک نمونه هایی از این شعار پیام را به صورت بخشی مستقل و 
جداگانه در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهیم . 


8 - خط الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتاه, و ما اولهنی 
الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف., و خیر لی مصرع انا لاقیه, کانی 
باوصالی تقطعها عسلان الفلاه بین النواویس و کربلا فیملان منی اکراشا 
جوفا و اجربه سغبا, لا محیص عن یوم خط بالقلم, رضا الله رضانا اهل 
البیت, نصبر علی بلائه و یوفنا اجور 


الضانوین, سس الاهی کان فا ناذا مه میا غلی اقا لاه شمه فایرعل 
معنا فانن:ر احل مضتعا ان.شاة الله عالی (۱2۸) 


مرگ بر فرزندان آدم لازم و حتمی گردیده. همانند گردنبد که لازمه گردن 
دختران جوان است و من به دیدار نيا کانم آن چنان مشتاقم مانند اشتیاق 
یعقوب به دیدار یوسف و برای من قتلگاه معین شده که به آنجا خواهم 
رسید و گویا می بینم که درندگان بیابانها (لشکر کوفه) در سرزمین میان 
نواویس (125) و کریلا اعضای بدن مرا قطعه - قطعه کرده و شعمهای 
گرسنه خود را با آنها سیر و انبانهای خالی خود را پر می کنند. از پیش 
آمدی که با قلم قضا و قدر نوشته شده است, گریزی نیست. خشنودی 
خداوند ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است, در برابر امتحان خدا 
صبر و شکیبایی می خواهد در راه ما از جانش رن و خونش را در راه 
لقای خداوند نثار کند, آماده حرکت با ما باشد که من فردا صبح حرکت 
خواهم نمود. ان شاء الله تعالی. 


اين جملات» بخشی از سخنرانی حسین بن علی علیه السلام است که یک 
روز قبل از حرکت از مکه ان را ایراد نموده است. 


نامه ای به بنی هاشم 


2 تسم الم سین سرت تین ی ال موب 
کل و هم فیله فر ین فاشص. ها هه عانعن لح بی: ا سید ودعت لم 
بای ی ام بدری الفه ه اسلا (126 


(به نام خداوند بخشنده مهربان. از حسین بن علی به محجمد بن علی و 
افراد دیگر از بنی هاشم که در نزد وی هستند. اما 


بعد هریک از شما در این سفر به من ملحق شود, به شهادت خواهد رسید 
و هر کس شما مرا همزاهی نکند,. به پیروزی دست نخواهد یافت. 
این ۷ را دز ایامی که ۳ كَِ اقامت داشت: ۳ ترآ (محمد 
حنفیه) و سایر افراد بنی هاشم که در مدینه بودند, نگاشت و (ابن عساکر و 
ذهبی) هم نظریه (ابن قولویه) را تایید نموده اند. (127) ولی مرحوم (سید 
بن طاووس) (128) از (کلینی رحمه الله علیه) نقل می کند که این نامه از 
ناحیه حسین بنی علی علیه السلام پس از انکه از مکه حرکت نموده, صادر 


شده است. 
در بطن عقبه 


3 / 18 - ما ارانی الا مقتولاء فانی رایت فی المنام کلابا تنهشنی, و اشدها 
علی کلب ابقع. (129) (من درباره خودم هیچ پیش بینی نمی کنم جز اینکه 
کشته خواهم شد؛ زیرا در عالم رویا دیدم که سگهای چندی به من حمله 
نمودند و درندم ترین آنها سکن بود سفید و سیاه): 


اما ایام ات و با در هل ای سا ان ال 
بیت خوبش رسانید. 
ا تقوم تشترمن و الضانا تسرف الم قعلمت انا انفستا تفت الصا ۱۱۰۵۱ 


(من سرم را به زين اسب گذاشته بودم که خواب خفیفی بر چشمم مسلط 
شد؛ در این موقع صدای اسب سوار (هاتفی) به گوشم رسید که می گفت 
بان به هام شب دز جر کنبد: هو ما ارس دنت م سای 


ماست). 


امام این جمله را پس از حرکت از (قصر بنی مقاتل) و در نزدیکی کربلا 
فرمود, انگاه که قافله شبانه در حرکت بود. صدای استرجاع امام بلند شد. 
حضرت علی اکبر علت این استرجاع را سوال نمود. امام در پاسخ وی 
فرمود: 

(انی خففت براءسی ...). 


هنگام ورود به کربلا 


5 - ارض کرب و بلاء قفوا و لا تبرحوا و حطوا و لا ترحلوا فهیهنا و الله 
محط رحالنا و هیهنا و الله سفک دمائنا و هیهنا و الله تسبی حریمنا و هیهنا و 
الله محل قبورنا و هیهنا و الله محشرنا و منشرنا و بهذا و عدنی جدی 
سای اه اد موی ۱۱ 


اینجا سرزمین حزن و مصیبت است بایستید و حرکت نکنید, بارها را 
بگشایید و منزل کنید, به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن قافله ماء و 
به خدا سوگند همین جاست جایگاه ریخته شدن خونهای ما؛ 8( 
اینجاست که خانواده ما اسیر می شود و به خدا سوگند اینجاست محل 
قبرهای ما و به خدا سوگند اینجاست حشر و نشر ما که جدم رسول خدا به 
من وعده داده است و خلافی در وعده او نیست). امام, این جملات ۲ 


هنگام ورود به سرزمین کربلا ایراد فرمود. 

شور مایا 

ییات سل الا خی ال ی 
اک الا و 


(اینکگ جدم رسول خدا| لو الله علیه و آله را در خواب دیدم که به من 
فرمود: 


به تردسا قواهن اماب آمامر این ماه یا جر غضی اسعا فرمض آرگان که 
در کنار خیمه به شمشیرش تکیه نموده و خواب خفیفی بر چشمان ان 
حضرت غالب گردید و همان وقت لشکر کوفه به سوی خیمه ها حرکت 
نمود و چون زینب کبری علیهاالسلام هلهله دشمن را شنید, شتابزده 


برادرش را بیدار کرده ۵ عصعی که بسن آمته بود که را مطلع نمود, در 


این موقع آن حضرت فرمود: 
انشا رش الا ای ال مه ای تا 


7 - .. و قد اخبرنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله بانی 
ساساق الی العراق, فانزل ارضا یقال لها عمورا و کربلاء و فیها استشهد و 
قد قرب الموعد, الا و انی اظن یومنا من هولاء یومنا من هولاء الاعداء غدا 
۰( جدم رسول خدا| به من چنین چیزی خبر داده بود که من به عراق 
فرا خوانده می شوم و در محلی که به آن عمورا و کربلا می گویند فرود 
آمده و در همانجا به شهادت می رسم و اینک وقت آن رسیده است و به 
فان و وا رحس ناما آغار نموه 


8 / 18 - انی غدا اقتل, و تقتلون کلکم معی ء و لا یبقی منکم واحد. 
(133) (من فردا کشته می شوم و همه شما حتی قاسم و عبدالله 
شیرخوار کشته خواهد شد و کسی از شما زنده نخواهد ماند). حسین بن 
علی علیه السلام عصر تاسوعا يا شب عاشورا یا شب عاشورا در میان 
یارانش سخنرانی و با جملاتی که از رسول خدا نقل نمود و شهادت خود و 
هر کس را که همراه اوست., صریحا اعلان کرد, آنگاه اب هه انان 
مرخصی داد و هر یک از آنان با بیانی استقامت و پایداری خود را ابراز نمود 
در ایتضا بود کهترای آخرین:بار با یک خمله دیرب ابندم: را برای: انان 
ترسیم نمود و چنین فرمود:) 


8 - ... رایت کان کلابا قد شدت علی لتنهشنی, و فیها کلب ابقع رایته 


اشدها علی. اظن ان الذی یتولی قتلی رجل ابرص من بین هولاء القوم, ثم 
اتف اس سس سای اه وه سا وس 
اصحابه و هو یقول اه 


تانشت ات کاواس ی ال الشععات و اه امه 
الاعلی: فلیکن. افظار گنوی الاسله عل: ولا نو خر فمدا ملک فد رل هه 
الشیاه نا ی فو فان خصراع تفا ما رات فد .از سر ده 
اقترب الرحیل من هذه الدنیا لا شک فی ذلک. (134) 


سحرگاهان شب عاشورا خواب سبکی چشم امام علیه السلام را فرا| 
گرفت و چون نب ونوا 


(من در خواب دیدم گویا که چندین سگ بر من حمله می کنند و درنده ترین 
0 


پس از آن رسول خدا| را با گروهی از پارانش در خواب دیدم که به من 
فرمود پسرکم تو شهید ال محمد هستی و ساکنان اسمانها و عرش برین, 
آمدن تو را به همدیگر مژده و بشارت می دهند. تو امشب افطار را نزد 
من خواهی بود, بشتاب و تأخیر روا مدار. و اینک فرشته ای از آسمان فرود 
آمده است تا خون تو را در شيشه سبز رنگی جمع آوری و حفظ کند این 
بود خوابی که من دیدم, این وقت آن فرا رسیده و زمان کوج کردن از این 
دنیا, نزدیک شده است و شکی در ان نیست). 


9 - پیام پیروزی 


و میدان مبارزه شده و در برابر دشمن قرار می گيرند, در پی پیروزی خود 
و شکست دشمن هستند و حسین بن علی علیه السلام نیز از این قانون 
ان حضرت., بر خلاف عامه مردم, مفهوم و معنای خاص داشت و دارای بعد 
دیگری است که این معنا در نظر اکثر مردم نه تنها کاربردی ندارد, بلکه 
گاهی درک و تصور ان نیز ممکن وی و از اين رو درباره قیام آن حضرت 
تاویلات و برداشتهای گوناگون و گاهی نظرات متضادی ابراز شده است. 
اری, مفهوم پیروزی از نظر امام علیه السلام در مرحله اول انجام دادن یک 
وظیفه الهی و به پایان رسانیدن یک مسوولیت شرعی است. 


پیروزی از دیدگاه ان حضرت تحکیم بخشیدن به ارزشهای انسانی و حرکت 
در مسیری است که برای همه انبیا و اوصیا در جهت هدایت جامعه به 
سوی سعادت ابدی انان ترسیم شده است؛ خواه این حرکت با پیروزی 
ظاهری او و شکست دشمن همراه باشد يا این حرکت به شکست ظاهری 
منجر شود. 


و این حقیقتی است که فرازهای متعددی از پیامهای آن حضرت به وضوح 


1 / 19 - اما بعد, فانه یشاقق الله و رسوله من دعاء الی الله عزوجل و 
عمل صالحا 


و قال آننی من المسلمین؛ و قد دعوت الی الامان و البر و الصله, فخیر 
الامان الله. (135) 


(کسی که به سوی خدا دعوت کند و عمل صالح انجام دهد و خود را در 
زمره مسلمانان بداند, بی شک 


با خداوند و پیامبرش مخالفت نورژیده است و اما اينکه به امان, احسان. 
ضاه ور تاداش صعوت مودغسسن اه باس مریم ها وی اسان خداشت ‏ 
این فراز و پیام, بخشی از جملاتی است که حسین بن علی علیه السلام در 
پاسخ (عبدالله بن جعفر و یحیی بن سعید) فرمود که: 


آنان پس از حرکت امام علیه السلام از مکه, بیرون شهر به آن بزرگوار 
رسیدند و ضمن ارائه امان نامه ای از عمرو بن سعید (136) از آن حضرت 
در خواست مراجعت به مکه نمودند و عبدالله در این باره اصرار می ورزید 
و خطرات اينده و پیمان شکنی مردم عراق را ترسیم می نمود, امام علیه 
السلام با جملات یاد شده, پاسخ داد. 


۷۳ 
عل هرفن فیله فص نی اتمه آما بعدر فان لحو یی تنم م6 مت اد 
ی لس ی ال وا 


ما این فراز و تدخمه ان را در صفحه یکصد و نه ضمن پیام شهادت حسین 
بن علی علیه السلام نقل نمودیم و چون اين سخن امام, گذشته از پیام 
شهادت, دارای مفهوم پیروزی معنوی می باشد, در اين بخش نیز به نقل 
ان مبادرت ورزیدیم. 


3 / 19 - آن نزل القضاء بما نحب و نرصی فنحمد الله علی نعمائه. و هو 
المستعان علی اداء الشکر, و ان القضاء دون الرجاء فلم یبعد من کان 
الحق نیته, و التقوی سریرته. (138) 


(اگر پیشامدها بر وفق مراد و دلخواه ما باشد. شکر‌گزار نعمتهای خداوند 
خواهیم بود و تنها اوست يار و مددکار ما در سپاسگزاربش. و اگر حوادث 


ادها شا ها واه مایا هسام کروه و اهاط ماو سا نش 


نرود» باز هم کسی که نیتش حق و پاکیزه سرشت است, از مسیر صحیح 
دور نگردیده (و راه خود را گم نمی کنید)). 


امام غلیه السلام ای فرات زار پاسخ (فرندی سار معروف که عازن 
حح بود, در خارج از شهر مکه به او فرمود. حضرت در این ملاقات از وی 
وضع مردم عراق را پرسید, پاسخ فرزدق این بود: 


(قاویالاس وت ارسافیم ی روگ 


لحن فرزدق یاس آور و پیشنهادش به امام علیه السلام انصراف از سفر به 
که اس سول و 


(ان نزل القضاء ...) به او پاسخ داد. 

اما ۱ 

ات و ما اه ارآ 0 
آگاه باش ! 


به خدا سوگند! من امید قطعی دارم بر اينکه اراده و خواست خداوند 
درباره ما خیر است, خواه کشته شویم يا پیروز گردیم). این فراز و فراز 
سوم را امام در منزل (عذیب الهجانات) یکی از منازل نزدیک کربلاست, در 
پاسخ (طرماح) و یارانش ایراد فرمود وقتی او به همراه چهار تن از 
دوستانش در این منزل به حضور امام رسید, دوستانش عرض کردند یابن 
تسول لام 


بر رات ها و در هی اهاز اسراب اش او 
این سفر شما بود, زیاد می خواند و تکرار می نمود, امام علیه السلام برای 
رفع نگرانی آنان فرمود: 


.۰ نی لارجو آن یکون 


خیرا ما اراد الله بنا . .. آنگا ه خود طرماح چنین گفت: 
یابن رسول الله ! 


ار شهر 5 ای ایا ۱ 


به خدا| سوگند ! 


از این سفر بر گردید؛ چون من اطمینان ندارم حتی یک نفر از اهل کوفه 
هم به یاری شما برخیزد. 


امام علیه السلام در پاسخ پیشنهاد طرماح پیشنهاد چنین فرمود: 


ان اه اه اه ماما سنا تقو کل اضرا 


در میان ما و مردم کوفه عهد و پیمان بسته شده است 


(از آنان و عده حمایت و از ما وعهده رهبری و هدایت) و در اثر این پیمان. 
برای ما امکان بازگشت نیست تا ببینیم عاقبت کار ما و انان به کجا می 


6 / 19 - (ما کنت لا بداهم بالقتال حتی یبدئونی). (142) 


(من شروع کننده جنگ نخواهم بود فک نان شروع کنند). چون قافله امام 
علیه السلام و به موازات ن آن,؛ سیاهیان حر به (عذیب الهجانات) ر سیدند» 
نامه ای از اين زیاد به دست حر رسید که مضمون آن سختگیری نسبت به 
حسین بن علی و جلوگیری از حرکت آن حضرت بود. 


در اینجا (زهیر بن قین) از یاران امام علیه السلام چنین پيشنهاد نمود که یا 
بن رسول الله ! 


برای ما جنگ کردن با اين گروه کم آسانتر است از جنگ نمودن با لشکر 
انبوهی که در پشت سر آنان می باشد و با ورود چنین لشکری, تاب 
مقاومت برای ما نخواهد ماند. 


امام در 


پاسخ (زهیر) فرمود: 
تا آنان شروع به جنگ نکنند, من آغازگر جنگ نخواهم بود. 
0 - دعا و نفرین در پیام امام 


مواردی در کلام حسین بن علی علیه السلام ملاحظه می شود که دارای 
مفهوم دعا و يا جنبه نفرین می باشد. 


این نوع پیامها همانگونه که از لحاظ مفهوم, دارای ویژگی است, از جهت 
شرایط زمان و انگیزه بیان نیز دارای ویژگی و خصوصیت است ؛ زیرا پیام 
دعای امام, متوجه کسانی است که از آنان علاوه بر وفاداری و شجاعت که 
همه یاران آن حضرت از آن برخوردار بودند, نوعی شهامت و بات قدم و 
ار س ی ام ی ره اس ای ی زر ام 

۱ از 0 کر و از 


فص ان حطوت اسان تا رد شرت دا دا ارست. که ار آان 
علاوه بر عداوت و دشمنی عمومی, نوعی حالت عناد و لجاجت و کینه 
عمیق و خصومت بیش از حد, مشاهده فرموده است. و اینک دعاهای ان 
حضرت . 

1 / 20 - اللهم اجعل لنا و لهم الجنه, و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر من 
ی وتات موز تا ۱11 


خدایا ! 


بهشت را برای ما و آنان قرار بده و آنان را در پایگاه رحمتت به مرغوبترین 
توابهای ذخیره شده ات. نایل بگردان). 
امام هنگام ملاقات با (طرماح بن عدی) و همراهانش, در نزدیکی کربلا این 


دعا را فرمود, آنگاه که آنان خبر شهادت (قیس بن مسهر صیداوی), پیک 
حسین علیه السلام را به اطلاع آن حضرت رسانيدند, امام علیه السلام اول 


این آیه شریفه را قرائت نمود. 


فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. 


)144( 

آنگاه چنین دعا کرد: 

۱9 
ی 


خداوند بهترین پاداشی را که فرزند از سوی پدر دریافت می کند به تو عطا 
فرماید. 


امام علیه السلام اين دعا را درباره فرزندش علی اکبر علیه السلام فرمود. 
آنگاه که در (قصر بنی مقاتل) هنگام حرکت, پس از خواب ب سبک, فرمود: 


ها اه را هاش تال رت ی اک له 
السلام از استرجاع پدرش سوال نمود. امام پاسخ فرمود: 


این گروه شبانه در حرکتند و فز کنیل در عفیت: انان اسشت: خصوت علی 


لا اراک الله بسوء, السنا علی الحق؟ 

خندا ترا ند ندهد ابا ما دای ینیم 
فرمود: 

چر|؟ 

عرضه داشت: 

فاذا لا نبالی آن نموت محقین 

اگر در راه حق بمیریم از مرگ ترسی نداریم 


در اینجا بود که آن حضرت فرمود: 


جزاک الله من ولد خیر ما جزی ولدا عن والده. 
20/3 (ذکرت الصلاه جعلی الله من المصلین الذاکرین). (146) 


متن و توضیح این فراز در بخش پیام نماز, از نظر خواننده عزیز گذشت و 
این دعا که خطاب به (ابوئمامه صائدی) است, بیانگر اهمیت نماز است که 
ای فرا زستین وفت مار ظهر باب اطلاع آمام علبه التاام رسا یو آن 
حضرت وی را به نیل بزرگترین مقامات معنوی که مقام نماز گزاران و 
ذاکرین خداوند است دعا نموده است. 


4ص ها بعضفاتی لا آعاه اتایا اف و عفن اتحای ‏ لا اه 
تاره لا ارضااه من لیب فص ایر الله کس وا ۱۱۸7 


این فراز 


از گفتار و دعای امام که خطاب به یاران و اهل بیت آن حضرت است, جزء 
سخنرانی شب عاشوراست که در ضمن شجاعت ملاحظه فر مودید و در 
اینجا دعای ان رز که رم مجددا نقل نمودیم. 


5 / 20 - جزا کما الله یا ابنی اخی بوجدکما من ذلک و مواساتکما ایای 
بانفسکما احسن جزاء المتقین. (148) 

اين فراز نیز در پیام شجاعت, با ترجمه و توضیح و اشاره به منابع ان نقل 
گردید که هم پیام شجاعت دو جوانمرد سیف و مالک و هم ادعای امام 
درباره آنان است به پاس وظیفه و درک مسوولیتشان که حضرت برای آنان 
بهترین پاداش متقیان را از پیشگاه خداوند درخواست نموده است. 


6 / 20 - رحمک الله یا مسلم ! 

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. (149) 
مسلم ! 

خدا رحمتت کند., 

سپس حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمود: 


بعضی از آنان به پیمان خود وفا نمودند و بعضی دیگر به انتظار نشسته اند 
و تغییر و تبدیلی در پیمانشان نداده اند. 


آنگاه که (مسلم بن عوسجه) آن صحابه پیر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با تن آلود بر روی خاک افتاد و هنوز رمقی از حیات در او بود, حسین بن 
علی علیه السلام به همراه حبیب بن مظاهر به بالینش امد و چنین گفت: 
ی لها ای 

و (حبیب بن مظاهر) هم چنین گفت: 

وس 


به خدا سوگند کشته شدن تو برای من سخت ست اما به تو مژده می دهم 
که چند لحظه دیگر وارد بهشت خواهی شد. 


مسلم با صدائی که به سختی شنیده می شد در پاسخ وی گفت: 


الحسین علیه السلام 2 ان نموت دونه. (خداوند ِِِ دهد مسلم ضمن 
اینکه اشاره به امام حسین علیه السلام می کرد. گفت ۰ 


وصیتم درباره این حضرت ۱ ست ؟ 
دریاریش تا سر حد جانبازی فداکاری کنی). 


07 و ام سم شا ای ی اللی الم انا ها خاوسی 
سوت فان لس علی الما ع قاروا[ الهش عقو مکی شک زار 
یاران با وفای امام علیه السلام در دفع حمله دشمن, استقامت به خرج داد 
و دست راست و یکی از پاهایش قطع گردید و به اسارت دشمن درآمد و 
در مقابل صفوف دشمن,؛ بدنش قطعه - قطعه گردید و به (قتل صبر) به 
شهادت رسید و سر او را بریدند و به سوی خیمه ها انداختند. قادر لاه 
سر بریده فرزندش را برداشت و خاک و خون آن را پاک کرد و در حالی که 
عمود خیمه را به دست گرفته بود, به سوی دشمن حمله نمود. 


امام علیه السلام دستور داد تا او را به خیمه برگردانیدند و خطاب به وی 
فرمود: 

(جزیتم من اهل بیت خیرا ...). (شما در راه حمایت اهل بیت (من)» به 
پاداش نیک نایل گردید, خدا رحمتت کند, به خیمه برگرد که جهاد از شما 


زنان برداشته شده است). 
8 / 20 - (اللهم سدد رمیته و اجعل ثوابه الجنه). (151) 


خدایا از نیر او (ابوشعناء) را به هدف برسان و پاداشش را بهشت قرار بده). 
(ابوشعناء) که نامش (یزید) است, از تک تیراندازان و کمانداران معروف 
کوفه است که پس از سخنرانی امام علیه السلام و قبل از حر, توبه کرده 
و به یاران امام پیوست. او اول سواره به میدان رفت اما چون اسبش 


پی شد. به خیمه بازگشت و در مقابل خیمه ها زانو بر زمین زد و یکصد 
چوبه تير که داشت همه را به سوی لشکر کوفه انداخت. 

امام چون توبه و شهامت او را دید, فرمود: 

اللهم سدد رمیته و اجعل ثوابه الجنه. 


9 - لا ببعدنک الله با زهیر, ولعن الله قاتلک لعن الذین مسخهم قرده و 
خنازیر. (152) 
زهیر ! 


خداوند تو را از رحمتش دور نگرداند و کشندگان تو را لعنت کند مانند 
کسانی که انسانیت خود را از دست داده و به صورت میمون و خوک 
درامده اند 

زهیر بن قین از یاران امام پس از یک حمله و جنگ شدید, به حضور امام 
برگشت در حالی که دستش را روی دوش آن حضرت گذاشته بود, مجددا| 
برای رفتن به میدان اذن گرفت در حالی که دو بیت شعر هم در هدایت 
یافتنش به وسیله امام می سر ود پس از آنکه از پای در آمد: امام علیه 
السلام در بالینش حاضر گردید و با جمله قبلی او را دعا نمود و دشمنانش 
را مورد لعن قرار داد. 


0 / 20 - رحمک الله. انهم قد استوجبوا العذاب حین ردوا علیک ... (153) 
حنظله ! 


این مردم, آنگاه که به سوی حق دعوتشان نمودی و پاسخ مثبت ندادند, 
سزاوار عذاب گردیدند ۰ 
این دعا را امام علیه السلام در حق (حنظله شبامی) فرمود که: 


علیه السلام در تقدیر و تشویق وی؛ مطالبی فرمود که: 


در ابتدای سخن. حضرت دعای فوق را در حقش نمود. 


1 / 20 - اللهم بیض وجهه, وطیب ریحه, و احشره مع الابرار, و عرف بینه 
و 


بیه کم وق آل مخمد (ح انا ای (جهن سا رتیه دنت« 
خوشبو و با ابرار و نیکان محشورش گردان و در میان او و محمد و اهل 
بیتش»؛ ۵ اشتخابین قرار بده). به طوری که در بخش پیام انتخاب آووارض از 
با ای کر و 3 
(جون) غلام ان حضرت بود که فرمود: 

جون ! 

خود در راه ما مبتلا نکن به همراه ما به امید راحتی آمده ای. (جون) چون 
این جمله را شنید, خود را به روی قدمهای ان حضرت انداخت و عرضه 


(يا بن رسول الله ! 


آیا نتتز وان راشت که میدن .شام رتیه رفامدبر سر تفه ها پنشینه 
و در ایام ناراحتی و پیشامدها, دست از شما بردارم؛ بدن من بدبو, خاندانم 
ناشناخته و رنگم سیاه است, با رفتنم به بهشت برین, بر من منت بگذار تا 
بدنم خوشبو و رنگم سفید و حسب من به شرف و عزت نایل گردد). امام, 
این صفا و صمیمیت را که از وی مشاهده فرمود, اجازه ماندن و شهادت را 
به او داد. 


زمانی که (جون) در روی خاک گرم کربلا قرار گرفت, فرزند امیرمومنان 
در کنار او نشست و با این جملات وی را دعا نمود؛ سخنانی که باد اور 


گفتار و درخواست خود (جون) بود. 
اللهم بیض وجهه, وطیب ریحه, و احشره مع الابرار. 


خییتو انتقم ,ناش هولاع | طالمین.(کص1): المت بری:ها سان بت فین العاخل 


اگر در دنیا نصر و 


پیروزی آسمانی را بر ما نازل نکردی, در عوض این پیروزی بهتر از آن را 
۱ 

تو خود شاهدی آنچه در دنیا بر ما وارد شد پس آن را ذخیره آخرتمان قرار 
بدم). این جمله را حضرت در حالی که یکی از اطفالش را در آغوش گرفته 
و (حرمله پسر کاهل اسدی) با انداختن تیری, گلوی او درید و حسین علیه 
السلام دستش را از خون گلوی ابر موده و به طرف, ا شمان باشنید: ایراد 
فرمود. 


این بود دعای پیام حسین بن علی علیه السلام که در دوازده فقره و به 
فتاستت‌ای. فخبلف از ان بر ر هار در خی ی سیر هدند و ماهی شیر جنبه 
خصوصی دارد و مورد خطاب و نفرین او اشخاص خاصی بودند. و اینک از 
نفرین عمومی آن حضرت شروع می کنیم: 

13 / 20 - لا افلح قوم اشتروا مرضاه المخلوق بسخط الخالق. (157) 
رستگار مباد: 

گروهی که خشنودی خلق را به خشم خالق مقدم می دارند 

ابن زیاد از ورود امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا به وسیله حر 
بن یزید و مطلع, و طی نامه ای به ان حضرت چنین نوشت: 


اما بعد, من از ورود شما به کربلا آگاهی یافتم و امیرمومنان (یزید) به من 
دستور داده است که سر به بالین راحت نگذارم و شکم از غذا سیر ننمایم 
تا اینکه یا تو را به قتل برسانم, و یا فرمان من و حکومت يزید را بپذیری و 
السلام 

فنکامی که این نامه به دست امام علیه السلام رسید» آن را بر زمین 
انداخت و فر مود: 


(لا افلح اشتروا مرضاه المخلوق بسخط الخالق). 
14 


ار ی ی ام اب یا اه 
بقتله و ضربه بضربه, ینتقم لی و لاولیائی و اهل بیتی و اشیاعی منهم, 
المصیر. (158) 


خدایا ! 


قطرات باران را از آنان قطع کن و سالهایی (سخت) مانند سالهای 
(گرسنگی اهل مصر) در دوران یوسف را بر آن بفرست و غلام ثقفی را بر 
ایشان مسلط فرما تا با کاسه تلخ, شیر اینشان. کند و کستی: دا از آنان ندون 
مجارات زها ماد دن مقایل فتل؛ یه قطان بر ساند و رضازین ,را با ضری 
خر مارا کنه اتخام من هخاند انم هس وان راو آنان سسانه ریرا 
آنان مکر کرده و ما را تکذیب و در مقابل دشمن؛ , رها نمودند و تویی 
پروردگار ماء بر تو توکل کرده ایم و بر گشت ما به سوی توست). 


امام علیه السلام در روز عاشورا پس از آنکه دومین بار در طی خطبه ای 
اهل کوفه را موعظه و نصیحت فرمود و گذشته آنان را ترسیم نمود و از 
آبنده تلخ و بدبختی آنان خبر داد, ولی آنان به موعظه و لصیحت فرزند 
رسول خدا اعتنایی ننمودند و در تصمیمشان بر کشتن آن حضرت, تردیدی 
به خود راه ندادند, امام علیه السلام دستهای خود را به اسمان بلند کرد و 
آنان را با جملاتی که نقل نمودیم, نفرین کرد: 


اللهم احبس عنهم قطر السماء .. 
5 / 20 - اللهم آنا اهل بیت نبیک و ذریته و قرابته, فاقصم 


بنابر نقل (خوارزمی) امام علیه السلام این نفرین را در عصر تاسوعا 
خطاب به عمر سعد و لشکریانش ایراد فرمود: 


خدایا ! کسانی را که به ما ظلم نمودند و حق ما را غصب کردند, هلاکشان 
کن که تو بر دعای بندگانت شنوا و به انان نزدیک هستی 

خوارزمی اضافه می کند (محمد بن اشعت) که در صف مقدم سپاهیان 
سفن بو و تفربن آمام را می: شین له آمد مه ان حضرت هنین. کت 
ای قرابه بینک و بین محمد؟ !۱ 

(در میان تو و محمد چه قوم و خویشی هست ؟ !!). 

امام علیه السلام که این انکار صریح و لجاجت را در راه او مشاهده نمود, 
این چنین نفربنش کرد: 

6 / 20 - (اللهم فارنی فیه هذا الیوم ذلا عاجلا). (160) 

(خدایا ! 


همین امروز, ذلت عاجل و زود رس او را بر من آشکار کن). (محمد بن 
اشعث) پس از چند دقیقه برای قضای حاجت از صف لشکریان فاصله 
گرفت و در گوشه ای نشست. در این هنگام عقربی او را نیش زد و در 
حالی که لباسش آلوده به نجاست شده. بود رهایش نمود) 


سه نفرین به یک مناسبت 


هنگام اعزام حضرت علی اکبر به میدان جنگ و در موقع شهادتش 
ی که ام ی ری تم ات کرا ‏ ک فر 
نفرین خصوصی, , خطاب به عمر سعد ایراد نموده اند؛ بدین توضیم 
هنگام میدان رفتن علی بن الحسین, پدر ارجمندش در حالی که سیل ار 
ی فا ی 


1 


ال آشهد:علی 


ای قفه انش آه لناش ون ای مه لیا لنش یه زین 
فا وشطها وکا انا اشعا ال ره هی سا ال 


(بارالها بر اين مردم گواه باش, جوانی که در صورت و سیرت و گفتار تشببه 
ترین فزردم به پیعضبرت (درود خدا| بر او و خاندانش باد) بود به جنگ آنان 
رفت ؛ پرودگارا ما هرگاه به دیدن پیامبرت مشتاق می شدیم به این جوان 
کامی کسورر . 


آنگاه چنین نفرین نمود: 


7 20 - اللهم فامنعهم برکات الارض, و فرقهم تفریقا, و مزقهم تمزیقا, 
ماه ها را ی ای انا ما وا ترا را 
یقاتلونا ... خدایا! 


این مردم (ستمگر) را از برکات زمین محروم و به تفرقه و پراکندگی, مبتلا 
بگردان. صلح و سازش از میان آنان و فرمانروایانشان بردار که ما را با 
وعده یاری و نصرت.؛ دعوت نمودند, سپس به جنگ با ما برخاستند ِ 


و آنگاه که حضرت علی اکبر خواست از خیمه ها جدا شود امام علیه 
السلام بر عمر سعد بانگ زده و چنین نفرین نمود: 


8 / 20 - مالکی؟ 


من رسول الله صلی الله علیه و اله. و سلط علیک من یذبحک علی 
فا 0۱ ی وی ارت ۱ 


خدا رحم و قرابت تو را قطع کند (و در میان قوم و خویشت, منفور و 
مطرود گردی) همانگونه که تو قرابت و خویشاوندی مرا قطع نموده و 
حرمت قرابت مرا با پیامبر صلی الله علیه و اله حفظ نکردی و خداوند 


چون در بالین فرزند عزیزش نشست, چنین گفت: 


یا بنی ما اجراهم علی الله و علی انتهاک حرمه رسول الله, علی الدنیا 
بعدک العفا. (162) 


خدا بکشد مردم ستمگری را که تو را کشتند. فرزندم ! 


اینها چقدر به خدا و هتک حرمت رسول او جری شده اند. پس از تو خاک بر 
سر دنیا !. 

(163) (دور باد ازور حمت خدا کروهی کنو ۳ 
رستاخیز دشمن آنان جدت و پدرت باد). ان تفرین را آمام عانه السلام در 
بالین حضرت (قاسم بن حسن), آنگاه که با بدن قطعه - قطعه, به روی 
خاک افتاده بود, ایراد نموده است. پیکر فرزند برادرش را به سوی خیمه ها 
حمل نمود و در میان خیمه شهدا و در کنار جنازه فرزندش علی اکبر قرار 
داده, سپس این چنین نفرین نمود: 

1 20 - اللهم احصهم عددا, و لا تغادر منهم احدا, و لا تغفر لهم ابدا. 
(164) (خدایا ! 

هفه. ابان.سا حرفتار بلا ۵ غداب وین ردان ۵ کی وا ار انان: یاف 


2 / 20 - مالک ! 


ذبحک الله علی فراشک سریعا عاجلا, و لا غفرلک یوم حشرک و نشرک. 
فوالله انی لارجو ان لا تاکل من بر العراق الا یسیرا. (165) 


آمام علیه الستلام قیل ان شب غاشنورا بهاد ملاقات‌با (غمرتمتد) ننوده 


و نصیحت نمود که در بخش اتمام 


حجت خصوصی, , اشاره نمودیم و در پایان چون امام علیه السلام سکوت 
ره 


(مالک ذبحک الله علی فراشک .. 

فرزند سعد ! 

چرا این قدر در راه شیطان پافشاری می کنی؟ ! 

خدا هر چه زودتر در میان رختخوابت تو را بکشد و در قیامت گناه تو را 
نبخشد, امیدوارم که از گندم عراق نخوری مگر به اندازه کم (یعنی عمرت 
کوتاه باد). 

20/3 - (اللهم حزه الی النار). (166) 

خدایا ! 

او را به سوی آتش بکش 


هنگام نزدیک شدن عده ای از لشکریان به خیمه ها, مردم به نام (عبد الله 
بن حوزه) جلو آمد و با صدای بلند گفت: 


اءفیکم حسین؟ 

آپا حسین بن در میان شماست؟ 

یکی از یاران آن حضرت در حالی که به امام اشاره می نمود, گفت: 
این است حسین, چه می خواهی؟ 

او به امام گفت: 

انش باالتار ان خو‌بادمت ده انش ۱ 


امام پاسخ داد دروغ می گویی, من به سوی خدای کریم و بخشنده و مطاع 
می روم تو 


گفت: 

ابن حوزه. 

تشه یه ی یی 
(اللهم حزه الی النار). 


خداپا ! 


(ابن حوزه) از نفرین امام خشمناک شده و بر اسب خویش سوار گردید و 
بر آن تازیانه زد, اسب به سرعت حرکت نمود و ابن حوزه در اثر سرعت 
اسب, به زمین افتاد ولی پایش در رکاب, گیر کرد. اسب رم نمود و او را 
به این طرف و ان طرف کشاند و بالاخره به سوی خندقی که آن انتض 
روشن شده بود. کشاند و بدن مجروح و نیمه جان ابن حوزه به گودال افتاد 


امام با دیدن این جریان. سر به سجده نهاد و برای استجابت نفرینش, 
سجده شکر به جای اورد. (167) 


04 - اللهم اقتله عطشا, و لا تغفر له ابدا. (168) 
خدایا ! 


ی ی هرن بر ار یا عصل بد ۶ 
التتاام کین کیت 


این آب فرات را می بینی که همانند آسمان سبز و شفاف است, ولی به 
خدا تخواهیم کذاشنت حتی. یی قطرع از آن.به کلویت ا از تسین نضیری ۱۱ 


اللمم اقتله فا ولا عققر لد ایا 
بلاذری نقل می کند که: 


(ابن حصین) به مرض عطش مبتلا گردید و هر چه آب می خورد. سیراب 

نمی شد تا به هلاکت رسید و بدینگونه نفرین امام درباره اه مان 
گردید. الحمد لله الذی استجاب دعاء ولیه علی عدوه, و جعلنا من اولیائه و 
شیعته. با پایان یافتن بخش پیام دعأ و نفرین امام علیه السلام. (پیام 
عایشوراا فر نع بایان می,رسم, ولی»مطالب ادن از حفلة اخنم و ستاحات 
۳ زیبایی از پیامهای فرزند رسول خدا را تشکیل می دهد به 


محل دیگر و مجموعه بزرگی موکول می گردد. این مجموعه در شب 


پی نوشتها 


1- اخیرا آقای (نجف قلی حبیبی) در یک کتابشناسی, 878 عنوان کتاب 
عناوین, فقط بخشی از تالیغات در این موضوع است که در دسترس این 


نویسنده کوافت قرار گرفته است. از باب مثال. نوشته حقیر (خطبه حسین 
بن علی (علیهما السلام) در 


منی) و (سخنان حسین بن علی (علیهما السلام)) را معرفی نموده است 
ولی چون ترجمه های کتاب اخیر را که به (زبان اذری) در (استانبول) و به 
(زبان اردو) در بمبئی) چاپ شده. به دستشان نرسیده. نیاورده است. 
را 

کم یار ی 92 یوق 10 

4 کامل ابن اثیر 3/280 

ارشاد مفید / 225 

هل وا نمی 1/232 

و مناقب 4/88. 

5- طبری 6/238. ارشاد /231 

در ها زرم 1/240 

6- مقتل خوارزمی 1/249. 

7- طبری 6/200. 

سل قوالی ۱17/177 

در مقتل خوارزمی عبارت مذکور چنین است: 

(الثقل الذی خلفته فی امتی). 

و عوالم 17/177. 

0 مفنل .مقر و18 ارام 1/1861 (یبضه) به کستن باعز یکی اه 
منازلی است که در مسیر مدینه به سوی کوفه و در بین منزل (شراف و 
رهیمه) قرار داشت. 


تنل مقر 228 


3- مقتل مقرم, /228 

مقتل خوارزمی /253. 

4- طبری 6/198 

کامل ابن اثیر 3/267 

ارشاد /204 و مقتل خوارزمی 1/195. 
5- مقتل مقرم / 179 

امالی صدوق رحمه الله, مجلس 30/131 
مقتل خوارزمی 221/1 

6- اسراء /71. 

7- طبری 6/229 

کامل ابن اثیر 3/280 

انساب الاشراف 3/171. 

8- مقتل خوارزمی 2/6 

تحف العقول / 173. 

9- مقتل خوارزمی 2 / 6 

تحف العقول / 173. 

10- مقتل مقرم / 168 

طبری 6/217 

کامل ابن اثیر 3/276. 

1- لعوف / 26 


مثیر الاحزان / 41. 

2- مقتل مقرم / 166 
انساب الاشراف 3/164 
طبری 6 / 217 

کامل الزبارات 727 
3- مقتل مقرم / 175 
ابن عساکر / 211 
البدایه و النهایه 8 / 169. 
4- ارشاد مفید 2 76 
ابن عساکر / 211. 

5- مقتل مقرم / 213 
تاریخ طبری 6 / 239 
کامل اين اثیر 3 | 285 
6- کتاب خطبه حسین بن علی (ع) در منی / 55, ۰70 76 و 77 
7- مقتل مقرم / 133 
فقتل؛خو ار زامی.1. 7 102 
لهوف / 20 

مثیرالاحزان / 25 

مقتل عوالم 


175 7 

لهوف / 11 

بحارالانوار 44 / 326. 
8- لهوف / 10 

مقتل / 131 

مقتل خوارزمی 1 / 184 
بحارالانوار 44 / 325 
عوالم 17 / 174. 

9- مقتل مقرم / 193 
طبری 6 / 229 

تحف العقول / 174 
خوارزمی 1 / 237. 

0- مقتل مقرم / 227 - 228 
مقتل خوارزمی 1 / 253. 
1- مقتل خوارزمی 2 / 6. 
و همان مدذر کب 77 
3- تحف العقول / 241. 
4- یونس / دد. 

5- لهوف / 10 


بحار الانوار 44 / 325 

عوالم 17 / 174. 

6- مقتل عوالم 178/17 
خوارزمی 1 / 188. 

7- بحار الانوار 44 / 192. 
98- مقتل خوارزمی 1 / 253. 
9- مقتل مقرم / 234 


ففتل خهارژفی: ۸2 8:7 این فرازرا انن انی: الخدید د. 249.7 از امام 
سجاد علیه السلام نقل نموده است. 


0- مقتل مقرم | 240. 
1- مقتل مقرم | 244. 
2- نفس المهموم / 230. 
3- نفس المهموم / 349. 
4 بحارالانوار 44 / 192 
مناقب 4 / 68. 

5- مقتل مقرم / 184 
مقتل خوارزمی 1 / 233. 
6- مقتل مقرم / 235 
مقتل خوارزمی 2 | 7. 
7- مقتل مقرم | 180 


ابن عساکر / 164 

فقنل خوارزمی 1 و2 
مناقب 4 / 95. 

8- مفتل مقرم / 274 
مثیر الاحزان | 72 

مقتل عوالم 17 / 293. 
9- مقتل عوالم 17 / 292. 
0- مومنون / 111. 
1- مقتل مقرم / 217 
طبری 6 / 240 

کامل ابن اثیر 3 / 286 
ارشاد مفید / 232. 

2- مقتل مقرم / 218. 
53- مقتل مقرم / 276 
نفس المهموم / 5د3. 
4- مقتل مقرم / 225 
کامل الزیارات / 73 
اثبات الوصیه / 139. 
5- معانی الاخبار / 289 
و کامل الزیارات / 37 


6- همان. 
7- عوالم 17 / 255 
8- مقتل مقرم | 246. 
5- مقتل خوارزمی 2 / 24. 
6- مقتل خوارزمی 2/ 25 
طبری 


6254 
کامل ابن اثیر 3/292 

لهوف / 96. 

1- مقتل مقرم / 265. 

2- کامل ابن اثیر دار صادر 4 / 77و ارشاد /241. 
3- آل عمران / 104 


(باید از میان جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند و آنان رستگارانند). 


4- توبه / 71 


(مردان و زنان با ایمان. ولی (یار و یاور) یکدیگرند. امر به معروف و نهی 
از منکر می کنند 


۵ 0 3 
ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر 


وشات ۲ص له کات اور بمسرنی وی اگوی 
6- مقتل مقرم / 185 

طبری 6 / 229 

کامل ابن اثیر 

و مقتل خوارزمی 1 / 229. 

7 مائده | 63 و 78 - 79. 

58- توبه / 71. 


9- خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی / 64 - 68. 
0- خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی / 69 - 70. 
1- خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی / 71. 
2ص وان هی 1 67 13 

عوالم / 177. 

3- مقتل مقرم / 139. 

4 مفتل مقر 12417 .142 

طبری 6 / 200. 

5- مقتل مقرم / 185 

طبری 6 / 229 

کامل ابن اثیر 3 / 2860 

خوارزمی 1 / 234. 

6- بقره / 3. 

7- ابراهیم / 40. 

8- لقمان / 17. 

۲ 

0- فان قبلت ما سواها ... بحارالانوار ج 83 / 25. 

1- ارشاد مفید / 230 

طبری 6 / 238 

کامل ابن اثیر 3 / 285. 


2- همان 

3- مقتل مقرم | 244 
طبری 6 / 251 

کامل ابن اثیر 3 / 291. 
4- همان 

5- مقتل مقرم / 246 
مقتل عوالم 


8 2 ۸ 7 

لهوف / 95 مثیر الاحزان 

تنقیح المقال مامقانی شرح حال سعید بن عبدالله. 

6- مقتل مقرم / 248 

مقتل عوالم 17 / 88 

لهوف / 95 

مثیر الاحزان. 

7- نساء / 59. 

8- تحف العقول / 237. 

9- لهوف / 50. 

0- مقتل مقرم / 189 با اختلاف مختصر در متن طبری 7/ 306 
کامل ابن اثیر 3 / 282 

امالی صدوق, مجلس 30. 

1- مقتل مقرم / 190 

عقاب الاعمال, شیخ صدوق, به پاورقی آقای غفاری / 409 
رجال کشی / 74. 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 3 / 170 

وقعه صفین / 140. 


93- حدید / 12. 


4- بحارالانوار 347 ۱ 44 
لهوف / 53 

مثیر الاحزان / 41. 

5- طبری 6 / 238 
کامل ابن اثیر 3 / 285 
مقاتل الطالبیین / 82. 
6- مقتل مقرم / 219. 
7- بحار الانوار 45 / 29 
تنقیح المقال 2 / 78 
طبری 6 / 253 

ات ان 2923 


8- مقتل مقرم / 234, متن مشروح این خطبه را در سخنان حسین بن 
علی علیه السلام نقل نموده ایم, مراجعه شود. 


9- مقتل عوالم 17 / 258 

مقتل مقرم / 245, امالی صدوق رحمه الله علیه, مجلس 30 
کوار ی 11 

0- طبری 6 / 226 

ارشاد مفید / 231. 

1- مقتل مقرم / 213 

طبری 6 / 238 - 239 


کامل 3 278 و 285. 

2- مقتل مقرم / 213. 

3- لهوف / 95 

ابصارالعین / 105 

مثیر الاحزان / 63. 

4 مقتل مقرم / 214. 

5- طه / 134. 

6- مقتل مقرم / 227 - 228. 

7 این دو سخنرانی با اختلاف جزئی در طبری 6 / 242 - 243 
کامل ابن اثیر 3 / 287 - 288, ارشاد مفید / 234 
مقتل خوارزمی 1 / 253 و 6/2 - 8 آمده است. 
8- مقتل خوارزمی 2 / 6. 

-109 


1 
توا تس وی 
1 مفتل مقوی /:189 
23 
و 
تفه 205 

مقتل خوارزمی 1 / 245. 

3- مقتل مقرم / 235 

مقیل وا هی 2 80 

قوالم 7 گر 

4- مقتل مقرم / 240 

ری 224976 

کامل ابن اثیر 3 / 290 

مقتل خوارزمی 2 / 15 با تفاوت مختصر در متن. 
5- مقتل مقرم / 240 

لهوف / 90. 

6 هل قاری و3 
7- مقتل مقرم | 246. 

8- زخرف / 25. 


9 مقتل مقرم / 168 

طبری 6 / 217 

کامل ابن اثیر 3 / 276. 

0 مقتل مقرم / 168 

طبری 6 / 217 

کامل ابن اثیر 3 / 276. 

1- مقتل مقرم / 181 

ارشاد مفید / 223. 

2- مقتل مقرم / 185 

مقتل خوارزمی 1 / 266 

لهوف 62. 

3- مناقب 4 / 108. 

4 مقتل مقرم /166 

لهوف / 33 

مثیر الاحزان /41 

مقتل خوارزمی 2/5. 

5- در (ابصار العین سماوی) آمده است که: 
(نواویس) در اصل به معنای (مقبره مسیحیان) است و منظور از آن در 


اینجا قربه ای است که در گذشته در نزدیکی کربلا ات و در کتاب 


آنچه از کلمات ظاهر می شود (نواویس) قربه ای است که (بنو ریاح) 
قبیله حربن پزیدریاحی در انجا در. انجا سکونت ذاشته آند.و هم اخنون قبر 
حر در آنجا قرار دارد. 


6- کامل الزیارات / باب 23 /ح 20. 
7 کامل الزیارات / باب 23 /ح 20. 


8- ترجمه حسین بن علی علیه السلام در تاریخ ابن عساکر و تاریخ 
الاسلام ذهبی. 


9- مقتل مقرم / 181 کامل الزیارات باب 23 /ح 19. 
0 مقتل مقرم / 191 
انساب 


الاشراف 3 / 185 
طبری 6 / 213 

کامل این اثیر 28273 
زو سفن ضرع 1۳ 19 
انساب الاشراف 3 / 185 
طبری 6 / 231 

کامل ابن اثیر 3 / 282. 
2-- تاریخ طبری 5 / 416 
ارشاد مفید | 20 

کامل ابن اثیر 4 / 56. 
نشف الممفوه وج 
4 تشتیو نفخ 234 
فقتل خواروفی 1 وگ 
5- تاريخ طبری 6 / 229 


6- (عمروبن سعید بن عاص) از طرف بزید امیر الحجاح بود و در مکه 
حضور داشت و برای اینکه بتواند حسین بن علی علیه السلام را از سفر 
عراق منصرف سازد و بر او در اقامت در مکه اطمینان بدهد, نامه ای را 
به وسیله برادرش (یحیی بن سعید و عبد الله بن جعفر) به آن حضرت 


فرستاد. 


ول کامل الزا ارات کر زور 


8- ارشاد مفید / 218 


کامل این اثیر 3 / 276 

طبری 6 / 218 

البدایه و النهایه 8 / 166. 

9- ارشاد مفید / 18 2. 

0 مقتل مقرم / 187 

طبری 6 / 230 - 231 

کامل ابن اثیر 3 / 81 2. 

1 مقتل مقرم / 187 

طبری 6 / 230 - 231 

و کامل ابن اثیر 3 / 81 2. 

2- خوارزمی 1 / 234 

طبری 6 / 232 

و کامل 3 / 282. 

3- مقتل مقرم / طبری 6 / 230 
و کامل ابن اثیر 3 / 81 2. 

4 احزاب / 23 

(بعضی (مومنان) پیمان خود را به آخر ترزدنه (و در راه او شربت شهادت 


نوشیدند), تعصی دیریر انتظا ند ؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد پیمان 
خود ندادند). 


5- مقتل مقرم / 191 
طبری 6 / 232 


کامل ابن اثبر 3 / 282. 
6- مقتل مقرم | 244 
طبری 6 / 251 

کامل 3 / 291. 

7 شاد هید 291 
تاریخ طبری 


238 / 6 

و مقتل خوارزمی 1 / 247 
مقاتل الطالبیین / 82. 

8- بحار الانوار 45 / 29 
طبری 6 / 253 

ابن اثیر 3 / 292. 

9 مقتل خوارزمی 2/ 15 
طبری 6 / 249 

لهوف / 46 

ابن اثیر 3 / 290. 

0- طبری 6 / 246 

ابصار العین / 107. 

1- مقتل خوارزمی 2 / 25. 
2- مقتل خوارزمی 2/ 20 
ابصار العین / 99. 

3- مقتل مقرم / 251 
طبری 6 / 254 

کامل 3 / 292. 

4- بحار الانوار 45 / 23 


ابصار العین / 105. 

5- طبری 6 / 257 

6- تظلم الزهرا / 203 
روت مففل خوارزسی 230/1 
بحار الانوار 44 / 383. 

وت مفتل خوا رم 82 
لهوف / 43 

بحارالانوار 45 / 10 

عوالم 17 / 252. 

ان را وشموه 249 
0- مقتل خوارزمی 1 / 249. 
1- مقتل مقرم / 257 - 258 
خها هی 27 130 31:2 

ارشاد 238 

لهوف 238 

لهوف / 99 

و طبری 6 / 256 

2 مفل وان وی 31/2 
3- ارشاد مفید / 239. 


4- مقتل مقرم / 265. 


دم مفعل خواززمی: 1 / 245 
6-- انساب الاشراف 3 / 191 
فان خوار ری :1 2317 

کال ای 7 

7- مقتل خوارزمی 1 / 249 

انساب الاشراف 3 / 191 

کامل 4 / 27 

تاریخ ابن عساکر | 256. 

8- انساب الاشراف 3 / 181. 


جناب «مسلم» فرزند «عقیل بن ابی طالب» از بزرگان بنی هاشم و پسر 
ععفی‌خصشت یا عدالله لسن غلبه السلام ی 


امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شده و در مکه بود که نامه های 
مردم کوفه و دعوت از ایشان بسیار زیاد شد. آخرین نامه که به امام رسید 
و تعداد نامه ها که به هزاران درخواست بالغ شد, امام بین رکن و مقام دو 
رکعت نماز گزارد و از 


سیس مسلم را خواست و پاسخ نامه ها را نوشت و در آن آورد: 


امامی نداریم, به سوی ما بیا شاید خدا به سبب تو ما را هدایت و منحد 
کند. 


من, مسلم بن عقیل برادر و پسر عموی خود را که مورد اطمینان من است 
1 پس اکر بزایرفن نوت که ای خردهندان « اه 
فضل و مشورت شما همان است که در نامه هایتان خواندم بزودی نزد 
شما خواهم آمد ...» 


صلی الله علیه و اله نماز خواند و با خانواده خود وداع کرد و با چند راهنما 
و همراه به سوی کوفه رفت. شرایط این سفر بسیار سخت بود و مسلم و 
فتراهان دموا کم رف من اشفا ار ی ان اه سا ان سوام 
سرانجام در روز پنجم شوال به کوفه رسید. 


مردم کوفه دسته دسته نزد مسلم جمع شدند و چون نامه حضرت علیه 
السلام را بر آنان خواند گریستند. 


1600 نف از ای که با هس رت کرو 


در نتیجه او نیز نامه ای به امام علیه السلام نوشت و بیعت این تعداد را 
خبر داد و ایشان را به حرکت به سوی کوفه ترغیب کرد. 


هنگامی که خبر این بیعت به یزید بن معاویه رسید, وی عبیدالله بن زیاد را 


که حاکم بصره بود قافن کرد تا حکومت کوفه را نیز عهده دار گردد. 
عبیدالله با حیله به شهر وارد شد و حکومت را در دست گرفت و مردم را 


تهدید کرد. 


سپس «هانی بن عروه» که از بزرگان 


کوفه بود و مسلم بن عقیل در منزل او پناه گرفته بود را شکنجه و زندانی 


د. 


مسلم هنگامی که خبر شکنجه شدن هانی را شنید از کوفیان خواست که 


به یاریش بشتابند. مردم به او پیوستند و مسجد و بازار و اطراف قصر پر 
از جمعیت شد در حالی که پاران عبیدالله بیش از پنجاه نفر نبودند. 


عبیدالله چند نفر را بین قبایل مختلف کوفه فرستاد تا آنها را تهدید و تطمیع 
کنند و عده ای از اشراف که در قصر او بودند را مامور نمود که از بام های 
دار الاماره مردمی که قصر را محاصره کرده بودند بترساند یا فریب دهند. 
اهل کوفه هنگامی که سخن روسا و اشراف خود را شنیدند سست شدند. 
کم کم نجوای خناسان زیاد شد که به هر یک به دیگری می گفتند: 
«برگردیم, دیگران هستند و کفایت می کنند» !۲ 

اندی اندی جمعیت از پیرامون مسلم پراکنده شد و تنها حدود سی نفر در 
مسجد برای یاری او باقی ماندند. مسلم که با اين پیمان شکنی روبرو شد 
به همراه ان سی نفر به سوی ابواب کنده حرکت کرد. 


هنگامی که به آنجا رسید تنها ده نفر همراه وی باقی مانده بودند و چون از 
ان منطقه عبور کرد هیچکس همراه او نبود. 


مسلم غریبانه به اين سو و آن سو نگاه کرد ولی حتی کسی نبود که وی را 
زاهتعایی کند سای خانه اس او را مان هیده شیر تفس سر ردان در 
کوچه های تاریک کوفه راه می رفت و نمی دانست کجا برود. 


تا اینکه‌تبه حانه. ای سید که پیرزتت بر گز آن انشماده تبون 


نام این زن «طوعه» بود و منتظر فرزندش بود که به همراه 


مردم از خانه بیرون رفته بود. 


مسلم بر زن سلام کرد و از او آب خواست. طوعه به او آب داد و به داخل 
خانه ِ دوباره: که بیرون امد مسلم را دید که بر در منزل نشسته 
است. 


«ای بنده خدا اگر آب نوشیدی نزد خانواده خود رو». مسلم خاموش ماند. 
زن» دوباره و سه باره سخن خود را تکرار کرد 


مسلم برخاست و گفت: 


«من در این شهر خانه و خانواده ای ندارم. من مسلم بن عقیلم. اين قوم 
به من دروغ گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود بیرون آوردند.» پیرزن 
مسلم را به داخل خانه برد؛ ؛ فرشی برایش گسترد و طعامی فراهم نمود. 
اما مسلم شام نخورد و خوابید و در عالم رویا عموی خود امیرالمومنین 
اه ی ی 


«بشتاب که تو فردا نزد ما خواهی بود». 


از سوی دیگر, عبیدالله که پراکنده شدن مردم را دید جر آت پیدا کرد از 
قصر خارج شد و به مسجد امد و برای پید | کردن مسلم هزار دینار جایزه 


فرزند طوعه که به خانه برگشت از وجود مسلم در منزل با خبر شد و با 
طلوع فجر خبر را به دشمنان رساند. عبیدالله گروهی متشکل از ده ها 


مسلم مشغول عبادت بود که لشگریان به منزل طوعه رسیدند. هنگامی که 
وی صدای شیهه اسبان را شنید دعای خود را به شتاب تمام کرد و زره 
پوشید و از طوعه تشکر کرد و به مقابله با لشگر شتافت مبادا که خانه 
پیرزن را بسوزانند. 


مسلم که مردی جنگاور بود بیش از 40 نفر از نامردان کوفی را کشت تا 
اينکه 


آنان دسته جمعی بر او حمله کردند و از بام ها نیز سنگ بر او می زدند تا 
0 
آفد بر تفین افتانو آزشسز .ند 


(برخی از خنانم یر نفل. کرده اند که وفتی دیدتد‌کمین اند ان خنات: را 
دستگیر کنند با نیرنگ به وی امان دروغین دادند و از این طریق ایشان را 
0 

مسلم بن عقیل هنگامی که دربند شد گفت: 

«انا لله و انا الیه راجعون» و شروع به گربه کرد. 


یکی از لشگریان از گریستن ایشان با آن همه جنگاوری تعجب کرد و 
نیت ار بر نید مسلم گفت 


«به خدا سوگند که از ز کشته شدن باک ندارم و برای خود گریه نمی کنم من 
بترای خاندان تبامیر که بة ایتجا می. ایند و برای -خمنین و ال او کرية ضی 


کنم». 

نام خوشت قرار دل بی قرار من 
روی تو شمع روشن شب های تار من 
بی خانه ام ولی به دلم کرده خانه غم 
نبود کسی به جز در و دیوار, یار من 


مسلم را به دستور عبیدالله بر بام قصر دارالاماره بردند, در حالی که 


هم خود به روی بامم و هم آفتاب عمر 
ای باغبان ! 


بیا که خزان شد بهار من 

سپس او را گردن زدند و ابتدا سرش و سپس بدنش را از بام به زیر 
اویزان کردند. 

من از فراز بام کنم جان نثار تو 

کوفی ز بام. سنگ نماید نثار من 


پیر مردی 69 ساله بود را به بازار کوفه بردند و با وضع دلخراش نا 


و به دار آویختند در حالی که پاران خود را صدا می کرد و هیچکس به پاری 


انگاه ان ژیام‌ستنزها ی مبار کت هاتن وف فسام زا به شام نزد يزید فرستاد. 


بدن مسلم بن عقیل اولین بدن از بنی هاشم بود که آویخته گشت و رس 
او اولین راسی بود که به دمشق فرستاده شد. 
الا لته اللة غلی الفیم الظالمین مشاه آلنی طظاجها ای فلت رون 


کلاعلاعلا عل< کل 
منابع اصلی: 
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۳ 


شغرآنی ؛ قمة انتشار ات ذوی الفربی: 378 1. 


روضه شب دوم ورود کاروان عشق به کربلا 


فشار قرار دادند, ایشان از مدینه به سمت مکه مکرمه خارج شد و بقیه 
ماه شعبان و ماه های رمضان, شوال, ذو العقده را در جوار بیت الله 
سپری کرد و با امدن ذو الحجه, احرام حح نیز بست. 


از سوی دیگر «عمرو بن سعید بن عاص» از سوی یزید مأمور شد که برای 
دستگیری يا جنگ با حضرت به مکه برود. وی در روز ترویه (8 ذوالحجه) به 
مکه رسید. 


امام علیه السلام که می دانست این دشمنان, حرمنی برای حجرم خداوند 
قائل نیستند حج تمتع خویش را نیمه تمام گذاشت و آن را به عمره مفرده 


تبدیل کرد و از مکه خارج شد. انگیزه امام برای اين کار. همانگونه که خود 


ایشان در پاسخ «محمد حنیفه» که او را از تری مکه برحذر و به اقامت 


در اين شهر ترغیب می کرد فرمود: 
«ای برادر ! 


می ترسم یزید ناگهان مرا در حرم بکشد و به سبب من حرمت این خانه 
شکسته شود». همچنین حضرت در پاسخ افراد دیگری مانند «ابن عباس». 
«فرزدق» و «عبیدالله بن زبیر» که را را تکرار می کردند و 
۱[ حرمت مکه را : نگه می دارد می فرمود: 


«یک وجب دورتر از خانه کعبه کشته شوم و حرمت مکه به خاطر من 
پایمال نگردد بهتر است». 


بعدها که در جریان قیام عبدا . ۰ بن زبیر, بنی آمیه کعبه را با منجنیق مورد 
حمله قرار دادند و عبدالله را در مسجدالحرام کشتند, معلوم شد که آبن 
غباس با ان قطانت و این زییر با آان-زیرکن اشتباه فی کردند و.افام آینده 
را به روشنی در خشت خام می دید و دشمنان اسلام را بخوبی می 


هرخال» آمام هنگایی که شاجیان:برای ادای مناسک سخ کفتم یه موی تا 
می رفتند طواف کرد, سعی بین صفا و مروه به جای ۳ موی چبد» از 
اخرام عفنه یرفن آمخونه نی کوفه نداد 


ما کاروان کعبه عشقیم, هر کجا 
رو آوریم کعبه بود روبروی ما 
ماییم کعبه ی دل عشاق باوفا 

هر جا رویم کعبه کند جستجوی ما 


چون خبر به محمد حنفیه رسید خود را ؛ به کاروان رساند و زمام ناقه امام 
را گرفت و گفت: 


«ای برادر ! 


چه باعث شد که با این شتاب خارج شوی؟» 


حضرت فرمود: 

«دیشب رسول خدا به خوابم آمد و گفت: 

ای حسین ! 

بیرون رو که خدا خواست تو را کشته ببیند». ابن حنیفه گفت: 
«انا لله و انا الیه راجعون. 

پس این زنان و کودکان را چرا با خود می بری؟» 

امام پاسخ داد: 


«جدم فرمود 


خداو‌ندفی خواهد آنها را آ ینت4 
اخر امه تقو ونر اف رن 
خون گلوی ما شود آنجا وضوی ما 

ما تشنه ی شهادت عشقیم, می رویم 
تا پر شود ز خون دل ما. سبوی ما 


اینگونه بود که امام علیه السلام به خاطر حفظ حربم خدا, به دستور رسول 
خدا| و برای زنده کردن امر خدا؛ به همراه اهل و عیال و تعدادی از موالی 
و یاران از مکه خارج شد و به سوی عراق عزیمت کرد. 


روز خروج را برخی از مورخان روز ترویه (هشتم ذوالحجه) و «ابن قولویه» 
به نقل از امام باقر علیه السلام روز هفتم این ماه نقل کرده اند. 


ما را منای عشق. صف کربلا بود 
رنگین شده فرات ز خون گلوی ما 


امام علیه السلام به سوی کوفه حرکت کرد اما در نزدیکی این شهر به 
وسیله «حر بن یزید ریاحی» و سپاهیانش که مامور راه بستن بر کاروان 
امام بودند متوقف شد (که حکایت مفصل تر ان در روضه فردا ذکر خواهد 


شد). 


پس از مذاکرات طولانی که بین امام علیه السلام و حر صورت گرفت و 
بعد از انکه حر گفت اکنون که از کوفه امدن ابا داری راهی برگزین که نه 
به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی تا من به امیر نامه نویسم. حضرت 
له ارفا اساسا ری 


لشکر ظلمت و کاروان نور چند روز سایه به سایه یکدیگر حرکت می 
کردند تا اینکه روز دوم محرم در نزدیکی روستای نینوا, نامه ای از عبیدالله 
به حر رسید که در آن نوشته بود: 


«همان هنگام که نامه من به تو رسید حسین را نگاهدار و بر او تنگ بگیر و 
او را در بیابانی بی پناه 


رن اب فرود .اوق *: 


بی اب و ابادی که نامه به دستش رسیده بود اتراق کنند. 


امام به او فرمود: 
«وای بر تو ! 
بگذار در آبادی و روستایی فرود ام حر گفت: 


«نه, به خدا قسم نمی توانم. این نامه رسان را بر من جاسوس کرده اند و 
باید در همینجا بمانی». 


«زهیر» که یکی از پاران امام بود گفت: 


«ای پسر رسول خدا! 


و اساسا 


امام فرمود: 
«من آغاز کننده جنگ نخواهم بود». 


آنگاه نام آن سرزمین را چز نیال گفتند نام اینجا کیرر؟ است. دوباره 


تزتتتد آ یا نام دیگری ندارد. گفتند اته آتحا نینوا نیز می گویند. نام دیگری هم 
دارد که کربلاست. 


پس حضرت شروع به گریستن کرد و گفت: 


«اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء. اینجا مکان رنج و اندوه است.» 
آنگاه یاران را فر مود: 


«همینجا فرود آیید که جدم رسول خدا به من خبر داد که خون ما بر این 


شبینین آدستون داد که خيمه. ها را در-همان سترزمین. بی: اب و. قلف پر با 


کردند. 

کربلا بر تو مهمان رسیده 
وعده ی وصل جانان رسیده 
کربلا وا کن آغوش خود را 
بر پذیرایی آل طاها 


در روایت دیگری نیز آمده است میتفرن 


اوه بود و من تو را نزد 
او بردم و تو گریه می کردی. پیامبر تو را 


گرفت و در دامن نشاند. جبرئیل گفت: 

آیا او را دوست داری؟ 

پیامبر فرمود: 

آری. جبرئیل عرض کرد: 

امت تو او را می کشند. و سپس خاک کربلا را به پیامبر نشان داد. 
والله این همان خاک است». 


همچنین در حدیث است هنگامی که علی علیه السلام به صفین می رفت 
به حوالی نینوا رسید. پر سید این سرزمین را چه می کونند؟ 

ک اد 

کسا اسر امن یه الفلام اعکی رت که خآ شک ی که 
شد. 

و اکنون بیا تا ما نیز به همراه محمد و علی بگرییم برای آن کس که آسمان 
ها و زمین در مصیبتش گريانند. 

الا لعتف له صلی القم الط لعین م فتعل الدین ظلعو رای سقات خسن 


ک عا ع< > کل 
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روضه شب سوم حکایت حر؛ حماسه توبه و تصمیم 
وی رادمردی پهلوان و سرداری نیرومند بود. 


برخی او را دلیرترین مرد کوفه می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم 
می شود که بدانیم کوفه شهری نظامی بود که به عنوان اولین دژ اسلام در 
برابر ابر قدرت اول آن زمان یعنی امپراتوری ایران بنا شده بود؛ لذا بیشتر 
ساکنان آن را سیاهیان و سرداران نامی عرب و عجم تشکیل می دادند. 


رسیده است وی «حر» را به همراه حدود 1000 سرباز فرستاد تا راه را 
| 


مات کر ار یر تخاس تم ی ۶ 


«حر ! شاد باش که به سوی خیر می روی ». حر به سوی صد| برگشت و 
کسی را ندید. با تعجب از خود پرسید. 


«اين چه بشارتی بود؟ 

و این چه خیری است که به جنگ حسین بروم؟». 
در گرمای نیمروز, سپاه حر به کاروان امام رسید. 
امام هنگامی که تشنگی آنان را دید به پاران فرمود: 


« ره این جماعت و اسبانشان آب دهید»؛ و وقتی مشاهده کرد که تی از 
سربازان نمی تواند اب بخورد و اب از مشک بیرون می ریزد خود برخاست 
و با دستان مبارکش وی را سیراب ب کرد. 


اين مهر و عطوفت امام علیه السلام را ببینید و با آنچه همین سپاهیان 
کوفه با وی کردند مقایسه کنید. خسین اسشان انان» را رات کرد اما انان 
اب را از فرزندان حسین دریغ کردند. 


امام از خیمه بیرون آمد خطبه ای کوتاه خواند و گفت: 
«أای مردم ! 


من نزد شما نیامدم تا وقتی که نامه های شما رسید و فرستادگان شما 
آمدند و گفتند نزد ما بیا که ما امامی نداریم. حال اگر بر همان عهد و پیمان 
هستید بگویید و اگر بر عهدتان نیستید و آمدن مرا ناخوش دارید از همینجا 
باز می گردم» 


سپس به حر فرمود: 


امام پس از نماز به خیمه خود رفت و حر نیز به جمع سپاهیان خویش 
برگشت. هنگام نماز عصر» دوباره امام بیرون آمد و نماز خواند و سیس 
روی به کوفیان کرد و فرمود: 


«ای مردم ! 


اگر از خدا ۳ و حق را برای اهاش بدانید خدای تعالی بیشتر از شما 
زاضی خن کر ددیها 


اهل بیت محمد علیه السلام به تصدی امر خلافت از مدعیانی که این مقام 
از ان انها نیست و با شما به ستم رفتار می کنند شایسته تریم. اما اگر ما 
را نمی پسندید و حق ما را نمی شناسید و رأی شماغیر از آن چیزی است 
که در نامه ها فرستادید و نمایندگان شما گفتند, از نزد شما بر می گردم.» 
ح گفت: 


«ینته کندی خدا که من ار این نامه ها وشایندکان که‌می وی جیزیدمی 
نامه های کوفیان بود. 
فاص ای ناد 


«من از کسانی که این نامه ها را نوشتند نیستم. به من دستور داده اند که 
وقتی تو را دیدم از تو جدا نشوم تا نزد عبیدالله به کوفه برویم». 


امام به یاران و نیز زنان کاروان دستور داد که سوار شوند و فرمود: 
«باز گردید.» اما سپاهیان حر راه برگشت را نیز سد کردند. 


گفتگو میان امام و سپاهیان کوفه به نتیجه نرسید و سرانجام کاروان امام 
مجبور به فرود امدن در سرزمین کربلا شد .. 


اما در روز عاشورا هنگامی که حر, فریاد امام را شنید که می فرمود: 
داهن معیت بفیتا توح اناد 

اما من ذابٍ دب عن حرم رسول الله؟ 

یی یت وا ی 

آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟» 

نزد عمر سعد رفت و گفت: 


«آپا واقعا می خواهی با این مرد بجنگی؟» 


عمر پاسخ داد: 

«آری» حر پرسید: 

«چرا پيشنهاد او را که می خواهد باز گردد نمی پذیری؟» 
عمر گفت: 


شود». 


ات بود که حر فهمید پزیدیان برای کشتن امام علیه السلام مصمم 

هستند. از این فکر لرزه بر اندامش افتاد .. در یک سوی میدان. فرزند 
7 و خاندان وحی را می دید و در سوی دیگر 
دشمنان رسول خدا را؛ ی سوی میدان بنده صالح خداوند را می دید و 
در سوی دیگر خلیفه غاصبی را که علنا شراب می نوشید و محرمات را 
حلال و حلال خدا را حرام می کرد ؛ در یک سوی میدان عشق و شهادت را 
فی دید هدز ذیکر نشوی آن بلیدی: و خبانت در یتسه سفعادت می دید و 
در دیگر سو شقاوت . 


حر نتصمیم نهایی خود را گرفت و در حالی که فرمانده هزاران سوار بود 
بدنیا پشت پا زد و به بهانه آب دادن به مرکب خود از لشگر یزید دورتر و 
دورتر.و به خیمه گاه حق نزدیک تر و نزدیک تر شد. 

«مهاجر بن اوس» که همراه حر بود از وی پرسید: 

«چه فکری در سر داری؟ 

آیا می خواهی به حسین حمله کنی؟» 

حر جواب نداد و لرزه تمام اندام او را گرفته بود. 

مهاجر گرفت: 


«به خدا سوگند که تو را تا به حال در چنین حالتی ندیده ام. اگر از من نام 
دلیرترین اهل کوفه را می پرسیدند از تو نمی گذشتم» حر پاسخ داد: 


«والله خود را میان بهشت و دوزجخ مخیر می بینمء و اگر مرا پاره پاره کنند 
پا بسوزانند چیزی را بر بهشت نمی گزینم». 


آنگاه اسب خویش را تازاند و به سوی کاروان امام علیه السلام شتافت. 


حرء وقتی به امام علیه السلام رسید با تندامت دست بر سر گذاشت و 


«اللهم 


الیک انیت فیت علی فقو ادغیت قفاوت ولا کنو اولاوفت بیک 


خداوندا به سوی تو بازگشتم پس توبه مرا بپذیر زیرا من بودم که هول و 
هراس در دل دوستان تو و فرزندان دختر رسول تو افکندم». 


سپس شرمگینانه به امام علیه السلام عرض کرد: 

«فدای تو شوم ای پسر رسول خدا! 

من بودم که راه بازگشت را بر تو بستم و عرصه را بر تو تنگ کردم چرا که 
هرگز فکر نمی کردم این مردم پیشنهاد تو را نپذیرند و کار را به اینجا 
بکشانند. مدا شه کید ای ی اس ینمی درف که امس اسر 
تو نمی گرفتم. اینک پشیمانم و از کرده خویش نزد خداوند توبه می کنم 

آپا من امکان توبه دارم ؟» 

میهمان بودی تو, اول من به رویت راه بستم 

چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم 

آمدم اکنون که قلب زیتبت را تتناد سبازم 

تا که از زهرا به محشر سر خط غفران بگیرم 

آمدم تا اصغرت را عذرخواه خویش سازم 

اما ارت زا تست دامان خیرم 

امام فرمود: 

«آری. خداوند توبه تو را بیذیرد! 

از اسب فرود آی.» حر عرض کرد: 

«چون من نخستین کسی بودم که به رویارویی تو آمدم می خواهم پیش از 


همه در مقابل تو کشته شوم. شاید که در روز حساب دستم در دست جدت 


قرار گیرد». 


دست رد بر سینه ام مگذار و بگذر از خطایم 

تا به راهت سینه را در معرض پیکان بگیرم 

امام علیه السلام به حر اذن جهاد داد. 

حر در مقابل حضرت ایستاد و خطاب به لشگر کوفه فریاد زد: 
«ای اهل کوفه ! 

این بنده ضالح خدا را دعوت کردید و وقتی آمذ او را رها کردید؟! 


به او گفتید ما در راه تو 


جانبازی می کنیم و وقتی امد شمشیر بر او کشیدید و نمی گذارید در زمین 
پهناور خداوند به سویی رود؟ 


یهود و نصاری و مجوس از اب فرات می نوشند و شما او را و زنان و 
دختران و خاندان او را از ان محروم کرده اید؟ 


خداوند روز تشنگی بزرگ» شما را سیراب نکند چرا که پاس حرمت محمد 
را نداشتید». سپاه درشمن که تاب و تحمل سخنان حر را نداشتند.او را 


تیرباران کردند. 

پس حر, رجز خواندن آغاز کرد و همراه با «زهیر» به لشگر دشمن حمله 
و و و ای ۱ 
جمعی بر او حمله کردند و وی را به شهادت رساندند. 

ام هه ای سر و اس مات ان کفرد 

«ای حر! 

براستی همانگونه که نامت را نهاده اند در دنیا و آخرت حر هستی». 
آنگاهبا دتمالی سر خن زا عه انز آن<خون خارق .نود نت 

آری؛ امام حسین علیه السلام خود را به هر کدام از بارانش که شهید می 


شدند می رساند و پیکر پاکشان را در آغوش می گشید اما دلها بسوزند و 
چشمان بگریند برای او که تنها و بی کس در گودال قتلگاه افتاده و دشمن 


الا تقو نله عرازم الا وی ال ی ای عون 
کلا لا کلا عل< کل 
2 
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روضه شب چهارم مصیبت فرزندان و برادران زینب (س) 


روز عاشورا هنگامی که ناگزیر بودن کارزار مسجّل شد, اصحاب نگذاشتند 
که تا زنده هستند فرزندان رسول خدا صلی 


الله:علیه: و الهبه هیدان رود و کسته شوت آما شام که خمامی ارات 
امام علی علیه السلام جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند, نوبت اهل 
بویا سس صای ال له و آلت شه کش ادا میمعت رها 


در این لحظات سخت فرزندان ۹ (ع)» جعفر طیار, عقیل. امام حسن 
علیه السلام و سید الشهداء علیه السلام گردهم آمدند, بکذیک زراردز آغوش 
کشیدند و با هم وداع کردند. 


در حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به چند تن از 
جوانان فریش نگریست که صورتهایی زیبا و نورانی داشتند. پیامبر صلی 
الله علیه و آله با دیدن آنان آندوهکین شد. بر سنیدند؛ 


«يا رسول الله ! 


تو را چه شد؟» 
فرمود: 


«ما خاندانی هستیم که خداوند, آخرت را برای ما برگزیده است نه دنیا را. 


یه باد آوردم_ آنچه را که امت من بر سر فرزندانم خواهند آورد و آنان را 
می کشند پا آخار ۵ هت فا نو 


از بین افراد خاندان نبوت که در کربلا به دست لشگر یزید به شهادت 
رسیدند سه نفر فرزندان عبدالله بن جعفر طیار (همسر حضرت زینب) و 
سه نفر دیگر از انان برادران تنی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 
(بعنی برادران حضرت زینب) بودند. 


فرزندان زینب (س) 
«عون». «محمد» و «عبیدالله» سه پسر عبدالله بن جعفر (شوهر حضرت 
السلام به کربلا امده بودند. 


آنان وفتی که تتهابی دایی ‏ هام وین را دینند بکبه یی به فیدا رز فنز 
و جان خود را فدای اسلام کردند. 


دان تاخت در 
شش زینب به سوی مر 
مقابل چشمان نگران مادرش ریب , 
«عون» در بل < 
حالی 


که می خواند: 

ان تنکرونی فانا آبن جعفر 
شهید صدق فی الجنان ازهر 
یطیر فیها بجناح اخضر 

کفی بهذا شرفا فی المحشر 
یعنی: 


اگر مرا نمی شناسید بدانید که من پسر جعفر طیارم؛ همان که در راه حق 
فراز بهشت با بال هایی سبز به پرواز در می اید,. و همین نسب و شرف 
برای روز محشر کافی است. 


عون سه سوار و هجده پیاده از لشگریان دشمن را کشت تا اینکه سر 
انجام به دست لشگر یزید به شهادت رسید. 


پس از وی. دو برادرش محمد و عبیدالله نیز در راه حق جنگیدند و شهید 
شدند. 


برادران زینب (س) 


«عباس», «عبدالله». «جعفر» و «عثمان» چهار برادر ناتنی امام حسین 
«ع» و زینب کبری (س) از «فاطمه ام البنین» بودند. 


هنگامی که ابوالفضل العباس مشاهده کرد که بسیاری از اهل بیت به 
شهادت رسیده اند با سه برادر مادری خود گفت: 


«برادران عزیزم ! 


دوست دارم که در مقابل من به میدان روید تا اخلاص شما را در راه خدا و 
رسول ببینم». 


سه برادر یک به یک به میدان رفتند و در رجزهایشان خود را فرزند علی 


ان اس خی که آمیر امه ی ین 


«او را به یاد برادرم عثمان بن مظعون (صحابی صدیق رسول الله) عثمان 
نامیدم» جوانی 21 ساله بود. 


لنند ند . 
«خولی» تیری به پهلوی او زد و عثمان از اسب به زیر افتاد. 


تن جدا نمود. 


تنها چند نفر از خویشانی بودند که زینب. شهادت آنان را به چشم دید؛ شیر 
زنی که در یک نیمروز, پسران و برادران و برادر زادگان و پسر عموهایش 
را بر خاک و خون مشاهده کرد و سر انان را بر نیزه دید ... امان از دل 


زینب . 


الا لته الله علی ام الخال مه هام ال مها ای مت عون 


کا ما کر > کل 
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شعرانی تم اتضارات وه اس 137 


امتتتب و فردذاشب را میغمان سبط اکبر تامتر ضلی الله غليهة و اله و یکن 
از دو سید جوانان اهل بهشت. یعنی امام مجتبی علیه السلام هستیم که دو 
پسرش قاسم و عبدالله در کربلا در رکاب عمو به شهادت رسیدند. 


ی ماو وس یت اعب اه 
الحسین علیه السلام به سوی کوفه امده بود. 


از صبح تا عصر عاشورا, ابتدا اصحاب امام حسین علیه السلام و سپس 
اهل بیت آن حضرت یک به یک و يا دسته جمعی به میدان رفتند و به 
شهادت رسیدند: و سرانجام زمانی رسید که امام علیه السلام یکه و تنها در 
میان هزاران هزار دشمن مسلح باقی ماند و گهگاه فریاد بر می اورد: 


«آیا یاری کننده ای هست که به خاطر خدا از حرم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله دفاع کند؟». 


«شمر بن ذی الجوشن» برای آن که کار را تمام کند به همراه پیاده نظام 
لشکر, به امام علیه السلام هجوم آوردند, دور 


عبدالله که در بین بچه ها و زنان. در خیمه گاه حضور داشت تاب و تحمل 
دیدن غربت عموی تنهای خویش را نیاورد و ناگهان از خیمه ها بیرون امد. 
برادر طعمه گرگهای گرسنه یزیدی گردد؛ ولی عبدالله گفت: 

«نه, به خدا سوگند عمویم را تنها نمی گذارم». 


سیس دست خود را از دست عمه رها ساخت. به سوی میدان دوید و خود 
را به امام علیه السلام رساند تا با بدن کوچک و ظریفش از او دفاع کند. 


در غوغایی که دور امام علیه السلام ایجاد شده بود یکی از لشکریان یزید 
ضایر خفد ترا یه قصتر ربه ادن بط آن. خصرانت» فر وق آورد. عبدالله دست 
خود را سپر کرد تا شمشیر به امام اصابت نکند. 


شمشیر» بران و ضربه, سنگین بود و دست نوباوه پیامبر صلی الله علیه و 
آله را از بدن جدا کرد ؛ آنگونه که فقط به پوستی آویخته شد. عبدالله یتیم 
آن شندت دردناله ای براورد ه پذرنشن رااصدا کرد 


«وا ابتاه ...» 


تا ی و ی ری ی هن 
عبدالله را نیز پرپر شده می دید : 


ا زرا کرک ای رس 


امام علیه السلام او را در آغوشن گرفت؛ به خود چسباند و در گوشش 
زمزمه کرد: 


«فرزند برادرم ! 


ما ای و واه ی را ات ترا بت بان صالشه 


ملحق کند». 


۱ - 7 ۰ 
بلنننه لنند چشمش؛ ولی لب باز شد 


ی 
خرین نجوای شه 


آعان تنیز 

کای خدا گر چه مرادت حاصل است 

دیدن مرگ یتیمان مشکل است 

در ره تو هستی ام از دست رفت 

حیف شد, عبدالچم از دست رفت 

اين دو بر من روح پیکر بوده آند 

یادگاران برادر بوده اند 

امام علیه السلام سپس دست به دعا برداشت و گفت: 

«خداوندا ! 

اگر مقدر کرده ای که این قوم را تا مدتی زنده نگهداری دزستین آنان تقد هه 
ای سخت بیانداز ... که انان را ما را دعوت کردند و وعده پاری دادند اما 
به ما حمله کردند و ما را کشتند». 

آن برادرزاده ام صد چاک شد 

این برادرزاده ام بر خاک شد 

آن برادرزاده ام سرمست رفت 

این برادرزاده ام بی دست رفت 

تا ابد مجروح زخم کاری ام 

وای من از اين امانتداری ام 


در این هنگام تیرانداز سپاه دشمن «حرمله ابن کاهل» گلوی نازک عبدالله 
را نشانه گرفت و او را در دامان عمویش ذبح کرد : 


لا اه الب ی الا لس هی الک یقت اون 


ک ما کر ک< علا 
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روضه شب ششم مصیبت قاسم (س)؛ بلای خوش تر از عسل 


۱ 4 | 
سس سس یت 


شب عاشورا, امام حسین علیه السلام یاران را نزد خود جمع نمود و پس از 
ستایش خداوند فرمود: 
«براستی که من اصحابی از شما باوفاتر و خاندانی از شما فرمانبردارتر 


تخت این لشکر, من را می خواهند و با من سر ستیز دارند و کار 
من ! 


آنان فزدا خگ و کار زار خواقه کید 


پس بیعت خویش را از شما برمی دارم و به همه شما اجازه می دهم که 
مرا ترک کنید. از تاریکی شب بهره گیرید و بروید ...» 


پس از سخنان امام. ابتدا حضرت اباالفضل العباس (س)» سپس دیگر بنی 
هاشم و بعداز آنهاء یاران حضرت لب به سخن گشودند و گفتند: 


براستی که اگر بارها و بارها کشته شویم و زنده گردیم, باز هم دست از 
یاری تو بر نخواهیم برداشت». 


شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل 

مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

اين مهر بر که افکنم, این دل کجا برم؟ 

اضام که انن کلضات را از انها شتید فر ود 

«من فردا کشته خواهم شد و شما نیز همه با من کشته خواهید شد». 


اینجا بود که اوج کرامت انسانی آشکار گردید و اصحاب و خاندان در 
7۳۹ 


«خدای را سیاس که به ما توفیق یاری کردن تو را ارزانی داشت و به 
شهادت در رکاب تو گرامی نمود». 

امام علیه السلام پش از آنکه خجت را بر آنان تضام کرد وبیفت مستجکم 
آنان را اشگاه مورحم آنان ها رد سین مود سیر بلند کنید و 
جایگاه خویش را در روضه و رضوان الهی ببینید» و اینگونه بود که یکایک 
یاران با چشم بصیرت, جای و منزل اخروی خویش را مشاهده کردند. 


«قاسم بن الحسن» فرزند بزرگ امام حسن مجتبی علیه السلام که 
نوجوانی تازه بالغ شده بود نیز در ان جمع حضور داشت و این 


صحنه های شور و شیدایی را مشاهده می کرد. 

وی از عمو پرسید: 

«آیا من هم به همراه پارانت کشته خواهم شد؟» 

دل امام علیه السلام برای یادگار برادر سوخت و پرسید: 

«ای پسری من ! 

مرگ, نزد تو چگونه است؟» 

قاسم شجاعانه پاسخ داد: 

«احلی من العسل ای عمو از عسل شیرین تر است». 

دادن جان, گر به رهبر است 

از عسل ناب مرا خوش تر است 

جام اگر جام شهادت بُوّد 

مرگ, به از روز ولادت بُوّد 

امام با رقت و شفقت فرمود: 

«عمویت فدای تو شود ! 

آری, تو نیز کشته می شوی پس از آنکه بلایی عظیم بر تو وارد آید» و 
انگاه ادامه داد فرزند کوچکم علی اصغر هم کشته خواهد شد. غیرت و 
مردانگی قاسم تازه جوان جوشید و پرسید: 

«عمو جان ! 


مگر دست دشمنان به خیمه گاه زنان هم خواهد رسید که اصغر شیرخواره 
را هم می کشند؟ لك امام پاسخ داد؛ 


«عمو به فدای تو! 


فاسقی از میان دشمنان, تیر به گلوی اصغر خواهد زد و او را در آغوش من 
به شهادت خواهد رساند در حالی که او می گرید و خونش در دستان من 
روان است . ار دو گریستند و دیگر اصحاب و یاران از گریه آنان 
کر وه نا مس انا سول ها ضای لاه ایو ال ا ره 


اما آن «بلای عظیم» که امام وعده آن را به قاسم داد چه بود؟ 
شاید نحوه شهادت آن حضرت., راز آن بلا را ؛ بر ما آشکار سازد . 


برخی از نویسندگان روایت کرده اند پس از آنکه علی اکبر علیه السلام به 
میدان رفت و به شهادت رسید. قاسم بن الحسن به قصد جنگ از خیمه گاه 


بیرون شد. 


شفی هام وت نی اسلا اه ماو را که رای 


بیرون آمده, او را در آغوش گرفت و با یکدیگر گریستند آن چنان که از 
سات کرت اه حال ور فد 


هر دو بریدند دل از بود و هست 
هر دو گشودند به یکباره دست 

هر دو ربودند ز سر هوش هم 

هر دو فتادند دز آغونش هم 

رفت ز تن, تاب و ز سر, هوششان 
سوخت وجود از لب خاموششان 
قاسم پس از آنکه آرام شد از عمو اذن جهاد خواست. 
ای عمو سینه ی من تنگ بو 

نیزه کو؟ 

تا که ز من سینه درد 

تیر کو؟ 

تا که به اوجم ببرد 

اسب ها کو؟ 

که مرا گرم کنند 

استخوان های مرا نرم کنند؟ 


ان حضرت اذن نداد. 


پس قاسم به دست و پای امام افتاد و وی را می بوسید و التماس می کرد 
۱ ۳ ۱ ۳ ۳7 


اسناد تاریخی از قول نک از سیاهیان دشمن نقل کرده اند که پسری از 
خیمه ها به سمت ما بیرون تاخت که رویش چون پاره ماه زیبا بود. 


قاسم در حالی که اشک بر گونه هایش روان بود رجز می خواند و می 


رکفت یره له 
فظ التیی اامصطاص ال 
وه 

بین اناس لاسقوا صوب المزن 


پس با وجود کمی سن و کوچکی بدن, جنگی سخت کرد و تعدادی از لشگر 
یزید را به خاک و خون کشید. سپاهیان دست جمعی دور او را گرفتند و 


کون از آنان بر او تاخت و ضر بدی شتدید بر آومازد ورد اه 
روی زمین افتاد و فریاد یاری کشید که: 


«پا عماه », پس آمام علیه السلام سر برداشت و چون باز شکاری, نیز به 
میدان نگریست, آنگاه همچون شیری خشمگین به سرعت به میدان حمله 
کرد و ضارب قاسم را 


با شمشیر زد و دست وی را از مرفق جدا ساخت. وی از درد عربده ای 
کشید که سواران دشمن شنیدند و به سوی میدان تاختند تا او را از دست 
امام علیه السلام برهانند. 


در این شرایط سخت, جنگی بین امام علیه السلام و کوفیان درگرفت در 
حالی که قاسم بر زمین افتاده بود ... و شاید این, همان بلای عظیم بود. 


آنگاه که غبار میدان فرو نشست, امام علیه السلام را دیدند که سینه بر 
سینه قاسم نهاده و وی را به سوی خیمه ها باز می گرداند در حالی که دو 
پای قاسم شاید از شدت شکستگی ها بر زمین کشیده می شد؛ و امام 
علیه السلام می فرمود: 


«اين قوم از رحجمت خدا| دور باشند و جدت پیامبر صلی الله علیه و آله 
دشمن آنان باشد در روز قیامت» 


کاش نمی دید عمو پیکرت 

تا ببرد هدیه بر مادرت 

کاش نمی دید تنت کاین چنین 
جان دهی و پای زنی بر زمین 
دیده به روی عمو انداختی 
صورت او دیدی و جان باختی 
و سپس زمزمه کرد: 


«به خدا سوگند برای عمویت سخت است که تو او را بخوانی ولی نتواند تو 
را نجات دهد ...» .. 


الا اس لاه غلی العف ای هم ال ماسقا تون 


کا>ا عاع< کل 


تفای 
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4 شیخ صدوق؛ آمالی؛ ترجمه آیهالله کمره ای؛ تهران: انتشارات کتابچی, 
1370 


5 شیخ مفید؛ الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد؛ قم: انتشارات 
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید, 


3 ق.. 

روضه شب هفتم علی اصغر (س)؛ داغی بر دل اهل بیت 

مرسوم است که شب هفتم محرم, به در خانه «باب الحوائج کوچک کربلا» 
حضرت علی اصغر (س) می روند و روضه آن طفل شهید را می خوانند. 
شهیدی که به ظاهر, کودک است؛ ولی به واقع پیر عشق است. 

حوریان محو رخ مه پاره ات 

کهبه ی خیل ملک گهواره ات 

گردش چشمان تو عشق آفرین 

رنقته ی اقند قه ات حیل المتین 

زینت آغوش و دامان رباب 

آینه گردان رویت آفتاب 

عالم و آدم همه محتاج تو 

بر سر دوش پدر معراج تو 

بسته بر هر تار موی تو نجات 

تشنه ی لب های تو آب حیات 

کودکی, اما به معنا پیر عشق 

روی دستان پدر. تفسیر عشق 

تلخ ترین لحظات تاریخ نزدیک می شد؛ تمامی یاران و اصحاب امام حسین 
علیه السلام به میدان رفته و کشته شده بودند. در اردوگاه حق تنها دو مرد 
باقی مانده بود: 


اه انس ی سای سار ماه ناتسم که اوه 
اراده الهی بیمار بود تا زنده بماند و رهبری امت را پس از امام حسین 


ی تاه هه ت زیرگ رس 


اما قالش هون شویتشتن وا ها مین از کید آخری حعت راید 
مردم تمام کرد و بانگ براورد: 


«هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ 

هل من موحد یخاف الله فینا؟ 

فل مت مت سک الاف اخاا؟ 

هل من معین یرجو ما عندالله فی اعانتنا؟» 

یعنی. 

رقف هت ی رس ره دافم 

آیا بکتایر نتتی: هتتیت که از:خدا بترسد و ما را یاری دهد؟ 

آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را پاری رساند؟ 

ایا کتفی:خفست که.به:خاظر زوضه و رضوان. الهفی اه تصرت: ها بشباند ۱ 


صدای این کمک خواهی امام که به خیمه ها رسید و بانوان دریافتند که 
حسین دیگر یاوری ندارد. صدایشان به 


امام روی به خیمه ها کرد, شاید که زنان با دیدن او اندکی آرام گیرند؛ که 
ناگاه صدای فرزند شش ماهه اش «عبدالله بن الحسین» که به علی اصغر 
با تک ۱ ۱۳۳۳ 


سیراب کنند, و نه مادرش «رباب» شیری در سینه داشت که به وی دهد. 


امام علیه السلام قنداقه علی اصغر را در دست گرفت و به سوی دشمن 
رفت ؛ در مقابل لشکر یزید ایستاد و فرمود: 

«ای مردم ! 

اگر به من رحم نمی کنید بر اين طفل ترحم نمایید ...> 


اما گویی که بذر رحم بر دل سنگ آنان پاشیده نشده بود و تمامی رذالت 
دنیا در اعماق وجودشان ريشه دوانده بود تیاه های انکه فر ند رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به مشتی آب میهمان کنند. تیراندازی از بنی 

اسد (که گفته شده است «حرمله بن کاهل» بود) تیری در کمان ۳3 و 
گلوی طفل را نشانه گرفت. ناگاه دستان و سینه امام علیه السلام به خون 
رنگین شد ... سر کوچک و گردن ظریف طفل شیرخواره را از بدن جدا 


شده بود . 
آتش عشق تو در من شعله ور بود ای پدر 
پیش تیر عشق توء قلبم سپر بود ای پدر 
شد گلویم روی دستت ذیح, می دانی چرا؟ 
پیش تیر عشق توء قلبم سپر بود ای پدر 


اشام عليم السلام وتان مرا از شهن علی: اضف بو کرد وننه اسمان 
پاشید و گفت: 


«هون علی ما نزل بی انه بعین الله تحمل این حضظییت: بر. مرن آستان است 
چرا که خدای آن 


را می بیند» ... در همین حال, «حصین بن تمیم» تير دیگری افکند که بر 
لبان مبارک امام علیه السلام نشست و خون از دهان حضرت جاری شد. 


امام روی به آسمان کرد و اینگونه نیایش نمود. 


«خداپا ! 


سوی تو شکایت می کنم از انچه با من و برادران و فرزندان و خویشانم 
می کنند» ۰ 


اصغر که به چهره ز عطش رنگ نداشت 
یارای سخن با من دلتنگ نداشت 


یا رب ! 


تو گواه باش, شش ماهه ی من 
شد کشته ی ظلم و با کنتتی نی تدانشتت 


آنگاه از سپاه دشمن دور شد؛ با شمشیرش قبر کوچکی کند؛ بدن علی 


کرد . 


به روایت منابع تاریخی, شهادت ۹ اصغر علیه السلام از سخت ترین و 
جانگدازترین مصیبتها در نزد اتمه بوده است. «عقبه بن بشیر اسدی» می 
گوید امام باقر علیه السلام به من فرمود: 


اصغر را بر من خواند. 

همچنین آورده اند که پس از قیام «مختار بن ی عبیده تقفی» هنگامی که 
بر اام ار قالای کر را ش اما ها عله لاسام ر ابید امحص رت 
سوال کرد: 


«بر سر حرمله چه آمد؟». 


این نمونه ها, نشان دهنده آن است که این داغ چگونه بر دل اهل بیت علیه 
السلام مانده است .. 


۵ ای دا شدل‌ها یر هنشت و رد اتشاتیت نیر تا رماتت که مفوی ال 
محمد (عح) قیام کند و انتقام از ظالمان بستاند .. 


الا ی ازلم‌غلن العیم اتظالش مرها الک لماعت خن 
کلا لا لا علا کل 
انم ای 
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ك: شیخ عباس قمی؛ سفینه البحار؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی 
استان قدس رضوی, 1418 ق.؛ ج 1. 


تن یج تفت غلیو اکیر قلیه السشام! شییه اسر 


براستی که زمین و زمان اصحابی باوفاتر از یاران حسین علیه السلام به 
خود ندیده اند؛ کسانی که تا زنده بودند نگذاشتند که اهل بیت پیامبر علیه 
السلام بای بف.ضیدان کذارند ماما لختید بعد از آنکه آخرین آنان در خون 
خویش غلتید, زمان آن رسید که جوانان بنی هاشم نیز به مسلخ عشق 
روانه شوند. 


رعلی : نن الخسین) فرژند آن.-خضرت از «لیلا ستت. آبی هرهم بن. روم تن 


هرن معروف به کل اکبر, اولین نفر از خاندان امام علیه السلام بود 
که اجازه گرفت به میدان برود. 


ترین مردم نسب می رساند: 


پدر و اجداد پدری وی که نیاز به معرفی ندارد. اما از جانب مادر, پدربزرگ 
مادری وی یعنی «عروه بن مسعود تقفی» کسی بود که در راه تبلیغ دین 
اسلام به شهادت رسید و پیامبر صلی الله علیه و اله در وصفش فرمود: 


«من عیسی بن مریم را مشاهده کردم و عروه بن مسعود از همه کس به 
او شبیه تر است»؛ و نیز او را یکی از چهار مهتر عرب برشمرد. 


علی اکبر به غایت نیکو سیرت و بسیار خوش صورت بود و به دلیل شباهت 
فراوان به پیامبر صلی الله علیه و آله, هر گاه اصحاب دلشان برای پیامبر 
صلی الله علیه و اله تنگ می شد به وی نگاه می کردند. 


تنها دانستن ماجرای زیر معرفت امام گونه وی 


در یکی از روزهایی که کاروان عشق از مکه به سوی کربلا در حرکت بود, 
هنگامیکه نزدیکی ظهر در یکی از منازل اتراق کرده بودند. امام علیه 
السلام به خواب سبکی فرو رفت و پس از لختی سر بر اورد و فرمود: 


«هاتفی دیدم اک ند میداد 


شما می روید و مرگ به دنبال شما در حرکت است». علی اکبر (س) به 
امام علیه السلام عرض کرد: 


«پدر جان ! 

یکی ۳ 

امام علیه السلام پاسخ داد؛ 

«چرا| پسرم» به خدا| سو گند که ما بر حقیم». ۳۹ اکبر(س) با رشادت 
۹۹ ی 

«پس از مرن هراسی نداریم» امام علیه السلام را احساسی از تبحجسین 
فرا گرفت و فرمود: 

«پسرم ! 


نماید». 


اما روز عاشورا . 


سیره امام حسین علیه السلام آنگونه بود که از روی رحم و شفقت, به 
کسانی که اذن میدان رفتن می گرفتند, در ابتدا اذن نمی داد. 


اما این بار تفاوت داشت. به محجض آنکه فقلی اکبر اجازه خواست.؛ امام به 
فا امس مت سول اللسصتی لاه یه و الم وه 


ایشان بر خلاف رهبران دیگر که نزدیکان خویش را از مع رکه دور می دارند 
در عتوات و کمن کة یه اف ضاو الله له و آله فردی نو بو را قل از 
دیگران به جنگ می فرستاد. 


حسین علیه السلام سپس نگاهی ناامیدانه بر قد و بالای فرزند رشیدش 
کرد و آنگاه چشم به زیر انداخت و گریست . 


نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم 


دلم به پیش تو, جان در قفات. دیده 


خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم 


اقامص ا امش ای که ای ام را رای ان تا کت کشت 
اتمان بلند کرد و محاسن مبارک را به دست گرفت و اینگونه با خدای 
خویش راز ونیاز نمود: 


«ای خدا ! 


شاهد باش که جوانی برای جنگ با این قوم به سوی آنان رفت که شبیه 
ترین مردم در خلقت و خوی و گفتار, به رسول الله صلی الله علیه و آله 
ات که هر کاه فشتاق دیدار رسول صلی الله علیهه ال نو ی ندیم نه 


صورت وی نگاه می کردیم». 

شه عشاق, خلاق محاسن 

به کف بگرفت آن نیکو محاسن 

به آه و ناله گفت: 

ای داور من 

سوی میدان کین شد اکبر من 

به خلق و خوی آن رفتار و کردار 

بُد این نورسته همچون «شاه مختار» 
اه اه رو 


«ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم وآل عمران علی العالمین ذریه 
بعضها من بعض والله سمیع علیم» یعنی «خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و 
ال عفدان زابر جهانیان برتری داد آنها-فر رندان (و دودمانی) بودند که (از 
نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و 
خداوند, شنوا و دانا ۳ 


علی اکبر به سوی سیاه دشمن تاخت و رجز خوانان جنگی سخت کرد و 
بسیاری از سپاهیان یزید را به خای انداخت. 


کم کم تشنگی و زخم های متعدد, می رفت که تاب و توان از کف اکبر 
برباید که یکی دشمنان ضربه ای وین ان رواد آورد. خون صورت 
وی را پوشاند و او را از پای درآورد. علی اکبر دست دور گردن اسب حلقه 
کرد تا بر زمین نیفتد 


و اسب در ازدحام دشمن و دشنه, به جای آنکه وی را به سوی خیمه گاه 

۱ دژخیمان پزیدی دور اسب را گرفتند و از هر 
بر پیکرش شمشیر وارد آوردند آنگونه که نوشته اند بدتش ریر ریز 

ارب گردید. 

اینجا بود که علی اکبر, پدر را صدا کرد که: 

«پا ابتاه علیک منی الاسلام هذا جدی رسول الله . 


پفزتان هدفه این خومترسیلن لاه صلی نایم و ال آیتتی وف ید 
تالیتم امد وتحامی بر از اف سمسرمت توشا ره : 


امام علیه السلام به سرعت خود را به پیکر اکبر رساند و صورت به صورت 
وی گذاشت و فرمود: 


۱ 
دو چشم خویش بگشا و سوّال کن که بگویم 
ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم 


آنگاه مطابق زیارت مروی از امام صادق علیه السلام مشتی از خون وی را 
ای را ها ار 


حضرت زینب (س) که این صحنه را دید شتابان از خیمه ها پتزافر اضد در 
حالی که فریاد می زد: 


«یا اخیاه و یابن اخیاه 

وای برادرکم و ای وای بر فرزند برادرم» 

و خود را بر پیکر علی اکبر افکند. 

امام علیه السلام وی را گرفت و به خیمه ها بازگرداند و به جوانان فرمود: 


«برادر خویش را بردارید و به خیمه ها برسانید» ۰ 


اری ا! 


امام علیه التلام تمامی: شمدا .و خشتان ر حون ابه مها می. ورد یه 
جز آن دو کشته که با شهادتشان کمر او را شکستند؛ پسرش علی اکبر 
(س)؛ و برادرش ابوالفضل العباس (س) ... 


الا لعنه الله 


کی ام اطالمن سم لسن سا صقن تفن 


ک عا کر > کل 
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شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی, 1378. 


روضه شب نهم مصیبت ساقی لب تشنگان 


ابوالفضل العباس, جوانی زیبا و رشید بود که از شدت زیبایی, به او قمر 
بنی هاشم (ضاه هاشضان) غف. فد و از شدت رشادت هنگامی که بر 
ی تا وت رن من رت وی به دلیل شجاعت و 
جنگاوری بی همتا که داشت. علمدار امام حسین علیه السلام بود و 
هنگامی که امام علیه السلام لشگر کم تعداد خود را آماده جنگ می کر 
پرچم را به او سیرد. شجاعت و دلاوری عباس علیه السلام ريشه در آباء و 
اجداد ام داشت: که از پذو به. اسد الله الغالب: علینبق این ظالب عانه 
السلام نسب می رساند و از جانب مادر به بنی کلاب که شجاع ترین عرب 


بودنند. 
ای حرمت قبله حاجات ما 
یاد تو تسبیح و مناجات ما 
تاج شهیدان همه عالمی 
دست علی, ماو بنی هاشمی 
ماه کجا؟ 


روی دلارام تو؟ 


سرو کجا؟ 

قامت رعنای تو؟ 

شمع شده, آب شده, سوخته 
روج ادب را ادب آموخته 


مان ین اناربکی. آورده اند که. خرن فاطفه. رفن اند کی پیش ان 


چند روز پس از رحلت وی؛ ازدواج 3 


پس از انکه حضرت زهرا (س) به شهادت رسید و اتفاقات تلخ پس از ان 
سیپری گشت., حضرت علی علیه السلام از برادر خویش عقیل که مردی 
نسب شناس بود و خصوصیات خانواده های حجاز و نیز اخبار و تاریخ عرب 


در خاندانی بزرگ و شجاع متولد شده باشد و فرزندی دلیر و جنگجو برای 
وی به دنیا اورد. 


انتخاب کرد و گفت: 


«در بین عرب؛ شجاع تر و جنگاورتر از پدران او وجود ندارد». امیر 
المومنین علیه السلام او را از پدرش خواستگاری و با او ازدواج کرد و 

فاطمه چهار پسر دلاور به نامهای «عباس». «عبدالله». «جعفر» و 
«عثمان» برای آن حضرت به دنیا اورد؛ و از این روی به «ام البنین» 


شاید آن: زمان. کسی دلیل این تصمیم و انتخاب حضرت را نمی دانست 
قلی در ان هنکامق کهدر کر بلا, و 
برادران شجاع و بویژه علمدار کربلا ابوالفضل العباس (ع), یک به یک در 
راه او جانبازی کردند, کرامت علوی آشکار گردید. 

روز نهم محرم «شمرین ذی الجوش» از سوی عبیدالله بن زیاد مامور شد 
که اگر «عمربن سعد» از دستور سرپیچی کرد. خود فرماندهی را برعهده 
بگیرد و به امام علیه السلام حمله کند. 

وی که از قبیله «فاطمه ام البنین» بود و نسبت دوری با حضرت عباس 
علیه السلام و برادرانش داشت امان نامه ای از عبیدالله گرفت تا به خیال 
خود انان را از حسین علیه السلام جدا کند و هم, باعث ضعف امام علیه 
السلام گردد و هم جان بستگانش را نجات دهد! 


شمر در واپسین ساعات روز نهم محرم به نزدیکی خیمه های امام علیه 
السلام آمد و فریاد زد «خواهرزادگان من کجا هستند؟» 


«چه می خواهی؟» 


«برایتان امان نامه آورده ام . 


شما در امانید » چهار جوان پاسخ دادند: 

«لعنت بر تو و بر امان تو. 

آیا ما را امان می دهی و فرزند پیغمبر در امان نباشد؟! 
۰ و عباس بانگ برآورد: 


«دستت بریده باد که چه بد امانی آورده ای , ای دشمن وان تاش کیت 
برادر و سرور خود حسین پسر فاطمه را رها کنیم و در فرمان لعینان و 
لعین زادگان در اییم ؟». 


عصر عاشورا, هنگامی رسید که تقاضون اصحاب و خاندان امام علیه السلام 
به شهادت رسیدند و فقط حسین و عباس -علیهما السلام- باقی مانده 
بودند. عباس چون تنهایی برادر را دید. نزد امام آمد و گفت: 


«ای برادر ! 

آیا رخصت می دهی به جهاد روم ؟» 

امام سخت بگریست و گفت: 

«برادرم ! 

تو علمدار منی و اگر بروی کاروان پراکنده می شود». عباس پاسخ داد: 
«سینه ام تنگ شده و از زندگی بیزارم و می خواهم از اين منافقین 
خونخواهی کنم». عباس از سوی لشکر دشمن رفت و نان را نصیحت و 
تحذیر کرد ولی در دل سنگ انان اثری نگذاشت. 

تیه سوق خیمه: ها اهد وخبر-یم برادر دانه 


در همین حین صدای دلخراش کودکان را شنید که از تشنگی فریاد می 


زدند: 


«العطش, العطش». 


سپس بر اسب نشست, نیزه و مشک برداشت و رجزخوانان آهنگ فرات 
کرد در حالی که می خواند: 


لا ارهب الموت آذا الموت زقا 

حتی اواری فی المصالیت لقا 

نفسی لنفس المصطفی الطهر وقا 

انی انا العباس اغدو بالسقا 

ولا اخاف الشر یوم الملتقی 

یعنی: 

از مرگ نمی ترسم هنگامی که بانگ زند 
تا وقتی که میان مردان کار آزموده افتاده و به خاک پوشیده شوم 
جان من, بلاگردان جان پاک مصطفی است 
من عباس هستم با مشک می آیم 

و روز نبرد از شر نمی ترسم 


چهار 


به اب شوند. 


پس از ساعتها تشنگی و جنگ, عطش بر تمام وجودش چنگ انداخته بود. 
ات از زیر پای اسب روان بود و عباس را به خود می خواند. عباس مشتها 
را پر از اب کرد و به لب نزدیک نمود تا بیاشامد, اما به یاد تشنگی حسین 


علیة السلامو اهل پیت اه افتاد. اب.از کف بر بخت. مشک زار خردر رن 
دوش راست انداخت و مرکب را به طرف خیمه ها تازاند. 


لشگر دشمن برای آنکه همین چند جرعه آب به کام کودکان رسول الله 
نرسد راه را بر او گرفتند و از هر طرف بر او حمله کردند. 


عباس با آنها پیکار می کرد تا اینکه یکی از لشگریان با شمشیر دست 
راست وی را قطع کرد. 


عباس قهرمان فریاد برآورد: 

والله ان قطعتموا یمینی 

انی احامی ابدا عن دینی 

و عن امام صادق الیقین 

نجل النبی الطاهر الامین 

یعنی: 

به خدا سوگند حتی اگر دست راستم را قطع کنید 
تا ابد از آيینم دفاع خواهم کرد 

و از امامی که صادق الیقین است 


همان فرزند پیامبر پاک و امین 


آنگاه مشک را به دوش چب انداخت و شمشیر به دست چپ گرفت و از 
بین دشمن به راه خود ادامه داد که ناگهان. تیغی بر دست چپ حضرت 


اما غریو شیر حیدر آسمان را پر کرد که: 
یا نفس لا تخشی من الکفار 

و ابشری برحمه الجبار 

مع النبی السید المختار 

قد قطعوا ببغیهم یساری 

فاصلهم يا رب حر النار 

یعنی. 

ای نفس ! 

هر اس سم 


ار که اه معا امد دشک 
و مژ بر تو ر وند دستگیر 


شدی 

در سایه پیامبر بزرگ صاحب اختیار 

(خداوندا) دشمنان, با شقاوت دست چیم را نیز قطع کردند 
پس ای خداء آنان را به آتش خشمت دچار کن 

عباس ناامید نشد و مشک را به دندان گرفت تا به خیمه رساند. 
ای مشک ! 

تو لا اقل وفاداری کن 

من دست ندارم. تو مرا یاری کن 

من وعده ی آب تو به اصغر دادم 

یک جرعه برای او نگهداری کن 


عباس علیه السلام دیگر مایوس شود. 


ای مشک ا! 

نگه کن تو به بالای سَرم 

(زهرا) ست نشسته, آبروداری کن 

لختی بعد, تیری به سینه مبارک حضرت علیه السلام نشست و وی را از 


اسب به زیر انداخت. تا کار تمام شود و لب تشنکان بی ساقی و حسین 
علیه السلام بی علمدار گردد. 


سرانجام یکی از لشگریان دشمن به پیکر نازنین حضرت حمله کرد و با 
عمود اهنین بر فرق عباس زد که سر او- مانند فرق مبارک پدرش علی 
(ع)- شکافت و بر زمین افتاد و فریاد زد: 


«یا ابا عبدالله علیک منی السلام برادرم خداحافظ». 


امام علیه السلام خود را به پیکر بی دست برادر رساند و چون وی را دید 
که به شهادت رسیده است., فرمود: 


دالان ان سس لت سای ای کسرم فکوت رن او ور ی 


بسته شد» .. 

الا اعته العف القیم اتطالستم و محعای الفم طلمما آعصلت تا 
کا لا کل کل 

متانع اصلی؛ 


1 سید محسن امین؛ اعیان الشیعه؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات؛ 
03 ق.. 
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روضه شب عاشورا ذکر مصائب امام حسین (ع) 


و خیمه گاه حق در تب و تاب. در عصر روز تاسوعا «شمر بن ذی 
الجوشن» به همراه هزاران نفر نیروی کمکی به صحرای کربلا رسید و 
«عمر بن سعد» را برای حمله , به امام علیه السلام تحت فشار قرار داد. 
عمر سعد دستور حمله را صادر کرد. 

صدای همهمه لشگر که به گوش امام حسین علیه السلام رسید. برادرش 
عباس (س) را صدا کرد و به همراه چند تن از بزرگان کوفه که خود را به 
کاروان حق رسانده بودند به نزد دشمن فرستاد تا از قصد آنان آگاه شود. 


حضرت ابوالفضل (س) بازگشت و به برادر عرضه داشت که دشمن آمده 
است تا یکی از این دو کار را انجام دهد: 


امام فرمود: 

«بیعت با یزید که هرگز؛ اما درباره جنگ اگر می توانی برو و امشب را از 
آنان مهلت بگیر و نبرد را به فردا موکول کن؛ تا نماز و قرآن بخوانیم. به 
خدا سوگند که من عبادت خدا را بسیار دوست می دارم». 


فرماندهان یزیدی, ابتدا پيشنهاد حضرت را قبول نکردند؛ اما یکی از آنان 
دیگران را ملامت کرد که: 


«وای بر شما! 
اگر در جنگ ِِ آنان یک شب ِ ۳ توا هن در وا تفای را 


و0 


روز تاسوعا گذشت و شب رسید 


تشنه کامان جانشان بر لب رسید 


بسته بود آب و حرم بی تاب بود 
دیده ی طفلان به راه 1 بود 
سینه ها از فرط بی آبی: کباب 
نود ذکز تشته کاهان اب اب 
گرچه بود از تشنگی لبها کبود 
مادران را با عطش کاری نبود 


مادران 


در ماتم فرزندها 

دل پریشان در غم دلبندها 

بهر اسماعیل های فاطمه 
هاجران, بی زمزم و بی زمزمه 
بود چشم مادران پر ز درد 

اشک ریزان, بهر فردای نبرد 

بود گریان. چشم پر خون رباب 
نهر ان شش ماهه ی بی تاب آب 
وای اگر فردا, گه ماتم شود 

تار مویی زین عزیزان کم شود 
وای اگر «اکبر» سرش گردد جدا 
وای اگر در خون شود خونِ خدا 
ای سپیده ! 

جلوه بعد از شب نکن 

ای فلک ! 

خون بر دل «زینب» نکن 


ی 


اری ا! 


عصر عاشورا شد؛ و زمین کربلا غرق در نیزه و شمشیر و جنازه. از سپاه 
کی خی یاف ماه هدارا هار ما 
۱ ت ۱ 3 ۲ لان ت_ ۴ أ بودند. 

دیگر کسی برای حسین (ع) باقی نبود. 

«حبیب», «زهیر», «بربر», «حر» و دیگر اصحاب به شهادت رسیده بودند. 
«اکبر». «قاسم», «عون». «جعفر» و بقیه جوانان بنی هاشم و حتی 
«اصغر شش ماهه» نیز جان خود را فدای اسلام کرده بودند؛ و «عباس». 
بی سر و دست, دور از خیمه ها به دیدار خدای خوبش رفته بود. 


در تمامی دشت پهناور, حتی یک نفر نبود تا از او و حریم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دفاع کند. 


امام علیه السلام به خیمه گاه امد تا با بانوان اهل بیت وداع کند. 
صحنه اي دلخراش و جانسوز بود. 


کودکان و دخترکان دور امام را گرفته بودند و نمی دانستند آخرین کلام را 
چگونه بگویند. «سکینه» دختر امام علیه السلام فریاد زد: 


«پدر جان ! 


آپا تن به مرگ دادی و دل 


بر رحیل نهادی؟» 

امام پاسخ داد: 

«چگونه تن به مرگ ندهد کسی که يار و یاوری ندارد؟» 

پس صدای به گریه بلند شد. 

امام آنان را ساکت کرد و به آنها وصیت نمود و سپس ودایع امامت و 
ما ما وا ی با اساسا اساسا کی 


بیمار بود سیرد و به سوی میدان رهسیار شد. 


امام علیه السلام با وجود تنهایی و تشنگی. با هزاران هزار سیاهی دشمن 
جنگی دلاورانه کرد. 


خواند: 


الموت خیر من رکوب العار 

و العار اولی من دخول النار 

یعنی: 

مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است 

ی ی وا ار زیت وس اروت 

سپس به میسره لشگر (جناح چپ لشگر) حمله می کرد و میخواند: 
انا الحسین بن علی 

آلیت ان لا انثتی 

احمی عیالات ابی 


امضی علی دین النبی 


یعنی: 

که هیچگاه سازش نخواهم کرد 

از حریم پدرم دفاع میکنم 

و بر طریقت پیامبر ره می سپارم. 
یکی از اهل کوفه روایت کرده است: 


«من ندیدم کسی را که اینهمه دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و9 
یارانش کشته شده باشد اما اینگونه شجاع و پر جر آت باشد. 


مردان سپاه بر او میتاختند اما او با شمشیر بر آنان حمله میکرد و لشکر را 
مانند گله بزی که شیری درنده در آن افتاده باشد پراکنده و تار و مار می 
ساخت. سپس به جای خویش باز می گشت و می گفت: 


لاصو وال قمض الا تاغل | تاو 


در منایغ تازبخی آورده اند که آن خضرت. نزدیک به 2000 نفر از سیاه یزید 
را کشت., تا اینکه عمر سعد بر لشکریانش فریاد کشید: 


«وای بر شما! 


اين 


فرزند علی و پسر کشنده قهرمانان عرب است. دسته جمعی و از تمامی 
جهات بر او حمله کنید» و به چهار هزار تير انداز سیاه دستور داد که از هر 
سوی بر امام علیه السلام تير ببارند, و عده ای نیز با سنگ به حضرت حمله 


اوردند. 


در برخی روایات آمده است که از شدت اصابت تیر. بدن امام مظلوم, 
همانند بدن خارپشت شده بود, و پس از شهادت. بیش از 1000 زخم بر 
تن امام شمردند که 32 ضربه ان, غیر از زخم تیر بود. 

امام علیه السلام کشته و مجروح و خسته. اندکی ایستاد تا نفسی تازه کند 
و دمی از خستگی جنگ بياساید. در این لحظه یکی از دشمنان سنگی زد که 
به پیشانی حضرت اصابت کرد و خون بر صورت وی جاری شد. 


ی ی و ی 


بٍِ« 
«یشتم الله و بالله و علی مله زیتول الله» 
هزین توا اشفهان بلند کرو کفات: 


«خدایا تو می دانی این قوم مردی را می کشند که روی زمین پسر 


به مرکز باز شد سلطان ابرار 

که آساید دمی از رزم و پیکار 
فلک, سنگی از دست دشمن 
0( 

که گلگون گشت روی عشق سرمد 


چو در روز احد, روی محمد 


اش ات اه 
رارسا نت کاه 
یکی الماس وش تیری ز لشگر 
گرفت اندر دل شه جای, تا پر 
که از پشتِ پناه اهل ایمان 

عیان گردید زهر آلود پیکان 


انگاه تير را گرفت و از پشت بیرون کشید خون مانند ناودان بیرون جست. 
پس امام دست خود 


را از آن خون پر کرد و به سوی آسمان پاشید. حاضران می گویند حتی یک 
قطره از ان ون به زمیره نکنست و از آن لخظه؛ اتتمان کزبلا پر شد: 


سپس دوباره دست خود را از آن خون پر کرد و صورت و محاسن خویش 
وابا ان آغشته نموه فرنموده 


«حجد ۰ رسول الله را اینچنین خضاب شده دیدار می کنم و از دست ابنان 
به او شکا یت می کنم». 


عده ای از پیاده نظام دشمن, دور امام را گرفتند. تکی: از آنان با تفشتنیر. 
به آن حضرت زد که بر آنر آنء کلام امام دریدم ند وتنیع به؛ شر .عبارک: وق 
و رم دا دراو 


سپس «شمر>» با عده ای از سیاهیان دشمن به سوی خيیمه گاه حمله 


کردند. 


شمر خواست که آن خیمه ها را آتش زند, امام (ع)سر برداشت و چون این 
خیم دیوجانک یر رنه آن‌سماه بار خی وین مار قبان آودد که: 


«وای برشما! 


اگر دین ندارید از روز رستأخیز نمی بر اتید لااقل در دنا آزاده و 
جوانمرد باشید» آنگاه خطاب به فرماندهان لشگر یزید نهیب زد: 


«اهل و عیال مرا از دست سرکشان و بی خردان خود حفظ کنید». 


«شبت» خود را به شمر رساند و با تندی او را از این کار بر حذر داشت. 
شمر خجالت کشید و به سیاهیانش دستور داد که از حرم دور شوید و به 
سوی خود حسین بروید که حریفی بزرگ و جوانمرد است. 


در همین حین, «عبدالله» فرزند امام مجتبی علیه السلام که نوجوانی نابالغ 
بود از خیمه ها بیرون دوید تا از عموی خویش دفاع کند؛ اما وی نیز با 


وضعی دلخراش به شهادت 


رسید (و مصیبت آن در روضه شب پنجم گذشت). 


سپاه دشمن به امام علیه السلام نزدیک شد و دایره محاصره را بر وی که 
از شدت زخمها و هرم تشنگی, تاب و توان نداشت تنگ تر و تنگ تر کرد. 


(زرعه بن شریک) به حضرت نزدیک شد و شمشیری به دست چب آن 
سپس شخصی دپگر, از پشت. تیغ بر شانه امام علیه السلام وارد آورن که 
حضرت از شدت آن ضربت., با صورت بر خاک افتاد. 


ان وله ری غفت تن و تحالی که آماه آفتان ویر ان موی کامسه 
مشقت از جای برمی خاست ولی دوباره بر زمین می افتاد . 


«سنان بن انس» بر امام حمله کرد و با نیزه خویش بر پشت امام زد 
آنقدو تخت که. وی یز ان سیته خصرات یرون آد: 


اش ان ام اضام مسا شش اس اتسوا صوای یراع 
د. 


و هر چه می گذشت زیباتر و برافروخته تر می شد ... یکی از راویان 


«به خزر| و ۱ هیج ؟ ون خون آ نج ای ۳ نیک رو در خ نوزم روک که 
اوء انديشه قنل وی را از یاد من برد». 


دژخیمان همچون گرگان گرسنه, دور امام حلقه زدند تا به خیال خود کار را 
تمام و حق را برای هميشه ذبح نمایند. 

زینب (س) که دیگر صدای تکبیر و لا حول و لا قوه ی امام را نمی شنید 
فهمید که ماه فاطمه در محاق رفته است؛ پس از خیمه ها بیرون دوید در 
تال که نیون هن کی 


«وا اخاه, وا سیداه, و اهل 


بیتأه ! 


ای کاش کوهها خرد و پراکنده بر دشت می ریخت ..» و خود را به تلی 
ایض ای ) تشر هه سر کودال راید و رنه ول را وا مهد کم 


وی نا دیدن خر کانی: کهنزای. فتل اماضدرن انها-خم یرم بودنت یه «عمن 
سعد» نهیب زد. 


«وای بر تو ای عمر ! 
اقا ابا یداه زا ی کت وا هن کی 


قطرات اشک عمر سعد بر گونه اش جاری شد اما پاسخی نداد و روی از 
زینب برگرداند. زینب (س) فریاد زد: 


«وای بر شما! 

آيا مسلمانی میان شما نیست؟» 
هیچکس جواب نگفت. 

شمر بر سر پارانش فریاد کشید: 


«چرا این مرد را منتظر گذاشته اید؟ » و خواست که یکی از آنان کار را 
تمام کند. 


«خولی فن. بیدا تشاب ان است: فرود اهه تربار که ان حض رت را 
جدا کند, اما تا به امام علیه السلام نزدیک شد بر خود لرزید و نتوانست. 
شمر گفت: 

«بازوی تو ناتوان باد ! 


چرا می لرزی؟» 


آنگاهخود تیغ به دستت: گرفت: هه قمرامستان‌تبر ای پزندن ر اس مطظمز. 
امام علیه السلام رهسیار شد 


زیر خنجر بود, اما دیده باز 

اشک او بر گونه, سرگرم نماز 

اشک او می شست خون گونه را 
شرمگین می کرد این گردونه را 

ی ای موم راهم 
خاک گرم کربلا سجاده اش 

در دل گودال کرد از بس سجود 

شد ز فرط سجده چشمانش کبود 
یک نفر «پهلو شکسته» در برش 
کیست یارب اين, به غیر از مادرش؟ 
مادرش آمد و لیکن مضطر است 
بر گلوی تشنه ی او خنجر است 
خنجر از بس بوسه زد بر حنجرش 
رفت تا گردون صدای مادرش 

الا لعنه الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون. 
ابا 
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3. اشعار قرمزرنگ, زبان حال هستند و سندیت قطعی ندارند. (و ؛ بر گرفته 
اند از جزوه آداب اب ِِ با ِ طنین عشق : تهیه و 


روضه شب یازدهم مصیبت شام غریبان 


نمی دانم امشب باید از کدام غربت گفت ؛ چه روضه ای خواند؛ و مصیبت 
کدامین غریب را بازگو نمود. 


آیا از بدن پاره پاره حسین علیه السلام بگوییم که عریان در گودال قتلگاه 
افتاده است؟ 


یا از بدن عباس علمدار که نه سر در بدن دارد و نه دست؟ 
آیا از غلن آکنر بگوییم که صورت پیاهبر کوش زا نز تیزه برافر اشته اند؟ 


با علی اضق شش ماهه که اک ور هواس خاکی میت مه وا انز 


رفته؟ 


ابا یات خی مه ام تس که رسانم در کته وه ستان 
جان باخته اند؟ 


یا از کودکان حسین علیه السلام که غم یتیمی و اسیری, یکجا بر آنان وارد 


شده است ؟ 


از غریبی بگوییم يا از مظلومیت؟ 
از وفا بگوییم یا از پیمان شکنی؟ 
از عطش بگوییم يا از آتش؟ 


از عشق بگوییم يا از زینب؟ 
آری ! 


بگذار از زینب بگوییم؛ که کربلاء از اینجا به بعد, از آن زینب است و پیام 
کربلا. مرهون زینب. 


بگذار از زینب بگوییم و از رنج های زینب. از زینب و از غصه های زینب. از 
زینب و از قصه های زینب. از زینب و از حماسه های زینب؛ و از زینب و از 
دل زینب ...و امان از دل زینب . 

اما از کدامین غم زینب بگوییم؟ 


از برادرانی که از دست داد؟ 


یا از برادر زادگانش 


که یک به یک به میدان رفتند و باز نگشتند؟ 


یا از پیسرانش که جلوی چشمان گریانش ذیح شدند؟ 

اگر چه زینب «ام المصائب» است و از کودکی داغ های فراوان دیده ابتدا 
داغ بزر که رجحلت. جدشن پیامید خدا صلی الله علیه .و آله و سیس مضیت 
شهادت مادر جوان و در جوانی فرق شکافته پدرش علی علیه السلام را 
دیده است و سپس جگر پاره پاره برادر معصومش حسن مجتبی را ... اما 
روزی مانند عاشورا نبود. و داغی مانند کربلا . 

قصه ی بی سر و سامانی من گوش کنید 

دوستان, غصه ی تنهایی من گوش کنید 

گر چه این قصه ی پر غصه به گفتن نتوان 

نه به گفتن نتوان, بلکه شنفتن نتوان 

دختر دخت نبی, «ام مصائب» نامم 

کرده لبریز ز غم. ساقی گردون جامم 

صبر, بی تاب شد از صبر و شکیبایی من 

ناتوان شد خرد از درک و توانایی من 

باغبانم من و یک سر شده غارت باغم 

چرخ بگذاشته بس داغ به روی داغم 

نه که چون جد عزیزی چو پیمبر دادم 

پدر و مادر و فرزند و برادر دادم 

پیش من, در پس در مادر من آزردند 


ریسمان بسته به مسجد, پدرم را بردند 


من هم استاده و اين منظره را می دیدم 
مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم 
بود در سینه هنوز آتش داغ مادر 

که فلک زهر دگر ریخت مرا سوخت جگر 
دید آن‌تاخ رم را که,دودنا کیتتم رش 
بسته خونِ سر او هاله به دور قمرش 

بعد از آن بود دلم خوش که برادر دارم 

به سرم سایه ی دو سرو صنوبر دارم 
غافل از آنکه. عم و درد فن اغازشنده 

به دلم تازه در غصه و غم باز شده 

رفت از دست حسن گشت دلم خوش به حسین 


شد 


مرا روح و روان, قوت دل, نور دو عین 
بعد از آن واقعه ی کرب و بلا بیشن امد 


راه جانبازی در راه خدا| پیش امد 


حضرت زینب (س) از صبح تا عصر عاشورا, داغ پنج برادر. پنج برادرزاده, 
چهار پسر عمو و سه پسرش را مشاهده کرد و شهادت دهها تن دیگر از 
بستگان و یاران برادرش را دید؛ و شاید اینها همه در برابر رنج اسیری و در 
به دری که تازه از امشب اغاز شد بسیار اندک بود . 


روز طی گشت و نگویم که چه بر ما آمد 

شب جانکاه و غم افزا و محن زا آمد 

آن زمان کو که بگویم چه بدیدم آن شب 

مات که اصای کشوم ارت 

چه بگویم چه شبی را به سحر آوردم 

کوه غم شد دل و چون کوه به پای استادم 

چون جنگ به پایان رسید و رس مطهر حسین علیه السلام را از بدن جدا 
کردند؛ به لباس های پاره پاره ان حضرت نیز رحم نکردند و عمامه, پیراهن, 


شلوار و کفشهای امام علیه السلام را ربودند. شخصی به نام «بحدل» نیز نیز 


هجوم آورد تا انگشتر حضرت را بدزدد اما بر اثر شدت جراحات 0 
شده انکشتان: نتوانست آن را بیرون آورد, پس خنجر کشید و انگشت 


قبار ک نویه انیت را در آو رده 


اسب هام با پر وجمتی کمن الومبه نوی خیمه ها رفت: زنان و دختران 
اهل بیت علیه السلام با دیدن اسب خونین و بی سوار, فهمیدند که دیگر 
بی کس و یتیم شده اند و صدا به گریه و شیون بلند کردند. 


«ام کلثوم» خواهر امام علیه السلام فریاد کشید: 


«یا محمد ! 


یا علی ! 
یا جعفر 
یا حسن 


چه کردند؟...» 
پس لشکر دشمن به سوی حرم پیامبر صلی الله علیه و آله حمله کردند. 


از یک یه امه ها زا هی زر دید هار وی نکر هن آنحه‌هن دیدینه 
غارت می کردند. 


انان حتی به حجاب زنان نیز رحم نمی کردند و لباس های بانوان اهل بیت 
علیه السلام را می کشیدند و می بردند. زنان و دخترکان. سربرهنه و 
هراسان, از خیمه ها فرار می کردند در حالی که خار و خس بیابان. پای 
برهنه انان را می درید .. 


بانوان حرم, که از خیمه ها به سوی بیابان دویده بودند, ناگاه با گودال 
قتلگاه و پیکر بی سر حسین علیه السلام روبرو شدند. 


راوی می گوید: 


به خدا فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام را که زاری می کرد 
وب اهاز سشوزنای مین کفرت : 


«با محمداه ا! 


صلی علیک ملیک السماء. هذا حسین مرمل بالدما مقطع الاعضاء و بناتک 
سباتا, و الی الله المشتعی ...» یعنی: 


«یا محمد ! 
قرشنکان اسمان بر تقو درنوج فر زیتتند۲ 


بنگر که این حسن توست, به خون آغشته, با اعضایی از هم جدا گشته. 
بنگر که اين دختران تو هستند, اسپر شده و در بیابان ها رها گشته. به خدا 
شکایت بریم, و به علی مرتضی و فاطمه زهر| و حمزه سیدالشهداء. پا 


محجمد ۱ 


این حسین توست که در این دشت افتاده, به دست زنازادگان کشته شده و 
باد صبا گرد و غبار بر پیکر او می پراکند. 


برخیزید و ببینید که اينها فرزندان مصطفایند که اینگونه اسیر شده اند ...» 
مویه زینب انقدر دلخراش بود که دشمنان و دژخیمان را نیز گریان کرد. 


انکام <«سکنته» تیک مبا رکه پدر تن مین علیه: | لستلام را در اغوش کرفت و 
شروع به زاری کرد؛ 


تا اینکه جماعتی از اعراب چادر نشین ریختند او را کشیدند و از بدن پدر 


جدا کردند. 


لشعریان یزید که به غارت خیمه ها مشفول شده بودند, به خیمه ای 
رسیدند که و بن الحسین السجاد علیه السلام در آن بیمار و تب الود 
افتاده بود. 


«شمر بن ذی الجوشن» شمشیر کشید تا او را بکشد. اما عده ای از 
همراهانش به او نهیب زدند: 


«فرمان امیر است که همه فرزندان حسین را بکشم». همراهان با شدت 
مانع وی شدند تا سرانجام دست از این کار برداشت ۰ خداوند در زرهی 


سیس دشمن دنی, رذالت و پستی خویش به منتها رساند؛ «عمر سعد» در 


ده نفر که راویان شهادت داده اند هر ده, حرامزاده بودند حاضر شدند که 
این جنایت و وقاحت بزرگ را انجام دهند. 


ها تاره ون انوا پر یس تیه عم نام 
علیه السلام تازاندند؛ آنگونه که استخوان های سینه امام شکست و نرم 
شد ... 

(ای قلم ! 


ای دست ا! 


چگونه می نویسی و نمی شکنی؟ !) ... 


اینک, حال زینب را تصور کنید ... از یک سو, شاهد این مصیبت های پی در 
پی و جانسوز است؛ از سوی دیگر باید مراقب فرزند بیمار برادر باشد؛ و 
از سوی دیگر باید دختران و زنان حرم را از بیابان ها جمع نماید و زیر خیمه 
های نیم سوخته گرد اورد ۱ 


صحرای کربلا می رفت که تاریک و تاریک تر 


شود؛ و گرگان گرسنه, در جای جای آن به دنبال دخترکان و طفلان _می 
دویدند تا شاید گوشواره ای از گوش انان بکشند یا خلخالی از پای انان 
زینبا ! 

چه تست ارم ی ذو. آن شام سیاه غریبان .. 

الا لعنه الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون. 
ماد اد 


ی 
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3. شیخ صدوق؛ أمالی؛ ترجمه آبهالله کمره ای؛ تهران: 
انتشارات کتابچی, 0 1. 


روضه شب دوازدهم مصیبت امام زین العابدین (ع) 


امام علی بن الحسین علیه السلام ملقب به «سجاد». «زین العابدین». و 
«سید ساجدین». در کربلا حدود 22 سال سن داشت. 


آنکه بآندسان فحه فراما ی داشت که آن جصرت: فقط در سر هرآ 
با کاموان آفاه حنشم»علنه الساام از .که : به کربلا, و در روزهای منتهی به 
عاشورا بیمار بود. 


راز این آمر هم آن زمان آاشکار شد که شمامی. فرنندان.ه اهل بت امام 
علیه السلام حنلی الم اصغفر شش ماهه در روز ِِِ به به شهادت 
رسیدند. در آن هنگام «شمر» با اراذلش به خیمه ها حمله کرد و می 
خواشت ان خضرت: را بکشند که: یکی از لسریان دشهن به نام «حمید بن 


مسلم» و نیز گفته اند خود «عمر بن سعد» بیماری حضرت را به شمر 
یاداور شد و با تلاش بسیار, مانع از شهادت ایشان گردید. 


پس بیماری حضرت سجاد علیه السلام تنها منحصر به همان چند روز بود؛ و 
زشت است برای شیعه اهل بیت علیه السلام که این را نداند و از آن 
حضرت با القابی همچون «زین العابدین بیمار» یاد کند! 

و اما بعد . 


فردای روز 


عاشورا «عمر بن سعد» جنازه های لشکر خویش را جمع کرد و بر آنان 
نماز خواند و دفن نمود؛ اما بدن امام حسین علیه السلام و اصحاب او را 
همچنان در بیابان باقی گذاشت. 


سپس هر یک از قبایل کوفه و عرب., برای آنکه خود را نزد «ابن زیاد» 
عزیز کنند, سرهای مطهر شهداء را بین خود تقسیم کردند و انها را بر نیزه 
زدند و اماده حرکت شدند. 


آنگاه زنان و کودکان اهل بیت علیه السلام را بدون حجاب مناسب بر 


شتران و چارپایان بدون زین نشاندند و همچون اسرای کفار به سوی کوفه 
بردند. 


شده بودند. زنی از اهل کوفه که از بلندی بر اسیران مشرف بود پرسید: 


«شما اسیران کدام طایفه اید؟» 
گفتند: 


«اسیران آل محمد» آن زن فرود آمد و چادر. مقنعه و جامه هایی آورد تا 


اینک خود, حال امام سجاد علیه السلام را تصور کنید؛ از یک سو بیماری بر 
ان حضرت مستولی است و تب و ضعف بر آن حضرت فشار می اورد ؛ از 
سوی دیگر غم از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش 
را می فشارد؛ از طرف دیگر سر بریده شهداء را در جلوی چشمانش دارد؛ 
و از همه سخت تر و دردناک تر اینکه امام اين مظهر غیرت الهی عمه ها و 
خواهران خود را می بیند که با ان وضع در معرض دید خائنان و دشمنان 
هستند .. 


پیش از ورود اسرا به دارالحکومه, رس مطهر امام حسین علیه السلام را 
در مقابل ابن زیاد گذاشتند. وی عضایی از چوب خیزران به دست گرفته 


بود و با آن بر لب و دندان امام می زد. 

این جسارت وی؛ اعتراض بسیاری از حاضران را برانگیخت. «زید بن 
ارف ۷ که این فا رضای الما دام اراران ارام ای 
السلام در جنگ صفین بود و در آن هنگام پیرمرد شده بود به عبیدالله نهیب 
زد. 


«جچوب خود را بردار ! 


به خدا سوگند پیغمبر را دیدم که همین جای چوب تو را می بوسید» و 
سپس شروء به به گریستن کرد. 


«اگر نه این بود که پیرمردی خرف و دیوانه شده ای گردن تو را می زدم». 
زید برخاست و در حالی که بیرون می رفت گفت: 


«ای عرب ! 


از امروز بنده شدید. پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید. 
به خدا قسم نیکان شما را خواهد کشت و اشرار را به کار خواهد گرفت». 


دیگر از کسانی که حضور داشت «انس بن مالک» بود که با دیدن سر 
مطهر امام علیه السلام و جسارت عبیدالله گریست و گفت: 


«شبیه ترین مردم است به پیغعمبر». 

سپس اسرا را بر ابن زیاد وارد کردند. 

وی هنگامی که امام سجاد علیه السلام را دید پرسید: 
«کیستی ؟» 

فرمود: 

یی اون آن‌عاعوت ری 


«مگر علی بن الحسین را خدا نکشت؟» 

امام فرمود: 

«برادری داشتم که علی نام داشت. مردم او را کشتند». 

آبن زیاد گفت: 

«خدا کشت » امام فرمود: 

«الله یتوفی النفس حین موتها». ابن زیاد خشمگین شد و گفت: 
«در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز شجاعت داری؟ 

او را ببرید و گردن بزنید». 

پس حضرت زینب گفت: 

«ای پسر زیاد ! 

هر چه خون از ما ریختی بس است» و امام را در آغوش گرفت و فرمود: 


بکش». آبن ژیاد که ان دو نگریست و گفت: 
«عجبا که این زن دوست دارد با برادرزاده اش کشته شود ! 
او را رها کنید که با این بیماری که دارد خواهد مرد» . 


امام سجاد علیه السلام سپس رنج سفر به شام و غم اسیری و عذاب در 


روایت ت کرده اند که مردی بطال و دلقک در مدینه زندگی می کرد که به 
هزل و مزاح خود مردم مدینه را می خنداند. وی روزی گفت: 


«علی , بن الحسین مرا درمانده و عاجز کرده است چرا که هر چه تلاش 
کردم هیچ نتوانستم وی را به خنده افکنم». 


امام سجاد علیه السلام در مجرم سال 4 (یا 95) هجری, هنگامی که 57 
سال داشت, با زهر نکن از فرزندان «عبدالملک مروان» مسموم شد و در 
بستر احتضار افتاد. 


حضرت در اين ایام. تمامی فرزندان خود را جمع کرد و فرزند بزرگوارش 
«محمد بن علی علیه السلام» - که او نیز در مصیبت کربلا حضور داشت و 
در آن زمان کودکی 4 ساله بود - را وصی خور قرار داد و وی را «باقر» 
نامید و امر سایر فرزندان خود را , به آن جناب واگذار کرد و به آنان موعظه 
و وصیت نمود. 


سپس امام باقر را به سینه چسباند و فرمود: 

«تو را وصیت می کنم ؛ به آنچه وصیت کرد مرا پدرم در هنگام شهادت خود 
و گفت که پدرش او را مت کیره ان فصضیت رهام یات خوه 
که: 


ندارد». 

آورده اند که چون حضرت علیه السلام وفات کرد, تمامی مدینه در ماتمش 
عزادا ر گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و صغیر و کبیر در مصیبتش نالان 
دنو امه آنسمان یاو اندهه تهایا رن هی 

اه له غلی انیم الا تم رای لته ایا اس سوت 
کا ما کر > کل 

هه 


استادی؛ قم: دفتر نشر مصطفی, 310 1. 
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3. شیخ عباس قمی: نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن 
ای ی رها ی 1 


اربعین 


(پژوهشی در باز گشت اهل بیت به کربلا) محمد امین پور امینی حسنین 


بسمه تعالی اربعین حسینی یکی از پربحث ترین واقعه ی طف است, که 
از جوانب مختلف مورد تحقیق و بررسی محققان قرار گرفته و تاکنون آثار 
تست ارفا کرام سای در ام وسته ارانه نوم ات و خر کت 
زمان پژوهشهای ارزنده تر و جامع و کامل تری بهره ی جامعه ی 
پژوهشگران سخت کوش می گردد و از جمله ی این تحقیقات ارزنده, 
تحقیقی است که محقق فاضل و نستوه جناب عمده الأعزه آقای محمد 
امین پورامینی از فضلای به نام حوزه ی علمیه ی قم انجام داده, و جدا 
قابل استفاده و بهره مندی حقیقت جویان قرار گرفته و در طلیعه ی 
تحقیقات دیگر ایشان مورد توجه می باشد. 


وفقه الله لمرضاته و ایده بروحه, آمین. قم - محمد هادی معرفت 15 
محرم 1424 ه 


بسم الله الرحمن الرحیم نهضت حسینی از زوایای گوناگون قابل بررسی 
است, بررسی شرایط سیاسی اجتماعی ان روز و موشکافی جریانات 
بستر ساز قیام, نقتن آفرشی شین نظیر الا تتمندآان حضرت امام حسین 
علیه السلام, وفاداری یاران. نقش اهل بیت پس از شهادت. تأثیرگذاری 
امام زین العابدین علیه السلام و زینب کبری علیهاالسلام در تداوم نهضت, 
الگو گشتن آن در راستای حرکت تاریخ و ده ها موضوع دیگر ذهن 
کاوشگران و انديشه ی پژوهشگران را به خود مشغول ساخته و از دیرباز 
تاکنون هر یک به فراخور ظرفیت و استعداد و درک و برداشت خود مطالبی 
شا کزتاوری کردم و رخ سب تحلیل بای پرداخته اند. از قرن اول 
تاکنون, ده ها تن از دانشمندان و مورخان؛ با نگارش کتاب مقتل الامام 
الحسین علیه السلام و یا در ضمن بحثهای تاریخی خود, فاجعه ی فراموش 
نشدنی کربلا را اورده 


و به ذکر وقایع آن برآمده اند. مسئله ی بازگشت اهل بیت علیهم السلام و 
از آن جا به مدینه, یکی از مسائل مهم تاریخ نهضت حسینی است و چون 
برخی مشکلات تاریخی به همراه دارد. هر سال به هنکامه ی ماه صفر و 

تجدید خاطره و یاد حضرت سیدالشهدا علیه السلام در روز اربعین, , بر سر 
زبانها می افتد و عده ای به چگونگی آن و برخی به نفی و اثبات ان ون 
پردازند و عده ای ساکت و بی نظر از کنار آن می گذرند. از آن جایی که 
این رویداد بسیار پراهمیت است و عده ای از بزرگان درباره ی آن قلم زده 


اند لذا ما را به نقد و بررسی نظرات و نگارش مطالبی پیرامون این مهم 
فاداشتر امیجهازش که از نقطه تظر ات صاحنظر ان مه انشادات. انشان .مره 


مند شوم. محمد امین پور امینی 

29 صقر اسر 142 رانا 12 اروسشت مان 13581 

شوق لقا 

زیارت مرقد پاک قبر امام حسین علیه السلام دارای جایگاهی بلند و بسیار 


رفیع ترا یو 9 معصل بر برخوردار است. در اين ۳ 


ابن نما حلی, از ابن عايشه روایت می کند که سلیمان بن قته ی عدوی, 


سه روز پس از شهادت امام حسین علیه السلام از کربلا عبور کرد و چون 
نگاهش بر جای قتلگاه ایشان افتاد, تکیه بر اسب عربی خود نمود و این 


ابیات را سرود: 

مررت علی آبیات آل محمد 
فلم آرها آمثالها یوم حلت 
لفقد الحسین و البلاد اقشعرت 
و کانوا رجاءا ثم آضحوا رزیه 
لقد عظمت تلک الرزایا و جلت 


و تسآلنا قیس فنعطی فقرها 

و قافن ,ادا التعل رات 

و عند غنی قطره من دماعنا 
سنطلبهم یوم بها حیث حلت 
فلا پبعد الله الدیار و آهلها 

و ان آصبحت منهم برغم تخلت 
فان قعیل الطف من آل هانننم 
آذل رقاب المسلمین فدلت 
فقد اعولت: یکی الشفاة آنهده 
۵ انجمنا ناخت علیه: و .ضلت: 11 ] 


ممکن است کسی بگوید که بنا بر اين روایت, نخستین زاثر را باید سلیمان 
بن قته دانست؛ ولی این سخن با توجه به مطالب زیر. قابل پذیرش نیست: 


اکن کی اما ها وان تاه متا شانهه ارت 
2 بااین سو یت ایا این تمال کرزخ ات در ان که رشن 
تاریخ نویسان, به ذکر مرئیه و اشعار او در کربلا بسنده نموده اند, بدون ان 


که زمان آن را معین سازند [2] و بیشتر ایشان تنها ابیات او را نقل کرده 
اند, بدون آن که به مکان و زمان ان تصریح نمایند. [3 ]. 


3. اين روایت, ناظر به عبور سلیمان 


از کربلاست و اين با عنوان زیارت فرق می کند؛ چون عبارتی که ابن نما 
اورده این است: 


السلام بتلاث, فنظر الی مصارعهم, اه 1-۳ 
۱ ۳ 
السلام از کربلا گذشت و به جایگاه شهادتشان نگاه افکند و در حالی که به 
اسب عربی خود تکیه نموده بود, چنین سرود ... [4]. و عبور از ان مکان 
مقدس اعم از آن است که به قصد زیارت باشد یا نباشد و این غیر از عمل 
کسی است که به قصد زیارت قبر ان حضرت. رنج سفر را بر خود هموار 
سازد و عواقب این کار را به جان بخرد. با توجه به اين مطلب. حال 
عبیدالله بن حر جعفی نیز روشن می شود او که دعوت شخص امام حسین 
علیه السلام را برای پاری رسانی نپذیرفته بود و به گمان خود با زرنگی 
توانسته بود رعایت بی طرفی را نموده و از حصونز در لشکر ابن زیاد نیز 
سرباز زند, پس از واقعه ی جانگداز کربلا, هنگامی که از سوی ابن زیاد 
بازخواست شد. بر جان خود ترسید و از کوفه فرار کرد و به کربلا آمد و با 
نهایت پشیمانی از یاری نرساندن به فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اشعاری را سرود. [5] ولي باز نمی توان عنوان شریف «زاثر» را بر او 
منطبق ساخت. افزون بر آن زمان حضور او را در کربلا دقیقا نمی دانیم. 

«زیارت» قبر حسین علیه السلام تنها پس از دفن جسد مطهر است, 


تهب ای انوا ان تیار بل سور که تفن وف اجسان مهن دا 
یافتند, نمی توان داخل در عنوان فوق دانست. با بو به ه این و باید 
عتوان را 0 نموده است؛ چون ۱ است که به قصد دبا ریت قبر 
او مت ای ایا کت نله الم یم الا ما وک نم کمول قی 
خود و با در نظر گرفتن شرایط بسیار سخت سیاسی روز» از مدینه به 
کربلا امد؛ چنان که بسیاری از بزرگان به این مطلب تصریح نموده اند. 

شیخ مفید می فرماید: 


و فی الیوم العشرین منه - صفر - ... هو الیوم الذی ورد فیه جابر بن 
له اسان صاحب ول لاه ی ان اه و له رضی الا 
ای عنه من المصته ال کلام تاره سا ای لاه عانه 
السلام. فان اول من زاره من الناس؛ بیستم ماه صفر, روزی است که 
او ال انا و رل ای اه اه امد 
زیارت قبر حضرت آباعبدالله علیه السلام, از مدینه به کربلا رفت و او 
نخستین کسی است که به زبارت قبر آن حضرت شتافت. [6 ]. 


این مطلت را سای از عالفان و دانشمنداننقی کردم آند: 

شیخ طوسی [7], علامه ی حلی [8] شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن 
مطهر حلی [9], شیخ کفعمی [10], علامه ی مجلسی [11] محدث نوری 
از جمله ی این دانشمندانند. 

اد 

[1] مثیر الأحزان. ص 110 

بحارالأنوار, ج 45, ص 293. 

[2] ند کره الخواصض 272 

اللهوف. ص 233 

ینابیع الموده, ج 3, ص 100. 


[3] الطبقات الکبری, (ترجمه الامام الحسین علیه السلام من القسم غیر 
المطبوع). ص 92 


مقاتل الطالبیین. ص 


1 آنساب اأشراف, ج 3, ص 420 

المناقب, ج 4, ص 117 

مروج الذهب, ج 3, ص 64 

تهذیب الکمال, ج 6, ص 447 

سیر آعلام النبلاء ج 3, ص 318 

الاستیعاب, ج 1, ص 379 

هت اف عضا کر :3215 

البدایه و النهایه, ج 8 ص 213؛ جواهر العقدین, ج 2, ص 33. 

[4] مثیر الأحزان. ص 110. 

[5] سبط ابن جوزی در تذکره الخواص, ص 270 اشعار وی را اين گونه 


آورده است: 

یقول آمیر غادر آی غادر 

آلا کنت قاتلت الشهید بن فاطمه 
وتقسی علی لاتم و اغترالة 

و بیعه هذا الناکث العهد لائمه 
فیاتدهی الا آکفن تضوته 

الا کل تفت ۱ یود اننه 

۵ ای اردص اک موه ها 
تسم با ای ار امه 


سقی الله آرواح الذین تآزروا 


علی نصره سقیا من الفیث دائمه 
وقفت علی آطلالهم و محالهم 

فکاد الحشی ینفض و العین ساجمه 
لففر فد کانواشراضا ای الوعی 
مصالیت فی الهیجا حماه خضارمه 
فان یقتلوا فی کل نفس بقیه 

علی الأأْرض قد آضحت لذلک واجمه 
فا آن رآ ارافن افضل منفم 
لدی الموت سادات و زهر قماقمه 
ارفتلهه هاچ برحوا اور 

فدع خطه لیست لنا بملائمه 

لعمری لقد ارغمتمونا بقتلهم 

فکم ناقم منا علیکم و ناقمه 

آهم مرارا آن سیر بجحفل 

الی فثه زاعت عن الحق ظالمه 
فکفوا و الا زرتکم فی کتایب 
۱ 
[6] مسار الشیعه, ص 46. 

[7] مصباح المتهجد. ص 30 7. 

[8 ] منهاج الصلاح, بنا بر نقل لوْلوٌ و مرجان. ص 147. 


[9] العدد القوبه, ص 219, ص 11 
بحارالأنوار, ج 98, ص 195. 

[10] مصباح کفعمی, ص 489. 
[11 ] بحارالأنوار, جح 101, ص 334. 
بررسی شخصیت جابر بن عبدالله الانصاری 


جابر بن عبدالله, از شخصیتهای بسیار برجسته و مجترم دنیای اسلام است 
که از موضع گیریهای بسیار خوب فکری و سیاسی برخوردار بوده است. 
کشی, چنین روایت کرده است: 


او از 


پیشتازان کرد آمده اظراف وجود امیزهوضان علیه الشلام [1] و جزء گروه 
هفاد نفر [2 او آخرش کت بافی مانده از اضحاب پشول خدا صلن. لاه 
نو مور سای هلت یت الا مد 


او در حالی که عمامه ی سیاهی بر سر داشت. در مسجد می نشست و 
صد | می زد. 


ای باقر العلم ! 
اد و الق م99 بر عصایش زده بود, در کوچه های مدینه می گشت 


و می 


علی خیر البشر؛ علی برترین بشر است. [4] و چون پیر مرد شده بود 
حجاج کاری به او نداشت. [5 ]. محدث نوری می گوید: 


اواز تیشتار ان کرد اضده ی اطراف وجود امیرمومنان علی علیه السلام و 
ایا اه او 


تخل تانق آباعدالله آلخسین عامه لس ی فا کوخ ور 
بردارنده ی دص خداوند بر امامت امامان) بود و او تنها صحابی پیامبر ۷ 
اللم لته له نفد کم ان یی کرد نامه رهرا علماالساام کید زود 


او دارای مناقبی دیگر و فضایلی بی شمار بود.» 
[6 ]. محدث قمی می گوید: 


السلام و جلالت او, مشهورتر از ان است که ذکر شود. 


وی به سال 78 از دنیا رفت و روایاتی که دلالت بر فضل او : نماید, بسیار 
اعتنت ان آشد الما متفول است که او هجده ی را در رات بنامتر 
صلی الله علیه و اله. وجنگ صفین را در رکاب امیر مومنان علی علیه 


السلام حاضر شد و در اخر عمر کور گردید ,1 آیت الله خویی می 


نویسد. 


او جنگ بدر [8] و هجده غزوه را 


همراه پیامبر ضلی الله علیه و آله حاضر شد و از اصحاب رسول خدا صلی 
الم عم او ای موین‌ساران امزمممان ماه خماه ره آلعنسن 
بود. 


وی از یاران امام حسن و امام ِِ و امام سجاد و امام باقر علیهم 
الم ی ار ی ی 
ال ایتص را وا هی سا بت کرده است: 


هب گاه جابر دروغ نکفته است. [9 ]. در این جاأ برخی فضایبل و 
برجستگیهای زندگی جابر بن عبدالله انصاری را بر می شماریم [10 ]: 


- او و پدرش هر دو از یاران رسول خدا بودند. [11] وی از اهل بیت 
رضوان, و از شاهدان شب دوم عقبه, و از حاضران در جنگ خندق و بیعت 
شجره بوده است. [12 ]. در جریان عقبه, او که کودکی بیش نبود, همراه 
ی ی 
اله بیعت نمودند. [13]. - او کهنسالی است که از یاران رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و امیرمومنان و امام حسن و امام حسین و امام زین 
العابدین و امام و شمرده می شود [14] و به هنگام مرگ 
حدود 90 سال داشت. [15]. - او از راویانی است که عده ی زیادی از وی 
نقل حدیث نموده اند. برخی احادیث وی را تا 1540 روایت شمرده اند 
[16 ] و از این رو, از وی به عنوان کسی یاد می کنند که از جمله مکثرین 
در حدیث و حافظان سنن بوده است. [17]. - ابن عقده وی را منقطع به 
اهل بیت علیهم السلام معرفی نموده [18] و برقی 


ذهبی او را فقیه و مفتی مدینه در زمان خود معرفی نموده [20 ] و مرحوم 
تس اس را ان خاش سرا مدای 1 2 


اد 
[1] اختیار معرفه الرجال, ج 1, ص 38, ح 78. 
21 انس رصن زر رو 

[3] همان, ج 1, ص 41, ح 88. 

[4] همان, ج 1, ص 44 ح 93. 

[5] همان, ج 2, ص 124, ح 195. 


[6 ] مستدرک الوسائل, ۳ 3 ص‌ 0 (الفائده الخامسه من الخاتمه), 


تفه ار 1 140 


[8 ] عبدالله , بن عماره بن قدح روا یت کرده است که جابر تمامی مشاهد را 
جز جنگ بدر حاضر گردیده ۳ ر. ک: تهذیب الکمال, ج 4 ص 448), 
گویند که وی در بدر نیز حاضر بوده است ر. ک: اسد الفابه, جح 1 ص 
7 و برخی روایات درکتابهای فریقین بر این مطلب دلالت دارد. از 
جمله شیخ طوسی به نقل از حضرت امام باقر علیه السلام درباره جابر 
نقل می کند که: 


«او بدری؛ احدی, شجری ۰ بوده است» (ر. ی 


سفینه البحار. جح 1, ص 5334) و بخاری نیز از جابر روا بت کرده است که در 
رف منز رای اضخات آب‌فی رشانده است 


ر. ک: تاریخ البخاری, ج 2 ص 207, ج 2208 


و کلبی نیز تصریح به حضور وی در جنگ بدر دارد 


تال از ش2096 


معجم رجال الحدیث. ص 100. 


[10 ] تفصیل 1 را در کتاب ما بعد شهاده الحسین علیه السلام اثر نگارنده 


[11 ] تهذیب الکمال, ج 4 ص 443. 
[12 ] سیر اعلام النبلاء ج 4 ص 336. 

[13 ] کتاب الثقات, ج 3, ص 51 

المعجم الکبیر, جح 2 ص 180, ح 1730 و 1731 

مختصر تاریخ دمشق, ج 5, ص 375. 

147 ] اعیان الشیعه, ج 4, ص 46. 

[15 ] سیر اعلام النبلاء ج 4 ص 337. 

[16 ] سیر اعلام النبلاء ج 4 ص 339. 

[17 ] اسد الغابه, ج 1, ص 257. 

[18 ] تنقیح المقال, ج 1, ص 199. 

[19 ] اعیان الشیعه, ج 4, ص 46. 

[20] سیر اعلام النبلاء ج 4 ص 336. 

[21] اعیان الشیعه, ج 4 ص 336 

بررسی شخصیت عطیه بن سعد عوفی 

ابوحسن, عطیه بن سعد بن جناده ی عوفی, از دانشمندان به نام اسلامی و 


ار اه ای ام ات ی ی 


دومین زاثر ان حضرت دانست. مرحوم محدث قمی می فرماید: 


«عطیه ی عوفی یکی از مردان علم و حدیث است که اعمش و دیگران از 
وی روایت ه نقل نموده اند و از او روایات زیادی در فضیلت امیرمومنان 
مالسا سل رسیم اسیت ۱۱ تس ار تصال ان ی ری 


عبارت است از: 


-انتخاب نام ویر توسط امیرمومنان علیه السلام ؛ ششکاهن: که وی ولادت 
یافت. , پدرش به آن حضرت گفت : 
پیسری ا کم هیا اهوم ارت تافی پو اوار ان سرت فرمود: 


هذا عطیه الله؛ او داده ی خداوند است. از این روی او را «عطیه» نام 


ما ی اش اد هسام ما ار ی 
انصاری. - پس از خروج ابن اشعث و فرار عطیه به فارس, حجاح 


به محمد بن قاسم ثقفی نوشت که عطیه را فراخوان. اکر اه-علی ین ابیت 
طالب را لعن کرد که هیچ وگرنه به او چهارصد ضربه شلاق بزن و موی 
سر و ریش او را بزن. عطیه پس از احضار, از انجام اين کار سر باز زد و 
ضربات شلاق و تحمل اهانت را در ولای مولای خود به جان خرید. - او 
دارای تفسیر قران در پنج جزء بود. 


ان نشخ از آوزتت: 


«من قرآن را سه بار با دید تفسیری و هفتاد بار با نگاه قرائتی بر ابن 
عباس عرضه داشتم.» [2]. 


دم 
[1] سفینه البحار, ج 2, ص 205 (ماده ی عطا). 
[2 ] سفینه البحار, جح 2 ص <205, (ماده ی عطا). 
نخستین زیارت 


شیخ ابوجعفر محمد بن ابی القاسم محمد بن علی طبری به سندش از 
عطیه ی عوفی نقل می کند: 


همراه جابر بن عبدالله انصاری به قصد زیارت قبر حسین بن علی بن آبی 
طالب علیه السلام بیرون آمذن: هنگامی که به کربلا وارد شدیم, جابر خود 
را به کنار فرات رساند و غسل کرد. 

لنگ به کمر بسته و حوله را بر دوش انداخت و خود را خوشبو ساخت. هر 
من عت : 


دستانم را بر قبر او بگذار. چنان کردم. خود را بر قبر مطهر انداخت و بی 
هوش افتاد. قدری آب بر او پاشیدم. وکتی که به: طونتر. آضت: هبار گفت: 


«یا حسین ۳۹ سیس گفت : 


حبیب لا یجیب نیت ]با دوست پاسخ دوستش را نمی دهد؟ 


ض گاه گفت: 


چگونه پاسخ دهی و حال آن که رگهای گردنت بر پشت و شانه ات آویخته و 
بین بدن و سرت جدایی افتاده است. و 


پس از ان؛ آن حضرت را با کلماتی که تشان از کمال ایفان وی دارده این 


فاشهد آنک ابن خاتم النییین, و ابن سید المژمنین, و ابن حلیف التقوی: و 
سلیل. الهدی.. :و خافش. اضحات. الکتعاع: و ابن: سید النقباع: و این فاطمه 
سیده النساء و ما لک لا تکون هکذاء و قد غذتک کف سید المرسلین؛ و 
ربیت فی حجر المتقین و رضعت من ندی الایمان. و فطمت با لاسلام, 
فطیتتجیان و طبت متاء غیر آن لوب العفتی: غی نیم اف افک هد لا 
شاکه فی الخیره اک فعلیک سلام الله و رضوانه, 


۵ آتفد انک مضیت علی فعض ليم شوک ری بر کر 


شهادت می دهم که تو فرزند خاتم پیامبران و سید مومنان هستی. و تو هم 
پیمان پرهیزکاری و نتيجه ی هدایت و پنجمین اصحاب کسایی. و تو فرزند 
سید نقیبان و زاده ی فاطمه سیده ی بانوانی. و چگونه چنان نباشی و حال 
آن که دستان سید مرسلان غذایت داد و در دامن پرهیز کاران پرورش 
یافتی و از سینه ی ایمان شیر خوردی و با اسلام از آن جدا 


پس خوب زیستی و خوب به لقای الاهی رسیدی, گر چه دلهای مقمنان از 


فراق تو آرامش نمی گیرد, و هیچ شک و تردیدی را در انتخاب صحیح تو و 
آنچه که در آن خیر و صلاح توست, به خود راه نمی دهد. 


پس بر تو سلام و رضوان خدا باد. و گواهی می دهم که تو بر همان راهی 
قرار گرفتی که برادرت یحیی, فرزند زکریا, بر ان قدم نهاد. 


0 به اطراف قبر مطهر دوخت و خطاب به شهیدان گلدشت 


تا 


شهادت می دهم که شما نماز را به پا داشتید و زکات را پرداختید و امر به 
معروف نمودید و نهی از منکر کردید و با کافران به جنگ برخاستید و خدا 
را بندگی نمودید تا آن که به حد یقین رسیدید. قسم به ان کسی که محمد 
را به پیامبری برانگیخت ! 


که ما ور انخه که انجام دادید شریک هستیم. عطیه می گوید: 
به او 


چگونه ما با آنان شریکیم و حال آن که کاری نکردیم. نه در دشتی فرود 
آمند نم نهر کوهی. بالا رافتیم ودنه خنحیدیم ود آستان سین سرها هو بدتهاشان 
جدایی افتاد و فرزندانشان یتیم و زنانشان بی سرپرست شدند !؟ 


آ عی ارکست موی رنه وا عي اللش مشب اه یو که 
فرمود: 


«هر کس که قومی را دوست بدارد, با آنان محشور گردد و هر کس که کار 
قومی را دوست بدارد در عملشان شریک گردد.» قسم به کسی که محمد 
را به پیامبری برانگیخت که نیت من و یاران من, با نیت و قصد حسین و 
یارانش یکی است. مرا به سمت خانه های کوفه ببر .. ۰ [1]. این خبر به 
خوبی وضعیت جابر را روشن می سازد. چرا که از یک طرف ژرفای 
شناخت و معرفت وی را نسبت به آل محمد صلی الله علیه و آله روشن و 
ادب زنارت او را آشکار شاخته. و از سوی ذیگر, دشمنان امام حسین علیه 
السلام را ملحدان و بی دینان معرفی نموده است و به خوبی میزان تولی 
و تبری وی را آشکار ساخته است. سید بن طاووس چگونگی زیارت جابر 


سای ی سلطا اس یه | و از 
غاضریه رسیدیم» در نهر اب غسل کرد و پیراهن پاکی که همراه داشت به 
تن کرد. 
پس به من گفت: 
آیا چیزی از مواد خوشبو کننده همراه داری؟ 
گفتنم ۰ 

سعد [3 ] دارم مقداری از انز تفن نتخود قرار داد و با پای برهنه 
به راه افتاد و در برابر سر مبارک حسین علیه السلام ایستاد و سه بار تکبیر 
گفت و بی هوش روی قبر افتاد. هحامن که به: هوشن آمم اتید که خیرم 


می 
السلام علیکم يا آل الله 

السلام علیکم یا صفوه الله, 

السلام علیکم يا خیره الله من خلقه, 

السلام علیکم يا سادهالسادات, 

السلام علیکم يا لیوث الغابات, 

السلام علیکم يا سفینه النجاه, 

السلام علیک یا اباغبدالله ورخمه الله هیر کاته: 
التسلاش علیی با و ارتاعام الاساع 

السلام علیک يا وارث آدم صفوه الله, 

السلام علیک يا وارث نوح نبی الله, 


الاغلی ار ار یازا 
ا ایکا مایت ازشها غیلن خسه ]اد 

اک اش موی کت 

ایام ی با میمصت 

السلام علیک یا ابن محمد المصطفی, 

الشلام غلیک یا آینرغلن رشن 

شا یک بای قاطافه اه اج 

السلام علیک یا شهید بن الشهید, 

السلام علیک یا قتیل بن القتیل, 

اللاه ان للم ای اس 

اک ی الما رکه ای خافن 

آشهد آنک قد آقمت الصلاه, و آتیت الزکاه, و آمرت بالمعروف, و نهیت عن 


۱ لفن‌کر و بررت والدیک, و جاهدت عدوک؛ اشهد انک نسمع الکلام, و ترد 
الجواب, و آنک حبیب الله و خلیله و نجیبه و صفیه و ابن 


صفیه, زرتک مشتاقاء فکن لی شفیعا الی الله, 


یا سیدی. آستشفع الی الله بجدی سید النبیین: و بأبیک سید الوصیین؛ و 
بامک سیده نساء العالمین, لعن الله قاتلیک و ظالمیک و شانئیک و مبغضیک 
من الاولین و الاخرین؛ 


سلام بر شما ای آل الله. 

سلام بر شما ای برگزیدگان خدا. 

سلام بر شما ای کسانی که خداوند ایشان را از میان خلق خود برگزید. 
سلام بر شما ای سروران سرورها. 

سلام بر شما ای شیران جنگلها. 

سلام بر شما ای کشتی نجات. 

فش ری ات الا وس هو نانوی ما۵ 
سلام بر تو ای وارث علم پیامبران. 

سلام بر تو ای وارت آدم, برگزیده ی خدا. 

سلام بر تو ای وارث نوح, پیامبر خدا. 

سلام بر تو ای وارث ابراهیم, خلیل الله. 

سلام بر تو ای وارث اسماعیل ذبیح الله. 

سلام بر تو ای وارث موسی, کلیم الله. 

سلام بر تو ای وارث عیسی, روح الله. 

سلام بر تو ای فرزند محمد مصطفی. 


سلام بر تو ای فرزند علی مرتضی. 


سلام بر تو ای شهید فرزند شهید. 

سلام بر تو ای کشته ی فرزند کشته. 

سلام بر تو ای ولی خدا و فرزند حجت او بر خلقش. 

معروف و : ۱ 
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شهادت می دهم که تو سخن من را می شنوی و پاسخ من را می دهی و تو 
ی 


پس به درگاه خداوند شفیع من 


باش. 
من به واسطه ی جد, تو سید پیامبران و پدر تو سید وصیان و مادر تو 


سرور زنان جهانیان. شفاعت را خواهانم. خدآوند لعنت کند کشندگان و 
تسمکار ان سید کونان هدتتضان هرا از ال اتشانعا اخرسان: 


آنگاه خود را بر روی قبر انداخت و دو گونه ی خود را بر آن نهاد و سپس 
خهار رکفت تماز خواند و به شمت قبر غلی اکبر علیه السلام آفد.و گفت: 


السلام علیک يا مولای و ابن مولای. لعن الله قاتلک. لعن الله ظالمک, 
اتقرب الی الله بمحیتکم, ۵ ایو ال ال دض سلاض بر و ای ففلادو 
فرزند مولایم ! 

خدا لعنت کند کشنده ی تو را! 

خدا لعنت کند ستم کننده ی به تو را! 


با دوستی به شما به خداوند نزدیک می شوم و از دشمنانتان نزد خداوند 
بیزاری می جویم. 


سپس قبر را بوسید و دو رکعت نماز خواند و رو به شهیدان نمود و گفت: 


السلام علی الأُرواح المنیخه بقبر آبی عبدالله, السلام علیکم يا شیعه الله و 
تشنقفه رقتو لو که ام آلعومین: و الکته و الحسیر الملام عانکیا 
ظاصدون, لامک ادص الا یکی با ار اقا معا و 
فلی ما کصالله الحا فص کی خی لام آناکی قمل مه رت 
تحت عرشه ؛ سلام بر ارواحی که گرداگرد قبر اباعبدالله رحل افکنده اند. 


سلام بر شما ای شیعیان خدا| و پیروان فرستاده ی او و تابعان امیرمومنان 
و حسن و حسین. سلام بر شما ای پاکان. سلام بر شما ای هدایت گران. 
قبرهایتان می گردند. خداوند من و شما را در جایگاه رحمت و 


در زیر عرش خود به هم رساند. 


پس از آن به سمت قبر عباس فرزند امیرمومنان علیهماالسلام 9 و در 
حال ایستاده گفت: 


السلام علیک یا آبا القاسم, 

السلام علیک يا عباس بن علی, 

السلاه‌علیی:یا این آقیر الخه تین 

آشهد لقد بالغت فی النصيحه, و آدیت الأمانه, 

و جاهدت عدوک و عدو آخیک, 

فصلوات الله علی روحک الطیبه, 

رآ الم یی 2۳ 

سلام بر تو ای ابوقاسم. 

سلام بر تو ای عباس بن علی. 

سلام بر تو ای فرزند امیرمومنان. شهادت می دهم که تو نهایت کوشش را 
در نصیحت به کار بستی و حق امانت را به جا آوردی و با دشمن خود و 
برادرت به جهاد برخاستی. 


پس درود خداوندی بر روج پاک تو باد. و خداوند در برابر خدمتی که به 
برادرت نمودی, پاداش خیرت دهد. 


آنگاه دو رکعت نماز خواند و دعا کرد و برگشت [4 ]. در هر صورت, 2 
همراه عطیه به شرف زیارت نایل آمد؛ ؛ گر چه روشن نیست که 2 
عطیه , به جابر پیوسته و هم سفر گردیده است و دو احتمال در اینجا وجود 
دارد: 


1 عطیه در آن سال به حح مشرف شده باشد و همراه جابر, از حجاز به 
سمت کربلا امده باشد. 


2 جابر خود به کوفه آمده و از آن جا همراه وی به کربلا مشرف شده 
باشد. 


زمان زیارت نیز بر روایت ابن طاووس, روز بیستم صفر بوده است. 
عافات سا آمام را وا سای اسان را هه 
یک از دو روایت طبری و ابن طاووس نمی یابیم و اين نکته را در بحثهای 


اینده 
باید در نظر داشت. 


> معا کل 


[1 ] بشاره المصطفی, ص‌ 74 و همین مضمون با اند کی تفاوت در مقتل 
خوارزمی, ج 2. ص 


0 دیده می شود. 


2 ظاهرا عضو ار عطظازن‌هان خیم اد ان ور که محوت ور 
اس احسال را دارم سکس ی: 


لول و مرجان, ص 149. 
[3 ] سعد ماده ی گیاهی خوشبو کننده است. ابن منظور می نویسد: 
السعد بالضم: 
هی الطسشری السعادی اه بقل الا تشه 
السعد: 
له اضل حخت اارضم آسون یی 
زره کد لسان العرب ج دص 1316 
[4 ] مصباح الزائر. ص 286؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 329. 
آیا اهل بیت به کربلا آمدند؟ 
مت هرق ورفد انسران اهل ببت به کربلاه آمری آشت غیر قایل انار هرا 
ابن نما (م 6045( اورده است : 
امن ای اکسن ات سم تکسات معا ار ی الا 
را ما ی اه ی 
واحد, 0 ۱ 0۳ ۳۳ 
الاحباب؛ 


و هنگامی که اهل بیت حسین علیه السلام به کربلا رسیدند, جابر پن 
عبدالله انصاری و گروهی از بنی هاشم را یافتند که برای زیارت آن 
( آنان با خزن و آندهه و تاله بر 


فضییت: ذلسنور کرد هم آفدند و به:سو کواری برداختنند. 


> عاع< کل 


[1]. سید ابن طاووس (م 664) می گوید: 


فوصلوا الی موضع المصرع. فوجدوا جابر بن عبدالله الاأنصاری رحمه الله و 
خا من ی موه الا من ال اسیل صلی الم کل هام فد 
وردوا لزیاره قبر الحسین علیه السلام. فوافوا فی وقت واحد, و تلاقوا 
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صلی الله علیه و آله را دیدند که برای زیارت ه قبر حسین علیه السلام. هم 

#مان. کرد هم امده هدند اک 0 
زدند. [2 ]. از این بالاتر روایتی است که مرحوم شیح صدوق به سند خود, 
از فاطمه ی بنت علی علیهاالسلام درباره ی جریان اسیران اهل بیت در 
الجه ان ری علی ین تسین کلیه ایام شوه ورد زاین ااجلسین: علبه 
السلام الی کربلاء؛ ؛ تا ان کاه که حضرت علی بن حسین علیه السلام همراه 
زنان از شام خارج شد و سر حسین علیه السلام را به کربلا بازگرداند [3]. 


مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد اشراقی (ارباب) می فرماید: 


به حسب عادت, بعید می نماید که آن قافله ی دل شکسته که با اکراه و 
اضطرار از کربلا کوچ کردند و از گریه و سوگواری ممنوع شدند و اجساد 
شریفه ی شهدای خود را مقابل آفتاب دیدند, بدون آگاهی بر حال مقابر 
مقدسه و اطلاع بر حال, به مدینه رجوع کنند و به زیارت آن تربت مقدسه 
فائز نشده بر گردند [4]. 


در اینجا این پرسش به ذهن می رسد که چرا برخی از علما به این مسئله 
تصریح نکرده اند؟ 
در پاسخ می گوییم: 


اولاء بسیاری از دانشمندان این مطلب را ذکر کرده اند, که در صفحات 
اینده بیان خواهیم کرد. 


ثانیا, عدم ذکر برخی از مورخان و بزرگان به معنای عدم حصول این واقعه 
بزرگانی که تنها به حرکت اهل بیت از شام به سمت مدینه اشاره نموده 
اند و سخنی از کربلا به میان نیاورده اند, عبارتند از: 


ایشان می نویسد: 


و فی العشرین منه (الصفر) کان رجوع حرم سیدنا و مولانا ابی عبدالله 
علیه السلام من الشام الی مدینه الرسول صلی الله علیه و اله؛ بیستم ماه 
السلام از شام به سمت مدینه بود [6 ]. 


و فی الیوم العشرین منه (صفر) کان رجوع حرم سیدنا ابی عبدالله 
الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام من الشام الی مدینه الرسول 
صلی الله علیه و اله؛ 


در روز بیستم ازماه صفر اهل بیت سید ما اباعبدالله حسین بن علی بن 
آبی طالب علیهماالسلام از شام به سوی مدینه ی پیامبر صلی الله علیه و 
اله باز گشتند [7 ]. 


تیه رضم الدنن علی بن شبن فطی صلی: امشان تین آورده استت: 


و فی الیوم العشرین من صفر سنه احدی و ستین او اثنین و ستین علی 
ای اراس ف ق ول اس یماسا ان ری جر 
فا اس ال یماسا لام ان ند الرسول ای 
ال له 


در روز بیستم ماه صفر سال 61 و يا 62 [8 ], بنا بر اختلاف در روایت؛ 
بازگشت اهل بیت مولای ما حضرت آباعبدالله الحسین علیه السلام از شام 


الی المدینه؛ در بیستم از ماه صفر اهل بیت حسین بن علی علیه السلام به 
سمت مدینه بازگشتند [10]. و در جای دیگر کتاب آورده است: 


و فی هذا الیوم (العشرین من صفر) کان رجوع حرم الحسین علیه السلام 
من الشام الی المدینه؛ و در 


اين روز (بیستم صفر) اهل بیت حسین علیه السلام از شام به مدینه 
باز ؟ 2 
[11]. به نظر می رسد این بزرگان تنها در مقام مشخص ساختن روز 
خروح اهل بیت از شام به قصد مدینه بوده اند و در اینجا به مسئله ی رفتن 
آنان به کربلا نظر نداشته اند؛ چه آن. که شتسه ی وفتن. .نم کزیلا بعدا 


فا کر سای ی اراس اف ایا ی اد ام 
السلام از یزید برای بازگرداندن سر مطهر یافت. بنا , بر مطالب پیش گفته 


می توان این گونه ننیجه گرفت: 

یک. این بزرگان را نمی توان از مخالفان مسئله شمرد؛ دو. بر طبق نقل 
انان, بیستم صفر, زمان خروج ایشان از شام به قصد مدینه است و این 
قصد, منافاتی با رفتن به کربلا ندارد؛ چون مرور از کربلا با قصد رفتن به 
مدینه که وطن اصلی ایشان است., قابل جمع است. سه. این که برخی, 
چون سید ابن طاووس, از ظاهر عبارت شیخ طوسی چنین برداشت کرده 
اند که مقصود ایشان این است که اهل بیت در بیستم صفر, به مدینه 
رسیده اند؛ خلاف ظاهر. و يا لااقل مجمل است. ظاهر عبارت این است که 
در این زمر از شاه-خارخ شدند.نه: ان که به مدینه رسیدند چون کلمه ی 
«رجوع» غیر از کلمه ی «وصول» است و با اين بیان, دیگر مجالی برای 
استبعاد سید آبن طاووس باقی نمی ماند. 


ابید 
[1 ] مثیر الأحزان. ص 107. 

[2] اللهوف, ص 225؛ تسلیه المجالس, ج 2, ص 458. 
[3] شیخ صدوق, الأمالی. ص 232, ح 243 

روضه الواعظین, ص 192 

بحارالأنوار ج 45, ص 140 

العوالم, ج 17, ص 440. 

[4 ] الأأربعین الحسینیه, ص 207. 


[5 ] و به عبارتی دیگر عدم تصریح اعم از تصریح به عدم 


ات 
[6 ] مسار الشیعه, ص 46. 


بحارالأنوار, جح 101, ص 334. 


[8] این تردید جا ندارد. سال شهادت حضرت اباعبدالله حسین علیه 
السلام, بنا بر قول مشهور و بلکه متواتر سال شصت و یک هجری قمری 


ی 
9 العده آلقمه ض 29 
[10 ] مصباح کفعمی. ص 10 د. 
[11] همان. ص 489 


کدامین اربعین 


چهل روز پس از شهادت 


تعیین روز اربعین و سالی که اسیران اهل بیت در آن روز وارد کربلا شدند, 
از مباحث مهم تاریخی در نهضت حسینی است. که از دیرباز ذهن و انديشه 
ی دانشمندان را مشغفول ساخته و موجب طرح نظریات و احتمالات 
گونا گونی گردیده و عده ای را به نفی و اثبات آن وادار نموده است. جاأ 
دارد که در آغاز مطالبی را به عنوان پیش درآمد مطرح ساخته ون گاه 
وارد اصل مسئله کر ری 


اقوال در زمان بازگشت اهل بیت به کربلا 


را ان ات ال سای شام رارست کر 
وجود دارد: 


امدند. سه. انان در زمانی غیر از این دو تاريخ, به کربلا مشرف شدند. 


حق در بحث این است که مسئله داثر مدار قول اول و سوم است. گر چه 
برخی از تاریخ نوبسان [1] قول دوم را ذکر کرده اند, ولی نمی توان به ان 
اعتماد نمود. چون خالی از استدلال و شواهد تاریخی است و تنها براساس 
ظن و گمانه زنی است. بنابراین. مسئله را در دو محور اربعین اول و غیر 
آن قرار فی دهیم, و به ذکر دلایل هر دو تظزیه و تقد آن. می: پر دازیم. 


ا ملاعلا لا کل 


[1] گوبا احتمال آن را مرحوم سیهر در ناسخ التواریخ داده است و مرحوم 
ایت الله طبسی نجفی در مقتل الامام الحسین. ص 285 (مخطوط) ان را 
نقل نموده است. 

موافقان اربعین اول 


عده ای اتب ان نظر به باز گشت اهل بیت علیهم السلام علیهم السلام 
در اربعین اول داده اند. و يا دست کم از ظاهر کلام ایشان این معنا 
استفاده می شود: 


یک. ابوریحان بیرونی (م 440)؛ ایشان در کتاب للاثار الباقیه می نویسد: 
شهر صفر؛ فی الیوم الأول: 


افقلن ر اش الکسین علية المبلام مدیته ففشی, خوضعه پزید لفته. الله ببرن 
یدیه, و نقر ثنایاه بقضیب کان فی یده و هو بقول: 


انیت من قوف ان لم. آناهم 
من بنی آحمد ما کان فعل 
لیت آشیاخی ببدر شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
فأهلوا و استهلوا فرحا 

ثم قالوا یا یزید لا تشل 

قد قتلنا القرم من آشیاخهم 


و عدلناه ببدر فاعتدل 


و فی العشرین رد 


وا لسن ال مه این وفع وف نبا وم الا تیودهم 
در روز اول ماه صفر» سر حسین علیه السلام را وارد دمشق نمودند, و 
یزید - که لعنت خدا بر وی باد - ان را در مقابل خود نهاد ۰ و در روز 
بیستم ان. سر حسین علیه السلام را به بدنش ملحق کردند و در همان جا 
دفن نمودند و زیارت اربعین درباره ی این روز است. و بدین سبب این 
زیارت را «اربعین» گویند که چهل تن از اهل بیت او پس از مراجعت از 
شام قبرش را زیارت کردند ![3 ]. 

دو. قرطبی (م 671) در تذکره می نویسد: 


انامه قول ان اراس آعوالت الک تکرش آزنشن میا ره 
القتل. و هو پوم معروف عندهم پیسمون الزیاره فیه زیاره الأربعین ؛ امامیه 
می گویند: 


سر مقدس ایشان پس از چهل روز به کربلا بازگردانده و به بدن ملحق شد 
و این روز نزد انان معروف است و از ان به زیارت یاد می کنند و مقصود 
زیارت «اربعین» است [4 ]. 


سه. . زکریا بن محمد بن مور قزوینی ۳ 2 آایشان در کتاب عجائب 


الیوم الأول منه: 


عید بنی آمیه, آدخلت فیه رأس الحسین علیه السلام بدمشق, و العشرون 
منه ردت رأس الحسین الی جئته؛ اول ماه صفر عید بنی امیه است؛ ۰ چون 
در آن روز سر حسین علیه السلام رز به دمشق وارد ساختند و در روز 
تننشتض آن ماه؛ سر ایشان را به بدن بازگردانده شد [5 ]. 


چهار.شیخ بهایی (م 1030)؛ ایشان در کتاب توضیح المقاصد چنین آورده 


2 ۰ 1 


التاسع‌عشر (من الضفر)"فبه.زباره آلاربعین لاتی عبدالله الحسیره 


علیه السلام - وفي هذا الیوم و هو یوم الأربعین من شهادته علیه السلام 
کان قدوم جابر الأنصاری رضی الله عنه لزیارته علیه السلام, 2 
ذلک الیوم ورود حرمه علیه السلام من الشام الی کربلاء ۳۳ المدینه 
علی ساکنه السلام و التحیه؛ 


روز نوزدهم ماه صفر, زیارت اربعین حضرت امام حسین علیه السلام است 

۰« و در این روز که روز اربعین است, روز ورود جابر بن عبدالله انصاری 
است, که به زیارت قبر آن حضرت شتافت و آن روز با روز ورود اهل بیت 
افاش خس اه الا شام بش رل تک روت ای که اسان 


قصد عزیمت به مدینه را داشتند. [0 ]. 


پنج. مناوی (م ۱ در ضمن ذکر ات گوناگون درباره ی محل دفن 


و الامامیه یقولون الرآس اعد الی الم و وف بگراع هد ارشن شماافن 
القتل* آماهید مت کویند 


پس از چهل روز از شهادت. سر به بدن بازگردانده شد و درکربلا ِِ 
اه زیازت سیذالشتء علیه السلام در روز اربعین می فرماید: 


و المشهور بین الأصحاب آن العله فی ذلک رجوع حرم الحسین صلوات الله 
یی کی میل ‏ ایقی الم جر۱ ۳ گنهن و وم هن ال مق الم کی 

بن الحسین صلوات الله علیه الرس بالاجساد؛ مشهور بین اصحاب این 
۱ ی 
السلام سرهای مقدس را به اجساد ایشان ملحق ساخت. [8 ]. 


برخی از ظاهر این عبارت چنین برداشت کرده اند که ایشان شهرت بین 
اشخاست ۱ 


درباره ی بازگشت اهل بیت در روز اربعین با ز گو نموده اند. ممکن است 
گفته شود که متعلق شهرت؛ ات جرا زیارت حضرت سیدالشهد | علیه 
السلام در روز اربعین است, نه بازگشت ت اهل بیت در روز اربعین به کربلا! 


هفت. تشببر اوی می نویسد.: 


و قیل آعید الی الجثه بکربلاء بعد آربعین یوما من مقتله؛ گفته شده است 


که سر به بدن آن حضرت بعد از چهل روز پس از شهادت. به بدن 
بازگردانده شد [9 ]. 


هشت. شبلنجی (م 1322 [10]) نیز می گوید: 


و ذهبت الامامیه الی آنه آعید الی الجثه و دفن بکربلاء بعد آربعین یوما من 
المقتل ؛ نظر امامیه این است که سر ان حضرت به بدن ایشان ملحق 


و چهل روز پس از شهادت آن حضرت در کربلا به خاک سپرده شد. 


تفر .ایت الله متر زا شکفه اف افی: (ارباب) (م 21و ق یفن ار دص رابت 
بشاره المصطفی درباره ی زیارت جابر می نویسد. 


اه رنه 7و 
دیگر و نیز ذکر نشده که زیارت جابر در سال اول شهادت بود یا بعد؛ لیکن 
مذکور در سایر کتب شیعه. تحقق هر دو امر است. در هر حال ورود اهل 
بیت را به کربلا در روز اربعین بسیاری ذکر کرده اند, از عامه و خاصه؛ 
مانند اين نما و این طاووس و ابومخنف و صاحب کتاب نورالعین, و از 


عبارت امالی صدوق نیز ظاهر شود که گوید: 
عره لین ا لح یه الا ما تشون وال اس ال کل جرد 
و در سیره و تاریخ محفو ظ است. که بعد از سال شهادت؛ اهل بیت 


مسافرتی به عراق ننموده اند. ایشان پس از ذکر خلاصه ی نظر محدت 
نوری 


می فرماید: 


و حاصل او زیاده بر استبعاد چیزی لیست و امور منقوله را نتوان به 
استغراب ب تکذیب کرد اگر چه سید بن طاووس با ان که. خود او در کتات 
لهوف ورود اهل بیت [12] را در اربعین ذکر کرده. در کتاب اقبال استبعاد 
نموده و هرگاه کلتف: تامام ونم ود بت مسافرت اعراب و خصوصا در 
ازمنه ی سابقه نموده باشد. می داند که این گونه طی مسافت ایشان 
خلاف عادت نیست. خصوصا هر گاه قافله ای شتاب داشته باشد و از این 
قبیل سرعت سیر (در) مسافرت بسی معهود است ... در هر حال وجهی 
برای تکذیب ورود اهل بیت به کربلا نیست. [13 ]. 


. آیت الله شهید قاضی طباطبایی؛ ایشان رنج فراوانی در اثبات این 
تا را را 
ادله ی او را به هنگام طرح ادله ی محدث نوری خواهیم آورد. 
گفتنی است که گر چه برخی از نقلهای فوق, تنها بازگرداندن سر مقدس 
به بدن طاهر ان حضرت در روز اربعین را ذکر کرده است. ولی از ان جا 
که مسئله ی الحاق سر به بدن. از مسئله ی بازگشت اهل بیت به کربلا 
جدا نیست. و بنا بر قول مشهور این کار توسط امام زین العابدین علیه 
السلام صورت پذیرفت, از این رو سخن قرطبی و پس از ان قزوینی, 


اد 
[1] جثته (خ ل). 

[2] الا ثار الباقیه, ص 422. 

[3] الا ثار الباقیه, فصل 20, ص 528 (ترجمه ی اکبر دانا سرشت). 
[4] التذکره, ج 2 ص 668. 

[5 ] عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات, ص 45. 


نوزدهم را روز 


اربعین دانسته اند, مبنی بر محاسبه ی روز عاشورا در ضمن عدد اربعین 
است. و ظاهر آن است که محاسبه از روز بعد است. و هیچ کس جز 


[8] بحارالأنوار, ج 101, ص 334. 
[9 ] الاتحاف بحب الأشراف. ص 70. 


[10] معجم المولفین, جح 13, ص 53. 

[11 ] نور الأبصار. ص 121. 

[12 ] مرحوم سید در لهوف تنها ورود اهل بیت را به کربلا و ملاقات با جابر 
را نقل نموده اند, و زمان را معین نساخته اند. 

[13 ] الأربعین الحسینیه, ص 207 - 205. 

مخالفان اربعین اول 


عده ای از دانشمندان نتوانسته اند بازگشت اهل بیت علیهم السلام را در 


خدشه وارد می سازد, و با برداشتی که خود از کلام شیخ طوسی دارد, 
باز گشت اهل بیت را در این تاریخ بعید دانسته است. او می نویسد: 


و وجدت فی المصباح آن؛ 


حرم الحسین علیه السلام و صلوا المدینه مع مولانا علی بن الحسین علیه 
السلام هم العشرین من ضفرء واقی غیر المصیا ام ها لا 

فی عودهم من الشام یوم العشرین من صفر, و کلاهما مستیعد, لأن 
عبیدالله بن زیاد لعنه الله کتب الی یزید عرفه. ها عرته و - تسا دنه قی 


خملهم و لم بحملیم .یغاد الجواب الیه: و هدا تضاج الی نو عشترین 


یوما آو آکثر منها, و لأنه لما حملهم الی الشام روی آنهم آقاموا فیها شهرا 
فی موضع لا یکنهم من حر و لا برد, و صوره الحال یقتضی 


آنهم تأخروا آکثر من آربعین یوما من یوم قتل علیه السلام الی آن ِِ 
رای اد اسر وا را نی هر علی را تور ی 
لکنه ما یکون وصولهم الیها یوم العشرین من صفر, یم آدتیهوا خلی با 
رای بت ال شا نان کان سای بل رایرا فره لحار 
فیحتاج وصول الخبر الیه و مجیئه آکثر من آربعین یوما, و علی آن یکون 
جابر وصل من غیر الحجاز من الکوفه آو غیرها؛ 


در مصباح دیدم که: 


اهل بیت حسین علیه السلام همراه علی ین حسین علیه السلام در روز 

بیستم صفر» به مدینه رسیدند و در غیر مصباح یافتم که آنان به هنگام 
باز کشت از شام, در همان روز به کربلا رسیدند و هر دوی آن بعید است؛ 
برای آن که عبیدالله بن زیاد - لعنه الله - نامه ای برای پزید نوشت که در 
ان ماجرا را نوشته و برای فرستادن اسیران به شام کسب اجازه نمود و او 
تا هنگامی که پاسخ را دریافت نکرد, اقدام به ارسال ایشان ننمود و این 
کار به بیست روز يا بیشتر نیازمند است. 


همجنین روایت شده است: 


هنگامی که اهل بیت را نم فتاه پردندی آنان یک هام در جایی بودند که 
ایشان را از گرما و سرما باز نمی داشت و صورت قضیه این است که آنان 
پس از اربعین به عراق و يا مدینه رسیدند. اما عبور ایشان از کربلا هنگام 
بازگشت امکان پذیر است. ولی در روز بیستم صفر نبوده است ؛ چرا که 
نها طق روایت» با عایر بن عبالله انهاری ما قات کرذه و اک جابر وه 
عنوان زیارت از حجاز امده باشد, رسیدن خبر به او 


۵ ادنویه کربلاه پیش از حمل رون خانفتد اسی: 11 | 


کرده است. با عبارتی که ما از اين کتاب اوردیم نمی سازد. انچه در مصباح 
شیخ است این است: 


هقی انم |اعشرین مته کان ره عرص شیدنا ای عبدالله الخسن .ین 
علی بن ابی طالب علیه السلام من الشام الی مدینه الرسول صلی الله 
علیه و آله؛ [2] 


«رجوع» و بازگشت از شام به مدینه غیر از «وصول» و رسیدن به مدینه 
است. در کلام شیخ طوسی کلمه ی وصول وجود ندارد, بنابراین, اين را 
باید برداشت سید بن طاووس از کلام شیخ دانست. که ما با برداشت 
ای مایق ی ان مان ان اسان اما کت اه 
و يا به کربلا در تاریخ بیستم صفر سال 61 را بعید دانسته است. امر اول 
موضوعا منتفی است ؛ ولی در هر حال, ایشان با توجه به قراین و مستندات 
تاریخی که ذکر می کند. بازگشت اهل بیت را در اربعین اول و حتی زیارت 
جابر بن عبدالله انصاری را در این تاریخ نمی پذیرد و این شواهد را دلیل 
قول خود می داند: 

الف. عبیدالله بن زیاد, از کوفه نامه برای یزید فرستاد و کسب تکلیف کرد 
رفت و برگشت نامه, حدود بیست روز و يا بیشتر لازم دارد. 

ب. روایت شده است که اهل بیت حدود یک ماه در شام در جای بسیار 
نامناسبی که ایشان را از گرمای روز و از سرمای شب محافظت نمی 


اقامت داشتند. جح. جابر بن عبدالله نیز نمی تواند در بیستم صفر خود 
۳ 


به کربلا برساند, چون رسیدن خبر به حجاز و حرکت او از حجاز به سمت 
کربلا به بیش از چهل روز نیاز دارد. ایشان در پایان, امکان عبور از کربلا و 
ملاقات با جابر را در غیر اربعین اول می پذیرد. - فرمایش اخیر ایشان 
مبنی بر این که: 


«چنانچه جابر در حجاز از شهادت آن حضرت آگاه شده 1۳ گاه رهسپار 
کربلا شده باشد, به بیش از چهل روز وقت نیاز خواهد بود», تمام نیست؛ 
چون مدینه در شهادت امام حسین علیه السلام سه بار به ضحجه افتاد؛ 


1 در روز عاشورا, ام سلمه خواب عجیبی دید. وی پیامبر صلی الله علیه و 
اله را غبار الود دید. از او علت را پرسید. خبر داد که من هم اکنون به 
شهادت رسیدن حسین را دیدم. [3 ] همچنین آن حضرت به ام سلمه شيشه 
ای پر از خاک داده بود و فرموده بود که هر گاه اين خاک رنگ خون به خود 
گرفت؛ بدان که حسینم به شهادت رسیده است. ام سلمه پس از آن 
فا 
آله پیش بینی فرموده بود. 


آنگاه چنان ضجه و فغان و ناله سر داد که هجوم زن و مرد اهل مدینه را در 
پی داشت. که از جمله ی انان ابن عباس بود. 


اقا ماخر اه فازوون دی کنات تفه اه قفت تظ شوه است ۶ |15 
بنابراین, هیچ بعدی ندارد که جابر در مدینه بوده و با ان معرفتی که دارا| 
بود, پس آگاهی یافتن از عمق فاجعه ی کربلا, بدان سو رهسپار گردد. 


2 پس از فاجعه ی کربلا, از سوی عاملان حکومت. خبر رسمی به 


والی مدینه و مردم اعلام شد, بنا بر اين فرض, با توجه به وجود پیک, 
چنانچه تا حوالی آخر محرم و ابتدای صفر این خبر به مدینه رسیده باشد, 
باز حرکت جابر از مدینه و رسیدن او به کربلا در بیستم صفر توجیه پذیر 
خواهد بود. 


3 به هنگام رسیدن اهل بیت به مدینه [6 ]. 


دو. علامه ی مجلسی؛ : ایشان پس از ذکر قول مشهور بین اصحاب درباره 
ی بازگشت به کربلا در اربعین اول و قول دیگر مبنی بر مراجعت ایشان در 
ات تاره یفن هی وه وا نمی ددع کوید: 


اعلم انم لشندفی: آلاختار جا العله فی استحباب زیارته صلوات الله علیه 
قی: هذا النخم. و المشهور. بین الاصحاب: آن العله فی. دلک. رخوغ خرم 
الحسین صلوات لد که فی سل دای الیوم الی کربلاء عند رجوعهم من 
الشام, و الحاق علی بن الحسین صلوات الله علیه الروس بالاجساد, و 
قیل فی مثل ذلک الیوم" رجعوا الی المدینه, و کلاهما مستبعدان جدا. 1 
الزمان لا یسع ذلک کما یظهر من الأخبار و الأثار, و کون ذلک فی السنه 
الاخزی اضا مستیعه؛ 


از اخبار و روایات. علت استحباب زیارت آن حضرت در روز اربعین دانسته 


نیست و مشهور بین اضحاب این است که علت آن, باز گشت اهل بیت امام 
حسین علیه السلام در مثل چنین روزی از شام به کربلا و ملحق ساختن 
سرها به بدنها به دست علی بن حسین علیه السلام است. و گفته شده 
است که در مثل چنین روزی, آنان.به مندینه بازگشتند و هر دوی ان بعید 
است؛ چون زمان. گنجایش آن را ندارد؛ همان گونه که از اخبار و روایات 


دانسته می 


شود. 


ها ان که‌انان دز ارشین سبال هن به. کربلا رسنده: باشنه. آن ,هم عفد 
است. [7 ]. 


سه. محدث نوری: ایشان مسئله باز گشت در اربعین اول را به طور کلی 
منکر شده است و ادله ای قابل توجه دارد. که ذهن عده ای را به خود 
مشغول داشته است و تفصیل کلام ایشان خواهد آمد. 


نویسد. 


مکشوف باد که ثقات محدئین و مورخین متفقند, بلکه خود سید جلیل علی 
بن طاووس نیز روایت کرده که: 


بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام, عمر سعد ملعون نخست 
سرهای شهدا را نزدابن زیاد لعین روانه کرد و از پس آن, روز دیگر اهل 
بیت را به جانب کوفه برد و ابن زیاد خبیث بعد از شناعت و شماتت با اهل 
بیت علیهم السلام ایشان را محبوس داشت, و نامه به یزید بن معاویه 
فرستاد که در باب اهل بیت و سرها چه عمل نماید. یزید لعین جواب 
نوشت که به جانب شام روان باید داشت. لاجرم ابن زیاد ملعون تهیه ی 
سفر ایشان نموده و ایشان را به جانب شام فرستاد. 


و آنچه از قضایای عدیده و حکایات متفرقه ی سیر ایشان به جانب شام از 
کت یشان ی ماد که شید اسان مات رام تطصانی و 
قرای بریه و غربی فرات بوده, آن هم قریب به بیست روز می شود. 

چه ما بین کوفه و شام به خط مستقیم 175 فرسخ گفته شده, و در شام 


هم قریب به یک ماه توقف کرده اند, چنان که سید در اقبال فرموده . 
پس با ملاحظه ی این مطالب خیلی مستبعد است 


که اهل بیت بعد از اين همه قضایا از شام برگردند و روز بیستم صفر که 
روز اربعین و روز ورود جابر به کربلا بوده وارد شوند و خود سید اجل این 
مطلب را در اقبال مستبعد شمرده. به علاوه ان که احدی از اجلای فن 
حدیث و معتمدین اهل سیر و تواریخ در مقاتل و غیره اشاره به این مطلب 
نکرده اند, با آن که دیگر ذکر آن از جهاتی شایسته بوده, بلکه از سیاق کلام 
ایشان انکار آن معلوم می شود؛ چنان که از عبارت شیخ مفید در باب 
حرکت اهل بیت به سمت مدینه دریافتی. و قریب این عبارت را ابن اثیر و 
طبری و قرمانی و دیگران ذکر کرده اند و در هیچ کدام., ذکری از سفر 
عراق نیست ؛ بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی و کفعمی گفته اند که: 


در روز بیستم صفر حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام رجوع 
کردند از شام به مدینه و در همان روز جابر بن عبدالله به جهت زیارت 
امام حسین علیه السلام به کربلا امد و اول کسی است که امام حسین 
علیه السلام را زیارت کرد ... و بعضی احتمال داده اند که اهل بیت علیهم 
السلام در حین رفتن از کوفه به شام به کربلا امده اند و این احتمال به 
جهاتی بعید است و هم احتمال داده شده که بعد از مراجعت از شام به 
کربلا امده اند, لیکن در غیر روز اربعین بوده, چه سید و شیخ ابن نما که 
نقل کرده اند ورود ایشان را به کربلاء به روز اربعین مقید نساخته اند و 


این احتمال نیز ضعیف شت: بت سب آن که دیگران مانند صاحب روضه 


الشهداء و حبیب السیر و غیره 


که نقل کرده اند مقید به روز اربعین ساخته اند. و از عبارت سید نیز ظاهر 
است که با جابر در یک روز و یک وقت وارد شدنده چنان که فرموده: 


«فوافوا فی وقت واحد», و مسلم است که ورود جابر به کربلا در روز 
اربعین بوده و به علاوه ی انچه ذکر شد تفصیل ورود جابر به کربلا در کتاب 
مصباح الزاثر سید بن طاووس. و بشاره المصطفی که هر دو از کتب 
معتبره است موجود است و ابدا ذکری از ورود اهل بیت در آن هنگام 
نشده, با آن که به حسب مقام باید ذکر شود. 


[8]. ایشان مطلبی اضافه بر سخن محدت نوری قداری وا پاستی که ان 
جا داده می شود پاسخ ایشان معلوم می گردد. پنج. مرحوم شیخ محمد 
ابراهیم هن ایشان نیز منکر قضیه شده است و آن را جزء افسانه های 


و 
منکر شده و می فرماید تنها کسی که این مطلب را نقل کرده سید بن 
طاووس در لهوف است. و هیچ کس غير از ایشان نقل نکرده است ! 


حتی خود سید در دیگر کتابهای خود متعرض آن نگردیده است و دلیل عقلی 
تین یا ان سازگاری ندارد. [10]. - گفتنی است که اگر مقصود ایشان از 
انکار خبر ملاقات. عدم حصول آن در خصوص روز اربعین است, که ظاهر 
عبارت ایشان, به ویژه با ضمیمه ی دلیل عقلی, این را می نماید, باید گفت 
که سید بن طاووس, حتی در کتاب لهوف, نیز چنین چیزی را نگفته است. و 
اکوجصی اسان از اعل مایت اه بت یر 


شیخ بهایی [21 1 ] و سید محمد بن ۳ طالب 131 ], علامه مجلسی 141 ], 
قندوزی [15] و دیگران گفته اند. 
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متوقفان 


و در مقابل, 


بای خورن ات الله شیخ محمد رضا طبسی نجفی, در مسئله توقف نموده 
ان نتوانسته اختیار کند و می فرماید: 


لته لاو ود 1 0 دم ال ریم آن ۱۷ ی الشاء / 1 
شهر . 


بنابراین» من از زمره ی توقف کنندگان در مسئله هستم (و هیچ یک از دو 
قول را اختیار نمی کنم) ولی مشهور نزد عوام مردم اين است که آنان در 
اربعین اول به کربلا باز گشتند. 


با آن که ظاهر بعضی کتب تاریخی این است که توقف ایشان در شام کمت 
از یک ماه نبوده است. [1 ]. 


کاعاعاع< کل 


اسف الصام انس عم میک (سکم ی خی 
دو دیدگاه در ترازوی نقد 


مرحوم محدث نوری و قاضی طباطبایی. در دو جهت مسئله قرار دارند. 
محدث نوری به طور کلی منکر بازگشت اهل بیت در اربعین اول است و 
شیهه ی ابن طاووس در اقبال الأعمال را با حواشی دیگر پرورش داده و 
دیکرانی جهن صحدت قصی تخت تانتیر. او:فزار کر فته اند و در طرف مقابل. 
شهید قاضی طباطبایی در مقام اثبات مراجعت اهل بیت در اربعین اول 
برآمده و با پروراندن جواب مرحوم اشراقی و نگارش کتابی قطور به 
پاسخ گویی ایشان آمده و به حق رنج فراوان و زحمت بسیار کشیده است. 
از اين روی, ما به طور خلاصه, ادله ی هر دو طرف را به نقد و بررسی 
سخنی و دیدگاهی دیگر 


تاکنون معلوم شد که شهرت مورد ادعا با توجه به محذورات ذکر شده 
کارساز نیست. و شواهدی که ذکر گردید فرض امکان را ثابت می کند, 
و اهسته را با با کشت اسان به کول تور ارسین اف اه مد 


با توجه به قراین, به نظر می رسد جابر بن عبدالله انصاری, آن یار وفادار 
و دانشمند عارف و آگاهی که رنج سفر را به جان خریده و از عواقب کار 
اه ور و سا وا تست کشا رهسیار شده 
است, به یک زیارت بسنده نکند و دست کم دو بار به زیارت قبر مولا و 
محبوب خود سالار شهیدان امام حسین علیه السلام شتافته باشد: 


زیارت اول: 


زیارتی است که طبری در بشاره المصطفی [1 ] و سید بن طاووس در 
مصباح الزاثر [2] و خوارزمی در مقتل الحسین 


علیه السلام [3] آورده اند. زیارت دوم . 


زیارتی است که مقرون به ملاقات با اهل بیت علیهم السلام است. در زیر 
به تبیین این دیدگاه خواهیم پرداخت: 


1 در روایت طبری و سید بن طاووس و خوارزمی, هیچ گونه اشاره ای به 
مسئله ی ملاقات نشده است ؛ بلکه قرینه بر عدم حصول ملاقات نیز وجود 
دارد. طبری و خوارزمی تصریح می کنند که پس از انجام زیارت؛ جابر از 
عطیه می خواهد که او را به سمت خانه های کوفه هدایت کند. 


آنگاه هر دو در این مسیر گام برداشتند. [4] بسیار بعید است که حادثه ای 
با این اهمیت واقع گردد و عطیه آن را نقل نکند. 


2 آنچه از خبر طبری و سید بن طاووس و خوارزمی استفاده می شود این 
ات هام ار ای اه اما میات وال ار که 
زیارت مقرون به ملاقات با اهل بیت, وقتی بوده است که گروهی از بنی 
ری سا ایا ای اس هاش ار ای ی ۱5 


ت. در زیارت اول, نام و نقش عطیه برجسته است, در صوربی که در 
زیارت دوم هیچ نام و اثری از عطیه وجود ندارد. 

4 تصریح مورخان و دانشمندان مبنی بر این که جابر نخستین زاثئر امام 
حسین علیه السلام است, اثبات کننده ی این مطلب است که زیارت وی 


پیش از زیارت گروهی از بنی هاشم است و با این بیان, زیارت جابر با 
عطیه را باید 


نخستین زیارت او قرار داد. 


خلاصه, آنچه طبری و سید بن طاووس در (مصباح الراثر) و خوارزمی 
آورده اند, که در آن نام عطیه وجود دارد 


و هب گونه اشاره ای از حضور بنی هاشم ندارد و سرانجام زیارت؛ به 
رهسپاریشان به سمت کوفه ختم می شود, با آنچه که ابن نما و سید بن 
طاووس در (لهوف) آورده اتف هدر ان اثری از نام و نقذش عطیه نیست؛ 
فرق می کند و هیچ گونه بعدی ندارد که شخصی چون جابر به یک زیارت 
بسنده نکند. 


بنابراین. روز اربعین روز زیارت جابر پس از گذشت چهل روز از شهادت 
سالار شهیدان, حسین بن علی علیهماالسلام است. و زیارت اهل بیت و 
ملاقات جابر با ایشان پس از اربعین است؛ گرچه دقیقا روز آن را نمی 
دانیم, ولی مسلما پیش از اربعین دوم است. با توجه به نقلی که ورود سر 
مطهر را به شام در اول ماه صفر تعیین کرده است [6 ], چنانچه ورود اهل 
بت را هو ای کار سای دا [7] و با تکیه به خبری که زمان 
خروح ایشان, بیستم ماه صفر تعیین شده است [8], مدت اقامت ایشان 
در شاخ پیت رون بودم فا بر ان که سنج اباز کشت آبان اد رای فا نود 
باديهالشام بوده باشد, زمان رسیدن اهل بیت به کربلا فاصله ی چندانی با 
اربعین اول ندارد. و می توان گمان کرد که انان در حدود پایان صفر و يا در 
اوایل ربیع الاول به کربلا رسیده باشند و چنانچه مدت اقامت ایشان را 
حدود یک ماه [9] و يا یک ماه و نیم [10]. بدانیم, و يا بازگشت را هم از 
راه سلطانی بدانیم زمان مقداری به تاخیر می افتد و بعید است که در غیر 
از ماه ربیع الاول بوده باشد. 


با اين بیان بسیاری 


از مشکلات مسئله حل می شود, و بسیاری از منازعات و کشمکشها پایان 
می پذیرد. اما آنچه مرحوم قاضی طباطبایی از آن به عنوان فهم علما یاد 
کر ممراسته ی وراد به عوان دایل مظر ع روز و و هر موه ناشی 
ی و ی 


چنانچه اهل بیت را از طریق بادیه الشام به شام برده و. آنان از همان 
مسیر به کربلا باز گشته باشند, و زمان خروح را نیز بیستم صفر ندانیم, 
امکان رسیدن به کربلا در اربعین اول وجود دارد. ولی قراینی مسیر رفت 
را از اين مسیر تایید نمی کند, و سید امین که این احتمال را ذکر می کند 
هیچ گونه دلیل و شاهدی را نمی آورد و تنها با ذکر کلمه ی «لعل» و شاید 


اف هر ی ی ی ی 
ننگین خود به دست آورد؛ بنابراین. حرکت دادن آنها از راه سلطانی, که 
گفته می شود چهل منزل را در خود داشت. منطقی جلوه می سازد و 
حرکت در این مسیر به حدود بیست روز وقت نیاز دارد. و باقی 0 
آثاری از شهیدان و اهل بیت در این مسیر به عنوان تأیید می تواند مورد 
اه ار کول ممه قاه ۱ باصن میا ککان ال 
البیت در مسیر, مثل شهرهای حلب يا بعلبک. در برخی از کتب 


راه سلطانی است ؛ مثل قضیه ی دیر راهب [12 ] در قنسٌرین 131 ], 


ان ی نحل هیناح سوت آقامت ها 
بیت در شام که تا حدود یک تا یک ماه و نیم گفته اند, همچنانکه سید بن 
طاووس. و پیش از او قاضی نعمان گفته است و باعنایت به مدتی که در 
کوفه. زندانن, بوده انده (اکر جه آن. هذت. کم. باشند) و مسئله ی کسب 
تکاش ا هط تما ی کر تابر ناسا کت اهان تا 
در اربعین اول منطقی نمی دانیم. 

اما تصریح برخی مثل بیرونی و قزوینی و شیخ بهایی و دیگران, معارض 
اشتتیا نف ری مارد فاص مان که از خظر تارخییر اما مد 
است و مثل آنان ذوفنون نبوده است. ۵ که به امامیه نسبت داده اند 
ناشی از ملازمه ی بین زیارت جابر و حصول ملاقات وی با اهل 2 
اربعین اول است که مورد پذیرش قرار نگرفت, و آن را در زیارتی دیگر 
پس از اربعین دانستیم. اما تاریخ الحاق سر مطهر به جسد طاهر را پا باید 


همچنان که سید بن طاووس به ان رسیده است. [14 ]. 


دبا 
[1] بشاره المصطفی, ص 74. 

[2] مصباح الزائر. ص 286. 
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[4] آن جا که جابر به عطیه می گوید: 

«خذنی نحو ابیات کوفان. ثم صارا فی الطریق» (ر. ک 
بشاره المصطفی, ص 75). 

1و اتها درس لاجر اوه ۱07 مت رده 

«و لما مر عیال الحسین علیه السلام 


ما ی ایا ضاری وحم اف یم ی ماهر وم تین هام 
قدموا| لزیارته» و قریب این مضمون را سید در لهوف؛ ص‌‌ 225 اورده 


است. 
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[8 ] مسار الشیعه, ص 46؛ مصباح المتهجد, ص‌ 0 العدد القویه, ص‌‌ 
219 مصباح کفعمی, ص 510 و 489. 


[9 ] اقبال الأعمال. ص 589. 
[10 ] شرح الأخبار, جح 3, ص 269. 


[11 ] در سفری که این جانب آخیر| به کشور سوریه داشتم, توفیق زیارت 
این مکان مقدس را در شهر حلب پیدا نمودم. و سنگی را که قسمتی از آن 
رنگ خون گرفته بود مشاهده کردم, و این جریان مهم را جناب آقای شیخ 
ابراهیم نصرالله, متولی آن مقام ق ار 11 محر م الحرام 4 وم- ق؛ 
ترا با 12/24 ود 1 مدشن مایم ار کو تجوو: 


«حدود هفت سال پیش در ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
عده ای از شیعیان پاکستانی در کنار این مقام مشغفول عزاداری خالصانه 
بودند که ناگهان خونی تازه بر روی سنگ ظاهر می شود و بعد به تدریج در 
آن فرو می رود وقتی که خبر به من رساندند, خودم را در لحظات آخر 
رساندم. انچه دیدم یی قطره ی خون تازه بود که باقی مانده بود, و بعد ان 
هم به تدریج فرو رفت.». 


[12 ] مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 60 

بحارالأنوار, ج 45 ص 303 

العوالم, ج 17 (تاریخ الامام الحسین علیه السلام). ص 418 
از مناقب ابن شهر آشوب, به نقل از نطنزی در خصائص. 


[13 ] قتسُرین : 


هی کوره بالشام منها حلب, و کانت قتسّرین مدینه, بینها و بین حلب مرحله 
من 


جهه حمص بقرب العواصم ... (ر. ک: 
تقو الوا شخ 202 
[14]ر. ک: 

اقبال الاعمال, ص 588. 


عزاداری 


یکصد و بیست و هشت نکته درباره ی روش مرئیه خوانی 
با استفاده از کتاب: 

سرشک خون 

1- در مرثیه خوانی به «خدا» توکل کنیم. 


2- در مرثیه خوانی توسل به معصومان و کمک از آنان بویژه حضرت 
فاطمه ی زهرا و امام حسین و حضرت مهدی - علیهم السلام - را فراموش 
3 ور سر تیم وان از خاودان خصمت مایت علمم السا ما اعتر اه 
باه کم لا بر اهر قنه ای و رای ان لیوا تسام ثرا 

4- از خدا بخواهیم تا خاندان عصمت و طهارت بویژه حضرت مهدی - علیهم 
وب 


تشریف بیاورند و چشمان گنهکار ما به جمال دل آرای خویش نورانی 
بفرمایند. 


5- اگر به مرثیه خوانی علاقه داریم از خاندان عصمت و طهارت بویژه 
حضرت فاطمه ی زهرا و امام حسین و امام زمان - علیهم السلام - 


6- مرثیه خوانی از نعمتهایی است که خداوند و خاندان عصمت و طهارت - 
علیهم السلام - به دوستان خود عطا می کند, پس آن:را دست کم نکیریم. و 
کم ارزش نکنیم. 


ی ونیم توا مره حوا نی خوو را به معصومان لاسام در 
مراجع تقلید - رضوان الله علیهم - و يا پدر و مادر و فامیل و مانند ان هدیه 


تین مرخه رآ پم فان اناوت و واه یر کی سا تدم 


0- می توانیم پیش از مرثیه خوانی دو رکعت نماز بخوانیم و از خدا 


بخواهیم تا ما را در مرئیه خوانی موفق بدارد. 


1- شایسته است پیش از خواندن مرثیه جمله ی «یا اباعبدالله ادرکنا» با 
جمله ی «یا صاحب الزمان ادرکنا» و يا جمله ی «یا فاطمه الزهراء 
ادرکینا» را از قلب خود بگذرانیم و يا بر زبانمان جاری نماییم. 


ی بای ی بویت ات ره 
کنیم, چگونه آن را ادامه دهیم و چگونه آن را به پایان بریم و بطور کلی 
چگونه آن را بیان نماییم. 


3- مرئیه را با نام و حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام - 
۱ و مخ وان - علیهم السلام - و بیزاری از 
دشتفن آنان آاعار کنیم: مثلا بگوییم: 


شش اه تفن نالعا کش اوه لو لا 
غلی: نصندرا ۱ 


لاه ی ای ان ما تام سنوت 

یی ای ی تا سر با تعاس ها سای ات یا آعا کب سا 
بیم . 

«بسم الله الرحمن الرحیم, یا رحمان يا رحیم ...» 

15- پس از ذکر نام و صفات و حمد خدا| و درود بر معصومان می توانیم 

چند بیت شعر بخوانیم و يا خاطره و داستانی را ذکر کنیم و سپس اصل 

مرثیه را باز گو نماییم. 


6- اگر شعر یا خاطره و یا داستانی پیش از خواندن اصل مرثیه مورد 
استفاده قرار می گیرد, سعی شود آن قدر طولانی نگردد که از اصل مرثیه 
بیشتر شود و اصل مرثیه و هدف و محتوای آن را تحت الشعاع خود قرار 
دهد. 


17- چناچه شعر با داستان پا 


خاطره و پا نظایر آن در مرثیه خوانی مورد استفاده قرار گرفتند, باید از 
نظر محتوا درست و از نظر مدرک صحیح و معتبر باشند. 


8- شایسته است از اشعار عرفانی مربوط به مرثیه در همه جا استفاده 
نشود, زیرا عرفان. زمینه و يا زمینه سازی می خواهد. 


19- در آغاز راه و پیش از خواندن مرثیه, ۱ ار مرن 
و حفظ کنیم, تا در هنگام خواندن مرثیه دچار اشتباه و یا فراموشی نشویم. 


20- اگر شنوندگان برای شنیدن مرثیه بطور پراکنده نشسته آند, در 
صورت امکان از انان بخواهیم به صورت جمعتر بنشینند. 


ننماییم. به قول معروف, فوری به «گودال قتلگاه» نرویم. 


2- برای مقدمه چینی و زمینه سازی می توان مرثیه را با عرض سلام بر 
معصوم يا شهید مورد نظر. و يا همان گونه که گفته شد با خواندن شعر و 
ذکر داستان و خاطره ای مربوط به مرثیه ی مورد نظر اغاز کنیم. 


3- گاهی برای آغاز يا پایان مرثیه ی سرور شهیدان می توانیم این سلامها 
را بخوانیم: 


دالسلاش غلیق. با اباخدالله و علی الاوواخ التی خلت یاک یی ی 
سلام للم ایا ما شنت ی رده تاره ۱ لاله ار اه ی 
لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین 
لت اصتاب الین | مره الم هر کاس 


4 - در آغاز پا پایان مرئیه ی هر معصومی ۰ علیه السلام- می توانیم 
قسمتی از دعای توسل را که مربوط , به آن معصوم است بخوانیم, مثلا 
برای مرثیه ی امام حسین - علیه السلام- عرض کنیم: 


«[السلام علیک ] یا 


اباعبدالله یا حسین بن علی ایها الشهید یابن رسول الله یا حجه الله 2 
قومتا سین بدی خاماسا یافیا عتي‌الله اشحع نا عتدالله. 


5- معمولا مرثیه دارای سه مرحله است: 
یک : مقدمه, 

دو: اوج 

و سه: فرود. 


بعد از رسیدن مرثیه به مرحله ی اوج و سوزناک خود, آن را زیاد طول 
ندهیم» یعنی مرحله ی فرود مرثیه را کوتاه کنیم. که گاهی مرئیه حتی بدون 
فرود نیز خوانده می شود. 


سوزناک ترین قسمت مرثیه است. بدین جهت مرحله ی اوج مرئیه را زود 


27- وقتی مرثیه به مرحله ی اوج خود رسید سوز و گدازی را در شنوندگان 
برانگیزانیم و «تحولی درونی» در آنها به و حول آ هدنخ به گونه ای که حالت 
توخه یة» هار فت بلند عاشور انن:با ان‌سور و داز هفاه کرد 


8- در اوج مرئیه با کلماتی مانند «يا حسین» و «یا زهرا» توسل را بیشت 
و داغتر کنیم. 


29- اگر مرثیه را همراه با سخنرانی انجام می دهیم شایسته است که 
ارتباط موضوع سخنرانی با موضوع مرئیه را فراموش نکنیم و ارتباط بین 
از رای روا اس ماهس را هر ی 
بزنیم. 


حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - به پایان بریم. 


1- پس از پایان مرثیه می توان آیه ی «و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب 
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و ستمکاران بزودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می گردند.» و یا 


آیه ی «الا لعنه الله علی الظالمین: 
آگاه باشید نفرین خدا| بر سمتمکاران است», را خواند. 


4 تعد از خواندن آیاتی. که کفته-شند می توانیم برای استجابت دعا بتج‌:بار 
ایه ی «امن یجیب المظطر اذا دعاه و یکشف السوء» را بخوانیم. 


3- می توانیم پس از «امن یجیب» این دعا را بخوانيم «اللهم انا نستلک و 
ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق محمد و علی و 
فاطمه و الحسن و الحسین و النسعه المعصومین من ذریه الحسین» و 
سپس ده بار «یا الله» بگوییم و آن گاه دعاهای دیگر را بخوانیم. 


تا 
به یحو ی فظلت: با هر بعدی؛ ی بردازيم کارا ننیاد آوزیم 


5- برای مرئیه خوانی اگر می توانیم در جایی قرار گیریم که مشرف بر 
شنوندگان باشیم. 


گاهی این کار با تذکری از سوی مرثیه خوان می تواند انجام گیرد. 


#7 او هر تیي‌مین توا نی از شنوندگان بخواهیم تا سرها را به زیر 
رای ی 30۳9 


8- تا می توانیم مدت و مقدار مرثیه را در مدت زمانی که از ما خواسته 
اند انجام دهیم. یعنی مرثیه را بموقع شروع کنیم و بموقع خاتمه دهیم. 


9- در ابتدای مرثیه صدای خود را خیلی بالا نبریم و بلند نکنیم, تا برای 


0- گاهی گلو و دهان مرثیه خوانهای مبتدی خشک می شود و 


یا نفس آنان کم می آید. این امری طبیعی است که به مرور زمان از بین 
می رود. ولی نکات مرثیه خوانی مانند نکته ی قبلی را نیز باید رعایت کرد, 


1- اگر صدای شما گرفته یا سرما خورده و يا ناصاف است, چنانچه می 
توانیم در رفع آن بکوشیم و يا خودمان پیش از خواندن که وه زان ند کار 


2- سعی کنیم برای خواندن مرثیه, شروع خوب, گیرا و جذابی داشته 


3- تلاش کنیم خودمان نیز همراه خواندن مرثیه بسوزیم و اشک بریزیم و 


گریه کنیم که گفته اند: 
«آنخه از دل بز آید لا خرم‌ ندال نیت 


44- اگر هنگام خواند مرثیه. خودمان گریه نمی کنیم (بکاء), دست کم 
حالت گریه به خود بگیریم (تباکی). 


5- سوز و حال و گریه در مرثیه خوانی را از خود خدا و معصومان - علیهم 
السلای طلت کنیه 


6- خود را برتر از مرثیه خوانهای دیگر ندانیم و متواضع باشیم. مثلا 
«من یک ساعت مرثیه خوانی کردم ولی فلانی کم آورد». 
7- علاقه و تمرین و صدق و اخلاص و تقوا از عوامل موثر در مرئیه 


8- تعداد کم يا زیاد جمعیت در اخلاص ما برای مرثیه خوانی تأثیر نگذارد. 


«دپشب در مجلسی مرئیه خوانی کردم که غلفله بود و جای سوزن انداختن 
نبود». 


9- اگر از مرثیه خوانی ما انتقاد سودمندی کردند, ناراحت نشویم و آن را 
بپذیربم. 


0- از تحقیر مرثیه خوانهای دیگر به گونه های مختلف خودداری کنیم, مثلا 
نگه تن 


«روی فلانی را کم کردم». 


1- اگر برای مرثیه خوانی به ما هدیه ای ندادند ناراحت نشویم, زیرا 


این کار نزد خدا است. 


2ص حافا سرت هام ها با سدح ی ا اس لام زا 
مرثیه خوانها احترام ویژه ای قائل باشیم. 


بسن خذاقل: من توانیم به اختر امشان از جای خود برحیزنم و با آدست: آنان 
را ببوسیم. 


زیرا ممکن است در بعضی موارد, کنترل مجلس را از دست بدهیم و یا 
دیگران بخواهند نظم مجلس را به هم بزنند. 


4- تجربیات مرثیه خوانی خود را در اختیار دیکزان قرار دهیم و در این 


در اغاز و مقدمه ی مرئثیه چه چیزهایی را باید بخوانيم و در اوج و فرود 


مرور کنیم تا مرتکب اشتباهی نشویم. 


57 می ۳ در ابتدای مرئیه خوانی موضوع مرئیه را به شنوندگان 


بگوییم. مثلا به آنان بگوییم: 


بخوانم». 


59- اگر چراغهای مجلس مرئیه خوانی خاموش شوند, شاید حزن و اندوه 
پنشتری, بر آن. مجلس خاکم. کردد؛ بسن در مواردی. به این کته توجه داشته 
باشیم. 


9- در مرئیه خوانی از طرح سئوالات و شبهات بدون پاسخ پرهیز نماییم. 
مثلا در مرثیه ی حضرت فاطمه ی زهرا - علیهاالسلام - اين سوال را 
مطرح نکنیم که چگونه ممکن است حضرت فاطمه ی زهرا - علیهاالسلام - 


بعد از مرگش, دستهای خود را از کفن بیرون اورد و امام حسن و امام 
حلسین - 


علیهاالسلام - را در آغوش بگیرد و بعد پاسخ آن را هم ندهیم. 
6۱0- مطالب احتمالی و مشکوک در مرئیه خوانی مانند حضور حضرت لیلا - 


ذکر انها خودداری نماییم. 


1- بدون ضرورت, مرئیه را تکرار نکنیم و از دوباره خوانی بپرهيزیم. 


02- می توانیم از آیات روایات؛ شعر, داستان و خاطره, مثال و تلشبیه, 
ضرب المثل, آمار و اخبار صحیح و دقیق, سخنان عالمان و بزرگان و 
دانشمندان نظیر حضرت امام خمینی - قدس سره الشریف - و جملات و 
قطعه های آدتی و زیبایی که متناسب با موضوع و محتوای مرتیه باشند 
استفاده نماییم. 


ممارست داشته باشیم تا ان سبک را از دست ندهیم. 


64- در آغاز راه می توانیم پیش از مرثیه خوانی چند نفس عمیق بکشیم, تا 
ترس و دلهره ی ما از بين برود و آرامش جای آن را بگیرد. 
65- بطور طبیعی مرثیه خوانی کنیم و خود را, به تکلف و زحمت نيندازیم. 


6- نزد عموم از به کارگیری کلمات و لهجه ی خاص و محلی در مرثیه 
67- تا می توانیم از ابتکار و خلاقیت و ذوق و سلیقه ی خود و دیگران در 
ایا ان ها ما 


69- اگر در خواندن مرئیه اشتباهی کردیم, در همان جلسه و اگر نتوانستیم 


09- می توانیم هنگام خواندن مرئیه, تحمل در برابر مشکلات و صبر در 
مقابل 090 


را برای شنوندگان زمینه سازی کنیم, زیرا معصوم - علیه السلام - فرموده 


1 ن‌". 
«صبر نیمی از ایمان است». 


70- به مرئیه ای که می خوانیم, خودمانر اعتقاد داشته باشیم, تا این اعتقاد 
در شنوندگان نیز تاش معنوی و عاطفی بگذارد. 


1 7- کیفیت بعضی گربه کردنها زننده است, از انجام چنین گریه هایی 
خودداری کنیم. 


باشیم تا انها را نخوانیم. 


3 7- مواظب باشیم برای گریاندن تص تب مرثیه ها را کم و زیاد و تحریف 
نکنیم تا مثلا سوزناک شوند و مردم را به گریه اندازند. 


4 کی کاه خشت را فآ تاضی ان مره زاین ماس شود یت 
توان نیم گاهی چشمان خود را روی هم بگذاريم. 


5- توجه داشته باشیم که مرثیه خوانی با زبان محاوره ای دلنشین تر از 
مرثیه خوانی با زبان مکاتبه ای است. 


6- مرثیه خوان با تجربه ای می گفت: 


«مرانی .۵ اشعار مربوظ به آن-ر اش از خواب خفظ کنید تا در دش شما 
کاملا نقش ببندد». 

7- از هر حالت و پا حرکتی که متناسب با مرثیه خوانی و شخصیت مرئیه 
خوان نباشد خودداری کنیم. 

8- برای مرثیه خوانی و جاری ساختن اشکها, سعی کنیم احساسات و 
عواطف شنوندگان را برانگیزانیم. 


مرثیه خوانی شور و سوز و احساس نیز داشته باشیم. 


0- بین محتوای مرئیه و شرایط و احساسات شنوندگان ارتباط برقرار 
کنیم, تا غم و اندوه بیشتری را احساس نمایند و اشک بیشتری را جاری 
سازند. 


91- هنگام مرئیه خوانی به همه ی جمعیت نگاه کنیم تا تنوجچه همگان را 
جلب نماییم. و نیز برای جلب توجه و تاثیر بیشتر می توانیم در حد 


ضرورت و متناسب و هماهنگ با محتوای مرثبه از حرکات سر و صورت و 
دست استفاده کنیم. 


2-برای مرئیه خوانی ترس به خود راه ندهیم, و از جمعیت زیاد شنوندگان 
و شخصیت آنان فراسان نشویم. 


83- ور اغاز رف نو خوانی ترس و لرز و دلهره و ضربان شدید قلب امری 

طبیعی است, از این رو یاس را به خود راه ندهیم و مرئیه خوانی را در 
«جاهای مختلف» و در حضور «جمعیتهای گوناگون» نمرین و دنبال کنیم تا 
ترس و دلهره ی ما از بین برود. 


ارو تایه نی ششه انیا هار فا هرا مه ماه 
ده و نون ی تفت که ی رگ آشت: و مافانه برخی از آن 
غافلند. 


«توبه در آخر عمر پذیرفته نمی شود» در این صورت نباید مرثیه ی حضرت 
حر را بخوانیم, زیرا حضرت حر در اخر عمرش توبه کرد و امام حسین - 
علیه السلام- توبه ی او را پذیرفت. 


6- هدف نهایی از مرثیه خوانی «گریاندن» نیست, اگر چه مرثیه ی همراه 
با گریه بهترست. 


7- مرثیه خوان تابق. آن چنان ورزیده باشد که اگر به او گفتند در سه 
دقیقه مرثیه خوانی کند بتواند, و چنانچه به وی گفتند در سی دقیقه مرثیه 
خوانی کند باز هم بتواند. 


8 ار ذر آغاز راه هستیم به. خود «لقین» کنیم که می توانیم. مرتیه 
خوانی نماییم. زیرا تلقین یکی از راههای تعلیم و تعلم است. 


9 ت حا نی رکه شا نوراک انوا شراب مره خدانی 


موجود باشد و يا شرایط آن را به وجود آورد و سپس مرثیه خواند. 


900- مرئیه ها را مطابق فهم و موقعیت فردی. سنی, زمانی و مکانی 
شنوندگان انتخاب کنیم و بخوانیم. مثلا برای نوجوانان مرثیه ی حضرت 
قاسم - علیه السلام- و برای کودکان مرئیه ی حضرت رقیه - علیهاالسلام - 
و برای بانوان مرثیه ی حضرت زینب - علیهاالسلام - را بخوانیم. 

تاش 0 استفاده کم ۳ 1 ۳ 7 ۳2 تمامنم یک ف رها نده 
ی نظامی می 

«گاهی مواقع از مراثی امام حسین - علیه السلام- و پیکار او با دشمنانش, 


92 معمولا از تعابیری که مخصوص همان زمانها بوده است استفاده کنیم, 
مثلا به جای خیمه کلمه ی چادر يا سنگر و به جای عمود, کلمه ی گرز را به 
کار نبریم. 

3- مچالس دعاء ختم و مانند آن زمینه ی خوبی برای یادگیری و شروع 
4- فقط برای دیکران مرثیه نخوانیم, بلکه در بعضی اوقات و در تنهایی 
برای خود يا خانواده مان نیز مرثیه بخوانیم. 

05- جلسه ی مرثیه می تواند برای مخاطبان, جلسه ی توبه و بازگشت به 
نوی خذا نیز باشد, نه ان توحه کنیم ه از ان اسفاده خمانیم: 


6- مرثبه خوان نباید بر مسموعاتی (شنیده ها) که به نظر دروعغ و غير 


7- در مجالس مرئیه خوانهای خبره و مشهور شرکت نماییم, تا از روش و 
کیفیت مرئیه خوانی انان نیز بهره مند شویم. یکی از مرئثیه خوانها می 
۹۹ ى‌۰ 


«برای یادگیری مرثیه خوانی باید در جلسات مرئیه خواتها شرکت کنید تا با 
چشم خود ببینید که چگونه مرثیه می خوانند». 


مرسوم است که در هر یک از روزها يا شبهای دهه ی محرم, مرثیه ی یکی 
از وقایع يا شهدای کربلا را می خوانند, از مرثیه خوانان با تجربه اين را 
وال کنیی سل کر قامعا با عاورا سرت آع ایو خوانده 
شود؛ البته این امر در جاهای مختلف متفاوت است. 


9- اگر مثلا در دو جا مرثیه خوانی می کنیم بهتر است برای هر کدام 


00 1- مرثیه ها را طوری بازگو نکنیم که خواری و ذلت خاندان عصمت و 
طاهازت »+ علیهن الستلام از آن برداست: شود 


1 دز هر تیه هی توان: به جای آهان ه. اغدانی. که از نظر .صخت: مورد 
تردید و يا انکار است, به کلماتی از قبیل (جمعیتی بسیار). (عده ای زیاد)؛ 
(تعدادی فراوان) اکتفا نمود, مثلا به جای اينکه بگوییم: 


«امام حسین - علیه السلام- چندین هزار نفر از دشمنان را کشت»,. بهتر 
و 


«امام حسین - علیه السلام- تعداد فراوانی از دشمنان را کشت». 


2 شايسته. اسبت. از ذکر «فرانی. یا مار که:.موخب انکاز با عکسن 
العمل منفی شنوندگان می شود خودداری کنیم. بویژه در مقابل شنوندگانی 
که کمتر از اعتقاد راسخ و ایمان بالا برخوردار هستند. مثلا در چنین 


«نوجوان کربلا حضرت قاسم - علیه السلام - سی و پنج نفر از دشمنان را 
کشت ». 


3- می توانیم برخی از قسمتهای مرثیه يا اشعار و رجزهای آن را با 
همان زبان عربی بخوانیم و سپس آنها را ترجمه کنیم. مگر در مواردی که 
9( 


نباشد. 


4 اگر از کلمات و جملات عربی در مرثیه خوانی اتتفاده می کنیم آنها 
را بطور صحیح تلفظ کنیم. بویژه در مجالسی که اشنایان به زبان عربی 
مانند علما و طلاب حضور دارند. 


5- اگر به زبان عربی ۱۳ داریم. مرائی حضرت فاطمه ی زهرا - 
علیهاالسلام - در جلد (43) بحار الانوار و مرائی امام حسین و اصحابش -- 
علیهم السلام - در جلدهای (44) و (45) بحار الانوار گردآوری شده اند. 


6- اگر بعد از غذا و يا با حالت کسالت, بیماری, خستگی, عصبانیت, 
ناراحتی, خواب آلود کته ماد انم تیه خوانن تکیی بهتر و موثرتر است. 
از اين رو آرامش, سلامت و استراحت کافی پیش از مرئیه خوانی را 
فراموش ننماییم. 


7- می توان برای یادگیری مرثیه ها و اشعار زیبا دفتری مانند کلاسور را 
تهیه کرد و آنها را در آن دفتر نوشت., تا در هنگام مرثیه خوانی به تناسب 
۱ ۱0 استفاده نمود. 


8- کسب تجربه از خود و دیگران از رموز موفقیت در امر مرثیه خوانی 


است. 


9- دقت کنیم محتوای مرثیه را اشتباه نگوییم. مثلا توجه داشته باشیم که 
حضرت عباس - علیه السلام- مشی اب را اول به دست راستش گرفت و 


تا ایا خس ع اه تناس ات رای فان ری ]که 
لیم الا ماه داش اه 


و 0 مرئیه ر ۳۳ 0 کم 


1- سعی کنیم مرثئیه را برای شنوندگان «مجسم» نماییم. 


2 در مرثیه خوانی مواظب باشیم به جای تقویت روحیه, تضعیف روحیه 


نکنیم. 


3- اگر مرثیه خوانهای دیگری برای خواندن 


در مجلس حضور دارند, وقت آنان را نیز در : نظ داشته با ۳ شیم . 


4- خواندن مرئیه را بیش از حد., طولانی نکنیم, تا موجب ملال و 
خستگی شنوندگان هت وش آنان ار نی نگذارد؛ ۰ بویژه 1 
غلاقه. ۵ زهیته ای کفتری, نسبت بق..مرلیه ترا آنها آقحود:داردس از طولاتی 
کردن مرثیه خودداری نماییم. 


15- در غیر موارد ضروری» مرئیه را متناسب با زمان خود بخوانیم, مثلا 
مرثبه ورود امام حسین - علیه السلام- به کربلا را در همان اوایل محرم و 
مرثیه ی ورود جابر بن عبدالله انصاری به کربلا را در روز اربعین بخوانیم. 


16 - سعی کنیم حتماأ در ایام خاص و ویژه ماند ماههای محرم و صفر و 
ایام فاطمیه و شبهای قدر و وفات و شهادت مرئیه بخوانیم. و شایسته 
است در این ایام از خنده و مزاح پرهیز کنیم. 


7- از کتابهای مقتل (مقاتل) و مرثیه هایی که دارای مدرک و سند و 
را نقل ننماییم و برای دیگران نخوانیم. کتابهای منتهی الامال. نفس 
المهموم و بیت الاحزان محجدت قمی, لهوف سید بن طاووس. جلاء العیون 
مجلسی و ارشاد شیخ مفید در زمینه ی مرثیه خوانی کتابهای خوب, مفید و 


119- اگر مخت و مدرک مرثبه را به شنوندگان بگوییم بهتر است.؛ بخصوص 
در مجالسی که طلاب, علما و بزرگان حضور دارند. 


0- آرام و شمرده شمرده مرئبه را بخوانیم و با فریاد و با شتاب و 


1 - هنگام خواندن مرثبه فاصله ی مناسب دهان خود با میکروفون را 
رعایت کنیم, تا صدا خوب منتقل شود و بلندگو سوت 


نکشد. و توجه داشته باشیم که صدای بلند گو بیش از اندازه, کم یا زیاد 
نباشد. 


2-اگر مرثیه را با صوت زیبا بخوانيم دلنشین تر است. و اگر صوت زیبا 
نداریم, مرثبه را به صورت عادی و معمولی و بدون صوت بخوانیم, ولی 
مرثیه خوانی را , به خاطر نداشتن صوت زیبا ترک و رها نکنیم. 


3مح 1 در جاهایی که مرئیه, سوزناک و حزین می باشد, بهنر است هماهنگ 
با ان؛ صدایمان را سوزناک و حزین و چهره مان را اندوهناک نماییم. 


4 شایسته است صوت ما هنگام خواندن مرثیه یکنواخت نباشد., بلکه 
صوت خود را به تناسب محتوای مرثیه و به گونه ای که زننده نباشد بالا و 
پایین ببریم و بلند و آهسته کنیم. 

125- اگر در شیوه و سبک مرئیه خوانی از کسی تقلید می کنیم آن را به 
مرور زمان ترک نماییم تا خودمان صاحب سبک شویم, البته گفته اند در 
آغاز راه, تقلید از مرئبه خوانهای دیگر اشکالی ندارد. 


6- اگر مرثیه خوانهای دیگری نیز در مجلس حضور دارند از روی احترام. 
از آنان کسب اجازه کنیم و به آنها تعارف نماییم. 


7- کتابها و اشعار مرثیه و نوحه خوانی را مطالعه کنیم, و به نوارهای 
مرثیه و نوحه خوانی گوش فرا دهیم. 


نباشد. 

چهل نکته برای حضور در مجلس روضه 

شیخ مهدی دانشمند 

بسم الله الرُحمن الرحیم 

اف سور تال ال مت شام صایای 2۱ 
1 با نیت پاک و خالص باید شرکت کرد. 


اهاط یعاخن رل مه میا روا شتا کسید 
با کار اگتاه ‏ 


کار باشد. 


2 با وضو از منزل خارج شویم. 


3 با بهترین و مناسب ترین لباسها در مجلس شرکت کنیم (اگر ایام 
غرادارست با لبان یی و اکر ناه کش و سرور ای بت 
علیهم السّلام است با لباسهای روشن و تمیز و معط 


4 با زدن عطر دیگران را در مجلس امام حسین علیه السْلام آزرده خاطر 


6 تهیه کیسه يا پلاستیی برای کفش های خود. مبادا با کفش به روی فرش 
جسارت کرده ایم. 


یل ارژنش قرافان اشک .و کریفشیر اباعتدالله آلخسین علیه القلام 
دستمال اشک و دستمالی دیگر برای آترترنن نی مب کررون که مبادا با 
دای که ور را سر ی کی اساان را ها مان تما 


8 داشتن یک مهر و تسبیح که اگر زیارت عاشورا خوانده شد برای سجده 


9 یک دفتر کوچی يا داشتن یک سررسید و قلم سعی کنید مطالبی که در 
مجلس بیان می شود را یاداشت کرده و با ذکر تاریخ و نام سخنران و 
مکان سخنرانی یک مجموعه فرهنگی مذهبی برای خود باقی بگذارید. 


0 دیگران را نیز برای شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام تشویق 
کنید. 
11. اگر وسیله ای دارید و افرادی را می شناسید که به دلیل بعد مسیر 


قا یه تا ال ما الا 
رفته تا در ثواب حضور دیگران در مجلس 


اهل بیت علیهم السْلام نیز شریک باشید. 


2 مبادا در پارک کردن ماشین يا وسیله نقلیه خود برای مردم سد معبر و 
مزاحمت ایجاد کنید. 

3. اگر با خانواده و یا دوستان هستید برای زمان برگشت وعده گذاشته و 
به وعده خود عمل کنید که مبادا با معطل کردن دیگران واب مجلستان را 
از بین نبرید. 


"۳ صدها گناه 2 و ضوها 1 کر ِِِ 
نوشته خواهد شد. 


بایست حداقل از 24 ساعت قبل امادگی روحی و معنوی را در خود ایجاد 


قلب و روج ادمیست. 


17 به محض ورود به مجلس روضه تلفن همراه خود را خاموش کنید که 
مبادا باعث به هم خوردگی هواس دیگران باشد. 


بود با سلام نکردن ادب خویش را نشان دهید که مبادا هواس همه را پرت 


کرده و تشویش خاطر و ذهن به وجود اورید. 


9 هر کجا که جا بود بنشینید نه هر جا که خواستید. 


0 مبادا در زمان ورود به مجلس دیگران را اذیت کنید و یا مجلس را به 
هم بزنید به دلیل اینکه می خواهید در نزدیک ترین جای جایگاه بنشینید. 


1 مبادا با سر و صدا کردن توجه دیگران را به خود جلب کنید. 


2 مبادا به هنگام برنامه مجلس با کنار دستی خود صحبت کنید که هم 
خودتان از فیض محروم شده اید و هم 


مزاحم دیگری بوده و به دلیل بی توجهی به مجلس مرتکب گناه و معصیت 
شوید. 
23 مبادا در حال گریه دیگران به مردم نگاه کنید که حالت بکاء و حزن از 


4 مبادا به خصوص در زمان خواندن مرثیه به مزاح و يا خندیدن و یا 
خنداندن کسی مشغول شوید که عقوبتی سخت در پیش خواهید داشت. 
پذیرایی شوید. 

6 ادا با کف کنو مت اه مس یلص کی ناه 
بزرگ شوید. 

27 اگر فرزند خردسالی به همراه دارید قبلا از ورود به مجلس برای آرام 
بودن و ساکت بودن او با فرزند خود صحبت کنید و در مجلس روضه 
فرزندان خود را کنترل کرده تا مبادا با شیطنت و بازی های خود نظم 
28 از داشتن گریه صدا دار خود خجالت نکشید که به طور قطع و یقین با 
خال رو ان شاف ار رش ات ری رای هل سای 
السلام تشویق خواهید کرد. 


(مجلس را با ناله های سوزان خود گرم کنید) 


9 به گونه ای در مجلس بنشینید که اگر مجلس به کمبود جا دچار مشکل 
باشد دیگری را نیز کنار خود جای دهید تا با حضور او در مجلس روضه شما 
نیز در ثواب او شریک باشید. 


1. سعی کنید چنان برنامه ریزی کنید که نخواهید وسط مجلس جلسه را 
ترک کنید و دیگران را نیز به ترک مجلس تحریک نمائید. 


32 فراموش نکنید مهم ترین زمان مجلس روضه 


دعا می باشد مبادا به هنگام دعا کردن با بی توجهی از مجلس خارج شوید. 


3 فراموش نکنید که با حضور خود در مجلس اهل بیت علیهم السلام 
وابها برای خود جمع کرده اید پس مواظب باشید با بی توجهی اجر و واب 
روضه را از بین نبرده و اثار معنوی و روحی جلسه اهل بیت علیهم السلام 


ا ‏ ا سا ایا مها ای را 
نیز محروم نشوید. 


5 توجه داشته باشید فلسفه حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام 
بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات علمی و دینی می باشد پس با بیان 
مطالب ذکر شده برای دیگران و غائبان در مجلس زکات علم خود را نیز 


36. اگر احیاناً نقصی و يا کمبودی در مجلس احساس کردید سعی کنید با 
فعاهیی تا فستول و بانت ملس ور ر فان مشیل. کوشاده شرنی با سید: 


7. به گونه ای عمل کنید که در درجه اول خودتان و بعد خانواده شما و 
سیس دیحران منوجه تأثیر گذاری مجلس اهل بر بیت علیهم السلام در رفتار و 
ی 0 1۳ 


9د. مبادا با بی توجهی به آداب مچلس و تاثیرات روضه مردم و اطرافیان 
توافت ایا امس کف 


9. فراموش نکنیم که عمل به واجبات و ترک محرمات مقدمه ای برای 
دعوت مجدد ما به مجالس اهل بیت علیهم السلام توسط ائمه اطهار علیهم 
صلوات الله خواهد بود. 
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سعی کنید در مواقع بیکاری و يا استراحت با شنیدن سخنرانی های مفید 
وعظ و موعظه و خطابه اطلاعات دینی و معنلوی و فرهنگی خود را بالاتر 
برده و با مطالعه کتب تاریخی از سیره اهل بیت علیهم السْلام و یا تاربخچه 
شهادت انان به یک اماده سازی فکری برای حضور در مجالس اهل بیت 
علیهم السْلام نائل اییم. 


انار بر کات غا اطازق ف گر به یم سیوالشمتاه خایم اسلا 


سخنی پیرامون عزاداری و گریه بر سیدالشهدا علیه السلام 
انار و بر کات سید الشهدا علیرضا رجالی تهرانی 


«گربه» مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است. و علتها و انگیزه 
های مختلفی دارد که هر یک از آنها نشان دهنده حالتی خاص است. در 
روایات؛ بعضی از انواع گریه تحسین شده و از صفات پسندیده بندگان 
پاکدل خداوند به حساب آمده است. و بعضی از انواع کت مذموم شمرده 
شده است. 


کی ات لت مراشات اشسای. است که.با قفه آص. .نومه 


ناراحتی روانی به طور طبیعی به ظهور می رسد و گاه ممکن است انگیزه 
اش هیجانات تند روانی باشد. 


مثل شوق و ذوقی که از دیدار محبوب پس از زمانی طولانی ناشی می 
شود. 

توصیف, از آنجایی که گریه عملی طبیعی و ای بسا غیر ارادی است؛ لذا 
نمی شود مورد امر و نهی و حسن و قبح قرار گیرد, بلکه آنچه که مورد 
حسن و قبح است. مقدمات و انگیزه های گریه می باشد. 


چنانکه گفته اند؛ 
#نن آنف که قو خن آنی # 
در اینجا برای اینکه بدانیم گریه بر سیدالشهدا علیه السلام چگونه گریه ای 


است و چه تاثیرات و برکاتی می تواند داشته باشد, بهتر ان است که 
اشاره ای به انواع گریه کنیم تا بعد از ان نوع گریه 


بر آن حضرت برایمان معلوم گردد. 

1- گریه طفولیت: 

زندگاتی انسان با گریه شروع می شود که همان گریه. نشانه سلامت و 
تندرستی نوزاد است., و در واقع گریه در آن زمان, زبان طفل است. 

2 گریه شوق: 


مانند گریه مادری که از دیدن فرزند گمشده خویش پس از چندین سال 
سر داده می شود. 


و اين گریه ای است که از روی هیجان و احیانا جهت سرور و شادی به 
انسان دست می د هد. 


3- گربه عاطفی و محبت : 


محبت از عواطف اصیل انسانی است که با گریه انس دیرینه دارد. مثلاً 
محبت حقیقی به خداوند حسن افرین است و برای قرب به او باید اشک 


صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم 
4 گریه معرفت و خشیت: 


انجام عبادات خالصانه و تفکر در عظمت ۳ و کبریایی خداوند, و 
همچنین اهمیت تکالیف و مسئولیتهای انسانی باعث می گردد که نوع 
خاصی از خوف, در درون انسان ایجاد شود و این خوف. خوفی است که از 
روی معرفت به خداوند و تهذیب نفس به دست می اید که «خشیت» 
نامیده می شود. 


5- گریه ندامت: 


از عوامل اندوه زدایی که منجر به گریه می کردد: محاسبه نفس و 


گذشته خود فکر کند و با حسابرسی, جبران کوتاهی و خطاها را بکند و 
حسرت و ندامت از چشمانش جاری نماید, این گریه, ننیجه توبه و 

باز گشت یه خداست. 

اشک میفغلتد به مژگانم به جرم رو سیاهی 

ای پناه بی پناهان, مو سپید روسیاهم 

روز و شب از دیدگان اشک پشیمانی فشانم 

تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم 
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گریه پیوند با هدف: 


گاهی قطره های اشک انسان, پیام آور هدفهاست. گریه بر شهید از این 
نوع گریه است. گریه بر شهید خوی حماسه را در انسان زنده می کند و 
گریستن بر سیدالشهدا علیه السلام خوی حسینی را در انسان احیا می کند, 
و خوی حسینی چنان است که نه ستم می کند و نه ستم می پذیرد. آن 
کسی که با شنیدن حادثه کربلا قطره اشعی از درون دل بیرون می 
فرستد. صادقانه این پیوند با هدف والای سیدالشهدا علیه السلام را بیان 
می کند. 


7- گریه ذلت و شکست: 


گریه افراد ضعیف و ناتوانی که از ر سیدن به اهداف خود مانده اند و روج و 


با ذکر این مطلب, حال باید بررسی کرد که گریه بر حسین علیه السلام از 
چه نوع گریه است هر کس با اندک توجهی خواهد دانست که گریه بر 
حسین علیه السلام گریه محبت است, آن محبتی که در دلهای عاشقانش به 
ثبت رسیده است. گریه بر اوء گریه شوق است. زیرا قسمت زیادی از 
حماسه های کربلا, شوق آفزیتن و زان ات و یبال آن سیلاب 
اشک شوق به خاطر آن همه رشادت. فداکاری, شجاعت و سخنرانیهای 
آتشین مردان و زنان به ظاهر اسیر, از دیدگان شنونده سرازیر می گردد و 
نیز گریه معرفت و پیوند با هدف متعالی و انسان ساز او است؛ ۰ و به تعبیر 
امام خمینی (ره) گریه سیاسی است که فرمود: 


«ما ملت گریه سیاسی هستیم, ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل 
جریان می دهیم و سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است خرد می 


کنیم». 
هزار سال فزون 


ولی ز تعزیه هر روز, روز عاشور است 


هیهات که گریه بر حسین علیه السلام گریه ذلت و شکست باشد., بلکه 
گریه پیوند با سرچشمه عزت است, گریه نیست, بلکه گویا است, گریه 
شجاعان اتنفت: ره بلس و افتد 0 تاره 
گریه معرفت است و گریه معرفت در عزای حسین علیه السلام از انحراف 
و تحریف در قیام آن حضرت جلوگیری می کند و شاید به همین جهت باشد 
که در فضیلت گریه بر سیدالشهدا علیه السلام روایات متعددی وارد شده 


ات 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«گریه و بی تابی در هر مصیبت برای بنده مکروه است.؛ شور ان بر 
خ ی ی سا سای ان سا مر 


ره دای مدای مدا لشعد لو ااسام رای آار م ی تست 


از ارزنده ترین آثار و برکات مجالس عزاداری و گریه بر ابی عبدالله 
حسین علیه السلام حفظ رمز نهضت حسینی است. 


به راستی؛ چرا در دوران منحوس سلاطین و پادشاهان جور از برپایی 
مجالس عزای اهل بیت علیه السلام به خصوص سالار شهیدان جلوگیری 


قین: ند ٩‏ 


آبا ته این انسته که ک اق. خنستی و آمامان تفه تنفتت: .فت. شود که 
سخنوران و دانشمندان متعهد و انقلابی. مردم را از ظلم های حکومتها 
آکاهی دهند و انگيزخ فیام ان حخضرت که امر به. مغزوف ورنهی. از منک 
است به اطلاع مردم برسد؟ 


آری, اینگونه مجالس. آموزشگاهها و دانشگاههایی است که به بهترین 
روش 


و زیباترین اسلوب مردم را به سوی دین خوانده و عواطف را آماده می 
کند و جاهلان و بی خبران را از خواب سنگین غفلت بیدار می سازد و نیز 
در اين مجالس است که مردم, دیانت را همراه با سیاست, از مکتب 
حسین بن علی علیه السلام می اموزند. 


گریه بر سید الشهدا علیه السلام و تشکیل مجالس عزای حسینی نه تنها 
اساس مکتب را حفظ می کند. بلکه باعث می گردد شیعیان با حضور در 
این مجالس از والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی 
شدن رشد و پرورش يابند. 


کدام اجتماعی است که در عالم چنین اثری را از خود بروز داده باشد؟ 


کدام حادثه ای است مانند حادثه جانسوز کربلا که از دوره وقوع تاکنون و 
بعدها بدینسان اثر خود را در جامعه بشریت گذارده, و رون نت توزندآفته: آن 


ونتیفتر وبیروی:و تنغنت از ان تیشتر کردد؟ 


از این رو باید گفت که در حقیقت مراسم عزاداری حافظ و زنده نگهدارنده 
نهضت مقدس امام حسین علیه السلام و در نلیجه حافظ اسلام و ضامن 
بقای ان است. 


تشکیل مجالس عزاداری حسین, نه تنها اساس مکتب را حفظ کرده و می 
کند بلکه , به علاوه سبب آن گردید که شیعیان با حضور در این مجالس از 
والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی شدن رشد و 
پرورش یابند. 


«موریس دوک بری» می نویسد: 


«اگر مورخین ماء, حقیقت این روز را می دانستند و درک می کردند که 
و استعمار را 


نباید قبول کنند. زیرا شعار پیشرو و آقای آنان تن به زیر بار ظلم و ستم 


ندادن است. 


قدری تعمق و بررسی در مجالس عزاداری حسین نشان می دهد که چه 
نکات دقیق و حیات بخشی مطرح می شود در مجالس عزاداری حسین 
گفته می شود که حسین علیه السلام برای حفظ شرف و ناموس مردم و 
بزرگی مقام و مرتبه اسلام. از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار 
استعمار و ماجراجویی پزید نرقت ؛ پس بیایید, ما هم شیوم او را سرمشق 
قرار داده از زیر دستی استعمار گرایان خلاصی یابیم و مرگ با عزت را بر 
زندگی با ذلت ترجیح دهیم ..» 86. 


2- ازدیاد محبت به امام, و تنفر از دشمنان زب حضرت 


سوزی که از دل سوخته عاشقان سیدالشهدا علیه السلام به چشم سرایت 
کرده و از مجاری دو چشم آنها به صفحه رخسار وارد می شود مراتب 
علاقه و اخلاص و دلبستگی نف خآ دای مخی مسا تا میم ند من 
عمل اثری مخصوص قز اه مودت و ازدیاد محبت دارد. 


گرب بر حضرت سندا مدا علیه الشبلام ان مواردی انست. که فه آنسای 
از فرط دلسوزی و انقلاب. طاقت بردباری و تحمل در برابر استماع 
مصائب او را ندارد, و این گریه و بیقراری, علاوه بر ازدیاد محبت و مهر و 
مودت, موجب کثرت تنفر و بی زاری از دشمنان و قاتلان آن حضرت شده 
و موجب برائت دوستداران این خانواده از دشمنان ایشان می گردد. 


باری, گریه با آگاهی و معرفت بر امام حسین علیه السلام. در واقع, اعلام 
انزجار از قاتلان اوست و این تبری از انار برجسنه گریه بر امام حسین 
علیه السلام است زیرا مردم به ویژه افرادی 


که دارای شخصیت هستند از گریه کردن در برابر حوادث تا سر حد امکان 
امتناع می ورزند, و تا شعله درونی آنان به مرتبه انفجار نرسد حاضر به 
کرت کرد مخصوصاً در برابر چشم دیگران نیستند, این گریه و عزاداری 
ابراز کمال تنفر در برابر تعدی و تجاوز و ستمگری و پایمال نمودن حقوق 
جامعه و به ناحق تکیه زدن بر مسند حکومت انان می باشد. 


یکی نیگر از آنار و برکات: مجالس عراداری: سید الشمدا علیه السلام این 
است که مردم در سایه مراسم عزاداری به حقیقت اسلام آشنا شده و بر 


اثر تبلیغات وسیع و گسترده ای که همراه با این مراسم انجام می گیرد, 
آگاهی نوده مردم بیشتر شده و ارتباطشان با دین حنیف محکمتر و قویتر 
می گردد. چه اینکه قرآن و عترت دو وزنه نفیسی هستند که هرگز از 
یکدیگر جدا| نمی شوند و این آگاهی در اقامه ماتم و مراسم سوگواری 
السلام به احاد مردم داده خواهد شد 


4 آمرزش گناهان 

هام را له اس مایت بر که 

فرمود: 

بر صورتت جاری شود, خداوند کناهان کوچک و بزرگ, و کم يا زیاد تو را 
می امرزد» 97 

و نیز فرمود: 

«گریه کت نان باید بر کسی همچون حسین علیه السلام گریه کنند, زیرا| 
گریستن برای او کناهان بزرگ را فرو می ریزد» 89. 

سکونت در بهشت 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


«هر مقمنی که در سوگ حسین علیه السلام اشک دیده ریزد, به حدی که 
بر گونه اش جاری ود خداوند او را سالیان سال در غرفه های بهشت 
مسکن می دهد». 90 

و نیز 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هر کس درباره حسین علیه السلام شعری بخواند و گریه نما ید و یک نفر 
زا بخربانده بهشنت برای هر .دفی آنها نتوشته می. شنود: 


کسی که حسین علیه السلام نزد او ذکر شود و از چشمش به مقدار بال 
نخواهد شد».91 


و نیز فرمود: 


«هر کس که در عزای حسین علیه السلام بگرید يا دیگری را بگریاند و یا 
آنکه خود را , به حالت گریه و عزا درآورد, بهشت بر او واجب می شود» 
92 


6- شفا یافتن 


یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا| علیه 
الشبلام ضفا حوفنم انستا. به طفری, که. بارها شیده. انم ن شنیتم ایم که 


بعضی از عزاداران و گریه کنندگان بر حسین علیه السلام شفا گرفته اند. 


نقل است که مرجع ندز تفه .هر خوم. اجه الله العظمی بروجردی در سن 
می خواندند و می فرمودند: 


این نعمت را مرهون وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام 
تم ۰ 


و قضیه را چنین نقل می فرمودند: 


در یکی از سالها در بروجرد بودم. به چشم درد عجیبی مبتلا شدم که بسیار 
مرا نگران ساخته بود. 


معالجه پزشکان فایده ای نکرد و درد چشم هر روز بیشتر و ناراحتی من 
افزونتر می گردید, تااینکه ایام محرم شد. در ایام محرم ایه الله فقید, دهه 
اول را روضه 


داشتند و دسته های مختلف هم در این عزاداری شرکت می کردند. 


یکی از دسته هایی که روز عاشورا به خانه آقا وارد شده بود. «هیئت 
گلگیرها» است که نوعا سادات و اهل علم و محترمین هستند, در حالی که 
هر یک حوله سفیدی به کمر بسته اند. سر و سینه خود را گل آلود کرده و 
بطور بسیار رقت بار و مهیج و در عین حال با سوز و گداز فراوان و ذکری 
جانسوز ان روز را تا ظهر عزاداری می کنند. اقا فرمودند: 

«هنگامی که اين دسته به خانه من آمدند و وضع مجلس با ورود این هیئت 
هیجان عجیبی به خود گرفته بود من هم در گوشه ای نشسته و آهسته 
آهسته اشک می ریختم و در اين بین هم مقداری گل از روی پای یکی از 


همین افراد گلگیر برداشته و بر روی چشمهای ملتهب و ناراحتم کشیدم, و 
به برکت همین توسل, چشمانم خوب شد و امروز علاوه بر اينکه مبتلا به 


حسین علیه السلام احتیاج به عینک هم ندارم». 


با اینکه همه قوای جسمانی ایشان تحلیل رفته بود با این وجود تا آخرین 
ساعات زندگانی از بینایی کامل برخوردار بودند. 


7- گریه کننده بر حسین, در قیامت گریان نیست 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله به فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: 

«هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی که برای مصائب 
لاسام و سکس ار ات اه ان 
به نعمت های بهشتی است». 93 

آن روز دیده ها همه گریان شود ز هول 

جز چشم گریه کرده به سوگ و عزای او 

8- امان از سکرات موت و آتش دوزخ 

مسمع گوید: 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

آیا متذکر می شوی با حسین چه کردند؟ 

عرض کردم: 

آری, فرمود: 

آبا جزع و گریه می کنی؟ 

کف : 

آری, به خدا سوگند گریه می کنم و آثار غم و اندوه در صورتم ظاهر می 
شود حضرت فرمود: 

«خدا اشکی چشمت را رحمت کند. 

آگام بانشن کنو از ان اشخاضی نی که ان اهل ازع بر ای ما رده می 
شوند, به شادی ما شاد و به حزن ما محزون و اندوهناک می گردند. آگاه 
باش که بزودی هنگام مرگ, پدرانم را بر بالین خود حاضر می بینی, در 
حالی که به تو توجه کرده و ملک الموت را درباره تو بشارت می دهند, و 
خواهی دید که ملک الموت در آن هنگام از هر مادر مهربان به فرزندش, 
مهربانتر است» سپس فرمود: 


«کسی که , بر ما اهل بیت به خاطر رحمت و مصائب وارده بر ما گریه کند, 
رحمت خدا شامل او می شود قبل از اینکه اشکی از چشمش خارج گردد؛ 
پس زمانی که اشک چشمش بر صورت جاری شود اگر قطره ای از آن در 
جهنم بریزد, حرارت آنسا خاففوش کته و هیچ چشمی نیست که گریه کند 
بر ما مگر آنکه با نظر کردن به کوثر و سیراب شدن با دوستان. خوشوقت 
می گردد». 94 


با توجه به 


اين روایت شریف باید گفت: 


جایی که آتش جهنم که قابل مقایسه با آتش دنیا نیست و به وسیله گریه بر 


حجسین علیه السلام خاموش و برد و سلام گرد 1 پس اگر در موردی» آننشن 
ضعیف دنیا عزادار حسینی را 9 


سید جلیل مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (داندان ساز) عجایبی از ایام 
مجاورت در هندوستان که مشاهده کرده بود نقل می کرد, از ان جمله می 


عده ای از بازررگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهدا| علیه السلام 
یعنی در سال مقداری از سود خود را در راه ان حضرت صرف می کنند. 
بعضی از انها روز عاشورا به وسیله شیعیان, شربت و پالوده و بستنی 
درست کرده و خود به حال عزا ایستاده و به عزاداران می دهند, و بعضی 
آن .میلفن: که.ر اخم به آن خضرت. است را : به شیعیان می دهند تا در مراکز 
عزاداری صرف نمایند. 


تیاه نان وا امس ود کسخی رام سا سکس نموت سا 
به سینه زدن مشغول می شد. وقتی از دنیا رفت؛: بنا به مرسوم مذهبی 
خودشان. بدنش را با انش سوزانیدند تا تمام بدنش خاکستر شد جز دست 
راست و قطعه ای از سینه اش که آتش, ان دو عضو را نسوزانیده بود. 

/ بستگان ار دو عضو را آوردند نزد قبرستان رد شیعیان و گفتند؛ 

«اين دو عضو راجع به حسین شماست» 95. 

یر تفر اف ون ای ختفی 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


بگریاند مگر ايینکه خداوند بهشت را بر او واجب کرده و 


گناهانش را می آمرزد».96 
سخنی با حسین علیه السلام 
«حسین ! 

ای پرچم خونین حق بر دوش, 
حسین ! 

ای انقلابی مرد 
حسین ! 

ای رایت آزادگی در دست, 

در آن صحرای سرخ و روز آتشگون 

قیام قامتت در خون نشست. اما 

پیام نهضتت برخاست 

از آن طوفان «طف» در روز عاشورا, 

به دشت «نینوا» نای حقیقت از «نوا» افتاد 

ولی . 

مرغ شباهنگ حقیقت, از نوای ناله «حق, حق» نمی افتد». 

سلام بر تو, ای حسین ! 

سلام بر خط شفقگون کربلاء که خون تو راء ای خون خدا - همواره بر چهره 


افق می پاشد و غروب هنگام, سرخی آسمان مغرب را به شهادت می 
گیرد, تا آن جنایت هولناک را هر چه آشکارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر 


این صحنه هميشه خونین بدو زد و گوش زمان را از آن فریادها 0 
أنْ عاشورای دوران ساز, پر 7 


ای حسین . .. ای عارف مسلح ! 


کرپلای توء عشق را معنی کر دو انقلاب تو اسلام را زنده ساخت و شهادت 
توء حضور همیشگی در همه زمان ها و زمین ها بود. 


در بهت خاموزٌ و ترس, تلخابه فریاد را در ۹ م‌ ۳ ۱ ربخ و با 
نامردان تبهکار, مردانه در اویختی. 


عاشورای نو انفجاری از نور و تآبشی از حق بود که بر «طور» انديشه ها 
تجلی 3 تب 0 گرفتار در «نیه »> ظلمت ظلم را از 


چه می گویم؟ 


تو تاریخ را به حرکت آوردی و زبان زمان را به سرودن حماسه های 
تساه انار او ات گشودی. تفای ایشا را شا سا خی 
و جای جای سرزمین ها را کربلا .. 


خفته بودیم و بی خبر ... اما تو, این «مصباح 


هدایت» و ای «کشتی نجات» گام خسته ما را به تلاش کشاندی و 
افسردگی یاسمان را به شور امید مبدل ساختی و از سکوت و درنگ و 
وحشت, به فریاد و هجوم و شجاعتمان رساندی و پای کوفته و پر ابله ما 
زا ی و سا ار تسوت 97 

«ای حسین» .. 

تو کلاس فشرده تاریخی. 

کربلای توء مصاف نیست 

منظومه بزرگ هستی است, 

طاعات آشت: 

پایان سخن 

پایان من است 

تو انتهای نداری ... 98 

والسلام 

پی نوشتها: 

5 وسائل الشیعه 

شیخ حر عاملی ج 10 ص 393 86 

تخازالاتوار غلایه مخلسی 2 48 سین 288 87 

منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص 165 88 

منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص 168 89 

جلاء العیون علامهء مجلسی ص 462 90 

بجارالاتهار غلاه فحاسی 212 سس 293 91 


داستانهای شگفت آیت الله شهید دستغیب ص 9 93 


4 خلاصه ای از مقاله <عاشورا> نوشتهء جواد محدثی. 95 <خط خون 
> موسوی گرمارودی. 


فلسفه عزاداری يا اهمیت سوگواری 
مقدمه : 


در مقطعی از تاریخ زندگانی بشر, حادثه ای بزرگ و حماسه ای شورانگیز 
اتفاق افتاد. که سبب تاثیرهای فراوانی در زمان خود, همین طور تا عصر 
حاضر گردید. 

امام حسین علیه السلام با هدف اصلاح, دگرگونی و نوسازی در تمام ابعاد 
شخصی واجتماعی گام برداشت راه و روش و مش آ حضرت نیز 
تفسیر کننده اهتمام و تلاش ایشان برای ماندگاری دین ناب. در طول تاریخ 
است, حماسه بزرگ کربلا تبلور یک حرکت اصلاحی است که امام آن را 


برای یک دگرگونی عظیم آفرید. حرکتی که سبب تداوم آیین پیامبر صلی 
ال نطو اس ی 


اما قیل ار تحعق جماسهعاشورار مامتان به. وین خانم انان.ضان. اه 
علیه و آله وامام علی علیه السلام وسیس وقوع ۳ همه امامان : 


و تمامی بازماندگان حادثه عاشورا, پ 0 امام همام گریه کردند و پیو سته 
به یادش مجالس عزا و سوگواری برپا نمودند. اکنون اين مقاله درصدد 


کات داضت ام وی آله و اماهان تفصهه ور فش او 
امه با این 


و یارانش می گریستند؟ 


و چرا مسلمانان, به ویژه شیعیان در ماه های محرم و صفر بلکه در ایام 


نکته دیگری که در اين پژوهش مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت 
این است که چگونه محرم و صفر سبب احیای توحید و دین خدا می گردد؟ 


۱ ستحکام دینداران در عفل به موازین شرعی و ره یافتی به حکمت و 
اهداف قیام عاشورایی حسین بن علی و همه پارانش می شود؟ 


پس از بیان شواهد تاربخی و روایی و بررسی تاثیرات اجتماعی عزاداری 

به اين نکته خواهیم رسید که همان گونه که حادثه عاشورا نقش تعیین 
کننده ای در روشن شدن راه هدایت مردمع داشته است.؛ بزر گداشت و 
یادآوری آن خاطره جاوید موجب می گردد که جامعه بشری به ویژه 
اسلامی در الگو پذیری از ان راهیان نور بکوشند و جامعه از برکات و 
ثمرات فردی و اجتماعی آن بهره مند گردند. 


خر بان فا اش ایا رای تا ۶ 


چرا باید بعد از گذشت نزدیک به چهارده قرن, یاد آن حماسه غم انگیز را 
زنده نگه داریم و مراسمی برای آن برپا کنیم ؟ 


هر انسانی به سادگی در می پابد که حوادت 1 هر جامعه ای مت 
تواند در سرنوشت و اینده ان اثار عظیمی داشته باشد. 


بسیاری از حوادت که در جای خود دارای آناز و برکاتی غير قابل انکار بوده 
اند می توانند با بازنگری و بازسازی مراتب و اهداف آن را دوباره در 
جامعه بيابند. 


در همه جوامع بشری مرسوم است که از حوادث گذشته خود یاد می کنند؛ 
و به آنهااحترام می گذارند. بلکه عقلای عالم برای بزرگداشت دانشمندان 
و مخترعان و قهرمانان ملی 


ازمقدس ترین خواسته های فطری که از ان به حس حق شناسی نز تعبیر می 
شود رخ می دهد. 


تاثیری همانند وقوع ان می شود, بنا بر این هدف از عزاداری ها و مراسم 
حماسه عاشورا؛ احیای فلسفه عاشورا| و استمرار بخشیدن به قیام خونین 
امام حسین علیه السلام کر عاشورا و عزاداری 
در طول تاریخ دارای اثرهای مفید و ارزشمندی بوده است از < 


1 - احیا و زنده داشتن نهضت عاشورا موجب زنده نگه داشتن و ترویج 
دائمی مکتب قیام و انقلاب در برابر طاغوت هاست و تربیت کننده و 
پرورش دهنده روح حماسه و ایثار است . 


2 - عزاداری نوعی پیوند محکم عاطفی با مظلوم انقلاب گر و اعتراض به 
ستمگرست و به تعبیر استاد شهید مطهری : 


«گریه بر شهید شرکت در حماسه اوست .» 


3 - زنده نگه داشتن عاشورا سبب می شود گذشت قرون نتواند مان پیوند 
روحی جامعه و مکتب؛ جدایی ایجاد نماید, و سبب می شود, امت اسلام از 
تأثیرات و انحرافات دشمنان در امان باشند و مکتب را در پیچ و خم روز گار 
از تصرف ها و بدعت ها محافظت نماید و از همین رو است که 
استعمارگران برای نابودی ملت های اسلامی می کوشند تا رابطه آنان را 
با تاریخ پر افتخار صدر اسلام قطع نمایند تا با ایجاد خلاء زمینه القای 
فرهنگ خود را فراهم آورند. 


آنچه تاکنون به قلم آمد, گوشه ای از آتار: اجتماعی عزاداری بر امامان : 


به ویژه سیدالشهدا| است. فلسفه های سازنده و تربیتی بسیاری دارد که 
پزخمای نها رنه 


از 

1 - الهام روح انقلاب, آزادگی. شهادت طلبی, ایثار و حقیقت جویی ؛ 
2 - پیوند عمیق عاطفی بین امت و الگوهای راستین ؛ 

3 - آشنایی توده های مردم با معارف دینی ؛ 
4 - پالایش روح و تزکیه نفس . 

ضرورت برگزاری مجالس حسینی 


اشاره 


در سخنان نورانی امامان معصوم : 


تأکید زیادی برای تشکیل مجالس 7 دینی شده است., پیامبر صلی الله علیه 


«علیکم به مجالس الذکر.» بر شما لازم است که مجالس دینی را تشکیل 
دهتت تور آفا شیر کیت کین غدرخای یر می ماد 


«ارتعوا ریاض الجنه قالوا: 
پا رسول اللّه ما ریاض الجثه قال : 


مجالس الذکر.» هرگاه به باغ های بهشت برخورد کردید. در آن حاضر 
شوید. سوال کردند که باغ های بهشت چیست ؟ 


فرمود: 


مجالس ذکر و اجتماعاتی که در آنها یاد خدا و اهل بیت و امام حسین زنده 
شود. 


امام رضاأ علیه السلام نیز فر مودند: 


«من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم یموت القلوب .» 


هر کسی که در مجلسی شرکت کند که امر ما در آن زنده می شود, دلش 
در ان روزی که دل ها مرده است. نمی میرد. 


امام خمینی در این باره می فرماید: 


«الان هزار و چهارصد سال است که این منبرها, با این روضه ها و با این 
مصیبت ها و با این سینه زنی ها ما را حفظ کرده اند.» 


, دلالت امیزتر از انچه بیان شد, فواید این مجالس است: 


ات سا اسان اه دای مریم ات سای رت ان 
انسان از ظلمات به سوی نور و از جهل به علم انجام می پذیرد. از سوی 


عقل می تواند نگرش انسان را قوی سازد, اما جهت و سوی نگرش و 
بسیاری از مسائل دینی و حقیقی جهان اگر چه مخالف عقل نیست., در 
حیطه و حوزه ادراک عقلی نیز نیست . این سوی و جهت نگرش و همچنین 
تأکنة بر ادراکات 


عقلی توسط پیامبران الهی صورت می پذیرد. 


قیام امام حسین علیه السلام به منظور جهت دادن به مردم صورت گرفت: 
زیرا وقتی مشاهده کرد که مردم در هیاهوی تبلیغاتی دشمنان و حاکمان 
فاسق دچار سرگردانی شده اند, حاضر شد خون خود را در راه خدا بدهد تا 
مردم از حیرت ضلالت و گمراهی به سوی حقیقت نور هدایت شوند. 


مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام نیز همین رسالت را, دارا هستند 

که در جهانی که نظام های سرمایه داری, با ترویج فرهنگ خویش دست و 

پای انسان ها را با غل و زنجیر شهوت و هواهای نفسانی بسته است, و 

سبب خلا معنویت در زندکن آفزروز انسان شده مجالس حسینی باعث 

و ی آنچه در این مجالس رخ می 
هد, چیزی جز معنویت و جلا دادن به روح های خسته نیست . 


ب ) شناساندن انسان کامل 


آنچه بیشتر در مجالس حسینی یاد می شود اوصاف و صفات و اهداف قیام 
اسان کافل ه‌وارشته اک استه که تمه مسبت هوای مس وبا از رمع له 
و لعب, بلکه برای اصلاح امت و انسانیت جان خود را در طبق اخلاص 
گذاشت . بدین سان یادآوری 1 حضرت و پارانش سبب الگو سازی برای 
انسان هایی می شود که سر گذشت او را می شنوند. 


اگر مجالس عزاداری به صورت صحیح تز کز ار شود, سبب می کردد که 
الگوهای ناب از الگوهای بی ارزش شناخته شود و به گونه ای موجب 
استحکام ارزش های الهی در جامعه کردد: بنا بر این خاطره امام و یاوران 
باوفایش تکرار تاریخ را متذکر می شود و وفاداری و شناخت 


مالک فرایبانن اسان کال امد ای حالس است, 


ج ) ایجاد معنویت در جامعه 


مهمترین اثری که ِ برگزاری مجالس عزاداری مترتب است., این است که 
جامعه انسانی که در یی مشکلات خویش از معنویت و صفای باطن دور 
گشته است, لااقل برای مدتی حال و هوای دیگری بياید و شیعیان در مدتی 
از زمان در جوی از معنوبت و صفا قرار می گیرند 8 سیب زنده سازی و 
احیای دل و تقوبت ترس و امید به رحمت الهی قی: ود تا قزر نیم آن 
جامعه به سوی اصلاح و سازندگی معنوی و مادی ناب به پیش رود. بنا بر 
این آنان که به درستی و با خلوص لیت به عزاداری می پردازند, پس از 
معنویت آنان رشدی غير قابل انکار. پیدا خواهد کرد. 


کنجکاوی جوانان و نوجوانان درباره بر کزازی این مراسم: و دریافترن آنان: 
دلیل پر حزاری مراسم سوگواری و در نتیجه رسیدن به اهداف امام حسین 
علیه السلام و شناخت شخصیت آن حضرت, بدون اراده, بای عمیق در 
دل خواهد گذاشت . 


اگر نظر روان شناختی به انسان بيفکنیم, خواهیم دید دو عامل عمده در 
رفتار آگاهانه ما موترند: 


1 - عامل شناخت و معرفت : 


وقتی انسان مطلبی را بفهمد و بپذیرد» قطعا" شناخت در رفتار او نانز 
بسزایی گذاشت و عملی ماندگار خواهد بود که مبتنی بر شناخت 


2 - عامل احساسات و تمایلات : 


شاید عامل دیگری که در رفتار ما بیشتر از شناخت تأثیر دارد. عامل انگیزه 
و به تعبیر دیگر احساسات, تمایلات: گرایش ها و میل ها باشد. 


هر کاخ راز اسان ها نا تلم کم صرمت نام که عامل اصلی در 


برانگیختن انسان نقش اساسی داشته است که عامل انگیزه و تمایل و 
احساسات است . بعد از شناخت حرکت سید الشهداء علیه یاه و نقش 

مهم آن در سعادت انسان ها, متوجه می شویم که تنها شناخت. حرکت 
۳ نیست,؛ اما به یاد آوردن آن خاطره در مراسم سوگواری مارا به 
پیمودن راه آنان و الگو قرار دادن آنان وا می دارد. 


برای روشن شدن اثر تجسم در عمل به این نکته دقت کنیم : 
وقتی خداوند به موسی فرمان داد؛ 


(و واعدنا موسی نلائین لیله [ اراده و وعده خدا| این بود که موسی سی 
شب ون کوی ظور با اساحات کت وان با له ار ماه 
بعشر), ده روز دیگر به آن افزوده شد. مردم از این ده روز خبر نداشتند و 
سامری از اين فرصت استفاده کرد و آن گوساله را ساخت و مردم را به 
پرنسنشن آن دغوت کرد ه. کفت 


را الکو ال وین ) آنن‌ ای ما نو موی ات نساری اش 
اسرائیل به حرف های هارون م رد و در مقابل گوساله سجده 
نمودند. خداوند به موسی وحی کرد که در میان قومت چنین واقعه ای رخ 
کت ور و 


می پرستند. عصبانی شد. به گونه ای که الواح را به کناری پرتاب کرد: 


(و القی الالواح و اخذ برس اخیه یجره الیه ) الواح را به کناری انداخت و 
سر برادرش - هارون - را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید و او را 
بازخواست کرد: 


چرا اجازه دادی مردم گمراه شوند؟» 


کماله متسه تن نا 


غصب در او ظاهر نشد, اما زمانی که بازگشت و دید که آنان گوساله می 


مراسم سوگواری سبب گریستن و باعث تحریک احساسات می شود به 
گونه ای که دانستن و خواندن چنان اثری ندارد. بنا بر این تنها بحث و 
پزرنتین قالمانه عاقعه خاسور انمن مایم تسین عفاداری را آنقا کتمم یلکه 
باید در اجتماع صحنه هایی به وجود اند که احساسات مردم را تحریک 


نماید. 


د) ایجاد وحدت 


اگر مراسم پر شکوه حج, گردآورنده مسلمانان از فرقه ها و ملل مختلف 
جهان است. مراسم عزاداری سبب می شود که پیروان امام که از نژادهای 
مختلف و با بینش های متفاوت هستند. یک دل شوند. 


۵) عبرت گیری 


وقتی در یادآوری واقعه کربلا, ظلم ها, انحرافات و منکرات آن روزگار 
تبیین می شود, ذهن شنوندگان به جامعه خویش معطوف می گردد و آن را 
مورد توجه قرار می دهد, و با مقایسه عصر خود با آن روزگار در صدد 
برمی آید که اگر حکومتی حسینی دارد, در حفظ آن بکوشد و اگر حاکمی 
ظالم بر فد کششتنه: ور بر ابر آن:بایستد: 


مردم عزادار عبرت می گیرند که اگر یار پيشواي خویش و تابع امر ولایت 
نباشند, چه بر سر جامعه و مبانی دینی خواهد آمد و درس آموزنده دیگر 
این که چگونه در مقابل باطل و فساد بایستند و از مبارزه با طاغوت 


نهر اشتد. و بدانتد آنچه بافی. هی مانده جماسه اي در پرتوریگ الهین آنشت . 
جایگاه عزاداری در فطرت و دین 

1 - هماهنگی با فطرت 

اگر چه ريشه های شادی و گریه در انسان روشن نباشد, اما به طور 
طبیعی, ی ی ۳ ای تب 


است که ابراز تاثر به وسیله گریه پا ابراز شادی به وسیله خنده, از نشانه 


های تعادل روحی انسان است . به گونه ای که اگر فردی نگرید و نخندد, 
می توان روان او را نا متعادل توصیف کرد. 

انسان هایی که با گریه و خنده. غم ها و شادی ها ی خود را بروز می دهند, 
از سلامت جسمی و روحی بیشتری و از نشاط و تحرک بهتری, در صحنه 
زندگی برخوردارند. 

در منایع دینی به این نکته فطری انسان توجه شده است : 

«بکاء العیون, و خشیه القلوب من رحمه اللّه تعالی ؛ گریه چشم ها و ترس 
قلب ها از نشانه های رحمت خداوندی است و در مقابل گریه نکردن و 
9 قلبی بی رحم داشتن؛ نشانه بدبختی انسان 


معرفی شده است . 
متام ای اه کی مااعصی تا وه 
«من علامات الشقاء: 


جمود العین قسوه القلب ؛ از نشانه های بدبختی و شقاوت؛ جمود چشم و 
قساوت دل است .» 

تسد این کلمت سای که موه اه اسان ی ان 
باه آمردن حاطن صعاسه غاشورا قوامی اساماس را که فطرتی بای 
داشته باشند, تحت تاثیرقرار می دهد, زیرا دریافت بدی ظلم و خوبی 
عدالت امر عقلی و فطری است . در نتیجه تشکیل مجالس عزاداری ريیشه 
در فطرت انسان دارد. 


2 - دین و عزاداری 


به طور کلی گریه ها دارای سر چشمه های گوناگونی هستند که ما برای 
رسیدن به بحث گریه و عزاداری برای سیدالشهداء به عنوان مقد مه این 
تقسیم بندی را باق آفز وتونم * 


وقتی انسان در مقابل خداوند قرار می گیرد و اشتباهات خویش 1 به باد 


ی اوق برای بخشتین. .و آمز خن آنها نه بالاتربن هرحاه توبه, یعنی گریه و 
انابه می پردازد. 


امام علی علیه السلام می فرمایند: 


«من بکی من ذنب غفرله : هر کس به خاطر گناهی که انجام داده, گریه 
کند, مشمول آهو: نت قر آر هی کیرد 


و امام صادق علیه السلام با سندی از پدران خود از حضرت عیسی علیه 
السلام نقل می فرمایند: 


مین کم رن ای شا تا ال کی که سای هی کر 
مرتکب شده گریه نماید.» 


2 - گریه تزویر و دروغ 


وقتی برادران یوسف علیه السلام او را , به بهانه گردش به صحرا بردند و به 
سیب حسادت اورا به چاه انداختند, وی پدر که بر گشتند, پیراهن خونین 
او را به پدر نشان داده ونر مقابل. آو. کزبستتد. قر ان دز این زمیته می 
فرماید: 


(و جاووا اباهم عشاء یبکون ) 


و در برگشت نزد پدر به. کزبه پزداختند. اما کربه: آانان حفیقی و دلسنوزانه 
نبود, بلکه گریه ای دروغین بود تا متهم نشوند.. 


3- گریه شوق 


شادی و شوق گاه در قالب خنده و تبسم و گاه در قالب اشک جلوه گر می 
شود. 


گریه شوق یکی از جلوه های زیبایی احساس و دلدادگی روحی انسان 
کشد و عاشقی که پس از فراق به وصال معشوق دست می یابد. شادی و 
شوق خویش را بدون اراده با گریه ظاهر می سازند. 


وقتی جعفر بن ابی طالب از «حبشه » به مدینه برگشت, پیامبر صلی الله 
علیه و آله به استقبال او رفت؛ «و بکی فرحا" برویته " و از شوق دیدارش 
گریست .» 


قرآن درباره برخورد روحی مقمنان هنگامی که وحی را می شنوند؛, می 
فرماید: 


هل ای‌ایصتل وه ای صص من ده فما خر 
له ]: 


چون آنچه به پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده بشنوند. می بینی بر اثر 
ان حقیقتی که شناخته اند, اشک از چشم هایشان سرازیر می شود. 


و امام علی علیه السلام درباره شوق به بهشت می فرماید: 
مت کیش ها آلن الحته کته االه فیمااه کت له آهاا من الق الاک 


کسی که برای اشتیاق بهشت گریه کند. خداوند متعال او را در آن جأ 
اسکان می دهد و سند امان 


و مصونیت او از وحشت و اضطراب بزرگ قیامت. مقدر می کند.» 
سیس امام به اشک شوق موّمنانی که درباره آنها و حقانیت آنان آیه نازل 


4 - گریه رحم, دلسوزی و غم و اندوه 


در سال هشتم هچرت, ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
دنیا رفت . پیامبر (ص) گریست . به حضرت گفتند: 


تال اللح‌سای اللی یت و ال انا ما هم نوا ورد کود رتم 
کنید؟ 

حضرت در جواب فرمودند: 

«لیس هذا بکاء انما هذا رحمه. و من لا برحم لا پرحم. این وید نیست 
بلکه رحمت است و هر کس رحم نکند, مورد رحم نیز واقع نمی شود.» 


مک مر ار امه ات هن کوک ی ان اسر هی الم اه 
و اله بود که جان می داد, حضرت خطاب به او فرمود: 

ری نون کی عو مسیصی یر ال ما رسخطظ الوف 
فرزندم ! 


ما برای تو غمگین هستیم »؛ دل می سوزد و چشم اشک می ریزد, ولی ما 


این سخنان شاهدی محکم بر این نکته است که هنگام غم, به طور طبیعی 
قلب می سوزد و اشک از دیدگان جاری می شود. 


بنا بر این سوختن در فراغ دوستان و یا خویشان امری فطری است که 
درجات [ متفاوت است . قرآن وقتی داستان مقمنان مجاهدی را با ز گو 
می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به سبب عدم توانایی مالی از 


اعزام آنان به جبهه جنگ خودداری کرده بود, می فرماید: 


(تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون )؛ 


آنان دای کم ومی ن ای ام شا سا نار رد که 


چرا چیزی برای انفاق در راه خدا نیافته اند. 


پنا بر اين گربه امری فطری و طبیعی است که نمی توان کسی را به سبب 
ان سرزنش نمود. مر اینکه گریه در جایگاه خودشان نباشد. 


افزون بر این ها کسی نمی تواند شیعیان را به دلیل سوگواری بر امامان 
خویش سرزنش نماید, زیرا گریه سابقه ای دیرینه دارد. 


سابقه گربه 


می توان گفت پیشینه گریه, به سابقه وجود بشر است . زیرا هنگامی که 


آدم, به زمين آورده شد. به دلیل دوری از بهشت و ترک فرمان (اولی ) 
چندین سال گریست تااینکه با راهنمایی خداوند توبه اش پذیرفته شد؛: 


«فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب ب الرحیم :۰ دم پس از 
دریافت کلماتی از سوی خداوند توبه کرد و خداوند توت اورا پذیرفت . زیر | 
او توبه پذیر و بخشنده است . حضرت ابراهیم هنگامی که همسر و 
فرزندش اسماعیل را در سرزمینی چون مکه بی آب و علف تنها گذاشت, 
تص | ای بسا ونششت 


و قرآن می فرماید که حضرت یعقوب در فراق فرزندش شب و روز آرام 
نداشت, آنقدر به باد یوسفش گریست تا نابینا گشت و چشمانش سعید 
شد: 

(و تولی عنهم و قال يا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو 
کظیم )؛ 

و از آنها رو برگرداند و گفت: 


«افسوس بر یوسف > و چشمان او از اندازه سفید شد, اما خشم خود را 
فرو می برد.» 


(قالوا تالله تفتوا تذکر نوسف.حتی عکون حرضا اوتکون هن الهالگین.)؛ 
رد 


نه تداعس که ان قدر از وس ادف کی اور اشتانه مر تک فرآومن 
گیری و هلاک می شوی . 


راهی الوده دامنی و به زندان افتادن. 


اسارت را پذیرفت, در زندان به سبب دوری از پدر, به قدری گریه کرد که 
به فرموده امام صادق علیه السلام سایر زندانیان ناراحت شدند و از او 
خواستند که با شب کریه کند با روز تا آنان در یکی از اين.ده زمان به 
آسانشن و استراخت. بیردازند. این شواهد تشانگر این نکته است. که کربه:و 
عزاداری به دلیل دوری و از دست دادن عزیزی محبوب, سابقه ای دیرین 
دارد و مورد نهی و نکوهش نیست. بلکه پیامبران الهی نیز به گونه ای آن 
را ابراز کرده اند. 

لیاقت گریه و سوگواری 


اين مطلب روشن و و برای هر کسي گریه نمی کنند. د 
تاره از اين رو امروز کسی برای تباهکاران نمی گرید و از آنان به نیکی 


یاد نمی 


قران کرنم این نکته را به روشنی تبیین می کند و درباره قومی از بنی 


اس اس وخ 


(فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین )؛ نه آسمان بر آنها 
کیت ۵ قه زر مین هه یه آنان مهلت وفرضت: دادم فند: 


این جمعیت ارزش و پایگاه اجتماعی خویش را از دست داده بودند. و 


فک ات بر اسان ماش فتظور. اهل. اسمان و زهین هنستتد و ابر آبه 
نشان می دهد که مردم برای کسی آاشک می ریزند که خویش را ساخته و 
بر پایه مبانی انسانی زندگی کرده باشند. 


این دستاورد در سخنان و وصیت های حضرت علی علیه السلام یافت می 
شود : 


«یا بنی عاشروا الناس عشره ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم 
۰ » حضرت می فرمایند: 


«ای فرزندانم با مردم به گونه ای رفتار کنید که اگر 


اترقیان انان شاست شدید, خواهان ومشتاق ملاقات شما باشند و اگر از 


این سخن به خوبی روشن می کند که زندگی انسان ها دو گونه است, 
برخی طوری زندگی می کنند که مردم به طور طبیعی از آنان می گویند و 
حسرت ملاقاتشان را به دوش می کشند. ولی برخی با عصیان گری و 
تباهی سبب می شوند که مردم یادی به نیکی از آنها ننمایند. 


اکنون کسی چون امام حسین علیه السلام که دارای بزرگ ترین و با 
فضیلت ترین صفات انسانی و الهی است, در مقطعی از زمان به گونه ای 


منحصر به فرد به شهادت می رسند و این جان نثاری نیز برای خویشتن 
نبوده, بلکه برای رساندن رسالت خویش و محفوظ ماندن دین خدا بوده 


است . 


السلام در خواهیم یافت که با صرف نظر از تاثیرات فردی و اجتماعی 
این رو سوگواری و گریه بر سید الشهداء را در سه مرحله بررسی می 


الف ) گریه بر امام حسین علیه السلام قبل از تولد. 
ب ) گریه بر امام بعد از تولد و قبل از قیام . 

ج ) گریه بر امام بعد از رویداد عاشورا. 

گریه بر امام حسین قبل از تولد 


خداوند متعال آنچه را که در کربلا رخ داده است, قبل از رویداد آن. بخ 
برخی از پیامبران علیه السلام وهی نموده است و آتان ند ان امام همام 
علیه السلام گریه کرده اند. 


گریه آدم 


روایت شده است حضرت آدم بر ساق عمرش, نام مقدس خاندان رسالت 
را نوشته دید, جبرئیل به او تلقین کرد که در هنگام مناجات بگوید: 


«یا حمید بحق محمد, يا عالی بحق علی, يا فاطر بحق فاطمه, با محسن 
تا اس نا 


پر سید. 


چرا با ذکر نام حسین دلم شکست ؟ 
رل ار مت آمام کسن کفت.. 


سیس هر دو برای مصائب سید الشهداء و فرزندانش به مانند مادری که 
فرزندش مرده باشد. گریه کردند. 


شده است : 


روزی موسی بن عمران به مناجات می رفت, در بین راه مردی از بنی 
آسراتیل. موی راسلافات کرد مر کرد 


ای نبی خدا از خدا بخواه مرا ببخشد زیرا گناه بسیار کرده ام .موسی 
پذیرفت و چون در کوه طور مشغول مناجات گردید. عرض کرد: 


پا موسی از گناه اين بنده گذشتم و هر کس از ما طلب مغفرت نماید, او 
را می پذیرم مگر کشنده حسین بن علی علیه السلام. موسی عرض کرد: 


پروردکار من 


حسین بن علی و قاتل او کیست ؟ 


متزت( و جسد حسین را بی کفن و9 عریان روف زمین 


می اندازند و اموال او را به غارت می برند و زنان و فرزندانش را اسیر 
می کنند و در شهرها می گردانند. سرهای آنان را روی نیزه ها نصب می 
نمایند و بر سر بازارها طواف می دهند. کودکان ایشان را تشنگی هلاک 
می. کتد و بزر گانشان را پوست بدن ایشان در هم می خشکد. اگر استغاثه 
بنماید کسی به داد ایشان نرسد و هیچ کس آنها را پناه نمی دهد. چون این 
سخنان را شنید, حضرت موسی به شدت گریست . 


بنا بر اين گریه برای امام حسین علیه السلام از ابتدای عالم وجود داشته و 
انعاء المی.فر فرای آن‌ رت تسه اد 


گریه و سوگواری قبل از شهادت 


بر اساس روایت های بسیاری, هنگام ولادت امام حسین علیه السلام 


جبرئیل به رسول خدا نازل شد و خبر شهادت آن امام را به او و پدر و مادر 
نوزاد داد و آنان از همان روزهای اول برای نید آلشمنداع کر نستند. 


گریه پیامبر 


عايشه روایت می کند: 


سفارش کردند کسی وارد نشود. 


در همین حال حسین علیه السلام که کودک بود, وارد شد و نزد حضرت 
رفت . جبرثیل به پیامبر صلی الله علیه و اله گفت: 


زمانی نمی گذرد که این کودک را افرادی از امت تو در سرزمین طف از 
خای‌ زان به فلع فی سایق سامیرد ضلی: الله یمه اله خرس یر را 


لا کر موف شقمر آلاه مه بقائمکم اهل البیت علیه السلام؛ ره 
نکن, دیری نمی پاید که خداوند بوسیله قائم اهل البیت تو از آنان انتقام 
قف. کیرن:* 


و امام باقر علیه السلام نقل می فرمایند: 


«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله اذا دخل الحسین علیه السلام جذ به 
الیه ... فیقبله و یبکی ... فیقول یابنی اقبل موضع السیوف منک ... پیامبر 


هر ای خی ند اه میت آهد: او را در بغل می گرفت و می بوسید و گریه 
می کرد و می فرمود: 


گریه امام علی علیه السلام 
آبن عباس می گوید: 


هنگام رفتن به صفین» همراه علی علیه السلام بودم . وقتی از نینوا عبور 
می کردیم. حضرت گریه بسیاری کردند. 


بخ کفته آنه که اشی:های انشان به مره هام اهر مار شنت ما هم 
همصدا با امام گریه کردیم . 

حضرت فرمود: 

ها ویر میا ال انیبان خه کرین ای ؟ 

در این سرزمین هفده نفر ازفرزندان من و فاطمه 8 به شهادت می رسند 
و به اغوش خاک می روند.» 

گریه و سوگواری بعد از شهادت 

اولین سوگواری 

پس از شهادت آن حضرت وِ یاران و فرزندان خاندان رسالت؛ مراسم 
عزاداری آغاز شد. می توان گفت اولین مراسم سوگواری زمانی بود که 


اهل بیت امام حسین با شنیدن صدای اسب آن حضرت از خیمه ها بیرون 
آمدند و اسب بدون صاحب بابا را دیدند. آنان اطراف اسب را گرفته و 


شروع به به گریه و زاری نمودند و اولین مراسم سوگواری بعد از شهادت 


شکل گرفت . 


کرت اما فاد غلین الستتلام 


شاهدان باقی مانده از خاندان رسالت, پس از واقعه عاشورا, در بقیه عمر 
خویش, هیچگاه خاطرم آن: خماسةه. بتزر ی ه.غم انکنژ زا از یاد نبردند و 
پیوسته مجالس عزا و گریه برپا می نمودند. یکی از کسانی که شاهد آن 
واقعه جانسوز بود, حضرت زین العابدین است ۰ 


«آن حضرت هر وقت ظرف آب را بر می داشت که بنوشد, به گونه ای 
گریه می کرد که آب اشک آلود می شد و وقتی برخی ایشان را دلداری 
می دادند, می فرمود: 

«و کیف لا ابکی ؟ 

و قد فتع آبی:من الما الای کان, مطلفا للسباغ و الوعوش ۲ 

وچگونه گریه نکنم ؟ 


آبی کةه.برای درندکان و حیوانات: وحخشی ازاد بود: برای بدرم ممتوع کشت 
۳ 


گریه امام باقر علیه السلام 
علقمه بن محمد حضرمی, روایت می کند: 


«امام باقر علیه السلام برای سیدالشهداء گریه و ناله می کرد و با رعایت 
تقیه به اهل خانه خود دستور مي داد, گریه کنند. در آن خانه مخلن .را و 
سوگواری تشکیل می گردید و آنان مصیبت حضرت حسین علیه السلام 1 
بر رف کیت فیس 


گریه امام صادق علیه السلام 
نو عماره شاعر می گوید: 
«قال لی يا ابا عماره انشدنی فی الحسین قال فانشدته فبکی قال انشدته 


کیک فا مها لت اتنجه ممکی جی صفت الا من الا اما 
صادق به من فرمودند: 


ای ابا عماره درباره حسین علیه السلام برای ما مرثیه بخوان . حضرت با 
شنیدن مرئیه گریست و پیوسته گریه می کردند تا آن جا که صدای زنان 
پشت پرده هم به گریه بلند شد. سپس امام فرمودند: 


«من انشد فی الحسین علیه السلام شعرا تبکی و آبکی عشرا کتب له 
الجنه ... کسی که درباره حسین علیه السلام شعری بگوید و گریه کند و ده 
نفر را بگریاند. بهشت بر او واجب می شود.» 


معبداله ین اسان مین کوند" 


روز عاشورایی به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم» حضرت را با 
نک پریده و گریان و بسیار غمناک دیدم . از علت آن سوال کردم 
فرمودند: 


مگر نمی دانی در چنین روزی جد ما حسین بن علی علیه السلام شهید 


شده است . 
گریه موسی بن جعفر علیه السلام 
امام رضا علیه السلام می فرماید: 


پیوسته اندوهناک بود و نمی خندید, تا دهه عاشورا سیری شود. 


در روز عاشورا هميشه گریه و سوگواری می کرد و می فرمود: 


هی البوم الخ قتلن فیه آلخسین علبه اسلام* این روزد زفنی ااست که 
حسین علیه السلام در آن کشته شده است . 


غو آدار آمام رضا علیه الشلام 
هر کس کار و تلاش برای به دست آفنذن خواسته های دنپیوی را در روز 


عاشورا ترک کند. خداوند حاجت های دنیا و آخرت اه زا بر امرنه هی در 


وهر کس روز عاشورا, روز مصیبت و غم و گریه او باشد؛ خداوند روز 
قیامت را روز شادی وسرور او قرار می دهد. و چشمش به دیدار ما در 


بهشت روشن می شود و هر آن که روز عاشورا را روز برکت بداند و 
چیزی ذخیره کند, هیچ برکتی در آن چه ذخیره کرده است. نمی یابد. 


و در بیان دیگر می فرماید: 


سرب ۲ ماهی است که در روزگار جاهلیت احترام داشت ومردم وم ان ماه 
ار جنک هحون زیزق..برهیز. داسشتتوه اما دشمیان دز آن ماه خون ما را 
ریختند, حرمت ما را شکستند, زنان و عزیزان ما را به اسارت گرفتند, 
انتن به خبمه ما زدنده اهوال, ها را ند ما رهم سار امد صلت 
الله علیهو آله را در فورنها-یانن نداشتند: 


تاره نوم الخفه اس رای افص وتا ماش وا ری ی سل 
الخیس فاسی الاک بان الا خعایه حط ال نمی سای 


روز عاشورای حسینی پلک های ما را مجروح و اشک های ما را روان 
ساخته ... بر همانند حسین علیه السلام باید 


گریه کنند. چرا که گریه بر او گناهان بزرگ را از بین می برد.» 


کرش فان شام رسای اا رخا شاه 


سیدالشهد | علیه السلام چنین امده است: 


ای جد بزرگوار, اگر روزگاران مرا به تأخیر انداخت و نتوانستم به یاری تو 
بشتابم و با دشمنان تو جنگ بنمایم, اما هر صبح و شام برای تو گریه می 
کنم و اگر از شدت گریه چشمم خشک شود به جای اشک خون گریه می 
کنم .» 


افزون بر گریه انبیاء الهی و اوصیاء و امامان شیعه در احادیثت فراوانی به 
ند اه امس که رگا ترش پاک هی رات ت عالم و 


جن و انس بر آن امام بزرگوار علیه السلام گریه کرده و می کنند. 


بنا بر این همان گونه که در برخی احادیثت یاد شده نیز کذنتنت: خداوند 
فا پرای عزاداران عاشورا ثواب بسیاری همانند بخشش گناهان قرار 
داده است و این خود می تواند سیب عزاداری و واسطه قرار دادن ان 
حضرت برای توبه کردن و پذیرش در درگاه الهی گردد. 


با توجه به آنچه گذشت, فلسفه و حکمت عزاداری در فطرت و نهاد انسان 
هاست که به اسطوره های خود احترام گذاشته و یاد انها را کرافی می 


دارند. 


افزون بر این عزاداری بر سیدالشهدا می تواند ثمره های فراوانی داش 
باشد و سبب زنده ماندن همیشگی دین اسلام گردد. زیرا امام تنها دین را 


9 مقطع خاصی زنده نکرد بلکه اهی که | پیمود , ای همیشه تا 2 
ر‌ِ ر‌ ر‌ِ و پیمود بر ریک 
سبب تداوم دین خدا شد. 


از سوی دیگر گریه بر امام حسین علیه السلام ريشه در تاریخ دارد؛ به گونه 
ای کت‌سامسان الم اهامان هرا ان‌عصوت ره کريم اند اه 
علاوه بر پاداش. سبب مشروعیت بخشی قیام عاشورا 


و بیان حقانیت امام حسین می گردد تا در طول تاریخ دشمنان حقانیت این 
قيیام را نیوشانند. 


از آن جایی که همه اولیای الهی بر آن امام همام اشک ريخته اند, دینکر 
کسی پیروان ایشان را نمی تواند برای گریه و ناله بر آن حضرت سرزنش 
کته ونیا عزاداری براهل‌ست:ز | بدعت مس رک بدان خر که آبات.المی ید 
گریه بر عزیزان در تصوير تاریخ, نقل نموده است . 


اتقام زر بای 
لفات غواداری 


امام خمینی رحمه الله: 


«عزاداری برای سیدالشهدء از افضل قربات و مایه تقویت روج ایمان و 
شهامت اسلامی و ایثار و فداکاری و شجاعت در مسلمین است.» (1) 


سوال: 


آیا بر پا کردن مراسم عزاداری [توسط زن] بدون اذن شوهر جایز می 
باشد؟ 


آیت الله نوری همدانی: 

سوال: 

گاهی برخی از دسته ها که وارد مسجد می شوند. با کفش وارد می شوند, 
مستئله چه حکمی دارد؟ 

آیت الله نوری همدانی: 


اگر موجب هتک شود اشکال دارد. (3) 


سوال: 


در مورد زنجیر زنی که منجر به سیاه شدن يا مجروح شدن بدن می شود و 
همچنین غالبا پشت پیراهن افراد باز است و بیشتر در خیابان و معابر 
عمومی ظاهر می شوند, نظر شما چیست؟ 

1 

مانعی ندارد, مگر اینکه موجب ضرر فاحش بر بدن شود. (4) 

سوال: 

آیا برهنه شدن مردان با حضور زنان برای عزاداری عیب دارد یا خیر؟ 

آبت اللم فا لنگر از 

مانعی ندارد و زنها نباید به بدن مرد اجنبی نظر کنند. (5) 

سوال: 


در مجالس زنانه, زنان عداخی تسخن انیم کتد ۵ ضدای آنها بد- کوتین 
مردان رهگذر می رسد. 


آیت الله 


فاضل لنکرانی: 
شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست. (6) 
سوال: 


سینه زدن با تیغ و يا زنجیر زدن با زنجیری که دارای چاقو و يا تیغ می باشد 
و منجر به زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود چه حکمی دارد؟ 


آیت الله مکاری شیرازی: 


کیفیت عزاداری باید چنان باشد که بهانه ای به دست دشمنان اسلام ندهد 
و موجب سوء۶ استفاده از ان نشود. 0۸ 


احکام علامت 
سوال: 


بسیاری از تکایا در ایام عزاداری های مذهبی؛, اقدام به حمل «علاماتی دا 
هی کننة که به قیمت کگزاقی خریده: ده .۵ خفل. آن, نید موب اشکال 
افتته این مقباعل. از عظز سترعی چه کمن دارند؟ 


امام خمینی رحمه الله: 
اشکال ندارد. (8) 
سوال: 


حکم علمهایی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از آنها 
استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست؟ 


آیت الله فاضل لنکرانی: 
استفاده از آنها در عزاداری جایز است. (9) 


سوال: 


بندند بفروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه مصرف کنند؟ 


آیت الله فاضل لنکرانی: 

اگر در مراسم عزاداری محل حاجت نباشد و زاید بر متعارف باشد, می 
توانند بفروشند و به مصارف عزاداری و احتیاجات حسینیه ها برسانند. 
(10) 

احکام تعزیه و شبیه خوانی 

امام خمینی رحجمه الله: 

تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب 


نشود, اشکال ندارد ولی بهتر است به جای ان مجالس روضه خوانی برپا 
کنند. (11) 


سوال: 

آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟ 

آیت الله فاضل لتکرانی؛ 

اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. (12) 
آست‌اللد کیایکای ره الا 


اگر تعزیه خوانی مشتمل بر استعمال آلات موسیقی نباشد و غنا و دروغ 
تخو اند و مرد لباس مختص به زن نپوشد, اشکال ندارد. (13) 


سوال: 
آیا تشبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟ 
امام خمینی رحمه الله: 


با مراغات احتراه آنان حاید است. (14) 


آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله صافی گلپایگانی: 
در صورتی که مستلزم اهانت نباشد مانعی ندارد. (15) 
آیت الله علوی گرگانی: 


اگر تعزیه و شبیه خوانی موجب 


هتک حرمت به ساحت مقدس بزرگان دین شود باید اجتناب شود. (16) 
احکام استفاده از لباس سیاه 
سوال: 


آیا پوشیدن لباس سیاه در عزاداری امام حسین علیه السلام جایز است و 
ایا رجحان دارد؟ 


آیت الله فاضل لنکرانی: 


پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین علیه السلام و دنک ائمه علیهم 
السلام جوب از مصادیق تعظیم_ شعائر است. واجد رجحان شرعی می باشد 
و عملا بزرگانی چون مرحوم آیت الله بروجردی در روز عاشورا از قبای 


سیاه استفاده می کردند. (17) 
یت الله ضافن کلیایخاتن و ایت الله نوزی همدانی" 


پوشیدن لباس سیاه به عنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین 
علیه اتسلامه اتمه فلهم الفلام رععان دای (19) 


سوال: 
آیا نماز خواندن با لباس سیاه بر عزاداران امام حسین علیه السلام مکروه 


است؟ 
ابت الله صافی کلبا کایی؛ 


چون لباس سیاه علامت عزاداران سیدالشهداء است و عزاداری آن حضرت 
کمال رجحان را دارد, لذا نماز خواندن با آن نیز مکروه نمی باشد. (19) 


مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در پاسخ به کسانی که می گویند 
غنا می تواند زمینه گریه کردن را فراهم نماید. می فرماید: 


چنین شیوه ای نمی تواند مقدمه مستحب یا مباح قرار گیرد و باید به عموم 
ادله حرمت غنا تمسک نمود. (28) 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمه الله در منتهی الامال می فرماید: 

اد زان اما همین لماوع ساوک کند وتات 
درا ده هار انشا محوفات ان قیل با که الا مها ال از آن 
تم انا تس ما هکت سا فان را ان 
عبادت تزار ی راه ندهند. (29) 

سوال: 

در رادیو مدح ائمه طاهرین علیهم السلام با واقعه کربلا را با وزن و ساز و 
با لحن خوب می خوانند. 

آیا استماعش جایز است با خیر؟ 


امام خمینی رحمه الله: 


اگر 


غنا و موسیقی نباشد مانع ندارد. (30) 
سوال: 


هیئت های نوازنده و کسانی که در مراسم تشییع جنازه شهداء موزیک عزا 
می ز نند از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟ 


و ایا خرید و فروش ان لوازم حرام است يا خیر؟ 
امام خمینی رحمه الله: 


خرید و فروش آلات لهو حرام است و موسیقی مطرب جایز نیست و 
0 


سوال: 


آیا زدن طبل و شییور در تعزیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام جایز است 
يا نه؟ 


امام خمینی رحمه الله: 

اگر از آلات لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد. (32) 
سوال: 

آیا در عزاداری سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟ 

آیت الله فاضل لنکرانی: 


استفاده از آلات لهو و لعب حرام است ولی طبل و دهل ۵ اضال ان جزء۶ 
اش آلات‌ تست( و) 


اشکام اقترا 


1- روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است يا عید 
قربان مکروه است. در روایت امده است که 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


بنی امیه نذر کردند که اگر موفق به قتل امام حسین علیه السلام شوند. 
روز شهادت او را جشن بگیرند و مبارک بشمارند و روزه بگیرند و روژه در 
آن روز سنت آل امیه است, لذا ائمه اطهار علیهم السلام به جهت مخالفت 
با این طایفه تبهکار و عدم هماهنگی با آنان. روزه عاشورا را نهی کردند. 
(34) 


خوردن و اشامیدن خودداری کند. (35) 


3- بسیار مناسب است که در روز عاشورا کار و کسب تعطیل شود مگر 
در حد صضرورت. 


ایتام فا ایو ا لمات رود 


«مّن تک السَعی فی خوایْجه یوم عاشورا قَصَّی اللة له حوایْح 


الذنیا 5 الاخژه : (36) کسی که کار و تلاش برای برآوردن حوائح خود را در 
روز عاشورا ترک کند, خداوند نیازهای دنیا و اخرت او را برطرف می 
سازد.» 

سوال: 

در ایام سوگواری امام حسین علیه السلام نماز مقدم است يا عزاداری؟ 
ایت الله فانتل ازگراتی 


تفت آن استت که مار را مش ازریم سانظیر که ماخ حریه یه التتلام 
روز عاشورا هنکام ظهر نماز ظهر اقامه کردند. (37) 


پاورقی ها 


1) استفتائات امام خمینی, جح 2, ص 28 و استفتائات جدید آیت الله مکارم, 
ج 1, ص 158. 


2 هزار و یک مسئله, آیت الله نوری همدانی, جح 2, ص 180. 
3) هزار و یک مسئله فقهی. ج 2 ص 40. 

4) استفتائات امام خمینی, ج 3 ص 580. 

5) جامع المسائل. ج 1. ص 619. س 2162. 

6) همان. ص 625. س 2183. 

7) استفتائات جدید, ج 1, ص 158, س 537. 

8) استفتائات امام خمینی رحمه الله, ج 2, ص 28, س 72. 
9) جامع المسائل, ج 1, ص 623. س 2173. 

0 همان, س 2179. 


4 و 40 و 47 و 33. 


شاه اما ۵ 
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5 جامع المسائل, آیت الله فاضل لنکرانی, ج 1. س 2166 و جامع 


6) اجوبه المسائل. ص 365. 

7) جامع المسائل, ج 1 ص ۰621 س 2170 

8 مکاسب محرمه, رحلی, ص 39. 

9 منتهی الامال, ج 1 ص 468, آخر زندگی امام حسین علیه السلام. 
0) استفتائات امام خمینی رحمه الله, ج 2 ص 16, س 36. 

1) همان ص 18. 

2 همان, ج 3 ص 583, س 45. 

3) جامع المسائل, ج 1, 


ص 623, س 2174. 

3) تحریر الوسیله, ج 1 جواهر, ج 7, ص 107. 

5 توضیح المسائل مراجع, ج 1. ص 906. 

6 عیون اخبار الرضاء شیخ صدوق. ص 268. 

7) جامع المسائل, ج 1, ص 623. 

سیاه پوشی 

س: 

آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام» مکروه 


است؟ 


ج) کراهت آن ثابت نیست. بلکه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و 
ثواب نیز خواهد بود. 


سایت مقام معظم رهبری 

س. 

ات دای ان ۲ با مت ی مره رو مرس یا این 
ج: 

اگر صدای آنان در معرض ریبه, تلذذ و تهییج شهوت باشد, جایز نیست. 


مایق نا ی مر اخعنر کار نید ارازته امه 


برای مطالعه: 
فاضل, جامع المسائل, ج1, س2182؛ صافی, جامع ااحکام, ج2, 


استفتائات. س 1058؛ وحید, بهجت و بستانی 


مراسم عقد و عروسی در ماه محرم 

س: 

آیا مراسم عقد و عروسی, در ماه مجخرم اشکال دارد؟ 

برگزاری اين نوع مراسم, اگر توأّم با معصیت و یا هتک حرمت حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام تباشد. اشکال ندارد؛ ولی دران هیچ نوع برکتی 
نیست و سزاوار است که مسلمانان غیرتمند سعی کنند اين گونه مراسم 
را در ماه های دیگر و ایام متناسب با خود برگزار کنند. 

مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار: 


و صافی. مجموعه پرسش های دانشجویی, 3 1, ص 36 3 


نام مبارک امام حسین علیه السلام 

س: 

بی احترامی به نام مبارک امام حسین علیه السلام چه حکمی دارد؟ 
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نام مبارک امام حسین علیه السلام چون از نام های بهشتی ونام حجت خد 
و ثارالله می باشد, دارای احترام و احکام خاضی است: 


1- حفظ احترام این نام لا زم وبی احترامی به آن حرام است. 


2- هر گونه عملی که به نوعی بی احترامی به نام مقذاس امام حسین علیه 
السلام محسوب شود, حرام است.؛ مانند: 


[ - سوزاندن ورقه ای که نام ایشان برآن نوشته شده است. 


ب - انداختن در جایی که بی احترامی به ان باشد, مثل محل زباله و 
خاکروبه. 


ت- نوشتن آن با چیزی و بر چیزی که بی احترامی باشد. 

ث - گذاشتن چیزی شران که نی اختر امن: نساب این 

نکته: 

البته موارد بالا درصورتی حرام است که از روی عمد و با توجه باشد. 


4- رساندن جایی از ندن به را مبارک ۳ حسین علیه السلام بدون 
با اکن نوتسا پوشیدن آناسعن که ام حون اد السلام ۷ 
شده در صورتی که تماس با بدن داشته باشد, حرام است. 


نکته: 


نام گذاری کنند, نام آن شخص احکام مربوط به نام امام حسین علیه 
السلام را ندارد. 


با استفاده از: 


احکام حسینی, محمد حسین فلاح زاده 


خوردن تربت حسینی علیه السلام 
س. 


ِِ مستحب آوتت: چه مجدوده ۳ از مرقد شریف انام حسین علیه 
المتلام را شام ی و 


ج: 
حضرت آیت الله خامنه ای 


قدر متیقن, تربت قبر شریف و ملحقات عرفی آن است ومهر اگر از آن دو 
محل تهیه شده باشد. همان حکم را دارد. 


(به نظر مقام معظم رهبری از محدوده ای که عرف مردم ملحق و جزو 
قبر می دانند می توان برای شفا استفاده کرد). 


حضرت آیت الله بهجت 


احوط(احتیاط واجب) اقتصار (اکتفا نمودن) بر مأخوذ (گرفته و برداشت 
شده) از قبر و اطراف مجاور قبر مطهّر است و در زائد بر ان دراب 


(به نظر ایشان نیز بنا بر احتیاط واجب باید به خاي قبر و مقدار عرفی 


اطراف قبر اکتفا شود و اگر تربت از خارج از این محدوده تهیه شده بود 
اه ای ی 1 ز خاک در آب دیده نشود 
۵ اب فتتظهلی. بردد). 


مراجعه کنید: 

مسائل جدید, ج4, ص 205 

پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیهم السلام 

س: 

پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیهم السلام, خض‌ضا در ماه 
محرم چه حکمی دارد؟ 

آپا پوشیدن لباس سیاه در این ایام کراهت دارد؟ 

‌ 


پو شیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت علیهم السلام برای تعظیم شعائر و 
به عنوان اظهار تأثر [اندوه 4 هانم | فشک [نیکو و پسندیده ] است و به 
این عنوان کراهت هم ندارد؛ بلکه به فتوای بسیاری از بزرکان ومراجع 
تقلید واجد رجحان و مطلوبیت شرعی بوده و واب نیز دارد و عملاً 


بزرگانی چون مرحوم ۹ الله العظمی بروجردی (ره) در 


روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کرده اند. 
برای مطالعه: 

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید, ج 3, ص 19 
نذر در روز عاشورا 

س: 


کسی که نذر کردم در روز عاشورء به مردم حلیم بدهد, آپا می تواند به 
جای آن خوراکی دیگری بدهد؟ 


یا حلیم را در روز های دیگر ماه محرم به مصرف برساند؟ 
ح: 


اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعی بوده, باید به همان صورتی که نذر کرده 
غفل کنوه اک مستم ات اار با اه است. 


مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار: 


ی 


مجموعه پرسش های دانشجویی, ج13, ص335 

روضه های دروغ 

س: 

خواندن روضه های دروعغ وغیر معتبر که بعضا موجب تمسخر و هتک رقف 
احترامی به اهل بیت علیهم السلا م و مجالس عزاداری) می گردد چه 
حکمی دارد؟ 


ج: 


فطانق با عظر خر اخع: نو کوار خعلید آیات: فظام: 

براگ عطا (جه: 

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید, ج 3, ص31 تا 34 و .. 

دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 

سوال دلیل سینه زدن برای معصومین (علیهم السلام) چه می باشد؟ 

جواب سینه زنی کف از مظاهر مهم عزاداری ۲ ابراز تنفر از ظلم 
ستمگران است و نه تنها اشتباه بیست بلکه در تداوم هدف آن بژز خوارآن 
نقش مهمی دارد. 


فتغال ابا ننتیته. و تخیر زن.در غزآداری که. فتخر به: کیود و خی حاری 
شدن خون می شود جایز است؟ 


جواب جایز بلکه راجح است مشروط بر انکه موجب ضرر مهم و اضرار بر 


سوال برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان 


جواب بر زنان لازم است از نظر خودداری کنند. البته بر مردانی که می 
دانند زنان به بدن آنها نگاه می کنند جایز نیست لخت شوند. 


سوال آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟ 
جواب ان شاءالله از ریا خودداری کنند. 
سوال در عزاداری ها مشاهده می شود عده ای به صورت نیمه عریان در 


مقابل افراد نامحرم اقدام به خودزنی های افراطی فی. کنند.. آبا این عمل 
جایز است؟ 


جواب سنت سینه زنی که طبق متعارف و به طور معمول انجام می گرفته 


زنان لازم است از نظر کردن خودداری کنند. 


سوال هروله (بالا و پایین پریدن) در مجالس عزاداری اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام چه حکمی دارد؟ 


جواب هروله در اسلام فقط در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای 
فردان و هنگام گذر از وادی محشر بعد از وقوف در مشعر الحرام به 
عنوان یک عمل مستحب وارد شده است و در غير این دو مورد به عنوان 
یک عمل مستحب مشروع نیست. 


جواب اگر مشتمل بر حرام نبااشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. 
ولی بهتر است به جای آن مجلس روضه خوانی برپا کنند بلکه عزاداری 
برای معصومین (علیهم السلام) بویژه سیدالشهداء (علیه السلام) و اصحاب 
ان بزرگوار از افضل قربات است. 


سوال آیا تشبه به اهل بیت (علیهم السلام) در نمایش و تعزیه وین آن 
جایز است؟ 


جواب در صورتی که عرفاً هتک و اهانت نهآ بزرگواران محسوب نشود 


سوال آپا پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین و سایر معصومین 
ها سای 


جواب چون از مصادیق تعظیم شعائر است واجد رجحان شرعی می باشد 
و عملا بزرگانی چون مرحوم یت الله العظمی آقای بروجردی (قدس 
سره) در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کردند. 


چنانچه در این مورد ندری وجود داشته بااشد وظیفه چیست؟ 


جواب با توجه به گرایشی که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران اسلامی به عنوان ام 
القرای جهان اسلام شناخته می شود و اعمال و رفتار 


لت ابر ان نی مان الکه اتکی اشاام عظ رت اس لاه ارست ون رانظه 
با مسائل سوگواری و عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین 
(علیه السلام) , به گونه ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقه 
مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست در این 
شرایط قمه زدن چنین نقشی ندارد و دشمنان اهل بیت: (علیهم السلام) از 
آن شاوی مایت داریا عله مات هه کار سید لذا 
مناسب است شیعیان علاقه مند به مکتب امام حسین (علیه السلام) از آن 
خودداری نمایند و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد نذر واجد 
شرایط صحت و انعقاد نیست. 


سوال: 


تاش هو ا تال مس اي انشا ای ای که یا مهم رش فا م اسگاد 
خاش اشتتا خر ؟ 


جواب: 


قمه زدن پنهانی اشکال ندارد لکن در ملاً عام در شرایط فعلی بهتر است 
از ان اجتناب شود زیرا رسانه های استکباری مترصد فرصت اند ۳ علیه 
تشیع تبلیغات سوء کنند و چهره شیعه را در دنیا مُسشْوةٍ جلوه دهند 


سوال حکم عَلَم هایی که در مراسم عزاداری معصومین (علیهم السلام) از 
آنها استتفادم می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست؟ 


جواب استفاده از آنها در عزاداری جایز است. 


سوال استفاده از ابزار موسیقی به شیوه رقابت که در برخی هیات های 
عزاداری مرسوم شده حکمش چیست؟ 


ات ی تاد ار ات میتی رات فرلم ان اه و وفاوت کر 


بلی اگر رقابت باعث ریا و عدم قصد قربت شود يا موجب اذیت دیگران 


سوال در سوگواری معصومین 


(علیهم السلام) نماز اول وقت مقدم است يا عزاداری؟ 


السلام) در ظهر روز عاشورا نماز ظهر اقامه کردند. 


سوژال طولانی شدن مجالس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) تا 
نیمه های شب و تأخیر آن حتی در بعضی از موارد تا بعد از نیمه شب اگر 
موجب خواب ماندن افراد بویژه جوانان و قضا شدن نماز صبح آنها شود, 
جه خکفی دار 


زیرا این گونه مجالس باید زمینه ساز عمل به واجبات و ترک محرمات 


باشد 

| 
ای ای ام دا ام اه 
صحیح است؟ 

وا اس رس و مت هشرا مه آ ردنر اقا ابا اش اما 
المع السلای ماش و وت از افرادی معا می‌واند میرکت دز 
مجالس انها حرام است و لازم است از مرئیه سرایانی استفاده شود که 
مطالب صحیح و واقعی را بیان می نمایند 


سوال در مجالس زنانه زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای آنها 
ها باد با بلت نو وی این من ره ایا آنره عم حایر: 


است؟ 


جواب شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست 
اما با توجه به اینکه خداوند متعال می فرماید: 


«فاستَلوهَّ مِن وراء حجاب» 
خوب است که مجالس زنانه بویژه مجالس مذهبی طوری 


باشد که کاملا مراعات عفت بشود. 


سوال در مورد تعزیه و روضه هایی که در رابطه با ازدواج حضرت قاسم 
(علیه السلام) در کربلا خوانده می شود, چه می فرمایید؟ 


جواب ب آنچه در مورد عروسی حضرت قاسم مطرح شده یا می شود صحیح 
نیست.. و آثری از این قضیه در کتب معتبره وجود ندارد. مضافاً بر اینکه 


۳ نرسیده بود. 


بلی, در کتاب «منتخب» مرحوم طریحی چیزهایی که مناسب ازدواج آن 
حضرت است نقل شده, ولی ظاهرا این مطالب نادرست را بعد از آن 
مرحوم, افراد مغرض يا نادان به آن کتاب اضافه کرده اند. و مرحوم 
طریحی برتر از ان است که این مطالب را که مناسبتی با واقعه عاشور| 
تذارده در کتاب خود بتویشد:-در عین خال. انخه در کنات ظر بجی. آنده به 
این نحو که بعضی در مراسم تعزیه داری و به صورت خرافی پیاده می 


سوال کف زدن در جشن های مذهبی چه حکمی دارد؟ 


جواب هر چند کف زدن به خودی خود اشکالی ندارد, ولی بر مومنین لازم 
است در مساجد و حسینیه ها و اماکن مقدسه آن را ترک کنند و نیز در 


مجالس معصومین (علیهم السلام) اگر عرفاً هتک حرمت آن بزرگواران 
محسوب شود لازم است از آن اجتناب شود و بر مومنین است که به جای 
آن از اشعا ر همیشگی مسلمانان که صلوات است استفاده کنند. 


سوال نظر شریف خود را در نحوه برگزاری مراسم مربوط به معصومین 


جواب بطور کلی در مراسم مربوط به معصومین (علیهم السلام) و مجالس 
مدهبی امور ذیل باید مراعات شود: 


از تمغ کملن که.غرها 


هتک حرمت شمرده می شود مثل کف زدن و سوت زدن و بکار بردن 
الفاظ و عبارات رکیک و امثال آن باید اجتناب شود. 


2 از هر نوع عملی که جنبه توجیه پذیری ندارد و مورد سوء استفاده 


3 از بکار بردن عبارات و جملاتی که بوی شرک و کفر می دهد باید اجتناب 
شود. 


4 از هر نوع کاری که موجب ضرر شدید به بدن يا ناقص شدن آن می شود 
باید اجتناب شود. 


5 این گونه مراسم باید بدور از ریا و خودنمایی و هر گونه اغراض دنیوی 
بطور سنتی و معمول انجام شود تا ان شاءالله مقبول درگاه الهی قرار 
گیرد. 

سوال: 


با سلام خدمت شما و با تشکر از زحمات شما من یک سوال شرعی از 
ایت الله العظمی بهجت: 


آیا قمه زنی که در ماه محرم است جایز است با زه ؟ 
جواب: 


استفتائات از آیت الله , بهجت 


لازم به ذکر است که این نظرات از جلد چهارم کتاب استفتاءات ایشان که 
در تابستان سال 1386 منتشر شده است نقل می گردد: 


صفحه 540 سوال 6386: 


بتکی. از شیان در تال غراآدارن آهل یت نیم السلام و خص‌ضا 
مجلس سرور شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام اقدام به سینه زبی 


و کندن صورت می نمایند - که باعث کبود شدن و خونریزی می شود - 
حکم شرعی آن چیست؟ 


جواب: 

دز نی که سای رادار ها نمض اور تاش اشکالن ندارن 
صفحه 540 سوال 6387: 

لخت شدن در عزاداری چگونه است؟ 

و اگر بر اثر سینه زنی بدن سرخ شود چه حکمی دارد؟ 

جواب: 


اشکالی دار کت شک کون هر فا کرام تا مره با فده چاین 


بیست 

صفحه 540 سوال 6389: 
زنجیرزنی چه حکمی دارد؟ 
جواب: 

اشکالی ندارد. 

صفحه 542 سوال 6398: 


گاهی در سینه زتی يا زنجیرزنی, افراد بخشی از بدن را برهنه می کنند. در 
حالی که زنان نیز حضور دارند. 


آیا اشکال دارد؟ 

جواب: 

تا هنگامی که علم به تعمد نظر يا ریبه از دیگران ندارند اشکال ندارد. 
صفحه 544 سوال 6404: 


آپا خریدن عَلج که دارای مجسمه حیواناتی مانند کبوتر, طاووس و ۰ است 
برای عزای امام حسین علیه السلام اشکال دارد؟ 


جواب: 
اشکال نار 
صفحه 544 سوال 6407: 


آپا احترام گذاشتن به لباس سیاه؛ ضریحج» کلم و پارچه هایی که اختصاص به 
عزای امام حسین دارد مشروع است؟ 


جواب: 

بله. 

صفحه 544 سوال 6408: 

استفاده از چهل چراغ در دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟ 
جواب: 

اشکال ندارد. 


صفحه 538 سوال 


00 


تعزیه و شبیه خوانی بخش هایی از تاریخ که سند معتبری ندارد (مثل 


جواب: 

اگر معلوم باشد که نقل از بعض تواریخ و روایت هاست اشکال ندارد. 
ات اه ای میا ایک عم 

سوال: 


حسین چه حکمی دارد. 


جواب: 

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد ولکن سزاوار است برای مقمنین که در 
مقام حزن و اندوه بر سیدالشهداء علیه السلام مظهر مناسبتری را اختیار 
کند.و آن مغر فخنای: به اختلاف کشورها فهرها. مالله. العال. 

سوال: 


تخال خه از انشان اتف است که ابا قیه ین در خفا عم اشکار عاند. است: 
جواب: 

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد ولکن سزاوار است برای مقمنین که در 
مقام حزن و اندوه بر سیدالشهداء علیه السلام مظهر مناسبتری را اختیار 
کند و آن مظهر مختلف به اختلاف کشورها و شهرها, والله العالم ... 


ارت الله العظمی سید محمد صادق روحانی 


سوال: 


آبا جایز است داستان عقد و ازدواج حضرت قاسم بن حسن در واقعه کربلا 
را نقل کنیم و ایا این جریان صحت دارد؟ 


جواب: 
تمه تعالی ؛ بسیار بعید است و بنده سند معتبری برای آن ندیدم 
سوال: 


استعمال طبل و شییور مخصوصا در عزاداری سیدالشهدء علیه السلام چه 
صورت دارد؟ 


جواب: 
بسمه تعالی؛ طبل ساده که از آلات لهو نباشد؛ مانعی ندارد 
سوال: 


روز عاشورا برای اظهار همدردی با معصومین علیهم السلام صورت خیمه 
گاه درست کردن ان تین جایر است‌ :و اسراقگ مخسوت نمی شود؟ه 


جواب: 


بسمه تعالی؛ نه تنها اسراف نیست؛ بلکه عملی مستحسن است. البته 
رعایت شود تا موجب آهانت به خاندان رسالت نباشد 


سوال: 


آیا حدیثی که دلالت بر جواز استفاده از طبل و سنج و شیپور در عزای 
حضرت سیدالشهدء علیه السلام دارید؟ 


جواب: 


شمه تعالی ؛ روایات زیادی درباره عزاداری آن حضرت وارد شده است و 
از این امور نبهی نشده است و مقتضای اطلاق روایات جواز آنها است 


سوال: 


در هیئت های حسینی 


جواب: 
سوال: 


در دستجات عزاداری حسینی علیه السلام که به خیابان و بازار می ورند و 
باعث بسته شدن راه عبور می شوند ایا سد معبر حساب می شود؟ 


البته کسانی که از آن مسیر عبور می کنند اکثرا برای تماشای عزاداری 


می ایند. 

جواب: 

بسمه تعالی؛ اینگونه سد معبر جایز و بی اشکال است. 
سوال: 


مرثیه خواندن خانم ها با بلندگو و سینه زنی در مجلس زنانه چه صورت 
دارد؟ 


پختن جو پوست کنده به صورت سوب اشکال دارد؟ 


جواب: 


یمه تعالی ؛ : مرئیه خوانی از عبادات بسیار با اهمیت است و باید حتی 
المقدور از امور غیر شرعیه دور باشد البته خواندن خانم ها بدون شنیدن 
اجانب هیچ اشکالی ندارد.سینه زدن خانمها نیز در مجلس خانم ها هیچ 
اشکالی ندارد پختن جو نیز اشکال ندارد. 


سوال: 


ذاکران و مداحان که بعضی روضه ها را با آهنگ های موسیقی يا قریب به 
آن می خوانند وجه شرعی آن چیست 


جواب: 

بسمه تعالی؛ موسیقی مطلقا حرام است ولو در روضه خوانی باشد 

سوال: 

مزد گرفتن بابت مداحی اهلبیت و سخنرانی چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

تاره ارت 

سوال: 

بعضی از مداحان اهل بیت از عبارت های (من مستم از همه خوشکلتری) 
استفاده می کنند ایا اين الفاظ اهانت به ساحت مقدس ائمه حساب می 
شود؟ 

جواب: 


بسمه تعالی؛ مداحی شغل بسیار شریفی است و اجر جزیل درد و حیف 


شرع شود 
سوال: 


در عزاداری امام حسین علیه السلام به صورت لطمه زدن و خود را مجروح 


0 و قمه زدن احیانا هلاک می شوند و استفاده از طبل چه صورت 
دارد؟ 
كِِ 


جواب: 


تفه تعالی* تماق انچه.دکر کردم آید خایز ۵ مستخسن است" فکر کار 
که موجب هلاکت شود 


سوال: 


آیا جایز است پارچه و دستمالهایی را که ایام مجرم بر سر علم می بندند 
بفروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه و یا مسجد مصرف نمایند؟ 


جواب: 
بسمه تعالی؛ چنانچه وقف آن کار به خصوص نشده باشد؛ اشکالی ندارد 
سوال: 


در ایام سوگواری ابا عبد الله الحسین علیه السلام نماز مقدم است یا 
عزاداری؟ 


جواب: 
بسمه تعالی؛ نماز مقدم است 
سوال: 


اگر قمه زدن باعث وهن مذهب شیعه شود آیا در این صورت قمه زدن 


جواب: 


سوال: 


دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟ 
جواب: 

بسمه تعالی ؛ تعظیم شعاثئر مذهبی 

سوال: 


آیا سینه و زنجیر زدن در عزاداری که منجر به کبودی و حتی جاری شدن 


جواب: 

بسمه تعالی؛ بلی جایز است 

سوال: 

آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟ 
جواب: 

بسمه تعالی؛ همانند نماز ریایی است 

سوال: 


در عزاداری حضرت سید الشهداء هرگونه عزاداری از قبیل زدن قمه و 
طبل و سنج چه حکمی دارد؟ 


جواب: 
بسمه تعالی؛ جایز است 
سوال: 


آیا بهتر است به جای شبیه خوانی روضه خوانی بر پا کنند؛ روضه خوانی 


جواب: 


بسمه تعالی؛ تمامش خوب است 

سوال: 

آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟ 
جواب: 

بسمه تعالی؛ بلی جایز است 

وفقر. نف الط امن صانفی 

سوال: 


گفتن بعضی از کلمات توسط مداحان مانند (من تفگ حسینم من دیوانه 
ورن ور و ۰ )از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ 


از انجام اعمال و به کار بردن الفاظی که موجب وهن و عزاداری و توهین 


به مقام والای ائمه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها 
بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود. 


سوال: 


هروله کردن (بالا و پایین پریدن و ذکر معصومین را گفتن) در مراسم 
عزاداری از لحاظ شرعی اشکال دارد یا خیر؟ 


جواب: 


از انجام اعمال و به کار بردن الفاظی که موجب وهن و عزاداری و توهین 
به مقام والای ائمه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها 
بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود 


سوال: 


آیا قرار دادن صدای بلند گو در حالت تکرار به طوری که نام مقدس 


است؟ 
جواب: 


راجع به عزاداری سیدالشهداء حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و هر 
نحو عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او 
نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از ان وجود مقدس باشد جایز است و 
حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی مانعی ندارد و 
نباید راه های جدیدی که منشا حرف و حدیث است انتخاب نمود. 


سوال: 


عمل عزادارنی که خود را در مقابل مزار مقدس ائمه به خاک می اندازند 
و سینه و صورت خود را به خاک می مالند و خراشیده می کنند و خون 
جاری می شود و با همان حال به داخل حرم وارد می شوند چه صورت 
دارد؟ 


جواب: 


راجع به عزاداری سیدالشهداء حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و هر 
نحو عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او 
نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از ان وجود مقدس باشد 


جایز است و حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی 
مانعی ندارد و نباید راه های جدیدی که منشا حرف و حدیث است انتخاب 
نمود. 


سوال: 


انا فادها وهی دهل و تیف انم رادار ام ایا ار 


است؟ 
جواب: 


نباید از چنین سنت هایی جلوگیری نمود و نمی توان گفت این گونه اعمال 
که در عزاداری ها به عنوان وسیله بکاء و شور دادن به عزاداری ها 
استفاده می شود حرام است. 


سوال: 
ابا زتجیر زونه بت بای زد بت صضور و۵ با فتته ردن» که متجر به 


زخم شدن و خراشیدن و ..... می شود و برای عزاداری امام حسین علیه 
السلام است جایز است؟ 


جواب: 


می باشد و آن چه در عزاداری و غیر ان حرام است جنایت بر بدن است نه 
پم اباعیدالله الحسین غلبه السام اقار اازرست افراد عرادان کوفتین 


ماجور می باشند 
سوال: 
نظر حضرت عالی پیرامون تعزیه (شبیه خوانی) چیست؟ 


جواب: 


زاص ا دار مه اش اضر نا توا لام فا لام رفح 
عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت در او نباشد و در مسیر 
پیدایش راه پیروی از ان وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده 
امام امقت «قدس سره» عزاداری سنتی مانعی ندارد. 


سوال: 


گر قمه زنی و زنجیر زنی اشکال ندارد ولی والدین شخص در مورد قمه 
زنی نارضایتی کنند ایا عدم رضایت ان ها 


باعث اشکال داشتن چنین عزاداری می شود؟ 


آبا این کم موف که شاه وه از پویه اس ند یمین کته 


جواب: 


اطاعت از پدر و مادر,. یک امر اخلاقی است و آن چه که موجب اذیت و 
آزار آن: ها است. باید ترک شود بناع علیه: کندم رضایت آن: ها نقشیت. انم 
عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نمی تواند سبب حرمت 
آن گردد اری اگر عدم رضایت ان ها به خاطر احتمال خطر و ضرر است 
اطاعتشان واجب و ترکش حرام است 


سوال: 


سینه زدن با تیغ و يا زنجیر زدن با زنجیری که دارای تیغ است و منجر به 
زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود, اکر چه خطر جانی هم 


جواب: 


بای تال ۵ اقا مار اس ایا زو الا ات فا 
روضه خوانی و وعظ و سینه زنی و عزاداری سنتی از افضل اعمال است 
و موجب اجر و مزد اخروی فراوان است. لیکن باید توجه داشت که 
دشمن, همه اعمال ما را مستقیما با مقارن قرار دادن با اعمال دیگران, 
مورد حمله قرار می دهد و غرضش حمله به مذهب يا اسلام است و با 
ها ااه ای اقا که اه اسر 
ما بر وه تا ا ای اس سس اعهال مرا ای عاهاسان 
باز دارد. به حول و قوّه الهی و با بیداری امثال شما مسلمانان و بهانه به 
دست دشمن ندادن و حفظ عرّت و عظمت اسلامی هر روز بر شکست 
آنان اضاقه خفاهد شید وسلعات آنها ند 


جایی نخواهد رسید, که: 

«الاسلام یعلو و لا یعلی علیه شی ء». 
سوال: 

آیا قمه زدن جایز است يا خیر؟ 
جواب: 


به نظر اینجانب جایز است و مشمول اطلاقات و عمومات ابکاء و بکاء و 
:1 
بدن نباشد که معمولا در قمه زنی چنین نبوده است. 


دفتر این الله العظمی سید صادق شیرازی 

سوال 1: 

ی ها ماما ی ار 
ما فرض کنیم: 


امام حسین علیه السلام با یزید بیعت می کرد بنظر شما این بیعت چه 
عواقب وخیمی برای مسلمانان در پی داشت؟ 


هدجه آتری بر زقاحی آمر ود مامی فذاشت ؟) 

آیا طرح اینچنین فرضیاتی جائز است و تعدّی به عصمت امام نیست؟ 
جواب: 

اکز اتف سرعت مرا تام سس له تا شکیه اشکا ی 


ندارد. 
سوال 2: 


(علیهم السلام) هستند, گاهی ممکن است بازیگر سبزه با قد کوتاه باشد و 
با خصوضیات شتخضیت: اضلی: تفا وت د انشته باشد ایا این کار‌جایز است؟ 


جواب: 

از بهترین راههای نزدیک شدن به خدا, استفاده از تمام وسائل مشروع 
برای نشر آثار اهل بیت (علیهم السلام) مخصوصا امام حسین (علیه 
السلام) میباشد اما در اين کار باید نهایت دقت و احتیاط بعمل اید که 


نمایش کامل و از همه لحاظ بدون اشکال باشد به طوری که مستلزم 
ات ی سراف اطلمت الم السا سوه 


سوال 3: 
بعضی افراد در مجالسشان سخنانی را مطرح می کنند که مضمونش این 


است که چرا به جای قمه زنی در روز عاشوراء خون خود را به نیازمندان 
هدیه ندهیم کر | که هونه دادن خون میتواند بهتر ار هر ند انم ی 

اتف وت بحط رت صرر رسات وت باکت یدنا ی 
مذاهب اسلامی ما را بدعت گذار و عقب مانده معرفی کنند, رآی شما 


درباره این موضوع چیست؟ 

جواب: 

هد به دادن خون جیز خوبی است ولی با برگزاری شعائر حسینی منافاتی 
ندارد. به اضافه اینکه خارج کردن خون از سر دارای فوائد بهداشتی 
بسیاری است و از سنت پیامبر گرامی می باشد و پیامبر اين کار را مغیثه 
و منقذه می نامیدند و شیعه و سنی بر این مطلب توافق دارند و بخاری و 
داح ری از سافانباساهمات کردم اده ارام ضادن رعلیه آلهاای) 


اگم است : 


(خون گرفتن از سر شفا از دیوانگی و جذام و پیسی و ضعیفی چشم و 
دندان درد است) و نیز ضرری برای محیط زیست ندارد. 


پس بجاست که موّمنین هدیه دادن خون را در روز دیگری مثل سوم شعبان 
که روز میلاد امام حسین (علیه السلام) می بااشد بجا اورند. 


سوال 4: 

آیا در عزای امام حسین قمه زنی واجب است؟ 

جواب: 

ادنوه ای ان آست: 

سوال <5: 

اگر چیزی مثل قمه زنی منجر به زشت شدن وجهه مذهب حق شود و در 
نتیجه آن, بعض از شعائر بزرگ مثل عزای حسینی در قلوب مردم ضعیف 


شود حکمش چیست؟ 


جواب: 


قمه زنی بنا بر مشهور مستحب است و با دلیل قطعی ثابت نشده که قمه 
زنی باعث زشت شدن وجهه تشیع است. بلکه برخی از شخصیات معتقدند 
که قمه زنی از مهمترین وسائل تبلیغ 


و ترویج برای مذهب است. به اضافه اینکه دلائلی از این قبیل, برای کنار 
گذاشتن احکام شرعی ثابت شده کافی نیست. و الا می بایست از خیلی 
احکام الهی در جهاد و حج و نماز و روزه دست کشید. خداوند میفرماید: 


(با عتبره علی العباد.ها باتهم من رسول الا کانهاً به یستهزوون) 


آپا مسخره کردن پیامبران برای عقب نشتینی. آنها از دعوت به سوی حق 


سوال 6 


ضرری که در نتیجه قمه زدن به وجود می آید اگر ضرر قابل توجهی بود 


جواب: 
ضرر تا وقتی که منجر نشده است به: 


(1 قتل نفس 2 قطع عضوی از اعضاء بدن 3 از دست دادن نیروئی مثل از 
دتتت دادن رف بیانی: و مانتد آن اجان استو ام گرد سار محوبیت 
پیدا کرد مستحب خواهد بود, و قمه زدن به نیت همدردی با سید الشهداء 
(علیه السلام) و اظهار محبت نسبت به امام و دفاع از حق و تربیت نفس 
وا ای تس مایا مس ای و ات 
همانطور که علمای قدیم و حال فتوی داده اند و در زندگی معصومین 
موارد زیادی ذکر شده است که دلالت میکند تحمل ضررها در راه خدا و 
مشقت نفس به خاطر تقوی از کارهای مستحب میباشد, و از جمله ان 
اه ی ی یت را ما ات ای ات 
آنقدر بر روی پاهایشان ایستادند تا پاهای آن حضرت ورم کرد. 


و اینکه امام حسن و امام حسین با پای پیاده به حج میرفتند در حالی که 
شترهایشان مقابل 


و 

سوال 7: 

اگر کسی که به ضروریات دین مثل نماز و روزه ملتزم نیست و از دروغ و 
تهمت اجتناب نمیکند در عزای امام حسین (علیه السلام) مثل (قمه زنی) 
شرکت کرد تکلیف چیست؟ 

جواب: 

امر به معروف با حصول شرائط مقرر در شرع واجب است و با فرض 
صحت انچه که ذکر کردید شایسته است برای ملتزم شدن او به تمام 
احکام شرعی او را نصیحت و امر به معروف کرد. 

را که کر ترا دض ان ام و اس ااوت وس رای کر اه 
اراک ام ان چی اعکایی را که تاه میهد رک بکه وق 
مس ادا راو مات ماس وا که رک کر آنه انعاه کش 
سوال 8: 

اگر عدم صحت ازدواج حضرت قاسم فرزند امام حسن (علیه السلام) ثابت 
شد ایا گفتن این جریان بر روی منبر دروغ و افترا بر معصوم (علیه السلام) 
جواب: 

عدم صحت این جریان بطور حتم و یقین ثابت نشده, حتی بعید نیست که 
ظارنکی) کوس اه سای فا رتاش اه 

سوال 9: 


جواب: 


مکرم اش مت حاطی انیت :ها رتم مر اماشسخسن (علته لام ور ان 


سوال 10: 

رأی شما درباره سینه زنی چیست؟ 

و آیا در زمان ائمه (علیهم السلام) بوده است؟ 
جواب: 


شیته نی برای مضایت: انفه جاند بلکه فستخب. است: :و انوا فاطمیات:در 


سوال 11: 


کسی که به عزاداری و خدمت در حسینه ها مشغول باشد و قمه زدن را 
ترک کند آیا گناهکار 


است و استحقاق تحقیر شدن و اهانت شدن را دارد؟ 


جواب: 
قمه زدن کار مستحبی است و انسان میتواند عمل مستحب را ترک کند. 


و جائز نیست که موّمن را اهانت کرد و همینطور بر کسی که قمه نمیزند 
حایر نست ان را مسکن ااهات کدا انا را میم کند. 


سوال 12: 


شتخضن آمیکوین اشکهایم. براق: یر ام اراخی ام بنانخه که .نه اما 
حسین و اهل بیت و اصحابش در روز عاشورا گذشته است کفایت نمیکند. 
ایا جائز است برای همدردی با اهل بیت علیه السلام قمه بزنم و بدنم را 


جواب: 


شعائر حسینی از کارهای پسندیده ای است که قمه زنی یکی از آنهاست. 
و آن تا هنگامی که منجر به قتل نفس يا قطع عضو يا از دست دادن نیروئی 
مثل نیروی بینائی و مانند ان نشود مستحب است. 


سوال 13: 


نظر شما در مورد زدن شمشیر به سر بدون ضرر و با ضرر در روز عاشورا 


جواب: 


مشهور بین فقهاء اینست تا وقتی که در آن ضرر زیادی نباشد مستحب 


لسبت . 
سوال 14: 


اگر شعائر دینی و خصوصاً شعائر حسینی توسط عده ای به مسخره گرفته 
نقید وه بر با کنند کان این فان مورد سر فیان کرفیند آبا بای آنما را 
ترک کرد؟ 


جواب: 
خیر» زیرا در قرآن کشنه امدخ است: 
زا رم ی تشاد ایا سم وشوان الا انم متسین 


ما وان ان کان که سای سای قاس ای اسر ارگ 
او را به تمسخر گرفتند. 


پس لازم است که جاهل را ارشاد و غافل را آگاه نمود. 
سوال 15: 


امروزه برخی از مسلمانانی که در کشورهای تبکاتة ند کون کید زگره 
فرهنگ آنها ذوب شده و دچار نوعی کم بود 


شخصیت: شنده اند آبا ساختن موسسات فرهنکی, بر ای تشر شغاتر دیتی و 
شعائر حسینی مانند مساجد و حسینیه ها در این کشورها بهتر است يا در 
کشورهای اسلامی؟ 


جواب: 


در همه کشورها چه اسلامی و چه غير اسلامی و طبق امکانات باید به اين 
عمل مبادرت نمود. 


سوال 16: 
کوتاهی در حضور مجالس حسینی و شرکت در تعظیم شعائر اگر منجر به 


ضعف اسلام در-فورد و خانوادم هر شساتر مسلمین .شوه ایا از کناهان: .یه 
حساب میاید؟ 


جواب: 

بله 

سوال 17: 

آیا زنده نکه داشتن:عاشوراء واجب: است؟ 

جواب: 

بله و از مهمترین شعائر دینی است. 

سوال 18: 

می گویند که ما امت گریه هستیم. اما امتی سیاسی در گریه, امتی که با 
اشکهایش سیلی براه میاندازد که این سیل تمام موانع ایستاده بر راه 
اسلام را نابود میکند, نظر شما در اين مورد چیست؟ 


جواب: 


گریه سلاحی قوی برای تعبیر از مظلومیت است. و آن خالت خیلی از انبیاء 
و اولیاء بوده است و هیچ شکی نیست که افراد زیادی توسط شعائر 


حسینی با اسلام آشنا شده و به این دین مشرف شده آند. 
تفت نله العطیی رم نی اس 
سوال: 


پاک وال موهای اشان انم است که ها مه ون در ها و اشکار 
جان استت‌یا خیر؟ 


جواب: 

در عزاداری سیدالشهداء علیه السلام که از افضل قربات اب 23 
شود باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و يا اسیب به بدن می 
شود اجتناب کرد. 

سوال: 

لخت شدن در مجالس سینه زنی اشکالی دارد؟ 

جواب: 


در صورتی که زنان حضور داشته باشند این کار حرام است و اگر زنان هم 
نباشند اشعال دارد. 


سوال: 


بردن الفاظی چون «ما همه سگ حسینیم» در مجالس عزاداری امام 
حسین علیه السلام اشکالی دارد؟ 


جواب: 


عزاداری خامس آل عبا از مهمترین شعائر دینی 


است ولی باید از سخنان و اشعاری که متناسب با عزاداران اهل البیت 


نیست جدا خودداری شود زیرا حضرت سیدالشهد | از این گونه امور بیزار 
است. 


سوال: 


را یا ای این اه امه ار مالسا هه 
تا ای ی له ال یی ما ای ایو اون 
چیست و ایا اين کار درستی هست؟ 


جواب: 


خوب است در مجالس عزا به عزاداری و در مجالس تولد آن بزرگواران به 
جشن و شادی پرداخته شود. 


دفتر | ستفتائات مقام رهبری 
سوال: 


یه تامکتا فحال عون از اشانت ایی اس که ابا قمه ونر کات اشگارد 
جایز است‌یا خیر؟ 


با تشکر 

جواب: 

بسمه تعالی - جایز نیست مطلقا - موفق و موید باشید 
سوال: 


آپا استفاده از زنجیرهایی که دارای تیغ هستند و در برخی کشورها متداول 
است, در عزاداری جایز می باشد؟ 


جواب: 


اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجچب وهن مذهب در برابر مردم شود و 
یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد, جایز نیست. 


سوال: 


مراسم شبیه خوانی که در حال حاضر در خیلی جاها مرسوم است. چه 
حکمی دارد؟ 


جواب: 

تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر دروغ و باطل نباشد, مفسده ای هم 
نداشته باشد و موجب وهن مذهب هم نشود. اشکالی ندارد, لکن بهتر 
است بجای ان مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی 
برپا شود. 


سوال: 

قمه زنی در روز عاشورا چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

قمه زنی علاوه بر اينکه عرفاً از مظاهر حزن و اندوه شمرده نمی شود و 


در زمان ائمه (علیهم السلام) و پس از ان نیز سابقه ندارد و تاییدی از ائمه 
معصومین (علیهم السلام) نیز در مورد آن - نه به شکل عام و نه به شکل 


خاص - نشده است., در حال حاضر وهن مذهب شمرده می شود و جایز 
سوال: 

آیا هروله کردن در موقع سینه زنی (بالا و پایین پریدن) صحیح است؟ 
جواب: 


اگر موجب وهن مذهب يا موّمنین يا مراسم عزاداری معصومین «علٍ 
السلام» باشد, جایز نیست و در هر حال بهتر است مومنین مراعات شوون 
عزاداری معصومین «علیهم السلام» بویژه سید و سالار شهیدان اباعبدالله 
الحسین «علیه السلام» را بنمایند. 

سوال: 

استفاده از آلات موسیقی (مانند ارگ) و يا استفاده از طبل و سنج در 
مراسم عزاداری ائمه معصومین «علیهم السلام» چه حکمی دارد؟ 

جواب: 


استفاده از آلات موسیفی, مناسب با عزاداری سالار شهیدان علیه السلام 
نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از 
قدیم متداول بوده برگزار شود. 


له تا ار سس شش ارف اش کا نی اف 
سوال: 
آپا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام» مکروه 


است؟ 
جواب: 


کراهت آن ثابت نیست., بلکه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و 
ثواب نیز خواهد بود. 


دفتر آیت الله العظمی سیستانی 

سوال: 

پهن کردن سفره هفت سین در ایام ماه محرم چه حکمی دارد؟ 
جواب: 


کا هاش که فوعا سس تایه مصاب ال مت غلیه آلساام ترجه وه 
باید ترک شود. 


سوال: 


نظر شریف را در خصوص دست زدن در مراسم مذهبی که به مناسبت 
تولد اهلبیت علیه السلام برگزار می گردد اعلام فرمائيد. 


جواب: 

که ون مانفی اس اس است کی و ماس ام خلت انساام 
به جای صلوات و ذکر قرار نگیرد. 

سوال: 

سینه زنی با زنجیر که در هند و پاکستان معمول است از نظر شرعی چه 
حکم دارد؟ 

جواب: 


بهتر است به نحو معمول و متعارف عزاداری کنند. 
سوال: 


در ععضی از فحالس غتادایی اعام خسن علیه الملام بعضی. ازء اقفر زد 
پیراهن های 


ِ( ِ( 


جواب: 
مانعی ندارد. 
سوال: 
نظر آقا د‌ چیست 
ر مورد فعل سینه زدن و عریان نز 

ِ یان شدن چیست +۶ 
مانعی ندارد. 
سوال: 
میخواستم / ۱ 
0 9 که اگر انسانی فقط 

0 در مراسم عزادا 
ترهای دای یه اش برد کمن نگ داری و يا به وسیله 

ا.«"«ث«ِ ر خلوت و تنها 

تین ص وی است؟ یی خودش 
جواب: 


خیر چه بسا انسا جمع مستقیم شنیدن واقعه بهتر 0 
ن در و از ِ 

۵ ان وت قایر پیت میک ۱ 
میکند دد. ۱ 
تر سیم 


سوال: 


آیا ستعما 
زنجیر زبی 
۱ ی زنی و شبیه ذوالجناح 
ست و مومنین را ی ری ۰ 
می دارند حکم 
بش چیست؟ 


جواب: 


سوال: 


استفاده از طبل و سنج در دسته جات سینه زنی سید الشهداء علیه السلام 
ایا جائز است؟ 


جواب: 
مانعی ندارد. 
سوال: 


آپا جائز است در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام به بدن جراحت 
وارد کرد؟ 


جواب: 
مانعی ندارد. 
سوال: 


آبا تیه رن در مواتم گادازی اتمه اظماز غلیهم السلام در شرمع دش 


توصیه شده است؟ 

۵ اتراته غتوان‌ایک آمز پستخیی ما شد؟ 

جواب: 

سینه زدن از مصادیق جزع است که بر ائمه علیهم السلام. مستحب است. 
سوال: 


امروزه مشاهده می شود که در مجالس سینه زنی بعضی از مردم 
لباسهای خویش را بیرون اورده و به صورت لخت سینه می زنند. 


ابا خن ی تفن شا یاهع لا ناش 
4 راصح نان اشت ؟؛ 


جواب: 

اشکال ندارد. 

سوال: 

حکم سینه زدن در مصیبت افراد غیر معصومین چگونه است؟ 
جواب: 


می توانند در مصیبت دیکران برای عزاداران 


سید الشهداء علیه السلام سینه زنی کنند. 

سوال: 

لخت شدن در مراسم سینه زنی چه حکمی دارد؟ 
جواب: 

اشکال ندارد. 


ان الا العیی اف کقا ای 


سوال نظر مبارک راجع به طبل و سنج جهت هماهنگ نمودن سینه و زنجیر 
زدن در عزاداری ماه محرم چیست؟ 


جواب مراسم عزاداری حضرت سید الشهداء علیه السلام که به صورت 
مجالس روضه و سخنرانی و حرکت هیئتهای عزا برگزار می شود از شعاثر 
نار ی هد هت: و موخت. اجیاء آنار. اهلن بیت علیهم السلام و از علائم شعور 
دعب لور احشایات مه است این مظاهر ان عظ هر انتای وه د 
هر چه از آلايش استعمال این وسائل و آلات منزه تر باشد و ساده و بی 
پیرایه تر برگزار شود شکوه معنوی آن برتر و جلوه های_ آموزنده آن بیشتر 
می شود اين پیرایه ها و آلایش ها خصوصا استفاده از آلات لهو که شرعا 
ممنوع است از حال عزا و سوگواری و توجه به مفاهیم بلند و آموزنده اين 
مراسم مانع می شود امید است در برگزاری این شعائر همگان موفق و 
مولع بات خا هه خضرت بضه الله ارواج العالهن له آلقداماشد. 


سوال نظر به اینکه روش جمعی از محبین و شیفته گان عزاداری حضرت 
ابا عبدالله الحسین7 عزاداری بنحو سنتی اعم از سینه زدن و زنجیر زدن 
بوده و می باشد اخیرا بعضی در زدن زنجیر شبهه کرده اند نظر حضرتعالی 
در این باره چیست؟ 


جواب آن للحسین علیه السلام حراره مکنونه فی قلوب المومنین لا تبرد 
ابدا سینه زنی و زنجیر زنی در عزای سید مظلومان حضرت ابی عبدالله 
الحسین سید الشهداء علیه السلام از شعاثئر مذهبی است و موجب احیاء 


حق و زنده نگهداشتن مراسم عاشورا یعنی بهترین 


و والاترین جلوه جهاد فی سبیل الله و فداکاری و جانبازی بندگان صالح خدا 
مخصوصاً حضرت امام حسین و اهل بیت بزرگوارش: 


قیام آنان در رات باطل به گونه ای که ابعاد آن قیام الهی فوق حدٌ تصور 
است می بااشد 0 عزاداری به صورت نوحه خواني ور گزبة کردن و 
گریاندن تسا تلو و مرغوب و موجب اجر و مورد تأکید امه اهل بیت 


است. 


سوّال اگر فردی طوری سینه يا زنجیر بزند که بدنش کبود یا قرمز بشود آیا 
باید کفاره بدهد؟ 


جواب اگر ضرر «مَعتد به» برای بدن نداشته باشد در عزای حضرت سید 
الشهداء علیه السلام مانعی ندارد 


سوال به مناسبت ایام مجرم و صفر و ایام وفات و شهادت اتمه اطهار 
علیهم السلام مراسم تعزیه برگزار می شود و این مراسم به نحوی است 
که بعضی افراد نقش امام معصوم پا نقش شخصیتهایی برجسته 
حضرت عباس علیه السلام رآ اجرا می کنند و در بعض تعزیه ها کسانی که 
این نقشها را به عهده می گیرند دارای اخلاق و سابقه درخشانی نیستند 
فقط به جهت اینکه خوب برنامه اجرا کت کت ان مین زا منم هت 
گیرند. نظر مبارک را نسبت به اصل موضوع و اينکه نقش امام معصوم را 
نم مایت می کاردا بدا 


ِ 0 و تمانعت تعزیه ِ تنس بیست 1 9 سو۶ 
سابقه خصوص سوء حال فعلی عرفا" توهین باشد نباید آن اشخاص مجری 
پاتند رف اصولا مات ای ات کی رادار رات امه اهدین عامم 
السلام به صورت مجلس روضه خوانی برگزار شود تا سخنرانان عالم 


و وعاظ و روضه خوانهای متعهد ضمن ذکر مصائب آن بزرگواران با ذکر 
فضائل و مناقب و تاریخ زد حون ایشان و بیان احادیث و احکام و تبلیغ 
معارف اسلام و دفع بدع و شبهات؛ مردم را آگاه و به مکتب اهل بیت 
علیهم السلام هدایت و ارشاد نمایند. 


سوال آبا دست زدن در مجالس مولودی ائمه اطهار عليهم السلام جایز 
است و همچنین اگر در هنگام دست زدن, بدن و شانه ها باریتم شعر تکان 
بخورد. چه حکمی دارد؟ 


جوا لمه انشتتی اشکالن دار مه فتض‌ضا. اقکالس ور رات دام بت 
است و مشابه مجالس رقص و سماع بعض فرق باطله است و علاوه با 
احترام و قداست این مجالس عزیز مناسب نیست و معلوم نیست این چه 
گرایشی است که بعضی به امور لهویه و ملاهی پیدا کرده اند و چه 
شیطانی پشت ترویح این حرکات است. 


تسه تاکن از کر انا اه اه اطان ی الا 
ال با وم یا عطظفی حمت سوی شاصا شش کر تا 
تس وس سر پا اس ی هم 
۱۳0 از ۳ ۳۲ 


جواب رقص زن فقط برای شوهر به تنهائتی جایز است و در سایر موارد 
حرام می باشد, و خشنودی ائمه اطهار سلام الله عم امفیه نا صحل 
حرام انجام نمی گیرد و آنچه فرموده اند یفرحون لفرحنا مقصود اين نیست 
که مجلس معصیت گرفته شود و اعمال خلاف شرع در آن صورت بگیرد 
کما آن که 


اس ۳ افراد لاابالی و غیر متشرع در مجالس چنین است خداوند متعال 
گویندگان و شنوندگان را به به آنچه وظیفه شرعی آنهاست هدایت فرماید تا 
با فقواشت خلظ ار ابات شوواات مفحیات اصلال.هر حص وا فر اه اند 
سوال شرکت در مراسمی که بعنوان جشن ولادت اتمه معصومین: 


جهت شادی به کف زدن و دست زنی تا ندید مشغول میشوند چه 
حکمی دارد؟ 


جواب اگر کف زدن با نجوه خاصی که تناسب با مجالس لهو دارد انجام 
شود جایز نیست و شرکت در آن مجلس هم جایز نیست به نحو کلی در 
اینگونه مراسم مناسب است به ذکر مدایح ائمه: 

بپردازید که هم موجب سرور است و هم ثواب و ۳ بز یادآوری فضائل آن 
بزرگواران که موجب تشدید محبت و ولایت و با لنتیجه تعمیل معرفت 
خواهد شد و دست زدن بر خلاف شان اه 9 علاوه بر اينکه 
همه اف رها امر ی هر که فا سای تست ی ای ار 
وارد شود. 


تال تور افش زو ار خلت اه اطار ایا وش ال را 
حوات :دنو رخ کوزه و یو آن مفظلفا خرام است: 

سوال در ایام محرم و صفر که شخصی لباس مشکی پوشیده آیا اگر با 
همین لباس نماز بخواند و چون به منظور امام حسین علیه السلام پوشیده 


است باز هم برای نماز کراهت دارد؟ 


جواب جون بعنوان اظهار حزن پوشیده و از این جهت دارای رجحان است 
ممکن است در مورد سوال کراهت ان مرتفع شود. 


تخیر ان وا سای موه که او ی رس اسان اساروت: 
منافات دارد, آیا بکار بردن اینگونه الفاظ چه صورت دارد؟ 


جواب باید از بهترین 


شعری ادیبانه و دور از غلو است. استفاده شود. 


سوّال نظر شرع را در مورد نقالی بیان فرمائید. 


جواب نقالی اگر نقل صحیح تاریخ زندگی و اخلاق و سیره انبیاء عظام و 
امه طاهرین علیهم السلام باشد اشکالی ندارد بلکه مفید و مستحب است 
ولی اگر از روی شمایل و نقش باشد همان ذهنیت های غیر واقعی را در 
اذهان ترسیم می نماید 


و در بعضی موارد خلاف ادب و احترام می شود. 

والله العالم 

آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی 

سوال: 

نظر حضرتعالی نسبت به مراسم عاشورا و زنجیر زدن و سینه زدن و 
حرکت مشعل ها چیست, و اکر انجام این کارها برای انسان ضرر جانی و 


بدنی داشت چگونه است؟ 


جواب: 

زنجیر زدن وسینه زدن و حرکت مشعل جایز است تا جائی که تلف نفس 
یاضرر مهم بدنی يا وقوع در حرام نباشد, و انجام مراسم عاشورا مستحب 
است چون تعظیم شعائر دینی است 

سوال: 

آپا تعزیه و شبیه خوانی اشکال دارد؟ 

جواب: 

تعزیه و شبیه خانی چنانچه خالی از محرمات باشد اشکال ندارد 


سوال- آیا گوش دادن صداهائی که همراه موسیقی اند و در مدح اهلبیت 
هم هستند جایز است؟ 


جواب: 

در صورتی که به حد غنا برسد اشکال دارد. 

سوال- بعضی از شعراء و مداحان در شعرهایشان جملاتی مانند قسم 
خوردم که تا ابد حیدر پرستم و يا زهرا پرستم به کار می برند ایا بکار بردن 
چنین جملاتی جایز است يا خیر؟ 

و اگر جایز است توضیحش چیست؟ 

جواب: 


در صورتی که مورد سوء استفاده مخالفان قرار گیرد از به کار بردن چنین 
کا ی ات 


سوال اد زنان با وضع نامناسب در دنبال هیئتهای عزاداری که موجب 
بروز گناهان و الودگی هائی می شود چه صورت دارد و برای عزداری 
بانوان چه روشی را توصیه می فرمائید؟ 

جواب: 

در صورتی که همراه با حرامی نباشد جایز است. بانوان محترمه باید سعی 
کنند ضمن شرکت در عزاداری ها حجاب و عفاف خود را کاملا رعایت 
نمایند. 


بزند تا اینکه از سینه اش خون بیاید حکمش چیست؟ 


جواب: 


سینه زنی یک نوع عزاداری و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و 


طهارت 


است که از طریق سینه زنی و روضه خوانی و ... خاطره فداکاری و 
ایا ماه کی مالسا سای ایمد عضو مس اس الملام رات 
هميشه در خاطره ها زنده می ماند. و سینه زدن بطور متعارف عملی 


ارزشمند و پسندیده است. 

سوال - دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟ 

جواب: 

سینه زدن برای ائمه علیهم السلام بعنوان تعظیم شعائر دینی و زنده 
نگاهداشتن خاطره و مظلومیت آنان در طول تاریخ مورد توجّه متشرعه 
بوده و سبب تقویت و احیاء حق و نشر معارف اهلبیت علیهم السلام است. 
ال ]رش 


برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان چگونه 


آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز می باشد؟ 

0 

آبا تعزنه خوانن: که مشتمل بر جشبه مود اه زن و کوجک: تمودن حضرنخ 
زینب (س) و معرفی حضرت سجاد علیه السلام به یک فرد بیمار و پاشیدن 
نقل و نبات و زدن ساز و امثال انها جایز می باشد؟ 

و شرکت در آن چه حکمی دارد؟ 

- 

آیا تشبّه به اهل بیت علیه السلام در نمایش و تعزیه و غیره جایز می باشد؟ 


د. 


آپا پوشیدن لباس زنان توسط مردان در شبیه خوانی و استفاده از دهل و 
شییور جایز می باشد؟ 


جواب: 


در تعزیه خوانی در صورتی که مطالب را صحیح بخوانند و از غنا اجتناب 
شود و مرد لباس زن نپوشد و از اجتماع مرد و زن مفاسدی به وجود نیاید 
اشکالی ندارد و نواختن طبل و سنج نیز بطور متعارف مانعی ندارد و تشبه 
شمردن اهلبیت علیهم السلام باشد اشکال دارد. 


سوال: 


آیا قمه زدن جایز 


است چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه چیست؟ 
جواب: 

اشکال دارد 

سوال: 


حکم علمهائی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از آنها 
استفاده می شود و بعضی دارای نقتش و نگارهائی هستند چیست؟ 


جواب: 
ی شا رف ارشکال ساره 


سوال - در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام نماز اول وقت مقدم 
است يا عزاداری؟ 


جواب: 


همانطور که امام حسین علیه السلام و اصحاب و بارانش در وقت نماز, 
نماز را بر همه چیز مقذم داشتند - نماز اوّل وقت را مقدم دارند بهتر 


سوال - آیا برپا کردن مراسم عزاداری يا جشن ائمه علیهم السلام و یا 
میهمانی, بدون اذن شوهر جایز می باشد؟ 


جواب: 
در صورتی که از اموال شوهر باشد جائز نیست 


سوال - لطمه زدنی که در مجالس سینه زنی و زنجیر زنی انسان بخود 
وارد می کند در مصیبت سید الشهداء علیه السلام چه حکمی دارد؟ 


جواب: 


عزاداری برای امام حسین علیه السلام طبق سنئت متعارف و معمول بین 
شیعیان اشکال ندارد. 


سوال - پوشیدن لباس سیاه بعنوان عزاداری برای معصومین و ائمه هدی 
علیهم السلام خصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام چه حکمی دارد؟ 


خضوضا آاکرز کلمت اف وت ول شا یه ان انوا ده ماه مومع 
صفر را لباس سیاه بیوشد. 


جواب: 


مانعی ندارد بلکه بعنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین علیه 
السلام و سایر ائمه معصومین علیهم السلام رجحان هم دارد 


سوال- آپا نذر در این موارد (پوشیدن لباس سیاه برای عزاداری ...) منعقد 


جواب: 
در مواردی که رجحان داشته باشد نذر منعقد می شود. 


سوال - نظر مبارک در مورد اشکال و یا عدم اشکال شرعی استفاده از 
وبا لها ند ین فطل موم کلام ها که مر انوا تما 


می 


شود و در پیشاپیش دسته های عزاداری حرکت می دهند چیست؟ 

جواب: 

استفاده از ابزار فوق در عزاداری در حدذی که معمول است اشکال ندارد. 
سوال- نی زدن همراه با نوحه در مساجد که موجب حزن و نوعاً با گریه و 
زاری مستضعفین همراه است و موجب هتک حرمت مسجد نیز نمی گردد 
چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

به احتیاط واجب نوحه خوانی در مساجد, همراه نی زدن نباشد 

استفافای ات کلم ای 

سوال: 

اتتفاده از الات موسیقی قزر مراشم ظر آداری که حمی داند؟ 

پاسخ: 

استفاده از آلات موسیقی جایز نیست. 

سوال: 


آیا خوانتدگی زن در مجلش عراداری با علم به این که هردان تامجخرم 
صدای او را می شنوند, جایز است؟ 


پاسخ: 
سوال: 


وظیفه ی بانیان و شرکت کنندگان در مقابل مداحانی که بدون سند معتبر, 


پاسخ: 


اک هت تفانته باید نف آن کر کنید با در ان خلیته سر کت نکنته و بایه 
توجه داشت که غالب منکراتی که در مجالس عزاداری پیدا می شود 
تقصیر بانیان و بلکه عزاداران نیز می باشد. 


سوال: 


گاهی در مجالس عزاداری بانوان. صدای آنان با بلندگو به گوش مردان 
تشد وه رسد ابا این اعمال اشکال دارد؟ 


پاسخ: 
بلی, اشکال دارد و نباید انجام شود. 


و به طور کلی صدای بلندگوهای مجالس عزاداری چه در مساجد و تکایا و 
چه در منازل و مکان های دیگر هم نباید از حدٌ مجلس فراتر رود به ویژه در 
اوقات استراحت دیگران. 


سوال: 

لطمه زدن به خود به صورت های متفاوت چه حکمی دارد؟ 
(روی کندن و سینه زدن به صورتی که زخم يا کبود شود) 
پاسخ: 


این گونه اعمال با ننزه عزاداری هاء سا زگاری ندارد و امید است با تذکر و 
تنبه به طور کامل متروک شود. 


سوال: 
آپا گفتن داستان 


ها و روضه هایی که از امام حسین (علیه السلام) جچهره ای ناتوان و خار 
می سازد صحیحم است؟ 


و به طور کلی بیان داستان و زبان حال تا چه اندازه جایز است؟ 

بت 

در فرض مذکور حرام است و باید در جلسات عزاداری و عرض توسل به 
محضر ائمه (علیهم السلام) هیچ گونه بداموزی و وهن تشیع و يا وهن 


داستان 
داستانهایی از فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام 


مقدمه 
نویسنده: 


الحمدللّه رب العالمین و الصلوه و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین 
ابا اه عفد صای له اد و له ااتتص ین تسا هنن احسی 
(روحی و ارواح العالمین له الفداء حمد و سپاس بی کران مخصوص ذات لا 
دا ه ید راهان اس ام ای ال یه اه د اخاست 
طاهرینش, زیارت امام حسین علیه السلام ثوابها و فضیلتهای زیادی دارد 
کم‌ها فظره ای از از راتر انحاسی تشماریم من جر اه 


1 - عبادت مکرمین را که ملائکه هستند به زوار امام حسین علیه السلام 


ات ما کی تن 

3 - با انبیاء و اوصیاء همنشین می شوند. 

4 - سر سفره انبیاء و اوصیاء می نشیند و با آنها طعام می خورد. 
5 - پیامبران با او 

6 - هم صحبت با پیامبران می شود. 

ی اس اما داتس که 

اد ی یم اسام ار رس وی ند 
یت ام سس اه اه وه 


10 - مورد دعای پیامبران و اوصیاء و اولیاء و ائمه هستند. 


اه وبا وان ین آ ما آزشت: 
2 - با مراتب عباد صالحین 


و مخلصین و مومنین و متقین و زاهدین و خائفین ... است. 

3 - جمیع عباداتش مقبول است از نماز و روزه و حج و جهاد .. 
4 - مرابطه و وقف و صدقه و آداب مستحبه او قبول است. 
اه ها ات او ماد 

ات ی ی سوه 
7 - تمام گناهانش آمرزیده می شود. 

8 تما کناهان ند ومادر ه خدوستانشن آمزرزنده می شوق, 

9 - محدث خدا در عرش است. 

0 - در علیین اسمش مسطور می شود. 

1 - مورد خطاب و ندای پروردگار قرار می گیرد. 


2 - ثواب جهاد و شرکت در رکاب امام حسین علیه السلام به او می 
دهند. 


3 - شریک در اعمال شهدای کربلا است. 
ای ۱ 
5 - اگر شقی باشد سعید می شود. 

6 - از کژوبین شمرده می شود. 

7 - از یاوران حضرت زهرا(علیهاالسلام) می باشد. 


ها اه اد وت مشش داقتعا ام خادی ها 
التفلاه ات 


9 - در روز قیامت شافع است. 


0 تا وا سم یه 
ات ای ات که ره آ هم ور این 

کت اما نرق سس کنط 

33 -ملانکه به تشییع جنازه او می آیند: 

تلا امستا رفن کیره 

5 - ملائکه بر جنازه او نماز می خوانند. 

6 - وارد بهشت می شود. 

7 - مقرب و هم صحبت الهی می گردد. 

8 - فوز به وصال حورالعین می شود. 
ای الیو سا شم اه 
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- شامل دعا و محبت و احترام و اکرام پیغمبر و اهلبیت مخصوصا حضرت 
زهرا (علیهم صلوات الله) میگردد. و ما در اینجا قطره ای از دریای بیکران 
کال سارت انامه کس ات الا را آجرجه اش که اسا. ام 
خوانندگان مجنرم از آن استفاده های فراوان نمایند و این حقیر بی بضاعت 
را از دعای خیر خودشان فراموش تقرمانده اساع ال ار مجموعه مورد 
قبول درگاه حق قرار گرفته و هدیه ایست به ساحت مقدس امام زمان 
علیه السلام و ثوابش تثار ارواح طیبه مومنین و علماء و فضلا و امام راحل 
(ره) و شهداء و برادر عزیزم آشیخ احمد میر خلف زاده گردد. 


رت خوار و ره وان سرت آیی غیدالله: | لجسیی علیه التو ام ۱۶۴ 
علی مير خلف زاده. 

ثواب زیارت 

«امٌ سعید احمسیه,» می گوید: 


فخضر خبارک: «خضرت., ان غندالله» علیة السلام» ضزف باب دم کتیزم 
آمد و اظهار کرد که اسب را برایت آماده کرده ام. 


امام علیه السلام به من فرمودند: 

اسب برای چیست, مگر کجا می خواهی بروی؟ 

عرض کردم: 

به زیارت قبور شهداء می روم. 

حضرت فرمودند: 

موز زا چم خاخیر بباندان: از شها اهل عراق میم که رام دزی را فلی 
کرده و به زیارت قبور شهداء می روید ولی سیدالشهداء علیه السلام را 
ترک کرده و به زیارتش نمی روید؟ » عرض کردم: 

«سیدالشهد|ء» کیست؟ 


حضرت فرمودند: 


«سیدالشهد|ء حضرت حسین بن کلو علیه السلام» می باشد. 
عرض کردم: 

من زن هستم. 

امام علیه السلام فرمودند: 


کند. 


عرض کردم: 
«در زیارت ما چه واب و اجری هست ؟» 
حضرت فرمودند: 


«زیارت شما معادل با یک حج و یک عمره و اعتکاف دو ماه در 
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هرفن آن بهذه ه خر آز کدا و کذا» اش هید فن. جوینده 
حضرت سه مرتبه دست های مبارک را باز کرده بستند. 
السلام ای شاه مظلومان حسین 

السلام ای کشته تیر و سَنین 

السلام ای نور چشم مصطفی 

السلام ای زاده خیر النساء 

ای پدر ای کشته شمشیر کین 

از وفا بنگر به زين العابدین 

ای پدر آیم من از شام خراب 

با دل پر حسرت و چشم پر آب 

ای پدر دانی که بر من چون رسید 

از جفای پور بوسفیان یزید 

پای من شد بسته زير راحله 

گردنم غل پای و اندر سلسله 

زیارت گروهی از آسمان 


از «حضرت انی: غیدالله علیبه السلا م4 تدش که ظر مه وق 


«مساحت قبر حسین بن علی صلوات اللّه علیهما بیست ذراع در بیست 
ذراع بوده و ان باغی است از باغ های بهشت و از انجا فرشتگان به آسمان 
عروج می کنند و هیچ فرشته مقلّبی و نبی مرسلی نیست, مگر آنکه از 
خدا طلب زیارت آن حضرت را می کند, لذا فوجی از آسمان به زمین آمده 
تا آن حضرت را زیارت کرده و فوجی پس از زیارت از زمین به آسمان می 


روند.»؟ 


السلام ای برادر شهیدم حسین 
بی تو پریر شده 1 امیدم حسین 
منکه پروانه روی توام 

زاثر کوی توام 

سیدی يا حسین 

زیارت فرشته ها و انبیاء 

«صفوان جقال» گفت: 


وقتی «حضرت ابوعبدالله غليه, السلام» به «حیره» تشریف آوزدند به.من 
فرمودند: 

آیا مایل به زیارت قبر امام حسین علیه السلام هستی؟ 

عرض کردم: 

فدایت شوم آیا فبر آن:خضظرت: رازبا رت هی کی ؟ 

حضرت فرمودند: 

چگونه آن را زیارت نکنم و حال آن که خداوند متعال در هر شب جمعه با 
فرشتگان و انبیاء و اوصیاء به زمین هبوط کرده و او را زیارت می کنند. 
البثّه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله افضل انبیاء و ما افضل اوصیاء 


هستیم. (طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی, انزال 
رحمت های خاصه اش بر آن حضرت و زوار ان جناب می باشد). 


سپس صفوان عرض کرد: 


فدایت شوم پس. هر شب جمعه قبر آن حضرت را زیارت کرده تا بدین 
وسیله زیارت پروردکار را نیز کرده باشیم؟ 


حضرت فرمودند: 
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زیارت پروردگار نیز می باشد). 

آمدم از گرد ره در کربلایت یا حسین 

ای تمام هستی ام بادا فدایت با حسین 

آمذم بر تربشت: تا فده دل وا کنم 

بسته ام دل بر تو و لطف و عطایت یا حسین 
باز کن در را بروی سائل درگاه خود 

تا شود مهر نمازم خاک پایت یا حسین 

خواب می بینم و يا بیدارم اینجا کربلاست 
من کجا و حرمت صحن و سرایت يا حسین 
بر سرم منت نهادی تا بکویت آمدم 

دعوتم کردی تو بر خوان عطایت يا حسین 
بر تو از خیل غلامانت سلام آورده ام 

یک جهان دل می زند پر در هوایت یا حسین 
می کنم عرض سلام و از تو می خواهم جواب 


هفتاد هزار فرشته 
از حضرت «ابو عبدالله علیه السلام» شنیدم که می فرمود: 


خداوند متعال مخلوقی زیادتر از فرشتگان نيافریده, در هر شب هفتاد هزار 
فرشته از اسمان نازل شده و از ال شب تا طلوع صبح بیت الله الحرام 
را طواف مي کنند و پس از طلوع صبح به طرف قبر نمی اکرم صلی له 


نزد قبر امیرالممنین علیه السلام رفته و به آن جناب سلام کرده و پس از 
ان به نزد قبر حسین علیه السلام امده و بر آن وجود مبارک سلام داده و 
قبل از طلوع آفتاب به آسمان عروح می کنند و پس از ایشان فرشتگان 
روز که آنها نیز هفتاد هزار نفر هستند به زمین امده ابتداء بیت الله الحرام 
را طواف کرده و طول روز به آن اشتغال دارند و پس از غروب افتاب به 
طرف قبر 


رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته و بر آن جتاب سلام داده و پس از آن 
نزد قبر امیرالمومنین علیه السلام می آیند و بر آن حضرت سلام کرده و 
بعد به نزد قبر حسین علیه السلام حاضر شده و بر آن حضرت سلام داده و 
سپس پیش از غروب افتاب به اسمان می روند. 

عمری تو را مشتاق دیدارم حسین جان 

در پای گلزار تو چون خارم حسین جان 

تنها بدرگاه تو یا مولی الموالی 

من افتخار نوکری دارم حسین جان 

سودا کنم تا با ولای تو به جانم 

درد و بلایت را خریدارم حسین جان 

دستی ندیدم جز تو بر مشکل گشائی 

هر جا گره افتاده در کارم حسین جان 

بینی اگر بیمارم و رنجور و نالان 

بر درد عشق تو گرفتارم حسین جان 

مولای من لطفی کن و دل را صفا ده 

خود درد عشقم داده ای خود هم شفا ده (1) 

زیارت پنجاه هزار فرشته 

«اسحاق بن عمار» نقل می کند: 

محضر مبارک حضرت ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم: 


شتب گر فه: در حاثر بوده.ه تفاز می خواندم و خر آنجا قریب پنجاه هزار نفر 
از مردمی دیدم زیبا روی و خوش بو که طول مدذّت شب را در انجا نماز 


می خواندند و هنگامی که صبح طلوع نمود به سجده رفتم و پس از 
برداشتن سر احدی از ایشان را ندیدم. 


امام علیه السلام به من فرمودند: 

پنجاه هزار فر شته به «حسین علیه السلام» عبور کرده و در حالی که آن 
حضرت کشته شده بودند پس به اسمان بالا رفتند و خداوند متعال به 
ایشان وحی فرستاد: 


به پسر حبیبم مرور کردید در حالی که او کشته شده بود. پس چرا کمک و 
یاری او نکردید؟ 


حال به زمین فرو 


روید و نزد قبرش ساکن شوید و با هیثئتی ژولیده و حالی غمگین باقی 
بمانید تا قیامت بیا شود.(2) 


یا حسین زائر کرب و بلای توام 
سائل درگه لطف و عطای توام 
کرت سای مایت 
دکرامته متاعات ماسنت 
یاحسین یاحسین, یاحسین یاحسین 
ای که باشد خجل آب فرات از لبت 
جان عالم به قربان تو و زینبت 
آمدم خط براتم بده 

تفه اه این ف رام بده 

یاحسین یاحسین, یاحسین یاحسین 
ای که هستی سفینه النجات همه 
رو مگردان ز ما به حرمت فاطمه 
در کنار حرمت آمدم 

به امید کرمت آمدم 

یاحسین یاحسین, یاحسین یاحسین 
قفا تحضوین غلیه اتسلام 


«امام صادق علیه السلام» به من فرمودند: 


ای «معاوبه» به جهت ترس و وحشت زیارت قبر حضرت امام حسین علیه 
السلام را ترک مکن. زیرا کسی که زیارت ان حضرت را ترک کند چنان 
حسرتی بخورد که ارزو نماید قبر ان حضرت نزد او باشد و بتواند زیاد به 
زیارتش برود, «ايا دوست داری که خدا تو را در زمره کسانی ببیند که 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و حضرت علی و فاطمه و ائمه علیه 
السلام در حقشان دعاء فرموده اند.» (3) 


گریه لوح دلم شستشو میدهد 


ات در مت 

منکه در کویت سر و سامان گرفتم 
مرده بودم از نگاهت جان گرفتم 
هرچه دارم از تو دارم 


نوکری شد افتخارم 


دعای امام صادق علیه السلام 
«معاویه بن وهب »؟ گفت: 


اذن خواستم که بر امام صادق علیه السلام داخل شوم, به من گفته شد که 
داخل شو, بننن داخل -شده آن جناب را در نمازخانه منز لشان.یافتم, تشنتم 
تا حضرت نمازشان را تمام کردند. پس شنیدم که با پرودگار مناجات نموده 
و می فرمودند: 

بار خدایا, از کسی که ما را اختصاص به کرامت داده و وعده شفاعت دادی 
و مختص به وصیت نمودی (یعنی: 


ما را وصی پیامبرت قرار دادی) و علم به گذشته و آینده رابه ما اعطاء 
فرمودی, و قلوب مردم را مایل به طرف ما نمودی, من و برادران و 
زائرین قبر پدرم «حسین علیه السلام» را بیامرز. انان که اموالشان را 
انفاق کرده و بدنهایشان را به سختی و تعب انداخته به جهت میل و رغبت 
در احسان به ما, و به امید آنچه در نزد تست به خاطر صله و احسان به ما 
و به منظور ادخال سرور بر پیغمبرت 


و به جهت اجابت فرمان ما و به قصد وارد نمودن غیظ بر دشمنان ما. اینان 
اراده و نیتشان از این ایثار تحصیل رضا و خشنودی تو است. پس تو هم از 
طرف ما این ایثار را جبران کن و به واسطه رضوان احسانشان را جواب 
گو باش: و در شب و روز حافظ و نگاهدارشان بوده و اهل و اولادی که از 
ایشان باقی مانده اند را بهترین جانشینان انها قرار بده و مراقب و 
حافظشان باش. و شر و بدی هر ستمگر عنود و منحرفی از ایشان و از هر 
مخلوق ضعیف و قوی, خود کفایت نما و ایشان را از شر شیاطین انسی و 
جنّی محفوظ فرما و به ایشان برترین چیزی را که در بودنشان از وطنهای 
خویش از تو ارزو کرده اند اعطاء کن. 

و نیز به ایشان برتر و بالاتر از آنچه را که به واسطه اش ما را بر فرزندان 
و اهل و نزدیکانشان اختیار کرده اند ببخش. بار خدایا دشمنان ما بواسطه 
خروح بر ایشان انان را مورد ملامت و سرزنش قرار داده اند ولی این 
حرکت اعداء ایشان را از تمایل به ما باز نداشت و این ثبات آنان از باب 
مخالفتشان است با مخالفین ماء پس تو این صورت هائی که حرارت افتاب 
انها را درراه محبت ما تغییر داده مورد ترخم خودت قرار بده. 

و نیز صورت هائی را که روی قبر «ابی عبداللّه الحسین علیه السلام» می 
گذارند و بر می دارند. مشمول لطف و رحمتت قرار بده و همچنین به 
اک 


به: نجزع: آهدم و به: خاظر ما سوخته: اند زا ترخم. فزها. بار خدایا به 
فریادهائی که به خاطر ما بلند شده برس خداوندا من این ابدان و این 


ارواح را نزد تو امانت قرار داده تا در روز عطش اکبر که بر حوض کوثر 
وارد می شوند انها را سیراب تضایین: و پیوسته امام علیه السلام در سجده 
این دعاء را می خواندند و هنگامی که از آن فارغ شدند, عرض کردم: 


فدایت شوم این فقرات و مضامین ادعیه ای که من از شما شنیدم اک 
شامل کسی شود که خداوند عر و جل را نمی شناسد, گمانم اين است که 
دوزخ هرگز به آن فائق نیاید !!! 


به خدا سوگند آرزو دارم آن حضرت (حضرت امام حسین علیه السلام) را 
زیارت کرده ولی به حج نروم. 


امام علیه السلام به من فرمودند: 


چقدر تو به قبر آن جناب نزدیک هستی. پس چه چیز تو را از زیارتش باز 
می دارد؟ 


سپس فرمودند: 
اشفا یه میارنت ان خضرت سا رن من عرص کردم 


فدایت شوم نمی دانستم که امر چنین بوده و اجر و ثواب آن این مقدار 


است. 

حضرت فرمودند: 

ای معاویه کسانی که برای زائرین امام حسین علیه السلام در آسمان دعاء 
می کنند به مراتب بیشتر هستند از انان که در زمین برای ایشان دعاء و 
ثناء می نمایند. (4) 

آستان تو بود قبله حاجات حسین 

شور عشق تو بود روح مناجات حسین 

نه نبی و نه علی بلکه خداوند جهان 


به وجود تو کند فخر و مباهات حسین 

تو که هستی تو چه هستی که ز تأیید تو شد 
طفل شش ماهه تو قاضی حاجات حسین 
بعد انجام فراّض که دوام از تو گرفت 


ذکر فضل تو بود افضل 


طاغانت خسن (ظ) 


فتافخه نا ی قیوای قوا ی الم نییآ 

شعآویه بت هب آد حضرت ابی غبوا لاه تقل کریهر وی کفت: 

امام علیه السلام به من فرمودند: 

ای معاویه به خاطر ترس و خوف زیارت امام حسین علیه السلام را ترک 
ان حضرت نزدش باشد و بتواند زیاد به زیارتش برود ایا دوست داری که 
رت ای ال کته نم و 
را و هی اه ره 


اند؟ ۱ 


آپا دوست داری از کسانی بااشی که به واسطه آمرزش لغزشهای کذتشفه 
طومار اعسالت یر باند و کاهان فاد سال از که آمر ریدم سشی؟۱ 


آپا دوست داری از کسانی باشی که از دنیا رفته بدون اینکه گناه قابل 


مواخذه داشته باشی؟ ! 


آ اس ای ار ای ای مر ای الب کم و نی 
مصافحه می فرمایند؟ ! (6) 


ای سراپای تو عشق خدایی حسین 
جان حق باوران بر تو فدایی حسین 
محرم راز شهادت تویی 

سر اعجاز شهادت تویی 

یا حسین مظلوم 

یکطرف جلوه ولایت و رهبری 
یکطرف فتنه و ظلم و ستمگری 


در صف معر که کربلا 

خط باطل شده از حق جدا 

یا حسین مظلوم 

نسل آزادگی قبله او کربلاست 

سجده بر مهّر خون نماز اهل ولاست 

چون ژهیر است و بریر و حبیب 

یا حسین مظلوم 

خون عباس و قاسم و علی اکبرت 

حلق معصوم لب تشنه علی اصغرت 

سند عشق تو امضا کند 

سر ایثار تو معنا کند 

یا حسین مظلوم (7) 

نماز زاثر 

«عنبسه», از «حضرت ابی عبدالله علیه السلام» نقل کرد: 
شنیدم از «امام صادق علیه السلام» که می فرمودند: 


السلام» موگل ساخته که او را نزد قبر عبادت کنند. یک نماز از یک نفر آتها 
معادل با هزار نماز ادمیان می باشد و ثواب نمازشان برای زوار قبر 


حضرت امام حسین علیه السلام است. و وزر و وبال زوار برای قاتل ان 
1 و ملائکه و مردم اجمعین بر او باد محسوب می گردد. 
ای درود ما, دمادم بر روانت يا حسین 

وی سلام ما, به قلب مهربانت يا حسین 

ای فراز بام گیتی, طایر آزادگی 

سینه عشاق باشد, آشیانت یا حسین 

حق خدا و رسول 


«عبدالرحمن بن کثیر» غلام ابی جعفر, از «حضرت ابی عبدالله علیه 
السلام» نقل کرده که آن جناب فرمودند: 


اگر یکی از شما طول دهر و عمرش را به حجّ رفته, ولی به زیارت حسین 
بن علی علیه السلام نرود حتماً محقا حفّی از حقوق خدا و حقوق رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را ترک کرده, زیرا حق حسین علیه السلام فریضه 
فتکایفی است:: حانت داد که بز .هر مسلحاتی عاحت هی اند (9) 
جاری چو گردد بر زبان نام حسین جان 

بر دل بتابد پرتوی از نور ایمان 

ای آیت فتح و ظفر 

بر عاشقان خود نگر 

مظلوم حسین جان 

مظلوم حسین جان 


حوض کوثر 


«محشّد بصری». از «حضرت ابی عبدالله علیه السلام» نقل کرد: 
«امام صادق علیه السلام» فرمودند: 


از پدرم شنیدم به یکی از دوستانشان که از زیارت (مقصود زیارت قبر 
امام حسین علیه السلام است) سوال کرده بود فرمودند: 

چه کسی را زیارت می کنی و چه کسی را با این زیارت اراده می نمائی؟ 
یعنی. 

با این زیارت قصد تقژب به چه کسی را داری؟ 

عرض کرد: 

مراد و مقصودم خداوند تبارک و تعالی است. یعنی قصدم تقژب به خدا می 
باشد. 

حضرت فرمودند: 


کسی که بدنبال زیارت یک نماز بخواند و با اين نماز قصد تقذب خدا را 
داشته باشد, در روزی که خدا را ملاقات می کند بر او نوری احاطه می کند 
که تمام اشیائی که او را می بینند فقط نور مشاهده می نمایند و خداوند 
متعال زار قبر مطقّر امام حسین علیه السلام را مورد اکرام قرار می دهد 

و آتش جهثم را از رسیدن به آنها باز می دارد. و زاثر در نزد حوض کوثر 
ات 


مرتبه ای لا پتناهی دارد و امیرالمومنین علیه السلام که در کنار حوض 
ایستاده 2( از آب سیراب می فرماید و احدی 
در وارد شدن بر حوض بر وی سبقت نمی گیرد مگر پس از او و سیراب 

شدن او, و پس از سیراب گشتن به جایگاهش در بهشت برگشته و در 
خالی که فرنته ای ۶ حانت. آمیر مومس علیه السلام با او بوده که به 
صراط امر می کند برای وی پائین فان مسا اف هدارا کردم دار روت آن 
بگذرد و به آتش جهثم فرمان می دهد که حرارت و سوزشش را به او 
ترساندتا وق از آن خذر کند: 


و نیز با فرنتادم ا-است که امیرالعوشین غلبه السلام ان را فرشفاده 
ند. 


سلام ما بر حسین کشته راه خدا 

درود بر روح آن تشنه لب نینوا 

سلام ما بر قاسم و اکبر و هم اصغرش 
به ام کلئوم و بر زینب غم پرورش 


«هشام بن سالم» از حضرت ابی عبداللّه علیه السلام در حدیثی طولانی 
نقل کرده که شخصی نزد امام صادق علیه السلام مشرّف شد و به ان 
جناب عرض کرد: 


اش سول شا ای ات اس اد 
حضرت فرمودند: 


بلی, علاوه بر زیارت نماز هم نزد قبر می توان خواند, منتهی نماز را باید 
پشت قبر بجا اورد نه مقذم و جلو ان. ان شخص عرض کرد: 


کسی که آن حضرت را زیارت کند چه ثواب و اجری دارد؟ 


حضرت فرمودند: 


اجر او بهشت است مشروط به اینکه نش آن حضرت اقتداء کرده و از او 


عرض کرد: 
اگر کسی زیارت 


آن:خضرت را از رویبی رعتتی وبی میلی:ترک کتد اجه خواهد دید؟ 
حضرت فرمودند: 

روز حسرت (روز قیامت) حسرت خواهد خورد. 

عرض کرد: 

کسی نزد قبر آن جناب اقامت کند اجر و ثوابش چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

هر یک روز آن معادل یک ماه می باشد. 

عرض کرد: 


کسی که برای رفتن و زیارت نمودن آن حضرت متحمل هزینه و خرج شده 
و نیز نزد قبر مطعّر پول خرج کند چه اجری دارد؟ 


حضرت فرمودند: 


در مقابل هر یک درهمی که خرج کرده هزار درهم دریافت خواهد نمود. 
عرض کرد: 


اجر کسی که در سفر به طرف آن حضرت فوت کرده چیست؟ 
حضرت فرمودند: 


فرشتگان مشایعنش کرده و برای او حنوط و لباس از بهشت آورده و وقتی 
کفن شد بر او نماز خوانده و روی کفنی که بر او پوشانده اند. فرشتگان 
رک رام را رم اه 
ری راچان رانده ولو رده کار فاص سوه سل طی شوه هار 
پشت و جانب سر و طرف پا نیز مانند آن این مقدار مسافت و فاصله 
منهدم و ساقط می گردد. و برای آن دربی از بهشت به طرف قبرش 
گشوده شده و نسیم و بوی خوش بهشتی به قبر او داخل گشته و تا قیام 
قیامت بدین منوال خواهد بود. 


آن شخص می گوید: 

محضر مبارکش عرضه داشتم: 

حضرت فرمودند: 

کسی که نزد قبر مطهّرٍش دو رکعت نماز بخواند از خداوند چیزی را در 
خواست نمی کند, مگر انکه حق جل و علی ان را به او اعطاء می فرماید. 
عرض کردم: 


فرانت تغل کردم و شین یه زپارت آن بات رز ود عیشت ٩‏ 
حضرت فرمودند: 


زمانی که شخص از فرا ت غسل کرده در حالی که اراده زیارت آن حضرت 
را داشته باشد تمام لغزش ها و گناهانش ساقط و محو شده و وی نظیر آن 
2( ان شخض.می دوید 


عرض کردم: 


ولی خودش بواسطه عارضه و علتی که پیش امده به زیارت نرود» چیست؟ 


حضرت فرمودند: 


به هر یک درهمی که خرج کرده و انفاق نموده حق تعالی همانند کوه احد 
حسنات برای او منظور می فرماید و باقی می گذارد و بر او چند برابر 
آنچه متحمّل شده و بلا و گرفتاری هاثی که بطور قطع نازل شده تا به وی 
اصابت کووه زا از او دفع می نماید و مال و دارائّی او را حفظ و نگهداری 


می 
آنتتاص خن ند 

عرض کردم: 

اجر و ثواب کسی که نزد آن حضرت کشته شود چیست؟ 

ی ی که 

حضرت فرمودند: 

اولین قطره خونش که ریخته شود خداوند متعال تمام گناهانش را می 


آمرزد و طینتی را که از آن آفریده شده فرشتگان غسل داده تا از تمام 
آلودگی ها و تيره گی ها پاک و خالص شده همان طوری که انبیاء مخلص 
خالص و پاک می باشند و بدین ترتیب آنچه از اجناس طینت اهل کفر با 
طینت وی آمیخته شده زدوده می گردد. و نیز قلبش را شستشو داده و 


شبته آنشرا قراخ مود و ترا اخقله از اتضا رن کردم وندین: ریت 


خواا مها که ور ات که ار هی انا و فقوت با ان ماس 
هستند پاک و منزه می باشد و برایش مقر می شود که اهل بیت و هزار 
تن از برادران ایمانی خود را بتواند شفاعت کند. 


و فرشتگان با همراهی جبرئیل و ملک الموت متولی خواندن نماز بر او می 
گردند و کفن و حنوطش را از بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و 
ار ی ار ی ار 
برایش اشیاء تازه و تحفه هائی بدیع سفنت ی آورند و پس از هیجده 


روز او را به «خطیره القدس» (بهشت) برده پس پیوسته در انجا با اولیاء 
خدا خواهد بود تا نفخه ای که با دمیده شدنش هیچ چیز باقی نمی ماند 
دمیده شود. 


و وقتی نفخه دوّمی دمیده شد و وی از قبر بیرون آمد اولین کسی که با او 
مصافحه‌می کوسوسون خر صلین له حلیه و ال وا یر لت ی 
السلام و اوصیا ء سلام الله علیهم» بوده که به وی بشارت داده و می 


بند. 


با ما باش و سپس او را کنار حوض کوثر اورده و از ان به او مي نوشانند و 
سپس به هر کسی که او بخواهد و دوست داشته باشد نیز می اشامانند. 


آن شخص می گوید: 

عرض کردم: 

اچر و ثواب کسی که به خاطر زیارت آن خضرت خبسن شده-چیست؟ 
حضرت فرمودند: 

در مقابل هر روزی که حبس شده و غمگین می گردد سرور و شادی 


منظور شده که تا قیامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال 
هر 


یک ضربه ای که به وی اصابت می کند یک حوریه ای به او داده شده و به 
ازاء هر دردی که بر پیکرش وارد می شود هزار هزار حسنه ملاحظه 
گردیده و هزار هزار لغزش و گناه از او محو و زائل گشته و هزار هزار 
درجه ارتقاء داده می شود و از ندیمان رسول خدا صلی الله علیه و اله 
محسوب شده تا از حساب فارغ گردد و پس از آن فرشتگانی که حَمَله 
عرش هستند با او مصافحه کرده و به او می گویند: 


آنچه دوست داری بخواه. و زننده وی را برای حساب حاضر می کنند پس 
هب سئوالی از او نکرده و با هیچ چیز اعمالش را نسنجیده و محاسبه 
نکرده بلکه دو بازوپش را گرفته و او را برده و به فرشته ای تحویل داده و 
آن :فر له یه او خوعه. ای او «حمیم» (آب داغ جهنم) و جرعه ای از 
«غسلین» (آب چرک که از پوست و گوشت دوزخیان جاری می باشد) می 

چشاند و سپس او را روی تکه ای سرخ از انش قرار ۳ 


گویند: 


بچش چیزی را که دست هایت بواسطه زدن شخصی که او را زدی برای تو 
پیش فرستاده اند کسی را که زدی پیک و پیام آور خدا و رسول خدا بود و 
در این هنگام مضروب را آوز ده و تتدیک »درب جهنم نکاه:ذاشته یه آو می 
گویند: 


به زننده خود بنگ و به آنچه به سرش آمده نظ نما آپا سینه ات شفاء می 
یابد؟ 


این عذابی که به او وارد شد به خاطر قصاص برای تو می باشد, پس 


طاون. هن 
حمد خدا را که من و فرزند رسول خدا را یاری فرمود. (11) 


«عبداللّه بزخ بکیر "در من خدشتی طولاتن.می وید 


خضرت: ایو عیذالله علیه: | لسلام قرو دزد 


ای ابن بکیر خداوند متعال از بقاع و اماکن روی زمین شش بقعه را اختیار 
فر موده: 


نام خدا در انها برده می شود. 


اجه این کنو اا فی‌دانی اعر کی که یر رت اس تا آلنسن 


هیچ صبح و بامدادی نیست مگر آنکه هاتفی از فرشتگان بالای قبر آن 
حضرت فریاد می کند: 


ای خواستاران خیر رو کنید به برگزیده خدا و کوچ کنید بطرف ارجمندی و 
تزر کی وه ندیم ترتیب از ندامت تا در امان باشید. اهل مشرق و 
مغر ب نداء این هاتف را می شنوند؛ مگر جنْ و انس و در زمین هی 
فر شته ای از فرشتگان حافظ و نگهبان در وقتی که بندگان خواب هستند 
باقی نمی ماند, مگر آنکه به قبر مطهّر روی آورده و هجوم می کنند تا در 
آن مکان مقدّس حق تعالی را تسبیح نموده و از درگاه جلالش بخواهند تا از 
آنها ار و هیچ فرشته ای در هوا باقی نمی ماند که نداء هاتف را 
. مگر آنکه در جواب آن حق تعالی را تقدیس می کند و بدین ترتیب 
۷ و صداهای فرشتگان بلند و قوی شده پس اهل و سکنه اسمان دنیا 
به آنها جواب داده و در ننیجه اصوات و صداهای فرشتگان و کته | تفن 
دا مد باق به خی که تن آنبه اهل و سکته آسمان 


هفتم رسیده و بدین ترتیب انبیاء عظام صداهای ایشان را استماع کرده 
پس رحمت و صلوات بر حضرت امام حسین علیه السلام فرستاده و 
زائرین ان حضرت را دعاء می کنند. (12) 


ار افو کار 


السلام ای سرزمین کربلا 

السلام ای منزل نور خدا 

ترس از ظلم 

از خضرت: ای فبدالله علید السلام نقار کرنهر جع کت 
محضر مبارک امام علیه السلام عرضه داشتم: 


من به شهر «ارجان» وارد شده و در آنجا نازل شدم ولی قلب و دلم 
آرزوی زیارت قبر مطهّر پدر بزرگوارتان را داشت لذا از شهر به قصد 
زیارت ان جناب خارج شدم اما دلم ترسان و لرزان بود و از خوف و ترس 
سلطان و ساعیان و عمام وی و مرزبانان تا زمان مراجعت در وحشت و 
دهشت بودم. 


حضرت فرمودند: 


ای پسر تکید. آبا دوست نداری که خداوند تو را از کسانی که در راه ما 


آیا می دانی کسی که به خاطر خوف ما خائثف باشد حق تعالی او را در 
سایه عرش مکان دهد و هم صحباش حضرت امام حسین علیه السلام در 
زیر عرش می باشد و حق تعالی او را از فزع های روز قیامت در امان می 
دارد, مردم به فزع و جزع آمده ولی او فزع نمی کند, پس اگر فزع کند 
فرشتگان آرامش کرده و بواسطه بشارت دادن قلبش را ساکت و ساکن 
می نمایند. (13) 


زنده با عشق حسینم که جهان زنده اوست 


خادم درگه اویم که ملک بنده اوست 
که به پا دین حق از دولت پاینده اوست 
خاتم حلقه جود است و سلیمان 


وجود 

تن امه انار سا وت 

عشقبازان حریمش همه مه پاره نور 

رخ عباس بهین اختر تابنده اوست 

ز عطش سوخت گل باغ ولایت افسوس 

با ان تهر اقرات ات که فرمندم اوست 
حنجر غنچه اش را ناوک دشمن بدرید 

عالمی و آله و مفتون شکر خنده اوست 

چون «کمیل» است ز جان شاعر درگاه حسین 
شاماش در دو جهان مهر فزاینده اوست (14) 
تا بت ات 

«عبداللّه بن عبدالرحمن اصم» نقل کرده: 
حدیث گفت برای ما «معاذ», از «ابان», که گفت: 
از او شنیدم که می گفت: 

خضرت: اب‌غیدالله علیه السلام قرمو دزد 


کسن که له دباست»فیر رنه ابا قیدالله الخسین غلیه السلام» وود 
محققا به رسول خدا و به ما اهل بیت احسان نموده و غیبتش جایز نبوده و 
کوشتش. بر انش جرام است و در مقابل هر یی درهمی که انفاق کرده 
خداوند متعال انفاق اهالی و سکنه ده هزار شهرهائی که در کتابش 
مضبوط و معلوم است را به او اعطاء می فرماید, و بدنبال آن حوائج و 
نیازمندی هایش را روا می فرماید, و آنچه را که از خود باقی گذارد حق 
تعالی حافظ آنها است و در خواست و سوال چیزی از خدا نمی کند مگر 


که مایت ال آخاتتن مین فوماید ام ار آکه موم و فون موات 
حاعتتن را رها کروهیا با تاضیر میات ایا مرا وهای و1 


شا ی 

ای صفا و شور عشق و حال ما 
خاک تو دار الولای اهل دل 

مروه و سعی و صفای اهل دل 
کربلا بوی خدایی می دهی 

عظر تانب آنفتانی هی فقی (۱16 
عاق اهلبیت 


«حلبی». از حضرت ابی عبد اد علیه السلام در ضمن حدیث طویلی نقل 
کرده, وی گفت؛ 


محضر مبارک امام علیه السلام عرضه داشتم: 


حضرت می فرمایند: 
می گویم: 


این شخص عاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و عاق ما اهل بیت می 
حضرت را زیارت کند: 


حوائجش را برآورده تقاید و اجه از ختیا مقضو او اس را کفایت. فرخاند: 
و نیز زیارت آن حضرت موجب جلب رزق برای زاثر می باشد. 


و آنچه در این راه انفاق کرده بر او باقی مانده و جانشین و یادگارش 
خواهد بود و همچنین زیارت آن حضرت موجب می شود: 


گناهان پنجاه ساله او آمرزیده شده و وی به اهلش بازگردد در حالی که بر 
عهده اش نه وزر و وبالی بوده و نه لغزشی و آنچه از گناه در صحیفه 
اعمالش ثبت شده جملگی محو و پاک می گردد. اگر زاثر در سفر زیارت 
فوت شود فرشتگان نازل گشته و او را غسل می دهند و نیز درب هائّی از 
بهشت به روی او گشوده می شود و نسیم خوش آن در قبر بر او وزیده و 
در قبر پراکنده و منتشر می گردد. و اگر وی در سفر زیارت سالم و از 
گزند مرگ در امان ماند دربی به روی او گشوده می شود که رزق و روزی 
قعور از آن ال مین کردد و در مقابل هر درهمی که انفاق کردم ده ِ 
درهم قرار داده می شود و آن را برای وی ذخیره کرده و هنگامی که 
محضور شد و از قبر بیرون آمد به او گفته می شود: 


در مقابل هر درهمی که در سفر زیارتت خرج کردی ده هزار درهم مال تو 
است و خداوند به تو نظر نموده و انها را نزد خودش برای او ذخیره خواهد 


کرد. (17) 


دعای مستجاب 


«صفوان جمال» از مصر ۳ ابی یو اد علیه السلام حدیتئی طولانی را نقل 
کته فد خفن آن غیت کوید" 


محضر مبارک امام علیه 


و خر هر 


چه اجر و ثوابی است برای کسی که نزد قبر مطیر آن حضرت (امام 
حسین علیه السلام) نماز بخواند؟ 


حضرت فرمودند: 


کسی که نزد قبر آن جناب دو رکعت نماز بخواند چیزی را از خدا نخواسته 
فک اک قعالن اصراصوی اعظاعمی فرهاید عرص کرو 


امام علیه السلام فرمودند: 

هنگامی که با اراده زیارت آن حضرت از فرات غسل می کند تمام 
گناهانش ریخته شده و پاک می گردد. مثل اینکه تازه از مادر متولد گردیده. 
عرض کردم: 


تواب و اجر کسی که خودش به خاطر جهتی نمی تواند به زیارت رود ولی 
دیگری را مجهّز ساخته و به زیارت فرستد چه می باشد؟ 


حضرت فرمودند: 

در مقابل هر یک درهمی که خرج کرده خداوند متعال به قدر کوه آخد از 
حسنات به وی داده و چند برابر هزینه ای را که متحمل شده برایش باقی 
می گذارد. و نیز بلاهائی که نازل شده را از وی دور می گرداند و همچنین 
مال و دارائی وی را حفظ و نگهداری می فرماید. (18) 

بجز کربلا ارزوئی ندارم 

که بی او به محراب روئی ندارم 


بود مهر محراب من خاک پاکش 


ز بهر وضو ابروئی ندارم 


به سوی حسین است روی نیازم 

دگر چشم رحمت به سوئی ندارم 

لوازم زاثر 

«محمد بن مسلم» برای ما نقل کرد که: 

محر مادک حظرت ایب عتتااله غامد لام عرض کف 


هرگاه به زیارت پدر بزر مارا (حضرت امام حسین علیه السلام) می 
رویم ایا بهمان هیئت و کیفیتی که به حج می رویم باشیم؟ 


حضرت فرمودند: 
بلی. عرض کردم: 


پنت اتف یر حاجن لاتم است 


بر ما نیز لازم است؟ 

حضرت فرمودند: 

چه چیزهائی را گفتی؟ 

عرض کردم: 

ایا شین با 


حضرت فرمودند: 


بر تو لازم است که با همراهانت خوش رفتار باشی, سخن اندی بگوئی و 
ستی. الامکاز کلم نکن کر و خر بر تو لازم است زیاد بیاد خدا باشی. 


و بر تو لازم است جامه و لباس هایت را نظیف و پاکیزه نگاه داری 


لازم است بر تو که خاشع بوده و زیاد نماز خوانده و بسیار بر محمّد و آل 
محمّد صلوات بفرستی و به آنچه از تو نیست و مال دیگری است احترام 
گذارده و بر نداری. 


لازم است به آنچه حلال نیست نگاه نکرده و چشم خود را از آن فرو ببندی. 
لازم است وقتی برادر ایمانی خود را نیازمند دیده و ملاحظه کردی که 
بواسطه نداشتن نفقه از ادامه عمل عاجز است به دیدنش رفته او را کمک 
کرده و به مواسات با او رفتار نمائی. 


بر تو لازم است تقیه که دین تویه. آن قائم است را رعایت کنی. واجب 
است از انچه منهی هستی و از خصومت و دشمنی و زیاد قسم خوردن و 
از جدال کردن که در اثناء ان به خوردن قسم مبادرت می ورزی اجتناب و 
دوری کنی. و وقتی به این دستورها عمل کردی البتّه حخّْ و عمره تو تمام و 
کامل بوده و به واسطه صرف نفقه و دور شدن از اهل و عیالت و روی 
تافتن از آنچه به آن مایل هستی از کسی که آنچه نزدش بوده و تو آن را 


کنی که از سفرت مراجعه کرده در حالی که مغفرت و رحمت و رضوانش 
شامل تو شده باشد.(19) 


دوش دیدم عاشقی صحرا نورد 
خواندم از نقش خیرززیان خصاً درد 

در سکوتش یک جهان فریاد بود 

از علائق فارق و آزاد بود 

گفتم ای مجنون شیدا عشق چیست؟ 
در جوابم گفت از خود رستن است 
تار و پود خویش را بگسستن است 
عشق یعنی زندگی دادن جان بهر او 
لن تنال الب حتّی تنفقوا 

عشق گوید شمع شو در بزم یار 
سوختن را پیشه کن پروانه وار 
عشق یعنی جان فشاندن در نبرد 
عشق یعنی پا فشردن همچو مرد 
عشق یعنی تیغ حیدر بی نیام 

عشق یعنی ذوالفقار سرخ فام 

حال زار 


«حضرت امام صادق علیه السلام» فرمودند: 


فنحافی. که اراده زارت حضرت حجسین علیه السلام را نمودی پس 1 
حصر ۲۳ را با حالی غمگین و اندوه ناک و ناراحت و ژولیده و گرفته و 
گرسنه و تشنه زیارت نما. زیرا حضرتش کشته شدند در حالی که غمگین و 
ناراحت و ژولیده و گرفته و گرسنه و تشنه بودند و از آن جناب حوائح و 
واه سای هو سا وا رم راشای ند و اسان شرت را 
فطتم بر ای خید فرار ضجم: (20) 


من از کودکی نو کرت بودام 
سگ رو سیاه درت بوده ام 


من آن مرغ عشقم ایا شمع جمع 
چو پروانه خاکسترت بوده ام 


به «امّن یجیب» خدای بو وگ 

که من عاشق مضطرت بوده ام 

اگر خوب اگر بد مران از درت 

که من کمترین ذاکرت بوده ام 

رستگاران 

«حسین بن ویر بن ابی فاخته». می گوید: 


حضرت: ابه‌عتذالله غلیه الستلام فر ی دند: 


کسی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین بن علی 
علیه السلام باشد, اگر پیاده رود خداوند متان به هر قدمی که بر می دارد 
یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید. تا زمانی که به 
حاثر برسد و پس از رسیدن به آن مکان شریف حق تبارک و تعالی او را از 
رستگاران 39 ۳ وی 2 مزا سیم و اعمال زیارت را به ِ 
اراده مراجعت نماید, در این وقت فرشته ای نزد او امده مه 


سول خدا صلن الله. غلیه. و اله لام رزساندن وبه توفی فرماند: 
از ابتداء عمل را شروع کن, تمام 


گناهان گذشته ات آمرزیده شد. (21) 
تقدیس و تنزیه 
حضرت آیی. غالا غلیه: السلام فرمود: 


شخصی که به زیارت قبر حضرت حسین بن علی علیه السلام می رود, 
مات که از اهاش‌خها شوب ادلی کامی کش می‌ ارو تعام کاهانس 
سپس با هر قدمی که بر می دارد پیوسته تقدیس و : تنزیه شده تا به قبر 
شسد ه ای که انا ریرح عالی امسر هاترهها اه حاعات 
نموده و می فرماید: 


بنده من ! 

از من بخواه تا به تو عنایت کنم؛ من را بخوان اجابتت نمأیم, از من طلب 
کن به تو بدهم, حاجتت را از من بخواه تا برایت روا سازم. 

راوی می کوین: امام علیه السلام فرمودند: 


و بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را که بذل نموده اعطاء فرماید. 
(22) 


دوست خدا 
رت آنین ت غلیم لام رتخد 


السلام می باشند ی را می نمی 
حق تعالی گناهان او را در اختیار اين فرشتگان قرار می دهد و زمانی که 
وی قدم برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو می کنند. 


سپس قدم دوم را که برداشت حسناتش مضاعف می گردد, تا به حدّی می 


رسد که بهشت برایش واجب و ثابت می گردد, سیس اطرافش را گرفته 
و تفخیشش هی کفند وه فرشتان. اسمان تداع دازهتو فی. کوینده 


زار دوست خداست. دوست خدا را تقدیس نمائید. و وقتی زوار غسل 
کردند, حضرت محمّد صلی الله علیه و اله ایشان را مورد نداء قرار داده و 
ای مسافران خدا! 

بشارت باد بر شما که در بهشت با من هستید. 


سپس امیرالمومنین علیه السلام 


به ایشان نداء نموده و می فرماید: 

من ضامنم که حوائج شما را برآورده نموده و بلاء را در دنیا و آخرت از 
شما دفع کنم. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ایشان از طرف 
وا ۲ ها کی از وه ۱ 

شتا کوکدا خشق فا با ال وا 

از ازل کرد عجین مهر ترا با کل ما 

ما به دریای غمت دل بسپردیم حسین 

شده ای خون خدا بحر غمت ساحل ما 

ای تو مصباح هدی ای پسر شیر خدا 

یک نگاه تو کند حل همه مشکل ما 

سر تو بر سر نی سر دهد آیات خدا 

تک سر تدای تنل <ا 

هر کجا نام تو آید به میان شور و نواست 

ار ات رها سمعاصان .۱ 

به صبا گوی به باغ دل ما کن گذری 

عطر جانبخش تو از لطف کند شامل ما 

منظر دیده بود بی گل رویت (خاموش) 

روشن از جلوه عشق تو شود محفل ما(24) 


هزار حلسنه 


ات 
«اءعبی الطامت». می گوید: 


از حضرت و عبدالله علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 


کسی که پیاده به زیارت قبر حضرت امام حسین علیه السلام برود» خداوند 
متعال به هر قدمی که بر می دارد, هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از 
وی محو می فرماید, و هزار درجه مرتبه اش را بالا می برد. سپس 
فرمودند: 

وقتی به فرات وارد شدی ابتداء غسل کن و کفش هایت زا امیزان نما و 
پای برهنه راه برو و مانند بنده ذلیل راه برو و وقتی به درب حاثر رسیدی 


چهار مرتبه تکبیر بگوء سپس اندکی حرکت کن باز چهار بار تکبیر گفته بعد 
به طرف بالای سر حضرت 


برو و در آنجا بایست و سپس چهار مرتبه تکبیر بگو و نزد قبر نماز بخوان و 
از خداوند متعال حاجت خود را بخواه. (25) 


هزار گناه محو 

«عنتالله بن فسکان غاد خضرت ابی عیذالله علبه السلام: تقل کرد کم 
آن حضرت فرمودند: 

کسی که از شیعیان ما بوده و حسین علیه السلام را زیارت کند, از زیارت 
برنگشته مگر انکه تمام گناهانش امرزیده می شود و برای هر قدمی که 
برمی دارد و هر دستی که بالا می رود ور اسبش را حرکت داده و می راند 
هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار درجه مرتبه اش بالا 
می رود. (26) 

بسر دارم هوای تو 

شده دل مبتلای تو 

بلب دارم ثنای تو 

بیاد کربلای تو 

پناه عالمین 

حسین جانم حسین 

گل باغ هدائی تو 

شهید کربلائی تو 

به حکم حق رضائی تو 

ذبیحْ بالقفائی تو 

کرامت حق 


شنیدم از امام علیه السلام که می فرمودند: 


احدی نیست که در روز قیامت فکر انکه ارزو .من کند از زوار امام حسین 
علیه السلام باشد, زیرا مشاهده می کند با ایشان چه معامله ای شده و چه 


کرامتی حق تبارک و تفالی فوبازم انم متظفر ی فرمایه. خی آن خض رش 
فرمودند: 


کسی که دوست دارد در روز قیامت بر سفره های نور بنشیند, پس باید از 
یا ۱7 


سلام ما بر خسین کشته راه خٌدا 
درود بر روح آن تشنه لب نینوا 
سلام بر قاسم و اکبر و هم اصغرش 


به ام کلئوم و بر زینب عم پرورش 


فرشته ها ملازم زوار 
«مفصّل بن عمر» نقل کرده که 
حضرات ابو غبدالله. علبه الشلام قرفودنه: 


گویا می بینم که فرشتگان با موّمنین بر سر قبر حضرت حسین بن علی 
علیه السلام ازدحام کرده اند. 


راوی یف کوند 

عرضه داشتم: 

آیا مومنین فرشته را می بینند؟ 
حضرت فرمودند: 


هر که هرگز, آنها به خدا قسم ملازم و همراه مومنین بودند, حثّی با دست 
هایشان به صورت های انها مسح می کش 


سیس امام علیه السلام فرمودند: 


خداوند مثان هر صبح و شام از طعام بهشت بر زوّار امام حسین علیه 
السلام نازل می فرماید و خدمتکاران ایشان فرشتگانند. هیچ بنده ای از 
بندگان خداوند حاجتی از حوائج دنیا و آخرت را از خداوند متعال درخواست 
تشر کوب کر که اه اه عطا ی فسات 


راوی می گوید: 

عرض کردم: 

اف ای رام را 
هه ار یت مس یه 
ای مفصل: 

برایت بیشتر بگویم؟ 

عرضه کردم, بلی سرور من. 
حضرت فرمودند: 


گویا می بینم تختی از نور را که گذارده اند و بر روی آن قبه ای از یاقوت 
سرخ زده شده که با جواهرات ان 


را ژینت نموده اند و حضرت امام حسین علیه السلام نش وف آن تخت 
نشسته اند و اطراف ان حضرت نود هزار قبه سبز زده اند و مومنین ان 
حضرت را زیارت کرده و بر ان جناب سلام می دهند. 


پس خداوند متعال , به ایشان می فرماید: 


ای دوستانم از من سوال کنید و بخواهید. پس زیاد اذیت شدید و خوار و 
مقهور گردیدید, امروز روزی است که حاجتی از حاجات دنیا و اخرعنان را 
از هن زر حواشست رمرم انر اوه تما 


پس خوردن و آشامیدنشان در بهشت می باشد, پس به خدا| قسم کرامت 
و احسانی که زوال نداشته و انتهاء ان را نمی توان درک کرد همین است. 
(28) 


جزء عمر حساب نشود 


سر ۳۳ اتف الحسن الرضا علیه السلام؟, نقل نموده و آن جناب از پدر 
بزرگوارشان حکایت کرده اند که ابو عبدالله جعفربن محمد الصادق علیه 
السلام فرمودند: 


ایام زیارت حضرت امام حسین علیه السلام جزء عمر زاثر شمرده نشده و 
از اجلشان محسوب نمی گردد. (29) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
که ی اند فر ها کر ون کا ی اد 


علیه 
و 
السلام را ترک نکند. (30) 


آله و 
علیه 
ای برق عشقت بر دلم 

یادٍ تو شمع محفلم 

بایی انتبا تا رالاه 

یا مولا یا اباعبداللّه 


زیارت مظلوم 

«آبی بصیر,» می گوید: 

از حضرت ابا عبداللّه علیه السلام يا ابا جعفر علیه السلام شنیدم که می 
فرمودند: 

کسی که دوست دارد محل سکنا و منزلش بهشت باشد پس زیارت مظلوم 
(کربلاء) را ترک نکند. 

عرض کردم: 

مظلوم کیست؟ 

حضرت فرمودند: 


اه ی 
علیة.ه الم ففاظمة (علیمااللام او خت به ابر ا لین ضلوات الله, و 
۱ حضرتش را زیارت کند, خداوند او را بر سر سفره 
های بهشتی نشانده که با ان سروران هم غذا باشد, در حالی که مردم در 
حساب می باشند. (31) 


حساب قیامت 
«عبدالله بن زراره.» می گوید: 
از حضرت ابو عبدالله علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 


در روز قیامت برای زوار حسین بن مق علیه السلام بر سایر مردم 
فضیلت و برتری می باشد. 


عرض کردم. فضیلتشان چیست؟ 
حضرت فرمودند: 
ا ص ما ی اي با سس ان مس ند ور حالت 


که مردم در حساب و موقف می باشند. (32) 


دل تنگم سفر کربلا می خواهد 
آستان بوسی شاه شهدا می خواهد 


روز و شب در غم دوری حسین بیمار است 

جرم بیمار چه باشد که دوامی خواهد(33) 

عرفان و شناخت 

حضرت «عبد صالح علیه السلام» می گوید: 

بر آن حضرت داخل شده و سلام کرده و محضرش عرض کردم: 

فدایت شوم: 

همه گروه از مردم حضرت حسین علیه السلام را زیارت می کنند. چه 


کسانی که به اين امر عرفان و شناخت دارند (امر ولایت را) و چه آنان که 
کر ان من باشتح ۵ پر .ونان سوار راکب دم و یه زا رت آن حضرت 
می روند و این زیارت ها در حالی واقع می شود که زیارت کنندگان مشهور 
و مشخص شده اند که از دوستان این خاندان هستند و من چون این 
شهرت را در خارج حسْ کرده و لمس نمودم از رفتن به زیارت خودداری 
نمودم, وظیفه در اینجا چیست؟ 


راوی می گوید: 


امام علیه السلام مکث طولانی نموده و جواب من را ندادند سپس روی 
مبارک به من نموده و فرمودند: 


ای عراقی اگر آنها خود را آشکار و مشهور نمودند تو خود را مشهور نساز 
در حالی که عارف به حق آن جناب باشد, مگر آنکه حق تعالی گناهان 
گذشته 


کسی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برود و به حق آن حضرت 


عرفان و آگاهی داشته باشد, مانند کسی است که سه حح با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله انجام داده باشد. (35) 


عمری است هوای کربلا دارد دل 

زین پرده بسی شور و نوا دارد دل 

تا باز شود مگر ره کوی حسین 

هر شب به خدا دست دعا دارد دل (36) 

کلان فیط 

«محقد بن ابی جریر قمّی» گفت: 

از توت اباالکسن الرضا ای تسام وم کرت ورس فرموحته: 


کسی که حضرت حسین بن علی علیه السلام را زیارت کند در حالی که به 
حق آن حضرت عارف و آگاه باشد از هم صحبت های حق تعالی بالای 
عرش می باشد, نسیتین این آبة | قرائت فرمودند: 


(همانا اهل تقوی در باغ ها و کنار نهرها منزل گزینند, در منزل گاه صدق و 
حقیقت نزد خداوند عژت و سلطنت جاودانی متنعم می باشند). (37) 


عمری است هوای سر کویت دارم 
دل قبله آرزو به سویت دارم 
روزی که ز من روی بتابند همه 
امید نظاره ای به رویت دارم (38) 


طلب رحمت 


حضرت ابو عبداللّه علیه السلام. فرمودند: 

تکاس که روز قیامت شود منادی تداغضی کید 

زوار حسین بن علی علیه السلام کجا هستند؟ 

گردن های تعدادی از مردم کشیده می شود که عدد آنها را غیر از خداوند 


متعال کس دیگری نمی داند, پس به ایشان گفته می شود قصد شما از 
زیارت قبر حضرت حسین بن علی (علیه السلام) چه بود؟ 


پروردگارا آن حضرت را زیارت کردیم به جهت محبتی که به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و حضرت علی و فاطمه (علیهاالسلام) داشته و به 
منظور طلب رحمت برای صاحب قبر به ازاء انچه از ان حضرت صادر 


0 


ایشان محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین سلام اللّه علیهم هستند, به 
آنها ملحق شوید. شما با ایشان هدر درخة و صرقبه آنها. هستید؛ به لواء و 
برجم رسول خدا صلی اه غلیه و 


آله ملحق گردید, پس بطرف لواء آن حضرت رهسپار شده و در سایه آن 
قرار می گيرند, در حالی که لواء به دست امیرالمومنین علی علیه السلام 
می باشد و بدین ترتیب به بهشت وارد می شوند, ایشان جلو پرچم و 
سمت راست و جانب چپ و پشت ان بوده و چهار طرف لواء را گرفته اند. 
(39) 

شناخت هر که تو را جز خدا بجوید نه 

بغیر راه تو راهی دگر بپوید نه 

اسیر عشق تو آزادیش در اين بند است 

شکسته از غم تو مومیا بجوید نه 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد 

گل از گیاه و گیاه از زمین بروید نه 

اگر که عطرت را از بهشت برگیرند 

دگر محب تو یک گل از آن ببوید نه 

بغیر بارش اشک غمت دگر چیزی 

سیاه نامه ما را توان بشوید نه 

که خن داد شرمشم که آان:خهلی ای 

بود محال که بر نوکرش بگوید نه (40) 

از روی شوق 

حضرت ابی جعفر علیه السلام. آن حضرت فرمودند: 

اگر مردم می دانستند که در زیارت قبر حضرت حسین بن علی علیه 


راوی می گوید: 

عرض کردم: 

دناوت ان حضرت چه اجر و ثوابی می باشد. 

حضرت فرمودند: 

کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت آن حضرت رود خداود متعال هزار 
حجْ و هزار عمره قبول شده برایش می نویسد و اجر و ثواب هزار شهید از 


شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و واب هزار صد قه قبول شده و ثواب ازاد 
نمودن هزار بنده که در راه خدا ازاد شده باشند 


برایش منظور می شود و پیوسته در طول ایام سال از هر افتی که کمترین 
آن شیطان ی و خداوند متعال فرشته کریمی را بر او 
موگل کرده اس رای وا مر رد 
نگهدارش باشد و اگر در اثناء سال فوت کرد فرشتگان رحمت الهی به 
سویش حاضر شده و او را غسل داده و کفن نموده و برایش استغفار و 
طلب امرزش کرده و تا قبرش مشایعتش نموده و به مقدار طول شعاع 
چشم در قبرش وسعت و گشایش ایجاد کرده و از فشار قبر در امانش 
قرار داده و از خوف و ترس دو فرشته منکر و نکیر بر حذرش می دارند و 
برایش دربی به بهشت می گشایند و کتایش را به دست راستش می دهند 
و در روز قیامت نوری به وی اعطاء می شود که بین مغرب و مشرق از 
ترتو آن وشن فی. کر دد.وعنافی تدآعمی, کند؛ 


اين کسی است که از روی شوق و ذوق حضرت امام حسین علیه السلام 
زا وتارت کرده وس از آن‌شداء احوی دز قصامتسافی تست انه مکو اک 
تما و انم مین کند که کاس اد از رنه آنا دام لشیم غیج 
السلام می بود. (41) 

من گدایم, گدای حسینم 

عشق او مایه سوز و سازم 

روی او قبله گاه نیازم 

بندگان مکرم 

ی ند 

محضر مبارک ابی عبداللّه علیه السلام عرض کردم: 

چه اجر و ثوابی هست برای کسی که حسین علیه السلام را زیارت کند؟ 
حضرت فرمودند: 


کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت حضرت امام 


حسین علیه السلام رود از بندگان مکثژم خداوند مثان محسوب می شود و 
در روز قیامت زير لواء و پرچم حضرت حسین بن علی علیه السلام ۳/۳ 
وقتی که این دو بزرگوار داخل بهشت شوند. (42) 


من یا حسین بر در اين آستان سگم 

گر بنده ات نخوانیم اما بخوان سگم 

دارای ضاهنی است: وه ححا سکی 

تو صاحب منی و منت همچنان سگم 

«ذریح محاربی», وی می گوید: 

محضر مبارک حضرت ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم: 


از خویشاوندان ۲ فرزندانم کسی را ملاقات نکردم مگر وقتی به آنها خبر 
دادم به اجر و ثوابی که در ِِ قبر حضرت امام حسین علیه السلام 
هست, من را تکذیب نموده و 


حضرت فرمودند: 
ای ذریج مردم را رها کن هر کجا که می خواهند بروند, به خدا قسم حق 
تعالی به زائثرین امام حسین علیه السلام مباهات کرده و افتخار می نماید و 


مسافر و زاثئر را فرشتگان مقژب خدا و حاملین عرش رهبری می کنند 
حتی حق تعالی به فرشتگان می فرماید: 


آیا زار حسین بن علی (علیه السلام) را می بینید که از روی شوق و 
محبّت به آن حضرت و علاقه به حضرت فاطمه (علیهاالسلام) دخت رسول 
الله ضلی الله علب واه تم پمارت امخوراند: 


به عزّت و جلال و عظمت خود قسم کرامت خویش را بر ایشان واجب 
اه وا یت ی ی و و ی ی 
و فرستادگانم آماده کرده ام داخل می کنم. ای فرشتگان من ! 


فز: فده وفحتد صلی: الله: علبه ف له کیب هه آستته د کی که من را 
دوست داشته باشد حبیب من را نیز دوست می دارد و کسی که حبیب من 
دوست داشته باشد دوست د بب نیز دوست دارد 

را 9 ار بان و9 ار حبیبم را نیز دو ار و کسی که 
نسبت به حبیب من بغض ورزد. کسی است که به من بغض می ورزد و بر 
من واجب است که به اشد عذاب. عذابش نموده و به انش دوزخم او را 
بسوزانم و جهنم را مسکن و مکانش قرار داده و وی را چنان عذابی کنم 
که احوی ار اهل عالم را آن طفز غذانه کر فه ناش (43) 


بر سر کوی تو با راز و نیاز 
تاد آ وم ام ات شتا 

بارها گفته و می گویم باز 

یا حسین ابن علی ادرکنی 

ز جهان غم عشق تو بس است 
بی رضایت دو جهان قفس است 
اسان اس را خی اس 
یاحسین ابن علی ادرکنی 

خون شد از غم دل زارم چکنم 
اون شکارم کم 

سوی تو روی نیارم چکنم 

یا حسین ابن علی ادرکنی 

یی مره 

حضرت 

آتاه ضاوق,عاس تسام فر سوه 


کسی که به امید ثواب و اجر به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام 
برود نه از روی تکبّرٍ و نخوت و نه ریاء و سمعه گناهانش پاک شده 
ما امه با اییای مطاص‌می یساس ان هه اکن و 
آفرش بر اد افی ی ماه و مر قدیی سرا وان یک حح به او 
ذاده متهر کام کام و فففت را آن وق ری سید کین که عات ب یک عمره 
دارد(44) 


شود آیا که ره کربلا بگشایند 


در رحمت به رخ اهل 


ولا بگشایند 

شود آیا که دگر قافله ها, طایفه ها 

بار در بادیه کرب و بلا بگشایند 

بدون تکبر 

«عدالله بن هون قداحعر اد خضزت ایس عتداللت فلنه ا سم عی کبند: 
محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم: 


کسی که به زیارت قبر حضرت حسین بن علی (علیه السلام) برود در حالی 
که عارف به حق ان جناب بوده و زیارتش بدون تکبر و نخوت باشد ثوابش 


حضرت فرمودند: 

هزار حح مقبول و هزار عمره پذیرفته شده برایش می نویسند و اگر 
شخص شقی باشد او را سعید قلمداد می نمایند و پیوسته در رحمت 
خداوند عژوجل غوطه می خورد. (45) 

ما که از عشقت گفتگو داریم 

ای حسین جانم - ای حسین جانم 

کربلایت را آرزو داریم 

ای حسین جانم - ای حسین جانم 

طلب آمرزش 

تین |[ بن مسکان». می گوید: 

محضر مبارک حضرت ابا عبداللّه علیه السلام بودم در حالی که گروهی از 


اه سای مت ان ی سا رن 


حضرت فرمود: 

پدرم از جذم نقل فرمود که: 

آن بزرگوار می فرمودند: 

کسی که امام حسین علیه السلام را زیارت کند و نیتش فقط خدا باشد 
خشالی کاهانش رام هون و اور از وب رون آورده ها ند 


۱0 او زا زائیده باشد و فرشتگان او را در سیر و سفرش 


بالای سرش بال زده و گاهی بالهایش را بر سرش پهن نموده بدون اینکه 
حرکت دهند و به همین کیفیت او را مشایعت نموده تا وی به منزل و 
اهاش برسد. فرشتگان از پروردگار متعال برای او طلب آمرزش نموده و 
از اطراف و اکناف آسمان رحمت او را احاطه کرده و فرشتگان او را نداء 


داده و می گویند: 


پاکی و 


پاک است آن کسی که تو زیارتش نمودی (یا: 


خوشا بر تو و خوشا بر کسی که زیارتش نموده ای) و او را در میان اهل و 
عیالش حفظ و نگکهداری می کنند. (46) 


سلام ما به تو ای سومین امام حسین 
که در حضور تو مهدی کند سلام حسین 
سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک 
برای شیعه فرستاده ای پیام حسین 
سلام بر تو و آن قطره های خون سرت 
که ریخت روی زمین در مسیر شام حسین 
سلام بر تو و آن لحظه ای که قاتل تو 
نهاد تیغ بر آن لعل تشنه کام حسین 
سلام بر تو و آن دم که زینبت می گفت 
بیا گلوی تو بوسم بجای مام حسین 
سلام بر تو و بر اصغرت که تير جفا 


بربخت شهد شهادت را بکام حسین 

حاجت دنیا و آخرت 

خضرت ابو قبداللم عآبه السلام قرمیدزه: 

کسی که قبر حضرت امام حسین علیه السلام را قزیه الن الله و بزا. دا 
زیارت کند, حق تعالی او را از آتش جهنم آزاد نموده و روز فزع اکبر او را 


در امان قرار می دهد و حاجتی از حوائج دنیا و آخرت را از خداوند 
نخواسته مگر آنکه باری تعالی به وی اعطاء می اه (47) 


خرم دل آنکه رفت به بستان کربلا 

بهر طواف قبر شهیدان کربلا 

از تفر غاشفان خما ور رم نصا 

جولانگهی است عرصه جولان کربلا 

خوش گلشنیست گلشن کرت بلا که هست 

رنگین و خون پاک جوانان کربلا 

از خط سبز و سرخ جوانان گلعذار 

خوش جلوه گاه گشته گلستان کربلا 

محبوبترین اعمال 

خظرت آنی قبدالله غلیه ا لام فر مو دنه 

محبوب ترین اعمال نزد حق تعالی زیارت قبر حضرت حسین علیه السلام 
بوده و برترین اعمال نزد او جل و علی ادخال سرور و شادی بر مومن 
است و نزدیک ترین بنده به خدا, بنده ای است که در حال سجود بدر گاه 
الهی گریان باشد. (48) 

السّلام, السّلام. بر تو ای کربلا 

ای که پاینده شد, از تو دین خدا 

از کعبه شد جدا, سیدالشهدء 

به قربانگاه عشق, می رود از منا 

حسین فاطمه. عزیز مصطفی 

نور چشم علی. همتای مجتبی 

السّلام, السّلام. بر تو ای کربلا 


ای که پاینده شد از تو دین خدا 
زیارت قبر مطهر 
«محقّد بن سنان» از بشیر دهان برایم نقل کرد و گفت: 


در هر سال به حجْ مشدّف می شدم, یکسال تنبلی کرده و آنرا ترک کردم و 
سال بعد که به حح رفته و محضر حضرت ابی عبدالله علیه السلام رسیدم 


به من فرمودند: 
ای بشیر چه چیز تو را در سال گذشته از حج سست و تنبل کرده؟ 
عرض کردم: 


فدایت شوم مالی داشتم که از مردم می خواستم و خوف داشتم تلف 
شود. 


لذا به حج نیامده ولی در عوض روز عرفه به زیارت قبر مطهّر حضرت امام 
حسین علیه السلام رفتم. حضرت به من فرمودند: 


آنچه نصیب اهل موقف (حاجی ها) شد, از تو فوت نگردید, ای بشیر کسی 
که قبر حسین علیه السلام را زیارت کند, در حالی که به حق آن حضرت 
عارف و اگاه باشد, مانند: 

کسی است که خدا را در عرش زیارت نموده. (49) 

عاشقم عاشق کربلای حسین 

عاشقم عاشق نینوای حسین 

ای خدا آرزو دارم من در نهان 

بوسه باران کنم قبر آن سروران 

قبر شش گوشه اش را بگیرم ز بر 

درد لها کتم اه عو تا 


سحر 
پرسم از اصغر و اکبر نوجوان 

داع اکیز جه شد کفته ای تاتدان 

ای حسین نور چشم پیمبر سلام 

از همه دوستان آورده ام من پیام 

از چه زوار نخواهی تو شاها دیگر 

از فراقت عزیز گشته ایم خون جگر 

یک شب جمعه کن يا حسین تو نظر 

چشم گریان اين دوستان را نگر 

کربلا را حسین راهنما شو دگر 

دوستان را امیر کاروان شود دگر 

دوستان مردند از حسرت کربلا 

اع هبار کن اس ون نا 

یاحسین یاحسین یاحسین یاحسین (50) 

رزق و عمر طولانی و در زمره سعدا 

«ضیدالملک ختعمی ۷ از خضرت ابی غبدالله غلیه السلامر کفت: 
حضرت به من فرمودند: 


ای عبدالملک زیارت حسین بن علی علیه السلام را ترک مکن و یاران و 
اصحابت را به آن امر فرما, شیفیان:ها زا اهر کنید به دیارت‌ ان حضرت: 
زیرا حق تعالی بواسطه آن عمر تو را طولانی کرده و روزی و رزقت را 
واسع می فرماید و اموری که بدی و شر را جلب می کند دفع می نماید. 


در حال حیات سعید و سعادتمند نموده و نخواهی مرد مگر سعید و تو را در 
زمره سعداء می نویسد. (51) و زیارت آن حضرت بر هر مومنی که اقرار 
به امامت حضرتش از طرف خدا دارد واجب است. 


حاجت روا 


شیر فان ای ان دالام غلته اسلا عضرت دارم کسی: که جه 
ژبارت نز آمام‌ سیم عایه: لام هی رف مود 


وی هنگامی که از اهلش جدا می شود به هر قدمی که بر می دارد 
گناهانش آمزژیده می شود .و سین پیوسته به هر قدمی تقدیس و تنزیه 
نتنده تا یه فبر مطهر هی رمند وفتی به آنجا رستند. خداوند متعال آو زا 
خوانده و می فرماید: 


ندومن از من تال کی وا پم اقطا کیم.می را عفوان ۶ اخاتت‌سام 
اه مت ای سا ها موه جات را ار مش وان اس اور منم 


راوی گفت: 

آمام علیه اسلا فد وت 

و حق است بر خدا که آنچه بذل نموده را اعطاء فرماید. (52) 
تا کر یه توا 

خضرت آبی بدا لله-علیه السلام خضترت قرو رون 


خداوند متعال فرشتگانی دارد که موگل قبر مطهّر حضرت حسین بن علی 
(علیه السلام) می باشند. هنگامی که شخص قصد زیارت آن حضرت را می 
نماید خداوند گناهان او را به این فرشتگان 7 
مین کذازة وقتی وی قدم گذارد فرشتگان گناهان را محو می کنند سیس 
وقتی قدم بعدی را برداشت حسنات او را مضاعف می نمایند و پیو سته 
حسنات او را مضاعف کرده تا جائی که بهشت را برای وی واجب می 
گردانند سپس اطرافش را گرفته و تقدیس و تنزیهش می نمایند و سپس 
فرشتگان اسمان را نداء می دهند که زوار حبیب حبیب خدا را تقدیس و 
تنزیه نمائید و وقتی زوار غسل زیارت نمودند حضرت محمّد صلی الله علیه 
نارای ی اه 


ای مسافرین خدا بشارت باد شما را 


که با من در بهشت همراه خواهید بود. 
سیس امیرالمومنین علیه السلام ایشان را نداء داده و می فرماید: 


من ضامنم که حوائج شما را برآورده و در دنیا و آخرت بلاء و محنت را از 
شما دور نمایم. 


بش از آن فرشتکان دور انشان جلقه زدم.ه از زاشت و خب آنان را دز بز 
گرفته تا به اهل و خویشاوندان خود بازگردند. (53) 


تا جان بتن مراست هوای تو در سر است 

بر سر مرا هوای تو از لطف داور است 

در دل مرا زیارت قبر تو آرزوست 

قبر توام ز خُلد برین با صفاتر است 

ای افتخار خلق جهان. خون پاک تو 

پیروز در مصاف به شمشیر و خنجر است 

باشد هميشه پرچم گلگون تو بپا 

عا بانی روخ پرونر الله اکتر اشعت 

هر بلبلی به باغ خزان تو در فغان 

بر غنچه های نورس و گلهای پرپر است 

گزاخت: دزد 

«عید الله تن بحبی الکاهلی*, ار خضرت ابی عبدالله غلیه السلام قرو ند 
کسی که می خواهد روز قیامت در کرامت خداوند متعال باشد و شفاعت 
حضرت: فصو ضاو ات: .اه غلیسه آله شاماشن کردد نن بایه سین لو 


السلام را زیارت کند چه آنکه بالاترین کرامت حق تعالی به وی رسیده و 
ثواب و اجر نیک به او داده می شود و گناهانی که در زندگانی دنیا مرتکب 


شده وی را مورد سوال و باز خواست قرار نمی دهند, اگر چه گناهانش به 
ِِ ریگ های بیابان و به فزرگی کوره های تهامه وه و وت دریاها 
۳ 

مظلوم بود. 

ثانی: 

نفس و جسمش مقهور و مورد ستم قرار گرفته بود. 

تالا 


خود و اهل بیت و اصحابش تشنه بودند. 


)54( 

اریخا کی تاو 

درود بر روح آن تشنه لب کربلا 

سلام ما بر قاسم و اکبر و هم اصفرش 
به ام کلئوم و بر زینب غم پرورش 

به حامی کودکان و ساقی لشکرش 

که در ره دین شده دو دستش از تن جدا 
به آخرین وداع و سوز دل زینبش 

به آخرین نماز و زمزمه پاربش 

به آخرین کلامی که بود ورد لبش 

که گفت یا رب منم بر آنچه خواهی رضا 
ی یی سا 

بهر نجات بشر جان بکف خود نهاد 

داد به خلق جهان درس قیام و جهاد 

بر همه مسلمین داد به خونش بها 

قبله دلها بود کرب بلای حسین 

وعده گه عاشقان صحن و سرای حسین 
می تپد این قلب ما فقط برای حسین 
خدا خدا کی شود نصیب ما کربلا(55) 


«حسن بن راشد», از «حضرت ابی ابراهیم علیه السلام». که آن حضرت 
فرمودند: 


کسی, که از خانه اش خارج شدو و قصدش زیارت قبر مطهر حضرت ابا 
ید21 الحسین بن علی سلام اللّه علیهما باشد, خداوند متعال فرشته ای 
را بر او می گمارد پس آن فرشته انگشتش را در پشت او قرار داده و 
۱ 09۲ 
و وقتی از درب حاثر خارج شد کف دستش را وسط پشتش نهاده سپس به 
اه من, کوندا 


رحمت واسعه 


لس _ 
«عبدالله بن مسکان». می گوید: 


حضور مبارک حضرت اباعبداللّه علیه السلام رسیدم در حالی که گروهی از 
اهل خراسان خدمت آن جناب مشزف شده بودند, ایشان از آن جناب راجع 
به زیارت قبر حضرت حسین بن علی علیه السلام و ثوابی که در آن است 
سوال نمودند؟ 


حضرت فرمودند: 
پدرم از جذم نقل کردند که می فرمودند: 


کسی که آن حضرت را صرفا برای خدا و به قصد قربت زیارت کند خداوند 
متعال از گناهان رهایش نموده و او را همچون نوزادی که مادر زائیده قرار 

می د هد و در طول سفرش فرشتگان مشایعتش کرده و بالای سرشر بال 
های خود را گشوده و با این حال او را همراهی کرده تا به اهلش باز گردد 
و نیز فرشتگان از خداوند می خواهند که او را بیامرزد و از اطراف و 
اکناف آسمان رحمت واسعه الهی او را کر 9 

به وی می گویند: 


)57( 


بهر طواف تربت گلهای چیده 
غسل زیارت می کنم با آب دیده 
کو حسین من نور عین من 

من زینب بر گشته از شام ویرانم 
در اربعین بر باغ خون تازه مهمانم 
کو حسین من نور عین من 

ات ند رسای 
اینجا به خاک و خون تپیده گلهای زهرا 
کو حسین من نور عین من 

من شاهد جان دادن خود بودم اینجا 
دیدم حسینم زیر تیغ یه و تنها 

کو حسین من نور عین من 

من روضه خوان ماتم خون خدایم 
شاهد پرپر گشتن این لاله هایم 

کو حسین من نور عین من 

واب ده حج و عمره 


«هارون بن خارجه», گفت: 


فزدی از خضرت. اباغيدالله: عليه. السلام .صوال. کرد.و من نیزر انجا حاضر 
بودم» سائل پرسید: 


چه اجر و ثوابی است برای کسی که حضرت امام حسین علیه السلام را 


حضرت فرمودند: 


خداوند متعال چهار هزار فرشته را به آن حضرت موکل کرده که جملگی 
ژولیده و غبار آلهفه وی ۵ ۲ روز کنامت رای ان حصرت رنه مق که 
عرض کردم: 


پدر و مادرم فدایت شوند. از پدر بزرگوارتان نقل شده که فرموده اند؛ 
ثواب زیارت امام حسین علیه السلام معادل حج و عمره است؟ 

حضرت فرمودند: 

تِِ و عمره بعد تعداد حجّْ و عمره را شمرد تا به ده حجْ و عمره رسید. 
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سی <ج مقبول 

«موسی بن قاسم حضرمی» می گوید: 


فخضرت. ان عندالله غلیه السلام» فر تداع عکومت «اآیو-جعفر عاشت* 
(منصور دوانیقی) وارد عراق شده و در نجف نزول اجلال فرمودند, به من 
فرمودند: 

ای موسی,؛ برو کنا ر جاده بزرگ بایست و منتظر باش که عنقریب مردی از 
طرف «قادسیبه» خواهد آد: هر گاه نزدیک تو شد به وی بگو: 


بکی از قرریدآن وضو خدا سلی. الله علیه ی ال تو را می خوانه اه بزووی 
با تو خواهد ات ۰ موسی می گوید: 


من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسیدم ۵ کنار آن ایستاده و هوا 
بسیار گرم بود, تتوسته در انجا ایستاده بودم بحخدی که تردیک: بود مخالفت 
کرده و بر گشته و ملاقات با او را ترک کنم, در این هنگام چشمم به چیزی 


خورد که به جلو می آید و شبیه مردی است که روی شتری نشسته. پس 
چشم به آن دوخته تا نزدیک به من شد, به او 


گفتم: 


ای مرد در 


اتضا کی از فروندان رصول دا لین الله علیه: م الم‌سضفا را خی خواند 
ایشان شمارا به من معرفی کرده و پیام برایت فرستاده اند. مرد گفت: 


با هم به خدمتش برویم. موسی می گوید: 

او را بردم تا نزدیک خیمه رسیدیم. وی شترش را خواباند و درب خیمه 
ایستاد منتظر اذن دخول بود. پس حضرت از درون خیمه او را خواندند. 
اعرابی داخل خیمه شد و من نیز نزدیک شده تا درب خیمه رسیده و سخن 
ایشان را می شنیدم ولی آنها را نمی دیدم. حضرت ابو عبدالله علیه السلام 
به وی فرمودند, از کجا آمدی؟ 

او گفت: 

از دورترین نواحی یمن. 

حضرت فرمودند: 

تو از فلان و فلان مکان هستی؟ 

او عرض کرد: 

بلی من از فلان موضع می باشم. 

حضرت فرمودند: 

برای چه به این صوب و طرف آمدی؟ 

عرض کرد: 

به عضو ربارت؛خضرت آباغیذالله.الخستن علیه: السلام آمدم: 

حضرت فرمودند: 

تنها برای زیارت آمده ای و هیچ حاجت دیگری نداشتی؟ 


عرض کرد: 


0 ۳ 
اهل و خویشانم برگردم. 

حضرت فرمودند: 

در زارت ارن-حضرت جه مین بشید ؟ 

عرض کرد: 

در زیارنش برکت در عمر خود و اهل و اولاد و اموال و معایشمان بوده و 
حوائج و خواسته هایمان بر آورده شده و گرفتاریمان بر ,ظراف. هفی. بردد, 


موسی می گوید: 

امام علیه السلام به وی فرمودند: 

امتای اا سا ار ی را 
آن مرد عرض کرد: 

از پسر رسول خدا زیادتر بفرمائید: 

حضرت فرمودند: 


زیارت امام حسین علیه السلام معادل یک ححْ مقبول و پاکیزه ای است که 
با رسول 


خدا صلی الله علیه و آله انجام شود. 
آن فرد از این گفتار تعجب کرد. 
حضرت فرمودند: 


آری, به خدا سوگند معادل دو حجْ مقبول و پاکیزه ای است که با رسول 
خ ات الاه اه د اه ارام شود 


آن مرد بر تعجبدش افزوده شد پس بدین ترتیب امام علیه السلام بر تعداد 


زیارت آن حضرت معادل با سی حجّْ مقبول و پاکیزه ای است که با رسول 
خدا ضلی اللة علنه‌و لد انتجام کیرد (59) 


عریب و شهید 
«یزید بن عبدالملک» می گوید: 


محضر مبارک حضرت ابی عبدالله علیه السلام بودم پس گروهی که بر 
درازگوش ها سوار بودند بر ما گذشتند. حضرت به من فرمودند: 


عرض کردم: 


به زیارت قبور شهداء می روند. فرمودند, چه چیز ایشان را از زیارت 


مردی از اهل عراق محضر مبارکش عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 


زیارت آن جناب از یک حجْ عمره و یک عمره و یک حجْ بهتر است. 


سپس حضرت تعداد حخٌ و عمره ها را زیاد کرده تا بیست حخجّْ و بیست 
عمره شمردند و بعد فرمودند: 


البثّه تمام آنها مقبول و مبرور باشند. 
راوی می گوید: 


به خدا| سوگند از محضرش مرخص نشده بودم که مردی امد و حضورش 
رسید و عرض کرد: 


من نوزده حح انجام داده ام , از خداوند بخواهید که یک حح دیگر نصیبم شده 
و بدین ترتیب تا عدد بیست کامل گردد. 


حضرت فرمودند: 

اناتفی شام ای اساسا کی ات 
آن مرد عرض کرد: 

خیر. 

حضرت فرمودند: 

زیارت آن حضرت از بیست حجٌ بهتر می باشد. (60) 
اذا شنت التّجات قرُر حسیناً 
یکی تلقی الالة قریر 


1 


قَانْ النار لیس تَمُسٌ جسها 

عَلیه عْبارٌ روا الخسّین 

اگر خواهی رهی از آتش قهر 
زبارت کن غریب کربلا را 

نمیسوزد به آتش آنکه از شوق 
تا اه ۱6 

پنجاه حج 

«مسعده بن صدقه», وی می گوید: 


من .ار کرت این یداه عرص کروم برای کسی که قبر حضرت 
امام حسین علیه السلام را زیارت کند چه اجر و وابی است؟ 


حضرت فرمودند: 

ثواب یک حجّی که با رسول خدا بجا آورند می باشد. 

راوی می گوید: 

محضرش عرضه داشتم: 

فدانت شمش کات تک یا وس دا صلی الله غایم ‏ ۱۲۵۱ 
حضرت فرمودند: 

بلی بلکه ثواب دو حخْ. 

راوی ای هب 


عرض کردم: 


فدایت شوم واب دو حخ؟ 
امام علیه السلام فرمودند: 


بلی بلکه واب سه حخْ و پیوسته تعداد حجها را حضرت اضافه می کردند تا 
به ده حجّْ رسیدند. عرض کردم: 


فدایت شوم, ثواب ده حجّْ با رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ !! 
امام علیه السلام فرمودند: 

بلی بلکه ثواب بیست حجّْ. عرض کردم: 

فدایت شوم, ثواب بیست <۸؟ ! 


پس پیوسته عدد حجها را بالا می بردند تا به پنجاه تا رسید و دیگر سکوت 
اختیار فرمودند. (62) 


ای خدا عاشق کربلایم 

از فراق حسین در نوایم 

روز و شب سوزم از این مصیبت 
از کرم چاره ای کن برایم 

بوده از کودکی آرزویم 

کربلای حسین جستجویم 

هر شبی یاد او گفتگویم 

من در این راه حق جان فدایم 
عاشق خیمه های حسینم 

ذاکر سرور عالمینم 


در عزایش به صد شور و شینم 


ای خدا عازم نی نوایم 

از مزار حسین دل غمینم 
آرزو دارم آن را به بینم 
رفته در قتلگاهش نشینم 
نالم از ماتم آن شهیدان 
گریم از سوز آه اسیران 
زاثر اکبر سر جدایم 

پیر گشتم ندیدم نجف را 
مسجد کوفه و آن شرف را 
روز و شب می خورم این اسف را 
کربلا گشته ورد و ثنایم 
تشنه شریتی از فراتم 


حال مماتم 

رحمتی کن ز آب حیاتم 

تا که از بار محنت در آیم 
گرچه قرب و لیاقت ندارم 
در عزای حسین غمگسارم 
راضیم در رهش جان سپارم 
من چه سازم فقیر و گدایم 
کن نصیبم خدا کربلا را 
عمره و حج و شام بلا را 
هزار حج و هزار عمره 

«عبدالله بن نیمون قداح», از حضرت ان می گوید: 
محضرش عرض کردم: 


برای کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام رود در حالی که به حق 
آن حضرت عارف و آگاه بوده و هی استعبار و استنکافی از زیارتنش 
نداشته باشد چه اجر و ثوابی می باشد؟ 


حضرت فرمودند: 


برای او ثواب هزار حجْ و هزار عمره مقبول می نویسند و اگر شقی بوده 
سعید محسوبش می کنند و پیو سته در رحمت خد | غوطه ور است. (63) 


هرکه دارد به دلش مهر شه کرب و بلا 


بشتابد به زیارت که دیگر آزادست 


عازم کوی حسینم عزیزان به نوا 


زاثر کوی حسین روز جزا دلشادست (64) 

بتده آزاد کزدن 

«ابو سعید مدائنی», می گوید: 

فخضر حظرت یه غیحالله غلیم السلای غرضی کردم 


یفوص ابا زارت کیش رنه رشل خیا صلن الله عایه و اد 


بروم؟ 


حضرت فرمودند: 


ی اا سا ات و رو سل خوا ی اه اه له 
پاکیزه ترین پاکیزه ان و نیکوکارترین نیکوکاران هست برو و وقتی ان 
ی 
پنج بنده را می نویسد. (65) 


یا حسین خون شد دلم در هوای کوی تو 

دمبدم حسین گویم قاصدم به سوی تو 

هر کسی به سر دارد آرزوی دنیا را 

در دلم نمی باشد, غیر آرزوی تو 

شافع قیامت 

سیف ان از خضرته ابی قبحالله علبه لام وی کفت؛ 


زاثر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر که همگی اهل دوزخ 
بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت می کند. (66) 


«وشاء» نقل کرد: 
شنیدم از «امام رضاأ علیه السلام» که فرمودند: 


هر امامی در گردن دوستان و شیعیانش عهدی دارد و زیارت قبورشان از 
مصادیق وفاء به عهد و حسن ادا ء وظیفه محسوب می شود لذ| کفتی که 


از روی رغبت و میل به زیارتشان رود ایشان در روز قیامت شفیع او 
خواهند بود. (67) 


یت 
«عتدالاه فن سعت کم آد حصرت :۱ عفانم علنه السلام نع کی کرد 
که حضرت فرمودند: 

روز قیامت منادی ندا می کند: 

شیعیان آل محشّد در کجا هستند؟ ! 

پس از میان مردم گردنهائی کشیده شده و افرادی بپا می خیزند که عدد 


آنها را غیز از خی تعالی کنسن دیکر نمی داند. ایشان در قسمتی از مزدم.بیا 
خاسته اند سپس منادی ندا می کند: 


زوار قبر حضرت امام حسین علیه السلام در کجا هستند؟ ! 
خلق بسیاری به پا می خیزند. 


دنت هر کسنی زا که دوستت. دارید بکیرید و آنها را به هشت: بیربده. بسن 
شخصی که جزء زائرین است هر کسی را که بخواهد گرفته و به بهشت 
می برد, حتی بعضی از مردم به برخی دیگر می گویند: 


من کسی هستم که در فلان روز و در فلان مجلس برای تو ایستاده و 
احترام از او نمودم پس من را نیز درباب, زاثئر او را نیز گرفته و به بهشت 
داخل نموده بدون اینکه دافع و مانعی در بین باشد. (68) 


عقده دارد 

گوئیا میل کربلا دارد 

ای حسین جانم 

ای دل مهجور مانده در غربت 

میل دیدار آشنا دارد 

ای حسین جانم 

بلبل جان عاشق مضطر 

صیل کار شتا واه 

ای حسین جانم 

کربلا قربانگاه نغشاقست 

هر وجب خاکش قضه ها دارد 

ای حسین جانم 

هر کجا بر پا شد عزای او 

قعه خهوی. صااحی: فا دا رد9 
ملائکه گریان 

«ابی الصباح کنانی», می گوید: 
آزرجضیت آنام اوق له اه ی کسمی فر دا 


رود, مکر انکه خداوند متعال اندوهش را بر طرف کرده و حاجتش را روا 
می سازد و از روزی که ان حضرت شهید شدند چهار هزار فرشته که 
جملگی ژولیده و غبار الود و گرفته هستند اطراف قبر مطهرش بوده و تأ 


روز قیامت بر آن جناب می گریند و کسی که او را زیارت کند فرشتگان تا 
وطن و ماوایش مشایعتش کرده و اگر مریض و بیمار شود عیادنش کنند و 
اگر بمیرد جنازه اش را تشییع نمایند. (70) 


ارواح طیبه عصمت به زیارت حسین علیه السلام می روند 


ات شام لا قلی کازوسی وخصه الاهغلیه کم یکی: از افراد وبا ابمات ۱ 
اخلاص بود نقل فرمود: 


شب 3 ماه رمضان بالای منزل تنها احیاء داشتم که هنگام سحر ناگاه 
حالت سستی و بی خودی به من دست داد. 


ور ان صال توح شوش کسام عالم آغاا ۶ عمله از مت مفاغلم ا منت و 
سر و صدای فراوانی است از صدائی که فصیحتر و به من نزدیکتر بود, 
پرسیدم تو را به خدا تو کیستی؟ 


فرمود: 

من جبرائیل هستم. 

گفتم: 

چه خبر است امشب؟ 

فرمود: 

حضرت بی بی عالم فاطمه زهراء با مریم و آسیه و خدیجه و کلثوم (هنْ) 
برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداء علیه السلام می روند. و این جمعیت 
ارواح پیغمبران و ملائکه هستند. 

گفتم 

برای خدا مرا هم ببرید, فرمود: 

زیارت تو از همین جا قبول است و سعادتی داشتی که این منظره را ببینی. 


شدیدی به حضرت سیدالشهداء علیه السلام 


نصیبش شده بود که در همان مجلس دو ساعتی چند مرتبه که اسم مبارک 
توانست سخن بگوید و فرمود: 


نصرانی مهمان 
حاسی‌ یرسی ور رصان لاه اه هل ی کید 


در بصره یک تاجر نصرانی بود که سرمایه زیادی داشت که از نظر معاملات 
تجارتی بصره گنجایش سرمایه او را نداشت شریکهایش از بغداد نوشتند 
سزاوار نیست با این سرمایه شما در بصره باشید خوبست وسیله حرکت 
خود را به بغداد فراهم کنید زیرا بغداد توسعه معاملانش خیلی بیشتر 
است. مرد نصرانی مطالبات خود را نقد کرده و با کلیه سرمایه اش به 
طرف بغداد حرکت نمود. در بین راه دزدان به او بر خورد کردند و تمام 
موجودیش را گرفتند چون خجالت می کشید با آن وضع وارد بغداد شود 
ناچار پناه به اعراب ی و مهمانی در مهمان سرای 
اعراب که در هر قبیله ای یک خیمه مخصوص مهمانان بود به سر برد. 
تا رم یه از اعراب رسید که در میان آنها جوانانی بودند بر آثر 
تناسب اخلاقی کم کم با آنها انس گرفت چندی هم در مهمان سرای آن 
دسته ماند. یک روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند علت افسردگی اش 
را سئوال نمودند؟ 


مدتی است که من در خوراک تحمیل , بر شما هستم از این جهت غمگینم. 
ناتبه نان تن 


و ی ی 
گردد و بر فرض رفتنت این مقدار جزء مصرف همیشگی میهمانان 


خانه ماست. تاجر وقتی فهمید توقف آن در آنجا موجب مخارج زیادتر و 
تشریفات فوق العاده ای نیست شادمان گشت و بر اقامت خود در آنجا 
افزود روزی عده ای از قبائل اطراف به عنوان زیارت کربلا با پای برهنه 
وارد بر این قبیله شدند. 


جوانهای آنها نیز با شوق تمام به ایشان وه و مرد نصرانی هم به 
همراهت. انما خر کت کردو در تساه تاخر نجفبانی. اسیاب نها را می کرد 
و از خوراکشان می خورد. 


آنها ابتداء به جف آمدند پس از انجام مراسم زیارت مولا امیرالمومنین 
علیه السلام شب عاشوراء وارد کربلا شدند اسباب و اثاثیه خود را داخل 


صحن گذاشتند و به نصرانی گفتند: 


تو روی اسباب و اثاثیه ما بنشین, ما تا فردا بعد از ظهر نمی آئیم و برای 
زیارت به طرف حرم مطهر رفتند. تاجر وضع عجیبی مشاهده کرد دید 
همراهانش با اشکهای جاری چنان ناله می زدند که در و دیوار گوئی با انها 
خوابش برد پاسی از شب گذشت در خواب دید شخص بسیار جلیل و 
بزرگواری از حرم خارج شد در دو طرف او دو نفر ایستاده اند به هر یک از 
ان دو نفر دفتری داده یکی را مامور کرد اطراف خارجی صحن را بررسی 
کند هر چه زایّر و مهمان امشب وارد شده یادداشت نماید دیگری را برای 
داخل صحن ماموریت داد. 


داشتند اقا نگاه کرده فرمود: 


هنوز هستند که شما نامشان را ننوشته اید برای مرتبه دوم به جستجو 
شدند بر گشته اسامی 


را به عرض رساندند باز هم آن چناب فرمود: 
کاملاً تفحص کنید غیر از اینها من هنوز زاثر دارم. 


پس از گردش در مرتبه سوم عرض کردند ما کسی را نيافتيم مر همین 


حضرت فرمود: 


چرا ننوشتید (اما حل بساحتنا) آیا به در خانه ما نیامده؟ نصرانی باشد وارد 
بر ما است تاجر از مشاهده این خواب چنان شیفته توجه مخصوص 
اباعبدالله علیه السلام گردید که ۳9 بیدار شدن اشک از دیدگانش 
ریخت و اسلام اختیار نمود رات ۱ خود را اگر از دست داد سرمایه 
ای بس گرانبها بدست آورد. (72) 


ای حسین جان که ترا عاشق شوریده بسی است 
که شد واله و دلداده عشق تو کسی است 
عاشقان را مکن از کرب و بلایت محروم 

تا که از عمر دمی مانده و باقی نفسی است 
زیارت امام حسین علیه السلام 


مرحوم سید بن طاووس رضوان اللّه تعالی علیه نقل نموده از محمد بن 
داود که گفت: 


همسایه ای داشتم معروف به علی بن محمد بود که ایشان برایم گفت من 
از ایام جوانی هر ماه به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام میر فتم تا 
را ترک کردم, پس از مدتی بقصد زیارت پیاده حرکت کردم پس از چند روز 
بکربلا رسیدم و به زیارت اقا امام حجسین علیه السلام نائثل شدم و دو 
رکعت نماز بجا آوردم و بعد از زیارت و نماز از فرط خستگی راه کنار حرم 
خوابم برد. در عالم خواب دیدم مشرف شدم خدمت آقای خودم آابی 


ید الله الخفشن یی لاش تخت رشان ره وم کی ور ی 
ای علی چرا به من جفا کردی با اينکه نسبت بمن خوبی و نیکی می کردی؟ 
عرض کردم: 


ای سیدی ای آقای من بدنم ضعیف شده و توانایی خود را ازدست دادم و 
توان افدن ندارم و چون فهمیده ام آخر عمرم است و با آن حالی که 
داشتم این چند روز راه را به عشق شما به زیارت آمدم و روایتی از شما 


حضرت فرمود آن روایت را بگو: 

گفتم چنین نقل شده که (قال من زارنی فی حیوتی زرته بعد وفاته) هر که 
مرا در حال حیاتش زیارت کند و به زیارت من نائل کردد من هم بعد از 
وفاتش او را زبارت میکنم و به زیارت او می ایم حضرت فرمود بله من 
گفته ام, حتی ار او را (زیارت کننده ام را) در انش ببینم نجاتش خواهم 
داد. (73) 

مقصود ما از کعبه و بتخانه کوی تست 

رجارویم روی دل ما به سوی تست 

این بس بود شگفت که جای تو در دلست 

وین دل هنوز در طلب جستجوی تست 

خوانند دیگران به زبان, مرا 

گر تو را کام وزبان و دل 

در گفتگ ی ۳ ِ 

گفتی به وقت مرگ نهم پای بر سرت 


جانم به لب رسیده و در آرزوی تست 


حضرت موسی علیه السلام به زیارت حسین علیه السلام 


۳ جمزه مالی فرمود در اواخر سلطنت بنی مروان اراده زیارت آقا نی 
عبداللّه الحسین علیه السلام را نمودم و پنهانی از اهل شام خود را به کربلا 
رساندم در گوشه ای پنهان شدم تا اینکه شب از نیمه گذشت پس به سوی 
قبر شریف روانه شدم تا آنکه نزدیک قبر مقدس و شریف 


رسیدم. ناگهان مردی را دیدم که به سوی من می آید و گفت خدا ترا اجر و 
پاداش دهد برگرد زیرا به قبر شریف نمی رسی من وحشت زده و ترسان 
مزاخعت: کردم میدن کته اقب فوبارن خود راسمان کم نا آنکه دنک 
طلوع صبح شد باز به جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزدیک شدم باز 
قفا رد امد فخانفت کری و خوت یر نمی وان ی ی 


به او گفتم عافاک اللّه چرا من به آن قبر نمی رسم و حال اینکه از کوقه به 
فضند باریت ان حضوت امه ام سا سر مان یر سا ی زیرا من 
هر ی که ی اه شام افرا دوه اسان ۳ 
برسانند, 


موسی بن عمران علیه السلام از خدای خود اجازه گرفته که به زیارت اقا 
سید الشهداء علیه السلام بياید و خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار 
اه رات ها امه اور او شا ار کت یو سر 
ابوحمزه ثمالی گوید از ان مرد پر سیدم که تو کیستی؟ 


گفت من یکی از آن ملائکه هستم که مأمور پاسبانی و پاسداری قبر آقا 
سید الشهداء علیه السلام هستم و برای زوار آقا طلب مغفرت می کنیم تا 
اين را شنیدم برگشتم پنهان شدم و هنگام طلوع صبح سر قبر حضرت آمدم 
دیگر کسی را ندیدم که مانع شود پس 


زیارتم را کردم و بر کشندگان آن حضرت لعن نمودم و نماز صبح را در آنجا 
اقامه کردم و از ترس مردم شام سریع به کوفه برگشتم. (74) 


چون به نظم آورم ثنای ترا 
خود ستایش کنم خدای ترا 
کربلایت خریدنی باشد 

من به جان می خرم بلای ترا 
ای رخت رشک مهر و مه ندهم 
به جهان ذره ای ولای ترا 

یا که در دیده ای و يا در دل 
گر ندانند خلق جای ترا 

در همه عمر گر نمی بینم 

یک نظر روی دلربای ترا 

دل ما خانه محبت تست 

سر ما پرورد هوای ترا 

احترام امام زمان به زوار حسین علیه السلام 


مرخوم.: یه اللّه حاج میرز | محمد علی کلشتاته اصفهانی دز آن وقتی که 
ساکن مشهد بودند ی ی و بودند که, 
عموی من مرحوم آقای سید محمّد علی از که مردان صالح و بزرگوار بود 
نقل میکرد. در اصفهان شخصی بود به نام جعفر نعلبند که او حرفهای غیر 
متعارف؛ از قبیل آن که من خدمت امام زمان علیه السلام رسیده ام و 
طی الارض کرده ام میزد و طبعا با مردم هم کمتر تماس میگرفت و گاهی 
مردم هم پشت سر او به خاطر آن که چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند» 
حرف می زدند. روزی به تخت فولاد اصفهان برای زیارت اهل قبور 


میرفتم. در راه دیدم» اقا جعفر به آن طرف می رود, من نزدیک او رفتم و 
به او گفتم دوست داری با هم راه برویم؟ 


گفت مانعی ندارد, در ضمن راه از او پرسیدم مردم درباره شما حرفهائی 


ِ گویند که تو خدمت امام زمان علیه السلام رسیده 
ی ؛ 


ات هاش اضرا نمی ها تا فا ات ات وف 


بگذریم و با هم مسائل دیگری را مطرح کنیم. من اصرار کردم و گفتم: 
من انشاء اللّه اهلم. گفت: 


پیت .5 بلح سقر. کربلا مسشتر فده بودم نا آنکه درز همین عفر پیفتت: و 
پنجم شخصی که اهل یزد بود در راه با من رفیق شد چند منزل که با هم 
رفتیم, مریض شد و کم کم مرضش شدت کرد تا رسیدیم به منزلی که 
قافله به خاطر نا امن بودن راه دو روز در آن منزل ماند تا قافله دیگری 
رسید و با هم جمع شدند و حرکت کردند و حال مریض هم رو به سختی 
گذاشته بود وقتی قافله می خواست حرکت کند من دیدم به هیچ وجه نمی 
توان اورا حرکت داد لذا نزد او رفتم و به او گفتم من می روم و برای تو 
دعاء میکنم که خوب شوی و وقتی خواستم با او خدا حافظی کنم. دیدم 
گریه می کند. من متحیر شدم از طرفی روز عرفه نزدیک بود و بیست و 
پنج سال همه ساله روز عرفه در کربلا بوده ام و از طرفی چگونه این 
رفیق را در اين حال تنها بگذارم و بروم؟! 


وقتی من مُردم هر چه دارم از خورجین و الاغ و ساير اشیاء مال تو باشد, 
فقط جنازه مرا ی اب که پات عفر رس دا 


من دلم سوخت و هر طور بود کنار او ماندم, تا او از دنیا رفت قافله هم 
برای من صبر نکرد 


و حرکت نمود. من جنازه او را به الاغش بستم و به طرف مقصد حرکت 
کردم, از قافله اثری جز گرد و غباری نبود و من به آنها نرسیدم حدود یک 
فرسخ که راه رفتم, هم خوف مرا گرفته بود و هم هرطور که آن جنازه را 

به الاغ می بستم, پس از آنکه یک مقدار راه می رفت باز می افتاد و به 
شخ وه دم آلاع ان کار ه فر ار عم حرف بالاخره دیدم نمی توانم او را 
ببرم خیلی پریشان شدم فتاه وه حضرت وید تم ام له السلام 
سلامی عرض کردم و با چشم گریان گفتم: 


اکن افتزا کن ان ناهگان مترلم و کر تخاهم بباورم مت ود که 


نمی توانم درمانده ام و بی چاره شده ام. ناگهان دیدم, چهار سوار که یکی 
او انها شخضیت بیشتری داشت بیدا شدند.و ار بزر کوازدبه من کفت: 


جعفر با زائثر ما چه میکنی؟ 

عرض کردم: 

آقا چه کنم؟ 

در مانده شده ام نمی دانم چه بکنم؟ 


در اين بین آن سه نفر پیاده شدند, یکی از آنها نیزه ای در دست داشت با 
ان نیزه زد چشمه ابی ظاهر شد ان میت را غسل دادند و ان اقا جلو 
ایستاد, و بقیه کنار او ایستادند و بر او نماز خواندند و بعد او را سه نفری 


برداشتند و محکم به الاغ بستند و نایدید شدند. 


من حرکت کردم با آنکه معمولی راه می رفتم دیدم به قافله ای رسیدم که 
آنماقیل: از قافله ما خرکت.: کردم بودین.. از آنها عفر کردم بسن از ند 
لحظه باز قافله ای را دیدم, که 


آنها قبل از این قافله حرکت کرده بودند از آنها هم عبور کردم بعد از چند 
لحظه دیگر به پل سفید که نزدیک کربلا است رسیدم و سپس وارد کربلا 
شدم و خودم از این سرعت سیر تعجب می کردم. بالاخره او را بردم در 
وادی ايیمن (قبرستان کربلا) دفن کردم, من در کربلا بودم. پس از بیست 
روز رفقائی که در قافله بودند به کربلا رسیدند انها از من سئوال میکردند 
تو کی امدی؟ 


و چگونه آمدی؟ 


من برای آنها به اجمال مطالبی را میگفتم و آنها تعجب مي کردند, تا آنکه 
توت تفه نت دقن ره خیم خر ترس آلیداغ اباعیالله لدع 
السلام رفتم دیدم بعضی از مردم را به صورت حیوانات مختلف می بینم از 
شدت وحشت به خانه بر گشتم باز دو مرتبه از خانه در همان روز بیرون 
آمدم, باز هم آنها را به صورت حیوانات مختلف دیدم. عجیب تر اين بود که 
بعد از آن سفر چند سال دیگر هم ایام عرفه به کربلا مشرف شده ام و تنها 
روز عرفه بعضی از مردم را به صورت حیوانات می بینم ولی در غیر آن 
روز آن حالت برایم پیدا نمی شود. 


لذا تصمیم گرفتم دیگر روز عرفه به کربلا مشرف نشوم و من وقتی این 
مطالب را بر 


ای مردم در اصفهان می گفتم آنها باور نمی کردند و يا پشت سر من حرف 
می زدند. ی ی ی و 
خوردیم, صدای در حیاط بلند شد, رفتم در را باز کردم 


دیدم شخصی می گوید: 

جعفر حضرت صاحب الزمان علیه السلام تو را میخواهد. من لباس پوشیدم 
و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همین اصفهان برد, دیدم ان 
حضرت در صفحه ای که منبر بسیار بلندی در ان هست نشسته اند و 
جمعیت زیادی هم خدمتشان بودند من با خودم می 

در میان اين جمعیت چگونه آقا را زیارت کنم و چگونه خدمتش برسم؟ 
ناگهان دیدم به من توجّه فرمودند و صدا زدند جعفر بیاء من به خدمتشان 
مشرّف شدم فرمودند چرا انچه در راه کربلا دیده ای بر ای مردم نقل نمی 
کنی؟ 

عرض کردم ای آقای من آنها را برای مردم نقل می کردم ولی از بس 
مردم پشت سرم بدگوئی کردند ترکش نمودم, حضرت فرمودند تو کاری به 
حرف مردم نداشته باش تو آن قضیه را برای انها نقل کن تا مردم بدانند 
که ما چه نظر لطفی به زوار جذمان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه 
السلام داریم. (75) 
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4-زندگانی عشق, 216 نقل از کامل الزیارات, 111. 
5-ملاقات, /1/291. 

داستان هائی از زمین کربلا 

نویسنده. 


- یوسفی اهداء به پیشگاه سرور و سالار شهیدان حضرت ابی تا لاد 
ی علیه السلام مظلوم کربلا ... و تقدیم به روح پر فتوح مرحوم 
ح ه ‏ حا سس ره موسوی هشترودی (ره) 
والد محترم حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج سید طه موسوی 


حفا در ندوین و چاپ این کتاب ۵ انا دیگر اینجانب زحمات وافری را 
متحمل گردیده اند, و با قلم موّثر و شیوای خویش کتابهای اینجانب را به 
مقذمه ای زیبا مزین ِ اند, امید است ثواب این کتاب و ِ 
خوانندگان محترم به روع بلند و ملکوتی والد محنرم ایشان که حقیقتا 
عاشق ابی عبدالله علیه السلام بوده است. برسد. همچنین بدینوسیله از 
جناب مستطاب حضرت حیّه الاسلام و المسلمین سید عبدالله حسینی 
(حفظه الله) مدیریت مجنرم انتشارات مهدی يا و ویو 
اینجانب زحمات شایانی کشیده اند. تشکر و قدر دانی می گردد. و 
خداوند منان مسئلت دارم به ایشان توفیق روزافزون عنایت ۰ 
صفا در تشر فرهنگ‌غتی اهل نیت" غلبم السلام تلاش محانه ایبرا به اتجام 
رسانیده اند. سعیکم مشکورا ر - یوسفی قم - صفر المظفر 1422 


مقدمه 


شس اه امن اص امه مت لالم ما فالتا ان 
ارف الا و الهوسین مالة الط الصا خوین 


ودلفته الم خلی آغداهم اخنن ام با وت اعالسی لام علیی. ‏ 
اباقت الله غلنه آلهام > الاام علی با ایو تصول الله هن الم علض و 
الم حالسلام علی با با اش آمیر الم مه عنم اتسلام الا غلیی با ات 
فاطمه الرهرا سلام الله علیها. سلام بر تو ای شهید, سلام بر تو ای مظلوم, 
سلام بر تو ای عطشان, سلام بر تو که پدر شهید, برادر شهید, عموی 
شهید, فرزند شهید و سید و سرور شهیدان مظلوم هستی. ای حسین جان 
وجود تو سرمایه اسلام و شهادت تو احیاگر اسلام عزیز است. حسین جان 
خاک تو توتیای 


چشم اولیاء است, و شفا بخش دردها و آلام دنیوی و آخروی بشر است. چه 
می توان از تو گفت حال انکه تو خود همه چیز هستی؟ ! 


و از ازل تا ابد باقی می قاتیه ود از ارف انوا لنش عایه السلام تا خاتم 
تا غسلی ال له ما هرا زارت کرو او ان بو کر 
حسین جان, وجود ذیجود تو نجاتگر فرشتگان و آدمیان است, و هر که " 
درگاه خداوند رانده شد, به درگاه باعظمت تو پناهنده شد آزاد گردید, که 


بو اراد کت نان شام ییا ها تم عا نو ۳ 
تالیت ایا ی یه 


اما کربلا - کربلا چیست؟ 


۳ ۳ 0 5 


کربلا کربلاست !!! 


کرب یعنی گرفتاری, و مشقت و بلا یعنی عذاب و عقاب. کرب کربلا برای 
دشمنان اسلام و امامت و ولایت می باشد, چرا که آنان با بی اعتنائی (به 
زمین بهشت در روی زمین) کرب و گرفتاری برای خود آفریدند که بلای 
اخرت را به دنبال دارد. نان فروختند اخرت و دنیای خویش را در کربلا, 
برای وعده و خیال های باطل و فاسد خود. چه کردند در کربلا؟ ! 


دیوانه:ددان تیان انکه خدانو فر ان راز تشر زاه ترفن دازتد و ایته تماه 
نمای حق را می شکنند برای خود کرب و بلا ساختند. نمی دانستند که 
کژوبیان در کریلا حاضرند و آنچه که به دشمنی با آن آمده اند دست خدا و 
صدای حق است. می خواستند حق 


را بکشند و کربلا درست کردند !! 


حسین علیه السلام نداشت ! 
بلکه رافع و دافع کرب و بلای حسین علیه السلام و شیعیان او می شد. با 
نام ان زمین, با خاک آن زمین, با حرمت ان زمین اسلام و امّت مسلمان 


در مجزبترین اذکار و ادعیه ای که از معصوم علیه السلام وارد شده است؛ 


بلایی داشته باشد برطرف می شود: 


2 الکرپ غن وجه الخْسَین, اکشف کربی بحّق آخیک الخْسَین علیه 
م. 


بعنی ای برطرف کننده کروب و مشکلات از روی حسین علیه السلام 


آری حسین علیه السلام خود مشکل گشاست. و برای کربلای خود کاشف 
کربی اورده است, پس کربلا - کربی بر حسین علیه السلام و حسینیان 
ندارد. چون عباس علمدار قهرمان دارد. عباس علیه السلام کرب از وجود 
حسین علیه السلام بر می دارد. کرب از وجود اولاد حسین علیه السلام 
برمی دارد, کرب از شیعیان حسین علیه السلام بر می دارد. عباس علیه 
السلام قمر بنی هاشم باب الحوائج می شود, چون کرب کژوبیان را می 
گشاید, نه تنها در کربلاء بلکه دستان مقطوع عباس علیه السلام در قیامت 
شفیع امّت حسین علیه السلام است که در دستان ام الائمه فاطمه زهرا 


لام لها وی 
اه تاه ی ی ها یا 


دریا به دور افتاده باشد. حسین علیه السلام را در کربلا نکشتند ! 
حسین علیه السلام را در (شام) کشته بودند ! 


آنجائی که ولایت و امامت را غصب کردند. حسین علیه السلام در کربلا 
زنده شد و از زندگی خویش اسلام را زنده کرد. 


آن هنگام که وارد خای کربلا شد و دید که دیگر مرکب حرکت نمی کند, 
مرکب را عوض کردند, و باز حرکت ننمود, تا سه مرتبه مرکب را عوض 
کردنده مر کت خر کت شموت و آنگاه فرمود نو 


رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده ام ! 


ای زمین کربلا من ارمغان آورده ام 
در کوچک اصغر شیرین زبان اورده ام 


ِ از روز اوّل کربلا بود. و خداوند سبحان زمین کربلا را حتّی بر زمین 
کعبه فضیلت داد, و قبل از حضرت سید الشهداء علیه السلام انبیاء بسیاری 


به توت آن زمین مقذس آمده بودند, و در روایات می باشد که قبل از 
به شهادت رسیده و مدفون گردیده اند. کربلا. کربلاست ! 


چون حسین علیه السلام دارد, حسین علیه السلام کیست؟ 


رهش ی ای ی ای ات و 
نکرده و نمی تواند بکند. مگر حسین در کربلا چه کرد؟ 


او در کربلا همه چیز را در عمل معنا کرد, ایمان را به تصویر کشید, بعنلی 
کسی که بتواند در ان موقعیت قرار بگیرد. و تصمیم خود را عوض نکند, و 
مرحله 


به مرحله به علاقه او نسبت به خدا و کاری که انجام می دهد بیشتر شود, 
در ابتدا آن همه توهین و تحقیر, بعد ظلم و جسارت, و سخت تر از همه 
کشته شدن بهترین بنده گان خدا| به دست شقی ترین مردم, داغ کشته 
شدن برادر و برادرزاده, فرزند رشید و فرزند شیرخوار. و همه خوبان که 


شد. و حسین علیه السلام همه را می دانست ! 
آیا کسی می تواند حسین باشد و با آن همه کرب و بلا باز هم بگوید: 
رضا برضایّک و تسلیما لامرک لا الة غیرک و لا مَعبود سواک ! 


پس کربلا همان بهشت است که هر کس بدان دست یافت رستگار و 
سعادت مند می شود. 


با مطالعه و مرور در روایات مربوط به کربلا می توان به ارزش این زمین 
قدسی پی برد و برای آخرت دخیره ای اندوخت. خدایا زیارت حسین 
ام ان دسا اما را سس سای ای ار ها سا 
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امین با وت اتالمین. 
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سید طه موسوی هشترودی 
وجه تسمیه کربلا 


بعضی گفته اند: 


کربلا مشتق از کربله, بفتح کاف و باء موحده بر وزن عنفله, به معنی 
وتو ترمی است: ال به کربله (آعر مکی کرفید به خاطر که 
خای کویلا ترم بود0 وزیا ار کربلا انست به معتی «الحالض الرکی بعال کرتل 
الم زا اد قسمفت ال ان ارضا اه طسو نا از کل بر 
وزن جعفر است. و 


در آن سرزمین بسیار بود. 


آلته کرت سکب استاز جم کایه کرت هب مب خاظر گنت اسشعا [ 
به شهادتمین رسد ودسی فلز آکر اشان را جر آنزمین با تشه 
دی ملانکه ها هران‌سال فیل از عهادت مدالشوداء غلیه آاف: 
التحیه و الثناء - ان مکان شریف را زیارت می کردند. 


فقد صل قیها فیل آلکسین علیه السلام ماه تیه عاخه سبط ه آیا شف 
الی الجنه بطينها و شجرها و جمیع ما فیها کما تزف العروس الی ازواجها 


و قبل از امام حسین علیه السلام صد پیغمبر و صد نفر فرزند پیغمبر کشته 
شدند, در انجا و انها میروند به سوی بهشت و انچه در بهشت است مانند 
و 
نمودند ۵ ها کر فضییات فرزند پیامبر آخرالزمان شده و بر هر یکی از آنها 
در قسمتی کرب و بلا وارد شده است. (1) 


مرور سلمان (ره) به کربلا 


روایت شده است, وقتی که جناب سلمان (ره) از جانب امیرالمومنین ۳۳ 
السلام به حکومت مداین مأمور گردید. و عازم مدائن شد. آن عالی متام 
کاروانی همراه شد؛ وه ذراز کواشنن سوار شده بود به منزل می رفتند. و 
قانون آن جناب بود که یک فرسخ راه را سوار الاغ ميشد, و یک فرسخ راه 
زا بیاده.سی رفت تا ان حیذان هم ار اخت. تور و در ان اهل قامله 


قانون مراعات احوال حیوان مرکوب آن جناب معروف و معلوم شده بود. 


در منزلی از منازل که نوبت سواری الاغ بود, آن جناب سوار شده و به قدر 
نیم فرسخ سوار بود, که ناگاه اهل قافله دیدند, آن جناب بی اختیار از الاغ 
مرکوب خود پیاده شد, و بی اختیار خود را به زمین انداخت و زمین را به 
آعهشن کی ۵ هانتد ابر بهاری زاو ان .سکرنست: احل. فافله مععجتب 
شدند و به سوی ایشان متوجّه شدند. 


ناگاه دیدند بعد از زمانی از آن زمین گریان و نالان برخاست و چند قدم راه 
رفت, باز خود را به زمین افکند. صدای گریه و ناله بلند کرد زمانی با 
شلات گریست. بعد از آن قدری رفته باز خود را به زمین افکند, با شدت 
تمام صیحه و ضجّه زده, مانند زن تکلی می گریست و می نالید تا اين که 
بزای اهل فافله اهوم نید که ان زین همین کربلا انستم 2۱) 


زمین کربلا 


مرحوم جثّت مکان حاج حسین نوری در دارالسلام خود نقل کرده است که 
در کتاب کلمه طیبه از مرحوم میرزا سید علی صاحب شرح کبیر که می 
فرماید: 

من عصرهای پنجشنبه مواظبت داشتم به زیارت قبرهائی که در اطراف 
خیمه اه استت. شبی در عالم روُیا دیدم که رفته ام به زیارت همان قبرها, 
ناگهان شنیدم هاتفی به زبان فارسی می گوید: 


خوشا به حال کسی که در این زمین مقدس (کربلا) مدفون شود, اگر چه با 
هزاران گناه باشد از هول قیامت سالم می ماند. و هیهات که از هول 
قيیامت سلامت باشد. کسی که در این زمین دفن نشود. (3) 


کربلا خاکت دهد بوی بهشت 


کربلا هستی تو 


چون کوی بهشت 

کربلا خاکت معطر از چه شد 
بین گلها امتیازت از که شد 
کربلا گو بوی عطرت از کجاست 
عنبر و بوی عنبرت از کجاست 
کربلا بوی خدائی میدهی 

کی ز او بوی جدائی میدهی 
کربلا جانم فدای بوی تو 

کی شود رو آورم بر سوی تو 
کونلا کشتن معلی نهد از ان 
برتر از عرش خدائی بعد از آن 
کربلا من زنده از بوی توام 
کربلا من عاشق روی توام 

کربلا هر کس که یادت می کند 
زاثرت حق را زیارت میکند 

شاک سیف ما ملی اآفه غای و اند 


در روایت ت اهل سنت و شیعه مستندا نقل شده است که ام سلمه همسر 
پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید: 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله مشغول استراحت بودند که دیدم 
امام حسین علیه السلام وارد شدند, و بر سینه پیامبر صلی الله علیه و آله 
تشستتند, حضر بر سول ضلی الله. علیه و آله. قز مودند؛ 


مرحبا نور دیده ام , مرحبا میوه دلم؛ چون نشستن حسین علیه السلام بر 
سح کاس صلی اه وه ال کی شش شوزم کید 


کم شاب پبا هیر ضلن الله علیه و الستاراعت شوند و خای‌رمتما سین 
علیة ال مرا سار رت امه ی الم عل ه الم تین دنه 


ام سلمه تا وقتی که حسینم خودش می خواهد بگذار بر سینه ام بنشیند, و 
تا که کر اند رما وی ی را اه کنر ما ان ات کر 
مرا اذیت کرده است. ام سلمه می گوید: 


علیه و اله دیدم پیامبر صلی الله علیه و اله گریه می کند. خیلی تعجخب 
۱ 
کردم ! 


و عرش کردم با زسول اللف خدا ون هجکاه تور 


نکر توا امد 


ملاحظه کردم و دیدم حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی در دست 
دارد. و بدان مینگرد و می گرید. جلوتر رفتم و دیدم مشتی خاک در دست 
دارد. سوال کردم پا رسول اللّه این چه خاکی است که تو را این همه 
ناراحت می کند. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 


تفه الان عر بر من تازل یه گر کی که این شا از رشن 


مدفون می شود. 
با ام سلمه بگیر اين خاک را و بگذار در شيشه ای, هر وقت که دیدی رنگ 


خاک به خون گرائید, آنوقت بدان که فرزندم حسین علیه السلام به شهادت 
رسیده است. ام سلمه می گوید: 


اراک یا از من ای الستماضی ای سقی کو عا یه 


میداد. 


هنگامی که امام حسین علیه السلام به سوی کربلا سفر کردند, من نگران 
بودم و هر روز به آن خاک نظر می کردم, تا یک روز دیدم که تمام خاک 
تبدیل به خون شده است و فهمیدم که امام حسین علیه السلام به شهادت 
رسیده اند. لذا شروع کردم به ناله و شیون کردم و آن روز تا شب برای 
حسین گریستم, آن روز هیچ غذا نخوردم تا شب فرا رسید, از شدذت 
اه واه برد 


در عالم خواب رسول خدا| صلی الله علیه و آله را دیدم, که تشریف آوزدند 
ولی سر و روی حضرت خاک الود است ! 


ات کردم به زدودن خاک و غبار از روی آن حضرت و عرض کردم 
یا رسو 


الاعضلی الله علیه. واه شدای ما این نو دضاد کحانست. که یز 
روی شم نشسته است. فر مود: 


ام سلمه الان حسینم را دفن کردم !, (4) 


مناظره ای درباره سجده 


مناظره ای درباره سجده بر مهر و تربت امام حسین علیه السلام یکی از 
علمای اهل تسئن که از فارغ التحصیلان دانشگاه «الازهر» مصر است به 
نام «شیخ محمد مرعی انطاعی» از اهالی سوریه, بر اثر تحقیقات دامنه 
دار به مذهب تشیع گرایید, و در کتابی به نام «لماذا اخترت مذهب 
الشیعه» علل گرایش خود را با ذکر مدارک متقن ذکر نموده است, در اینجا 
به یکی از مناظرات او با دانشمندان اهل تسئن پیرامون سجده بر مهری 
که از تربت حسینی است. توجّه کنید: 


محمد مرعی در خانه اش بود چند نفر از دانشمندان اهل تستن که بعضی 
از آنها از دوتتان سابق او در دانشگاه الازهر بودند, به دیدار او آمدند و در 
آن: دیدن بحث و گفتگوی زیر رخ داد: 


دانشمندان: 


ای بر فرست خستتی فده صی, کنخ اما نم سین فلت که ممر. 
تربت حسینی سجده می کنند. مشرک هستند. محمد مرعی: 


سجده بر تربت, شرک نیست؛ زیرا شیعیان بر تربت برای خدا, سجده می 
کنند, نه اينکه برای تربت سجده کنند, اگر به پندار شما به فرض محال, در 
درون تربت چیزی وجود دارد. و شیعیان به خاطر ان چیز, آن را سجده 
کر اه ی را تم اور ی ی اس ی 
شا رام ی و ما اه و ی ها که ام 


حقیقت سجده, نهایت خضوع در برابر 


یکی از حاضران (به نام حمید): 
احسن بر تو که تجزیه و تحلیل زیبایی نمودی, ولی این سوال برای ما باقی 


نمایید؟ 


چرا بر سایر چیزها سجده نمی کنید؟ 
همان گونه که بر تربت سجده می کنید؟ 


اینکه ما بر خاک سجده می کنیم, بر اساس حدیتئی است که مورد اتفاق 
ی ام اس اس بای ی آلاه هه له ره 


«جْعلت لی الارض مَسجدا و طهّورا»: 
«زمین برای من سجده گاه و پاکیزه قرار داده شده است». 


بنا بر این به اثفاق همه مسلمین؛ سجده بر خاک خالص, جایز است.؛ از این 
رو ما بر خاک سجده می کنیم. 


حمید: 
را 
محمد مرعی: 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه هجرت کرد. 
در همان اغاز. به ساختن مسجد دستور داد 


حمید. 


نه, فرش نداشت. 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان بر چه چیزی سجده می 
کردند؟ 


حمید. 
بر زمینی که از خای, فرش شده بود. سجده می کردند؟ 


تا اس سا یله مه نان خر خافت انورگ 
و عمر و عثمان بر چه سجده می کردند؟ 


حمید. 

نف فرش تخاشت آنها یز رخا ی زین مش ستخده ام مود نگ 

تلا بر ایمبه: اغتر اف ستفا, پامید صلی اللهعلیهره اله,دن همه تما های تخود 
بر زمین سجده کرده است, همچنین مسلمانان در عصر او و در عصر بعد 
از او, روی این اساس,: قطعا سجده بر خاک صحیح است. 

حمید. 


اشکال 


من این است که شیعیان, تنها بر خاک, سجده می کنند, آن هم خاکی که از 
تا اک ۱ اب 20۳۲ 
ان مصی. تما رنه 


اولا به عقیده شیعه, سجده بر هر گونه زمین؛ خواه تشک فرش باشد و 
خواه زمین خاکی باشد, جایز است. 

ثانیا؛ نظر به اینکه شرط است محل سجده پاک باشد, پس سجده بر زمین 
ای اقا یس ار ان عم هآ کل سک رام 
خاکی که مطمئناً پاک و تمیز است سجده کنند, با غلم یه اشکه: آنها سجده 
بر خای زمین را که نجس بودن ان را نمی دانند. جایز می دانند. 


حمید. 


اگر منظور شیعه. سجده بر خاک پاک خالص است چرا مقداری از خاک را 
حمل نمی کنند, بلکه «مهر» حمل می کنند؟ 


نظر به اینکه حمل خاک موجب خاک آلودگی لباس می شود. از این رو خاک 
را در هر جا بگذارند طبعاً دست و لباس, خاک آلود می شود شیعیان همان 
خاک را با آب می آمیزند و گل می کنند و سپس همان گل در قالب زیباء 
خشک می شود و به صورت مهر در می آید, که دیگر حمل آن, زحمت 
نیست و موجب خاک آلودگی لباس و دست نخواهد شد. حمید: 


و قالی و زیلو و ... سجده نمی کنید؟ 
محمد مرعی: 


سجده بر 


خاک. خواه خشکیده (مهر) و خواه نرم» دلالت بیشتری بر خضوع در برابر 
خدا دارد؛ زیرا خاک, ناچیزترین اشیا است. و ما بالاترین عضو بدن خود 
(یعنی پیشانی) را بر پایین ترین چیز (خاک) در حال سجده می نهیم تا با 
خضوع بیشتر, خدا را عبادت کنیم. از اين روء مستحب است که جای سجده 
پایینتر از جای دستها و پاها باشد, تا بیانگر خضوع بیشتر گردد, و همچنین 
مستحب است در سجده» سر بینی خاک الوّد شود تا دلالت بیشتر برای 
خصمع:داشته ,باشد: سابراین: شجده بر قطعه ای ازجا خشکیده (مهرا: 
تقیر اسشحم سای اساید ات کر یه تو ان رها افتت ترا 
انسان در سجده. پیشانی خود را بر روی سچاده گران قیمت یا بر قطعه 
طلا و نقره و امثال آنها و يا بر قالی و لباس گرانبها بگذارد, از تواضع و 
خضوعش, کاسته می شود, و چه بسا هیچ گونه دلالتی بر کوچکی بنده در 


با این توضیح: 


تا یا روم نی که یر 
پیشگاه خدا, رساتر باشد, مشرک و کافر خواهد بود؟ 


ولی سجده بر چیزی (مانند قالی و سنگ مرمر و ...) که مخالف تواضع 


است., تقژب به خدا است؟ !+ هر کس چنین تصوّر کند. تصور باطل و بی 
اساسی نموده است. حمید: 


کنند, نوشته شده است؟ 


اولا؛ همه تربتها دارای نوشته نیست, بلکه بسیاری از آنها بدون نوش 
است. 


ثانیا؛ در بعضی از آنها نوشته شده که: 


«سْبحان بی الاغلی و 


بحمدو» که اشاره ای به ذکر سجده است.؛ 


و در , بعضی نوشته شده که این تربت از ز مین کربلا گرفته شده؛ تو را به 


وه ای خر و از ها ی که هی ار ی فا یه 


حمید. 

نه,: هرگز موجب شرک و عدم جواز سجده بر آن نیست؛ ولی یک سوال 
دبک دارم و ان اینکه در تربت زمین کربلاء چه خصوصیتی وجود دارد, که 
بسیاری از شیعیان مقید هستند تا بر تربت حسینی. سجده کنند؟ 


ان تفن روایات فا اسان ات اس اززتاای وه 
که 


ارزش سجده بر تربت امام حسین علیه السلام بر تربت های دیگر بیشتر 


است. 

ای ی ی 

«َلسٌجُودٌ علی ره الخسین يخرق الَخْجْت السَیْع»: 

«سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهای هفتگانه را می شکافد» (5) 
یعنی موجب قبولی نماز, و صعود آن به سوی آسمان می گردد. 

نیز روایت شده که: 


«آن حضرت فقط بر تربت حسین علیه السلام سجده می کرد, به خاطر 
تذلل و کوچکی در برای خدای بزرگ». (6) بنابراین,ر تربت حجسین علیه 
السلام دارای یک نوع برتری است که در تربتهای دیگر, آن برتری نیست. 


حمید. 


آبا نماز بر تربت حسین علیه السلام موجب قبول شدن نماز در پیشگاه خدا| 
می شود, هر چند باطل باشد؟ 


محمد مرعی: 
مدذهب شیعه می گوید: 


نمازی که فاقد یکی از شرایط صحت نماز باشد, باطل است و قبول 
نخواهد شد, ولی نمازی که دارای همه شرائط صحّت است. اگر در سجده 
اش بر تربت امام حسین علیه السلام سجده گردد. قبول می شود و موجب 
ارزش و ثواب بیشتر خواهد شد. 


حمید. 


آیا 


زمین کربلا از همه زمینها, حتی از زمین مکّه و مدینه برتر است, تا گفته 
نماز بر تربت حسین علیه السلام بر نماز بر همه تربت ها برتر می 
باشد؟ 


چه مانعی دارد که چنین خصوصیتی را خداوند در تربت زمین کربلا قرار 
داده باشد. 


حمید. 


زمین مکّه که همواره از زمان آدم علیه السلام تا کنون, جایگاه کعبه است, 
و زمین مدینه که جسد مطهّر پیامبر صلی الله علیه و آله را در بر گرفته 
اشت: ایا خعافی کمن از فا زین کرباا دارننده 


ا مق اش ابا کی لته لام یی اون شین اصلی: 211 
که له است؟ 


نه, هرگز؛ بلکه عظمت و شرافت حسین علیه السلام به خاطر عظمت 
مقام و شرافت رسول خدا صلی الله علیه و اله است. ولی راز این که 
خاک کربلا برتری یافته این است که امام حسین علیه السلام در ان 
سرزمین در راه دین جذش به شهادت رسیده است, مقام حسین علیه 
السلام جزتی. از مقام. رسالت است. ولی. نظر به اینکه آن حضرت. و 
بستگان و یارانش, در راه خدا و برپا داری اسلام, و استواری ارکان دین؛ و 
حفظ آن از بازیچه هوسبازان جانبازی کرده و به شهادت رسیده اند 
خداوند متعال به خاطر آن, سه ویژگی به امام حسین علیه السلام داده 


است: 

1 - دعا در زیر قبه مرقد شریفش به استجابت می رسد. 
ماهس اس 

3 - و در تربت اوء شفا هست. 


امام حسین علیه السلام بز پیامبر ضلی الله. علیه. و اه برتری دارد, تا شما 
به ما اشکال کنید؟ ! 


ی و و 
جذ امام حسین علیه السلام یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 
وقتی که سخن به اینجا رسید, یکی از حاضران که قانع شده بود, در حالی 
وا را ی ات 
کتابهای شیعه را از من درخواست نمود و به من ؟ ۳ 

گفتار تو بسیار بجا و شایسته است. من خیال می کردم که شیعیان, حسین 
علیه السلام را برتر از رسول خدا صلی الله علیه و اله می دانند, اکنون 
حقیقت را دریافتم, و از بیانات زیبا و گویای شما سپاسگزارم, از اين پس 
خودم مهری از تربت کربلا را همراه خود بر می دارم و بر ان نماز می 
خوانم. (7) 


تن ان شاک یقرت ای که اسلا 
هَرّتَمه می گوید: 


چون از جنگ صفین همراه علی علیه السلام برگشتیم, آن حضرت وارد 
کربلا شد. و در آن سرزمین تماز خواند. آن کاه مشتی از خاک. کربلا 
برداشت و آنرا بوئید سپس فرمود: 


واها لي با ترْته یشرت ملک وخ ییون الْعََه بقیر ساب 

آه ای خاک ! 

حفا که از ز دفانی تن اجه شود که دمن ات خن تفت مروند 
ز تو مر بر شو و بهشت گر 


وقتی هرّئَمّه به نزد همسرش که از تشد شیعیان علی علیه السلام بود باز گیا کشت 
ماجرائی را که در کربلا پیش امده بود برای وی نقل کرد. و با تعجب 
پر سید. 


انت قیه زا علی لیم السباام ات کسا وود 


می داند؟ 


هرتمه می گوید: 


مدتی از ماجرا گذشت. آن روز که عبیدالله بن زیاد لشگر بجنگ امام 
ای را رن کر و هنگامی که به 
سرزمین کربلا رسیدم ناگهان همان مکانی را که علی علیه السلام در آنجا 
نماز خواند و از خاک ان برداشت و بویید دیدم, و شناختم و سخنان بقل 
یه السام به ادص ای نا اد امه ان نوم است مورا یوار 
شدم و به محضر امام حسین علیه السلام رسیدم, و بر آن حضرت سلام 


کردم و آنچه راکه در آن محل از پدرش علی علیه السلام شنیده بودم., 
برایش نقل کردم 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

آیا به کمک ما آمده ای يا به جنگ ما؟ 

گفتم: 

ای فرزند رسول خدا! 

رخف ارگ تما آمنه ام به به کی تیا ۱ 

اقا زن و بچّه ام را گذارده ام و از جانب ابن زیاد برایشان بیمناکم. 

امام حسین علیه السلام اين سخن را که شنید فرمود: 


حال که چنین است از این سرزمین بگریز که قتلگاه ما را نبینی و صدای ما 
زا فرشت " 


به خدا سوگند ! هر کس امروز صدای مظلومیت ما را بشنود و به یاری ما 
نشتابد, داخل انش جهنم خواهد شد. (8) 


هیچکس را از کربلا به سوی جهنم نمی برد 


آخونه ما مخته اما خرس ( وان الله دقرم 


شتیدم. از اها.مینرا فد شهرشتانین که عالم:جلیل:» القدری سود که بر 
جنازه سید بحرالعلوم نماز خواند فرمود: 

من در اوایل جوانی مجاورت زمین کربلا را اختیار کرده بودم رفیقی داشتم 
صا مسفن ماوت ی ارت بای اس ای اار سا 
حسن علی بود مکرر مرا تکلیف می کرد به نجف بروم و در انجا مجاورت 
نمائیم. زیرا در 


کربلا قساوت هف اد و مجاأورت در نجف به مراتب بهتر است.؛ تا شبی 
خواب دیدم در رواق حضرت امیرالمومنین علیه السلام می باشم و همان 
رفیقمان حاجح حسن علی هم انجا بود و بر من مجاورت کربلا را باز انکار 


می کرد. 


ناگاه دیدم آقا امام زمان » (عجل الله فرجه الشریف) - در رواق تشریف 
دارند حاج حسن علی خدمت آن حضرت عرض کرد: 


باین سول الم شا ایتجا شرف داریة و‌هروم به زیازت ها به ساخرا 
می ایند. فرمود: 


آنجا هم هستم, پس بدست مبارک اشاره کرد به سوی ضریح و فر مود: 
«بحق امیرالمومنین لا یقوّدون احد امن کربلا الی جهئم» 
یعنی. 


به امیرالمومنین قسم که هیچ کس را از کربلا به سوی جهثم نمی برند 
سپس فرمود. 


به شرط این که شبی را در آنجا مانده باشد من گمان کردم. مقصود 


من عرض کردم: 


اگر چه خوابیده باشد تا هنگام طلوع آفتاب به این جهت من هم مجاورت 
زمین کربلا را اختیار کردم. (9) 


تابوت مرد عاصی و غبار کربلا 


فرکوم تا اله خسن سلطا مد وان الله عالی علیدا در کبای 
خود مینویسد: 


در بغداد مرد فاسقی بود که هنگام احتضار وصیت کرده بود که مرا ببرید 


الوصیه او را غسل داده و کفن نمودند و در تابوتی گذاردند و به سوی نجف 


حمل کردند. 


شب حضرت امیر علیه السلام به خواب بعضی از خدام حرم خود آمدند, و 
فرمودند: 


بقذ اد من اهنت مر هیر تحف درف کتفور پر وخ وان آیوه کار وید ۱ 
و نگذارید او را در جوار من دفن کنند. فردا که شد خذام حرم مطهر 
یکدیگر را خبر کردند, رفتند و در بیرون دروازه نجف ایستادند, که نگذارند 
شب بعد باز در خواب دیدند حضرت امیر علیه السلام را که فرمود: 

آن مرد فاسق را که شب گذشته گفتم نگذارید وارد شوند فردا میا بنج 


بروید و به استقبال او, و او را با عژت و احترام تمام بیاورید و در بهترین 
جاها دفن کنید. گفتند: 


اقاشب:فی فر مودید نکدارند و حالا متفر مانید بفترین.جا دفن شود ۱؟ 
حضرت فرمود: 

آنقایت که تفت رات ردنر نت کذسته »اما نم دتم و عبورشان 
به زمین کربلا افتاد, باد وزید خاک و غبار زمین کربلا را در تابوت او ریخته 
از برکت خاک کریلا و احترام فرزندم حسین علیه السلام خداوند از جمیع 
تقصیرات ت او گذشت آو را آمر رید و مت خود را شامل حالش گردانیده 
است. (10) 

سرزمین کربلا گنجینه اسرار دارد 

اندر آن دار الشفا مکنونه احرار دارد 

آن قمر باشد حسین و دور او اصحاب و یاران 

ان نکین باشتد علی ذرداته اسرار دار 

اشک چشم شیعیانش راه بر گلزار دارد 


کربلاهایش در ایران غنچه بی خار دارد 


عن الضّادق علیه السلام ان ارض الکعبه قال من مثلی و قد بني بیت ال 
علی ظهری یاتینی النّاس من کل فج عمیق و جعلت حرم الله و امنه, 
فاوحی الله الیها 


کقی و قرّی ما فضل ما فصْلت به فیها اعطیت ارض کربلا الا بمنزله الا بژه 
غمت فی البحر فحملت من ما البحر و لولا تربه الحسین علیه السلام ما 
فصْلتک و لولا ما ضشّنه کربلا لما خلقتک و لا خلقت الدّی افتخرت به فقری 
و استقژی و کونی دنیا متواضعا ذلیلا مهیمنا غیر مستنکف و لا مستکبر 
لارض کربلا والا مسخنده و هویت بک فی نار جهئم. ترجمه: 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 
مکه سخن گفت به کرامت های خداوند تفاخر نمود و گفت: 


کیست مانند من و حال آنکه خانه خدا روی من بنا شده و مردم از اطراف 
به جانب من می ایند. چون مکه تفاخر نمود وحی شد., که ای مکه بجای 
خود باش, نیست فضل خانه که سبب فضل تو است در جنب فضل کربلا, 
مگر به مانند سوزنی که در دریا فرو برند, پس چه اندازه ۳1 از دریا 
ارو و اکر حای کریلا نود تما فصلت ی دادمر و اکن آن: نحص 
2 
را خلق می کردم پس بجای خود باش و تواضع و خشوع نما, و تکبر مکن بر 
کربلا و الا تو را به جهثم خواهم انداخت. (11) 


و قال علی بن الحسین علیه السلام الخذ اللّه ارض کربلا حرما قبل آن یلخذ 
هه ما زد ری ها و ات ای اه 
(12) 

امام سچاد علیه السلام فر مودند: 


خداوند زمین کربلا را حرم قرار داد 24 هزار سال قبل از آتکه مکه را حرم 
قرار دهد, و آن زمین میدرخشد بر 


ای مردم 


بهشت مانند ستاره درخشان. و عن ابی جعفر علیه السلام قال خلق الله 
کریلا یلم آن بخلی الکضهه‌ارشة عرین الف عام و قیمنها و باری لها 
فما زالت قبل ان یخلق اللّه الخلق مقذسه و مبارکه و لا تزال کذلک و 
خفلا الم افصل الارص ی اه و اما اف عاهاساام فی فرهاند: 
خداوند کربلا را خلق کرد 24 هزار سال قبل از آنکه کعبه را خلق نماید و 
ان زمین را مقدس نمود و برکت داد و قبل از ان خلق ننموده بود مقذسی 
و مبارکی مانند آن زمین و خداوند زمین کربلا را در بهشت افضل زمینها 
قرار داده است. (13) 

هر آن کس عارف حقّ شد بسر شور و نوا دارد 

هر آن دل پر ز ایمان شد هوای کربلا دارد 

شنیدی کربلا, اما ندیدی اصل معنا را 

هز آن کش دید آنرا فد هراران»مدعا دارد 

بیا بین از شمیم درگهش جانها شود زنده 

بهر صبحی به از جثت نسیم جان فزا دارد 

ان لیم ور کرلا کته شران: تکفتر 

که بهر دیدنش دلها همه شوق لقا دارد 

بیا در کربلا بنگر, جلال شاه مظلومان 

پقت ایس ار که شک تحلی خدا زاره 

با گر آرزو داری, تهی کن عقده دل را 

نگر آن شه به زارش چه سان مهر و وفا دارد 

چه گوئیم ای عزیزان از مزار زاده زهرا 


که خاکش برتری بر کعبه و ارض و سماء دارد 


غبار کربلا مانع آتش 


فاضل کامل سید الواعظین مرحوم سید محمود امامی اصفهانی (رحمه 
الله علیه) نقل نموده اند: 


یکی از خلفای بنی مروان اولاد دار نمی شد به مقتضای عقیده فاسد خود 
نذر کرد که اگر خدا پسری به او بدهد, او را بر سر راه زوارهای 


خضرت اسب الشمد | غلبه السلام.بفرستد. وءآنها را به. فتل بزساند. انقاقا 
ی و ید بروی سر راه زوارهای حسین علیه السلام و 
اقا اه قتل برسانی. پسر شبی در خواب دید قیامت است و ملائکه غلاظ 


2 تا یک تتخض, را آوردتد بکتشند به 
سوی آتش, رتتول خدذا ضلی الله علیه و ال , به ملائک فرمود: 


اگر چه اين مرد گناه کار است لیکن شما نمی توانید او را به جهثم ببرید 
تفر رنه زصیهه ولا می. حذشت غبایی ان آن زر تاه تسه 
است. عرض کردند: 


غبار را میشوئید اما چشم او که به بقعه و بارگاه فرزندم حسین علیه 
السلام افتاده نمی شود که بشوئید. 


پس ملائکه عذاب او را رها کردند و ملائکه رحمت آمدند و او را به بهشت 
بردند. آن پسر از خواب بیدار شد و از قصد فاسد خود بر گشت و توبه 


نمود و فورا به زیارت آن حضرت رفت و زوار را حرمت و نوازش می کرد. 
(14) 


امام حسن عسگری علیه السلام و زار کربلا و خراسان 

روایت شده که: 

روزی دو نفر از مبان یکی از زیارت خراسان و دیگری از زیارت کریلا به 
حسن عسگری علیه السلام معروض دا شفنه آن حضرت,؛ آن دو را پیشواز 


کردند؛ اقا در وقت مراجعت آن حضرت پیاده تشریف می آوردند, یکی از 


تاو تست سار 


موجود است چرا سوار نمی شوید, فرمودند: 


به خود گوارا نمی بینم که دوستان و محبّان ما پیاده باشند و من سوار 
شوه بش با شمان سال بان چه تفر مه اه اسان تصریق آمرر نآ 
حضرت به ایشان نظر مبارک می کرد و می گریست به حدّی که عرض 
کردند: 


بان رتول الله تسیب کربه شما چیست ؟ 

فرمودند: 

سبب گریه من این دو نفر زائر هستند. وقتی به زاثر خراسان نظر میکنم 
جدم امام رضا علیه السلام به خاطرم می اید که در ولایت غریب. بی کس 
و تنها به او زهر دادند و جگر مبارکش را پاره پاره نمودند و احدی نبود تا او 


را یاری و دلداری نماید. و وقتی به این زاثر می نگرم به خاطرم میرسد که 
جدذم سیدالشهد|ء علیه السلام که در روز عاشورا با لب تلشنه ۵ سر 
سوخته و بی کس و تنها در میان اهل ظلم و جفا با بدن پاره پاره بر روی 
خاک و ریگهای کربلا افتاده بود و در میان اهل ظلم کسی نبود که پاری اش 
که من هر کسن کفبایی صاعانت ار مارا کند متا ها را اغاتت ما 
کرده است. (15) 


ورود امام حسین علیه السلام به کربلا 


در مورد ورود حضرت سیدالشهدء اه عبدالله الحسین علیه السلام به 
سرزمین کربلا اختلاف است ولی اصح تواریخ در مورد ورود ان حضرت به 
این سرزمین پر بلا روز دوم محرم الحرام سال 61 هجری می باشد طبق 
روایت صحیح زمانی که حضرت به ان زمین رسیده, پرسید ند این سرزمین 
چه نام دارد؟ 

جواب دادند قاد سیه, حضرت دوباره پرسیدند ! 

آپا نام دیگری دارد؟ 

عرض کردند نینوا! 


حضرت باز فرمودند! 


آبا نام دیگری دارد؟ 


عرض 


کردند! 
به این سرزمین طفٌ نیز میگویند, دو باره فرزند رسول خدا صلی الله علیه 


و اله پرسیدند: 
دیگر چه نام دارد؟ 
عرض کردند: 
آری ! 


اين سرزمین را کربلا نیز می گویند. چون حضرت نام کربلا را شنيدند, 
فرمودند: 
اللهِمٌ ای اعوذ یک من الکرب و البلا 


یعنی خدا یا پناه می برم بر خودت از همه مشکلات و بلاها. و نیز فرمودند: 


ع‌ِ 


ههنا مناج رکابنا و مَحط رحالنا و مقتل رجالنا و مهسقک دمانا 


بعد از ان فرمود: 


و محل خیمه های ماست و این زمین جای ریختن خون ما است و در این 


و فرمودند: 


تناکا لیالد هو سرا از اب باه اس در ان < 
فرود آندند: اما همان زمان لشکر دشمن نیز در همان مکان اردو زد و 
چون روز دیگر شد چهار هزار لشگر دشمن در آن زمین پر بلا منزل کردند 
6 یاه‌میت با ابا الم انش اه لام الا له زا 


علی القوم الظالمین 


تربت کربلا 


در زمان حضرت صادق علیه السلام زن زانیه ای بود که هر وقتی بچه ای 
از طریق نا مشروع می زائید به تنور می انداخت. و انها را می سوزاند, تا 
اين که اجلش رسید و مرد. اقربا و خویشان او زن را غسل و کفن کردند و 
نماز برایش خواندند و به خاکش سپردند. ولی یک وقت متوجّه شدند زمین 
جنازه این زن بد کاره را قبول نمی کند و به بیرون انداخت. ان عده که در 
جریان دفن این زن بد کاره شرکت 


داشتند احساس کردند شاید اشکال از زمین و خاک باشد جنازه را در جای 
دیگری دفن کردند. دوباره صحنه قبل تکرار شد. یعنی زمین جسد را 
نیذیرفت و این عمل تا سه مر نبه تکرار شد. مادرش متعجب شد آمد 
محضر مقذس آقا امام صادق علیه السلام و گفت: 


ای فرزند پیامبر به فریادم برس ... و جریان را برای حضرت بازگو کرد و 
متمسک و ملتجی به حضرت 3 وجود مقس آقا امام صادق 


السلام وقتی جریان را از زبان هاددشن شنت موه شد کار ان ژن زنا و 
سوزاندن بچه های حرام زاده بود فرمود: 


هیج مخلوقی حق ندارد مخلوق دیگر را بسوزاند, و سوزاندن به آتش فقط 
به د ست خالق | ست. مادر آن زن بد کاره به امام عرض کرد: 


تاد کم 
حضرت فرمود: 


مقداری از تربت جدّم سیدالشهداء ابی عبداللّه الحسین علیه السلام را 
همراه جنازه اش در قبر بگذارید زیرا تربت جدّم حسین علیه السلام مشکل 
گشای همه امور است مادر زن زانیه مقداری تربت کربلا تهیه نمود و 
همراه جنازه گذاشت.؛ و دیگر تکرار نشد. (17) 


حضرت نوح و کربلا 

در کتاب شریف المشاهد شیخ شبستری (ره) رواب بت کرده که 

چون حضرت نوح علیه السلام کشتی را بنا نمود و صد هزار مسمار به 
کشتی زد تا اينکه پنج مسمار ماند حضرت نوح علیه السلام یکی از ان پنج 
مسمار را برداشت. 

فاشرق بیده و آضاء ما یضی الکواکتِ الثریه فی آَفْق السماء. 


پس آن مسمار در دست نوح روشن شد چنانکه ستاره رخشان در افق 
استفان درکشتده می شود 


فتحیر نوح فانطق الله المسمار بلسان طلق ذلق فقال انا باسم خیر الانبیاء 
مد ین عتالله رسلی اه عایهه الد) 


از درخشندگی مسمار حیران شد و خداوند عالم مسمار را : به نطق و تکلم 
آورد با زبان گشاده و فصیح عرض کرد: 


که يا نوح من بر اسم نامی خاتم انبیاء معّمد بن عبدالله مقرّر شده ام و 
درخشندگی من از برکت اسم ان بزرگوار است. 


پس جبرئیل نازل شد و حضرت نوح علیه السلام از جبرئیل سوال کرد یا 
جبرئیل این چه مسماری است که من هرگز مثل او را در درخشندگی ندیده 
ام. جبرئیل گفت: 

این مسمار بر اسم حضرت رسو ل اللّه صلی الله علیه و آله است پس 
خصترت موح:. (علی: تبیتتا .۵ الة و علیه السلام) سه مسمار دیگر از آنها را 
برداشت و هر یک را 0 ۱ ۳ بز 
سابق بودند, چون نوبت مسمار پنجم رسید حضرت نوح علیه السلام آن را 
برداشت و دید فرّهر و انار و آ ظهّر النداوه پس درخشان و منور گردید, در 


دستش؛ و رطوبت سرخی از آن مسمار ظاهر شد. حضرت نوج 
السلام متعجب ماند از جبرئیل سوال کرد ! 


جبرئیل عرض کرد: 


که این مسمار پنجم مسمار حسین علیه السلام است و به نام اوست., آنرا 
به جانب مسمار پدرش بزن, 


شود؟ 


جبرئیل عرض کرد: 
که این خون است و احوالات و وقایع کربلا را به حضرت نوح علیه السلام 
نمود. (18) 


حضرت آدم و کربلا 


چشم دیده, و دیده نمی شود گریسته اند. در جریان 


هبوط حضرت آدم علیه السلام می باشد که آن حضرت پس از ترک اولی 
که در بهشت انجام داد از بهشت رانده و بر زمین فرستاده شد, محل 
هبوط آدم علیه السلام در مکه معظمه بوده است و در روایات می باشد 
که حضرت آدم علیه السلام به خاطر آن گناه یا ترک اولی بسیار گریست و 
از گناه خود توبه کرد. 


و همچنین مفارقت از همسرش حوّا نیز به غعضه او افزوده بود, بنا بر این 
مصیر ۲ آدم علیه السلام بر روی زمین حرکت کرد و بیابانها و دشتها را زیر 
پا گذاشت تا گذار حضرت آدم علیه السلام به سرزمین کربلای پر بلا افتاد, 
کدام کربلا آن کربلایی که تا حضرت سیدالشهداء به آن سرزمین وارد شد 
و دیگر مرکب او حرکت ننمود بنا بر روایات سه مرکب عوض کردند ولی 
مرکب حرکت ننمود. خلاضره آنکه خصرت. ادها هفتین: نف ان سر سین رسد 
ملاحظه کرد که گرد غم و غبار, ناراحتی وهمٌ و غم در وجودش پدیدار شد و 
قلبش به تنگ آمد, تا رسید به آنجایی که شمع فروزان پیامبر صلی الله 
علیه و آله خاموش گشته بود, یعنی تا به قتلگاه حضرت سید الشهداء علیه 
السلام ر سید قدمش به و برخورد کرد و افتاد 5 و بر آثر اصابت 
سرش به زمین - خون از سر حضرت آدم جاری شد, حضرت آدم علیه 
السلام ناراحت شد و سر به آسمان برداشت که بار الها آیا گناه تازه ای 
مرتکب شده ام که مرا اینگونه مجازات می کنی؟ 


خدایا من تمام عالم را گشتم و چنین بلائی بر سرم وارد تشتخال انکه :ور 
اینجا 


چنین عقوبت می شوم ! 


از جانب پروردگار عالم ندا آمد که ای آدم از جانب تو گناهی سر نزده 


بقتل فی هذه الارض ولدک الحسین علیه السلام ظلما بعنی این همان جاپی 
ات که یت یم ها اس ارسای ی مت 
هس آلشمدا ۱ عیاو وصوت ام فلیهاسا مر مانب ان 


ی ی و ی 


رضا بقضانک. و تسیما لامری لا الهغیر ی و لا معبود سه‌اک حضرت آده 
عرض کرد: 


خدابا آن حسین که در این جا شهید می شود, ایکون نبیا؟ 


مس رل ند که ای انم آفعاسر نست, لکن نیم باس اخرالزمان هد 
کف و آنسا سای اه تم له اه رای اه 


پس با رهنمایی جبرئیل چهار مرتبه بر قاتلین حضرت سید الشهداء علیه 
السلام لعن فرمودند. (19) 


حضرت ابراهیم علیه السلام و کربلا 


حضرت 0 ود ظاهرا اه های ۰ ِ 
خیوان: اشکار شندر وا ضبحه. آق. کشید. و.با سر به: ز مین افتاد و : بر آنر. آن 


آنگاه برخاسته و به درگاه خداوند عرضه داشت, بار الها خطائی از من سر 
زده که این گونه مجازات می شوم؟ 


پس جبرئیل نازل شد و عرض کرد: 


لکن هنا یقتل سبط خاتم الّبیین و خاتم الوصیین فسال دمک موافقا لدمه. 


یعنلی چون در 


اینجا نوه پیامبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و فرزند خاتم الوصیین 
امیرالموّمنین علیه السلام به شهادت می رسد. پس خون تو ریخت تا 
موافق با خون آن مظلوم شود. 

و آنگاه جبرئیل از مصائب کربلا گفت و حضرت ابراهیم علیه السلام بر 
مظلومیت فرزندش گریست. (20) 


کربلا و عزاخانه در بهشت 


پا امین یه ام فا انم سار رت کم ارت مت 
پس در زیر این اسمان و تحت خورشید درخشان عزا خانه اولی کربلاست, 
که باعث کرب و گیرائی قلوب همه انبیاء و مومنین و محبین و موالی 
میشود تا روز قیامت. 


دوم عزا خانه مخصوص آن بزرگوار بیت الصّراخ است, که در عرش عظیم 
الهی است که همه ملائکه در آن مکان رفیع الشان با نوحه و ضچّه به 


عزای آن غزیز زهرا سلام الله علیها مشغول. هستند. 


سوم بیت العمور است که در آسمان چهارم است که ملائکه آسمانها به 
گریه و شیون آن سید مظلومان نوحه می کنند, و مانند این که در عالم 
باطن آوازه عزاداران ملاء اعلی بگوش باطنی ستّان عالم سفلی می رسد 
که آثار عزاداری و گریه و ناله ظاهر مشود تا روز قیامت و هر کس از 
عزاداران به قدر اخلاص و محبت خود بمراتب نورانیت و قرب معنوی 


چهارم بیت المرمر است که در بهشت است و مانند آنکه اشاره به آن 


مجلس عزاخانه است که در اول خلقت حضرت ادم و حضرت حوا عزا خانه 
به پا نمودند. (21) 


زمین کربلا به بهشت میرود 


در کتاب کامل الزیاره از فخر الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام 
روایت شده است که خداوند سبحان و تعالی کرب بلا را حرم امن و با 
برکت قرار داده بیست و چهار هزار سال قبل از آن که کعبه را خلق نماید, 
و چون حقّ تعالی در ابتدای قیامت زمین را به زلزله در می اورد. و زمین 
کربلا را با خاکش نورانی و صاف بالا برند. 


پس آن را بهترین باغ از باغهای بهشت 


می گرداند و بهترین مساکن از مسکنهای بهشت که ساکن نمی شود در آن 
مگر مقربان و پیامبران و رسولان و آن زمین روشنائی می دهد در بهشت 
چنانکه ستاره های بسیار روشن در میان ستاره ها برای اهل زمین 


روشنائی می دهند که نورش دیده های اهل بهشت را خیره میکند. 


و آن زمین مقدّس ندا میدهد در میان بهشت منم آن زمین طیب و مبارکی 
که در آغوش گرفتم و در بر داشتم نعش بهترین شهیدان و سید جوانان 
اهل ینت خیرم بن علی علنه السلاه را (22) 


جان به قربان تو و کرب بلایت يا حسین 

روز و شب در ارزوی مرقدت ارام به سر 

کی شود ما وی کنم در کربلایت یاحسین 

اک او نیم با 

در روایات میباشد که خداوند عالم خاک کربلا را تحفه و هدیه حورالعین 
قرار داده است. چنانچه در کتاب شریف سفینه الثجاه روایت شده است 


که: 


ی و ی ی ی و می کنند 
و (23) 


کربلا قبه اسلام 
روایت از معصوم علیه السلام میباشد که در حدیثی می فرماید: 


هی آلنشته ال کایت قه الاسام نمی اه یه ای ای شا 
ان 
امام علیه السلام فرمودند: 


و آن زمین کربلا بقعه ای است که قبه برای اسلام میباشد و خداوند نجات 
می, دهد بهة وسیله آن: مغمتین را مانند. ان کسانی: که انمان. آوزدند و با 
حضترت وخ علنه لفیا تور طوفا .2۱ 


مهر تو را به عالم امکان نمی دهم 
ین گنج پر بهاست من ارزان نمی دهم 
گر انتخاب جنت و کویت نمی دهند 
کوی تو را به جنّت رضوان نمی دهم 
ای خاک کربلای تو مهر نماز من 

آن مهر را به ملک سلیمان نمی دهم 
کشتی نوح در کربلا 


در طوفان جهانی حضرت نوح علیه السلام. کشتی نوح در همه زمین (که به 
صورت دریا 1 بود) گشت تا رسید به سرزمین کربلا, ۳ نوج 


احساس کرد, کشتی درمانده و زمین آن را می کشد, .ِ «ِِ 
غرق کشتی ترسید, و جریان را به خدا عرضه داشت. جبرئیل بر نازل 
شد و گفت: 


پیامیران صلی الله علیه و آله و فرزند 7 ۰ 
السلام را می کشند. حضرت نوح عرض کرد قاتل او کیست؟ 


قاتل او کسی است که اهل هفت آسمان و زمین او را لعنت می کنند, 
ام ام ار را ی اه ام ات 
گفت. آنگاه کشتی به حرکت در آمد. و سرانجام در کوه جودی (در ناحیه 
شام) مستقر شد. (25) 


درجات کربلا 


زمین کربلا پنج درجه دارد. 


درجه اول: 


9 و خاک است مثل باقی زمین ها و اراضی که درخت و گیاه در ان 
میروید و زراعت ميشود. 


درجه دوم: 


مقام فیض و رحمت است., که از این خاک مقذس بواسطه قبول نمودن ان 
خضوع و آن کسار را, در عالم تکلیف تکوینی, بنا به حدیث (و لا من ارض و 
لا ما الا عوقب لترک التواضع) که چنان فضیلت و رحمت در آن تربت پاک 
قرار فرموده اند که همه عوالم امکان از آن تربت اقدس بهره و فیض 
همه ائمّه اطهار علیه السلام به مرقد انور حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله زیرا که چند فضیلت 


و وی او نیست و در تربت های سائر ائمّه علیه السلام نیز نیست. 


درجه سوم: 


کف ان ریت اس دک او یی سای 
لیاء و اوصیاء در وقت ورود به آن زمین فیض نزدیک می شود مهموم و 
ان مظلوم می فرماید: 


که زائر باید تشنه و گرسنه و ژولیده مو و خاک آلوده و گریان و مهموم 
باشد. 


تا و مین تخر و اه نیته الظام‌می الم 
درجه چهارم: 


کربلا نعیم جنات است. زیرا که همه بهشت را خداوند متعال از نور مقدذ3س 
و منر مدفون کربلاء خامس آل عبا علیه السلام خلق ات 9 


فرموده است: 


من ترک زیازه | لحسین علیه السلام و هو یزعم شیعه فلیس هو الشیعه و 
ان کان هن اه نو ضقان آهلن اه رجوه: 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 

قزر کی ری کنقت پات اساق خی یه السلاش رام ی ‌حالی کیان کرد 
از شیعیان ماست. بلکه او شیعه ما نیست و اگر هم وارد بهشت شود 
فیهمان اهل. نهشت خواهد بود: (نة ضاجب: خانه). رسول خدا صلی الله 
نی اش ز آنکه الح تفن الخنسن عانه او لام 


یعنی, همانا از حسین علیه السلام بوی بهشت را استشمام می کنم. 


پس بر طالبین بهشت لازم است که داخل کربلای ظاهری شوند و او از 
باب خاصّه آن که عبارت از بکاء و اقامه مجالس 


عزا بشود تا در یوم النْشور به مقام قرب و مصاحبت آن بزرگوار در جناب 
اللعیم باشد. 


درجه پنجم. 


رضوان: الله. عتی شکان خشفوجی. که فوق. همه تعمتما و راعت: ها 2 
فضمانست؛ ویراً که ترنت.بای: با مخضوع کو,وو عالم تکوین. فیول. تمور 
دارای تور اانوار همه انار شدم ی خدان عالم انیت طاهرم وا. که 
باعث ضیاء و روشنائی همه فرموده و مکان و مقام پیامبران اولوالعزم در 
بهشت عنبر سرشت در تربت کربلا خواهد شد. و همین خاک کربلا است که 
در مقام فخر و مباهات فریاد می نماید: 


اثاارض اللّه المقدسه المبارکه. من همان زمین مقدّس و مبارک خدا 
هلستم . با اعتقاد پاک دقن شده گان 1 خاک از بیم و هراس بوم الحساب 


آسوده و مطمئن شده و بدون حساب داخل بهشت و ساکن خسن اتعاب 
میشوند. بلکه بر روایت حضرت صادق علیه السلام حتی هر خر و اشتری 
که در کربلا بمیرد به بهشت می رود. (26) 


زیارت ملائکه از کربلا 


در کتاب کامل الزیاره روایت شده است که حق تعالی امر فرمود, به 
ملاتکه که زیارت کنند موضع دفن حضرت سیدالشهداء علیه السلام را هزار 
سال پیش از شهادت آن ند وادرع 


همچنین روایت شده است که در وقت هر نماز از نمازهای پنجگانه هفتاد 
هزار ملائک به زیارت آن سرور مشرزف میشوند و تا روز قیامت نوبت 
زیارت به ایشان میسر نمی شود. (27) 


خوشا به حال کسی در منی فدای تو گردید 
که داعی تو شد ساکن منای تو گردید 

هر آن که خواست حیات ابد ز فرد صمد 
مقیم عرصه رضوان کربلای تو گردید 


کربلا پاره ای از بهشت است 


فان رصول ای اه او | 


یا جابر ژر قبر الحسین علیه السلام بکربلا فان کربلا قطعه من الجثه. 
شتول کر ای مایق و ان فر وم 


ی ی ی ار 
حسین را زیارت نماید. یقینا حدیت مشهور زیارت جابر در روز اربعین را 
حسین علیه السلام شنیده اید. 


ای فش ری اند رادار است ای کت را ی کید: 
خاین که رسیل‌شها ضلی الله علهه اله جه آنمت ی می‌ دنه (20) 


دارم اندر سر هوای کربلایت یاحسین 

دل شده غرق تمثای وصالت يا حسین 

من نه تنها و آله و حیران بهامون غمت 
عالمی دل گشته دارای مبتلایت یاحسین 
نور شمس و زهره و پروین ماه و مشتری 
همچو ذژه پیش خورشید جمالت يا حسین 
ثواب زائر قبر حسین علیه السلام 


مات اه ات که سرت ای ال ای لت غلیم و له در عانه 
عايشه بود, حسین علیه السلام امد, عايشه خواست مانع شود رسول خدا 
صا ای ان ی هه و 
را ذکر می فرماید: 


زا ون ب یک حخْ و یک عمره من به او داده می شود, عاپشه 
تعجب کرد و گفت: 


ثواب حخْ و عمره شما! 


فرمود: 
بلی ثواب دو حج و دو عمره من. باز عايشه تعجّب کرد! 


ای زاو ای هم ی و شش وی 
و رسو 
همینطور زیاد فرمود, که در روایت 


ین اس ان وه و سره سل ها صای نامسا 
زاثر قیر خی لاسام است, انیم ار شم موی ۲ قوو با اعشار 
حال و معرفت و محبت زاثر قبر حسین علیه السلام است., با چه علاقه ای 
رو به قبر حسین علیه السلام رفته است. و نیز فرمودند چنین ثوابهای 
سر که رات اس تنم بر یم یه شام اس سای 
دلشادی من گردید. )2٩(‏ 


فسوال نخها خلی الله علیه ن الم فده فرففخ است که زار فیر سین 
علیه السلام و عزادارانش را تنها نگذارد, در وحشتها و ظلمتها از آنان فریاد 
رسی بفرماید. در صحرای محشر که هر کس سر گرم خودش می باشد 
عذه ای در جوار امام حسین علیه السلام زیر سایه عرش رحمتند, به قدری 
از مجالست با امام حسین علیه السلام ما نوسند و لذت میبرند که وقتی 
حوریان از بهشت برایشان پیغام می فرستند که ما منتظر شمائیم, چرا 
تفت نید استه ی وهند: .ها لات محاس اما شیم علبه الشسام را به 
مصاحبت با شما ترجیح میدهیم. راستی که جای امیدواری اتب تال 
شیخ شوشتری اگر مقام ما به حذی نرسیده باشد که در اوّل محشر نزد 
امام حسین علیه السلام زیر سایه عرش باشیم امیدواریم که در چاله و 
ظلمتکده جهئم هم نباشیم پیغمبر ما نجات دهد. 


مار قیر سین علیه السلام امان از ابش (30] 

مجلسی علیه الرحمه در بحار از جناب سلیمان اعمش که از بزرگان شیعه 
و نزد همه مسلمین محترم و مورد اعتماد است نقل می نماید: 

که در کوفه شبی همسایه ام در خانه من بود در اثناء صحبت فضیلت 
زیارت امام حسین علیه السلام را در شب جمعه ذکر نمودم همسایه منکر 
بود. 

گذشت, فردا اعمش و چند نفر دیگر به کربلا رفتند. امّا,همسایه را دیدند 


که زودتر از آنها ه ان ده تسا اک ای اه رام اد 
گوید: 


پس از انكة خوابیدم دیدم قیامت بر پا شده هودجی سیاه یوش از استهان 
نازل و 


درآ مهس موی انم ای خراسام لها اس همم سا رو وه 
هودج دراز است و تقاضای شفاعت دارند رقعه هائی به دست اشخاص 
داده می شود, نگاه کردم دیدم در آن نو شته «امان من النار لزوار قبر 
الحسین علیه السلام فی لیله الجمعه» امان و راحتی اد ان است 
زیارت کنندگان قبر امام حسین علیه السلام در شب جمعه. 

آق بی بی عالم به من هم لطف بفرما که من شنخت به آن نیا فندم فرمود: 
مگر تو منکر فضیلت زیارت قبر فرزندم حسین علیه السلام نبودی. (31) 


شیخ اجل, ابن قولویه, یت ی الزیاره به 
اسناد خود از محمد بن مسلم روایت کرده که 


۰ ۹۹ 

به مدینه رفتم و بیمار شدم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام مقداری 
آشناهیدتی در ظرفی. که دستمال. بالاق. آن بود: به. وشیله غلام. خود. برایم 
فرستاد و گفت: 

«اين را بخور که امام علی علیه السلام به من امر فرموده است که بر 
نگردم تا اين دارو را بیاشامی». چون گرفتم و خوردم شربت سردی بود در 
پس غلام گفت: 

«حضرت فرمود چون بیاشامی به خدمنش بروی». 


من تعجب کردم که گویا از بندی رها شدم. برخاستم به در خانه آن حضرت 
رفته, رخصت طلبیدم. 


حضرت فرمود: 
«صح الجسم فادخل: 


بدنت سالم شده داخل شو». گریه کنان داخل شدم و سلام کردم. دست و 
سرش را بوسیدم. فرمود: 


«ای محمد ! 
چرا گریه می کنی ۶» عرض کردم: 


«قربانت گردم می گویم بر غربت و دوری راه از خدمت شما, و کمی 
توانایی در ماندن در ملازمت شما که پیوسته به شما بنگرم». 


فرمود: 


«اما کمی قدرت. خداوند تمام شیعیان و دوستان ما را چنین ساخته و بلا به 

سوی ایشان گردانید؛ اما غربت تو, پس موّمن در اين دنیا در میان این خلق 

منکوس غریب است. تا از اين دار فنا به رحمت خداوند برود و در بعد 

مکان به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام تا سی کن که در زمینی 

دور از ما در کنار فرات ت است و اما انچه از محبت قرب و شوق دیدار ما 

حفتیج وس این ارر هه وهای نداری, پس خداوند بر دلت آگاه است و تو را 
بر این نیت پاداش خواهد داد». بعد فرمود: 


«آیا به زیارت قبر حسین علیه السلام می روی؟» 
کف : 
«بلی با بیم و ترس بسیار.» فرمود: 


«هر قدر ترس بیشتر است وابش بزرگتر است و هر کس در این سفر 
خوف هد از رشن دور فیافت ایفر با شدو با افرص ار زارت نر رون 
بعد فر مود: 


9 ۹ 


«گواهی می دهم که شما اهل بیت رحمتید و نو وصی اوصیایی. هنحان که 
غلام شربت را اورد, توانایی نداشتم که بر پا بایستم و از خودم ناامید بودم 
و چون ِ ِ را نوشیدم چیزی از آن خوش بوتر و خوش مزه تر و خنک 


مولایم فرمود بیا؛ 


با این حال می روم هر چند جانم برود و چون روانه شدم گویا از بندی رها 
شندم. 


پس سپاس خدای را که شما را برای شیعیان رحمت گردانیده ست » . 
فرمود: 


«ای محمد ! 


آن شربت را که خوردی از خاک قبر حسین علیه السلام بود و بهترین چیزی 


شا آنه ان مکی سا به اطفال نوی خر یم هن ان شید 
بسیار می بینیم». فرمود: 


«شخصی ان را بر می دارد و از حاثر بیرون می رود. آن را چیزی نمی 
پیچد. پس هیچ جن و جانوری و چیزی که درد و بلایی که داشته باشد 

نیست, مگر آنکه آن را استشمام می کند و برکتش برطرف می شود و 
انس روا سس سا سل باس 
باشند.و اک این».علت که. کفتم تباشته هر که ان .را به خود بمالد یا از آن 
بخورد البته در همان ساعت شفا می ابد و نیست ان مگر مانند 
حجرالاسود که نخست مانند یاقوتی در نهایت سفیدی بود و هر بیماری و 
دردناکی خود را بر آن می مالید در همان ساعت شفا می یافت و چون 
و ی ی 
اثرش کم گردید». عرض کردم: 


«فدایت شوم 21 تربت مبارک را من چگونه بردارم؟» فرمود: 


«هض مات دیکران ان تربت ترا بترم دارفه اهر و دمم در هیان 
خرجین در جاهای چرکین می افکنی پس برکتش می رود». 


گفتم 
«راست فرمودی.» فرمود: 

«قدری از آن به تو می دهم, چطور می بری (» 
عرض کردم: 

«در میان لباس خود می گذارم». فرمود: 


شوه بیاشام و همراه مبر که رای الم کم بان 8 حضرت دو 
صونته از اه مورا نی یر ار خر موه من 


در کتاب کامل الزیاره و وسایل و کتاب تحفه الژایر. مجلسی مرحوم روایت 
نموده است از معاویه بن عمار که گفت: 


روزیر به خدمت مولای خود امام جعفرصادق علیه السلام مشرّف شندم ؛ 
دیدم آن سرور مشغفول نماز است چون فارغ شدند, شنیدم که مناجات می 
کرد با پروردگار خود و عرض می کرد: 


ای خداوندی که مخصوص کرده ای آینده ما را به کرامت. و وعده داده ای 
ما را به شفاعت, و علوم رسالت را ۷ 
گردانیده ای و ختم کرده ای امثان گذشته را و علم گذشته و آینده را به ما 
داده ای و ما را تحص نی مصمت اقفی سین اه ات امن 
ای و دله 


ای مردم را مایل به ما گردانیده ای بیامرز مرا و برادران مرا به زیارت 
کنندگان قبر ابی_ دا هن نت ی را که خرج کرده اند مالهای 
خود را, و بیرون آورده اند از شهرها بدنهای خود راء برای رغبت بر نیکی ما 
و امید وابهای تو در صله ما, و برای شاد گردانیدن پیغمبر صلی الله علیه و 
اله تو, و اجابت نمودن ایشان امر ما را, و برای خشمی که بر دشمنان ما 
داخل کرده اند, و مقصود ایشان خشنودی تو است. پس عوض ایشان را از 
جانب ما به خشنودی بده, و حفظ کن ایشان را در شب و روز و رفیق 
ایشان را در اهل و اولاد, ایشان را که در وطن خود گذاشته اند, و دفع کن 
از ایشان شر هر جبار معاند راء و هر ضعیف و قوی از مخلوقات خود و 


از شرْ شیاطین جنْ و انس راء و بده به ایشان زیاده از آنچه از تو امید 
دارند. ای خداوند ما چون دشمنان عیب و سرزنش کردند با ایشان به 
سبب بیرون ادن ایشان به زیارت ما پس مانع ایشان نشد از عزم کردن 
کارا مدز یه ربا رها پس رحم کن آن رویهای ایشان را که می مالند 
بر قبر امام حسین علیه السلام و رحم کن بر آن دیده های ایشان که گریه 
و آب چشم آن را جاری کرده اند برای ترجم بر ماء و رحم کن دلهای ایشان 
را که سوخته و جزع کرده اند در مصیبت ما. و رحم کن ان صداهای ایشان 
که بلند کرده اند در مصیبت ما, خداوندا ان خانه ها و بدنها را به تو می 
سپارم تا سیراب گردانی از حوض کوثر و روز تشنگی ایشان. و از این 
قسمت مناجات و دعا بسیار کرد تا اینکه سر از سجده بر داشت و عرض 
کردم: 


آن دعا که در حق زوار و گریه کنندگان امام حسین علیه السلام از شما 
شنیدم, که مثل آن را در حقّ کسی که خدا را نمی شناسد می کردید. 
گمان دارم که آنش جهثم هرگز بر او نرسد. آرزو کردم که خدایا کاش حخْ 
نکرده بودم و به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف میشدم. آن 
حضرت فرمودند: 

چه مانع است تو را ای معاویه. ترک زیارت حسین علیه السلام نکن, عرض 
کردم فدایت شوم نمی دانستم که زیارت آن حضرت اینقدر فضیلت دارد. 
فرمود: 

ای معاویه آنهایی که در آسمان از برای زیارت کننده حسین علیه السلام 
دعا میکنند ترک نکن زیارت حسین علیه 


السلام را از ترس و خوف کسی, زیرا هر کس ترک کند زیارت ه او را آنقدر 
حسرت می برد و آرزو می کند که ای کاش آن قدر در نزد قبر آن حضرت 
فی ماتدم که در انا مد فون فی تندم. 


آیا دوست نداری که خدا تو را در میان آن اشخاصی که دعا میکند برای 
انشان-ر سول خدا ضلی الله. عليه و الة و-علی غلنه الشلام ۵ فا امه یلام 
الله لها وسافی ان معصمین علية السلام بنند ؟ 


ایشان نمی باشد؟ 


قیامت با ایشان مصافحه میکند؟ (33) 


زاره ول خدا ی نله عم و الب می فرمان 


من مس جلدی لم تمس الثار. یعنی هر کس بدن مرا لمس کند آتش جهتم 
بر او نمی رسد پس معلوم است کسی که با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله مصافحه. کنه انش جورخ زا الته تخماهد شد. آلامت ازذفتی, یبارت 
الحسین بحقق الحسین و جده و ابیه و امه و اخیه و ذژیته و بنیه علیه 
التتلام: 


و ۱ ۱ 0ب 


اس مود له الم وه ادیش اه هرا لام الم عاسا و 
برادرش امام حسن علیه السلام و اولادش علیه السلام. 
ثواب کربلا 


درهمی که زائران امام حسین علیه السلام در خصوص زیارت ان 


حضرت مصرف کنند دوازده هزار شهر در بهشت از خداوند عالم به ایشان 
عطاء می شود, و به هر قدمی که بر می دارند ثواب هفتاد حْ و هفتاد 
عمره می باشد, و هر گاه کی ان سفن تموو ره ملائکه رحمت مشایعت 
ایشان می کنند و حنوط و کفن او را از بهشت می اورند, و برای او نماز 
میگذارند, و از ریاحین بهشت بر قبر او فرش می کنند و از هر طرف به 
قر که ای صر ار رزرس سس ان با رای 
دری از بهشت بر قبر او می گشایند و چون زائران امام حسین علیه السلام 
نه خوالی کربلا رسد صبقه کبری ماطمه زهرا لام آلله علیها با خمعی 
از حوریان بهشت به پیشواز ایشان می آیند و حضرت فاطمه سلام الله 
ها مت که رو ار واه وا دی اسان بای که اسان 
می فرماید: 


خوش آمدید ای زائران فرزند غریب من, مژده باد شما را به جمیع خیرات 
تیا ات سس ی ان در ارت تن ما سس ۲ اسان 
موافقت می کند و ایشان را به منزل می رساند و ثواب هزار حجْ مقبول و 
هزار عمره مقبول مانند حجْ و عمره رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
نامه اعمالش می نویسند و به ایشان عطاء فرماید, و چون بخواهد به خانه 
فرنتتادم سفارزنن .من کند. که رصول خدا ضلی الله علیه و ال می:فزماند؛ 


نف تراستی که خدآو ند غالم کناهان کدشتته را آمرزید: 
تا الیل و الولاية شمسن 

جَعل ال ده محو‌ها بضیاها 

ره من و ذادنا لین 

شبة الاکسیر بل تراه و وراها 

به ترتجی انقلاب خطایا 

درد من ع ذادنا لخسین 

تارک زیارت کربلا 

هار هزین کارحه از امام این قاس لیام روات کرون است که 
قال سئلته عمّن ترک زیازه الحسین 7 من عیر مله, 
ققال ها اعل من اهل انار هارون نت کوروه 


ال کرعم ار آمام صادی هسام اد کی که خر کی رات ارت 
حسین علیه السلام را, حضرت فرمود: 


او از اهل جهئم است. و در روایت دیگری مپباشد که شخصی عرض کرد 
به امام صادق علیه السلام یابن سول اللّه ما تقول فیمن رک زیاره 
الکشتین علیه السلام و هه مد علی لین قال: 


غلیه السیلام اخول اه قه غف رسول الله و عفا و اتکی باس فده وه 
زا کات اه هم هرا حواتم کفی ها اه افرتا سا ای 
ات از لیا لت سای با اور وه میس 
پرجع الی اهله و ما علیه ورد و لا خطیئقه الاو قد محیت ذئونه من صحیفته 
و یجعل له بکل درهم انفقه عشر آلاف درهم و ذجُر ذلک فاذا حشر قیل له, 
لک عشره الاف درهم و ان الله نظر لک و ذخرها لک. (34) ترجمه: 


کسی از محضر امام صادق علیه السلام سوال کرد یا بن رسول اللّه صلی 
ان 


در مورد کسی که ترک میکند زیارت قبر امام حسین علیه السلام را در 
حالی که می تواند به زیارت کربلا و قبر شریف ان حضرت برود؟ 


و 


فرمود: 


می گویم آن شخص نسبت به رسول خدا و ما اهل بیت عاق شده است و 
سبک شمرده دستور ما را. هر کس زیارت کند قبر جذم حسین علیه السلام 
را خداوند حوائجش را بر اور ده می سازد, و کفایت می کند مهمترین 
مسائل دنیوی اش راء و روزی او را افزون می کند, و انفاق می کند. و می 
آمرزد گناهانش را پنجاه سال, و ثوابش به خودش و اهل او بر می گردد. و 
هب فزز و کناهی ازراه تفی هاند هیر ابکه احاطه می کند خداوند گنها نیش 
را در نامه اعمالش و خداوند برای هر درهمی که در راه کربلا انفاق کرده 
ده هزار درهم برای او ذخیره می سازد. پس زمانی که محشور می شود به 
او گفته می شود که برای تو ده هزار درهم می باشد که خداوند به تو عطاء 
فرموده است و برای تو ذخیره گردانیده است. 


دزدی با نام امام حسین علیه السلام 
از مرحوم سید احمد بهبهانی نقل شده: 


در ایام توقفم در کربلا حاج حسن نامی در بازار زینبیه, دکانی داشت که 
مهر و تسبیح می ساخت و می فروخت. معروف بود که حاجی تربت 
مخصوصی دارد و مثقالی یک اشرفی می فروشد. روزی در حرم امام 
حسین علیه السلام حبیب زاثری را دزدی زد و پولهایش را برد. زاثر خود را 
به ضریح مطهر چسبانید و گریه کنان می گفت: 


با واه خیرم ها سا را رد ور بان ها هه فد نع را پرتند: 
به کجا شکایت ببرم؟ 


حاج حسن مزبور حاضر متأثر شد و با همین حال تأثر به خانه رفت و در دل 
نه آحاف سین علبه آلنماه رهم 


کرد. 

شب در خواب دید که در حضور سالار شهیدان به سر می برد به آقا گفت: 
از حال زاثرت که خبر داری؟ 

دزد او را رسوا کن تا پول را برگرداند. 

امام حسین فرمود: 

مگر من دزد گیرم؟ 


اکتا باشت کف دز نها را فان دهم انه ال هر شرف کنمد ان 


مگر من چه دزدی کردم؟ 

حضرت فرمود: 

گیری. اگر مال من است چرا در برابرش پول می گیری و ار مال توست. 
چرا به نام من می دهی؟ 

عرض کرد: 

آقا جان ! 

از اين کار توبه کردم و به جبران می پردازم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

پس من هم دزد را به تو نشان می دهم. دزد پول زاثئر, گدایی است که 
برهنه می شود و نزدیک سقاخانه می نشیند و با این وضعیت گدایی می 
کند, پول را دزدید و زیر پایش دفن کرد و هنوز هم به مصرف نرسانده. 


حاجی از خواب بیدار می شود و سحرگاه به صحن مطهر امام حسین علیه 
السلام وارد می شود, دزد را در همان محلی که آقا آدرس داده بود شناخت 


۰ ۳ بود ۲ 


حاجی فریاد زد: 


مردم بیایید تا دزد پول را به شما نشان دهم. گدای دزد هر چه فریاد می زد 
فراتها تفر این رد دم کم کی وم زا کوش تاو 


مردم جمع شدند و حاجی خواب خود را تعریف کرد و زیر پای گدا را حفر 
کود و کته لا رون اور بعد به مردم گفت: 

پیایه درد فیگر اسان .ما دهم آنان سا یه بایان رده رت رکان 
خویش را بالا زد 


و گفت: 


اين مالها از من نیست حلال شما. بعد تربت فروشی را ترک کرد و با 


فیض گریستن به شهدای کربلا 


روزی شخصی به خدمت حضرت سید الساجدین علیه السلام رفته و 
استدعای ضیافت از ان بزرگوار نمود 


و در بعضی از کتب مرائی نام آن شخص را زهری ذکر کرده اند و معروض 
داشت که بنای دامادی و عروس اوردن برای فرزند خودم دارم استدعا از 
جناب شما دارم که با اهل بیت علیه السلام به خانه من تشریف اورده و 


شربت اشک چشم و مائده من الم و محنت و مصیبت ایشان است ان 


شخص عرض کرد: 

ای افای .هن غرضن. من از فیهمانین انشتت. که. مخلننتی. ار استه: کرژه ام و 
جمعی از اعوان را به مجلس دعوت نموده ام که عزاداری پدر مظلومت را 
نمایند, و منظورم دکتر حخویات و بیان مرئیه سید الشهد|ء علیه السلام 
است, تا شیعیان شما از فیض گریستن به شهدای کربلا بهره مند شوند. 


چون آن نز نوا نام عزاداری سید الشهد|ء علیه السلام را شنیدند, وعده 
داده و قبول فرمودند, و آن مرد در خدمت امام زین العابدین علیه السلام 


بود تا به خانه خود وارد گردید. و مجلسی از شیعیان و جگر سوخته گان 
منعقد: گردانید, ات ِ مشغول ذکر مصائب شهید کربلا گردید تا 
غریب کربلا. 

در آن زمان که لب تشنه بود و حالت زار 

رخش چو آینه دل گرفته زنگ غبار 


کاری 

تفا ات آم کدی بر وان 
نداد آب کفش غیر اشک کلکون رنگ 
کسی نرفت به دل جوئیش بغیر خدنگ 
بغیر تیغ کسی سرگذشت او نشنید 
کسی به سوز دل او بجز عطش نرسید 
ای کیرش را رای سر اسان 
نکرد حفظ تنش کسی بغیر دیده روان 
کسی نکرد بجز خاک مرهم داغش 

جو ابر هارد گلزار فتلگان نقندفه 

چو دید زینب غمدیده نعش شاه شهید 


رو نمود به مدینه ز سوز ناله کشید 


چون سخن به اینجا رسید ناله و فریاد از حٌار مجلس بلند گردید و حضرت 
سید الساجدین علیه السلام چنان گریست که بیهوش گردید, و صدای گریه 
اهل مجلس غلغله ای به صوامع ملکوت انداخت و چون ذاکر از مرثیه فارغ 
گردید, صاحب خانه زهری در صدد خدمت گذاری و خوردن و آشامیدن 
میهمانان مجلس مشغول شد. سپس متوجّه مجلس گردید دید آن حضرت 
در جای خود نیستند مضطرب الحال شد و به تفص و جویای آن بزرگوار 
در آمد. دید آن حضرت داخل خدمتکاران مجلس شده و مشغول 
خدمتگذاری به اهل مجلس میباشد. حثّی کفش اهل مجلس را جفت 


میکرد. (36) 


جثیان در کربلا 


پس از آن که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد ابن زیاد تمام 
ای ما ات و یا 
حسین علیه السلام بیاید, پنج نفر از شیعیان شبها حرکت میکردند و روزها 
در گودالها خودشان را پنهان می نمودند در یکی از قرّاء بین کوفه و کربلا 
در کوخی پنهان شده بودند که ناگهان دو نفر پیر و جوان سفید پوش ظاهر 
شدند و سلام کردند گفتند: 


نترسید ما از مومنین جِنْ هستیم و مثل شما قصد 


بات آمام سین غلبه السام :ادا رم ی از اما کف 


بهتر است من کربلا بروم و خبری برایتان بیاورم. گفتم. چه بهتر منتظر 
بودند طولی نکشید که برگشت., ولی خودش را نشان نداد, تنها با اشعار 
جانگدازی مطلبش را رساند به خدا سوگند از کربلا نیامدم مگر دیدم بدن 
امام حسین علیه السلام را بر روی خاکها. (37) 


با عشق حسین خلق و خو باید کرد 

از کرب بلایش گفتگو باید کرد 

با دیده گریان به در و درگاهش 

رو کرده و کسب آبرو باید کرد 

تربت کربلا در کفن 

مرحوم حاج موّمن رحمه اللّه علیه, فرمود: 


مخدره محترمه ای (که نماز جمعه اش را ترک نمی کرد) بمن خبر داد که 
مقدار نخودی تربت اصلی کربلا بمن رسیده و آن را جوف کفن خود گذارده 
ام, و هر سال روز عاشورا خونی می شود, به طوری که رطوبت خونها به 


از ان مخذره خواهش کردم که روز عاشورا را به منزلش بروم و ان را 
روز عاشورا رفتم به منزل ان مخذره بقچه کفنش را اورد و باز کرد. 


حلقه ای از حلقه خون در کفن مشاهده نمودم و تربت مبارک را دیدم 
همان طوری که آن مخدُره گفته بود, تر و خونین و علاوه لرزان است. از 
دیدن آن. منظره و تضار برر کی قضییت آن خضرت تیتخت:. کریان: و.نالان و 
از خود بی خود شدم. (38) 


ای حسین جانم سفر تا کوی جانان کرده ای 


خاتم انگشتری را نوش کردی جای آب 

با تر آژفن خدایت کر فران کرده‌ای 

بی احترامی به تربت کربلا 

موسی ابن عبدالعزیز نقل نمود: 

در بغداد یوحتّای نصرانی مرا دید و گفت, تو را به حقّ دین و پیغمبرت قسم 


میدهم که این شخص که در کربلا است و مردم او را زیارت فف. کنند 


سیر کی ین ا اس لو اروا اس ی ارس او سا 
ای اه وی افیا ها سا ما 1 
اس ات اه ایا 


خادم هارون اللشید نصف شبی بود آمد درب خانه و مرا با 


مه رما شاه میرن عسی فاشت کفت: اسر له آفیت که 
معاینه کردم, دیدم بی خود است و فایده ای ندارد, پرسیدم چه مرضی 
دارد؟ 

ر‌ِ 


و چطور شد که این طور گردید؟ 

دیدم طشتی آماده کردند و هر چه درون شکمش بود در طشت خالی 
گردیده, 

چه واقع شده است, گفتند: 

وا ای تا و ی 0 
این حال افتاد سبب را پرسیدم ! 

گفتند: 

شخصی قبل از این در مجلس بود که از بنی هاشم بود و صحبت از حسین 
بن علی علیه السلام و خاک قبر او و کربلا در میان امد. موسی بن عیسی 
ی 


0 الشهداء ۳۳ ۳ اه 1 تس کف این 
پر وا اج [ رت هام نی خلت لشیم آن درد ی از هن 
ت ۰ 


از ان تربت نزد تو چیزی هست؟ 


گفت بیاور, آن شخص رفت و بعد از چند لحظه آمد و اندکی از آن تربت را 
آورد و به موسی بن عیسی داد, موتی قم ان را برداشت و از روی 
استمزاع و مسر به آنشخض: تربت را در میان دبر خود گذاشت و لحظه 


ای بر نیامد که فریاد. و فغانش بر آمد, (الثار الثار الطشت الطشت) و تا 
لشت را اوردند از اندرون او اینها 


که فی یی یفن آمد. قزر ادن ها رون. کفست 

هیچ علاجی در آن می بینی؟ 

من چوبی را بر داشتم و دل و جگر او را نشان دادم, و 

گفتم 

ری ی ره را 


از خانه بیرون آمدم و آن بد بخت بد عاقبت را در آن حال واگذاردم چون 
سحر گردید صدای نوحه و شیون و زاری از آن خانه بلند گردید. یوحتاً به 
اين سبب مسلمان گردید. و اسلام را بر خود قبول کرد, و مکرر زیارت 
حضرت سید الشهداء علیه السلام میرفت, و طلب آمرزش گناهان خود را 
ور از تفه اه نف دمن عضو این سزای کسی است که تربت امام حسین 
علیه السلام و خاک کربلا را مسخره نماید. 

خاک کربلا هدنه حفرت ایام رصا غلیه السلام ([9د) 

در کتاب مفاتیح الجنان به سند معتبر روایت شده که: 

رز خد ۹ کج 


حضرت امام رضا علیه السلام برای من از خراسان بسته متاعی فرستاد 
چون بسته را باز کردم دیدم در میان ان خاکی بود. از ان مردی که بسته را 
اورده بود پرسیدم که این خاک چیست؟ 


خاک قبر حائر امام حسین علیه السلام است., تا به حال نشده که حضرت 
چیزی برای کسی بفرستد و در میان ان جامه و لباسها یک مقدار تربت 
کربلا حاثر حسین علیه السلام نگذارد و می فرماید این تربت کربلا امان 
است از بلاها به اذن و مشیت خداوند متعال. السلام علی علی بن موسی 
الرضا علیه السلام (40) 


ما را بوذ به خانه دل آرژفی تو 


از خاک کربلا ی توئیم بوی تو 

بوئیم خاک کوی تو ای شاه کربلا 

گیریم شمه ای ز گلستان کوی تو 
ور خی آت کا سرت | روتانس 
آندل 


که هست روی میدش به سوی تو 

بی گوهر ولای تو کس را چه آبرو 

کز مخزن ولاست؛ ذ آیزوی تو 

نام تو بر کتیبه آفاق نقش بست 

با خامه جلال ز خون گلوی تو 

مسلمان شدن به برکت خاک کربلا 

در زمان شاه صفوی سفیری (که در علوم ریاضیه و نجوم مهارتی تمام 
داشت و گه گاهی هم از ضمایر و اسرار و اخبار غیبیه می گفت) از طرف 
دولت استعمارگر فرنگ به ایران آمد در آن زمان پایتخت ایران اصفهان بود 
هارة اضفهان شد تا که تحقیفی دزباره ملت:و اسلام کند. و دلیلی برای. آن 


پیدا نماید. سلطان وقتی او را دید و از خیالاتعش آگاهی پیدا کرد تمام 
علمای شهر اصفهان را برای ساکت کردن و محکوم کردن آن شخص 


خارجی دعوت نمود, که از جمله انها مرحوم آخوند ملامحسن فیض کاشانی 
(وصوان آلله تفالی کلیه | که روف به فیص کاشن بوخ حصور بیدا کر 


قانون پادشاهان آن است که از برای سفارت مردان بزرگ و حکیم و دانا و 
فهمیده و با سواد را اختیار می کنند. چطور شده که پادشاه فرنگ و 
مثل تو را انتخاب کرده؟! 


سفیر فرنگی خیلی ناراحت شده و بر آشفت و گفت: 


من خودم دارای علوم و سرآمد تمام علم ها می باشم آن وقت تو به من 
می گویی, من حکیم و دانا نیستم؟ ! 


مرحوم فیض کاشی فرمود: 


اکر خود را ادم دانا و فهمیده و تحضیل کردم.می ذانی بخو سیتم در دست 


سفیر مسیحی به فکر فرو رفت و پس از چند دقیقه ای رنگ صورتش زرد 
شد و عرق انفعال بر جبینش پیدا شد. 


مرحوم کاشی لبخندی زد و فرمود: 

این بود کمالات تو که از اين امر جزئی عاجز شدی؟ 

تو که می گفتی از نهان و اسرار انسانها خبر می دهم چه شد؟ 

قسم به مسیح بن مریم که من متوجّه شده ام که در دست تو چیست و آن 


تربت از تربت های بهشت است. لیکن در حیرتم که تربت بهشت را از کجا 
بةه دست اورده ای ؟ ۱ 


مرحوم آخوند فیض کاشی فرمود: 
شاید در محاسباتت اشتباه کرده ای ! 


و قواعدی را که در استکشافات این امور به کار برده ای ناقص بوده است, 
سفیر مسیحی گفت: 


مرحوم فیض فرمودند: 


آنچه در دست من هست تربت پاک آقا سید الشهد|ء علیه السلام می 
باشد. 


سپس دست خود را باز کرد و تسبیحی را که از تربت کریبلا بود, به سفیر 
نشان داد و گفت: 


بت اسلام ی الق غلش ه ال توص کل فطفت ای از یت 
۱ 


تو خود اقرار کردی و گفتی, قواعد و علوم این حدیث من خطاء نمی کند و 
خدبت تعصی صلن آلله‌علیمه الم ای و صیی کارت آعزای کر 
و پسر پیغمبر ما در این تربت که قطعه ای از بهشت است, مدفون است 


اکر غیز این نود در خهشت. و ریت آن. مذفون: تفی.. ند سقیر. حون 
قاطعیت برهان و دلیل را مشاهده کرد مسلمان شد. (41) 


یک دانه تسبیح از تربت کربلا 
شیخ طوسی قدس الله سره نقل فرموده که: 
حسین بن محمد یدنه از بوزین نع موم کب کفی: ‏ 


در مسجد جامع مدینه نماز می خواندم مردان غریبی را دیدم که 


به یک طرف نشسته با هم صحبت می کردند. 
یکی به دیگری می گفت: 

هیچ می دانی که بر من چه واقع شده, گفت: 
زه | 

گفت: 


مرا مرض داخلی بود که هیچ دکتری نتوانست آن مرض را تشخیص بدهد تا 
دیگر نا امید شدم. روزی پیرزنی به نام سلمه که همسایه ما بود به خانه 


من آمد مرا مضطرب و ناراحت دید گفت اگر من تو را مداوا کنم چه می 
گویی؟ 
,ی 


 متفگ‎ 


به غیر از این رخ وی ندارم. به خانه خود رفته و پیاله ای از آب پر کرده و 
آورد و گفت: 


این را بخور تا شفا یابی من آن آب را خوردم بعد از چند لحظه خود را 
صحیح و سالم یافتم, و از آن درد و مرض در من وجود نداشت تا چند ماه 
از آن قضیه گذشت و مطلقا اثری از آن مرض در من نبود. 


شربت چه بود که به من دادی و مرا خوب کردی ! 


و از ان روز تا به حال دردی احساس نمی کنم و آن مرض برطرف گردید. 
یک دانه از تنلسبیجحی که در دست دارم پر سیدم» که این چه نسبیحی بود, 


تسه ان نت کزیلا بودم است کیک دانه انز ایح ون اب گرگ هه 
دادم. من به او پرخاش کردم و 


گفتم: 


ای رافضه (ای شیعه) مرا به خاک قبر حسین مداوا کرده بودی, دیدم 
غضبناک شد و از خانه بیرون رفت و هنوز او به خانه خود نرسیده بود که ان 
مرض بر من برگشت. و الحال به ان مرض گرفتار و هیچ طبیبی ان را 


علاج نمی تواند بکند, و من بر خود ایمن نیستم و نمی دانم که حال من چه 
خواهد شد. در این سخن بودند که مقدن اذان گفت ما به نماز مشغفول 
شدیم و بعد از آن نمی دانم که حال آن مرد به کجاست و چه به حال او 
رسیده است. (42) 


ای مهد پناه بی کسان درگاهت 
ای شهد شفاء محبّت دلخواهت 
ای تربت پاک کربلای تو حسین 
درد همه را دوای درمانگاهت 
شهیدان کربلا 


بهترین انسانها کسانی بودند که در کربلا به شهادت رسیدند. و در رکاب نور 
چشم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به فوز عظیم نائل آمدند. و 
بدان جهت خاک کربلا توتیای چشمان اوّلیاء گردید. کمال همنشین در من 
اثر کرد. و گر نه من همان خاکم که هستم. امّا در مورد تعداد و اسامی آن 
سعادتمندان اختلاف است ولی در بررسی اصح اقوال بعضی تعداد 
شاهدین عاشورا را هفتاد و دو نفر و بعضی هشتاد و چهار نفر شهید می 
دانند. بنا بر روایتی سی و دو نفر سوار و هشتاد و دو پیاده گفته اند اما 
طبق روایتی از امام باقر علیه السلام که فرمودند: 


لشگر جدّم حسین علیه السلام چهل و پنج سوار و صد پیاده بودند و به 
ی به لشگر مظلوم 


بالاخره پس از تحقیق واثق از کتابهای معتبر تعداد شهداء و شعدای عظیم 
القدر کربلا هشتاد و هفت نفر به نظر می رسد. در اینجا به جهت تيمن و 
تبرک و تمشک به ارواح آن پاکان درگاه الهی و همچنین اداء دین نسبت به 
آن بزر حواران, اسامی انشان.ر۱ 


یاد آور می شویم. شاید که قیامت ایشان نیز از ما نامی برده و یاری بکنند. 
انشاء الله 


1- حر بن یزید ریاحی 

2- مصعب برادر حرٌ شهید 
3- علی خلف ارجمند حرز 
4- غزژه غلام سعادت مند حرز 
5 عبدالله بن غعر 

6- بریر بن خضیر همدانی 
7- وهب بن عبداللّه کلبی 
8- عمر بن خالد آزدی 

9 خالد بن عمر 
ریش قح ااره ای 
شبن ید الا 

2- نافع بن هلال بجلی 
3- مسلم بن عوسجه 

4 - حبیب بن مظاهر 

5 - ظهیر بن حسان 

6 - سعید بن عبدالله 

7 - ژهیر بن قین 


9 - عمرو بن قر ظه انصاری 
0 - جوان آزاد کرده اباذر غفاری 
1 - عمرو بن خالد صیداوی 

2 - خنظله بن اسعدی شای 

3 - سوید بن ابی المطاء 

4 - یحیی بن مازنی 

5 - قرژه بن آبی قره غفاری 

6 - مالک بن انس 

7 - عمرو بن مطاع جعفی 

8 - حجاج بن مسروق 


9 - جوانی که پدر او را در معرکه شهید کرده بودند. بعضی می گویند 


0 عستاو‌بن ارت انضارق 
1 - عمر بن جناده 

2 - عبد الحمن بن عروه 
3 - عابس بن شبیب شاکری 
4 - شوذب غلام عابس 

5 - عبدالله غفاری 

6 - عبد ال[حمن غفاری 

7 - غلام ترک سید الساجدین 


8 - زید بن زیاد 

9 - ابو عمرو تهشلی 

0 - یزید بن مهاجر 

1 - محمد بن بشر حضرمی 
2 - هاشم پسر عم عمر سعد 
3 - هلال بن حجاج 

4 ابو تمامه صیداوی 

5 - یزید بن حصین همدانی 
ی لام ای الم یه الا 
7 - یحیی بن کثیر انصاری 
5 معلن بر ععلی 

9 - طرماح بن عدی بن حاتم 
0- معلن بن حتَظله 
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- جابر بن عروه 

2 - مالک 

3 - سیف بن ابی حارت 
4 - مالک بن عبداللّه سریع 


5 - اسامی شهداء از اولاد عقیل بن ابیطالب که تعدادشان هشت نفر 
بوده, به شرح زیر می باشد: 


عبداللّه بن مسلم عقیل 
موسی بن عقیل 
محمّد بن مسلم بن عقیل 
عبداللّه بن عقیل 
محمّد بن ابی سعید عقیل 


علی بن عقیل. یکنفر از آل هاشم به نام احمد بن محشّد هاشمی اولاد جعفر 
طیار که تعدادشان سه نفر بوده است 


محمّد بن عبدالله بن جعفر 

عون بن عبدالله بن جعفر 

غفید الاهین یه اللمشن خعف راز 

که همگی فرزندان شیر زن کربلا زینب کبری بودند. 


فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام که تعدادشان شش نفر بوده است 
و همگی جوان بودند. 


شاهزاده ابوبکر 


عبداللة اکیر. 

احمد بن حسن علیه السلام 
ابو القاسم بن حسن 

قاسم بن حسن 

و عبداللّه اصغ 


فرزندان امير المومنین علی علیه السلام که با حضرت سید الشهداء علیه 
السلام نه نفر بودند: 


ابو بکر بن علی 

عمر بن علی 

عثمان بن علی 

جعفر بن علی 

۱ 

محمد بن علی 

اصغر بن علی 

فضل بن علی 

حضرت عباس قمر بنی هشام بن علی علیه السلام 
حسین علیه السلام شهید عطشان کربلا 

فرتندان خصنوت ان غبدالله العشمت علیه اتسلای که بش تفر روون: 
علی اکبر شبه الثبی صلی الله علیه و آله 


ید لاه هی یه الساام 


علی اصغر کوچکترین شهید مظلوم کربلا 


مجموع شهدایی که نامبرده شد؛ پنجاه و پنج نفر اصحاب و انصار و یاران 
حضرت سید الشْهداء علیه السلام بوده و یک زن که زوجه وهب و سی و دو 
نفر نزدیکان و برادران و پسر عموها و فرزندان و برادر زاده گان سلطان 
فظاع‌مان الم فی باشتند, که ده ان تضحرا هر 


ای ام و ای ام یاسور راو اوه 
سربازی در راه فرزند پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله نمودند. 


خا ده - اس 
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. اللهمٌ احشر نا مَعهّم 


یکی از بانوان مومنه پرهیزگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلی که 
هم اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با 
اب ی ۱ 1۳-0 
به. آین. نو و آنتصو می. بشاند. تفا حماغفتن کرک کمی. ده قفل. مین 


حدود سی سال قبل مهر تربتی را که خود از کربلا آورده بودم کثیف شده 
بود آن را بردم در آت روان (آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس) 
شستشو دادم و در میان سطل گذاشته برگشتم. روبروی مسجد دوازده 
امامی ها که رسیدم با خودم گفتم خوب است مهر را بر گردانم, تا وقتی 
که به منزل می رسم طرف دیگرش نیز خشک شود مهر را که برگردانیدم 
بر آثر خیس بودن طرف زیرین مهر, قدری تربت به انگشت بزرگم چسبیده 
انگشتم را به دیوار روبروی مسجد مالیده و رفتم. شب در خواب دیدم 
آقای بزرگواری که به ذهنم رسید حضرت حجه بن الحسن امام زمان - 
ارواحنا فداه - هستند. سرشان را به همان جای دیوار که ذکر شده گذاشته 
و به من می فرمایند: 


«اینجا تربت جذم حسین علیه السلام را مالیده ای » 
قدر کربلا 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


که هر کس یک روز در خدمت حضرت سید الشهداء علیه السلام به سر برد 
(یغتت .در تربت کربلاء جایی: که.حوق ابا عبدالله الحسین. غلیم السلام و 
یاران و فرزندانش ظلما ریخته شد) در نامه اعمال او تواب احیاء هزار 
شب قدر نوشته می شود. (43) 


یاران چو از طلیعه انوار کربلا 


پر نور گشته دیده 


زار کربلا 

صبح نشاط در نظرم شام تیره شد 

از صبح تیره فام شب تار کربلا 

دیدم بچشم خویش که نرگس در آن زمین 
بگریستی چو دیده بیمار کربلا 

شز است. کر حط خوا نان هاشمی 

از سبزه زار صحن سمن زار کربلا 

هشت خاضیت زمین کربلا 


تربت حضرت سید الشهداء بر اساس روایات موئثق آنار فراوانی دارد, از 
ان جمله: 


1 - طبق روایات رسیده سجده کردن بر تربت حضرت حسین علیه السلام 
موجب قبولی نماز است. که امام صادق علیه السلام می فرماید: 


السَجُودٌ علی ثُربّه الخسین علیه السلام بخرق الحجبْ السّبعه. 


سجده کردن بر تربت امام حسین علیه السلام هفت حجاب را از (منع 
فتولف ان نها بدانت داد 


2 - ذکر با تسبیح تربت سیدالشهداء برای هر ذکر چهل حسنه در نامه 
اعمال می نویسند. و حتّی بدون ذکر, تسبیح را در دست چرخاندن هر یک 


بییست حسنه دارد. 


3 - هر گاه کام نوزاد را با تربت سید الشهداء باز کنند مانند اکسیری که 
مس را به طلا مبدل میسازد و وجود نوزاد را از هر پلیدی دور نموده و 
هی ی اه وا ای اش 


4 - بر لحد یعنی قبر هر میتی که تربت کربلا باشد از عذاب قبر رهانیده 


5 - تربت کربلا بر هر درد بی درمانی شفا بخش می باشد کما اينکه بسیار 
تجربه شده است و در کتب مختلف ذکر گردیده است. 


هر افات و هر گزندی, و هر کس ان را با خود حمل نماید. محفوظ خواهد 
ماند. 


7- آرام بخش تلاطم موّاج دریاهاست یعنی 


هرگاه دریا به تلاطم آید, و چاره از همه جا قطع گردد و کمی تربت کربلا بر 
آنساشتند جریا ارام میبیرد. 


8 - تربت مظلوم کربلا تحفه حوریان بهشت است آن گاه که در روز قیامت 
ماه و خورشیدی نیست تا نور افشانی کند و ظلمات محشر همه جا را فرا 
می گیرد, به دستور خداوند خاک کربلا که تربت سیدالشهداء علیه السلام 
می باشد برداشته شده و در بالای بهشت قرار داده می شود و نور 
عقظیخی از. کرتت. ان حضظرت: همه حا:را زوشن.می کند و هقه دید نان را 
خیره می سازد کما اینکه خورشید چشم انسان را می زند و کسی نمی 
تواند مستقیم به ان نگاه کند. (44) 


زیارت کربلا و ایمان 


ابو جعفر خضرمی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که: 


قال: 


تا تم ب ای اند اسهم وا آنزسی آ من اخل 
الجئه فیعرفن حبنا علی قلبه فان قبل فهو مومن و من کان لنا محبّا فلیس 
فلیرغب فی زیاره الحسین علیه السلام و فمن کان للحسین علیه السلام 
محبا و زوارا ما یجب لنا اهل بیت و کان من اهل الجثه و من لم یکن زورا 
کان ناقص لا یمان. (45) 


فر مودند. 

کند, اگر محبت ما را قلب او قبول کرد. پس موّمن است. و کسی که 
محب ما بود رغبت به زیارت قبر امام حسین علیه السلام دارد, و هر کس 
محب و زوّار امام حسین علیه السلام 


او اهل بهشت است., و اگر محب ما و امام حسین علیه السلام بود ولی 
زاثر قبر ان حضرت نباشد او ناقص الایمان می باشد. 


آرزو دارم حسین جان تا شوم قربان تو 
جان ندارد قابلی گردد فدای جان تو 
آرزو دارم حسین جان تا ببینم روی تو 
کاش می گشتم فدای تو در کوی تو 
آرزو دارم حسین جان تا ببینم کربلا 

ای همه هستی من بادا فدای نینوا 
آرزو دارم حسین جان تا بپویم راه تو 


روز و جویم, شوم دل خواه تو 
مباهات خدا بر زاثر کربلا 
به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم آنچه به من می 


رسد از قوم و فرزندان من هر گاه به ایشان نقل می کنیم ثواب زارت قبر ۱ 
ایا ی 


تو دروغ می بندی بر امام جعفر علیه السلام حضرت فرمود: 


بگتار مرخم را که نف هر حا که خواهه پرونم واللت کمک ععالی فا ها 
ضف: کند به زایران حضرت امام حسین علیه السلام و آنها که از راه های 
دور به زیارت آن حضرت می روند, با ملائکه مقژبین و حاملان عرش خود 
حّی انکه می فرماید به ایشان که: 


آیا نمی بینید زیارت کنندگان قبر حسین بن علی علیه السلام را که آمده اند 
با نهایت شوق به سوی آن حضرت و به سوی فاطمه زهرا سلام الله علیها. 
به عت و جلال و عظمت خود سوکند می خورم که: 


واجب گردانم برای ایشان کرامت خود را که ایشان را گرامی دارم و داخل 
گردانم ایشان را در بهشتی که مهیا کرده ام برای دوستان خود پیفمبران و 
رسولان خود. ای ملائکه 


ف 


اینها زیارت کنندگان حسین اند که محبوب محشّد صلی الله علیه و آله است 
که او پیغمبر و حبیب من است و هر که مرا دوست می دارد حبیب مرا 
دوست می دارد و هر که حبیب مرا دوست می دارد محبوب او را دوست 
می دارد. و هر که حبیب مرا یا محبوب او را دشمن می دارد بر من لازم 
است که او را به بدترین عذاب های خود داب کتم وه انش خود او را 
بسوزانم. و جهثم را جایگاه او گردانم و او را عذاب کنم که هیچ یک از 
عالمیان را عذاب نکرده باشم. (46) 


مشایعت ملاتک زاثر کربلا را 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
چون شخصی از خانه خود بیرون آید به عزم زیارت حضرت امام حسین 


علیه السلام به سوی کربلا مشایعت کنند او را از هفتصد ملک از بالای سر 


او و زیر پای او از جانب راست و چپ و پیش رو و پشت سر او تا او را به 


پس چون زیارت کند آن حضرت را تدا کند او را منادی که" 

اهنت اسر مهن از و کر فطل را 

نیا آهبرمت رود آن ملا کت داح خانه وه شود 

پس به او می گویند که: 

(تو را به خدا| سیردیم). 

پس پیوسته به زیارت او می آیند تا روز مردن او و بعد از مرگ او, هر روز. 
و زیارت می کنند حضرت امام حسین علیه السلام را و ثوابش از آن مرد 
است. (47) 

فاماق سیون 


اي تهین کربلا اشجا نود عاهاتضره 


می شود ای کربلا اینجا فزون غمهای من 

کربلا بر روی تو عرش خدا بنهاده پا 

تا ببوسد خلق عالم خاک زیر پای من 

کربلا اینجا دگر وادی جانبازان بود 

قاب قوسین عون و جعفر, اکبر او ادنای من 

کربلا وادی طور مصطفی اینجا بود 

غرق خون اینجا بیند خواهرم سیمای من 

کربلا اين سرزمین گلزار زهرا می شود 

در کنار یکدیگر پرپر شود گلهای من 

از برای کشتن من شمر دون بی حیا 

میزند با چکمه بر سینه سینای من 

این سر نورانی بالای نی منزل کند 

می چکد از نوک نی خون جگر از نای من 

هرکه چون آرام دل با نغمه های جان گداز 

می شود مدهوش اگر نو شد می از مینای من 

تارک زیارت قبر حسین علیه السلام 

تخد نم کرست آ سم صاوی عا لبم عرش و 

فدای تو شوم, چه می فرمائید در حق کسی که ترک کند زیارت قبر 
ِ حسین علیه السلام راء و در حالی که قادر به زیارت آن حضرت 


فرمود: 


نی کييم که ابغا ی خضرت مد عضلی: ال علیه و آله ریاف با تیوه 
است. و سبک شمرده است امری را که برای او نافع است. و هر که ان 
حضرت را زیارت کند خدا حوائج او را متکفل می گردد. و کفایت مهفات 
دنیائی او رامی نماید. و زیارت آن حضرت باری بنده روزی جلب می نماید, 
و آنچه در اين راه خرج نماید خدا به او عوض می دهد, و گناه پنجاه ساله او 
را می امرزد, در حالی به سوی اهل خویش باز می گردد که هیچ گناه و 
حطاتی بر ا اش ور انکمار ناحه کل او محم مد 


و اگر در اين سفر 


بمیرد ملائک نازل می شوند و او را عسل می دهند و گشاده شود برای او 
دری به سوی بهشت که داخل شود بر او نسیم بهشتی. و اگر سالم بماند 
گشاده شود برای او دری که نازل شود از آن در .روز او و حق تعالی به 
عوض هر درهمی که او خرج کرده است هزار درهم به او بدهد و برای او 
ذخیره نماید. و چون محشور شود به او گویند که خدا این عوض را برای تو 
ذخیره کرده است و امروز به تو رسانید. (48) 


فضیلت زیارت کربلا 
غیذالله ان ماه نع میک 
روزی امام صادق علیه السلام به من فرمود: 


ای حماد نزد شما فضیلتی هست که ق ان به احدی داده نشده است. و 
گمان ندارم آن چنان که باید آن را بشناسید و بر او محافظت نمائید ! 


و قیام به حق آن کنید. و از برای آن فضیلت اهلی هست که ایشان را برای 
ان کا ر نام برده آند, و به ایشان توفیق عطاء کرده اند, و این رجمبتی است 
که خداوند تعالی , به ایشان بخشیده است. پر سیدم . 


فرمود: 


زیارت جذم حضرت امام حسین علیه السلام است. زیرا که او غریب است 
و در زمین غریب مدفون شده است. هر که به زیارت او می رود. بر او 
ره رین و هر که به زیارت او نمی رود, بر مصیبت او اندوهناک می 
پاش ودلشن‌می سوزد: هر که آو. را بغیاد می. آورد ترخم. فی. کند. 


و هر که نظر کند به سوی قبر پسرش در پائین پای او, در بیابانی که 
خویشی و دوستی نزد 


او نیست و حق او را غصب کردند, و جمع شدند جمعی از کافران و 
مرتذان از دین, و پاوری یکدیگر کردند تا او را کشتند, در بیابانی دفن 
نکرده انداختند, و منع کردند از او آب فراتی که سگان می خوردند. و ضابع 
کزندند حق :رستول خدا صلی: الله علیه :و اله-را و وصیتی که در حق او و 
اهل بیتش کرده بود. 


پس او مدفون گردید. جفا یافته در میان قبرهای خویشان و شیعیان خود. 
ِ نزد او می رود وحشت می یابد از تنهائی اوء و دوری از جد 
زیر کوا لته و در منزلی افتاده است که نمی رود نزد او مگر کسی که خدا 
دلش را به ایمان امتحان کرده است., و حقّ ما را به او شناسانده باشد. 


فدای تو شوم من می رفتم به زیارت آن حضرت., تا آنکه مبتلا شدم به 
خدمت خلیفه و حفظ اموال او و من نزد ایشان مشهور شده ام . لهذا در 
این ولا از برای تقیه ترک کرده ام و من می دانم که زیارت ان حضرت 
تواب بسیاری دارد. فرمود که: 


(می دانی که کسی که به زیارت آن حضرت میرود چه فضیلت دارد و او را 
نزد ما چه نیکی ها است ؟ !). 


نه. فرمود که 
(اما فضیلت زیارت کننده آو: 


پس مباهات می کنند به او ملایکه آسمان ها و اقا آنچه نزد ما برای او 
هست پس ترجم می کنیم برای او هر صبح و شام). و به تحقیق که خبر داد 
مرا پدرم که: 


روضه آن حضرت از روزی که مدفون شده است هرگزخالی نبوده است از 


یا جنیان با ادمیان يا وحشیان صحرآ. و هیچ چیز نیست مگر آرزوی حال 
زیارت کننده آن حضرت می کند و خود را از برای برکت بر او می مالد و 
ب ‏ ر ‏ صاا ‏ ص اه 
نظر کردن به سوی قبر ان حضرت. بعد از ان فرمود که: 

(شنیده ام که قومی از نواحی کوفه و غیر ایشان می روند نزد قبر ان 
حضرت و زنان می روند و ندبه و نوحه می کنند در نیمه ماه شعبان پس 


بعضی قرآن می خوانند و بعضی قصه های جانسوز آن حضرت را ذکر می 
کنند و بعضی مرثیه می خوانند؟) 


گفنم ۰ 

بلی فدای تو شوم دیدم بعضی از اینهایی که می فرمائی. فرمود که: 

(حمد و سپاس خداوندی را که در میان مردم جمعی را مقرر فرموده است 
که می ایند به سوی ما و ما را مدح می کنند و مرثیه از برای مصیبت ما 
می گویند و می خوانند. و دشمن ما گردانیده است کسانی را که طعن کنند 


بر انها از خویشان و غیر ایشان و استهزاء کنند بر ایشان و قبیح شمارند 
کردار ایشان را). (49) 


آئینه دار کربلا 

اق: اسمان غشق تکینت ارم است 

قربان شدن برای تو با یک اشاره است 
هر کهکشان که سر بکشد در سرای تو 

در پیش پای تو چو یکی سنگ خاره است 
انوار روی تو بنوشته به ساق عرش 

تاراللت ات شین خسن این تاره آشت 
بنما نگه به نایب خود ای شکسته دل 


از روی بام سوی نو اندر نظاره است 


سر داده ام بر سر راهت ولی ببین 
جسمم به روی خاک و عدویم سواره است 


غریبم به کوچه ها 

آویزه هر پاره تنم بر قناره است 

اما ز غیب این سخن از تو شنیده ام 

در قتلگاه زخم تنت بی شماره است 

با چشم دل به دیدمت اندر دم وداع 

بر روی سینه تو حسین شیر خواره است 
مهر و ولا و عشق تو دریای پر خروش 
آرام دل چو قطره ای اندر کناره است 
زاثر حسین اگر در آتش هم باشد نجات می یابد 


سید بن طاووس علیه الرژحمه از محمد بن احمد بن داوود نقل کرده است 
می ی 


من همسایه ای داشتم که او را علی بن محمد می گفتند. گفت که من هر 
ماه یک مرتبه به زیارت امام حسین علیه السلام می رفتم. 


و چون سئم بالا رفت و جسمم ضعیف شد مذتی به کربلا نرفتم. و بعد از 
مدّتی پیاده روانه شدم, و در مدّت چند روز به کربلا رسیدم, زیارت کردم و 
نماز خواندم و چون به خواب رفتم دیدم که حضرت امام حسین علیه 
السلام از قبر بیرون امده و به من می گوید: 


چرا مرا جفا کردی؟ 
و قبل از این به من نیکوکار بودی ! 


گفتم ای سید جسمم ضعیف شده است و پایم بی قوّت شده است و در 
این وقت ترسیدم که اخر عمر من باشد چند روز راه امده ام تا به زیارتت 
رسیده ام و روایتی از شمابه من رسیده است فا خواهم از 71 ۱ ۳ م 
فرمود: 


بگو ! 
گفتم که روایت می کنند که شما فرموده اید: 


کنم. فرمود: 


که بلی من گفته ام و اگر او را در آنش جهئم بيابم از آتش او را بیرون می 
اورم. (50) 
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تالیف: 

علی رای افم. العمت الم رت هاش تیوه السام علی ارت 
ا اسان لمرسلین کشت الم العالمیی اب القاسم کشا امعصومن وه 
آذهب الله عنهم الرجس اهل البیت و طهرهم تطهیرا, سیما حجه بن 
الشت ال ی مس ماروات هه له ادا ال لاه سار ال 


ِ محکم کتابه العظیم «و من یعظم شعاثر الله فانها من تقوی القلوب» 


هر کس شعاثر و نشانه ها و علامتهای دین خدا را محترم و گرامی بدارد 


کر ها و و ا الا ‏ اا رای ی 
اعمالی که شعاثئر و نشانه ها و زمینه های تقوی و رشد معنوی و روحی را 
فراهم می کند, عزاداری و سوگواری و ماتم و نوحه سرایی و مرئیه خوانی 
و ناله و زاری وبی تابی و شیون و جزع و فزع و گریه کردن برای حضرت 
ای اس ای ای ای اس ها 


چه ذکری از این مهمتر چه علامتی از این واضحتر که انسان یاد حسین 
علیه السلام که یاد خداست کند, چه ذکری از ذکر حسین علیه السلام 


مر که خدا اد اون فا ای الق همه اس اد کمن یم الشساام ده 
به همه عرشیان و انبیاء و اوصیاء و اولیاء توصیه و سفارش یاد و ذکر و 
گریه و عزاداری حسین علیه السلام را کرده, خود خدا| به حضرت موسی 
علیه الا محطات کرد 

ای موسی کسی که گریه کند و يا بگریاند و يا خود را شبیه به گریه 
کنندگان در آورد بدنش به آنش جهنم جرام میشود. (2) 


خی شیر دا ای الم سل لفق مه 


هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی که برای حسین علیه 
السلام گریه کند که در آن روز خندان و مژده به نعمتهای بهشت به او داده 
می شود. 


خو خر آمشن] ام عی ای یاچ وق تام سس ای کر 
فرمود: 


ای گریه هر مومن. خود حضرت زهرا(علیهاالسلام) برای امام حسین علیه 
السلام اشک ریخت. خود حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 


هیچ روزی مثل روزهای مصیبت تو ای حسین نمی شود. 


خود امام 


حسین علیه السلام فرمود: 


من کشته اشکهای شما هستم. هیچ بنده ای نیست که برای ما یک قطره 
اشک از چشمش بریزد یا گریان شود, جز اینکه خداوند جای او را هميشه 
در بهشت قراردهد. خود امام سجاد علیه السلام وقتی طعام و اب می دید 
همه اش برای باباش امام حسین علیه السلام گریه می کرد. 


خود امام باقر علیه السلام فر مود: 


هزدفتافتی کبرای کته تون اما سین یه الساام مایت کزان 
بشود به طوری که اشک بر صورتش جاری بشود خدا او را برای هميشه در 
غرفه های بهشت جا می دهد. اگر کسی برای امام حسین علیه السلام 
نوحه و ندبه و گریه کند و خانواده و فامیل ودوستان و شیعیان را برای 
اقا روصم ی وتا هستم که خدا 
ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جنگ در راه خودش (خدا) را 
در نامه عملاش بنویسد. هر کس که بیاد مصیبتهای ما و حسین و اهل بیتش 
بیفتد و دلش برای ما بسوزد, فلا نکه تام صاهاش رامین اهر نف خود 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس که مصیبتهای ما را یاد کند یا ما پیش او یاد آور شویم و به اندازه 
بز مکسی,برای ها اشی بر زد ضدا تسام کناهان: او را اکر عم به انداته کف 
دریا هم باشد می بخشد. هر کس برای مظلومی ما و ظلمی که به ما 


شده, مهموم و مغموم و گریان شود و برای ما آه ۳ خدای سبحان 
واب تسبیح به او می دهد. و حزنش برای ما عبادت است ... هر کس 


چشمش گریان شود برای خونی که از ما ریخته شده يا حقی که از ما 
گرفته شده يا حرمت و شخصیت ما را هتک کرده شده, خداوند هميشه 


او ادن وت کران هی 3۵3 هر و کر و کروو »ی زر ی 


امام حسین علیه السلام برای زوا ور کر نت کنندگانش طلب مغفرت می 
کند. 


اگر زائر یا گریه کننده بداند چه مقامی پیش خدا دارد .. . هر کسی که در 
مرثیه و نوحه سرای حسین علیه السلام شعر بگوید و پنجاه نفر را بگریاند 
بهشت برای اوست تا میرسد به ده یا و یک نفر و یا خودش برای ما گریه 
کند و خود را شبیه گریه کنندگان در آورد جایش در بهشت است .. . ویا خود 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برای جدش عزاداری و گریه سرایی 
می کردند .... پا خود امام رضا علیه السلام میفرماید: 


هز کش بیاد مضینتهای ما .و انچه که بنه. تننزما آورده اند گریه کند, روز 
قیامت در درجه و مقام ما هست و هر کس بیاد مصبیت های ما بگرید و 


بگرياند. در روزیکه تمام چشمها گریان است چشم او گریان نمی شود. 


هر کس در مجلسی که امر ما را احیاء و زنده میکنند. بنشیند, خدا قلب او 
را نمی میراند در روزی که همه قلبها مرده است. اگر گریه بر امام حسین 
علیه السلام کنی و اشکت روی صورتت جاری بشود حق تعالی همه گناهان 
کبیره و صغیر ترا می آمرزد خواه کم باشد یا زیاد, اکرهحافن. که-می 
خواهی خدا را ملاقات کنی می خواهی هیچ گناهی 


نداشته باشی, پس بر امام حسین علیه السلام زیارت بخوان و گریه کن. 
خود امام جواد و امام هادی و امام عسگری و خود امام زمان علیه السلام 
بر جد خودشان امام حسین گریه می کردند. 


اصلا خود امام زمان فرمودند: 


اکر اشکهای خشمم تمام. .شود ترایت کون گربه می. کنم. که انشا الله:در 
جایش خواهد آمنت: این اوراق آعسنته ابه. تخر بر وا که در مقایا فی. خوآنید 
«ثواب ب گریه و تاریخچه گریه و روضه بر امام حسین علیه السلام است» که 
برای ما روشن می کند که عزاداری و روضه و گریه برای امام حسین علیه 
السلام ات آدم بوده نه از زمان صفویها که یکسری آدمهای کج 
فکر می گویند 


روضه خوانی از زمان صفویها بوده که انها درست کرده اند. با تحقیق و 
نررشنی, هایی: که به: عمل. امده. از زمان. آن حضرت (آدم) بوده _و اولین 
روضه خوان حضرت جبرئیل علیه السلام و اولین گریه کن حضرت آدم بوده 
تا الان. انشاءالله خدا همگی ما را جزو گریه کنندکان حضرت اباعبدالله 
قرار دهد و اگر هم اين جزو (داستانهایی از گریه بر امام حسین جلد اول) 
تواتی. داشته. باشتندر ان رابه روح امام راحل, شهدا, علماء بزرگان 
ذوالحقوق. همچنین برادر شهیدم اشیخ احمد مير خلف زاده هدیه می 
محمد صلی الله علیه و اله ** علی مير خلف زاده 


کر یه حضرت آدم 


با آدم علیه السلام از بهشت برون فد از کارت که فرده 
و از فراق حوا و بهشت, آنقدر گریه کرد, که روی صورتش دو شیار 


جوی درست شد و اشک چشمش از آن جاری می شد که پرنده ها از آن 
میأشامیدند. و تا چهل سال این گریه ادامه داشت, و از کرده خود پشیمان 
و تأائب بود. 


و توبه کرد. 


خذاوند,فتعال نویه او را تخترقت وتحضرت: خی رتیل علیهة السلام .زا فرستاد 
که ها تمحضوت امم عاه السلام هقی ات کلعات همان ند که 
قبلا در عرش دیده بود. 


حضرت جبرئیل علیه السلام به او فرمود: 
بگو: 
یا حمید بحق محمد, يا عالی بحق علی, يا فاطر بحق فاطمه, يا محسن 


بحق الحسن و (یا ذالاحسان بحق) الحسین منک الاحسان. وقتی حضرت 
ادم علیه السلام به اسم امام حسین علیه السلام رسید, اشکش جاری شد 


و قلبش به درد امد. فرمود: 


ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم شکست و 
اشکم جاری شد؟ 


ای آدم به اين فرزندت مصبتی وارد می شود که تمام دردها و غمها و 


حضرت آدم علیه السلام فرمود: 
ای برادر آن مصیبت چیست؟ 
حضرت جبرئیل علیه السلام واقعه کربلا را برای او می گوید, و میفرماید: 


او را تشنه و غریب و بیکس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند, ای آدم؛ 
اگر او را در حالی که می فرمود: 


وا عطشاه, وا قله ناصراه می دیدی ... به طوری که تشنگی میان او و 
شمان رت دود حایپل شده بود .... هیچکس جواب او را نمی دهد. مگر با 
شمشیر و ... او را مانند گوسفند از پشت سر ذیح می کنند و مال و 
کاروانش را به تاراج وغارت می برند ... سر او و یارانش را 


حضرت آدم علیه السلام تا این واقعه را شنید مثل مادری که جوانش را از 
دست داده بلند بلند گریه کرد. (3) 


ای در عزایت آدم و حوا گریست 

یا که ساکنان عالم بالا گریسته 

پیمبران مرسل و ذرات کائنات, 

از هفت ارض تا به ثریا گریسته 

این بس برای غریبیت ای باعث نجات 
گیر و بهود و قوم نصاری گریسته 

هم ساکنان معبد و هم واقفان دیر 

زان ظلمها که شد به تو در دشت کربلا 
هم دوست گریه کرد و هم اعدا گریسته 
حوران باغ خلد برین تو ای شهید 

اندر جنان بهره لعیا گریسته 

بر کشته تو ای شه بی غسل و کفن 
مجنون وار زینب و لیلا گریسته 

مادام مس تساه این 

اندر عزات ای شه والا گریسته (4) 


نفرین آدم به یزید 


وقتی که حضرت ادم علیه السلام به زمین امد, حضرت حوا(علیها السلام) 
را ندید ناراحت شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را کشت که 
مرورش بکربلا افتاد, وقتی که به زمین کربل رسید. مریض احوال شد و 
عقب افتاد و سینه اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد. اتفاقا آنجایی که 
هیر خور دراعگای حصر تسوا مدا یه ااسلام بودی ار ناه خضرت ارم 
خون آمد. خضرت تاراجت سرن راننه اسمان بلند کرد وعرض کرد؛ 


ای خدای من مگر چه گناهی از من سرزده که اینجور به بلاء گرفتار شدم, 
در حالی که تمام زمین را گشتم اینطور بلایی به من نرسید ولی تا پایم را 
به این سرزمین گذاشتم, به این بلاها گرفتار شدم مگر این زمین چه زمینی 


است؟ ! 
خطاب رسید. 


ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده, لیکن اینجا سرزمین کربلاست 


سرزمینی است که فرزندت حسین را بدون هیچ گناهی می کشند. و این 
خونی که از پای تو چاری شد به خاطر اینست که با خون حسین موافقت 
کند و با او هم پیمان گردی. حضرت ادم علیه السلام عرض کرد: 


خطاب رسید. 


خیر. ولیکن نوه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. 
عرض کرد: 


قاتل و کشنده او کیست؟ 
فرمود: 


قاتلش یزید است و او را لعن کن. حضرت آدم چهار مرتبه او را لعن کرد و 


میسوزم و ز سوزش جان ناله می کنم 

خر قانم ای است ار ان لد شی کید 

در ماتم خزان زده گلهای پرپری 

چون بلبلی ز پرده جان ناله می کنم 

دارم خبر زنای گلوی بریده ای 

زین رو چو نی به آه و فغان ناله می کنم 
آثار طبع من نبود شعر ساده ای 

با اشک و خون دیده حسان ناله می کنم (6) 
گریه و نفرین حضرت نوح 


تا به سرزمین کربلا رسید. همین که به سرزمین کربلا رسید. زمین کشتی 


دستها را به دعا و نیایش برداشت., و پروردکارش را خواند و عرض کرد: 


خدایاء من همه دنیا را گشتم. مشکلی برایم پیدا نشد. ولی تا به این 
سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت., و بدنم لرزید و 
خوف شدیدی تمام وجودم را گرفت, که تا بحال اینجوری نشده بودم, خدایا 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: 


ای نوح در این 


سرازیر شد و فرمود: 


ایرههایل ام کت کب و فا حفان رداق سر مها تلا 


حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود: 

او را کسی که نفرین شده اهل هفت آسمان و هفت زمین است می کشد. 
حضرت نوح علیه السلام (در حالی که ناراحت و گریان بود) قاتلین او را 
لعنت کرد و کشتی براه افتاد تا به کوه جودی (حرم شریف حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام است) رسید و در انجا ایستاد. (7) 

زخم ترا شویم از اشک دو دیده 

بوسه بگیرم ز رگهای بریده 

وای حسینم وای حسینم 

شکوه برم بر خدا با دل خسته 

یک بدن و این همه نیزه شکسته 

وای حسینم وای حسینم 

بسکه مرا زد عدو از ره کینه 

سوخت به حال دلم قلب سکینه 

وای حسینم وای حسینم 

قاتل تو می برد محمل ما را 


گوشه ویران دهد منزل ما را 


وای حسینم وای حسنیم 
خواست به لبهای تو خنده نباشد 
بعد تو زینب دگر زنده نباشد 
وای حسینم وای حسینم 

موسم دوری ما و تو رسیده 
همسفرم شو به رگهای بریده 
وای حسینم وای حسینم 

داغ تو دیشب چراغ دل ما بود 
خیهه ان زده منزل ما بود 


وای حسینم وای حسینم (8) 


وقتی که انوار خمسه طاهره در انگشتان او اشراق نمود, نور جناب امام 
حسین علیه السلام در ابهام قرار گرفت. و هر وقت چشم حضرت ادم علیه 
السلام به ابهامش می افتاد مهموم و محزون می شد. و اين اثر تا حال 
باقی است که هر کس, خنده بر او غالب شود وقتی که به انگشت ابهام 


نگاه کند حزن بر 


او غالب می شود. (9) 

ایکاش در عزای تو خون می گریستم 

دمساز زخمه های جنون می گریستم 

یک سینه داشتم به زلالی آسمان 

از ابرهای تیره فزون می گریستم 

همناله با تمامی یاران تو حسین 

ایکاش در تمام قرون می گریستم 

سر چشمه های اشکم اگر خشک می شدند 

آنگاه می نشستم و خون می گریستم 

عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت 

وقتی ز پا فتاده نگون می گریستم 

اين گریه آبروی من است و دلیل عشق 

ای عشق بی نگاه تو, چون می گریستم 

ایکاش در ترنم شعر زلال اشک 

از مرزهای واژه برون می گریستم (10) 

حزن نوج 

حضرت جبرئیل علیه السلام به نام آن حضرت «حسین علیه السلام» میخی 
به کشتی حضرت نوح علیه السلام کوبید. از موضع میخ نوری درخشید و 
رطوبتی مانند خون از ان ظاهر شد که موجب حزن و اندوه حضرت علیه 
السلام و نوحه او گردید. (11) 

قطره ای اشک تو یک دریا عطش 


هرم لبهای تو یک صحرا عطش 
در نگاه گرم تو حس می شود 
یک جهان ایثار, یک دنیا عطش 

تا نبینی عاشقان را تشنه کام 
آمدی دریای غیرت با عطش 

تا کویر خشک لبهای تو دید 

تشنه بیرون آمدی تا از فرات 
بی تو دارد آب هم ختی عطش 
بی تو در میخانه حُمٌ می شکست 
علقمه شد بزم غم, سقا عطش 
بعد تو روح بلند عاطفه 

قطره قطره آب میشد با عطش (12) 


حضرت ابراهیم علیه السلام سوار بر اسب بود که گذرش به سرزمین کربلا 
افتاد تا به محل شهادت حضرت اب عبدالله علیه السلام ر سید اسب 
حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب بزمین افتاد و 
سرش شکست و خونش جاری گشت و اشکش آمد و مخزون گردید. در 


آن حال شروع به استغفار کرد و فرمود: 


خدایا مگر چیزی از من سرزده که دچار این بلا شدم؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: 


ای ابراهیم؛ گناهی از تو سر نزد لیکن در اینجا نوه دختر پیغمبر خاتم انبیاء 
صلی علیه و پسر خاتم اوصیا کشته می شود و این خونی که از تو جاری 
شد با خون او موافقت کرد. 


حضرت ابراهیم علیه السلام با حالت حزن و اندوه فرمود؛ 
خی رتیل جه کی آو رفن کشد؟ 

جبرئیل فرمود: 

آن کسی که اهل آسمان و زمین او 


| لعنت کرده اند و قلم بدون اذن , به لعن او جاری شده, و خداوند 
۳ و ول ادل بر و ۲ر و و9 
وحی فرمود: 


به قلم که تو مستحق ستایش و مدح و ثنا هستی, به خاطر اینکه اين لعن 
را نوشتی. حضرت ابراهیم علیه السلام (محزون و گریان) دستهایش را 
تلند. کرد و پزید را زیاد لعن کرد.و اسیش بازبان فضیخ آمین. کفت: :حضرت 
ابراهیم علیه السلام به اسبش فرمود: 

از نفرین من چه چیزی را متوجه شدی که آمین گفتی؟ 

ابراهیم یکی از افتخارات من اینست که که تو سوار بر من شوی و وقتی 
که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت کشیدم. و 
مسببش هم یزید لعنتی بوده. (13) 

دلی خونین چو باغ لاله دارم 

به سینه زخم چندین ساله دارم 

به نای دل بیاد نینوایت 

نوای هفت بند ناله دارم 

ز اشکت زاله ها را آفریدند 

ز داغت لاله ها را آفریدند 

به یادت هر نیستان نینوا شد 

به سوگت ناله ها را آفریدند(14) 

گریه ابراهیم 
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خواست او را امتحان کند که آیا بهه دستور پرورگارش فرزند دلبندش 
حضرت اسماعیل را ذیجح می کند يا خیر. و رافت پدر و فرزندی او را می 
گیرد و آن چیزی که در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد یا نه.) 
حضرت ابراهیم علیه السلام محکم و استوار بر دستور خداوند ایستاد گی 
پیدا کند. 


که الحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به آن ثواب هم ر سید و خداوند هم 
گوسفندی برای 


او فرستاد و فرمود: 


این گوسفند را بجای اسماعیل ذیح کن و جهت ارتفاء درجه به حضرت 
ابزاهنم. غلیة:ا تسا وی هرید 


ای ابراهیم؛ محبوب ترین خلق نزد تو کیست؟ 
عرض کرد: 


بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب تو محمد 
صلی الله علیه و اله باشد. 


پروردکار عالم فرمود: 

آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ 

عرض کرد: 

او را بیشتر دوست دارم. خطاب رسید: 

آبافن ردیر | سر دوست دای یا فرند اهسا؟ 
عرض کرد: 

فرزند او محبوتر است. خطاب رسید: 


آیا ذیج فرزند او به ظلم و سنم به دست دشمنان پیش تو درد آورتر است 
یا ذیح فرزندت به دست خودت به اطاعت من؟ ! 
فرمود: 


خدایا خب معلوم است کشته شدن ذبح او به دست دشمنان برای قلبم درد 
لسلام روضه خوانی کرد و فرمود: 


ای ابراهیم گروهی که خود را از امت پیفمبر اسلام محمد صلی الله علیه و 
اله می پندارند. فرزندش حسین علیه السلام را بعد از او به ظلم و ستم 


حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و دلش به درد امد و 
صدای خود را به گریه بلند نمود. خطاب رسید: 


ای ابراهیم ناله و فریاد و همّت را که برای فرزندت اسماعیل که می 
خوا ستی با دست خودت به ناراحتی و ناله ذیح کات ۸ بر حسین و کته 
شدن حسین قدا کردم و به خاطر این گریه و ناله هایی که برای حسین 
کردی, بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و 


فدیناه به ذیح عظیم. (15) 

ای در غمت همین نه دو عالم گریسته 
چندین هزار عالم و آدم گریسته 

عالم چگونه بر تو نگرید کز این عزا 

جد تو مهتر همه عالم گریسته 

تنها نه روح نوح بود بر تو نوحه گر 
کاروان انبیاء همه با هم گریسته 

ادریس و شیث و یوشع و داود و هود و لوط 
الیاس و خضر و صالح و آدم گریسته 
دص ی ره ور 
در بام چرخ عیسی مریم گریسته 

تا تشنه دید لعل تو ای شهریار دین 

خیف و منا و مشعر و زمزم گریسته (16) 
نفرین حضرت اسماعیل 


گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و آب فرات 
میچریدند که چوپان ۳ از 
خیا ود ال نی ۱ 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: 


ای اسماعیل سیب آن را از گوسفندان سئوال کن آنها به نو میگوپند. 
خصرت: تاغل علید السام ار خوستتندان س‌ال. کرد که بخ.خه جهت: اب 
نمی خورید؟ 


گوسفندان به زبان فصیح گفتند: 


بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه السلام که نوه دختری پیغمبر محمد 
صلی علیه و اله است در اینجا تشنه کشته می شود. 


پس ما هم به خاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم و از اين شریعه 
ایا اه ره 


قاتلین آن بر کواز نفرین شده آسمانها و زمین ها و همه خلایق است. 
خر انسما عا عیه الساام ان ه کران فرعوت 


بارالها 


بر قاتلین حضرتش لعنت فرست. (17) 

فاش از فلک بر آن تن بی سر گریستی 

ز آن روز تا به دامن محشر گریستی 

ز اشک ستاره دیده ی گردون تهی شدی 

بروی بقدر زخم تنش گر گریستی 

ایکاش چون فلک بدی اعضا تمام چشم 

کشتند و از نشان ز مسلمانی ای دریغ 

آنرا که از غمش دل کافر گریستی 

آه از دمی که با دل چاک از پی دفاع 

خواهر به نعش چاک برادر گریستی (18) 

مرور حضرت موسی و نماینده اش 

یک روز حضرت موسی علیه السلام با حضرت یوشع بن نون علیه السلام 
در اطراف زمین سیر میکردند که به سرزمین کربلا رسیدند, اتفاقا کفش 
حضرت موسی علیه السلام پاره و کف ان جدا شد و خاری به پای حضرتش 


اصابت کرد و پایش خونی شد و درد کشید, ناراحت و محزون سر بطرف 
اسمان بلند کرد و فرمود: 


خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این بلیه شدم. خداوند متعال به او 
وحی, و روضه کربلا را فرمود: 


اینجا حسینم را شهید می کنند. اینجا خونش را می ریزند, اینجا حسین را 
۱ ۳ ۲ و حزن تو با او موافق 


حضرت موسی علیه السلام فر مود: 
وحی رسید. 


اشفنط عخنه تصظیی شالت ی شوش حخضرت علن عراسی 
علیه السلام است. موسی ناراحت و گریان شد و فرمود: 


قاطلم ای کشت ؟ 
خطاب رسید. 
او نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان هواست. حضرت 


موسی نالان و گریان دستها را بالا 3 و یزید را لعنت و نفرین کرد و 
حضرت یوشع بن نون علیه السلام هم گریان به دعای حضرت موسی علیه 


السلام آمین گفت و بعد رفتند. (19) 

قغان.: شیته: بر آفد: ز ماخرای حشيرن 

بیا قیامت خون بین, به کربلای حسین 

به نینوای شهادت نگر شهیدان را 

به خاک و خون شده غلطان, به امر و رای حسین 
قلم چگونه نویسد, حدیث عاشورا 

که دیده خون شود از شرح ماجرای حسین 
دگر به نام جهان مهر و مه نمی تابد 
ستارگان همه یک یک نشسته در عزای حسین 
به روز حادثه, باران تیغ و نیزه گرفت 

همی به سینه و پشت و به دست و پای حسین 
به بام نیزه بر آمد, چو آن سر خونین 

شفق به سرزد و آسیمه شد برای حسین 

ز سوز سینه زینب خبر نداری تو 

درون خیمه نشسته کند دعای حسین 

خوشا تلاوت قرآن, به بام نیزه و تیغ 

چه خوش بود ار بشنوی زنای حسین 

کنون که خون خدا در رگ زمان جاری است 


بیا بزن به قله خون پرچم و لوای حسین 


خوشا به کرب و بلای وطن شوم کشته 
که جان کوچک خود را کنم فدای حسین 
رضای درگه حقم ز حق نخواهم هیچ 
بجز رضای خدا و به دل ولای حسین 


موسی و مناجات 
حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود عرض کرد: 


خدایا به چه جهتی امت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله را بر سائر 
امتها فضیلت و شرافت دادی؟ ! 


خداوند متعال فرمود: 
بواسطه ده صفت خوبی که دارند. عرض کرد: 


آن دم خضات و خهین: کذافتد. که بت انس آئیلن راسبة آن امر کنم که انجام 
دهند؟ | 


پروردگار متعال فرمود: 


نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و قرآن و علم و 


خدایا عاشورا| ذبحز: چیست ؟ ! 
خطاب رسید. 


که و غوا دار وم به خوانی ور منت رز ند مصطاضی صلی ات اند 


و آله است؛ ای موسی هر کس از بندگانم که در آن زمان گریه و عزاداری 
کند و بر فرزند مصطفی صلی علیه و آله مهموم و مغموم گردد, بهشت را 
برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای که مال خود را در محبت فرزند 
پیغمبر صلی الله علیه و اله صرف نماید از هر چه باشد از طعام و .... من 

به او برکت دهم و در برابر هر درهمی که خرج کرده هفتاد ۳( 
عتایت کنم. و او را عافیت دهم و او را از گناهانش می آضزارج تا وارد 
بهشت شود. 


قسم به عزت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا در غیر آن یک قطره 
اشک برای حسینم بریزد, ثواب صد شهید را برای او می نویسم. (21) 


باشد فزون ز گوهر غلطان بهای اشگ 
خلد برین نهفته بود لابلای اشگ 

ای دل بکوش سنگ جهان بشکند ترا 
ی 

نشکن به خیره قیمت این پربها گهر 

زیرا که فوق عرش برین است جای اشگ 
یک قطره اش هزار در بسته وا کند 
غافل مشو ز پنجه مشگل گشای اشگ 
هرگز کسی به قیمت او پی نمیبرد 
نشناخت قدر اشگ کسی جز خدای اشگ 
گر گوش دل به زمزمه اشگ وا کنی 
تشم وا زا الحه ام 

اشگ سحر به آینه دل دهد جلا 


اف ی اه اه ۳ 
اشگ بصر غبار گنه میبرد ز دل 

گردد سرای دل چمن با صفای اشگ 
ما و تو قدر اشگ ندانیم ای دریغ 
هه 
رونق خدا باشگ بصر داده در جهان 
گر چه ابوالبشر بنهاده بنای اشگ 
«ثابت» اگر سعادت دارین طالبی 


دامن بریز از سر 


شفقت بپای اشگ (22) 
حضرت موسی در مناجات 


ای موسی هر کس از من در خواست آمرزش و بخشش کند من او را می 
بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم, مر قاتلین حسین علیه السلام. 
حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: 


پروردگارا این حسین کیست ؟ ! 

خداوند متعال فرمود: 

همان کسی است که در کوه طور ذکری از او شنیدی. عرض کرد: 

قاتلین او چه کسانی هستند؟ ! 

خداوند متعال فرمود: 

گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین کربلا او را می کشند و 


اسب او ناله می کند و فریاد می زند الظلیمه الظلیمه من امه قتلت ابن 


(فریاد. فریاد. از امتی که پسر دختر پیامبرشان را کشتند.) پس بدن او 
بدون غسل و کفن برروی ریکها می گذارند و اموال او را به غارت میبرند و 
اهل و عیال او را به اسیری می برند و پار و پاورانش را می کشند و سر 
مقد سش را با سر یاورانش بر روی نیزه می گذارند و می گردانند. ای 
موسی . ؛ اطفال کوچکش از تشنگی میمیرند و پوست بدن بزرگانشان از 
تشنه گی جمع می شود, هر چه استغاثه و امان می خواهند کسی آنها را 
یاری نمی کند و امان نمی دهد. حضرت موسی علیه السلام گریه کرد و 
عرض کرد؛ ای پروردگارا چه عذابی برای قاتلین او هست. خداوند 1 
فرمود. 


عذابی که اهل آتش از شدت آن عذاب با پناه میبر ند (رجمعت من و 
تقات تشد باها تمافد ره ار بای کیامت و پر ر نار ان 


خداوند متعال فرمود: 


هر کس که بر او گریه کند و يا دیگری را بگریاند یا خود را مانند گریه 
کنندگان در اورد. بدن او را بر انش حرام میگردانم. (23) 

السلام رسید و بعد از احوال پر سی؛ حضرت موسی علیه السلام برای 
حضرت؛ خضر علیه السلام. از, فضائل وعاقب آل محمة. ضلی ال علیه و 
الم فرموو.و نهد از مانب و انتااعات آنها نف کرد تا یه قضیه خستین: یه 
السلام رسید صدای انها به ناله و گریه بلند شد. (24) 


گریه در ماتمت از شادی دوران خوشتر 
آری از عیش جهان دیده گریان خوشتر 
را له کمن کات نود 
بر دل اين مّهر غم از مُهر سلیمان خوشتر 
خاک کوی توبه هر درد شفابخش بود 

کوی دلجوی تو از روضه رضوان خوشتر 
خاک آن وادیه چون گشت عجین با خونت 
آن تراب امدم از لاله تعمان خوشتر 

تا که شاداب شود مزرعه دین گفتی 


همه جا بود شعار تو حسین جان بر خلق 
مردن از زندگی سر به گریبان خوشتر 
مرگ یکبار بود ناله و شیون یکبار 
گردهم زود بر اين مخمصه پایان خوشتر 
اور تن 
گفتی از جان برود بر سر پیمان خوشتر 
ببریدی ز جوانان نبریدی ز خدا 

که تو را لطف حق ار داغ جوانان خوشتر 
اذن میدان به پسر دادی و گفتی بخرام 


در برم ای قدت 


از سرو خرامان خوشتر 

نشدی تابع زور و سخنت بود چنین 

مرگ باشد به من از بیعت دو نان خوشتر 
تا رخ خون جبین ریخت تو را بسرودی 
سرخ رویی ز خجالت بر جانان خوشتر 
خوش بود از لب لعل تو شنیدن قرآن 
لیک از عرشه نی خواندن قرآن خوشتر 
ثابتم مهر تو را از دو جهان دارم و بس 


این متاعم بود از نعمت امکان خوشتر (25) 


روزی حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام روی فرش و بساطش 


با لشکریان نشسته بود و در هوا سیر می کرد باد بساط آن حضرت را به 
سوی مقصد حرکت می داد. 


در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد, ناگاه بساط حضرت سه مرتبه 
دور خودش پیچید به طوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند. بعد باد ارام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 
سرزمین کربلا فرود آورد. حضرت سلیمان علیه السلام ناراحت شد و باد را 
توبیخ کرد و فرمود: 


چرا اینجوری شدی و چرا اینجا فرود آمدی؟ ! 


باد به امر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرثیه خوانی و ذکر 
یت خر( دا دا ای ری 


تم اس آسام خمو مار سای ای هه سوت خی کوار را 


شهید کردند. 

حضرت سلیمان علیه السلام گریه کرد و بعد فرمود: 

چه کسی او را شهید می کند؟ ! 

گفت: 

پزید پلید که نفرین شده تمام آسمان و زمین است. حضرت سلیمان علیه 


ام و ار با ور وا ای ره 


کفتند: 

سپس باد وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت در آورد. (26) 
دلم از واقعه کرب و بلا پر خون است 

زين الم ز ابر بصر دامن من جیحون است 
می تپد مرغ دل اندر برم از داغ حسین 
دیده از اشگ بصر تا به ابد گلگون است 
شد کمان قامت کلئوم ز داغ عباس 

زینب زار از اين واقعه دل پر خون است 

آه از انم که زدند ان کیره در حرمش 

دل بشد خون و روان از بصرم جیحون است 
یاد سرو قد اکبر چو نماید بجهان 

ام لیلای ستم دیده ز غم مجنون است 

هم سکینه شده غمگین ز غم داغ پدر 
عابدین همدم رنج والم آن دلخون است 
ات رک ای اه ی 
ناله او ز زمین تا زبر گردون است 

هم رقیه ز غم مرگ پدر گریه کنان 

زینبش مویه کنان سر به سوی هامون است 


خامه منشق شد از این شرح الم (مرتضوی) 


قلم افتاد ز ببس شرح غمش افزون است (27) 


حضرت عیسی علیه السلام با حواریون در بیابان سیاحت می کردند, در 
اثناء راه مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد. دیدند. شیری دستهای خود را 
هن کرده‌وراهرا بزانقا گرفته: حضرت عیسی علیه السلام جلوی شیر آمد 
و فرمود: 


چرا اینجا نشسته ای و ما را رها نمی کنی که برویم؟ ! 


من به شما راه نمی دهم, تا اينکه یزید قاتل امام حسین علیه السلام را 
لعن کنید. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: 


گریان فرمود: 


قاتلاش کیست ؟ ! 


۱ و پزید 


است که نفرین شده همه وحشیها و درندگان است, خصوصا در ایام 
عاشورا. (خلاصه روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی و حواریون گریه 
زیادی نمودند. بعد حضرت عیسی علیه السلام دستهایش را بالا برد و با 
حال گریه یزید را لعن کرد و یارانش هم به دعای حضرت آمین گفتند. 

سپس شیر از آنجا دور شد. (28) 

ای دوست در هوای تو می سوزم 

می سوزم و برای تو می سوزم 

چون ابر از فراق تو می گریم 

چون شمع در هوای تو می سوزم 

پروانه وار از شرر عشقت 

تا جان کنم فدای تو می سوزم 

دل با تو. اشنا شد و می سوزد 

من هم ز آشنای تو می سوزم 

دارم به سینه داغ عزیزانت 

چون لاله در عزای تو می سوزم 

از درد اشتیاق تو می نالم 

از داغ کربلای تو می سوزم 

من ذژه حقیر و تو خورشیدی 

در سایه لوای تو می سوزم 

مهرت بهشت و این عجب ای مولا 


که امروز با ولای تو می سوزم 


در حسرت حریم تو روز و شب 

تا سر نهم بپای تو می سوزم 

فردا مرا سزد که نسوزانند 

که امروز از برای تو می سوزم (29) 
غم درد حسین 


درتفسیر آبه (وا نکر خن الکات. اسماغیل آنه کان ادف الدعد مکان 
رسولا) اسماعیل بن ابراهیم علیهماالسلام نبود. بلکه مقصود از آن پیامبری 
از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش مبعوث 
فرمود, متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند. 
خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت: 


خداوند متعال مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که 
هر چه می خواهی از او بخواه تا به تو عنایت 


شود. 

حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود: 

از خدا بخواه که آنچه از بلا و محنت به حسین علیه السلام می رسد مرا 
پیرو ان حضرت کن و به من آن توجه را عنایت فرما. 

نوحه سرایی حضرت زکریا 


حضرت زکریا علیه السلام از پروردگار متعال خواست که اسماء خمسه پنج 
ال ارس ام را روا و سا و 
و اسم پنج تن (علیهم السلام) را به او یاد داد. 


آله را هم ها ام و 
برداشته می شد و اندوهش بر طرف می گشت, ولی وقتی که اسم 
حضرت حسین علیه السلام را فرمود, گریه گلوگیر او می شد و پشت سر 
هم نفس می زد. روزی فرمود: 

خداوندا چرا من وقتی اسم آن چهار حضرت را می برم با نام آنها غم و 
سرازیر می شود. 


خداوند تبارک و تعالی, حضرت زکریا را از قصه امام حسین علیه السلام با 
خبر کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد. 


و به او فرمود: 

کهیعص. 

کاق اس کر ارس 

هاء: هلاک عترت طاهره. 

یاء: یزید قاتل ظلم کنند بر حسین علیه السلام. 


عین: عطش حسین علیه السلام. 


مسجد را بست و از رفت و امد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول 


گریه وزاری و مرثیه خوانی شد. (30) 


ای حسینی 


که جهان در محنت خون گرید 

آسمان بر تو و قبر و وطنت خون گرید 
گلشن عشق بود کرب و بلایت اما 
عوض خنده گل این چمنت خون گرید 
بود آخر سخنت زمزمه واعطشا 

دل هر سوخته بر آن سخنت خون گرید 
جامه پوشید ترا زینب و هنگام وداع 
دید بر پیکر تو پیرهنت خون وید 

بسکه با نیزه و شمشیر به جانت زده اند 
هر سر موی تو بر زخم تنت خون گرید 
شد کفن کهنه حصیری به تن صد چاکت 
زخمهای بدنت بر کفنت خون گرید 

همه از داغ تو گریند ولی باز حسین 
دیده تو به یتیم حسنت خون گرید 

در شب یازدهم انجمنی بود ترا 

دل ما از غم انجمنت خون گرید 

نیمی از راه بلا را تو بسر پیمودی 
عالمی بر سر دور از بدنت خون گرید 


ز غمت بسکه دل ما و «موید» خون است 


دل آن سوخته چون چشم منت خون گرید (31) 

گریه حوریه 

حضرت خاتم اتبياء مخمد صلی علیه و آله فرمود: 

شب معراج حضرت جبرئیل علیه السلام دست مرا گرفت و داخل بهشت 
نمود و من مسرور بودم, سپس دیدم درختی از نور در آنجاست که دو ملک 


زیر آن تا روز قیامت به درست کردن زیور و حله مشغول 

سپس جلو رفتم, دیدم یک سیب بزرگی که به بزرگی آن ندیده بودم 
آنجاست, پس یک دانه از آن را گرفتم و شکافتم. ناگهان حوریه ای از آن 
طاهرننه کد مر کان عاته اطراف شیر ال نود 

گفتم: 

تو مال کیستی؟ 

حوریه گریه ای کرد و گفت: 

من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی علیه السلام هستم. (32) 

ای حسین, ایکه ز داغت در و دیوار گریست 

هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست 

انبیاء را همه دل سوخت به مظلومی تو 


اولیاء را 


همگی دیده و, دل زار گریست 

در دل نوح غم تشنگیت طوفان کرد 

که به طوفان زد و چون موج گرانبار گریست 
گفت چون واقعه کرب و بلا را جبربل 

فاطلمه تالم و راخ مار گنت 

دید در خواب ترا چون بدل له خون 

با دلی غرقه بخون حیدر کرار گریست 

بود ذکر عطشت پیشتر از خلفت آب 

ایکه ابر, از غم تو بر سر کهسار گریست 
پیش دریا چو نظر کرد بحالت عباس 

خون دل در عوض اشک, علمدار گریست 
گرچه از تاب تب و سوز عطش اشک نداشت 
از غم بی کسی ات نرگس بیمار گریست 
برزمین ماند تنت ثابت و سیار سرت 

هم به سر هم به تنت ثابت و سیار گریست 
از همه بیش «موید» دل زینب می سوخت 
که چو شمعی که بگرید به شب تار گریست (33) 
مجلس گریه 


مرحوم آیه الله آشيخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه در کتاب 
تا هه اشا با ض ض ام ای تایه و اه ی 


اتمه ام یه اش سیف مان 


مسجد پیغمبر و در اینجا مرثیه خوان گاهی جبرئیل علیه السلام بود. و 
گاهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و گاهی ملک قطر زمین, و گاهی دوازده 
ملک که به صورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند. و گاهی همه 
ملائکه چنانکه در خبر است که هیچ ملکی باقی نماند. مگر اینکه آمد و 
تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین علیه السلام گفت. و این مجالس 
در تحت ضبط و حصر نیامده, و هر چه بخواهم به عدد در بیاورم این 
مجالس نبویه را و احوال, امکنه و ازمنه و غیر ان. می بینم ممکر 
نیست, زیرا که از تتبع اخبار 


وی اه شب شود مار اول ولادت حسین علیه السلام بلکه از اوّل 
رون بود. 


در شب و روز, در مسجد و خانه, و بساتین و کوچه و بازار, و سفر و حضر, 


در خواب و بیداری, گاهی خود بیان میفرمورٍ از برای اصحاب. و گاهی از 
ملائکه استماع می نمود, گاهی به خاطر می آورد, پس آْ می کشید, گاهی 


تصور حالات او را می نمود. 
پس گاهی می فرمود: 


می فرمود: 


گوپا می بینم که سر او را هدیه از برای یزید میبرند. پس هر کس نظر کند 


به آن. شیر و فرحنا ی شودر در میان زبان و قلیش خدا مخالفت اندازد: کاهی 
مت فرمور: 


صبرکن ای اباعبدالله. (34) 

وی ما شمه ی ارس نما کون ارت 
ز حدیثی که از آن خاطره دلها خون است 

چه توان بود به جز واقعه کرب و بلا 

که زیادش دل هر بنده و مولا خون است 

تا لبد نهضت مردانه و خونین حسین 

ثبت بر صفحه تاریخ جهان با خون است 

هر دلی خون شود از این غم جانسوز ولی 


بیشتر از همه دلها دل زهرا خون است 


چه بلا خواست که در ساحل دریای فرات 
ز کران تا به کران ساحل دریا خون است 
گوش تا می شنود. زمزمه واعطشاست 
چشم تا می نگرد دامن صحرا خون است 
تشنه گان را ز عطش خون دل از دیده رود 
نات و اه فا ین ات 


ساقی تشنه لبان خفته 


بر آب ولی 

عوض آب روان بر لب سقا خون است 

وه چه زیباست رخ شبه پیمبر اما 

ز چه رو پرده آن صورت زیبا خون است 

زدم از خون دل این نامه جانسوز رقم 

که «موید» دلم از اين غم عظمی خون است (35) 
گریه هنگام تولد 

حضرت صفیه دختر عبدالمطلب علیهماالسلام فرمود: 
من قابله حضرت امام حسین علیه السلام بود. 

وقتی که آن حضرت متولد شد, حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای عمه فرزندم را بیاور ببینم. 

گفتم: 

پا رسول الله هنوز آن را پاکیزه نکرده ام. 

حضرت فرمود: 

تو آن را باکیزژن کی ؟۱ 


خدا| آن را پاکیزه و مطهر خلق کرده. وقتی که قنداقه حضرت امام حسین 
علیه السلام را خدمت آن حضرت بردم, قنداقه را در دامن گذاشت و زبان 
مبارک خود را در دهان حضرت امام حسین علیه السلام نهاد:. ان حضرت 
چنان می مکید که گوبا شیر و عسل از زبان آن حضرت به دهان 0 
۳ بعد پیشانی و میان دو دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن 
داد, در این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود: 


گفتم: 

پدر و مادرم فدای شما شوند, چه کسی او را خواهد کشت؟ ! 
فرمود: 

باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه. (36) 
ایکه چشم ملک العرش برای تو گریست 

در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست 

چون علی چشم خدا بود برایت گریان 

میتوان گفت برای تو خدای تو گریست 

آدم بو البشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چون که بشنید ز جبریل رای تو گریست 

بس که جانسوز بود واقعه کرب و بلات 

آب آتش شد و آتش به هوای تو گریست 


بسر نیزه اعداد دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه مگر دید در آن روز امام سجاد 

که چهل سال پس از کرب و بلای تو گریست 

بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست (37) 

فطرس ملک 

دقن کم خضرت سبوالشیداء. غلید السلام ماد یم سخاهند ار ی 


تا هر و اس مرا رای سر مت لیم ام ند 


به پیغمبر صلی الله علیه و آله تهنیت گوید. همینطوری که حضرت جبرئیل 
علیه الشاام بر یر صلی الله علیه و الما هید کوش حر برع 
ای که فطرس یکی از ملک مقرب که از حاملان عرش الهی بود که بر آثر 
اشتباهی که از او بر 59 بود و در ن جزبره زندان شده بود و بالش 
شکسته بود و به عذاب گرفتار بود 


و در بعضی روایات به مژه های چشمش معلق و آویزان بود و از زیر او 
دود بد بویی می امد افتاد. فطرس وقتی که جبرئیل علیه السلام را با 
ملائکه ها دید, گفت: 

آیا خبری شده؟ 

حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود: 


خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله علیه و آله نعمتی کرامت فرمود. 
و مرا فرستاده که از جانب خودش به او مبارک باد بگویم. فطرس گفت: 


ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله برای من دعا کند و من از اين گرفتاری نجات پیدا کنم. حضرت 
جبرئیل (به قول ما دلش سوخت و) فطرس را با خودش به محضر مقدس 
حضرت رسول الله صلی 


الله علیه و آله آورد. وقتی که خدمت حضرت رسید از طرف حق تعالی 
تقنیت کفت: در من شفارنتن حال فقطرش. را .هم خذفت ان برر کوار کرد: 


حضرت فرمود: 


اق. فطرنین خودت. را به این مولود میا رک پمال که اشاء الله‌خالت وب 
می شود. 


ترک تم اون راز کت قن اف خضیت: اناخساللم. عنم الدتلام 
1 , بمحض مالیدن متوجه شد پر شکسته اش خوب شد و خدا , به خاطر 


حضرت امام حسین علیه السلام توبه اش را قبول کرد. 
خلاضه:بالا رفت :و حون به. اسان رشتنی کربه فی کرد و ضدا مین ها 


ای ملائکه ها من آزاد شده حسینم. کنشیت: کین تن مره که اراد کردم 
حسین باشد, بعد بر‌گشت. و گفت: 


ادا وا هن یهام میا که آم اهنا اه کت 
و روضه کربلا را برای پیغمبر صلی الله علیه و آله تعریف کرد, هم خودش 
و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه کردند و بعد گفت: 

پا رسول الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن 
می شوم که هر کس به زیارت این شهید غریب برود یا اشکی برای او 
بریزد چه از راه دور و نزدیک آن سلام و گریه را به حضرتش ابلاغ کنم . 
(38) 

اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین 

مویم ز غضه رشته مهتاب شد حسین 

هر جا کنار آب نشستم ز داغ و 

از بسکه سوختم جگرم آب شد حسین 

جانسوزتر ز داغ تو دیگر کسی ندید 


خورشید هم ز داغ تو در تاب شد حسین 


یادت که بود مونس جانم به روزها 


جائی که نور چشم 


تو در خواب شد حسین 
تو غرق خون به خاک فتادی و تشنه کام 
اخاای شتا اد کین 39 


حضرت جبرئیل علیه السلام پیش از ولادت حضرت سیدالشهداء بر حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله نازل شد, و فرمود: 


خداوند متعال به تو پسری میدهد که امت تو بعد از تو او را شهید خواهند 


کرد 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله صدای گریه شان بلند شد و فرمود: 


ای جبرئیل ما به اینچنین فرزندی احتیاح نداریم. این حرف و بحث سه 
مرتبه تکرار شد. حضرت رسول صلی الله علیه و اله. حضرت 
امیرالممنین علی علیه السلام را طلبید و موضوع را با حضرتش در میان 
گزاست. حصوت علی: له الساام هم کریه ای کردم فرموخ ها به رتیه 
فرزندی احتیاح نداریم. و این بحث سه مرتبه تکرار شد. حضرت رسول 
ای الله‌ه ع له نرجود 


یا علی در عوض از حسین علیه السلام فرزندانی خواهند آمد که همه امام 
و وارث آثار پیغمبران و خازنان علوم اولین و آخرین خواهند بود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خدمت حضرت بی بی دو عالم فاطمه 
زهرا(علیهاالسلام) تشریف آورده و جریان را برای ایشان تعریف کردند. 
حضرت زهرا(علیها السلام) خیلی ناراحت شد و گریه نمود و فرمودند: 

ما احتیاجی به اینجور فرزندی نداریم. 


این بحث و گفتگو سه مرتبه بین حضرت علی علیه السلام و بی بی دو عالم 
رد و بدل شد و حضرت او را بشارت به فرزندان امام او و پیشوایان و 
وارثان و خازنان علم نبوت ... دادند. تا حضرت زهرا سلام الله علیها راضی 
شد ... (40) 


داده پیغام اصغفر از 


گهواره بر سقا 

العطش العطش يا ابوفاضل 
اه ان فا هت 
اشک خجلت ریزد از چشم رباب امشب 
العطش العطش يا ابوفاضل 
یک 

رش هل مت یی خی 
العطش العطش يا ابوفاضل 

با اشاره مشک خشکیده سخن گوید 
کودکی با ناله و رنج و محن گوید 
العطش العطش يا ابوفاضل 

خون غیرت در رگ سقا بجوش آید 

از تمام خیمه ها او را بگوش آید 
العطش العطش يا ابوفاضل 

نو نهال کوچکی از گلبن زهرا 

زیر خاری جان دهد لب تشنه در صحرا 
العطش العطش يا ابوفاضل 

که وال بو 

مانده تصویر سکینه بر دل درا 


العطش العطش با ابوفاضل (41) 

گریه حضرت زهرا علیهاالسلام 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها 
ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و بعد قضیه کربلا را تعریف نمود و 
شهادت آن حضرت را بازگو کرد چنانچه خداوند متعال در قران به ان 
اشاره فرمود: 

و وصینا الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها» 


یعنی ما به انسان وصیت کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند, زیرا مادر, 
او را با کراهت وضع حمل کرد ... در تفسیر دارد که او را با کراهت حمل 
می نمود. حضرت زهرا علیها السلام ان مولود حضرت حسین علیه السلام 
بود که وقتی فهمید اینکه حمل می کند به شهادت می رسد. بی بی دو 
عالم علیه السلام خیلی ناراحت و مهموم و مغموم و گریان شدند ... (42) 
دوست دارم در غم سالار مظلومان بگریم 

بوسه باران سازم آن لعل لب عطشان بگریم 

دوست دارم بر تن پاکی که شد بعد از شهادت 

استخوانش خرد در زیر سم اسبان بگریم 

دوست دارم بر لب خشکیده ای کاندر سر نی 


خواند با آوای خوش قرآن بگریم 

دوست دارم کربلا بودم در آن روز مصیبت 

تا برای غربتش با ناله و افغان بگریم 

دوست دارم خیمه ماتم کنم بر پا بهر جا 

تا بیاد خیمه سوزان او از جان بگریم 

دوست دارم سر به زانوی غم و ماتم گذارم 

تا قیامت در عزایت هم چنان یاران بگریم 

دوست دارم نوحه خوان محفل آنس تو باشم 

يا پریشان چون فراز از ماتمت پنهان بگریم (43) 
گریه پیفمبر 


چون روز هفتم تولد حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام شد. حضرت رسول 
صلی الله غلیه له تصرف آمردندن درو 


فرزندم_ را نزدم بیاور. قنداقه حضرت را به دست حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله دادند و حضرت گوسفند سیاه و سفیدی برای امام عقیقه کرد و 
یک رانش را به قابله داد و سر مبارک حضرت حسین علیه السلام 1 
تراشید و به وزن موی حضرتش نقره تصدق کرده و خلوق بر سر مبارکش 
مالید سپس او را بر دامن خود گذاشت و گریه زیادی کردند و فرمود: 


ام ماه صی رح کاس ی کم 
اسماء می گوید: 


و 


و عوض شادی گربه می کنید؟ ! 


ح زر سول سای هم الم قرو 


کین ام برای این «فرزند دلبندم است که گروهی کافر و ستمکار از بنی 
امیه آو.را خواهند کنفیت و خدذاشفاعت: مر به آنها نمی رساند, و آنها رخنه 
در دین خواهند کرد خداوندا از تو و میکنم آنچه را که حضرت 
ابراهیم در حق فرزندان و ذریه اش از تو در خواست کرد, خداوندا دوست 
سناسا و لت تضان ایا امین که 


شمان و زمین را پر کند ... (44) 
چشم گریان چشمه فیض خداست 
هم پشیمانی از جرم و گناهست 
گریه کن از ترس و از خوف خدا 
گریه بر هر درد بی درمان دواست 
در قیامت چشمها گریان بود 

جز همان چشمی که گریان از خوف خداست 
دیگر آن چشمی که شادان باشد او 
ی ای رت 
دیگر آن چشمی که شاد و خرم است 
آن چشمی که از حرام پوشاست 
گریه کن بهر حسین شاه شهید 

اشک چشم تو شفای دردهاست 

هر کسی کوثر ببیند خرم است 


کوثر هم شاد از عزادار حسین مرتضی است (45) 
ات یال اد ی الان ای 


ام ال عاتست وی 


خدمت خضر بت ر سول آللة صلی الله»غلیه و الم بوده. غرض کردم یا رزتنول 
الله دیشب خواب بدی دیدم. 


حضرت فرمود: 


چه خوابی دیدی؟ 

گفتم, خواب خیلی بد و سختی بود. 

حضرت فرمود: 

چه دیدی؟ 

عرض کردم: 

در خواب دیدم که پاره ای از بدن شما جدا شد و در آغوش من افتاد. 
حضرت فرمود: 


خواب خوبی دیدی, از حضرت فاطمه پسری متولد می شود که در آغوش 


بعد امام_ حسین علیه السلام متولد شد و همانطور که حضرت فرموده 
بودند, در اغوش من بود. 


یک روز بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدم و حضرت سیدالشهداء را 
هم :با خود پر داشته بودم هدن آغوش, پیعمیز اضلی الله غلیه.ه ال خذاشتم: 
یک وقت دیدم حضرت دارد اشک می ریزد. عرض کردم پدر و مادرم 
فوایت کت سول انامه ار ار ال کر ی 


اين پسرم را می کشند. عرض کردم: 


فرمود: 


بلی. همین حسین را, و مقداری تربت سرخ بود برایم 


آورد. (46) 

غبار غم چرا بگرفته روی گنبد گردون 

چرا از دیدگان جاری شده سیلاب اشک و خون 
چرا از هر طرف برخاسته طوفانی از ماتم 

چرا اوضاع و احوال جهان گردیده دیگرگون 
امشب چرا عیسی پریشان گشته در چارم فلک 
ملایک از چه ماتم زار و گریانند بر گردون 

شده برپا عزا در بارگاه کبریا گویی 

که عوقا کم غز اداری ند ار نه. اسان رون 
مگر پرپر شده گلهای گلزار نبی کز غم 

هزاران گلستان راست ناله از هزار افزون (47) 
خاک کربلا 

عایشه می گوید: 


حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حال وحی بودند که حضرت 
بازی شد. جبرئیل فرمود: 


ای محمّد امت تو بعد از تو فتنه به پا می کنند و این فرزندت را بعد از تو 
به قتل می رسانند, آنگاه حضرت جبرئیل دست دراز کرد مقداری خاک 
سفید آورد و فرمود: 


دز ان مین فر تفت زا می کشتد. که اسم آن.طف ازست.. بهندوفتی که 
حضرت جبرئیل علیه السلام رفت. پیغعمبر در حالی که خاک در دست 
مبارکشان بود با حالت گریه به طرف اصحابش (که ابوبکر و عمر و 


حضرت امیر المومنین و حذیفه و عمار و ابوذر در میان آنها بود) آمد. 
اصحاب عرض کردند: 


بارش الله خر کرهنن کز ۱۳ 

حضرت فرمود: 

حضرت جبرئیل به من خبر داد که فرزندم حسین بعد از من در زمین طف 
کشته خواهد شد. و این تربت را برای من اورد و خبر داد که همان جا هم 
دفن می گردد. (48) 

از دیده اهل حرم خون گشته جاری 

شد وقت میدان رفتن و وقت سواری 

بسته صف کودکان مو پریشان زنان 


الله الله با 


ثارالله 

گفتا کمی آهسته تر آیم به سویت 
کرده وصیت مادرم بوسم گلویت 
من تو را زینبم ز غم جان بر لبم 

الله الله با ثارالله 

از صدر زین سلطان مظلومان نگون شد 
آئینه عرش الهی غرق خون شد 

از حرم شد بپا بانگ وا غربتا 

الله الله با ثارالله 

گلهای باغ مصطفی گردیده پرپر 
صد پاره تن روی زمین عباس و اکبر 
شد به دشت بلا حق ز باطل جدا 
الله الله با ثارالله(49) 

صدای ناله جانسوز 

ام سلمه می فرماید: 


ری رت رنول الله ضلی: الله کلیه و الم در خانه من تشسته ود 
فرمود: 
هیچکس زد من نیاید, من منتظر نشسته بودم که حضرت سیدالشهدء 


علیه السلام داخل شد, ناگهان صدای ناله جگر سوز پیغمبر اکرم صلی الله 
یه الما سم وم کرد 


وقتی من با خبر شدم, دید حضرت حسین علیه السلام در آغوش و پهلوی 
حضرت ندز نشسته و حضرت دست به سر مبارک حسین علیه السلام می کشد 
و گریه می کند رفتم جلو و عرض کردم: 


آقاجان به خدا قسم وقتی که وارد شد من متوجه نشدم. حضرت رسول 
ای هجو 


الأآن حضرت جبرئیل علیه السلام با ما در خانه بود و گفت: 
آیا حسین را دوست داری؟ 


بله. دوستش دارم نه به خاطر دوستی دنیا. حضرت جبرئیل علیه السلام 
فرمود: 


امت تو در سرزمین کربلا او را می کشند. بعد مقداری از خاک آن زمین را 
اورد و به پیامبر صلی الله علیه و اله نشان داد. (50) 


قبیله بنی اسد با اشگ دیده 

در جستجوی پیکری در خون تپیده 

تا نماید کفن بوریا بر بدن 

الله الله با ثارالله 

سرتاسر دشت بلا محراب خونست 
پوشیده از گلهای سرخ و لاله گونست 
اکبر و اصغرش جسم آب آورش 

الله الله با ثارالله (51) 

خاک اشک زا 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 


ک وه ‏ ص نسقم گرم صام اه علیه و اله و رخ وی یوم 
چشمان مبارک حضرت گریان است. عرض کردم: 


پدر و مادرم فدای شما ای پیغمبر خدا چه شده؟ ! 
ایا کشت تضماهیا نار ات کرد ۱۹ 

چرا گریه می کنید؟! 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 


چند لحظه قبل حضرت جبرئیل علیه السلام نزد من آمده بود و به من 
فرمود: 


در (کنار) شط فرات کشته می شود بعد فرمود: 

آیا مق خواهی از تربتش استشامم کتن؟ 

گفتم: 

بله دستش را دراز کرد و مشتی از آن خاک برداشت و آن را به من داد 
ِ« بوئیدم, بی اختیار اشکم جاری شد و اسم آن سرزمین کربلا است. 
هر که تقید ام سر شام اور سین 

نام او ثبت نمایند به طومار حسین 

ای خوش آن پاک سرشتی که غم خود بنهاد 

شد در این عمر پریشاندل و غمخوار حسین 

ای خوش آن کس که حسینی شد و از روی خلوص 

پیروی کرد ز اندیشه و افکار حسین 

گر به خوبان جنان فخر فروشند رواست 

روز محشر همه یاران وفادار حسین 

پا رب این منصب شاهانه ز ما باز مگیر 

تا که پیوسته بمانیم عزادار حسین 

گر چه هستیم گنه کار خدایا مگذار 

در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین (53) 

شهید گرنلا 


چون دو سال از ولادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام گذشت., حضرت 
رسول الله صلی الله علیه و اله به سفری رفت. پس روزی در اثناء راه 


ایستاد و فرمور (انالله وانا الیه راجعون) «ما از خدائيم و به سوی او باز 
می گردیم». و گریه زیادی کرد. 


چون سببش را سئوال کردند: 

فرمود: 

جبرئیل مرا از زمینی که نزد شّط فرات است خبر داد که آن را کربلا 
میگویند. فرزندم حسین علیه السلام را در آنجا شهید می کنند, حویا مین 
بینم محل شهادتش و موضع دفنش راء و گویا اسیران را سوار بر جهاز 
شتران سوار می بینم و سر فرزندم حسین را به هدیه می برند ...(54) 
چون که یاد آرم ز دشت کربلا با شور و شین 

می نمایم گریه از بهر علمدار حسین 


هر کس آرد در نظر لب تشنگان 


کربلا 

میشود آگاه بر اطفال بی یار حسین 

روز عاشورا سکینه تشنه لب مشکی گرفت 
نزد عمویش اباالفضل وفادار حسین 

گفت عمو جان تو سقّا باشی و ما تشنه لب 
فکر آبی کن عمو جان ای سپهدار حسین 
حضرت عباس چون بشنید از وی این سخن 
مشک بگرفت از سکینه آن علمدار حسین 
گشت وارد در شریعه ساقی لب تشنگان 
مشک را از آب بر کرد آن وفادار حسین 

کف بزیر آب برد و خواست نوشد از فرات 

یاد آورد آنزمان از دختر زار حسین 

مشک بر دوش آب ناخورده شدی از شط برون 
17 
من رسانم آب را در خیمه آل رسول 

بهر آن لب تشنگان اطفال بی یار حسین (55) 
نید لش 

پس از مراجعت از سفری حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله با 


حزن و اندوه بالای منبر رفت حضرت حسن و حسین علیه السلام را هم به 
همرآاهش بالاای منبر برد پس خطبه ای خواند و موعظه نمود. پس دست 


راست بر سر حسن علیه السلام و دست چپ را بر سر حسین گذاشت و 
فرمود: 


خدایا, محمد بنده و پیغمبر تو است. و این دو نفر از نیکان عترت منند. و 
ای ری ی ی ای ۳ 
می گذارم و به درستی که جبرئیل به من خبر داد که این پسر را به زهر 
و اين دیگری را به شمشیر شهید می کنند. خدایا شهادت را بر 

مبارک گردان و او را سید الشهدا ۱۹ 1۳9 
مس ۳ ۱ راوی گوید: 


دک اتمه کرری | 


اهل مسجد بلند شد, حضرت فرمود: 
ناس ایکا ار کی 
خدایا تو پاور او باش, 


ای مردم من دو چیز نفیس یا سنگین در میان شما می گذارم, یکی کتاب 
خدا و دیگری عترت خود را که میوه دل و ثمره فواد من هستند و آن دو از 
هم جدا نمیشوند, تأ بر حوض به من وارد شوند. 


آگاه باشید که از شما سئوال نمی کنم, مگر آنچه مرا خدا امر کرده است, 
فان این اشتت که وال من کتم آز. ما قودتو ذوشتی آنها. 


شن بترسید از اننکه به تزد هن. آیید.ه:حال اینکه به عترت: هن اذیتن کردم 
باشید و به ایشان ظلم تعدی کرده باشید(56) 


می روم از سر کوی تو و خون میگریم 

با دل غم زده از سوز درون میگریم 

همه اشیا نگرانند به گرییدن من 

تو هم از خاک به بین عمه که چون میگریم 
کاروان عازم راه است و من خسته هنوز 
بر سر قبر تو افتاده و خون میگریم 

آمندم با خو در این غمکده شام ولین 

میروم بی تو و از سوز درون میگریم 

عمه جان منکه بهر رنج و غمی کردم صبر 
دیگر از هجر تو بی صبر و سکون میگریم 


همچو مرغ سحر از داغ غمت می نالم 


همچو ابر از ستم چرخ نگون میگریم 

آنچه در سینه غم عقده به هم پیوستم 

چون مجال آمده در دست کنون میگریم 

دیگر از گریه و زاری نکند کس منعم 

فارغ از سرزنش دشمن دون می گریم 

خود بدست خودم ای دختر ناکام حسین 

کردمت دفن وزین درد فزون می گریم 

هر زمان سوگ رقیه ز (موّید) شنوم 

سخت می نالم و ز اندازه برون می گریم (57) 
گل خوشبو 


روزی 


ول دا صلی الله علیه و آله در مقرل رت زهرا غلبه السلام تیف 
دای در عازن کشتحصوت: آسام خسن عله السا مور دامن اقصان 


بود, حضرت گریه زیادی کردند و به سجده رفتند و بعد فرمودند: 


ای فاطمه. ای دختر در این ساعت و در همین مکان خداوند علی اعلا به 
توسط جبرئیل به من فرمود: 


ای محمد آپا حلسین را دوست داری؟ 


بلی نور دیده و گل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگان من است. 
جبرئیل در حالی که دست بر سر حسین گذاشته بود فرمود: 


ای محمد او را در سرزمین کربلا شهید ... (58) 
من از بهر غریبان ناله ها اندر جچگر دارم 

بهر صبح و مسا از دل نوای پر شرر دارم 

دل زارم بسی پر خون برای به یکسان باشد 
بدامن هر زمان جاری مدام اشک از بصر دارم 
به بینم گر غریبی را به کنجی و آله و محزون 
بیاد غربت طفل حسین خون جگر دارم 

فغان ز آن دم که طفل نورس شاهنشه خوبان 
بگفتا عمه جان من شوق دیدار پدر دارم 

ز وصل روی بابم عمه جان خون شد دل زارم 
شب و روز از غم هجرش دو چشم پر گهر دارم 


ندارم ارزوئی غیر وصل باب اندر دل 


بسی شکوه از اين قوم لعین پر شرر دارم 
مگر ما را نباشد خانه کاندر کنج این ویران 
که خشت خام جای بستر اندر زیر سر دارم 
در آندم راس پر خون پدر شد در برش حاضر 
بگفتا جان بابا از فراقت دیده تر دارم (59) 
گریه پدر و دختر 


حضرت زهرا علیه السلام حضرت سیدالشهدا را بغل کرده بودند. حضرت 
رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت را از بغل دختر گرامشان گرفتند 
گریه کردند 


و فرمودند: 

ها قاتا ات که 

وا ای که ناسا ات اروت ات کی 
خدانکشد ان کشانی سا که صصوییر راز بو غلیه نع کمن مین کنند. 
حضرت زهرا علیه السلام ناراحت و گریان شدند و فرمودند: 

ای پدر چه می فرمائید؟ 


حضرت فرمودند. دخترم مصیبت هائی که بعد از من و تو به او می رسد و 
ادیتها و ظلم ها و مکرها و تمدی هائی که متوجهش می گردد را به یاد 
آوزدمر اق ی ان روز در میان جمعی مردان که جملگی همچون ستارگان 
درخشانند بوده و همگی به طرف مرگ و کشتن حرکت می کنند, گویا 
اکنون لشکر آنها را کاملا می بینم و به جایگاه و محل دفن ایشان می نگرم. 
حضرت زهرا علیه السلام گریان فرمودند: 


ای پدر جائی را که می فرمائید کجاست؟ 
حضرت فرمود: 


نف اتخا کربلا می کون و آن زمین برای ما و امت موجب اندوه و بلاست, 
بدترین افراد امت من بر آنها خروج می کنند. اگر تمام اهل آسمانهاً و زمین 
شفیع یک نفر از این گروه شرور باشند, شفاعتشان پذیرفته نمیشود و 
بطور قطع تمام آنها در جهنم جاوید خواهند ماند. حضرت فاطمه علیه 
السلام فرمود: 


پدر این طفل کشته خواهد شد؟ ! 
حضرت فرمود: 


بله دخترم, قبل از او کسی اینطور کشته نشده که آسمانها و زمین و 
فرشتگان و حیوانات وحشی و ماهی های دریا کوهها برایش گریه کنند. اگر 
این موجودات ماءذون بودند پس از شهادت این طفل هیچ نفس کشی روی 


زمین باقی نمی ماند و گروهی از دوستان خواهند آمد که در روی زمین 


کسی از آنها اعلم به خدا| نبوده و ... 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا علیه السلام صدای به 
گریه بلند نمودند ... (60) 


کاش بودم تا کنم جانرا فدایت يا حسین 
چون نبودم اشک ریزم در عزایت يا حسین 
کاش اندر کربلا بودم تو را یاری کنم 
گویمت لبیک و در راهت فدا کاری کنم 
در ره عبد سیاهت خون خود جاری کنم 
چون نبودم کربلا شاها عزاداری کنم 
کاش بودم زاثر کرب و بلایت يا حسین 
کاش بودم تا بلاگردان اصغر می شدم 

یا به قربان قد رعنای اکبر میشدم 

یا فدای دست عباس دلاور میشدم 

يا نثار قاسم و هم عون و جعفر میشدم 
میشدم ملحق بخاک کشته هایت يا حسین 
کاش بودم میخریدم تير عشقت را بجان 
دست از جان میکشیدم بر حیات جاودان 
مينهادم سر بکویت بر طفیل عاشقان 
مشت خاکی میشدم در سایه اين آستان 
بر امید عژت روز لقایت يا حسین 

کاش بودم از غلامان سیاه و موکبت 


کاش بودم جبهه سای خاک سم مرکبت 

کاش بودم تا رسانم آب سردی بر لبت 

کاش بودم تا رهانم آتش تاب و تبت 

کاش بودم آشنای آشنایت يا حسین (61) 

ریحانه پیامبر 

حدیث مفصلی از ابن عباس نقل کرده اند که: 

روزی حسین گریه کنان خدمت مادرش فاطمه آمد و عرض کرد: 


جدم پیامبر از من سیر شده از بس که به خدمتش رفته ام, حضرت فاطمه 
(علیهاالسلام) فرمود: 


مادرت فدایت شود مگر چه شده؟ 

عرض کرد: 

امروز صبح برادرم حسن را به زانوی راست خود نشانید و دهان او را 
بوسید و مرا به زانوی چپ نشانید و از دهان من اعراض کرد زیر گلوی مرا 
بوسید, ای مادر بیا دهان مرا بو کن ببین بوی بدی می دهد که جدم دهان 


فر | تسده حضرت: فا طیه (عاسها الساام) کرمده 


نه ای فرزندم جدت از تو 


ملالت پیدا نمی کند به خدا قسم بسیار شنیده ام که جدت می فرمود: 


حسین از من است و من از حسین می باشم تو در گهواره گریه می کردی 
یدرم وارد خانه شند فرمود: 


یی را را که شین 
مکرر جدت می فرمود: 


«اللهم رفن احبه و احب من بحبه» خداپا من حسین را دوست می دارم و 
دوست می دارم کسی که حسین را دوست دارد. حضرت فاطمه 
(علیها السلام): 


تقیت تخس یی | تا ۵ کرفت وی با خی الم یه و 
اورد و عرض کرد: 


ژزینت 1 است, 1 تفر شو وتا ۱ از رن یه 
شنوم. فرمود: 


بلی. عرض کرد: 


حسین از این رنجیده که چرا دهان او را نبوسیده ای مثل آنکه دهان 
برادرش را بوسیده ای فرمود در این مطلب سرژی است که می ترسم 
دلت بشکند و طاقت نیاوری. عرض کرد شما را به حق خدا سرژّش را 
بفرما. فرمود: 

اینک جبرئیل به من خبر داد که به حسن 7 زهر می خورانند و من محل زهر 
خوردن او را بوسیدم و حسین 7 را با تیغ جفا نحر می کنند, پس جای نحر 

او را بوئیدم. 6 
بلند گریه کرد و به صورت خود لطمه زد و خاک به سر کرد, فاطمه 3 
فرمود: 


حسین را کجا می کشند؟ 
فرمود: 
در زمینی که آنجا را کربلا می گویند, عرض کرد: 


به چه سبب او را شهید می کنند؟ 
فرمود: 


تو از جانب خدا و پیامبر خلیفه می باشی به سوی ما بیا, همین که می رود 
یاری کند کسی جوابش نمی دهد عاقبت او را مثل گوسفند ذیح می کنند, 
برادران و فرزندان او را شهید دا سرهای آنها را بالای نبیزه می 
کنند.. فاظمه: فریاد. بر آورد بسن تمام مزدم به. کربه درآمدند. جبرئیل تبازل 
شد یا محمد خدا به تو سلام می رساند و می فرماید فاطمه را ساکت کن 
که ملائکه آسمانها را به. کربه در آوردرو.عی فرما ند ودبه عرت: و خازلم افزتنم 

که شیعیانی برای او خلق می کنم که مالها و جانهای خود را در راه ۳ 

زیارت او انفاق کنند, اگاه باش که هر کس او را بعد از شهادتش زیارات 
کند به هر قدمی که برمی دارد واب یک حح مقبول برایش نوشته می شود 
هر کی جرانشم کریه کید منک اشکهای او رادشه های لور یط 
می کنند و روز قیامت که می شود و آتش جهنم شعله می کشد به او می 
گویند: 

ای دوست خدا بگیر این اشکی است که در مصیبت مولایت حسین ریخته 
ای و از آتش آزاد شدی. پس یک قطره از آن اشکها وه که ی 
تنند انیین .خمنم بانضد عال «اضاز آن شده دور من سود 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه (علیهاالسلام) این 


بشارتها را داد فاطمه سجده شکر به جای اورد حسین عرض کرد یا جداه 
جزای آنها 


در نزد شما چیست؟ 

فرمود: 

من آنها را در نزد خدا شفاعت می کنم رو به پدر بزرگوارش کرد و فرمود: 
فرمود: 


من هم انها را از اب کوثر سیراب می کنم, از برادرش امام حسن پرسید 


فرمود: 


خن تا مت .وم انا دا سم ی فا ای 
(علیهاالسلام) هم فرمود: 


کر ۳ پروردگارم قسم و به حق پدر و شوهرم من جلوی در بهشت با 
چشم گریان می ایستم تا خداوند مرا شفیع آنها کند. 


حضرت سیدالشهداء هم فرمود: 


به حق جد و پدرم قسم من هم از خدا سوال می کنم که قصرهای آنها در 
بهشت مقابل قصر خودم باشد. (62) 


همه را فدای حسین 
ابن عباس می گوید: 


یک روز خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله خدا فتتر ف: انودم. ور آن: خر بت 
حسین علیه السلام را روی زانوی راست خود نشانیده بود و ابراهیم پسر 
خود را روی زانوی چپ نشانده بود, گاهی حسین را 7 0۳ 

بو سید ناگاه آثار وحی بر آن خضر نت ظاهر شد بعد از آن فر مود: 


جبرئیل از جانب پروردگار بر من نازل شد که خدا به تو سلام می رساند و 
می فرماید: 


ما این دو فرزند را برای تو با هم نمی گذاریم یکی از آنها را فدای دیگری 
گردان. حضرت نگاهی به صورت حسین علیه السلام کرد و گربه کرد و 
نگاهی به صورت ابراهیم و گریه کرد, پس فرمود: 


ابراهیم مادرش کنیز است هر گاه بمیرد کسی غير از من برای او محزون 
نمی شود., اما حسین مادرش فاطمه و پدرش علی است که به منزله 
گوشت و خون من هستند هرگاه حسین بمیرد دخترم فاطمه محزون و غصه 


دار می شود پسر عمم علی هم محزون می شود, من نیز محزون می 


حضرت فرمود: 

من به جبرئیل عرض کردم: 

روز از دنیا رفت. بعد از مردن ابراهیم هرگاه پیامبر حسین را می دید او را 
به سینه خود می چسبانید و می بوسید و می فرمود: 

من به فدای کسی شوم که پسرم ابراهیم را فدای او گردانیدم. از بس که 
پیامبر در فوت ابراهیم محزون و غصه دار شد خداوند سوره کوثر را در 
سلی فلت ان.خضرت از ری 3و 


جای شمشیر 

هر وقت حضرت سیدالشهداء علیه السلام بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله داخل می شدند حضرت او را به خود می چسباندند و سیس به حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمودند: 

او را بگیر و بعد او را می بوسیدند و گریه می کردند. 

امام حسین علیه السلام می فرمود: 

ای پدر چرا گریه می کنی؟ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

فرزندم جاهای شمشیر را بوسیدم و گریه ام گرفت. حضرت 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


ای پدر من کشته خواهم شد؟ 


خوسسوان ای لت یه اه ری 


بلی به خدا قسم تو و پدرت و برادرت همگی کشته خواهید شد. 
حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: 

پدر, قبور ما از هم متفرق و پراکنده می باشد؟ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 

بلی پسرم. حضرت 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

از امت شما چه کسانی به زیارت ما میاآیند؟ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 


من و پدرت و برادرت و تو را زیارت 


نخواهد نمود مگر راست گویان امت من. (64) 

ام مک نا را ها تنم 

درد دل از برای تو ز جور اشقیا کنم 

بابا نگر حزینه ام من دخترت سکینه ام 

آوردی از مدینه ام بی تو سفر چرا کنم 

بابا گلی گم کرده ام چون اصغر شیرین زبان 

مر راشای کم بدا 

هم سفرم شمر و سنان گریه کنم بر تو چنان 

سیلی خورم ز دشمنان چه ناله و نوا کنم 

خیز و به بین که من شدم عازم کوفه خراب 

بگو چسان در این سفر بی تو دلم رضا کنم 

خیز و ز خاک و خون شها! مرا به دامنت نشان 

اگر که شب رسد پدر دامن که مأوی کنم 

نه طاقتی ترا بود ز زخمهای دشمنان 

نه مرهمی مرا بود گذارم و دوا کنم 

اسباب حزن 

جمیع حالات امام حسین علیه السلام اسبات حزن و گریه پیغمبر بود. 
چنانکه هر وقت او را به دوش مبارک بر میداشت و سرش بر دوش او تکیه 


هی کی به ناخ مین اومد شیر آفدا قزر سم و رها . پس می گریست. و 
به اصحاب می فرمود: 


پزید می برند. 


چون به دامان می نشاند نظر به صورت او می نمود و می گریست. و می 
فرمود: 


ی ای اه 
هر چند طلب یاری می کند کسی پاریش نمی کند و چون روز عید جامه 


(لنانن اند من پوشید هنکرششت: وبا بان عونت که اه را برهنه بر 
خاک می اندازند, 


و چون بر سرسفره می نشست با جد و پدر و مادر و برادر, 


طعام میخورد, پیغمبر صلی الله علیه و آله اول خوشحال می شد, بعد به 
کریه دز ام هدر ه حوبا به‌نیاه عی آوردتنشکی خود وه اطفالش را کدنا 
جلو چشمشان از شدت عطش سیاه می شود. و همه متفرق می شوند, و 
بعضی را می کشند, و بعضی را اسیر می نمایند. 


اقزا اه دارم ایام تصاض خن ام سید واضی رت ری کرد 
خزا کزبه.هی: کنند؟ 

میفر مود: 

موضع شمشیرها را می بوسم, و گاهی لب و دندانش را می بوسید, گویا 
یاد می اورد چوب خیزران در مجلس يزید و ابن زیاد (لعنه الله علیهما) را, 
چنانکه زید بن ارقم در نزد آبن زیاد حاضر بود, چون این حرکت شنیع را 
دید فریاد براورد که چوبت را از این لبهای مبارک بردار که قسم به آن 
خدائی که غیر او خدائی نیست دیدم دندانهای پیغمبر صلی الله علیه و آله 
زا کت انی دندانا کداشتهشته ود آن را می‌مس (ک6) 

نام تو هست زنده و جاوید يا حسین 

عشق تو هست مایه امید يا حسین 

با مهر تو چو داد مرا شیر مادرم 

جانم اسیر عشق تو گردید یا حسین 

در باغ آرزو که بروید گل امید 

وصل تو هست غایت امّید یا حسین 


هر کس ز باغ عشق تو گل چید یا حسین 


هر کس شنید قصه جانسوز نینوا 

سیلاب اشک از مژه بارید یا حسین 

جانم فدای آن که به دنیا هر آن چه داشت 
در راه دوستی تو بخشید یا حسین 


ای جان فدای نام 


تو کز نام تو به جاست 

نام بلند مکتب توحید یا حسین 

با چشم اشکبار به یادت «نوید» گفت 
نام تو هست زنده جاوید يا حسین (66) 
سر روی نیزه 


روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند, که جمعی 
از قریش وارد شدند و با انها ابن سعد ملعون هم بود. 


رنگ پیغمبر صلی الله علیه و آله متغیر شد و حالش دگرگون گردید, 
اصحاب عرض کردند: 


یارسول الله تو را چه می شود؟ ! 

حضرت فرمود: 

به یاد آوردم آنچه بر اهل بیت من وارد می شود از کشتن و زدن و شب و 
شتم و پریشان و در بدری و اوّل سری که بر سر نیزه می شود سر 
فرزندم حسین خواهد بود. (67) 

شوری به اشک می دهد آوای يا حسین 

امشب شب دعا شب پرواز یاحسین 

امشب که میهمان گل منور می کند 

لب تشنگان خیمه خورشید را حسین 

نجوای زینب است در آشوب اشک ها 

با پاره های آن تن تب دار یا حسین 

هی گفت: 


تشم ها ماه باه وی اند 

جاری ست در وجود تو خون خدا حسین 
این سو کبود می شود از درد گونه ها 
آن سوی دشت زیر سم اسب ها حسین 
یک سو کبوتران حرم تشنه و اسیر 

یک سو وداع زینب بی یار با حسین 
قرای ای ای منکن دا 

فردا شکوه جاری فریادها حسین 

فردا که روح تازه به پرواز می دهند 


پروانه های سوخته در کربلا حسین (68) 

ال اتفتار 

تمام ایام زندگانی در شب و روز در سفر و حضر, حال پیغمبر صلی الله 
ها ی و اس اه اما وه 
سینه چسبانید و عرق آن حضرت بر حسین علیه السلام جاری بود و 
میفرمود: 


مرا با یزید چه کار است. خدا یزید را لعنت کند و به او برکت ندهد. 


پس غش کرد باز بحال آمد, بعد امام حسین علیه السلام 


را بوسید و اشک میریخت و می فرمود: 

مرا با قاتلین تو نزد خدا موقفی خواهد بود. (69) 
ای که چشم ملک العرش برای تو گریست 
در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست 
آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چون که بشنید ز جبریل رای تو گریست 
چون علی چشم خدا بود برایت گریان 

می توان گفت که بهر تو خدای تو گریست 
بس که جانسوز بود واقعه کرب و بلا 

آب آتش شد و آتش به هوای تو گریست 

تا سرت را به سر نیزه اعداء دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه مگر دید در آن روز امام سچاد 

که چهل سال پس از کرب و بلای تو گریست 
بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست 

گر نبودی تو در آن دشت بلا یا زهرا 

دخترت زینب غمدیده به جای تو گریست 


می رود روز جزا خرم و خندان به بهشت 


هر که شد پیرو و در زیر لوای تو گریست 

نه همین دیده «خسرو» ز غمت گریان است 

هر کسی داشت به دل مهر و ولای تو گریست (70) 

اش غلی غیت التتلام 

ابن عباس می گوید: 

در رکاب حضرت امیرالمومنین علیه السلام بودم در زمانی که به صفین 
تشریف می بردند, وقتی که به نینوا رسیدیم. نزدیک شط فرات بود. با 
صدای بلند فرمود: 

یابن عباس آیا اين مکان را می شناسی؟ 

عرض کردم: 

فرمود: 

اگر می شناختی مثل من, از آن نمی گذشتی مگر مثل من گریه می کردی. 
پس حضرت علی علیه السلام گریه شدیدی نمود؟ 


تا اینکه محاسن شیریفش تر شد و اشکها بر سینه اش جاری گردید. ما هم 
به تبع آن حضرت گریه کردیم. 


سپس حضرت فرمود: 


عءِ 


‌ِ عم 
اوه اوه, مرا با ال سفیان چکار است 


که جنگ کنیم آنها از.جنود سیاهان: شیطانند: ای اباعنداللة اضتر کن:زیرا هرز 
بلائی که به سرت ۵ اینها می آورند. سر من آوردند. سپس حضرت آبی جهت 
وضو گرفت و وضویی ساخت و چند نماز خواند, باز آن حرفها را زد, بعد یک 
مقدار خواب رفته و بعد بیدار شد, سپس فر مود: 


یابن عباس آیا از خوابی که دیده ام تو را با خبر کنم؟ 
عرض کردم: 
اقا خلت کب شین ات ۱ 


بفرمایید, حضرت فرمود: 


دیدم گویا مردانی با علمهای سفید از آسمان به زمین آمدتد: شمشیرهای 
سفید و درخشنده بر کمر داشتند. سیس کرد این زمین خطی کشیدند. 
فرمودند: 


دیدم گویا شاخه های این نخلها بزمین رسیده و در میان خون شناور شد. و 


گویا فرزندم حسین علیه السلام و میوه دلم, و نور بصرم, در آن غرق شده 
و هر چه استغاثه میکند. 


کسی به فریادش نمی رسد, و گویا آنصزدانی را کف ان شمان امدم بوذنه: 
تدا می کردند و می گفتند: 


اق .ال رسول ضبز کنید. که:شما را خواهند کشت: و شما نداست:بی .مشت 
مردم شر کشته خواهید شد. و اینک بهشت مشتاق شما است. ای 
اباعبدالله. 


سیس رو به سوی من کردند و مرا تعزیت دادند و فرمودند: 


یا ابا الحسین به تو بشارت باد و خدا روز قیامت چشمت را روشن کند. 


اه وا سا ی عم ی ای مس رس 
به این زمین میرسم .۰ اه در اینجا فرزندم حسین با هفده نفر از اولاد من 
و از اولاد فاطمه علیه السلام دقن می شوند. و 


این زمین در اسمان معروف به کربلا است. چنانکه در زمین حرمین و بقعه 
بیت المقدس معروف است. 


سپس فرمود: 


ی ها تک اوه وی تفر | 
ابن عباس ؟ 


بررسی کردم و پیدا کردم و فریاد زدم: 
ها فا کر کی ور ورد 
حضرت فرمود: 


صدق الله و رسوله. هر وله کشان به سمت آنها دوید. و آنها را بوئیده و 
فرمود: 


آیا میدانی قضیه اينها چیست؟ 

عرض کردم: 

حضرت فرمود: 

وید میکنند, سپس حضرت عیسی علیه السلام نشست و حواریین هم 


فرمود: 


ی ی و و ی امد ضلی الله: علیه.خ 
اله و فرزند بتول عذرا| (علیهاالسلام) تشببه مادرم یز بت مریم 
(علیهاالسلام) است کشته خواهد شد و در اینجا مدفون ورن ترییی 
است که از مشک معطرتر است, دبا که کرست: ارن .جات است. و این 
آهوان با من سخن گفتند: 


که مادن آیتجا ننه-خاطر سوه آن.خناب ماندم اجه در آمان زیم 
فرمود: 


ی ار سای فا ات ها ای 
اینکه پدرش ببوید و تعزیت او شود. 


و این است که تا حال مانده است و رنگش از طول مدت زرد شده, و این 


زمین کرب و بلا است. پس با صدای بلند فرمود: 


یاری می کنند. 


سپس حضرت مدت مديدي گریست تا اينکه به رو افتاد و غش کرد. ما هم 
گریه کردیم. چون به حال آمد چند بعقره برداشت و در گوشه ردا ییچید» و به 
من فرمود: 


تو هم بردار و نگه دار اگر دیدی که از آن خون تازه می جوشد و جاری می 
شود, بدان که حسینم شهید شده. ابن عباس می گوید: 


من هم برداشتم و از آن نگه داری کردم تا اینکه یک روز خواب بودم, وقتی 
که از خواب بیدار شدم؛ دیدم از آن خون تازه ای جاری گردید. تین 
مملو از خون است پس نشستم و گریه کردم و با خودم گفتم: 


یقینا حسین را کشتند. البته علی علیه السلام تا بحال خبری به من نداده بود 
که واقع نشده باشد. 


پس بیرون آمدم, دیدم شهر مدینه گوبا ابر نازکی آن را فرا گرفته آفتاب 
ظاهر شده گویا کسوف گرفته, گویا از در و دیوار شهر خون تازه میریزد. 
از زاویه خانه صدایی شنیدم که شخصی مرئیه می خواند و مضمونش این 
است که ای ال پیغمبر صبر کنید که فرزند زهرای بتول را کشتند. و روح 
الامین با گریه و افغان نازل شد و با صدای بلند گریه می کرد. 


من هم گریه ام گرفت و آن روز را که روز عاشورا نود ضیط کردم و بعد 
ضرا تضیدیق کردند: 


و گفتند ما هم این صدا را شنیدیم. 


ولی گوینده اش را ندیدیم شاید حضرت خضر بوده. (71) 
حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین 

نمیرد آن که دلش با غم تو زیست حسین 
صفای عمر ابد یافت هر که در غم تو 

به قدر یک مژه بر هم زدن گریست حسین 
به روز حشر که محشر کند شفاعت تو 

کسی که سایه نشین تو نیست کیست حسین 
جهنم است بهشتی که خالی از تو بود 

بهشت بی گل رویت بهشت نیست حسین 
تویی که ابش خژیت از رَخت پیداست 

خوشا کسی که چو خر بر تو بنگریست حسین 
کی رهش کس که کت فان 

که گرد خاک رهت تاج سروریست حسین 
نشسته بر سر راه تو «رستگار» مدام 

به دستگیری او لحظه ای بایست حسین (72) 
گریه جبرئیل 


یک روز عید حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام به 
خجره: جدشان. حضرت. رشفل. الله .ضلی, الله علیه:.ه آله. هارن شدند. ج 
فرمودند: 

یا جدأه امروز روز عید است و فرزندان عرب همه با لباسهای رنگارنگ خود 


را اراسته اند و لباسهای نو پوشیده اند و ما لباس نو نداریم و برای همین 


کار هم خدمت شما آمده ایم که فکری بحال ما کنید. حضرت حال آنها را 
زو نی کته دنه ای نمود ,.. تا آنجا که دو قطعه لباس از بهشت که به 
کمک حضرت جبرئیل علیه السلام یکی برای امام حسن لباس سبز و دیگری 
برای امام حسین علیه السلام لباس سرخ اورد و انها پوشیدند و خوشحال 
شدند حضرت جبرئیل وقتی این حالات را مشاهده نمود. گریه نمود. حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 


ای برادرم ای جبرئیل در یک مثل امروزی که فرزندان من شاد و خرسند 
تند, تو 


چرا گریه می کنی و مهموم و مغموم و محزون هستی؟ ! 


ای رسول خدا بدان اینکه برای دو فرزندت رنگ مختلف اختیار گردید. یکی 
حضرت حسن ناچار است زهر بنوشد و از شدت زهر رنگش سبز می شود. 


و حضرت حسین را ذیح می کنند و بدنش را با خونش خضاب می کنند. در 
اینجا پیامبر صلی الله علیه و اله خیلی گریه کرد.(73) 


جان جهانیان به فدای تو یا حسین 

باید گریست خون به عزای تو یا حسین 

باشد حدیث عشق تو بسیار سینه سوز 

دنیا به ماتمند برای تو یا حسین 

بر صّد ظلم پيشه به پا خاستی به جا 

صد آفرین به همّت و رای تو یا حسین 

افتاد دیو ظلم به وحشت چو راست شد 

بر صّد ظلم فد رسای تو یا حسین 

بشکافت گرچه فرق علی اکبرت ز تیغ 
نشنید کس به شکوه صدای تو یا حسین (74) 
توفیق ندانست 

شرفمت این ام ام کل روم کدنا حون اسر اتسشمشین عنه السانم آر 


صفین مراجعت می کردیم. سر زمین کربلا زسديم. بسن حصر بت از نماز 
صبح فراغ شد, و قدری از خاک آنجا برداشت و گریه کرد و فرمود: 


عجب خاکی هستی, که از تو جمعی محشور خواهند شد بدون حساب وارد 


ما برگشتیم و اين ماجرا را برای همسر شیعه ام بازگو کردم, همسرم 
25 ی 
هر چه امیرالمقمنین بگوید؛ حق است. تا اينکه آن روز گذشت و بعدها 


حضرت سیدالشهدا علیه السلام وارد سرزمین کربلا شدند هرثمه جزء 
لرش؟ عمر سعد بود و حرف حضرت امیر علیه السلام را یاد 


آورد بعد سوار شتر شده و محضر مقدش امام حسین علیه السلام مشرف 
شد و حدیث حضرت علی علیه السلام را نقل کرد. 


حضرت فرمودند: 
سن ی 
با ما هستی یا بر ما. گفت: 


نه با شما و نه با آنها. اولاد کوچکی را در کوفه گذاشته اش ترا انهافی 
ترسم که این زیاد انها را اذیت کند حضرت فرمود: 


پس بیرون برو و به جای برو که مقتل ما را مشاهده نکنی و صدای ما را 
را یاری نکند حتما به رو در انش جهنم خواهد افتاد. (75) 


هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید 

به یاد شام غربیان زمانه می گرید 

ز حج نیمه تمام تو ای تمامی حج 

هه ی رو 
دمیده از سر زلف سیاه تو گل سرخ 

به یاد زلف تو گیسو و شانه می گرید 
به قامتی که به قد قامتش قیامت کرد 
صفیر تیر بلا بی بهانه می گرید 

ش کته وه فخمل ۶ ان شکصه: رای 
که فا اه مین کرت 


همین نه من ز فراق تو سوختم تنها 


که نینوا ز غمت جاودانه می گرید 

تو رفتی و حرمت ماند و یاس های کبود 
به حال اهل حرم تازیانه می گرید 
مصیبت تو به عالم چنان گذاشت آثر 

که در عزای تو چشم زمانه می گرید 
گلوی گلین شش ماهه ات چو گلگون شد 
نهال عاطفه خم شد جوانه می گرید 
حسین من چه بگویم که چارده قرن است 
هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید(76) 
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گرد آوری: 

محمد علی مجاهدی (پروانه) سرور 

نع آلله الر کم اارحیه و 

۱ 5 نی و 
معارف اسلامی از گنجینه های بسیار 


ناشناخته ی فرهنگ و تمدن بشری است, و با آنکه تا کنون متون منظوم و 
منثور گرانسنگی در این زمینه توسط پژوهشگران و سخنوران به نام در 
دسترس شیفتگان این مکتب قرار گرفته است, ولی هنوز گستره های 
بسیاری وجود دارد که ناشناخته باقی مانده است. 


هر چند با تلاش متفکران و اندیشمندان بزرگ اسلامی از دیرباز- در مسیر 
از این ناشناخته ها برداشته شده و قلمروهای بسیاری به تسخیر درامده 
است. ولی کدام پژوهشگر منصفی است که نداند هنوز قلل بسیار مرتفعی 
وجود دارد که جای پای انديشه ای را تجربه نکرده. و در انتظار لحظه ی 


بر اساس اين دیدگاه است که انتشارات سرور از آغاز ز کار هم خود را به 
چاپ و نشر آثار ارزشمندی مصروف داشته اس ای فان رز 
ی دید شیفتگان معارف اسلامی قرار دهد و تشنگان وادی معرفت را از 
زلال جاری معارف اسلامی سیراب سازد. 


در اين راستا, نمی توان اثار منظوم سخنوران به نام و متعهد این مرز و 
بوم را در نمایاندن گوشه ای از این واقعیتها و نشر معارف لا یزالی که 
ریشه دل قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد, 
نادیده گرفت. 


انتشارات سرور با عنایت به این واقعیت عینی و تاریخی و با استفاده از 


را فراهم اورده است که پاسخگوی نیاز فعلی جامعه ی انقلابی ما باشد. 


«گریه ی اشک» از این درست مجموعه های شعری است که حاوی تازه 
ترین و پر شورترین اشعار عاشورایی است, 


این مجموعه به همت شاعر به نام 


است, و تردیدی نیست که با محتوای والایی که دارد, مورد اقبال شیفتگان 
مکتب حسینی قرار خواهد گرفت. 

دو بیتی ها 

صادق رحمانی 


عالم سینه می زد ! 


نگاه شمع, نم نم سینه می زد 
خدا| داند, که عالم سینه می زد 
پر ابت استمان همه کر به: من کرد 
نم نم سینه می زد ! 

چو حرف از غربت دیرینه می زد 
تکاهم: شعله در انیته می رد۱ 
غریبانه, دل من نوحه می خواند 
دو دسته اشک, نم نم سینه می زد ! 
گلوی زخمی ! 

ستاره گریه و الماس, با من 
شبست و, بوی زخم یاس, با من 


تمام حزن زینب را بخوان باز 


صمد پرویس 
وضو در مهتاب ! 


وضو در چشمه ی مهتاب می کرد ! 


ز مرگ سرخ ایمان سبز پوشست 
امامت تا قیامت در خروشست 

بگو با عاشقان: 

ور ماه فیترن 

به گوش جان طنین نوش, نوشست ! 
نماز عشق, در صحرا به پا بود 

امام عاشقان. خون خدا بود 


به هفتاد و دو ملت آشنا بود ! 


محمود سجری 
کو دستهایش؟ ! 


نوای العطش باشد به نایش 

عمو رفته که آب آرد برایش 

چه کس گوید به این طفل عطشناک: 
عمو آمد. ولی کو دستهایش؟ ! 


خورشید نیزه ! 


تو شور عاشقی در سر نداری 
به دل, غیر از غم دلبر نداری 
دلا ! 

خورشید را بر نیزه کردند 

تو صبح عشق را باور نداری؟ ! 


یدالله گودرزی 

رگهای بریده ! 

هلا ! 

روشنتر از متن سپیده 


صبوری این چنین را کس ندیده 
چه کرد آن لحظه ی لرزیدن عرش 


لبانت روی رگهای بریده؟ ! 


الا اق یرها! 


الا ای تیرها ! 

از سر بگیرید 

به سوی خاندانم پر بگیرید 

اگر با کشتن من, عشق برپاست 


در بر بگیرید 


چه تنها بود زینب ! 


مآل اندیش فردا بود, زینب 
در آن صحراء چه تنها بود زینب 
به هنگام غروب تنگ آن روز 
تمام غربت ما بود زینب ! 


غیرضا صاتن فویتانی 
دو رکعت گفتگو! 
دلی پر های و هو با عشق دارم 


حضوری در وضو, با عشق دارم 


برو ای غصه خلوت کن ! 


دوز کفت کف وا قش دارم 


بمیرم .. 


خروش و ناله, آوای حرم شد 
نگاه مهربانان. غرق غم شد 

ز مرگ سرخت ای ماه عطشناک 
بمیرم. قامت خورشید خم شد ! 
سید مهدی حسینی 


عطش ! 


عطش از چشم اصفغر, خواب می برد 
غمش, رنگ از رخ مهتاب می برد 
بیابان را, سراسر آب می برد 

علن رآ تشنگن آز تآب هی برد 


تیر و چشم ! 


و خون جاریست جای آب چشمم 
کنار رود با یاد لبانت 


عطش در چشمهایش موج می زد 
دل دریا برایش موج می زد 


و دریائی به پایش موج می زد 


ز شرم روی ماهش آب شد, آب 
نه بر لبهای خود آبی رسانید 


ناهام آم سب ند آب 


کویری بود. سر تا پا عطش بود 

تمام حرف این صحراء عطش بود 
فراتی داشت چون دریا خروشان 
نصیب ما از این دریاء عطش بود 


احمد مشجری 


مطاف اهل دل, خاک حسینست 
ملک در عرش: 

شنیدم هاتفی در گوش جان گفت: 
شفا در تربت پاک حسینست 
رباعی 


احمد رضا زارعی 


صدای پا ! 


در کوچه ی دل. صدای پا می شنوم 
آواز نگار آشنا, می شنوم 
شدای اس رازه 
از نای شهید کربلا می شنوم 


سید علی میر افضلی 


رو آب 


هنگام سپیده, غرق در نور شدیم 
آهنگ ترانه های پر شور شدیم 
در سایه ی آفتاب عاشورایی 

با روح زلال آب. محشور شدیم 


سید علی میر افضلی 


منطق خون 


اد انش کشتی. اب ند این دلن ین 
در حون .هی خر اب شند ان دل نی 
چون تیغ برهنه, در تب و تاب جنون 
با منطق خون مجاب شد این دل تنگ ! 


سیده راضیه هاشمی 
باغ شهادت 


آغوش بهشت, روی گلها وا بود 
از اشک, زمین کربلا دریا بود 
وقتی که در باغ شهادت وا شد 
انگار میان لاله ها دعوا بود ! 


با حسین ! 


بیشرمی شمر, اگر چه بدنامی بود 
همنام یزید بودن, از خامی بود 

ای کاش که «با حسین» می نامیدند 
آن مرد که (بایزید بسطامی) بود ! 


نماز ! 


شمعیست., که سوز و ساز را ترک نکرد 
در راه خطر, حجاز را ترک نکرد 


سر داد, ولی نماز را ترک نکرد؟ ! 
فواره ی خون ! 


آن طفل که بوی آب, بی تابش کرد 
فواره ی خون گرم. سیرابش کرد! 
ناگاه ز سمت کوفه تیری برخاست 
لالائی گرم خواند و, در خوابش کرد! 
سلمان هراتی 

ورد سبز ! 

بیزارم از آن حنجره, کو زارت خواند 
چون لاله عزیز بودی و, خوارت خواند 
پیغام توء ورد سبز بیدارانست 

تدای نود آنکه مات خواید۱ 


حمایت ! 


زان دست, که چون پرنده بی تاب افتاد 


بو سح گرخت اما تا آضاد 


دست تو, چو رود تا ابد جاری شد 
زان روی که در حمایت آب افتاد ! 
تون 

بالای تو مثل سرو, آزاد افتاد 
تصویری اژ آن حماسه, در یاد افتاد 
در حنجره ی گرفته ی صبح غریب 
تا افتادی, هزار فریاد افتاد ! 


در خون خدا, شکفته سیمای حسین 
آئینه ی حق نماء سرایای حسین 
بشنو ز سراپرده ی اعصار و قرون 


توفنده بسان رعد» اوای حسین 


یا رب ! 


یا رب برخ نشسته در خون حسین 
بر زخم تن از ستاره افزون حسین 
در جبهه ی حق, به طاعتی دست بگیر 
ما را برسان به خاک گلگون حسین 


چون درد تو دید, غم به فریاد آمد 

وز ماتم تو, الم به فریاد آمد 

زهرا به وداع تو چنان زار گریست 

کز حالت اوء حرم به فریاد آمد! 

محمد علی مجاهدی 

غربت معصوم ! 

روح حرم از حرم چو بیرون می رفت 
آه, از دل خاکیان به گردون می رفت 
آن غعربت معصوم, خدا| می داند 

چون آمده بود و, از حرم چون می رفت؟ ! 
وداع 

با کعبه وداع اخرین بود و, حسین 

چون اهل حرم, کعبه غمین بود و حسین 
۱ 


تکبیر نماز وایسین بود وء حسین ! 


صد دجله خروش, در سکوزش جاریست 


گل نغمه ی لا, در ملکوتش جاریست 
مردی که عطش ازو بلند آوازه ست 


شیون 


نذر حضرت زهرا 

او بود و, دو چشم اشکباری که مپرس 
در بهت سکوت شام تاری, که مپرس 
می رفت و, صدای شیون مادر او 


ای روح بزرگ! 


در صبر تو, روح استقامت دیدند 
آن دم که به با خاستی ای روح بزرگ! 


در قامت خطبه ات. قیامت دیدند! 
فریاد سرخ عاشورا 


ان روز که شهر, از تو پر غوغا بود 


ان خطبه ی پرشور تو در کوفه و شام 


فریاد بلند و سرخ عاشورا بود ! 
خطبه ی طوفانی ! 

والائی قدر تو, نهان نتوان کرد 
خورشید تراء نمی توان پنهان کرد 
توفندگی خطبه ی طوفانی تو 

کاخ ستم یزید راء ویران کرد ! 

همه ی تو با من ! 

همراه بود, زمزمه ی تو با من 

با تو همه ی من. همه ی تو با من ! 
تو دختر خود- رقیه- را راضی کن 
راهی شدن فاطمه ی تو, با من ! 
شعله ی تب ! 

تو, رهبر هر چه رهنوردی ای دوست 
توء کعبه ی عشق هر چه مردی ای دوست 


با آنکه طبیب هر چه دردی, ای دوست ! 


هرم تب ! 


در خیمه اش, از هرم تب افتاد آتش! 
زين شعله, به دامان شب افتاد آتش! 
در خرمن صبر زینب افتاد, آنش! 

سرگرم شد آتش .. 


اکن ش اد حالت سعا ن (ه 


دامن به کمر بست, پی یاری او 

چون دید, کسی بر سر بالینش نیست 
سرگرم شد آتش, به پرستاری او! 
پنجه ی آفتاب 

آن شب, که فروغ مه بر افلاک دمید 
با خالتی اتتفته و غمناک, دمید 

هفتاد و دو قرص ماه, در آن دل شب 


هفتاد و دو خورشید ! 
چون کرد نظر به قتلگاه آن شب. ماه 


تا صبح کشید از دل آه, آن شب ماه 


هفتاد و دو خورشید به خون غلطان را 


حیرت زده می کرد نگاه آن شب ماه ! 


شرمنده ی توا 


می امد و, سر به زیر و شرمنده ی تو 
با گریه اش, آمیخت شکرخنده ی تو! 


آن لحظه امیر شد, که شد بنده ی تو! 
اسباب سرافرازی ! 


از خویش, تهی شد از تو پر شد, ای دوست 
یک قطره نبود بیش و, در شد ای دوست 
آن سر که ز شرمندگی افکند به زیر 
اسباب سرافرازی حر شد. ای دوست ! 


لبخند ! 


باید دل خود به عشق, پیوند زدن 
دم از تو, از تو ای خون خداوند! زدن 
از تو, ره و رسم عشق باید اموخت 


وز اصغر تو, به مرگ لبخند زدن ! 


زلال کوثر ‏ 


در هیبت توء سطوت حیدر دیدند 
در خشم توه التهاب آذر دیدند 
آن دم که حسین را برادر خواندی 
در جاری تو, زلال کوثر دیدند! 


اگر برخیزد! 


از قهر تو, شاهین قدر پر ریزد 
وز هیبت تو, شیر قضا بگریزد 
دربا جه تومی هانده | کر برخیزد! 
کو شیردلی که پنجه با شیر زند 
بی حمله, ره هزار نخجیر زند 
ماند به تو خورشید, اگر بخروشد ! 


مشک بدوش 


وز سوز عطش در التهاب, آمده بود 


دیدند که از بحر کرم, مشک به دوش 


۳ پر .لبط رساتد آب: امه بود ! 


ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش 
وز تشنگیت. فرات در جوش و خروش 
جز تو که فرات رشحه ای از یم تست 


دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش ! 
حریر نور ! 


چون دید به نوک نی سرش را, خورشید 
بر خاک تن مطهرش را خورشید 

آرام, حریر نور خود را گسترد 

پوشاند برهنه پیکرش را, خورشید ! 


تلاوت ! 

هرم سخن از داغ حکایت می کرد؟ 

گوئی که به عرش نیزه از سوره ی عشق 
هفتاد ود ایة را تلاوت می کرد ! 


فاساه ع تایه 


می گفت دل یکدله ی تو با من: 
هم قافله شد سلسله ی تو با من ! 
خورشید من ! 

ار نیست قیامت ز چه رو 


ی ماع یا مس 


عرش نی ! 


خورشید, بر این تیره مفاک افتاده ست 
با پر فنر تیان سر پاک افتاده ست ؟ ! 
هفتاد و دو سوره رو خاک افتاده ست ! 


عریانی ! 


گفتم چو به (طاهر) غم حیرانی او 
از عابس و, آن مایه پریشانی او 
برخاست خروش او, که هرگز نرسد 
عریانی من, به گرد عریانی او 


عریانتر ازین؟ ! 


از شور تو پر,. کون و مکان شد عباس ! 


در سوگ تو خون. دل جهان شد عباس ! 


تن از تو و, تو برهنه تر از تن خویش 
عریانتر ازین نمی توان شد عباس ! 
عباس براتی 

داغ | 

هو نی قونتام شمیدم:: اما میات 
رنگ از رخ او پریده, اما برپاست 
این سرو که در میان خود می بینید 
هفتاد و دو داغ, دیده اما بریاست ! 


برکند دل از جهان و, تقدیم تو کرد 
خون ریخت ز دیدگان و, تقدیم تو کرد 


چون تير به مشگ خورد و, رفت آب از دست 
بر دست نهاد جان و, تقدیم تو کرد! 

انب آوزدند | 

اقترا به-شکوه نی :ساب آ ور دید 

از پا ۳ سر به خون خضاب, آوردند 


از چشمه ی افتاب, اب اوردند! 


آن ان ۶-خسم زرشتهر فر ان می.خو اند 

با نای ز هم گسسته, قرآن می خواند 

در تشت طلاء به بزم شب اندیشان 
خهرشید به خون نشسته: فرآن مین خواند! 


کشتی طوفان زده ! 


تا ماه. اسیر پنجه ی غم شده بود 
خورشید, سیاهپوش ماتم شده بود 
طوفان زده, کشتی نجات امت 
بشکسته کنار نهر علقم شده بود ! 


کنار شط ! 
آن دم که ز غربت آشکارا دم زد 


طومار ستمگران دون بر هم زد 
لب تشنه, کنار شط مواج فرات 


پا بر سر زندگانی عالم زد 


دشمن که به حنجر تو, خنجر بگذاشت 


خاموش. طنین نای تو می پنداشت 


غافل ! 

که به هر کجا روان بود سرت 

بند ستم از پای جهان بر می پنداشت 
حسین اسرافیلی 


شط عرفان 


ایثارگران شط عرفان بودند 

بر خیمه ی عاشقان. نگهبان بودند 
هر چند که بی شکیب و عطشان بودند 
مانند هزار چشمه., جوشان بودند 
چاووش ! 

چاووش قطار خون و دردی. مسلم ! 
خورشید شب سیاه و سردی. مسلم ! 
در کوفه حضور غیرت و بیعت نیست 
تنها تو وفا به عهد کردی. مسلم ! 

در مسلخ ! 

در مسلخ خویش, عشقبازی کردند 
با خون گلو, حماسه سازی کردند 
هفتاد و دو خیمه ی عطشنای, آن روز 


با حلق بریده, سرفرازی کردند! 


زان فاجعه, دبده اشکبارست هنوز 
دروازه ی کوفه, سوگوارست هبوز 
از سوز لبان تشنه ی عاشورا| 


با پای برهنه ! 


زآن فتنه ی خونین که به بار آمده بود 
خورشید ولاء بر سر دار آمده بود 

با پای برهنه, دشتها را زينب 

دنبال حسین, سایه وار آمده بود ! 


ازادترین غلام. در میدان بود 
از زمره ی پارساترین یاران. بود 


و نها وه 


اضق اج عشر کف 


در کشور دل. امیر امید تویی 
مشغل کش جیش شیر توحید, تویی 
مانند سهیل سرخ در باغ فلق 
بر شب زدگان. سفیر خورشید تویی 


شعله ور ! 


یکباره چو مهر, شعله ور گشت عباس 


سوزنده تر از خشم شرر, گشت عباس 
با یاد لب خشک جگر گوشه ی عشق 
ازفظ فرات» قشته بر کشت غذارسن 


افراشت ز مهر, بیرق یاری را 
خوش برد به سر. طریق دینداری را 
شد حر و, درید پرده ی ظلمت را 
شد مست و, سرود شعر بیداری را 


گریست ! 


چون چشم فرات؛ فشک بر اب گزیست 
در دامن کهکشانی دشت عطش 


خورشید, کنار نعش مهتاب گریست ! 


از ساغر ماه, باده نوشید و گذشت 

بر تن, زره از ستاره پوشید و, گذشت 

پم تسه کار فیط کون فرات 
خورشید صفت به شب خروشید و, گذشت 


دریا دل تکسوار, تنها شده بود 
درعرصه ی گیر و دار, تنها شده بود 
بربام سیاه کوفه, چون مهر منیر 


مسلم- گل سربدار- تنها شده بود 

چون غنچه ی گل, به خویش پیچید, علی 
آنکه هقی ۶ خر تتر لفتر عون 2 
خورشید صفت به مرگ خندید, علی ! 


اما خندید ! 


امه صفست نف کرست:ر آسا تیه 
بو اسان وت اسر 


تیرش به گلو نشست. اما خندید ! 
گلبوسه ! 


از مشرق سرخ دیده, دل سر می زد 
خون, خنده به برق برق خنجر می زد 
گردید فضا معطر, آنگاه که تبیغ 
گلبوسه به پیشانی اکبر می زد ! 


در قحط وفا! پیفام بشیر به مردم مدینه 


خون, رنگ سیاه دل صحرا راء برد 
موج عطش, آبروی دریا را برد 

زد نعره بشیر و, گفت: 

در قحط وفا 

عشق آمد و, لاله های زهرا را برد! 


دختر عشق ! 


گل را به چمن, مرغ سحر می بوسید 


کوکب, رخ رخشان قمر می بوسید 


وقتی که لب لعل پدر می بوسید ! 
بهار قرآن 

در ظلمت شب, شهاب ایمان. کل کرد 
بر نی, سر آفتاب ایمان, گل کرد 

تا همسفران, طریق را گم نکنند 

بر لعل لبش بهار قرآن, گل کرد 


در خیمه ی دل !, برای حضرت سجاد 


چون شمع که در شعله ی سرکش, می سوخت 
پروانه ی خسته دل, مشوش می سوخت 
سجاده نشین عشق, چون لاله ی اشک 

در خیقه وال میازخ انش فی تسوخبت 


قرآن کته ] 


آبیته.ق زلشکسته: زار فی مانی ۱ 
قران ز هم کسسته زاء می هانی ! 
ای خون خدا! 

در افق دیده ی من 


خورشید به خون نشسته را می مانی ! 


رو سپیدم کردی , برای جناب جون سیاهپوست 


ای عشق ! چه خوش مست امیدم کردی 
با خنده ی زیر لب شهیدم کردی ! 

با آنکه چو شب, سیاهرو بودم من 

از بوسه ی خویش, رو سپیدم کردی ! 


قنداقه ی خونین 


تیر آمد و غنچه ی سحر را بوسید 
سیاره ی خون. قرص قمر را بوسید 
قنداقه ی خونین پسر راء بوسید ! 


چرخ در خون !, برای جناب عباس 


در حجله ی خون, باده ی گلگون می زد 
لبخند جنون, به عقل مجنون می زد 

از بهر رضای عشق و لیلای دلش 

مرد نبرد, برای جناب برپر ابن خضیر 

ای مرد نبرد ! 


جوهر فرد, تویی 


در عرصه ی جنگ تن به تن, مرد تویی 
آن کس که چهل سال نماز شب را 
پیوند نماز صبحدم کرد تویی ! 

مجتبی تونه ای 


حضرت غم 


پیراهنی از زخم, به تن دوخته است 
این رسم ز حضرت غم, اموخته است 
ار اتکی مان ای 


ده تاه وه مام ور عت مت آ زو 
در محضر آفتاب ! 


دز محضر افتاب,جان می: داد 
در آتش التهاب, جان می دادی 
آن روز به دست کربلا ای عباس ! 
لب تشنه, کیان ات جان می دادی ! 


جلال محمدی 
کوی حسین 


یا رب به شهیدان ره کوی حسین 


بر سوختگان جلوه ی روی حسین 


ره, دور و شب تار و, بیابان در پیش 


ما را برسان به خاک گلبوی حسین 


هنگام سفر, پیشقدم شد, دستم 

تا نامه ی عشق را به خون بنگارم 
در محضر وصل او, قلم شد دستم ! 
اکبر بهداروند 


خطبه های سرخ! 


مانند ستاره, از سراپرده ی شب 
می آمد و, خطبه های سرخش, بر لب 
پایش به رکاب ذوالجناح, از سر درد 


هادی وحیدی 
خون بارید ! 
ان روز, ز دشت کربلا خون بارید 


از ابر سیاه نینوا, خون بارید 


آن لحظه که شد شهید, فرزند رسول 


از زخم دل ستاره ها, خون بارید ! 
محمد حسن مومنی تنکابنی 


در پهنه ی دشت عشق, جولان می داد 
یک سینه عطش, ندای ایمان می داد 
درهلهله ی شب زدگان, می دیدم 


خورشید به روی خاکها, جان می داد ! 
در راه سپیده 
یعنی که به عشق, مهربانی کردند 


آن روز, فرشتگان خاکی چه غریب 
در راه سییده؛ جانشفانی کردند ! 


در بهت غروب 


در بهت غروب. سمت فردا می رفت 
ان رود زلال رو به دریا می رفت 
با انکهخضار نی رو‌ذر رو بود 


کنار دریا جان داد ! 


آن روز, غریبانه و تنها, جان داد 
پرورده ی آسمان, به صحرا جان داد 
اسرار شگفت عشق, معنا می شد 
وقتی که عطش کنار دریا, جان داد ! 


بهنام پازوکی 
سرشک حسرت ! 


از پلک سیاه شب. شرر می بارید 

بر دامن دشت. شور و شر می بارید 

از چشمه ی مه, سرشک حسرت نم نم 
بر دشت فرات., تا سحر می بارید! 
فراوان می خورد ! 

آن نی, که بر آن خشک نیستان می خورد 
آب از لب جوی لب و دندان. می خورد 
لب تشنه, ز جویبار قرآن می خورد 

می خورد فراوان, و فراوان می خورد! 
پرسش سوزان ! 


لب تنشنه ام , از سییده انم بدهید 


جامی ز زلال آفتابم, بدهید 
من پر نید ۳3 ۰ ۰ ۰ 
ش سوزان حلسییم ؛ یاران ! 


حنجره ی عشق, جوابم بد هید 


در جواب بابا ! 


آر 
‌ / 
جمله چو بر زبان مولا جوشید 
ز نای زمانه, نعره ی لا جوشید ! 
خون بود که در جواب باباء جوشید ! 


تفسیر قرآن ! 


شورید سری که شرح ایمان می کرد 
هفتاد و دو خذ ع1: 

و فصل سر خ, عنوان می کرد 
با نای بریده نیز, بر منبر : 

بر نی 

تفشتیر خجسته اي ز فرآن .هی کرد 
جعفر رسول زاده (آشفته) 
در کنارش جان داد ! 
ائینه ی احمدی. شکست و افتاد ! 
بر دامن لاله آسمان, داغ نهاد 


1 ۱ 
ن دم که نهاد چهره بر چهره ی او 


کف ۲ 
حسین در کنارش, جان داد ! 


باور داشت ۱ 


می آمد و آفتاب را باور داشت 
مفهوم حضور آب راء باور داشت 
ایمان به شکوه عشق, در جانش بود 
آن خواهش مستجاب راء باور داشت ! 
رن 

]رن شدند و, تابناک افتادند 

مانند سپیده, سینه چاک افتادند 

در پیش نگاه مهربان خورشید 

هفتاد و دو آسمان, به خاک افتادند ! 


شط عطش سوز ! 


روزی که ز دریای لبش, در می رفت 
نهر کلماتش, از عطش پر می رفت 
یک جوی از آن شط عطش سوز زلال 
آهسته به آبیاری حر می رفت 


ایمان طرفه 


غبار روبی ! 


تا غمکده ی جنوبیت, می نتم 

ای مدفن التهاب ایمان و عطش ! 

روزی به غبار روبیت» می آئیم 

یک قافله بغض ! 

خون نغمه ترین قصیده را خواند. رهید 
یک قافله, بغض و اشک و غم راند, رهید 


محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز) 

قبر شش گوشه ! 

گردی که گرفته قبر شش گوشه ی تو 
فر دا به گلاب دیدگان می شوئیم 


قنداقه ! 


ان روز تمام عرشیان ازردند 


زآن قوم, که غنچه ی ترا پژمردند 
قنداقه ی طفل تا نهادی بر خاک 
تا پیش خداء فرشتگانش بردند! 


بسیار گریست تا که بی تاب شد آب 
خون ریخت ز دیدگان و, خوناب شد آب 
از شدت تشنه کامیت ای سقا! 

آن روز ز شرم روی تو, آب شد آب ! 


آن تخل به:خون طییدم .راء هن توسید 
از ی هت ندمرز آر امیش 
خورشید, کنار علقمه خم شده بود 


دستان ز تن بریده را, می بوسید ! 


ای جاری روسیاه ! 


در آتش تب, زهای هایت می سوخت 
هفتاد و دو حنجره, به پایت می سوخت 
ای جاری رو سیاه ! 


امه فا رات 


زهرای حزین به اشک و آه آمده بود 
جبریل پریشان به نگاه, آخده بود 

در کنج خرابه, در میان طبقی 

خورشید به مهمانی ماه آمده بود ! 

خون زلال ! 

جان در ره دوست دادن, انديشه ی ماست 
هرگز ندهیم تن به ذلت, هرگز ! 

در خون زلال کربلا ريشه ی ماست 

ساعد باقری 


یا رب مددی ! 


یا رب مددی ! 

که گرم, پا بگذارم 

هر آنچه نبرد نیست, جا بگذارم 
آنگاه که وصل خود نصیبم سازی 
رخساره به خاک کربلا بگذارم 


ول ]۱۵ 


آنسو نگران؛ نگاه پیغمبر بود 
خورشید, رسول اه پیغمبر بود 
ای تبغ پلید ! 

ی شکستی .ای کارت 

آن حنجره؛ بوسه گاه پیغمبر بود ! 


عباس کی منش کاشانی (مشفق) 


بارقه 


مه, بارقه ایست در شبستان حسین 
شب, حادثه ای ز درد پنهان حسین 
هر صبح, ز دامن افق, خون آلود 
خورشید برآید از گریبان حسین 
صادق رحمانی 


ای کعبه ی دل ! 


ای کعبه ی دل ! 
پیشانی تو, دست کریم توه شکست ! 


زمزم, به نشانه ی عزا گریان بود 


ان روز که حرمت حریم تو,. شکست 
حسن صفوی پور (قیصر) 


دشت لاله گون ! 


خورشید, به طشت واژگون می مانست 
دامان شفق. به رنگ خون می مانست 
گر ساحت قتلگاه را می دیدی 

والله ! 


به دشت لاله گون می مانست ! 


در تنگ غروب 


در تنگ غروب, از شفق خون می ریخت 
از زخم گلوی مرغ حق, خون می ریخت 
می خورد کتاب عشق در باد. ورق ! 

از دیده به روی هر ورق, خون می ریخت 


محمد جواد غفور زاده (شفق) 

فریادگر ! 

آلاله به چشم, جام خون می آید 
و ز باغ به گوش, نام خون می آید 


گلپوش کنید شهر راء چون زینب 


فریادگر قیام و خون, می آید 
در بهت سکوت ! 


بر حنجر خون. نوای عشقی زینب ! 
دلداده و, جانفدای عشقی زینب ! 
در بهت سکوت کوفه. در ظلمت شام 


ای پرچم کربلا! 


ای پرچم کربلا به دوشت, زینب ! 
قربان تو و, خشم و خروشت, زینب ! 
تا موی سرت. سیپید شد از غم دوست 


شد کعبه ی دل. سیاهپوشت زینب ! 
کلهازن ق اتقلاب 


زینب ! 


تو که در حنجر حق, اوائی 
نندیس علی, آیثة ی زهرائی 
در مکتب عارفان و, در دفتر عشق 


گلواژه ی انقلاب عاشورائی 


طبیب دلها 


ای آنکه عزیز خاطر ماتی, تو 

ما خسته ی عشقیم و, مسیحائی, تو 
ای چشم و چراغ عارفان, ای سجاد ! 
بیمار نیی, طبیب دلهائی تو 

رساترین فریاد ! 

ا ‏ ک سر کاسته موه 


خون شهدا, رساترین فریادست 
اس مور ام نی 


۳۳ 
فریاد حسین. خطبه ی سجادست ! 
شش ماهه ی من ! 


اصغر, که به چهر از عطش, رنگ نداشت 
پارای سخن, با من دلتنگ نداشت 

یارب تو گواه باش ! 

شش ماهه ی من 


| 
شد کشته ی ظلم و, با کسی جنگ نداشت ! 


در هیچ دلی اينهمه مشتاقی, نیست 


در سینه ام ارزوی سقائی, هست 
افسوس که دست در تنم, باقی نیست ! 


آیا تو برادر منی؟ ! 


آمد به کنار قتلگاه و, پرسید: 

هر لحظه به فکرم. به چه حالی زینب 
رگهای بریده ی ترا می بوسید؟ ! 

به دنبال حسین ! 

آن روز, که خون عاشقان ریخت به دشت 
دریای فرات, غرقه در خون می گشت 
دیدم که به دنبال حسینش, زینب 


غلامرضا رحمدل 
ققنوس ستاره, بال و پر می خواهد 


گل, لطف صحاری سحر,. می خواهد 


ای وای ! 


آغشته به خون. سپیده دم شد ای وای ! 
یک لاله ز باغ عشق, کم شد ای وای ! 
بر مصحف خون, رسول تاریخ نوشت: 
اسطوره ی والقلم. قلم شد ای وای ! 
محمد فکور 


یک بوسه زدم بر رخ آو. مست شدم 

مجذوب رخش گشتم و, از دست شدم 
من. او همه گشته بودم و, او همه من ! 
در او, همه نیست گشتم وء هشت شدم 


شکرالله شیروانی (خندان) 


۱ ۱ ره ی وراج 


در روز قیام خون و شمشیر, حسین 
غران و خروشنده تر از شیر, حسین 
در پویش هفتاد و دو اسطوره ی عشق 


بنوشت به خون, حرمت تکبیر. حسین ! 


عبدالرضا رادفر 

بذر خون ! 

در دشت بلاء که بذر خون کاشت حسین 
رسمی ز حماسه جای بگذاشت, حسین 


هنگام عروج, با لبی شکرگزار 


هفتاد و دو هدیه با خودش داشت. حسین ! 
بر مخمل خاک و خون, فتادند همه 

هفتاد و دو افتخار همراه حسین 

در روز شرف دوباره زادند همه 

قیصر امین پور 

خود را چو ز نسل نور می نامیدند 

رفتند 9 به کوی دوست آرامیدند 
سیراب شدند؛ زانکه در اوج عطش 


آن حادثه را به شوق,؛ ات منتته ۱ 


این خای, به خون عاشقان رنگینست 


زین روست که بی سوار برمی گردد 


رحیم زریان 


دار قضاأ ! 
سردار 


عراز فا سر اد موه 

در عرصه ی عشق, تشنه لب آمده بود 
با خون گلو, تیغ ستم را بشکست ! 
خورشید خدا به جنگ شب آمده بود 


حسین یاری 


دستی که بر آن, دست خدا زد بوسه 
صد حیف که شمشیر جفا زد بوسه 


در کرب و بلاه حسین از روی زمین 
برداشت و, با قد دو تا زد بوسه ! 


ان روز. عطش به سینه اذر می ریخت 


بر دامن دشت.؛ لاله پربر. می ریخت 
در ساحل عقلمه. همه می دیدند 
خورشید به روی ماه, اختر می ریخت ! 


وحید امیری 


او غربت آفتاب را, حس می کرد 
در حادثه, التهاب را حس می کرد 
نف تانی. نود حافتن. مر مق 3 
وفتین خنکای اب: زا خش می کرد 


تقی پور متقی (م- پاسدار) 


سقا 


بر دامن اوء گرد مدارا ننشست 


هر چند قلم شد علم بازوی او 
۱ 


با دست بریده باز از پا ننشست ! 
گودال ! 


گودال که تشنه بود, خونش نوشید 


اور ی ار و ند 


تا خاطره اش ز یادهامان نرود 
از درد شفق لباسی از خون پوشید 


شهاب یزیدی 


اسباب شفاعت ! 


عباس ! 

دلی که پای بست تو بود 

مشتاق لقای حق پرست تو بود 
امروز چه کرده ای که فردا زهرا 
اسباب شفاعتش دو دست بود؟ ! 


امین شیرازی 


در رود زمانه. پیج و تاب افتاده ست 
خورشید, به خوف و اضطراب افتاده ست 
ظهرست و, در آثینه ی چشمان فرات 
تصویر بلند آفتاب افتاده ست ! 


مزال امین 


دو دست آو آوز | 


ای خون خدا! 


خدا بود یاور تو 

توحید, چه خوش نشسته در باور تو 
خود, چاره ی تشنه کامی اصفر کن 
کافتاده ز پا, دو دست آب آور تو! 


آن روز که آهنگ سفر داشت حسین 
از راز شهادتش, خبر داشت حسین 
از بهر سرودن یکی قطعه ی سرخ 
هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین ! 


جواد محقق همدانی 

۳ 

دل, غیر خدا زهر چه برداشت. حسین 
بر قله ی عشق, پرچم افراشت حسین 
تا حاصل انقلاب خود بردارد 

هفتاد و دو لاله در زمین کاشت حسین 
ایض قافن 

و 


ان زاده ی شب, سییده دارد در دست 


پا خنجر آبدیده دارد, در دست؟ ! 
از گودی قنلگاه, بیرون امد 

ای وای ! 

۱ 


سر بریده دارد در دست ! 


محمود سجچری 


ای تیغ ! 


مهرست رخش, بر او سحر بوسه زده ست 
بر هر قدمش, دو صد خطر بوسه زده ست 
ای تیغ ! 

ازین خیال بد بیرون شو ! 

بر حنجره اش, پیامبر بوسه زده ست 


محمد رضا محمدی نیکو 
پایان سرود ! 


او, روز شهود خویش را می دانست 
گودال فرود خویش را, می داننست 
چون شاعر چیره ای, از آغاز سخن 

پایان سرود خویش را می دانست ! 

غزلها 


ای بسته بر زیارت قد تو قامت, آب 
شرمنده ی محبت تو تا قیامت. آب 

در ظهر عشق, عکس تو لغزید در فرات 
شد چشمه ی حماسه ز جوش شهامت. آب 
دستت به موج, داغ حباب طلب گذاشت 
اوج گذشت دید و, کمال کرامت, آب 

بر دقتر لالی شاخ زا که 

لعلی که خورده بود ز جام امامت آب 

لب تر نکردی از ادب, ای روح تشنگی ! 
آمفشت درس شین و استفامت: آن 
ترجیع درد را- ز گریزی که از تو داشت 
سر می زند هنوز به سنگ ندامت, آب 
سوگ ترا ز صخره چکد قطره قطره, رود 
زین بیشتر سزاست به اشک غرامت, آب 
از ساغر سقایت فضلت. قلم چشید 
گسترد تا حریم تغزل, زعامت آب 

زینب, حسین را به گل سرخ خون شناخت 


از جوهر شفاعت تیغت بعید نیست 

گر بگذرد ز آتش دوزخ. سلامت آب ! 
آهند.به استان ته گریان هو عذز خواه 

با عزم پای بوسی و, قصد اقامت. آب 
می خوانمت به نام ابوالفضل و, شوق را 
در دیدگان منتظرم بسته قامت. آب ! 


یوسف علی میر شکاک (بیدل) 


دور عاشقان ۹ 


خیز و جامه نیلی کن, روزگار ماتم شد 

دور عاشقان آمد, نوبت محرم شد 

نبض جاده بیدار ازء بوی خون خورشیدست 
کوفه رفتن مسلم. گوئیا مسلم شد 

ماه خون گواه آمد. جوش اشک و آه آمد 
رایت سیاه آمد, کربلا مجسم شد 

پای خون دل واکن. دست موج پیدا کن 

رو به سوی دریا کن, ساحلی فراهم شد 
کریت کت اتب ا ان کلضعا گرم آفده 
باد مهرگان آمد, قامت علی خم شد 


قاسم و تپیدنها, لاله و دمیدنها 


مجتبی و چیدنها, گل دوباره خرم شد! 
تشنه, اضطراب آورد, آب می شود عباس 
گو فرات. خیبر شو! 

مرتضی مصمم شد 

خادم برادر بود, از ره پرستاری 

در قدم موخر بود, از وفا مقدم شد 


وبت حسین امد, کاورد به میدان 


رو 
نه فلک به جوش آمد, منقلب دو عالم شد 
چرخ در خروش آمد. خاک شعله پوش آمد 
اسسام ی انم هآ اس 
بر سر از غم زهرا, خاک می کند مریم 

تا یت مار اه اس که 
یک ار هس وی ۱ 
چاه, چشمه ی کوثر. گریه آب زمزم شد 
گرچه عقده ی دل بود, آبروی (بیدل) بود 
کز هجوم فرصت ها, این فغان فراهم شد 
مهدی حسینی 


که بود این موج, این طوفان, که خواب از چشم دریا برد؟ 
و شب را از سراشیب سکون تا اوج فردا, برد؟ 

کدامین آفتاب از کهکشان خود فرود آمد 
یا نتاس 

صدای پای رودی بود و, در قعر زمان پیچید 

و بهت تشنگی را از عطشناک دل ما برد 

کسی آمد, کسی آنسان که دیروز توهم را 


به سمت مشرق آبی ترین فردای زیبا برد 
کشت که خر تحا هش شعله جه انیته. هی وه نید 
و تا آنسوی حیرت؛ تا خدا, تا عشق, ما را برد 
خود حق بود او آری ! 

که از هرز بقین. امد 

خماتها وا ۶ شی اننده ان را با بة حا شا برد 
به خا افکند ذلت راء شرف را از زمین برداشت 
و او را تا بلندای شکوه نیزه, بالا برد ! 

دوباره شادیم آشفت با اندوه شیرینش 

مرا تا بیکران آرزو, تا مرز روّیاء برد 

بگو با من ! 

بگو ای عشق ! 

اگر چه خوب می دانم 


پیچیده در فضای حرم بانگ آب, آب 


بسته چو خصم بر حرم بوتراب. اب 
در وادی عطش زده, دریا خروش داشت 


آها بختنم که لبان. ند رات اتب 


آوای العطش به ثریا رسیده بود 

از سوز قصه آمده در پیچ وتاب. آب 
فریاد استغاثه ی طفلان بلند بود 

از روی تشنگان ز خجالت شد آب, آب ! 
عباس, این شرار عطش را کند خموش 
در یمه ها .رشباند ا خر تااشتای اب 
آن ماه هاشمی چو به دربا نهاد پای 
الماتن. نون تفت از آن.ماهتات: ات 
در التهاب داغ عطش بر لب فرات 

از حنجری فسرده شنید این خطاب, آب: 
ای روسیاه ! 

حنجر خشکیده ی حسین 

می سوزد از برای تو وء شد کباب آب ! 
پژمرده نوگلان حسینی ز تشنگی 

از روی تشنگان حرم رخ متاب, آب ! 
این خیل تشنگان همه 


از آل کوثرند 

فردا چه می دهی تو به زهرا جواب, آب؟! 
بیرون شد از فرات., ابوالفضل با شتاب 

رو سوی خیمه هاست, بر او هم رکاب, آب 
آنجا که تیر خصم, تن مشک را درید 

ساقی فسرده گشت و گرفت اضطراب, آب 
با ان همه اهتد, د در خاآمید شید 

ساقی چو دید ریخت از آن مشک آب, آب 
با یاد کام تشنه ی طفلان در حرم 

لب تشنه داد جان و نخورد آن جناب, آب 
در دشت کربلا گذری کن, هنوز هم 


پیچیده در فضای حرم بانگ آب, آب 
غربت ساقی 


تا مرعا سوت ها توس و سم مه ال مسر 
یک بیابان عطش گشته جاری, پای دیوار تردید دریا 

غوطه ور مانده در حیرت دشت, پیکر مردی از نسل طوفان 
مردی از دوده ی خون و آتش, مردی از تیره ی روشنی ها 
کربلا غوطه ور در غم اوست, او که نبض بلوغ زمانه ست 
غربت ساقی تشنگانست, آنچه در دشت جاریست هر جا 


هفت پشت عطش سخت لرزید. آسمان ابرها را فروریخت 
شانه های زمین را تکان داد. هق هق گریه ی تلخ سقا 

آه ای غربت بینهایت ! آه ای خواهش بی اجابت ! 

زخمهای بیابان شکفته ست, دشت در دشت. صحرا به صحرا 
شرمسار لبانت فراتست, بر دل آب افتاده آتش 

کرده دریا به روی نگاهت, باز آغوش گرم تمنا 

زخمهایم دوباره شکفتند, آنچه باید بگویند, گفتند 

زخمهای من, این شعرهایم زخمهایی هميشه شکوفا 

در دل: اندوه, اندوه, اندوه ! 

درد: انبوه, انبوه, انبوه ! 

عشق: بشکوه, بشکوه, بشکوه ! 


که نبرده ست از باد, ما را 

باغی از آتش ! 

عشق, تا گل کرد چون خورشید روی نیزه ها 
شانه های آسمان لرزید, روی نیزه ها 

بوی خون پیچید در پس کوچه های آسمان 
ابرهای غصه تا بارید. روی نیزه ها 


بان از آتیشن: فراهم بود و زر آشتونب خون 


شعله های داغ می رقصید, روی نیزه ها 


یک طرف فوج ستاره. خسته در شولای خون 
یک طرف انبوهی از خورشید, روی نیزه ها 
این کدامین دست گلچین بود آیا کاین چنین 
دسته گلها را یکایک چید روی نیزه ها؟ ! 
چشمهایی مضطرب می دید در بهت عطش 
چشمه ی خون خدا جوشید, روی نیزه ها 

در میان پرده های خون و, در حجم سکوت 
بانگ سرخ نینوا پیچید, روی نیزه ها 

زخمه زخمه در سکوت و, پرده در پرده غروب 
اسمان کر اشهان غود سیخ رف تیم ها 

در طلوع داغ زینب. چشم مبهوت زمان 
باغی از گلهای پرپر دید روی نیزه ها 

در هجوم بادهای فتنه, در طوفان خشم 

باغ سرخ کربلا روئید. روی نیزه ها ! 


مرتضی عصیانی (ائینه) 
خدا جدا نکند ...! 
خدا جدا نکند, از دلم؛ ولای ترا 


ز سینه ام نبرد شور نینوای ترا 


فدای مردم چشمی شوم, که می ریزد 


اف کت ی و 

به دردهای دل من امید درمان نیست 
خدا نصیبت کند تربت شفای ترا 

هراس روز قیامت کجا به دل دارد؟ 

به دوش خویش کشد هر کسی لوای ترا 
به هر دیار که مظلومی از نفس افتاد 
شنید گوش دلم بانگ آشنای ترا 

نشست بر لب من ذکر یا حسین, حسین ! 
کجا برون کنم از سر دگر هوای ترا 

چه لاله ها که نشاندیم در مسیر رهت 
ولی نشد که ببوسیم خاک پای ترا 

اگر چه خانه ی دلها مزار تست حسین ! 
کرامتی ! 

که ببینیم کربلای ترا 

فحو تیان کی مه زبا رخ هرا 

که باز هم بسرایم ز غم رثای ترا 

وگرنه (آینه) را جز زبان حیرت نیست 
که واژه واژه دهد شرح ماجرای ترا 


محمد رضا محمدی نیکو 


شمشیر و شهادت 


ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت 
یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایت 

تا قیامت همه جا محشر کبرای تو بر پاست 
ای شب تار عدم, شام غریبان عزایت 

عطش آتش و تنهائی و شمشیر و شهادت 
خبری مختصر از حادثه ی کرب و بلایت ! 
همرهانت صفی از آینه بودند و, خوش آن روز 
که درخشید خدا در همه خر ات هانت 

کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابالفضل 
می فشاندیم سبکتر ز کفی آب, برایت 

از فراسوی ازل تا ابد, ای حلق بریده ! 

می رود دایره در دایره پژوای صدایت 


قبله ی اهل صفا 
بر عهد خود ز روی محبت وفا نکرد 
تا سینه را نشانه ی تير بلاء نکرد 


تا دست رد به سینه ی بیگانگان نزد 


خود را مقیم درگه آن آشنا, نکرد 


تا هر دو دست ر به ره حق ز کف نداد 
در کوی عشق, خیمه ی دولت به پا نکرد 
تا از صفای دل, نگذشت از صفای آب 
خود را مدام. قبله ی اهل صفاء نکرد 

شرح غم شهادت او را به نینوا 

نشنید کس, که چون نی محزون نوا نکرد 
در کارزار عشق, چو عباس نامدار 

جان را کسی فدای شه کربلا نکرد 

تا داشت جان, ز جانت مقصد نتافت رخ 
تا دست داشت., دامن همت رها نکرد 

در راه دوست از سر کون و مکان گذشت 
وز بذل جان خوبش درین ره, ابا نکرد 
خالی نگشت کشور الا ز خیل کفر 

تا دفع خصم دوست به شمشیر لا نکرد 
از پشت زین به روی زمین تا نیوفتاد 

از روی غم, برادر خود را صدا نکرد ! 

ره را به خصم. با تن بی دست بست., لیک 
لت را به اه و ناله:و افشوشن وانکرد 

دل سوخت زین الم, که به میدان کارزار 


دمن هر آنخه نیز به آف‌ زج خطا رو 


۳ سوگ عرشرة 


مردی که اهل هیمه را سیراب می خواست 
خود راز تاب تشنگی. بی تاب می خواست 
اضر آغ طر ولیکن خفنته بر کشت 

مردی که حتی خصم را سیراب می خواست 
با مشک خالی, امتحان دجله می کرد 

دریا تماشا کن که از شط آب می خواست ! 
دشمن ازو می خواست تا تسلیم گردد 

بیعت ز دریای شرف. مرداب می خواست ! 
عمری چو او در خدمت خفاش بودن 

این را, شب از خورشید عالمتاب می خواست ! 
در قحط آب, از دست خود هم دست می شست 
مردی که باغ عشق را شاداب می خواست 


دیشب که شوری در دلم افکنده 


بودند 


رجعت سرخ 


کربلا را می سرود این بار, روی نیزه ها ! 

با دو صد ایهام معنی دار. روی نیزه ها ! 
نینوائّی شعر او, از نای هفتاد و دو نی 

مثل یک (ترجیع). شد تکرار, روی نیزه ها ! 
صحنه ی اوج و عروجست و طلوع و روشنی 
سیر کن ! 

سیر تجلی زار, روی نیزه ها ! 

زنگیان آیینه می بندند بر نی؟ 

یا خدا 

پرده برمی دارد از رخسار. روی نیزه ها؟ ! 
چوب خشک نی به هفتاد و دو گل, آذین شده ست 
لاله ها را سر به سر بشمار, روی نیزه ها ! 
زخمی داغند اين گلهای پرپر, ای نسیم ! 

گام خود آرامتر بگذار روی نیزه ها! 

یا بر اين نیزار خون امشب متاب ای ماهتاب ! 


پا قدم آهسته تر بردار. روی نیزه ها! 


قافله, در رجعت سرخ ست و, جاده فتنه جوش 
چشم میر کاروان بیدار, روی نیزه ها ! 

صوت قرآنست این, پا با خدا در گفتگوست 
روبرو, بی پرده, در انظار, روی نیزه ها ! 

یاد داری انشهان ۱ 

با اختران. خورشید گفت: 

وعده ی دیدارمان این بار. روی نیزه ها ! 

با بردار گفت زینب راه دین هموار شد 

گر چه راه تست ناهموار. روی نیزه ها! 
خواهرش بر چوب محمل زد سر خود را, که آه ! 
تیره تر بادا ز شام تار, روی نیزه ها ! 

چشم ما آئینه آساغرق حیرت شد. چو دید 


ای اسب بی صاحب من بر گرد ! 

کاری ندارم 

می خواهم اینجا نباشی, وقتی که جان می سپارم 
با آنکه وف رضی: آها ففی خواهین. او .من 


می دانی ای اسب زخمی ! 

هنگام رفتن رسیده ست 

گاه وداع من و تست, دیگر مجالی ندارم 

ای کاش می داد رخصت تا در کنارش بمانم 
داغم آزین بی نصیبی, از روی او شرمسارم 

ای شیهه ی غربت من ! رو خیمه ها را خبر کن 
اکنون که گودال خون را در پشت سر می گذارم 
تصویری از دود و آتش در چشم من می نشیند 


در خیمه ات فتاده ست پا من سراپا 


شرارم؟ ! 

منظومه ی شمسی انگار, پاشیده از هم درین دشت 
یا طاق گردون شکسته ست يا من برون از مدارم ! 
از هرم دل واپسی ها, بر اينهمه بیکسی ها 

آیا نباید بسوزم؟ آیا نباید ببارم؟ 

زینب ! خدا حافظ تو, رفتم که از جانب تو 

بر سینه ی زخمی او, آلاله ای را بکارم 

وا سس امس ات ای ره 
می خواهم آنجا بمیرم, آنجا کنار سوارم 

داغش برون از شمارست., زخمش فزون از ستاره 
رو ای ماما 

او را به غربت سپردم وقتی که می گفت: برگرد! 


منهم درین دشت حسرت خود را به او می سپارم 


اسبی که تنهای تنهاست ! 


می آید از سمت غربت., اسبی که تنهای تنهاست 
تصویری مردی- که رفته ست- در چشمهایش هویداست 
یالش, که همزاد موجست دارد فراز و فرودی 

نا قاری که سر اما قرو ژی که ستانوت 


در عمق یادش نهفته ست. خشمی که پایان ندارد 


در زیر خاکستر او, گلهای آتش شکوفاست 

در جان او ريشه کرده ست. عشقی که زخمی ترینست 
زخمی که از جنس گودال, اما به ژرفای دریاست 

در چشم او, می سراید مردی که شعر رسایش 

نت نا در اا ات 

دی ار هس درس کی ون 
یا سرکشی های ان در ان قانته پیداست ؟ ! 

هم زین او واژگونست. هم یال او غرق خون ست 
جایی که باید بیفتد از پای زینب. همین جاست 

دارد زبان نگاهش, با خود سلام و پیامی 

گویی سلامش به زینب, اما پیامش به دنیاست: 

ابا هار من افاهتا آنکه فروی از 

در صحنه هایی که امروز. در عرصه هایی که فرداست 
اين اسب بی صاحب انگار, در انتظار سواریست 
را ارام تا یات 


خلیل عمرانی (پژمان) 


ای در دیار حادثه همدوش آفتاب 


گل غنچه ی شکفته در آغوش آفتاب ! 


بر ساحل شریعه, عطشناک و حلق چاک 
از جنس خون و شعله, کفن پوش آفتاب ! 
جاریست نام پاک تو با نور, تا ابد 

در هر سپیده بر لب چاووش آفتاب 
آمادگی سرخ تو, در لحظه ی نبرد 

زد در دل سیاهی شب, جوش آفتاب 
لبیک تابناک تو, زان لحظه تا خدا 

دارد طنین عاطفه در گوش آفتاب 

شد لحظه ی عروج تو خورشید لحظه ها 
ای پرچم وفای تو بر دوش آفتاب ! 

باور مکن, دمی شود ای طفل شیرخوار ! 
آن لحظه ی بزرگ, فراموش آفتاب 
اک ی 

بای تیا 

در کوفه از وفا و محبت نشانه نیست 
وز مهر و آشتی سخنی در میانه نیست 
کردار, جز خلاف و عمل جز نفاق, نی ! 
گفتار, جز دروغ و سخن جز فسانه, نیست ! 
یا کوفیان نیافته اند از وفا نشان 


با آنکه اه فا در زهانه تست ۱ 

اش نها سا به که که این فرطسی هاگ 
گرداب حایلی ست که هیچش کرانه نیست 
این مردم منافق زشت دو روی را 

خوف از خدای واحد فرد یگانه نیست ! 
دارند تیرها به کمان بر نهاده. لیک 

جز پیکر تو, ناوکشان را نشانه نیست ! 
بهر گلوی اصغر تو, تير کینه هست ! 
وز بهر کودکان تو, جز تازیانه نینست ! 
هشدار ای کبوتر بام حرم ! 

رن 

دامست در طریق و اثر ز آب و دانه نیست 
تشن غذر‌ها به کشت اراسند: (یک 

جز کینه ی تو, در دل ایشان بهانه نینست 
جانم فدای خاک قدوم تو شد, ولی 
مسکین, سرم ! 

که بر در آن آستانه نیست 


محمد جواد غفور زاده (شفق) 


آخرین سلام 


به زیر تیفم و, این آخرین سلام منست 
اه تم ی ات ی و 
کجائی ای همه را کشتی نجات؟ 

بیا ! که بی حضور تو اين زندگی حرام منست 
لبم به ذکر تو گویا بود, دلم با تست 

کت کر کی خی ار عان الفوات شت 

به کوی عشق, نخستین فدائی تو منم 

سفیر خاص توام, وین صلای عام منست 
هلا ! که زندگی من عقیده است و جهاد 
حسینیم من وء این ایده و مرام منست 

اگر به کوفه گذار تو آوفتد, بینی 

که برج و باروی آن شاهد قیام منست 

از آ گروه منافق یکی بجا نبود ! 

حصار کوفه کنون شهربند [1] و دام منست ! 
مرا به جرم محبت کشیده اند به بند 
حمایت از تو و عشق تو, اتهام منست ! 

به خاک و خون کشدم گر که دست ظلم, چه باک؟ 
که در حمایت دین استوار, گام منست 


خیر نیست, دیده بپوش [2]. 

در آخرین نفس, این آخرین پیام منست 
من این چکامه سرودم که مسلم بن عقیل 
به روز حشر بگوید: 


مارا که غیر داغ غمت بر جبین نبود 
نگذشت لحظه ای که دل ما غمین نبود 
هر چند آسمان به صبوری چو ما ندید 
ما راغمی نبود که اندر کمین, نبود 
راهی اگر نداشت به آزادی و امید 
رنج و اسارت, اين همه شور آفرین نبود 
ای آفتاب محمل زینب ! 

کسی چو من 

از خرمن زیارت تو خوشه چین نبود 
تقدیر, با سر تو مرا همسفر نمود 

در این سفر مقدر من غیر آزین نبود 
گر از نگاه گرم تو آتش نمی گرفت 


در شام و کوفه, خطبه ی من آتشین نبود 


در حیرتم که بیتو چرا زنده مانده ام؟ ! 
عهدی که با تو بستم از اول, چنین نبود ! 
ده روزه ی فراق تو, عمری به ما گذشت 


یک عمر بود هجر تو, یک آربعین نبود ! 
پیراهن آوردم ! 


مدینه ا! 

کاروانی سوی تو با شیون آوردم 

رم آوردم بود آشکی. که داهن دامن آوردم 
مدینه ! در به رویم وا مکن ! چون یک جهان ماتم 
نیاورد ارمغان با خود کسی, تنها من آوردم ! 
مدینه ! یک گلستان گل اگر در کربلا بردم 

ولی اکنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم 
اگر موی سیاهم شد سپید از غم, ولی شادم 
که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم ! 
اسیرم کرد اگر دشمن, بجان دوست, خرسندم 
به پایان خدمت خود را به وجه احسن آوردم 
میته ا بوشق ال غلن, را بردم ور اکتون 

اگر او را نیاوردم. ازو پیراهن آوردم ! 


مدینه ! از بنی هاشم نگردد با خبر یک تن 


که من از کوفه پیغام سر دور از تن اوردم ! 
مدینه ! گر به سویت زنده برگشتم. مکن منعم 
که.من این تیم حان.ر ۱ هم به صه خان کندن. آوردم ۱ 


مدینه ! اين اسیری ها نشد سد رهم, بنگر 


چها با خطبه های خود به روز دشمن آوردم؟ 
خرابه ی شام 


بلبلی بود و آشیانه نداشت 

به قفس مبتلا و, لانه نداشت 
اوفتاده به دام عشق حسین 
احتیاجی به آب و دانه نداشت 
بود در یتیم, جز زهرا 

صدق, این گوهر یگانه نداشت 
خفته در گوشه ی خرابه ی شام 
میل رفته به سوی خانه نداشت 
درد دل با سر پدر می کرد 
خون دل از مژه روانه نداشت 
گفت: بابا ! اگر چه سوخت مرا 
آتش غشق من زبانه تداشت! 


سر سازش چرا زمانه نداشت؟ ! 
من ینیم و شکسته دل بودم 

تن من تاب تازیانه نداشت 

خواست تا جان دهد کنار حسین 
بهتر از اين دگر بهانه نداشت 

شمع. خاموش شد (شفق) ! 

زیرا بیش ازین مهلت شبانه نداشت 


طناب و تیغ بیارید ! عید قربانست 

دلم, هوائی دیدار روی جاناننست 

میان جمعم و, از روشنائی نگهت 

فضای خلوت چشمان من چراغانست 
شکسته بالی و, پرواز تا حوالی عشق 
بریدن از قفس تنگ تن چه آسانست ! 
تمام غربتم اینست کز تو بیخبرم 

هوای ابری چشمم به یاد بارانست 

اسیر دشمنم اینجا و, سرسپرده ی دوست 


به جرم عشق تو, در چنگ دشمنم امروز 
به دست آهرمنان, خاتم سلیمانست 
فراز بامم و, از دوردست می شنوم 
درای قافله ات را که در بیابانست ! 


سرود حماسی حبیب بن مظاهر 


قد برافرازید ! یک عالم شقاوت پیش روست 
پرده مزذارید ا ضند آئینهة حیرت» پیش روست 
آق خی مر بان در ضغب اراد نی 

تا نماز آرید. محراب عبادت پیش روست 

عقل می نالد: حریفان تیغ در خون شسته اند 
عشق می غرد: نظرگاه شهادت پیش روست 
عقل می گوید که: بال خسته را, پرواز نیست 
عشق می بالد که: اوجی بینهایت پیش روست 
دوستی را پاس می دارم, که در هرم عطش 
سایه ساری در گذرگاه محبت, پیش روست 
سبز می مانم, که در حال و هوای رستنم 
تشنه می رویم که باران طراوات, پیش روست 
ای تمام مهربانی در نگاهت, يا حسین ! 


با تو باید آشنا بودن؛ که غربت پیش روست 


جان سبز! 


در حال و هوای زهیر بن قين 

می توان خورشید شد, با روشنی آغاز کرد 
می توان با بال خون, تا بیکران پرواز کرد 
سینه ی من صد نیستان ناله دار می شود 
عشق را با نای عاشورائیان آواز کرد 

این تماشائی ترین فصل شکفتن, فرصتیست 
می توان اینجا به روی دوست. چشمی باز کرد 
از نگاهت زندگی روئید و, جانم سبز شد 
چشمهای مهربانت ای مسیح ! اعجاز کرد 
مثل من, تا وسعت آزادگی پر می کشد 
رشته ی دلواپسی را هر که از خود باز کرد 
ای فروغ آفتاب آشنائی, یا حسین ! 

روشنا بختی که خود را با غمت دمساز کرد 


سهم تماشا, در وداع نازدانه ی امام حسین 
دست مگر به دامنت می رسد؟ ! 


غبار راهت شده ام , پای من 


مگر به گرد توسنت می رسد؟ 


دویده آم, نفس نفس می زنم 
کسی به شوق دیدنت می رسد؟! 
دولت وصل تو نصیبم که نیست ! 
سهم تماشا به منت می رسد؟ ! 
چشمه ی خورشیدی خون می شوی 
ز بس که زخم بر تنت می رسد! 
دامنی از عطر شهادت تراست 

بوی اویس از قرّنت می رسد 

گریه ی دلواپسیم می رود 


تا به نگاه روشنت می رسد 
معراج حضور 


یک فروغ و آن همه رخسار, روی نیزه ها 

شد تماشائی خدا انگار روی نیزه ها ! 

می طید پیش نگاه مرده ی نامردمان 

عشق- صد آثینه در تکرار- روی نیزه ها 
آستفان . من ان هفه خور شین در کون شفته ۱ 
یافتم با چشم اختربار, روی نیزه ها ! 

پیش ازین بر خاک مقتل بود معراج حضور 


خوش تجلی کرده اند این بار روی نیزه ها ! 


آستینم را, کلاف اشک گوهر کرده ام 
یوسفند و گرمی بازار, روی نیزه ها! 
کاروان را, منزل غربت جدا افتاده بود 
همرهان را تازه شد دیدار. روی نیزه ها ! 

ا بمانی سرخ رو تا صبح محشر, ای شفق ! 
بوسه از لبهایشان بردار روی نیزه ها 
آسمان ! 

اگر اختران خویش را گم کرده ای 

شرحه شرحه, عشق را بشمار روی نیزه ها ! 
کوفه کوفه داس و خنجر بود و, از آل علی 
صد گلستان لاله شد تبدار,. روی نیزه ها 


تک اسعمان ستاره 


به آستان تو, شایستگان شرفیابند 
همه. صداقت نور و, لطافت آبند 
حسین !ای که شهادت نگین خاتم تست 
مصاحبان تو, این برگزیده اصحابند 
ار فافلنی افتایو. انتان 

سپرده دل به هوای تو همچو مهتابند 


مگر ز جام نگاهت چه باده نوشیدند 


که پیش چشم تو سرمست از می نابند؟ 
به لوح خون و شرف از ازل چنین خواندند 
که پا به پای نو تا وصل دوست بشتابند 
شکوه سرخ تو نازم, که کربلایت را 

نظاره گر همه عالم به چشم اعجابند 

پا همه یل( تفت )امه که هل کم 
شکستگان محن را به لطف دریابند 

شرحه شرحه درد ! 

هفت بند عق دارد نینوای زخم تو 

ای تمام گریه هایم. های های زخم تو! 

در سکوت اشک. پژواک دایم گم شده ست 
شرحه شرحه درد می خوانم برای زخم تو 
از وداعت در دلم صد پاره خون گل کرده است 
داغ من شد تازه در حال و هوای زخم تو 

با کدامین دیده می یابد تماشایت کنم؟ 
هستیم ای کاش می شد رونمای زخم تو! 
بوسه بر رگهای خونین تو جانم زنده کرد 


عمر 


خود را یافتم در جای جای زخم تو 

تو شکیبائی به قلبم می دهی, اما چه سود 
من صبوری کی توانم در عزای زخم تو؟! 
کاشکی ! 

در غربت آباد دل من خانه داشت 

داغ آن خنجر, که می شد آشنای زخم تو! 


به سوی دوست 


مهر ز نور شد تهی, روح شد از بدن جدا 
خانه نهاده پشت سر. صاحب خانه ی خدا 
آنکه بدست او بود, نقشه ی حکمت قدر 
از حرم خدا برون» می شود از بد قضا ! 
شور کجاست در سرش؟ 

از چه شتاب می کند؟ 

سوی کدام منزلش قافله میزند در|؟ 
کیست امیر کاروان؟: حافظ عزت حرم 
جان نماز و صوم و حج, روح عبادت و دعا 
کجاوه ها به ناقه ها بسته و در میانشان 
بردگیان آل حق, عصمت ختم الانبیا 


قافله رفت ساربان ! حدی بخوان, ناقه بران ! 


منزل عشق پیش رو, خانه ی دوست در قفا 
کجا گریزد از اجل هزیر بيشه ی ازل؟ 

تا نرسد به دین خلل, حج ادا کنم قضا 

آنچه ز بیش و کم رسد رنج رسد, الم رسد 
جان مرا چه غم رسد, چون به خداست التجا 
من ز تبار احمدم, سلاله ی هدایتم 

قبول بیعت ستم, مرا کجا بود روا؟ ! 

نهاده ایم جان به کف, در پی مردی و شرف 
گر هم خصم, صف به صف تیغ کشد به روی ما 
ای گل باغ عاشقی ! چشم و چراغ عاشقی ! 
با دل ما چه کرده ای کز تو نمی شود جدا؟ 
ای حرم تو کوی دل, مهر تو آبروی دل 

میزنم از سبوی دل, می به محبت شما 
سینه ی سراچه ی غمت, گریه ی نثار ماتمت 
وین دل (آشفته) کند مویه به یاد کربلا 


علیرضا قزوه 


اما حیف 


نخستین کس که در مدح تو شعری گفت., آدم بود 


و و آغاز عزل شاید همان دم بود 


نخستین اتفاق تلختر از تلخ در تاریخ 

که پشت عرش راخم کرد, یک ظهر محرم بود 
مدینه نه, که حتی مکه دیگر جای امنی نیست 
تمام کربلا و کوفه غرق ابن ملجم بود 

فتاد از پا کنار رود, در آن ظهر درد آلود 

کسی که عطر نامش آبروی آب زمزم بود 


اما حیف ! 
داش می خواست صد جان داشت. اما بازهم کم بود! 


مسلمان سوخت, کافر هم 


درین ماتم, خلیل از دیده خون افشاند, آزر هم 
به داغ این ذبیح الله. مسلمان سوخت, کافر هم 
شگفتی نایدت, بینی چو در خون دامن گیتی 
کزین سوک, آسمان افشاند خون از دیده, اختر هم 
مکید آن تاجدار مل دین تا از عطش خاتم 

ز دست و فرق جسم انگشتری افتاد و افسر هم 
به خونش تا قبا شد لعل گون دستار گلناری 

به باغ خلد, زهرا جامه نیلی کرد, معجر هم 

ز تاب تشنگی تا شد شبه گون لعل سیرابش 
علی زد جامه را در اشک یاقوتی, پیمبر هم 

چو فرق کوکب برج اسد از کین دو پیکر شد 

ز سر بشکافت فرق صاحب تيغ دو پیکر هم 
فلک آل علی را جا کجا زیبد به ویرانه؟! 


نه آخر غیر اين ویرانه بودی جای دیگر هم ! 


اکبر دخیلی (واجد) 


پاس حریم کعبه 


زان ماتمی که کرد سیه پوش, کعبه را 
جاریست خون ز دیده ی پر جوش, کعبه را 
با چشم دل به کعبه نظر کن که بنگری 
با ماتمی بزرگ, همآغوش کعبه را 
پاس حریم کعبه کشیدش به کربلا 

آن کس که بود زینت آغوش, کعبه را 
تا ره ار ارت 

تنها تراست پاس فرادوش, کعبه را: 
گر در تو بارور نشدی نهضت حسین 
می رفت تا کنند فراموش, کعبه را 
هفتاد و دو ذبیح ترا خفته در برست 
گر بود یک ذبیح در آغوش, کعبه را 
زان جلوه ای که در تو جمال ازل نمود 
کرد از یکی مشاهده. مدهوش کعبه را 


(واحد) به پاس حرمت آن پاک نهضتست 


بینی اگر مدام سیه پوش کعبه را 


کربلا بود و حسین 


ظهر عاشورا, زمین کربلا بود و حسین 

پیش خیل دشمنان, تنها خدا بود و حسین 

شاک رس کات تاه فا و 

و اندر آن گلشن خزان لاله ها بود و حسین 
داشت در آغوش گرمش, آخرین سرباز را 

زآن همه یاران. علی اصغر بجا بود و حسین ! 
آخرین سرباز هم غلتید در خون گلو 

بعد از آن گل, خیمه ها ماتمسرا بود و حسین 
یک طرف جسم علمدار رشید کربلا 

غرقه در خون, دستش از پیکر جدا بود و حسین ! 
عون و جعفر, اکبر و اصفغر به خون خود خضاب 
کربلا چون لاله زاران با صفا بود و حسین 
تیرباران شد تن سالار مظلومان (فراز) ! 

هر طرف از شش جهت بلا بود و حسین 


غلامرضا محمدی (کویر) 


شبی که از رخ آلاله آب جاری بود 

ز ماه عارض گل, ماهتاب جاری بود 

ز موج موج خطر التهاب. گل می کرد 

به قلب فاجعه, سرب مذاب, جاری بود 

ز نینوای تو ای میر عاشقان شهید ! 

نوای سرخ دم بوتراب, جاری بود 

ز بس که شبنم خجلت ز شاخ گل می ربخت 
ز لاله زار شهیدان, گلاب جاری بود 

روند تیره ی تاریخ غم, به هم می خورد 

به کام تشنه لبان, آفتاب جاری بود 


فتح الله فواد کرمانی (فواد) 


تسا متا ات ات 

با قضا گفت مشیت که: 

مت ات( 

هر طرف می نگرم, روی دلم جانب تست 
را سس تاه سار 
دشمنت کشت., ولی نور تو خاموش نشد 


اری آن نور, که فانی نشود نور خداست 


بیدق سلطنت افتاد کیان را, ز کیان 
سلطنت. سلطنت تبت که پاینده لواست 

نه بقا کرد ستمگر. نه بجا ماند ستم 

فالسا ناهن حالص اروت 
زنده راء زنده نخوانند که مرگ از پی اوست 
بلکه زنده ست شهیدی که حیانش ز قفاست 
دولت آن یافت که در پای تو سر داد ولی 
اين قبا, راست نه بر قامت هر بیسر و پاست 
رفت بر عرشه ی نی تا سرت ای عرش خدا 
کرسی و لوح و قلم بهر عزای تو به پاست 


تن اون 

فصل خون 

ابر بخون آلوده گرید در بهاران 

در شط خون جاریست., روح سرخ باران 
در کوچه باغ کربلا بر پای گلها 

خون می چکد از پنجه ی سبز چناران 
در فصل خون. داس مه نو در درو بود 
از اختران. در آسمان سوگواران 

باغ و بسیط خاک؛ می شد پر ستاره 


از ریزش آواز خون آبشاران 

در قتلگه, بوی بنفشه بود و لاله 

در خیمه بر رخساره ی گل, داغ یاران 
باران.بزوی بز بیرق تاز ی کل 

با خون نویسد. داستان داغداران 

نطع چمن. صحرا به صحرا, غرق خونست 
از قتل عام دردناک لاله زاران 

قیصر امین پور 


قالش ففر نو 


چند وقتست دلم می گیرد 
دلم از شوق حرم. می گیرد 
دو سه روزی که دلم می گیرد 
مثل اینست که دارد کم کم 
هستیم رنگ عدم می گیرد 
دسته ی سینه زنی در دل من 
نوحه می خواند و دم می گیرد 
گریه ام, یعنی: 


باران بهار 


هم نمی گیرد و هم می گیرد! 
بسکه دلتنگی من بسیارست 
دلم از وسعت کم می گیرد 
لشکر عشق, حرم را بخدا 

ملک الشعراء صبوری خراسانی (صبوری) 


ظلم و ستم اندازه ای دارد ! 


فلک ! با عترت آل علی لختی مدارا کن 

مدارا کن به آل الله و, شرم از روی زهرا کن 
ره شامست در پیش و, هزاران محنت آندر پی 
به اهل بیت رحمی ای فلک در کوه و صحرا کن 
شب تاریک و مرکب ناقه ی عریان, به آرامی 
بران اشتر, نگویم مهد زرینشان مهیا کن ! 

شب ار طفلی ز پشت ناقه بر روی زمین افتد 
به آرامی بگیرش دست و, بیرون خارش از پا کن 
فلک ! 

آن شب که خرگاه ولایت را زدی آتش 

دو کودک زان میان گم شد, بگرد ای چرخ پیدا کن ! 


شود مهر و مَمّت کم ای فلک ! از مشرق و مغرب 


بجوی این ماهرویان و, دل زینب تسلا کن 

به صحرا ام کلئومست و زینب, هر دو در گردش 
تو هم با اين دو بانو جستجو در خار و خارا کن 
اگر پیدا نگشتند این دو طفل بی پدر امشب 
مهیای عقوبت خویش را از بهر فردا کن 
گمانم زیر خاری هر دو جان دادند با خواری 
به زیر خار, گلهای نبوت را تماشا کن 

اگر چه هر نفس, دور تو ظلم تازه ای دارد 
بنین شتت ای اسمفان ۲ 

ظلم و ستم اندازه ای دارد! 

کی نهر آتی 


خرابه نشین 


روزی که شد به شام روان کاروانشان 
چون صبح. چاک بود گریبان جانشان 

بی آب گشت چشمه ی خورشید ز التهاب 
از تشتنگی به چرخ چو شد الامانشان 
طفلان نازنین همه با آه آتشین 

کردند همچو اشک از آنجا روانشان ! 


در موسم وداع شهیدان,؛ ز اشک و اه 


پیچید در گلوی ز حسرت فغانشان 
رفتند با هزار غم و محنت و الم 

یک قصه سر نرفته, ز صد داستانشان 
بی حاجب و حجاب, خرابه نشین شدند 
ی که مود عیل ملک باتفا نش ات 
آنان که جا ز رفعتشان بود لا مکان 
دادند در خرابه ی محنت مکانشان ! 


عباسعلی مهدی 


بی قراری آب 


تا حشر از لب تو بود شرمسار آب 

زین روست همچو عاشق تو, بیقرار, آب 
بر تشنه کامی تو نه تنها گریست ابر 
این ماجرا تمود:دل کوهسار: آب 

از کین گهی مزار تو بر آب بسته شد 
گه بسته شد بروی تو در کارزار, آب 
سقای با وفای تو لب تشنه شد شهید 
زین غصه تا هميشه بود سوگوار, آب 

در قتلگاه بر لب خشک تو قطره ای 


اي کانشصی تست نه: حای یار اتب 


چبران آنکه از تو جدا گشت مدتی 

مرا یت وا ات 

آن ظلمها که بر لب شط بر تو رفته است 
یک یک کند شماره به روز شمار, آب 
(مهدی) چو یاد از لب خشک تو می کند 
می بارد از دو دیده چو ابر بهار, آب 


مشکوه کاشمری 


به دندان گرفت مشگ 


افتاد تا که از تن آن جان نثار. دست 
بگشود خصم او ز یمین و یسار, دست 
ناچار. شد دچار اجل. تن به مرگ داد 

بی دست چون جدال کنند با هزار دست؟ 
آن میر نافدار, به دندان کرفقت مشگ 
دندان دهد مدد, چو بیفتد ز کار دست 
چشم شریف او هدف تير و نیزه شد 

باد سموم یافت بر ان لاله زار. دست 

از ضربت عمود, رخش گشت غرقه خون 
بر چهر ماه یافت خسوف غبار. دست 
افتاد روی خای و ندا زد که يا اخا! 


دریاب از وفا و, به پاری برآر دست ! 
جانا بیا ! که جان کنم ایثار مقدمت 
آن:سان که دز ره تو تمودم تنازر وست 
حسین صفوی پور (قیصر) 


گوهر نایاب 


ساقی لب تشنگان چون مجمع احباب دید 

یکی به یک را جمله از سوز عطش بی تاب دید 
ماه تابان بنی هاشم, ابوالفضل رشید 

روی زینب را پریده رنگ چون مهتاب دید 

بود دست اصغر از غم, گردن آویز رباب 
دامنش از اشک حسرت پر ز در ناب دید 

چون که راه دجله را دشمن به رویش بسته بود 
خویشتن را لاجرم ملزم به فتح باب دید 

یا لبی عطشان به دریای خروشان پا نهاد 

موج موج آب را در گردش چرخاب دید 

دست چون از بهر نوشیدن درون آب برد 

نقش زیبای رخ اصغر درون آب دید 

قطره ی اشکی فرو غلتید از چشمش بر آب 


آت شد شرمنده تا آن گوهر نایاب دید 


مشک آبی برگرفت و گشت از دریا برون 
خویش را در منتهای تشنگی سیراب دید 

در ستیزی نابرابر, قلب لشکر را شکافت 
خصم شد حیران چو از عباس این اعجاب دید 
کرد بیحاصل توانش را, عمودی آهنین 

ای دریغ اين نا مرادی را مگر در خواب دید! 
واپسین دم چشم خود بگشود ماه هاشمی 
سر به دامان حسین آن مهر عالمتاب دید 


حسین پروین مهر (رودی) 


از عطش تا جگر زاده ی زهرا می سوخت 
حرمش لاله صفت تشنه به صحرا می سوخت 
آب. مهریه ی زهرا و در آن دشت بلا 

از چه رو گلشن او بر لب دریا می سوخت؟! 
همچو مجنون که شکیبا نبود در غم عشق 

در فراق رخ اکبر, دل لیلا می سوخت 

اصفر آن غنچه ی نشکفته ی گلزار رباب 

بر سر دست نوازشگر بابا می سوخت 


حرم آل علی سوخت چنان ز آتش کین 


که ز هر شعله ی آن گنبد خضرا می سوخت 
از غم تشنگی و سوز جگرهای کباب 

سینه ی علقمه چون سینه ی سقا می سوخت 
زاده ی ساقی کوثر ز عطش بر لب آب 

بعد هفتاد و دو تن, یکه و تنها می سوخت 

خر کار 


بدن بیسر پروانه ی عشق 

زینب غمزده چون شمع. سراپا می سوخت 
کربلا دشت بلا بود و, چنان وادی طور 
چشم خونبار قلم از دل (رودی) می گفت: 
کاش از آتش این واقعه, دنیا می سوخت 


صادق رحمانی 
یک چمن گلهای سرخ» نذر حضرت ابوالفضل 


کاش می گشتم فدای دست تو 
تا نمی دیدم عزای دست تو 
خیمه های ظهر عاشورا, هنوز 
تکیه دارد بر عصای دست تو 

از درخت سبز باغ مصطفی 

تا فتاده شاخه های دست تو: 
اشک می ریزد, ز چشم اهل دل 
در عزای غم فزای دست تو 

یک چمن گلهای سرخ نینوا 

سبز می گردد به پای دست تو 


گلشنی از لاله های زخم شد 


ابتدا تا انتهای دست شد 

در شگفتم از تو ای دست خدا 
چیست آبا خونبهای دست تو؟ ! 
مهدی طباطبایی نژاد 


کویر غربت 


ای فصل بلند و بینهایت ! 
طوفان غرور و کوه غیرت ! 
دریای به خاک و خون نشسته 
در گستره ی کویر غربت 
افسانه ترین حکایت عشق 
آغوش صمیمی صداقت 
اسطوره ی آسمانی خاک 
تندیس شکوه و استقامت 

در خاطره ی غروب, جاریست 
پرواز تو در طلوع هجرت 
یادآور لحظه های تلخیست 
ای خواهش سرخ بی اجابت 
جا داشت فرات. خشک می شد 
با یاد لب تو از خجالت 


مرتضی جام آبادی 
پیوند 


میان حنجر و لبهای تو چه پیوندست؟ 

کد آن که اشک‌ روان و ند آین دوه ینییزت 
ز سنگ خاطره ی چشم مستت ای ساقی 
دو چشمم من به دو جام شکسته مانندست 
قسم به سوره ی وللیل و سوره ی والشمس 
که موی و روی تو زیباترین سوگندست 

به گیسوئی که زدی شانه دست زهرایش 
ببین که قافله ی دل چگونه در بندست 
سرت چنین که شتابان به روی نی تازد 

بگو به وصل که در شام, آرزومندست؟ 

به بند بند وجودت همیشه در بندم 

جدا ز هم به تنت گر چه بند از بندست 

به مجمعی که ترا مدحت و ثنا گویند 

چه جای بنده, که مداح تو خداوندست 


شهاب موسوی یزدی 


دست و مشگ و علم 


جگرم غرقه بخون و تنم از تاب تهیست 
گفتم از اشک کنم آتش دل را خاموش 

پر ز خوناب بود, چشم من از آب, تهیست ! 
به روی اسب. قیامم به روی خاک, سجود 
این نماز ره عشقست, ز آداب تهیست ! 
خان من من رنه انی که آزین فشی جک 
کشتیم غرق در آبی که ز گرداب, تهیست 
هر چه بخت من سرگشته به خوابست حسین ! 
دیده ی اصفر لب تشنه ات از خواب, تهیست 
دست و مشک و علمم, لازمه ی هر سقاست 
دست عباس تو از اينهمه اسباب تهیست ! 
مشگ هم اشک به بیدستی من می ریزد 

بی سیب نیست اگر مشگ من از آب, تهیست ! 
اسماعیل پور جهانی 


یک جهان ایثار 


قظروی اک و که درا قطان 
هرم لبهای تو, یک صحرا عطش 
در نگاه گرم تو حس می شود 


یک جهان ایثار, یک دنیا عطش 


تا نبینی عاشقان را تشنه کام 
آمدی دریای غیرت !با عطش 

تا کویر خشک لبهای تو دید 

تشنه بیرون آمدی تا از فرات 

بی تو دارد آب هم حتی عطش ! 
بی تو در میخانه. خم می شکست 
علقمه شد: بزم غم, سقا: عطش 
بعد توء روح بلند عاطفه 

قطره قطره آب می شد با عطش 


جواد محقق همدانی 


عاشقانه قرآن خواند ! 


اگر چه داد براه خدای خود. سر را 

ولی شکست به خون, خنجر ستمگر را 
سرش چو بر سر نی عاشقانه قرآن خواند 
شکست رونق بازار هر سخنور را 

نوشته اند: 

سرش در تنور, مهمان بود 


ون بت زرا شم که اف ور ات 
کی ی وی سا ۱ 
ریغ انکه قدآتشت فذر آه شم 
خزف فروش, چه داند بهای گوهر را؟ 
به روز حادثه, در گیرودار بود و نبود 
خجل نمود تنش لاله های پرپر را 

دریغ آنکه بجز خواهرش کسی نشناخت 
بلند قامت آن خون گرفته پیکر را 
نشست بار رسالت به دوش, بر سر خاک 
نمود گریه, غم نخل سایه گستر را 
سرود. 

بی تو اگر چه بسیط دل تنگست 

ولی مباد که خالی کنیم سنگر را 

پيام خون ترا با گلوی زخمی خویش 
چنان بلند بخوانم که ابر, تندر را 


قادر طهماسبی (فرید) 


چشمه ی فریاد 


سر نی در نینوا می ماند, اگر زینب نبود 


کربلا در کربلا می ماند, اگر زینب نبود 


چهره ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ 
پشت ابری از ریا, می ماند, اگر زینب نبود 
چشمه ی فریاد مظلومیت لب تشنگان 

در کویر تفته جا می ماند, اگر زینب نبود 
زخمه ی زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت 
از طراز نغمه وا می ماند, اگر زینب نبود 
ذوالجناح دادخواهی, بی سوار و بی لگام 

در بیابانها رها می ماند, اگر زینب نبود 

در عبور از بستر تاریخ. سیل انقلاب 

پشت کوه فتنه ها می ماند, اگر زینب نبود 


محمد وارسته ی کاشانی (وارسته) 
کربلای حسین 


آرزومند نینوای حسین 

سر کند همچو نی, نوای حسین 
سرمه ی چشمه عاشقان جهان 
نبود غیر خاک پای حسین 
صاحب تاج پیش او محتاج 

هر توانگر, بود گدای حسین 
مطلب خود, ز غیر او مطلب 


تا دهد حاجتت خدای حسین 
رتم اسلای اد شعاوت آخسیت 
باد جان جهان, فدای حسین 
لرزه افتد به جان دشمن دین 

تا وزد باد بر لوای حسین 

کوه, زانو گرفت بر دامن 

چرخ. نیلی شد از عزای حسین 
اشک ریزد ز دیده همچون شمع 
بشنود هر که ماجرای حسین 
هیچ صوتی به گوش دلها نیست 
خوشتر از نام جانفزای حسین 
گر نسیمی وزد ز باغ بهشت 
می دهد بوی کربلای حسین 
جنت و عرش و فرش و حور و قصور 
نیست در حد خونبهای حسین 
نکشم تا که زنده ام به جهان 
دست, از دامن ولای حسین 
طبع (وارسته) باد گویاتر 

تا کین غوحت: » فام خسهه 


عست اش نی 


فرود آفتاب 


ای مه ها سای بر 
وگرنه. دید توان اينهمه عذاب مگر؟ 

به کام فاجعه می ریزد آسمان و زمین 
او دی آ او ات 
لبان تشنه ی دریا دلان به فریادست 
خدای راء. شده دریاچه ها سراب مگر؟ 
صلاه 

ظهر و, تو در عرش می کنی پرواز 
گرفته اند ملایک ترا رکاب مگر؟ 

امیر قافله را سر به چوب نیزه چراست؟ 
اه ها سای 
مرس انا کف فان ار 
نشسته هیبت طوفان درین خطاب مگر؟ 
تکاهت: از سر فی ماک تاقاا نیت 
گشاده بال به ره, باز اضطراب مگر؟ 
دوان به سوی پدر, کودکان آبله پای 
انار اساسا انعر 


فراز نیزه چه غوغای عالم افروزیست ! 


فرود آمده تا نیزه, آفتاب مگر؟ ! 


حسین اخوان کاشانی (تائب) 
کبوتران حرم 


به زخمهای تنت چون اشاره می کردم 

به دامن از مژه, جاری ستاره می کردم 
برای رفتن تا کوفه, داشتم تردید 

به مصحف بدنت استخاره می کردم ! 

ز سیل گریه ی لرزان خویش در کوفه 
خراب. پایه ی دارالاماره می کردم 
کبوتران حریم ترا به هر منزل 

سا رخ ست کرو 
شبی که یک تن از آنان میان ره گم شد 
به سینه, پیرهن صبر پاره می کردم 

به طشت زر, به لبت چوب خیزران می زد 
یزید و, من به تحیر نظاره می کردم 

به سینه چنگ زنان خیره می شدم به رباب 
چو یاد تشنگی شیرخواره می کردم 

به قطره قطره ی اشکم ازین سفر (تائب) ! 
هماره: اب:دل, نی خازم ی کرام 


عباس براتی پور 


یادگاری. برای حر شهید 


من ماندم وء کوه شرمساری 
من ماندم و, دشت بیقراری 
من ماندم و, کوله باری از درد 
من ماندم و اشک و آه و زاری 
سر در قدمت نهم که حرم 

تا بر سر من قدم گذاری 
شرمنده و زار و ناتوانم 

آپا ز دلم خبر نداری؟ ! 
خشکیده نهال روحم از شرم 
از مغفرتش کن آبیاری 

گر توبه ی من قبول افتد 
آسوده شوم ز شرمساری 

با سرخی خون خود بشویم 
رخسار خود از گناهکاری 
بخشید امام و رخصتش داد 
شد عازم رزم و جان سپاری 


جان داد به راه عشق و بگرفت 


جادر ملکوت قرب باری 

چون دید فتاده خودش از سر 
خون از سر و روی اوست جاری 
بست از ره مرحمت به فرقش 


دستار, به رسم یادگاری ! 


گل انتظار. در مصائب نازدانه ی سیدالشهداء 


شهید عشق که پروانه وار آمده بود 
به غمگساری آن غمگسار, آمده بود 
به دلنوازی, آن دلفگار آمده بود 

به روی نیزه شکوفاتر از گل خورشید 
به شام تیره. برون از حصار آمده بود 
ز داغ لاله رخان, چهره ای پر از غم داشت 
عجب قدان |کو داغدار آمده بود 

به بزم ماتم و آشفته ی خزان زدگان 
گلی, نشانه ز فصل بهار آمده بود 

در انزوای عطشناک سوگ محرومان 
نسیم عاطفه ی سوگوار. آمده بود 


امیر قافله ی مهر, با ترنم لطف 


به جسنجوی گل انتظار آمده بود 


عباس حداد کاشانی (حداد) 
گل ستاره 


گل ستاره ی عشقست. خال روی حسین 
صفای خالق و خلقست, خلق و خوی حسین 
گل محمدی از رنگ احمرش پیداست 

که خورده لعل لبش آب. از سبوی حسین 
نشان لاله ی باغست. داغ سینه ی او 

سیند آتش دل, خال مشکیوق حسین 

بیا, بگو, بشنو, کاین حدیث شیرینست 

به کام ما و تو, قندست گفتگوی حسین 
هميشه چشم من آیینه دار طلعت اوست 
هميشه اشک من آید, در آرزوی حسین 

فرات, ز آب گل آلود هم مضایقه کرد! 

گلایه ها ز فراتست, در گلوی حسین 

درست. اول خردی دلم فتاد وء شکست 

که بست شيشه ی خود را به تار موی حسین ! 
به خون چشمه ی دل کن وضو, که وقت صلوه 


ز مهر, مهر نمازست خاک کوی حسین 


خدا کند که شوت بای از تسم ( راد ۱ 
بة: آنزوی مجمد؛ به آبروی حسین 


جلال الدین همایی (سنا) 


لاله ی سرخ 


خون خورم در غم آن طفل, که جای لبنش 
ریخت دست ستم حرمله خون در دهنش! 
کودکی, کاب ز سرچشمه ی وحدت می خورد 
گشت از سوز عطش آب, روان در بدنش 
گر تن نوگل لیلا نبود لاله ی سرخ 

از چه آغشته به خون گشت چنین پیرهنش؟ 
غنچه ای از چمن زاده ی زهرا بشکفت 

که شد از زخم سنان, چون گل صد برگ, تنش 
گلشنی ساخته در دشت بلا گشت. که بود 
غنچه اش اصغر و گل, قاسم و اکبر. سمنش 
تشتته: لب کشته.شد آن شاه که با ختجر ویر 
گشت ببریده و شد دوخته بر تن, کفنش 
آنکه باشد نظرش داروی هر درد (سنا) ! 


هلال محرم 


از آسمان, هلال محرم چو شد برون 
رفت از دل زمین و زمان. طاقت و سکون 
ماه نو آمد از شفق سرخ آشکار 

چون خنجر برهنه که افتد ز طشت خون 
با پیکر خمیده عیان گشت در سپهر 
شکل هلال, چون رقم حرف حا و نون 
بر لوح چرخ با قلم نور, اين دو حرف 
ما را به نام پاک حسینست رهنمون 
یعنی که تا قیامت از آن ماجرا که رفت 
رمزی بود نوشته بر اين چرخ نیلگون 
در کربلا چو شد علم شاه دین بلند 
گردید رایت ستم و کفر. سرنگون 
فریاد از آن ستم که به آل عبا رسید 

از شامیان ناکس و از کوفیان دون 
محمد حسین شهریار تبریزی 


بخواب اصفر ! 


خداحافظ ! 
خداحاف‌ظ ا! 


بخواب اصفر ! 

بخواب اصفر ! 

بدست خود به قاتل دادمت. هستم خجل اما 

ز تاب تشنگی آسودی و از التهاب, اصغر ! 

به شب تا مادرت گیرید ببر قنداقه ی خالیت 
بگریند اختران شب به لالای رباب. اصغر ! 

تو با رنگ پریده غرق خون, دنیا به من تاریک 

کجا دیدی شب آمیزد شفق با ماهتاب. اصغر؟! 
برو سیراب شو از جام جدت ساقی کوثر 

که خیش قح تست وزاب اسر 

گلوی تشنه ی بشکافته بنمای با زهرا 

بگو کز زهر پیکانها به ما دادند آب ! 
هی ی ی و ی 
که در رفتن به تاراج خزان کردی شتاب. اصغر 
ات یشان ی مات 
رخ مان فا 
اصغر به چشم شیعیانت اشک حسرت یادگار تست 
بلی در شيشه ماند یادگار از گل, گلاب اصغر 
الاک ال شوم سای اه 


قو آن دی میتی که فر آنت را دی تاماور 
الا ای طلعت تأویل آیات کتاب, اصفر! 


خدا چون پرسد از حق رسول 


و ال در محشر 


شهاب تشکری ارات 


غنچه ی سرخ 


چه بود جان پدر ! حرف تیر در گوشت 
که زود از جزع و گریه کرد خاموشت 

به خیمه چشم به راهست مادر زارت 
برای دیدن لبخند غنچه ی نوشت 

بچای آنکه در آغوش مادر آسائی 
گرفت پیک اجل ناگهان در آغوشت ! 
نهال سبز ترا طاقت نوازش نیست 
چگونه تير زند بوسه بر بناگوشت؟! 

تن لطیف تراء بوسه رنجه می دارد 
چگونه خاک فشارد به هم بر و دوشت؟ ! 
هميشه طوطی طبع (شهاب), نالانست 
به یاد غنچه ی خاموش و, روی گلپوشت 


پروانه ی نجاتی 


لالایی ! 


امشب به خواب رفته نگاه ستاره ها 
آفتاده از تفس:.طنش کاهداین وا 

فردا کنار علقمه تصویر می شود 

طرح شگفت حادثه ی خون نگاره ها 
شاه اه ریت ری وت سس 
آشفته, خواب سنگی این سنگواره ها 
ات ای کرک لته اگوی( 

ای غنچه ! گل شکفته ی دشت شراره ها! 
مادر بخواب ! تا رود از یاد نازکت 

آمای خا گناد کلم بارن باون ها 

مادر بخواب ! تا که نبینی نخفته ام 

در حیرت شکستن بفغض مناره ها 

دنیا به خواب رفته, تو هم لحظه ای بخواب ! 
بنگر به خواب رفته نگاه ستاره ها 

حسین عبدی 

یآ و خی تکار 

خونی که روی یال تو پیداست. ذوالجناح ! 


خون همیشه جاری مولاست؛ ذوالجناح ! 


یک قطره آفتاب به روی تنت نشست 


بوی خدا ز یال تو برخاست, ذوالجناح ! 
خورشید در میانه ی میدان شهید شد 
خفاش در هیاهو و غوغاست., ذوالجناح ! 
چون گردباد خشم, مپیج و فرو بمان ! 
تما سار کشت ماس الا 
هفتاد و دو ستاره و یک آفتاب سرخ 
منظومه ی حماسی فرداست. ذوالجناح ! 


محمد موحدیان قمی (امید) 


ختاشاین رین ماد ! 


کربلا راء کربلا سر داد روی نیزه ها 

نینوا ! 

در نی, نوا افتاد روی نیزه ها 

خشم در خون خفته ی مظلوم عاشورائیان 

بی صدای ناله, شد فریاد روی نیزه ها ! 
آسمان, خم شد به پابوس زمين, آنجا که دید 
چرخ را منظومه ی ایجاد. روی نیزه ها 

خصم راء عمق سقوط و, دوست را اوج عروج 
جلوه گر شد با همه ابعاد, روی نیزه ها 


از صمیمیت. گره می خورد دلها, با نگاه 


در تماشائی ترین میعاد روی نیزه ها 

حنجر فریاد سرخ از زیر تیغ اختناق 

رفت, تا حق را شهادت داد روی نیزه ها ! 
بی تعارف داشت هفتاد و دو مهمان عطش: 
میزبانی کردن جلاد روی نیزه ها ! 

صوت قرآن, از گلوی تشنه ی بی حنجره 
غربت اسلام راء سر داد روی نیزه ها 

جلوه ی مظلومی, از آنسوی ناپیدای عشق 
پایداری را جهت میداد. روی نیزه ها ! 

محمد حسن موّمنی تنکابنی 


روی نیزه ها ! 


نشست بر جبین عشق, غبار روی نیزه ها 
ببار آسمان غم, ببار ! 

روی نیزه ها 

اگر چه یاسهای عشق, شدند پرپر از خزان 
ببین که سبز می شود بهار, روی نیزه ها 
غریو دشنه می وزد, ز بادهای خوفناک 
درین میانه نغمه ای برآر, روی نیزه ها 


نکست: قامت دلم, ۶ غریت کنوتر ان 


که مانده است روبرو, بهار روی نیزه ها 
سکوت و وحشت و عطش, دگر که مانده است باز 
گلی ز دامن بهار. بکار روی نیزه ها 


علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل) 


اشاره 


شیواترین حماسه 

نازم حسین را, که چو در خون خود طبید 
شیواترین حماسه ی تاریخ, آفرید 

دیدی دقیق باید و. فکری دقیقتر 

تا پی برد به نهضت آن خسرو شهید 
قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد 

در پیش عزم و همت وی آسمان خمید 
برگی بود ز دفتر خونین کربلا 

هر لاله و گلی که به طرف چمن دمید 
از دامن سپید شریعت زدود و شست 

با خون سرخ خوبش, سیهکاری یزید 
یکسان رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت: 
در دین ما سیه نکند فرق با سپید 


ند تشته ی عدالت و از آدی بشر 


آن الغطنتن که از دل پر سوز مین شتید 
چونانکه گفت خواهر خود را: 

اسیر باش ! 

آزاد تا جهان شود از قید هر پلید 

بانوی بانوان جهان, آنکه روزگار 

بعد از علی, خطابه سرائی چو وی ندید 
ی امن ار اش او ی که ساخت 
رسوا يزید و, پرده ی اهل ستم درید 
خوشبخت ملتی که ازین نهضت بزرگ 
گردد ز روی معرفت و عقل, و مستفید 
(خوشدل) ! 

دریغ و درد که ما بهره کم بریم 

زین نهضت مقدس و زین مکتب مفید 


بزرگ فلسفه ی نهضت حسین اینست 
که مرگ سرخ به از زندگی ننگینست 
حسین, مظهر آزادگی و آزادیست 
خوشا کسی که چنینش مرام و آثینست 
نه ظلم کن به کسی, نی بریز ظلم برو 


که این مرام حسینست و منطق دینست 
همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافیست 
اگر چه گریه بر آلام قلب, تسکینست 
ببین که مقصد عالی نهضت او چیست 
که درک آن سبب عز و جاه و تمکینست 
فراز نی سر وی گر رود نباشد باک 
ما از تسه 

اگر چه داغ جوان تلخکام کردش, گفت 
که مر در ره حفظ شرف چه شیرینست 
ز خاک مردم آزاده بوی خون آید 

نشان شیعه و آثار پیروی اینست 


ز خاک سرخ شهیدان کربلاء 


(خوشدل) ! 
دهان غنچه و دامان لاله, رنگینست 
نبیر تبریزی 


گفت ای گروه .. 

گفت: 

ای گروه ! 

هر که ندارد هوای ما 

سر گیرد و برون رود از کربلای ما 
ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر 
نتوان نهاد پای به خلوتسرای ما 

تا دست و رو نشست به خون, می نیافت کس 
راه طواف بر حرم کبریای ما 

این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز 
شیرافگنست بادیه ی ابتلای ما 

برگردد آنکه با هوس کشور آمده 
سس اسر تا ها 

ما را هوای سلطنت ملک دیگرست 
کاین عرصه نیست در خور فر همای ما 


یزدان ذوالجلال به خلونسرای قدس 


آیه ی نور 


ای ز داغ تو روان خون دل از دیده ی حور 
بی تو عالم همه ماتمکده تا نفخه ی صور 
خاک بیزان به سر اندر سر نعش تو بنات 
اشک ریزان ببر از سوک تو شعرای عبور 
ز تماشای تجلای تو مدهوش, کلیم 
ات نس ات مان عم ی اور 
دیده ها گو همه دریا شو و, دربا همه خون 
که پس از قتل تو منسوخ شد آئین سرور 
شمع انجم همه گو اشک عزا باش و بریز 
بهر ماتمزده, کاشانه چه ظلمات و چه نور 
پای در سلسله سجاد و بسر تاج, یزید 
خاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور 
دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی؟! 

آه اگر طعنه به قرآن زند اتجیل و زبور 

تا جهان باشد و بوده ست., که داده ست نشان 
میزبان خفته به کاخ اندر وء مهمان به تنور؟! 


نتفز تن" تن که شننیده ست به لب. آیدق کف ۱٩‏ 


یا که دیده ست به مشکوه تنور آیه ی نور؟! 
جان فدای تو, که از حالت جانبازی تو 

در طف ماریه از یاد بشد شور نشور 
قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت 
حوریان دست به گیسوی پریشان ز قصور 
غرق دریای تحیر ز لب خشک تو, نوح 


صبور 

مرتضی با دل افروخته, لا حول کنان 
مصطفی با چگر سوخته حیران و حصور 
کوفیان دست به تاراج حرم کرده دراز 
آهوان حرم از واهمه در شیون و شور 
تا ما مت 

شمر, سرشار تمنا و تو سرگرم حضور 
قرف گم 


زوار سیدالشهداء 


چه جای خلق؟ 

که دا دار تس تسس 

مرت ها اس اب۱۳ 
فلک تبرک جوید, فرشته کحل بصر 
دای مقوه زان شندالشهواء 

سزد که جوید همچون مسیح روح الله 
شفای درد ز بیمار سیدالشهداء! 

کرم ببین و فتوت, که کام تر نکند 
میان بحر, علمدار سیدالشهد|ء ! 


عباس کی منش کاشانی (مشفق) 


شور ساختن 


به جولانگاه دشت بی نیازی تاختن باید 
بیابانیست مالامال دل, جان باختن باید 
مشو غافل دمی, تا منزل جانان به رهپوئی 
نسیم آسا به سر افتان و خیزان تاختن باید 
گرت زین برق عالم سوز بال سوختن باشد 
درین پرواز طاقت گیر, شور ساختن باید 
سا و ی ارو ار ان ها 

به روی این حریف فتنه گر تیغ آختن باید 
اگر همچون شهید نینوا افروختن خواهی 
سری در سروری بالای نی افراختن باید 
مگر روزی به دامانش توانی دست دل یازی 
غریب از خویشتن, بر آشنا پرداختن باید 
غلامرضا قدسی (قدسی) 


ساز مخالف 


چون در عراق, ساز مخالف عدو نواخت 
شاه حجاز گر چه از اين ساز سوخت, ساخت 
آن روز اگر حسین نمی کرد خود قیام 


دستش بریده آهرمنی کز ره عناد 

تیغ ستم به روی سلیمان عشق, آخت 

آتش زدند تیره دلان تا به خرگهش 

چون شمع انجمن, دل آزادگان گداخت 

ناپاکباز عشق شود در قمار عشق 

در راه دوست از دل و جان هر چه داشت باخت 
سلطان لامکان چون مکان کرد روی خاک 

خاکم به سر, که بر بدنش خصم, باره تاخت 


عارف بچنوردی 


مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود 

با دشمنان محاربه کردن بهانه بود 

هل من مغیث گفتن فرزند بوتراب 

نله که | مات هل مان بوه 

حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق 
نای و نوای شور حسینی بهانه بود 

گردید دشت کرب و بلا, ساحل نجات 

هر چند بحر عشق, یمی بی کرانه بود 

شد یکه تاز رزم. شهی کز علو قدر 


واجب صفت به عرصه ی امکان یگانه بود 
جز نای نینوای حسینی, به روزگار 
هر نغمه ی دگر که شنیدم فسانه بود 


عرفات محبت 


عاشق چو رو به کعبه ی عشق و وفا کند 
احرام خود ز کسوت صبر و رضا کند 
در پیش, راه بادیه گیرد غریب وار 
ترک عشیره و بلد و اقربا کند 

بی اعتنا به زحمت و رنج مسافرت 
در هر قدم تحمل خار جفا کند 

آنجا که موقف عرفات محبتست 

تر ی اه دفصیت عرسا ها 
از صدق چون نهاد قدم در منای عشق 
شوه ات شوه از کف رها گنه 
در مشعرالحرام وفا چون گشود بار 
از آه خویش, مشعل سوزان بپا کند 
بر گرد خیمه گاه بگردد پی وداع 

یا چشم اشکبار طواف النساء کند 


از مروه ی خیام. شتابان به قتلگاه 

رو آرد و به هروله قصد صفا کند 

پس در کنار زمزم اخلاص, تشنه لب 
بنشیند و به زمزمه یاد خدا کند 

آنگاه دست و روی بشوید به خون خویش 
برخیزد و نماز شهادت بپا کند 

قربان عاشقی که حدیت مصیبتش 

ایام را هرآینه ماتمسرا کند 

بی اختیار خون چکد از دیده ی (جلی) 
هرگه که یاد واقعه ی کربلا کند 


محمد عابد تبریزی 


کات خن جر 


به قتلگه ز سر شوق گفت شاه حجاز: 
(منم که دیده به دیدار دوست کردم باز) 
بدین شرف که شدم کشته ی محبت تو 
(چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز) 
ز شاهراه شهادت چو بگذری ای دوست 
(بسا که بر رخ دولت کنی کرشمه و ناز) 
به خون, وضو نکند گر قتیل راه وفا 


(به قول مفتی عشقش درست نیست نماز) 
به آستان جلالت جبین به عجز نهم 

(که کیمیای مرا دست خاک کوی نیاز) 

سرم به عرش سنان به, تنم به فرش تراب 
(که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز) 

ازل به گوش دلم پیر می فروشان گفت: 
(درین سراچه ی بازیچه غیر عشق, مباز !) 
بجز خیال تو اسرار دل کرا گویم؟ 

(چو سرو راست در این باغ نیست محرم راز) 
بعشق دوست قسم, هر بلا رود به سرم 


(من آن نیم که از 


این عشقبازی آیم باز) 

چه جای گفته ی ناجور چون توئی (عابد)؟ 
اور آمتات ک اف برامرد 130 
محمد علی ریاضی یزدی 


پیغام عطش 


نازم آن زنده شهیدی که بر داور خویش 
سازد از خون گلو تاج و, نهد بر سر خویش 
تا دهد صبح ازل هدیه به سلطان ابد 

بر سر دست برد نعش علی اکبر خویش 
تا شود مهر نماز ملک اندر ملکوت 

ریخت تا بام فلک خون علی اصغر خویش 
می رود راه خدا با سر خود بر سر نی ! 
چون به زیر سم اسبان نگرد پیکر خوبش 
از پی حفظ حریم حرم حرمت دوست 

به اسارت, سر بازار برد دختر خویش 
روی گلگون شفق, سرخ شد از خون حسین 
تا شود شاهد این خون به بر داور خویش 
آن کریمی که اگر بدره ی زر کرد عطا 


پوشد از شرم کدا, ماه رخ انور خویش 


آن سلیمان که اگر خاتم ازو خواهد دیو 

بند انگشت دهد همره انگشتر خویش ! 

در شگفتم چه جوابی به خدا خواهد داد 

قاتل او چو درآید به صف محشر خویش؟ ! 
در اذان, نام پیمبر برد و, وقت, نماز 

می کشد زاده ی آزاده ی پیغمبر خویش ! 
آب, مهریه ی زهرا و, جگر گوشه ی او 

باز پیغام عطش می دهد از حنجر خویش! 
چشمه ی چشم (ریاضی), گهر از خون جگر 
ساخت, تا هدیه ی آن شاه کند گوهر خویش 


عبدالعلی نگارنده خراسانی 


همه جسمیم و توثی جان, بابی انت و امی 
همه دردیم و تو درمان, بابی انت و امی 
بابی انت و امی که ز پیمان تو با حق 
همه گریان و تو خندان, بابی انت و امی 
ز وجودت به وجود آمده شور و هیجانی 
در همه عالم امکان, بابی انت و امی 


جان فدایت که شد از روز نخستین ولادت 


کربلای نو نمایان, بابی انت و امی 

تو حسینی, تو حسینی, تو سراپا همه حسنی 
معدن جودی و احسان, بابی انت و امی 
آنکه دیوانه ی تو, سر به بیابان بگذارد 
بگذرد از سر و سامان. بابی انت و امی 


خرد ای خسرو خوبان 


که بود شاخص انسان 

مانده در کار تو حیران, بابی انت و امی 

سر آن کشته بنازم که دم مرگ ببیند 

تو گرفتیش بدامان, بابی انت و امی 

چون (نگارنده) به آن کو شده در ظل لوایت 
دادن جان بود آسان, بابی انت و امی 


احمد مهران 


تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر تست 

معنی مکتب تفویض, علی اکبر تست 

ای حسینی که توئی مظهر آیات خدای 

اين صفت از پدر و جد تو در جوهر تست 
ها ای ال ات 

زانکه شد مست از آن باده که در ساغر تست 
طفل شش ماهه تبسم نکند. پس چه کند؟ ! 
آنکه بر مرگ زند خنده علی اصفغر تست 

ای که در کرب و بلا بیکس و یاور گشتی 
چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور تست 


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی و گفت: 


آنکه باید به اسیری برود خواهر تست 

ای حسینی که به هر کوی عزای تو به پاست 
عاشقان را نظری در دم جان پرور تست 
خواست (مهران) بزند بوسه سراپای ترا 
دید هر جا اثر تير ز پا تا سر تست 


محمد خلیل جمالی (مذنب) 
دعوت 


خون در دل خون, زمزمه جوشست. بیائید 
گوش از همه دل ناله نیوشست. بیائید 
ساز دل عشاق به آهنگ حسینی 

در زیر و بم جوش و خروشست. بیائید 
در خم ولا کوثر ایثار زند جوش 

فرزند علی باده فروشست. بیائید 

موج نفس داغ گل باغ رسالت 

پیچیده به هر لاله ی گوشست. بیائید 
بی آتنش غشقی که شمار است به شیته 
در محفل ما لاله خموشست. بیائید 
دنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن 


پائی به سر چشم (جمالی) بگذارید 


پارسای تویسرکانی (پارسا) 


تنور خولی 


از تنور خولی امشب می رود تا چرخ, نور 
آفتاب چرخ. حسرت می برد بر اين تنور 

گر, نه ظاهر شد قیامت, ورنه روز محشرست 
از چه رو کرد آفتاب از جانب مغرب. ظهور؟! 
این همان نورست کز وی لمعه ای در لحظه ای 
دی موسای کلیم الله شبی در کوه طور 

این همان نور خدا باشد که ناگردد خموش 

این همان مشکوه حق باشد که نایابد فتور 
زین سر بی تن, کزو افلاک باشد پر ز شور 

از لبان خشک و از حلقوم خونین گویدت: 

قصه کهف و رقیم و رمز انجیل و زبور 


احمد کمالپور خراسانی (کمال) 
مهمان که بودی؟ ! 


ای شمع فروزان ! 


به شبستان که بودی؟ 

دیشب به کجا رفتی و مهمان که بودی؟ 
از دوری روی تو, من آرام ندارم 

ای جان من ! 

آرام دل و جان که بودی؟ 

من, دیده چو یعقوب به ره دوخته بودم 
ای یوسف گمگشته ! 

به زندان که بودی؟ 

بردند به یغما سر و سامان ترا, دوش 
خود زیور و زیب سر و سامان که بودی؟ 
بعد از تو برادر ! 

شده ام خوارتر از خار 

نو ای گل بیخار ! 

به بستان که بودی؟ 

شب تا به سحر اشک به دامن بفشاندم 
ای گوهر یکدانه ! 

به دامان که بودی؟ 


نظام مولا هویزه 


أ رزو 


ای کاش در عزای تو خون می گریستم 
دمساز زخمه های جنون, می گریستم 
یک سینه داشتم به ز لالای آسمان 

از ابرهای تیره, فزون می گریستم 
الم با تصاهی بارا و سس 

ای کاش در تمام قرون می گریستم 
سرچشمه های اشکم اگر خشک می شدند 
آنگاه می نشستم و, خون می گریستم 
عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت 
وقتی ز پا فتاده, نگون می گریستم؟ 

این گریه, آبروی منست و دلیل عشق 
ای عشق ! بی نگاه تو چون می گریستم؟ 
ای کاش در ترنم شعر زلال اشک 

از مرزهای واژه برون, می گریستم 


حبیب الله بخشوده 
نذر اباعبدالله 
زیر ایوانت اگر روزی کبوتر می شدم 


انقدر پر می زدم در خون. که پرپر می شدم | 


کاش چون پروانه در آتش شناور می شدم 
کاش در هنگام طوفان سیاه نیزه ها 

سرخ تر از شرم بغض آلود خنجر می شدم 
پرچمی بر شانه های چاک چاک نینوا 

مرهمی بر زخم خونین برادر می شدم 

ای سرانگشت جنون در فصل رقص عاشقان 
زخمه اک ری زدی تا شعله ورتر می شدم: 
سوی تو پر می زدم, با بوی تو پر می زدم 
از شمیم روح انگيزت معطر می شدم 

با برادر گفت زینب: 

کاش بیتو در جهان 

مرع بی پر باغ بی بر, نخل بی سر می شدم 
در حریم تو, کبوترها به باران می رسند 

گر به کویت راه می بردم, کبوتر می شدم ! 
روا ی 


هوای العطش نای ۸ اناری شد 


ضریح زخم بلندش, در آن تبسم سرخ 


هوای بال هزار آسمان قناری شد 

ز تشنگی لب چون غنچه اش چنان پژمرد 
که از نگاه فرات آب شرم جاری شد 
گلی که تشنگیش شاخه های آتش داشت 
به دست حرمله یکباره آبیاری شد! 

به استناد گلویش, که مهر عاشوراست 
حروف سرخ لبش, خط یادگاری شد 

به روی دست پدر, یک ستاره جان می داد 


تمام وسعت قنداقه, لاله کاری شد 
به پیر میدان عشق, حبیب بن مظاهر 


یک علم بی صاحب افتاده ست. چشمش ما رو به صحراهاست 
گفت: 

اینک می رسد مردی, کاین علم بر دوش او زیباست 

شانه های حیرتش لرزید, اشک خود را در علم پیچید 

گفت با خود: 

کشک تیاه معا مات 

آاسمازخ دستت تکان می:دآذز هام خبری, را تشان.می داد 

ناگهان فریاد: 


زد: 


ای عشق ! 

گرد مردی از کران پیداست 

گفت: 

قف. ایو یبن مین ۱ 

گفت: 

اری کار عشمت اين: آو شرنش از پشتر ایتجاست:۱ 
گفت: 

در نتم له یک مردشتت: آاشفان انار کل کرده سنتی 
کهکشان در کهکشان موجست., مثل خورشید استضا ن: پیماست 
وقتی آمد عطر گندم داشت, کوفه کوفه زخم مردم داشت 
عکشق زبر لب به نبرخن. کفت:؟ اری: ارعر او خنیت مانست 
شیهه ی اسبی ترنم شد, در غباری ناگهان گم شد 

یک صدا از پشت سر می گفت: «گرد او آیینه ی فرداست» 


سرباز کوچک ! 


پیمود یاس سیپیدی, راه شقایق شدن را 


نالید, یعنی: مرا هم در کاروانت نصیبیست ! 


یعنی که: در پییشگاهت آورده ام جان و تن را 
بگذار تا روی دستت, قدری عطش را بگریم 
بگذار تا خون ببارد بر پیکرم, پیرهن را 

قدری بنوشان مرا از اشک غریبانه ی خویش 

تا حس کنم در نگاهت لب تشنه پرپر زدن را! 

تا چند اینجا بمانم وقتی درین ظهر غربت 

می بینی افتاده بر خای, پاران شمشیرزن را؟ ! 
یک سینه داری پر از داغ, دست تو بگذارد ای کاش 
بر شانه ی کوچک من, این داغ قامت شکن را 
ناگاه در دست مولا یک چشمه جوشید از خون 
بوسید تیری گلوی آن شاخه ی نسترن را 

ک دار خالن ما۱ 

تتجا رای خاند مدای 

داغی که از من گرفته ست, پروای دل سوختن را 


جلیل دشتی مطلق, نذر حضرت ابوالفضل 
آبروی میدان 


پنجه در پنجه ی آنش فگند گاه نبرد 


دشت از هیبت این معرکه. سرگردانست 
مشک بر دوش گرفته ست, ودل را در مشت 
کوهمردی که همه آبروی میدانست 

تا که لب تشنه نمانند غریبان امروز 

می رود در دل رن به سر پیمانست 

این طرف: کوه جوانمردی, ایثار. شرف 
روبرو: قوم جفاپیشه و سنگستانست ! 

صف به صف می شکند پشت سپاه شب کیش 
آذرخشیست که غرنده تر از شیرانست 

خیره بر خیمه ی زینب شده و می نگرد 
کودکی را که تمامی عطش و, گریاننست 
تفت کون علشفه در آستن وددر تفت ان 
خیمه ها شعله ور, و بادیه اشک افشانست 
این که بر صفحه ی پیشانی او حک شده است 
آیه هایی است که در سوره ی (الرحمن) است 


تاریخ ساز کربلا 


می روم مادر ! 


ک کواا ی ی توق 


از دیار دوست؛ پار آشنا می خواندم 
مهلت چون و چرائی نیست مادر ! الوداع 
زانکه آن جانانه: ین جون و جرا هی خواندم 
وای من گر در طریق عشق کوتاهی کنم 
خاصه وقتی یار با بانگ رسا می خواندم 
می روم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون 
جاودان تاریخ ساز کربلا می خواندم 
ذوالجناح رزم را گاه سحر زین می کنم 

می روم آنجا که نای نینوا می خواندم 


محمد شریف سعیدی افغانی 


میدان در باد 


می دود اسبی, با یال پریشان در باد 

پشت زین خشم دگر دارد, توفان در باد 

می رود ... از جگر معرکه برمی گردد 

بی سوار اضاء ار سوخته بیکران در باد 

از شرار نفس سوخته اش, چون خورشید 
شعله می گیرد گیسوی بیابان در باد 

خیمه می سوزد و, طفلی که تمامی عطشست 


می دود تلخ و برافروخته دامان, در باد 


تا نشیند عطش معرکه, اینک زینب 
ای است گوس ار ارت باه 
رودها مرثیه می خوانند از دلتنگی 
آسمان نیز دریده ست گریبان در باد 
مرقدش مشرق گلهای فروزان بادا 

آن که جان داد چو فانوس فروزان, در باد 


پدالله گودرزی 
در مضاف گلوی نو 


خورشید. سر برهنه برون آمد چون گوی آتشین و, سراسر سوخت 
آیینه های عرش ترک برداشت, قلب هزار پاره ی حیدر سوخت 

از فتنه های فرقه ی نوبنیاد, آتش به هر چه بود و نبود افتاد 

تنها نه روح پاک شقایق مرد. تنها نه بالهای کبوتر سوخت ! 

حالت چگونه بود ! 

نمی دانم. وقتی میان معرکه می دیدی 

بر ساحل شریعه ی خون آلود. آن سرو سربلند تناور سوخت 
جنگاوری ز اهل حرم کم شد, از اين فراق قامت تو خم شد 

آری ! 

میان آتش نامردان, فرزند نازنین برادر سوخت 


هنگام ظهر, کودک عطشان را؛ بردی به دست خویش به قربانگاه 


جبریل پاره کرد گریبان را وقتی که حلق نازک اصغر سوخت 
در آن کویر تفته ی آتشناک, آنقدر داغ و غرق عطش بودی 
تا آنکه در مصاف گلوی تو, حتی گلوی تشنه ی خنجر سوخت 
چشمان سرخ و ملتهبی آن روز. چشم انتظار آمدنت بودند 
ابا تایه نی انم ات سای متظر آتر سخره 
می خواستم برای تو ای مولا! شعری به رنگ مرثیه بنویسم 
اما قلم در اول ره خشکید. اوراق ناگشوده ی دفتر سوخت 


مثنویها 


نادر بختیاری 


خورشید در تنور 


یکبار دیگر, العطشم شعله ور شده ست 

چشمانم از تراوش آندوه, تر شده ست 

ای ذوالفقار در تف خون خفته ! 

ای حسین ! ای حیدر دوباره برآشفته ! 

ای حسین ! مظلومی از درون تو می خواندم به خویش 
هل من معین خون تو, می خواندم به خویش 

من, این من هميشه مسافر به سوی تو 

من؛ آنکه مانده بر دل اوء آرزوی تو 


لال تحیر, آنتة سان شب نداشتم 


می خواستم بتازم و, مرکب نداشتم 

می خواستم به خلسه ی خون آشنا شوم 
هفتاد و سومین سر از تن جدا, شوم 
وقتی که تاخت. تشنه به سوی معاد خون 
برخاست از مهابت او, گردباد خون 
آنگاه, عرصه بر نفس او سیند شد 
اسلام کفر, تن به مجوس و مجوسه زد 


دیدم 


که تیغ: بر رگ خورشید بوسه زد 

روحی بلند,. همچو ملائک, خروج کرد 
روحی که بال و پر زد و قصد عروج کرد 
آن روح در طواف به گرد امام شد 

و آن حج ناتمام بدینسان تمام شد 

وقتی سر مبارک او را برید. مرگ 

صد بار رد و زنده شد و, وارهید مرگ 
شب بود و من به مطبخ آن خانه آمدم 
مطبخ نه, سوی راز نهانخانه آمدم 

دیدم که, نور می زند از دخمه ای برون 
دل. خسته ام کشاند به دنبال رد خون 
خون در میان نور چه می کرد؟ یا علی ! 
خورشید, در تنور چه می کرد؟ یا علی ! 
اف بر چنان کسان که نکردند یاریت 
آنان که بودشان خبر از زخم کاربت 

ابن بصیرهای هراسیده از خدنگ 

و آن ابن ربعی, آن سیاست- شعار جنگ 
مختار هم اگر چه کشید انتقام تو 


در ظهر مرگ تیغ نشد در نیام تو 


ای ذوالفقار در تف خون خفته, ای حسین ! 
ای حیدر دوباره برآشفته, ای حسین ! 
بانگ شراره گون تو, پیچیده در جهان 
تا حشر, بوی خون تو پیچیده در جهان 


محمد علی مجاهدی (پروانه) 


چون خدا, آن قد و قامت آفرید 
نسخه ی روز قیامت, آفرید 

شد قد و بالاش, محشر آفرین 
قامتش را گفت محشر: 

آفرین ! 

روی خود می کرد پنهان در نقاب 
تا خجل از او نگردد آفتاب ! 

شیر حق, چون شد روان سوی فرات 
چرخ گفت آباء را: وا امهات ! 

هر چه روبه بود, از پیشش گریخت 
تار و پود دشمنان از هم گسیخت 
دید شط بس بیقراری می کند 


آرزوی جانسپاری می کند 


با زبان حال می گوید مدام: 

بیش ازین میسند ما را تشنه کام ! 
پس درون شط ز رحمت پا نهاد 

پا به روز قطره, آن دریا نهاد 

مشک را,؛ زآب یقین پر آب کرد 

آب راء از آب خود سیراب کرد! 
پس ز شفقت کرد با مرکب خطاب: 


کام خود تر کن ازین 


دریای آب ! 

مرکب از جانب ساحل دوید 

شیهه ای از پرده ی دل برکشید 
کای ترا جا برفراز پشت من 

پیش دشمن وا چه خواهی مشت من؟! 
کام اگر خشکست. گامم سست نیست 
تافزا ند دفش دارض اب خینست ۲۱ 
تشنه ی آبم, ولی دریا دلم 

جانب دریا مخوان از ساحلم 

ای تو شط و بحر و اقیانوس من 

جز تو حرفی نیست در قاموس من ! 
بر تتش از بس که تیر آمد فرود 

تف و کوع آفنة تن او در سجود! 

چون فتاد آن سرو قامت بر زمین 

شد به پا شور قیامت در زمین 

بسکه از جام بلاء سرمست شد 

هم ز پا افتاد و, هم از دست شد! 
عمر او, در پرده ی اسرار بود 


در عدد با دل به یک معیار بود 


نفتی ان دم کو به سوی دوست راند 


قلب عالم از تپیدن بازماند ! 


عریانی خوشست ! 


چون که عباس, گرمی هنگامه دید 
خون غیرت در رگ جانش دوید 
گفت با خود: 

با مرد باید بود, مرد! 

خوش بود از مرد, استقبال درد 
چون به جانش, آفتاب عشق تافت 
در حریم باده خواران, بار یافت 
دست شوقش, دامن ساقی گرفت 
وز کفش جام هو الباقی, گرفت 
گفت: خواهم در رهت قربان شدن 
ترک هستی گفتن و, عریان شدن ! 
ساقی از روی عنایت. خنده کرد 
کشت عابس را و, از نو زنده کرد! 
کف کای اشفته ال باکتا. 

زود آوردی به ماء روی نیاز ! 


این چه راه و رسم مستی کردنست 


کی زمان ترک هستی کردنست؟ 
گفت: ای جانم فدای جان تو 

دست کی بردارم از دامان تو؟ 

کربلا جز سرزمین عشق نیست 
مذهب من: غیر دین عشق نیست ! 
خواهم اینک در دل آتش شدن 

چون طلای ناب, پاک از غش شدن 
دید ساقی مستیش افزون شده ست 
پاک از عشق خدا مجنون شده ست 
بهر جانبازی ز جان آماده است 

خود نخورده باده. مست افتاده است ! 
تا دل او بیش از ین باید به درد 


ر 9 تن 


و فرمان شهادت مهر کرد 

رفت عریان سوی میدان بی شکیب 
کاین منم من: عابس بن بوشبیب 
بسکه کشت و ریخت خون از حد فزون 
کشتی خود دید در گرداب خون 

لاجرم رو جانب احباب کرد 

حفله: را ان گفته انشء تشاب گرد 

گفت: ای دُردی کشان می پرست 

پای باید زد به فرق هر چه هست 

راه کوتاه ست و منزل بس قریب 

یک قدم مانده ست تا کوی حبیب 

چو علم از شوق دل افراشتم 

این قدم راء زودتر برداشتم ! 

شوق او از کف عنان من ربود 

و آن زره انداختن, از من نبود ! 

دست اگر از خویش افشانی, خوشست 


جامه بیرون کن, که عریانی خوشست ! 


یا حبیب !, نذر حبیب بن مظاهر 


چون که او خوان تجلی چیده دید 


خود بساط عمر راء برچیده دید 
گفت با آن والی ملک وجود 
حکمران عالم غیب و شهود: 

تو حسینی. من حسینی مشربم 
عشق پرورده ست در این مکتبم 
تو امیری, من غلام پیر تو 

خار این گلزار و, دامنگیر تو 

از خدا در تو مظاهر دیده ام 

من خدا را در تو, ظاهر دیده ام 
گر حبیبی تو, بگو من کیستم؟! 

تو حبیب مطلقی, من نیستم ! 
عاشقان را, یک حبیب ست و توئی 
از میان بردار آخر این دوئی 
رخصتم ده تا به میدان رو کنم 

رو به میدان لقای او کنم 
رخصتش داد آن حبیب عالمین 
سرور و سرخیل مظلومان, حسین 
کرد آن سر حلقه ی اهل یقین 
دست غیرت را برون از آستین 


دید محشر را چو در بالای خون 


زورق خون راند در دریای خون 

در تنش گلزخم خون, گل کرده بود 
در بهار او, جنون گل کرده بود 
رفت و جان خود فدای دوست کرد 
آن نکومرد, آنچه را نیکوست کرد 
نخل پیر کربلا, از پا فتاد 

سروها را, سرفرازی یاد داد 

زير لب می گفت آن دم با حبیب: 
یا حبیبی ! یا حبیبی ! یا حبیب ! 

در غروب آفتاب عمر من 

یافت فصل خون کتاب عمر من ! 
اين کتاب از عشق تو 


شیرازه یافت 

اعتباری بیش از اندازه یافت 

بار عشقت, قامتم را راست کرد 

در حق من, آنچه را می خواست کرد! 
ناله ام را, رخصت فریاد داد 

دیده راء بی پرده دیدن یاد داد ! 

پرده بالا رفت و, دیدم هست و نیست ! 


راستی, نادیدنیها دیدنیست ! 


الله اکبر ! 


روز عاشورا, که روز عشق بود 
جان یاران پر ز سوز عشق بود 
بانگ می زد ساقی بزم بلا 
غاشفان را اشکا را مترحلا 
خاض کرد ناهن خواران لت 
باید از جام بلا گردید. مست 
از در و دیوار می بارد بلا 

تا کند خیل شما راء مبتلا! 

باده خواران ! 


همدم ساقی شوید 


سرخوش از جام هوالباقی شوید 
همتی ! 

هنگام مستی کردنست 

وقت رو سوی بلا آوردنست 

نیست هشیاری ز سرمستان, روا 
ترسم از یزدان بدا آید, بدا ! 

باده خواران گرد او گشتند جمع 
جانشان پروانه شد برگرد شمع 

هر کرا در حد خود می ریخت می 
اراس ات 

تا موه 

حالتش از باده, دیگرگون شود 

مستی اکبر ز یاران» بیش بود 

جام را, از دست ساقی می ربود! 
هر چه می در ساغرش می ریخت., او 
ی هی ای و 
ساغرم پر کن دمادم از شراب 

کی هو اف 

کی توان سرمست شد زین یک دو جام؟! 


باده نوشی خوش بود, اما مدام 


خوش بود با می, مدام آمیختن 

باده را دائم به ساغر ریختن 

می که بی اندازه باشد, خوشترست 
مرد این میدان, علی اکبرست ! 
ساقی دانا دل صافی ضمیر 

گفت با او: هر چه خواهی باده گیر ! 
آنقدر می از سبوی هر, کشید 

تا که رنگ او گرفت و, هو کشید ! 
رو سپس بر جمع میخواران نمود 
پرده از راز دل خود, بر گشود 

کای گروه باده خواران ! الوداع 
تیم آبن نیمرا ارد.ضداع: ۱ 
ضتحتم.. اک یهار ی کید 

مستیم. رو سوی هوشیاری کند 
ترک جان گفتن, به مستی خوشترست 
بهر او مردن, ز هستی خوشترست 
این بگفت و, سوی میدان رو نهاد 


پا به 


کر 

هستی موهوم را, معدوم کرد 
خویش را, قربانی قبوم کرد 

رفت بیرون از جهات و از قیود 
طلعت حق گشت در چشم شهود! 
چون حسین این جلوه را نظاره کرد 
جامه بر تن از تحیر, پاره کرد 

و ام وا زیت 13 
کی ای هت ۲ 
چون شنید انی انا الله از درون 

کرد خود نعلین را, از پا برون 
سربرهنه جانب یاران دوید 

پابرهنه سوی میخواران دوید 

کاینک اکبر در تجلی گاه اوست 
دیگر اکبر نیست آنجا, بلکه هوست 
هر چه می بینید, آیات ویست 

عالم امکان. ظهورات ویست 

در فنای ماء بقا دارد حضور 

لای ما, الا درآرد در ظهور 


بنگرید ای باده خواران آشکار 

در جمال اکبرم. رخسار یار 

هر کرا میل تماشای خداست 

رو کند آنجا, که طور کبریاست ! 
جمله مست از جام آگاهی شدند 
باده خواران, اکبر اللهی شدند ! 

هر که از آن باده. ساغر می کشید 
نعره ی الله اکبر می کشید ! 

زان سپس در عرصه ی غیب و شهود 


خاطر خواه باش ! 


روز عاشورا به پای خم غنود 

هر حریف باده پیمائی که بود 

آستین افشان و پا کوبان و مست 

شسته دست از غیر جانان. هر چه هست 
جمله از جام بلاء صهبا زده 

۱ 

غیر ساقی, هیچ هشیاری نبود 


جام, مالامال و می خواری نبود 


غیر او بزم بلاء ساقی نداشت 
در خور جام هو الباقی نداشت 
آن خم لبریز, شد لبریزتر 
اه خرا نی و ور 
واندر آن خم, باده ی ناب بلا 
همچنان بر ما سوا می زد صلا 
لیک منظورش بجز ساقی نبود 
کز حریفان غیر او, باقی نبود 
ساقی, آن منظور صهبای بلا 

زد دل خود را به دریای بلا! 

از خم آن میخواره. صهبانوش شد 
رشگ اقیانوس, دریانوش شد ! 
کرد آن خم را ز می ساقی تهی 
وجه تافیت: ان می باقی, تهی 
کآن خُم می, در خور مستی نبود 
در خور میخواره ی هستی نبود ! 


قنلگاه از 


نور. رشک طور شد 

مصحیفت: فرنتن:. آبه: های. توز ننود! 
شد حریم کبریائی, قتلگاه 

آه ازین فر خدائی, آه ! آه ! 

جبرئیل آورد پیغامی ز دوست 

تا بدو گوید که حق مشتاق اوست 
گفت با خود کاین حریم کبریاست ! 
پس حسینی را که می جویم, کجاست؟ ! 
پاسخ آمد کاین گرانجانی ز چیست؟! 
دیده واکن ! تا ببینی دوست کیست 
نیست اینجا, فرق بین ما و او 

نک بیا پیفام ماء با ما بگو ! 

جبرئیل از این سخن در شرم شد 
پای تا سر شعله از آزرم. شد 

تا نسوزد. شهپر خود را گشود 

پر زنان می گفت کای رب ودود! 
کرده ای مست از می آگاهیم 

روشن از اشراق ثاراللهیم 


می شود پروانه اینجا, شمع جمع ! 
وارهانیدی مرا از گمرهی 

اللهی و, کسوت تاراللهی؟ ! 

جبرئیل از اين نمط گوید سخن 

بهر من دیگر چه ماند ! وای من ! 
بزم حق را نیست ساقی, جز حسین 
بیست آری وجه باقی؛ جز حسین 
هر چه خواهی باش, خاطرخواه باش ! 
بنده ی درگاه ثارالله باش 

بهروز سپیدنامه 

نینوا 

باز, اين دل. این دل طوفانیم 

می برد تا بی سر و سامانیم 
انتظاری تازه دارد چشم من 

می شکوفد خوشه های خشم من 
در عزای آل شبنم, سوختم 

آه ! ای اندوه مبهم. سوختم ! 
سوختم, آتش گرفتم, وای من 

می تراود کربلا از نای من 


آه ای من ! ای من گمگشته ام ! 


باز امشب کربلائی گشته ام 

زینب اینجا, بس غریب افتاده است 
خطبه هایش, بی نصیب افتاده است 
خطبه یعنی: اعتراض آتشین 

خطبه یعنی: درد زین العابدین 
خطبه یعنی: همچو زینب, استوار 

با تبسم ایستادن پای دار 

خطبه یعنی: تشنگی آموختن 

در کنار آب. لب را دوختن 

خطبه یعنی: زن حریم پاکیست 
جلوه ای از حجب و از بی باکیست 
آنکه مست از باده ی تلخ شب ست 
آشنا کی با صدای زینب است؟ 
حکیم قاآنی شیرازی (قاآنی) 


اهل درد 


کسی راز این پرده داند درست 

که بی پرده جان برفشاند درست 
ِ‌ ۲ 

تنی گردد اگه ز سر خدای 


که از جان و دل سر نماید فدای 


پسر را اگر کشته بیند به پیش 
غم دل نهان دارد از جان خویش 
وگر خسته بیند برادر به تیغ 

بندد زبان از فسوس و دریغ 

چنین درد در خورد هر مرد نیست 
کسی جز حسین اهل این درد نیست 
ندیدی که در عرصه ی کربلا 
چسان بود صابر به چندین بلا؟ ! 
لب تشنه جان داد نزد فرات 

چو اسکندر از شوق آب حیات 

ز یکسو تنش گشته آماج تير 

ز یکسو شده خواهرانش اسیر 
زنان سیه پوش از خیمه گاه 

سیه کرده آفاق از دود آه 

سکینه به زنجیر و زینب به بند 
رقیه به غل, عابدین در کمند 

چو برگ گل از غم, خراشیده روی 
چو اوراق سنبل, پریشیده موی 
ولی اينهمه ز جر, بی اجر نیست 


که زخمی که جانان زند, زجر نیست 


محمد علی ریاضی یزدی 


شور حسینی 


اشاره 


برو بو کن زمین کربلا را 

کز آنجا بشنوی بوی خدا را 
مگر ای کربلا خاک بهشتی 

اگر خاکی. به معجز. کیمیائی 
بهشتی, کعبه ای, عرض خدائی 
زمین کعبه هم چون کربلا نیست 
که او آغشته با خون خدا نیست 
اگر خاک ترا دستی ببیزد 

به جای خای, اشک و خون بریزد 
اگر بستند بر اهل حرم آب 

ترا اشک یتیمان کرد سیراب ! 
نه از آب فراتست این نم تو 
که گرید آسمان زین ماتم تو 
ترا دیگر چه حاجت بر فراتست 


که پیش اشک ما صد دجله ماتست 


چه زیورها که زیب سینه ی تست 
چه گوهرها که در گنیجه ی تست 
یکی یاقوت خون حلق اصغر 
یکی نافه ز مشکین موی اکبر 
کنار بیدق سبزی نگونسار 

فتاده دست عباس علمدار 
درخشد چون ثریا در دل شب 
چو مروارید غلطان, اشک زینب 
تو در گنجینه داری گوشواره 

به یاد گوشهای پاره پاره 

از آن روزی که او شد کربلائی 
ی اما هی 


فلک 


تاد همه و وید آن تراد 

چو تو منظومه ی شمسی ندارد 
بگو ای خاک با خورشید گردون 
میا از حجله گاه شرق بیرون 

که اینجا روی نی خواهد درخشید 
سری روشنتر از صد ماه و خورشید 
که یک نی آفتاب روز محشر 
بلندست از زمین, الله اکبر ! 

کنار آفتاب و قله ی نور 

سر ماه بنی هاشم دهد نور 

به گرد نیزه ی اين ماهپاره 

کند گردش سر دهها ستاره 

مگر لیلا به زلف او زده دست 

که ماه روی اکبر در خسوف ست؟ 
خداوندا ! به اين انوار رحمت 

به این شیران میدان شهامت 

به این خورشید و اين ماه و ستاره 
به این تنهای پاک پاره پاره 


بدود خیمه های نیم سوزش 


به خون جبهه ی عالم فروزش 
جهان از یمن خونش در امان باد 


کتب عشة 


ای حرمت قبله ی حاجات ما 
یاد تو, تسبیح و مناجات ما 

تا نان مه حالعی 

دست علی, ماه بنی هاشمی 
ماه کجا, روی دلارای تو؟ ! 
سرو کجا, قامت رعنای تو؟! 
فاه در خشنده فر از افتابت 
مطلع تو, جان و تن بوتراب 
همقدم قافله سالار عشق 
ساقی عشاق و, علمدار عشق 
سرور و سالار سپاه حسین 
9[ 
عم امام و اخ و ابن امام 
حضرت عباس, علیه السلام 
ای علم کفر نگون ساخته ! 


پرچم اسلام, برافراخته ! 

مکتب توء مکتب عشق و وفاست 
درس الفبای توء صدق و صفاست 
مکتب جانبازی و سربازیست 

نی تن عم آنگاه سرافرازیست 
شتمع شیزم.. آب: ده وخته 
روج ادب راء ادب آموخته 

آب فرات از ادب تست, مات 
موج زند اشی به چشم فرات 

یاد حسین و لب عطشان او 

وآن لب خشکیده ی طفلان او 
تبته برون آفدی از قفع اب 

ای جگر آب برایت کباب ! 

ساقی کوثر, پدرت مرتضیست 
کار توء سقائی کرب و بلاست 
دک رز از اب یات یه دوشن 
طفل حقیقت ز کفت آب نوش 
درگه والای تو, در انز 

هست در رحمت و باب حسین 


هر که به دردی, به غمی شد دچار 


اگر یکصد و سی و سه پار 
ای علم افراخته در عالمین 
از کرم و لطف, جوابش دهی 
تشنه اگر آمده, آبش دهی 
چون نهم ماه محرم رسید 
کار بدانجا که نباید,. کشید ! 
شاه فلک جاه ملک پاسبان 


عم 


شمر, به اواز ترا زد صدا 

گفت: 

کجائید بنو اختنا؟ ! 

تا برهانند ز هنگامه ات 

داد نشان, خط امان نامه ات 

رنگ پرید از رخ زیبای تو 

لرزه بیفتاد بر اعضای تو 

من به امان باشم و, جان جهان 

از دم شمشیر و سنان. بی امان؟ ! 


دست تو نگرفت امان نامه را 


ها ناکت 

مزد توء زین سوختن و ساختن 
دست سپر کردن و سر باختن: 
دست تو شد, دست شه لا فتی 
شا ون قوس اما شنت 

پنج امامی که ترا دیده اند 

دست علم گیر توء بوسیده اند 
چشم خداوند چو دست تو دید 
بوسه زد و, اشک ز چشمش چکید 
با لب آغشته به زهر جفا 

بوسه به دست نو بزد مجتبی 
دید چو در کرب و بلا شاه دین 
دست تو افتاده به روی زمین 
خم شد و بگذاشت سر دیده اش 
بوسه بزد با لب خشکیده اش 
حضرت سجاد هر از دست پاک 
بوسه زد و, کرد نهان زیر خاک 
حضرت باقر, به صف کربلا 
بوسه به دست تو بزد بارها 


مطلع شعبان همایون اثر 


بر ادب تست دلیلی دگر 

سوم این ماه, چو نور امید 
شعشعه ی صبح حسینی دمید 
چارم اين مه که پر از عطر و بوست 
نوبت میلاد علمدار اوست 

شد به هم آمیخته از مشرقین 
نور ابوالفضل و, شعاع حسین 
وقت ولادت. قدمی پشت سر 
وقت شهادت؛ قدمی پیشتر 

ای به فدای سر و جان و تنت 
فتت ات آفدن: 4۵ رفززت 

مدح تو این بس که شه ملک جان 
شاه شهیدان و, امام زمان 

گفت به تو گوهر والانژاد: 

جان برادر به فدای تو باد ! 

شه چو به قربان برادر رود 


کیست (ریاضی) که فدایت 


شود 


محمد < 
خلیلی جمالی (مذنب) 


شبی برای روز 


نینوا با ع 
۳ «.«. تازه 
۰ ِ ۳ 
دلها را به هم 5 
کب بر عقل پا دربند ۱ 
رن 1 ۱ ۱ ۲ 
رب شب محفلی آرا| 
0 ننها خدا را خوا 4 
۲ شرق ۷ ۷ 
داد آ ات ۱ 
۱ بی از زبان < ۰ 
گفت با یاران و ۳ 
۰ 4 رب خویش 
۳ فردا روز در مت 
۳ ۳ بیسر و سر ۱ 
ن: غدار و بی دین و 
ین و دلند 


و ! 
فلند 


خواهم اینک از شما بی قید و بند 
بگذرید از این بیابان. بی گزند 

قتل من, تنها مراد دشمنست 

دشمن دون تشنه ی خون منست 

هر که دارد پای دل دربند خویش 
خوش رود نزد زن و فرزند خوبش 
چهره ی ماه بنی هاشم شکفت 
سرخ شد از غیرت و جوشید و گفت: 
بی تو ما را در جهان هستی مباد ! 
اينهمه بالائی و پستی مباد ! 

من ترا همخوی و خونم, خون تست 
عقل من دیوانه و مجنون تست 

اذن ده تا بر صف دشمن زنم 
کافران را تیغ بر گردن زنم 

در سیاهی برکشم تیغ هلاک 

زین خبیثان پاک سازم روی خاک 

هر یک از یاران در آن بزم حضور 
گفت ازین مضمون سخن با شوق و شور 
صاحب خون خدا چون گل شکفت 


صحبت اصحاب خود را چون شنفت 


برده بالا زد ز روی سرنوشت 

داد بر هر یک نشان باغ بهشت 
شب, شبی پرماجرا و جوش بود 
مست از جام شهادت. هوش بود 
بود دور از خیمه ی شب, همچو روز 
خیمه ی خورشیدیانِ کفرسوز 

بود از هر خیمه آوائی بلند 

خیمه ی زین العباد و زینبین 

بود جفت خیمه ی سبز حسین 
عشق در دل نقشه ی خون می کشید 
دل در درون سینه در خون می طبید 
زینب آنجا پای تا سر گوش بود 


هوش سر 


پوشیده ی مدهوش بود 

ناگهان از سینه آهی برکشید 

قصه ی فردای عاشورا| شنید 

زد به سزء دور آمد از ضبری که:داشت 
از حصار خیمه پا بیرون گذاشت 

وا اخا گفت و چو دریا زد خروش 

دیده, پر خونابه و دل, پر ز جوش 

رفت و دامان برادر تاب داد 

شرح احوال دل بی تاب داد 

جیب طاقت چاک خورد از دست داغ 
هوش رفت از هوش و دل شد بی دماغ 
اشک در چشم خدابین حسین 

رخ نهفت از شرم شیرین حسین 
هاش کر یس هه 

شبنمی بر گونه ی مهتاب زد 

هوش از خود رفته باز آمد به هوش 
داشت شور ناله, اما شد خموش 

دید چون بی تابی خواهر. حسین 

داد او را دل, دلی دیگر حسین 


گفت هر کس عشقبازی می کند 
عشق, او را چاره سازی می کند 
از تو خواهم در بلا باشی صبور 
کوه باشی پیش سیل ظلم و زور 
کشته گشتن از بلا آسودنست 

هر بلائی در نظام بودنست 

خوبش را کوچک بر دشمن مکن 
لطمه بر صورت مزن, شیون مکن 
راه ماء, از راه تو هموارتر 

کار تو, از کار ما دشوارتر 

داغها را با تحمل چاره کن 

دشمنان را زین روش, بیچاره کن 
پرچم خون, بعد ما بر دوشت تست 
جای امن کودکان آغوش تست 
زینب آن دم جسم و جانی تازه یافت 
ناتوان بود و, توانی تازه یافت 
رفت تا فردا شود گیتی فروز 

شام را رسوا کند در پیش روز 


شهاب موسوی آرانی 


ارات عست مست فا واه 
بیخبر از هر چه هست افتاده ام 

یاد جانان, غافلم از خویش کرد 

فارغم, از عقل دوراندیش کرد 

آشناء جانم چو با جانانه شد 

در جهان با غیر او, بیگانه شد 

هوشیارا ! منعم از مستی مکن 

هیچ دانی عشق و مستی ساده نیست؟ 
مستی عاشق ز سکر باده نیست؟ 
خواب عاشق پیشه, بیداری بود 

مستی او, عین هوشیاری بود 

کیست جز عاشق ز 


سامان بگذرد؟ 

در ره جانانه از جان, بگذرد؟ 

سر فرود آرد به پیش رای دوست 
افسر و سر, افگند در پای دوست 
دمبدم خواهد فنای خوبش را 

در فنا جوید, بقای خویش را 

جز حسین, این عاشق شیدا که بود؟ 
غیر او, بر این سر و سودا, که بود؟ 
با سر خونین و جسم چاک چاک 
ننتر نهاد آن عاشق شیداء به خاک 
با تبسم گفت: جانا ! این سرم 

این سر و, این پاره پاره پیکرم 

اين علی اکبر و, اين اصغرم 

اين علمدار سپاه, این لشکرم 

هر چه بودم در رهت بی وآهمه 
دیده پوشیدم خدایا ! از همه 
غاشقان. انتکینه سود می کته 
ها سرام سا مت که 


هفتاد و دو تیغ! 


ای دوز خ سفران ! گاه دریغ آمده است 

سر بدزدید, که هفتاد و دو تیغ آمده است 
طعمه ی تلخ جحیمید, گلوگیر شده ! 

چرک زخمید- که کوفه ست- سرازیر شده ! 
ری با یی فا 
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ره مبندید ! که ما کهنه سواریم ای قوم ! 

سر برگشت نداریم. نداریم ای قوم ! 

حلق بر نیزه اگر دوخته شد, باکی نیست 

خیمه تشنه ست., عغمی نیست, گلاب آلوده است 
خیمه تشنه ست. نه بیمار ! 

شراب آلوده است ! 
سجده بیمار, نه بیمار ! 
شراب آلوده ست ! 

آب این بادیه, خونست که وانوشد کس 
زهر باد آن آب کز دست شما نوشد کس 
راه, سختست اگر سر برود نیست شگفت 


تن به صحرای عطش سوخته, سر بر نیزه 
بر نمی گردیم زین دشت., مگر بر نیزه ! 
تشنه می سوزیم با مشک درین خونین دشت 
دست می کاریم تا مرد بروید زین دشت 

آی دوز خ سفران ! گاه سفر آمده است 

سر بدزدید که هفتاد و دو سر آمده است 


پرویز بیهّی 


پیشگامان رهایی 


می نویسم نامه ای با اشک و خون 
از زبان داغداران قرون 

کاروان اشک و محملهای آه 

در میان لاله ها می جست راه 
لاله ها از سینه های چاک چاک 
می دمید از سینه ی گلگون خاک 
بالهای سوگ در پرواز بود 

پرده های آه در آواز بود 

کاوان را طافت انس دراه مرت 
از دل زینب کسی آگاه نیست 
دستها در آرزوی پیکرند 


مرغکان عشق, بی بال و پرند 
دشت می گرید در آغوش غروب 
وای از سیمای مدهوش غروب 
ساقه های نیزه, گل داده ست آه! 
دستها, هر سوی افتاده ست, آه ! 
می دود در لاله ها خون حسین 
وای از رخسار گلگون حسین 
زینب و بدرود مهمانان خاک 

زینب و گلزخمهای چاک چاک 
جامه های زخم بر اندامشان 
پیشگامان رهائی. نامشان 

هر طرف سروی به خاک افتاده است 
وین طلوع سرخ هر آزاده است 
پیشگامان. ارغوانی گشته اند 

لاله رویان, جاودانی گشته اند 
علی موسوی گرمارودی 


چشمان علیست در نگاهش ! 


مستوره ی پای پرده ی شب ! 


ای پرده ی کائنات» زینب ! 


ای جوهر مردی زنانه 

مردی ز تو یافت پشتوانه 

ای چادر عفت تو لولاک 

از شرم تو شرم را جگر, چاک ! 
بر سینه ز داغ و درد, کشتی 
ای بذر غم وء شکوفه ی درد 
بر دشت عقیق خون, گل زرد! 
افراشته باد قامت غم ! 

تا قامت زینب ست پرچم 

از پشت علی, حسین دیگر؟ 

پا آنکه علیست زیر معجر؟ ! 
چشمان علیست در نگاهش 
توفان خداست. ابر آهش 

در بیشه ی سرخ, عم نوردی 
سرمشق کمال, شیرمردی 

آن لحظه ی داغ پر فروزش 
آن لحظه ی درد و عشق و سوزش 
آن لحظه ی رفتن برادر 

آن دم که طیید عرش اکبر 


آن لحظه ی واپسین رفتن 

در سینه ی دشت تفته, خفتن 
آن لحظه ی دوری و جدائی 
آن آن اراده ی خدائی 

افتاده به دیدگان حیدر ! 
خورشید ستاده بود بیتاب 

و آن دیده ی ماه, غرقه ی آب 
یک بیشه نگاه شیر ماده 
افتاده به قامت اراده 

این سوی, غم ایستاد والا 

آن تون تشز ف: بلندبا لا 
دریای غم ایستاد. بی موح 

در پیش ستیغ رفعت و اوج 
اين. دشت شکیب و غمگساری 
آن, قله ی اوج استواری 

اين. فاطمه در علی ستاده 


وان حیدر 


فاطمی نژاده 

شمشیر فراق را زمانه 

افکند, که بگسلد میانه ! 
خورشید شد وء شفق بجا ماند 
اندوه. سرود هجر برخواند 
این ماند, که با غمان بسازد 
وان رفت. که نرد عشق بازد 


از قامت او دو نیزه کم شد ! 


ای تشنه ی عشق روی دلبند! 
برخیز و به عاشقان بپیوند 
در جاری مهر,. شستشو کن 
وانگاه ز خون خود وضو کن 
زان پا که درین سفر درآئی 
گر دست دهی سبکتر آتی 
رو جانب قبله ی وفا کن 

با دل سفری به کربلا کن 
بنگر به نگاه دیده ی پاک 
خورشید به خون تپیده ی خاک 
عباس علی. ابوالفضائل 


در خانه ی عشق کرده منزل 
اک نام ]ای 

وی قمری شاخسار احسان 
دستی که ز خویش وا نهادی 
جانی که به راه دوست دادی ! 
آن, شاخ درخت با وفائیست 
وین, میوه ی باغ کبریائیست 
رفتی که به تشنگان دهی آب 
خود: کشت از اب عشق .سیر ات 
اب ۶ فرات نا لت آورد 

ام از ول اتتتری سر اور 

آن آب ز کف: غمین فرو ریخت 
وآن آب دو دیده با وی آمیخت 
برخاست ز بار غم خمیده 

جان بر لبش از عطش رسیده 
بر اسب نشست و بود بی تاب 
تن رورس تخرندات 

ناگاه یکی دو روبه خرد 

تردن که ین اس فت بو 


ان اتش حق خمید بر اب 


وز دغدغه و تلاش, بی تاب 
دستان خدا ز تن جدا شد 

و آن قامت حیدری دو تا شد 
بگرفت به ناگزیر, چون جان 

آن مشک ز دوش خود به دندان 
و آنگاه به روی مشک, خم شد 
وز قامت او دو نیزه کم شد! 
جان در بدنش نبود و می تاخت 
با زخم هزار نیزه می ساخت 
از خون, تن او به گل نشسته 
صد خار بر آن ز تیر, بسته 
دلشاد, که گر ز دست شد دست 
ات برای کودکان هست 
چون عمر گل, این نشاط, کوتاه 
امد و مشک درب آ۵ ۱ 
این لحظه چه گویم او چها کرد 
تنها, نگهی به خیمه ها کرد! 


ای مرگ ! 


کنون مرا به بر گیر 

از دست شدم کنون, ز سر گیر 
می گفت و بر آب و خون, نگاهش 
وز سینه ی تفته بر لب آهش 
خونابه و آب بر می آمیخت 

وز مشگ و بدن به خاک می ریخت 
چون سوی زمین خمید آن ماه 
عرش و ملکوت بود همراه 

تنها نفتاد بوفضائل 

شد کفه ی کائنات, مابل 

حق, ساقی خوپش را فراخواند 
بر کام زمانه تشنگی ماند 

در حسرت آن کفی که برداشت 
از آب و, فرو فکند و, بگذاشت 
هر موج به یاد آن کف و چنگ 
کوبد سر خویش را به هر سنگ 
کف بر لب رود و, در تکاپوست 
هر آب رونده در پی اوست 


چون مه, شب چارده براید 


دریا به گمان, فراتر آید 
ای بحر ! بهل خیال باطل 
اين ماه کجا و بوفضائل؟ 
گیرم دو سه گام, برتر آئی 
کو حد حریم کبریاتی؟ 


داغ: سنگین بود 


غروب بود, و افق حرفهای گلگون داشت 

ز تير فاجعه, زینب دلی پر از خون داشت 
غروب بود و غریبانه خیمه ها می سوخت 
کرانه, چشم بدان حزن بیکران می دوخت 
نسیم, گیسوی خون را دمی تکان می داد 
به اين بهانه. گل زخم را نشان می داد 

دل شکسته ی زینب. شکسته تر می گشت 
چو چشم طفل به سودای آب, تر می گشت 
فتاده بود ز اوج فلک. ستاره ی عشق 
کدکه پود یه ک وه کاه آرومی تن 
ستاده اسب و, شکوه سوار را کم داشت 


افق به سوگ شقایق لباس ماتم داشت 


در آن:غرفت: که ابات: عشدقاشد کفشتین 

در آن‌خیان کف‌رویای اشی و هی 

حماسه بود که از بطن خاک و خون می رست 
سرشک بود که زخم ستاره را می شست 

به روی دست و سر و پای, باره می راندند 
هزار باره به نعش ستاره می راندند 

نبود دست.. که کیرد شتاره در آغوش 

میان تیر, تن پاره پاره در آغوش 


نبود دست که بیرون ز 


زخم آرد تير 

بهخيهه. آب رساتد: ا کر گذاره یر ۱ 

سوار آب چو پرواز را تجسم کرد 

چه صادقانه بدان زخمها تبسم کرد 

ز خون لاله تمام کرانه رنگین بود 

خمیده بود افق بسکه داغ, سنگین بود 
هزار زخم به عبرت چو چشم, وامانده ست 
که عشق, بیسر و دست و کفن رها مانده ست 
فراز با همه قامت, فرود آمده بود 

قیام, حمد کنان در سجود آمده بود 

ضداق سوک ز مخمل به اسمان می: رفقت 
درای, مرثیه خوان بود و کاروان. می رفت ! 
حسین صفوی پور (قیصر) 


نماز آخر 


هلا که از طیش سینه ی زمان پیداست 
اه یر او ات 
به دشت کرب و بلا حرف, حرف خنجر بود 
تمام دشت پر از لاله های پرپر بود 


نماز آخر خود را به پشت زین می خواند 
نگاه تا که به گل میخ خیمه ها می دوخت 
ز تاب درد, گل زخم سینه اش می سوخت 
درون خیمه حکایت ز سوگواری بود 
سرشک دیده سوی گاهواره جاری بود 

تب کشنده ز سوز عطش نشان می داد 
که داشت تشنه در آن گاهواره, جان می داد 
«به گرد چهره ی خورشید, هاله ی غم بود» 
فضال چرخ پر از درد و داغ و ماتم بود 
زنان ز خیمه به رفتن شتاب می کردند 

از آن سوار تقاضای آب می کردند 

زمین نشسته به خون در عزای این منظر 
زمان ستاده و این صحنه را تماشاگر 

که پای ساقی لب تشنه در رکاب نهاد 
زد عاد ترا دز خی ات شا و 

نگاه زینب غمگین به گرد راهش بود 

امید, شعله ی برقی که در نگاهی بود 
کنار علقمه آن گل شکوفه ی امید 

صدای فاطمه را با دو دیده ی تر دید 


حضور آب, عطش از درون او سر کرد 


نگاه ژرف به دریای سینه گستر کرد 
فلال ق لت وا 


عطش برداشت 

به آب چون نظر افکند روی اصغر دید 

به پیش منظر چشمش جهان سیه گردید 
وفای عهد و لب تشنه ی علی اصغر 

بیاد آمدش آن ماه هاشمی منظر 

چکید قطره ی اشکش ز چشم او بر آب 
که آب در بر آن قطره شد ز خجلت آب 
شد از شریعه برون, مشک آب بر دوشش 
نوای ضجه ی اطفال مانده در گوشش 
که راه از همه سو بر جناب او بستند 

به تیغ و تیر و سنان و جان او خستند 
سوار عشق چو بی دست و سر به خون غلتید 
ز هم گسست به یکباره رشته ی امید 

جو. شب به پهنه ی افاق سای گشتر شد 
به باغ دیده, گل انتظار پرپر شد 

به رهروان که غریبانه راه می جستند 
نشان کشته ی خود راز ماه می جستند 
ستاره ها به سر انگشت اشاره می کردند 


نظاره بر بدنی پاره پاره می کردند! 


روایت (قیصر) ازین سوگ, وای وای کنیم 
ز داغ تشنه لبان گریه, های های کنیم 
حسین فرید زاده 


دست داد ! 


چشمه ی چشمم دگر خشکیده است 
این چه قحطاب ست کاندر دیده است؟ ! 
هر چه این دل ناشکیبی می کند 
اشک هم با من غریبی می کند 

مویه ها ناخن به جانم می کشند 
آفتتن آندر استخواتم می, کشت 

یک بغل حسرت در آغوش منست 
کوله بار درد بر دوش منست 
حسرت آن جان جان افزاست, این 
درد عشق آن خدا سیماست., این 
آنکه مهر از چهر او افروخته ست 
چهره ها از مهر او افروخته ست 

در سخاوت. هیچ همتائی نداشت 
جز وفاداری, تمنائّی نداشت 


چون که خالی بود دستش, دست داد 


جرعه ای بر عاشقان مست داد 


عبدالجبار کاکائی 


باز هم پژواک گام کیست این؟ 

بر علمها موج نام کیست این؟ 
عشقها گریان خون کیستند؟ 

بر علمها پاره های دل چراست؟ 
م ام ام ها ما ارس 

ها ار دم ها کیت ی 
باد از بوی علمها مست شد 

(اندک اند بوی مستان می رسند) 
(اندک اندک بت پرستان می رسند) 
که ان ههار 

(نک بتان با آبدستان می رسند) 
دف زنان, رقصان و واویلا کنان ! 
نرم نرمک, بند گیسو وا کنان ! 
بیخبر از بندها, پيوندها 

درو اندازند, گیسوبندها ! 


بیخبر از عقلهای خانگی 

عشق می ورزند با دیوانگی 

تکیه در بوی شهادت, بوی خون 
موج گیسو, موج رگ, موج جنون ! 
یک طرف. بوی علمها می وزد 
یک طرف. طوفان غمها می وزد 
باز هم پژواک گام کیست این؟ 
بر علمها موج نام کیست اين؟ 


غلامرضا ساز کار (میثم) 


یا حبیب ! 


باز سینای دلم را طورهاست 

باز در نای وجودم شورهاست 

کیست کامشب در تکلم با منست؟ 

با منست این یار شیرین, يا منست؟ 
کیست کامشب شور و حالم می دهد؟ 
وعده ی صبح وصالم می دهد 
را 

درد من باشد غم روی حبیب 


بوده هر شب ورد و ذکرم با حبیب 


یا حبیبی ! 

یا حبیب !) 

سینه آم, مشتاق پیکان بلاست 

آن جوانمردی که آمد پیر عشق 
عاشق, اما عاشق شمشیر عشق 
تشنه, اما از همه سیراب تر 

پیر. اما از همه شاداب تر 

آن چنان گردیده محو روی دوست 
که ز شوق او نمی گنجد به پوست 
ساخته از آتش و خون, ساز و برگ 
جنگ را کرده بهانه, بهر مرگ 
دست از جان شسته, قید تن زده 
دوست گشته, بر صف دشمن زده 
پیش تير و نیزه و شمشیر و سنگ 
بر لبش بانگ رجز در حال جنگ: 
کای گروه از محبت بی نصيیب 


خشم حق گردید ظاهر, بنگرید 


جنگ فرزند مظاهر بنگرید 

هان مخوانیدم نزار و پیرمرد 
شیرمردم. شیرمردم, شیر مرد ! 
و ]ی 


بود ز 


اول, رخ به خون پیراستن 

تست قا ور مساق من خوی کید 
چهره از خون سرم گلگون کند؟ 
ای اسان ات۳ 
منت قاتل کشم, قاتل کجاست؟ 
تشنه و مظلوم و تنها و غریب 

شد حبیبی, کشته ی راه حبیب 

تا ابد از خلق و خلاق ودود 

بر حسین و بر حبیب او درود! 


جلال الدین همایی (سنا) 
ورق در ورق ! 


الا ای قرو بل فا 

به جسم شهیدان سبکتر بتاب 
شهیدان قربان گه راستین 
فشانده به حق بر دو کون آستین 
گل باغ زهرای اطهر, همه 

جگر گوشه های رسول خدا 


زده تشنه در موح خون, دست و پا 


ز خون شهیدان. زمین سرخ پوش 
ز آه یتیمان, فلک در خروش 

ازین سرزمین تا به روز شمار 
نروید, محر لاله ی داغدار 
تنوریست از کینه, افروخته 

سر و دست پاکان و ان سوخته 
برین شعله ور آتش خانه سوز 
مزن دامن ای مهر گیتی فروز ! 

تو افزون مکن تاب این گرمگاه 

به نرمی بیفزاء ز گرمی بکاه! 

ز تو رحمت و مهربانی سزاست 
ترا مهر خوانند, مهرت کجاست؟ ! 
نبینی تن نوگلان, چاک چاک 

برهنه فتاده ست در خون و خاک؟ ! 
دوم مصحف کار فرمای حق 
پریشان به هر سو, ورق در ورق ! 
قلم رفته از خنجر آبدار 

چه بر شیرمردان, چه بر شیرخوار 
نداری اگر پاس تیمارشان 

مکن گرم, بازار آزارشان ! 


گزندش مده ! زاده ی مصطفیست 
ستم بر پیمبر. ستم بر خداست 
تو روشن کن بزم آب و گلی 
زدوده روانی و, روشندلی 

به خیره سران باز نه خیرگی 
نزیبد ز روشندلان, تیرگی 

بر افتادگان. سرگرانی مکن 

تو روشندلی, تیره جانی مکن 
تجلی گه عاشقان خداست 

قدم سست کن, عرصه ی کربلاست 
سر بی تن و جسم بی سر شده 
به دریای خون در, شناور شده 

ز طوفان این لجه ی سهمگین 
سبکی بگذر ای ی ۱ 
نیت که امن دردمند 

بسوزد ترا چون بر آتش, سپند؟! 
ز طوفان آه دل سوخته 

مشو ایمن ای شمع افروخته ! 
نماند نشانی ازین دستگاه 


نه گردون بماند, نه خورشید و ماه 


(سنا) ! 
زین مصیبت فرو بند لب 


برین در 


تخت ار شرط ادب 
بزم الست 


متاب امشب ای مه ! که این بزمگاه 
تدارودکر ای بههاه 

زهر سوی مهپاره ای تابناک 
درخشد چو خورشید بر روی خاک 
به هر گوشه. شمعی برافروخته 

ز هر شعله, پروانه ها سوخته 

همه جرعه نوشان بزم الست 

تهی کرده پیمانه, افتاده مست 

به پایان رسانیده پیمان خویش 
همه چشم پوشیده از جان خویش 
نه تنها ز جان, بلکه از هر چه هست 
بجز دوست., یکباره شستند دست 
دگر تا جهانست بزمی چنین 

نبیند به خود آسمان و زمین 

متاب امشب این گونه ای نور ماه ! 


براین جسم مجروح و عریان شاه 


فلک ! شمع خود را تو خاموش کن 
جهان را در اين غم سیه پوش کن 
بپوشان تو امشب رخ ماه را 
۱۳ 
مبادا که از بهر انگشتری 

به غمها فزاید غم دیگری ! 

حسین مسرور 

موج خون 

نکوتر بتاب امشب ای روی ماه 
که روشن کنی روی این بزمگاه 
بسا شمع رخشنده ی تابناک 

ز باد حوادث فرو مرده پاک 
حریفان به یکدیگر آميخته 
صراحی شکسته. قدح ریخته 

به یک سوی, ساقی برفته ز دست 
ز سوی دگر مطرب افتاده مست 
بتاب امشب ای مه ! که افلاکیان 
ببینند جانبازی خاکیان 


مگر نوح بیند کزین موج خون 


چسان کشتی آورد باید برون؟! 
ببیند خلیل خداوندگار 

ز قربانی خود شود شرمسار ! 
کند جامه موسی به تن, چاک چاک 
عصا بشکند بر سر آب و خاک 
مسیحا ببیند گر اين رستخیر 
صلیب و سلب را کند ریز ریز 
محمد سر از غرفه آرد برون 

ببیند جگرگوشه اش غرق خون 
علی معلم 


گل کرد خورشید 


روزی که در جام شفق, مل کرد خورشید 
بر خشک چوب نیزه ها, گل کرد خورشید 
شید و شفق را چون صدف در آب دیدم 
خورشید را بر نیزه, گوئی خواب دیدم ! 
خورشید را بر نیزه, آری این چنینست 
خورشید را بر نیزه دیدن سهمگینست 
من زخم خوردم. صبر کردم, دیر کردم 


من با حسین از کربلا شبگیر کردم 


آن روز در جام شفق, مل کرد خورشید 
بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید 
فریادهای خسته سر بر اوج میزد 

وادی به وادی خون پاکان موج میزد 

بی درد مردم ما, خدا ! بیدرد مردم 
نامرد مردم ما, خدا! نامرد مردم 

از پا حسین افتاد و, ما بر پای بودیم ! 
زینب اسیری رفت و, ما بر جای بودیم ! 
از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند 
دست علمدار خدا را قطع کردند 
نوباوگان مصطفی را سر بریدند! 
مرغان بستان خدا را پر بریدند! 

در برگ ریز باغ زهراء برگ کردیم ! 
زنجیر خائیدیم و صبر مرگ کردیم ! 
چون بیوگان. ننگ سلامت ماند بر ما 
تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما! 
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید 
بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید 


کو خداوند حرم؟ 

از خروش اسب شاهنشاه عشق 
زلزله افتاد در خرگاه عشق 

بانوان از خیمه بیرون ریختند 

در زمان. شور نشور انگیختند 
ریختند اختر به روی آفتاب 

یا که افشاندند بر گلها, گلاب 
ده ی هی 
گنج دامن پبر ز لعل و در؛ همه 
شیل. ای وه تیر ام تیریز 

اين گذشت از چرخ و, آن یک از کمر 
گلرخان بر برگ گل, شبنم زدند 
گرد اسبش حلقه ی ماتم زدند 
دختران یک سوی و دیگر سو, زنان 
بر سرو بر پیکرش, بوسه زنان 
پیکرش در زیر بوسه گشت گم 
پایمال بوسه, از سر تا به دم 

دخت حیدر زان میان کردش خطاب 
کآسمانا ! گو کجا شد آفتاب؟! 


راست برگو, کو خداوند حرم؟ ! 


گو کجا شد آن 


امام محترم؟ ۱ 
مه ای تمرح 
کز فروغش خرمن مه. سوخته 


ابوالحسن ورزی 


عمر سرمدی 


ای حسین ! 

ای سرور آزادگان 

ای پناه جمله ی افتادگان 

ای شده سرمشق جانبازان همه 
مایه ی فخر سرافرازان همه 
دل ز جان برداشتن آسان نبود 
کس بجز تو مرد این میدان نبود 
چو جهان, آشفته از بیداد شد 
ناله ی ار ان فریاد شد 
خرمن آزادگی بر باد رفت 
مردمان را مردمی از یاد رفت 
روزگار حق پرستان تیره شد 
حق کشی بر حق پرستی چیره شد 


فر کر اقفر اند انخاشتن 

جنگ توء پیکار نیکی با بدیست 
مرگ در این جنگ عمر سرمدیست 
هر که در اين عرصه جانبازی کند 
گر ز پا افتد. سرافرازی کند 

زنده ماندن گر به شرط بندگیست 
مردن آزادمردان. زندگیست 
بردگی راء نیستی از هست تست 
پرجچم آزادگی در دست تست 
گرچه در ظاهر شکستت داده اند 
جام پیروزی به دستت داده اند 

گر جهان چندی به کام ظالمست 
کفر. محکومست و ایمان, حاکمست 
پیش چشمت. پاره های جان تو 
جان فدا کردند با فرمان تو 

اشتیاق مرگ چون بیشی گرفت 

هر یکی بر دیگری پیشی گرفت 

تا بنوشد زودتر این نوش را 

می گشود از بهر مرگ آغوش را 


دیدی از بس یکه تازی می کنند 


گوئیا با مرگ بازی می کنند 

چون حیات جاودان می خواستند 
مرگ خونین را به جان می خواستند 
گرچه بیمی در تو از ماتم نبود 

مرگ فرزند و برادر, کم نبود 

چون به قدرت خم نمی شد پشت تو 
لاجرم کوبنده تر شد مشت تو 
عشق تو, یک عشق پنهانی نبود 

جز درخشان مهر یزدانی نبود 
خویشتن را شعله آسا سوختی 

تا چراغ عشق را افروختی 

تا دلی در ماتم تو سوخته ست 

این چراغ ایزدی, افروخته ست 
حسین اسرافیلی 


سردار خیمه ها 


اگر چه ماه بنی هاشمم همه خوانند 
غلام اکبرم. این را قبیله می دانند 
اگر امیر سپاهم, ترا غلامم من 


مطیع امرم و شیدای ان امامم من 


اجازه خواهم, ازین کفر تا سر اندازم 
میان معرکه, تکبیر حیدر اندازم 
رکاب باره به پیکار این خطر بندم 
دوباره تیغ, چنان شیوه ی پدر, بندم 


اگر 


چه لایق جانبازی رکاب, نیم 

به جلوه گاه توء همدوش آفتاب نیم 

پدر به گاه سفر, صحبت تمامت کرد 

ترا سپرد و, مرا کمترین غلامت کرد 
سفارش پدرست اين, نه جای چون و چراست 
خیام, تشنه و سردار خیمه ها, تنهاست 
رسیده وقت بلی, فرصت سرافرازیست 
وصیت پدرم. منتهای جانبازیست 

مخواه تشنه درین بحر موح دار, مرا 
افیا ایس تاه کارت 
کشیده ام به خطر, شوق ماجرای شما 
دوانده عشق, مرا تشنه پا به پای شما 
تو نوح مذهبی, ای کشتی نجات ! 

امام ! بمان تو, تا که بماند شرافت اسلام 


جلیل واقع طلب 
یک نم غیرت ! 


داغ بارانست اینجا, باغ نیست ! 


ریگها از مخمل خون. سرخپوش 


سینه سرخان, بال بالان در خروش 
یک نفر خورشید ما را سر برید 
تشنه لب خون خدا را سر برید 
کاش دریا از غمت گر می گرفت 
ابر یک نم غیرت از حر می گرفت 
کاش اقیانوسها خون می شدند 
آبها, همچون تو گلگون می شدند 
کاش باران یک نیستان ناله بود 
تعزیت پرداز زخم لاله بود 

آفتان ای کته 
از نگاه سبز گل خون می چکید 
کاش ذهن آب. آتش می گرفت 
برکه ی مهتاب, آتش می گرفت 
ما هنوز آشفته ی زخم توایم 

خشم در خون خفته ی زخم توایم 
ور هاش و انیا 
سوختن در سوختن آبیم ما 

بیرقت بر دوش زخم لاله هاست 
زخم تو آغوش زخم لاله هاست 


آتشست آن زخم بر پیشانیت 


رشک آبست آن همه عطشانیت 
باز هم, از سینه ها خون می چکد 
از دل آثینه ها خون می چکد 
قصیده ها 


محمد علی ریاضی یزیدی 
درو بزرگ 


سلام ایزد منان. سلام جبرائیل 

سلام شاه شهیدان به مسلم بن عقیل 
به آن نیابت عظمای سیدالشهدا 

به آن جلال خدائی, به آن جمال جمیل 
شهید عشق که سر در منای دوست نهاد 
به پیش پای خلیل خدا چو اسماعیل 
بر آستان درش آفتاب. سایه نشین 

به بام بقعه ی او ماه آسمان, قندیل 
زهی مقام که فرش حریم حرمت او 
شکنج طره حورست و بال میکائیل 
سلام بر تو! که دارد زیارت حرمت 
ثواب گفتن تسبیح و خواندن تهلیل 


هوای گلشن مهرت. نسیم پاک بهشت 


شرار آتش قهرت, حجاره ی سجیل 

تو بر حقی و مرام تو حق, امام تو حق 
به آیه [1] آیه ی قرآن و مصحف و انجیل 
ببین دنائت دنیا, که از تو بیعت خواست 
کسی که پیش جلال تو بنده ایست ذلیل ! 
محیط کوفه, ترا کوچکست و روح, بزرگ 
از آن به بام شدی کشته ای سلیل خلیل ! 
فراز بام. سلام امام دادی و, داد 

میان 


اما اه سای ال 

به پای دوست فکندی سر از بلندی بام 
که نقد جان بر جانان بود متاع قلیل 
شروع نهضت خونین, کربلا ز تو شد 

به نطق زینب کبری به شام, شد تکمیل 


محمد موحدیان (امید) 


مسلم, طلایه دار قیام محرمم 

نایب مناب سبط رسول مکرمم 

تنها سفیر رهبر آزادگان, حسین 
بنیانگذار نهضت سرخ محرمم 

در کاروان کرب و بلاء اولین شهید 
از دوده ی رسول گرانقدر خاتمم 
رفتم به کوفه از پی پی ریزی قیام 
آنجا که خاست شور محرم ز مقدمم 
در جای جای کوفه به جا مانده جاودان 
تام هرا خاظر‌از شرت طا تنم 

با آن همه حمایت و اکرام, ای دربغ 


یک تن نبود تأ به حقیقت خورد غمم ! 


چندین هزار کوفی پیمان شکن. شکست 
پیمان و, هیچ کس نشد از صدق, همدمم 
غمها همه به یک طرف, اما غم حسین 
بود آن زمان سرآمد غمهای عالمم 

داغ و فراق و غربت خویشم زیاد رفت 
تا سوی کوفه آمدنش شد مسلمم 
افسوس ! بهر بردن پیغام سوی او 

یک تن نماند معتمد و یار و محرمم 

جان باختم به راه وی و, دارم افتخار 
اول شهید خون خدا, فخر آدمم 

در جنگ خصم و یاری رهبر, (امید) گفت: 
دارد خدا به قدرت خود سخت محکمم 


محمود شاهرخی (جذبه) 


دیباچه ی نیکویی 


ای روی دل افرزوت. آئینه ی زیبایی 

وی عشق جهان سوزت. سرمایه ی شیدایی 
رخسار بدیع تو, دیباچه ی نیکویی 

اخلاق شریف تو. مجموعه ی زیبایی 

دام دل مشتاقان. زلفت به دلاویزی 


سرو چمن گیتی. قدت به دلارایی 

گر سرو ترا گویم, زین گفته خجل گردم 
کی سرو کسی دیده ست با اینهمه رعنایی؟ ! 
گر ماه ترا خوانم, از عجز فرو مانم 

تا ی ارام ی رده 
ای مهر سپهر حسن. ای ماه بنی هاشم ! 
کی ماه کند هرگز با روی تو همتایی؟ 

در سوگ تو می گریم, وز درد تو می نالم 
داغ توء بدل دارم چون لاله ی صحرایی 
فا ی که ان که تن ال 
لب تشنه کسی ماند با منصب سقایی ! 
در وهم نمی آید کز بهر خدا, مردی 

از خصم نجوید کین در عین توانایی ! 

تا گشت جدا دستت, در راه رضای دوست 


جون 


دست خدائی یافت والایی و بالایی 

تا در نو پدید آمد, آن صبر و شکیبایی ! 
بیرون شدی از دریاء با کام و دهان خشک 
آتش به دل دریاست از آن دل دربایی 

تا گشت دو تا از درد, آن قامت دلجویت 
نام تو علم گردید, در عالم یکتایی 

در پیش امام خود, بودی چو کمین بنده 
از حسرت داغ تو, در دامن خود هر شب 
ریزد چو سرشک, انجم این گنبد مینایی 
گر (جذبه ی) مسکین را, در حشر نگیری دست 
سر بر نکند آنجاء از غایت رسوایی 

سروش اصفهانی 

هدیه ی زینب 

زینب گرفت دست دو فرزند نازنین 

می سود روی خویش به پای امام دین 
گفت: ای فدای اکبر تو, جان صد چو آن 


رت ای نثار اصغر تو, جان صد چو این 


عون و محمد آمده از بهر عون تو 
فرها ع رهم مندات اهل کی 

فرمود: کودکند و ندارند حرب را 

ات ای اسصد سا تس سس 
طفلان ز بیم جان نسپردن براه شاه 

گه سر بر آسمان و, گهی چشم بر زمین ! 
گشت التماس مادرشان عاقبت قبول 
پوشیدشان سلاح و نشانیدشان به زین 
این یک. پی قتال دوانید از یسار 

و آن یک, پی جدال برانگیخت از یمین 

بر این یکی, ز حیدر کرار, مرحبا ! 

بر آن دگر ز جعفر طیار, آفرین ! 

گشتند کشته هر دو برادر به زیر تیغ 

شه را نماند جز علی اکبر. کسی معین 


حسین ثابت محمودی (سهیل) 
آفرین باد ! 
افرین بر چشم ! 


ریزد از ماتم توء گوهر چشم 


کور باد ز چشم زخم زمان 

گر نگرید به سوگ توء هر چشم 
در رای تو گرددم خون, دل 

در عزای تو گرددم تر, چشم 

هر دمم از غمت مکدر, روی 

هر دمم از غم تو احمر. چشم 
خون بگرید به سوگ تو خورشید 
تا گشاید ز بام خاور, چشم 

تا که مه بست از جهان بر چشم 
با تو گفتا امام: تا از رزم 

که بپوش اینک ای دلاور ! چشم 
ادبت را فلک سراپا گوش 

شد, چو گفتی تو با برادر: چشم ! 
تا ابا تن سح رات 
نخلها ساختند از سر, چشم 
عرش تیغت آن چنان بر گوش 

جا گرفت و فروغ آن بر چشم: 
کز خجالت شدند هر دو خموش 


تا گشودند برق و تندر, چشم 


گفتی نیست ستم 
رد 
ٍِِِ 
۱ اندر 2 
۱ ۱ ۳ / 
۲ 0۳ و بود 
۱ گرفتی و ؛ 
۱ 7 ندر چشم 
۲ شتیاقت | 0 
که 
تا که 


حجت آندم 
دو 


آب تا ریخت. گفتی: آبرویم 
ریخت. يا رب مدار دیگر چشم: 
که: گشاید ز شرم بر طفلان 
دیگر این ناامید مضطر چشم 

تیر دیگر گذاشت اندر زه 

دوخت بر چشم خصم کافر, چشم 
ناگه آغوش خویش را وا کرد 

تیر را برگرفت در بر, چشم ! 
خون به رویت روانه شد, چون کرد 
چشم نگذاشت شرمگین باشی 
آفرین باد ! آفرین بر چشم ! 


قیاق ای ان را 


برادر, اب ! 


آنکة را بفخ قفر صادیه ات 

ده خی دوشیت قته لاب بر اتب 
کربلا بود و جنگ و هرم عطش 
داشت آنجا بهای گوهر, آب ! 


چنگ می زد رباب بر دل ریش: 
که خدا ! کی رسد به اصغر, آب؟ ! 
مانده حیران در ین میان چکند؟ 
از کجا می شود میسر, آب؟! 

برد او را پدر به عرصه ی رزم 

تا دهد جای شیر مادر, آب 

وه ! که سیراب شد ز جرعه ی تیر 
کت اما بل که ار 

دید تا کودکان تشنه. حسین 

کفت روز .حان: برادن اب 

ای بهین آبیار گلشن عشق ! 

بهر این غنچه ها بیاور آب 

رفت آن میر عشق سوی فرات 
تا که بنهاد پای جان, بر آب 

کفی از آب برگرفت و, شگفت 
دید تضویر کودکان در آب ! 

تشنه لب بود و, لب بر آب نزد 

تا بنوشد ز حوض کوئر, آب 
خواست تا نوشد از فرات. اما 


قو وا زو تین و آدون ات۲ 


مشک را پر ز آب کرد و شتافت 
تا ده بیاغ زا سر اتره اب 

تیرها سوی او روانه شدند 

گاه در چشم رفت و گه, در آب ! 
ب قی صفت فا آن: آقمدومی 
گشت از شرم پور حیدر, آب ! 


متخمو وا غفور تفه (شفی ) 


سحر چون پیک غم از در درآید 
قترار از ننبتیته: ام از دل, بر آنذ 
مزا از دیدکان یی کار وان اشی 
به شوق پای بوس رهبر آید 

جدا زین کاروان اشک و حسرت 
درای کاروانی دیگر آید 

کای اا هل ات 
که سوی کعبه ی دل با سر آید 
گلاب از دیده افشان همچو جابر 
که عطر عترت پیغمبر آید 


به رسم دیده بوسی با عزیزان 


به حسرت از مدینه مادر آید 

پس از یک اربعین هجران و دوری 
۳ ای واه اند 

" خواهر, که کس نشناسد او را 
به باغ لاله های پرپر آید 

۳7 خواهر, که با سحر بیانش 

به هر جا آفریده محشر, آید 

۳ خواهر, که غوغا کرده در شام 
همان 


آئینه ی پیغمبر آید 

همان ویرانگر بنیان تزویر 
همان رسواگر زور وزر آید 
همان خواهر, ولی گیسو پریشان 
نتنیه جامه.: بنفشه پیکر آید 
نوای وای وای از قلب زهرا 
تاش ها ای یرنه 

ازین دیدار طاقتسوز, ما را 
همه خون دل از چشم تر آید 
میان جبهه با یاد شهیدان 

نوائی خوش ز یک همسنگر آید 
سرودش, حسب حال آن کبوتر 
که خونین بال و بشکسته پر آید 
سرودش رآ بیا با هم بخوانیم 

به امیدی که شام غم تیتر اند 
(شمیم جانفزای کوی بابم) 
(مرا اندر مشام جان برآید) [1 ]. 
(گمانم کربلا شد عمه ! نزدیک) 
(که بوی مشک ناب و عنبر آید) 


(به گوشم عمه ! از گهواره ی گور) 
(درین صحراء صدای اصغر آید) 
(مهار ناقه را یک دم نگه دار !) 

(به استقبال لیلاء اکبر آید !) 


افتخار آفریده, امه ام 


از سفر, داغدیده آمده ام 
دل ز هستی بریده, آمده ام 
زینبم من, که از دیار عراق 
رنج و حسرت کشیده, آمده ام 
اینک از شام با لباس سیاه 
چون شب بی سییده آمده ام 
شادی دهر راز کف داده 

غم عالم خریده, آمده ام 

گر چه با قامتی رساء رفتم 
نک به قدی خمیده آمده ام 
پیکر پاک سروقدان را 

به روی خاک دیده آمده ام 
دسته گلهای نازنینم را 


دست بیداد چیده, امده ام 


دیده ام یک جمن گل پرپر 

خار در دل خلیده, آمده ام 

پای هر گل, گلاب دیده ی من 
با تاترخکیده: آمذه ام 

سر بلندم که با اسارت خویش 
افتخار آفریده, آمده ام 
تار و پود ستم به تیغ سخن 

با شهامت دریده آمده ام 

پی محو ستم, اگر رفتم 

با همان عزم و ایده آمده ام 

از کنار مجاهدان شهید 

وز جهاد عقیده آمده ام 

بارها از سر حسین عزیز 

صوت قرآن شنیده, آمده ام 

گر رود خون ز دیده ام, نه عجب 
ره که نی تور فبده: افدم ام 

هدفم اعتلای قرآن بود 

به مرادم رسیده. آمده ام 

شاهد صبح و شام من (شفق)ست 


کز سفر, داغدیده آمده ام 


قاسم رسا (رسا) 
کودکی شوریده حالم 


من, رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم 

میوه ی باغ رسولم, پاره ی قلب بتولم 

دست پرورد حسینم, نور چشم مصطفایم 
کعبه ی صاحبدلانم, قبله ی اهل نیازم 
مستمندان را پناهم. دردمندان را دوایم 

من یتیمم. من اسیرم, کودکی شوریده حالم 
طایری بشکسته بالم, رهروی آزرده پایم 
زهره ی ایوان عصمت., میوه ی بستان رحمت 
منبع فیض و عنایت, مطلع نور خدایم 

گلبنی از شاخسار قدس و تقوی و فضیلت 
کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایم 

قنعلم بر دامان خاک آفکندمر آه آتتیتم 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 
گرچه در اين شام ویران گشته ام چون گنج پنهان 
دستگیر مردم افتاده پا و بینوایم 


من گلابم, بوی گل جوئید از من, زانکه اید 


بوی دلجوی حسین از خاک پاک با صفایم 

ای (رسا) ! از آستانش هر چه خواهی آرزو کن 
عاجز از اوصاف این گل, مانده طبع نارسایم 
ی قوش 


زیارت 


دلم آکنده از محبت تست 

هر چه دارم ز یمن دولت تست 
کینه در سینه ام نمی گنجد 

دلم آکنده از محبت تست 

ای حسین ! 

ای هماره شاهد عشق ! 

عش ده ار شعاذت تست 
شفق, ات ی جراحت نست 
موی صبح از غم تو گشته سپید 
شب, سیه پوش از مصیبت تست 
لاله, دلخون ولی به سوز و گداز 
نوحه پرداز داغ غربت تست 


برگی از دفتر سخاوت تست 
دل اهل یقین به سایه ی عشق 
روشن از پرتو هدایت تست 

هر سحرگه که میدمد خورشید 
همه در سایه ی عنایت تست 
از تو سبزست نخل غیرت و عشق 
کربلاء شعر سرخ همت تست 
گرچه در چرخ چارمست مسیح 
یکی از خادمان حضرت تست 
کربلا, اين قیامت خونین 

واژه ای از حدیث قامت تست 
قامتی در منای خون بستی 

که قیامت از آن قیامت تست 
نای قرآن کجا شود خاموش؟ 
اوج نی, منبر تلاوت تست 

بینو, هستی گل خزان زده است 
که بهار از تو و طراوت تست 
اينکه از 


دوزخم امان دارد 

دیدن روی رشگ جنت تست 

9 کنم؟ راه کربلا بسته ست 
آرزوی دلم زیارت تست 

مهر پاکت چه کرده با دل خلق؟ ! 
هر کجا می رویم صحبت تست 
شعرم, آهنگ نینوا دارد 

گرچه این روزها, ولادت تست 
روز عیدست و روز شادی و شور 
شعر من در غم شهادت تست 
روز محشر به (فیض) عشق, حسین ! 


قطعه ها 


ناصر فیض محمد علی مجاهدی (پروانه) 
زبان علی ! 
زینب ! 
ای به کام علی؛ زبان علی ! 


آنتشن خفته در بیان علی 


رحمت عام 


نامی که در شمار شهیدان کربلا 

بعد از حسین آمده, نام رقیه است 

بعد از قیام سرخ حسینی به کربلا 

برحق ترین قیام, قیام رقیه است 

جانسوز و, کفرسوز وء, روانسوز و, ظلم سوز 
کی اس کم رنه منت 

چو او کسی به عهد محبت وفا نکرد 

اس سر متام رت ات 

با دستهای کوچک خود, بیخ ظلم کند 

عالی ترین مرام. مرام رقیه است 

یک جمله گفت و, کاخ ستم را به باد داد 
خونین ترین پیام, پیام رقیه است 

ص میلست 
افتتاعت خر اه تام رت ات 

(هز گر تمیرد انکه دلش زنده شد به عشق) [1]. 
عشق حسین, رمز دوام رقیه است 


فیضش رسد به خلق خداوند, بیدریغ 


عالم. رهین رحمت عام رقیه است 
ماد اد 
تاد اسان آاعنی حافط مر ای است: 


احمد مشجری کاشانی (محبوب) 


در غم لاله های پرپر عشق 

قلم, اشک الم به دفتر ریخت 

از سموم خزان به گلشن دین 
بلبل افغان کشید و, گل پر ریخت 
اشک ماتم, ز دیده ی خونبار 
زینب از داغ شش برادر ریخت 
خون پاک حسین و یارانش 

از دم تیر و تيغ و خنجر ریخت 
اصغرش همچو غنچه, پرپر شد 
اشک حسرت ز چشم, مادر ریخت 
شاه دین, سوی آسمان پاشید 
آنچه خون از گلوی اصغر ریخت 
از غم نوجوان خود, لیلا 

گشت نالان و خاک بر سر ریخت 


دید منشق چو فرق اکبر را 
مهر بر روی ماه, اختر ریخت ! 
مشک چون دید غربت عباس 
اشک از بر ان دلاور ریخت ! 
م- آزرم مشهدی 


سراپرده ی عباس 


تا ابد برخی آن تشنه شهیدم که فرات 
تادشست مصراتن و اب کشمی | ممست 
آن جوانمرد که لب تشنه ز دریا بگذشت 
زانکه دریا به بر همت او کم از جوست 
غرق آتش که مگر آب رساند به حرم 
خونفشان از سر و از بازوی آویزه به پوست 
دل دشمن, شده از این رجز او در بیم 
گوش طفلان خرسند از بانگ عموست 

به خدا, دست ز دامان امامم نکشم 

گرچه ام دست یبْژند و برآرندم پوست 

به مثل, دوست بود به ز برادر, اما 

جان به قربان برادر که چنین باشد دوست 


هر خروشی که به گوش آید از امواج فرات 


عقده ی ماتم عباسش گوئی به گلوست 

ای صبا ! هر سحر از جانب من بوسه بزن 
بر زمینی که ز خون شهدا غالیه بوست 

هر کجا پرچم افراشته ای دیدی سرخ 

به یقین دان که سراپرده ی عباس. هموست 
ار ۳ 


در سوگ حضرت علی اکبر 


رسم است هر که داغ جوان دید, دوستان 
رأفت برند حالت آن داغدیده را 

یک دوست. زیر بازوی او گیرد از وفا 

و آن یک ز چهرم‌باک کند. اشی دید ۱ 
القصه هر کسی به طریقی ز روی مهر 
تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را 
آپا که داد تسلیت خاطر حسین؟ 

چون دید نعش اکبر در خون طبیده را 
آیا که غمگساری و انده بری نمود 
لیلای داغدیده و محنت کشیده را؟ 

بعد پسر, دل پدر آماج تیر شد 


انز زدند لانه‌ی مر برنده ز| 


سرگشته بانوان وسط آتش خیام 
چون در میان آب. نقوش ستاره ها 
فان خووشال و ار اف کسم «ا 
هر سو دوان چو از دل آتش, شراره ها 
غیر از جگر که دسترس اشقیا بود 
چیزی نماند در بر ایشان ز پاره ها ! 
انگشت رفت در سر انگشتری به باد 
شد گوشها دریده پی گوشواره ها! 
سبط شهی که نام همایون او برند 
هر صبح و ظهر و شام, فراز مناره ها: 
در خاک و خون فتاده و, تازند بر تنش 
ار اس ارو ار ها 
عبدالعلی نگارنده (نگارنده) 

سر آورده ای؟ ! 

به خولی بگفت آن زن پارسا 

کرا باز از پا در آورده ای؟! 

کق قر آآنن ول شب سوه تا راگن 


برایم زر و زیور اورده ای؟ ! 


بوی خونزٌ 
حجو لیر تا 


کر 

بار .۰ نت 1 

۳ ۱ ورده ای؟ ! 

کوفتی در, که سس 
ز میدان جنگی, 1 

سر 
7 ورده ای !۱ 
۳ نست آورده 5 ۱ 
۳1 سر گفت: 
مهمان , [ 
ِ بی پیکر اورده | 
سری بان ۱ 
۰ 15 ۱ 
۰ ۱ 
م : درین نیمه لا ۲ 
سر سبط 
پیف ت 
۲ ۱ عبر اورده ای؟ ! 
۱ 
وی 
۳ پایمال 
۷ فته ای داور آ 

و ۲ 

۱ ۱ رده ای؟ ! 
_ ی 
رنده) !با گفتن | ت 

ئ ۱ ین رثا 
ش از 
‌ِ ا 
ملایک براورده | 
ی 


گوییا 
سر می برد ! 


تک ۱ ی د نی 
سوار لبلب ۲ خو و9 
مجحوف 


اسب را چون باد صرصر می برد 
گشته صحراغرق بوی خوش, مگر 
بار عود و مشک و عنبر می برد؟ 
نوری از خورجین اسبش می دمد 
گوئیا خورشید انور. می برد! 
می زند مهمیز بر پهلوی اسب 
می شتابد, گوئیا سر می برد! 
آری, او خولیست, بر مهمانیش 
رس آواره ز پیکر می برد! 
همچو نمرودی, که ابراهیم را 

۲ تننهه آند.فر آذرم قی برد ۱ 

صد ره از نمرود هم بدتر, بلی 
چون ز ابراهیم بهتر, می برد! 
ناله ی آید به گوش جان, مگر 
همره فرزند. مادر می برد؟ ! 


علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل) 
سر شهادت 


دلهای همه خداپرستان 


کانون محبت حسینست 


شد کشته, که عدل و دین نمیرد 
بوسید غلام را چو فرزند 


مجمد علی: گویا 


یک مرد مانده بود 


می سوخت در لهیب تبی آتشین, زمین 

می ساخت پایه های غروری نوین, زمان 
خورشید همچو کشتی آتش گرفته ای 
آواره بود در دل دریای آسمان 

می ساخت خون و تبغ و شهامت. حماسه ای 
با عشق و با حقیقت و ایثار, توامان 

مردی بپای خاست, که افتد ز پا ستم 

جانی ز دست رفت., که ماند بجا جهان 

در عرصه ی نبرد, تنی چند جان به کف 
چون کوه, در برابر دریای بیکران 

یک سوی؛ اوج رایت و ایمان و افتخار 

یک سوی, موج لشکر خونخوار و جان ستان 
در نیمروز گرم. که هر لحظه می گداخت 


ذر زیر افتاب کداز تده-جسم وجان 

یک مرد مانده بود و, کران تا کران عدو! 
یک تير مانده بود و, جهان تا جهان نشان ! 
از دست داده پار و برادر. پسر. سپاه 

از پا فتاده. پیر و جوان, خرد با کلان 

در این چنین دمی, به سوی خیمه های او 
آنجا که داده بود به نوباوگان, امان: 
دشمن به پیش تاخت که یابد غنیمتی ! 
جز اين نبود مقصد آن لشکر گران 

بر پای خاست., از دل دریای پر ز خون 
افراشت قامتی که قیامت شدی عیان 
فریاد زد: بهوش ! اگر نیست دین ترا 
آزادم.باشن و توسن آزاد کی بر ان ۱ 

اين آخرین پیام خداوند عشق بود 

آن دم که می گذشت ازین تیره خاعدان 
اشعار متفرقه 

عباس شب خیز 


هر پنج ! 


هر چند زده آه درون خیمه به گردون 


وز سوز عطش جام دلت گشته پر از خون 
لیک آب همه عالم امکان به تو مرهون 
جیحون و فرات و ارس و دجله و کارون 
هستند عطشناک لب جوی تو هر پنج! 

ای کون و مکان بر کرم و لطف تو محتاح 
آن را که نهاده به سر از مکرمتت, تاج 

از جور عدو گشت به تیر ستم, آماج 
مشک و علم و جان و دل و دیده, به تاراج 


رفت از سر شوق رخ نیکوی توء, هر 


پنج ! 


مهدی احمدی 
نذر کربلا! 


ماه کت تور کر که 

واین گلوی تشنه را, اسیر نیزه ها کنم؟ 

بر آن شدم که بغعض سرد این گلوی خسته را 
شبی دوباره وقف آن صدای آشنا کنم 


نعمت آزرم 


ق ج ترگة ۳ 


خورشید رفته است ولی ساحل افق 

می سوزد از شراره ی تاریخیش هنوز 
وز شعله های سرخ شفق, نقش یک نبرد 
تابیده روی آینه ی آسمان هنوز 

گرد غروب ریخته در پهندشت رزم 

پایان گرفته جنبش کارزار 

آنجا که برق نیزه و, فریاد حمله بود 
پیچیده بانگ شیهه ی اسبان بی سوار 


پایان گرفته رزم و به هر گوشه و کنار 


غلتید روی بستر خون, پیکر شهید 

خاموش مانده صحنه وء گوئی ز کشتگان 
خیزد هنوز نغمه ی پیروزی و امید 

ین دشت غم گرفته که بنشسته سوگوار 
امروز بوده پهنه ی آن جاودانه رزم 

اینک دو سوی صحنه, دو هنخامه: ذندتیستت 
یک سو لهیب آتش و, یک سو غریو بزم ! 
این دشت خون گرفته که آرام خفته است 
امروز بوده شاهد رزم دلاوران 

این دنت زبده اشت یکی صحته من تشیکفت 
این دشت. دیده است یکی رزم بی امان 
این دشت, دیده است که مردان راه حق 
چون کوه, در برابر دشمن ستاده اند 

این دشت., دیده است که پروردگان دین 
جان بر سر شرافت و مردی نهاده اند 

این دشت, دیده است که هفنتاد تن غیور 
بگذشته اند از سر و سامان زندگی 
بگذشته اند از سر و سامان. که بگسلند 
از پای خلق, رشته ی زنجیر بندگی 


امروز, زیر شعله ی خورشید نیمروز 


بریا شده ست رایت بشکوه انقلاب 
بالیده است قامت آزادگی و عشق 

تا بر فراز معبد زرین آفتاب 

از پرتو جهنده ی شمشیرهای تیز 
خورشیدها دمیابه هنگام کارزار 

بانگ حماسه های دلیران راه حق 
رفته ست تا کرانه ی آفاق روزگار 
خورشید رفته است و به پایان رسیده, رزم 
اما نبرد باطل و حق مانده ناتمام 

وین صحنه ی شگفت به گوش جهانیان 
تا روز رستخیر, صلا می دهد: قیام ! 
تضرااله مردانتن 


علمدار 


آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاک گذشت 
نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک, گذشت 
سر خورشید بر آن نیزه ی خونین می گفت 
که چها بر سر آن پیکر صد چاک, گذشت 
اف نز مندم ی آشاد علصدار که ند 


که چرا تشنه ازو 


هفتاد و دو آذرخش 


هفتاد و دو کوکب فروزان 
قاشده بر اسان انتدلام 
رفتند زلال عشق نوشند 

از چشمه ی تابناک الهام 
هفتاد و دو آذرخش سوزان 
ار ای یه 
رفتند به سوی چشمه ی نور 
تا دور زمانه هست. هستند 
هناد ود آفتاب تا بان 

بر بام سپیده سر کشیدند 
ققنوس صفت میان آتش 
در گلشن شعله پر کشیدند 
در سوگ حسینیان عاشق 
گل خیمه به وادی عدم زد 
بر طارم بیکران هستی 
منظومه ی ما درفش غم زد 
بر بام بلند روشنائی 


خورشید. برهنه سر برآمد 
خون از نفس سحر برآمد 
رفتند و به دشت تیره ی شب 
تخم گل آفتاب کشتند 

معنای چگونه زیستن را 

با سرخی خون خود نوشتند 
نیر تبریزی 


ز جای خیز! 


زینب چو دید پیکر آن شه بروی خاک 
از دل کشتید باله بهضد اه تننوز بای 
کای خفته خوش به بستر خون ! 
دیده باز کن 

احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 
از وارث سریر امامت ! 

ز جای خیز 

بر کشتگان بی کفن خود نماز کن 
طفلان خود به ورطه ی بحر بلا نگر 
دستی به دستگیری ایشان, دراز کن 


سیرم ز زندگانی دنیا, یکی مرا 

لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن 
برخیز ! صبح, شام شد ای میر کاروان 
ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

پا دست ما بگیر و ازین دشت پر هراس 
بار دگر روانه به سوی حجاز کن 

راهی 


بیا به خلوت عشاق در قبیله ی اشک 
مگر وصال میسر کنی, به حیله ی اشک ! 
بت آای ارامرسدانت عشن 
به سوی کرب و بلاء قبله ی قبیله ی اشک 


فریده برازجانی 


از کعبه تا کربلا! 


ببین از کجا تا کجا می گریزم 

من از کعبه تا کربلاء می گریزم ! 

به پای تو ای اسوه ی عشق, زینب ! 
بلی گفته ام, تا بلا می گریزم 


چو حر- مرد از خود رها- می گریزم 
هادی سعیدی کیاسری 

که دافم ۴ 

ای شبستانهای حیرت آستان کربلا! 

کو ادا فهمی که می داند زبان کربلا؟ ! 
کهکشان در کهکشان چشم تماشا, چشم ما 
چون زمین گسترده زیر آسمان کربلا 
کیست این ذات مشعشع؟ 

چلچراغ مصطفی بر خیزران کربلا! 
حسین اسرافیلی 

ای آب ! 

ای تیر ! 

سوی مشگ من, اینسان بلا مریز 

بر من ببار, بهر خدا آب را مریز! 

هر چند مشک و دلم را دریده است 

ای آب ! همتی کن و, تا خیمه ها, مریز ! 


ای مشک ! 


ای اشک اعقده های مرا در گیو مریز 
ای تیر ! آب چشم منست این, فرو مریز 
در خیمه, کودکان به عذابند از عطش 
ای مشک زخمدار ! مرا آبره مریز ! 
جعفر رسول زاده (آشفته) 

مهمان تنور 

وقتی دلم در پیج و تاب خسته حالیست 
انديشه هایم همدم نازک خیالیست 
دریای چشمم, بستر اشک زلالیست 

قد بلند آرزوهایم, هلالیست 

آئینه ام, دلداده ی خورشید پاکم 

محو جمال آفتابم من که خاکم ! 

آن شب که با سر آمدی در خانه ی من 
پر شد ز صهبای غمت پیمانه ی من 
جانم اسیرت بود ای جانانه ی من 
انگار گل می ریخت در گلخانه ی من 
برخود نمی بردم گمان در زندگانی 
اند اس سا ماس 


آن شب سرای من؛ صفای دیگری داشت 


مرغ دلم حال و هوای دیگری داشت 
آئینه ی اشکم جلای دیگری داشت 

نای تمنایم, نوای دیگری داشت 

کنح تنور خانه ام باغ خدا بود 

در سینه, دل هم ناله با شور و نوا بود 
دیدم سری کس در جهان چون او ندیده 
چون ماه از مهتاب, خاکستر دمیده 
دست ستم سرو چمن سر بریده 

آن پیکر چون گل به خاک و خون کشیده 
پیشانیت مهر نشان سنگ دیدم 

جان جهان را از غمت دلتنگ دیدم 

تو بودی و غم بود و زهرا بود آن شب 
در گریه, ذکر وا حسینا داشت بر لب 
گه با سر خونین تو می گفت مطلب 
که در دلش اد اسیران بود و زینب 
آشتفته حیحص غالمی را وه 

انگار هستی مویه زد در ماتم تو 


خون می چکید داغ, ز بالای آفتاب 

آئینه, مات گرم تماشای آفتاب 

بشنو حدیث سرخ شکفتن به فصل تیغ 
تفسیر سبز عشق, تمنای آفتاب 

اینجا سخن ز خون مسیح و صلیب نیست 
هه توافت 
از کوهسار عشق برون آمد و شکفت 
ره هد ارت شا آفات 

با کوله بار شوق, سفر کرد تا هنوز ! 
در کهکشان زخم, بلندای آفتاب 
سیراب از سراب. به پابوسی فنا 
رفتند خیل شیپره تا پای آفتاب 
طوفانیست آب و هوای تغزلم 

خون می چکد ز ابر سیاه تحملم 

آنک شتات کرد اهام شهید عشق 

با در رکاب کرد 


اما شهید عشق 

در نقطه ی تلاقی تیغ و نگاه مرد 

بر ذوالجناح, غیرت حیدر ظهور کرد 

خون خدا هزاره ی فریاد را گرفت 

از چنگ دیوهای قرون, داد را گرفت 

وقتی ز سجده گاه انا الحق قیام کرد 
آهنگ کوج تیغ علی از نیام کرد 

در شوره زار حنجره. شوری عجیب داشت 
کین سه زخم, حرمله ی نانجیب داشت 
اکبر. خروش دیده ی مست حسین بود 
عباس سبزپوش به دست حسین بود ! 

من با خدای خویش, صفا می کنم حسین 
دل از دو دست خسته, رها می کنم حسین 
امروز در برابر چشمان منکران 

تا خانقاه خون, دل درویش کیش را 

در خلسه ای شگرف, رها می کنم حسین 
پا در رهی نهاده ام اینک, بهانه سوز ! 


ات و سا سک وب 
آغاز شعر ناب وفا می کنم حسین ! 

وقتی نشست تير به چشمم به جرم عشق 
آرام مثل آه: ضدا می کتم حشین ! 

آنک دمید غیرت حق از دو چشم او 

زد خیمه بر ستبغ فلک برق خشم او 

از جوی تیغ, آب به تاک پلید داد 

تاوارفی قنه هاخستان تین ناد 

رودی عفن ز خون پلیدان روانه کرد 
کرکس به بام خاطرشان, آشیانه کرد 
وانکه رید فزدمم. که .نی بردم بار نتید 
قرآن به نیزه خواند که میعاد دار شد 
خون می چکید داغ: 

ز بالای آفتاب 

آئینه, مات گرم تماشای آفتاب 

اینک شتاب کرد امام شهید عشق 

پا در رکاب کرد امام شهید عشق 
بگسست قید تاری و در نور, پود شد 

آری حسین آنچه خدا گفته بود, شد 


محمد جواد غفور زاده (شفق) 


به هنگام باز گشت به مدینه, زبان حال حضرت سجاد 


بشیر !اینجا که عقل و عشق ماتست 
مدینه, وادی صبر و ثباتنست 

مدینه, شهر خون. شهر شهادت 
مدینه, ساحل عشق و نجاتست 
مدینه ! دیده ام من کربلائی 

که تنم تا اند قط قراس 
مدینه ! با هزار اندوه و حسرت 

مرا یک سینه رنج و خاطراتست 


گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
مدینه ! من که با غم همنشینم 
جهان سوزد ز آه آتشینم 

شمیم بوستان طا و هایم 

شکوه لاله زار یا و سینم 

ببین شور حسینی در نگاهم 
بخوان شوق شهادت از جبینم 
فروغ دیده ی زهرای مظلوم 
پناه خلق, زین العابدینم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
خلیل آسا به همت بت شکستم 
که فرزند منا و مکه هستم 

به روز من چه آوردند این قوم ! 
به جرم اينکه من یکتاپرستم 
فضا پوشیده از ابر ستم بود 

که روی ناقه ی عریان نشستم 


چه شبهائی که با من گریه کردند 


غل و زنجیرهای پا و دستم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
خن تکرفت قین ارم عم 
نشسته لاله ی صحرا به داغم 

من آن مرغ شباهنگم که باشد 
بلور اشک زینب شبچراغم 

از آن روزی که گلچین غنچه را چید 
سیه پوش غم گلهای باغم 

شهید زنده ام من, شاهدم من 
شهادتنامه ی من, درد و داغم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر چه لاله, خود را وقف غم کرد 
چو من کی در صبوری قد علم کرد؟ 
اگر از هجر یک فرزند. یعقوب 
فروغ دیده اش را گریه, کم کرد 
مرا هفتاد و دو داغ جگرسوز 
پریشان روزگار و پشت خم کرد 

به گلزار ولایت هر چه گل بود 


به شمشیر ستم, گلچین قلم کرد 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
کسی گل را به چشم تر نبوسید 

کسی گل را ز من بهتر نبوسید 

کسی چون من گلش نشکفت در خون 
کسی غیر از من و زینب در آن دشت 
به تنهائی تن بی سر نبوسید 

به عزم بوسه, لعل لب نهادم 

به آنجائی که 


پیعمبر نبوسید 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
چو گل در بستر خون دیدم او را 
چو برگ یاسمن بوسیدم او را 

گل حسرت به دست, آشتان نیامد 
سحر از شاخه ی غم چیدم او را 
به سروستان سبز دل نشاندم 
کنار گلبن امیدم او را 

گل صد برگ زهرا بی کفن بود 
خودم در بوریا پیچیدم او را 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
فلک, کوس وداع آخرین زد 

ملک بر صبر زینب آفرین زد 
نخان اش تفن :صاخت که امد 
به تصوير گمان. رنگ یقین زد 
سکینه گفت در گوشش چه رمزی 


که ات درد ارت قوین رون 


خبر دارم که آن اسب وفادار 

کنار خیمه ها سر بر زمین زد 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
مکن منعم, مدام ار گریه کردم 
غم خود را نهان در گریه کردم 
گلاب اشک من گلگون اگر بود 

به آن گلهای پرپر گریه کردم 

به باغ کربلا با همسرایان 

به داغ شش برادر گریه کردم 
شب تنهائیم در خلوت خویش 

بر آن تنهای بی سر گریه کردم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
زاس 

توا شرت عضو وش ان ما ند 
اگر کاخ ستم زير و زبر شد 

ال ود ام اه 

پی روشنگری از کوفه تا شام 


سر فرزند زهرا, ماه ما بود 


گهی دیر نصاری, مجلس انس ! 
گهی ویرانه, خلوتگاه ما بود ! 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر خونین, دل غمباورم بود 
محبتهای زینب یاورم بود 

میان خیمه ی آتش گرفته 

به رآفت, سایه ی او بر سرم بود 
اگر چون شمع از تب سوختم من 
همین پروانه, دور بسترم بود 
شهید زنده ی تاريخ. زینب 


نه تنها 7 نگرم 


بود 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر با صد مصیبت روبرو بود 
پرستار من غمدیده, او بود 

نگاه روشن او, باغ امید 

حضور او بهشت آرزو بود 

بهارش را خزان کردند. اما 
مپنداری اسیر رنگ و بو بود 

گهی چون گل, ز گریه غرق شبنم 
گهی چون غنچه, عقده در گلو بود 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
نه تنها زینب از دین یاوری کرد 

به همت کاروان را رهبری کرد 

به دوران اسارت. با یتیمان 
نوازشها به مهر مادری کرد 

چنان کوشید در ابلاغ پیغام 


که در هر راه, پیغام آوری کرد 


گل افشان کرد محمل راء که باید 
به روی ماه نو, نوآوری کرد! 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
نه سروستان به جا و نه چمن بود 
مصیبت پیش چشمش موج زن بود 
اگر چه از دیار کوفه تا شام 

به هرجا سر زدم رنج و مجن بود 
پریشان خا طرش از شام از شام 
که آنجا خون روان از چشم من بود 
دم دروازه ی ساعات., دیدم 

به شادی کار مردم کف زدن بود! 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
محبان را غم محبوب. سختست 
فراق مهربان خوب, سختست 

ز هستی دل بریدن, نیست مشکل 
ولی دل کندن از محبوب. سختست 
اگر در سختی دوران شنیدی 


صبوری کردن ایوب سختست 


خدا داند که پیش چشم زینب 

لب لعل حسین و چوب. سختست 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
ز صحرا, ساربانها را بیارید 

درای کاروانها را بیارید 

من از یغماگران خواهش نکردم 
که خلخال جوانها را بیارید 

به تاراج آنچه را بردید, بردید 
امید خسته جانها را بیارید 

به غارت رفته از ما جامه هائی 
که زهرا رشته, آنها را بیارید 


چه گویم از حدیث 


هجر و غمهاش؟ 

مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
به خاک غم, جبین سودیم و رفتیم 
طریق عشق پیمودیم و رفتیم 

ز تیغ خارها در سایه ی گل 

نسیم آساء نیاسودیم و رفتیم 

به باغ سبز هستی, تا قیامت 

به داغ لاله افزودیم و رفتیم 
بروی مرگ خندیدیم و گفتیم: 
اگر بار گران بودیم و رفتیم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 


مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 


زیارت 


مقدمه 


در فضیلت زیارت حضرت ابوعبداللّه الحسین صلوات الله علیه و آدابی که 
اک ۱ نماید در طریق زیارت و در آن حرم 
مطّر و کر کیفیت زیارت آن حضرت و در آن سه مقصد است: 


فضیلت زیارت 


در فضیلت زیارت آن حضرت است بدان که فضیلت زیارت امام حسین 
علیه السلام از حیطه بیان بیرون است و در اخبار بسیار وارد شده که 
معادل حخّْ و عمره و جهاد بلکه بالاتر و افضل است به درجات و باعثت 
مغفرت و خقت حساب و رفع درجات و اجابت دعوات و موجب طول عمر 
و حفظ بدن و مال و زیادتی روزی و برآمدن حاجات و رفع هموم و کربات 
است و ترک آن سبب نقصان دین و ایمان و ترک حقّْ بزرگی از حقوق 
پیغمبرٍ صلی الله علیه و آله است و کمتر ثوابی که به زاثر آن قبر شریف 
رسد آن است که گناهانش آمرزیده شود و آنکه حق تعالی جان و مالش را 
حفظ کند تا او را به اهل خود برگرداند و چون روز قیامت شود حق تعالی 
له رخا یاههار تا دور رما اتسار است کرشبارت ان 
حضرت غم را زایل می کند و شدّت جان کندن و هول قبر را برطرف می 
کند و آنکه هر مالی که در راه زیارت آن حضرت خرج شود حساب می 
شود برای او هر درهمی به هزار درهم بلکه به ده هزار درهم و چون رو به 
قبر آن حضرت برود چهار هزار ملک استقبال او می کنند و چون برمی 
گردد مشایعت او می تمایند و آنکة 


پیغمبران و اوصیاء ایشان و ا" تمه معصومین و ملائکه سَلامٌ الله:علیغ 
آجمعین به. زبارت: آن حضر بت عی. ایند وجعا برای زفاز ان حضرت هی کنید 
وان ناریو عمط و جق تعالی تظر رعمت عی گرم ید ند سود 
روز قیامت آرزو می کند که کاش زوّار آن حضرت بود از بس که مشاهده 
می کند از کرامت و بزرگواری ایشان در آن روز و روایات در اين باب بی 
حد است و ما در ضمن زیارات مخصوصه اشاره به پاره ای از فضیلت 
زارت ان رات مواهيم تعوه ویدن انتس اونها قب کم به ایک رواب 
اين قولویه و کلینی و سید بن طاووس و دیگران روایت کرده اند به 
سندهای معتبره از ثقه جلیل | لقدر معاویه بن وهب بجلی کوفی که گفت 
یک وقتی به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم دیدم آن 
حضرت را که در مُضَلای خویش مشغول نماز است نشستم تا نمازش تمام 
شد پس شنیدم که مناجات می کرد با پروردگار خود و می گفت ای 
خداوندی که مخصوص گردانیده ای ما را به کرامت و وعده داده ای ما را 
شفاعت و علوم رسالت را به ما داده ای و ما را وارث پیغمبران گردانیده 
ای و ختم کرده ای به ما امّتهای گذشته را و ما را مخصوص به وصیت 
پیغمبر گردانیده ای و علم گذشته و اینده 1[ ای و دلهای 
مردم را به سوی ما مایل گردانیده ای 
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سای لی لا واینه و ژوّارِ قبرٍ ایی السین بن کلف صلواث الله علیهما» 


بیامرز مرا 


شرا دوان را متزبارت کن ان قسن آنی قن لاه الحسین علیه السلام را 
آنان که خرج کرده اند مالهای خود را و بیرون آورده اند از شهرها بدنهای 
خود را برای رغبت در نیکی ما و امید ثوابهای تو در صله ما و برای شاد 
گردانیدن پیغمبر تو و اجابت نمودن ایشان امر ما را و برای خشمی که بر 
دشمنان داخل کرده اند و مراد ایشان خشنودی تو است پس مکافات ده 
اب ی کی ام بر ی 
خلیفه ایشان باش در اهل و اولاد ایشان که در وطن خود گذاشته اند به 
خلافت نیکو و رفیق ایشان باش و دفع کن از ایشان شر هر جبار معاندی را 
و هر ضعیف و شدید از خلفت را و شرّ شیاطین جنْ و انس را و بده به 
ایشان زیاده از انچه امید دارند از تو در دور شدن از وطنهای خود و در 
اختیار کردن ایشان ما را بر فرزندان و اهالی و خویشان خود. 


خداوندا دشمنان ما عیب کردند بر ایشان بیرون آمدن ایشان را به زیارت 


ما پس این مانع نشد ایشان را از عزم کردن و بیرون امدن به سوی ما از 
روی مخالفت ایشان 


«فارحم تلک لوجُو الْتی 7 ج ای الحْدُود الَتی ات 
علی قبر واه علبه السام» بسن رحم کن آن روتت‌ها را که آفتات 
هیر ات ازنفگ و رحم کن گونه های روی ام 
شان جاری شد از تژحم بر 


ما و رحم کن آن دلها را که جزع کرده اند و سوخته اند از برای مصیبت ما 
و رحم کن آن ففغانها را که در مصیبت ما بلند کرده اند 


خداوندا آن جانها و آن بَنها را به تو می سپارم تا سیراب گردانی ایشان را 
از حوض کوثر در روز تشنگی و پیوسته آن حضرت به اين نحو دعا می کرد 
در سجده پس چون فارغ شد گفتم آن دعا که من از شما شنیدم اگر در 
حقّ کسی می کردید که خدا را نمی شناخت گمان داشتم که آتش جهنم به 
او نرسد هرگز واللّه که آرزو کردم که زیارت آن حضرت کرده بودم و حخْ 
نکرده بودم حضرت فرمود که: 


چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت چه مانع است تو را از زیارت ای معاویه 
ترک زیارت مکن گفتم فدای تو شوم نمی دا: نستم که این قدر فضیلت دارد 
فرمود که: 


ای معاویه آنها که برای ثیارزت ند کان. ان حضوت دغا: مین کنیر در آسمان 
زیاده از انهایند که دعا می کنند برای ایشان در زمین ترک مکن زیارت ان 
حضرت را از برای خوف از احدی که هر که از برای خوف ترک زیارت کند 
آنقدر حسرت برد که آرزو کند که کاش آنقدر می ماندم نزد قبر آن حضرت 
که در آنجا فذفون: مین شتم..آبا خوست: نی :داوخ کهخدا اه را در 
میان انها که دعا می کنند برای ایشان رسول خدا و علی و فاطمه و ائمه 
معصومین علیهم السلام ایا نمی خواهی از انها باشی که ملائکه در قیامت 
اسان سامت کی ات وا روا ات 


که در قیامت بیایند و هیچ گناه برایشان نباشد آیا نمی خواهی از آنها باشی 
که در قیامت حضرت رسول صلی الله علیه و اله با ایشان مصافحه می 
کند. 

آدابت 

و آدانن که زاثر حضرت سیدالشهداءعلیه السلام باید مراعات آنها را نماید 
در طریق زیارت و در ان حرم مطهر و آن چند چیز است 

ال 

سه روز روزه دارد پیش از آنکه از خانه بیرون رود و در روز سیم غسل کند 
چنانکه حضرت صادق علیه السلام به صفوان دستورالعمل دادند و بياید در 
ذکر زیارت هفتم و شیخ محمد بن المشهدی در مقذمات زیارت عیدین ذکر 


فرموده که چون اراده کنی زیارت آن حضرت را پس سه روز روزه بدار و 
روز سیم غسل کن و اهل و عیال خود را به سوی خود جمع کن و بگو: 


هم ی آ شتقدغک الوم تفسی و آهلی و مالی و ولدی, و کل من کان 
"۳ ۳ اد ولمم والغایت. العْم اقطا [بجفْظک ] بحفظ الایمان 
امعظ علیناء 


للع اجْعلْنا فی چژزک. و لا تسیا نشقتک, و لا لقیژ ما ینام نشقو 5 
عافیه, و زدنا من فَصْلک تا الیک راغبّون. 


آنگاه از‌مترل ود ببرون بویا حال خضوغ و سار بکو لا ال ار الا وال 
اکیت َالحَمَذد للم . و ثنای خداوند و صلوات بر پیغمبر و ال او صلواث اللّه 
غلیهم بفرنست و رام یفت به آرامی و وان وروابت شنده که" 


خق ای کی ی که ای رش ان یر ام خسن له الا ار هر 
ها ام وی ات ای سا ات سر ات ۲ 
شود 


دوم 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون به زیارت امام حسین 
علیه السلام پروی زیارت کن آن حضرت را محزون و غمناک و ژولیده مو و 
نار ادص تن بشته که نحص رت بان احفال مت سم امست 


و حاجات خود را طلب نما و برگرد و آن را وطن خود قرار مده 
سوم 


حلواها قرار ندهد و خوراک خود را نان با لبن یعنی شیر یا ماست قرار دهد 
از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: 


شنیده ام که جماعتی به زیارت امام حسین علیه السلام می روند و با خود 
شفره ها بر می دارند که در انها بزغاله های بریان و حلواها هست و ار به 
زیارت قبر پدران يا دوستان خود بروند اینها را با خود بر نمی دارند 


ونر ایک ففتیرن تیکر فقو است که ان خضظرت: به: خقضال. ین قمر 


فرمود که: 
زیارت کنید امام حسین علیه السلام را بهتر از آن است که زیارت نکنید و 
زیارت نکنید ؛ بهتر از آن است که زیارت کنید کنید مفصٌّل گفت پشت مرا 


1 
ژولیده مو و گردآلود بروید 


ملف گوید: 


پس چقدر شایسته است برای اغنیا و تجّار که ملاحظه این مطلب را در این 
سفر بنمایند و هرگاه در بلادی که در بین راه ایشان است تا کربلا بعض 
دوستانشان که ایشان را دعوت و میهمانی می کنند و در زمان حرکت از 
منزلشان سفره و تاهارخوریهای انها را از مطبوخات لذیذه و مرغ بریان و 
۵ شایشته نس برای. عرص بضاین نوخ دا ها: 


لیات کروی کر 


ی ار 
مخذره هدیه فرستادند جونی که معنی آن را مرغ قطا گفته اند بتزرای انکة 
از خوردن آن قوّتی بگیرند در گریستن بر امام حسین علیه السلام چون آن 
محترمه آن را دید پرسید این چیست گفتند هدیه ای است که فلانی 
فرستاده برای شما که استعانت بجوئید به آن در ماتم حسین علیه السلام 
فرمود: 


«لسْنا فی غْرّس قما نیع بها» 
پس امر فرمود آن را از خانه بیرون بردند 
چهارم 


از چیزهایی که در سفر زیارت امام حسین علیه السلام مندوب است 
تواضع و فروتنی و خشوع و راه رفتن مانند بنده ذلیل پس کسانی که در 
طریق زیارت آن حضرت سوار می شوند بر این مراکب جدیده که به قوه 
بخار به سرعت حرکت می نماید و امثال آن باید خیلی ملتفت خود باشند 
اد و تگیر نکنند و بر سایر زاثرین و پندگان خدا که به سختی و 
ات ار 
نکنند علماء در احوال اصحاب کهف نقل کرده اند که آنها از مخصوصین 
دقیانوس و به منزله وزرای او بودند وقتی که حق تعالی رحمت خود را 
شامل حال آنها فرمود و به فکر خداپرستی و اصلاح کار خود برآمدند صلاح 
خود را در این دیدند که از مردم کناره 


کیرند و در غاری ماوی گرفته به عبادت خدا| مشغفول شوند پس سوار بر 
اسبها شده و از شهر بیرون امدند همین که سه میل راه رفتند تملیخا که 
تکی انا نود کت 


«یا احُوتاغ جاعث مَسْکتة الأجره و دب ملک الكلیا ائزلوا عن خْیولِکَمْ و 
امشوا کلف أرجْلکم» 


ای برادران این راه, راه آخرت است و باید به نحو فقیری و مسکنت رفت 
و ملک و ریاست دنیا را باید کنار گذاشت اکنون از اسبها باید پیاده شوید و 
با پای پیاده به درگاه حق تعالی بروید تا شاید پروردگار شما بر شما رحم 
نماید و گشایشی در امر شما نصیب شما فرماید ار 
خویش پیاده شدند و در آن روز آن محترمین معظمین با پای پیاده هفت 
فرسخ راه رفتند تا آنکه پاهای ایشان مجروحج شد و خون از آنها متقاطر 
گردید پس زائرین این قبر مطیر این مطلب را در نظر داشته باشند و هم 
بدانند که هر چه در این راه شخص برای خدا تواضع کند باعث رفعت مقام 
او خواهد شد و لهذا در آداب زیارت آن جناب از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام منقول است که هر که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
برود پیاده حق تعالی بنویسد از برای او به عدد هر گامی هزار حسنه و محو 
می کند از او هزار گناه و بلند کند از برای او در بهشت هزار درجه پس 
چون به شط فرات برسی غسل کن و پاهای خود را برهنه کن و نعلهای 
خود را در دست خود بگیر و راه رو مانند راه رفتن بنده 


ذلیل 


آنکة اگر در بین راه زوار پیاده دید که وامانده و خسته شده و از او 
استعانتی خواست تا ممکن شود در کار او اهتمام نموده و او را به منزل 
برساند و مبادا ص ات ات 
معتبر از ابو هارون روایت کرده که 


من حاضر بودم در خدمت حضرت صادق علیه السلام که فرمود به مردمی 
که در نزد او بودند چه شده از برای شما که استخفاف می نمائید به ما 
پس برخاست از , بین آنها مردی از اهل خراسان و گفت پناه می برم به خدا 
که ها ایستخیاف. کنیم به شما یا به چیزی از امر شما فرمود آری تو 
خودت یکی از آن انشا نی که سس تردق و قوار مود را آن 
مرد گفت پناه می برم به خدا که من خوار نموده باشم شما را فرمود وای 
بر تو آيا نشنیدی فلان کس را در وقتی که نزدیک به جحفه بودیم با تو گفت 
مرا بقدر یک میل سوار کن که به خدا سوگند من خسته شدم به خدا 
سوگند که تو سر به سوی او بلند نکردی و استخفاف به او نمودی و هر 
کسی که مومنی را خوار نماید ما را خوار نموده و حرمت خدا| را ضایع 


کرده 


مولف گوید که ما در آداب زیارت در ادب نهم کلامی با روایتی از علی بن 
یقطین که مناسب است با این مقام ذکر کردیم به آنجا رجوع کن که در آن 
موعظه نیکوئی است و این ادب که در اینجا ذکر شد اختصاص به زوار امام 


السلام ندارد لکن چون این مطلب در راه زیارت آن حضرت خیلی اتفاق 
می افتد لهذا ما در اینجا ذکر نمودیم 


ی ی و 
یه الینا م.مق وویم ابا حا کشت مور نم عرموو‌یلی حفت بسن بو.ها 


لازم است آنچه بر حاجیان لازمست فرمود که: 


بر تو لازم است که نیکو مصاحبت بنمائی با هر که رفیق تو است و بر تو 
لازم است که کم سخن بگوئی مگر سخن خیر و لازمست بر تو که یاد خدا 
بسیار بکنی و لازمست که جامه هایت پاکیزه باشد و لازمست که غسل 
کنی پیش از آنکه داخل حایر شوی و لازمست که با خشوع و رقت باشی و 
نماز بسیار بکنی و صلوات بر محمد و آل محمد بسیار بفرستی و باید که 
خود را نگاه داری از چیزهائی که سزاوار نیست تو را و باید که دیده خود را 
از حرام و شبهه بپوشانی و احسان به برادران مومن پریشان خود بکنی و 
اگر کسی را ببینی که خرجیش تمام شده او را دستگیری کنی و خرجی خود 
را میان خود و ایشان برابر قسمت کنی و لازمست بر تو تقیه که قوام دین 
تو به آن است و پرهی زکاری از چیزهائی که خدا از آنها نهی کردم است و 
ترک کنی خصومت و بسیار قسم خوردن و مجادله .ماه کم دز آن فستم 
باشد پس چون چنین کنی تمام می شود واب حجّ و عمره از برای تو و 


شوی از جانب آن کسی که طلب ثواب او کرده ای به مال خرج کردن و از 
اهل خود دور افتادن اینکه بر کردی به آهررس کاهان وت و خشنودی 
خدا| 


در روایت ت ابوحمزه تمالی از حضرت صادق علیه السلام در باب زیارت امام 
حسین علیه السلام منقول است که چون به نینوا رسیدی بارهای خود را در 
آنجا بگذار و روغن بر خود ممال و سرمه مکش و گوشت مخور مادامی که 
قزر انا صقیصمی ساشن 


۳ 


غسل به آب فرات ت است که روایات در فضیلت آن بسیار است در حدیثی 
از حضرت صادق علیه السلام منقولست که هر که غسل کند به آب فرات و 
زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را از ز گناهان خالی شود مانند روزی 
که از مادر تون شده باشد و اگرچه گناهان کبیره بوده باشد و روایت 
شده که: 


خدمت آن حضرت عرض شد که بسا شود که ما به زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام برویم و دشوار باشد بر ما غسل زیارت به سبب سرما یا غیر 
ان فرمود که: 


فک سل کنو جر فرات فمرارت سین لاسام راو یه 
برای او از فضیلت انقدر که به شماره در نیاید و از بشیر دهان روایتست 


هر که به زیارت قبر حسین بن علی علیه السلام برود پس وضو بگیرد و 
سل کند در قرات, بر تدارد قدفی. و تعذارخ قدفی محر انکه ۳ 
تعالی برای او حجّه و عمره 


و در بعضی روایاتست که غسل کن از فرات از موضقفی: که بر ابر فیر. ان 
حضرت واقع شود و خوبست چنانکه از بعضی روایات استفاده هی شود 
ی ام 


نهم 


چون خواستی داخل حایر مقدس شوی از دری که در جانب مشرق واقع 


فرمودند 


دهم 


در روایت ابن قولویه است که حضرت صادق علیه السلام به مفضل بن 


عمر فرمود که: 


ای مفصل چون برسی به قبر امام حسین علیه السلام بر در روضه بایست 
و این کلمات را بخوان که‌ته را به.هر کلمه تضیین: از ,زحمت المی خوا هد 


بود: 
آلسَلام عََیکَ یا وایت آدم صَْوو ال 

لسَلام یک یا واٍرت وح تیی ال 

آلتلام علیک با نوارت آتراهع یل آلام, 
آلسّلامْ علیک يا وارت مّوسی کلیم ال 
السَلام عَیک یا وارت عیسی ژوح الل 
اتتلام علیی با وارت فعترخییب آلاه 
آلسَلام یک یا وارت عَلی وصی سول ال 
آلسّلامْ علیک يا ارت الحسن الرّضی, 

َلسّلام عَلیک یا وایت فاطِمه ینت سول الل, 
لسّلام علیک آیها السَهيدٌ الصَدْیق 

َلسّلامٌ علیک آیا الوصی البارّ النفّی, 


آلسّلام علی الاژواح التی حلث بفنایک, وآناخث برخلک, 
آلسَّلامٌ علی ملایْکه الله المخدقین یک 


أشْهْذ آتک و آَقَمت الصَلوة, و آتیت ۸ ت الزکاة, 3 بالمَعژوف. ونهَیت غن 
نکر ی ی 


۳ و بط لَ 
السْلامٌ علیک و رَحْمَة الله و بر کاتة. 


0 و ور 
خدا پم عون به ترفیی قیر ترش رت رل یرال میگ 


ألسَّلامٌ عَلیک با < و 
پس می روی و متوجه نماز می شوی و به هر رکعت که می کنی نزدآن 


حضرت مثل ثواب کسی داری که حج و عمره هزار مر نبه کرده باشد و 
هزار بنده 


آزاد کرده باشد و هزار مرتبه از برای خدا به جهاد ایستاده باشد با پیغمبر 


مرسل الخبر 
یازدهم 


از ابوسعید مدائنی منقولست که گفت رفتم به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام و پرسیدم که بروم به زیارت قبر حسین علیه السلام فرمود بلی برو 
به زیارت قبر حسین علیه السلام فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله 
نیکترین نیکان و پاکیزه ترین پاکیزگان و نیکوکارترین نیکوکاران و چون آن 
حضرت را زیارت کنی نزد سر ان حضرت هزار مرنبه تسبیج حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام را بخوان و نزد پاهای آن حضرت هزار مرتبه 
تفج رت اه لیا نام را انس ر آن‌رت ی رت 
نماز بکن و در آن دو رکعت سوره یس و الرُحمن بخوان پس چون چنین 
کنی ثواب عظیم از برای تو خواهد بود گفتم فدای تو شوم تسبیح علی و 
با یا فا را ام ی وه 
یت 


سیُحان الّذی لا تقد خرأیئة. سْبْحان الّذي لا تبیدٌ مَعلمة, سّْحان ایذی لا 
و ما عَنده, سبحان الْذی لا یشرک احداً فی خکمه. سبحان الذی 1 
اْمخلال ِقغُره. سْبُحان الذی لا اتقطاع لِمْذَیه. شْبُحان الذی لاالة عَيرٌ 


کت صص رت ها امیشتنها از ما اس 
‌ 0 0 
سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم, 
0 ر 0 
سْبُحان ذٍی العرٌ الشامخ المنیف, 
و ِ 9 هِ 
سبحان ذی المّلي الفاخر القدیم. 
0 0 
سبحان ذی البِهَجَهٍ و الجمال, 
ع‌ِ 0 
سبحان من تردی بالنور و5 الوقار. 
سس ی ۲ ی و 1 ۲ 0 یم 
سبحان مَن یری اتّر اللمل فی الصّفاء. و وفع الطیر فی الهّواء. 


آنکه نماز فریضه و نافله را نزد قبر امام حسین علیه السلام بجا آورد زیرا 
که نماز نزد ان حضرت مقبولست سید بن طاووس گفته که جذ و جهد کن 


ها ام ۲ مه 


مولف گوید که در روایت مفصّل گذشت ثواب بسیاری برای نماز در حایر 
شریف و در روایت معتبری از حضرت صادق علیه السلام منقولست که هر 
که زیارت کند ان حضرت را و دو رکعت نماز يا چهار رکعت نزد ان حضرت 
بکند ثواب حجْ و عمره برای او نوشته شود و آنچه از اخبار ظاهر می شود 
آن است که نماز زیارت و غیر آن را در عقب قبر آن حضرت و در بالا سر 
کردن هر دو خوبست و اگر در بالا سر کند عقبتر بایستد که محاذی اصل 
قبر مقذس نباشد و در روایت ت آبوحمزه ثمالی است از حضرت صادق علیه 
السلام. که در نزد سر آن حخضرت دو رکفت تماز بدارد در زکعت. ال 
سوره حمد و سوره پس بخوان و در رکعت دوم سوره حمد و سوره 
الْحمن بخوان و اگر خواهی در پشت قبر نماز را بکن و در بالای سر بهتر 
است و چون فارغ شوی نماز کن انچه خواهی و امّا این دو رکعت نماز 
زیارت ناچار است نزد هر قبری که زیارت کنند و ابن قولویه از حضرت 
باقر علیه السلام روایت کرده که: 


به شخصی فرمود ای فلان چه مانعست تو را که هرگاه حاجتی برای تو 
ژوی دهد بروی نزد قبر حسین صلوات اللّه علیه و چهار رکعت نماز گذاری 
نزد او پس حاجت خود را بطلبی به درستی که نماز فریضه نزد آن حضرت 
معادلست با حجْ و نماز نافله معادلست با عمره 


سیزدهم 


تحام که عون اععال در مه ره ادا م کسن علی الشاامدعا ارت 
زرا که احاوت جع 


در تحت آن قبه سامیه یکی از چیزهائی است که در عوض شهادت. حق 
تعالی به ان حضرت لطف فرموده و زاثر باید آن را غنیمت دانسته در 
تضرع و آنابه و توبه و عرض حاجات کوتاهی نکند و در طی زیارات ان 
حضرت ادعیه بسیاری با مضامین عالیه وارد شده و اگر بنای اختصار نبود 
من چند دعائی در اینجا ذکر می کردم و بهتر ان است که از دعاهای 
صحیفه کامله آنچه تواند بخواند که بهترین دعاها است و ما در اواخر این 
ات بت ات زارت ات ان لک هر یه رای فا 
خوانده شود [و بدان که در ملحقات این کتاب دعائی ذکر می شود که جامع 
تنرین دعاها است که در روضات اتمه علیهم السلام خوانده می شود از آن 
غفلت نکنی. «منه»] و به جهت آنکه این محل را خالی نگذاريم این دعای 
مختصر را که در ضمن یکی از زیارات نقل شده ذکر می کنیم و آن دعا اين 
است که می گوئی در آن حرم شریف در حالی که دستها را به سوی 
ات ی 


۳ با 

اه و | نک, جچ 
حالی, , و ود بو توعفت الیی بای زسولک و ححیی و اه م9 ٍ 
1 و الی رسولک فاجعلنی به عند وجیها فی | نیا و الاخژه و من 


انیا و ا تقمطغ رجانی و لا تقیج وعانی و عرّفیی ال(جاته فی جمع ما 

دوک ۰ من اقر الاین و الکیا الاخره, اجعلنی, من عبادک الذین ضر 

عم البلاا و الأفراض, و الفتّن و الأعراض, من الذی تیه فی عافیم, و 5 
فی عافيي و لالح فی عافیم, و جیهم من الثار فی عافيه. 

و وفقْ لی یمن ملک ضلاح ما َوْمّل فی تَفُْسی, و آهلی و ولدی و اجوانی و 


9 


مالی, و جمبع ما آئققت به عَلی يا رَحَم الرّاجمین. 
چهاردهم 


از جمله اعمال در حرم امام حسین علیه السلام صلوات فرستادن بر ان 
حضرت است و روایت شده که: 


می ایستی پشت سر نزد کتف شریف آن حضرت و صلوات می فرستی بر 
تعصیر ای اه ها له رس صاها ی الم اه 


یکی از زیارات نقل کرده: 


له صل علی مُحَقد و آل مُحَقد, و صَل علی الْخْسَین الْمَظْلْوم الشّهید. 
قتبل رات و آسیر بات لو نامية زاکية مباركة. یذ الا و 

یه آخژها. افَل ما صلیت علی [احد من ۲ آولاد الیاء و الَعْرَسَلین. با 
رن العالخدت: 


للم صل علّی الما الشّهپد الععبولِ الْمظلُوم الْمَحْدولٍ و السّید القائد 
العاید الرّامد. و الوصی الحلیقه. الامام الصَدّیق,, الطفر الطاهر الطیب 
الَمباري, و الضی الْمَرَضی, و الَفَی الهادی الَْهُدی, الرّاهد, الذاند, 
الْمْجامد العالم امام لهٌدی. سبط اللْسول. و فتَّه ین الول. صَلّی ال 
علبه و آله 3 سلم 


ی را یل بطاعتک و تهی عَنْ معصینک, 5 


ک 
2 


غدرا ۳ و علانية, یدْعُو الْعباد الیک, ۰ 5 ده علیک, و قام بین یدّیک ِ 
الجَوَرَ پالصّواب, و یکبی الستَهٍ یالکتاب, قعاش في رضوانک_مکَدُودا, 
مضی عَلی طاعیک و فی آژلیآیک مَکَدُوحا و قضی الیک مَفْفودا, بقصک 
فی یل و لا تهار, بل جاهد فیک الْمُنافقین و اقا 

هم قآجزه بر جزآء السّادقین الاببار, و ضاعف عَلَیهمْ العَذاب, و لقاتلیه 
العقاب, مد قاتل کریماء و فتِل مَظلوماء و مضي مَرخوماء یقول ا تا این 


۳ ۲ 0 ۷" ‌ سر ٩‏ با ۳ ی ح 
رسول الله مُحَمَد, و این مَنْ کی و عَبد, فقتلوة با لعمّد المَعْتَمَد, فِتلوة علی 
الایمان. و اطاعوا فی قئثله الشیطان. و لمٌ یراقبوا فیه الَخمن 
س مت س‌ ۳ 9 دِ 
للم قضل علی سیدی و مَولای, ضلوة تزع بها ذِکُرَ, و نَظهژ بها أَمَرَة, 

2 2 ی ۳ 


3 . مز له اب ۳ و میم 9 11 11 ۳ 
لا وج خَرمة و لا آجل قَدُرا عنَدَه مِنْعم هل البیتِ, لاخلقنی اللةٌ عَنْکم 
یدْئوبی, و جَمَعنی و ایاکمٌ فی جلّه َدنِ التی آعدُها لکمْ و لاوَليايْكم. اه یر 
الغافرین, ارَحم ۱ اجمین؛ 
للم آبلغ یو مَوّلاير تجية تجیة گنیره و سلاما و اردد عَلینا مِبْهٌ السّلام, انک 
کی 1 2۳ شلام, و کلما لمّ یذکر, يا رب العالمین. * 


ملف گوید که ما آن زیارت را در اعمال روز عاشورا نقل کردیم و در 
اواخر باب صلواتی بر حجج طاهره علیهم السلام نقل خواهیم کرد که 
صلوات مختصری بر امام حسین علیه السلام نیز در ان مندرج خواهد بود و 


خواندن آن را نیز ترک 
پانزدهم 


از جمله اعمال این روضه منوره دعای مظلومست بر ظالم یعنی سزاوار 
است از برای کسی که از ظلم ظالمی مضطر شده باشد این دعا را در آن 
حرم منور بخواند و دعا چنان است که شیخ الطائفه رحمه الله در مصباح 
متهجد در اعمال جمعه ذکر نموده فرموده مستحب است دعای مظلوم را 
نزد قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام بخوانند و آن دعا این است: 


للع ائی آغتد بد بدینک و آکرم بهدایتک, فلانْ نی بشزو, و یهیتنی 


م2 ‌ِ 
‌ 


باذ 
ول تک 5 یبهتنی واه 5 قذ جتَتْ الف موضع الدعاء, و5 


بنه, 


تص<س 


پس خود را بر قبر بیندازد و بگوید: 


مولای: اشامی قطلیم. ارستقوی. علی. ظالعة. افو السفر. انقدر مکر کنه 
اس رانا نع نود 


شانزدهم 


ان خملهه: اعمال.در ان خرم دعانتین است که. آنن ِ رحمه الله در عذه 
الذاعی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 


فرمودند هر که از برای او حاجتی باشد به سوی خداوند عژوجل پس 
بایستد در نزد سر امام حسین علیه السلام و بگوید: 


یا آبا عبُد ال 


آشْهَذ آنک تَشْهَّذٌ مقامی و تسْمَعٌ کلامی, 5 انی خی یو نی نرق قاستل 
ربک و بی فی قضاء خوانجی . 


به درستی که حاجت او برآورده می شود انشاء الله تعالی 
هفدهم 


ی 
سوره الرحمن و سوره تبارک سید بن طاووس روایت کرده که 


هر که این نماز را بخواند خداوند منان می نویسد برای یت 
حجّه مقبوله مبروره که با رسول خدا صلی الله علیه و آله : ام ور 


هیجدهم 


از جمله اعمال در آن قَبّه سامیه استخاره است و کیفیت آن چنانست که 
علامه مجلسی رحمه الله نقل نموده و اصل روایت ت از کتاب قرب الأسناد 
حمیری است فرموده به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که هر بنده ای که در امری از امور صد مرتبه طلب خیر از خداوند 
عالمیان بکند که پایستد نزد سر حضرت امام حسین علیه السلام «و الحمذ 
للم و لا الا الاو ان الم بکفیو فخدا را زر گم او اد کفد رو 
خمد ای دا خانجه شراوان اف اس وضو مره لب خر ار 
عدا نکند الیته حق. تعالن. انته خیر اوه است در ان اهر به او من تماید و 
پیش او می آورد و موافق روایات دیگر طلب خیر به این نحو می کند که 


صد مر نبه می گوید 

ِ ‌ ۹ 5 ۱ 
استخیر اللة برخمته خيرة فی عافیه 
نوزدهم 


نمی ی قولویه قمی رحمه ارات ۶ 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود هرگاه زیارت کردید حضرت ابو 


یال علیه الس مرا مات کید سوت باس او شیر میتی که 
ملائکه شب و روز از حفظه حاضر می شوند نزد ملائکه که در حائرند و 
مصافحه می کنند با ایشان ملاتکه که در حاثرند جواب نمی دهند ایشان را 
از شدّت گریستن و پیوسته مشغول گریه و زاری هستند مگر در وقت 
زوال شمس و وقت طلوع فجر که در این دو وقت ساکت می شوند پس 
دو وقت با ایشان 


تکلّم می تمایند و ایشان سوال می نمایند وهای ار ام واه 
ره بثر آز ان حصرت روا یت کرده که 


حق تعالی چهار هزار ملک را موکل کرده است به قبر امام حسین علیه 
السلام ژولیده مو و گردالود به هیأات اضجاب مضییت می. گریند بر آن 
حضرت از طلوع صبح تا ظهر و چون ظهر می شود چهار هزار ملک فرود 
قی: اه ان هار هرا یام ره نش وه کته مق نند تا 
طلوع صبح و احادیث به این مضمون بسیار است و از این روایات ظاهر 
می شود که گریستن بر آن حضرت در آن حرم مطعّر محبوب بلکه شایسته 
است کف‌شنمرده شود از اغمال آن,بععه‌مبا که که بت الاحزان,شعبان 
است گریستن و مرثیه خواندن برای آن حضرت و از حدیثی که مروی از 
صفوان از حضرت صادق علیه السلام است مستفاد می شود که تضرژع 
ملائکه در درگاه خدا| در لعنت کردن بر قاتلان امیرالمومنین و بر قاتلان 
اماض سین لها الما و وحم کر شاه بر اتان دی ریس کر 
ملائکه که در دور ضریح امام حسین علیه السلام اند و بسیاری اندوه ایشان 
به نحوی است که اگر کسی آنها را بشنود خوردن و آشامندن و خواب 
کت اه فارا هه هداد 


و بن حماد بصری است که حضرت صادق علیه السلام به 
0 ۱ 0 ۳ 0۲ 


از اطراف کوفه و 


مردمانی از غیر ایشان و زنانی که برای ان خصترت نوحه گری می کنند و 
خوانند یعنی کیفیت شهادت و سائر مصائب را ذکر می نمایند و پاره ای 
نوحه گری می کنند و برخی مرثیه می خوانند پس گفتم آری فدایت شوم 
من مشاهده کرده ام پاره ای از آنچه بیان فرمودی پس فرمود: 


حمندخد آوندی دا که فر اردادددر سان مریم کسانی. را که به ترد ها اهی. ابید 
و ما را مدح می کنند و مرثیه می خوانند برای ما و قرار داد دشمن ما را 
کسانی که طعنه می زنند بر ایشان از خویشان ما یا از غیر ایشان و تهدید 
می نمایند ایشان را و زشت می شمارند کارهای ایشان را و در صدر همین 
حدیث است که هر که به زیارت او می رود بر او می گرید و هر که به 
زیارت او نمی رود بر مصیبت او اندوهناک می باشد و دلش می سوزد هر 
که او را به یاد می اورد و ترخم می کند هر که نظر می کند به سوی قبر 
پسرش در پایین پای او افتاده در بیابانی که خویشی و دوستی نزد او نیست 
و حق او را غصب کردند و جمع شدند جمعی از کافران و مرتدذان از دین و 
پیاوری یکدیگر کردند تا او را کشتند و در بیابان دفن نکرده انداختند و منع 
رده ان اه ات فراتی را که سگان می خوردند و ضایع کردند حق رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را و وصیتی را که در حو" 


او و اهلبیتش کرده بود و نیز ابن قولویه روایت کرده از حارث آَغُوّر که 
امیرالمقمنین علیه السلام فرمود پدر و مادرم فدای حسین شهید در پشت 
توت هخا قیع کورا می‌سم جانوران مشتی وا اهر وف که کرد نها را 
کشیده اند بر قبر او و بر او گریه می کنند شب را تا صباح «قاذا کات کذلک 
ایام والجفاع» و اخبار دراین باب بسیار است 


سید بن طاوس رحمه الله فرموده که مستحب است آدمی را که هر وقت 
از زیارت ان حضرت فارغ شود 9 مقدسه بیرون رود 
خود را به ضریح بچسباند و ببوسد و بگوید: 


آلسَّلام عَلیک با مَوّلای, 
هل یاه ازاه 
ألسّلامٌ عَلیک پا صَفوع 5 ال 
لام عَلیک یا خالضة اللَ. 
آلسَلامْ علیک یا قتیل الظماء 
الشاام علبی با غیت فراع 


در کیفیت زیارت حضرت سید الشهداءعلیه السلام و زیارت حضرت عباس 
دس اللّه روحه است بدان که زیارات منقوله برای جناب امام حسین علیه 
السلام بر دو قسم است یکی مطلقه که مُقَیدٌ به وقتی نیست و دیگری 
عضنوضه که کش آتشت: و ایو ز کر این ارات دز کمن سته‌شهاای 


‌ 


زیارات مطلقه 


مقصد اول در زیارات مٌطلّقه حضرت امام حسین علیه السلام است و آنها 
فان انس مها ور آهتا ری ماس ان ها تاش ام 


زیارت اوّل 


شیخ کلینی در کافی به سند خود روایت کرده. آز. نبیر بن نویر که کفت 
من و یونس بن ظیان و مفصّل بن عمرو ایوسلمه سراج نشسته بودیم نزد 
یونس بود که ستّش از همه ما بزرگتر بود پس به حضرت عرض کرد 
فدایت شوم من حاضر می شوم در مجلس این قوم یعنی اولاد عباس پس 
چه بگویم فرمود هرگاه حاضر شدی و ما را به یاد اف 
آرتا الرّخاء و السُرُوّ» که آنچه می خواهی از ثواب یا رجوع در رجعت 
خواهی دریافت گفت گفتم فدایت شوم بسیار شود که امام حسین 
علیه السلام را یاد کنم پس در آن وقت چه بگویم فرمود که: 


ستت مرنه. بکو ضلی الق علی نا ابا قو الله که لام مین زنتند جه آن 
حضرت از نزدیک و دور پس حضرت فرمود زمانی که حضرت ابوعبداللّه 
الحسین علیه | لسلام شهید شد گریه کرد بر آن حضرت آسمانهای هفتگانه 
و هفت زمین و آنچه در آنها و آنچه در مابین آنها است و هر که در بهشت و 
در انشن. است از مخلوق بروردکار ما و آنچه دیده می شود و آنچه دیده 
نمی شود همه گریستند بر ابی عبدا لله الحسین علیه السلام مگر سه چیز 
که کریبه: نکرد بر آن:-خضرت. کفتم قدایت. شوم. آن. سبه:جیز. کدآمسنت: 
فرمود: 


بکرنست بر آن حشرت 


پصره و نه دمشق و نه آل عثمان گفتم فدای تو شوم می خواهم به زیارت 
آن حضرت بروم پس چه بگویم و چه بکنم فرمود: 


چون به زیارت آن حضرت روی پس غسل کن در کنار فرات پس بپوش 
جامه های پاک خود را پس با پای برهنه روانه شو پس به درستی که تو در 
حرمی هستی از حرههای خدا و حرم رسول خدا و بسیار بگو در وقت رفتن 
«اللةٌ ابر ولا ال الا ال و سْبحان اللو» و هر ذکری که متضمن تمجید و 


عظیم حق تعالی باشد و صلوات بقرست بر محّد و اهلییت آو نا نک 
برسی به در حاثر پس , 


السَلام علیک پا جقّه اللّه و ان خشته, آلسّلام عَلیکُم با مَلایِکّه اللّه و قا7 
قتر ای تس اه 


پس ده گام بردار پس بایست و سی مرتبه بگو له أکبَرٌ پس برو به جانب 
قبر از پیش رو و مقابل کن روی خود را با روی آن حضرت و قرار ده قبله 
را ما بین دو کتف خود یعنی پشت به قبله باش پس بگو: 

آلسّلام عَلیک با خُّه اللّه وَابْن خشنه. 

السّلام علیک با قتیل اللّه وائن قتبله, 

أَلسّلامْ عَلیک يا نار الله وَابن اره, 

آلسّلامٌ عَلیک با وئر الله المَوْوَ فی السّمواتِ والأرَض 

آشذ آنْ دمک سکن فی الْحلد, وافشعرت له ظِلَة العزش, وتکی لَ جميغ 
العایی مب اروت لسع و ما فیهنّ و ما بَیتَهَنَ, ۰ و 
آشهذ آ تک خَهاللّه وابن خقّته 

و َشهذ آ تک قتیل ال وابْش قتیله, 

اشتهد | نی از اللفو این 


۳ ۳۳ ش 1 
اشهَذدٌ آ تک قذ بلغت و تضَخت و وقیت و اوفیتِ, و جاهدّت فی سبیل الله, 
و مَصیت للذی کنت غلیه شهیدا و مُشتشهدا, .5 شاهدا مَسهُودا, ۱ 
عیذالله و مَوّلاک و فی طاعتک, و الوافد الیی, الّمسّ کمال المنزله عند 
اللو, و تبات القدّم فی الهجْره الیک. و السْبیل الذی لا یختلخ دوتک مت 
الدخول فی کفالتک التی امرّت بهاء. من اراد اللة بدء بِکمٌ. بکم یبین اللةٌ 


ح‌ِ 


کم بناعه اللف الرمان الکات: 


و ۳ 1 
و کم فتحّ اللة, 
۳ کم و .. و ار 
و در یحیم / 
کل ها با ۵سا 
۳ 3 ۵ 
یکَمْ یمک الذل من رقابناء 
ی و ای و« 
و کم یذرک اللهة یر کل مَوْمنِ بطلبٌ بها, 
ع‌ِ 
یکم تلبت الاء َض اشجار‌ها, 
:۶ 
و کم تج الأرْض پُماها, 
ِ مج سو مب ؟ ۳ 
و یم تنل السَماء قطر‌ها و رزقها, 
۲ س 2 ۳1 بر 
و یم یکشف الله الکرْب. 


ح‌ِ 


8 نکم رل الق ات 
و یک برض التی تخل ِ و تستقرٌ چبالها عن مراسیها, 


من بوتکم و الصَادرُ 
خالمکه 


‌ 


0 


ارات ارب فب ققادیر آموره ت 2 1 الیکم, ق 
سل من آشکام العبا لتت مه فلت ۳ 


۰ 


1 
4 
: ۵ 


رلرجم وه لا ی رااعر هو 2 و . [لز ی ج مه . [ه ی وم 9 ۰ 1[ - هو ء [] 
لایتکم, و امه ظاهرتث عَلیکم, و امه شهدت و لمْ تستشهذ, الِحمد لله_ 

مس مس - خ ء 0 ۶ عءِ ی تِ ۶ ِ س_ ِ 
الذی 7 الثان مَاويهم, و ینس ود الو ردین» و ببس الورد المَوَرَود. و 
أ بُ 


7 ی یی رس و اد 7 ۳ 
کر ه. _ دی یج 
ال سای و 


پس بر می خیزی می روی نزد قبر فرزند آن حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام که در نزد پای پدرش مدفون است 


َلسّلامْ علیک يا بُن سول الله, آلسّلامٌ عَلیک یاب آمیر المَوْمنينَ, ألسّلامٌ 


علیک باب الکشن و الکسین, آلسلام علیک با جديجَة و فاطِمَة صلّی 
الله, علیک صَلی ال علیک, صَلی اللهُ عَلیک, لعن اللَهْ من قتلک می گوئی 
این را سه مرتبه و سه مرتبه تا الی الله مهم بری پس بر می خیزی و 
اشاره می کنی به دست خود به سوی شهداء ضی اللة عَنْهْمْ و می گوئی: 


السّلام عَلیکُم, آلسّلامْ عَليکم, ] آلسّلام علیکُم. فرَئم واللّه, فُرثمْ و اللّهء فُرَنم 
والله, قلیت ای مَعكم قَافور زا عظیما. 


پس برمی گردی و می گردانی قبر ابوعبداللّه علیه السلام را مقابل خود 
یعنی پشت قبر مطهّر می ایستی و شش رکعت نماز می گذاري و چون 
چنین کردی زیارتت تمام شد پس اگر خواستی برگردی برگرد مولف گوید 


۶ و و 


که شیخ طوسی در تهذیب و صدوق در کتاب من لا یِحَصَرُهٌ الفقیه نیز این 
زیارت را نقل فرموده اند و شیخ صدوق فرموده که من در کتاب مزا و 
مقتل انواعی از زیارات نقل کردم و برای این کتاب این زیارت را اختیار 
کردم زیرا که آن به اعتبار روایت اصعّْ زیارنست نزد من و همین زیارت 
شریف ما را کافی و وافیست انتهی. 


زیارت دویم 


شته کلیتی رات کردم آز آمام علی شفی عليه التلام که فرهده می. کون 
نزد حسین علیه السلام: 


آلسلاق غلیک باآبا عندالاه: 

آلسّلام علیک باخْتهاللّه فی آژضه. و شاهدَه علی حَلَقٍَ. 

التای کی با تفیل الم 

النعلام علیک با ج.علی ای 

السّلام علیک يا بُنَ فاطِقة الا هرآ 

آشْهَذ آتک قَد آقمت الصَلوة وآئیت ِ 
الله 


المتر و جاهذت فی سبیل 
میت 


پس گونه راست رو را بر 


قبر بگذار و بگو: 


آَشْهَذ آاي علی بت من زبک, جثّث مُقواً بالشوب. لِتشقع لی علد ریک با بُن 
رشول اللَه. 


پس یاد کن ائمه علیهم السلام را به نامهای ایشان یک یک و 
بگو آَشُهّذٌ نکم خجَخْ اللّه*پس بگو: 


ك ی ِِ میناقاً و عَقدا, ای آتبتک فجددا المیناق قاشهّد لی عند 


زیارت سیم 


زیارت مختصری است که سید بن طاووس در مزار نقل کرده و در آن 
فضل بسیار است فرموده به حذف اسناد از جابر جعفی از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است که فرمود به جابر چه مقدار مسافت است بین 
شما و بین قبر حسین علیه السلام گفت گفتم یک روز و بعض روز فرمود 
زیارت می کنی آن حضرت را گفتم بلی فرمود آیا خشنود نکنم تو را آیا 
بشارت ندهم تو را به ثواب ب ایشان گفتم بلی فدایت شوم فرمود به درستی 
که مردی ها هت وه برای زیارت او مژده دهند اهل آسمانها 
یکدیگر را و چون بیرون رود از منزلش سواره یا پیاده موکل گرداند حق 
تعالی به او هزار ملک از ملائکه که صلوات بفرستند بر او تا برسد به قبر 
اتام وم علیه السلام پس حضرت صادق علیه السلام فرمود چون امدی 
به سوی قبر حسین علیه السلام بایست بر در روضه و بگو این کلمات را 
که از برای تو خواهد بود مقابل هر کلمه از ان بهره ای از رحمت الهی 
گفت گفتم کدامست ان کلمات فدایت شوم فزضهن ضی کونی" 


آلسَلام یک یا وایت آدم صَوّه. ال 
َلسَلام یک یا وایت توح تیی الل, 
لسّلام علیک یا وارت ابُراهيم لیل ال 
ألسّلامْ عَلیک یا وارت 


قوسی گلیم ال 

السَلام عَلیک یا واریت عیسی ژوح الل, 

لسَلام علیکَ یا وارت مُحَمّدٍ سید رُسْل اللّه, 

لسَلامْ علیک یا وایت عَلی آمیر الْمْوْنینَ و بر الَوَصیینَ 

آلسلامٌ عَلیک یا وارت الْحَسَن الّضی, الطاهر الّاضی المَرْضی. 
آلسْلام عَلیک آبها الصذبق الاک 

ألسّلامْ علیک آیها الوصی الب اللّی, 

آلسّلام علیک و علی الَأرُواح نی حلث ینایک و آناخث یرخلک. 
آلسّلام علیک و علّی الَلایِکه الحاین یک 


هد آتک قَد مت الصّلوه. و آتیت الّکاة. و مرت یالمَعْژوف. و تقیت عَنِ 
الفتکر, و جاقدت الفلچدین. و عبات اللّه ی آتیک الیقین؛ 


۳ یت لَ 
السْلامٌ علیک و رَحْمَة الله و بر کانة. 


پس می روی به سوی قبر مطهّر و از برای تو خواهد بود به هر قدمی که 
برداری و بگذاری ثوا ب کسی که در راه خدا کشته شده و در خون خود می 
غلطد پس چون رسبدی نزد قبر و ایستادی دست خود را بر قبر بمال و بگو 
تن ی ی تسار ی سس و سل 
ان مرن بخ نا آورده باشد و هزار بنده آزاد باشد 1 
کسی که هزار موقف با پیغمبر مرسلی ایستاده باشد الخبر و گذشت این 
روایت به اختلاف کمی در اداب زیارت ۱ 


۵6 
به روایت مّفَص بن عضو 


زیارت چهارم 


از معاویه بن عقار منقول است که به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
عرض کرد که چون به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام بروم چه چیز 
بگویم فرمود که: 


بگو: 
التلاغ عایک با آباعبو اللف ضلی ال غلیک تیا ابا عبر اللم: ری الاه با آ 


عجد اللّه, َعن ال من قَتلک, 

و لَعن ال : من شرک فی دمک. 

و لقن اللّة مق بلْقَة ذلک قرضی به, ] تا الی اللْهٍ من ذلک بری ۶ 
زیارت پنجم 


ری ای ی ی 
چه می گوئی گفت می گویم: 


الا یی با آیانعو ال التلام‌علیی باس شون ان 


آشْهْذ تک 5 قَد اققت الصّلوة. و آتیت الرّکاه ,و مرت یالَمَغژوف. و تهیت غن 
التکور یوت الی یل ری بالخعه و المفعصام ا لته 


و آَسْهَذٌ آنْ الذین سَقَکُوا دمک 5 استحلوا خرمتک عَلْعْوْون معتبون علی 
3 


لسان داي و عیسی تن مریم ذلک یما عَصَوّا و کائوا بفتفون 

زیارت ششم 

شحف وان االام مسی ره سوم ایس ان 
فرمود که: 


چون برسی به قبر امام حسین علیه السلام بگو: 

التلام کیک با بن عشول الم 

تلا خی با کی آمیر ام سین 

آلتلام علیک یا آبا عتداللّه, 

آلسّلام علیک یا سید شباب آَمُل اجه وَرَجُمَة ال و برَکائة, 


تس س 1 ۳" تس 1 
[السْلام علیک ] یامن رضاه من ری الرَحَمن, و سَحَطه من سخط 
الرخمن, 


آلسّلام عَلَیکَ پا آمین اللّه, و خَجّهَ اللّه. و باب اللّه, و الدّلیل عَلی اللَه, و 


الدّاعی الی الله, 
آشْهّذ آتک قَذ حلَلّتٍ حلال ال و حرَقت حرام ال بش انیا , و آثیت 
الرکام, و بالمفروف, و تقبت غن الْفْلگر. و ت الی سبیل زبک 


بالجته و المَةِعظه الحَسَته 
و آَشْهَد آلک و من فُتل مَعک شهدآء آخیاء عند ریم ترَرَفون. 

و هد آنْ قایلک فی التّار, آدین ال بالترائه مقن قتلک, و یمن فاتلک و 
شایع علیک, و ممَن جَمع علیک, و مِمَن سَمع صوّتک و لَمْ یعنک, 
یا یتنی کنْتْ مَعکُمْ فَاَفُورَ قوّزا عظیما. 
مولف گوید که این سه زیارت از مزار ابن قولویه منقولست. 
زیارت هفتم 


شیخ در مصباح روایت ت کرده از صفوان جشال که گفت رخصت طلبیدم از 
وا را ی را اه ی 
استدعا کردم که ذکر کند برای من دستورالعملی در زیارت آن حضرت که 
به ان نحو رفتار بکنم فرمود ای صفوان روزه بدار سه روز پیش از حرکت 
خود و غسل کن در روز سیم پس جمع کن اهل و عیال خود را به نزد خود و 


لا ۳ ۳ 
«اللهْمٌ انی استودعک الذدعاع» 


پس دعاتی. تعلیم او فرموده که بگوید در وقتی که به فرات برسند آنگاه 
فرموده پس غسل کن از فرات 


ی کرش ار داومرا از ات ام تفا کت رومل دا 
صلی الله علیه و اله فرمود همانا اين پسر من حسین کشته خواهد شد بعد 
از من در کنار فرات پس هر که زیارت کند او را و غسل کند از فرات 
بریزد از او گناهان او مانند روزی که مادر او را لد کرده یس هرگاه 
عسل کنی در انتا ء غل ی 


1 1 
سم الله و بالله, 
۳ 2-71 ولا سم ۹ 
له امعَلة تور ایو[ جژزا, و شفاء من کل داء و سفم و اقه و عاهه. 


له طَهْر به قلبی و اشرَخ به ضَدری, و سَهّلٌ لی یه امری . 


و چون از غسل فارغ شوی بپوش دو جامه طاهر و دو رکعت نماز کن در 
بیرون مشرعه که آن همان مکانی است که حق تعالی در شأن او فرموده 
و در زمین قطعه ها است نزدیک به یکدیگر و بوستانها است از انگورها و 
کشت رای اتست وخرمافتانها است وتا آن ریس ره ی فتر وتا اریی 
بیخ رسته اب تردن هی یهن نم رک ان ۵ زنانتی می دهیم بعضی از آنها 
را بر بعضی در میوه, 


پس چون از نماز فارغ شوی روانه شو به جانب حاثئر به حال ارامی و وقار 
و کوتاه بردار کامهای خود را پس به درستی که خداوند تعالی می نویسد از 
برای تو به هر گامی که برمی داری حٌّ و عمره و راه برو با دل خاشع و 
دیدم کریان ۵ پسیان گنک الله اکیر و لا له الا الله وتا بن‌خدا وضلوات 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


صلوات بر حسین صلوات اللّه علیه بالخصوص و بسیار کن لعن بر قاتلان 
آن حضرت و بیزاری جستن از کسانی که در اوّل پایه ظلم و جور را بر 
ای ی ها را 


له کب کبیرا و الحمَدٌ له کثیرا, و شتحان الله کته واضیا. آلخنه اد 


- 


الذی قدانا لهذا, اه لو جات مش رما 
یالعق پس بگو: 


الفتلام غلیی با تشول الم 

الشلام ولیک با ی ام 

آَلسّلامٌ عَلیک یا خایَمّ الَیبينَ, 

لام یی با شید سا 

تخت از 

آلسْلام علیک یا آمیر الْمْوْمنین. 

التلام علیک با شید ا اجه 

ألسَّلامٌ علیک یا ۳ ۹ ی 

اقلا عایک باب فاا مه میدن عشاء | تعالمین: 

آلسّلام عَلَیکَ وعلی امه من ولدک, 

آلسَّلامْ عَلیک يا وصی آمیر الَمَوْمنین 

اسلا علیک آیقا الضدیه الشميم 

آلقلام عَلَیکُم یا ملایِة اللّه الْفقیمین فی هدا الَْقام السریف. 
آلسلام عَلیکَمّ یا مَلایِكَة رَبی المجدقین بقبر الخسین علیه اسلا 
تاش علی ریش آیدا سیف الیل فالای 


ِ- 


آلتام غلیی با آبا غید اللهر الساام ی با شون آلاد: 


السَلام عَلیک يا بُن آمیر الْمْوّینین بذک و ان عَبدک و این آمتک, الْْقَرٌ 
بالوّق. و التّارک لاف عَلیکَمّ, و الم الی للگهر ‏ اآععاوی ِِِِ قَضَد 


۷ ۳ 7 

ءَحْل يا رَسُول الله, 

ما و و نا 

ءادخل يا تبی الله, 

۳ ات 0 

رح یا آمیر المَوَّمنینَ, 

۲و و ۶ ۳ 

ءادخل پا سید الصیین؛ 

عم 0 9 

راخ یا فاطمَء سَیدح نساء العالمین, 
راخ یا مَوّلای با آبا عجد الله, 

ِ 

عءَرحْل يا مَوّلای یا بُن سول الله. 


پس اگر دلت خاشع و دیبده ات گریان شد آن علامت رخصت ست یس 


1 شو و بگو؛ 
31 9 #9 ۵ ۳ ث_ ۳ شش 
لْحَمَذ لو الواجد الأْحدٍ. الفَرّد الطَمَد, الذی قدانی لولایتک, و حطّنی 


یزبازیک, و سَهْلَ لی قضدک, 


- سم 


۳ ۰ ۳ لَ 
السَّلامٌ علیک یا وارت ادَمّ صَفوو الله, 


- 


۳99۳ 5 نَ 
السلام غلیک با ذارت توح تین اللد: 


- 


لام عییتا فارت تراهم لین الم 


۳ مد 3 1 
الیتلاج علیی با وارت فوتت کلیم آلله: 


- 


آلسّلام علیک يا وارت عیسی روح الله, 


- 


9۳ ۳ ِ 3 
التتلام علیی با ارت ی یی ه: 


- 


رود 7 ۳ 9 ک 7" 
السْلام علیک یا وارت آمیر الموّمنین عَلیه السْلام, 


یت مر ور نت ِ 9 كِ 
السلام علیک با بن مَحَمّد المصطفی, 
نیم ی [ 


- 


آلسّلامٌ علیک یاب فاطِمة الاهرآء 
ألسّلام عَلیک با بن خديجهة که 


- 


ی 1 ۳ 1 9 9 
السَلام عَلیکَ یا ثاز له و اب اره, و ار اور 


آشهذ آتک و ۶ َقمتِ الصَلوة, و آتیت الرّکوچ, و مرت 9 و تهقّیت غن 


کر و اطقت اه و وله نی آتیک امین 
و لَعن اللّه امة ظَمَکَ, 

ی دس سای وی 

با مَوّلای یا آبا عبّد ال 


آِشد آتک کنت وراً هی الاضلاب الشامقه, و الأْرحام العْطَقه. َم تتَجسشک 
الجاهلية بائجاسها: و لمْ تلیسشک من مْدلهمَات پیایها. 


تس تک من دعأَیْم الدین. آرکان ادن 
خ آنک الْمام الرٌ لَقی, الرّضی الرّکی, الهادی الْمَهٍُی, 
0 


0 امه من ولیک کلمة الَفوی, و آغلام دی و العُروة وی 


ما 


اف << 


‌ 
3 
ط 
0 
۱ 
ِ 
3 
اما 


و ای با آا ۶ عبواللی لقد عظعت الرزش خی القضته:بی علیتاه :وغل 
جمیع | قل السموات 0 الا چن, الله 1[ سْرَجّت ۳ جم و تهّیاث 
لیر با عفلای با آبا عندالاه: قضدت عوفی, و انیث ای فسهدک, اس 
بالسّأن ی لک عیدوت فجن 0 ده ِ علی فحتد 
5 ال فحتد رو ان بحعلنی:ععکم فق الیا والاخرج: ِ 


پس برخیز و دو رکعت نماز در بالای سر بگذار بخوان ون آن دو رکعت هر 
سوره ای که خواهی پس چون از نماز فارغ شدی بگو: 


مان میت و ی سَجَدّتْ لک, ودک لا شریک لک لا الصّلوة 5 
الا تک, لاک آئت اللَهْ لا ال الا آکت, 


للم ضل غلق: مقخقو و ال فحقر, و ابلفمم عتی آفضل السلام و الگحه. .5 


۳ رد علی خ 1 مِنْهَمّ السلام, 
له و هاتان الرَکْعتانِ هدیة مِثی الی مَوّلای الْحْسَینِ بن عَلی علیهما 
السّلا, 


اللهُم صَل علی مُحَمَد و علیه و تفیل متی, و أجُرّنی لی یک بأَفْصّل آملی 
و ایمیک فرکی ولیی با ولن اله مین 


پس برخیز و برو پایین پای قبر آن حضرت و بایست نزد سر علی بن 


الحسین علیهما السلام و بگو: 

آلسّلام عَلیک یا بُن زشول اللّه َلسَلام عََیکَ یا بُ تیی ال 

َلسَلامٌ عَلیک یاب آمیر المُوْمنین 

آلسّلامْ لیک يا بنَ الحسَین الشهید, 

السّلام عَلَیکَ آیها السّهیدٌ [و این السّهید «منه» ] 

آلسلاخ علیک آیها الْعَلْومْ [و] ابش الْمَظْلْوم. َعن اللّه امة قتتک, 
۳ اللّه امة طَلَمَتّکَ 


پس بیفکن خودرا بر قبرش و ببوس انرا و بگو: 
ألسَّلامٌ عَلیک يا وّلی الله وَابن وّلیه, لَقَذٌ عَظمتِ المصیية, وجلتِ 


- 


الگزية یک علینا. وقلی جمیع الْفْسَِمین, قلَعن اللّه امة قتللک, واَبرء ای 
الله والیی‌منور: 


پس بیرون بیا از دری که پایین پای علی ین الحسین علیهما السلام است و 
متوجّه شو به سوی شهداء و بگو: 

آلسّلام عَلَیکُم با آولياء ال وَاجتاتذ, 

آلستلام عَلیکمَ با فباء اللّه وا 
آلسّلام عَلَیکُمْ با آتْصار دین الله, 
آلسّلام عََیکُمْ يا آتصا شول الل. 

آلسّلامٌ عَلَیکمْ یا الصا آمیر الْمْوْمنین 

آلسّلامْ عََیکمٌ يا آنْصا فاطِمة سیده نساء ات 


َلسّلامْ عَلَیکُم يا آتصار أَبیمَحَشّد الحسَن بُن عَلی, الوَلی ال 


مس و 


آلتلاخ علبکز با انضار آبی«عوالزد, 


بآبی نتم و1 می 

طلئم. و طابت ال لاثم ] نی فیها وتئق. و فرثة قوزا عطیمً 
] 1 >. ص و 

ای ال ننی 


کت ۳ 
روضه مطیره رد نمی شود دعاء دعاکننده و نه سوال سوال کننده 


موّلف گوید این زیارت معروف به زیارت وارث است و مأخذش کتاب 
مصباح | 1 لمتهجد شیخ طوسی است که از 1 عتب بسیار معتبره معروفه نزد 


علماء است و من این زیارت را بلا واسطه از همان کتاب شریف نقل کردم 
اخر زیارت شهداء همین بود که ذکر شد 


قیا آیتنی کت کم قَاَفوز مَعَكَم 


پس 2 زیادتی ها که بعضی بعد از اين 9 اند 


واضح است علاوه بر جسارت ارتکاب بر بدعت و جسارت افزودن بر 
وی اه اس ما اس سا ار 
مرتبه در شب و روز در حضور مرقد منور آبی عبدالله الحسین علیه السلام 
و محضر ملائکه مقزبین و مطاف انبیاء و مرسلین علیهم السلام به اواز بلند 
خوانده می شود و احدی بر ایشان ایراد نمی کند و از گفتن این دروغ و 
ارتکاب این معصیت نهی نمی نمایند و کم کم این کلمات در مجموعه هایی 
که در زیارات و ادعیه احمقان از عوام جمع می کنند و گاهی اسمی برای 
آن می گذارند جمع شده و چاپ رسیده و منتشر گشته و از مجموعه این 
احمق به مجموعه آن احمق نقل گردیده 


و کار بجایی رسیده که بر بعضی طلبه مشتبه شده روزی طلبه ای را دیدم 
که آن دروغهای قبیحه را برای ای ی دست بر کتقش گذاشتم 
محضری 


گفت: مگر مروی نیست؟ 
تعجّب کردم گفتم: نه! 
گفت: در کتابی دیدم. 
گفتم: در کدام کتاب؟ 
گفت: مفتاح الجنان. 


ساکت شدم چه کسی که در بی اطلاعی کارش به اینجا رسد که جمع کرده 
بعضی عوام را کتاب شمرد و مستند قرار دهد قابل سخن گفتن نیست. 


پس شیخ مرحوم کلام را در اين مقام طول داده و فرموده که به حال خود 
گداشتن عوام در اسال: این امون رنه وسدعهای مختضری مثل عشل 
آویشر: قرن و آش ابوالدُرداء - تابع و مخلص حقیقی معاویه - و روزه صمت 
که ون سح نویتد مین ان که آحدیبن ضفاد هی بر تنافده اسب 


تجزی شده که در هر ماه و سال پیغمبر و امام تازه پیدا می شود و دسته 
دسنه از دین خدا| بیرون می روند 


انتهی کلامه رفع مقامَة 


و 0 0 و ای ۳ ۳ ۳ 1۳ 
گردیده چون می داند مفاسد این کار را بر خلاف آنان که از علوم اهل بیت 
علیهم السلام محروم و بی بهره ماندند و به دانستن ضغثی از اصطلاحات و 
الفاظ اکتفا کردند که امثال این مطالب را چیزی ندانند بلکه تصحیح و 
تصویب نموده و عمل بر وفق آن نمایند لاجرم کار به جائی رسد که کتاب 
مصباح المتهجد و اقبال و مهج الدعوات و جمال الاسبوع و مصباح الزاثر و 
بلدالامین و جثهالواقیه و مفتاح الفلاح و مقباس و ربیع الأسابیع و تحفه و 
زادالمعاد و امثال این کتب متروک و مهجور شود و این مجموعه های 
احمقانه شایع شود که در دعای مجیر که از دعاهای معتبره مرویه است در 
هشتاد موضع آن کلمه «بعفُوک» زیاد کنند و کسی انکار نکند 


و در دعای جوشن که مشتمل بر صد فصل است برای هر فصلی یک 
خاصیتی وضع کنند و با بودن این همه زیارات مائوره زیارت مفجعه جعل 
کنند و با بودن اين همه دعاهای معتبره مرویه با مضامین عالیه و کلمات 
فص ای اسر کال و سل سا او ۳ 
ی اند ه اه ره انا رل سا وان فلت برای آد 
وضع نمایند که انسان را متحیر و سراسیمه نماید 


اه له رکه اراد 


باللّه جبرئیل به حضرت رسول صلی الله علیه و آله از جانب حق سبحانه و 
تعالی گفته باشد که هر بنده ای که اين دعا را با خود دارد او را عذاب نکنم 
اگرچه مستوجب جهثم باشد و عمر خود را به معصیت گذرانده باشد و مرا 
در تفت حدم گرد اد من ان فده: را نوات هفتا. هر ان یعمیر 
بدهم و ثواب هفتاد هزار زاهد و ثواب هفتاد هزار شهید بدهم و واب هفتاد 
هزار نماز گذار بدهم و ثواب هفتاد هزار برهنه که پوشانیده باشد بدهم و 
ثواب هفتاد هزار گرسنه که سیر کرده باشد بدهم و ثواب به عدد ریگهای 
بیابانها بدهم و ثواب هفتاد هزار بقعه زمین بدهم و ثواب مهر نبوّت رسالت 
پناه بدهم و ثواب عیسی روح 1 و ابراهیم خلیل الله بدهم و ثواب 

اسماغیل یه اللهه موستن کلیه ۱ ای نی امومع ال 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و فرشتگان بدهم 


یا محمّد هر که این دعای پژر کوان حبی | بخواند يا با خود دارد بیامرزم او 
را و شرم دارم که عذاب کنم الخ 


و شایسته است که انسان از شنیدن اینها عوض خنده گریه کند کتب ادعیه 
شیعه که به مرتبه ای متقن و محکم بوده که غالب انها که استنساخ می 
نمودند خودشان از اهل علم بودند و از روی نسخی که به خط اهل علم و 
تصحیح شده علماء بوده مقابله و تصحیح می نمودند و اگر اختلافی بود در 
حاشیه اش به آن اشاره می کردند مثلا در دعای مکارم الأخلاق و ۹9 
بایمانی در حاشیه اش اشاره می 


کته کته این اشتاش مه انا مان اش 


و در روایت ابن شاذان للم بل انغاتین است با قتلا فان کلسه یه حط 
ای ی کی ارس و ری سسکا کار سای هه 
که منحصر به کتاب مفتاح شده که فی الجمله وصفش را شنیدی و این 
کتاب مرجع عوام و خواصْ و عرب و عجم گردیده و این نیست جز از بی 
اعتنائی اهل علم به حدیث و اخبار و رجوع نکردن به کتب علماء و فقهاء 
اهلبیت اطهار و نهی ننمودن از امتال این بدع و اضافات و دس وضاعین و 
تحریف جاهلین و جلو نگرفتن از نا اهلان و از تصرفات بی خردان تا کار به 
جائّی رسیده که دعاها موافق سلیقه ها تلفیق شده و زیارتها و مفجعه ها و 
صلواتها اختراع شده و مجموعه های بسیار از دعاهای دس شده چاپ شده 
و بچّه مفتاحها متولد گشته و کم کم سرایت کر دوه شیر کت رسسده ی 
شایع و رواج گشته 


مثلاً کتاب منتهی ااامال اين احقر را تازه طبع کردند بعض از کاب آن به 
سلیقه خود در آن تصرفاتی نموده از جمله در احوال مالک بن سر ملعون 
نوشته از دعای امام حسین علیه السلام هر دو دست او از کار افتاده بود 
الحمد له در تایستان مانند دو چوب خشک می گردید الحمذ له و در 
زمستان خون از آنها می چکید الحمد لله و بر این حال خسران مال بود 
الحمدٌ لله در اين دو سطر عبارت چهار لفظ الحمد لله کاتب موافق سلیقه 
خود جزء کرده 


و نیز در بعضی جاها بعد از اسم جناب زینب یا 


کلئوم به سلیقه خود لفظ خانم زیاد کرده که زینب خانم و ام کلئوم خانم 
گفته شود که تجلیل از آن مخذرات شود و حمید بن قحطبه را چون دشمن 
داشته به واسطه دی او حمید بن قحبه نوشته و لکن احتیاط کرده قحطبه 
را نسخه بدل او نوشته و عَبد ربّه را صلاح دیده عبدالله نوشته شود و زحر 
بن قیس که بحاء مُقْمَله است در هر کجا بوده به جیم نوشته و امٌ سّلمه را 
غلط دانسته تا ممکنش بوده ام السلمة کردم الی غیر. ذلی 


هی وه رد کر انز .مان ایتها نوی کی هو بجی. ابکه ایض فان زر 
که این شخص کرده به سلیقه خود این را کمال دانسته و خلافش را ناقص 
فرض کرده و حال آنکه همین چیزی که او کمال دانسته باعث نقصان شده 
پس از اینجا قیاس کنیم که چیزهائی که ما از روی جهل و نادانی در دعاها 
ات ال ی تا ابص ای ام 
و ان را کمال فرض می نمائیم بدانیم که همان چیزها پیش اهلش سبب 
نقصان و بی اعتباری آن دعا یا زیارت خواهد بود 


پس شایسته است که ما به هیچ وجه در این باب مداخله نکنیم و هر چه 
دستورالعمل دادند به همان رفتار تقوم و آزران تخطی ننمائیم و دیگر 
غرضم آن بود که معلوم شود هرگاه نسخه ای که مولفش زنده و حاضر و 
نگهیان او باشد اینطور کنند با او دیگر با سایر نسخ چه خواهند کرد و به 
کتابهاف جانی: ویک چه .افتمان است مک کابی: ههار خصفات» موه 
علماء 


معروفین باشد و به نظر ثقه از علماء آن قن رسیده و امضاء فر موده باشد 


روایت شده در حال ثقه جلیل فقیه مقذم در اصحاب ائمه علیهم السلام 
یونس بن عبدالژ[حمن که کتابی در اعمال شبانه روز نوشته بود جناب 
ابوهاشم جعفری آن کتاب را به نظر مبارک حضرت عسکری علیه السلام 
دسانند حضرت هام ان مطا لعه یم وی مس از ان مود 


‌ِ 
مم س‌ عء و لا 
«هذا دیتی و ذین آبائی کله:و هو الجو" کلم» 
همه این جن من کر پدران سس است و تمامتشن حق اه ه 9 کن 


تشن قطلع نووه | نکرده 0 7 
ات تا که آن ار شا اما ود رام 


و نیز روایت شده از بورق شنجانی هراتی که مردی معروف به صدق و 
صلاح و ورع بوده که در سامرژه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام 
رسید و کتاب یوم و لیله شیخ جلیل القدر فضل بن شاذان نیشابوری را به 
آن حضرت داد و گفت فدایت شوم می خواهم در اين کتاب نظر فرمائی و 
ورق ورق آن را ملاحظه نمائی حضرت فرمود 


«هذا صحیح ینبُغی آن تَعْمَل بو» 

ات کنات یه اه اوه ات که لا 

الی غیر ذلک 

درا | شک فی وا تسش اه موی اسف ی ایا افاه 
را در امثال اين امور برای اتمام حجّت سعی و کوشش بسیار کردم که 


دغاها .زیارات منقوله ذر این کتاب.حتی, الامکان از تسخه.های اصل نقل 
شود و بر نسج متعذده عرضه شود 


و به قدری ِ از ٍِِ برآیم ی آن نمایم تا عامل ؛ به آن از روی 
| رکذ ار ند 


نی کلشی رضی الاه نی ار عبدا لحم قضیر کف رون که خدمت خضرت 
صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: 


فدایت شوم من از پیش خود دعائی اختراع کرده ام حضرت فرمود بگذار 
ما اد ات اععد ی ان را ان رو را ۱ 


و نگذاشت که آن دعاء جمع کرده خود را نقل کند خود حضرت برای او 


دستورالعملی لطف فرمود و شیخ صدوق - عطر اللة مَوقده روایت ت کرده 
0 کت 0 


زود است می رسد به شما شبهه ای پس مي مانید بدون نشانه و راهنما و 
پیشوای هدایت کننده و نجات نمی یابد در آن شبهه مگر کسی که بخواند 
دعای غریق را گفتم چگونه است دعای غریق فرمود می گوئی 


هیا انلیا هکم باق با ات العلوب تس ولبیرعلی درگ 
پس گفتم 
هیا مقلت اقلوب 2 ااتضار سک 5لبی علی دینک » 


حضرت فرمود به درستی که خداوند عَر وجلٌ مُقَلب است قلوب و ابصار را 
لکن بگو چنانکه من می گویم 


«ا مُقلّت العاوتت 1 نیت قلبی علی دینک» 


کافیست تأمل در این دو حدیث شریف برای تنبه کسانی که در دعاها به 
سلیقه خود بعضی کلمات زیاد می کنند و پاره ای تصرفات می نمایند 


والله العاصمْ. 
زیارت حضرت عباس 


مطلب دویم 


جعفر بن قولویه قمی به سند معتبر از ابوحمزه 


ثمالی روا بت کرده که 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: 


چون اراده نمائی که زیارت کنی قبر عبّاس بن علی علیه السلام را و آن بر 
کنار فرات ۵ محاذی حایر است می ایستی بر در روضه و می گوتئی: 


تاه الا ماه ها کته اه ی اه ای و عباده الصَالِحین, 
و جمبع السهداء بو الصتیقين: و الزاخیاث الطیات فیما ککتدی:و کنو 
علیی با تن آمیز العومین 


شهد بااْشليم و دی و الوفاء و اللَصيحَه, لِحَلّفِ التبی صلی ال 
له الم سل و انس ظ . اجب و الدلیلِ العالم, و الوَصّی الْمبلغْ و 
لعطل المُهْتصَم, قجزاک اللَةْ عَنْ رسوله, و عَنْ آمیر الفْْمنیَ 
لَحسَن الْحْسَینِ صلواث اللّه عَلیهم, افصَل الْجَء یما صَبَرت 5 اغْتَسَبّت 5 
اعلت: فنفش غعبی الدار: لعن اللة من فتلک, 


1( شتکفت بخژهنک, 
و لقن اللَهْ من حال بیتک و تین ماء الفراتِ 


بط 


ما 
0 ها 
۱1 ستت 


هد آنک یت مَطلومً آن لاه متجز آعمها ود کی ما تن امسر 
آلغوفنین #اقدا الیکم, و قلبی تلم کم و تايغ و آنا لک تایغ و نطزتی 
کم مُعَدَخْ ع۶" عتی بخکم ال و هو خیژ الحاکمين, فمعُمْ معکم لا قع عَذوَکم 
الب بکم 5 ابایکش من الغلهنین. و پعن الک و قتلک ین الکافرین, قتل 


الله امد 2 فلکم بالأیدی 5 الالْسَن. 
پس داخل روضه شو و خود را به ضریح بچسبان و بگو: 


آلبتلاش علک آیقا العتة الالم القظیع للم ي لرشوله و لمیر لخومته 
الحسَن والخشین, ضلی اللَةٌ عَلیهِمْ و سَلع. 


1 تنل -1 حم ر ره - زر ماو ر رو. ۳ 
السّلامٌ علیک و رز جُمَة اللّه و بَرکائة و مَغفرئة و رصَوائة, و علی روجک 


مس 
0 _ 


آشهَذ و أَشْهدٌ ال آنک مَضیت علی ما مقضی 


اصا 


اصا 


۴ 
۴ 
1 
ِ 
ِ 
ً 
ت 
ما 
/ 
۲ ۷ 
مش 
ئ 


۱ 
3 
۱ 
ص 
ماصا 
ها للره۱ 
ای 5۳ 
است 
۳ اصا 
31 
راما 
۵ 
1 1 ایا 
ما 
۳۳ 


۷۳ 
0 
استت مس 


مولف گوید که خوب است این زیارت را پشت سر قبر رو به قبله بخوانی 
چنانکه شیخ در تهذیب فرموده 


ادخل «فانگت عَلی اقب و فُل و آئت مشتقبل الب 

آلسّلامْ عَلیک آیها الْعَبَدٌ الصَالغْ» 

زیارت دیگر 

و نیز بدان که زیارت جناب عباس موافق روایت مذکور همین بود که ذکر 
شد لکن سید بن طاووس و شیخ مفید و دیگران بعد از اين فرموده اند که 


پس پرو به سمت بالا سر و دو رکعت نماز کن و بعد از آن آنچه خواهی 
نماز کن و بخوان خدا را بسیار و بگو در عقب نماز: 


۰ ۱ 4 


2 


ی و 


 . 2 9 0 . .‏ 00 سم 9 نم جح ل0 ۰ 
سین 0 جَمَعتة, و لاغایبا الا حفظتة 
و ادتیتَة, و لا حاجَهٌ من حوایج الذنیا و الاح ِِ رضی و لی فیها صلاح 
الا و ا . 


پس برگرد به سوی ضریح و نزد پاها ‏ به ایست و بگو: 
الشلاق غلیک با آنا ال العاس انق آمتر الخذشو: 


او 
تلد تلم > 

آسْهدذ مه تجخت لو و لرشوله و لأْخیک, قیقم الأأجْ الَمُواسی, قلعن اللّه 
لَعَن اللّه اف ظایری: 

و لَعن اللّه امة استحلث مک الْمچارم. و نهک خز چه الأسَلام, قَنعم 
الصَایر الْمْجامِذ المُحامی النَاصِرٌ و اخ الفغ غن آحیه هم لب اب طا 2 
ِ رت ۸ فیما رهد فیه عسو, من آلواب. الجزیل: و الا ء الحضل؛ 5 
الحمک ال پدرجه ایک فی جَنَاتِ التعیم, 

هم ائی تَعَرّصَت مث لزیازه اولییْک. رَعْبَة فی توایک و رَجاء لمَعْفرَتَک و جزیل 
اخساز ات ن صَلی علی مُحَمّدٍ و آله آلطاهرين, و آن تجْعل رِرقی 

۳ 


زا و قیشی به هم زاو زیاتی به هم بل و حبوتی به هم 
و آرنی اذراج المکرمن. و اْقلنی ,یقن یلْقلب من زبازو مشاهد 
تک ففلحا ملجحاء قد استو ستوجت جچب را الذئوب, و کشفت 
لکرزوب, اک هل اللّفوی و آمْلٌ افو * 


را رای ت اه عم مالی ات وه غلماء فد کر کرون ارو 


آستودغک اللَةَ و آشتزعیک و آفرء علیک آلسّلام, آمتّا باللّه و 


۳ 1 2 لا ,0 0 
یشوه و یکتایه و یما جاء بو من عنّد الله. الم قاکتبْنا مَع الشاهدین, 


للم ا له آجر القّدبین زیارتی قبر اي آخی رشولک, صلّی ال علیه و 
آله, و اژفْنی زیارتة آبنداً ما آْقینی, و اشزنی مَعَة و مع آبایه فی الجنان, 
وس و آولبآیک, 


پس دعا کن از برای خود و از برای پدر و مادر و مومنین و مسلمین و 
اختیار کن از دعاها ۹ 


مولف گوید که روایت شده در خبری از حضرت سید سچجادعلیه السلام 
آنچه حاصلش آن است که فرمودند خدا رحمت کند عباس را که ایثار کرد 
بر خود برادر خود را و جان خود را فدای آن حضرت نمود تا آنکه در یاری او 
دو دستش را قطع کردند و حقّ تعالی در عوض دو دست او دو بال به 


دا انتدوبال با فرشتکان ند پیشت :ها نت خففر تن ای طالت یرو ار نید کید 
و از برای عباس علیه السلام در نزد خداوند منزلتی است در روز قیامت 
که مَعْبّوط جمیع شهداء است و جمیع شهدا را آرزوی مقام او است و نقل 
شده که حضرت عباس علیه السلام در وقت شهادت سی و چهار ساله بود 
و انکه ام البنین مادر عباس علیه السلام در ماتم او و برادران اعیانی او 
بیرون 


مدینه در بقیع می شد و در ماتم ایشان چنان ندبه و گریه می کرد که هر 
که از آنجا می گذشت گریان می گشت گریستن دوستان عجبی نیست 
مروان بن الحکم که بزرگتر دشمنی بود خاندان نبوت را چون بر ام البنین 


عبور می کرد از اثر گریه او گریه می کرد و این اشعار از ام البنین در 
ی شده: 
یا مق تآی العتاسن کر غلی جماهیر الق 
هی نتم ۳ بِ 
وراه من ابناء عیدر کل لیثِ ذی لبد 
تن اوه ءِ ۲ 9 یر 
5 2 ‌ ‌ 

ویلی هه شبلی امال بزاسه صَرّب العمد 
لو کان سَیمک فی یذیک لما نی مه آَحَذٌ 
ولها آیضاً 

ه + لا ۳1 ۳1 
ِ يک ام البنين 

۰ 
کرینی بلّیوتِ القرین 

کاتث بد تون ال ادف نوم 

‌ دب 
وَالیوْم اص۳بحَتْ و لا من بنین 
۴ ِ 9 9 
قدذ واضلوا الموّت بقطع الوّتین 
" نت 9 ۳1 دس 
نازع الْحزصان آشْلاتهة 

‌ِ 
۳ ‌ دب اس 
کلم آمتسی ضریعا طعین 
۱ 


در با رات .مخصو‌صة خصرت. آنی غیدالله. الخسین علیه الفظام اس ان 
چند زیارتست 


اوٍل زیارت اوّل رجب و نیمه آن و نیمه شعبان 


زیارت اف رخ .و نیمه ان و" نیمه شغیان است از حضرت صادق علیه 
السلام روایت است که هر که زیارت کند امام حسین علیه السلام را در 
روز اوّل ماه رجب البته حق تعالی بیامرزد او را و از ابن ابی نصر 
منقولست که از حضرت امام رضاعلیه السلام سوال کرد که در کدام وقت 
پهتر اسشفت. که زبارت کنیم. آمام خستن علبه الساام وا فرمود که 


در نصف رجب و نصف شعبان شیخ مفید و سید بن طاووس ذکر کرده اند 
که این زیارت که ذکر می شود برای روز اوّل رجب و نیمه شعبان است و 

شهید علاوه کرده بر آن شب اوّل رجب و شب و روز نیمه رجب و روز 
نیمه شعبان 1 ایشان این زیارت برای شش وقت 
۱ و و سلام کن 
بر جناب رسول خدا صلی الله. غلبة و الم و بر امیرالمومتن طبر حضرت 
فا وا ی سا 
اجمعین و بعد از اين بياید در آذن دخول زیارت عرفه کیفیت سلام کردن بر 
این بزرگواران پس داخل شو و بایست نزد ضریح مقدّس و صد مرتبه بگو 
الله اکید بفن رکه 


آلسَّلام عَلیک يا بنَ سول الله, 
آلسَّلام عَلیک يا بن خاتم 


- 


السّلام علیک با بُن سید الفژسلین, 

آلسّلام علیک يا بُنَ سید الوَصیین. 

آلشلاض غلیک با ابا غالا 

آلسّلام عَلیک يا خسن بُن عَلی, 

َلسّلام عَلیک یا بُنَ فاطِعة سیده نساًء الْعالمين, 

لام علیک یا وّلی اللّهٍ و این وَلیه. 

آلستلاغ علیک یا فی اللّهٍ و ان ضفیه. 

آلسّلا علیک با جُجّة اللّه و اب خقّنه. 

الق عیک با کیت الاه وین سم 

آلسّلامٌ عَلیک یا سفیر ال و اب سفیره, 

َلسَلامٌ عَلیک یا خازن الکتاب الَْسَطور, 

أَلسّلام عََیکَ یا وارت الَوّربه و الْجیل و الرَبُور 

آَلسّلامْ عَلَیک يا آمین الرَحمن, 

السَلامٌ عَلیک یا شریک الْفْرْنِ, السَلامٌ علیک یا عَفود الدین, 
َلسَلامْ علیک یا باب جِکُمَه رَبٌ العالمين, 

ای علیی با بات عم لدم اه کاوست ال 
السلام عََیکَ یا غیبه علّم ال 

السّلام عَلَیک یا مَوّضِع سِدّ ال 
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1 العذل و دَعَوّت الیهما, زو ایک ضادی ضدیو/ 
عَوّت الیه, و انک ثار الله فی الاژض. 


5 
ت 
3 
5 


و آَشهَذ آتک قَدٌ بلقت عن اللّه, و عن جذک رشول الله, و عَن آبیک آمیر 
الْمَوْمنینَ. و عَن اخیک الحسن. و تسکت و جاقذت فی یل ال و تا 
مخلصا علی آنیک اليقین, قجزاک ال یر جزآء السّايین, و صَلّی اللَْ عَلیک 


ِ ۲ 
1 
ما 


۱4 

گ 
3 
21 
۷ ۱ 
۱ 1 : 
1 
ود .۶ 
اعد 
است. ست است 


یر و صل علی لسن المَظْلُوم الشَّهید 
۳ ژبات صلوة نامیة زاکیةٌِ مب رکه بصعد 
افصل ما عبت علی آخر من آلاد باتک الفدسلین: 


ك 
بو 
یه 
ما 


۱ 


ك 
ِ 


آنگاه قبر مطهر را ببوس و روی راست خود را بر قبر گذار و بعد از آن 
روی چپ را آنگاه دور قبر بگرد و طواف کن و چهار جانب قبر را ببوس 
شب ضفید:ر خصه آلله فرموده انگاه ترهبه سوی قبر علیم: بن الخسین علیه 
السلام و بایست نزد قبر آن جناب و بگو: 


۳۹ 0 نن ۳ ت9۳ و 
السّلام علیک آیها الصذین الطیث. الکی الحبیت الْغْقَوّت, و این ژیحاته 


سول الله, 

آلسّلام عَلَیک من شهید مُحْتسب. و رَحْمَة ال 5 وکا ها اتم ای ره 
آشرق فتقلیی 

هد لقا , شکر ال سَغیک و رل توابک, و آلحقک بالدروه العالیه. حیث 
الشْرَفٌ ک الشرف, و فی لفر [السَامیه ]| کما من علیک من قیل. و 
جَعَلک من هل الْبّیتِ آلذین لب اللة عنهم رکش و طع هم تظترا: 
صلواث ال علیک تمه اللة و برکاند و رصوانده فاشن آنها: الب 


الطارٌ الی 


فی خط انفال, عَن_ظهری, و تخفیفها عَنی, و ارَحمّ دی و خصُوعی 
5 
هی 


سَرفكم فی الأختو, کما سَعَقکُمٌ فی الظیا, و أسعَدكُمّ کما 


هه تیوه وم لین 
و آلسّلامٌ 2 و رَحمَه ال بَرکانة. 


ات 0 


است 
اصا 


شُهّد انم مد 7 ۳ سل و جادتخ فی شبیله. قجراکم ۱ له عن اسلا و 
۳ + ال ار نم و الله قَوزا عظیماء یا لیتنی کنث مَعكم فافور قوّزا 


عطیفا 


سس و مس میم ‌ 
هد آکم خی عند کم ترزفون 
زو رو ۲و رو 


شچْذ انکم السَهداء و السْعداء, و نکم الْفاَیزغن فی رجات الْعْلی, 
سر رو نن 
و السْلامٌ عَلیکم و رَحْمَة الله و بر کاثة 


بعد از ان باز گرد و بیا نزدیکی سر مبارک ان حضرت و نماز زیارت بکن و 
دعا کن برای خود و پدر و مادر خود و برای برادران مومن و بدان که سید 
بن طاووس برای حضرت علی اکبر و شهداء قذس اللهةّ ارواحَهَمّ زیارتی 
مشقمل بو اشامت انا تغل کردم‌ها به ملاخظه. اخضار و.شیوع .و اشتهار 


آن آنرا ذکر ننمودیم 


دویم زیارت نیمه رجب 


زیارت نیمه رجب غیر از زیارتی که گذشت و آن زیارتیست که شیخ مفید 
رحمه الله در مزا ر نقل کرده که از زیارات مخصوصه نصف رجب است که 
ارافاه می یو ی شمه رحبت را یاه حی کم سارت راد 
سبب غفلت عامّه مردم از فضیلت آن پس چون قصد کردی زیارت آن 


آلسّلام عَلیکم با سادة السّادات, 

آلسّلام لیم یا پوت الغابات, 

آلسّلام عَلَیکَمْ با شْمُن التّجاه, 

تام علی با آیا ع متشه 
آللام علیک یا وارت عِلم الأثییاء و رَحْمَة اللّهٍ و بَكائة. 
السلام علیک با دار ام ‌صفوه آللم 
لسَلام یک یا واٍرت وح تیی ال 
لام علیکَ یا وارت ابُراهیم لیلِ اللّ 
آلسّلامٌ عَلَیکَ يا وایت اشماعیل بیح اللو. 
ألسّلامٌ علیک يا وارت مّوسی کلیم ال 
َلسّلام علیک یا وایت عیسی ژوح ال 
التتلام یی ما داش توکس الله 
السای یی باه الستافین: 
آلسّلام علیک با بن عَلی الم تضی, 


آلسّلام علیک يا بُن فاطقه الرّفْرآء 


ِ 


- 


علیک يا بن خَديجء الکبری. 


یک بر زره 


- 


یلام علیی با قتیل باقن 
التلاخ عایک پاتولی اللم امش وان 
الا علیی با تالضع ۱ ی اه 


ب ۳ ۳ ‌ 
اشهَذ آلک ‏ آقمّت الصَلوح, آتیت ال کوة, 5 امرت بالمعژو ب» 5 لهّیت 
گس ال کر 3 بوالدّیک, 4 عَذوّک و 
نب و بو 8 2- 7 آتلص ما و 1 ج | 1و + _ وو 
اسهّد انک تَسْمع الکلام, و تزد الجواب, و انک صیب الله حخلیلة و نجیبه» و 
س هِ 1 ۳ 1 
0 فیه, با مَوّلای و ابنَ موّلای. ررْنّک مُشتاقا قکنْ لی #9 | الی 
۳ 0ب بت .۰ ۶ ما ۳ 1 9 ۳ 3 ۳ 
له پا قن ۱9۰ استشفع الی الله بجد " سید النپیین. و بابیک سید 
ا لین بایک فاطعة-سیده تساء العالمین, الا لعن اللة فاتلیی: 
1 5 
َعن ال ظالمیک, 
1 ۳ ۶9 ۶ ن 0 
و لعن اللةٌ سالبیک و مُبغضیک, من ااوّلین و الاخرين, و صلی اللة علی 
سید ز محمد و 


اه اش یه الاخریت 


ی سس ی بن الحسین علیهما 


السّلامٌ علیک يا مَوّلای و اب مَوّلای, ۳۹ ال قاتلیک, 


و لعن ال ظالمیک, ای آتقر ث الی اه ارم و یععیكق و آبَرَء الی 
له من اَعْداَيْكَم, و التلام لک با عولای و رَحُمَه الله و بر کائه 


پس برو تا برسی به قبور شهداء رضوان له علیهم پس بایست و بگو: 


آلنقلام غلی الازواح الغنیکه بغتر آبی ید الله کین غلیه اللام لام 
عَلیکمٌ پا طاهرین من الانس. السَلامٌ يم پا مدبون, السَلام عَیکُمْ ی 
راز الم السَلام علیکُم و عَلی الْمَلایِکه لحائین ؛ ِقُورکم آجمعین. جَمعتا 
لو لاک فی مَشتقژ رتمیه و تخت عزم. از حَم آلّاجمین, و آلسّلامْ 
عَلیکُمٌ و رَجْمَة الله و بر که 

بعد از آن برو به حرم عباس بن امیرالمومنین علیهما السلام چون برسی به 
آنجا بایست بر در قيّه آن جناب و بگو لام ال و سَلام ملائْکته العَْتّبين تا 


سیم زیارت نیمه شعبان 


زیارت نیمه شعبان است بدان که احادیث بسیار در فضیلت زیارت آن 
خضرات: دز تیمة تفیان وارد شدهم است. و سن. است. در آین باب: آنکهة نهة 
چندین سند معتبر از حضرت امام زین العابدین و امام جعفر صادق علیهما 
السلام وارد شده که هرکه خواهد مقصافحه کند با او صد و بیست و چهار 
هزار پیغمبر پس باید که زیارت کند قبر ابی عبداللّه الحسین علیه السلام 
را در نیمه شعبان به درستی که مملائکه و] ارواح پیغمبران رخصت می 


بهخال آنگه مصافعه کند با یشان و انهان مصافحه کنند با آووبا ایهافه 
بنج پیغعمبر اولوالعزم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محقّد صَلی ال 
علبه: و اله و کلیفم اجمعین 


راوی گفت پرسیدم که به چه سبب ایشان را اولوالعزم می نامند فرمود به 
جهت انکه ایشان مبعوث شده اند به مشرق و مغرب و جنْ و انس و اما 
الفاظ زیارت پس دو نحو نقل شده یکی همان زیارتست که برای اوّل 
رجب نقل شد دیگر زیارتی است که شیخ کفعمی در کتاب بلد الأمین از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرده و آن زیارت چنین است می ایستی 
نزد قبر آن حضرت و می گوئی: 


لَحَفَذ ی لعلی 1 و السّلامْ عَلیک آیا الْعَبَدٌ الصَالغٌ الکی, اقدغک 
شهاده متی لک تقرس الک فی‌یوم شم عنی, 


آشْهذ آنک فتلت و لَمْ تمث, بل شا عیویی یگ فلمت ی بضیاًء 
تورک اهْتی الطألبُونَ ایک 


و أَشهَذ آنک و اللّه الّذٍی لَم یطفَاً و لا بطق ابدا/ و آنک وجْة اللّه الّذی لَم 
یلک و لا یلک آبدا, 


آَشْهَذ آن هزه الب تزتک. و ها الحَرَم حتفک. و ها المع مَضرم 
تیک لا دلیل 5 الم ها ارت و الم تاصتی نم ِِِ 
عندک الی یوم قبض روحی بحَصْرَیک, ی 


اصا 


ا- 


۳ روز گرفتن جانم در حضور تو و سلام بر تو و رحمت خدا و برکاتش 
چهارم زیارت شبهای قدر 


زیارت شبهای قدر است بدان که احادیث در فضیلت زیارت امام حسین 
علیه السلام در ماه مبارک رمضان خصوص شب اول و نیمه و اخر ان و در 
خصوص 


شب قدر بسیار است و از حضرت امام محمد تقی علیه السلام منقول 
است که هر که زیارت کند امام حسین علیه السلام را در شب بیست و 
سیم ماه رمضان و ان شبی است که امید هست شب قدر باشد و در ان 
شب هر آمر محکمی جدا و مقذر می شود مصافحه کنند با او روح بیست و 
چهار هزار [ملک و] پیغمبر که همه رخصت می طلبند از خدا در زیارت ان 
حضرت در این شب 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که چون 
شب قدر می شود منادی از اسمان هفتم از بطنان عرش ندا می کند که 
حق تعالی امرزید هر که را که به زیارت قبر حسین علیه السلام امده و در 
روایت است که هر که شب قدر نزد قبر آن حضرت باشد و دو رکعت نماز 
کدارد نزن آن حضرت پا آنچه. که فیسر شود و از حق تعالی سوال کند 
بهشت را و پناه برد از انش حق تعالی به او عطا فرماید سوال او را و پناه 
دهد او زا از اتشن 


لو اس صاوغ و مات 


هرکه زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را در ماه رمضان و بمیرد در 
راه زیارت از برای او عرض و حسابی نخواهد بود و به او بگویند که داخل 
بهشت شو بدون خوف و بیم و اما الفاظی که زیارت کرده می شود 
حضرت امام حسین علیه السلام به ان در لیله قدر پس چنان است که شیخ 
مفید و محمّد بن المشهدی و ابن طاووس و 


شهید علیهم السلام در کتب مزار ذکر نموده اند و آن زیارت را مخثشص به 
این شب و عیدّین یعنی روز عید فطر و قربان قرار داده اند 


و شیخ محقّد بن المشهدی به اسناد معتبر خود آن را از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ت کرده و گفته که آن حضرت فرمودند وقتی که اراده کردی 
زیارت کنی ابی غبدالله. الخستن غلیه. السلام را شین برو به مشهد. ان 
حضرت بعد از آنکه: عتینل. کرره باشی و پوشیده باشی پاکیزه ترین جامه 
های خود را پس چون ایستادی نزد قبر آن حضرت پس روی خود را به 
جانب آن حضرت کن و قبله را میان دو کتف خود قرار ده و بگو: 


الا یی با شون اه 

ایام هیک با امن ال ین 

لام غلیی باب ا رکه الصا قاط شرت تساه اه زو 
آَلسّلامْ علیک يا مَوّلای یا آبا عید الله, و رَخمَة اللّه و بََکاثة 


پس بچسبان خود را بر قبر و روی خود را بر ان گذار پس می روی به 


- 


السّلامٌ یک یا ج که ال فی ژد و شمایه لی له علی روچک الطیي, 
و ۳ ی 


پس بچسبان خود را به قبر و ببوس آنرا و بگذار صورت خود را بر آن و 
و 
رکفت انخه یر سوه توا تن ای ان تشه یت ما و پات کم لین 


الحسین علیهما السلام را و بگو: 


ای" بر ای ت لَ 
السلاغ عَلَیک با مَوّلای و این موّلای. و رَجْمَة اللّه و بَرَکاثة, لَعن اللَةْ مَن 
ظَلَمَکَ 


و لقن اللَةْ من قتلک, و ضاعّف عَلَیهمٌ الْعذاب الأيَ 


و دعا کن به آنچه می خواهی پس زیارت کن شهدا را در حالی که میل کنی 
ار تشفت با تفای ی 


اد رو - ۳ 9 ما رو م2 ‌ّ سم "۳ 
السّلامٌ عَلَیکُمٌ آیا الطذیقون, آلسّلام عََیکُمٌ آیها السهداء الصَابرون 

ِ 9 1 
هد انیم شاهانم فی یل الا نی علید اادی قی خن نامع 


سس 


تصَحثْم لو و لرسوله, حتی انیم الیقین 


۳ سر ۳ نم ‌ 
آشهّذد آتکم آخیاء عند ربکم نرفون. قجراکُمْ ال عن الاسّلام و هه َفصَلَ 
جزاء المخسنین, و جَمع بتیتنا و بَیتَکَمْ فی مَحَل التعیم. 


پس می روی به زیارت عباس بن امیرالممنین علیهما السلام همین که 
رسیدی آنجا و ایستادی نزد آن جناب بگو: 


السلام علیک یائن آمیر المْوْمنینَ آلسّلام عَلیک آیها الب الصَالغ, المطیع له 
_ و لرسوله 


أشْهَذ ی یی لعن | 
الظالمین لَکم من الاوّلين و الاخرين, و الحََهُمْ يدري الجحیم. 


پس نماز تطوّع کند در مسجد آن جناب هرچه خواهد و بیرون رود. 


پنجم زیارت حضرت امام حسین در عید فطر و قربان 


قربان به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که 
در یک شپ از سه شب قبر امام حسین علیه السلام را زیارت کند گناهان 
گذشته و آینده اش آمرزیده شود شب عید فطر يا شب عید آضحی يا شب 
نیمه شعبان 


و به روایت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام منقول است 
که فرمود سه شب است که هر که زیارت کند حضرت امام حسین علیه 
التتلاق را.در ان شیها خباهار خدشتهو ابتده اش آضرربده شون شب نضف 
شعبان و شب بیست و سیم ماه رمضان و شب عید یعنی شب عید فطر و 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که کسی که زیارت کند امام 
حسین علیه السلام را در شب نیمه شعبان و شب عید فطر و شب عرفه 
در یک سال بنویسد حق تعالی برای او هزار حجْ مبرور و هزار عمره مقبوله 
و براورد از برای او هزار حاجت دنیا و اخرت 


و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام مروی است که هر که شب عرفه 
در زمین کربلا باشد و بماند آنجا تا زیارت روز عید کند و برگردد نگاه دارد 
حق تعالی او را از شر آن سال بدان که علماء از برای این دو عید شریف 
دو زیارت نقل کرده اند یکی زیارت سابقه که به جهت لیالی قدر ذکر شد و 
دیگر این زیارت است و از کلمات ایشان ظاهر می شود که زیارت سابقه 
مال روزهای عیدّین است و این زیارت مال شبهای عیدین فرموده اند چون 
اراده کنی زیارت آن حضرت را در اين دو شب پس بایست بر در قبّه 


مطفّره و نظر بیفکن به جانب قبر و بگو به جهت استیذان: 


تالایا آباداا ول نات ی وا ام الا موی 
الصا فیح فارگ و الففترهت بحنی, رن ابر قاس 
ای کمک. ۳ مفامک: توس ای ال تعالی یک عاوجْلْ یا 


وّلای, عءَخْل 0 ال ال ءحْلْ با مَلایكَة اللّه الَمْحْدفینَ بهدا الحَرّم. 


پس اگر دلت خاشع شد وچشمت گریان شد داخل شو و مقذم دار پای 
۳ بریای چپ وبگو: 


1 1 1 1 1 
یشم ال ره ی یا وی 
و تنل و 9+ آگره ِ 9۶ بگو اللهّ اک ۳ ۳ 
له آنزلنی متزلاً مبارکا و یت خیژ الفترلین. پس بگو له کر کبیر و 


5 


لحم ل ز کسا و شمان ا ره و اسلا و الحمذ للم القرد ا تمد 


1 ۱ 1 لصمر 

الماجد الأْحد, المَتقَصَل المثان, المْتَطوّل الحتّان. الذی من تطوّله سَقّل لی 
ب - رِ 

مه 


زباه وّلای یه 5 و لو فعتی ع زاره معا و لا من ده 
فوفا بل حول و 


پس داخل شو و چون به میان روضه رسیدی بایست محاذی قبر مطهّر با 
حال خضوع و گریه و تضرّع و بگو: 


حق جهادو حتّی اسَبیح حَرَمّک, و قیِلت مَظلوماًٌ 


اک یان و بگو: 


نل 


ألسّلامْ عَلَیکَ یا آبا عَّد اللّه, آلسّلامْ یک يا بُن سول اللّه, آلسلامٌ عَلیکَ با 
شید الَوَصیین, العلام علیک بان قاطلفه الرْفْراء سیده نسآء العالمين, 


أَلسَلامْ علیک پا بَطل الْمْسْلمين, يا مَوّلای هد آنک کنت تورا فی الأصلاب 


ثِِ 


السَامخه, و الرحام الْمّطَْرّو, لَمْ ثتَجُسک الجاهلية باتجاسهاء و لَمْ تیک 
من مَدْلَهمَاتِ پیابها. 


آَشْهَذٌ آنک من دعآَیّم الدین, و آژکان ا ای خفن از مت 
و هد آتک الامام الرٌالّفی الّصی الرَّکی الهادی الَْهّدی, 
و آن لیق من فلدک کلمه القوی. و الا الهّدی, و العْروَهُ الَوَْنّفی 


۱ 


8 ی و تا الیه راجقون, یا مَوّلای آتا مُوال ولیک و شعاد بوک و آنا 
0 5 ۱ ص 


سِلم. و آمری لمکم نيع یا موی آتیلک خائفاً قامتی, و آتینک مُیشتجیرا 
فاجژنی, و ایک فقیرا قاعننی, سیدی و مَوّلای, ائت مَوّلای خَحَهٌ الله عَلی 
الحَلقِ آجمعین, آملث یسوم و عَلانیتکم, و بظاهر کم و با 

َخ کم 


له ئی لک صلیث و تک رکف و لک سَچدث, وخدک لا شریک لک ان 
2 الا لک, لک آئت اللَةْ الذی لا 


الق ضل علی فختو ره غایه: و رما یئی. و امزنی غلبهما اف آقلی 
ای فیک :وف ولیک با ول الق تین 


پس بچسبان خود را بر قبر و ببوس انرا و بگو: 


یر غل الخهین بر غلی العظلوم, السمند: فتیل الع او آمتد 


حلّی اسْتلقد عبادک من الجَهالی و حیرو الصلاله, و قدْ توازز علیهٍ مَن ره 
الذلی؛ و باع حظة من الاخره بالاژنی و تردی فی هواهء و اشْحط 

تبیک, و آطاع من عبادک آولی الشفاق و الثفاق, و حَمَلَة الأوزار الَمْسَتَوجبین 
نار ۰ فیک صایراً بت مقبلا غیر مدب لا تاخده فی الله لومة 


۱ 


2 


- "۳ 0 2 2 2 
الم العتمم لغناً وببلاء ‏ عَفيْمة غذابا آلیما 


2 


0 علیک با ون ال آلسّلامْ یک اون الن ال لام خی ربا 


ِ لتییین, َلسَلامْ عَلیک یا بُن فاطع سپده نساء العالمین, آلسّلامٌ عَلیک 
بن آمیر الخومنین؛ السلام خلی آیها المظلوم الشمید 


۳1 آئت ی عشت تتفید آ 5 و فا قتلت ه خظلوما هید[ 

پس رو کن به سوی قبورٍ شهداء رضوانٍ له یه و بگو السّلا م عَلَیکَم 
یا الدائون عن توحید الله, السلامْ عَلیک یما ضَبَُْمْ قنقم غُفبی الذار, 
پابی 2 تم و آشی وه فو ند تم قورا عظیما. 


ی 
‌ و 


آلسْلام عَلیک آیها الْعبْد الطَالخْ و الصْذيوٌ الَمُواسی 


1 
1 
۷ 
:3 
مغ 
ت 
1 
1 
۳ 
3 


بو برس یک مسا مایت ار ی زد 
دا نت 


انچه خواهی مر انکه مستحب است انجا را مکان بیتوته یعنی خوابگاه 
قرار ندهی 


زیارت وداع 


آلسّلامٌ علیک یا مولای, سلاق مُوَث لا قالٍ ولا سیم, قانْ آلضرف قلا عَن 
ملالی و آن أَقِم قلاعَن شو بما وَعِد اللة الطابرين, با مَوّلای لا جعَلة 
بل آچر الققد متی لزیازیک و ررقنی الْعَود الیک, و العْفَامَ فی عرمک, و 


اون فی مشهّدک, ام تّ العالمین. 


پس ببوس ضریح را و جمیع 


بدن خود را بر آن بمال به درستی که آن باعث امان و حرز تو است و 
بر او مکن و بگو: 


أَلسَلام عَلَیکَ یا بات المَقام, 

السّلام علیک يا شریک الْفْرآَن, 

ألسّلامْ عَلیک یا حجَة الخصام, 

ألسّلامٌ علیک یا سَفيتة التّجاو, 

َلسّلام عَلَیکُمٌ يا ملائْکَة ربّی الْمْقیمین فی ها الْحَرّم, 

َلسّلام عَلیک آبداً ما تقیث و تقی الیل و الَهاژ و بگو اًا له و لا البه 
راجِعون. و لا حَوّل و لا قَوَح الا له ی الْعظیم. 


پس برو بیرون و سید بن طاووس و محمّد بن المشهدی گفته اند پس در 
وقتی که چنین کردی مثل کسی مانی که زیارت کرده خدا را در عرش. 


ششم زیارت امام حسین در روز عرفه 


زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه است بدان که آنچه از اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در باب زیارت عرفه رسیده از کثرت 
اخبار و بسیاری فضیلت و ثواب زیاده از انست که احصا شود و ما به جهت 
تشویق زائرین به ذکر چند حدیث اکتفا می نماییم به سند معتبر از بشیر 
دهان منقول است که گفت عرض کردم به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام که گاه هست حٌّ از من فوت می شود و روز عرفه را نزد قبر امام 


نیک می کنی ای بشیر هر موّمنی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
برود با شناسایی حق آن حضرت در غیر روز عید نوشته شود برای او ثواب 
1 
امام عادل و هر که 


زیارت کند آن حضرت را در روز عید بنویسد حق تعالی برای او ثواب صد 
حجّْ و صد عمره و صد جهاد با پیغمبر مرسل با امام عادل و هر که زیارت 
کند ان حضرت را در روز عرفه با معرفت حق ان حضرت نوشته شود برای 
او ثواب هزار حخْ و هزار عمره پسندیده مقبوله و هزار جهاد با پیغمبر 
ول نا ال کم نا ال و باس میتی 
باشد و فرمود که: 


ای بشیر هرگاه مومنی برود به زیارت قبر امام حسین علیه السلام در روز 
عرفه و غسل کند در نهر فرات پس متوجّه شود به سوی قبر آن حضرت 
بنویسد حق تعالي از برای او بهر گامی که برمی دارد حجّی که با همه 
مناسک نله کل آورندم باشتد و.ختین کمان: دارم که فر مود و مرح [غزوه ] 
هی سا دنت وه بسیار معتبره وارد شده که حق تعالی در روز عرفه اوّل 
نظر رحمت به سوی زاثران قبر حسین علیه السلام می افکند پیش از انکه 
نظر به اهل موقف عرفات کند و در حدیث معتبر از رفاعه منقول است که 
حضرت صادق علیه السلام به من فرمود که: 


امسال حق کردی گفتم فدایت شوم زری نداشتم که به ح‌ روم ولکن 


ای رفاعه هیچ کوتاهی نکردی از آنچه اهل منی در آن بودند اگر نه این بود 
که کراهت دارم که مردم ترک حجْ کنند هرآینه حدیثی برای تو می گفتم که 
هرگز ترک زیارت 


قبر آن خضزت نکتی سن ساعتی: اکتا شد واعد. از آن فر مود که 
خبر داد مرا پدرم که هر که بیرون رود به سوی قبر امام حسین علیه 


ال مق ارات نوی ان جصرت اباب وب بق توت خهز ۶ وف لول 


ثواب فزار ی مهزان عموه ک منوا وی بیعیر وه باشد و آما 
کیفیت زیارت آن حضرت پس چنان است که علماء اجله و روساء مذهب و 


مت فرموده اند چون خواستی آن حضرت را در اين روز زبارت کني پس 

او سر را ها ات سا کیان رسای ها هد ای که 

تو را ممکن باشد و پاکیزه ترین جامه های خود را بپوش و قصد زیارت آن 

حضرت کن در حالتی که به آرامی و وقار و تأثی باشی پس چون به در 

حایر برسی بگو: 

له أْبرُ و بگو ال کب کبیراء و َْمَذ له کثیراً و سیُحان اللّه بُکْرهٌ و 

اصیلا ۳ الذی قدانا لهذا و ما تا لتفتدی لوا آن قداتا ال له 
بنا بالحق؛ 

۳۲ 

أَلسّلام علی آمیر المَوّمنِینَ, 

اسلا غلی فاطقة ال فر آع-شیوه تستاء | لعالمیت 

آلسّلام عَلّی الحسَن و الخسین, 

لسّلام علی عَلی ین الخسین, 

ملاع فع و زن عاین, 

آلسَّلامٌ علی جَعْفرٍ تن مُحَمَد, 

ألسّلام علی موسی بّن جَعْمَر, 

ألسّلامْ علی عَلی بّن مّوسی, 

ات ای تون ی 


0 عَبّد ال 


ول الا یی و ره 
اشتجار بعشهدک, و توت ای ال 


دک و اب میک الْموالی لوَلیک, المْعلدی لعَدُوک. 
تلع الم ان قذان 


لولایتک, , و حصّنی بزیازتک, ۰ 5 سَهّل لی قصدک. 


پس داخل روضه شو و بایست محاذی سر و بگو: 


۳ ۳ 
علیی 
۲ 
علیی 


آلسّلام 
آلسّلام 
آلسَلام 
آلسّلام 
آلسَلام 
آلسَلام 
آلسَلام 
آلسّلام 
آلسّلام 


۱ 


111 


آشهذ آنک 5 


لخن کر و طفت الله عتی و 


یا وارت 


ن‌ 
ادَمَ صَفوو اللو, 


یا وارت توح ثبی ال 

یا وارت ابراهيم خلیل ال 
یا وارت مّوسی کلیم ال 
یا وارت عیسی روح ال 

با وارت مُحَمّد حبیب ال 
با وارت آمیر الفومتین؛ 

يا وارت فاطمَة الرّفراء 

یا 


۳ مُحتند اد 9 1 ۲ 
2 ۶ ۷ امه جر 
نن 4 نبضصی ؛ 


0 


ِ 


باب فاطِقة الفرآء 


0 


5 و ت ۳ ریت ن 
یا بن حَديجة الکبری. االسلام علیک يا از الله و ابن 


5 مت الصَلوة, 


ك تل ند 7 
و لعن الله امه ظلمتک, 


1۱2 اوه کی را را موی 3 ی 7 ۱۵2 ٩۲‏ + 
و َعن اللّه امة سمعث بذلک قَرضیت به, یا موّلای یا آبا عَْالّه, هد ال 


1 _ ]9 ]2 5 ۲ با ۳۹ 3 ۳ 
و مَلایْتَة و انبیائة و رْسْلة, ا نی بکم مَوْمنْ و باپایکمٌ مَوقنْ. بشرایع دینی» و 


9 مس کت 


خواتم لین و ففیی ال رم فصاواخ الله علایم وعلی روحم :و 


9 51 ۳۹ 

علی اجساد کم و غلی شاهد کم و علی عَائيكم, و ظاهر کم و باطیِكم, 
و 9 ت 9 
السَلام یک با بُن خاتم التیبيَ و اب سید الوَصِیين, و این امام این و 

]۶ ۶ لا ۶ ۳ 2 5 و ‌ِ ۰ ۳ ت 
1 قاید الغر المَحجلين الی < ثِ ۳ 3 کیف لا ن کذلک, آثت باب 
الهُدی, و اما الّّی و الْعْرُوةٌ الونّفی, و الحْجَهْ علی هل الظّیا ‏ خامسن 
احخاب کسام یی مد ال مور و تس کی سا رود 


رُبیت فی جچر الأسَلام, قاللفْس عَيرٌ راضیه بفراقک, شا هقی یوک 
صلواث الله علیک و علی, آبانک و آنناتک: 


َلسّلام علیک با ریق الْعَنرّه السَاکبه, و قرین افص لاتم لقن الله اچة 
اشتحلت منک المحارم. اوانتهکت فیک خَرْمه الاشلام ] میت صَلی ال 
علیک مقَهُوراء و أْتَحَ رَسَول له صلی ال علیه و آل یک مورا و ی 


پس ببوس ضریح را پس دو رکعت نماز کن در بالای سر و در این دو رکعت 
هر سوره که می خواهی بخوان و چون فارغ شدی بگو: 

للم ای صلیث و رکفت 
الکو و و لا تکون 
هم ضَل علی مَحَمَد و آل مَحد ۱۳۳۳ 


او 


لَ 


۳92 
۹ 


۳ وَحدک لا شریک لک لا الطلوخ و 
الا لک 


۳ 


, لاک آثت ال لا ال الا آلت 


۱ 2 


برخیز و برو به سوی پای مبارک حضرت حسین علیه السلام و زیارت 
علی بن الحسین علیهما السلام را و سر آن جناب در نزد پای ابی 


13 

۴ 

3 

3 

ع 

یه هد 
۶ب 6 ] ع ۶ 


عَلیک یا بن الخَسَین نمی 

عَلیک آیها السهید بُنْ السْهید, 

علیک آیها الوم این اْعظْلْوم. لقن اه امة قتلنک, 
و لقن اللّه امة ظلَمََّ. 


۷ 


۷ ۷ 
اسب اسب 


۷ 
ات 


۳ , , 9 
ألسّلامٌ عکلیی پا مَوّلای, 


لام علیک با ولب له اج ولمم لفق عَظُمّتِ الْصیة و جلت الّزية یک 
عَلینا و علی جمیع المُْمنینَ, قَلعن الله ام 


كٍِ ِ ِ 9 ۳ ء 
و قتلنک, و برغ ای اللّه و الیک مهم فی الظیا و ارو 


پس توجه کن به جانب شهداء و زیارت کن ایشان را و بگو: 


۳ ر آبیق بتد ال لاله لَعطُوم. صلواث 


جمعين, یپابی ان 


نم 5 اه شم و اب از اس فا نیم : 
قوّزا عظٍ يا لیتنی کلث َعَکم قافوز مَعَکم فی الچنا 
لصالحین, و حسن ولیک فیقاء و السَلام 


علیک هر هه ات وت کاند 
پس برگرد به جانب سر امام حسین علیه السلام و بسیار دعا کن از برای 
خود و از برای اهل و عیال و برادران مومن خود 


و سید بن طاووس وشهید فرموده اند پس برو به مشهد جناب عباس رضی 
الله عنه همین که رسیدی به آنجا بایست نزد قبر آن جناب و بگو: 


السَلام علیک یا آبا اقَطل الْعبّاسَ بُنَ آمیر الْموَّنین 
السّلام عَلیک يا بُنْ سیدالَوّصیین, 
آلسّلامٌ علیی زا بُنَ آوّل الْمَوّم انملاما, ۰ و5 َفدَمهم ایفاتا: ۰ 5 آفوَمهم بدین الله, 
احَوَطهم ِ اد 
آشْهد لقَذٌ رگ هزم که وله خی ی قفقم الا القواشی: قلعت ازه 
امة 1 
5 لفق الله امه ار 

و لَقن, له امة اسَتحلّت میک المحارم, و التکّث فی قثیک خَْمَة الذْسّلام. 


قیقم الأخْ الصَایرّ المُجامدٌ الَمُحامی التَاصرُ و الاح الدَافع عَن آخیه, الْمْجیِبٌ 
الی طاعه رَیُه, اللَاْبُ فیما هد فیه یره من التّواب الْجزیل, و الا ء 
الْجمیل, و لح اللةْ یدرَجه ابایَک فی دار میم ات مد هید نو 


۰ 


ِ 


/ 


۱ 


پس ببوس ضریح را و نماز گذار نزد آن حضرت نماز زیارست:و آنخه خن | بریتة 
باشی هو حون خواشتی فداط کتی آن ترش رز 1 انچه را که از پیش 


ذکر کردیم در وداع ان حضرت. 
هفتم زیارت عاشوراء 


زیارت عاشوراء است بدان که زیارات منقوله در روز عاشوراء چند زیارت 
است و ما در اینجا به ملاحظه اختصار به ذکر دو زیارت اکتفا می کنیم و در 
باب دوم در اعمال روز عاشوراء نیز زیارتی نقل کردیم با مطالبی که 
مناسب است با این مقام و اما ان دو زیارت اوّل زیارت عاشوراء معروفه 
است که خوانده می شود از نزدیک و دور و شرح ان چنانکه شیخ ابوجعفر 
طویی در معا دکر کرموله چلین ات توا ت کرده محمّد بن اسمعیل 
که فرمود: 


هر که زیارت کند حسین بن علی علیهما السلام را در روز دهم محژم تا 
آنکه نزد. قبد. آن حضرت گریان شود ملاقات کند خدا را در روز قیامت با 
ثواب دو هزار حجّْ و دو هزار عمره و دو هزار جهاد که ثواب آنها مثل ثواب 
کسی باشد که حجْ و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا صلی الله علیه 


راوی گفت: 


گفتم فدایت شوم چه ثواب است از برای کسی که بوده باشد در شهرهای 
دور از کربلا و ممکن نباشد او را رفتن به سوی قبر آن حضرت در مثل این 
روز فرمود هرگاه چنین باشد بیرون رود به سوی صحرا یا بالا رود بر بام 
بلندی در خانه خود و اشاره کند به سوی آن حضرت به سلام و جهد کند در 
او فا زیت ان حضرت و بعد از آن دو رکعت نماز کند و بکند 
ین کار ر 


در اوایل روز پیش از زوال آفتاب پس ندبه کند بر حسین علیه السلام و 
بگرید بر او و امر کند کساني را که در خانه اش هستند هرگاه از ایشان 
تقیه نمی کند به گربستن بر آن حضرت و برپا دارد در خانه خود مصیبتی به 
اظهار کردن جزع بر آن حضرت و تعزیت بگویند یکدیگر را به مصیبت 
ایشان به حسین علیه السلام و من ضامنم برای ایشان بر خدا هر گاه 
بیاورند اين عمل را جمیع آن ثوابها را گفتم فدای تو شوم ضامن می شوی 
اين ثوابها را برای ایشان و کفیل می شوی این ثوابها را فرمود که: 


بلی من ضامنم و کفیلم از برای کسی که این عمل را بجا آورد گفتم که 
چگونه یکدیگر را تعزیت بگویند فرمود که: 


می گویند «عْظَم ال أجُورَنا یصابنا یالخسین عَلیه السّلام و جَقلنا و ایاکم 
من الطالبیین بناره مَع ولیه الأْمام المَهّدٍی من آل مُحَمَد عَلَیهم السَلامٌ» 


السلام و قرار دهد ما و شما را از خواهندگان خون بالق او ام 9 
از آل محمد علیهم السلام و اگر بتوانی که بیرون نروی آن روز را در پی 
حاجتی چنان کن زیرا که آن روز نحسی است که برآورده نمی شود در آن 
حاجت موّمن ۳۹ بر آورده شود مبارک نخواهد بود از برای او و نخواهد 
دید در آن خیری و رشدی و ذخیره نکند البّه هیچیک از شما برای منزلش 
در آن روز چیبزی را پس هر که ذخیره کند در آن روز چیزی را برکت 
نخواهد دید در آن 


چیزی که ذخیره نموده و مبارک نخواهد بود از برای او در اهلش که ذخیره 
و هرا با ی ای را 
ایشان ثواب هزار حجّْ و هزار عمره و هزار جهاد که همه را با رسول خدا 
فا الا ها ای و ای و 
پیغمبری و رسولی و وصی و صدّیق و شهیدی که مرده باشد یا کشته شده 
باشد از زمانی که خلق فرموده حق تعالی دنیا را تا زمانی که به پای شود 


قيیامت 
ی 


0 .۳ 0 آن ۱ ان ۰ کبارت. کنم آن 
جتاب‌درا ان ری ای که انم ا در اه با کم هرا ار 
نزدیک و بخواهم اشاره کنم تا او از شهرهای دور و از خانه 
ام فرمود به من ای علقمه هرگاه تو بجا آوردی آن دو رکعت نماز را بعد از 
آنکه اشاره کنی به سوی آن حضرت به سلام پس بگو در وقت اشاره به آن 
حضرت بعد از گفتن تکبیر این قول را (یعنی زیارت آتیه را) پس به درستی 
که تو هرگاه گفتی این قول را به تحقیق که دعا کرده ای به آن چیزی که 
دعااضی: کیز نق ان شاتران ان‌سحضرت ای ملاتکه وسو ند خداوند ابر ای نو 
هر ار ها ور و هه باشی مثل کسی که شهید شده باشد با امام 


شهیدانی که شهید شده اند با آن حضرت و نوشته شود برای تو واب 
زیارت هر پیغمبری و رسولی و ثواب هر که زیارت کرده حسین علیه 


- 


و لعن ال الممهَدین هم یکین من قتالِکم, تئث ای اللّه و يم مهم 


و من آشياعهم و آباعهم و أولیاهم, 


ِ" ید اللو, ائی سل من سالَمَکُمْ. و حَرّبْ لِمَنْ حارَبکُمٌ الی یوم 
قیامه, 


و َعن اللّخْ آلَ زیادٍ و آلَ مَرّوان, 
و لقن ال بنی أمَي قاطبة 
و َعن ال ان مَرجاته, 

و عفن لاه عفر تن تقد 


و لَعن اللّه امة آسَرَجث و آلجمث و تقّبت لفتالک, بآبی آنّت 


- 


و ی لقَذ عَظَع قصابی یک قَاَستَلْ ال الذی آَکُرََ مقامک ق آکْرَعنی یک 
ان پررفنی طلت تار نام ور هن اهل بت مد صلی له ۶اد 


۵ 


۱ 


ی 
وم 
م 

1 
ت‌ 
اسب 


4 ۱۱ یس ائّی تفر الی له رسوله, ِِ اميرالمُوّمنین و الی 
یا و یالتراته [ممن قاتلک و تضر 
جرب و یالترائه ممَن سس آساین اطلم و اور علکش و ار الی ال 


ماس 


آغدآیکم. آن یجقلنی مَعكُمٌ فی الذلیا ورالأخرم. و آن یت لی یندم دم 
صّق فی الخّیا و الاخره, و سل آن ببلقنی الْمَقام الْمَحْمَود لکَمْ عِنْدّ الله, 
و آن برژقنی طلب ناري, مَع امام دی ظاهر ناطق [یالعق ].نْكم, 5 
اشتل اللة تحفکم و:بالشان الدی. لکم عندخ آن.بقطینی تقصابی: بکم افضل 
ما یعطی مّصابا بِمَصیبَته مُصیبَهٌ ما اغظمها و اغظم ژزیتها فی الاسلام. و 


فی جمیع الشخوانت و الأرَض. 
آلافخ عفن هن عقامت هدان ع اند ی صلوات ‏ مه و ۶ 
اللفر اخعل معیای فا وج 
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هم العن آبا شَفیان و مُعوية و یزید ین مُعاوية, عَلَیهم مک الْفْتَه ید 
۶ 7 نجل ۳۲ 11 ک_ 24 21 ۱ 
اایفن وهابه فرعت یه آل باه الق وان ای اش خاوات 
زین 8 


_- 
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ای اقا هه ۱ 
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اد 


۱ 
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۱ 
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ِ تِ ی ۳ 9 
للم ای بٍ الیک فی هذاالیوم. فی مَوّقَفی هذاء. و ایام و 
بالبرائه مِنهَمٌ, و اللعته عَليهم, و بالموالاتِ لتبیک و ال تبیک علیه و 2 


بو 
5 تس 


تا ی نج وت ۳ 1 1 ارس رن شش رک 
السلاش علیی با آبا ند اللعتی علی: الا ربا النی: فانک :یک من 
ک 3 ۳3 سح -_ ین سم 
سلام اللّه [آبدا] ما تقیث و بَقی اللیل و لها و لاجعلَة الله خر العَهّدٍ نی 
۳ ۱ 


پس می دوبی.: 


الا س ی 1 ۳ ِ ۳ 
للقم :ای ال تظالم بالاعن. میب ای اسه اولا. تم الانتن و لاله 
الرّايع. 


العن بزید خامسا: و ان عبیة اللّه تن زیاد و ان مَژم 
سعد و شمرا, و ال آبی سفیان و ال زیاد و ال مَرَوانَ, الی یوم القیمه. 
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پس به سجده می روی و می گوئی: 


الا ر مر 9 لَ مرو دش 9 0 
اللهَمٌ لک الحَمَد حَمَد الشاکرین لک عَلی مَصابهم, الْعَمَدٌ للو علی عَظیم 


ت 


ژینی د , له اژژفنی ِِِ الَخَسَین یوم وود و 7 بت لی قده م صدذق 
عَلْد دک ه ۰ مَع الخسین, و پ الْحْسَین, الذین ده پّ مهم دو ن الخسین 


علیه السلام 
دعای علقمه 


علقمه گفت که فرمود حضرت باقر علیه السلام که اگر بتوانی که زیارت 
کنی آن حضرت را در هر روز به این زیارت در خانه خود بکن که خواهد بود 
برای تو جمیع اين وابها و روایت کرده محمّد بن خالد طیالسی از سیف بن 
عمیره که گفت بیرون رفتم با صفوان بن مهران و جمعی دیگر از اصحاب 
خودمان به سوی نجف بعد از خروج حضرت صادق علیه السلام از حیره به 
جانب مدینه پس زمانی که ما فارغ شدیم از زیارت بعنی زیارت 
امیرالمومنین علیه السلام گردانید صفوان صورت خود را به جانب مشهد 
ای اه امس کت ار برایها مایت تسم اه 
السلام را از این مکان ار برد .سر ععرس آمیرالمقمین علبه الساام که از 
اینجا ایماء و اشاره کرد به سلام بر آن حضرت جناب صادق علیه السلام و 
من در خدمتش بودم سیف گفت پس خواند صفوان همان زیارتی را که 
روایت ت کرده بود علقمه ابن محمّد حضرمی از حضرت باقر علیه السلام در 
روز عاشوراء آنگاه دو رکعت نماز کرد نزد سر امیرالمومنین علیه السلام و 
کف هی رآ اه سرا ات اس راو ی 
جانب قبر حسین علیه السلام به سلام در حالتی که گردانیده بود روی خود 
1 ی 


متن دعای علقمه 
يا له ال ال یا مجیت وه الَططّین, یا کاشت کُرّب العَكروبین 


با غیات الْمْشتفیئین, یا ضريح المْسَتطرخین, و با من هو قرَنْ الی من عبّل 
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۳۹ ع‌ِ 
یفعل, قَانَه حمیذ مجیذ, القلَْتُ یا سیدی عَنْکُما تب حامداً لله, شاکراً راجیا 
خایه :| و لا قانط, انیا غاندا ر اجفا الی :با تکهاء عید راغف عنکها 
ط یم یل راحغ عاید اه ۰.۰۱۰« و لاف لاله با 
و تَ یت 7 ! رایع بد ول سول 1 ِ 9 2 
سادتی رغبث الیکها و الی زیازتکما, بیع ان هد فیکما و فی زیازتکما اهل 
الدئیا, قلا حَیبنی اللة ما رَجَوَث و ما امَلثْ فی زیازتکما, انة قریب مَجیبٌ 


سیف بن عمیره گوید که سوال کردم از صفوان و گفتم که علقمه بن 
محمد این دعا را برای ما از حضرت باقرعلیه السلام روایت نکرد بلکه 
همان زیارت را حدیث کرد صفوان گفت که وارد شدم با سید خودم حضرت 
صادق علیه السلام به این مکان پس به جا اورد مثل انچه را که ما بجا 
آوردیم در زیارت و دعا کرد به این دعا هنگام وداع بعد از اينکه دو رکعت 


حضرت صادق علیه السلام به من فرمود که 


مواظب باش این زیارت را و بخوان اين دعا را و زیارت کن به آن پس به 
و سلامش به آن حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او قضا شود از 
جانب خدای تعالی بهر مرتبه که خواهد برسد و او را نومید بر نگرداند ای 
صفوان یافتم این زیارت را به این ضمان از پدرم و پدرم از پدرش علی بن 
الحسین علیه السلام به همین ضمان و او از حسین علیه السلام به همین 
مان و خشین کلیه السام ان برادرش تن علیه انم یه همین ما ن 
و حسن از پدرش امیرالمومنین علیه السلام با همین ضمان و امیرالمومنین 

علبه السلاه ان ول خدا صلی الله علیه ور اله تادفمین مان و وشول 
خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل با همین ضمان و جبرئیل از خدای تعالی 
با همین ضمان و به تحقیق که خداوند عژوجل قسم خورده به ذات مقدس 
خود که هر که زیارت کند حسین علیه السلام را به این زیارت از نزدیک یا 
دور و دعا کند به اين دعا قبول می کنم از او زیارت او را و می پذیرم از او 
وی زا تهز دز ٩5‏ باشد و می دهم مسئلتش را پس باز نگردد از 


سار و بازش گردانم با چشم روشن به برآوردن حاجت و فوز به جّت و 
ازادی از دوزخ و قبول کنم شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند 


اه مس ی و فا و و ان 
دا[ ملانکه ملکوت آه 


یا رسول الله خدا فرستاده مرا به سوی تو به جهت سرور و بشارت تو و 
شادی و بشارت علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از اولاد تو علیهم 
السلام تا روز قیامت پس مستمر و پاینده باد مسرت تو و مسرت علی و 
فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم السلام و شیعه شما تا روز 
رستخیز پس صفوان گفت که حضرت صادق علیه السلام با من فرمود ای 
صفوان هر گاه روی داد از برای با سوی خدای عژوجل حاجتی پس 
زیارت ت کن به این زیارت ت از هر مکانی که بوده باشی و بخوان این دعا را و 
بخواه از پروردگار خود حاجتت را که براورده شود از خدا| و خدا خلاف 
نخواهد فرمود وعده خود را بر رسول خود بجود و امتنان خویش و الحمذ 


سر امس 


مولف گوید: 


که در نجم اقب در ذیل حکایت تشرّف جناب حاج سید احمد رشتی به 
ملاقات امام عصر ارواحنا فداه در سفر حخجْ و فرمایش آن حضرت به او که 
چرا شما عاشورا نمی خوانید عاشوراء عاشوراء عاشوراء و آن حکایت را 
ما انشاء الله بعد از زیارت جامعه کبیره نقل خواهیم کرد. 


شیخ ما نقه الاأسلام 


نوری رحمه الله فرموده اما زیارت عاشوراء پس در فضل و مقام ان بس 
که از سم نایز ارات بت مهو از اساگ واملای معصری 
اد فرح ها فلت ما اسان یت اه ار عال باه ابا 
رسد بیرون نیاید بلکه از سنخ احادیث قدسیه اپست که به همین ترتیب از 
زیارت و لعن و سلام و دعا از حضرت احدیت خلت عَظَمته به جبرئیل امین 
وا هام ای اه له رال ره ومع سر 
ری فا و اه 
اعادی بی نظیر و لکن احسن فواید آن که | مواظبت آن بدست آهندم 
فایده ای است که در کتاب دارالسّلام ذکر کردم و اجمال آن آنکه ثقه صالح 
مثقی حاخ ملاحسن یزدی که از نیکان مجاورین نجف اشرف است و 
پیوسته مشغول عبادت و زیارت نقل کرد از ثقه امین حاجخْ محمد علی یزدی 
که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دائما مشغول اصلاح امر آخرت خود 
بود و شبها در مقبره خارج یزد که در آن جماعتی از صلحا مدفونند و 
را ار ایکا 
هم بزرگ شده و در نزٍد یک معلم می رفتند تا آنکه بزرگ شد و شغل 
عشاری پیش گرفت تا آنکه مرد و در همان مقبره نزدیک محلی که آن مرد 
صالح بیتوته می کرد دفن کردند پس او را در خواب دید پس از گذشتن 
کمتر از ماهی که در هیئّت 


نیکوئی است پس به نزد او رفت و گفت من می دانم مبد و منتهای کار تو 
ها 
و شغل تو مقتضی نبود جز عذاب را پس به کدام عمل به این مقام رسیدی 
گفت چنان است که گفتی و من در اش عذاب بودم از روز وفات تا دیروز 
که زوجه استاد اشرف حذاد فوت شد و در این مکان او را دفن کردند و 
اشاره کرد به موضعی که قریب صد ذرع از او دور بود و در شب وفات او 
حضرت ابی عبداللّه الحسین علیه السلام سه مرتیه او را زیارت کرد و در 
کز تقه و تعست: آفتادنم,یبین: از خواب خی ند دار کته ار را نمی 
شناخت و محلّه او را نمی دانست پس در بازار حدّادان ای و 
او را پید | نمود از او پرسید برای نو زوجه ای بود گفت آری دیروز وفات 
اب سا بت وی ار 
زیارت ابی عبداللّه علیه السلام رفته بود گفت نه گفت ذکر مصائب او می 
کرد گفت : نه گفت مجلس تعزیه داری داشت گفت : نة آنگاه پرشید خه: هی 
جوثی خواب را نقل کرد گفت آن زن مواظبت داشت به زیارت عاشوراء 


دوم زیارت عاشوراء غیر معروفه 


است که با زیارت معروفه متداوله در اجر و ثواب شریک است بی مشقت 


و این برای آنان که شغل مهقی دارند فوزی است عظیم و کیفیت آن به 
ار ی و رن 
دوست دارد زیارت کند آن حضرت را از بلاد دور یا نزدیک پس غسل کند و 
برود به صحرا يا در بام خانه خود آنگاه دو رکعت نماز کند و بخواند در آن 
سوره قْلٌ مُو ال آخد چون سلام گفت اشاره کند به سوی آن حضرت به 
سلام و متوجّه شود به این سلام و اشاره و نیت به آن جهتی که در آنست 

ابو عبد اللّه الحسین علیه السلام یعنی رو کند ؛ نق کریلای. فعلی. انکام 


الا الّیه راجقون, لوا الله, و ترکاه و تجبائة علیک پا آبا عَبْد اللّه 
و5 
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بو 1 / دم و بال 7 

الرَحيمّ, ان یرَرقنی مَوَدتکم, و ان یوفقنی للطلب بثار عم مع الامام المَیتَظر 

الهادی هن آل محتد و آن بخفلین مَعَکم فی الذنا و الاخزه. و آن ببافتی 

۳ ۳۹ ات ۲ 5 ۳ 1 ۱ و 19 0 ِِگ< 

المقام الْمَحْمُود کم عند الله, و آسْتلْ للع عَرّوجل بحتَكُم و بالسَانِ الذی 

ش دس ۵ 0 8 |- ۳ 

چعل اللةٌ لکمّ, ان یعطینی بمصابی یکمّ افصّل ما اعطی مصابا بمقصیبه [نا 
ن 1۲۱ ۳ 1 0 9 1 9 

للم و اتّا اليه راجعُون, با لها من مُصیبه ما آفْجَعها و آئّکاها لفْلوب الَمَوْمنین 

و المَسْلمين, فانا للم و نا اليه راجعون. 

ما لا _ مس مم ی ه9 ۱ ۳ ۶ ۳ 

| ۳ ءِ مد و ال ءِ مد و 5۱ ل فی حعفاهف ممر تنالخ من؟ 

9 4 1 

صلواث و رَحمَه و مَغفره, و 


۳ ِ م5 0 
اجقلنی عندک و جیها فی الدئیا و الاجرو و من 
4 ال مَحَمّد, صلواتک علیه و عَليهمٌ 


الا رز مر ص ی ۳ رت ۳ 
اللهَمْ و أني آتوسّل و اتوَجْة بصفوتک من خلقک, و خیرتی من خلقک مَحَمد 
علی الطیبین من دزیتهما, 


۳ ی سب مم و ۰ 
اللهَم فصل علی مَحَمّدٍ و ال محم 5 اجعل محیای محياهم و هت 
مَماتهم. و لا تقرق بینی و بيتَهَمٌ فی الذنیا و الاجزو انک سمیع الدعاء 


7 مر همجن له و تاه اد 12 ۲ ام 
و یوم تُجَدَد فیه النقمة, و تترل فیو لته علی اللعین یزید و علی 
ل یزید, و علی ال زیاد و عَمَر بن سَعد و الشمر. 


للم الْعلهم و ان من رضی بقولهم و فقلهم, من آوّل 


و آخر لعنا کثیرا, و اضَلهم خر نارک, و أسْكنهمْ جَهَنْم و ساتت مصیرا, و 
اجب عَلیهِمْ و لی کل مَنْ شایعَهُمٌ و بايَهُمْ و تابَعَهْمٌ و ساعَدَهمٌ و رٍضی 
بفعلهم. و افتخ لهْمْ و عَليهمٌ, و علی یب من رضی بذلک لعَناتک التی لعلت 
بها کل ظالم و کل غاصب, و کل جاجد و کل کافر. و کل مَشرک و 
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لَهُعٌ و الْعن جمیع الطالمین لَهُم, و التقم مهم اک دو یقمم من المْجْرِمين, 
1 9 سار ‌ِ و 
هم و العن آوّل ظالم ظلم آل بيتِ مُحَتّد, و الْعَنْ أَرواحهْ دیارَهم 


ی تییک, و حارَبلة 


و 5 سم و 


اصا ها 


5 احابة و آنصارة, آعواته أَول له و شیعته و مجبیه 5 اهل بیته 5 
درْيتَة, و الَعن الم الذین تهَبُوا ما و سَلبُوا حريمَة, و لَمّ یسْمَغُوا گلامَة و 


لا مقالّة, اللهُم و الْعنْ کل من بلَقَهُ دک قَرَضی , به من القلست و رین 
الحلائق آجمعین الی یوم الدّین, آلسَلامْ علیک یا آبا عَبْداللّهِ الحْسَينَ, و علی 


۱ ۳ عاوتک, و واساک بتفسه, 9 فی الب عنک, 
السّلامُ علیک يا مَوّلای و عَلیهِمْ, و علی روجک و علی آژواجهم, و علی 
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1 مه هد زر ت 5 ِ ت و صي ۰ 
خسن اللهةٌ لک العز ءِ فی ‏ اخیک الحسین,. السْلام علی اژواح المَوْمنینَ 5 
0 اس ‌ ب 
المَوّمنات, الاخیاء مِنهَمٌ و الامواتِ. ,و عَليهمّ للسْلام و رَحَمَهة الله و برکانة 
۱ 9 
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پس به سجده برو و بگو 


ما لا زر مسر 0 ۳ 0 ی 0 ِ و للا - 
للم تک الْحمَدٌ عَلی [جمیع ] ماناب من خطب., و تک الْحَمَدٌ علی کل آمر, 
و الیک الْمْشْتکی فی عظیم المْهِمَاتِ بخیرَیک و 


آولبآنک. و دک ما آوِجبّت هم من الْکَرامَه و الْعَصْل الکثیر, 
له قصل علي مُحمّم و آل محمد و اررفْبی شفاعه الخْسَین علبه السَلامْ 


یوم الوَرود و الققام القَسْهُود, و الحَوّضٍ ض ا زود وٍ اجْعَل لی را صدّق 
عندک مق الحسَین و آضحاب الْخسین عَلیه السّلام, الذین واسَقة یمهم 


1 


5 لوا و دونة مَهَجَهُم, جاهدغا مَعَة مَعَة آغدآتک ایغ ء ما و ِِِ 3 
تصدیقا بوغدک, و وف من وعیدک اک لطیف؛ لما تشاء با رح م ار اجمین. 


هشتم زیارت اربعین است 


یعنی بیستم صفر شیخ در تهذیب و مصباح روایت ت کرده از حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام که فرموده علامات مومن پنج چیز است: 


پنجاه و یک رکعت نماز ز گذاشتن که مراد هفده رکعت فریضه و سی و چهار 
رکعت نافله است در هر شب و روز و زیارت اربعین کردن 

و انگشتر در دست راست کردن 

و جبین را در سجده بر خاک گذاشتن 


و شم ال لحم الرّحیمٍ را بلند گفتن 


و کیفیت زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در این روز به دو لحو 
رسیده یکی زیارتیست که شیخ در تهذیب و مصباح روا بت کرده از صفوان 
جمّال که گفت فرمود به من مولایم حضرت صادق علیه السلام در زیارت 
اربعین که زیارت می کنی در هنگامی که روز بلند شده باشد و می گوئی: 


متن زیارت 
تِ , , 7 ۳ 
آلسّلام علی وّلی ال و حبییه, َلسَلام علی حل الله و تجیبه, السْلامٌ غعلی 
5 ِِ ۳ 
ضفی الله و ابّن صفیه, السّلامٌ علی الخسین المظلوم الشهید, السّلامٌ علی 
اسیر الکرّباتِ, و قتیل العبراتِ. 
1 9 ۳ ۳ 5 ۳ بر 
اللهَمٌ ای اشهذ له ولیک و بنْ ولیک. و ضفیک و ابْنْ صفیک. الفایْرُ 
ان ِ ِ" ۳ ن‌ ۳ ۵ یب مم ۳ 
امَیک, اعرمتة بالشهاده, و حبوَتَةٌ بالسعاده, و اجتَبيتَة پطیب الولادو, و 
ی اه 0 ی و ۵ 
سیدا من السادو 5 و قایدا من | ناده, ادا مِنْ الذادو, 5 لعطیتَة 
قواربت الییء و جعلتة * حَجه علی خلقک من الاوصیاء فقاعذر فی الدعاء و 


1 و با ال 
4 ۳۳ بو 3 مج 2 0 سس 1۳ صِِ 
الله, السْلامٌ_علیک یا بِن سید الاقصیاء اشهَد انک امین الله و ابِنْ امینه, 
عشت سعیدا, و میت حمیدا و مت فقیدا مظلوما شهیدا, 


و رأشهّذ ۳ فیت بعهد ۳ و جاهدّت فی سیله خنی آثنک افو قلعن 
له من قتلک, 


۳ 7 ی 
و لعن اللهّ من ظلمک., 

‌ِ نن ۳ مه 
و لعن الله امه سَمعث بذلک فرضیت به. 


الا بت ت 
له ای أَشْهذک آئی وی من والاة. و عَذذْ لِمَنْ عاداغ. بآبی آئت و 
بن سول الله 


آَشْهَد آنک کنّت تور فی الأصّلاپ السّامخه 5 و لام مره لَمْ تتَجْسک 
الجاهلية بائجاسهاء و لمْ تیک الْفَوِلهتَاث من نیابهاء 


و آشهّذ آتک من دعآیْم الاين و آژکان الفشلمین, و مَعْقَل الَمْوْمنین 
هد آتک الَامامْ الب الْقی, الضی الکی الهادی الْمَمّدٍی, 


و آشْهذ آنْ الأیَْه من ولدک کَِمة اللموی. و آغلاغ الهّدی. و الْعْرَوه الْوْنفی. 
و الحْحَدْ علی ا؟ الئی 


۱ 


قشمد آئی یکم مَوْمنْ. و پایایمٌ موق بشرایع دینی و خواتیم عملی»,5 
قلبی ِقلیکم سل و آفری لمکم فتیغ, و نضرتی لک فعدة, حتی یادن ال 
لک فمَعَكم مَعکم لا مع عَدعکق, ضلواث الله عَلیکم, و علی َواجكُمْ و 
آخسادکم. و شاهدکم و غائیک. و ظاهرکم و باطنکم. آمین رب الْعالمین 


گردی و دیگر زیارتی است که از جابر منقول است و کیفیت ان چنان است 
که از فطارووایت دم کت 


گفت با 


جابر بن عبدالله انصاری بودم در روز بیستم ماه صفر چون به غاضربه 
۳ دزد قتز اکن ص هرت که زب وراه زور نب 
1( 
ایستاد نزد سر مبارک امام حسین علیه السلام و سه مرتبه آ له بر گفت 
پس افتاد و بیهوش شد و چون به هوش آمد شنیدم که می گفت السّلامٌ 
عَلیکغ.یا آل الله الح که.به غینه همان زیازت نیمه رجب: استه که ما ذ کر 
تمفوم فا از قوف ندارد جز چند کلمه که شاید از اخبلاف: تس بانتتد 
چنانچه شیخ مرحوم احتمال داده پس اگر کسی خواست که آن را نیز 
بخواند رجوع کند به زیارت نیمه رجب و همان را بخواند 


مولف گوید که زیارت امام حسین تم السلام در اوقات شریفه و لیالی و 
ایام فتب" که به. غیر از ایناوقات: که ذکر. شد نیز افضل انست: خضوضا 
اوقاتی که به آن حضرت نسبتی داشته باشد مانند روز مباهله و روز نزول 
هل آتی و روز ولادت شریف آن حضرت و شبهای جمعه و از روایتی 
۰ 
حضرت فرماید و جمیع پیمفبران و اوصیای ایشان را به زیارت او بفرستد و 
ابن قولویه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 


شود البته و از 


دنیا بیرون نرود با حال حسرت از دنیا و مَسْکتَشّ در بهشت با امام حسین 
علبه السلام بانشید‌و در خبر اعمش است. که همسایه او برای. او کفت:در 
خواب دیدم که رقعه ها از اسمان فرو می ریزد که در انها امان نوشته اند 
برای هر که زیارت امام حسین علیه السلام کند در شب جمعه و بعد از این 
در اعمال کاظمین در حکایت حاجی علی بغدادی اشاره به این مطلب 
خواهد شد و غير این از اوقات شریفه دیگر و روایت شده از حضرت صادق 
علیه السلام پرسیدند که ایا زیارت امام حسین علیه السلام را وقتی هست 
که بهتر از وقت دیگر باشد فرمود که: 


زیارت کنید ان حضرت را در هر وقت و هر زمان زیرا که زیارت آن حضرت 
خیر مَقرُری است هر که ان را بیشتر به عمل اورد خیر بیشتر خواهد یافت 
و هر که کمتر کند کمتر خواهد یافت و سعی کنید در زیارت کردن ان 
حضرت در اوقات شریفه که اعمال صالحه در آنها توابش مضاعف است و 
در آن اوقات شریفه ملائکه اد انتمان نازل می شوند از برای زیارت آن 
حضرت الخ و از برای خصوص این اوقات مذکوره زیارت منقولی یافت 
نشده بلی در روز سیم ماه شعبان که روز تولد حضرت امام حسین علیه 
السلام است دعائی از ناحیه شریفه بیرون آمده که بایست آن را خواند و 
فا آن را.ذر اعمال هاه شغبان:ذ کر کرخيم و بدان نید که ار آن خضرت 
در غیر کربلا از شهرهای دور فضیلت زیادی دارد و ما در اینجا به ذکر دو 
روایت که در 


۱ هت کر وه کز 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 


هرگاه راه یکی از شما دور و از خانه اش تا به قبور ما مسافت بسیار باشد 
بالا رود به پشت بام بلندتر منزل خود و دو رکعت نماز کند و اشاره کند به 
سلام کردن به سوی قبرهای ما پس به درستی که ان به ما می رسد 
روایت دویم از حثان بن سیر از پدرش منقولست که حضرت صادق علیه 
السلام به من فرمود: 


اس ی ی و ی ی ات 
تو گردم نه! 


فرمود: شما چه جفاکارید در هر جمعه زیارت می کنید او را؟ 
گفتم: نه 

فرمود: در هر ماهی زیارت می کنید؟ 

گفتم: نه 

فرمود: در هر سالی او را زیارت می کنید؟ 

گفتم: گاهی از سالها شده که زیارت کرده ام 


فرمود: ای شدیر چه جفا کارید شما به امام حسین علیه السلام آپا 
ندانستید که حق تعالی را دو هزار هزار فرشتح است (و در تهذیب و فقیه 
هزار هزار فرشته است) ژولیده مو گردالوده که هی حربند بر آن حضرت: و 
زیارت می کنند و سست نمی شوند و چه می شود برای تو ای سدیر که 
زبارت کنی قبر حسین علیه السلام را در هر جمعه پنج مرتبه و در هر 
روزی یک مرتبه گفتم فدایت شوم بین ما و بین او فرسخهای بسیار است 
فرمود به من که: 


بالا رو به بام خانه ات پس نظر کن به جانب راست و چپ پس بلند کن سر 
خود را به سوی اسمان پس قصد کن جانب 


سا و 2 ثٍٍِِ 
«السْلامْ عَلیک يا ابا عبدالله السْلام علیک و رَحمَهّالله و بَرکائة» 
نوشته می شود برای تو زیارتی و ان زیارت حجّه و عمره است. 


شذیر کقت:نسا شند که:بحا آوردم این زا خر مام.پیشتر آز شنشت: ضرنبه و کر 
صدر زیارت ال از زیارات مطلقه گذشت چیزی که مناسب این مقام بود. 


بدان که روایات بسیار وارد شده که در تربت آن حضرت شفای هر درد و 
مرض است مگر مرگ و امان است از بلاها و باعث ایمنی از هر خوقف و 
بیم است و اخبار در اين باب متواتر است و معجزاتی که به سبب این 
ترست» مقدسته: ظاهر. کزدیدم. ات رادمان انست. که ذکر شود و مره در 
کتاب فوائد الرضویه که در تراجم علماء امامیه است در احوال سید محدذت 
شصر انا سید تعمه الله جر اترخ چنمم الله نوتم که ان: سید سای ور 
تحصیل علم زحمت بسیار کشیده و سختی و رنج بسیار برده و در اوایل 
تحصیل چون قادر نبوده بر چراغ به روشنی ماه مطالعه می نموده لاجرم از 
کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار چیز نوشتن و مطالعه کردن چشمانش 
ضعف پیدا کرده بود پس به جهت روشنی چشم خود به تربت مقدسه 
حضرت سیدالشهداءعلیه السلام و تراب مراقد شریفه ائمه عراق علیهم 
السلام اکتحال می کرد و به برکت آن تربت ها چشمش روشن می 

و نیز نگاشتم که مبادا اهالی عصر ما به واسطه معاشرت با کفار و ملاحده 


همانا کمال الذین دمیری در حیوه الحیوان نقل کرده که 


می شود حق تعالی او را ملهم فرموده که برای رفع کوری خود چشم خود 
را به رازیانج تر بمالد لاجرم با چشم کور از بیابان قصد می کند بساتین و 
جاهائی را که رازیانج در آنجا پاشد و اگر چه مسافتی طویل در بین باشد 
پس خود را می رساند به آن گیاه و چشم خود را بر آن می مالد روشنی 
چشم او بر می گردد و این مطلب را زمخشری و غیره نیز نقل کرده اند 


پس هرگاه حق تعالی در یک گیاه نری این خاصیت قرار داده باشد که مار 
کور پی به آن ببرد و بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و استبعادی دارد که 
در تربت پسر پیغمبر صلوات الله علیه و اله که در راه او خودش و عترتش 
کشته شده شفاء از جمیع امراض و فوائد و برکاتی قرار داده باشد که 
شیعیان و محبان او از ان بهره ها برند و ما در اين مقام به ذکر چند خبر 
قناعت می کنیم اوّل روایت شده که: 


حوریان بهشت چون یکی از ملائکه را می بینند که از برای کاری بر زمین 
می آید از او التماس می کنند که برای ما تسبیح و تربت قبر امام حسین 
علیه السلام به هدیه بیاور دوم به سند معتبر منقول است که شخصی گفت 
یر ۳ امام رضاعلیهٍ السلام برای من از خراسان بسته متاعی فرستاد 
چون گشودم در میان آن خاکی بود از آن مرد که آورده بود پرسیدم که این 
حضرت از جامه و غیر جامه چیزی به 


خانین یف تن فک آزکه این خاک را در میانش می گذارد و می فرماید 
این امان است از بلاها به اذن و مشیت خدا سیم روایت است که واه 
بن کر ان تور که تحص بت او اه الم وی ری کمک 
شخص از خاک قبر امام حسین علیه السلام برمی دارد و منتفع می شود و 
دیگری برمی دارد و منتفع نمی شود فرمود که: 


والله هی که مردارق ی افتفاد داشته اد کهدبه اوقم من تشد اایته 
منتفع می شود چهارم از ابوحمزه ثمالی روایتست که عرض کردم به 
حضرت تضاذق علبه السلام که من بینم اضخاب ها هی گیزند. خاک قبر امام 
خر یه ااسام: را مه سالت شفا ان ای: کتایا شفا ین ات وت 
فرمود که: 


لب تا نمی فان کار خاک که تاره اشفا قیفر تاخیان سل 
همچنین است خاک قبر جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبر امام 
حسن و امام زین العابدین و امام محقّد باقرعلیهم السلام پس بگیر از آن 
خاک که آن شفای هر درد است و سپری است برای دفع هر چه از آن 
ترسی و هیچ چیز به آن برابری نمی کند از چیزهائی که از ان شفا طلب 
می کنند به غير از دعا و چیزی که آن را فاسد می کند آن است که در 
ظرفها و جاهای بد می گذارند و آنها که معالجه به آن می کنند کم است 
نقین آیشان هر که فین مسا کهراين ازبرای ای‌شفا اشت هرکاه 
شاه ان کد اضرا کاف 


خواهد بود و محتاج به دوای دیگر نخواهد شد و فاسد می گردانند آن تربت 
را شیاطین و کافران از جنیان که خود را بر آن می مالند و بهر چیز که می 
گذرد آن تربت آن را بو می کنند و اما شپاطین و کافران جِنْ پس حسد می 
برند فرزندان آدم را بر آن و خود را بر آن می مالند که اکثر نیکی و بوی 
خوشش برطرف می شود و هیچ تربت از حایر بیرون نمی آید مگر مهیا 
می شوند از شیاطین و کافران جن از برای آن تربت آن قدر که عدد 
ایشان را کسی به غیر از خدا احصا نمی تواند کرد و آن تربت در دست 
صاحبش است و ایشان خود را بر آن می مالند و ملاتکه نمی گذارند ایشان 
را که داخل حایر شوند و اکر تربت سالم از اینها بماند هر بیمار را که به ان 
معالجه نمایند البّته در آن ساعت شفا می یابد پس چون تربت را برداری 
پنهان کن و نام خدا بر آن بسیار بخوان و شنیده ام که بعضی از آنها که 
ترا هی اد ارتراشی تما ری سعصی آن اسان مرا 
در توبره چهارپایان می اندازند یا در ظرف طعام يا چیزهائی که دست بر 
آن بسیار مالیده شود از خورجینها و جوالها پس چگونه شفا یابد از آن کسی 
که به این نوع آن را حرمت دارد ولکن دلی که در آن یقین نیست و سبک 
می شمارد چیزی را که صلاحش در آن است عمل خود را فاسد می کند 


پنجم روایت شده که: 
هرگاه یکی 


از شما خواهد که بردارد تربت را به اطراف انگشتان بردارد و قدر آن مثل 
نخود است به بوسد آن وا هر بو دنام کار مر سا رن بمالد و 


بگوید: 

الا 
للم یحق بحق هذم رت و یحقٌ من حل بها وّوی, فیها و یچق جدو و آبیه و 
ه و آخیه, و امه من ولده. و یعق العلانکه الحا فین به, الا جعلتها شفاء 
من کل دأءٍ و برءا من کل مرَض و تجاه من کل آقم. و جززا مقّا اخاف و 
1 و 

احَدَر 


مهر کردن تربت امام حسین علیه السلام آنست که بر آن سوره ایا أئرلناه 
فی لیله القدّر بخوانی و نیز روایت شده که: 


۳۲ 1 1 
هرگاه تربت را بخوری یا به کسی بخورانی بگو بسٌم الله و بالله, 
لا رز 9 9 ۳ و 2 سم ۳ ۳ پر  -‏ ۳ 
الامم اخعلهتر رف واشها,ع علها تافعا وشها ء من کل داغ ای علی لش 


ء قدیر. 


و نی از 0 


عم 


سجده کردن بر انست که روایت شده که: 


سجده بر آن هفت حجاب را می درد یعنی باعث قبولی نماز می شود که به 
اتتمانها بالا-فی وهوودیکن یه از کربت: ان حضرت ساختن هه ان 
تسبیح ذکر کردن و در دست داشتن است که فضیلت عظیم دارد و از 
خاصیتش انیت که در دست آفشاد نسبیح می _گوید بی انکة اه 


تسبیح بگوید و معلوم است که این تسبیح غیر از آن تسبیحی است که در 
همه اشیاء است کما قال اللّه تعالی: 


ِ 


ح ار > ۶ 
و ال من سی < 


2 


و عارف رومی در معنی آن گفته 
گر تو را از غیب چشمی باز شد 
با تو ات جهان همراز شد 
نطق خاک و نطق آب و نطق گّل 
هست محسوس حواس اهل دل 
جمله ذژات در عالم نهان 

با تو میگویند روزان و شبان 

ما شمیعیم و بصیر و باهشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم 

از جمادی سوی جان جان شوید 
غلغل اجزای عالم بشنوید 


فاش تسبیح جمادات ایدت 


و سوسه ناولیها بزدایدت 


خصوصیات تربت حضرت سید الشهداء آژواخنا له الفداء است ششم از 
حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که هر که بگرداند تسبیح تربت 
ایا وت اه اس مرآ و 


«شبحان الله ‏ الحمذ له و لا الع الا الَهْ و ال آکته» 
‌ و و ۶ اله [ز و9 


بای دا هت ال آتر آیا ش ‏ اس نص کد اساد 
شهار ام اند کار ترا اش سرا هه موس سای آه 


شش هزار شفاعت 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 


هر که بگرداند سنگهائی را که از تربت امام حسین علیه السلام می سازند 
یعنی تسبیح پخته پس یکبار استغفار کند هفتاد استغفار از برای او نوشته 
می شود و اگر تسبیحی را در دست نگاه دارد و تسبیح نگوید به عدد هر 
هت سرت ار وا ات س سر ویر سل 
است که چون حضرت صادق علیه السلام به عراق تشریف آوردند کرخف‌هی 
و رح بخ آمدند و عرض کردند که دانسته ایم تربت امام حسین علیه 
السلام موجب شفای هر درد است ایا باعث ایمنی 


از هر خوف هست فرمود بلی هرگاه کسی خواهد که او را از هر بیمی 
امان بخشد باید تسبیحی که از تربت ان حضرت ساخته باشند در دست 
بگیرد و سه مرتبه اين دعا را بخواند: 


0-0 ۳ 
صبجت 


اس کی كِ رک تس و ۳ 9 ۲ 
مُحقد ی ال عَلیه و آله, مُخْتجزا من کُل قاصد لی الی آذیه بچدار 
ِ و 0 ۳ 

حصي ااخلاص یی الاغتراف يحقهم, و النقسي بعبلهم جمیعاء موقنا ان 

2 لمَد 5 معهّم و من مهم 5 فیهم 5 بهم, اوالی مه مَنْ والوّاء ۰ 5 آعادی ی من عادوا, 

5 اجایبٍ من جاتبوا, فضَل ۶ مَحمد و آله, 5 الم به همم من شر 
ٍ ۲ 15 9 ِ تِ 

کل ما آتفیه. با عظیغ عکزت الاعادی عتی بتدیع الشموات 5 الارضن 1 

1 س س ۰ ی 


پس تسبیح را ببوسد و بر هر دو چشم بمالد و بگوید: 


ات آستلک یف هذه الثرته القباز که و بخق صاحيع ق بحق جد 
تخق آبیه, 5 بحق مه و یق آخیه, و یِحق ولدو | ِ زره 


و لا 


و 


پس تسبیح را بر جبین خود بگذارد پس اگر در صبح چنین کند در امان خدا 
باشد تا شام و اگر در شام چنین کند در امان خدا باشد تا صبح 


و در روایت دیگر منقول است که هر که از پادشاهی یا 


غیر او ترسد چون از خانه بیرون آید چنین کند تا حرزی باشد او را از شنز 
ایشان 


مولف گوید که: 


مشهور میان علماء آن است که خوردن گل و خاک مطلقا جایز نیست مگر 
تربت مقدسه امام حسین علیه السلام به قصد شفا بی قصد لدّت به قدر 
نخودی بلکه احوط ان است که به قدر عدسی باشد و خوبست که تربت را 
در دهان بگذارد و بعد از آن جرعه ای از آب بخورد و بگوید 


لا ۳ 3 2 ‌ 2 ۲ 2 ۱ طِ ع لا مم 
«أللَُمٌ امه رِرَفاً واسعاً و علماً نافعاً و شفاء من کل دآء و سْفْم» 


علامه مجلسی رحمه الله فرموده احوط آن است که مهر و تسبیح و تربت 
آن حضرت را نخرند و نفروشند بلکه به هدیه و بخشش بدهند و در برابر 
انها اگر تراضی کنند بی انکه اوّل شرط کرده باشند شاید بد نباشد چنانچه 
در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که خاک 
قبر امام حسین علیه السلام را بفروشد چنان است که گوشت آن حضرت 
را فروخته و خریده باشد 


مولف گوید که شیخ ما محذث متبخر ثقهالاسلام نوری رحمه الله در 
دارالسلام نقل فرموده که: 


روزی یکی از برادران من به خدمت مرحومه والده ام رسید مادرم دید که 
را زجر کرد که این بی ادبی است به تربت مقدسه چه انکه بسا شود در 
زیر ران واقع شود و شکسته گردد برادرم گفت چنین است که فرمودی و 
تا به حال دو مهر شکسته ام ولکن عهد کرد که من بعد در جیب پایین 
نگذارد 


پس چند روزی از این قضیه گذشت علامه والدم 


در خواب دید برون اینکه از این مطلب اطلاع داشته باشد که مولای ما 


حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام به زیارت او تشریف اورد و در 
پسران خود را بيایند تا آنما را اکرام کنم پس والد پسرها را طلیید و با من 
پنج نفر بودند پس ایستادند در نزن ذر خفایل. ان خضرت و کر نرد آن 
حضرت از جامه و چیزهای دیگر بود پس یک یک را می خواند و چیزی از 
آنها به آو می داد 


کسی که در غضب باشد و التفات فرمود به سوی والد مرحوم و فرمود این 
پسر تو دو تربت از تربتهای قبر من در زیر ران خود شکسته است پس مثل 
برادران دیگر او را نخواند بلکه افکند به سوی او چیزی و الان در ذهنم 
است که گوبا قاب شانه ترمه به او داد پس علامه والد بیدار شد و خواب 
خود را برای مرحومه والده نقل کرد و والده حکایت را برای ایشان بیان 
«انتهی.» 


زیاره الناحیه المقدسه 
متن زیارت 


تارت ماه مین اه از باه سای ان سوت مه 


زیارت ناحیه مقدسه 
لاه علی: انه یه لاه مق فد 
لسْلامٌ غلی شّیث ولی الله و خيرته, 
لسّلامْ علی ریس القأیّم لله بحْحّته, 
لسّلامٌْ غلی توح المُجاب فی دغَوَنه, 
تلا علی مد اند ود ناجیه برد 


آلسّلام علی صالح الّذی نوج اللغ بگراقته, 


ِ 
اً 
عت 
اً 
ِ 
اًْ 


نت 
اًُ 


ِ- ِ- 
1 1 2 


السلام علی ابراهيم اذی عباه اللة بغآنه, 
۳ ۲ سم ام ۳ 
لسّلامْ علی اسمعیل الذی قداغ اللة بح عظیم من جَلَنْه. 


لسّلام علی اسحق الذی جَعَلَ 


اللغ |24 
لتبعع فی زر 
درینه», 


۳۱ 
اسب ۳۱ 
اسب ۳۱ 

اس ۳۱ 

اسب ۳۱ 

اسبت ۳۱ 

ات ۳۱ 

اسب ۳۱ 

اسست ۳۱ 

اس ۳۱ 
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سس ۳۱ 

اسب ۳۱ 

است ۳۱ 

ا سس ۳۱ 

ات | سس 
0 سس 
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9۷ 

9۷ 

9۷ 
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1 2 فد 
3 0 
یعقو و الله: علیه بض 
و , سس ۳ 5 : ِ 
بو الذ لا 5 ۱ ِ 
ِ« تا ام ارلسه |[ 1 
‌ِ 7 
ّ ۳ 3 من الخْت تخضا نم 
و و سس 5 ۲ ۱ ۱ 
غلی ِِ ۲ فلق اللهٌ البکر له ۳ 2 
عغلی هاژون الذی حَصَهٌ بتبع ۳ 
3 ی حَصَه اللة بند دك 
۱ ی لل .. 
علی شعیب الذی تصره 
۱ 1 نضره اللخ ۶ و 
د‌‌ 9 الذ ۲ 
ِ ی تات الله 1۶ _ 
, ۱ ۱ علیه و - ۳ 
ون تس من خطینته. 
ِ.ِ ذدلث له لج 
ار اف ِ 
يوب الذی شفاه و 
ی اللح مه عاً 
ال ده اک 9 
تووی 4 
ِ پر الذی احیاه الله میتته ِ_« 
/ لله بعد ۳۳ 
علی رّکریا الطابر فی محنته 5 
بر فی ۵ .. 
علی یی 1 1 0 
یی الذی ارلْقَهٌ اللة بشها 
علی عیسی رز بت 
۱ رو الله ؟5 ۱ 
۵ و کلمتّه, 
1 الله 5 : 
۲ و صعوبه, 
ِ هو یو ی و لمَحضُو 
۱ ۳0 ۱ ِ 
رت ِ بی طالب اه ۳ 
۱ 0 ۱ 
ثٍِِ- هراء ابتته, ۴ ۳ 
عقلی آبی مَحَتّد ‏ ۱ ۳ 
لحسّن وصی آبیه ۲ خلره 


1 ۲ 
هت 
علی لخسین الذی سمحت نفسه 
و مه و 
‌ 
۶ و ح. 
بمهجچیه , 


رشب 


تن |( سس ۲( سس مت 
1 ۳ اس |( سس ۲ سستت |( سس ۲ سستت ۲(۱ سس ۲( سس 
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علی من آطاع اللة فی سزه و علانیته, 
علی مَن جعَلّ اللة الشْفاء فی تَرْبتّه, 
علی من الا جابَة تخت فَبْیه. 

علی ابّن خایّم الا تبیاع 

عَلی ابّن سید الاأوْصیاء 

عَلی ابّن فاطمة الرّهْرآء, 

عَلّی ابّن حَديجَة الکری, 

علن ان شدری الفتهن: 

۳ هو 8 

عَلّی ابّن جتّه الْمَأأوی, 

غلی ايّن رَمرَم و الصّفا.ء 

علی الفَرَقل بالدماء 

علن المَهْتوي الخبآء 

علی خامس آضحاب الْکشاء 

علی غریب الْغْرَباء 

علی شهید السُهدآء 

علی قتیل الاوعیاء 

علی ساکن کزبلاء 

علت من بکه قلاتکة السماخ: 

علی مر یه الار کیاء 


علی یعشوب الذین 
علی منازل البراهین, 
عَلی الأبْمَّه السادات, 
عَلّی الَجیوب الْمَصَرّجات, 
عَلی الشفاه الذابلاتِ, 
عَلی الَفُوس الَمَصَطلَماتِ, 
عَلی الأرُواح الْْحْتلسات, 
عَی الأجُسادٍ العارياتِ, 
عَلّی الْجُسُوم السَاجباتِ, 
علی الذماء السائْلات. 
عَّی الاأعْضاء الْْقَطعات, 
عَلی الروُوس الْمُشالات, 
عَلّی النسَوَه البارزات. 
علی 


حَجّه رَبْ العالمين, 

لسلام-علیک وغل ابانک الطاهرین: 
لام علیی هل با نکیل ودین: 
لسّلام عَلیک و علی دُرَیتک الثاصرين, 
لام علیک غعلی القلا نکه المضاجعين, 
لسَلامٌ ی الْمَتیِ المَظلّوم, 

لسَلامْ علی آخیه الْمَسْمّوم, 

لسَلام علی الرّضیع الطغیر, 

لسّلامٌ عَلی الأبدان السّلیبه, 

لسّلامْ عَّی الْعثره الْقریتو, 

لسَلامُ علی الْمْجَدّلینَ فی الْفَلواتِ, 
لسَّلامْ عَلی الثازحین عَن الاوَطان, 

لشلاغ غلی القذفونین بلا اکفان: 

لسّلامْ علی الرْوُوس الق عن الابّدان, 
لسّلامْ علی الْمُْختسب الضایر, 

لسَّلامُ عَلی الْمَظْلوم پلا ناصر, 

لسلام غلی شا کن العریه الراکیه: 

قلاخ علی صاجتب القبه الخامیه: 


ک ش 


علی مَنّْ طََهْ الجلیل, 

علی مَن ناغاخ فی الْمَقْد میکائیل, 
و س 

علی من اریق بالظلم ده 

عَلّی الْمْعَسَلِ بدم الجراح, 

ی المْجَدّع یاسات الماح 

عَی الْمْضام الَمُسْتباح, 

عَلی الْمَتْخُورٍ فی الوّری, 

علی من دفتة آمل رت 

علی المَقطوع الوّتین. 

علی ا این لا ین 

علی السیب الخضیان: 

فلس لیامت 

علی ان ال لیت: 

عَلّی التَعْرٍ المَفَرُوع بالَقضيب, 

علّی ال أس المَرَفُوع. 


علّی الاأْجُسام العاریه فی الْقَلواتِ, تْهَشْها الدَْابُ 
الیها السّباغ الصَارِیاتُ, 


0 
العادِیات, 


اصا 


لسْلامُ علیک یا مَوّلای و عَلي القلاً یه الَمرفرفین حَوّل فیک , الحافین 
ربتک , الطایفین بعرّضتک, الواردین لزیازتک , 


و ۳ 5 ۰ ۳ 
السّلامٌ علیک قائی قصَدّثْ الیک , و رجَوّث افو لدیک , 


لام علیک" بتلام العارف یکژتیک", الْعیص فی ولابیک" الفتقژب لب 

الله بعحتیک, التریء من آغدآنک, سلاع من لب بقصایک" مَثروغ, و 

لد ذُرک" مَسَفوغ سَلام المَنُْوع لین الوایه المْستکین, شلام ۳ 

ان 1 لوقاک یتسه حٌَ السیوف, و َدلَ حَشاشتة 
نوف, و جاهد بین یدّیک , و تضر 


أَشْهَد نک قذ اقمقت الصلوة, 5 اتیت الرکوة, أَمَرّت بالْمعژوف. 3 غیت 
عن الْفْتگرِ و اْْدوانٍ. و أطت اللة و ما عضیلة. و تقشکتم به و یله 
قارصَیتَة, ۳ چ اه بت راقبتَه 3 ۱ 0-0 و 3 م9 مب | عْنن, 3 ات ۱ ار ۲ 


دعوّت الی ار شاد, و أَضکت ش السداد, جاهدت فی الله 
۵ و خاک فعشد جلی له له هلت قرلقوّل ابیک 


3 
ِ 
ح 
ِ 
. 
۳ 
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کر 


و للطف 
مُکافجاء جاللهقایم شام دانشتلسن را 
را 
مشفط ال و شزا و تضر ال و بَظمرة, و تکف العایت 
و 


1 
0 

0 ۱صا 

5 ۲ 
1 
ک1 
3 
3 
ام ي 
ما و 
9 
3 
9 


جدک" 5 اک نها فی َوَصیه لاخیک , وفی الذمم, زضی الشیم, ظاهر 
الکزم. متهجُداً هی الظلم, قویم الطرَیْق, کریم الحلایق,, عظیم السٌوایق, 
شریف التَسب, م,منیف الحسب, رفیع الْتب. کنیر المَناقب, ِِ 
ال رأّب, جزبلَ الْمواهب, حلید ‏ رشید مَنیب, جواد عَليمٌ شدید, اما 

وا مُنیب, حبیبْ مَهیب, کت للرَسُول صلی اللة عَلیه و اه ولد و ان 


:۳ منقذا: 


خل و لاه عطّداء و فی الطاعه مُْتهداء حافطا للع و المیثاق, ناکباً عن 
سبل ۱ مساق و: 


پا الیو یل یی ال ون رهق الا رکه اج 
عتها, ناظرأ الیها بقین اَمْشَتوجشین ونهاء امالک" نها مکَفْوقَه و هک 

عَنْ زیتتها مَطرّوفة, و آلحاظک عَن بهَجتها مَطرُوقة, و رَعتلک اجه 
َقزوفة. حتی | ذ لزق باعف, و اسر الطم مناعة, و ذعا العیباعة, و 
آلت فی خرم : این تال ای حس ات ات 
مر نا ان ال ی سای ی کت 
طاقتک" و امتضاک" الم للالکار, و رمک امک" 


ظ‌ آن تجاهد الْفحّار فسرّت فی آولایک و5 آهالیک, ۰ 5 شیعتک و5 موالیک 


و 
هَدغت بالحق, ۳ و دعَوّت الی الله بالْچحمَه و المَوَعظه الحسته, و 
ان باقامه لخد ود و5 الطاعه ۳ و5 نیت غَن بات 5 الطفیان, و5 


ک بلظام و وان قجاهدتَهْم بَعْد الایعاز لَهمْ الأْیعاد [لیهم: 


خل, و تأکید له عَلبهم, قتکئو| ذماقک و 
ی و وی تالحزت,. کر ت قتَبّت للطعن و با د 


الفْجٌار, افتحقت قسطل الْْبار, مُجالداً بذی المقار, کآای- علی لمحت لمَختار 
قلَمّا رأوک" ثایت الْجاش, یز خایْف و لا خاش, تصضتها.لی عَوایّل مکرهم و3 
قاتلوک یکیدهم و شَرهم, و مر اللْعی جُتُودَة, قمتنغوک الماء و وَرَودة, و 
ناجژوک. القتال, و عاجلوی- التزال, و رَشْقوک" ب و بسَطوا 
[لیک" کف الاضطلام. 5 لمْ یژعوا لک ذماماء راقبوا فیک 

قَتلهم اولیاعک , و5 تهبهم رحالک ", ات مه ۰ و مختمل" 
للاذیات قد عجبث من صَبرک" لکد السماوات. قأَحْدَقوا 0 من کل 


0 


الجهاتِ, و نوک" پالجراج, و حالوا تینک" و بین اللواح. و لفق لک 


الطَغاة بتواترها, قَذ شخ لِلْمَوّتِ جبینک , و احْتلَقَب بالاتقباض و الاثبساط 
قتمالک و بمییی , کدیز طوفا حفیا الیترخلک وک :و فد شعلک: فشی 
" عَن ولدک و آهالیک, و أسْرَع قَرسک شارداء الی خیامک" قاصدا, مُحَمَجماً 
باکت لا زاین الساء خوادک- نی نظرن سرجک. غلیه غلویا. تررن 
من الخْدُور, ات الشْقور . علی الخدود لاطمات الَوْجُوه سافرات, و5 
بالعویل-داعیات» ۶ قوالفر لایر عدالی شرع -ضاررات.. ۶ الشمر 
جالسن علی صذرک: و فولغ سبقة علی تگر: : ای علی شیک تندم 
ذایح لک" بِفَهَندو, قَذ سَکتت خواس کی , 3 حخفیث انفاسی 
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شبی شبی أَمْلک" کالْعبید, و ضُفَذُوا فی الحدید, فوق 

ات تفع ففوفقة کو الهاجرات. بسافون نی التراری. 

ات اند هر 2 # ی الأغناق, یطاف به چم فی الاأسَواق, قَالة 

و الْفسَاق, لد قتلوا بقئیک" آلأْسلاق و عَطلوا الصلوة و الصا 
و 


۱ سس 
۳ 

۱ 
0 


۳ اصا اما _م 
ِ ۱ 
1 


هو ۱۳ دم مت 9 و 02 رصم سا مب حا ار رو زر ه و و 2 
اشتبیخ اهلک و جماک , و شٌییث بغدک ذراریک , و وفع المَخدور بعنرتک 5 
ویک فاتز > الرشول و تک قلیة الفهول, وعراه یی العلانکد واارنبا۶ 
0 2 و 2 ]لس 2 ن هه ۶ 9۱[ هچ وو و ۱ -‌هصش۱0۵ ۶ 0 وبا ام - 
و کج ریک أ ی الرهراج و اکتلفت جوز ! تلا یکه المَة بین» عزی پاک 
میرالمومنين, و اقیمث لک المَايَمٌ فی اعلا عليين. و لطمَت غلیک الحورژ 
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کت ۳ ۱ 3 9 9 7 ۳ 
و ال ه مَحَمّد, و ا< خشژّنی فی رمَرَيَهمّ. ادخلیی الجنة بشَفا عََهم. 
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مَحمدالضادقین الایژين؛ ال طه فریس» و 
لامنین المَطمیِثينَ, الفائزین الفرحین 
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بقسمک , و تقَقّدّنی بجودک و کرمک , و 
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73 سس ام بر ۱ ِ9ِ_ 9 9 

اللقه اعصمنی من الرلل. و سددّني فی القَوّلِ و العمل, و افسَخّ لي فی 
ن‌ 0 ه‌ ۳ ۳ 
مذه الاجّل, و آعفنی من الاوجاع و العلل, و بلغنی یموالی و بفَصّلک افصَل 
الامّل, 

شت بت ۳ 9 ز 0 

هم ضَل علی مُحَمّد و ال مَحَمّد و اقبل توّبتی, و ارَحَمْ عَرّتی, و آقلنی 


۳۱ 


ل ر_ ۲ مخ نا 7 
للم لا تغ لی فی هذاالمهشهد المعظم, و المحل المْکرّم دثبا الا عَمَرتة, 
2 .. سس 
و لا عیباً الا سَتَ تذ, 
ِ س نت رن 
و لاعَمّاً الا سَفتة, 
3 ِ_ ۳9 
و لا رزقا الا بسَطتَة, 
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لا عَذُوا الا ارديتة, 
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و لا شزا الا كفيتة, 
و لا مَرضاً الا شَقیتة 
و مر 1 لسعینه ؛ 
٩ 1 ۳ ۳‏ هد 
لا بعیدا الا ادئَيتَة, 
جح لل 2 
۳ و 0و 
لا شوالا شْوّلا الا أَعْطَیتَة 
و لا سوالا سولا [ ِتَة, 
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خَیر العاجله. و توا الأجله, 
4 نی بعلایک" غن الحرام. و بقصلک عَن جمیع الأنام. 
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له ی آشتلک علماً نافعاء و قلبا خاشعا, و یقیناً شافیا, و عملا زاکیا و 
ضبرا جمٍ چ جرا چزبلا, 


ألهْعٌ اررفْنی شک نعمیک. عَلی, و زد فی اخسانک_و کمک [لی, و اجْقل 
قوّلی _فی الّاس مَسَمُوعاء و عملی عندک مَرَفُوعاء و آثری فی الخیرات 
9 عَذوی مَقَمَوعا, 


له صل علی محَمّد و ال مَحدٌ محتّد الخیار فی اناء الیل و اطراف التهار» و 
اکفنی شَّ الأشرار, و طهْرّنی من الدئوب و الاو ی 


۳۱ 


مت 
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الثارٍ و یی داالْقرار, 8 اففولب و لجمیع اخوانی فیک " و خواتی 
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بر رورت اول بک رحس سین انباه بح 
حمد سوره حشر را بخوان و آنگاه در قنوت نماز بگو: 


لاله الا اللخ الحَلیمْ الْكَريم, لا ٍلع لاله الْعلی الْعَظيمّ, لا 


السَماواتِ السْبع و5 لین السبع, و5 ما فیهنٌ ما تبتهن. جلافا ی 

تکذیبا لِمَنْ عَدل به, و افرارا لرْبَِهٍ, و خصُوعا لعزنه. الاوّل یغیر اوّل» و 
لأْچرٌ الی یر اخر, الظَاَهرٌ علی کل شیء بقْدْرَته, الباطن دون کل شیء 
بعلمه و لطفه, لا تقف الغقول علی کثه عظمته, و لا درک الاوهام حقيقة 


بی و علمی بملزلته, و ای أسْهَدٌ اه الّبی الذی تطَقتِ الْحكُمَة اه 
پشرتِ الا تبیاء به, و دَعَت الی الاقرار یما جاء بو, و حَثتث تصدیقه, 
بقَوَلهٍ تعالی 
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لهيهْم عَن الفْتکرٍ و پجل لَهْمْ الطیبات و یحرّمْ عَلَيهِمْ الخبائت و یصَغ عم 
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لثفَلین. و سید الأثییاء المضطقین, و علی آخیه و ان عَضّه, اللدّین 


سم 0 - 3 .- ه‌ ه‌ 
سیدو نساء العالمین, و عَلی سَیدی شباب ال الجَنه الحسن و الخیتین. 
صلاه خالِدة الوام, عَدَد قَطرٍ الرّهام, و زته الْچبال و الأکام. چا أَوَرَق 
لسْلامٌ, و احتلف الصاء و الظلامٌ, و عَلی له الطاهرین, الائْمّه المَهتدین, 
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للهمٌ صَل کلب 4 حَمد و ال م۲۳ و أَوَجشْنی هن الصا ۳ اننفنی بالأخه, 
له لا يوچش من الگیا لا خوفک. و لا یوّیسن بالاخزه ال رجا کت 


له تک الْحْحَه لا علیک", و |لیک الْمْشْتکی لا ملک" + فضل علن مد او 


اله و آعیم کل سی ااطالجه الهاشهه وروی الخالیم فداعتم ی 
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فاطمَة. هل بيتِ الِرَحْمَه, اد ذرار الرژق دی به قوامُ خیاتنا, ‏ صلاح خوال 
قانت الکریه الذي 7 تعطی من سعه, و تَمَبْع من قَوره, و تَحَن زر 
من الرّق مایکُونْ ضلاحاً یلئیا, و بلاغ ِلأْجَِو, 


اضل ای وال ضرع نا و لوالذین و لجمیع الْفْوْمنینَ و 
۱ 


لَمُوْمنات, و المَسْلمين ‌ الْمُسلمات. الاخباء منم و الامواتِ, و انا فی 
الگیاحسته و فی الاخره خستة و نا عداتِ التار. ۲۹ 


پس از تمام شدن قنوت. رکوع و سجود و تشهّد و سلام نماز را انجام ده 
پس چون تسبیح حضرت فاطمه زهراء(س) را خواندی. دو طرف صورت را 
بر خاک بگذار و چهل مرتبه اين تسبیحات را بگو: 

سْتّحان الله و الْحَمَدٌ لله و لا الة الا اللة و الله بر 

ی تام ون ایا از فا تاک یا ار که 
نگهدارد و از عذاب خود نجات دهد و ببخشد و توفیق عمل نیک کرامت 
فرماید و اعمال تو را قبول نماید. 

سپس خود را به ضریح بچسبان و ببوس و بگو: 

داد اللهفی شش فکمر و السلام علیکم و خمة الله وب ان 

سپس برای خود و والدین خود و هر کس که خواهی دعا کن. 

ترجمه زیارت 


سلام بر آدم پار ر مخاص خدا| از بٍ بین آفریدگانش, 


درود بر شیت ولی خدا| و بهنرین بندگانش, سلام بر ادریس که برای خدا| 
حچجّت او را بپا داشت. 


درود بر نوح که دعایش قرین اجابت بود. سلام بر هود که کمک و پاری خدا 
مدد او بود, 


درود ۱۳ تاج کرامت بر سرش نهاد, سلام بر ابراهیم که 


نمود, 


درود بر اسماعیل که خداوند ذبحی عظیم از بهشت را فدای او نمود, سلام 
بر اسحاق که خداوند پیامبری را در نسل او قرار داد, 


درود بر یعقوب که خداوند به رحمت خود تین تن چشمش را به او 
باز گرداند, سلام بر یوسف که خداوند به عظمت خود او را از قعر چاه 


رهائی بخشید, 


درود بر موسی که خداوند یه قدرت خود دریا را برایش شکافت, سلام بر 
هارون که خداوند پیامبری خود را به وی اختصاص داد, 


ِ 
درود بر شعیب که خدا او را بر افتش پیروز نمود, سلام بر داوود که 
خداوند از لغزش او در گذشت.؛ 


درود بر سلیمان که به خاطر شوکتش جنْ به فرمان او ذراهند: سلام بر 
ایوب که خداوند او را از بیماریش رثرفا بخشید, 


درود بر یونس که خداوند به وعده خود برایش وفا نمود, سلام بر غزّیر که 
خداوند او را پس از مرش به حیات باز گردانيد, 


درود بر زکریا که در رنج و بلا شکیبا بود, سلام بر یحیی که خداوند به سبب 
شهادت مقام و منزلت او را بالا برد, 


درود بر عیسی روح خدا و کلمه او, 
سلام بر محمد محبوب خدا و یار مخلص او, 


درود بر فرمانروای مومنان علی بن ابیطالب, که برادری رسول خدا به وی 
ا ای 


سلام بر فاطمه زهراء دختر رسول الله, 
درود بر حسن بن علی وصی و جانشین پدرش, 


سلام بر حسین که جانش را تقدیم نمود, 


شتلام یز آن کی که در اه اشکار ها را اظاعت و و 
سلام بر آن کسی که خداوند شفا را در خاكي قبر او قرار داد, 
سلام بر آن کسی که (محل) اجابتِ دعا در زیر بارگاه اوست, 
سلام بر آن کسی که امامان 


تاش 


بر فرزند خاتم پیامبران, 

بر فرزند سرور جانشینان, 

بر فرزند فاطمه زهراء 

بر فرزند خدیجه کبری, 

بر فرزند سدره المنتهی, 

فر نومه الماوی: 

بر فرزند زمزم و صفا, 

بر آن آغشته به خون, 

زر انکة (خرقتِ) خیمه گاهش دریده شد, 
بر پنجمین اصحاب کساء 

بر غریب غریبان, 

بر شهید شهیدان, 

بر مقتول دشمنان. 

پوساکن کربلاع 

بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند, 
نت کسی که خاندانش پاک و مطهرند, 
بر پیشوای دین, 


بر آن جایگاههای براهین و حُجَج الهی, 


درود بر آن پیشوایانِ سرور 

سلام بر آن گریبان های چاک شده, 

سلام بر آن لب های خشکیده, 

شام بو آن‌عان.های فستاضل, و تاخار: 

سلام بر آن ارواح (از کالبد) خارج شده, 

سلام بر آن جسدهای عریان و برهنه, 

سلام بر آن بدن های لاغر و نحیف, 

سلام بر آن خون های جاری, 

سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده, 

سلام بر آن سرهای بالا رفته (بر نیزه ها), 

سلام برآن بانوان بیرون آمده (از خیمه ها), 

سلام بر حجّتِ پروردگار جهانیان, 

سلام بر تو (ای حسین بن علی) و بر پدران پاک و طاهرّت, 
سلام بر تو و بر فرزندانِ شهیدت. 

سلام بر تو و بر خاندان یاری دهنده ات (به دین الهی)؛ 
سلام بر تو و بر فرشتگان مٌلازم آرامگاهت, 

سلام بر آن کشته مظلوم, 

سلام بر برادر مسمومش, 

سلام بر علی اکبر, 

سلام بر آن شیر خوار کوچک, 


سلام بر آن بدن های برهنه شده, 

سلام بر ان‌خانتواده ای که‌تزدیی ره هر ام شرعزشان) پوذند: 
سلام بر آن به خاک افتادگان در بیابان ها, 

سلام بر آن دور افتادگان از وطن هاء 

لام بر ان دفن شدگان بدون کفن, 

سلام زان سرهای جدا شده از بدن,؛ 


سلام بر آن 


ای ( ال ی ای وکا 

سلام بر آن مظلوم بی یاور, 

تام تراتسا کر هدز شا ماه 

سلام بر صاحب آن بارگاو عالی رتبه, 

سلام بر آن کسی که رب جلیل او را پاک و مطهّر گردانید, 
لام بر آن کنشت که‌ یو یل به او ضاهات: من مهد 
سلام بر آن کسی که میکائیل در گهواره با او تکلّم می نمود, 
شلام بر آن کنین که غود و ما نش:شکسته بشید 

ناهد ار کی کم ری خرنم شه: 

فتلام:برآن کسی که خوشن به ظلم ریخته: شید 

سلام برآنکه با خون زخم هایش شست و شو داده شد, 
تاو ایک تدای مسا سره هد 

سلام بر آن مظلومی که خونش مباح گردید. 

سلامنین آنکه درا عام ین رید شند: 

سلام بز آنکه اهل قربه ها دفنشن تمودند: 

تلا بر انکه شا کش وید فده 

سلام بر آن مدافع بی یاور, 

سلام بر آن محاسن بخون خضاب شده,. 

اه خاک رنه 


سلام بر ان بدن بر هنه, 
سلام بر ان دندان چوب خورده, 
سلام بران سر بالای نیزه رفته, 


سلام بر آن بدن های برهنه و عریانی که در بیابان ها(ی کربلاء) گرگ های 
تجاوز گر به آن دندان می الهدر و درندگان خونخوار بر کرد آن می ی 


سلام بر تو ای مولای من و بر فرشتگانی_ که-بر کرد بارگاه تو پر می کشند, 
و اطراف ثربتت اجتماع کرده اند, و در استان تو طواف می کنند, و برای 
زیارت تو وارد می شوند, 


سلام بر تو من به سوی تو رو اورده ام, و به رستگاری درپیشگاه تو امید 


سلام بر تو 


سلام آن کسی که به خرمتِ تو آشناست. و در ولایت و دوستی تو مّخلص و 


بی ریا است. و به سبب محبت و ولای تو به خدا تقژب جسته, و از 


سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه دار. و اشکش به هنگام باد تو 
جاری است, 


سلام کسی که دردناک و غمگین و شیفته و فروتن است, 


سلام کسی که اگر با تو در کربلاء می بود, با جانش (در برابر) تیزی 
شمشیرها از تو محافظت می نمود, و نیمه جانش رابه خاطر تو به دست 
مرگ می سپرد. و در رکاب تو جهاد میکرد. و تو را بر علیه ستمکاران پاری 
داده, جان و تن و مال و فرزندش را فدای تو می نمود, و جانش فدای جان 
تو, و خانواده اش سیر بلای اهل بیت تو می بود, 


اگرچه زمانه مرا به تأخیر انداخت, و مُقدّرات الهی مرا از یاری تو 
بازداشت: و فبودم تا با آنان. که بانه جنگیدند بجنگم, و با کسانی که با تو 
اظهار دشمنی کردند خصومت نمایم, (درعوض) صبح و شام بر تو مویه 
میکنم, و به جای اشک برای 2 از روی حسرت و تأسُف و 
افسوس بر مصیبت هائی که بر تو واردشد. تا جائی که از فرط اندوه 
مصیبت, و غم و غضّه شدّتِ حزن جان سپارم. 


گواهی میدهم که تو نماز را به پا داشتی, و زکات دادی, و امربه معروف 
کردی, و از منکر و عداوت تهی نمودی, و اطاعتِ خدا| کردی و نافرمانی 
وی ننمودی, وبه خدا و ریسمان او چنگ زدی تا وی را راضی نمودی, و از 
وی در خوف و خشیت بوده نظاره گر او بودی, و او را اجابت نمودی» و 


سنتهای 


نیکو به وجود آوردی, و آتش های فتنه را خاموش نمودی, و دعوت به 
هدایت و استقامت کردی, و راههای صواب و حقّ را روشن و واضح 
گرداندی, و درراه خدا بحق جهاد نمودی, و فرمانبردار خداوند, و پیرو جدّت 
محمد بن عبدالله بودی, و شنوای کلام پدرت علی بودی, و پیشی گیرند نده 
به(انجام) سفارش برادرت امام حسن بودی» و رفعت دهنده پایه شرافت 
دین, و خوار و سرکوب کننده طغیان, و کوبنده سرکشان, و خیر خواه و 


نصبحت گر امّت بودی؛ 


در هنگامی که در شدائد مرگ دست و پا میزدی. و مبارزه کننده با فاسقان 
بودی و قیام کننده با حجَح و براهین الهی, و ترخم کننده بر اسلام و 
مسلمین بودی, یاری گر حق بودی, در هنکام بلاء شکیبا و صابر. حافظ و 
مراقب دین, و مدافع حریم لیر بودی. (طریق) ار پاری 
می نمودی, عدل و داد را گسترش داده و وسعت می بخشیدی, دین و آئین 
الهی را پاری نموده آشکار می نمودی: باوه گویان را (از ادامه راه) 


بازداشته جلوگیری میکردی, 


حق ضعیف را از قوی باز می ستاندی, در قضاوت و داوری بین ضعیف و 
قوی برابر خکم می نمودی, تو بهار سر سبز یتیمان بودی, نگاهبان و حافظ 
مردم بودی, مایه عژت و سرافرازی اسلام, معدن احکام الهی. هم پیمان 
تنگی: و احسان بودی؛ پوینده طربقه جد و پدرت و در سفارشات و وصایا 
همسان برادرت بودی, وفادار به پیمانها, دارای سجایای پسندیده, و با جود 
و گرم آشکار بودی. شب زنده دار (به عبادت) در دل شبهای تاریک, معتدل 
و میانه رو در روشها, با سجایا 


و اخلاق کریمانه. دارای سوابق با عظمت و ارزشمند, دارای تسب شریف. 
و سب وال ی و و مناقب و فضائل بسیار, 
سرشتها و طبیعت های مورد ستایش, و با عطایا و مواهپ بزرگ بودی, 

یم و صبور, ۹ شده, باز گشت کننده به سوی خداء با جود و سخاوت 
دانا توانا و قاطع, پیشوای شهید. بسیار نالان و گریان در پیشگاه خداوند, 


محبوب و با هیبت بودی, تو برای پیامبر که 


درود خدا| بر او و آل او باد فرزند, و برای قرآن پشتوانه نجات دهنده, و 
برای امّتِ اسلام بازوی تواناء, و در طاعتِ حقّ کوشا بودی, تو حافظ عهد و 
پیمان الهی, دوری کننده از طرّق فاسقان بودی, و نو آنچه در توان داشتی 
(برای اعلاء کلمه حقْ) بذل نمودی, 


دارای رکوع و سجود طولانی بودی, تو مانند کسی که از دنیا رخت برخواهد 
بست از آن روگردان بودی» و مانند کسانی که از دنیا در وحشت و هراس 
بسر میبرند به آن نگاه میکردی, آرزوهایت از (تعلّق به) دنیا بازداشته شده, 
و همقّت و کوششت از زیور دنیا رو گردانده بود, دیدگانت از بهجت و سرور 
دنپا بر بسته, و اشتیاق و میلت. به آخرت شهره آفاق است. تا آنکه جور و 
ستم دستِ ی نقاب از چهره برکشید, و 
ضلالت و کمزاهی پیروان خویش را فرا خواند, با آنکه تو در حرَم جدّت 
ی و از ستمکاران فاصله گرفته بودی, و مُلازم منزل و محراب 
عبادت ِِِ و از لذتها و شهوات دنیوی کناره گیر بودی, و برحلسب طاقت 
و تواتت 


را با قلب و زبانت انکار می نمودی, پس از آن علم و دانشت اقتضای 
ر نمود, و بر تو لازم گشت لازم نمود با بدکاران رویاروی جهاد کنی, بن 

بر این در میان فرزندان و خانواده ات. و پیروان و دوستانت روانه شدی, و 
حقّ و برهان را اشکار نمودی, و با حکمت و پند و اندرز نیکو (مردم را) به 
سوی خدا فرا خواندی, و به بر پا داری حدود الهی, و طاعتِ معبود امر 
نمودی, و از پلیدی ها و سرکشی نهی فرمودی, ولی آنها به ستم و دشمنی 
رویاروی تو قرار گرفتند, پس نو نیز با آنان به جهاد برخاستی پس از 
انکه(حق راابه آنان کوشزد تقودی. آنها رابه.غداتب: الهین. هدید تمودی: و 
حجّت را بر آنها موْکد فرمودی, ولی عهد و پیمان و بیعت تو را شکستند. و 
۱ را بخشم آوردند و با ته شید اعا ند پس توبه جهت 
زدوخورد و پیکار استوار شدی, و لشکریان فاجر را خورد و آسیا نمودی» و 
در گرد و فرو رفتی, ًّ 1 با ذوالفقار جنگیدی, که گویا علی 
مرتضی هستی, پس ِِ تو را با قلبی مطمئن. بدون ترس و هراس 
یافتند. شرور مکر و 1 
با تو قتال نمودند» ۳ ملعون لشکریانش را فرمان داد, ۳ تو را ات و 
استفاده آن منع نمودند, و با تو قتال نمودند, و به جنگ و مبارزه با تو 
شتافتند, و تیرها و خدنگها بسوی تو پرتاب نمودند, و برای استیصال و ناچار 


نمودن تو دست دراز کردند, و خرمتی برای تو مراعات نکردند, و از هیچ 
گناهی در مورد تو خودداری تنمودنده جه در کشت آنما دوستانت راء , و چه 
در غارت اثاثیه خیمه هایت. 


(باری) تو در گرد و عُبارهای جنگ پیش تاختی, ۵اه آدیت های فراوانی 
تحقّل نمودی, آن چنانکه فرشتگان آسمانها از صبر و شکیبائی توبه شگفت 
آمدند, پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند, و تو را به سبب زخم 
0 ناتوان نمودند, و راه خلاص و رفتن بر تو بستند, تا انکه هیچ 
یاوری برایت نماند, ولی تو حسابگر(عمل خویش براي خدا)و صبور بودی, 
از زنان و فرزندانت دفاع ۵ اخمایت: فی. تمودیر یا ا رکف نوا از اسب 
سواری ات سرنگون نمودند. پس بابدن مجروح برزمین سقوط کردی, در 
حالی که اسبها تو را با سم های خویش کوبیدند. و سرکشان با شمشیرهای 
تیزشان بر فرازت شدند, پیشانی تو به عرق مرگ مرطوب شد, و دستان 
چب و راستت به باز و بسته شدن در حرکت بود, پس گوشه نظری به 
جانب خیام و حرمت قت گرداندی, در حالی که از زنان و فرزندانت(رو 
گردانده)به خویش مشغفول بودی» اسب سواری ات با حال نفرت شتافت, 
شیهه کشان و گریان, به جانب خیمه ها رو نمود, پس چون بانوان حَرّم 
اسب تیز پای تو را خوار و زبون بدیدند, و زین تو را بر او از کون یافتند. از 
پس پرده ها(ی خیمه) خارج شدند, در خالین که ان برگونه ها پراکنده 
نمودند» بر صورت ها طیانچه می زدند و نقاب از چهره ها افکنده بودند, و 
به صدای بلند 


شیون میزدند. واز اوچ عرّت به حضیض ذلت درافتاده بودند. وبه سوی 
قتلگاه تو می شتافتند, 


در همان حال شمر ملعون بر سینه مبارکت نشسته, و شمشیر خوپش را 
بر گلویت سیراب مینمود, با دستی محاسن شریفت را در مٌشت می 
فشرد. (وبا دست دیگر)با تبیغ اخته ان سر از بدنت دا می کر ِ 
اعضا و حواشت از حرکت ایستاد. تقسهای مبارکت در سینه پنهان شد., 
سر مقدذست بر نیزه بالا رفت؛ اهل و عیالت چون بردگان به اسیری 0 
و در غل و زنجیر آهنین بر فراز جهاز شتران در بند شدند, گرمای (آفتاب) 
نیمروز چهره هاشان می سوزاند. در صحراها و بیابانها کشیده ميشدند, 
دستانشان به گردنها زنجیر شده, در میان بازارها 1 ميشدند, ای وای 
براین سرکشان گناهکار , چه اينکه با کشتن تو اسلام را گشتند, و نماز و 
روزه(خدا)را بدون یاوررها نمودند, و سنتهاً و احکام(دین) را از بین برده 
شکستند: وباية های انمان» را مهدم نمودیههه ایات قران »را تخریف کزده: 
در (وادی)جنایت و عداوت پیش تاختند, 


به راستی رسول خدا «که 


درود خذآ ی ا فد از او باد» (با شهادتِ تو) تنها ماند !(یا مظلوم واقع شد), 

و کتاب خداوند عژوجل متروک گردید, و آنگاه که تو مقهور و مغفلوب 
کی حقّ و حقیقت مورد خیانت واقع شد, و به فقدان تو تکبيرٍ خدا و 
کلمه توحید, حرام و حلالِ دین, و تنزیل و تأویل قرآن جملگی از بین رفت, 
و پس از تو تغییر و تبدیل (احکام), کفرو الحاد و بی سرپرستی دین, هوی و 
هو هو کمراهی هار فشهانی الما یی( شرف و کا) 


ظاهر شد. پس پيك مرگ نزد قبر جدذت رسول خدا «که رحمتِ بی پایان 
خداوندیر بر او و آل او باد» ایستاد, و با اشک ریزان خبرٍ مرگ تو را به وی 
داوس اوه کفت کز 


هلت 


دخترزاده جوانمردت شهید شد. خاندان و خریقت مباح گردید. پس از تو 
کرزندابت به انسیری رفتند, و وقایع ناگواری به عترت و خانواده ات وارد 
شد. پس(از شنیدن این خبر) رسول خدا مضطرب و پریشان گردید, و قلب 
هراسناکش بگریست, و فرشتگان و انبیاء (به خاطر مصیبت تو) او را 
ت و تعزیت گفتند, و مادرت زهراء (از اندوو مصیبتِ تو) دردناک شد. 
و دسته های ملائکه مقژبین در آمد و شد بودند. پدرت امیرمو‌منان را 
تعزیت میگفتند, مجالس ماتم و سوگواری برای تو در اعلا علیین برپا شد, و 
حورالعین به جهت تو به سر و 0 زدند. (در عزای تو) آسمان و 
ساکنانش, بهشت ها و نگهبانانش, کوه ها و کوهپایه ها, دریا ها و ماهیانش, 
نشتفار که و پایه هایش, 9 ها و جوانانش, خانه کعبه و مقام ابراهیم, 
و مشعرالحرام, و حل و خَرّم جملگی گریستند, بار خدایا! 


به خرمتِ این مکان رفیع, بر محمّد و آلٍ او رحمت فرست., و مرا در زمره 
آنان محشور فرما؛ و به شفاعت و وساطتِ آنها مرا داخل بهشت گردان, 
با 


من به تو توسٌل می جویم ای سریعترین حسابگران. و ای بخشنده ترین 
کریمان. و ای فرمانروای حاکمان. به (حق) محقد رن پیامبران. و 
فرستاده تو به سوی تمام جهان ها, و به (حقّ) برادرش و پسرعمویش آن 
بلند پیشانی میان ر پر آن دانشمند عالی مرتبه. یعنی یعنی 


علی فرمانروای و به (حق) فاطمه سرور بانوانِ جهانیان, و به 
(حق) حسن مجتبی که پاک و مبزا و پناهگاه هُلقین است: و به (حق) آبی 
عبدالله الحسین گرامیترین شهداء و به (حق) فرزندان مقتولش, و خانواده 
مظلومش, و به (حقَّ) علی , بن الحسین زیور عابدان, و به محقّد بن علی 
قبله توبه کنندگان, و جعفر بن محقد راستگوترین صادقان. و موسی بن 
جعفر آشکار کننده دلائل و براهین, و علی بن موسی یاور دین, و محمّد بن 
علی آسوه و الگوی هدایت شوندگان, و علی بن محمد زآهدترین پارسایان, 
و حسن بن علن وارت جانشینان. و حجّتِ خدا| بر تمام افریدگان, اینکه 
درود فرستی بر محمد و آل اوء آن راستگویان نیکوکار, همان آل طه و 
یس , و اینکه مرا در قیامت از کسانی قرار دهی که (از عذاپ تو) ايمن و با 
آرامش خاطر و رستگار و مسرور و بشارت پافته اند, بارخدایا ! 


(نام) مرا در ژمره مسلمین نگاشته, و مرا , به صالحین ملحق فرما.؛ و نام 
مرا بر زبان امتهای آتیه نیکو قرار ده. و مرا بر علیه ظالمین یاری ده, و از 
مکر حسودان حفظ فرما؛ و (نیز) حیله حیله گران را از من بر گردان: و 
دست ستمکاران را از من (دور) نگهدار, و ِ من و آن سروران با میمنت 
در اعلا علیین جمع بفرما, همراه با کسانی که برآنها انعام فرمودی یعنی 
پیامبران, و راستکویان در عمل و گفتار و شهداء و نیکویان, به رحمتت ای 
مفرباترین رانا تاهاب 


تو را سوگند می دهم به حق پیامبر معصومت, و به حق خکم حتمی و 


ات؛ و بحق این آرامگاهی که (مردم از هر طرف به جهت زیارت) بر او گرد 
می آیند. و این امام معصوم مقتول مظلوم در جانپ آن تکیه زده, اینکه غم 
و غضّه ها را از من برطرف فرمائی, و شرور قضا و قَدَرٍ حتمی را از من 
بر گردانی؛ و مرا از انش(عذابت) که دارای بادهای سوزان است پناه د هی 
راهات سای : 


مرا با نعمت خود بپوشان (یا بزرگ گردان). و به عطایای خود راضی و 
خوشحال فرما, و به جود و کرَمت مرا بپوشان, و از مکر و انتقام خود دورم 
سا ایا سا اه اس اد ار ار هر 
صحیح هدایتم فرماء و در مداّت زندگی ام وسعت ده, و مرا از دردها و 
بیماریها عافیت بخش, و مرا به موالی و سرورانم برسان و به فضل(و 
کر خویتس را چم لایرس ارویها ال فا ردان پرجعت وی آل اه 
رحمت فرست و توبه مرا قبول فرما, و بر اشکِ چشمم ترجخم نماء و لغزش 
مرا چشم پوشی فرما, و خُزن و اندوه مرا زائل کن, و گناهم را بر من 
بتکشای؛ و عاندان. و سل مرا برایم اضلاح فرما, بارخدایا در این مشهد 
واقام و در ال گرامی سرام وا کار کف رهگ که ی 
و نه عیبی را مگر آنکه مستور نمائی, و نه غم و غصٌّه ای را مگر بر طرف 
فرمائی, و نه رزقی را مگر گسترش دهی, ی 
تا ار ای ار 


و نه دعائی را مگر اجابت فرمائی, و نه تنگنائی را مگر بگشائی, و نه امور 
مُتشتتی را مگر جمع و برقرار نمائی, و نه امری را مگر تمام فرمائی, و نه 
مالی را مگر فراوانی بخشی, و نه خلق و صفتی را مگر نیکو گردانی, و نه 
انفاقی را مگر جایگزین فرمائی. و نه حالی را مگر آباد فرمائی,. و نه 
حسودی را مگر ذلیل نمائی, و نه دشمنی را مگر هلاک گردانی, و نه شرّی 
را مگر منع فرمائی, و نه بیماریی را مگر شفا بخشی, و نه(امر)دوری را 
مگر نزدیک فرمائی(و در ی قراردهی). , و نه تفزق و اختلالی را مگر 
بارخدایا ! 


من از تو درخواست میکنم خیر دنیا و ثواب آخرت را, بارخدایا! 


خلق بی نیاز فرماء بارخدایا ! 


از تو درخواست می کنم دانشی مفید. قلبی خاشع. یقینی سلامت بخش, 
عملی صالح و پاک, صبری زیبا, و اجری عظیم را, بارالها ! 


شکر نعمتت بر من را روزیم کن؛ و احسان و کرَقت بر من زیاد فرما, و 


گفته مرا در میان مردم شنوده نما , و عمل مرا به نزد خویش بالا بر و 
سئت باقیمانده مرا در امور خیر مورد پیروی قرار ده, و دشمنم را 9 
ذلیل گردان, بارخدایا! 


ی ی ی ۳ 
پاک و تا ردان مار اس (عدامت) 


پناهم ده, و در سرای جاوید وارد فرما؛ و (گناهان) مرا و تمامی خواهران و 


ترجمه دعائی که در قنوت نماز خوانده می شود: 


هبتر معبودی جز خداوند شکیبا و کریم نیست». هبی خدائی جز خداوند 
بزرگوار و عظیم بیست, هیچ معبودی بیست جز خداوندی که پروردگار 
آسمانها و زمینهای هفتگانه و موجوداتی که در آنها و میان انهاست می 
باشد, (به این توحید معتقدم) برخلاف دشمنان حق, و به جهت تکذیب 
کسانی که به خداوند شرک ورزیدند و(به توحید معتقدم) یه خاطر 
اعتراف نمودن به ربوبیت اوء و خضوع و خشوع در مقابل عژت و شرافت 
ق (اوشست دا کم ال اسسدون الوا اشتای باه 
قدرتش بر تمام اشیاء غلبه نموده, و به دانش و لطفٍ و مرحمتش در 
هرچیز نفوذ کرده. عقول بشری بر حقیقتِ بزرگی او مطلع نخواهدشد., و 
اوهام و خیالات کنه ذات اورا درک یمی کند, و معانی کیفیت اورا| هیچ ذهنی 
تصوّر نمی تواتد کرد. (اوست) مطلع و آگاه بر باطن اشخاص, و آشنا به 
تمام امور پنهان. خیانت چشمها و پنهانی دلها را خبر دآرد, بارخدایا ! 


تو را گواه میگیرم که رسولت «صلّی الله علیه و آله» را تصدیق می کنم و 

به او ایمان دارم و آگاه به قدر و منزلتِ اویم, و به راستی شهادت مید هم 
که اوست پیامبری که حکمت به فضیلت و برتری او سخن راند. و تمامی 
پیامبران(گذشته) بشارت(آمدن) اور دادند, و (مردم را) به گرویدن به دین 
او دعوت نمودند» و بر تصدیق آو برانگيختند, چنانچه خودت در قرآن 


«(او پیامبری است) که نام وی را در تورات و انجیل خودشان تاتتتهخف 
باسته: اه انا زا به نیکوئی امر می کند و از زشتی نهی می فرماید, نعمتهای 
پاک و طیب را برایشان حلال و خبائث و پلیدیها را بر آنها حرام و ممنوع 
و یمه و ای ای 
آنها بود :هه ردیر ارت پس درودر فرست بر محمّد فرستاده كت به 
سوی جنْ و انس, و سَرور پیامبرانِ برگزیده, و بر برادرش و پسرعمویش 
آنانی که هیچگاه به قدر چشم بر هم زدنی به نو شرک 7 
فاطمه زهراء سرور تمامی زنان جهانیان. و بر دو آقای جوانان اهل بهشت 

یعنی حسن و حسین,؛ ,. درودی جاویدان و همیشگی, را و 
همگون کوهها و تیه ها؛ ۳ آن زمان که درخت «سلام» 9 میدهد و 
روشنی و تاریکی شبانه روز در رفت و آمدند, و بر خاندان طاهر حسین. 
آن پیشوایان هدایت یافته, نها که آزحر نج ین و انب دفاع نمودند, یعنی 
علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حضرت 
حجّت., انکه عدل و داد را برپا میدارد و فرزند دخترزاده پیامبر است. 
بارخدایا ! 


نیکو را زی ای توام با عزت را نیازی از خلایق را 
صبری نیو را, و پیروزی ای توام با عزت را, و بی نیازی از خلایق را, و 
دوام و استمرار در طریق هدایت راء و توفیق را بر انچه تو دوست داری و 
رضایت تو در انست, و روزی ای را که وسیع و 


و پاک. و گوارا و ریزان و خوشگوار, فراوان و برتر و پی درپی باشد, بدون 
هیچ زحمت و مشقتی, , و خالی از هرگونه مثتی از آخدی, و (نیز درخواست 
میکنم) تندرستی ی ۳ راء و شکرگزاری بر هر 
عافیت و نعمتی راء و هنگامی که مرگ ما فرا رسید بر نیکوترین حال 
طاعت ما را قبض روح فرمائی, و در حالتی که نگاهبان دستورات نو 
باشیم, تا آتکه: ها را بههشت های: بر تعمت: :برسانی: به رخمنت ای 


مهربانترین مهربانان, بارخدایا ۱ 


بر محمّد و آل او رحمت فرست, و مرا از دنیا در وحشت و هراس قرار ده 


چراکه فقط خوف تو از دنیا وحشت زا است, و فقط امید و دلبندی به تو به 
اخرت انس بخش است. بارالها ! 


حجّت و دلیل با توست نه بر علیه تو, و شکایت و گلایه باید به سوی تو 
تاتمد. به ار نود شنن ابر مختد:ی ال اه فر‌ود فرنبتت: مزا بر علیه نفس 
ستمکار و سرکش خویش, و بر شهوت غالب خودم یاری فرماء 0 کارم 
فا ات ورام او 


این کم حیائی من است که (از طرفی) در خانه تو استغفار میکنم و (از 
طرف دیگر) بر مناهی تو پافشاری می ورزم. چنانچه اگر استغفار نکنم با 
اينکه وسعت حلم تو را آگاهم, این تباه نمودن حو؛ امیدواری است. بارالها ! 


رحمتِ تو مرا از ترس و هراس از تو بازمیدارد. پس بر محمّد و الش 
رحمت فرما؛ و امید و 


فرما؛ و برای من ان چنان باش که به تو خسن ظنْ دارم. ای بخشنده تبرین 
کیان :با خذابا! 


برمحمد و ال او درود فرست و مرا به حفظ (از گناه) موّید فرما؛ و زبانم 
را به حکمت گویا فرما, و مرا از کسانی قرار ده که بر تباهی های گذشته 
خویش نادم و پشیمانند. و بهره خویش را اکنون ناقص و ضایع نکنند, و 
اهتمام بر روزی فردای خود ننمایند, بارالها ! 


غنی آن کسی است که به سبب تو بی نیازی جوید و به سوی تو محتاج 
باشد, و فقیر و درمانده کسی است که از تو (روگردان شده) به جانب 
مخلوقت بی : نیازی طلبد. پس رحمت نما بر محمّد و آل او و مرا از حلق 
خودت به سبب خودت بی نیاز فرما, و مرا چنان قرار ده که هیچگاه دستی 
جز به سوی تو دراز نکنم, بارالها ! 


بدبخت کسی است که با اینکه توبه و بازگشت فرا راه او و رحمت تو 
پشتیبان اوست ناامید شود اگرچه عمل من ضعیف و سُست است لکن 
امید رحمتِ تو در من قوی است. پس ضعف عمل مرا در قبال قوّت 
امیدم, بر من ببخشای, بارخدایا ! 


اگر تو چنان دانی که در میان بندگانت از من سنگدل تر و پر گناه تر نیست. 
(درعوض) من هم به یقین میدانم که هیچ مولا و سرپرستی فضل و 


بش از تو بیشتر نیست, و رحمت و عفوش از تو وسیع تر اه پس 
ای کسی که در رحمت و مهربانی یگانه ای, ببخشای کسی را که در جرم 


و گناهش تنها و یگانه نیست, بارخدایا! 


تو ما را امر فرمودی و ما سرپیچی نمودیم, و ما را باز داشتی ولی ما 
دست بر نداشتیم, ما را یاداوری فرمودی ولی ما خود را به فراموشی 
زدیم, ما را بینا فرمودی و ما خودرا به کوری زدیم, تو ما را تهدید نمودی 
ولی ما از حد گذراندیم, (آری !) ات در مقابل احسان تو بر ما پاداش 
نیکوئی نبود, لیک تو به آنچه ما آشکار و پنهان نمودیم داناتری, و به اعمالی 
که با آوردم وهی افرتض ا گام ترتد.یش رخمت رها تمعن و لس وا 
را بر خطاها و فراموشی هامان مواخذه نفرماء و حقوق تو را (که ضایع 
1 و احسان و کرّم خویش بر ما تمام فرما, و پرده 
رحجمتت بر ما افکن, بارخدایا ! 


ما به تو توسُل می جوئیم به سبب این امام راستگو, و از تو درخواست 
میکنیم به آن حق و خرمقتی که برای او و جذٌ او رسول خودت و برای پدر و 
مادر او علی و فاطمه که اهل بیتِ رحمتند قراردادی» اینکه روزی خودت را 
که قوام شا نهر ان وابسته است. و نظام احوال غیال »ها مه فد 
اش ای ار ی 
عطا میکنی, و با قدرت و توان خویش (آنکه را بخواهی) محروم میکنی, و 
نا 
رسا و مایه کفاف باشد, بارخدایا ! 


تمهت وه لت ر تفت ز و ببخشای ما و والدین ما را, و 


جمیع مومنین و مومنات را و تمام مسلمین و مسلمات را, چه آنان که در 
قید حیات اند و چه انها که در گذشته اند, و در دنیا و اخرت به ما حسنه عطا 
فرما و ما را از عذاب انش (دوزخ) حفظ فرما. ترجمه تسبیحات: 


خداوند را تسبیج و نمجید می نمایم, و تصاصین ستایشها برای خدا است. و 
انکه توصیف شود). ترجمه جمله ای که بعد از نماز گفته می شود: 


خداوند در عرّت و شرف شما (اهل بیت) بیفزاید. و درود و رحمت و 
برکات خداوند بر شما باد. 


کتابهای عربی و فارسی 


1 مأساه احدی و ستین و ثوره الخالدین (فی حیاه الامام الحسین علیه 
السلام ۵ افتتهادم ‏ اضحابه , لعیة الکست یر این 


بیروت: دار الفردوس ط 19861م 284ص 24سم. 
مادام اآلکسن سن الشسال و المخیی: 

للشیخ عبدالوهاب الکاشی. 

بیروت: دارالزهراء. 

قم: منشورات الرضی ط 2 1363ش 190ص. 
صاهیت نفضت اما حسنین: علیه السلام (بالفارسته). 
للشهید الشیخ مرتضی المطهری. 

که خماعه الففرنسن کی الخفتن دض 17 

4 مبعوث الحسین علیه السلام. 


قرانتتة یاه اون صراحل رم الامام. آلخنسیمن. علبه: السلام قی. الکوفه 
بقیاده مسلم بن عقیل علیه السلام. 


لمحمد علی عابدین. 


قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه 1366ش 1987 256ص 
۳ 


للشیخ محمد مهدی الاصفی. 


رتاله الخسین سن 1 ۶ 2 6 متن کهن اآذبی تازیخی. فیام متا (مختار 
نامه). (بالفارسیه). 


اعداد: محمد چنگیزی. طهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء 1368ش 25+ 
۱0 ص. 


7 مثیر الاءحزان. (مقتل) لابن.نما الحلی. الشیخ نجم الدین جففر بنن نجیب 
ال مس انی السا هه لاه ای ما لت وم 


طبع فی: طهران: 1318 335 + 93ص حجریه 
(مع: قره العین لاخذ ثار 


الحسین). بمبی .: ۰396" 7 7ص 6ص 21م حجریه 

رقعه مففیل: اس متفه الاموف اب النکت. الاش ف وان الکتتب اتسار ند 
89 4ص 21سم (تقدیم: الشیخ عبدالمولی الطریحی). قم: مدرسه 
الامام المهدی (تحقیق: 

مدرسه الامام المهدی). 

کما طبع الکتاب فی ایران منضما للمجلد العاشر من بحار الانوار. 

انظر: 


ایضاح المکنون 4282 الذریعه 34919 2222 فهرس مشار العربی 784 
معجم المطبوعات النجفیه 9 3000 


8 المجالس الحسینه. 
للشیخ محمد جواد مغنیه. 

بیروت: دار التیار الجدید. 

9 المجالس السنیه فی مناقب و مصائب العتره النبویه. 
للسید.-محسن الامین الخشسیی العاملی.ت: ۵1371 

بیروت: 1963م. 

النجف الاشرف: دار النعمان ط 3 24سم. 

النجف الاشرف: المکتبه الحیدریه ۰1385. 

بیروت: دار التعارف ط 5 01394 764ص 14* 21سم. 

قم: مکتبه الرضی. 

دنه ال الفا مشیم ای اعامته المومتو لاضه ان 

آنظر: الذریعه 36119 معارف الرجال 1862 شعراء الغری 2607 


0 مجموعه الخطب: للحسین بن علی علیه السلام. 
تقدیم: السید جواد شبر. 

النجف الاشرف: مطبعه الغری الحدیثه 01384 32ص. 
1 محاضرات فی الثوره الحسینیه. 

للسید محمود الهاشمی. 


قق. اجه کت سید :عنوو الماشنی. ۵و فد 1-110 سم 
(سلسله من هدی الاسلام 2 


2 محاضرات فی المجالس الحسینیه. 

لعبد الوهاب الکاشی. 

بپیروت: دار الزهراء ط 1 1975م 164ص 24سم. 
قم: منشورات الرضی 1405 164ص 24م. 

3 مختار ثقفی آینهء عصر اموی. (فارسی). 
للدکتور علی حسن الخر بوطلی. 

ترجمه: ابوالفضل بن میر سید علی نقی طباطباتی. 
طهران: انتشارات پدیده 1345ش 303ص 17سم. 
آنظر: فهرس مشار 4634 

14 المختان التعفن: 

مرام العضر موی 

للدکتور علی حسین الخر بوطلی. 

القاهره: مکتبه مصر 1976م (آعلام العرب). 


تفت را لاه 

عرض وئائقی موجز لاحداث ثوره الحسین علیه السلام. 

اعداد: مجمع الفکر الاسلامی. 

قم: دارالکتاب الاسلامی 1369ش 2 1990م 174ص. 

6 مردمان فوق انسان سید الشهداء علیه السلام (بالفارسیه). 
لعلی اکبر قریشی. 

فان زیت الاشاای دش 04 

7 مسلم بن عقیل و اسرار پایتخت طوفانی کوفه. (فارسی). 
لمیرزا خلیل بن ابی طالب الصیمری السکمره 


ای. 

طهران: 1328ش 54 + 712ص 21سم. 
طهران: اسلامیه 1352ش. 

طهران: 1367ش 712. 

انظر الذرشفته 2421 فهرین مار 4751 
8 مشهد الحسین و بیوتات کربلاء. 
لمجید الهر (1910م). 

کربلاء: 1962 1964م 4ج. 


9 مصباح الحرمین در اسرار حج و شهادت امام حسین علیه السلام 
<فارسی >. 


للاخوند عبدالجبار بن زین العابدین پیشنماز زاده اسکوئی. 
تفلیسن* 4591323 

تفلیس: ۰1322 9 47. 

تبریز: 459ص حجربه. 

رت 29 و کر نم 

0 مع بطله کربلاء. 

للشیخ محمد جواد مغنیه. 

پیروت: دار القواوظ 198240 

1 مع الحسین فی نهضته. 

للشیخ آسد حیدر. 


بیروت: دار التعارف للمطبوعات ط 3 1399 336ص. 
2 معجزه تاریخ. 

ا وا تفای الا ازع لاله سس 
ای ال سره 

ایران: ج 5 400ص 24سم. 

طهران: اسلامیه 1354ش 1976م ج 6 480ص. 

ک یرافغ لاسام الکسن کات ارام 

(و هو القسم الخامس من معجم ما کتب عن الرسول و آهل البیت). 
لعبد الجبال الرفاعی القحطانی. 

(و هو هذا الکتاب). 

شرفت آلخشرش غليه الملام (فارسی | 

لحسین جلالی شاهرودی. 

مشهد: 1366ش 1987م 328ص 21سم. 

5 معصوم پنجم: حسین بن علی علیه السلام (فارسی). 
لجواد فاضل. 

ظق اه ای اه ای رد2 مر 
آنظر: فهرس مشار 4825 

6 مفتاح البکاء. 

(فارسی ترجمه مقتل ابی مخنف). 


لمحمد طاهر بن محمد باقر الموسوی الدز فولی. 


ظلع فی» آیران» ۵1922 20 خر هر مه 

آنظر: الذریعه 32121 خطی فارسی لمنزوی 4548 

7 مقالاتی دربارهء حضرت امام حسین علیه السلام (فارسی). 
قم: انتشارات شفق 1357ش 180ص. 

8 مقتل الحسین علیه السلام.(بالفارسیه)لابی مخنف. 

ترجمه محمد باقر و محمد صادق آنصاری. 

قم: دار الکتاب 1364ش 320ص 24سم. 

9 مقتل الحسین. 

للشیخ محمد حسین آل کاشف القطاء 


النجف الاشرف: المطبعه الحیدریه ط 1 ۵1394 8ص (تقدیم: محمد 
شریف ال کاشف الفطاء). 


ایا انیت ای الففید الخوهق شم امد ان شک لوزن 


1 مفتل, الخسین له الشلام آه‌حذیت کربلاء: 


النجف الاشرف: المطبعه الحیدریه ۰37" 


8ص 21سم. 
النجف الاشرف: ط 2 1376 ط 3 ۰1383 488ص. 
بیروت: دار الکتاب الاسلامی ط 5 1399 1979م 408ص. 
طهران: موسسه البعثه 13661987م 412 24سم. 


آنظر: الذریعه 2522 31 و فی ج 25ص 135ذکره بعنوان: وقعه الحسین 
یوم عاشوراء. 


2 مقتل الحسین آو واقعه الطف. 

للسید محمد تقی بحر العلوم (1318 1393ه). 

تقدیم و تعلیق: السید حسین بن محمد تقی بحر العلوم. 
النجف الاءشف: مکتبه العلمین ۰1398. 

بیروت: دار الزهراء 1985م 1986 بیروت: دارالتعارف. 
3 مکین الاساس فی احوال ابی الفضل العباس. 


(فارسی فی حیاه آبی الفضل العباس و هذه الرساله هی الجزء الثالث من 


للشیخ محمد باقر بن محمد حسن البیرجندی القائنی ت 01352. 
نسخه فی: المرعشی بقم مجموعه 3417من لپ 11پ. 

طبع فی ایران. 

انظر: فهرست المرعشی 2029 الذریعه 18222 

4 ملامح من ثوره الحسین. 


للشیخ محمد مهدی شمس الدین. 


الاضواء (النجف الاشرف) س 1 ع ۵13801(2) ص 39 42 


5 ملحق الدر النضید فی مراثئی الحسین الشهید علیه السلام للسید 
محسن الامینی العاملی. 


صیدا: ۰1346 76ص 21سم (مع: الدر النضید للمولف). 
آنظر: الذریعه 19822 

6 الملحمه الحسینیه. 

للشهید الشیخ مرتضی المطهری. 

بیروت: الدار الاسلامیه ۵1410 1990م 3ج. 


یک اه تالف اه انا لاهن و ون ی از وی 


7 من احلن عاسشور 2 اسلا مه 
للسید محمد حسین فضل الله. 


فی: آفاق اسلامیه و مواضیع اخری 155 167 بیروت: دار الزاهراء ط 1 
0 1980م (اخترنا لک 4. 


ی ال ات 
لهاشم معروف الحسنی. 

تیه ار اف 200 رو 
9 منهاج الدموع. 

لعلی قرنی گلپایگانی. 

۲ 


0 فارشا تم آزیه قین 1 رل 


او سفق ررض لها چای. 

طهران: منظمه الاعلام الاسلامی. 

1 المواکب الجسنینیه. 

للشیخ عبدالله المامقانی. 

النجف الاشرف: مطبعه المرتضویه 1345 17ص حجربه. 
2 ها کت رنه 

للشیخ محمد حسین کاشف الفطاء. 
النجف الاشرف: 1335 ه (مع مجموعه). 
النجف الاشرف: ۰1345 28ص 21سم. 
آنظر: الذریعه 23223 

43 


موجباتی که امام حسین را وادار به قیام کرد. (فارسی). 
لمخفد ات اهیم ای و تن مظمزی. 
0 

4 موضوعات و منابع بحث از قیام کربلاء (بالفارسیه). 
لجواد محدثی. 


وان شا مارم فان اسلافی شوک ااسایت و الیش وود ری 
0 48ص. 


5 ناسخ التواریخ. 
ای اتف و مان سر مش اه را اس 


زان دام و ون حضربه جوم قدص طر هه 1922و 
خم دص ره ون که امور کر 157 472ص 347۵ یس اسلا هط 6 
0ص :۵ 1۵64 :82 اض (تصحیح ؟ شخمد بافر آلهبودی) بخبی: 1322 
0ص حجربه. 


6 ناسخ التواریخ. 

(فارسی المجلد السادس الخاص بسید الشهداء علیه السلام). 
للسان الملک محمد تقی سیهر. 

طبع فی: 


طهران: ۰1307 550ص حجریه و 1312 550ص حجریه و 1324 550 
حجریه و ۰1337 520ص و 1348 547 حجریه و ۰1377 398 + 400ص 


ود.ت اسلامیه (تصحیح: محمد باقر البهبودی). 


تبریز. ۰3189 0ص حجربه. 


قم: ۰1377 398 + 805ص. 
بمبی: 01309 550ص حجریه. 

طهران: اسلامیه ط 3 1368ش ج 4من مج 6 398ص. 
طهران: اسلامیه ط 3 1368ش ج 6 398ص. 

طهران: اسلامیه ط 3 1368ش ج 2من مج 6 400ص. 
7 نیده .من السیاشه | لخسیتیه: 

للشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (1294 1373ه). 
النجف الاشرف: المطبعه العلویه ۵1349 43ص 21سم. 
قم: موسسه دارالکتاب 109ص 17سم. 


آنظر: شعراء الغری 1218 الذریعه 3724 معجم المطبوعات النجفیه 358 
تخد المضانت.. مخت ند ات ابا کبدالله. الخسسش. علیه. الستلام 


هر ها شین : 

اس ی سا ای الا انس سا 

للشیخ عباس القمی. 

|۱۳ 

فا اه هم اه 0 

۱ 

ای یی ۱05 من ری (تقیه ‏ ات فا آ شاه 


ال ام فی ره لاسام اتخس نها سا 


بالفارسیه). 

لعلی: فا نی : 

قم: شفق 1360ش 111. 

1 نهح الشهاده. 

(حول ثوره الحسین علیه السلام). 

امونضین الکیرزتی: 

بیروت: موسسه الوفاء ۵1404 1984م 260ص 24سم. 

2 نهضه الحسین. 

آو سلسله حوادث تاریخیه حول فاجعه سیدنا الحسین ابن علی علیهما 
السلام ماخوذه من اوثق المصادر و بطرز اجتماعی جدید یحلل و یعلل 
الوقایع علی اسلوب فلسفی فرید فی بابه. 

تالیف ه الدیه آلخشین الشمد ان 

بفداد: مطبعه دار السلام ط 1 1345 1926. 


بغداد: مطبعه الجزیره ط 2باضافات و تنقیح 5ددك1ه 7ص ح + 134 + 
ج ص 24سم. 


النجف الاشرف: المطبعه الحیدریه ط 3 1946م 125ص 24سم. 
بغداد: ط 5 1969م. 

قم؛ متشورات الشریف الرضی ظ 2 1363ش 185ض 24سم. 
(ترجم للفارسیه و الانگلیزیه). 

آنظر: الذریعه 43024 شعراء الغری 7610 53 النهضه الحسینیه. 
للشهید السید عبدالحسین دستغیب. 


پر وت آلداز الاسلافیه 
4 نیایش حسین علیه السلام در بیابان عرفات با خدایش. (بالفارسیه). 
لمحمد تقی جعفری تبریزی (1302ه). 

طهران: ولی عصر (عج) 1361ش 139ص. 

5 هجره الحسین. للشیخ آسد حیدر. 


البیان (النجف الاشرف) س 2 ع 35 ۰13672(39 194712م) ص 1008 
09 56 وارث الانبیاء 


للشیخ محمد مهدی الاصفی. 

تحت الطبع. 

سیصدر عن: مرکز الدراسات الحسینیه فی قم. 

7 الوثئائق الرسمیه لثوره الامام الحسین علیه السلام. 

للسید عبدالکریم الحسین القزوینی. 

قم: مکتبه الشهید الصدر 1363ش 1984 264ص 21سم. 
8 وسائل المنتجبین فی ترجمه خصاثص الحسین (بالفارسیه). 


شریعتمدار تبریزی. 


طهران: ۰1308 حجریه 24سم. 

هه وت 43 ان 

۱ 

لمحمد باقر ملبوبی. 

ولمم اه وم ای وی خر قاس هی روگ . 


0 باران با وفای حسین علیه السلام. 

(ترخمه ایضاز آلفین فی اتضار العممنن غلية السلام بالتارشیه). 
للشیخ محمد طاهری سماوی. 

ترجمه: علی رضا خسروانی. 

طهران: ج + 196ص 21سم. 

آنظر: فهرس مشار 5578 


1 یک بررسی مختصر پیرامون قیام مقدس شهید جاوید حسین بن 


علی علیه السلام. (فارسی). 

لمحمد حسین اشعری و حسین کریمی و حسن آل طه. 
یر انرظ 0 ند کی ورس 

(تقدیم العلامه الطباطبائی). 

2 یک شب و روز عاشورا. (فارسی). 

رای ان کی 0 


معم ها کی رل واه الست غنه الوم فد الضار رقاعی خلز 


کتابهای چاپی عربی(درباره حسنین) 

1 امامان: الحسن و الحسین 

سید هادی مدژسی چاپ 1393ق رقعی 143ص. 
2 الامامان: علی و الحسن 

سعید عسیلی بیروت دار الزهراء 1412ق. 

3. الحسن و الحسین 


قاهره چایخانه مصطفی بابی حلبی 1955م 04ص (از سری قصص ابطال 
الاسلام 10). 


4 الحسن و الحسین امامان ان قاما او قعدا 
سید محمد بحر العلوم بیروت دار الزهراء 1412ق. 
5 الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا 


سید محمد حسینی شیرازی قم 
سلطا تسیو ان از 


کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


سید علینقی نقوی لکهنوی (م1408ق) مقدمه: محمد باقر ناصری بیروت 
دارالمرتضی 1406ق رقعی 150ص. 


انا الب ال آاخشنه 


دا اخفیظ ا موی هم تشر که الاهان امه اه وفع 
8ص. 


۵ مالعا اف مادم هی و لخن 


حسن الزمان محمد بن قاسم علی ترکمانی حیدر آبادی (م ح 1328ق) 
حیدر اباد هند. 


مجله تراثنا ش‌19 ص114 (اهل البیت فی المکتبه العربیه ص 445). 
ای سیف الا اس تسه 


شیخ محمد مهدی حایری مازندرانی تبریز کتاب فروشی قرشی 1356ق 
ویر 22 202 98 1ص 


1. ملحقات احقاق الحق (ج11) 
آیت اللّه سید شهاب الدین حسینی 


مرعشی نجفی (1315 1411ق) قم کتابخانه آیت اللّه نجفی 1403ق 
وزیری 048ص. 


2. مناقب امیرالمو‌منین و ولدیه الحسن و الحسین (ع) 
مصر 1280ق. 

مجله تراثنا ش25 ص 85. 

3. مناقب علی بن ابیطالب و الحسنین(ع) 

مصطفی زرکلی 


دمشقی (به چاپ رسیده است). 

اه وس و را ات ی که لعریتص 7 
4. نورالعین فی مولد النبی و شهاده الحسنین 

قلندر علی زبیری اموی هند. 

افل الثیت فن الشکنه آلعرمد صر 656 

کتابهای چاپی فارسی در باره امام حسن و امام حسین (ع) 

1 امام حسن و امام حسین 1 


آیت اللّه علامه سید محسن امین عاملی (1284 1371ق) ترجمه وزارت 
ازشاد اتلامی خاب: نکم خفران وزارت فرهی ۵ ازشاد اسلامی 1366 
وزیری 312ص. 


2 اه نامام کسی ۱ 


محمدرضا مصری ترجمه محمد واصف گیلانی (1345 1417ق) قم دار 
النشر اسلام 1343 رقعی 206ص. 


اشام سس و ایام جسی ۲ 


حشرن. سعید (371416و1ق) تهران. کتابخانه مسجد جهلستون. 1352 


4 بر امام حسن و امام حسین ؟ چه گذشت؟ 

سید محمد حسن موسوی کاشانی قم انتشارات زاهدی 1372ش 1414/ 
ق وزیری 240ص. 

5. تحریر الشهادتین (شرح زندگانی و شهادت حسنین )) 


عبدالعزیز بن ولی اللّه دهلوی (1159 1239ق) ترجمه محمد سلامه اللّه 
کشفی بن شیخ برکه الله بدایونسی کانپوری (م1281ق) چاپ سوم لکهنو 


2 (م. 

رک: ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری 2 ص9669965 (اين کتاب 
ترجمه و شرح سر الشهادتین است که به زبان اردو بوده و در سهرنپور به 
سال 1296ق به چاپ رسیده است). 

فاضل ورسی افغانی قم 1369 وزیری 400ص. 

7 صلح امام حسن و قیام امام حسین 1 

گروه نویسندگان قم موسسه در راه حق 1356 رقعی 37ص. 

ملاعلی اصفغر بن علی اکبر نیر بروجردی چاپ تبریز 2ج 171 «107ص. 
کاب سای این امین امه انای یخی ی ای یس 2۱ 

1 اخبار الحسن و الحسین 1 

معجم المولفین 2 ص 240. 

2 اخبار الشهیدین الحسن و الحسین 1 

آبن حجر هیتمی شافعی مکی احمد بن محمد بن علی (م974ق) (نسخه 
ای از ان در کتابخانه احمدیه دانشگاه (الزیتونه) تونس ضمن مجموعه 
ش 031 موجود است). 

مجله تراثنا ش 1 ص 17. 

3 اخبار فاطسد هتخس ف الکسن رضی الله نیم 


ابن ابی الثلح بغدادی ابوبکر 


مخمند تن 
احمد بن محمد (م ح325ق). 

رجال نجاشی ج2 ص‌299. 

4 اشراق النیرین فی فضائل الحسنین 

[؟] (نسخه خطی آن در دار الکتب مصر به ش1414 (قم تاریخ) موجود 


است). 

محله خر انش رن 42 

د. اقرار العین بذکر من نسب الی الحسن و الحسین ) 

تیه مخمد مر تین تن رید خنفی مضری (۱15 1205 ی 
الاعلام ج7 ص70. 

6 امامه الحسنین فی القرآن 

محسن معلم. 

فجاه آلخوشهش 109 سر 128 

7 تفیل الخستین علی مها اتضویمه 

آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی (م1216ق). 

الذریعه 4 ص 359. 

8 تنبیه رسن العین بتنزیه الحسن و الحسین + عن مفاخره بنی السبطین 
سید محمد حیدر موسوی عاملی (1071 1139ق). 

الذریعه 4 ص 449. 

کر الخسن و الخسین 


ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی ازدی بصری 
(م‌332ق). 


رجال نجاشی 2 ص 6د. 


تا ان ار کشت النت له را وت 1و 
(تراجم) وجود دارد). 


۹ 

1. رساله فی معنی قوله الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه 
شیخ محسن آل عصفور بحرانی. 

2 رساله الحسنین 

محمد بن علی نیازی بلاطی مصری (م1105ق). 

کرد العا دیعس کل 5 

کالم ی اتعس ت وی 


ابویوسف یعقوب بن شیبه بن الصلت بن عصفور سدوسی بفدادی (182 
2 ). 


رجال نجاشی ج2 ص429. 

4. الریحانین الحسن و الحسین 

ابومحمد حسن بن عبدالرحمن بن خلاد رامهرمزی (م ح360ق). 
ترجمه فهرست ندیم ص 255. 


5 قزه العینین فی تراجم الحسن و الحسین 


شیخ یاسین عمری موصلی (م بعد1232ق) (نسخه خطی آن در 89 ورقه 
در یکی از کتابخانه های موصل و میکرو فیلم ان در کتابخانه دانشگاه بغداد 
و مجمع علمی عراقی موجود است). 


اس تم 
6. مجمع البحرین فی فضائل السبطین 


شید ول شمه الا خی وی ار را فقو یت 
(م1031ق) تاریخ 


نگارش: 1صرق. 


5 


لت 
و الحسین 1 


ابن عقده زیدی جارودی ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید (249 
33ق). 


رجال نجاشی ج1 ص240 

و تظارم آلشین فن شهاده آلحتین 

شیخ حیدر علی هندی فیض آبادی. 

اهل البیت فی المکتبه العربیه ص‌644. 

کتانتا هه آعمه اظمار علیم الشلام اضر الدی اتصاره قی 


در راستای آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان با معارف امام حسین علیه 
اسلام و نهضت حسینی, مسابقه ای به نام مصباح الهدی برگزار می گردد 
تا با پاسخگویی به سوالات (با استفاده از متونی که در نرم افزار در 
اختیارتان می باشد) در قرعه کشی که هر سال دو نوبت در 3 شعبان 
(سال روز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام) و اول محرم 
الحرام (ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام) برگزار می 
گردد شرکت کرده واز جوایز نفیس آن که از دیگر محصولات این مرکز می 
باشد بهره مند گردید. 


نحوه پاسخگویی به سوالات: شما عزیزان پس از مطالعه سوالات؛ جواب 
0 ارسال نمایید 


نحوه اطلاع از قرعه کشی مسابقه: شما عزیزان می توانید یک هفته بعد 
از 3شعبان و دهه اول محرم هر سال به سایت اینترنتی :۱۲۵ 
۸ ۷ مراجعه نمایید و از نام کسانی که در قرعه کشی 
مسابقه برنده شده اند مطلع شوید. 


1)در زمان امام حسین علیه السلام بزر گترین بلای معنوی برای اسلام چه 
بود؟ 


الف: حاکم ظالم ب) بی دینی مردم ج) تحریف د) از یاد بردن پیامبر صلی 
الاب یت [- 


الف) تشکیل حکومت اسلامی ب) بازگرداندن جامعه ی اسلامی به خط 
صحیح ج) یاداوردی احکام برای مردم د) بر کنار کردن یزید از خلافت 


3( این کلام از کیست؟ دیگر باید از اسلام خداحافظی کرد و بدرود گفت ! 
ان وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کا بیاید و اسلام به حاکمی مثل یزید, 


مبتلا شود ! 
الف)امام حسین علیه السلام ب) امام حسن علیه السلام ج) عبد الله بن 


زبیر د) محمد بن حنفیه 


امام حسین علیه السلام در وصیت نامه خود هدف از قیام خود را عینا چه 
چیزی بیان می کنند؟ 


الف) از این قیام حتما باید به حکومت برسیم. ب) می خواهیم قیام کنیم و 
اتفام ما سای اصام اشت. ج)هاف ارفام لفاء لت هه 


موا رد 


4) کدام امام معصوم این جمله را در توصیف حضرت عباس فرموده است؟ 
عموی ما عباس, دارای بصیرتی نافذ و ایمانی استوار بود. 


الف)امام سجاد علیه السلام ب)امام باقر علیه السلام ج)امام صادق علیه 
ا لام هام فان ترامسا 2 


5)کتاب منتهی الامال تالیف کیست؟ 


الف)سید بن طاووس ب)علامه شعرانی ج)حاج شیخ عباس قمی د)علامه 


قیام «فوخ» در زمان کدام امام رخ داد و شبیه کدام قیام تاریخی بود؟ 


الف نان اهام کاظمعلیة السلام‌جفیام کربلا تور مان اها کاظم 
علیه السلام - قیام توابین ج)در زمان امام صادق علیه السلام - قیام توابین 
د)در زمان امام صادق علیه السلام - قیام مختار 


۱ 


آساسی عاه استه اه عا ای تام راصح 
غلیه الصلام د) آمامسگاه علیه الشلام 


7 امام حسین علیه السلام در چه روزی و از کجا به طرف کربلا حرکت 
نمودند؟ 


الف) عرفه - مکه ب) اول محرم - مدینه ج) اول ذی الحجه - مکه د) 


عرفه - مدینه 


الف) روز شنبه اول محرم 


سال61 ب) روز جمعه سوم محرم سال 61 ج) روز جمعه دوم محرم سال 
1 د) روز شنبه دوم محرم سال 61 


9 واقعه عاشورا سال 61 هجری قمری مطابق با کدام ماه شمسی بوده 


است ۲ 
الف) تير ماه ب) مرداد ماه ج) شهریور ماه د) مهرماه 


0 چند تن از فرزندان حضرت علی علیه السلام در روز عاشورا به 
شهادت رسیدند؟ 


الف) 6نفر ب) 7 نفر ج) 8 نفر د) 9نفر 


مات ایکا ای مسا من الا الم ام مر 
بودند؟ 


الف) 3 نفر ب) 4نفر ج) 5 نفر د) 6نفر 
2سا رفس ای لا ام وی و فان دم ادا کر 


رفتند؟ 
الف) 5نفر ب) 6 نفر ج) 7 نفر د) 8نفر 


3) اولین شخص از یاران امام حسین علیه السلام که در روز عاشورا به 


میدان امد چه نام داشت؟ 


الف) جناب حر ب) جناب عبدالله بن عمیر ج) جناب حبیب بن مظاهر د) 
جناب جون 


یسح کی ایام مس ای الا سره کر و 


الق ختریل امین تب ) اون تال ع) سرت زیت علها السلام ج) 
و سا | ای اه 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


